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محققان و فرهیختگان کشور با آثار. کتب و مقالات ارزشمندر دانشمند 
محترم مرحوم آقای سید محقدباقر نجفی آشنایی ذارتم در میان انار تن ع 
و پرجاذبه ایشان, «مدینه‌شناسی» درخشش خاص دارد؛ زیرا پژوهش در 
این زمینه با عشق به پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او همراه بوده و 
فش ۴9۲ یه اب نزدیک به بیست سال در بیابان‌ها و کوه‌ها و دژه‌های حجاز 
9 و با تحمّل رنجها و سختی‌های فراوان به دنبال دستیابی به حقایق 
تاریخ اسلام و آثار مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است؛ 
وی هرگاه در ذهن خود آن خاطره‌های تلخ و شیرین را مرور می‌کرد اشک 
از دید گانش جاری می‌شد. 

مرحوم نجفی از معدود فرهیختگانی بود که تنها به گزارش 
کدی رنه ناکم بات سور هرت هضور هر ماطا بای شهر 
مدینه, توانست حقایق تاریخی را بر جفرافیای فعلی این مناطق منطبق 
سازد و از اماکن مهم و تاریخی و دینی تصویر برداری نموده, اثری به 
۳7 از خود بجای گذارد. 

فصلنامه «میقات حج» در سال 1379 گفتگوی صمیمانه‌ای با ایشان در 
باره تألیفاتش انجام داد که در شماره 33 منتشر شد. اکنون مناسب دیدیم 
در معرفی کتاب, به جای نوشتن پیشگفتار. پرسش و پاسخ حاضر را 
بیاوریم که حاوی مطالب جامعی است درباره کتاب مدینه شناسی و شرح 
حال موّلف. امید است برای همگان سودمند باشد. 

معاونت آموزش و پژوهش 

بعثه مقام معظم رهبری 
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پرسش: خواهشمند است قدری در زمینه شرح حال شخصی خود توضیح 
دهید تا خوانندگان محترم بیشتر با شخصیت جناب‌عالی اشنا شوند. 

پاسخ: من یک ایرانی هستم, جز مشتی قیل و قال. شرح حالی ندارم. از 
هر جا که امکان یافتم فهمی را تحصیل کردم تا قلب خود را راست کنم. 
در خرمشهر به دنیا امدم. مدرسه و نوجوانی را در خرمشهر و ابادان و 
تهران گذراندم. 

در دانشگاه, اقتصاد و حسابداری. فلسفه و ادب 9 مدتها در دروس 
حکمت و عرفان و تاریخ و ادب. سرگردان کلاسها و نیمکت ها بودم. 

در تاریخ مدت ها شاگردی مکتب جامع مرحوم ۳ و شیوه 
منتقدی مرحوم مینوی کردم. 9 سال فلسفه را با مکتب اتمیسم منطقی 
مرحوم جعفری و عرفان را با دمادم مستی و قلندری مرحوم همایی و نورد 
علامه طباطبایی در فضای وحی و صنایع ادبی فرزان و جهان‌نگری‌های نصر 
و حسابی و ... اندوختم. ۲ 

مذتها در الازهر و دارالکتب مصر جوانی را با بازي پریدن از آتش لفظ ها و 
خاک نسخه‌ها تباه کردم و در آخر بی‌حاصلی خود را با علم قراءات شیخ 
کبیر محمود امین طنطاوی از یکنواختی نیل و غرور عربیت نیل نجات دادم 
و گام در وادی کارون نهادم. 

چون به ایران باز گشتم, از سر غرور و خدمت به فرهنگ و معنویات به 
تشویق استادان مطهّری. جعفری و مرتضی شبستری در مرکز تحقیقات و 
مدرسی و محققی پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ملی, خیره و حیران 
ماندم و چشم به دود شعله شومینه سیاست فرهنگی نابینا کردم تا یافتم 
باید پنجره این بناهای عاریتی را به سوی باغ فرهنگ ایران بگشایم, چشم 
خود را از عارضه‌ها پاک شویم و تفریح پر غرور مناقشه و جدال را از طبع 
کودکی خود بزدایم و از اینجا به اين جای خود بنگرم تا عشق و فکر خود را 
در عشق و فکر تحصیل کنم. 

از آن روز گرچه سال‌هایی می‌گذرد ولی به هر روی می‌پندارم چند ساعتی 
بیست که مشغفول تحصیل شده‌آم ۳ درس صلح خاموش را بیاموزم. سه 
سال بر اشغال خرمشهر صبر کردم تا به ویرانه خانه و کاشانه‌ام خرمشهر 
نگاهی اندازم, چون در سال 1363 هیچ 
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نیافتم و هزاران کتاب و تحقیق بر دارفنا دیدم. درس باقی را از دارفنای 
حلاج آموختم و بر این نعمتِ فقر شاکر ماندم. 5 سال تلاش کردم تا روزها 
با کار خاموش خرما, رت صلح خاموش را در استغنا زنده نگهدارم, تا 
سال 1369 که چون دیگر نتوانستم پرده ترانه صلح خاموش را بنوازم و در 
صلح با خود و عالمیان صادق مانم؛ بی هی احساس فشاری, جبی پا بغعضی 
به صرف دستیابی فرزندانم به امکان تحصیل دانش نو دست آنها ۳ 
گرفته. متوکل بر کشتی شکسته. بی‌ادعا: به دنیای نو علم و فرهنگ, 
هجرت شیرین 3 0 و لال زبان در گوشه‌ای از زمینهای آلمان 
پیاده شدیم؛ بی کفش دویدن بر این ارض اجاره را , بر مالکیت آن تنگ کفش 
ترجیح دادم تا در کنار دانش آموزی فرزندانم. خود و همسرم صلح خاموش 
را در کوچه‌های جهان بیاموزيم. اینجا یافتم که هم انجا و هم اینجا و همه‌جا 
جز غریبستان, جهان را نه شهری است که دعوی ملکی بود و نه شهری 
جهانی است که به پریشانی خاطری ارزد. بی‌انکه خود را شیفته روم و چین 
بیابم, هر دم خود را مخاطب مولانا یافتم که: ‏ 

۳ به‌غریبستان چندین به چه می‌مانی؟ باز | تو از این غربت تا چند 
تا چند چند؟ پریشانی؟ ۰ له ملک بی‌سنان سنایی افتادم. 

پرسنش: آیا از دست آوردهای چنین هجرتی خشنودید؟ 

پاسخ: در نهاد هر هجرت شیربنی, دست آوردها و خشنودی‌ها است. تلخی 
همره شکست است و افسردگی و غم نتیجه هجرت تلخ. سه پسرم به 
دوره دکتری فیزیک, بیوشیمی, انفورماتیک رسیده‌اند. و دخترم به 
ارشتکتوری دانشگاه. خورٍ من روزها صنعت خرما را می‌ساختم و 
می‌آموختم, و شبها با فرهنگ شناسی. خستگی‌های تلاش مستقل بودن را 
از از و کین التيام می‌بخشیدم. 

پاسخ: ببینید! کلام در خاموشی می ژوید, خاموشی در تاریکی نشستن 
نیست, در خود 
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نشستن است. فرصتی که ممکن است هر لحظه پدیدار شود, هر جا که به 
چنین لحظه‌ای رسیدم توانستم فکر کنم, بنویسم و بر نوشته دیگران 
بیندیشم؛, , فقط بیندیشم تا فهم خود را درست کنم نه اينکه بخواهم با نفی و 
اثبات دیگر فکرها خود را کنار آنها بنشانم يا در برابر کسی خود را مدعی 
فکری بخوانم؛ روشی که هر کس می‌تواند در اتتتاته دالان صلح خاموش. 
به آن ره یابد و خستگی‌های تلاش را از خود بزداید تا باز مهیای قبول 
خستگی‌های دیگر تتوژا نوی رضا ی .یرای دام ات ورفت: و آمة 
پرسش: در این راه, محور فرهنگ شناسی شما حول چه موضوعاتی دور 
می‌زد؟ 
پاسخ: دو موضوع اساسی پیش روی من بود: «ایران شناسی» تا هویت 
این جهانی خود را در میرات ت فرهنگی ایران بجویم و «مدینه شناسی », تا 
هویت أ جهانی‌ام را در میراثت ت اسلامی فرهنگ‌های جهان بخوانم. 
برای من نهایّتِ هر یک. بدایتِ دیگری بود. هر دو راه به یک میقات رسیدند, 
نمی‌دانم کجا؟ نمی‌دانم چر|؟ جون هرگاه به چنین میقاتی رسیدم», هم خود 
را گم کردم و هم میقات را. ۲ 
پرسش: از مدینه شناسی شروع کنیم, از این‌که از چه زمانی انگیزه چنین 
پژوهشی در شما پدیدار شد؟ به کجا رسیده‌ای و تا کجا خواهی رفت؟ 
پاسخ: در ابان ماه سال 1353 خورشیدی, برای اولین بار طرحی دادم تا 
پیش از اغاز سفر ایرانیان به مکه. مجموعه‌ای از سخنرانی‌های تلویزیونی 
درباره «ج اسلام» برگزار شود که موافقت شد, در این خصوص 
دیدارهایی در عالم فرهنگ با مرحومان سید مرتضی شبستری و سید محمد 
بهشتی و مرتضی مطهری و محمد تقی جعفری و سید غلامرضا سعیدی و 
دکتر, نضر مد کر وزیا خوبین و اخفد: ارام :داشنمه همه از صا< متناله 
استقبال کردند, چند موضوع انتخاب شد: فلسفه حج, احکام حج, تاریخ و 
خوا نادس ارو رای رت تال ریخا تیه 
هر چه پرس و جو کردم که فردی را بيابم تا درباره «تاریخ اثار حجاز» با او 
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مصاحبه‌ای داشته باشم, نیافتم. 
مجموعه کاملی از تمامي کتابها و يا رساله‌هایی که در ایران از سال 
0 دررباره حج چاپ شده بود, جمع اوری کردم, در اين 90 جزوه و 
کتاب. هر چه دیده بودم به استثنای سفرنامه آل احمد. تابنده گنابادی, 
خایلی داویه دهقان سالور, مجابی. هدایتی و هدایت, ما بقی درباره 
فلسفه و اسرار, آداب و بیشتر احکام يا مناسک خم بود و این. امز نشان 
فص ار ها ای اه 
ك حجاز وجود نداشت تا اينکه مرحوم مطهّری از دکتر محمدی پرسیده 
و او نام آقای ابوالقاسم پاینده را برده بود. باشادروان پاینده ملاقات 
ِِ به من گفت: پژوهشی نداشته‌ام ولی از روی نوشته‌های محمد 
حسین هیکل در «زندگانی محمد» و فیلیپ جتثی در «تاریخ عرب» و کلوپ 
.. مطالبی را جمع آوری کرده, اینجا و آنجا گفته‌ام. 
ولی برای مصاحبه سوادی ندارم. می‌گویند: محققی بنام صدر الدین 
محلاتی در شیراز کتابی بنام «مناسک حج» در مذاهب پنجگانه نوشته که به 
حمایت مالی وزارت امور خارجه چاپ شده است. اه 
با ایشان ملاقات کردم بسیار خوش مشرب بود ولی قدرت شنوایی را از 
دست داده بود. به من گفت: پاینده اشتباه کرده, من فقط دو کتاب یکی 
درباره اسرار حح و دومی ناسکی حج در مذاهب پنجگانه اسلام نوشته‌ام و 
از آثار حجاز خبری ندارم. با آقای ابوالقاسم جات که شنیده‌ام در این 
خصوص کاری در دست دارند. ملاقات کن. وقت گرفته خدمت رسیدم, 
گفت من در سال 1318 یک جزوه از عامر بیک و خلیل صبری درباره 
اسرار و مناسک ححج ترجمه کردم و یک رساله هم از مرحوم هبةالدین 
شهر ستانی, ولی مدتی است می‌خواهم در یک مجموعه مصور این دو کار 
را تجدید چاپ کنم؛ بهتر است خدمت اقا میرز | خلیل کمره‌ای بزرسی و از 
ایشان که رساله‌ای هم درباره اسرار حج نوشته‌اند سوژال کنی. وقتی از 
خدمتش مرخص شدم بر غریبی یب پیامیز صلی. الله. علیه. و. اله :در ابران 
گریستم ی اب و ی ی ی ایرانیان, 
اروپاییان. یونانیان, بابلیان. ایلامیان و ... نوشته شده. اما با آنکه سالانه 
ده‌ها هزار ایرانی _ به ححج می‌روند. شوری در جستجوی سیره او نیست تا 
محفقان, ما را به 
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وادی‌ها کشانند؟! 

اظهار تانسقت خود را به استحضار میرزا خلیل رساندم. گفتند: من در 
موّتمرهای سوریه و مکه, احساس کردم که در این خصوص کاری نکرده‌ایم, 
لذا به بررسی چنین موضوعی علاقه‌مند شدم ولی مجال از جماعت 
نیافته‌ام تا منابع را جمع آورم, با آقای راشد در دانشکده دیداری کن؛ زیرا 
شنیده‌ام که ایشان چند دانشجو را به انجام چنین پژوهشی موظف 
کرده‌اند. بدون وقت قبلی خدمت رسیدم و نیاز را به عرض رساندم, 
فرمود: تکیت کردم ولی زکتی خشان: ندادند: حفیفت آن است که مردم ما 
قرن‌هاست که از مدینه حجاز بریده‌اند و به عراق غوب روق. آوزدها ند 
قرن‌هاست که آمال ما رسیدن به بغداد خلیفه و سلطان اصفهان و ری 
شد, نه رسیدن به مدینم او [ شدن دیده‌اند و 
نه به قصد مدنی شدن! گریست و گریست., گریستم و گریستم . 

اینجا بود که چون دهان غربت خود را بستم. رت یه وان سای 
زا -همجون جامه‌ای پوسیدهم ذر ضحرانی. نماد و بر .ان انش انداخت, 
نمی‌دانم این من بودم که می‌سوختم یا جامه‌های زمانه من؟ این من بودم 
که دود می‌ شدم پا جامه من؟ 

نمی‌دانم .. 

چند ماهی نگذشته بود که در بیابان های حجاز ایستادم. نه خود بودم. و نه 
جامه, به بادی می‌ماندم که بی‌آنکه جایی را بشناسم. می‌تاختم. بی‌آنکه 
بدانم به کجا باید بروم. به خاکی می‌ماندم که پراکنده می‌شدم. 

ترش کان راد ان کجا وجکونه آغاز. کردند؟ ۱ 

پاسخ: پس از 9 ماه تحقیق در منابع سیره, کار اکادمیک را در مدینه و از 
خانه ابو ایوب انصاری آغاز کردم. در یکی از روزهای پر ازدحام. بیش از 
شش ساعت خیابان باریک شرقی مسجد را گشتم و نتوانستم اثر چنین 
خانه‌ای را بیاأبم. هی کس به پرسش هایم پاسخی تس دارم تا اینکه خسته و 
آززده از این .هه عفلت. مدتی‌ها به. دیهان منتتکد تکیه: داد و کربان کفتم: 
من می‌دانم. همین جا باید باشد, میان همین دکان‌ها, با همین مردمی که 
می‌بینم. حیران میان ازدحام مردم, اين سوی و آن سوی می‌دویدم و 
می‌گفتم: همین 
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بودی» همین جا. 

0 پارچهم فروشی رفتم و یقه صاحب دکان را گرفتم و 
گریان فریاد زدم. : کجاست؟ بگو کجاست؟! 

فف ارات کفت" چی کجاست. خانه او, ابوایوب, همین جا بود نترس بگو. 

از ترس صدایش و تن ات کف یقه‌آم را رها کن. 

بی‌توجه به مردمی که دور ما را گرفته بودند و مرا دیوانه می‌خوآندند, 
دست خود را بالا برد و گفت: همین بالا بود. او را بوسیدم و شتابان از پله 
ویرانه‌ای بالا رفتم. بقایای محراب بنای عثمانی را دیدم که در محل طبقه 
دوم بنا نهاده بودند. دقیقاً همان حای که مهمان بود. سر بر چوب‌های بنای 
مخروبه نهادم و های های گریستم, برگشتم و تمام دکانش را نگریستم. زیر 
سمت بالاای در کرکره‌ای دکانش گوشه‌ای از کتیبه‌ای را ۳09 با عصبانیت 
فریاد زدم در دکانت را بکن, چرا تاریخ را محو کرده‌ای؟! گفت: فریاد نزن 
صد دلار بده. بیشتر دادم, شتابان پله نهادیم و آن را کندم و عکسی از آن 
گرفتم. نه هیچ کسی را جز او می‌دیدم و نه هیچ کس جرأت داشت پیش 
آید و مانع این عاشق جانباز تحقیق شود, هیچ کس . ان ورن دی 
است که از موقعیت خانه 1 ایوب باقی ماند و در توسعه نوین مسجد؛ 
هیچ اثری از این خانه روشن تاریخ باقی نماند و در توسعه تاريي تاریخ محو 
لنند. 

پرسن زره و آمی شعا سگوه اسان که اسان اتسوا نیو 
است ۲ 

پاسخ: با دید جغرافیایی, منابع سیره را بررسی می‌کردم, موقعیت‌ها را 
می‌ سنجیدم تا به‌ تقدم و ۳ جغرافیایی وقابع پی ببرم» سیس مدارک 
تاریخی هر واقعه‌ای را ذیل همان موقعیت‌ها گردآورده: به‌وقایع کوچک‌تر 
تجزبه می‌ کردم وآنگاه به‌یک تصویر کوچکی در ساختار مدینه و مناطق آن 
می ر سیدم » آن تصویر محققانه را با خود به محل امروزی مدینه 
می‌کشاندم, تا درستی یا نادرستی چنین تصویری را نقدکنم. همبا 
موقعیت‌شناسی, اسناد تاریخی را نقد می‌کردم و هم با اسناد تاریخی, 
موقعیتی را که مورخان قدیم ان را 
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شرح داده‌اند, آنگاه نتیجه این نقدها را با آنچه که‌خود دیده‌بودم می‌سنجیدم 
تا به صحیح‌ترین تصویر ممکن از مدینه او نایل ایم. 

بر این اساس توانستم بدون انکه طرح پژوهشی خود را شرح کنم. برای 
اولین بار نشان دهم که جغرافیای وقایع. مهم‌ترین اصل در نقد اسناد 
قدیم در طبقه‌بندی اسناد هیچ رعایت زمان و مکان را نداشته, ما را زیر 
برف انباری از مدارک انداختند و رفتند, معلوم نیست اصل واقعه چرا رخ 
داد و کی و با چه جریان هایی ادامه یافت؟ و به چه نتیجه‌ای رسید؟ در 
طول این ربع قرن, جز بارور کردن این نوع از روش پژوهش, کار دیگری 
نکرده‌آم. ۲ 

پرسش: با این روش به چه نتایج مهمی رسیدید و ایا چند مورد را شرح 
می‌دهید ؟ ۳ 

پاسخ: حقیقت ان است که همه موژخان تزرک:ایزان و عوتب؛ کرفتار توفی 
کپی کردن از روی دست یکدیگر بودند, چه مسعودی و یعقوبی و چه آبن 
اثیر و ابن خلدون ۰ در میان سیره تکار ان هم همین نقیصه بزرگ دیده 
می‌شود, به خصوص که وقتی می‌بينيم رابطه تاریخ نگاری و سیره نویسی 
با قرآن کاملا 1 است. قرآن از پیامبر تصویری ارائه داده که 
نمی‌توان آن را در منون تاریخی یافت. به هر حال باید در تعریف‌ها و 
اوصاف, همه منابع شناخت مدینه او به یک وحدتی برسند تا مرز میان 
وصف تاربخی و اوصاف قرآنی بر داشته شود. متاتفاته شیوه یونانی رایح 
در ۳ نگاری مسلمانان, ما را از شناخت مدینه او دور ساخت. برای 
واقعه هجرت و واقعه بدر که مو"خان آن را مطابق اخبار و شایعات طرف 
مقابل؛ یعنی قریش تدوین کردند, اساس را به روش یونانی بر تصمیم گیری 
سران نشسته بر هرم جامعه اشرافی نهادند و دیگر وقایع را در سایه آن به 
خهرد فا ادن اما اه ون از محمّد یک مدذّعی قدرت گروهی خاص 
نشان دادند. که«ذر استاثه. رواج تازیخ‌نکاری ته با میزات رومی. آمویان: و 
مذاق ساسانی امپراتوری عباسی ساززگار بود و نه با مدینه ساده پیامبری 
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پرسش: چطور شد که نام «مدینه شناسی» را برگزیدید؟ 

پاسخ: مستشرقان و محققان قرن ما, عخت تنیز طبفه نتدیر 16 
فهرست دیویی کتب., تاریخ زندگانی پیامبر را جزئی از تاریخ اسلام و تاریخ 
اسلام را بخشی از مطالعات اسلام‌شناسی در نظر آوردند. از این مسیر گر 
چه می‌توان به یک زبان مشترک جهان دانشگاهی رسید ولی احساس 
می‌ کردم که کانون واقعی مطالعات خود را نمی‌توانم در چنین طبقات 
فرهنگی فرنگ جای دهم؛ زیرا مبنای این پژوهش, نه معرفت دینی بود که 
خود را در اسلام‌شناسی بیابم و نه تاریخ قومی که از قوم شناسی عربی, یا 
ایرانی سر درآورم. 

مدینه را فرهنگستانی یافته بودم به پهنای همه ادیان, فرهنگ‌ها و تلاش‌های 
تق‌بابان معتوق بنشره: هر کر آن. | مسجدی دیده بودم که نقطه وحدت 
انسان و خدا و طبیعت است. شهری گرچه با 23 سال قدمت ولی نهایتی 
برای امتداد راهی که او در 13 سال با مهاجران و 10 سال با انصار طی 
کرد, نمی‌یافتم. کانونی که در نهایت همه اجزا و وقایع 23 سال نبوت را در 
خود وحدت بخشد تا خود را در رحمت الهی به جهانیان اشکار سازد, مدینه 
سراجا منیراء شهرستان جانهاست. به ظاهر در پی کوچه‌های آن بودم, 
کوه‌ها و بیابان‌ها و وادی‌های ان را جستجو می کردم در باطن او را 
ما یا با ای اش اس و وا ار 
غوغای حیات بشویم, آه. آه, اگر گمان کنید خواستم مدینه‌اش را بشناسانم. 
مدینه‌ اش شناساننده تمدذن‌ها و فرهنگ‌های بشری است. در پی خرابه‌ها و 
نخلستان‌ها نبودم. سرانگشت اشاره او را دیده بودم که مسیر وحدت و 
آزادگی و آبادانت جهان را نشان مق دا مدینه اش خاکی نبود که راه خاک 
او را طی کنم. مدینه جانان بود تا در کنار دروازه‌اش, بار تن را زمین نهم. 
پرسش: : چه موانع و مشکلاتی سر راه شما وجود داشت؟ و چگونه بر آن‌ها 
فائق آمدید؟ 

پاسخ: به هر حال, حضور من در سرزمین حجاز, اين بار را بر دوش من 
نهاده بود که یک ایرانی در یک کشور خارجی از این سوی و ان سوی 
می‌ر ود تا از ساختمان‌هایی. 
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خیابان‌هایی و زمینهایی عکس بگیرد. نام و نشانی‌ها را می‌پرسد. یادداشت 
می‌کند و با نقشه‌هایی که در دست دارد تطبیق می‌کند. شمال و جنوب را 
می‌یر لنند. تمام صحنه, برای من خارجی در آن کشور سوال برانگیز بود. 
کافی بود, فردی عامی با ما درگیر شود یا ماموری دولتی مرا با آن شکل و 
شمایل ببیند! + در انجام این پژوهش, جز انگیزه شخصی و امکانات 
شخصی هیچ کس و هیچ دولتی يا دولتمندی, مسسه‌ای فرهنگی و سیاسی 
یا دینی حامی و معرف من نبود, تنها و در این تنهایی امروز. شمع اصحاب 
آن روز کاران را می‌خشتم. هرز کز ,در بیانان‌های خشک,:در قراع دور دست؛: 
یا میان انبوه جمعیت. از هیچ کس و هیچ چیزی نهراسیدم. نیندیشیدم 
اکز این ابرانی کرفتار. ای به چه. کشن ختر دهم و از کین مدد بگیرم, 
احساس می‌کردم که در ورای این تلاش‌ها هدفی ۳ یافته‌ام. چون با ان 
مکرر مانعم شدند, گره‌ها باز شد, دستگیر شدم و به محاکمه بردند. از هر 
اتهامی مبزا شدم. مردم عوام گرفتارم کردند ولی پویاتر به کار ادامه دادم. 
پول‌ها از من مطالبه کردند, بیشتر دادم. ماموران وزارت اعلام. يا مراقبان 
امر به معروف مرا از ادامه این معروف. نهی کردند, به منکرات انان 
اعتنایی نکردم. تنها جایی که می‌لرزيدم, هنگام انتقال فیلم‌های ظاهر 
نشده! به خارج و يا هنگام ورود به ایران بود,. ولی هر بار چشم‌ها بسته 
می‌شد تا راه مدینه شناسی ادامه یابد. چودر از هر حوزه قدرتی به دور 
بودم, به راحتی از شر قدرت‌های کور محلّی و مرزی کالا زده عبور 
می‌کردم. بیش از 25 سال تا امروز در اين حالت بسر بردن؛ هرگز مرا 
وادار نکرد به دییلماسی ایرانی یا عرب روی آورم تا از من حمایت کنند پا 
موجبات تحقیق را فراهم سازند, ان هم با این همه مشکلات ناشی از فهم 
مردمی, که با دهان پر از فرهنگ, سد فرهنگند! با هزاران مشکل از غیر, 
هیچ مشکلی 0 از نفس خود نیافتم ... بگذارید نمونه‌ای از این مشکل 
خانگی! را بازگو کنم: 

سال‌های 7 و 8د در خرمطهر بشن می بزدم: مشغول تحقیق در تدوین 
خرمشهر 7 مورد حمله قرار دادند.. . پس از هجوم راهی ج جز ترک خانه و دیار 
نداشتیم. به همراه همسر و سه پسر کوچکم و دختر بیست روزه‌ام, خانه و 
هر چیز با ارزشی که در آن بود را رها کردیم و 
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شبانه از شهری در اتش خارج شدیم. مدتی در بروجرد بسر بردیم تا ايینکه 
قسمت‌های از شهر خرمشهر را عراقی‌ها گرفتند. همسرم مرا تشویق کرد 
تا به خرمشهر باز گردم و مقداری پول و اثاث و لباس برداشته, باز گردم. 
با زحمت فراوان به خرمشهر باز ؟ 

شتهز را حوددی ایش فرا کرفته از سکنه بود. نبرد تویخانه‌ها و 
خمیاره‌ها در غرب شهر ادامه داشت. خانه شخصی ما در منتها الیه شرق 
شهر قرار داشت و با افتادن و خزیدن و دویدن, خود را به خانه‌ام رساندم. 
همه چیز موجود بود. به اتاق کودکانم رفتم اما نتوانستم چیزی را انتخاب 
کنم. به کمدها نگریستم, پر از لباس بود. به اتاق کتابخانه‌ام رفتم, شش 
هزار جلد کتاب و صدها میکروفیلم و پرونده تحقیق داشتم. نکاهی. نهد همه 
انداختم. قدرت تصمیم گیری نداشتم. به اتاق پذیرایی رفتم. به فرشها؛ 
ظرف‌ها و مجسمه‌های با ارزش نگاه کردم ... چه می‌توانستم بردارم و در 
ماشین کوچک خود جای دهم و بار کنو کی لباس بچه‌هایم را برداشتم و 
به کتابخانه بازگشتم و چمدانی را که در ان عکس‌ها و اسلایدها و تحقیقات 
«مدینه شناسی» و «آثار ایران در مصر» و «دین نامه‌های ایران» بود 
انتخابی بود که بر سر ادامه تحقیق وجود داشت و در نهایت بر نفس خود 
فایق امدم و نقوش مدینه را اوردم و ثروت خانه را رها کردم. پس از پنج 
روز نزد همسرم و کودکانم با دست خالی و شرمندگی باز گشتم! در حالی 
که هیچ چیز برای زندگی نداشتیم, جز مشتی اسلاید و یادداشتهای مدینه که 
حتی معادل ده کوپن 20 لیتری بنزین خریدار نداشت. 

در آثر آزار مردم نسبت به مهاجران از جنگ, , مجبور شدیم بروجرد را ترک 
کنیم و نزد خویشان به شیراز رویم. در سومین روز اقامت بود که وقتی 
خبر تصرف کامل خرمشهر توسط عراقی‌ها را شنیدم. از شدّت نگرانی به 
کنار مرقد حافظ رفتم و گفتم: 

خداپا! شهر و خانه‌ای نیست. جز این چمدان مدینه هی نماند. به کجا روم 
با این بچه‌های خردسال ؟! به کجا؟! تو را در کنار این مرد خدا می‌خوانم, تو 
دریاب. وقتی دیوان را گشودم چنین خواندم: ۲ 

هر انکه جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد ۳ 
دو سال در شیراز پنیر و کالباس و ادویه می‌فروختم تا توانستم ارام ارام 
نوشته های مدینه را تنظیم کنم. صبح‌ها کاسبی می‌کردم تا محتاج ادعای 
خود نباشم و شب‌هایی در کنار مرقد روزبهان يا ابو عبدالله خفیف. مدینه 
بت اف کشت تا . الام روزانه را تسکین بخشم. قبول این انتخاب 
سخت‌ترین تصمیمی بود که در آن لحظه حساس زندگی گرفتم و بر مشکل 
آن فایق آمدم. 


پرسش: در طول دوران پژوهش چه اثار مهمی را از مدینه عصر پیامبر 
می‌شناختید که در تحوّلات یک قرن اخیر از میان رفته‌اند؟! 
پاسخ: سال‌ها تحقیق کردم تا یافتم چه چیزهایی وجود داشته و در صده‌های 
بعد آثاری از آن حفظ شده است, ولی وقتی خواستم انقا و انشايم شت ]۶ 
و وی مایا ی 
با الا اه ما ی 
سپرده شده است و کسی نیست که بخواهد تاریخ حیات پیامبر اسلام را با 
لمس موقعیت جغرافیایی وقایع حیاتش, به رشته تحریر در اورد. کاری که 
محمد حسین هیکل وزیر وقت مصر و احمد امین در «فجر اسلام» و رشید 
رضا در «الوحی المحمدی». محمد احمد جادالمولی ... انجام دادند. بالنسبه 
به آنچه که می‌بایست انجام پذیرد چند ورق اه ی 
میتی بر آنچه که حلبی و ابن کثیر و بیهقی و طبری و سهیلی و مجلسی و 
ابن قیم جوزی نوشتند ندارد .. 
اينها همه به خود زحمت ندادند تا وقتی تاریخ را می نگارند, تصویری از 
شرق و جنوب و شمال مناطق حجاز را داشته باشند که بدانند چه می‌گویند 
و صرفاً از روی نوشته ابن اسحاق و واقدی کپی برداری نکنند. 
حقیقت تلخ را باید قبول کرد که تا کنون زندگانی پیامبر صلی الله علیه و 
آله نوشته نشده است؛ تاریخی بر اساس قرآن و حدیت صحیح, تیه کمان 
عراقیان و شامیان و زعم قریشیانی که پس از مسلمانی گمان‌ها و 
برداشت‌های سر تا با علط خود را به موزخان و محذتان تزریق کردند وی 


به 
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جای پیامبر خداء یک امپراتور را تعریف کنند تا زیر سایه آن زمامداران 
وقت خود را توجیه کنند و خوشایند سبک رایج تاریخ نگاری روز, لباس تن 
پیامبر را تعریف کردند, تب انکة با وجودش و خدایش و قرآنش رابطه‌ای 
داشته باشند و با اصلا قادر به فهم آن باشند. گذر از اين همه دالانهای غیر 
مدنی بر سر راه رسیدن به مدینه اوء مهم‌ترین مشکل 0 من بود. 
نمی‌خواستم مانند ابن خلدون در «مقدمه تاریخ» روشهایی را در تاریخ 
نگاری بنگارم که هرگز موفق نشد آن را در نگارش «تاریخ العبر» خود بکار 
بندد. 

پرسش: با اين توضیحات. بخش دوم پرسش من این بود: چه اثاری را 
پاسخ: در دوازده سفر پژوهشی و هزاران مکاتبه و مباحثه و مطالعه منابع 
روز در عرض ربع قرن و آنچه که حالا حافظه من اجازه می‌دهد تا سال 
9 در مدینه اثری از این آناز نیافتم: 

خانه ال‌تهو:. بن خطاب, خانه ابی بکر, خانه عثمان بن عفان, خانه ابو ایوب 
انصاری, خانه جعفربن محمد, خانه حسن‌بن زید, خانه سعدبن خیثمه, خانه 
کلنوم‌بن ِِ چاه اریس.: مسجد بنی ت 9 زا ِِ مسجد 
خا مسجد واقم مسجد تا مسجد رن مسجد دار النانعهد 
مسجد بقیع الزبیر. مسجد بنی خدره. مسجد السنح. مسجد بنی بیاضه, 
مسجد بدی خطمه, مسجد بنی‌امیة الاوسی, مسجد عتبان بن مالک؛ مسجد 
مالک بن سنان, (در مناخه). مسجد بلال بن رباح. مسجد بنی دینار 
(المغسله), مسجد المصرع (در احد), مسجد الفسح, قبة الثنایا مسجد 
النور. مسجد الخربه (لبنی عبید),. مسجد بنی‌زریق. مسجد بنی‌مازن‌بن 
النجار. مسجد راتج از بنی عبد الاشهل. 

خانه خالدبن ولید, خانه ام‌سلیم, خانه امحرام بنت ملحان. چاه اعواف, چاه 
انس‌بن مالک‌بن نضر, چاه انا در هنگام محاصره بنی‌قریظه, چاه اهاب, چاه 
البطّه, چاه بضاعه, چاه جاسوم (چاه ابن الهیثم بن التیهان), چاه جمل, چاه 
حاءء چاه سقیا, چاه العهن, بقاع اهل بیت, ازواج و بنات الرسول. عباس و 
اصحاب رسول, فاطمه بنت اسد, 
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بیت الأحزان. بقاع احد را دگر ندیدم و در بین راه مکه و مدینه و مناطق 
شمالی و شرقی و غربی؛ مسجد معرس, مسجد شرف الروحاء. مسجد 
عرق الظبیه, مسجد المنصرف. مسجد الرویثه. مسجد ثنیه ر کوبه, الاثاية 
العرح. مسجد لحی جمل, مسجد السقیا. مسجد مدلجه تعهن. مسجد 
الرماده. مسجد الأبواء مسجد البیضه. مسجد عقبه هرشی, مسجد غدیر 
خم, مسجد ام معبد, مسجد ذفران. مسجد الصفراء ثنیه مبرک, مسجد 
العشیره, چاه‌های ینبع. مسجد الصبهاء. شمران. مسجد اطم الشیخین د 
راه احد و ... دیگر اثری پیدا نیست. 

درمکه هم: بقاع معلاة را نمی بینیم. خانه رسول و همسرش خدیجه و 
زادگاه فرزندانش را ویران کردند. از بناهای تاریخ ۳ ابوبکر و دارالندوه, 
بثر خارجه, غار مرسلات؛ بتر میمون» دی طوی, مسجد بیعت در سوق 
الغنم؛ مسجد الاجابه. مسجد النحر و .. . هم خبری نیست. 

پرسش: اگر این‌ها بودند و شما آن‌ها را می‌بافتید, تغییری در شناخت شما 
از تاریخ مدبنه به وجود قی ورد ؟ 

پاسخ: اگر بخواهیم مانند موژخان و مستشرقان و استادان علوم اسلامی 
دانشگاه‌ها سخن بگوییم, نه! ! هیج تغییری به وجود تهی‌آورد ولی اکن‌تری و 
فهم اسناد بجای مانده, به حضور ما در متن همان وقابع نیازمند است. 
پاسخ ار اشت: ود ایند الب بر نز : آنانی که در جنگ ظالمانه‌ای گرفتار 
آمدند و در برابر چشمانشان خانه‌ها را سوزاندند, بهتر با شث جنگ و خیر 
صلح آشنا هستند تا آقای دبیر کل. ۱ 

انستیتوها و دانشگام‌ها: ان را در لابراتوارهای علمی تاریخ تحلیل کنم. او 
پیامبری است که با ماست. 

هر صبح و شام او را می‌طلبیم و بر او درود می‌فرستیم و ما او را در برابر 
خود داریم. نه خدای ما بی‌اوست و نه او بی‌خدای ما که بخواهیم او را از 
روی نقوش اوراق مرده بغداد و ری و طبرستان و قاهره و شام و خراسان 
بخوانیم و بشناسانیم. ۱ ۱ ِ 

یک روز در جلسه مستشرقان المانی, در اکادمی علوم انسانی کلن گفتم: 
زا 
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موضوع تحقیق درباره سیره مشخص نشود, صخت تحقیق مشخص نخواهد 
شد. اگر محمد یک پیامبر است, این روش تحقیق شرق شناسان درباره 
پیامبری پیامبر نیست. نوعی روش کار پژوهشی برای پول در اوردن است 
و نه رسیدن به واقعیت‌ها و اگر یک شخصیت تاریخی بنام محمد مد نظر 
شماست. پس چرا می‌خواهید کسی را تحقیق کنید که از همان نخست 
موضوعیت ندارد. مشکل اساسی شرق شناسی نیست, انتخاب با 
است که ما را به حقایق تاریخی نزدیک: تمی‌کند: خقابفی. ته. انطوو. که 
مومنان که آنطور که صادقانه محققان را قانع سازد. 

پرسش: پس شما روش‌های تحقیقی رایج در دانشگاه‌های غعرب را برای 
اسلام شناسی مناسب نمی‌دانید, همینطور است؟ 

پاسخ: شاید برای اسلام شناسی مناسب باشد؛ زیرا این رشته بی‌محتوی را 
غربیان به وجود آوردند, ولی برای مدینه شناسی هرگز؛ چرا که ما به مدینه 
او می‌رویم تا آنچه آنجا بوده نه هعرفت: ما دزآید و ته اینکه مدینه‌ای را که 
ما می‌خواهیم تنانفنم تا داستان تاریخی شهروندانش را بنگاریم! البته 
معتقد نیستم که باید روش‌های تحقیقی رایج در دنیای امروز را مانند 
روش‌های تحقیقی قدمای مسلمان کناری نهیم. هر دو به یک حد نارسا و 
ناقص است ولی معتقدم هیچ دستاوردی در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها بد نيستند. 
آنچه مهم است این است که چگونه خود را در متن این يا آن و یا هر دو, 
جای دهیم ۳ به مدینه او رسیم ؟ این مشکل‌ترین مرحله‌ای است که هر 
مدینه شناسی در زندگی با مدینه او, با او و یاران او روبروست. من چون 
خواسته‌ام با مدینه زندگی کنم, خود تلاش کردم تا هم با اگاهی از روش‌های 
تحقیقاتی قدیم و جدید, به اصلاح روشها نائل ایم و هم منابع تاریخی را 
مورد نقد و بررسی قرار دهم تا بتوانیم در شهر او نشانه‌های واقعی را 
ما برای رسیدن به شناخت‌های واقعی‌تر. جز صدق, هیچ راهی و جز 
داعم و و هرا بای ات کارا الم ابا ی 
نداریم. 
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پرسش: با این تجارب پژوهشي ربع قرنی, تا کنون درباره مدینه شناسی 
چه نوشته‌اید؟ کدام ان‌ها چاپ شده است و چه چیزی در دست چاپ 
ی و و ومجوای. کاب ضحبت یم 
شخصی است تزا ره آنچه که هت و از تماقا درباره آن 7 نه یک 
کار گروهی 9 پا آنچه که می‌بایست صورت بگیرد, لذ| توجه می‌د هم در 
ففتن را آن هاش تم هیچ طرح جامعی در ذهن من نبود. تا آنجا که 
امکاناتم اجازه می‌داد پیش رفتم. هرجا نتوانستم, ایستادم و تضرع کردم 
ولی از یس ننالیدم. هیچ عجله‌ای نداشتم تا کاری را نشان دهم؛ زیرا این 
تحقیق را برای زندگی خودم نمی‌خواستم. خودم را برای این تحقیق 
می‌دیدم. لذا محتوای هر مجلد دقیقاً مشتمل بر موضوعاتی است که نقد 
نیست. حال است. دیروز و امروز نیست, حال است. ۲ 
در این حال بودم که هم صادقانه در خشکی ان سوختم و هم در دریای آن 
عرق شده بودم. ۱ 

در مجلد اول: سیاحی را می‌بینید که تلاش کرده انچه را در مدینه 1354 تا 
مرداد 7 شمسی دیده و صف کند؛ مسجدها, خانه‌ها, چاه‌ها؛ قبرها. 

ولی در مجلد دوم: موضوع غزوات را مورد بررسی قرار داده و از راه 
تطبیق منایع با موقعیت‌های جغرافیایی بدر» احد, خندق,؛ یب پی‌بردم که 
غزا, دفاعی اجتناب ناپذیر برای صلح بوده و پی‌بردم که چگونه قریشیان 
جنگجو و بهودیان پول پرست حجاز, آن زمان نتوانستند مهر اسلام را به به 
شمشیر اسلام و عدل اسلام را به تروت اسلام ! بدل ِِ 

در مجلد سوم . به عنوان اولین ایرانی مسلمانی که بر اساس مستندات 
تاریخی این مسیر را طی کردر راهي درک و فهم مسیر هجرت شدم, آنقدر 
بر وجب به وجب این راه بزرگ تاریخ چرخیدم و منایع و مصادر تاریخی را 
خواندم تا یافتم هجرت او هرگز نتیجه هراس از قتل و عدم تحمل رنجهایی 
نبود که قریشیان بر ضد د او اعمال می‌کردند و روج او و راهی که طی 
کرد هرگز پنهانی نبود, و غار ثور, هرگز مخفی‌گاه او نبود, عبادتگاه او بود. 
هجرت او برای جهانی کردن دعوت اسلام بود؛ کاری که جز با گذشت از 
مال و 
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مجلّد چهارم: در مسیر بازگشت پیامبر به مکه, رفت و آمدها کردم تا 
از ۱ نبود, مهر اسلام 
قلب‌ها را فتح کرد و فتح یک رحمت بود تا قلب‌ها از کوری خود به روشنای 
خدا افتد و نه یک پیروزی نظامی که قلب‌ها را به اطاعت کور می‌کشاند. 
در مجلد پنجم. فرهنگ جغرافیایی سیره پیامبر را جمع آوری کرده‌ام تا 
محققان را در ادامه پژوهشهای مدینه شناسی یاری دهد. 
اینها کارهایی است که پژوهش ان به اتمام رسیده ولی امکان چاپ فراهم 
اما خی که خاهه مه این مان است مجلد شنم آتت. که هت 
دست بکار نشده‌ام؛ زیرا نیازمند کار و اصلاح دل است تا دستم بتواند قلم 
صدق را نگه دارد, اگر عمری باشد و توفیق قلبی که قلمی را نگه دارد, 
تلاش خواهم کرد در مجلّد ششم زندگانی پیامبر را به زبان بسیار ساده و 
تنها بر اساس قرآن و کلام خودش بنگارم؛ شیوه‌ای که سال‌های قبل بر 
خارهای مغیلان تشویق و تهدید گام نهادیم تا مسیرش را بکنیم. شاید به 
قرنی بعقها آیت رسد. 
پرسش: در تحقیق چنین تالیهی: چه احساسی دارید؟ آبا فکر می‌کنید 
خدفتی. به. فزهی. آیران: اسلامی کوده‌اید وبا خدمتن به قروهی جهانن 
اسلام ؟ 
پاسخ: در طی راه پژوهش, هرگز احساس نکرده‌ام که می‌خواهم به 
کشوری خدمت کنم و يا با نشر کتاب مدعی یک خدمت فرهنگی باشم, 
عاشقی بودم که مست حضور در بوستانی شدم, مست حضور. نظر به 
میوه‌هایی نمی کند که ممکن است از این بوستان نفعی به این پا ان رساند. 
چون فارغ از احساس خدمت و نفعی بودم. هرگز احساس نکردم که در این 
راه به کمک کس يا موسسه و دولتی نیازمندم. نیاز من در شادی من به 
اینکه چنین توفیقی برای من حاصل شده. مستحیل بود. نمی‌دانم مرز این 
بی‌نیازی با شادی ناشی از احساس توفیق کجاست؟ همین قدر می‌دانم که 
تمام توجه من به شناخت و اصلاح راهی بودم که ان را طی می کردم, اپا 
نتیجه چنین توجهی می‌تواند کاری شایسته 
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تلقّی شود؟ ادعای گزافی است که از گمان آن می‌هراسم. 
پرسش: در پایان این گفتگو, چه الگوهایی را برای پژوهش در تاریخ حرمین 
شریفین به محققان و دانش پژوهان پيشنهاد می‌دهید؟ 
پاسخ: من صالح نیستم که به دیگران راه و روشی را نشان دهم. همین 
قدر می‌توانم بگویم راهی که من به تجربه انتخاب کردم چه بود. نخست در 
بیان تاریخ مکه و مدینه, هیچ جهت مذهبی خاصی را ترویج نکردم, نگذاشتم 
ارمان سیاسی کشوری سایه بر بیان تاریخ سرزمینی بیندازد که محل ظهور 
اسلام بود. از دل کین به تاریخ را زدودم, با ایمان به رحمت بر آتش تبعیض 
به اقوام و تعصب به ادیان. اب مهر پاشیدم, نخواستم ار و اسناد پیشینیان 
را در قالبی که خود آن را می‌خواستم جای دهم و یا اگر آن را 
نمی پسندیدم؛ کناری بهم. از امروز به گذ شته‌ها افتادم تا بیان امروزی آن 
را بیابم و در نهایت احساس می‌کردم مدینه شناسی پیش از آنکه کتانی در 
دشتت ات و آن: تون فجدمته‌ای استت که در آن. الفنای مدیته تضاشی .را 
می‌آموزم. 
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مقدمه هو لف 


مذیته‌شتا ی با غلم‌الندش فتاخت نافته اصلی شهری. است. که محف: 
عای اه اه هنشت نایار تس ای ار ار 
محسوسی سخن می‌گوید که در مستندات سیرت محمّد صلی الله علیه و 
الق از ان باه شوه است: و می کوشید ۲ امسرممحند صلی اه غلبم و له زا 
دز بافت: اضلیشمی مدیه مساساند ودان حافت»تویمی, زا با تطترات 
سس ی اوه نت موس ام و رم 

به این اعتبار. می‌توانیم به تفاوت و مرز پژوهشی میان مدینه‌شناسی و 
ماما بر (السیره لاه بایتم زرا سرحوع ماس «ساحت 
اثار نبوی در سیرت پیامبری» و يا به عکس, «شناخت سیرت نبوی در اثار 
نبوی» است؛ در حالی که موضوع سیره‌نویسی, عام بوده و همه ابعاد 
دقد کی پیامبر؛ از رسالت تا رحلت را می‌شناساند و مستندات حقیقی- 
تاريخي هیچ یک از آن ابعاد را کاملا ارائه تقی ند 

لذ| با توجه به این که در اسلام‌شناسی, نجزیه و ترکیب همه مباحث؛ از 
جمله: 

سیرت پیامبر, قرآن, تاریخ در قلمرو عرفان, کلام و فلسفه مدّنظر قرار 
ری اس توا ای وا ای ما 
تمای موی را ای ای ان راد سا سای رارسا 
می‌دهد که آنان نیز بهتر بتوانند به زمین و بشری که با عالم معنا در ارتباط 
بوده است.؛ بنگرند. 

به عبارت دیگر, مدینه‌شناسی, زنده‌نگهداشتن آباز. زندگي بشر گونه پیامبر 
را 
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می‌جوید؛ ولی اسلام‌شناسی, زنده نگهداشتن نز کت پیامبرانه بشری به نام 
محمّد صلی الله علیه و اله است. 

لهذا مدینه‌شناسی, منطقی چون شیوه تعقلی در شناخت زندگي بشر گونه 
مد صای, اه عله و ال است یر هه نا ملک ال تا مهس کید 
د ات با ما الم اس ات اسان اس وه 
است. 

متن مباحث مدینه‌شناسی. بدون عشق به مدینه و حت نبی؛ بر نقد تاریخی 
مبتنی است؛ ولی طرح آن, نتیجه ایمانی است که عقل را به کنجکاوی 
واداشته است تا برای رسیدن به آن معنویت؛ انگیزه‌های مذهبی- روهحی در 
آن تصرژفاتی ننماید. ٍ 

در این معرفت. انسان با لمس محیط و آثار زندگی محمّد صلی الله علیه و 
آله, . فرون متمادی را می‌شکافد تا خود را در همان موقعیت مکاني حیات 
پیامبر بنگرد. طبیعی است که چنین حضوری, میان فرد و محمّد صلی الله 
سل تا ی ای ند رت اصال بر نت 
است که باعث می‌شود فرد, بی‌آن که به معرفت عقیده نظری داشته 
باشد, خود را دوب و مجذوب وجود معنوی او بیابد. لذ| اگر چه آغاز 
مدینه‌شناسی ایمان نیست؛ ولی ختم آن به حضور محمّد صلی الله علیه و 
آله و اشراق عالم معتی است. 

این نوع «آثارشناسی» هیچگونه مطابقتی با شیوه‌های آثارشناسی رومیان 
اضرا مس دا ار ف تعاس اسان رکه ادا 
بقایای هنری اماکن نمی‌کند؛ بل خیره حضور در محضر معنوی شهری 
می‌کند که زمانی مبداً تحوّلات روحی و عرفانی بزرگی در تاریخ بشریّت 
کردند: که تاکنون دوام دارد. 

فر انا باداب ان ار ماس ار کسید فتاه سور 
مدینه‌شناسی, ادراک و احساس می‌شود. 

هنرشناسی؛ اعم از معماری و موقعیّت‌شناسی ناو ضرورت مدینه‌شناسی 
است؛ ولی در وصف و تعریف آنار له کف تف‌ماند: مدیته‌نتانن. تستفی 
را ار و محم ی تام ی وت سوم 
تاریخی آن,راجان کند. 

در عوض, چون مدینه‌شناسی از مذهب خاصی شکل ی نمی‌پذیرد و 
همه 


اد واجدٌ من کان 
ادا کهف: 110 


-م 


ن برَجوا ! 
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مذاهب اسلامی را در بر می‌گیرد, هدیاه این کر رتم کلی‌عیات پیامبر 
به اسلام‌شناس کمک می‌کند تا آن جامعیّت و کلیّت لازم را در ارائه 
اتشه‌های ادلی در ار کون 
نو استجا ز اهد هه طارف: فلسوی مرکا و مر لین و ی ده شاقن 
و مالکی و امامی. برای مدینه‌شناس یکی است. مهم, کوشش در 
وحدت‌بخشیدن به اجزای کلیتی است که از مشترکات مذاهب نشات 
می‌گیرد تا هماهنگی نقوش تاریخی مدینه را ترسیم کند. شناساندن شهر 
نبی. به مدد این مشترکات, مانند ورود به مرکز شهر از کوچه‌های متعدد 
آن است که به هر حال به مرکز شهر یا مسجد و روضه- که نقطه مرکزی 
کانون معنوی مدینه است- ختم و منتهی می‌شود. 
این تلاش به مدینه‌شناس امکان می‌بخشد تا دست اسلام‌شناس را گرفته 
در شهر پیامبر گردشش دهد و او را وامی‌دارد که در اسلام‌شناسی, 
اندیشه‌های دخیل و الفاظ و معانی متغیر و عاربتی را که در طول تاریخ از 
معرفت اسلامی برف انبار شده است. رها سازد و به همان سادگی, شهر 
پیامبر اسلام را برابر خود نهد و فرایند چنین برنهادی را دریابد. 
البثّه اسلام‌شناس, دست چنین سیاحی را در شهر محمّد صلی الله علیه و 
آله رها نمی‌سازد. او را وامی‌دارد که در پس سادگي شهر, تعکر ات والا و 
اضول اخلاقی: و ضعنوی زرف هو جهانی: را تشان. دهد و آن حقیقت را .بر آن 
شهر بتاباند که شهر نبی, بدون ایمانِ او, شهری از همه شهرهای تاریخ 
است و به ایمان او, بنیادش سد دنیا است. 
بر این منوال. اگر مدینه شناسی را علمی جدید و رشته‌ای مستقل از دیگر 
۹ اسلامی بخوانم. سخنی بدور از احتیاط ال نگفته‌ام. 
اطلاق علم بر مدینه‌شناسی و آن را کات علوم اسلامی تلقی کردن, 
شاید برای کسانی که با تعریف علم اصطلاحي در تمدن و روند فرهنگی 
غرب انس دارند. ثقیل و سخت باشد؛ ولی مسلم است برای افرادی که با 
ادراکات حکمای شرقی و روند حکمت و معرفت دیار ما اشنا هستند, جای 
تعجّب و تامّل نخواهد بود و به همان سان که علم رجال, علم حدیث, علم 
کلام و ... را به تفکیک مورد تعریف قرار داده‌اند. می‌توانند چنین اطلاقی را 
بر تعریفی 1 ما از مدینه‌شناسی ارائه کرده‌آیم؛ پذیر| شوند. 
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متاخ 

منایع چنین هه را می‌توان به دو گروه مشخص تقسیم کرد: نخست, 
ها ی 

منابع نخست. عبارت‌اند از: مستنداتی که در اثار مربوط به «السیرة 
التبویه» (سیرت پیامبر) تندوین شده و در مجموعه‌های مفصل به عنوان 
«السيرة اللبویه» شهرت یافته است؛ مانند آثار ابن هشام, کنو آنق‌سید 
الثاس, حلبی و . ۱ 

دوم, 0 که در اثار نخستین جفرافیای جزیره عربی و معجم‌های 
جغرافیایی که به متون جغرافیای عربی, ایرانی يا اسلامی شهرت دارند. 
سوم, مستنداتی که در سفرنامه‌ها شهر مدینه را مورد توصیف قرار 
داده‌اند. 5 

چهارم, مستنداتی که به طور مستقل تحت عنوان: اثار مدینه, اخبار مدبنه 
و مشایه آن, که در باره آناز: بقاع و اماکن شهر مدینه تالیف شده است. 
پنجم, آثاری که درباره تاریخ مدینه از سده‌های قبل از هجرت تا سده‌های 
عباسی به نظم و نثر در امده است. 

و به همین سان. مداری و اسنادی که به صورت پرونده‌های اداری؛ از 
وقفنامه‌ها, مکاتبات و نقشه‌های تقریبی و مهندسی در سازمان‌های دولتی 
و کتابخانه‌های کشور عربستان سعودی نگهداری می‌شود و .. نیز 
مجموعه‌های هنری در کلکسیون‌های خصوصی .. 

برخوردار است؛ مانند کتاب‌های: انساب.: معاجم و قاموس‌های لفت, مجامع 
حدیت, تفاسیری که بر منابع حدیث در مذاهب اسلامی نگاشته شده است: 
تفاسیر قرآن, تراجم و رجال و بالأخره متون مهم تاریخی .. 

بدیهی است که قدمت یا اصالت آثار مذکور در اخذ منایع لازم 
مدینه‌شناسی, درخور دقت است و زمان‌بندی مستندات استخراج شده از 
دو گروه یاد شده. برای مدینه‌شناس نهایت اهمیت را دارد و نمی‌تواند 
اسناد مورد استناد يا به اعتبار قدمت و يا به اعتبار صحت. سندیت نداشته 
باشد. 

دیرینه 

از سده‌های نخستِ اسلام, مدینه همواره به صورت مبحثی مستقل مورد 
توجه محقّقان قرار گرفت و بنا به همین توجه و ضرورت مطالعات اسلامی 
بود که تالیفات و پژوهش‌های مستندی به رشته تحریر در امد. در این 
پژوهش ها, 
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ما و مشاهدات لفان: سیر تکاملی پیدا کرد و ها تالفیت را 
تفی‌ستتم که از ارا و اشتاد متعدمان‌حهو یاو نکرده باشد. 
تطور این سیر, از اواخر سده دوم هجرت رو به تکامل نهاد و هميیشه سعی 
می‌ شده تا ضمن توصیف موقعیت زمانی, آن را با دیرینه تاریخی و ار و 
استاد گذشته نستجنه و مورد تطانق فرار دهند.. از این .رو آنان 
صورت یک مجموعه زنجیره‌ای جلوه می‌کند. 
این‌جانب برای شناخت منایع مذکور, زحمات فراوانی را متحمل شد و 
اسنادی را که به صورت خطی پا چاپی امکان دسترسی به آن بود, 
جمع‌آوری نمود و از محتویات و مندرجات نسخه‌های مفقود شده در آثار 
متأجرانش ی 
تکمیل چنینر پژوهشی در شناخت آثار مدینه‌شناسان, به عنوان کاری که 
قدمای ما اعاز کردند ۵ اساسا تحلیل, نقد و طبقه بندی آنها موضوع 
مستقلی است که 3 مدینه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و در 
مأخذ مستندات کتاب به آن‌ها استناد شده است. ولی در این مقدمه, 
شایسته است که بر اساس رعایت تقذم تاریخی از مدینه‌شناسان مزبور 
نام ببریم: 
اش ال و ره ان هه و ری رن 
(21/ 277 میا عمرین ه (1 12 262 وبا لین ند 
مدانتی (وو ۱ 22 موق از رن اوه آندلسی دوف وق اد این نخار 
(578/ 641 ه. یق.), جمال‌الین محقد مطری (676/ 741 ه. ق.), 
عفیف‌الاین عبدالله مطری (698/ 765 ه. ق.) زین‌الذین مراغی (727/ 
6 ه. ق.) مجدالذین فیروزآبادی (720/ 817 ه. ق.), سخاوی (821/ 
2 ۵. ق.( 
ولی جامع همه این آنارشناسان مدینه, نورالدین سمهودی (544 1 م. 
ق.( از مصریان مقیم مدینه است که با نگارش کتاب «وفاء الوفا باخبار دار 
المصطفی» سند کامل و جامعی را تا قرن 9 ه. ق. برای ما به یادگار 
گذاشت. . سپس مدینه‌شناسانی چون: محمد کبریت (1012/ 1070 ه. ق.) 
و برزنجی دنباله کار او را گرفتند. 
آنچه که قدمای ما در این ابا پژوهشی رنه با تغییرات روزافزون 
شهر مدینه و گسترش آن در دوران عثمانی‌ها- خصوصاً یس از برداشتن 
حصار مدینه و مدرنیزه شدن شهر در سه دهه نخست حکومت سعودی- 
چندان مفید فایده نبود, تا این که استادانی که به حق باید با احترام از انان 
نام ببریم. توانستند چهره جدید مدینه را مطابق مستندات تاریخی مندرح 
در اثار قدما تر سیم نمایند. اینان 


ص: 39 

عبارتند از: 

عبدالقدذوس انصاری, ابراهیم عیاشی, علی حافظ و حمد الجاسر که با 

تألیف کتاب‌ها و تصحیح منون قدیمی‌تر و حواشی پرارزش بر آثار همدانی, 

حربی, الهجری و انتشار مقالات تحقیقی در مجله‌های: العرب, المنهل 
+ بار منایع مدینه‌شناسی را غنی‌تر نمودند» یکه‌تازی غربیان شرق‌شناس 

1 متوقف و ما را از آنان مستغنی ساختند. 

البته در این وادي گسترده. نبایست از آناز جهانی سیاحانی چون ناصر 

خسرو, ابن‌بطوطه, ابن‌جبیر و ... غفلت ورزید و کاری را که بعدها سیاحان 

موی جون ابراهیم رفعت بات معت لبیی وی توت صبری انشا و 

ده‌ها سیاح و زاثر عرب؛ ترک و ایرانی از خود به‌جأ گذاردند, نادیده گرفت. 

روش ۲ ۲ 

هر افو ی از تالف نی را ری 7 

مدینه‌شناسی, به عنوان یک علم از علوم اسلامی توجه داشته است. در 

اين راه. مسیرهای متعددی را در طول مطالعات طی نمود تا به روشی 

مشخص از نظر تحقیقاتی نایل امد. این روش در وهله نخست. مبتنی بر 

مطالعات اسلام‌شناسی است که مولف را وامی‌داشت تا بررسی‌های خود 

را در شهر مدینه به‌صورت تک تفر باهه هیا رشن نو آورر ول در بان 

انشای سفرنامه. به گستردگی مبحث پی‌برد و سر از مدینه شناسی در 

آورد. 

در این روش, طبیعی است که از متون عمومی سیره, حدیت., تاریخ و 

مسافرت‌های متعددی به حجاز نمود تا فقستندات مستخرجه را با مشاهدات 

و ملاحظات عینی نقد و تطبیق نماید. ۳ 

در این مطابقت. بیش از نیمی از سال‌های تحقیق را به تصحیح ارای قدما 

تاریخی با مشاهدات و اسناد زنده اوقافی مدینه. این کتاب را به رشته 

تحریر در اورد. 

در این سیر مشاهدات را با دسترسی به نقشه‌ها, عکس‌های قدیمی, 

نقاشی‌های نمادین در نسخه‌های خطی, تکمیل نمود و به مقیاس‌های دقیقی 

نایل آمد؛ که در همه مباحت کتاب: راهنمای مدينه‌شناسي او گردید. 

بدون تردید کسانی که می‌خواهند این پژوهش را تکمیل نمایند. قبول این 
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خواهند کرد. 

مباحث ۳ 

ات رم اه مضه و وا یی ای تفت آای ‏ 
مدینه در سده نخست هجری است. طبیعی است که مباحت چنین علمی 
موقعیّت جغرافیایی- تاریخی طوایف یثرب, انصار و یهودیان و سخنرانی‌ها, 
مناطق خاص جغرافیایی؛ از قبیل حژه‌ها؛ وادی‌ها؛ صحراها؛ کوه‌ها و . 
راه‌هایی که به مدینه منلهی می‌ شود و مسیرهایی که مد بنه را به ۲ 
نقاط حجاز و نجد مرتبط می‌سازد, دروازه‌های شهر و بالأخره مسیر هجچرت 
تاو همست هام اما هر سر کر نوات سس ار 
پا لاه اس 

این موضوعات؛ در سه برهه. موقعیت قبل از اسلام و زمان پیامبر صلی 
الله علیه و آله, تطوْراتی که در طول تاریخ داشته است و در نهایت 
ما رو ٍ 
البثه محدوده چنین مباحثی, نه جغرافیای شهر مدینه که محدوده تاریخی آن 
است. 

فرضاً در باره میدان‌های نبرد در مدینه, نه تنها موقعیت جغرافیایی- تاريخي 
احد, خندق, بنوقریظه, بنوقینقاع و بنو نضیر را مورد شناسایی قرار 
می‌دهد؛ بلکه بدر» تبو ک, خیبر» حمراءالاسد, ابوا ۶ سویق» سلاسل, 
دومةالجندل,. قطن. بنوسلیم, بنومصطلق و ذات‌الرقاع را نیز- که مرکز 
اصلی همه انها, حوادث شهر مدینه بوده است- در فهرست مباحت 
مدینه‌شناسی جای می‌د هد . 

این شاعت را در ملد بکاشته ام موز یی از فعلداتترا به فسمتی, از 
مباحث كلي مدینه‌شناسی اختصاص داده‌ام. 

به ا تاک ۳ اول رکه موضوعات و شکل و رنگ آن در برابر دیدگان 
شما قرار دارد, در مجلّد دوم, تاریخ و جغرافیای قدیم و جدید و میدان‌های 
تون با پنامیر به.رشنته قحریر در آهدم اتنت: در مجلد سوم, نیز موقعیت 
جغرافیایی- تاریخی طوایف و قبایل انصار و در مجلد چهارم, مسیر هجچرت 
مرها ی فد نمی رمتتمی رکه ماه وراد محاد پنجم, تاریخی از حکومت‌ها, 
دانشمندان و حوادت تاریخی شهر مدینه از سده اول ۳ روی کار امدن 
خاندان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است. 
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از این مقدمات عقلانی که بگذرم. نمی‌توانم خوانندگان را به صداقت. از 
احساسات خود در طول سال‌های تحقیق که با هزاران فراز و نشیب همراه 
بود, مطلع ننمایم: 

این کتاب سفرنامه من است. اما سفری که نه خانه, بل صاحب خانه را و 
نه سجدگاه‌ها, بل تضرع و صداقت در معنویت را و نه اثار شهر مدینه, بل 
حضور محمّد را و نه هرگز مدینه, بل خاک پای او را جستجو کرده‌ام. 

و نیندیشیده ام که خشتار دیدن این ویرا تخواستهه‌ام. کناب تارف این 
زندگی من است! فخموه ای از هر جه کم فست: هر چه که توانم بود؛ نه 
هر چه که باید. 

اگر يخته است, من نایخته‌ام؛ و اگر خام است, سوخته شده زو که من 
است. 

راهی که در این مسیر رفته‌ام, پایان یافتن‌های من است؛ که در این 
حضورها شکل یافته و با مدینه اش خار همه مدنیت‌ها را حریر یافته است. 
پس با هزاران استناد. این کتاب در قلبم اساسی عقلی ندارد که دعوت 
نقادان کنم و با زبان مشتر کات مذاهب و قلوب همه مقمنان کشورها, 
مذهب خاص و قومی را در بر نمی‌گیرد که هواي آن را ثنا کنم. 

نقد و ثنایش. تکمیل طریق است. 

پس در اين آخرین لحظات امروز و فردایم. اعتراف می‌کنم: نه 
پارسی‌نویسم و نه عربی‌خوان. نه در تاریخ و جغرافیا و اثارنویسی دستی 
دارم و نه از معارف چیزی در چنته! اگر هر نقصی است. به پای فردی 
عامی نهید که در طول 14 سال. خواست لحظه‌ای با سایه‌اش باشد. به 
پای خواسته انسانی نهید که درس‌نخوانده. خواست از میان این همه 
هیاهوی زمانه, فرهنگ و تمدن‌ها و هنرهای پیچیده. شهرها و مدنیت‌های 
درهم ریخته. روزنه‌ای به سوی شهرش پیدا کند؛ تا خود را به خویشتن 
رساند. 

سید محمدباقر نجفی- 1363 
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فصل یکم: مسجد قبا 


الف: قبا دور کذر حاخ هجرت 
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احمدبن حنبل و عثمان‌بن ابی شیبه از قابوس بن ابی‌ظبیان و او هم از 


پدرش و او در باز ابن‌عباس روای یت کرده‌اند که: 
ان سول ادلی له یه الا مسا سس که امن امه ال 
علیه: 


وَفْل تب أَدخلنی مَذحّل صدّق و آثرچنی مْجْرح صدق و اجْقل لی من لذلک 
شلطانا تصیر |» (1) ابن‌حجر. (2) ابن قیم جوزی, (3]ً قرطبی (4) و ابوفدا 
اسماٍعیل‌بن یر (2) از قتاده در ذیل آیه یاد شده روایتی آورده‌اند که مراد 
از «اذخلنی مَذحَل صذق». مدینه است و منظور از «و آخرجنی مْحرح 
صدق» هجرت از ۳ آست و مقصود از «اجْعل لی من لدنک شلطانا 
تصیرا» کتاب 9 اسلام قی‌باشد و ترمدذی در روایتی, ۳1 زیدبن اسلم, 
«سْلطاناً تضتیر ۱ اتصان مدا نت 


1- اسراء: 80؛ «و ای رسول ما.؛ دعا کن که بار الها! هر جا روم مرا به قدم 
صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود یارانی که 
دائم پار و مددکارم باشند عطا فرما.» 
2 فتح الباری, ج 7, ص 227 

3- زادالمعاد, جزء 2 ص 5 
4 الجامع لأْحکام القرآن. 
5- السيرة الثبویه, ج 1, ص 226 


: 44 
تا در «مجمع البیان» ال قبول داد کفه دا .عنام ادخلیی آلمدنتة و 
آخرجتی مها الی که الفتوه عن. آنن‌عاسن ۵ الحشن هه فاد و سعیدین 
جبیر »؟. 
و قسطلانی در «اپرشاد الساری بشیح صحیح البخاری» (ع) ذیل «باب 
هجرة النبیی- صلی‌الله علیه [وآله] _وسیلم-» می‌نگارد: «باذن الله عژوجل له 
فی ذلک بقوله تعالی: وق رب ادلی مَذخّل صدذق . . بعد بيعة العقبة 
بشهرین و بضعة عشر یوماً ما ای ماس ی مایت 
من مکة الی المدینة». (3) به استناد غالب مفسران و محذثان» نورالذین 
شمهودی (4) و ابوالفضل تفلیسی (3) تعبیر «مَدَحل صدذق» را از جمله 
نام‌های مدینه منوره دانسته‌اند. اگر چه «حافظ ابن‌نچار» «<6(6) » به آن 
تصریحی نکرده است. 
محشّد. رسول اللّه صلی الله علیه و آله پس از تدبیر شرایط هجرت- که با 
از خودگذشتگي علی‌بن ابوطالب علیه السلام آغاز شد- در همان شب 
مقزر, از مکّه خارج گردید و به سوی کوهستان‌های اطراف عزیمت کرد. 
از میان مهمترین کتاب‌ها و با توجه به مقایسه و نقد. بیان ابن‌اسحاق در 
کتاب «السيرة النبویه» ابن‌هشام را مورد استناد قرار می‌دهیم که وی 
مواضع مسیر هجرت را چنین دانسته است: 
مکه- غارثور- عسفان- أَمح- قدید- الخژار- ثنیةالمژه- لَففا چ مذلجه لقف- 
مدلجة محاج- مرجح- ذی کشد- الجداحه- الاجرد- 


[- - جزء۶ چا ۳ ص‌‌ 99 چاپ دارالفکر, چاپ 1 1 م. 

2ج 6, ص 212 

3- «خداوند- عرُوجل- در اين مورد به رسول ال صلی الله علیه و آله 
اجازه می‌دهد و در قرآن مجید می‌فرماید: «ای رسول ماء. پیوسته دعا کن 
که: بار الها! مرا به قدم صدق داخل گردان, و این امر دو ماه و چند روز 
پس از تبعیت کردن العقبه صورت پذیرفت و یارانش ابوبکر و عامر بن 
فهیره و دو یار دیگر, ملازم ایشان از مکه به مدینه, بودند.» 

4- در ذیل فصل «فی اسماء هذه البلدة الشریفه» ج 1, ص 8 

5- وجوه قرآن, ص 268, به اهتمام مهدی محقق, چاپ 1360 ش. 

ور کناب «ابار میت ااول» «انسماء المکته و ال سر گنها 
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ص: 45 

داسلم- العببیدء القاشةه العزع ننیه العاتر- بطن:رتم. 

واقدی و ابن سعد, روایت دیگری را در «الطبقات الکبری» ارائه کرده‌اند 
که تفاوت‌هایی با گفته ابن اسحاق دارد. 

بررسی جامع روایات و گفته جفرافی‌دانان و موژخان, توآم با کاوش‌های 
جغرافیایی مولف در سرزمین حجاز, بخشی مستقل از فصول ۳ این 
اخرین منزلگاه هجرت (/ قبا) است, نمی‌باشد. 

ابن کلبی در «روضة الاقشهری» وابن‌جوزی در «شرف المصطفی» , و 
ابن‌سعد در «الطیقات الکبری» (1) معتقدند که محمّد سول الاه خی 2 
علیه [وآله] و سلم روز دوشنبه, چهارم ربیعالأوّل یا دوازده ربیع, وارد قبا 
شد. ولی یعقوبی به اسناد دیگری که موید روز دوشنبه.ر هتتیتم ربتع الا الا 
پنجشنبه دوازدهم رببع‌الأوّل است, دسترسی داشته و آن را در «التاریخ» 
ثبت کرده است. اگرچه عفیده بیشتر مورژخان و محققان. مبتنی بر قبول 
روز دوشنبه است و به این حدیبت اپن عباس در «السیر النبویه ابن کثیر» 
۱ اور آفزده‌اند که: «اٍن رسول‌اللّه- صلی‌للّه کی وا اک 
من مکة یوم الائنین و دخل المدينة یوم‌الائنین.» (3) ولی ابوریجان بیرونی 
(4) ضمن نقد عقاید مختلف, جزم دارد که فزهن شامیر سم فا بر وف 
دوشنبه, هلشتم ربیع‌الاأْول تحقق پذیرفت. 


ب: قبا میزبان مهاجرین 


پاقوت حموی (3) می‌نویسد: ۲ 
قبا در اصل نام چاهی بوده است و محل سکونت «بنو عمرو بن عوف 
انصاری». 


ی 297 
2 ۱ 

3- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله روز دوشنبه از مکه خارج و روز 
دوشنبه به مدینه وارد شدند.» 

ار نامع الفرون الالیه.ص 90 راب سنن شام 1925 م. 
5- معجم البلدان, ج 4, ص 301 


ص: 16 

بعضی از اهل لفت گفته‌اند؛ «قبوه» که با مد و قصر خوانده می‌ شود. 

عیاض می‌گوید: «الکبری» قرائت ت قصر آن را منع می‌کرد و معتقد بود که 
باید آن: را «قباًء» خواند. 

فیروز آبادی (1) به رأّی «خلیل‌بن احمد» اشاره می‌کند که وی معتقد بود: 
«قباء هو مقصوژ» و خود نظر می‌دهد که: «و هی فی الاصل اسم بر 
هناک عرفت القرية بها». ۱ 

ابوحنیفه می‌گوید: قبا از قبوة مشتق شده است و ان به معنای جمع و 
وصل است و قزوینی (2) این بیان مشهور جفرافی‌دانان را باد اورده که 
قبا نام قریه‌ای است در دو میلی مدینه. (3) همدانی در «صفة 
جزیر ةالعرب» (ص 204): که در نیمه اول قرن سوم هجری تالیف کرده 
است؛ قبا را از جمله «ارض یثترب» داننسته, می ‌نویسد. 

«أرض یثرب؛ المدينة و قبا و الفضاء واحد و العقیق و بطحان و سلع.» 

آنچه مو ان بر آن الفای طوبه دارید این است که فیل از رسیدن سا میز 
اسلا صلی. الله علبهو له یه قبا. فسلمانان پترب و اهل قبا از هجوت 
هه رس لاله ضلی, له عانعن الم مصااه یوج بودند و هر روز در انتظار 
قدومش لحظه شماری می‌کردند. ابن کثیر در «البداية والنهایه» سند این 
فراز تاریخی را روایت «ابن‌اسحاق» دانسته است: 

ابن اسحاق از محمدبن جعفر, از عروقّبن زبیر, از عبدالژ[حمان‌بن عویم بن 
سا دم ار فول غوای ازتفاه هد زوسن آلاه لیم اناد هه الم 
نقل می کنند: ۳ 

«وقتی خبر هجرت رسول را از مکه شنیدیم؛ در انتظار مقدمش همه روزه 
قبل از روشنایی صبح. از منزل خارج می‌شدیم و به سمت خژه می‌رفتیم و 
نماز صبحگاهی را ۳ آنجا به‌جا ی او دیش و به انتظار می‌نشستیم. آنقدر 
می‌مانديم تا تحمّل گرمای ات باز 
می‌گشتیم؛ تا این‌که روزی از روزها .. 


1- المغانم المطابه, ص‌‌ 323 
2 آثار البلاد.و اخبار العبان.ض 103 
3- 2 میل/ 3/ 3946 متر یا 3218 متر. 


ص: 47 

ابن‌قیم جوزی (1) می‌نگارد: 

«مسلمانان با کفتق الله اجره آو‌قدوم رال اسلام بوخ ورقوق معتوی 
آمده, به میزان اخلاصشان او را احاطه و تمجیدها کردند؛ تا اين‌که اين آیه 
برپیامبر نازل گردید: ۲ 

و ان تظاهرا عَلَبّه قَِلّ اللّة هو مَقلاه و و صالخ الْمَوّمنین 
لک بَعد ذلک ظهیژ» [2) اسناد موجود در ۵ سیره و حدیث, ۳1 
کف ساسحا وا ایو هی کند کم در ول اه ضلی اللم‌عله و اه 
پس از ورود به قباء در منزل «کلثوم‌بن هِدّم» اقامت گزید و در بسیاری از 
اوقات, جهت دیدار با یاران, در خانه «سعدبن خیثمه» رحل اقامت 
هی کز ید 
ابن‌سعد در این خصوص نظر داده که: «روایت صحیح نزد ما نیز همین 
است». (3) نک: خانه‌های مدینه, خانه رسعد خانه کلئوم. 
ره مس از دروه صن رو ل آتم‌حلی اهر و لو ات ان 
مهاجرین. به صورت مهمترین و نخستین 0 
و انصار مدنی در آخذ و نیروی پراکنده معنوی, متمر کز و تحت رهضبری 
مستفیم قرار گرفت. قبا دیگر برای مسلمانان روستایی خاموش و سرد 
نبود. ایمان و شوق,؛ وحدت بخش ماده و معنی شده 97 این پایگاه معنوی 
توحید و اشراق وحدت, یا آخرین منزلگاه هجرت؛ پیشگام همه آثاری شد که 
بر هجرت مترثب گردید و هجرت را با همه برداشت‌ها و تعاریف متعددش. 
زینت‌بخش نام قبا نمود. و هجرت, اساس تاریخ‌گذاری در اسلام را با قبا 
توامان ساخت و ان را یاداور نخستین روز ورود محمد, رسول‌الله صلی 
الله له شیر با عحراضا مهوت 


1- زاد المعاد. ج 2, ص 534 
2 تخریم: 4 <و آحر با هم برازار آه اتفاق کنید باز خداوند یار و نگهبان 
اوست و جبرئیل امین و مردان صالح با ایمان و فرشتگان حق يار و مددکار 
او هستند.» 
3- الطبقات الکبری, ج 3, ص 240 


ص: 4198 ۳ 

اسلامی جلوه‌گاهی رفیع بخشید. (1) محشد رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله 
می‌خواست با توقف ایامی چند در قباء, منازل و قبایل بهودي مجاور یثرب 
با ما ای اس تا ار 
موقعیت و پیوستن دیگر مهاجرین, به سوی یثرب حرکت کند. 


پ. قباء نخستین مسجد اسلام 


در ایام کوتاه اقامت در قباء محشد ۱ صلی الله علیه و آله تصمیم 
گرفت تا بر اساس اراده‌ای که آن را حکم الهی می‌دانست. مسجدی در 
این مکان بنا نهد و آن را سجدگاه عباد, و قرارگاه اهل تسلیم و خضوع کند؛ 
تا به سان دیگر اهل کتاب و سنّت هميشگي ادیان و نیاز روح دینی انسان, 
محلّی را دور از هر آرایش غرورآفرین بشری و آلایش نفسانی, وسیله 
تجمع و تشکل روح‌های بلند و نیروهای تعقلی مسلمانان, در طریق عبودیت 
و عبادت خدا گرداند. 

این تصمیم مبتنی بر تقوای دینی, مقدمه بنای مسجدی در قبا گردید. که 
اساس آن بر تقوا نهاده شده بود. 

منابع مورد رجوع» نشان می د هد که مضامین تمامی روایت‌ها, از یک 
هم‌افقي خاص برخوردارند. نورالذین سمهودی (2) بیان ابن‌زباله را که 
مشهور همه منابع جغرافیایی مدینه است. چنین مورد استناد قرار داده 
است: 

«و کان لکلثوم‌بن الهدم بقباء مربد و المرید الموضع الذي یبسط فیه التمر 
لیبس ۰ فأخذه منه زتتتول |ام ضلی اه علیه [واله] و سلم- فأسشسه و بناه 


مسجدا». (3) 


1- همچنین نک: نسائی, «سنن». کتاب 23, باب 49؛ کتاب 39؛ کتاب 46, 
و و ای باب 4؛ با ای ِ 
3 کتاب 33 . 

فا الوا باخار دار الفضطفی, خ ای 20 

تباعس راهم الا ماه اس اف رده مها رات 


ص : 49 

در حدیثی که امام بخاری در «صحیح», کتاب مناقب الأنصار, حدیث 3906, 
باب هجرة الثبی و آصحابه الی المدینه- از عروةبن زبیر نقل می‌کند, , همین 
قول ابنزباله ۳ و 

«محمد رسول الله- صلی‌الله علیه [واله] ی ,. لبت فی بنی عمرو رین 
( ۱ اش کلی اوه سای 
فیه رسول اللم ‏ ,۰ (1) و يا به روایت زهری- از عروه, در «السیرة 
اللبویه» (2) «... و ۳۳ مسجد قباء فی تلک الایام». 

این حدیث با آنشد که ابن اسحاق در «السيرة النبویه» (3) آورده و روایت 
این‌عائد از بان که مورد استناد نورالذین سمهودی در «وفاء الوا 
باخبار دار المصطفی» (4) قرار گرفته و حدیث سعیدبن مَسیّب از علی‌بن 
حسین, که در «الروضة من الکافی» و «بحارالأنوار» مجلسی وارد شده, 
مطابقت کامل دارد. 

آنچه من | است. محمد توا ۱ صلی الله علیه و آله, , خود همدوش با 
دیگر مهاجرین و انصار. به بنای مسجد هت داشته است. فیروزآبادی در 
«المغانم المطابة فی معالم طابه» (5) و طبرانی در «الکبیر» از «شموس 
بنت‌نعمان» حدیتی را نقل کرده‌اند که گفت : 

«نظرث الی رسول الله- صلی‌الله علیه [وآله] وسلم- حین قدم و نزل و 
شین هذا المسجد؛ مسجد قباء؛ فرأیته بأَخذ الحجر آو الصْخرة حتّی بَهَصَرَهُ 
الحجرة و انظر الی بیاض التراب لته او نم فیای الرحل. من 


1- «در قبیله بنی‌عمرو بن عوف مدتی ماندگار شد و مسجدی را که بر 
اساس تقوی و پرهیزکاری ایجاد شد. بنیان نهاد و پیامبرگرامی صلی الله 
علیه و آله در آن مسجد, نماز به‌جای آورد. ۳ 

2 ص 267 

3-ج 1 ص 494 

4ج 1 ص 250 

دص 329 


50 : 

آسسانه و فد ان 2 الم ۲ تال اعطنی اکفک, فیقول: لا. خذ 
مثله, حتی آسسه». (1) و به روایت ابن‌رواحه: «آفلح من بعالج المساجدا 

ك۳ 
9 اين‌که کلینی در «فروع من الکافي» (2) از طریق «معاویقبن 
عمار» آورده و می‌خوانيم که: امام ابوعبدالله گفته است: «مسجد قباء 
فانه المسجد الذی ۳ کل التقوی من اول یوم» به جهت آن است که 
اساضا معمار این بناء موّمن‌ترین مردمان؛ یعنی محمد وسو لاله صلی الله 
علیه و آله بوده است؛ تا آنجا که اگر بخواهیم عارف عظمت معنوی چنین 
پنایی در اسلام بشویم, باید آیه‌های 107 و 108 از سوره توبه را در نظر 
آوریم که می‌فرماید: , 
لاجه َفَمْ فیه أبدا لمسْجذ سس عَلّی افو من أَوّلِ یوم أَحودٌ أنْ توق فیه. 
را ها 
عبادت رت‌العالمین پیشانی بر خاي ساییدند, مي‌گوید: 
فیه رجال ب< وان اه بد یج المقطغرین. اه تا کید مع ند 
قران: 


ِ- 


من" سس بات علی تفوی من اللّه و صوان . 9 


2 


1- «نگاهی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله افکندم., هنگامی که قدم به 

این مسجد مسجد قبا نهاد تا آن را بنا نماید. او را دیدم چگونه سنگ بننی و جر 

حمل می‌کرد و چگونه خاک بر روی لباس و بدنش نشسته بود! #۳ 

صحابه نزدیکش قفز وت و نت کوید: ای تیافبر. کر اصف: پدر و مادرم فدای 

تو! آنچه را که در دست داری به من بده, پاسخ می‌دهد: خیر, نو نیز چنین 

اجرهایی حمل کن تا اين مسجد را بنا کنیم.» 

2ج 4 ص 536 ۱ 

3- توبه: 108؛ «ای رسول ما, هرگز در مسجد آن‌ها گام مگذار که همان 

مسجد قبا که بنیانش از اول بر پایه تقواء محکم بنا گردیده. سزاوارتر است 
بر این که در آن اقامه نماز کنی ....» 

4 توبه . : 108 «در آن مسجد؛ مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خود 

هستند, در آیند و خدا مردان پاک و مهدب را دوست می‌دارد.» 

5- توبه: 9. «... آیا کنسی که مسجدی را به غرض تقوا و خدا پزستی 

اس نم تاه عرسا اب است ....» 


ص: 51 

تفسیر و شأن نزول آیات یادشده. همراه با احادیثی چند در فضیلت و 
اهمیت مسجد قبا- اوّلين مسجد اسلام- رز 
اول هجرت محشّد رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله است که عموم مفسٌران 
و سیره‌نویسان و موژخان, به استناد دیگر اقوال. به شرح و بررسی آن 
توجه خاصٌی مبذول داشته‌اند و این توجچه نه‌تنها در قلمرو حیات محمد 
رتسول صلی الله علیه و آله از اهمیتی ویژه برخوردار است. بل 
پشتیبان عظمت معنوی مسجد قبا در عقیده دینی اسلامی است؛ که آن.۱ 
در میان مسلمانان. ابدیتی روحانی بخشیده است: 

1- مفشران در تفسیر آیات 107 تا 109 سور ه توبه, به دو نظربه اساسی, 
که مبتنی بر سه گروه از روایات است, اشاره کرده و آن را مورد نقد و 
تحلیل قرار داده‌اند: 

گروه اوّل, روایاتی در شناخت این که «لَمسْجذ آسسنت حا الثَفعی» کدام 
مسجد است ؟ 

مدارکی از از حکایت می‌کنند که مراد از این مسجد, «مسجد الثبی» 
است؛ چنانکه بیهقی در «دلائل الثبوه» (1) و مسلم در «صحیح» و نسائی 
در «سنن» (2) به حدیثی از ابن ابی‌سعید الخدری که ابوسعید از او روایت 
می‌کند. تمشک کرده‌اند. روایت ت از این قرار است: 

«تماری رجلان فی المسجد الزی آسش علی: الثقوی من ول بوهه فقال 
رجل هو مسجد قباء و قال الاخر هو مسجد رسول الله- صلی‌الله علیه 
[واله ] و فقال رسول‌الله- صلی‌الله علیه [وآله ] وسلم- : هو مسجدی 
هذا!» (3) نووی دمشقی (4) ذیل روایت یاد شده قی کار 


1- ج 1, فصل مسجد الزسول. 

2- جز ۶ تانی: ص‌ 26 حاشیه امام سندی. 

3- «در باره مسجدی که از روزهای اول بر اساس تقوا و پرهیزکاری بنا 
گردید, دو مرد با هم بحت و جدل می‌کردند. پیامبر خدا فرمودند: این 
مسجد, مسجد من است.» 

4- المنهاج فی شرح صحیح مسلم. چاپ مصر, 1383 ه. ق. چاپ دارالفکر, 
حاشیه ارشادالساری, ج 6, صص 109- 107 


ره 3 

«هذا نص بأثه المسجد ژكِِ انتن مت التقوی المذکور فی القرآن. ۳ 

گروه دوم» مستنداتی ۳ ِ می‌گوید: ت ِ مسجد «اسس 1۶ 

علیه السلام ۳ در «اخبار ات چنین کت 

«حدثنا بکربن عبدالوهاب .,ب عیسی‌بن عبدالله ء عن اوه عن جده عن علی‌بن 

آبی‌طالب ان النبیث- این اه علیه [واله] ی قال: المسجد الذی آمتنین 

عَلی التقوی من آوّل یوم هو مسجد قباء». (1) و کلینی در «فروع من 

الکافی» (2) , به نقل از ابوعبدالله نوشته است: 

«مسجد قباء فانه المسجد الذی تین علی الثقوی من ول یوم . ۵( 
بر ار اس ات ها ار اه 

مذاهت اسلامی. آورده شنده است. بیان «<این‌خجر عسفقلانین» در 

«فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری» (4) ذیل حدیثت 3906/ 3908, ما را 

اطمینان می‌بخشد که: 

«فالجمهور علی ان المراد مسجد قباء و هو ظاهر الایه». (5) سهیلی نیز 


تأْیید می‌کند که جمله: «من ول بوم» یقتضی ۳ مسجد قباءء لأْنْ تاسیسه 


کان فی آَوّل یوم حلّ ان بدار الهجرة». (6) 


1- «بکر بن عبدالوهاب ... عیسی بن عبدالله از پدرش, از جدش, از علی 
بن ابی‌طالب نقل می‌کند که پیامبر خدا| فرموده است: مسجدی که از 
اولین روز بر اساس تقوا و پرهیزکاری بنا نهاده شد. مسجد قبا است.» 
مج ص 00 بات لحم 

3- «مسجد قباء مسجدی است که از نخستین روز, بر اساس تقوا بنا نهاده 
شده است.» 

4ج 9 ص 245 

5- «اکثریت بر این عقده هستند که منظور همان مسجد قبا است و آیه نیز 
بر آن دلالت دارد.» ۱ 

6- «از اولین روز. مسجد قبا بوده است؛ زیرا ساختمان ان همزمان با 
اوّلین روزی بود که پیامبر خدا بر زمین هجرت قدم نهادند.» نک: فتح‌الباری, 
همان ماخذ. 


33 
وه سوم » گفته‌های مسندی است که من کون آیات باد شده در شأّن هر 
دو مسجد قبا و مسجدالثبی است؛ زیرا به عقیده پژوهندگانی که به این 
مستندات روی آورده‌اند. روشن است که هر دو مسجد در روزهای نخست 
هجچرت, بر اساس تقوا بنا شده‌اند و این نظربه, جامع هر دو گروه روایات 
می‌باشد؛ اگر چه اين بخش از آیه ... فیه رجال بْجبُو ان یتطعَرُوا از دیدگاه 
محققانه غالب مفسران, قبا است و ابوداود در 0 از ز ابوهریره و او از 
پیامبر اسلام صلی الله علپه و آله یاد می‌کند که: «نزلت . .. فیه رجال 
یچبون أُ ن بتَطعْرُوا . . فی آهل قباء». (1) ابو عبدالله ۷« در «الجامع 
لاحکام القرآن» ( [2 ذیل آية فذ کور به. کلمه:<«فیه» تهشک جسته: من کوید؛ 
«ضمیر الظرف یقتضی الرجال المتطهرین, فهو مسجد قباء». (3) همچنین 
رجوع کنید به کلام ابن‌کثیر در «البداية و الثهایه» (4) و طبرسی در 
دما هی تفسیر القرآن». (5) 2- به استثنای قرآن, حدیتی از 
محمّد رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله در منابع نخستین و مشهور حدیث و 
سیره و تاریخ اسلام نوشته شده که سند دیگری بر فضیلت معنوی مسجد 
قبا در عقیده اسلامی است: 
در «سنن ترمذی», کتاب دوم و «سنن ابن‌ماجه», کتاب پنجم و «الطبقات 
الکبری». جزء اول (ابن سعد), و «مسند احمدین حنبل», جزو سوم و 
ابن‌شبه و ابن‌زباله در «اخبارالمدینه» و طبرانی در «الکبیر» از محمّد صلی 
الله علیه و آله به سلسله متعدد ثبت کرده‌اند که فرمود: 
«الصْلاق فی مسجد قباء کعدل عمرة» (6) یا «الصلاة فی قباء کعمرة» با 
«منضلی فیة کان کفدل عمرة» یا «من خر کی هه ان متسد قباء 
فصلی فیه صلاخء کان له کأجر 


1- آیه «در آن مسجد مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خود هستند» 
درباره مردم قبا نازل شده است. 

2ج 8 ص 258 ۱ 

3 «ماهیت نحل شایسته مردان پاک و منژه است و ان مسحجد قبا 
است.» 

4ج 3, ص 209 

5- جزء 10, صص 143 و 144, چاپ دارالفکر 1956 م. 

6- «نماز خواندن در مسجد قبا, اجر عمره دارد.» 


ص: 54 

عمرت» 11 یا عفن توا فاویغ الوضوء نم جاء مسجد قباء فصلی فیه 
رکعتین, کان له عدل عمرة» (2) یا «من خرح حتی یاتی: هذا المسجد قباء 
فصلّی فیه کان له عدل عمرخ». (3) در منابع روایتی اهل بیت علیهم 
السلام از این احادیث یادهای مکژری می‌خوانيم؛ از آن جمله در 
«کامل‌الژیاره» از ابی محمد بن ضمیری, از ابراهیم‌بن مهزیار, از علی, از 
حلسن؛ , از دازا از جریر» از ابوعبدالله روایتی آمده است که مجلسی آن 
را در «بحار الاأنوار» (4) مورد استناد قرار داده است. 

پس از بنای مسجد قبا و هجرت پیامبر از قبا به مدینه و استقرار مهاجرین 
در کنار انصار, محشّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله با وجود آن‌که مسجد 
مدنی را پایگاه همه فعالیت‌های دینی قرار داده بود, معذلک از مسجد قبا 
بریده نشد و هميشه, در هر فرصتی که می‌یافت. به زیارت و نماز و عبادت 
در قباء؛ میل و شوقی وافر ابراز می‌فرمود و عمل , به: آن‌ترا شت سایشته و 
بایسته راه عرفان مسلمانی می‌دانست. 

در «صحیح» بخاری و مسلم از ابن‌عمر آمده است: «کان الثبی- 2 
علیه: آواله] وسلم باتین قباء راکب هراشا فیصلی فیه رکعتین». (<) و 
«نساتی» حدیت را با این لفظ ۳ است که: «کان یأتی مسجد قباء کان 
بت را کبا وماشیاه. 

این حدیث و دیگر آورده‌هایی که چنین مضمون و منظوری را در عقاید 
محشد صلی الله علیه و آله بیان کرده‌اند, در اهم منایع حدیث سئت. تحت 
عنوان «زیارة التبوت» و ابن‌عمر لمسجد قباء کل سبت» ثبت گردیده است. 
(6) 


1- «کسی که در منزلش, خود را پاک و تمیز نماید. سپس به مسجد آید و 
ِِِ نماز بخواند, اجر عمره نصیبش می‌ شود. دا 

2- «کسی که به طور کامل و صحیح وضو بگیرد سپس به‌سوی مسجد روی 
آورد و دو رکعت نماز در آن به‌جای آورد, اجر عمره نصیبش می‌شود.» 
3- «کسی که قصد آمدن به این مسجد قبا کند و در آن نماز بخواند, اجر 
عمره نصیبش می‌شود.» 
4ج 2 ص 212, فصل «المزار». باب هفتم. 
5- «پیأمبر خدا| صلی الله علیه و آله پیاده و سواره به مسجد قبا مان و 
دو رکعت نماز در آن به‌جا می‌آورد.» 
6- از آن‌جمله در «صحیح» بخاری, کتاب 20 و «صحیح» مسلم, کتاب 15 و 
«سنن 9 کات 1۱ ای در تن کاب وتا مو‌طا ۵ مالک: 


کتاب 9 و «الطبقات الکبری», ابن‌سعد, جزءاوّل وچهارم و «مسند» احمد, 
جزء 2 و «مسند» طیالسی, حدیت 1840؛ همچنین از ابن‌حجر عسقلانی در 
«فتح‌الباری», جح 3, ص 68 


ص: 


5 


ت: بنای مسجد قبا 


مو فش وگل هتوسی: خسخه اقا ور مان خیانت مخت روا رصن 
حجاز بر ان صورت پذیرفت. از اهم مسائلی است که باید به ان توجه 


در تعبین محل محراب مسجد قبا قبل از تحوّل قبله از بیت‌المقدس به 
کعبه و محل محراب. بعد از تغییر جهت قبله, روایات و نظرات مختلفی در 
مخذ معتبر نقل و نقد شده است؛ که مجموعاً اختلاف چندانی با هم ندارند. 
ها ما ها مه ان اب ترا بر 
مطالعات عینی و محلی م مسجد قبا نبوده, اشتباهاتی را مور شده » است. با 
حقیر در نب بنای مسجد و با توچه به نققنه ای ادواری هن در «اداره 
اوقاف مدینه» و اظهار نظر خبرگان آثار مدینه و ده‌ها رساله و کتاب, به 
این نتیجه ی مسجد را محشد صلی الله علیه و آله در «مربد» 
کلثوم‌بن هدم بنا نهاد و آن در قسمت شمالی خانه کلئوم و مجاور غربی 
خانه سعدبن خیثمه بوده است. 
سقف مسجد روی سه ردیف ستون استوار شده بود که هر ردیف در وسط 
و موازی ان در جلوب و شمال قرار داشته است. 
این بنا از شمال مجاور زمین وسیع و از غرب مجاور زمین سعدبن خیثمه و 
«بنوعطیه» محصور شده بود._ 
سا یات سس سس ای صلی,اه نو الم زار خقور عونت 
قبله, در منتهی‌الیه دیوار شمالی مسجد که به زمین فراخ شمالی متصل 
بوده, واقع بود و این محل در وسط طول شرقی- غربی دیوار یا کنار ستون 
سوم می‌باشد. 
جهت جنوبی مسجد, 9 مراب از , ستون سوم دیوار , سمت شمالی 
مسجد, به ستون سوم دیوار سمت جنوبی مسجد تغییر مکأّن داده است. 
ابو سعید خدری گفته‌است: «لما صرفت‌القباة آت‌ سول ال ضلی له ایة 
[وآله] 


ص: 56 

و 9 مسجد قباء فقدم جدار المسجد الی موضعه الیوم و 0 ۳1 
با این تجسّم و توجّه, به راحتی می‌توانيم منظور و جهات روایات تاریخی 
ذیل را دريابیم: 

ابن‌زباله روایت م‌کتق: «اق: الیته ضلی‌الله غله, [واله] شنت الی 
الأسطوان الثالنة فی مسجد قباء التی فی الرحبة». (2) از این ستون سوم, 
که قسمت فوقانی آن چوب کاری شده و به نقوشی مزین گشته بود, لحعت 
عنوان ستون «المخلقه» در روایات یاد شده است. 

ابن شبه از واقدی به نقل از مجمع‌بن یعقوب, حدیتی را آورده که: «کان 
المسجد فی موضع الأأسطوان المخلفة الخارجة فی رحبة المسجد» و این 
محل. مکانی است که به روایت ت آبن‌رقیش. «ابن‌عمر» نماز خود را در آن 
به..جای میور ویرا صخضد بذژلی مسج الیرم صلی, اللم. علیه و اله 
ای ای اش سوه ار سر خمت. ۱ص با موم ات چنانکه با 
قبر اکت ور بروانت. تالف ار« عتدالعلی تن تکریق یی انلی#: ند نفل او 
پدرش چنین می‌خوانیم که: «انْ رسول اللّه- صلی‌اللّه علیه [واله] وسلم- 
صلّی فی مسجد قباء ۳ الأاسطوان النالثة فی الرَحبة اذا دخلت من الباب 
الذی بفناء دار سعدبن خیثمة». (3) فیروز آبادی, (متوفای 917 ۰.3 (4) 
بی‌آن که تردیدی داشته باشد. از محل نماز محقد رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله در ممنخد قبا باد کردم, می‌نکارده 

«وفی صحنه ممّا یلی القبلة شبه محراب بای ما2 هو ال مفظع رم 
فیه الب صلی الله علیه و اله». (3) 


[- «از زمانی که قبله تغییر یافت, پیامبر امه قدم به مسجد قبا نهاده, 
دیوار مسجد را جلو بردند که تا به امروز موجود است و آن‌گاه آن را بنا 
کردند.» 

برای توضیح بیشتر, نک: نویری, «نهاية الارب». جزء 16, ص 345 

2- «پیامبر حدافت تا سنتون سوم مسجد قباء, که در حیاط است., نماز به 
جای اورد.» 

3- «پیامبرگرامی در مسجد قبا تا کنار ستون سوم, که در حیاط است., نماز 
به‌جای اورد. اگر از دری که در استانه منزل سعدبن خیثمه است. وارد 
شوید.» 

4- در «المغانم المطابه فی معالم طابه», ص 324 

5- «در حیاط مسجد, پس از قبله, جایی شبیه محراب است. آنجا اولین 
محلّی است که رسول گرامی رکوع نمود.» 


ص: 57 
سپس به گفته ابن‌عمر استناد جسته که: «|ذا دخله شتا الیٍ الأسطوانة 
المخلقة ۴ کان ذلک مص او رسول له ۰ (1) بنابر این؛ آنچه مسلم 
افص راهان ال اس زا در 
جهت قبله, در کنار ستون سوم, که در آن ایام حدودا در خارج 1 
واقع شده و بعدا| 2 گردید, قرار داشته است؛ چنانکه روایت یحیی؛ 
حدبت موسی‌بن سلمه را به باد ما می‌آوزذ که: «رآی آبا الحسن علین‌بن 
موسی الژضا بصلی الی هده الأسطوانة الخارجة». (2) پس از رحلت 
پیامبر صلی الله علیه و آله, مسجد قبا از طرف خلیفه سوم؛ عثمان‌بن 
عفان تعمیر شده و مساحت آن گسترش يافته است. 
نورالاین سمهودی در نیمه دوم قرن نهم هجری و با توجّه به موقعیت بنای 
مسجد در ان ایام, از ابن‌شبه نقل قول می‌کند که: «انْ ما بيین الصومعة 
الی القبلة زيادة زادها عثمان‌بن غفان». (3) صومعه. در استناد یاد شده. 
همان محل مناره‌ای است که در زاویه غربی مایل به جانب شام ساخته 
شده است. بنابر این,. قسمت‌های اضافه و افزوده‌شده توسشط عثمان‌بن 
عْفان شامل قسمت شرقی و شمالی مسجد و قسمت غربی- شمالی 
جانب در بزرگ تا محل مثذنه فعلی بوده است. 

هش عثمان‌بن عفان بنای مسجد قبا, از سمت شرقی ۳ توشط 
ون عبدالعزیز» والی مدینه, در عهد «ولیدبن عبدالملک اموی» (93- 
97 ق.( توسعه یافت و ساختمان قدیمی از به طور کلی دوباره‌سازی 
لنند. 
موژخان گفته‌اند: در اين تجدید بناء مصالح جدیدی؛ از قبیل سنگ, آهن و 
گج. جایگزین مصالح قدیمی گردید و به احداث مناره بلند و کاشی کاری 
دیوار و محراب 


[- «اگر شخصی وارد آن, مسجد شد؛ به سوی سنون- گچ‌کاری شده- روی 
آورد نماز گزارد, آنجا محل نماز خواندن رسول دام بوده است. ان 

2- «ابوالحسن علی‌بن موسی الرضا علیهم السلام را دیده است که تا کنار 
این ستون بیرونی, نماز به جای می‌آورد.» ۱ 

«میان صو‌معه تا قبله, فاضله‌ای است که فنمان بن غفان آن را افزوده 


است.» 
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مسجد و به‌کارگرفتن چوب ساج در سقف مسجد اشاره کرده‌اند, که 
همگی از یک تجدید بنای اساسی به همت عُمربن عبدالعزیز در اواخر قرن 
اوّل هجری, حکایت می‌کند. 

محمدبن ابی‌بکر تلمسانی, در سال 348 ه. ق. از بنای مسجد قبا وصفی 
ارائّه داده است که نشان می‌دهد در قرن چهارم, بنای مسجد, معمور و 
مجلل بوده است. تلمسانی ان را مربع و مساحتش را ۴*70 70 (/ 4900) 
ذرع دانسته است که سایه‌بان های اطراف و شبستان آن 9 2 
ستون و مناره اش در رکن غربی, 160 با داشته است. (1) کم و کیف 

بنای مذکور همچنان تا اواسط قرن 4 قمری پابرجا بوده است و بر آثر 
مرور زمان, فرسودگی و پوسیدگی‌های بنای_ مخد تمابان.ه آن زا خد. 
بر تا ۱ ۱ ۱ ۳ 1۳ 
که بعدها ضمن خاک‌برداری و تعمیرات مجدد به‌دست پژوهندگان افتاد. 
متن کتیبه نه‌تنها به نام بانی ان اشاره صریح نموده, بلکه از تاریخ اتمام و 
نام معمارٍ آن چنین یاد کرده بود: 

«یسشم الله الرحمن الرجیم* تما یعمَر یعمَرٌ قساجد ال . ۳۳ بعمارة مسچجد 
قباء الشریف, اف یعلی اه و احموفن ۳۳ ابتغاء ثواب اللّه 
و جزیل عطائه ... علی ید الشریف حسن المسلم . ات لاه هساک 
فی سنة خمس و نلاثین و ارام (2) نایب الضّدر شیرازی (3) ضمن 
وصف مشاهدات خود از مسجد قبا, به این کتیبه اشاره کرده و آن را در 
فاصله بیست ذراعی سمت چب محراب اصلی مسجد دیده است. 


1- «وصف مکه و المدینه و بیت‌المقدس» تألیف محمدبن ابی‌بکر 
تلمسانی. نیز نک: مجلة العرب. تصحیح: حمد الجاسر, ج 5 و 6, ذوالقعده و 
ذوالحجه 1392 ق, دارالیمامه, ریاض. 

2- «یشم الله الرَحَمن الرحیم. تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که 
۰ به خدا و روز قیامت ایمآن آورده‌اند. مسجد قبا در سال 435 توسط 
حسن بن عبدالله ی پن مساک بنا و به دستور ابو علی احمدبن حسن‌بن احمد 
1 ِ« 

3- تحفة الحرمین, چاپ سنگی, بمبتّی, 1306 ق. ص 249 
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در در سال 55 ه. ق. جمال الذین اصفهانی وزیر (1) و بانی بنای رباط العجم 
مدینه, فرمان تجدید بنای آن را صادر کرد و بنای مسجد قبا دیگربار 
دوباره‌سازی شد. (2) نورالدین شمهودی در «وفاء الوفا باخبار 
دارالمصطفی» تصریح می‌کند: از روی نقوشی که در مسجد دیده. پی برده 
که ناصربن قلاوون در سال 733 ق. به تعمیرات اساسی مسجد هفت 
در سال 840 ه. ق. سقف مسجد به فرمان اشرف برسبای از حکام 
ممالیک برجی و به همّت ابن‌قاسم محلی تجدید و بعضی قسمت‌های آن 

ترمیم گردید. 

در سال 877 ق. که مقارن با اقامت نورالدذین سمهودی در مدینه بود, 
مناره مسجد خراب شد و آن را به فرمان «اشرف قایتبای» (متوقای 901 
0 ق.) از «ممالیک» و به همقت جناب «خواجگی شمسی‌بن زمن» در سال 
1 ق. تجدید بنا کرده و در بازسازی دیگر قسمت‌های مسجد کوشش 

نمودند. 
در عصر کشا «عثمانی‌ها» بر سرزمینر حجاز, بنای مسجد قبا توشط 
سلاطین عثمانی ترک» تعمیر و مرفقت کودند که آخرین آن, در زمان 
سلطان محمود عثمانی و فرزندش سلطان عبدالمجید عثمانی در طول 
سال‌های 1240 تا 1245 ه. ق. روی داد که به نظر می‌رسد در این 
تعمیرات» به مساحت قدیمی مسجد افزوده نشده است. (3) میرزا حسین 
فراهانی (4) در سفری که به سال‌های 1302 تا 1303 ق. صورت 
پذیرفت. مسجد قبا را زیارت و از بنای آن یادی کرده است که ظاهرا 
مربوط به بعد از اتمام ترمیم‌های انجام یافته در زمان عبدالمجید عثمانی 

است. از اين کلام او که می‌نویسد. ۳ 

«مسجد قبا مسجد کوچکی است که سقف ندارد و سه طرف ان خراب و 
یک طرف [ آناد انیت :, ,۰ معلوم می‌شود که عثمانی‌ها تنها به بازسازی 
قسمت قبلی آن همّت گماشته بودند. 

راه ند ِا 


1- زنگیان موصل/ بنی زنگی/ اتابکان موصل 516/ 660 ه. ق. 
2- «دولة الاتابکة فی الموصل». سید جمیلی. 1970, بیروت. دارالنهضة 
العربية. 


3- «رحلةالحجازیه». بتنونی. ص 224. 
4- سفرنامه قفقاز- عثمانی- مکه. ص 292 
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3 نکرده و اشتباهاً بنای مخروبه دیگری را قبا دانسته است! زیرا امیر 
الحاج مصری, رفعت پاشا(1) در سال 1318 ق. مسجد فبا را زیارت کرده 
و مشاهدات خود را در وصف بنای مسجد نگاشته است_ و این از مأخذ 
نادری است که ما را در جریان وضعیت مسجد قباء پس از آخرین تعمیرات 
آن در سال 1245 ق. می‌گذارد. 
رفعت پاشا ضمن نقل اقوال سمهودی می‌نویسد: 
شبستان‌های مسجد بر 29 ستون استوار است و بنایی است محکم که 
برای استقامت دیوارهای ان, از خارح جرزکاری شده است و سنگ 
نبشته‌ای معژف اخرین تعمیر و ترمیم ان در سال 45 م. ق. در قسمت 
فوقانی در بزرگ کا ر گذارده ۳ تا امروز (1397 . ق.) در جای خود 
۱ این سنگ‌نبشته, به خط نستعلیق پخته و ذیل آیه: لَمسْجدذ 
سس عَلی التْفُوی 
۱ ند مک رن که کا ان مور ری 
قرن 13 ق. یساری‌زاده است: 
یاپ تاریخ تامین مسجده شکر ایلدم «پرتو» (2) بومسجد اولدی ویران 
ایلدی محمودخان آباد 
المذنب العاصی, یساریزاده, مصطفی عژت- غفر ال ذنوبهما- 1 رفعت 
پاشا از بنای مسجد قبا در میانه سال‌های 2-8 1325 ق. سه تصویر 
تیه کرده که در کتاب خود به چاپ رسانده است. در این پیکره‌ها, به‌خوبی 
موقعیت ظاهری تا .مهن مار جر افراشته آن از خارج و داخل 
نمايانده شده است. 
اخرین توسعه و ترمیمی که در بنای مسجد قبا صورت پذیرفت. در سال 
58 ق. 
پس از بررسی و مطالعات هیات اجرایی توسعه مسجد قبا, که به ریاست 
ابن‌زیدان. وکیل «وزارة المواصلات» دولت تشکیل شده بود, مقژر گردید 
بر اساس پيشنهاد «ابراهیم‌بن علی عیاشی» کارشناس آثار مدینه, از جانب 


1- مرآت الحرمین, ج 1, ص 394 

رت 

3- نایب‌الضٌدر شیرازی در «تحفة‌الحرمین» چاپ سنگی. ص 249 بمبتئی, 
چاب 1306 ق. 
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افزوده شود. طول این افزایش از شرق به غرپ مسجد 36 متر و عرض 
آن از جنوب به شمال 4 متر بوده است که در نتيجه مجموع مساحت 
افزوده‌شده به بنای مسجد قبا توسشط سعودی‌ها, حدود 144 متر مریع 
می‌ شود. 
منظور هبات اخراین خوسعه مستجه از انتغاتب این مقدار افز انش .متناحت: 
آن هم در قسمت شمالی مسجد, ایجاد فضای مخصوصی برای نماز و رفت 
و امد زنان بود. در قسمت زنانه مسجد (باب‌اللساء) هم‌اکنون در ضلع 
شرقی شمال مد فزای دارده این وه که توام با میم ج بازسانی 
دیگر قسمت‌های فرسوده مسجد صورت پذیرفت. مجموعه مساحت 
مسجد قبا را از 1276 مترمریع به 1420 مترمربع توسعه داد و به تصریح 
یکی ازکارشناسان اوقاف مدینه, مبلغ 000 800 ریال سعودی هزینه 
ِِِ ِ 
ب فعلی مسجد, که با کمال هنرمندی گچ‌بری و قسمت فوقانی آن 
کش کار ی شده است. از دستان چیره‌دست هنرمندانی که چنین اثر 
بزرگی را آفریده‌اند. پرسش می‌کند؛ زیرا مسلم است که از آن اهل حجاز 
و نجد نیست. 
پژوهش‌ها نشان داد که «حبیب بورقیبه» رییس جمهوری تونس, هنگام 
دیدار از مدینه, خواستار شد تا هنرمندان تونسی, محراب مسجد قبا را به 
نقوش گج‌بری مزیّن سازند. پس از تصویب, تونسی‌ها این شاهکار هنری را 
آفریدند. 
در سمت راست محراب مسجد. منبری قدیمی جای دارد که مربوط به 
سال 888 ق. و از هدیه‌های اشرف قایتبای به مسجدالثبی بوده است. 
تحقیقات تاریخی نشان می د هد قبل از سال 999 ق. پیش از آن که سلطان 
مراد عثمانی, منبری پرشکوه جهت محل منبر رسول صلی الله علیه و آله 
(1) در مسجدالثبی ارسال بدارد, منبر اهدایی قایتبای زینت‌بخش محل 
منبر رسول صلی الله علیه و آله بوده است. که پس از ارسال منبر مراد 
عثمانی, منبر قایتبای را به مسجد قبا فرستادند تا در کنار محراب مسجد 
جای دهند. 
شبستان‌های مسجد قبا, هم‌اکنون دارای 39 ستون می‌باشد که چهار ستون 
ان دو به دو به هم پیوسته‌اند: 
12 ستون در شبستان شمالی مسجد؛, که از بناهای «سعودی» است و 8 
ستون دیگر 


1- 2 
9 زه 
مستقل, 9 ۱ 2 
ِ ایب ‌ِ ِ 
2 ری صو 
نت ۵ 
فصل ت‌ خواهد 


گرفت. 
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در شبسیتان‌های شرق و جنوبی- مجاور حدود واقعی مسجد قبا در عصر 
تیه لاله صلی. الله علیه و الف. که. از آنار عنمان‌بن عفان و عمرین 
عبدالعزیز می‌باشد و 3 ستون در قسمت مقسعف مدخل در بزرگ مسجد؛, 
که ایضاً در محدوده توسعه مسجد توشط خلیفه سوم بوده است. 

در نتیجه محل يا مساحت بنای مسجد فبا, هی 
صلی الله علیه و آله بنا نهاده شد, در محدوده شبستان جنوبی (قبلی) 
مسجد جای داشته است که حذد ان, در قسمت شمالی, حد صحن و 
شبستان, از شرق به غرب تا ستون چهارم, و از قسمت جنوبی محصور 
می‌شود به: 5 ستون, که در وسط و موازی ستون‌های جنوبی و شمالی یک 
ردیف پنج ستونی دیگری قرار دارد. 

نک: پیکره‌های 1- 1؛ 2- 1؛ 3- 1؛ 4- ۰1 5- 1 و: نقشه‌های 1- یکم؛ 2- یکم. 
نقشه 1- یکم؟؟؟ 


ص: 


603 


ص: 


604 


فصل دوم: مسجد جمعه 


الف: نخستین نماز جمعه 


پژوهش در مهمترین متون تاریخ اسلام تا قرن 7 ه. ق. و مشهورترین 
تفاسیر و جوامع _9 مراجع حدبت مذاهب اسلامی و اهم تالیفات تاریخ و 
اخبا ر حجاز عموماً و مدینه خصوصا؛ نشان می‌دهد که در مستندات تاریخی, 
در باره چگونگی رویداد برگزاری نماز جمعه محشد ستول |21 صلی الله 
علیه و آله و مکان آن در مدینه, اثفاق نظر است: 

1- مسعودی در «مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر»». پس از شرح حرکت محمد 
صلی الله علیه و آله از قبا به یثرب می‌نویسد: 

«جنّی آدرکته الطلام مین نی سالم فصلی. قیهم الحمع: کایت اولجصفه 
صْلّیت فی الاسلام». (1) 2- محقدین جریر طبری در «تاریخ الرْسل و 
الملوک» (2) می‌نگارد: 

«السَنة الأولی من الهجرة فمن ذلک تجمیعه- 2 علیه [واله] و 
بأاصحاب الجمعة فی الیوم الذی ازتجل فيه.من قباء و دلک ان ار تحاله عتها 


1- «هنگامی که در میان قبیله بنی‌سالم بود, وقت نماز فرا رسید, لذا نماز 
جمعه را در میان آنان به جای آورد و این اولین نماز جمعه‌ای بود که در 
اسلام به جای آورده شد. »> 

2 ج 3 ص 1256 


ص: 605 ۳ 

کان یوم الجمعة عامدا المدينة فدرکته الصلاة الجمعة فی بنی‌سالم‌بن عوف 
ببطن واد لهم قد انخذ الیوم فی ذلک الموضع مسجد فیما بلغنی و کانت 
هذه الجمعة اوّل جمعة جمعها رسول الله فی الاسلام فخطب فی هذه 
الجمعة و هی ول خطبة خطبها بالمدينة فیما قیل». (1) 3- مقریزی در 
فاهتاع لاسما ما سول سم ار تیاه ِ و الحفدة و المتاع» صریحاً 
به این بیان معروف تاریخ اسلام اشاره کرده که 

«فلقّا آتی مسجد بنی‌سالم < کا متهای ۱ و هم أذ ذاک 
مائة و قیل کانوا این و هی آوّل جمعة آقامها- الا علیه [وآله] 
ی فی الاسلام .»۰ 24121 ابواعاق جربی دز «المناشک. و آماکن 
طرق الحخجٌ و معالم الجزیره» (ص 402), در قرن سوم هجری ذیل: مساجد 
النبی صلی الله علیه ۵ الم با لهدنتهه هی نو جرد 

«و یقال ائه جمع ال هتکن فد سی‌صالم وافن. مسحة ی فار 8 
(3) 5- یور انا دض (متوفای 817 ق.) در «المغانم المطابة فی معالم 
طابه» (ص 150), از مسجد جمعه, ذیل «رانوناء» یاد کرده. می‌نگارد: 
«راتوناع نتوننن ممذودا::فنال 


1- «در سال یکم هجری, از آن جمله, پیامبرگرامی روزی که از قبا به 
سوی مدینه حرکت کردند. مردم را برای نماز جمعه دعوت کردند و این 
روز مصادف با روز جمعه بود و نیز نماز جمعه را در میان قبیله بنی‌سالم 
بن عوف, در منطقه‌ای, در داخل دژه‌ای به جای اوردند. که امروز در ان 
محل, آن‌طور که اطلاع داده‌اند. مسجدی بر پا نموده‌اند و این جمعه, اولین 
جمعه‌ای است که رسول گرامی به‌پا داشتند و در آن, خطبه‌ای خواندند که 

اّلین خطبه آن حضرت در مدینه بوده است.» 

2 «هنگامی که آن حضرت وارد مسجد بنی‌سالم شدند. مسلمانان همراه 
راء, که تعدادشان بالغ بر یکصد نفر و به روایتی چهل نفر بودند, جمع نمود و 
این اولين جمعه در اسلام است که رسول خدا| به جماعت به‌پا داشتند.» 

3 «گفته می‌ شود آن حضرت اولین تما وه را در مسجد بنی‌سالم و 
مسجد بنی‌عاتکه به‌پا داشتند.» 


:66 
0 سین به قول آنن اسحاق استتاه خسته که 
«لما قدم الثبوخ المدينة آقام بقباٌء ارنعة ایام و آنتشن مسجده قلع: التقوی 
و خرح منها یوم الجمعة فأدرکت تال |2۱ الجمعة فی بنی‌ساألم‌بن عوف و 
اه کی ی و ار ار هم که ها سر ای رم 
فی بطن الوادی فی بنی‌سالم». (2) 6- نورالدین سمهودی در «وفاء الوفا 
ای ار اه ترا سس ی ات ی ده 
«رسول بزرگوار وقتی عازم مدینه بود. در مسجد بنی‌سالم, که به آن 
عاکه می کففد: آدلین تارضم آحوانوم 
راعش ای ی او مه که هام اسع ای ار ال وق کارت 
کرده که: ۲ 
«اولین نماز جمعه‌ای را که پیامبر با اصحاب در مدینه به جای آورد. هنگامی 
بود که از قبا عازم مدینه بود و در مسجد قبیله بنوسالم که به نام مسجد 
عاتکه مشهور بود, فریضه جمعه را به جای آورد.» 
همچنین به روایت یحیی, که موید انا باد شده است., استناد می کند. 
27 مجلسی در «بحارالانوار» (4) ذیل شرح وچه تسمیه جمعه, به بیان و 
ری شیح 


1-<«<هنگامی که پیامبر گرامی ضلی الله علیه و اله به مدیته آمدنده چهار روز 
در قبا اقامت نمودند و مسجدی را بر اساس تقوی و پرهیزکاری بنا نهادند 
و روز جمعه از قبا خارج شدند و آن حضرت نماز جمعه را در مسجد میان 
قبیله بنی‌سالم بن عوف به‌پا داشتند.» 

2-«نماز را در پایین وادی, فیان بتی‌سالم به جای آوردند.» 

3- فصل 11, باب 3, فصل 3, باب 5 

4ج 19, ص 125 


ص: 07 

طبرسی در تفسیر آیه جمعه از ابن‌سیرین, به نقل از «مجمع البیان» (1) 
استناد کرده و تایید می‌کند که: 

«رسول اسلام هنگامی که هجرت کرد وارد قبا شد و در (میان) 
بنوعمروین عوف منزل گرفت. آن روز که وارد قبا شد, روز دوشنبه دوازده 
ربیعالأَول بود. 

پس دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و پنج شنبه را در قبا گذراند و مسجدی 
برایشان ساخت. شنیتن, ز فز خمعة. آنجا ر۱ و 
کرد. در (میان) بنوسالم‌بن عوف, در بطن وادی, که در آن ِ محلّی را به 
مسجد اختصاص داده بودند. وقت نماز جمعه رسید و رسول گرامی نماز 
جمعه را خواند و اين اولین جمعه‌ای بود که رسول اسلام برگزار فرمود و 
خطبه خواند و ان هم اولین خطبه‌ای بود که در مدینه خواند ...» 

8- دشتکی می‌نویسد: 

«آن سرور, روز جمعه بود که از قبا بیرون رفت تا به شهر مدینه در رود و 
بر شتر سوار می‌رفت. چون به (قبیله) بنی‌سالم‌بن عوف رسید, وقت نماز 
جمعه درآمد. در بطن وادي رانونا خطبه‌ای در غایت فصاحت و بلاغت 
بخواند و مردم را بر تقوی و پرهیزگاری و نیکویی تحریص نمود و نماز 
هجمعه بگزارد و ال خطبه و جمعه‌ای بود که حضرت خواند و بر کز ارت 
(2) 9- بیهقی در «دلائل البوه» (ح 1), فصل «مسجد الرسول» می‌نویسد: 
«آنگاه پیامبر روز جمعه سوار شدند و بر قبیله بنی‌سالم عبور فرمودند و 
میان ایشان نماز جمعه گزاردند و این نخستین نماز جمعه بود که در مدینه 
گزارده آمد و قبله ایشان همچنان بیت‌المقدس بود.» (3) و به همین‌سان؛ 
گفته‌ها و آورده‌های ابن‌اسحاق در «السیرة الثبوبه» و ابن‌کثیر در 


1- - جز؟۶ 29 ص‌‌ 72 چاپ دارالفکر, 1954 م. 

2- الأأحباب فی سیرة الثبی. 

3- همچنین نک: نویری «نهاية الارب», جزء۶ 16 ص‌ 1د, چاپ دارالکتب, 
قضر: 1919 


ص: 089 7 

«البداية و الثهایه» و ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» و بکری در «معجم ما 
استعجم» و ابن‌اثیر در «الکامل فی التاریخ» و بخاری در «صحیح» کتاب 
1 و مسلم در «صحیح» کتاب 7 و ابن‌ماجه در «سنن» کتاب <, در متن 
خطبه و این که اوّلین خطبه پیامبر در مدینه بوده است. اتفاق نظریه دارند. 
محمدبن جریر طبری (1) و شیخ طبرسی (2) به یکسان, اغاز و اخر متن 
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و << ِ 3 > 9 3 ت 
0 +97 _ لاو هو 9 و ۰ | و ء 0 ]- و و لا و 2 
اوصیكم بتقوی بالله, اه خیر « اوضی به ِ / 4 , أنْ یَحَصَه علی 
الاخرة, و ان يامره وی الله, فاحذَ وا ما, حخدرکم اللة مل, تعسه, وچ لا 
۶و کت ۲ ی ورس 9 0 ی 2 3 ِ 5 
أ من ذلک تصيحة, و لا افصَّل من زذل دکراء و ان تقوی الله لِمَنْ عمل 
1 ِ زر رح 2 ِِِ - و ی هو یی -1 زر 1 هو - ۱ 
به جَلٍ و مَخا من ریه» عَوْنٍ صِذق علی ما تبعو من امر الاخرة, 
ت م0 ۳ كِ اس رو ب ]سس 
وِمَن بلح الذی بیتهُْ وین الله من آمّره فی السَرّ و القلانية لا یئوی یدلک 
رهم ]]]م - ]2 2 ح 1 س یگ | قرع مج | ره ره " 
از وجع الله 1 هِ لة ذکر فی عاجل أمُره, و ,فیما بعد ۱ وت جین 
حب ب .و 0 ‌ ات [ 7 حا رم ی حمم | رز حلص ۳ 
یفتقرٍ المَرْء الی ۳ و ما دا من سوي لک یود ان رر او بيتة آمدا 
بعیدا و یِحَذر کم اللة تسه و اللهٌ رعوف بالعباد و الذی صَدّق قولة, و جر 
و زر روص ج ولو - و -ن را رز ولو 6 ی اه ۳ 
وِعْدْم لاخْلْف لدلک, قَلّة یِفول ع2 و جل ما یبد الْقَل لو و ما آتا 


1 ازیه السل و العاه که خحرص 120 
دمحم الیان جر ع وم صض 7۱-2 خاش فا الفکور 1954 ش. 


یگ ۲ 1 ۱ ۳ 1 
تفْواً ال فی عاجل زمر كم, و اجله فی السر و العلانية, فان من بتق اللة 
تعو ِ و و9 را 
بل - لت و 1-01 ۲ 1 -_ ٍِ بو مه ۲ س سم 7 

یکفز عَنة سینایه و یَعظم له اجرا, و من بتق اللة فقذ فا فوّرا عظیماء و لِنْ 

بو _ ار . ر 9و و ی یو ۰ و اج ]و 2 | 7 ۳۹ )1 

ی الله توقی مَقتَة. و توقی عَقوبتَة, و توقی و ان تفقوی الله 

چط ,و [و ۶ _ ۶9و ط ر بو 2 و تلا اس سم 5 

تبیض الوَحْوة و ترْصی الرّب و تفع المرجی و ره ِ 

:۳ ۳4 8 ۳ 2 ۵ 2 حسات جر 

خذوا , م و لا تفرطوا فی جنب الله فقذعلمَکم الله كِتابة. وَرتَعَح لکم 

بر مش - ‌ِ ۳ ش 0 مس " ۳ 3 9 

سبيلة, لیعلم الذین ضَدقوا و یِعلم الکاذبين. فا< حسئوا ‏ کما احخسن اللة الیکمّ, 

- | و ِا م4 3۳ 0۵ سب 2 لل 

و عادوا اعَدَاءة. و جاهدوا فی الله حَقّ جهادو. هو احتَباکمْ و سَماكم 

ممص ‏ با سا رل جر وه و و- 
اله سله تم ليهلی من هلک عن بیدة, و ریخا من حی, عَن بیدة, 5 لا حول 5 لا 
م۳ ۰ رز 0 -_ رن ولا 
0 و اعملوا لما بعد الیوّم فانه من یِصْلح ما 

9 


1- «ستايیش, خاص خداست. او را ستایش می‌کنم و از او اعانت می‌جویم 
و امرزش می‌خواهم و هدایت می‌طليم. به او ایمان دارم و او را انکار 
نمی‌کنم و از هر که انکار وی کند, دوری می‌گزينم و شهادت می‌دهم که 
خدایی جز خدای یکتا نیست که تنها و بی‌شریک است و شهادت می‌دهم که 
محمد بنده و پیامبر او است که وی را با هدایت و نور و پند هنگام فترت 
پیامبران و کمیابی علم و ضلالت مردم و پایان یافتن زمان و نزدیکی 
رستاخیز و قرب اجل فرستاد. هر که اطاعت خدا و پیامبر کند, هدایت یافته 
و هر که عصیان ایشان کند گمراه شده و تقصیر کرده و به ضلالی سخت 
افتاده. 

شما را به پرهیزکاری خدا سفارش می‌کنم. نکوترین اندرزی که مسلمان 
به مسلمان دهد. این است که وی را به کار اخرت ترغیب کند و 
به‌پرهیز کاری خدا فرمان دهد از انچه خدایتان بیم داده, بترسید که اندرزی 
بهتر از این نیست و تذکاری بهتر از اين نیست. این مایه پرهیز کسی است 
که با بیم و ترس بدان عمل کند و ياوري نکو برای ان چیزهاست که از کار 
اخرت می‌خواهد, هرکه روابط نهان و اشکار خویش با خدا به صلاح ارد و 
از ان جز رضای خدا نخواهد برای وی در دنیا نام نیک خواهد بود و پس از 
مرگ اندم که انسان با اعمال خویش نیاز دارد, ذخیره خواهد بود و هر چه 
جز این باشد دوست دارد که میان وی ون فاصله‌ای بسیار باشد. 

خداوند شما را از خویش می‌ترساند که خدا به بندگان خود مهربان است. 


قسم به آن که گفتار خویش راست کرد و وعده خویش انجام ۵5 با 3 
در این نیست که خدای والا گوید: «گفتار نزد من تغییر نپذیرد و من 
بندگان نیستم.» در کار, حاضر و در نهان و عیان از خدا بترسید که هر که از 
خدا بترسد گناهان وی را محو کند و به او پاداش بزرگ دهد و هر که از خدا 
بترسد کامیابی بزرگ يافته است. ترس خدا از دشمنی و عقوبت و خشم 
وی مصون می‌دارد. ترس خدا چهره را سپید و خدا را خشنود و مرتبت را 
بهره خویش برگیرید و در قبال خدا تقصیر مکنید. خدا کتاب خویش را به 
شما تعلیم داد و راه خویش را بر شما روشن کرد تا کسانی که راستگویند 
معلوم دارد و دروغگویان را معلوم. پس چنانکه خدا| با شما نکویی کرده, 
نکویی کنید و با دشمنان وی دشمنی کنید و در راه خدا, چنانکه شایسته 
جهاد کردن است. جهاد کنید که او شما را برگزید و مسلمانتان نامید تا هر 
که هلاک شد به دلیلی هلاک شود و هر که حیات یافت به‌دلیلی حیات یابد 
که نیرویی جز به تایید خدا نیست. پس یاد خدا را بسیا ر کنید و برای پس از 
مرگ کار کنید که هر که روابط خویش را با خدا به صلاح آرد, خدا مناسبات 
سا نا تروص کفات که کستتا بر مور قضامیدان مه و کوا ها 
نمی‌راند. 

او اختیار دار مردم است و مردم اختیار دار او نیستند. خدا| نک است و 
نیرویی جز تأیید خدای والای بزرگ نیست.» 


ص: 70 
از این مستندات تارپخی- اسلامی, می‌توان مطمئن شد که اولین نماز 
که مد سول الله صلی الب له ه اله ال ال فک در ها 
راه قبا به مدینه بوده است و «بنوسالم‌بن عوف» در نزدیکی حزه غربی, در 
غرب وادی رانونا ساکن و مسجد جمعه يا عاتکه در قسمتی از وادی, که 
غبیب نامیده می‌ شد ه۵؛ جای داشته است. 

وادی رانونا جزتی از قباء در قطاع جلوبی مدینه به شمار می‌ر ود که در 
شمال آن؛ مجاور وادی بطحان منازل «بنو بیاضه» است. 

البته تعدلدی از مستندات تاریخی از آن حکایت دارد که نماز جمعه محشّد 
کنو الله ی للع ال ماه ت ال موی سار ره در 
اسلام بوده است و گروهی دیگر اشعار می‌دارند که نخستین نماز جمعه در 
مدینه بوده است. 

ابوداود در «سنن ؟, کتاب 2 و ابن ماجه در «سنن*؟ کتاب 5 حکایت می‌کنند: 
«اشفدشن راز فنل اشسهعرت فحته وال الل-صلی الله کلیه .ی الم 
نماز جمعه را با تازه‌مسلمانان یثترب خوانده است.» 


ص : 71 

و او به استناد ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» (ج 3. ص 117), نخستین 
کس از یثربی‌ها است که اسلام را لبیک گفته بود. این‌رسته در «الاأعلاق 
اللفیسه» (صٍ 4 به مستندات دیگری دسترسی داشته که: 
«اوّل من جمع فی الاسلام_ فی یوم الجمعة مصعب‌بن عمیر ... و کان 
صاحب لواء_رسول الله جَمَعّ بالمسلمین یوم الجمعة ۳۳ و کانوا 
ائنی‌عشر رجلا و ذیح لهم شاه" ۱ ۲ 
تا را ی یر ی را 
سوره جمعه, تنها به روایتی که اولین نماز جمعه را اسعدبن زراره خوانده, 
بسنده کرده است. 
بدین لحاظ, اگر چه میان مفسران و صاحبان ری فقه‌القرآن, در مت 
بودن حکم نماز جمعه, علی‌رغم مدنی بودن آیه جمعه, اختلاف است؟؛ اما در 
این که اولین نماز جمعه را محمّد رسول‌الله صلی الله علیه و آله در مدینه 
به‌جای آورده, شک روا نمی‌دارند و مکی‌بودن حکم را در تنافی با مدنی 
بودن آیه و قفلی شدن آن نمی‌خوانند. قبول این روایات که اسعدبن زراره 
1 مصعب بن عٌمّیر ابتدا خود به بریایی نماز جمعه در مدینه هقت گماشته, 
مغایرتی با قبول این واقعیت که اولین نماز جمعو, محمد سول اه صلی 
ی و و یا یا الذین وا [ذارئودی 
للطّلاة ین یوم الَحْمْعَة سَعوا الی ذکر اللّه و روا ِ- ذلْکم حیز ان 
کم مهن و نو مدیلههنه آنست: ندارن, 


ب: بنای مسجد جمعه 


مسجد جمعه در جنوب شهر مدینه, میان مدینه و قبا قرار گرفته است و 
سس یرای حنی ام 


1- جزء 28, چاپ دارالفکر, 1954 م. , 

مد خففه: 0 سای کسانی که آنمان آمودفاید هر گام ما رسای ان رز 
جمعه بخوانند. فی الحال به ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارت را رها کنید 
که این نماز جمعه از هر تجارت اگر بدانید برای شما بهتر خواهد بود.» 


ص: 72 

«الجزع» در دره رانونا یا در نقطه اتصال دره صلب قرار دارد, که از سمت 
الحسینیه و وادی قاع‌البلویین و مسیر ابی که از حره غربی جاری می‌شود. 
واقع شده است؛ ولی با توجه به ساختمان‌های نوساخته اطراف مسجد, 
تشخیص مسیر رانونا برایم ممکن نشد. 

مسجد جمعه. در سمت شرقی راه اسفالته قبا (شارع قبا) قرار دارد؛ 
به‌نحوی که روبه‌روی آن در سمت غربی, بقایای قلعه عثمانی‌ها به چشم 
می‌خورد که فاصله ان تا مرکز شهر, حدود دو و نیم کیلومتر بیش نیست. 
محمدبن جریر طبری در «تاریخ الْسل و الملوک» (1) در قرن 3 ه. ق. از 
آباداني بنای مسجد جمعه یاد کرده است. امام حربی نیز آن را به نام 
«مسجد بنی‌سالم الأکبر» از زمره مساجد معتبر مدینه می‌داند. (2) 
فیرو زآبادی هم در «المغانم المطابه». در اواخر قرن نهم هجری قمری به 
ان تنصریح کرده است. (3) نورالذین سمهودی در نیمه دوم قرن نبهم 
هجری/ از بنای مسجد جمعه سخن به میان آفزده:.هی کون3" 

«مسجد دارای دو گنبد بوده و طول آن از شمال به جنوب, يا از شام به 
قبله, 20 ذرع و از شرق به غرب <5/ 16 ذرع بوده است که تا حدی سقف 
مسجد خراب شده بود.» او همچنین تصریم می‌کند که «خواجه رییس جواد 
المصضل شمس ‌الذین قاوان» 11 را تعمیر و ترمیم کرده است. 

بنای فعلی, با توصیفات سمهودی, تفاوت‌های اساسی دارد. امروزه 
ساختمان آن را با حدود 6 متر ارتفاع, ود ات یت 
در قسمت چپ و #۲ فوقانی دیوار خارجی مقصوره ر #9 نبشته‌ای 
مستطیل شکل از مرمر سفید نصب شده که روی آن به خطٌ متداخل, , چنین 


حک و نقر کرده‌اند: 
اهر بشاء‌هدا المسنجد المیار ی السنعع قولانا آمبر المومتم الساهان 


1-ج 3, ص 1256 


2 اس و افاک وی الخضر ۸00 
دتفا نم العطانه کی معالم طارص 320 
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الملک المظفر, السلطان بایزید بتاریخ شوال سنة ...». (1) از این سند 
معلوم می‌شود که بنای به‌جا مانده از مسجد., مربوط به دوران بایزید 
عثمانی در سال‌های 886- 918 ه. ق. است. 

در سال‌های 1395, 1396 و 1397 قمری و روز جمعه دوم شعبان 1398 
قمری, که به زیارت ۳۱ | یافتم. بنای مسجد جمعه از 
سمت شمال به یک قطعه زمین وسیع و خشک و از سمت جنوب به 
ساختمانی سه طبقه و در مشرق آن, باغستانی ۹9 خرما محصور 
شده بود. تا روا 2 یاد مکان اولین نماز جمعه بر اثر عدم توجه و ترمیم‌های 
لا زم, رداک 6 یمه خکرهنه ازنتی: 

نک پیگره‌های .۰2:1 2 2 2.23 


نک: نقشه صفحه 63. 


[- «اين مسجد به تاریخ شوال, بنا به اراده سلطان بايزید بنا گردید >> 


ص: 
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الف؟ ار اقاز طا وفایت سرت مت سای آلله لیم و له 


پش از بایان نای مسجه. قیا. مسگد سول آلله لین الله غلیه .و الم 
مهاجران مک در میان استقبال پرشور انصار و اهالی مدینه, عازم مدینه 
شدند. 

همه قبایل مسلمان‌شده پثرب و حوالی ۳ ضمن خوش آمد گویی به پیامبر, 
خانه و سلاح و مال خود را نثار قدومش کردند و از او خواستند تا در خانه و 
قبیله و منازلشان نزول اجلال فرماید و آنلن را به این برکت رحمانی, 
7 ولی محشّد رسول ال صلی الله علیه و آله ضمن 
اظهار محبّت به الطاف شیفتگانِ راه و رسمش, انتخاب محل سکونت را 
به قضای الهی سیرد؛ خایجافن که.عو کت هنز آن. فان ساستنده ان نو 
به پیش و پس رضا ندهد. 

مرکب در کنار زمین فعلی مسجد, که در آن ایام مَربدی مجاور خانه 
ابوائُوب انصاری بود, زانو زد و محقّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
نزول اچلال فرمود و گفت: 

رب ائرلیی مزلا قبارکا و نت حیَر النزلین. (1 


1- «پروردگارا! مرا به منزل مبارک فرود آر, که تو بهترین کسی هستی که 
می‌تواند بارها را به منزل خیر و سعادت فرود آورد.» مومنون: 20 
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فیروز آبادی در #المعانم المطابه فی معالم طابه» (ص 374 , مربد را به 
«کسر, ثم سکون, نم باء موخده مفتوحه و دال مهمله» دانسته است؛ 1 
گفته قاضی عیاض را نادیده نگرفته که جچون وی اصل آن را ربد دانسته, 
مربد را به فتح میم و کسر باء خوانده است. 

۹ بر وزن استر, محلّی بوده که ِِِِِ اهلی رز موقتاً در آن 
در آن خشک می‌کردند. 

«دلائل النبه» بیهقی (فصل مسجدالژسول) وِ قسطلانی «ارشاد الساری 
بشرح صحیح البخاری» ۳0 و پا به نظر گاه حدیت انس‌بن مالک: 
«محواطه‌ای بودکه در آن چند درخت خرما و مقابری از مشرکان وجود 
داشت.» 

و به تصریحم الاصمعی؛: «المرید کل شيء حبست فیه الابل و الغنم». 
ابن‌خجر عفنقلاتی 12 می‌نویستد؛ «و.آن زین نا به گفته ابن‌شهاب به تقل 
از عروقبن الزبیر که مورد استناد امام بخاری (در صحیح, کتاب 
مناقب‌الأنصار, باب هجرة الثبی, حدیث 3906) قرار گرفته, جزو اموال 
سهیل و سهل بن رافع بن عمرو بن النجّار بود؛ که به علّت صفیری و 
یتیمی, تحت کفالت و ولایت اسعد بن زاره زندگی می‌کردند. (3) ابن‌زباله 
گفته است: «دو جوان مذکور, تحت ولایت ابو ایوب انصاری بودند؟؟. 

و ابن‌اسحاق در «الشيرة الثبویع» آن‌ها را در حجرء «معاذبن عفراء» 
خوانده است؛ (4) محفد رسول اللة صلی اللة علیه و آله از سهیل و سهل 
یا قیم و ولیت آنها و یا طایفه «بنونچار» خواستار معامله مربد شد؛ تا در 
نجا خانه و مسجد خود را بنا نهد. اين کار به تصریح بیهقی در «دلائل 
الثبوه» (ج 1, فصل مسجدالژسول), يا از طریق خرید بوده و يا در مقابل 
ان 


1-ج 6 ص 220 

2- «فتح‌الباری», ج 7 ص 246 

3- بیهقی «دلائل النبوه», جح 2, ص 187, ترجمه فارسی. 

4- به نقل از ابن‌حجر عسقلانی فتح الباری بشرح صحیح البخاری, ج 9. ص 
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0 داده است؛ ولی در حدیث انس‌بن مالک که مورد تأکید بیهقی قرار 
گرفته, پیامبر دستور ساختمان مسجد را صادر فرمود و پی بنی‌نجار 
فرستاد. چون به حضور امدند, فرمود: «زمین خود را به من بفروشید.» 
گفتتد: «به خدا قسم بهاق. آن. را تمی‌گيریم؛ مکر از خداوند متعال.» و 
پیشکش دادند. 
ابن قیم جوزی در «زادالمعاد» (ج 2 ص‌ 56( گفته است: پیامبر هبه آنها را 
نیذیرفت, «فابتاعه منهما بعشرة دنانیر»؛ یعنی «مربد» را به ده دینار از 
ایشان خرید. 
این گفته, مستند به حدیث ابن‌شهاب در «صحیح», امام بخاری. کتاب 
مناقپ الانصار, باب هجرة النبی, حدیث 3906) می‌باشد که؛ «فأبی رسول 
اللّه ان بقبله فتهما بان اناعه منممان: 
در «باب الهجره» از صحیح امام بخاری (کتاب مناقب‌الأنصار, باب مقدم 
النبی و اصحابه المدینه) گفته‌ای از انس‌بن مالک نقل گردیده که به استناد 
آن معلوم می‌شود: : قبل از تصاحب «مربد» توسط محمد وله صلی 
الله علیه و آله, این مکان محل دفن مشرکین و نخلستانی متروک بوده 
افت حون ند منت مخت رصول الله اصلی اللهة علیه و اله ون آمده به 
تصریح آبن‌قیم جوزی در «زاد المعاد» (ج 2 ص 56), پیامبر فرمان داد تا 
مهاجران و انصار به کمک او شتافته, تمامی نخل‌ها و اثار مخروبه قبور را 

کنند 


بر کنند. ۱ 
انس بن مالک گفته است: ی الله بقبور المشرکین فنبشت و 
بالخرب فسویت و بالنخل فقطع .. (1) ولی ابن‌حجر عسقلانی در «فتح 
الباری» (ج 7, ص 266), به عقیده اببطال استناد کرده که: «لم آجد فی 
نبش قبور المشرکین لنتخذ مسجداً نضٌاً عن آحد من العلماء . ۰ (2) امام 
بخاری در «صحیح» گفته است: «اوّلین بنای مسجدالثبی, متشکل می‌شد 
از دیوارهای خشتی و گلی, با سقفی از شاخه‌های درخت خرماء بر پایه 
ستون‌هایی از تنه درخت خرما». 


1- «آنگاه سول گرافی دستور نبش قبرهای مشرکین را صادر و آن‌ها را 
با زمین صاف کردند و نخل‌ها را بریدند.» همان ماخذ, صحیح بخاری. 

2- «در نبش قبرهای مشر کین ! جیزی را نیافتم تا به جای ان مسجدی را 
به‌پا داشته باشند!» 


11 
ی و 
ین ات نوات کف یی ول الب یاه علبه: | واله | وس اه 
مسجده سبعین فی سین ذراعاً و یزید و لین لته من بقبع الخبخبة و جعله 
دارا و خعل. سواربه عشبا شقة شقة و جعل. وسطه رحیة .و بتی. بیتین 
لزوجتیه». (1) مساحت به ذرع: 4200/ 60* 70 

بیهقی به روایت که و تصریح امام بخاری در «صحیح» 
قرار گرفته, اشاره خاضی دارد که: «مسجد پیامبر دارای دیوارها و 
پایه‌هایی از خشت خام بود و سقف ان را با شاخه‌های درخت پوشیده بودند 
و ستون‌های آن نته‌های. خرما بود». (2 بر آاساس بیان یاد شذه: معلوم 
می‌گردد که در دیوارهای خشتی مسجد. خاصه در جدار سمت شامی با 
شمالی آن: که .رو نه: بت الفقذنتن بوده؛ تنه‌های بریده و تراشیده شده از 
درختان خرمای مربد. جهت استحکام و قوام بنا, کار گذاشته بودند و در 
وسط بنا حیاطی کوچک و در کنار ان جهت سکونت همسر/؛ دو خانه متصل 
به هم بنا نمودند. 

بقیع خبخبه که در روایت ت خارجقبن زید بن ثابت آمدهه فخلن. ازشت: کض ور 
قسمت چپ بقیع الغرقد مجاور باغ قدیمی الصّیفی و چاه ابو ایب قرار 
تشه اس بر اوق ور «الضعاتم لاه مین صعالم اه اص 02 
آن را «بقیع الخبجبه» (به فتح جیم) دانسته است. 

در مورد مساحت بنای خست مسجد لبی؛ نظریه‌های متفاوتی است و 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از آن‌ها نیازمند تأثل. خقی آز پروضیه تقد تاه 
کفته. زیدین خاینت: که بخیی اآن:وا از ظریق. عیدالعر پبن: عفر رها یت کرده, 
تمایل دارد که: «مسجد سبعین فی 


1- «پیامبرگرامی مسجدش را 70* 60 ذراع يا بیشتر بنا کردند و از گل 
مخصوص خشتش را, که از محل بقیع خبخبه می‌اوردند. ساخت و در 
اطرافش چوب به کار برد و در وسط ان حیاطی ایجاد نمود و برای دو 
همسرش دو منزل بنا نهاد.» 

2- «دلائل الثبقه», ج 1. فصل مسجدالژسول. همچنین نک: ابن‌کثیر 
«البداية و النهایه». جح 3, ص 214 و نویری, «نهایةالارب». جزء 16 ص 
24 
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سئین ذراعاً آه رید 70۵ درزع ظول آن از شمال به جنوب و 60 ذرع عرض 
آن؛ از شرق به غرب؛ یعنی حدود 1022 متر مربع مساحت بوده است. 

از نظر گاه الاقشهری به استناد کفیه ابن‌عمر بنای مسجد در آن ایام سه در 
داشته است: دری در جهت دیوار جنوبی مسجد., دری موسوم به «باب 
عاتکه» در شمال دیوار غربی, که به «باب‌الرحمه» مشهور است و در سوم 
همان «باب جبرئیل» فعلی است که میانه دیوار شرقی مسجد قرار داشته 
است. همچنین ابن‌قیم جوزی در «زادالمعاد» (جزو 2 ص 56) می‌نویسد 
که پیامبر: «جعل له ثلائة آبواب: باب فی موَحُرة و باب یقال له باب الرژحمة 
و الباب الذی یدخل منه رو ل | صلی اه علیه [واله] بر -. (1) پس 
از تغییر جهتِ قبله از بیت‌المقدس؛ یعنی سمت شمالی مسجد به کعبه یا 
سمت جنوبی مسجد, محمّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله در گشوده 
شده در دیوار جنوبی را مسدود نمود و باب دیگری گشود که متا تفانة 
پژوهنده با گزارش‌های تاریخی مختلفی در این باره روبه‌رو است. در نهایت 
نظر, شاید گفته «حافظ محمدبن محمودبن نجار» در «اخبار مدينة 
الرسول» (ص 9) با واقعیت مطابق باشد که این در در دیوار شمالی و 
محاذی دری بود که پس از تغییر قبله بسته شد. 

چنانکه یادآور شدیم و در گفته ابن‌شهاب به آن اشاره شده. سقف مسجد 
از شاخه:و بر ک درختان: خاصه درخت خرما پوشیده شده بود و امام بخاری 
در «صحیح», حدیث ليلة القدر. به گفته شاهدان عینی استناد می‌کند که در 
ایام بارانی. پیامبر پیشانی خود را بر اب و گل به سجده می‌نهاد و اثر گل 
را بر پیشانی .فحید ضلی الله. غلیه. و اله دیده‌اند: با این همه, وقتی یاران 
گفتند که اجازت فرما تا سقف مسجد را خاک‌ریزی و گل‌اندود کنیم, به 
تصریح ابن‌زباله به نقل از خالد بن معدان, پیامبر جواب داد: 

« کلا, ثمام فسات و ظلْة کظلة موسی و الأمر آقرب من ذلی». (2) 


1- «سه در برای آن در نظر گرفت؛ یکی در عقب و دیگری به نام در 
رحجمت معروف است و سومی دری که تیافتر. حرامت از آزن رفت و آمد 
می‌کردند. ۳« 

2- «هرگز و سایه‌بانی چونان سایه‌بان موسی و حقیقت بدان نزدیک‌تر 
است.» 

یعقوبی, تاریخ. ج 1. ص 401 ترجمه فارسی. ابن‌قیم جوزی, زادالمعاد, ج 
2 ص 
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بیهقی در «دلائل الثبوه» (ج 1. فصل مسجدالژسول), از عباده روایت 
می‌کند: 

«انصار مالی را جمع‌آوری کردند و به حضور پیامبر آوردند و پیشنهاد نمودند 
ار ور ۱ تا چه هنگام باید زیر این 
سقف که پوشال خرما است. نماز بگزاریم؟ پیامبر_ فرمود: سقف مسجد 
برادرم موسی نیز چنین بود و من از روش او بر نمی‌گردم.» 

از گفته بیهقی از حسن؛ 7 که «عریش موسی‌کان اذا قام اضتات رامیت 
السقف», معلوم می‌ شود ارتفاع دیوارهای مسجد ۳ کوتاه بوده و با 
توجه به نقل ابن‌زباله و یحیی در «الاحیاء». بیش از سه متر و اندی نبوده 
است و پیامبر در خصوص بنای مسجد؛ مکژر به یاران تأکید می‌کرد: « لا 
تزخرفه و لاتنقشه». (1) موژخان. به استناد منابع معتبر»؛ متثفق‌القول اند که 
در بنای نخست مسجد. پیامبر همدوش با دیگر صحابه بزرگد از مهاچر و 
انصار- بتایی می‌کرده است و در حدیث ژهری و انس‌بن مالک امده که 
محمّد صلی الله علیه و آله هنگام اشتغال به کار. شعری را چنین زیر لب 
زمز مه می‌کرده است: 

اللهمٌ لا خیر الا خیر الاخرة فانصر الأنصار و المهاجرة 

«پروردگارا! خیر حقیقی خیر آخرت است. پس انصار و مهاجران را رحمت 
فرما!» 

نورالذین سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دار المصطفی» به نقل از امام 
علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام شعر را چنین یت کرده است: 

لا یستوی من یِعمُرُ بَعمَرٌ الَقساجدا بات فیها قائما و قاعدا 

و من یری عن الغبار حائدا 

امام بخاری در «صحیح» (باب الهجره, حدیث 3906, کتاب مناقب‌الأنصار) 
ان را 


1- نیز نک: ابن‌رسته «الاأعلاق الثفیسه». ص 66 


ص: 80 

از شهاب چنین نقل کرده است: 

هذا الحمال لا حمال خیبر هذا آبژ رینا هو 

اللهم ان الأجر آجر الاخرة فارحم الانصار و المهاجرة 

فا ی اه اه اس 
بنای مسجد, اختلاف در اقوال را مبین تعدد و تنوع اشعار می‌يابيم نه نافی 
یکدیگر. (1) و مسلم در «صحیح». (2) بعضی از این رجزها را در جریان 
حفر خندق دانسته‌اند که انس‌بن مالک آن را روایت کرده و امام نووی ذیل 
آن گفته است: ۱ 

«هذا الحدیث استحباب الژجز و نحوه من الکلام فی حال ابناء و نحوه و فیه 
عمل الفضلاء فی بناء المساجد و نحوها و مساعدتهم فی اعمال البژ». (3) 
بنای مسجد حضرت محشد صلی الله علیه و آله, ترکیب و شکل اولیه خود 
را تا سال هفت هجری حفظ نمود و تغییراتی در این مذت به خود ندید. 
در سال هفتم هجری, پس از آن‌که مسلمانان از فتح قلاع خیبر به سوی 
مدینه بازگشتند. ضرورت توسعه مسجد نبی, به خاطر افزایش روزافزون 
جمعیّت مسلمانان, مد نظر محمد صلی الله علیه و آله و اصحاب قرار 
گرفت و به گفته امام جعفربن محشّد صادق علیه السلام به نقل از اخبار 
دار الهجره رزین و .... پیامبر مسجد را از طول و عرض به نحوی توسعه 
داد که به صورت 1 0 100 ذرعی درامد. 


1 همین هر آععه شود بهه < العتتقی مود اانتی: نف 2 مق 
ترجمه فارسی از «سیر کازرونی», عفیف‌بن سعید کازرونی, 760 ۰. ق. 
تسخه حطی: قاهرق دارالکتب» 1 النسر: الحهندنه: فارسی جالعت: ان 
کتاب از مراجع مجلسی در «بحارالانوار», ۳ 9 ص‌‌ 1298 بوده است 

2- جزء 12, بشرح الامام النووی. ص 173- 171 

3- «اين حدیت استحباب رجزخوانی و از این قبیل سخنان را در هنگام 
ساختن و بنا کردن آن به همراه داشت و نشانه‌ای از کار تفر کان در بنا 
کردن. مساجد و غیره و باری. کردنن آنان در اتجام کارهای. نیک. داز 
همچنین از ابن‌رسته «الأعلاق الثفیسه». صص 64 و 65 


ص: 681 

این مساحت را ابن‌رسته (1) مورد تأیید قرارداده, می‌گوید: 

و بناه النبین مزتین: ؛ بناه حین قدم آقل من مائة فی مائة, فلما فتح اللّه 
علیه خیبر, بناه و زاد علیه مثله فی الدور». (2) با توجه به احتساب برابري 
ذرع ید با متر. مساحت مسجد در سال هفتم می‌بایست 2433 متر مربع 
شده باشد و این متراژ عینی از بنای مسجد, طبق معیارهای نقشه‌ای که از 
کارشناسان ترک در اوایل قرن 13 قمری ارائه کرده‌اند؛ یعنی 275 
مترمریع: مظایفت. محاشسانی دارد. از این رو به. نفد اراء و روایات دیگر 
نمی‌پردازیم: (3) 100 ذرع/ 49/33 متر 

3 مترمریع/ 33/ 49* 33/ 49 

کتاب‌های یر وحدیت, ضمن ارائه مستندات چگونگی انجام‌گرفتن بنای 
مسجد؛, به گفتگویی اشاره کرده‌اند که برای پژوهندگان قابل توجه است. 
بیهقی در «دلائل الثبوه» از خالد الخذاءء از عکرمه. از ابوسعید خدری و 
امام بخاری در «صحیح» و ابن‌اسحاق در «السيرة الثبویه» و مسلم د 

«صحیح» و ابوداود در «سنن», به اسناد دیگر ایضا از ابوسعید خدری نقل 
کرده‌اند: 

«کتا نحمل في بناء المسجد لينة لبنة و عمّار یحمل لبنتین لبنتین, فراه 
النبیث- ضل له علیه [واله] له فجعل ینفض التراب عنه و بقول: ویح 
عمّار تقتله الفثة الباغية. یدعوهم الی الجنة و یدعونه الی النار. قال: یقول 


1- «الأعلاق‌الثفیسه» ص 64. 

2- «پیامبر دو بار آن را ساخت در حالی که حداقل 100 متر در 100 متر 
مساحت داشت هنگامی که خدا خیبر را بر او گشود, به اندازه خانه‌های آن 
محل. به آن افز ود. ان 

3- نقشه چاپ: خلیل افندی قازانی, آلمان. 


921 
عشار: ا غود تالم مه الم زا فعتار ناسر در شالت در کی صفن 
به هواداری امام ۳3۹ بن ابی‌طالب علیه السلام شمشیر زد و به دست 

شامیان هوادار معاویه شهید گردید. 

ابوالفدا اسماعیل‌ین کثیر در «الشْيرة الّبویه» (ج 2, ص 308) صریحاً 
مت نگاو زد 

و هذا الحدیث من دلائثل النبوة, حیبست آخبر صلوات اللّه و سلامه علیه عن 
عمار آثه تقتله الفیّة الباغية. دا [۳۵ و بیهقی در «دلائل لنبه» (3) 1 را از 
صملی ار یا اش مه سای لاه اس و اه 
است. 

همچنین- «کنز العمّال» (4) حدیث «تقتله الفثة الباغیة» را از طریق زیدبن 
وهب, عنمان, جابرین عبدالله البختری, لول مولاة عمار, عمروین العاص, 
کت و اي اه وا سای ام ان اس 
کر ارس ۱ 


1- «در ساختمان مسجد. هر یک از ما یک خشت, یک خشت بر می‌داشتیم 
و عمار دو خشت. دو خشت برمی‌داشت. پیامبر گرامی او را دید و شروع 
به تکاندن خاک از او نمود و می‌گفت: آفزین درود بر عمار که گروه 
فد سامت موی ای اه ما سضت یو و اضا آد 
را به دوزخ می‌خوانند. 

عمار می‌گوید. به خدا| پناه می‌برم از فتنه و آشوب‌ها. ان 

2 و این روایت ن از ز کتاب دلائثل النبوه است که حضرت- صلوات اللّه وسلامه 
علیه- و «او را گروه ستمگر خواهد کشت.» 

3-ج 1, صص 194- 191 

4 متتی: ع 16 ضض 147 137 

5- همچنین ابن‌رسته «الاأعلاق الثفیسه». ص 65 


ص: 


93 


۳/۳ الف: توسعه عمربن خطاب, خلیفه دوم 


بنا به مستندات تاریخی, پیامبر اسلام به صحابه خود اجازه توسعه 
مسجدالثبی را داده بود: 

بحیی از عمربن ابی‌بکر موصلی از راویان و دانشمندانی روایت کرده که 
محمد صلی الله علیه و اله گفته است: «هذا مسجدی و ما زید فیه فهو 
منه» لو بلغ بمسجد». 

خليفه دوم از خلفای راشدین, با توجه به ازدیاد و ازدحام مسلمانان در 
مسجدالثّبی و نبودن مکان کافی جهت برگزاری فرایض و اعتکاف و عبادت 
و زیارت. تصمیم گرفت تعدادی از خانه‌های اطراف مسجد را جهت توسعه 
مسجد خراب کند. احمد گفته نافع را ثبت کرده که وی گفته بود از خلیفه 
دوم شنیدم: 


خا صعت وا | سح یا ماه وس سکول یآ تون 


ص: 94 

فی مسجدنا ما زدت». (1) حافظ محمد بن محمود بن نجار در «اخبار 
مديدة الرسول» (ص 93( به سخنی از مصعیب بن ثابت اشاره می کند که 
وی از مسلم‌بن حباب حدیت کرد: 

اِنْ الثبی قال پوماً هه کی فضار مه حلو رها فی -مشتدا 4و اشار بیده نچو 
القبلة. فلمّا توقی علیه السلام و ولی عمر بن الخطاب, قال: ان رسول اللّه 
قال: «لو زدنا فی مسجدنا» و اشار بیده نحو القبلة ...». (2) امام بخاری 
در «صحیح», ابو داود در «سنن» و یافعی در «مراة الزمان». از نافع به 
نقل از ابن‌عمر گفته‌اند که: 

«خلیفه دوم این توسعه را در سال هفدهم ه. ق. عملی ساخت.» 

خلیفه دوم جهت اجرای نقشه, ازم دید که خانه عباس بن عبدالفطات را 
خراب و آن را نب ملسجد منضم نماید؛ ولی عباس راضی به فروش پا 
بخشش آن نشد. ازاین‌رو, بین آن دوه مناقشاتی به وقوع پیوست که تمامی 
کتاب‌های تاریخ و جوامع حدیت نظر به آاهمیت ماه از را به روایات 
مان کر کر دم وه رخ فش ماه او 

ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» و بیهقی در «سنن» و ابوعبدالله حاکم در 
«المستدرک» و ابن‌زباله و یحیی به نقل از عبدالله بن ابی‌بکر در «اخبار 
المدییه» و رزین از نافع, از ابن‌عمر در «اخبار دارالهجره»» ابن‌اسحاق از 
عبدالله بن عباس و احمد بن حنبل در «مسند». ابن‌عساکر در «تاریخ 
فص ماه اسان خرس الصا ماک اوق 


ا ناساس که سا تام هن ال عم و اه حی یت 
شایسته است که مسجدمان را توسعه دهیم, آنچه را که من افزودم.» 

2- «روزی پیامبر در مصلی گفت, چه خوب بود بنای ۱ را 
توسعه می‌دادیم و با دستش به‌طرف قبله اشاره کرد. 

هنگامی که وفات یافت و عمر بن خطاب زمام امور را به دست گرفت, 
گفت: پیامبر فرمودند: چه خوب بود که به مسجدمان می‌افزودیم و با 
دستش به‌ سوی قبله اشاره کرد.» 


ص: 95 

الحج و معالم الجزیره» (ص 362) مدارک مربوط به اين اختلاف را به 
رشته تحریر دراورده‌اند. 

حقیر با توجه به جمع‌بندی مستندات, مجمل آن را چنین دانست که: 

چاه عان بن اماب موی مه صلی الله علیمنو المدفخا و 
دیوار جنوب غربی مسجد بوده است و خلیفه به جهت ان که می‌خواست 
مسجد را از سمت قبلی یا جنوبی و سمت غربی آن توسعه دهد, عبّاس را 
مجبور به واگذاری خانه خود یا فروش آن نمود. ولی عموی پیامبر به احترام 
آن که مخند در سای خانه اش فی.را بای کرده .بوده به. تخریت. آن: رضبا 
نداد.» 

این اه قوجب بوون اقشات. و کگو‌ایین دسا یمه و تین 
عبدالمطلب از یک سو و اهالی مدینه از سوی دیگر گردید. ده رفع 
این منازعه, حکمیّت را به ابت بن کعب یا طبق گفته اسلم در «تاريخ 
ابن‌عساکر» حذیفه واگذاردند. 

خلیفه و عموی پیامبر به عنوان طرفین دعوی در محضر قاضی حاضر شدند 
و خلیفه از اهمیّت و لزوم توسعه مسجد سخن گفت و این که عباس بن 
تسا و ات ار مسصی نوم مت طا ی 
گذشت کند؛ در غیر این صورت به خاطر حفظ مصلحت. خلیفه حق خواهد 
داشت خانه را به قُنف تخریب و آن را به مسجد منضم نماید. 

عباس بن عبدالمطلب از موضع حقّ مالکیت- و این‌که نمی‌باییست حقوق 
شرعی افراد. که رغاینت آن از .واجبات: دین بت زیر با تهاده شود.و. آبا 
لازمه توسعه مسجد., ظلم و تعدی به مالکان منازل است؟- دادخواهی 
نمود. ۱ 

اب بن کعب پس از وقوف به مساله و دعاوی طرفين, در حضور صحابه و 
وی ی ی ی 
۳۳ محمد. 1۳ ال شنیدم که خداوند به داود نبی فرمان داد تا خانه‌ای 
به نام او روی زمین بنا کند. داود چون به تأسیس بنا همّت گماشت, خانه 
کوچکی در کنار پا وسط عبادتگاه مانع اجرای کامل نقشه بود و چون 
صاحب آن خانه به هیچ 


ص: 66 

وجه به فروش با واگذاری آن رضا نداد, داود در دل خود قصد کرد تا برای 
تحقق نقشه عبادتگاه به زور, خانه را از مالکش بستاند. چون این رغبت و 
اراده در دل و اندیشه داود خطور کرد, خداوند به داود وحی فرستاد که 
می‌خواهی مال غصب شده‌ای را در ختاشافین. کم به نام خدا| بر پا می شود 
قرار دهی؟! مورد عقوبت من قرار گرفتی و اين افتخار را از تو گرفتم؛ 
زیرا فاقد شایستگی تأسیس چنین بنایی هستی.» 

پا به روایت ده ابوالزناد- که مورد تأیید امام حربی در «المناسک و اماکن 
ات ات الجزیره» (ص 362) قرار گرفته است- توسٌل جست 


قوس ال الیه ان تن آحق البیوت بأن لا یجعل فیه شی ء من الظلم». 
(1) پس داود شرمنده در درگاه ربوبی. دست به دعا برداشت و و خداوند 
ات که ای ی رن ی اه 

اسان مور ال رد 

چون بیان حدیث از لسان ابیْ بن کعب يا جذیفه پایان گرفت. خلیفه دوم از 
عمل خود قترفتده کت و غباین بن قدالمطلت: کیت 

«آکنون که حکم خدا روشن شد؛ خانه‌ام را به مسلمانان می بخشم: نه به 
توء ای خلیفه!» او دعا کرد: «اللهم لا اخذ لها ثوابا»! 

عده‌ای دیگر از 0 اسلامی کته اند 

اختلاف بر سر ناودانی بود که در حد دذ فاصل بین دیوار خانه عباس و دیوار 
مسجد اویزان بود و چون مسيیر ابریزی ان بر دیوار مسجد لطمه وارد 
کرده بود. خلیفه ناودان را از جای برکند و آن را به سویی انداخت. عبّاس 
از آن واقعه مصاام شد و گفت: 

«قسم به خدا که رسول اللْه ناودان را به دست خود نصب کرده بود و 
خلیفه حق 


1- «پس خداوند به وی وحی کرد که خانه من به حق شایسته‌ترین 
خانه‌هاست و چیزی نشانه‌ای از ستم در آن جای نگیرد.» 


ص: 97 

نداشت که ان را بی‌اذن من از جای برکند.» دعوی بالا گرفت و ابو بن 

کعب را و و ۱ ۶۱۳ 

هو الله ما نش لا و رجانک علی: عانقن قرقه مکانه» در خر سورته 

خلیفه دوم پس از دستیابی به خانه عباس بن عت ات و خریداری 

قسمتی از خانه جعفربن ابی طالب؛ که در روایت ت طاهربن یحیی به آن 

اشاره شده, اقدام به توسعه مسجد نبی نمود. 

موژخان مدینه عموما با توجه به حدیث ابن‌عمر که گفته است: 

پس از توسعه در زمان عمر, طول مسجد النبی از قبله , به شام, 140 ذراع 

و عرض آن از شرق به غرب 120 ذراع بوده است. 

چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که خلیفه دوم حدود 20 ذراع به سمت قبلی یا 

جنوبی مسجد افزوده و به سمت شامی يا شمالی مسجد., 40 ذراع اضافه 

کرده است و چون قسمت شرقی دیوار مسجد, حجره‌های همسران پیامبر 

قرار داشته, خلیفه در انجا تصرّفی نکرد و تغییری به وجود نیاورد. 

ابن‌رسته در «الأعلاق الثفیسه» (ص 66), در مورد افزوده سمت قبلی 

مسجد توسط خلیفه دوم می‌نویسد. 

«فلمّا ولی عمر جعل آساطینه من لين و نزع الخشب و مدّه فی القبلة و 

کان حذ جدار عمر من القبلة علی آوّل آساطین القبلة التی الیها المقصورة 
6 (2) بنابراین. مجموع مساحت توسعه يافته. حدود 1216 مترمربع 

بوده است و این مساحت, بر اساس ذرع ید با آنچه ههتدسان با متراز بنای 

فعلی جهت تعیین حدود مسجد 


1- «یه خدا قسم او را محکم نمی‌کنی مگر آن که پاهایت روی شانه‌های من 
باشد. پس او را در جای خویش مجددا قرار داد.» 

2 «هنگامی که عمر خلیفه مسلمین شد, ستون‌های مسجد را از خشت نبنا 
کرد و چوب‌های آن را از آن جدا کرد و آن را از سمت قبله امتداد داد. 

حد دیوار عمر از قبله در امتداد ستون‌های قبله, منتهی به مقصوره بوده 


است.» 
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در زمان خلیفه دوم اراثئه داده‌اند (یعنی 1100 مترمربع) چندان اختلافی 

ندارد و می‌توان آن مستندات تاریخی را مقرون به صحت دانست. 

پس از انجام توسعه مذکور, در قرار گرفتن درهای بزرگ مسجد. تغییراتی 

حاصل شد. به استثنای ابواب قدیمی عاتکه. جبرئیل و شامی, دو در دیگر 
نف آن: افنودم شید همکد داز آیتسن در به رح رن کید ۲ 

1 باب مروان در دیوار غربی,؛ که به «باب‌السلام» مشهور است و مجددا 

محاذی همان جهتی که قبلا بود, جلوتر کشیده شد و قرار گرفت. 

2- باب عاتکه در دیوار غربی که به «باب‌الرژحمه» موسوم است. 
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سمت, توسعه و يا تغییراتی صورت نپذیرفت. 

4- باب اللساء در منتهای شمالی دیوار شرقی مسجد بنا گردید که به 
اختلاف آن را از ساخته‌های عمرین خطاب گفته‌اند. 

5 و 6- دو در, در دیوار شمالی يا جهت شامی مسجد الثبی. 


امام بخاری در «صحیح» و ابوداود در «سنن» از عبدالّه بن عمر, از نافع 
نقل می کنند: 5 

«پس از عمر, عنمان بنای مسجد را تغییر داد و به مساحت ان مقداری 
افزود و دیوارهایش را با سنگ‌های منقوش بازسازی کرد و ستون‌های 
مسجد را با سنگ‌های حچاری شده و منقش تجدید بنا نمود و سقف آن را 
با چوب ساح ترمیم کرد.» 

مضمون گفته, در عین اجمال. شامل و کامل است و نشان می‌دهد که 
اساسا عثمان خلیفه سوم بنای مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله را از 
حالت نخستین و سادگی و بی‌پیرایگی خارج کرده است. 

ابو داود در «سنن» از عطیه و او از ابن عمره نشان می‌دهد که بنای مسجد 
در زمان عثمان فرسوده و دیوارها و ستون‌های آن رو به پوسیدگی نهاده 
بود. افزايیش روز افزون جمعیّت مسلمانان در شهر مدینه و مهاجرت قبایل 
مسلمان به سوی مدینه, موجب شد توسعه _مسجد ضروری شود. 

برای بررسي بیشتر, نظری به حدیث عبداللّه بن حنطب که یحیی آن را از 
فرزندش مطلب بن عبدالله بن حنطب روایت که می‌اندازیم 

«در سال 24 ه. ق. ۹ 2 رسید, مردم مدینه مر ازدیاد 
جمعیت و کمی جا در مسجدالثبی, خاصه در جماعت جمعه, با وی به گفتگو 
پرداختند و خواستار توسعه مسجد شد ند. عثمان پس از مشورت با صاحبان 
رای؛ به 


ص: 90 
انجام چنین کاری رضا داد. وی در یکی از روزها پس از ادای نماز ظهر بر 
فراز منبر رفت و چنین اعلام کرد: 
«ایها الثاس, ائي قد آردث آن آهدم مسجد توا ای لاه علیه 
[وآله] وسلم- و 9 فیهم و آشهد لسمعت رسول الله- صلی الله علیه [وآله] 
زیر یقو له تین لله‌شتجدا ی الله لها ی الجبهء و قد کان لی 
فیه سلف و امام سبقنی و تقدمنی عمربن الخطاب ان زاد فیه و بناه و قد 
شاورت آهل الرآی من آصحاب و" صلی‌الله علیه [واله] وسلم-. 
فاجمعوا علی هدمه و بنائه و توسیعه». (1) البته طبق آورده محمود بن 
که امام بخاری در «صحیح» و مسلم در «صحیح» و بغوی در «شرح 
الشنه» به ان اشاره کرده‌اند, مردم با توسعه مسجد پیامبر, موافقت کامل 
داشتند, ولی: «و احبوا ان یدعه علی هیئته!» 
«محمودین لبید» عقیده عمومی را در خصوص توسعه مسجد, چنین ثبت 
کرده است که: «فانما کرهوا منه بناءه بالحجارة المنقوشة ۷ مجزد 
تو سعتنه»؟. ۳۹ از سویی دیگره بلاذری در «انساب الأشراف» (2 از مالک 
بن انس, از زهری گفت: 
«عقمان, مسجد الثبی را توسعه داد و ده هزار درهم سیم را از اموال خود, 
ضرف آن. تخود:. ولی فردم .می گفتند: مسجد پيامتر را توسعه می‌دهد دز 
حالی که طریق و راه او را وارونه عمل می‌کند»؛ «قال: وشع عثمان 


ملسجد 


1- «ای مردم می‌خواستم مسجد رسول الم را خراب به کتم عا آن را توتبعه 
دهم. شهادت می‌دهم که شنیده‌ام رسول اللّه ی کسی که مسجدی 
را بنا کند, خداوند منزلی برای وی در بهشت می‌سازد. اسوه و امامی پیش 
از من این کار را کرده است و عمر بن خطاب مسجد را توسعه و تجدید بنا 
کرده است, با بزرگان از صحابه رسول اللّه صلی الله علیه و آله مشورت 
کردم همگی بالاتفاق نظر دادند که آن را خراب و مجدداً توسعه و تجدید بنا 
کرو » 

2- «نظر او را که مسجد را با سنگ‌های کنده‌کاری شده و تزیینی بنا گردد, 
نیسندیدند, نه این که توسعه نیابد.» 

3- جزو 5 ص 38 
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ای صلّی‌اللّه علیه [واله] وسلّم- فأنفق علیه من ماله عشر آلاف درهم, 
فقال الناس: یوسع مسجد رسول الله و یغیر سنته». 
به هر تقدیر, در زمان عثمان, بنای قدیمی مسجد از بن برچیده و بنای 
جدید با مساحتی بیشتر جایگزین آن گردید. امام ابواسحاق حربی در 
«الحناسک ه اماکت طروالحم د الم الجتیره» رح ود هی کون 
خارجة بن زید بن ثابت, این بازسازی را چنین توصیف می‌کند: 
«عثمان مسجد را خراب کرد و آن را از جهت قبله توسعه داد؛ ولی از 
جانب مشرق, چیزی بر آن نیفزود. سمت غرب را ؛ به اندازه یک ستون 
توسعه بخشید و آن را با سنگ‌های حچٌاری شده و گچ و . ,. بنا نمود.». و 
بناه بالحجارة المنقوشة و القصة و الخشب و الجرید و بیضه بالقصتة». 
در این توسخه‌با توکه به کمته این رسته در «الاعان آلتفیسه» (ض 67) 
یه ان ۶ص ود ااسخا ای که. در. توشنعه. فیلی. مسنخد بخشی از ان 
جزو مسجد شده بود- به طور کامل به مسجد ملحق گردید. 
عبداللّه بن عطیّه, مسأله را به تفصیل چنین بیان می‌کند: 
با مسجد را با سا نقاشی شده و گچ بنا 3 ستون‌ها را با 
خی و میله‌های آهن به پا ساخت و آن را منقوش نمود وسقف آن را با 
چوب 0 بساخت. 
ول مد اما 60 ضا دص ان واه تا ام تسه 
داد.» 
این گفته با سخن دیگری که از زید بن ثابت ثبت شده و ابن‌نچار آن را در 
«اخبار مدینة الرسول» (ص 7) و ابن‌فقیه در «مختصر کتاب البلدان» (1) 
تقل رون مطایعت دان 
همین نظریات را یعقوبی در کتاب «تاریخ» (2) به رشته تحریر درآورده که: 
« [عثمان] در سال 29 هجری, مسجد پیامبر خدا را وسعت داد و سنگ آن 
را از 


2- ج ان ص 8 23, نرجمه فارسی. 
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4 1 به کار برد و درازی آن را 160 ذراع 
و پهنای آن را 150 ذراع و درهای آن را چنانکه در زمان عمر بود, 6 در 
قرار داد.» (1) محمد بن جریر طبری در «تاریخ الرسل و الملویک» (2) با 
یعقوبی هم عقیده است. تنها اضافه می‌کند که: 


1- منن عربی» 0 ۳ ض‌ 6( چاپ بیروت؛ دار صادر. 
2ج ررض 13 21 کرجمه فازسی. 
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«مسجد را با سنگ منقش ساخت و ستون‌های آن را از سنگ‌هایی بنا کرد 
که سرب در آن جا داده بودند و طاق آن را چوب ساج کرد.» 

استناد مذکون با توخه به تطبیق آن با مساحت مسجد در زمان پیامبر و 
خليفه دوم تا حدودی مقرون به صکت است؛ زیرا کل مساحت مسجد در 
زمان خلیفه دوم به 3575 مترمریع رسیده بود و توسعه انجام‌شده از سوی 
عثمان. مطابق محاسبات دقیق «مکتب توسعة المسجد الثبوی السعودی» 
و بررسی عینی رت بیش از 496 مترمریع نبوده است؛ تغتف. کل 
مساحت ملسجد در زمان او متراژی بیش از حدود 10071 منرمربع نداشته 
است و این رقم در تبدیل به درع با مستندات مذکور اختلاف زیادی ندارد. 
این تعمیرات و توسعه, طبق گفته ابن‌نخار در «اخبار مدیدة الرسول», از 
ال ربیع الأّل سال 29 تا محرّم سال 30 هجری به طول انجامید و این 
نظریبه با روایت مطلب بن عبدالله که سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دار 
المصطفی» به آن اشاره کرده, مطابق است. 


نک: نقشه: صفحه 92 


4 الف: توسعه عمر بن عبدالعزیز 


پس از توسعه و تعمیر بنای مسجد, توسط عثمان بن عفان, مسجد نبی به 
همان شکل و مصالح باقی ماند؛ تا اين‌که ولید بن عبدالملک در سال 86 ق. 
به خلافت رسید و عمربن عبدالعزیز را نف اس نوازی مه و مه خی 
کرد. محمدین جریر طبری در «تاریخ الرْسل و الملوک» (1) ذیل سخن از 
حوادث سال 88 می‌گوید: 

«در همین سال ولید عبدالملک بگفت تا مسجد پیمبر خدا صلی الله علیه و 
اله را ویران کنند و خانه همسران پیغمبر را نیز ویران کنند و در مسجد 
بیندازند.» (2) خانه و اتاق‌های محل سکونت پیامبر تا ان زمان, به همان 
حالت و وضعیّت اولیْه خود باقی مانده بود. ۵ صلیقه دوف 7 کته نان 
عفان. به موقعیت ساختمانی حجره‌ها و خانه رسول اسلام و دخترش 
فاطمه, لطمه‌ای وارد نیاورده بودند ۷7 شدید مردم 


1- ۳ 0 ص‌ 915 تبرجمه فارسی. 
2- دمیری «حیاة الحیوان الکبری», 0 ۳1 ضص‌ 606 
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مدینه به حفظ خانه و عشق وافر آنان به حفاظت از آثار زندگانی حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله, مانع از اين کار بود. 

محمدبن عمر واقدی گفته ابو ایوب عطاء خراسانی را که ابن‌معین و الدار 
قطنی او را از ثقات دانسته‌اند, در کتاب خود ثبت کرده است که: 

«من حجره‌های خانه محمد را دیده بودم و وقتی که دستورالعمل ولیدبن 
عبدالمک را برای مردم مدینه خواندند, حضور داشتم. مردم گریه‌ها کردند و 
هرگز روزی را به مانند آن روز, از شیون و ناله مردم ندیده بودم.» (1) 
سس ۲۳ مسیب‌بن خَژن که از علمای اثبات و فقهای کبار و از تابعینی بود 
که. بد. کفته این‌مذیتن «لا اعلم. قن التابعین آوشتع علما عنم»ن دز باب 
ویران‌سازی بنای خانه, به عطاء خراسانی هی گوید: 

«چه خرسند بودم اگر خانه‌های رسول را به همان وضعیت بنایی خود باقی 
می‌گذاشتند ۳ ۳ جهان و اهل مدینه به آن‌ها می‌نگریستند که چگونه 
پیامبر خدا| ژند کین ساده و بی‌آلایشی داشت و به [ همه تاد کی قناعت 
می‌ورزید. این نشانی عبرت‌امیز برای مردم بود تا این سان به اسراف در 
مال دنیا مبادرت نورزند.» (2) بی‌شک با چنین زمینه اعتقادی در افکار 
عمومی. عمرین عبدالعزیز با مشکلاتی در تخریب خانه‌ها و تجدید بنای 
مسجد روبه‌رو می‌شد و به همین منظور, نیازمند خشونت بود. 

ولیدبن عبدالملک به ائکای قدرت خلافت. ضمن فرمان مذکور, اختیار 
اعمال قدرت را به والی مدینه داده بود. نورالذین سمهودی در «وفاء الوفا 
باخبار ذار المخضطفی »به رواینت رزین اشاره قف کند که تفس 

«وقتی ولیدین عبدالملک به خلافت رسید و عمرین عبدالعزیز را از جانب 
خود به 


1- در باره عطاء نک: کتاب «تهذیب التهذیب», ابن‌حجر عسقلانی, ج 7. ص 
212 
2- در باره سعید بن مسیب نک" «تقریب التهذیب», ۳ 1 ص‌ 305 
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ار گة و مدینه منصوب کرد, بودجه کلانی را در اختیار وی قرار داد 
تا زمین و خانه‌هایی را که جهت توسعه و تجدید بنای مسجد لازم به انضمام 
است, خریداری کند ...» ۲ 
در شرق مسجداللبی خانه محمّد صلی الله علیه و اله جای داشت و در 
زمان عمربن عبدالعزیر محل سکونت و زندگی فاطمه بنت حسین‌بن علی 
و حسن‌بن حسن‌بن علی بود که اوّلی مادرش امٌاسحاق و دومی مادرش 
خوله فزاری بود. 0 
همچنین خانه‌های عبدالژحمان بن عوف و عبدالله بن مسعود در شرق 
مسجد- هم ‌ردیف حجره‌های 0 واقع شده بود. 
در مغرب مسجد النبی؛ خانه طلحءة بن عبیدالله و ابی‌سيرة بن ابی‌زهم و 
غسازرباسن و فسمتی از خانه عناس تن. غبدالمطلب قرار:داشته است 
در قسمت قبلی یا جنوب شرق مسجد. خانه حفصه از آن عبیداللّه بن 
خیدا لا ورد عمر بود. حافظ محمدبن محمودبن نچار در «اخبار مدينة 
الرسول» نوشته است: 
«ذکر آهل السیران, الولید بن عبدالملی, لمّا استعمل عمربن عبدالعزیز 
علی:ا دنر امه بالزیادة فی المسجد و بنیانه, فاشتری ما حوله من 
المشرق و المغرب و الشام. ای ان سیم هدض عیه ماع الثمن له». 
ابن‌رسته در «الاعلاق النفیسه» (ص 68». از منصور مولی حسن‌بن علی. 
ضمن روایت مفصّلی در این خصوص» به ماجرای خانه فاطمه بنت 
رسول‌الله اشاره می‌کند که: ۱ 
«ولید به عمرین عبدالعزیز نامه نوشت و در ان. ضمن دستور توسعه 
مسجد, فرمان خريداري خانه فاطمه را صادر کرد. ولی اهل خانه که از 
اهل‌بیت محمد رسول‌الله بودند, از فروش خانه خودداری کردند و حسن‌بن 
۱۳ بهای خانه رسول ۱ 
عمربن عبدالعزیز, هفت الی هشت هزار دینار در قبال فروش خانه پيشنهاد 
کرد؛ ولی انان نیذیرفتند.» 
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عمرین عبدالعزیز نتیجه مذاکره را به ولیدبن عبدالملک گزارش نمود. ولید 
در پاسخ نامه دستور داد تا خانه را خراب کنند و آن را به مسجد منضم 
سازند و پول پیشنهادی برای خرید را به بیت‌المال بسپارند. عمربن 
عبدالعزیز چنین کرد. 

«فکتب الی الولیدبن عبدالملک بذلک فأمره بهدمه و ادخاله فی المسجد و 
طرح الثمن فی بیت المال ففعل». (1) مقدسی در «احسن التقاسیم فی 
معرفة الأقالیم» (2) صریح‌تر نوشته است که: «نْم زاد فیه الولید و لم یزده 
لله». (3) عمربن عبدالعزیز در انجام این دستور, با اعتراضات تند مردم 
مدینه روبه‌رو شد. در نتیجه فاطمه بنت حسین‌بن علی را , به خانه خود در 
حژه برد و با احترام خاص اسکان داد. 

در این خصوص, گفته‌ها و اسناد متعدّدی را در کتاب‌های تاریخ دیده‌ام که در 
نهایت امر. از هم‌افقی خاصی برخوردارند و همگی مبین تخریب خانه 
رسول اسلام به زور و برخلاف افکار عمومی است. 

از سویی ویک ابن ز باله- از دانشمندان مد بنه- می‌آورد که: 

«وقتی نامه ولید به عمربن عبدالعزیز رسید, آل عمربن الخطاب را ضمن 
پیامی به نزد خود دعوت نمود. عمر به آنان گفت: ولید دستور داده 0 
که خانه حفصه را خریداری کنم. آل عمر گفتند: ما هرگز آن را نخواهیم 
فروخت. عمربن عبدالعزیز دستور خرابی آن را صادر کرد.» 

ولی در گفته‌ای که یحیی آن را از مالک بن انس نقل کرده چنین آمده 
است: 

«حجاج به عتا لبون 9( بن عمر گفت: منزل حفصه را به من 
بفروشید. 


1- «پس به ولیدبن عبد الملک نامه نوشت و ولید به او دستور داد آن را 
ویران و جزو مسجد کند و پیشنهاد نمود هزینه این کار آز ببت. المال 
پرداخت گردد و این کار را کرد.» 

2- ص 80, چاپ لیدن, 1906 م. 

3- ب«سیس ولید آن.را مشسجد بی توشعه داد وخال آن که این غمل را برای 
خدا انجام نداد.» 

نک: ترجمه فارسی علینقی منزوی, ج 1 ص 116, تهران, شرکت مولفان, 
131 
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عبیداللّه گفت: به خدا| نمی‌فروشم و از بابت خانه رسول, پولی دریافت 
نمی‌دارم. 

اه سوگند به خدا که آن را خراب خواهم کرد. وم مگر 
خانه را بر من خراب ب کنی. حجاج دستور خراب ب کردن را به عمال خود داد. 
سیس نامه‌ای به زونه عبدالملک نگاشت. ولید هم خطاب به عمربن 
عبدالعزیز نوشت: بهای خانه را به عدااند نز عبدالله بن عمر بدهید. در 
صورت عدم پذیرش, مبلغ مذکور را در بنای مسجد و 9 دیگر 
حفصه را خراب کردند و خانه دیگری در سمت قبلی و مجاور مسجد که 
دارالدقیق نام وت به «آل عمربن خطاب» داده شد؛ 7 که به گفته مطری 
ور «الخزیت: ها انست, آلفحره مق مطالم .داز امخره» مقدها. به 
«دارالعشره» مشهور گشت. 

نورالذین سمهودی در «وفاء الوفا باخباز: دارالمصطفی» می‌نویسد. 

«اين عو ض خانه حفصه است که به هر صورت به «آل عمر» داده شد.» 

و تا زمان وی, در قرن نهم هجری, همچنان مورد توجّه مردم بوده است و 
از دوران سلطه «علمانی‌ها» بر حجاز تا سال 1353 ق. به شکل 
مدرسه‌ای معلوم, مکان متبرژکی به شمار می‌رفت؛ ولی در جریان اجرای 
طرح توسعه مسجد به وسیله «سعودی‌ها» و کشودن خیابانی در مجاورت 
دیوار جنوبی, این خانه هم از بین رفت. 

به همین‌سان. همه خانه‌هایی که در طرح توسعه از غرب و جنوب و شرق و 
شمال مانع اجرای کامل نقشه مي‌شد, یکی پس از دیگری از بین رفت. 
حافظ محفمد بن محمود نچار متوفی به سال 6043 ق. در زمانی می ز یسنه 
است که حد توسعه مسجد را در زمان عمر بن عبدالعزیز از شرق و غرب 
و شمال مشاهده کرده است و این تاریخ. قبل از توسعه سلطان قایتبای در 
سال 999 ق. بوده است و آنچه را که مهدی عباسی در طول سال‌های 
1 تا 165 ق. به مسجد افزود, فقط به قسمت شما 


1- همچنین نک: ابن‌رسته «الأعلاق النفیسه». ص 68 


ص: 958 
مسجد محدود می‌باشد. بنابر این. وصفی که ابن نچار از توسعه مسجد 
الثبی در زمان عمربن عبدالعزیز ارائه کرده, قابل توجّه است و می‌تواند 
مورد استناد پژوهندگان قرار گیرد. وی ذیل فصل «زيادة الولید بن 
عبدالملک فیه» می‌نویسد: 
«عمرین. عبدالعزیرن طول. مسجدالنبی. ر1 200 خراع و غرض. ان را از 
قسمت قبلی (جنوبی) 200 زذراع و از قسمت شمالی به 180 ذراع 
رسانید.» 
عتی تخففکا آنچه زا که عمزتن عبدالعزیز پس از توسعه عثمان‌بن عفان. 
خلیفه سوم به تفت ی افزوده, عبارت است از ضلع جنوبی شرق به 
غرب مسجد. حدود پنجاه ذراع و ضلع شمالی آن حدود چهل ذراع. وی طول 
مسجد را از قبله به شام يا جنوب به شمال, حدود چهل ذراع توسعه داده 
است. 
اين نظریه با گفته‌های یحیی به نقل از ابن‌وردان و او از پدرش و نیز 
ابن‌زباله از محمدبن عمار و ی ی 
اساس ستون‌های افزوده شده. حد توسعه را بیان کرده‌اند. تطبیق اصو 
دارد [ در «تاریخ الرسل و الملوک» نٍِِ 
می‌نماید که 
«ولیدبن عبدالملک دستور داده بود که حجره‌های همسران پیمبر صلی الله 
علیه و آله را در مسجد پیمبر بیندازند (/ منهدم کنند) و پشت مسجد و 
اطراف آن را بخرد تا 200 ذراع در 200 ذراع شود.» 
لذ| می‌توان مجموع مساحت افزوده شده به مسجدالثبی به وسیله ولید را 
رقمی نزدیک 2369 متر مربع تخمین زد؛ یعنی مساحت کل مسجدالنبی در 
زمان ِِ 0 مجموعا ِِ ی بت بوده ۳ 
9 تا شانده شده اسن. و [ که مسلم ِِ و 0 جون 
0 ابن ز باله و یحیی به نقل از قدامة بن موسی و ابن‌نخار و 
سمهودی و ابواسحاق حربی می‌باشد, این 


1- ۳ 0 ص‌‌ 90 ترجمه فارسی, ذیل سخن از حوادت سال 99 
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است که: 

«ولید بن عبدالملک از پادشاه روم جهت بنای مسجد در قبال بودجه‌ای 

هنگفت تقاضای ارسال با ومعمار. کاشی‌کار. نقاش, سنگ‌تراش, طراح‌و 
,. کرده‌بود.» 

محمدین جریر طبری در «تاریخ الرسل و الملوک» (1) صریحاً می‌نویسد: 

«ولید کس پیش فرمانروای روم فرستاد و خبر داد که دستور داده مسجد 

تیمیرخدا ضلی. الله: غلیه و اله را هیزان کند و از او کمک خواست. 

(فرمانروای روم), یک‌صد هزار مثقال طلا فرستاد و یک صد کارگر و چهل 

بار موزائیک و بگفت تا در شهرهای ویران شده موزائیک بجویند و همه را 

پیش ولید را (2) ستون‌های سنگی تراش شده با روکش‌های فلژی, 

دیوارهای بلند و مزیّن به نقوش گچ‌کاری و کاشی‌کاری‌های دیوارها و برپایی 

مقصوره‌ها؛ نقاشی سقف و نزیینر آن به چوب ساج و جایگزینی بنایی 

مستحکم و سنگی به‌جای خانه‌های گلی پیامبر سبب شد چنان مسجدی بنا 

نهاده شود که تا آن زمان بنایی به سانِ آن در جزیرةالعرب نبود. 

این تجدید بنا و تعمیرات به گفته محشدبن جریر طبری. این‌زباله و این‌نچار 

از سال 88 تا 91 ق. 0 

7[ فلی: قنادیل و شده در 7 زژین, ابتعار کار 

تجدید بنا را به عهده گرفته بودند و عمرین عبدالعزیز آنان را در طول 

انجام کار از پاداش و خلعت بی‌بهره نمی‌گذارد. 

یات قرانی برای. افلين بار با خطوط.زیتتن: روحبخش کاشی‌ها و دیوارهای 

مسجدالثبی شد. ابن‌نچار تصریح می‌کند که سوره‌های «و الشمس و 

ضحیها» تا «الناس» 


1- ج 9 ص 3817, ترجمه فارسی, ذیل سخن از حوادث سال 88 

2- «در باره نامه ولید به امپراتور روم نک: ابن‌رسته. «الاعلاق الثفیسه» 
ص 81, چاپ لیدن, 1906؛ قزوینی, «آثار البلاد و اخبار العباد» ص 107؛ 
یاقوت حموی «معجم البلدان» ج 5. ص 82: مقدسی «احسن التقاسیم فی 
معرفة الأقالیم» ص 81؛ چاپ لیدن 1906 م. 


ص: 100 
را بر دیوارهای مسجد نگاشتند و به احداث چهار مناره در چهار زاویه 
مسجد همّت گماشتند که به‌گفته ابن‌زباله و دیگر مستندات, بر رین آن‌ها 
0 را طول داشت و کوحکترین. آن‌ها عناوم گرب شا من بود. 
تعیی از.جعرین وردان رمانتی آورده کت سمقودی ان را در «وفاء الوقا 
بأخبار دار المصطفی» و ابن‌نجار در «اخبار مدينة الْسول» (ص 102), به 
یکسان به دک ان مستند تاریخی پرداخته‌اند و مضمونش ان است که وقتی 
ولید به عبدالملک با سران و بر ان فوم به بازدید مسجد ۳۹ ابان‌بن 
عثمان‌بن عفان متوفای 10 ق. (1) در معیتش بود. 
زیبایی و عظمت بنای مسجد. ولید را به غرور واداشت و با خودپسندی رو 
به آباش‌ ای رف فقو اس باه انم ار رن نو کف 
«ثا بنیناه بناء المسجد و بنیتموه بناء الکنائس». (2) امام حربی در 
«المناسک و اماکن طرق لحم و معالم الجزیره» (ص 370). به نقل از 
«زهری» به چگونگی ۱ 0 9 
ثبت کرده‌است: 
«لمَا قدم الولید بن عبدالملک فی تلک السّنة فرض له المسجد و کشف عن 
الفسیفساء فجعل ینظر الی حسنه و جاء الناس پهئونه فزه: کل ناحبة, فجاء 
آبان بن عثمان وی بو ی فهناه بقدومه فقال له 
الولت این ساسا هن شاک ال ۲ امه الوم فا هآ دای 
ویحک؟ قال: لد بنیناه بنیان المساجد و ببینموه بنیان الکنائس. ارفع پا غلام. 
فجعل الولید یمده بصره و عمر یقول: ائه ابن عثمان بن عفان. لیکسره 
عنه». (3) نک: نقشه صفحه 101 


1- «الطبقات الکبری». ج 5, ص 112 
2- ها ان را ند شکل مسخد ساختيم ما آن.زا به ضورت کنینته در 
آوردید.» 
3- «هنگامی که ولیدبن عبد الملک در آن سال به مدینه منوره آمد, 
ساختمان مسجد بر او عرضه شد و از کاشی‌کاری‌ها و تزیینات ان پرده 
برداری کرده و زیبایی‌های ان را مشاهده نمود و از همه جا مردم برای 
وا با را سا حول ار 
3-10 آنگاه ولید به او گفت: آنچه ما بنا 
کردیم کجا؟ و آنچه که شما ساختید؟! ابان در پاسخ گفت: خیر, ای امیر 
المومنین چنین نیست. ولید پرسید: وای بر تو! چرا چنین نیست؟ او گفت: 
چون ما ساختمان را شایسته مسجد ساختیم و شما ان را به صورت 


کته ها دنت آور‌کینه وله تور داد آهسرا بلید کردم ودفیابی‌هام: فستخد ترا 


به او نشان دهند. ولی عمربن عبد العزیز ولید را خطاب کرد: او پسر 
عثمان بن عفان است. دست از او بردار!» 


خر 101 


102 


5 الف: توسعه مهدّی عباسی 


پس از خلیفه اموی, ولید بن عبدالملی (96- 86 ق.) ابوالعباس عبداللّه, 
اول خلیفه عباسی (136- 132 ق.) تغییرات و توسعه مختصری در مسجد 
به وجود آورد. امام ابواسحاق حربی در «المناسک و اماکن طرق الحح و 
معالم الجزیره» ,(ص 8 و ابن‌رسته در «الاأعلاق الثفیسه» ما را از 
سنگ‌نبشته‌ای مطلع می‌کنند که از کارهای انجام یافته از سوی خلیفه اوّل 
عباسی در هسجد چنین یاد شده است: 

دار عیدالله آمیر المومنین بزينة هذا المسجد و ترتیبه و توسعة مسجد 
رسول‌الله صلی‌الله علیه [وآله] ,وسلم- سنة آثنتین و ثلائین و مائة ابتغاء 
رضوان اللّه و واب اللّه و ان اللّه عنده ثواب الدنیا و الاخرة و کان اللّه 
نتضیعا تضیر 1 0: 


(1) آنگاه ابوجعفر عبدالله منصور, دومین خلیفه مات تصمیم گرفت بار 
دیگر مسجدالنبی را توسعه دهد. این‌زباله از داضدان مذهر معوا. از 
«عبدالعزیز بن محمد» و «محمدبن اسماعیل» روایت می‌کند که به استناد 
ان سمهودی و ابن‌نجار و ابن‌رسته (2) قول انان را پذیرفته, می‌نویسند: 
«حسن‌بن زید نامه‌ای به ابوجعفر نوشت و ضمن ان پيشنهاد کرد که مسجد 
النبی را از جانب شرق به حدی توسعه ده تا حجره و مقبره رسول الله در 
وسط مسجد قرار گیرد.» 

لازمه اجرای چنین پیشنهادی, از بین رفتن خانه عثمان بن عفان و صمیمه 
آن به مسجد بود که در مشرق مسجد قرار داشت و «حسن بن زید» بی‌آن 
که متعژض 


1- «عبداللّه امیر المومنین دستور تزیین و ترتیب و توسعه مسجد پیامبر را 
در سال 132 هجری صادر کرد و این اقدام را برای جلب رضایت خداوند و 
ثواب اخروی انجام داد که خداوند پاداش در دنیا و آخرت می‌دهد و او شنوا 
و بینا است ...» 

2 نک: «الأعلاق الثفیسه», ص 72 
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عمّار یاسر و عبدالله‌ین مسعود ... در زمان ولید بن عبدالملک و یا چون 
معتقد بود که خراب شدن خانه عثمان نمی‌تواند مانعی برای توسعه سمت 
شرقی مسجد باشد, پيشنهاد مذکور را ارائه کرده بود. 

ابوجعفر عباسی طبق همان سند روایتی به حسن‌بن زید پاسخ داد که: 

«[ی قد عرفت الذی آردت. فاکفف عن ذکر دار الشیخ عثمان‌بن, عفان» 
به هر حال, ابوجعفر به عملی کردن طرح توسعه مسجد موقق نشد و 
فرارسیدن مرگ مجالی به او نداد تا اين‌که در سال 158 ق. مهدی عباسی 
خلیفه شد. مهدی در سال 0 ق. برای انجام مناسک حح عازم حجاز شد 
و به توسعه و ترمیم مسجداللبی رغبتی وافر نشان داد. (1) ابن نار 
می‌نویسد: «مهدی عباسی» برایر عملی کردن طرح توسعه مسجد, 
«جعفرین سلیمان بن_ علی بن عبدالله بن عباس» را نماینده مخصوص خود 
معژفی کرد و «عبدالله بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز» و «عبدالملک بن 
شبیب غسانی» را زير نظر نماینده, به عنوان سرپرست و متولی انجام 
کارها تعیین نمود. 

تمام مستندات تاریخی و قول موژخان بر ی تاریخ مسلمانان, در این 
واقعیت که توسعه انجام‌شده از سوی مهدی, فقط در قسمت شمالی با 
شامی مسجدالثبی بود, اختلافی با هم ندارند. 

در روایت یاد شده از ابن‌زباله و ابن‌رسته, طول توسعه را 100 ذراع 
می‌خواند و همین گفته را این‌نار تیید کرده است. 

انخنکار منوفای. سال. 643 قفری. آنینت: بعنی خود. در زمانق. زنذکی 
می‌کرده که حذاکثر توسعه شمالی بنای مسجد در زمان اوء همان توسعه 
مهدی عباسی بوده است. با توجه به این‌ که طول مسجد از قبله تا شام 
0 زراع بوده, بنابر این با درنظر گرفتن صد 


1- محمدبن جریر طبری, «تاریخ السل و الملوک», ج 12, ص 3100, 
ترجمه فارسی و ابن ر سته, «الأعلاق النفیسه», ص‌‌ 72 
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ذراع افزوده, می‌توان نتیجه‌گیری کرد. که طول جنوب به شمال مسجد در 
زمان مهدی, سیصد ذراع شده باشد. این محاسبه منطقی با انچه خود 
ابن‌نجار از مساحت مسجد در زمان خودش (ذرع المسجد الیوم) یر داد 
تطبیق نمی کند. این‌نچار در محاسبه عینی خود., از طول و عرض مسجد, که 
دقیقا انتهای آن, حدٌ توسعه مهدی عباسی بوده, طول مسجد را از قبله به 
شام دویست و پنجاه و چهار ذراع و چهار انگشت خوانده است و این امر با 
صد ذراع افزوده شده به طول مسجد سا زگاری ندارد. 

اکنون بنگریم که مطالعات سمهودی, این اختلاف گفته‌ها را چگونه مورد 
نقد و بررسی قرار داده است. سمهودی که خود طول مسجد را تا انتهای 
حد توسعه‌یافته از سوی مهدی عباسی ذرع کرده. معتقد است که این طول 
از قبله به شام, 253 ذرع بوده است و ابن‌زباله که خود به متراژ طول 
مسجد پرداخته, معتقد است که طول مسجدالثبی 240 ذراع بوده است. 
این تفاوت‌ها به عقیده حقیر که مساحت مسجد النبی را به طور عینی با 
اقوال تاریخی مورد بررسی و تطبیق قرار داده, چندان حایز اهمیت نیست 
و حقیقت را می‌توان همان نقل قول ابن‌زباله از علمایی دانست که در ایام 
عملیات ساختماني مهدی عباسی در مدینه به سر می‌بردند. با این وصف؛ 
100 ذرعء صحیح به نظر می ر لسد. ؛ خصوصاً آن که امام ابواسحاق حربی در 
«المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره» (ص 373) در اوایل قرن 
سوم قمری جزم دارد که: 

«و زاد فیه مسجد المهدی مائة ذراع شام و بشانیا و طوله مثل ذلک». (1) 
این مقدار پس از برداشتن ستون‌ها و ۳9 درهای شمالی مسجد در 
توسعه‌های بعدی و با توجه به اختلاف محاسباتی مقیاس ذرع ید. خود را 
دقیق‌تر نشان می‌دهد. 

بر این اساس. مساحت توسعه انجام‌شده از سوی مهدی را می‌توان رقمی 
نزدیک 


1- «المهدی 100 ذراع شامی و یمانی بر طول و عرض مسجد افزود.» 


ص: 105 

به 2450 مترمریع در نظر آورد که با توجه به کل مساحت مسجدالتبی تا 
حد د نهایی توسعه صورت گرفته از طرف ولیدبن عبدالملک, خقخمه ها حدود 
9۱9990 منرمربع بوده است. 


مهدی عباسی ضمن دستوراتی که در جهت توسعه مسجد صادر کرد 
فرمان داد تا روزنه خانه حفصه. همسر پیامبر را که به «ال عمربن 
خطاب» رسیده بود و عمربن عبدالعزیز با شرط مفتوح گذاشتن از 
توانسته بود خانه حفصه را خراب ب کند. مسدود کنند. اين امر خود موجب 
مشاجرات و اختلاف‌نظرهایی بین مردم مدینه گردید. ولی در خصوص 
تخریب خانه عبدالرحمان بن عوف که در ان زمان به دارالمّلیکه مشهور 
بود و قسمت به جای مانده از خانه عبدالله بن مسعود که موسوم به 
دارالقراء بوده. مدارکی که حعایت از اعتراض عمومی و اختلاف کند. 
ملاحظه نشده است. 

کار توسعه مسجد در سال 165 ق. به پایان رسید و به استناد گفته 
ابن‌زباله و یحیی, که به قسمتی از سر در ابواب مسجد در زمان مهدی 
دسترسی داشته‌اند, معلوم می‌کند که مهدی از کاشی کاری قسمت‌هایی از 
مسجد و نقش و نگارهای زینتی دیوارها و مناره‌ها خودداری نکرده است. 
ولی بعدها همه اینها در حریق مسجدالثبی که مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت, از بین رفت. 

گفته امام ابو اسحاق حربی در «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم 
الجزیره» (ص 6 صریح است که مهدی عباسی پس از انمام کار 
توسعه مسجد. سنگ نبشته‌ای بر دیوار صحن مسجد کار گذارد؛ تا به این 
وسیله, رقم تاریخ بنا و نام خود را محفوظ دارد: 

«آمر عبدالله المهدی آمیرالمومنین, آکر مه ال اف نصره بالزيادة فی 
مسجد رسول الله- صلی‌الله علیه [واله] 3 و آحکام عمله ابتغفاء 
وجه‌الله, عژوجل و الدار لاخرة فاتن اه ثوابه باحسن الثْواب و الِتوسعة 
لمن صلی فیه من آهله و آبنائه من جمیع المسلمین فاعظم الله آجر 
آمیرالممنین 


ص: 116 ۱ 

فیما نوی من حسن نية فی ذلک و احسن توابه». (1) آبن ژسته در «الأعلاق 
النفیسه» (2) که حوالی سال 20 ق. تالیف شده؛ از تن نبشته‌هایی 
تنکر باد می‌کند که بز اشناس: آن ععلوم می‌شود. ممدی: عباسی. دز سال 
3 ق. 

عملیات ساختماني را آغاز و در سال 5 ق. از آن فارغ شده است:, 

شود کان مدا ها امد به عبدالله المهدری محمد امیر الموّمنین ما[ من 
الزیادة فی مسجد توا ای ال علیه [واله] وسلم- عمله فی سنة 
ائنین و ستین و مائق‌و فرغ منه سنة خمس و ستین و مائة فأمیرالموّمنین- 
آصلحه اللْه- بچمد اللّه علی ما آذن له و ما اختصه به _من عمارة مسچد 
رسول‌اللّه- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- و توسعته حمدا کثیرا و تخمدا اه 
رپ العالمین علی کل حال». (3) پس از توسعه صورت‌گرفته از سوی 
مهدی عباسی در قرن دوم هجری, منابع و مآخذی اساسی تا اواسط قرن 
هفتم هجری قمری در دست نداریم که دقیقا روشن کند: 

مسجدالثبی با چه تغییرات پا تعمیرات مهمی رو به رو شده است. آنچه 
مسلم و مشهور است.؛ توسعه‌ای در بنای مسجد صورت نپذیرفت. اگرچه 
زین الدین مراغی متوفای 816 ق. در «تحقیق النصرة بتلخیص معالم 
دارالهجره» و آبن قتیبه دینوری متوفای 276 ق. 

در «المعارف» اشاره کرده‌اند که فاضو زج عباسی (198 تا 202 ۵. ق.( در 
توسعه و تعمیر بنای مسجد اهتمام ورزیده است؛ ولی از چگونگی آن حقیر 
را اطلاعی حاصل نشد. 

نک: نقشه صفحه 107 


وم «عواآله اون اسر الععمتن که کداش آحرج تاواش نقم .ور 
تو سعه و استحکام ملسجد پیامبر برای رضای خداوند کوشید و پروردگار در 
آخرت به او بهترین پاداش را دهد و هر کس در آن نماز گزارد بر ثواب و 
حسنات امیر الموّمنین المهدی افزوده خواهد شد.» 

۳ 

ویس از الممجی مخمی ار آلحفسیم در سال 102 از مه تعسیز ون 
توسعه مسجد پیامبر نمود و در سال 165 هجری از ان کار فارغ گردید و 
خداوند به او مزد وافر داده و امور او را به جهت این توفیق اصلاح نماید. 
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میت[ 21 مستوفی در «نزهةالقلوب», مقاله سوم (ص 13), تنها به‌بیان این 
مطلب اکتفا کرده است که: «ماصفت خارقه زحو هم اد (۱) قز نز ان زیادتی 
کرد و اکنون بر آن قرار است.» 

و یاقوت حموی در «معجم البلدان» (1) تنها به گفتن اين مطلب که: 
«مامون هم به موحرم مسجد مقداری بیافز ود. > بسنده کرده است. متن 
عربی کلام پاقوت را بنگرید: 

«امر ید الم امیز الععمتین. پرنته هرا آمستکد و کزنتم کوسعة. مستحه 
رسول الله- صلی‌الله علیه [وآله] وسلم- سنة ائنتین و ستین و مائة ابتعاء 
رضوان الا 


6 الف: تعمیرات مسجد از 655 تا 898 هجری قمری 


1- 6/ الف: حریق مسجد و بازسازی آن 

قسطلانی در «عروة اللّوثیق فی الثار و الحریق» و حافظ ذهبی در «العبر 
فی خبر من غبر» و جمال‌الذین مطری در «التعریف بما انست الهجرة من 
معالم دارالهجره» زین‌الذین مراغی در «تحقیق اللصرة بتلخیص معالم 
دارالهجره» و سمهودی در «الوفاء بما یچب لحضرة المصطفی». (2) به 
تفصیل از چگونگی وقوع آتش‌سوزی در بنای مسجدالثبی سخن به 2 
آورده‌اند که حقیر از جمع بندی گزارش‌های آن‌ها, اجمال واقعه و اقداماتی 
را که در جهت نوسازی بنا صورت پذیرفت. بدین قرار داننست که: 

در اول ماه رمضان سال 654 ه. ق. بر اثر سهل‌انگاری یکی از فزاشان 
مسجد, به نام «ابوبکر اوحد». حریقی در بنای مسجدالثبی رخ داد که در 
اسرع وقت به دبک قسمت‌ها سرایت نمود. نا نها نم با تمام کوشش‌ها؛ 
اهل مدینه نتوانستند حربق مهیب را مهار کنند و همه قسمت‌های مسجد 
طعمه حریق شد. نمای مرمرین» سقف‌ها,؛ منبر» درهاء خزائن؛ صندوق‌های 
کتاب: پرده‌هاء قران‌ها و ... همه سوختند و فرو ریختند. 
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به شهادت موژخان مردم مدینه پس از مشاهده اثار و بقایای به‌جاأ مانده 
از مسجد و عدم توانایی‌شان در بازسازی و تر میم آن؛ نامه‌ای به خلیفه 
وقت.: «مستعصم باللّهبن مستنصر بالله» نولشته, شرح اسف‌انگیز حربق 
بنای مسجد را به اطلاع او رساندند. 
مستعصم بالله, که در سال 656 ه. ق. به امر هلاکوخان ِ شد, 
معماران را با اسباب و لوازم ساختمانی به سوی مدینه بسیج نمو 
آنان در آغاز سال 655 ه. ق. شروع به تجدید بنای 7 نمودند. با 
توجه به ریزش سقف بر روی مقبره محقّد رسول له معماران و بزرگان 
مدینه, جرآت و نلحوه پاکسازی حجره و مرقد را در خود نیافتند. از این رو 
نامه‌ای جهت تعیین تکلیف به خلیفه نگاشتند. ولی درگیری خلیفه و ستیز 
شهروندان بغداد با تاتارهای مهاجم. سبب شد که پاسخ مقتضی در این 
خصوص داده نشود و حجره به همان سان باقی ماند. ۲ 
چون مردم در سال 655 ه. ق. امکان و اقتضای ترمیم را به دست اوردند 
و حدود حجره و مرقد و روضه را شناختند, با رعایت دقیق موازین دینی و 
تاریخی, سقف حجره و اطراف آن را تا دیوارهای قبله و سمت شرقی آن 
و باب جبرئیل و روضه و منبر, ترمیم و بازسازی کردند. 
در سال 656 ه. ق. که بر اثر جنگ بغداد با تاتارهاء ازتا مدینه با مرکز 
خلافت قطع شده بود. 1۳ لازم جهت ادامه تعمیرات بنای مسجد از 
جانب «منصور نورالدّین ابن معز ایبک, صالحی» امیر مصر تأمین گردید و 
در جهت تسریع و اهتمام بیشتر به امر بازسازی, از طرف امیر یمن, 
«مظفر شمس‌الدین یوسف بن منصور عمر بن علی» از «بنو رسول یمن» 
که در سال 7 ۵. ق. بر زیبد و عدن حکومت میرآند, وسایل و بودجه و 
معماران یمنی به سوی مدینه رهسپار شدند. 
در سال 657 ه. ق. با توجه به امکانات ارسالی یاد شده, بنای مسجد از 
باب‌السّلام تا باب‌الژحمه و از باب جبرئیل تا باب‌اللساء دو باره سازی 
دید. 
گر 
در ذی القعده سال 657 ه. ق. امیر نامبرده معزول گردید و «مظفر 
سیف‌الدین قطر معزی» (محمود ابن‌ممدود) بر کرسی امارت تکیه زد و 
پس از اندی به قتل رسید. لذا توفیقی برای کمک به تداوم بازسازی بنای 
مسجدالثبی حاصل نکرد. در اواخر سال 


ص: 110 

8 ه. ق. «ظاهر رکن‌الدین بیبرس» امیر مصر گردید. وی که از «ممالیک 
بحری» بود, نسبت به تعمیر و مرمقت بنای مسجد و ادامه کارهای ناتمام که 
پس از حریق مسجد اغاز شده بود. ِ خاضی ورزید. موزخان 
می نویسند. امیر باد شده, پنجاه و سه معمار با وسایل و بودجه لا زم به 
سوی مدینه اعزام داشت هار اساسی تعمیر و مرفقت مسجد را به‌پایان 
رساندند. 

ام مالک مس 

سلطان ناصرالدذین محمدبن قلاوون از «ممالیک بحری» در طول سال‌های 
5- 729 ۰. ق. برای مرفت و تجدید بنای قسمت‌های مختلف بنای 
مسجد, هت و سعی وافری نشان داد که اهم آن‌ها احداث دو سایه‌بان در 
موخره سقف قبله و قسمت شمالی بود. 

در سال 831 ه. ق. که فرسودگی‌هایی در بنای دو رواق مذکور به وجود 
آمد, اشرف برسبای از «ممالیک برجی» اقدام به تعمیر و مرمقتِ این 
قسمت نمود. سپس در سال 853 ه. ق. ظاهر سیف‌الدین چخماق از 
سلسله ممالیک برجی مصر که در سال 842 ه. ق. به حکومت رسید, غالب 
سقف‌های شمالی و قبلی مسجد و روضه را بازسازی مجدد کرد. 

سلطان اشرف قایتبای (متوفای سال 902 ه. ق.) از ممالیک مصر, در 
سال 879 ه. ق. به وضعیت عمومی بنای مسجد اهتمام خاصی ورزید که 
می‌توان از مرفقت دیوارهاء سقف‌های شامی و رواق‌های باب جبرئیل و 
تعمیر قسمت‌های شرقی بنای مقصوره یاد کرد. متأسفانه بار دیگر در شب 
سیزده رمضان سال 886 ه. ق. حریقی بر اثر رعد و برق و فرو ریختن 
مناره رئیسه مسجد به وقوع پیوست که در اندک مدتی, همه بنای 
مسجدالثبی را فراگرفت و عدّه زیادی در مسجد کشته یا زخمی شدند. 
ستون‌ها بار دیگر فرو ریخت. منبر, صندوق مصلّی, مقصوره و اطراف 
حجره. همه سوختند. ‏ 

اهل مدینه خبر این اتش سوزی مهیب را به سلطان اشرف قایتبای 
رساندند و قبل از 


ص: 111 

آن‌که کمکی از جانب سلطان فرا رسد, خود در پاکسازی بنای مسجد سعی 
دقیقی به عمل آوردند. 

چون قایتبای از این واقعه آکان شنده سا له را آن‌طور که مهم بود, جذی و 
بزرگ خواند و نماینده خود را به نام امیر سنقر جمالی همراه با معماران و 
الات و اسباب ساختمانی و بودجه کافی به سوی مدینه بسیج نمود و فرمان 
داد که در تجدید بنای مسجد از هیچ امر و هزینه‌ای کوتاهی نورزند. 

سلطان اشرف قایتبای, که در سال‌های 872 تا 901 ه. ق. بر قلمرو 
ممالیک حکمروایی می‌کرد, در این راه به حدی کاز کر استادکار, وسایل و 
حکایات. ارقام عجیبی را نقل کرده‌اند .. 

گروه یاد شده. مناره «رئیسه» را تجدید بنا کردند و دیوارهای مسجد را از 
اساس مرمت نمودند. محراب عثمانی را توسعه بخشیدند و ستون‌ها را 
عثمان بنا نمودند و از اطراف با سه گنبد دیگر که به «مجارید» مشهور 
بود ید زیت و استحکام بخشید ند. 

دو گنبد در مدخل باب‌السّلام برپا شد و نما سازی مسجد به نحو کامل 
صورت پذیرفت و آنچه که از کتب و مصاحف سوخته بود, از سرزمین‌های 
اسلامی جمع‌اوری و وقف مجدد مسجد کردند. 

این اهتمام به محدوده بنای مسجد محدود نبود. اطراف مسجد را با 
تأسیتنن رباط, موز 8۳ آشپزخانه و راه‌سازی, رونق بخشید ند. موقوفات 
زیادی ثبت و ضبط گردید و با ارائه امکانات شهری و لغو باج و مالیات به 
رفاه حال اهل مدینه همت گماشتند. 

این تعمیرات در سال 888 ه. ق. به پایان رسید و سلطان قایتبای, خود در 
سال 889 ه. ق. برای زیارت و دیدار بنا, عازم مدینه گردید. وی کتاب‌های 
ذی‌قیمتی را در موضوعات مختلف علوم اسلامی با خود اورد؛ تا تقدیم 
کتابخانه مسجد النبی کند و همتی والا در خصوص خیرات و مبراتِ اهدایی 
به مسجد, از خود نشان داد. سمهودی که خود در همین ایام در مدینه به 
سر می‌برد, می‌نویسد. 
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«طبق اظهار نظر کارشناسان. سلطان قایتبای در اين امور بیش از یک صد 
و بیست هزار دینار پرداخت کرده بود.» 

در بیست و هشت صفر سال 898 ه. ق. مناره رئیسه مسجد. در اثر رعد و 
برق ویران شد و بار دیگر قایتبای ضمن فرمانی, ان را تعمیر و برپا 
ساخت. 

در جریان این اقدامات اساسی. مسجد از جانب مقصوره و حجره‌ها به 
حدی توسعه یافت که تجدید بنای گنبد و مقصوره و بنای مناره رئیسه را 
این توسعه در شرق مسجد با عرض کم و مجموع مساحت افزوده شده 
مذکور, حدود صد و بیست متر مریع بوده است؛ که از سمت قبلی به مناره 
امتداد داشته است. نک: نقشه <- سوم 


7 الف: اهتمام عثمانی‌ها 


1- 7/ الف: عمران مسجد در زمان سلیم عثمانی 

پس از اشرف قایتبای. حاکمان و امرای عثمانی. که قلمروی حکومتشان از 
شام و عراق به حجاز کشیده شده بود, توجّه خاضّی در برپايي هر چه 
باشکوه‌تر بنای مسجدالنبی و تداوم عمران مسجد. مبذول داشتند. 

نخست سلطان سلیم عثمانی (926- 918 ه. ق.) به مرقت مسجد همّت 
گماشت و به تصریح جعفر برزنجی در «نزهة الثاظرین فی مسجد سید 
الأوْلین و الأخرین» ستون‌های روضع را تجدید بنا و به نی مرمر سیاه و 
قرمز منقش نمود و آن را که از آثار اشرف قایتبای بود, تا حذ امکان 
تعمیر و تزیین نمود. 

2- 7/ الف: عمران مسجد در زمان سلیمان عثمانی 

در سال‌های 938- 974 ه. ق. سلطان سلیمان بن سلطان سلیم‌بن سلطان 
بايزید عتمانی 6- 974 ه. ق. در جهت بازسازی اساسی حصار شهر 
مدینه و تعمیر و بنای 
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مسجدالئبی. ضمن صدور فرمان‌هایی, اقدامات گسترده‌ای را اعمال و 
اجرا نمود. 
ما انم در کتاب‌های تاريخ. به تفصیل از اقدامات سلطان سلیمان 
عتمانی سخنی به میان دا و ی ی و 
از تصحیح و انتشار متن, یک نسخه ای مشتمل بر شرح این اقدامات, در 
یکی از نشریات مصری اطلاع حاصل کردم. بعدها معلوم شد که مجله 
مذکور در انتشارات «المعهدی المصری للذراسات الاسلامیه» در مادرید 
اسیانیا چاپ و به سال 1955 م. منتشر شده است. ۲ 
حقیر در سال 1360 ش. ضمن پژوهش گسترده در باره اثار ایران 
اسلامی در «متحف الفن الاسلامی» و «دارالکتب و الوثائق المصری» 
قاهره. به پژوهش در یافتن نسخه‌ای از اين مجله هت گماشت. بعدها 
معلوم شد که مجموعه‌ای از شماره‌های «مجلة المعهد المصری للذراسات 
الاسلامیه». مربوط به سال‌های 1953- 1957 به شماره «2986- 2989 
دوریات» موجود ات 
چاپ تصحیح شده نسخه خطی در صفحات: 149 ۳ 9 شماره 3 
1 1955 م. مندرج است. 
مولف رساله مذکور به اعتقاد مصحْح آن «محشد بن خضر الرومی» حنفی 
مذهب بوده است که در سال 8 م. ق. به رحجمت ایزدی پیوسته است. 
«دکتر عبدالعزیز اهوانی» در مقذمه تصحیح خود. تصریح می‌کند که نام 
نسخه خطی مذکور «التحفة اللطيفة فی عمارة المسجد و سور المدينة 
الشریفه» است که در کتابخانه «کلیسای اسکورال اسپانیا» به شماره 
8 در شش ورق. صفحه 88 تا 93 مجموعه مجلد 23* 17 سانتی‌متر 
نگهداری می‌شود. "1 
رساله مذکور تنها شرح اقدامات سلطان سلیمان عثمانی در چگونگی بنای 
حصار مدینه و تعمیراتی که در مسجدالثبی صورت پذیرفته است. محدود و 
به آن مختوم می‌شود و از سیاق جملات و شرح وقایع معلوم می‌شود که 
توا در مدینه می‌زیسته و ناظر بر اقدامات عمرانی مسجدالثبی بوده 
است و رساله مذکور. ذر واقع گزارش مجملی است از آنچه قوافت دیده و 


شنیده است. 
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نویسنده پس از شرح مفصُل چگونگی بنای حصار شهر مدینه, که به امر 
سلیمان عثمانی تجدید بنا گردید. به مسجدالثبی اشاره می‌کند و 
می‌نویسد:. 

محمود چلبی. شیخ‌الخرم مسجد نبوی. نامه‌ای به سلیمان عثمانی نگاشت؛ 
مبنی بر این که بنای مسجد نبوی نیازمند مرقت و تعمیر است. سلیمان 
2۳ معماران برجسته ترک 
را از طریق دریا عازم سرزمین حجاز نمود. 

آنان ابتدا در نوزدهم شوال 60 ه. ق. هلالی را روی ون نصب کردند؛ ۳ 
این که کاروان تجهیزات ه همراه حسابدار مخصوص عبدی چلبی به مدینه 
رسید. شیخ‌الحرم همراه امراء قضات. معماران و مهندسان به مطالعه 
کامل بنای مسجدالثبی پرداختند تا هرجا نیازمند تعمیر و تجدید بناست. 
تعیین شود و به بازسازی ان‌ها مبادرت ورزند. انان نخست به مرقت 
باب‌الحمه و دیواری که در امتداد ان, در سمت غربی مسجد بود. 
پرداختند. سیس مناره باب‌الرژحمه را خراب و از نو با بنیانی مستحکم. 
تجدید بنا نمودند. 

انگاه به مرمقت دیوار شرقی مسجد و باب النساء پرداخته, ستون‌های 
مسجد را سفیدکاری کردند. 

در اواخر سال 947 ۰. ق. فرمانی توسط امیرالحاج مصری به مدینه رسید 
که محراب امام حنفی ها را تجدید بنا کنند و آن را در محاذی محراب 
شافعی‌ها قرار دهند. 

این کار در هفده محرژم سال 948 ه. ق. شروع شد و نام «محراب 
سلیمانی» را بر آن نهادند. ِ 

3- 7/ الف: تعمیرت مسجد در زمان سلیم تانی عثمانی 

سلطان سلیم ثانی. راه سلیمان عثمانی را ادامه داد. رفعت پاشا در 
«مرآت‌الحرمین» می نویسد. : سلیم در سال 990 ۵ ق. تعمیرات لا زم را در 
بنای مسجدالثبی انجام داد و گنبدی در غرب منبر نبوی حذ فاصل مسجد 
اصلی بنا کرد و آن را با کاشی‌های زیبا منقش و به نقوش ملوّن, مذهب 
نمود و در گوشه‌ای از آن, نام خود را به خط ثلاث به یادگار حک کرد. 
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پس از تعمیراتی که بنای مسجد در دوران سلیمان و سلیم عثمانی به خود 
دید. سلطان محمود عثمانی (1255- 1223 ۰. ق.) در سال 1233 . ق. 
به تجدید بنای گنبد همّت گماشت. 

انچه از سفرنامه‌های حج در طول سال‌های 1325- 1240 ۰. ق. مانند 
کتاب «الرَحلة الحجازیه» اثر محمد لبیب البتنونی و کتاب «مرآت الحرمین» 
اثر ابراهیم رفعت پاشا در 1318 م, ق. و «مرات مدینه» ار ثر ایوب صبری 
پاشا در 1296 ۰. ق. بر می‌آید, ۳۹ می‌نماید که گنبد ی که در 
قسمت فوقانی حجره مبا رکه واقع شده و از یادگارهای قابتبای بود, توسط 
سلطان محمود عثمانی برچیده شد و به جای آن گنبد سبز رنگی که بعدها 
در میان مردم به قبةالخضراء شهرت یافت, بنا گردید که ت امروز همچنان 
بر فراز بنای مسجد جلوه‌گری می‌کند. 

بنای این کن بی‌ شک با مرقت‌هایی در قسمت‌های بام مسجد ۹۳ بوده 
است که موژخان خاتمه کار آن را در سال 5 م. ق. می‌د انند. 

5- 7/ الف: تعمیرات مسجد در زمان عبدالمجید عثمانی 

پس از سلطان محمود عثمانی. سلطان عبدالمجید عثمانی (1277- 1255 
ه. ق.) برای اوّلین بار در طول حیات سلاطین عثمانی و پس از مهدی 
عباسی به فکر توسعه مسجد., همراه با مرقت قسمت‌های مختلف ان 
افتاد. خوشبختانه از چگونگی اجرای این فکر و طرح‌ها و اقداماتی که 
متعاقب ان به وقوع پیوست. رساله‌ای در دست داریم که در دهه اخیر 
شناسایی, تصحیح و منتشر شده است. این رساله در سال 1303 ه. ق. به 
قلم «علی‌بن موسی» از علمای وقت و مقیم مدینه منوره می‌باشد که 
تحت عنوان «#وصف المدينة المنوره» شهر و بنای مسجدالثبی را ان طور 
که در سال 1303 ۵ ق. برابر با 1993 م. . یافته, توصیف کرده است. این 
رساله خوشبختانه به ضمیمه رسائلی دیگر به هشت عبید مدنی و راهنمایی 
و اهتمام محقق نجدی, حمد جاسر, مورخ صاحب‌نظر عربستان امروز 
تصحیح و با عنوان «رسائل فی تاریخ المدینه» به سال 1392 ۰. ق. در 
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ریاض به زیور طبع مزیّن گردید. "۳ 

علی‌بن موسی در فصل «الخاتمه», باب ثالت, چگونگی تجدید بنا 9 توسعه 
مسجد به وسیله سلطان عبدالمجید عثمانی را به رشته تخربز کر اور دم که 
ذیلا اهم این اقدامات راء با توجه به منایع دیگری که در دسترس حقیر بود, 
به اجمال به یاد پژوهندگان می‌آوریم: 

در سال 1265 ه. ق. که یکی از ز گنبدهای شبستان مسجد فرو ریخت, داود 
پاشا شیخ الحرم- نامه‌ای به ی عتماتی نکارتیت بدین مضمون که 
حدود چهار قرن از بنای مسجدالئبی می‌گذرد 9 آنچه از زمان قایتبای و 
سلاطین عثمانی صورت پذرفته. 9 فرسودگی نهاده و بنای مسجد از 
عبدالمجید عثمانی مصمم به نوسازی مسجد 0 و گروهی از معماران. 
مهندسان و هنرمندان را با وسایل و ابزار کامل, عازم مدینه نمود. ایوب 
صبری پاشا- افسر ارتش ترک- در «مرآت مدینه »> (1) به تفصیل از این 
بازسازی یاد کرده است. شکی نیست که این کتاب از اه مراجع تاریخ 
نام شکر ال خطاط 9 سس وم معمار و ابراهیم ريییس 
بنایان, بیش از هر شخص دیگری جلوه‌گری می‌کند و م. ک. اینان در رساله 
«آخرین خطاطان». (ص 64), به ما نشان می‌دهد که چگونه شک الله 
سا ط از طرف شهروندان استانبول این وظیفه خطیر را در تزئین بنای 
مسجد به نحو احسن انجام داده است. 

بتنونی در «الرحلة الحجازیه» (ص 24( در خصوص نام خوشنویسی که 
نگاره‌های دیوار مسجد را از باب‌السلام تا شرق آن به خط ثلث مجوّف 
کتابت کرده, هی‌گوید: 

مرحوم عبدالله بک زهدی الذی آوفده السلطان عبدالمجید الی المدينة 
لهذه الغاية و مکث بضع عشر سنین یعمل فی بیت رسول الله. 

2 ِ مهندسان ترک, پس از بررسی وضع بنای مسجد, چنین نظر 
دادند 


جات شاوی 1202 وق 


۱ 
در ستون‌های مسجد تغییراتی حاصل شود؛ ولی مشایخ مدینه با این 
پیشنهاد به دلیل آن که ستون‌های سنگی دقیقاً در مکان ستون‌هایی است که 
محمّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله آن را بر پا ساخته بود, مخالفت و 
معانعت: خدی. کردند:..عمل. انان» ان نظر حفیر کاری: بسیار. سنذنده* :و 
اصولی بوده است؛ زیرا اگر جای ستون‌ها تغییر می‌کرد. تمامی منایع 
تاریخی و احادیث موجود در وصف جنبه‌های دینی- تاریخی بنای مسجد 
رسول اسلام, از ابتدا تا قرون بعدی, غیرقابل درک و تشخیص و تطبیق با 
وضع بنا می‌شد و این وضع راه تحقیق را بر همه پژوهندگان تاریخ مدینه 

مسد ود می‌نمود. ٍ 

به هر تقدیر, توسعه مسجد را از جانب شرق حجره‌ها اغاز کردند؛ به این 
نحو که در طول جنوب به شمال مناره رئیسه تا رکن مخزن‌الاغوات عرضی 
در حدود 4 یا 5 ذراع در نظر گرفتند. 

توسعه دیگر در سمت شامی يا شمالی بنای مسجدالثبی و به دنبال حذ 
تو سعه انجام شده از سوی, مهدی ات صورت پذیرفت. مجموعاً با آنچه 
در شرق مسجدالثبی تحقق پذیرفت, 1293 مترمریع به کل مساحت 
مسجد افزوده شد که با این افزایش, مساحت مجموعه بنای مسجد به 
3 مترمریع رسید. 

این متراژ با آنچه بتنونی در «الاحلة الحجازیه» ص 208 مورد احتساب 
قرار داده, مطابقت دارد. بتنونی. طول مسجد را 25/ 116 و عرض آن را 
در سمت قبلی 35/ 86 متر و در سمت شامی 66 متر دانسته است. 

به استثنای حجره مبار که و محراب نبوی, عثمانی, سلیمانی, منبر و مناره 
رئیسه, بقیّه تأسیسات و اماکن مسجد به دست تعمیر و مرت افتاد. 
ستون‌ها را با سنگ قرمز, تجدید بنا نمودند و آن را با سنگ مرمر روسازی 
کردم وبا تقونتن زیبا بم اب,طلا ینت بحشیدند: ۱ 

زمین مسجد را از باب‌السّلام تا مناره رئیسه و از آنجا تا مخزن‌الَغوات و 
باب الرُحمة با نقتنک مر مر مربع‌شکل مفروش کردند و آنگاه به تعمیر 
اساسی گنبدهای کوچک و سقف مسجد همت گماشتند. آنان گنبد, محراب 
عثمانی, قبّه باب‌السٌلام و دیگر گنبدهای کوچک را با لوح‌های آهنین روکش, 
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گنبد قدیمی که طبق آنچه گفتیم, بانی بنایش «ممالیک مصر» و در زمان 
سلطان عبدالحمید, به قبةالخضر |ء مونتنوم گردید, به نجو اساسی‌تری 
برافراشته شند. تمامی سطوح داخلی گنبدها را به انواع نقش‌های رنگارنگ 
و روعنی: تعاتی کدند مسص کا سا اما لت آیات قرآنی را بر سطح 
آنها حطاظ نمودند. 

دیوار قبلي مسجد را از باب‌السلام تا آخر حذ مناره رئیسه به قلم عبداللّه 
افندی هخا مشهور ترک و به خط ثلث اسلامبولی کاشی کاری کردند. 
ابواب قدیمی مسجد تجدید بنا گردید و به سبک معماری عثمانی, منقش و 
گج‌کاری گردید م۳ سردرها را تزئین کردند و درها را با چوب یک‌پارچه گردو 
نجاری نمودند و آن را به جای درهای قدیمی نصب و با نوشته‌های منقش 
از مس قرمز, تزئین کردند. 

مناره‌ای در قسمت شمال غربی مسجد به نام مناره مجیدیه بنا کردند و 
دیگر مناره‌های مسجد را تعمیر و مرقت نمودند. 

عبدالمجید عثمانی پس از توسعه و تعمیرات مسجد. اشیاء قیمتی بسیاری 
را وقف مسجد نمود. بهترین قندیل‌های کشیده شده در زنجیرهای نقره‌ای, 
شمعدان‌های زژین, پرده‌های زربافت و فرش‌های خوش‌بافت را که به گفته 
بتنونی تماما «بانواع السجاد العجمی الثمنی» (ص 211) بوده,. جهت 
مسجد ارسال داشت. 

این توسعه توا ۳ تعمیر و عمران اساسی از سال 5 . ق. تا سال 
2277( 0 ق. به طول انجامید. همه آناز آن به استثنای توسعه شامی 
مسجد که در توسعه سعودی‌ها تغییر شکل یافت., تأکنون موجود بوده, به 
پادگار از زمان عبدالمجید عثمانی به جای مانده است. 

بعدها در سال 1336 ه. ق. فخری پاشا قائد اعظم ترک در آخرین سال‌های 
حیات خلافت عثمانی که در طول جنگ جهانی اول به عنوان حافظ شهر 
مدینه منصوب شده بود. محراب‌های سلیمانی و نبوی و چاه موجود در 
صحن مسجدالثبی را تعمیر کرد و با اين اخرین تعمیرات, دفتر اوراق حیات 
عثمانی‌ها نیز در حجاز بسته شد. 

نک: نقشه صفحه 119 
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8 الف: توسعه انجام‌شده از سوی دولت سعودی 


سردبیر روزنامه «المدينة المنوره» شماره 7 در 6 شعبان 1368 ه. ق. 
سرمقاله‌ای خطاب به ملک عبدالعزیز آل سعود نگاشت. وی در این 
سرمقاله از پادشاه سعودی خواست تا نسبت به تعمیر و توسعه مسجد 
اقدام اساسی به کل آفرد. 

ظاهرا علی حافظ و عثمان حافظ دو برادری که مسوولیّت اداره این 
روزنامه را داشتند. اولین کسانی بودند که با مقاله یادشده. موضوع و 
اهمیت امر توسعه مسجداللبی را برای نخستین بار پس از عثمانی‌ها زبانزد 
خاص و عام کردند. 

گلف حافظ که از نویسندگان و پژوهندگان مدینه است. بعدها کتایف نحت 
عنوان «فصول من تاریخ المدينة المنفره» نگاشت که در آنجا به شرح 
پیشنهاد و اقداماتی که متعاقب آن صورت پذیرفت.؛ , پرداخت و گزارش 
مجمل و قابل استنادی در این خصوص ارائه داد. 

در این سرمقاله. به اهمیت و ضرورت توسعه مسجد, با توجّه به کثرت 
روزافزون زائران, خاصه در ایام ذی‌الحجةالحرام اشاره شده و تداوم سئت 
تعمیر و توسعه مسجد را از عصر رسول تا عبدالمجید عثمانی. امری 
پسندیده و مبتنی بر رعایت مصالح و رفاه حال مسلمانان زاثر دانسته 
است. 

پس از انتشار مقاله, ملک عبدالعزیز پاسخی خطاب به نویسندگان 
سرمقاله ارسال داشت که در شماره 301 موزخ 5 رمضان 139 ق. 
درج گردید. ملک در این نامه ضمن اعلام آمادگی و موافقت خود از انجام 
چنین برنامه‌ای. خاطرنشان کرده بود که موضوع را پس از پایان موسم حج 
پی‌ گیری خواهد کرد. 

نتیجه مذاکرات و مطالعات تا 5 شوال 1370 ۰. ق. به طول انجامید و در 
این تاریخ هیئتی که برای همین منظور از طرف ملک عبدالعزیز انتخاب 
شده بودند, به خریداری خانه‌ها و دکان‌های موجود در جهات شرقی و 
غربی. خاصه سمت شمالی يا شامی (حذ نهایی توسعه مسجد در زمان 
عبدالمجید عثمانی) مبادرت ورزیدند. شیخ محمد صالح 
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قزاز به عنوان مدیر عامل و شیخ محمد بن لادن در سمت نماینده 
مخصوص مک قارت ی زار دای وس ارم ال میک 

در ربیع‌الأول سال 2 ق ببس از تخریب خانه‌ها و مسطح کردن 
زمین لازم جهت توسعه مسجد و احدات خیابان‌ها و میدان‌های اطراف 
مسجد- که حدود 22955 مترمربع بود- اولین سنگ بنای ساختمان توسعه 
مسجد, توشط «ملک سعود» ولیعهد سعودی نهاده شد. 

شرکت ساختمانی طرف قرارداد. تمامی امکانات ساختمانی خود را در 
ذوالخلیفه متمر کز کرده بودند و مهندسان مشاور با همکاری ایتالیایی‌ها, 
مصری‌ها, سوری‌ها و پاکستانی‌ها با استخدام کارگران سعودی. سودانی, 
یمنی و حضرمی, مصری, سوری و پاکستانی. طرح مصوّبه را با حذاکثر 
کوشش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملی کردند؛ به‌نحوی که در اوایل 
سال 1375 ه. ق. کار ساختمانی توسعه مسجد را به اتمام رساندند. 

بنای سعودی‌ها در قسمت شمالی مسجد و در امتداد حذ مسجد تا توسعه 
عبدالمجید, به صورت تاه از پر شکوه‌ترین مساجد عالم اسلامی جلوه‌ گری 
می‌کند. 

این بنا که حدود 6024 مترمریع مساحت دارد, با توسعه و تجدید بناهایی 
که در سه سمت شرقی و غربی و شمالی مسجد به مساحت 6247 
مترمربع صورت گرفت. مجموع بنای سعودی‌ها را به 12271 مترمربع 
افزایش داد که با محاسبه مساحت جهت قبلی و قدیمی مسجد که تأکنون 
پابرجاست, (یعنی 4056 مترمریع) مساحت کل بنای مسجدالنبی را در 
زمان ما به 16327 مترمربع رسانید. 

در اين بنای پرشکوه و ظریف که به صورت سه شبستان شمالی, , شرقی و 
عربی احداث گردید, 222 ستون زیبا, با سرستون‌های فلزی تام با 
سنگ‌های حچّاری شده و منقش, جلوه‌آرایی خاضی دارد و برای استواری 
چنین بنایی 74 ستون مریع‌شکل در امتداد دیوارهای شرقی و غربی, هر 
یک به طول 129 منر و دیوار شمالی , به طول 91 منر احداث شد 
14 پنجره بزز ف و مزین به سنگ‌های تراشیده‌شده و 
سرستون‌های هلالی, به شبستان‌های مذکور شکوه خاضی بخشید. 
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در قسمت شرقی و غربی دیوار شمالی ملسجد؛ دو مناره به سبک معماری 
عتمانی؛: در نهایت استحکام و ظرافت که هر یک با هفده متر عمق اساس, 
0 متر ارتفاع دارد. عظمت بنای مسجد را دوچندان کرد. ۲ 

یس پس از اتمام مرحله نخست توسعه, ضرورت تکمیل آن و تعمیر نمای 
خارجی دیوارهای شرقی و غربی و قبلی, مد نظر دولت قرار گرفت. 
همچنین نمای خارجی درهای باب‌السلام و باب الرحمه و باب جبرئیل و 
باب اللْساء تجدید بنا گردید و باب‌الصدیق که در زمان گذشته مسدود شده 
بو با تعمیر و مرت جدیدی گشوده شد و سعودی‌ها در این توسعه و 
مرمت, دری به نام باب عبدالعزیز در دیوار شرقی و باب عثمان بن عفان, 
باب المجیدی و باب عمر بن الخطاب در دیوار شمالی مسجد و دری به نام 
باب السعود در دیوار عربی: حجد میان باب‌الرژحمه و باب السّلام, به نحو با 
عظمتی ایجاد کردند؛ و آنچه در تعمیر و مرت و تجدید رنگ و سفیدکاری و 
۰ در بنای قدیمی, مناره‌ها؛ , حجره و گنبد ضر‌وری بود» انجام گرفت که 
تاکنون تداوم دارد. 

در زمان ملک سعود و ملک فیصل نسبت به خریداری بناهای اطراف 
مسجد., خاصه در قسمت غربی و تسطیح آن جهت نمازگزارانی که در اثر 
کثرت جمعیت. جای مناسب در مسجداللبی نمی‌یابند, اقدامات اساسی 
صورت گرفت و تاکنون این امر ادامه دارد. با اجرای این طرح. مسجدالثبی 
توسط زمین‌های مسطح به شعاع زیادی از شمال و جنوب و شرق و غرب, 
احاطه خواهد شد. 

مولف در سال 1399 ق. ملاحظه کرد که تمامی ساختمان‌ها و ابنیه 
موجود بین شارع‌الساحة و شارع‌العينية را در غرب مسجدالیبی تا شارع 
المناخة تخریب کرده‌اند و زمین آن جهت نما ز گزاران, ی و مسقف 
شده است. 

طبق گفته ناظران آگاه مدینه, قرار است از جانب شمال مسجد, 
ساختمان‌های بین میدان باب‌المجیدی و شارع‌الساحة از یک سو و شارع 
السحیمی, , تخریب و مسطح شود. 

همچنین از جانب شرق, بناهای موجود در بین شارع عبدالعزیز و شارع 
السنبلیه در شمال شرقی مسجد. مشمول این توسعه و طرح قرار گیرد. 
نک: پیکره‌های 1- 3؛ 2- 3 

نک: نقشه صفحه 123 
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ب: آثار و جایگاه‌های تاریخی- معنوی مسجد النبی 


اشاره 


مسجداللبی چنان از خصوصیت‌های تاریخی- دینی برخوردار است که تفکیک 
موضوعی آن‌ها در کانون معنوی اسلام, برای محفقان, بسیار مشکل 
ضف‌باشتد. 

بعضی از پژوهندگان, هر دو جنبه را یکجا مورد بررسی و نگارش قرار 
داده‌اند و عذه‌ای دیگر چون به منابع و مأخذ بیشتر و آراء متعدد تاریخی و 
روایتی دسترسی داشته‌اند, در بررسی جداگانه هر موضوع, پژوهش‌های 
خوذ را نه زشته تحریر در آورخه‌اند. 

روشی که حقیر در این کتاب برگزیده‌ام, مبتنی بر شرح تفکیک شده از 
لحاظ تاربخی و رعایت تقدم و تأْحُر وقایع و حوادت ضف با شید" چرا که ۳1 
خوانندگان, از وضعیت عمومی؛, تاریخ مسجد؛ زمینه فکری نداشته باشند, 
نمی‌توانند معرفتی از جایگاه‌های خاص مسجد و اثار پیامبر به نظر تاریخ و 
«فضیلت مذهبی» پیدا کنند. لذا با توجّه ی ار 
تاریخ آباز بنا و جنبه‌های ایدی معنویت آیاو پیامبر در اسلام, روی مواضع و 
آثار نبوی در مسخجداانبی تا کید خاضی شود باید اجزا و قسمت‌های مختلفه 
آن مستقلا و با توچه به زمینه عمومی که در بحث قبل (با سرفصل الف) به 
بیان آن مبادرت ورزیدیم, مورد بررسی ما قرار گیرد؛ تا به لحاظ "0 
رعایت موازین پژوهشی, از تکرار موضوعات مکژر برحذر مانیم. 





اشاره 


خانم.سنو رسدل.االه صلی الله خلیه. وال همان با تاسیس سای 
مسجد, به دست پیامبر و مساعدت و همکاری صحابه در سمت شرقی 
مسجدالثبی بنا نهاده شد. نهایت سادگی بنای خانه محمّد صلی الله علیه و 
آله و به کار گرفتن مصالح ابتدایی در آن. میدانی برای تعاریف و توصیفات 
مفضّل در کتب حدیت و تاریخ و سیره به جا نگذارده است. 

ابن سعد در «الطبقات الکبری», ج , ص‌ 99 از محمد بن عمر به نقل از 
عبدالله بن زید هذلی نقل می‌کند: 
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خانه‌های همسران رسول را در هنگامی‌که عمر بن عبدالعزیز آن‌ها را 
خراب کرد. مشاهده و نظاره کردم. خانه‌هایی بود ساخته‌شده از خشت؛ با 
اتاق‌هایی که با دیوارهای ساخته‌شده از شاخه‌های چوب درختان و گل, از 
یکدیگر جدا| شده بود. 

این اتاق‌ها را در آن ایام که شمارش کردم. ثه خانه بود و بین خانه عايشه 
تا دری که پس از باب‌الرسول می‌اید, تا منزل اسماء بنت حسین بن 
شده بودند. 

محمد بن عمرو واقدی گفت که از معاذ بن محمد انصاری شنیدم که گفت: 
عطاء خراسانی در مجلسي با حضور عمر بن ابی انس کته بود. : اتاق‌های 
هرا مخت سول آللمه ضلی: اه انم ماه آو وت رها شا ده 
بودند و بالای درهایش موی سری که با شانه کردن از سر جدا شده بود. 
وجود داشت. 

معاذ گفت: چون سخن عطاء خراسانی به پایان رسید. عمر بن ابی انس 
مشاهدات خود را چنین توصیف کرد: 

چهار خانه از خانه‌های مذکور, با خشت ساخته شده بود و دارای اتاق‌هایی 
بود و پنج خانه دیگر دارای اتاق نبود و با شاخه‌های خرمای گل‌اندود, بنا 
شده بود و موی دم ِ بالای در این خانه‌ها بود. 

ابوبکر بن حزم در حالی که در مصلای یر بین دو ستون کنار مرقد 
ایستاده بود, خانه‌های محمد صلی الله علیه و اله را چنین وصف کرد: 

«اين خانه زینب بنت جحش است و رسول در ان مکان نماز خوانده است 
و این مکان, از باب اسماء بنت حسین تا صحن مسجد, خانه‌های رسول 
بوده است و من ان‌ها را دیدم که با شاخه‌های خرما ساخته شده بودند.» 
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قبيضة بن عقبه به نقل از نجار بن قروخ یربوعی سخن یکی از معتمدان پیر 
مدینه را یاد کرده که گفته بود: 

«خانه‌های پیامبر از شاخه‌های خرما ساخته شده بودند.» 

شاه خرن فا مر تن ا ندال بن مبارک و او نیز از حریث بن 
سائب از حسن روایت می‌کند: 

«من در عهد خلافت عنمان داخل خانه‌های همسران رسول اکرم شدم. 
ارتفاع خانه‌ها تا اندازه‌ای بود که دستم به سقف می‌رسید.» 

ابن‌سعد می‌گوید: 

«سوده همسر پیامبر وصیت کرده بود که خانه اش را ؛ به عايشه دهند. ولی 
وارث سوده آن را به به معاویه فروخت. به استناد همین روایت؛ بعضی 
گفته‌اند که خانه‌ها ملک خصوصی همسران رسول اسلام بوده است.» 
ابن‌نخار در «اخبار مدیدة الرسول», ص‌ 72 ضمن تایید این مطلب که 
مجموع خانه‌های همسران و عايشه, ۳ دنباله باب‌السول بوده, به روایاتی 
اقا مت کته کم له اه سس سا بات وصعت ای خانه آ شا 
می‌سازد: 

از عمران بن انس نقل می کند: 

«خانه‌ها با خشت و شاخه خرما بنا شده بود و سنگ در آن‌ها به کار نرفته 
بود و مجموعاً چهار خانه بود که اتاق‌های آنها با سرشاخه‌های خرما که 
روکش آن کاه گل بود, از یکدیگر جدا شده بود.» 

مالک , بن انس از قول عدّه‌ای از اهل وثوق هی کواند: 

«پس از وفات پیامبر, مردم داخل حجره‌های همسران محمد صلی الله 
علیه و آله شدند؛ ولی به خاطر کمی جا نماز جمعه را در مسجدالثبی به 
جای آوردند. درهای این خانه‌ها فقشتر ف.به مسنجد.ه.فقابل. آن»بود:» 


ص: #9 

90 و 0 برع هراد ندز 71 ح اه 
تقل ار فتمد بر ضفد اه وله مه بش صمواری یمهس اه کممخاله 
بنای خانه‌های رسول, از شاخه درختان و خشت و گل بوده, اذعان شده 
است. 

سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دار المصطفی». ج 1, ص 346 به روایات 
خانه‌ها را شاخه‌های درخت خرما و خشت و گل خوانده‌اند. یحیی به نقل از 
عبدالله بن یزید روایاتی ذکر کرده که خانه‌های موجود در شرق مسجد. 
مجموعا نم خانه بووند کم یه دنیال خانه عايشه تا خانه اسماء بتت کین ین 
لهس عدالله. ن. عاس. فرار دای تا انشعوری کر ری 
ای و ی وا و ایا ار و اه 
می‌کند که آنان 3 خانه‌های ۳ و همه در قسمت جچب 
نماز گاه واقع شده بود و وقتی «زینب بنت جحش» در‌گذشت., ام سلمه در 
آنجا اکن ند 

ایاش اساسا سیر فان اما ی اس و مها ای اسر 
و ی ی لت 
و بن الحسین‌بن علی بن ابی‌طالب علیه السلام که از 
مدینه ود باور آورده که وی گفته بود: 

«کانت اوّل حجرة من حجر ازواج النبین حجرة حفصة و هی موضع الخوخة 
التی تدعی خوخة عمر, ثم تلیها حجرة حجرة, حتی تنتهی الی حجرة عاثشة 
و هی موضع القبر و بعدها حجرة فاطمة فی الصدر عند باب جبریل و بعدها 
حجرة ام سلمة و اخر الحجرات حجرة جويرية ...». (2) 


1- همچنین ابن‌سعد: «طبقات الکبری», ج 1, ص 499 بیروت., دار صادر 
2- «اولین خانه اتاق از خانه‌های همسران پیامبر. خانه حفصه است و آن در 
محلی به نام خوخه يا خوخه عمر است. بعد از آن, خانه پیامبر و منتهی به 
خانه عايشه هی گنود و آن موضع قبر پیامبر است و یس از و خانه 
حضرت فاطمه زهرا در صدر, نزدیک در جبرئیل واقع 7 و پس از ان 
خانه ام سلمه و اخرین خانه اتاق, خانه جویریه می‌باشد ....» 
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بر اين اساس و با توجّه به این‌که منزل اسماء در مقابل باب‌اللساء فعلی 
در جهث شامی ان واقع شده بود, معلوم می‌شود که کلیه خانه‌ها از خانه 
حفصه و عايشه و اسماء و فاطمه در جنوب شرقی. سپس محاذی 
باب الرحمة تا قسمت شامی دیوار شرقي مسجد قرار داشته‌اند. , 

شدامون بای خاه فا یه بت رسول المستان و اخادیت مسیعلی غیت اه 
آنچه ضمن شرح خانه ازواح رسول وارد شده, در کتاب‌های سیره و حدیثت 
نیامده است و پژوهندگان را متقاعد می‌کند که خانه فاطمه, مجاور و پشت 
خانه محمد صلی الله علیه و آله- که تا باه رن ارب تن هیر کح قرار 

داشته است. 

یحیی به تقل از عیسی بن عبداللّه از پدرش آورده است که: 

«رسول اکرم هنگام خروج از خانه عايشه, در کنار روزنه‌ای که بین خانه 
فاطمه و خانه عايشه بوده, جویای حال دخترش می‌شده است و این محل 
در قسمت انحناء بین قبر و خانه رسول واقع شده بود.» 

تابر اين و با توجّه به دیگر گفته‌های ثبت شده مسلّم است که خانه فاطمه 
بین مربع قبر و ستون تهجّد بوده است. طبرانی به نقل از ابی‌تعلبه گفته 
ست . 

«هرگاه رسول رام از سفری باز می‌گشت, ابتدا به مسجد می‌رفت و 
ون که تا ره ای قآ صا گام اه ما مه ان رانا 
دخترش, به خانه همسران خود تشریف می‌بردند.» 

سادگی بنای خانه‌های رسول اسلام و فاطمه و علیّ بن ابی‌طالب, که در 
مستندات تاریخی مورد تأکید قرار گرفته, ناشی از اصول معنوی اسلام 
بوده است. بر خلاف گفته‌های بعضی از نویسندگان که پنداشته‌اند اساسا 
در آن ایام شهر مدینه غیر از این نوع. شیوه دیگری در ساخت و ساز 
کارت تضی‌توانشتهتداشته. باشد, مدار کسا بح تاد دی ترفن ات 
که نشان می‌دهد بعضی از مردم مدینه, یهودیان مجاورنشین مدینه, 
قریشیان و به ۰خصوص یمنی‌های شبه جزیره عرب- دارای خانه‌های 
سنگی, مرتفع, مزین و بزرگ بوده‌اند. آثار به‌جای مانده از خانه کعب بن 
اشرف در جنوب مدینه و قلاع 
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خیبر و توصیفاتی که موژخان از عظمت آن به پادگار گذارده‌اند, به خوبی 
موَیُد نظریه مذکور است. 

از سوی دیکوه حکایات و گفته‌هایی ضمن شرح توصيفي خانه‌های همسران 
و دختر محمّد رسول الله صلی الله علیه و اله در منابع اولیه ثبت شده 
است که به خوبی توحة و.خواست و ارادم فجشد ضلی الله علیه و اله.رابه 
رعایت نهایت سادگی خانه و زندگی خود, نشان می‌دهد و همین اعتقاد 
است که از آن به عنوان یکی از مبانی عرفان و لوازم دنیوی تقوی در تاریخ 
خواهع مسله نان بهره گرفته شده است. 

الق انضارق: از فردی, 2 2 9 را ۳ 
استاه فر ار داخیی آهده: ارت 

«خانه ام سلمه را بود و آنگاه از نوه‌اش علت 
وضعیت بنا را سوال کردم. گفت: 0 که رسول اسلام دومه را فتح 
کرد, امسلمه خانه خود را تعمیر و مرفقت مختصری نمود. جچون پیامبر به 
خانه بازگشت و خانه امٌسلمه را ترمیم‌يافته دید, فرمود: این بنا چیست؟ 
قا هت ان انس اسان رن رای کال سای بای رآ 
ضایع می‌ شود ساختمان است.» 

در همین سند به خانه فاطمه اشاره می کند که روزی دختر پیامبر 
قسمت‌هاپی از خانه خود را با پرده زیبایی ژینت داده, دو لوح نقره‌ای را 
جهت تزیین اتاق آویزان کرده بود. 

چون پیامبر از سفر بازگشت و طبق عادتِ معمول به خانه فاطمه رفت؛ 
اصحاب او را در هنگام باز گشت از خانه دختره کر ار انیت پافتند. 
فاطمه چون گرفتگی پدر را شنید, دانست که نگرانی وی مربوط به 
تزیینات خانه بوده است. کسی را نزد پدر فرستاد و به او پیام داد: 
«دخترت سلام عرض می‌کند و گفت این اشیای زیندی را در راه خدا در 
میان مستحفین مسلمان تقسیم فرما!» 
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7 شنید, فرمود: 
«لیست الدنیا من محشد و لا من آل محشّد و لو کانت الدنیا تعدل عنداللّه 

من الخیر جناح بعوصة, ما سقی کافرا منها مشربة ماء». (1) همین قناعت 
۰ بود که سیب شد خانه‌های دختر و همسران محمّد صلی الله علیه 
و آله به‌صورت تجلی‌گاه ایمان به ابدیت و سرمشقی برای عارفان اسلام 
درآمد و خانه‌های به‌جای‌مانده. پس از رحلت محمد صلی الله علیه و آله به 
صورت خاری در چشم امرا قرار داشت که از نام محقد صلی الله علیه و 
وف 
بعدها, پس‌از پیروزی اشرافیت عرب به رهبری امویان بر شیوه بی‌آلایش 
اهل‌بیت. که راه خود را در میان مسلمانان می‌گشود, همین خانه‌های محقر 
به صورت «عامل تهدید کننده مشروعیت راه و رسم خلفا» و «محکی د 
آشکارکردن خطوط متضاد این دو نوع رهبری» جلوه نمود. 
ولید بن عبدالملک در روزهایی از اوج قدرت امویان به خلافت رسید که 
اندوخته بیت‌المال بیش از هر خزانه‌ای در جهان لبریز بود و ارتباط متقابل 
با ایران و روم و مصر و ... مسلمانان را به سوی تنعم و رفاه بی‌زحمت, 
که فساد و تباهی را در ذات خود می‌پرورانید, کشاند و روز به روز از 
سادگی زندگی دینی دور کرد و به‌سوی ایران و روم و یونان سوقشان داد. 
معیارهای نظام ارزشی اسلام. دستخوش تفاسیر زمانه و تعابیر 
مسخ‌شده‌ای گردید که تا فانة همچنان در دو قلمرو ماده و معنی تداوم 
دارد. 
با چنان اوضاعی, ولید بن عبدالملکی به بهانه توسعه مسجدالتبی قصد 
تخریب خانه‌های همسران پیامبر را نمود و از سنن پیامبر. اثری ستانید که 
دیگر جبران نشد. 


1- «دنیا از آن محمد و آل محمد نبیست و اگر جهان نزد خداوند به اندازه 
بال پشه‌ای ارزش داشت, کافر در آن یک جرعه آب نمی‌نوشید.» 
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ای لیامت فان شرس ساسا و حطاب 
و هی را 
صادر کرد و ابن عبدالعزیز نیز فرمان مذکور را برای اهل مدینه خواند. اهل 
مدینه و اهل‌بیت رسول صلی الله علیه و اله, همه افسرده خاطر شدند و 
از طرحی که در ورای این خیرخواهی نهفته بود, آگاه و مطلع بودند. 
ابن‌سعد در «الطبقات العبری» (1) ذیل شرح خانه‌های همسران پیامبر, 
روایتی از محمدبن عمر, از عطای خراسانی نقل می‌کند که غالب موژخان 
تاریخ مدینه و سیره‌نویسان اسلامی به ان استناد کرده‌اند. عطا گوید: 
ی ات ب کردن خانه‌های پیامبر را 
0 از هر «9#ِ و مکانی که به این هت و وگ می‌دیدند که 
پیامبر اسلام چگونه ۳ محقری اکتفا می‌کرد و در آن با اهل 
خود به زند کانن می‌پرداخت. شاید عبرت می‌گر فتند و این همه در زرق و 
برق دنیا اسراف نمی‌کردند.» 

بتنونی در «الرحلة الحجازیه» ۱ص 230), بر این گفته عطا تأکید کرده 
است. 

عمربن ابی انس گوید: 

«در مجلسی از فرزندان و یاران پیامبر بودم. ؛ از آن جمله ابوسلمة بن 
عبدالرحمان؛ ابو امامبن سهل, خارجة بن زید. همگی جچون خبر خراب 
کردن خانه‌ها را شنیدند, گریه‌ها کردند؛ بدان اندازه که ریش‌هایشان به آت 
دیده تر شد. ایو امامه گفت: ای کاش آن.را خراب تمی کردند. و به خال 
خود باقی می‌گذاشتند؛ تا مردم نگاه می‌کردند که خداوند به رسول خود- 
که تمام کلیدهای دنیا در تصرفش بود- چه داد و او چه خواست؛ تا از 
ساختن بناهای تجملاتی خودداری می‌کردند.» 


نکی: نقشه صفحه 83 


1-ج 1, ص 499 


ط* 192 


دی مره حصه تسین اه سلی اه ی ند 


ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» اسنادی از هشام بن عروه, از پدرش و 
عکرمه از ابن‌عباس و مالک بن انس . . نقل می‌کند که همگی آن‌ها حکایت 
تا ای اه اف را ری که محمد صلی الله علیه 
و آله را در کجا دفن کنند, به شور و مذاکره پرداخته‌اند. عده‌ای کنار منبر و 
بعضی دیگر قبرستان بقیع را پيشنهاد دادند ی نم و را محل 
مناسب براي این منظور دانسته‌اند و . 

در تقایت رد آبی: مهرد تا راد تکوس تن از پیامبر مستند بود. 
پیامبر فرموده بود: 

«ما مات نبی الا دفن حیث یقبض.» 

یا به لفظ دیگر: 

«انما تدفن الأجساد حیت تقبض الأرواح.» (1) یا: 

«ما توفی ال نبا قط [ دقن حیت تقبض روحه». 

و یا: 

یقت الرفی ان هصق سک این کنوام 
و ار را ما 
خاک سپرد که در ان مکان رحلت کرده است؛ از این روی. جسد حضرت را 
در اتاق خود- یعنی همان جا که در آن در گذشت- به خاک سپردند. 

این امر با اسنادی که در صحیح امام بخاری (3) و «سنن» ابن‌ماجه (4) و 
«موطاً» 


1- «همانا اجساد در همانجا که قبض ره ضی کرد دفن می‌شود.» 

2- «هیچ پیامبری دفن نگردید مگر همانجایی که در آن قبض روح شد.» 
3- کتاب الجنائز, کتاب 23 

4- کتاب الجنائز, کتاب 6 
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مالک (کتاب 16) و «الشیرةالثبویه» ابن‌هشام آمده‌است. مطابق و بدون 
خلاف است. 

با توجه به گفته موسی بن داود به نقل از مالک بن انس معلوم می‌شود که 
منزل عايشه به دو قسمت تقسیم شده بود. 0 
ضلی اللم. عاته. ه آلم. اختصاص. داوم ند هدر فنسته درک اند جه 
سکونت خود ادامه داد و بین این دو قسمت, دیواری قرار داشت که 
خانواده و یاران و پیروان محقّد صلی الله علیه و آله جهت زیارت از یک 
سمت به سمت دیگر می‌رفتند. این مقبره که به گفته قاضی عیاض: «ان 
موضیع فتره--ضلی‌الله علیه [واله]| وشلم< افضل تبقاع الارض» (1 رنه همین 
صورت بود تا آن که طبقر روایت یحبی بن عباد. به نقل از حمادبن زید» از 
عمرو بن دینار, از عبیدالله بن آبی ريزید. عمر بن خطاب دیوار کوتاهی بر 
گرد مقبره بنا کرد که بعدها عبدالله بن زییر به مرتفع نمودن آن همت 
گماشت 


ان سا کر به نقل از داود بن قیس گفته است که: 

«عرض تحار از حجره تا در خانه, حدود شش الی هفت ذرع و ارتفاع 
۱ اک ۱۱ ای ۱ یز ی 2 
در مورد مکان در خانه عايشه در کتاب‌های حدیثت و تاریخ و سیره ثبت شده 
است, معلوم می‌سازد که خانه دو اتاقی عايشه, دارای دو در- یکی رو به 
شمال یا شامی و دیگری رو به غرب یعنی مشرف به مسجدالثبی- بوده 
است.» 

ابن‌زباله در «تاریخ المدینه» معتقد است که قبر محمد رسول ال بین 
خانه حفصه و عايشه جای داشته. به عقیده حقیره اتاقی که پیامبر در آن 
دفن گردید. در سمت جنوبی اتاقی بوده که بعدها تنها اتاق سکونت عايشه 
به شمار می‌رفت. لذا پا توجه به دیواری که عمربن خطاب در اطراف 
موم ول ات صلی الا اه رات کرت واضح می‌شود که این 
دیوار غیر از دیوار ظاهری اتاق يا خانه عایشه بوده است. 

و اما چگونگی قرار گرفتن قبر محمّد رسول‌الله صلی الله علیه و آله در 
مجاورت قبور خلیفه اوّل و دوم, اهم منابع روایتی و تاریخی آن در 
«صحیح» امام بخاری (کتاب 23, کتاب الجنائز) و «سنن» ابوداود (کتاب 
9 و «الطبقات الکبرای» ابن‌سعد (جزء 3) و «الموطا» مالک 


[- نووی: «شرج صحیح مسلم», ۳ 0 ص‌ 01(« حاشیه ارشاد الساری, 
5 ۷ 


نی. 


ص: 134 

(کتاب 02 باب 9 کتاب 96 باب 16 و کتاب 9( ذکر شده اسنت:. نه. گفته 
مقدسی در «احسن الثقاسیم فی معرفة الأقالیم» (ص 81), چاپ لیدن, 
6 م: 

«قد اختلف الناس فی ترتیب قبر الثبین و صاحبیه». 

نگارنده در این خصوص, به هفت نظریه مختلف برخورد کردم: 

نظربه اول که غالب محققان, خاصم مراغی, تن ۵ خی نهر ان اعسای و 
اطضتان دارته و عسنین بر کفته عبدالله‌تن محفدین عقیل و تاقمین این تعیم 
می‌باشد., این است که قبر محقّد رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله روی به 
دیوار قبله قرار گرفته و سرش در جهت غربی است. سپس قبر خلیفه اوّل 
برابر دو شانه محمّد صلی الله علیه و اله و قبر خلیفه دوم برابر دو شانه 
ابوبکر قرار دارد. 
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نظربه دوم مبتنی بر اورده‌ای است از قاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر, به نقل از 
کته انا ایدداوفن تا که بیع اند نی اراست: که فیر 
محقد, مقذم و رو به دیوار قبله می‌باشد و قبر ابوبکر پشت قبر محمد 
صلی الله علیه و آله و محاذی با دو شانه پیامبر و عمربن خطاب جلوی پای 
فد سول الله ضلی الله عله هد آله قوار تاره 
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نظربه سوم عقیده ابن‌عساکر است و ابن ز باله ان را مبتنی بر سندی 
می‌داند از ابن ابی اویس,؛ از یحهیی بن سعبد و عبدالله , بن آبی بکر, از 
غایشته کة گفته بود: 


«سر رسول به دنبال جهت غربی دیوار و سر ابوبکر جلوی پای رسول و 
قبر عمربن خطاب پشت سر رسول قرار گرفته است.» 


ص: 137 
نظریه چهارم عقیده منکدر بن محمد از پدرش می‌باشد که ابن‌زباله ان را 
روایت و ابن‌عساکر از ان تصویری رسم کرده است. 


ص: 139 شم 
ابن‌عساکر طرحی رسم نموده است. 


7 9 وبا 
نظرته ششم؛ , روایت و مجمد پن عقیل است که می‌گوید: 
«ورآیت الیو ف آفین التسصلی له غليم. [راله] وشاعد و فبر آش‌نکد 
گنس فیر غصر و رحای. استکر و مها خی و سا 
العر صة». 
اين روایت را رزین نیز در کتاب خود اورده و ابن‌عساکر بر اساس ان 
نقشه‌ای ترسیم کرده است. 


: 140 
1 هفتم, بر اساس گفته ابن‌خبیر در «رحله ابن‌جبیر» (ص 169), که 
وی در میانه‌های سال 5378 تا 581 ق. مسچد را دیده و گفته بود: 
«و الی قدمیه- صلی‌اللّه علیه [واله] من وان ار ق من خر 
الفاروق ممّا یلی کتفی یی تس 1 


1- «و در زیر پای پیامبر, سر ابوبکر و سر عمر, به محاذات شانه ابوبکر 
قرار دارد.» 


۳9 
از میان نظریه‌های فوق‌الذکر, دو نظریّه اوّل و دوم از اعتبار خاضٌی 
برخوردار است و با مستندات تاریخ بنای مرقد, تطابق بیشتر و منطقی 
دارد. پژوهندگان اعتماد بیشتری به نظریه_ اول نشان داده‌اند و بر اساس 
آن, محل سر رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله را با یک میخ عمود یا قندیل, 

مشخُص نموده بودند. (1) 


سه نظربه, مستند به سه گروه از اسناد تاریخی در باره مکان قبر فاطمه 
بنت محمّد صلی الله علیه و آله در کتاب‌های حدیث و تاریخ یاد شده است 
که جهت بررسی و اخذ نتیجه, هر یک از آن‌ها قابل تأْمُل و توجّه است: 
نظربه اول, مبتنی بر گفته‌هایی است که محل دفن و مقبره دختر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را خانه اش دانسته‌اند. اهمٌ این آورده‌ها, سخنی است 
از اما غلی‌بن مونسی الاضا که ابن‌بابوبه آن را در «عیون اخبار الا ضا» .و 
ابن‌شه رآشوب در «المناقب» و نیز در «قرب‌الاسناد» از برَنْطْی و او نیز از 
امام رضا علیه السلام چنین ثبت کرده‌اند: «قبر فاطمه در خانه خودش 
می‌باشد.» 

نظریه دوم, مبتنی بر اسنادی است که مدفن و مقبره دختر پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله را محل روضه يا فاصله بین منبر و مرقد گفته‌اند و 
این محل مجاور خانه فاطمه است: 

«دفتت فاطمه. فی‌نیها. فلا «اوت: ضوامة: قی‌الممسجد .ضارت. فی 
المسجد». (2) 


[- ابن ماجه, سنن؛ الجنائز, کتاب 0 باب (0 11 و 603 

مالک, الموطاًء الجنائز, کتاب 16 

ابوداود, سنن؛ کتاب 19 باب 27 

طیالسی. مسند, حدیت 1-۱30 و 2750 

امام بخاری, صحیح؛ کتاب 4 باب 45- کتاب ۷۹0 باب 39- کتاب 23 باب 
6- کتاب 64, باب 87- کتاب 67, باب 104 

مجلسی, بحار الأنوار, ج 22, ص 492 

مقشی: آکنسن ات سم کی مرت الاقالیمو ساب لیدن: 1000 
«المناقب», ج 3, ص 365, چاپ علامه قم. مصطفوی. 


ص: 142 

مهم‌ترین سند در این باره, كِ است از دا که «معانی‌الأخبار» 
آن با از ان ان کضیر تقل کرده که وی ضمن وصف روضه گفته است: 
«قبر فاطمه نیز در روضه مبارکه است. کِ 
و شیح ابوالفتوح رازی به این نظریه اعتماد کرده و آن را مستند به قول 
محر سول الا ی لاه انم و امه اه ات 
ناصرخسرو نیز در «سفرنامه» (ص 3 چون از روضه نام می‌برد, 
مشهور عقیده شیعیان را چنین می‌نگارد که: 
«روضه, وگویند آن بستانی از بستان‌های بهشت است ... و شیعیان گویند 
آنجا قبر فاطمه زهرا است.» 
در میانه سال‌های 581- 578 ق. که ابن‌جبیر از مسجد پیامبر دیدار کرده. 
عقیده عمومی آن دوران را در «رحله ابن‌جبیر» (ص 170), چنین ثبت 
کرده‌است که: 
«و فی خوفین الروضة الق اسه خوض غرم کمافی قبلقه شکل .محر آب 
فیل؛ اک کان بیت فاطحة (رضی‌الله عنها) ویقال هو فبزهاه. 1 نط رنه 
سوم: ۲ 
بعضی از تاریخ‌نویسان گفته‌اند: 
«قبر فاطمه بنت رسول‌الله در قبرستان بقیع می‌باشد.» 
از ان جمله, ابن‌شبه موزخ مدنی, که به استناد روایاتی از محمدبن علی‌بن 
عمرو و عمربن علی‌بن حسین‌بن علی و عبدالله‌بن ابو رافع و ابوغسان, به 
قرارداشتن مرقد فاطمه 


[- «#در داخل محل آرامگاه پیامبر حوضچه‌ای است از ی مرمر و در 
سمت قبله آن محرابی وجود دارد که گفته می‌شود آن محراب خانه فاطمه 
زهر| تون استره بر کفته شده که هفان ارامگاه رت هرا است.» 


ص: 143 ر 

در بفیع باور اورده است. 

«قبر فاطمه در خانه وی می‌باشد.» 

شیح طوسی همین نظربه را در کتاب «تهذیب», با تردیدهایی در خصوص 
امکات قرارداشتن قبر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله در روضه آورده 
است؛ ولی صر یحاً می‌نگارد: 

«کسی که می‌گوید قبر حضرت در بقیع است. از صحّت دور است.» 

به عقیده مولف حقیر, چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که علی‌بن 
کات غلیه الساام خاوه یا اس را ار نها رسای ده 
نحوی خارج کرده باشد که کسی متوجّه وی و دفن جسد نشده باشد. ثانیا 
انا لی ینار یوت که علی له السام معل روصهی کار فیر 
پیامبر را؛ 7 انجام دفن پنهانی کاملا مساعد بوده و هم 9 
قدسیت روضه- که در عقیده دینی قطعه‌ای از ریاض جئت است- بر دفن 
در قبرستان عمومی مدینه ترجیج نداده باشد. 

از اين روی و با توجّه به محل روضه که اگر هم به‌رغم بعضی از 
پژوهندگان. تمام خانه فاطمه بنت محمد را ی ولی کاملا مجاور 
قبر و روضه واقع شده بو اختلافی با روایاتی که به دفن وی در خانه خود 
تصریح کرده‌اند, وجود ندارد و می‌توان آن را معلاف یک نظریه با اختلاف در 
تعیین حدود روضه, رایی مقرون به صحّت دانست. 

بتنونی در «الرحلة الحجازیه» (ص <215), در بیان حدود مقصوره فاطمه 
زهرا می‌نویسد: 

«فطولها من الجنوب 14 متر آو نصف و من الشمال 14 متر فقط و من 
اتقو اغرات اه ی تیال با اور و الک 


ص: 144 


3- 1 ب: تاریخ بنای مرقد و حجره 


برای نخستین بار, خلیفه دوم همزمان با توسعه و ترمیم مسجدالثبی, , حجره 
)/ مقصور ةالشربفه) را با خشت بنا و تعمیر کرد و بعد ازان: در زمان 
ولیدبن عبدالملی. که خانه‌های دختر و همسران پیامبر به مسجد منضم 
گردید. در اطراف مرقد یک دیوار چهار ضلعی ساخت و با یک دیوار پنج 
ضلعی (/ مخمس) دیگر از خارج, آن را احاطه نمود: 

اافتم وه امش الحاضد اقا را فا الا رگ و انشا کر ور 
«تحفة الزائر», تصاویری از نقشه هندسی بنای مرقد و حجره پیامبر را که 
توشط عمربن عبدالعزیز بنا شده, ارائه کرده‌اند و سمهودی آن‌هار | در 
«وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی», (صص 569- 560) مورد استناد قرار 
داده است. (نک: نقشه 15- سوم) 

ابو اسحاق حربی در «المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزیره» (ص 
5 که خود. در اوایل قرن سوم هجری قمری, شاهد بنای مخمس بوده, 
2 باره چگونگی ساخت بنای مرقد توسط ِِ عبدالعزیز به سندی از 
گفته‌های هشام‌بن عروه از پدرش اشاره کرده که 

«لفا اراد عفرین. غبدالعزیز حدم الحجرات: و ادخالها فی المسجد, هدم 
حجرة عاثشة». 

الأقشهری در «روضة الفردوسیّه» (ص 376), به استناد بیان ابوغسان 
معتقد است که بنای پنج‌جداری اطراف مرقد, بهة آنْ علت احداث کردند که 
عمربن عبدالعزیز کراهت داشت از این‌که مرقد مزیور به بنای مریع کعبه 
شباهت یابد و به عنوان قبله اختیار شود. ۲ 
ناصر خسرو قبادیانی در «سفرنامه» (ص 02 ضمن ذکر زیارتش از 
شهر مدینه, صریحاً اشاره می کند که در نیمه اول قرن پنجم هجری؛ 
پنج‌ضلعی بودن بنای مقبره. مشهود و مشهور همگان بوده است. وی در 
این خصوص فی تکار د: 

«مقبره: و آن خانه‌ای مخمّس است و دیوارها از میان ستون‌های مسجد 
برآورده است.» 


ص: 145 

سمهودی تصاویری را که ابن شبه و ابن‌عساکر و ابن‌نجار و ابن‌زباله از بنای 
موف پرشته کرووانص جر تفا الوا بایان داز الفضطمی رح 1و دار 
رسم کرده است. 


ص: 146 

ان ای اه ی وا ی ی اه ین تاه 
بنای مرقد و حجره نبوی است. 

نک: نقشه‌های: 16 الف- سوم 16 ب- سوم, 16 پب- سوم, 17- سوم. 


ص: 147 


ص: 148 
پس از عمربن عبدالعزیز در قرن اول هجری, حجره یا مرقد يا مقصوره. 
مکدژرا با حفظ شکل اولیه به, مورد تعمیر و مرمّت قرار گرفت, که ذیلا اهم 
سیر تداومی آن را قبل از وصف موقعیت امروزی آن بر اساس منابع و 
ماخذ تاریخی برمی‌شماریم: 
اسحاق‌بن سلمه که اند حانتب مق کل( 247 292 هرق عامهر عمران و 
آبادی مدینه و که بوده تمای حجره: شریفه را باز سازی. کرد و زمین آن زا 
به سنگ‌های مرمر مفروش ساخت و بتنونی در «الرحلة الحجازیه» (ص 
27 کفته: انیت ۱ 
«اوّلين کسی که بر حجره شربفه پرده‌ای اویزان نمود. خیزران مادر 
هارون‌الرشید بود.» 
در سال 548 ه. ق. جمال‌الدّین اصفهانی, وزیر سلاطین «زنگی»؛ «اتابک 
موصل», اطراف حجره را به ارتفاع یک قامت با مرمر نماسازی و ان را 
مرت نمود و تمامی ضلع‌های اطراف مقصوره را با ضریحی چوبی و 
, محصور و مزین کرد و اين اوّلين ضریحی است که بر مرقد پیامبر 
ضای الله له ه ال با عما ده ند 
در سال 557 ه. ق. سلطان نورالدّین محمودین زنگی‌بن اقسنقر (متوفای 
9 ه. ق.) از «اتابکان شام» (1) به دنبال اگاهی یافتن از سوء قصد به 
مسجد و حفر زمین اطراف مسجد جهت ربودن جسد مطهّر فرمان داد تا 
در اطراف حجره خندقی حفر کنند و آن را با سرب پر سازند تا کسی قادر 
به حفر کانال جهت ربودن جسد نباشد! (2) در سال‌های 667 تا 680 
قمری. رکن‌الذین بییرس از حاکمان «ممالیک مصر» و از نوادر امرای با 
فضل و فضیلت (متوقی به سال 725 ۰. ق.) اطراف جدار مرقد و حجره‌ها 
را به ضریحی چوبی (داربزین) که دارای سه در جنوبی, شرقی و غربی 
بود, محصور نمود. (3) 


نی یز نوون: 

2- بتنونی: «الرحلة الحجازیه». ص 216 

3- حافظ ابن احمد داودی: «الطبقات المفسرین», جزء 1, ص 120, قاهره 
2 م. 

«حسن المحاضره». ج 1 ص <55د. «الدرر العامنه». ص 431 و 
«السلوک». ج 2 ص 269 و همچنین: «النجوم الزاهره», جح 9, ص 263 


ص: 149 ۱ 

این ضریح چوبی دارای سه متر ارتفاع بوده. که منتهی‌الیه ان به سقف 
ملسجد نمی ر سیده است. 

زین‌الذین مراغی در «تحقیق اللصرة بتلخیص دارالهجره» بر ما روشن 
می‌سازد که پس از رکن‌الدین,؛ «ملک زین‌الذین» در سال 694 ه. ق. 
مشبک چوبی را تا سقف مسجد مرتفع ساخت. 

بعدها به سال 822 ه. ق. این درهای چوبی به خاطر ایجاد زحمت برای 
زاثران و محدود کردن محیط و فضای مسجدالثبی گشوده شد. 

حمدالله مستوفی 7 و مورخ بزرگ ایلخانان مغول. در نیمه سده 
9 هجری در «نزهةالقلوب», مقاله سوم. ص 14 می‌نویسد. 

«در کتاب استظهار الاخبار, تالیت قاضی احمد دامغانی و مجمع ارباب 
الملک قاضی رکن‌الذین جوینی آمده است که حاکم اسماعیلی که ششم 
خلیفه بنی‌فاطمه مغرب بود, از مدینه علوی را بفریفت تا در شب از خانه 
او نقب بر روضه رسول می‌زدند تا ابوبکر و عمر خطاب از ان روضه بیرون 
اورند و هر چه خواهند, با ایشان کنند. حاکم مدینه تقابان را بگرفت و 
سیاست کرد و این حال در سنه احدی عشر و اربع‌مائه بود.» 

در سال 678 ه. ق. ملک منصور قلاوون از «ممالیک بحری مصری» يا به 
رياس دک این بر هانالقت وال سهر «فیص بای خرن 
گنبدی بنا نهاد و آن را با لوح‌های سربی روکش نمود تا مانع نفوذ آب باران 


شود. 

در سال 765 ه. ق. اشرف ناصرالذین شعبان انی, از «ممالیک بحری» 
(764 تا 778 ۵. ق.) لوح‌های سربی را مرفقت نمود. 

در خلال سال‌های 879 تا 888 ه. ق. ملک اشرف قایتبای پس از مرت 
کامل حجره و تجدید بنای آن, گنبدی رفیع بر حجره شریفه و گنبدی دیگر بر 
فراستت فا مه ها بان 

از سویی دیگر میرز | حسین فراهانی در «سفرنامه» (ص 28" ضیف ناد 
که خود دیده است بر باب سمت شمالی مرقد, اسم ملک الأشرف قابتبای- 
از سلاطین «چراکه» 


ص: 1۱0 
مصر و بانی این ضریح و گنبد- نوشته شده است و در سنه هشتصد و 
هشتاد و هشت بنا نموده است.» 
در سال 1233 ه. ق. سلطان محمود ثانی بن سلطان عبدالحمید (1223- 
125 کنبد خجره مبار که را بنایی دیکر نمود و آن را به رنی سیر روعتی 
منقش کرد. 
میرزا حسین فراهانی که در خلال سال‌های 1302 و 1303 ه. ق. وصف 
بنای مسجد را در «سفرنامه» خود نگاشته است, در خصوص آخرین هیکل 
بنای حجره و مرقد می نویسد. 
«ضریح مبارک مشتمل بر چهار پایه بزرگ است که هر پایه دو ذرع و نیم 
عرض آن است و سقف گنبد مبارک نیز بر آن پایه‌ها زده شده و سه پایه 
کوچک است که دو تای آن‌ها در سمتی است که مرقد مطّر حضرت 
صذبقه طاهره در آن واقع شده است و یک پایه هم در نقطه‌ای است که 
بالای او مناره بلال است که در ان اذان 2 در اطراف وسط ضریح 
مباری نیز پانزده ستون و چهار بست قرار دارد.» 
پادشاهان, امرا و شیوخ جواهرات و پرده‌های زربافت و حریر بسیار زیادی 
هدیه ۰« «۵«ف«ِ نمودند؛ که شرح آن‌ها در کتاب‌های متأخْر از تاریخ مدینه به 
تفصیل ذکر شده است؛ ولی از آنجایی که اين جواهرات ذی‌قیمت, در طول 
ارت مورد دستبردهای مکژر قرار گرفته, صورتی کامل از آن در دسترس 
نیست. (1) بنای فعلی مقصوره يا حجره که در زاویه جنوب شرقی 
مسجدالثبی قرار گرفته. دارای ضریح یا حصاری خارجی است که در 
اصطلاح اهل مسجد به «الشباک» معروف است. در جهت قبلی حجره (/ 
المواجهه) که محلٌ توقف مردم برای زیارت و نيایش است, ضریحی از 
مس قرار دارد که به صورت مشبک در حد میان دو ستون به دو قسمت 
مساوی و متحدالشکل تقسیم شده و میان آن‌ها دری کوچک قرار گرفته که 
به باب‌الّوبه مشهور است. در بالای این در, کتیبه‌ای موجود بوده که تاریخ 
اخوات ان را تال 


او ات رصم ی را را ری لوسر بت و سس ام 
الکریم». ج 1, ص 144: «کائينة امیر المدینه». ص 183 نیز نک: رسائل 
المدینه. «مرات المدینه» صبری پاشا, «تاریخ الجبرتی». 


ص: 151 

6 مه ق. رقم زده است و حکومت سعودی بعدها آن را از جای خود 
خارج نمود. 

روی ضریح مُذمّپ «المواجهه» و زیر نام «الله» و «محشّد», چهار ستون 
زیر هم قرا ها 

لا اله [ 1 الملک الحق المبین سیدنا محمد وتو |2۱ صادق الوعد 
الا تن 

این ذکر روی قسمت فوقانی باب التوبه موجود است. 

دیگر قسمت‌های ضریح: قسمت‌های شرقی, عربی و شمالی حجره» 
محجری است فلژی که با رنگ روغنی سبز, رنگ شده و دارای ابوابی 
است به شرح ذیل: 

در قسمت شمالی ضریح, دری است موسوم به «باب‌التهجد» و در قسمت 
شرق, در دیگری است به نام «باب فاطمه» که "حدود حجره فاطمه را 
نشان می‌دهد و همچنین در قسمت غربی آن, در دیگری وجود دارد. 

داخل ضریح حجره فاطمه, محل مزار دختر پیامبر با بقعه‌ای کوچک 
مشخص شده و در قسمت جنوبی آن؛ محرابی به نام «محراب فاطمه» 
وجود دارد. همه این قسمت‌ ها زیر یک مقصوره واقع شده ات زمین 
حجره (قسمت داخلی ضریح) با سنگ مرمر فرش شده است. 

مجموعه طول مقصوره از زاویه جنوبی تا شمال آن, 16 متر و از شرق به 
غرب آن 15 متر است که در چهار زاوبه آن ستون‌های مستحکمی واقع 
شده که بنای گنبد روی آن قرار دارد. دقیقاً در چهار طرف همان محل 
ستون‌های عمرین عبدالعزیز پرده‌های سبز رنگی آویز شده که بر قبر 
محقّد رسول الله صلی الله علیه و آله محیط می‌باشد. 

نک: پیکره 3- 3 


بوسحم رصان ناه ال اه یهد له 


پیامبر در روزهای نخستین بنای مسجد و به سنن دینی دیرینه, پس از 
نیایش جمع و يا در مواقع ضروری, پیروان خود را با گفتن سخن و خطبه. 
ارشاد می‌کرد و امور دین و 


ص: 152 

دنیایشان را بیان می‌داشت. 

در باره همین نکته, کتاب‌های نخستین فرهنگ اسلامی, توصیف ها و 
تعریف‌های مفصْلی در چگونگی ایستادن پیامبر هنگام بیان تعلیمات, به 
رشته تحریر دراورده‌اند. .(1) احادیت ثبت شده در خصوص مکانی که محمد 
صلن ال علیه.و آله‌ندر آنجا مي‌ایستاده و خظنهمی‌خوانده ات با ین 
گفته نقل‌شده از «جابر بن عبدالله» هم‌قول است که ابتدا محمد صلی الله 
علیه و آله کنار تنه درخت خرمایی که به عنوان ستون در مسجد کار 
گذاشته شده بود, می‌ایستاده و خطبه می‌خوانده است. 

فا رن یر بل ار امس هن ده ان سل سا ار طفل 
بن ابی‌بن کعب , به نقل از ابِیْ بن کعب روایت کرده است: 

«پیامبر در مسجد- که هنوز مسقف نبود- کنار شاخه‌ای از درخت خرما 
خطبه می‌خواند. ۳ 

یکی از پیروان گفت: «ای پیامبر خدا, آیا فتترق بر ات ت بسازم که بر فراز 
آن خطبه خوانی؟ تا روزهای جمعه مسلمانان خوبتر شما را بنگرند و صدای 
شما را بشنوند». 

پیامبر گفت: «آری». 


کتاب 34 البیوع باب 22 کتاب 8 الصلاخ, باب 0۵4 کتاب 51 اللباس باب 3 
سنن ابن‌ماجه, کتاب 5 الاقامه, باب 199 

سنن ترمدذی, کتاب 4, الجمعه باب 10, کتاب 46, المناقب باب 6 

سنن دارمی؛ المقدمه باب 9 و کتاب 2 الصلاة باب 202 

سنن نسائی, کتاب 2 الجمعه, کتاب 8 المساجد باب 414 

مرا ۱ انم کاب 5 لاه 

طفستد. این سل فا و 9 ۱ 2 و 1 شرع فا 2۸9 
6 او خر اف صفحه. 0 وه و صقعات مورب ور 5و و 
0- 306- 324 جزء سوم. 

بیهقی در «دلائل النبوم», جح 1, ذکر منبر الرسول .. 
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مسلمانان در این مورد به استناد مدارک دینی و اقوال صحابه گفته‌اند: 
«قبل از تهیه منبر, پیامبر به تنه درخت خرمایی که در بنای مسجد کار 
گذاشته شده بود, تکیه می‌داده است. پس از ساختن منبر و ترک تنه درخت 
خرما؛ ان ان درخت صداپی برخاست که به ناله و شکوه تعبیر شده است.» 
«واقعه ناله ستون مشهور است و اسنادی که در باره ان از شخصیت‌های 
صدیق دینی ثبت شده, به حذ تواتر است و بیش از یکصد نفر از یاران 
پیاضبر آن را بیان داشته و به یاد آورده‌اند. بدین لحاظ است که نام آن تنه 
درخت را «حئانه» گفتند؛ زیرا که حنثانه در لغت از خنین گرفته شده که به 
معنای بانگ شتر ماده‌ای است که از بچه خود جدا شود و پا ناله بچه‌ای که 
از مادر جدا گردد. 

مولااجلل‌الین معط خی در وان تمس شرس یم شاد آنن 
واقعه, وجود درک معنوی در درخت را قبول نموده و شاعرانه گفته است: 
بنواخت نور مصطفی ان استن حنانه را کمتر زچوبی نیستی. حنانه‌شو, 
حتانه شو 

علاءال علی من ور که العهال 4( خن اه کفته آنوظ ین کفب 
را چنین تبت کرده است: 

«کان. رسول, للم صلی‌اللم. غلیه اواله | وصلب تصلی. الی جنم زا کان 
المسجد عریشاً و کان بخطب الی ذلک الجذع, فقال الرجل من آصحابه: 
ها نا سا وم عا مه ال هی اد 


ات انا بویکر نیت . از سعد ساعدی, بعقوب بن ین ابراهیم . . از 
"۳ آیونتخید و اناد بن مالک نیز به 5 ۰ نا 
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مهو خطییک ؟ :فا +جعم ا فص له خلت ززسات: فین ال غلی آلشن 
فلا وصع: المتیر وضعوع فی الموضم الدی. هی فهر فلا آزاد سول لاد 
صلی ال علبت وال | سل آن بخوم علی المتیر مرالن, الحع کان بحظی 
الیه. فلا جاوز الجذع خار حتی تصدع و انشو*. فنزل رسول اللّه- صلْی‌اللّه 
ار لما سمع صوت الجذع فمسحه بیده حتّی سکن. , نم رجع 
الا و ار ار هه اه 1 
مدینه دیدار کرده و شرح این زیارت را به شیوه سیاحان نگاشته. 
می نویسد. 

«قطعه‌ای از تنه درخت را به رسم تبرک, در مسجد النبی نگهداری 
می‌کردند. کک 

«و سم آغوان المتر القوعة التی کانت: فوطی الزشول» صی لاه خیم 
اوه مساو لته هرمن الجدع ای چن الیتشلی‌لاه فد 
[واله] وسلم- و هی فُلضقة فی عمود قائم آمام لروضة ات ین 


1- «پیامبر در کنار تنه درخت خرمایی نماز می‌گزارد و مسجد در آن هنگام 
مسقف بود و پیامبر به آن تنه خرما تکیه زده و خطبه ایراد می‌کرد. یکی از 
صحابه پیامبر روزی به او عرض کرد: آیا ممکن است که روز جمعه بر روی 
بلندی بایستی و خطبه بخوانی تا مردم تو را بهتر ببینند و سخنانت را 
بشنوند؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: بلی. سپس منبری با سه پله 
ساخته شد و در همان محلی که امروزه منبر قرار دارد گذاردند, و چون 
پیامبر خواست که بر منبر رود, از کنار آن تنه درخت خرما گذشت. صدای 
ناله تنه درخت را شنید و از اندوه ترک برداشت و چون پیامبر آن ناله را 
شنید از منبر فرمود ِ و دستی بر آن درخت خرما کشید و آرام گردید. و 
فجذد | کر متیر ز قنتا: 

ی باب «اکرم النبی صلی الله علیه و 
اله بحنین المنبر». چاپ دارالفکر, 1978 م. 

2 رحله ابن‌جبیر. ص 167 

قسمتی از آن تنه خرما که پیامبر به آن نزدیک شده بود, به دست آوردیم و 
آن‌ها در یک ستون عمودی در جلو روضه جایگاه کوچکی که میان قبر و منبر 
واقع است. نصب شد‌اند و چنانچه در روضه رو به قبله بایستی قسمت 
راست تو خواهد بود.» 
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این قطعه باقی‌مانده در قرن 6 ه. ق. به گفته ابن‌جبیر: 

«وسط العمود ظاهرة بقبلها الاس و یبادرون للتبرک بلمسها رت 
خدودهم فیها». (1) بعضی از مستندات تاریخی, مبین ان است که عباس‌بن 
عبدالمطلب پیشنهاد ساختن منبر را توسط غلامش کلاب داده است. 
روایاتی دیگر او را غلام زنی به نام فلاته دانسته‌اند و انس, نام نچار را 
عتبان خوانده است. 

در یت عنداا ام بن عمر (2) نام نچار را تمیم. از اهالی فلسطین آورده و 
عده‌ای دیگر کفته اند که او کارگری به نام باقوم رومی بوده است. (3) در 
هر صورت. منبری چوبی برای پیامبر ساختند؛ تا در هنگام سخن بر آن 
نشیتد..و. از ایستادن زیاد که. پيامبن ضلی الله. غلیه .و الة به:سیب ان از 
ناحیه پا اظهار ناراحتی می‌کرده, رهانیده شود. 

اولین منبر چوبی که ساخته شد به اثفاق گفته‌های متعدد, دارای سه ۳1 


بوده است. 

بر اساس گفته انس بن مالک- که مورد تصریح بیهقی و ابن‌رسته «الأعلاق 
اافیتته رصن 76 بر فرار کر فتفه مد میور ده باه و یک مکان برای 
نشستن داشته است. ابن‌نجچار و واقدی, زمان ساخت "۳ سال هشتم 
هجری دانسته‌اند و ابوحازم به نقل از سهل‌بن سعد جنس آن را از چوب 
خحلی:ذانسته‌اند. ۱8۱ در فصیلت ه شعام. معنو‌ی محل متیر پنامیر ضلی, له 
علیه و ال توصیف‌های زیادی از لسان پیامبر و از طریق اصحاب در 
کتاب‌های حدیت و سیر ه می‌خوانیم که تامل و توجه بر آن‌ها مسلمانان را 
به کانون معنوی اسلام رهنمون می‌شود. بیقهی در «دلائل الثبوه», ج 1, 
مر یه هی انار شمه مت ره 


1- نک: ص 170 

2- «سنن» آبوداود. 

3- نیز نک: «نهاية الارب», جز ء 6 صص 421- 420 
4- بیهقی «دلائل الثبوه», ج 1, منبر. 

5- الطبقات الکبری, ج 1, ص 249 


: 196 
تا «قوانم متیر رهآتب فی ال ۱ آماه‌تخاری 19 و سالک 
(3) چنین ثبت کرده‌اند: 
«منبر النبی علی حوضه». 
ابن‌نجار در «اخبار مدينة الرّسول» روایت انس بن مالک را آورده که پیامبر 
گفته است: 
«منبری علی ترعة من ترع الجنة». 
که با توجه به حدیث: «ماأ بین منبری و قبری روضة من ریاض الجَنة» (4 
معلوم می‌شود که منبر پیامبر در محل روضه کر دارد و از این روی 
قدسیت مکان آن برای مفتلمابان محرز ههام است 
تا ی ال هآ رای رو انس 
ماند و به عنوان یکی از آثار و مواضع قدسی مسجد الّبی, متبلاک گردید و 
مورد توجه مسلمانان قرار گرفت. 
ابوبکر, خلیفه اول, چون به خلافت رسید» روی پلّه دوم منبر می‌نشست و 
پای خود را روی پله اوّل می‌گذارد و روی پله سوم که محل جلوس محمد 
صلیخ الله علیه و آلم نوم هر کن تفت 
عمربن خطاب. خلیفه دوم, چون به خلافت رسید, در هنگام خواندن خطبه 
روی پله اول می‌نشست و پای خود را بر زمین می‌نهاد. 
عنمان ین عفان خلیقه: سوم در شش سال. تخت خلافتش, به سنئت 
شیخین رفتار کرد و منبر را برای نخستین بار با پارچه‌ای قبطی (مصری) 
پوشانید. ولی بعدها بر پله سوم نشست. به همین علت مورد اعتراض 
سار از ضحانة فرار کرفت.: 


1- «پایه‌های منبر من در بهشت می‌باشد.» 

6 باب 160 

3- «موطا», کتاب 14 حدیث 10 

4 «میان منبر و قبرم. باغی از باغ‌های بهشت است.» نک: 4/ ب روضه 
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این‌نجار در «اخبار مدينة الرسول». و سمهودی به نقل از یحیی در «وفاء 
الوفا تاخبار داز الحضطفی» کفه‌اند که: پس اما رین عفن عاون و 
ابو سفیان به مروان‌بن حکم- والی وقت مدینه- نامه‌ای نگاشت که منبر 
محمد صلی الله علیه و آله را به شام نقل مکان دهد؛ ولی با وزیدن بادی 
تند و تغییرات جوّی شهروندان مدینه آن را نشانه غضب الهی گرفته, مانع 
مروان چون با خشم ۳۳9 روبه‌رو شد, گفت که قصد ارسال منبر را 
نداشته؛ بلکه خواسته است, نجوه مرتفع نمودن 11 را با نخاران ماهر در 
میان گذارد. انن‌نجاز معتقد است: اساسا معاویه به مروان نامه توزشت که 
منبر را مرتفع کن؛ در حالی که مسلم است که به گفته ابن‌فقیه (1): 

«و لمّا وم معاوبة, حژک المنیر پرید ان یخرج به الی الشام». 

و آنگاه به گفته جابر بن عبدالله استناد کرده که او گفته بود: 

«بئس ما صنع معاوية ببلد رسول الله و مهاجره الذی اختاره». 

در هر صورت, آنچه مسلّم است., مینر سه‌پله‌ای محشّد صلی الله علیه و آله 
به دست یکی از : نچاران مروان, به ته پله ارتفاع یافت: 

«مضر سامین با افزوده هن کوره از کف فا فرازه هفت ذرع کفت: که آن :را 
بر سکویی از مرمر قرار دادند.» 

ای اسان وم ون انا هی مر اس ام 
منبر پیامبر در اصل دو ذراع و عرض آن 1* 1 ذرع بوده, با واقعیّت تطابق 
منطقی دارد. 

نت کفته آنن‌ سار در ال 161و و 

«مهدی عباسی که به مد ینه آندة بود, مالک بن انس را به مشورت خواند. 
ند بت عالی: کفیت: دار ای اه ار 

وضعیت نخستین خود- یعنی سه پله‌ای- بو کرحانی: 
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مالک با انق دای مخالفت ورزید؛ زیرا معتقد بود منبر پیامبر از چوب جنگلی 
ساخته شده و مروان, قسمت اضافی را با میح به قسمت اولی وصل 

نموده و در صورت جدا کردن آن. ممکن است منبر پیامبر شکسته شود.» 
همین مضمون را پیشتر, محمدبن جریر طبری در «تاریخ الژسل و الملوک» 
(1) اورده بود که: 

«مهدی می‌خواست منبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را کوتاه کند و به 
وضعی که بود ببرد, و آنچه را که معاویه بر آن افزوده بود بیتذازن. آورده‌اند 
که از مالک بن انس در این باب مشورت کرد. بدو گفتند؛ میخ‌ها, ,. هم در 
چوبی که هه افزوده است فرو رفته و هم درچوب نخستین‌که کهنه 
است, و بیم داریم‌اگر میخ‌هایی که دران هست. برون شود تکان بخورد 
وبشکند. (ازاین‌رو) مهدی منبر را واگذاشت.» ِ 

پس از اين ماجرا تا قرن ششم هجری از وضعیت و چگونگی موقعیت منبر, 
مدارک تاریخی دقیقی در دستم نیست. ولی انچه برای موژخان و 
تن سر موه ی ها وا ار 
رفته است. 

و ۱ 
«منبر مذکور, در طول تاریخ پوسیده شد و عده‌ای از خلفای بنی‌عباس ان 
را تجدید ساخت نمودند و از بقایای چوب منبر اصلی جهت تبرک, شانه‌هایی 

ساختند.» 

یعقوب می‌گوید: 

«منبری که در جریان حریق سوخت, همان منبر پیامبر اسلام بود.» 

وصفی که ابن‌جبیر (2) در میانه سال‌های 581- 578 ه. ق. از منبر پیامبر 
آورده, نشان می د هد که در زمان دیدار اوء منبر قدیمی پیامبر ظاهرا 
موجود نبوده و منبری با این 


رت ان روص 170 
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توصیفات جانشین آن شده است : 

و ارتفاع المنبر الکریم نحو القامة ان ازند. و سعته خمسة ایا و طوله 
خمس خطوات و آدراجه ثمانية و له باب علی هیئثة الشباک, مقفل یفتح یوم 
الجمعة و طوله ارسعه ار و فص یر 

در عین حال نشان می‌دهد که قسمتی از منبر اصلی پیامبر موجود بوده 
است که: ۲ 1 

«فیوخل: آلاسن آندیهم یه و تین به شا سس دک النقیه 
الکزنه» ز تابراین: انن‌صور تقد است که متیر اضلی پیامتو وا با کوب 
نی پوشانده یا روکش کرده بودند: 

و لمیر ی بعود انوس و سفعه آلرصول» صلی‌آله غلیه روالد 
له هن اعلاه امد ند ین علبه علفح عم الا تسشن متضل. ‏ 
یصونه من القعود علیه». (2) در سال 6 . ق. ملک مظفر شمس ‌الذین 
یو سف؛ از ایوبیان و امیر یمن که در سال 7 ۵. ق. حکومت می‌کرده, 
منبری از چوب صندل ساخت و آن را جهت نصب در محل منبر اصلی به 
موه فرتا روا دم شال سیر مس کفر فحل وس اما با مین جیوه بو 

در سال 665 ه. ة ق. ق. «ظاهر رکن الدین بیبرس ؟, از امرای ایوبی, منبری 
ساخت و آن را جایگزین منبر سلطان یمن نمود که تا سال 797 ه. ق. 
محل جلوس برای ایراد وعظ و خطبه بود. 


1- «مردم دست‌هایشان را داخل آن نموده و جهت تبرک به آن می کشند و 
با لمس کردن ان, خود را متبژک می‌سازند.» 
2- رحله ابن جبیر. ص 170 


ص: 100 

مراغی در «تحقیق النصرة بتلخیص دار الهجره» می‌نویسد: 

«پس از پوسیدگی پایه‌های منبری که در محل اصلی منبر رسول قرار 

داشت, ظاهر برقوق (1) (متوفای 801 ه. ق.) منبر جدیدی را هدیه مسجد 

ای موه ها وا 20 هم اراس اس 

ی ق. مویّد شیخ منبر دیگری ساخت و آن را وقف مسجد 
د. این منبر در حریق سال 886 ه. ق. طعمه حریق گردید و تماما 

2 ؛ تا این که «اشرف قابتبای» ضمن بازسازی مسجد اللبی و حجره و 

مقصوره دستور داد: منبری از مرمر بسازند و ان را در مکان واقعی منبر 

رسول اسلام نصب کنند. این منبر در سال 888 ه. ق. 

داشت. 

هنرمندان ترک به فرمان سلطان مراد سوم عتمانی: که در سال 982 ه. 

آن رات ال 990م: ق. 

جایگزین منبر ارسالي اشرف قایتبای کردند و منبر قایتبای را به مسجد قبا 

نقل مکان دادند که تاکنون در این مسجد باقی است. (2) از قول 

«سفرنامه میرز | حسین فراهانی» (ص 2۷ که در سال 1303 ۵. ق. 

وصفی از بنای مسجدالثبی نگاشته. چنین برمی‌آید که محل منبر در مقابل 

ستونی است که دقیقاً حتانه بوده است و ی کون 

«در قطار ثاني ستون‌ها بر استوانه مقابل منبر نوشته‌اند: استوا: نه حنانه.» 

از آن تاريخ تاکنون (1396 ه. ق.) منبری که در مسجدالنبی به نشانه مکان 

۱ منبر رسول‌الله وجود دارد, همان منبرسلطان مد اد تفا رز است که 

همچنان‌شکوه و عظمت هنری خود را از دست نداده و مکانش مورد توجّه 

زائثران مرقد رسول اسلام است. 

این منبر مرمرین. در غرب محراب نبوی جای دارد و دارای 12 پایه 


1- «الظاهر سیف الدین برقوق» 
۳ فتیر و بتنونی: «الرحلة الحجازیه», ص‌ 21 
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هبل فخشت آن: و به نله نالا آن» درق نضب شده اس ور از نظن 
حچٌاری و نقوش مذهب. تک از ابا برخسته طظنر آسارا فی نه تما خی ید 
روی این منبر متنی حک شده است. که متضمن ماذه تاریخ احداث و نصب 
آن در محل واقعی منبر پیامبر می‌باشد: 

آرسل السلطان مراد بن سلیم مستزید آخیر زاد للمعاد 

دام فی وج العلا سلطانه آمنا فی ظلّه خیر البلاد 

نحو روض المصطفی صلی علیه ریُنا الهادی به کل العباد 

۳ ۳۳۳ آرکانه بالهدی و الیمن من صدق الفوّاد 

عتبر بغلی الهدی, اعلاقه:دام متضویا لاصحاپ الزشاد 

قال تخد ملهها تاربخه 


2 


«عمر منبرا سلطان مراد» (/ 998 ه. ق.) (1) نک: پیکره: 4- 3 


1- «اين منبر را سلطان مراد فرزند سلطان سلیم فرستاده و بهترین توشه 
را برای آخرتش تهیه کرده است. و سلطنتش در اوجچ عظمت و کشور در 
سایه‌اش در دامن و برکت باشد. منبر را به آرامگاه مصطفی صلی الله 
علیه و اله فرستاد؛ پیامبری که 7 را به وسیله او هدایت 
نمود. منبری که خداوند آن را با هدایت و ارشاد خلق. مقدس و متبرک 
ساخت. منبری‌که بلندی آن هدایت و تقوی, عظمت و بزرگی بخشید و به 
فسبله:یارآن: پروفندش بتیان کذارد.»سعد. سازندم متیر تاریخ ساختن. ان ز۱ 
با رمز ابجد, با کلمات «عمرّ منبره سلطان مراد» مطابق سال 998 ه. ق. 
نمود. 


ص: 162 


محراب نبی یا جایگاه خاضی که محقّد رسول ال صلی الله علیه و آله در 
پیشگاه حق, سجده به جای می‌آورد و بیشانی را به نشانه خضوع کامل و 
تسلیم و رضا بر خاک می‌نهاد. در میانه منبر و حجره قرار داشت. 
این جایگاه, در زمان حیات پیامبر با معماری خاضی که بعدها برای بنای 
محراب‌های مساجد معمول شد, ساخته نشده بود و محل خاضی را که 
پیامبر برای نماز خود انتخاب فرموده بود, با استمرار جماعت‌ها به عنوان 
سجد گاه همیشگی محمد صلی الله علیه و آله مشهور همگان گشت. لذا در 
چهارده قرن اسلامی, اختلافی میان مسلمانان در نعیین مکان آن بروز 
3 
نکر 
البته جمع‌آوری و طبقه‌بندی و نتیجه‌گیری از مستنداتی که در باره محل 
سجده محمّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله شده, چندان بی‌دلیل هم 
نبوده است. دو حریقی که مسجدالثبی به خود دید, مَوْید ضرورت نقد دلایل 
مذکور بوده است؛ تا چنانچه مسجد با حوادثی تفر کردتنه وان بر 
اساس منابع و مآخذ تاریخ و اخبار مدینه, آن را بسان همیشه بازسازی کرد. 
یاران پس از رحلت پیامبر. محل نماز محشّد صلی الله علیه و آله را با 
صندوق مصحفی که در سمت راست ستونی که پیامبر در کنار آن به قیام 
می‌ایستاده است, علامت گذاری نمودند. در اسناد مکتوب, محل سجده با 
محل صندوق مصحف و ستون, تحدید و تعیین شده است. ۳ 
به‌ستون مجاور سجدگاه, دربعضی ازروایات؛ نون هدن اطلاق 
می‌شده است. 
با توجه به قول جلال‌الذین سیوطی, در بازسازی مسجدالثبی که عمربن 
عبدالعزیز از طرف ولیدبن عبدالملک بدان عضو شده بود؛ برای نخستین 
بار پس از رسول اسلام و خلفای راشدین. محل سجدگاه محمد صلی الله 
علیه و آله به صورت محرابی که در معماری اسلامی رواج یافته بود 
درآمد. این:بنا عا ان زمان. معمول مساجد حجاز نبود و با توجه به این که 
محل نماز محمّد صلی الله علیه و آله پس از توسعه مسجد از سمت قبلي 
ان, در زمان دو خلیفه دوم و سوم, تنها محراب دیوار جنوبی یا قبلی مسجد 
نبود. لذا مشخُص کردن آن با علایمی, ضروری به نظر می‌رسیده است. 


: و6 
ای خی صیون ازش ان ازس ده 
آله: کف دز افتداد خنویی. آزجو مخرات عنمان‌ین. فان ,در ها و نهابف 
توسعه جنوبی مسجد قرار گرفته است, با عنایت به موقعیت منبر"- از 
هه رت 9 از سمت مشرق- و محراب عثمان- از سمت جنوب- 
معین ور دارای حدودی مشخص است. بلکه ستونی که در زمان محمد 
رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله از تته خرما وجود داشته و پیامبر در سمت 
مجاور شرقی آن. بخ مار مت‌ایساده. و. هام قرائت خطبه تق ان کنه 
می‌داده است- و بعدها به «الجزعه» شهرت یافته- نشانه‌های بارزی در 
تعیین محراب رسول الله است. 
بنای فعلی محراب نبوی از اثار به‌جا مانده سلطان اشرف قایتبای می‌باشد 
که آن را همزمان با مرقت قسمت‌های مختلف مسجد پس از حریق, بنا 
نهاد و هیکل اصلی با وجود تعمیرات و ترميم‌ها و تغییرات نمای ان در طول 
تاریخ سلاطین عثمانی- خاصه سلطان سلیمان عثمانی و فخری پاشا 
فرمانده نظامی مدینه در جنگ اوّل جهانی- و نیز تغییرات صورت گرفته در 
زمان سعودی‌ها همچنان موجود و پابرجاست. ۱ 
کاشی‌کاری معرژق و نقوش مذهب بنای محراب - که به خط ثلتِ بسیار پخته 
مر برد توق و آبابتالفی رات تور آن کرده است- تماما از یادگاری‌های 
«عثمانی» است. 
محراب در دو سمت شرقی و غربی, يا در امتداد حذ دیوار قبلی مسجد در 
مان یو وضو الله تضای الم علی الم ند رعسصار مشک مقنی 
مجحصون شده است. حصار مذکور با دو مدخل فلژی یکی در جوار شرقی 
محراب و دیگری در جوار غربی, ابواپ رفتن از حدٌ مسجد نبوی به حدود 
قبلی توسعه خلیفه دوم و سوم می‌باشد. 

در قسمت. فوقانی مدخل فلرژی غربی نوشته شده است: 
لا ال الا ال الملِک الحق المبین 
و در قسمت فوقانی مدخل فلزی شرقی, قسمت دوم کلام فوق, اینگونه 
نوشته شده است: 


سَیدُنا محمّد رسشول ال صادق اوعد آل هتم 


ص: 164 

و در میان بنای محراب و مدخل فلژی غربی, ستونی که با میله‌های مسی 
مشبک مزین شده است,؛ مشخص‌کننده ستون «الجزعه» می‌باشد. 

در جانپ غربی ستون محراب با خطٌ درشت و طلایی نوشته شده است: 
هذا مَصَلی سول الله صلی الله علیه و آله 

هفتيم در خشسست: فوفانی. ها مخرات,سا خطظوط سطار بر ره فرهرد 
بژاق نوشته شده است: 

هدا متران تخل الله.ضلی الله لیم و اله 

غیر از محراب نبوی در مسجدالثبی, بنا ؛ به مصالح دینی يا ضرورت توسعه, 
محراب‌های دیگری نیز ساخته شد که بعضی از آن‌ها تا زمان ما موجود 
است و بعضی دیگر در زمان روی کار اصتز سعودی‌ها برداشته شد. (1) 
(نک: پیکره 5- 3( 

این محراب. محاذی سمت قبلی محراب نبوی, در دیوار قبلی مسجد که حد 
نهایی توسعه جنوبی مسجدالثبی است, قرار دارد. 

اين محراب توسشط «عثمان بن عفان» بنا گردید. عثمان خود پس از اتمام 
توسعه و تعمیر مسجد در مکان مذکور. به جماعت برخاست و بدین جهت 
به «محراب عثمانی» شهرت یافت و بنای امروزی آن از آثار «اشرف 
قایتبای» در سده نهم هجرت است. ۱ 

دیوار جنوبی مسجد که محراب عثمانی در ان معماری شده است., از 
«باب‌السْلام» تا «مناره رئیسیه» یکی از پرشکوه‌ترین کاشی‌کاری‌های 
عثمانی‌هاست که در زمان «سلطان عبدالحمید عثمانی» بنا شده است. 
دیوار قبلی مسجد به سه سطر موازی هم تقسیم و در هر ردیف ان ایات 
منتخب 


1- سمهودی, «خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفی». ص 220 


ص: 165 
از قرآن را ؛ به خط ثلث بسیار پخته‌ای برگردان و کتیبه کرده‌اند. این اثر از 
انار خصاط کته رن «تدالان ات اس شطر ان کمن 
فوقانی‌ترین سطور از اب السام؟ تا انتهای شرقی دیوار قبلی. که 
قسمت فوقانی محراب عثمانی را : نیز نیز شام می‌شود, آیات ذیل به ترتیب 
کتیبه شده است: (توجه! مولف در رسم‌الخط آن تغییری نداده است) 
له یک اسر و لایريذ يم لْعَسَت و لوا لد و نیوا ال ی 
هدام و لَعَلکَم تشْکرون. ذ سالک عبادی عَنی عانّی قریت اجیتٌ 
الدّاعی ادا دای 7 ۱ ۲ 
ایا تیه الباطل من ِِ 
َتَعْجَبینَ من أَمر ال 
31 5 7 انتلی (تراهیع 7 





۵ ی که برد 2 ۱ ۶ 
من ی ِ 

-ه م2 [0- 2 ‌ِ 1 
یرفع ابراهیم عد من 


1- بقره: 185 و 186 
2- فصلت: 42 
3- هود: 72 


۲-3 ِِ‌ِ صِ_ ۳ ۳ 2 ِ ‌ 
علیتا انک بائت الوا الرَچيمُْ. زبتا و ,ابعث فیهم رسولا منم یلو علیهم 
یایک و بُلْمَهُمّ العِتَاب و الحِعمَة و يرَكيهم انک انت العزيز الحكيمّ. (1) اد 
11 ۲ سر لا وف ی ی عج ۲ عبت لا لح 
قالثك امراة عمَران رب ای نذاتث لک ما ی بطنی محر فتقبل منی انک 
اثت السَمیع العلیمٌ. قلقَاً وَصَعنْعا قالث رب انی وَصَعنها آنّی, و ال أعَلَم 
نت السَمیغ القل. قلمّا وصفلها قالث تب نی وضفنها لت و | 
ی ات 0 _ 2 سس - لل 6 ۳ س ۳ -ِ 
پما وََعت و لیس الذکرّ کالانتی و [نی سَمَینها مَرْيم و انی اعیدها یک و 
9 #ِِ] 7 مها - لز | جش ] مسق ]| سل رس 
دریتها من الشپطان الرجیم. فتقبلها ریها بقبول خسن و انبتها تباتا و 
۰ 01 اس ۰ و 


دح لد تِ_ِ« ِ- 2 ۳ 2 9 
پیخیی مَصضدفا یِکلِمَة من الله و پسیدا و حصورا و تبیا / ۰ فا 
ِ ک ی م2 ٩‏ -]ج. و م2 ت ی عَ[- ی که م2 2 ۳ 
انی یکون لی علام و قد بلعز العِبرٌ و امرانی, عافز قال کذلي الله یفعل ما 
سب 3 > _ 0۵ ت م2 3 ‌ ‌ ِ ‌ِ ۳ 
بشاء ل رب 1 لِی اي قال ایتک الا ۲ م الناسن ثلانة ایام الا رمزا و 
۱ رز لا مر مر لاو و لا 2 ه‌ ۱ 125 9 زر عم و سا 6و | لا ۳ 
۰ ِِِِ ِ اد 1 قالث الملا ِِِ- ان اللة 
2 س سب ۳ ۳ ی سم ِ تس م2 0 - سم ۳۹ 
صطفاي و ط و اصطفاي علی نساء لهین. یا مریم افنتی لربي و 
اسْجّدی و اژكهي مع الرّاکعین. دلِک من اثباء العیب توجیه الیک و ما کنت 
1 و وری م ]2[ رس وه روت رز زر مه بر 21 و 2 وب ۳ 
لديهم اد پلقون اقلامَهُمٌ ایهم یکفل مزیم و 4 َ لدیهم اد یجتَصمّون. )2( 
ما کان غلی الثبي من حَرج فیما فرض اللة له سَة الله فی الذین حلوا من 
9 دِ بت رح راو مب ۳ م9 چ وج 
قبل و کان امرّ الله قدرا مَفذورا. الذین یبلغون رسالاتِ الله و یِحشَوتة و لا 


1- بقره: 129- 124 
2 آل‌عمران: 44 34 
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لوَجَدُوا ال توّابا زجیما. فلا و رک لابوْمنونَ حتّیر یُحَکموک فیما شَجر بيَهْم 
یم لایجدوا فی اَنْفسِهم حرجا ممّا قصَیّت و بُسَلْموا تسلیما. (2) هو الذی 
اسَل رَسولَة بالدی وردین الِحق لِْظُهرَة عَلی الدین کله و کقی یالله 
شهیدا. مُحََذ رَسول ال و الذین جقة أشِذاء علی الکُار رحماء یم 
رهم ژُکعا شُجّدا یْتعُونَ فلا من الله و رضواناً سِيمَاهَمٌ هی وَجُوههِمٌ من 
اتر السجود. (3) و بر فراز مذکور در میان لوحی این ایه را کتیبه 
کرده‌اند: 

۱ 


تس 


اصا 


تام الرَسُول فَحْدُوهْ و ما هام عَتهْ قائتهوا. (4) 


1- احزاب: 48- 38 
2- نساء: 64 و 65 
3- فتح: 28 و 29 
4- حشر: 7 


: 1068 
۳ در این سطر که پاک ثلث عریض و کشیده کتیبه کرده‌اند, 
آیات 197 سوره بقره و 61 سوره مومنون, 18 تا 24 سوره توبه و 261 تا 
203 سوره بقره به ترتیب کاشی‌کاری شده است. 
سطر سوم: در این سطر با خط ثلاث کوتاه و موازی, با دو سطر فوقانی 
یادشده, ایات 36 و 37 سوره نور و 98 سوره نحل و سوره فتح کتیبه شده 
است. 
2 3/ ب: محراب سلیمانی 
این محراب, غرب منبر و در امتداد حد قبلی مسجدالثبی که در عصر 
رسول اسلام صلی الله علیه و اله بوده است, قرار دارد؛ یعنی در حد نهایی 
جنوبی مسجد, قبل از حدٌ جنوبی توسعه عمرین . خطاب و عثمان بن عفان. 
محراب سلیمانی در محل ستون نوم گرزب متیر و ستون: هفیم. از 
بات النسلام واقع شده است و به نام محراب حنفی نیز نیز شهرت دارد. 
محراب مذکور از ساخته‌های «طوغان شیخ» در حوالی سال 860 ه. ق. 
است. 
طوغان شیخ با احدات این منبر چنین نظر داشت که امام حنفی‌ها در مدینه, 
انیم کر با ی ها مت سر اوه ایام کی و 
به امام شافعی‌ها, که در محراب عثمانی امامت داشت. ۱ 
شد؛ تا این که در سال 1229 ۰. ق. که «محمدعلی پاشا» حکمران مصر, 
به زیارت مدیته آمد, با حاکم مدينه. سلطان محمود عثمانی, جهت رفع این 
اختلاف و منازعه, تبادل نظریه نمود و در نتیجه دستور داد تا یک روز و شب 
در محراب حنفی‌ها ولتت دایکر رن خر نبوی, جماعت را امامت 
کنند. همچنین در مراسم و اعیاد, پس از اتمام نماز حنفی ها, شافعی‌ها به 
نماز ایستند. ولی این راه حل موقتی, نتیجه‌ای به بار نیاورد و اختلافات 
همچنان دامنه خود را گستراند. 
محراب حنفی‌ها در زمان سلطان سلیمان عثمانی تجدید بنا و به نحو بسیار 
شا با خن وهکل طاهری ورمتاست با مخرات سیی اشا ی 
نماسازی شد. پشت بنای 
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محراب سلیمانی پا حنفی, کتستات سب خل خی سر فده قرمز بژاق 
ی وجود دارد که بانی آن را سلطان سلیمان و تاریخ بنای آن را سال 
ی ق. رقم زده است. 


مین کتیبه: 
«اتشا هذا المحراب المبارک المظقّر السلطان سلیمان شاه ابن سلطان 
سلیم شاه بن السلطان بایزید خان أَعرّ اللّه أنصاره بمحشد و آله و سلم, 
تاریخ شهر جمادی‌الاْول, سدة ثمان و ثلائین و تسعمائة من هجرة النبوية». 
(1) محراب سلیمانی که با سنگ مرمر سیاه و سفید معماری شده است, 
۲ کنه‌هایمزار ایات قوای هه ن رصقم شایت ایات را بر اس ارس 
کرده‌اند: 
یسّم اللّه امن الرَحیم* م9 تری لب وگهک فی السّماء قفولیتک با 
تزضاها قول وجُهک شطر المشجد الحرلم و حبْتُ ما کم قولوا وجُوهکُم 
سَطره ۰ (2) قل ضدچ ال قیوا مِلةٌ لثراهيع عنیفا و ما کان من 
القشرکین .... (3) 3- 3/ ب: محراب اللهجٌد 
اه امس اس که اسر عونت اوه 
نماز شب و تهجد, ترک خواب قف کر ده: و به. ازجا رحل اقامت و عبادت 
می‌افکنده است. مکان: مذبور و ستوتن که ها در کار آن‌ شا کردید.ه ند 
ستون التهجد شهرت یافت. همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. 
در قرون بعذی, در آن مکان: مخرابی به باس حفظ مقام متهخد بزر گ بزبا 


شنند 


1- «محراب مبارک را سلطان سلیمان شاه. فرزند سلطان سلیم شاه 
فرزند سلطان بایزید خان- خداوند خود و یارانش را عژت بخشد- در تاریخ 
جمادی الأول سال 938 بنا نهاد.» 

2 بقره* :44 1 

- آل‌عمران: 95 


ص: 170 

که به محراب‌التهد نیز معروف گردید. منظور از «تهجّد» شب‌زنده‌داری 
کردن با نماز و عبادت است و به گفته راغب اصفهانی در «معجم مفردات 
الفاظ القرآن» (1): 

«التفتد الحضای لیا 

این ی به ض حدیث صحیحی از عیسی بن وا به نقل از 
«یس از ۳۳ شدن مسجد و باز گشت مسلمانان به منازلشان جهت 
استراحت و خواب, پیامبر حصیری پشت خانه علی‌بن ابی طالب پهن 
قی ی زو ها تست ای رکه تا این که شبی یکی از 
اصحاب او را در اين حالت دید و به محمّد صلی الله علیه و آله اقتدا نمود. 
سپس دیگری و بعد یکی دیگر و ... تا اين که تعداد اقتدا کنندگان زیاد شد. 

پیامبر چون از نماز فارغ شد و پشت سرش را دید, دستور داد حصیر را 
جمع کنند. سپس به درون خانه رفت. صبحگاه آن شب, جماعت اقتدا 
کننده, رسول را مورد پرسش قرار دادند که چرا ترک ما کردی؟ فرمود: 
علت آن نود که ترسندم تماز سب بر نها واجب شود در حالی که می‌دانم 
قدرت و تحمل آن را ندارید.» 

عیسی پن عبداللّه محل این ستون را بر راه در خانه رسول‌اللّه می‌داند که 
«الزور» می‌باشد و به عقیده حقیر, الژور همان جایگاهی است که زائران 
تدای رتست ححره فاطمو ینت وسول الله است: می استنه. 

این روایت با مستنداتی که از زید بن ثابت در صحیح امام بخاری و صحیم 
الأْوسط, از ابوحازم و ابن عمر آبی‌لیلی اورده, مطابق است. 

ابن‌نجار (2) صریحا می‌نویسد: این ستون پشت خانه فاطمه واقع شده و 
از بنای محرابی که در اوایل قرن هفتم هجری قمری در این مکان بنا شده 
بود, یاد کرده است. 


1 گر هخو عاپ : ندیم مر غسلی: 1972 م. 
2- اخبار مدیدة الرسول, ص‌ 76 
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بر این اساس,: محراب تهجد, خارج از مقصوره فاطمه علیها السلام و در 
قسمت شمالی حجره ان حضرت؛ یعنی بین شباک حجره فاطمه علیها 
السلام و محل اهل صفه قرار دارد. 

سلطان عبدالمجید عثمانی همزمان با مرمت و تعمیر بنای مسجد, محراب 
قدیمی التهجد را نیز تعمیر و نماسازی کرد و بر روی ان, این ایه مناسب را 
چنین کتپبه کردند: 

و من الیل قتلّ؟ به نافلَة آک عسی أن یبعتک زک مقاماً مَحْمودً (1) به 
تفاق نظریه مفسّران عامّه و خاصّه و با اتکا به روایات مورد تایید فریقین 
«مقام محمود» همان مقام شفاعت است و ببنا به روایت ۱ در 
تفسیر «مجمع البیان» شیخ طبرسی, این آیه دلیل بر واجب بودن نماز شب 
بر پیامبر اسلام و فضیلتِ ان برای مسلمانان است؛ چنانکه جعفربن محمد 
علیهما السلام در پاسخ به سوال از نوافل فرمود: 

«نماز شب بر پیامبر واجب بود؛: و «فريضة ففزع السامعون» زیرا و من 
الیل قتَهَحَدٌ به نافلة لک .«: (2] و تهجد» که در بسیاری از منایع 
فرهنی. اسلا میر عحت ِِ «اسطوانة التهِجٌد» مورد بررسی قرار گرفته, 
توسط حکومت سعودی برچیده شد. نیز محرابی که قبلا در قسمت مرتفع 
و مجاور شباک شمالی حجره يا مقصوره فاطمه قرار داشت., دیگر در این 
مکان دیده نمی‌شود. اين محراب روی اوّلین ستون بزرگی که در شرق 
باب شمالی الشباک قرار داشت- و کنار پنجره امروزی- معماری شده بود 
که در حال حاضر دقیقا در قسمت چپ راه باب جبرئیل است؛ به نحوی که 
قسمت راست ۳ فخا. اصحاب صفه قرار دارد و زمین مجاور ان مانند 
محل اهل صفه, اندکی مرتفع‌تر از سطح زمین مسجد می‌باشد. (3) 


1- «و از شبانگاه وقتی را برای خواندن نماز نافله اختصاص ده. شاید 
خداوند مقام والایی به تو عنایت فرماید.» اسراء: 9 

2- شیخ طوسی, تهذیب و قرطبی, الجامع لاحکام القران, ج 10, ص 307 
3- بتنونی؛ الرحلة الحجازبه, ص‌ 209 
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این محراب در جنوب محراب‌التهجّد و داخل مقصوره پا حجره فاطمه قرار 
دارد و هم اکنون موجود و بنای آن از پشت شبای برای هر زاثری نمایان 
است؛ ولی افراد را به آن راهی نیست و روزگاری محل نماز و عبادت 
شیفتگان اهل بیت علیهم السلام بوده است. 

5- 3/ ب: محراب مشایخ حرم ‏ , 

این محراب در قسمت شمالی دکةالأغوات (مکان اهل صفه) قرار دارد و 
فاصله بین ان‌ها چهار متر_ بیش نیست و از ساخته‌های اواسط قرن سیزده 
هجری است که ان را قبلا جهت مشایخ حرم نبوی بنا نهاده بودند و جنبه 
تاریخی- دینی خاضی ندارد. 


3 روضه شریف 


و ماه راشای کار فا یر درآ رم تین 
تقدیم داشتیم. روضه مکانی است که این سه مکان مقدس را دربر دارد. 
قانتد اس موی اش ی اه فرسود 

«ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنْة». 

تعابیر زیر نیز در احادیث دیده شده است: 

«ما بین منبری و بیوتی ...», «ما بین منبری و قبری ...», «ما بین منبری و 
حجربی > 

این حدیث را کلینی به اسناد مختلف در «فروع الکافی» (1) از طریق 
معاوية بن عمار و 


آتجضی ۱53 کات الخصر یات المسر و التبضه هم حقام آلتی. 
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ابوبکر حضرمی و ابوبصیر همچنین معاوية بن وهب و جمیل بن دژاج به نقل 
از جعفربن محمد ابوعبدالله در دفتر حدیث خود ثبت و ضبط کرده است. 
شیخ طوسی (ط) حدیث یاد شده رل از حسین ين سعید. از محمدبن سناء از 
ابن‌مکان از ابوبصیر, از ابوعبدالله روایت ت کرده است. در این خصوص 
تردیدی نیست که تمامی منایع حدیث اهل‌بیت و به استناد آن منایع فقهی 
در شرح «کتاب الحح» نسبت به حدیث مشهور, پذیرش خاصی دارند که در 
نظام ارزشی اسلامی, نه تنها در اصالت این امر تردیدی روا داشته نشده؛ 
بلکه مشوق انجام عبادت و زیارت در روضه مبا رکه نبوی نیز بوده‌اند؛ به 
حدی که برای دیدار کنندگان مرقد محمد 1۳۳ صلی الله علیه و آله 
معلوم مین ونر که قدسیت مسجد الثبی؛ اساسا به وجود روضه شریفه 
است. 

ای ففت ورسصا نم رو ای صعابوهبه اعاق و تاره صورو تا کین قرار رفن 
است. 

در مجموعه حدیث صحیح., امام بخاری, کتاب الصلاة فی مسجد الزسول. 
باب 5 و کتاب فضائل المدینه. باب 12 و کتاب الژقاق, باب 52, مکژر در 
و وه تاد فلت ۱ به لفظ واحد روایت و آن را 
ثبت کرده است. (2) همچنین امام مسلم در ررض کتاب الحح, نووی در 
«شرح صحیح مسلم», (3) امام ترمذی در «سنن» کتاب المناقب و کتاب 
«موطا». امام مالک در کتاب النهی عن استقبال القبلة, احمدبن حنبل در 
«مسند», جزء 2 3, <5, 6, آبن‌سعد در «الطبقات الکبري» و در نهایت 
ابن‌نجار در «اخبار مدينة الرسول», گفته محمد رسول الله را به اتفاق 
لفظ و اشتراک در استنباط و درک, نقل و ذکر کرده‌اند. 

نووی در «شرح صحیم مسلم» (ح 0 ۳4 1 حاشیه ارشاد الشاری 
قسطلانی به گفته قاضی عیاض استناد کرده که 

«قال اکتر: العلماء المراد منبره تفیتد. الدی کان فی الدنیا و هذا هو 
ان (4) ولی عقیده بسیاری دییر آز تفر ان را نادیده نگرفته است 


2 از قسطلانی در ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری. ج 2 باب فضل 
عانین العیر و المشر. 
3- 0 0 ص‌ 09 در حاشیه ارشاد الساری قسطلانی, چاپ دارالفکر. 


4 «اکثر علما می‌گویند منظور «بعینه» منبر اوست, که در دنیا بوده است 
و این سخن صحیح تر است.» 
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ان مر کی وتو قل امن مد و اور 
عنده لملازمة الأعمال الصالحة پورد صاحبه الحوض و یقتضی شربه منه». 
(1) در حد و حدود واقعی روضه از سمت قبلی ان- که در غرب به منبر و 
در شرق به حجره محصور است- اختلافی وجود ندارد؛ ولی از سمت 
شامی, اظهار نظرهای متفاوتی در لابلای متون معتبر مشاهده شده است. 
از نظر منایع امامیه, خانه فاطمه علیها السلام جزو بیت پدرش محسوب 
شده است؛ چنانکه کلینی به روایت ت از «سهل بن زیاد» به نقل از «جمیل 
بن دژاج» از ابوعبداللّه و در حدیث دیگری از معاوية بن وهب به نقل از 

ابوعبدالله, ۳۲ تصریح کرده است. 

بتنونی در «الاحلة الحجازیه» مساحت روضه را حدود 22 متر در 15 متر 
اورده است و این حد و فاصله‌ای است که در زمان «عثمانی‌ها» با 
نرده‌های مسی زرد مشخص شده بود که البثه امروزه, به استثنای 
نرده‌های حدّ قبلی روضه- از منبر تا حجره- نرده‌های حد شمالی و غربی ان 
دیده نمی‌شود. 

برزنجی در «فی نزهة الناظرین» می‌نویسد: سلطان سلیم عنمانی 
(متوفای 945 ه. ق.) نصف طول ستون‌های مستقر در حد روضه شریفه را 
با مرمرهای سفید و قرمز نماسازی کرده بود که در زمان سلطان 
عبدالمجید مرمت. منقش و مذهب شد و زمین آن را با سنگ‌های سرخ 
استخراج شده از کوه‌های شمالی دره عقیق در شمال غربی مدبنه فرش 
نمودند. 

حدٌ روضه (15* 22 متر) مبتنی بر متراژ مساحت بین ستون‌های مذکور 
بوده است که بر اساس روایات اصحاب و مشاوره اهل علم, تعیین و 
حدبندی شده است. به هرحال به عقیده مولف حقیر, این نتأیج, اختلافی با 
نظر گاه موجود در احادیث اهل‌بیت علیهم السلام ندارد. 

کر موه ین عروو شاه مد ررسول الا صلی (اله ان و اد باید گفت: 
با فرض این که خانه فاطمه علیها السلام جزو بیت و حجره باشد, حد روضه 
شامل حجره و مقصوره می‌ شود و با این وصف؛ الزاما می‌تواند محاذی این 
مکان را در مسجدالثبی شامل شود. 


1- «به‌این معنی‌است که در آنجا منبری کنارحوضش دارد و گفته شده است 
که منظور منبر او است و حضور داشتن درکنارش جهت‌انجام اعمال 
نیک‌موجب می‌گردد شخض بر خوض واردشده واز آن:حوض بنوشد.» 


ص: 175 


ص: 176 


5 ب: ستون‌های قدسی 


در محدوده روضه شریف. ستون‌هایی قرار دارد که محل تعدادی از آن‌ها 
به اعتبار عقیده دینی- معنوی و به یاد عبادات و زیارت‌های محقد رسول 

له صلی الله علیه و آله جنبه قدسی پیدا کرده است؛ لذا در طول تاریخ 

اسلام, اماکن مذکور, مورد توچه خاص اهل بیت علیهم السلام صحابه, 

تابعین و نسل‌های مسلمان قرار گرفت. 

به استثنای ستون تهجٌد که آن را به عنوان «محراب التهجد» مورد بررسی 

قرار دادیم, پنج ستون قدسی در روضه شریف قرار دارد که ذیلا به 

1- 5/ ب: ستون توبه 

بین منبر و حجره, یک ردیف ستون قرار دارد که منتهای حذ مسجدالثبی, 

قبل از توسعه دو خلیفه دوم و سوم است. 

در ردیف این ستون‌ها, منبر و محراب واقع شده است و امروزه با نصب 

نرده‌های مسی, آن را مشخص کرهده‌اند. روبه‌روی ستون‌های مذکور که با 

میله‌های مسی به هم مربوط شده‌اند, یک ردیف پنج‌تایی ستون مدور از 

منبر در غرب ۳ حجره- به سوی شرق- احداث شده است. ستون توبه 

دومین ستون از سمت حجره یا چهارمین ستون از سمت منبر است. به 

نشانی دیگر, سنون توبه در مکانی قرار گرفته است که ستون عايشه در 

تفت گوبی آن و ستون السریر در شرق آن واقع شده است. 

در مورد وجه تسمیه ستون توبه يا ابو لبابه لازم است نظری به تاریخ و 

روایت بیندازیم : 

ابن اسحاق و تا در «السيرة الثبویه» می‌نویسد: 

«روزهایی که پیامبر اسلام, یهودیان بنو قریظه را محاصره کرد, این 

عبدالمنذر (از بنو عمرو بن عوف) را جهت مذاکره و طبق درخواست 

یهودیان, به میان بنو قریظه فرستاد. 


ص+ 177 
جون ابولبابه در جمع بنی‌قریظه حضور یافت. یهودیان از مرد و زن و بچه 
ند کویهو زارد اوه زا تخت انیر قرار داوتد تا خماسته‌های خود را به ایشان 
القا کنند. 
نتیجه این مباحتات آن شد که ابولبابه به عدم فرمانبرداری یهودیان از 
محمد صلی الله علیه و آله ری مثبت دهد. پس از اين اظهار نظر, ابولبابه 
متوجه خیانت و خطای خود شد و گفت: قسم به خدا که اوّلین قدم را هنوز 
برنداشته, فهمیدم که به خدا و رسول خدا خیانت کرده‌ام. 

بر این اساس ابولبابه فان که به حضور پیامبر باز گردد و شرح گفتگو را 
معروض دارد, یکسره و پریشان و پشیمان به سوی مسجد رفت و خود را 
به یکی از ستون‌های مسجد بست و گریه کنان می‌گفت: 
از اینجا نمی‌روم اگر خدا مرا نبخشد و توبه‌ام را پذیرا نشود. 
خبر واقعه را به پیامبر رساندند و ایشان فر مود: 
ات لاه مهد هن عی امد بر اف عاصای حقفرت ی روا ولی اکن 
نمی‌توانم. مگر امر خدا ابلاغ گردد. ۲ 
امسلمه گفته است: چون صبح شد, دیدم که پیامبر می‌خندد. علت را 
و و لاه کی اس و شآ فا رن 
قرار است: 
یا یا الذین منوا لا تَحُوئوا ال و اللَسُول و تجُوئوا أَمانایَکمٌ و أنم تغلَمون. 
۷ امُسلمه گفت: اجازت گرفتم تا خبر پذیرش توبه را 9۳ اعلام 
دارم؛ ولی ابولبابه پذیرا نشد و باور نداشت و گفت: ۳ ی نگوید, از 
بستن نمی ر هم . 
و چون چنین شد, ستون مذکور را ستون توبه با ات ان شهرت دادند.» 


7 بن بن ابراهیم قمی در «تفسیر القمی» (2) و شیح طبرسی در «مجمع 
البیان». و به 


[- «ای کسانی که ایمان آوردید, به خداوند و پیامبرش خیانت نورزید و به 
امانت‌های خود و به یکدیگر خیانت نکنید و حال آن که از عواقب بر آن 
آگاهید.» انفال: 27. 

و برض 271۳303 


: 178 
0 روایاتی از امام محمّد باقر و جعفرین محمد علیهم السلام واقعه 
مذکور را رید کرده‌اند (1) و عذه‌ای دیگر ماجرا را مربوط به غزوه تبوک 
دانسته‌اند که ابولبابه با نلی چند از مسلمانان به واسطه علاقه به اموال 
خود در مدینه ماندند و پس از خروج پیامبر از کار خود پشیمان شدند و 


«ما در سایه و راحت و آسایش و پیامبر و صحابه او در جهاد و شدّت و 
رنج! به خدا که ما خود را در ستون‌های مسجد ببندیم و خویشتن باز 
نگشاییم تا رسول بیاید و ما را باز گشاید و توبه ما را قبول و عذر ما 
بپذیرد.» 

ابن‌زباله در «تاریخ مدینه» (2) به روایت عمر بن 19 به نقل از محمد 
بن کعب اشاره می‌کند که گفت: 

«پیامبر اسلام نماز را در جوار پستون توبه به جای طت او ۳ 

و به روایت دیگر, عمرین عبدالله تصریح می‌کند که: 

«آن, ستونی بوده که فقرا و مسا کین به کرد آن خلقه. می‌ژدند. و پیاهبر با 
آنان به گفتگو می‌پرداخت. ِ< 

و در ستدی دیگر به نقل از ابن‌عمر و ابن‌ماجه (در ستن) آمده ۳ 
«رسول اسلام برای اعتکاف. کنار ستون توبه بینونه می‌کرد ِِ 

کلینی در «فروع الکافی», باب فضل المقام بالمدینه, به ۳ از علی‌بن 
ابراهیم و او از حماد, از حلبی, از ابوعبدالله و به سندی دیگر از طریق 
معاوية بن عمار, ابوعبدالله تصریحم قی 39 که پیامبر: 


1- الدلائل بیهقی و تفسیر زمخشری. 
2- سمهودی, «وفاء الوفا». 
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«روزی را درکنار ستون توبه با زیارت و عبادت بگذرانید.» 


ص: 190 

2 5 ب: ستون المحرس 

دومین ستونی که در محدوده روضه قرار دارد. ستون مدوری است که در 
امتداد شباک یا ضریح فعلی در سمت غرب حجره نبوی واقع شده است. 
ستون سریر در جهت قبلی آن و ستون الوفود در قسمت شامی آن قرار 

دارد و آن. محل نماز علی بن ابی‌طالب در مسجدالنبی بوده است و به 
عضا با تمتون.علی تیر سرت زارد 

ابن‌نجار حدیثی از یزید بن عبید که در «صحیح» امام بخاری ثبت شده, به 
یاد ما می‌آورد که 

«محمد وا زا در این محل مکتر نماز به جای می‌آورد.» 

و انس بن مالک به این واقعه تصریح کرده است. 7 

ممکن است در حدبت معاویقبن عمار از ابوعبداللّه که گفت: «روز جمعه 
را در کنار ستونی که پس از مقام رسول می‌آید ۰ آشاره به همین ستون 
باشد و کتاب فروع کافی (در کتاب حح) بر ان "۳ دارد. 

3ب تون وف 

سومین ستون مدور, در سمت وت و در امتداد ضریح غربی حجره 
جهت مذاکره هرا و و به و اعتبار آن را وفود هیأت‌های 
نمایندگی نام گذارده‌اند. 

رب اسون تسریر 

اولین ستون قبلی مدور در امتداد قسمت الشباک يا ضریح غربی مقصوره 
است که ستون ابولبابه در مغرب ان و ستون المحژس در شمال ان قرار 
و ات سر و 1 
اعتکاف محمد رسول الله بوده و به سریر 


ار 
2 وم وفع الوقا با خازار سای 


ص: 181 

در 1 بکان جمت. اعتات پیامبر, جرید (برگ ژد و خرما) یی را 

قی کستر آندند ویامیر بر ان دراز می کشتیدتد: 

5- 5 ب: ستون القرعه و المهاجرین 

این ستون که در کتاب‌های تاریخ به ستون عايشه شهرت دارد. سومین 

ستون مدور غربی منبر می‌باشد که ستون سریر در مشرق آن واقع 

گردیده است. 

ستون ور یادآور مکان نمازهای پیامبر و محلّی برای ِ و نشست 

میرزا حسین فراهانی که در سال‌های 1303- 1302 . ق. ات را 

زیارت کرده. ضمن وصفی مفصُل از بنای ان, چهار ستون مشهور ان را نام 

برده, معلوم می‌سازد که نام ستون‌ها در بنای «عثمانی‌ها» روی ستون‌ها- 

در عرض ستون‌های سریر, حرس و وفود و در طول ستون‌های ابولبابه, 

عایشه و و نگاشته شده بود. مکان این ستون‌ها از نظر گاه امامیه, 
مُتبژک و طبق, گفته کلینی در هروع الکافی, 1 عبادت زائران نزد آن 

تون دا مورد تأکید امام ابوعبدالله است. 

نک: نقشه: 19- سوم . 


6 ب: مکان اهل صْفه 


ائن یر 121 اهل هرا فقراق مهاخرین دانسته است؛ کسانی که یزان 
نداشتند و به مسجدالثبی مان آمدند تا در سایه صانی: اقامت گزینند و از 
مراحم پیامبر برخوردار شوند. ۱ 

اتسار بة اسگاه حیینی از امام بغاری در «ضخی آهل ضنه را ممانان 
افنلام 


1- کتاب الحج. باب فضل المقام بالمدینه و الصّوم و الاعتکاف عند 
و 


ص: 182 

تلفّی کرده و آنان را گروهی از مسلمانان دانسته که خانه, کاشانه. همسر 
و اولادی نداشتند؛ ولی مومنان به خدا و شیفته هدایت پیامبر بودند که برای 
رفع نیازهای اندک خود به الطاف پیامبر پناه جسته بودند. 

در اصطلاح موژخان و محذثان. محل اهل صفه را دکةالأغوات نوشته‌اند؛ 
زیرا این محل, جایگاهی برای بیچارگانِ در جستجوی چاره بود و طبق 
مستندات تاریخی؛ تعدادشان به نود و دو نفر می‌رسیده است. 

مکان صفه در قسمت شمالی محراب تهجّد, مقابل ضریح قبلی مقصوره 
(حجره فاطمه) به صورت سکویی که نیم متر از زمین مسجد مرتفع‌تر 
است, قرار دارد. این سکو دارای نود و شش متر مساحت می‌باشد که با 
محجری مسی محصور شده است و هم‌اکنون جایگاهی برای عبادت و 
زیارت زاثران است. 

بتنونی (1) کته است که د5ة الاغوات دوازده متر طول و هشت متر عرض 
و چهل سانتی متر ارتفاع دارد. 

«و کانت فی عهده صلی الله علیه و آله مکاناً لأهل الصفة». 


در مسیر تاریخ و بنا به ضرورت‌های تو سعه و مرت با موقعیت افراد 
متشخصی که در اطراف مسجد سکونت داشتند يا دائماً به درهای بزرگ 
مسجداللثبی افزوده می‌شد و پا با تغییر وضعیت بنای مسجد يا بناهای 
اطراف آن؛ درها مسد ود می‌گشت و در نتیجه کاهش ابواب را سیب 
می‌شد. 

1- 7/ ب: درهای مسجد در بنای ولید 

در بنای جدیدی که ولید بن عبدالملک جایگزین بنای قدیمی مسجد نمود, به 
اعتقاد این‌زباله و مطری, مسجد دارای بیست در بوده است که هشت در 
آن:ذز یوار تشر فی و هشت:در دیحر در مغرب ممنحد ۵:جهار در در قتقمت 
شامی يا شمالی مسجد الثبی قرار داشته است. 
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ص: 193 

درهای شرق: 

سای کم سای خانم علی بو ابی‌طالی له اتیلام پوت است: 
تا کح ای اه هه اه 
می‌کرده است. 

3 باب عثمان, چون روبه‌روي خانه عنمان بن عقان بوده است. 
سای رباص مه ناسا ور 
داشت. 

ور تال ات اسای شین لاس این اس 

0 در روبه‌روی رباط مروان. 

7 در مقابل کوچه زقاق المناصع بین خانه عمرو بن عاص و ابیات 
اک 

در معایل انیات الطوافی: در خانب دار التسام: 

درهای غربی: 

1 در مقابل خانه ام موسی. از خانه‌های عبدالرحمان‌بن عوف که بعدها 
ار ره 

2 در روبه‌روی خانه جعفربن خالدبن برمک. 

3. باب عاتکه. (1) 4. باب زیاد که بین باب الحمه و «خوخه (/ پنجره) 
ابوبکر» جای داشت و از آن زیادبن ییاد حارثی- دایی سفاح- بود. 

5 خوخه‌ای در امتداد خوخه ابوبکر. 

درهای شمالی: 

7 3 سا الظاهرته شد. 

3. ناب شفایل محلی که به دصال خانه حمبه می امد در سال. ۵207 ق. 
ابوجعفر المستنصر "1" خلیفه عباسی (623- 0 . ق.( بیمارستانی در 
آنجا بنا نمود. 


ص: 184 

4 باب مقابل خانه‌های خالصه. 

این درها, حداکثر تعدادی بود که تاریخ بنای مسجد در دوران ولید بن 

عبدالملک از مروانیان اموی به خود دید. (86- 96 ه. ق.) 

ابن‌جبیر درهای مسجد را در میانه سال‌های 578- 581 ه. ق. نوزده باب 

دانسته که ظاهرا با ابواب مسجد در بنای ولید مطابقت دارد؛ (1) ولی 

بیش از چهار در گشوده نبود و لذا عمر غالب بنای آن‌ها طولانی نشد و 

انچه در قرن دهم هجری از ان‌ها باقی ماند. بیش از چهار در مهم- یعنی 

بت السلام, باب الزحمه, باب جبرئیل و باب النتساء- نبوده است. 

2 7/ ب: درهای مسجد در بنای عثمانی و سعودی 

درهای مسجد, با توسعه و بازسازی‌هایی که در زمان عبدالمجید عثمانی به 

خود دید. محدود به پنج در بزرگ شد. چهار در آن, با حفظ دیرینه تاریخی- 

دینی و هستتد به: شیره و تاریخ زندگانی محید صلی الله علیه و آله: و یک 

در نیز به نام موسشس بنای جدید: 

در غرب ملسجد؛ باب‌السلام و باب‌الرُحمه. 

در شرق مسجد, باب‌اللساء و باب جبرئیل. 

در شمال مسجد, باب‌المجیدی و باب‌اللوسُل. 

مکان درهای پنجگانه فوق‌الذکر, نه تنها درهای مهم مسجدالثبی در طول 

تاریخ اسلام است؛ بل بعدها در توسعه سعودی, بنا و نمای ان‌ها حفظ 

کوروند و با افزودن پنج در جدید. مجموع درهای فعلی (2) مسجد را به ده 

تاب«هتحصر نمودند و معماری زرا فقاسب یا بلاق خدید, اخذانت کرذند: 
بر این اساس, لازم است که به شرح دیرینه ابواب دهگانه عثمانی- سعودی 

که در برابر چشم ما قرار دارند, توجّه بیشتری مبذول نماییم: 

1 باب جبرئیل, در دیوار غربی مسجد واقع شده و مدخل ان مقابل محراب 


اسرحای اس ورس 172 
2- تا سال 1397 ۰. ق. 
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در شمال خانه فاطمه بنت محمّد است و چنانکه گفتیم, قبلا بم باب عتمان 
موسوم بوده است. این وجه تسمیه بدان علّت بود که در مذکور مقابل 
خانه عثمان بن عفان- خلیفه سوم واقع شده بود و وچه تسمیه «جبرئیل» 
مبتنی بر احادیثی است که پیامبر, جبرئیل را در مدخل این در ملاقات و با 
آه کفتکو کویه اشت: ( فای فعلی« سر در وستین‌های باب چبریل, از 
آتاز عبدالمجید عثمانی است که توشط سعودی‌ها همچنان محفوظ مانده 
است. کی تن خر این با به قط لت و هر طلای بر تضته یی اس 
آیه را کتیبه کرده‌اند: 

قالّ ال هو مَوّلاخ و جبریل و صالخ الْعْوْمنین و الْمَلایْکَه تقد ذیک ظهیژ. 
ویر ریک از دوه در پوشته شده است: ۲ 

جات عدن قح لفم الا ار همتتین ی را به تایه بان سا 
وا 1 چنین کتیبه کرده‌اند: , 

فا ناسا تم آسشسنت حضا هدن ,۳ ۱ 
2- باب النساء, از ساخته‌های عمربن خطاب. خلیفه دوم و بنای فعلی ان 
مربوط به عبدالمجید عتمانی است. این باب در دیوار شرقی مسجد و 
اصحاب الضفه- راه یافته است. 

وجه تسمیه. : نساء مستند به حدیئی است به نقل از ابن‌عمر که گفت: 

«لو ترکنا هذا الباب للنساء ...». (3) 


3- سنن آبوداود. 


ص: 196 

و چون عمر بن خطاب آن را ساخت گفت: «هذا باب النساء». (1) بر روی 
این در نوشته شده است: , 

«اللّه ولیْ التوفیق»- قال اللّه تبارک و تعالی جل و تقدس:- و َفن, ال۷ّلاء 
آتین الرْكا اوآ گنها سل فی یوتکنَ من آیاتِ ال و الحکْمَة ان 
ال کان لطیفاً حبیرا 0 «یا مفتح 


الأبواب». 
و بر لنگه چپ: ۱ 
سردر را با کتیبه للرجال ‏ تصیبِ مقّا اکتسَبُوا و ایا ی ما اک 


ستلوا اللة من فصله ان ال کان یکل شّی ء علیماً 1( زینت داده‌اند. 

در ذیل این کقتیت ج ری می‌خوانیم 

و مخ بقث ملک له و رسوله و تعمل صالحاً نها آجرها من و آغتنا لها 
ررقاً کریما. رِ۱ 3- باب السلام, در دیوار غربی مسجد ِِِِ و به قلنت 
همجواری خانه مروان با این قسمت از دیوار مسجد, به باب مروان شهرت 
داشته است. ِ 
بنای فعلی این در از ساخته‌های عبدالمجید عثمانی است که عمارت ان در 
زمان سلطان عبدالعزیز (متوقای 1293 ه. ق.) به پایان رسید و بعدها 
توسشط «سعودی‌ها» بازسازی شد و با نمای جدیدی پیرامون آن را مرقت 
کردند. روی این در نوشته شده 


1- روایت به نقل از ابن‌زباله و یحیی به نقل از ابن‌عمر. 
3- احزاب: 34 

4- نساء: 32 

5- احزاب: 31 


ص: 187 

است : ان الََتَفَین فی جات و عَیُون اخْلوها بسّلام اند (1) و در قسمت 
دیگر: «فداک ۳ "۷۹ پا و[ الله, اللهم اند بالنصر و العز السلطان 
عیداآغویر انس ساطان عد المجیو ان 

میرزا حسین فراهانی در «سفرنامه» (ص 474), در خلال سال‌های 303 1- 
2 هه ق. از باب‌السلام دیدن کرده و رسم آن ایام را چنین آورده است: 
«باب‌السلام در طرف مغرب مسجد قرار دارد و هر وقت از خارج مدینه 
کسی می‌آمده. باید از آن باب داخل مسجد شود.» 

صااص ال ی ام کروم ۱ 
در «مرآت الحرمین» به چاپ رسانیده است. این عکس نشانه وضعیّت 
بنای باب‌السلام قبل از توسعه و تعمیر «سعودی‌ها» است. 

4- باب الرحمه, امتداد شمالی باب‌السلام در دیوار غربی مسجد قرار دارد 
و گفتیم که به باب عاتکه نیز مشهور است و وجه تسمیه «الرحمه» به 
استناد این حدیبت است: 

«روزی مردی از اهالی مدینه از اين در به سوی پیامبر شتافت و شتابان 
خواستار شد که پیامبر دعا کند تا باران آید. دعای پیامبر مستجاب گردید و 
هفت روز باران بارید و بار دیگر این مرد شتابان از همین در به سوی 
پیامبر شتافت و خواست که باران قطع شود و چون پیامبر دعا کرد, خداوند 
دعایش را مستجاب نمود.» (2) این باپ بعدها مقابل خانه جعفر بن یحیی 
قرار گرفت ۴ به گفته حسن بن عبدالله اصفهانی در «بلاد العرب» (ص 
9 در محل «فارغ اطم (3) من آطام المدینة» بنا شده بود و بعدها در 
سال 838 ه. ق. یکی از سلاطین هند مدرسه‌ای در آنجا بنا نهاد که به 


1- حجر: 45 و 46 
اه ان 7 
ص 95 


ص: 1989 

المدرسة آلکیر خی شرت یافت. ۸۱ بر این تن که از انار عتماتی‌هاسشست: 
آیه‌ای را به اعتبار وچه تسمیه اش- الژحمه- چنین , کتیبه کرده‌اند: ر 

فْلّ یا عپادی الذین أسْرَفوا علی ان عسیهة لا تقتطوا ین رخقه الله ان اه 
یَعْفِرّ الذِئوبِ جمیعاً له هو الَعَفُورْ الجیم. (2) بر سمت داخلی در, این آیه 
کتابت شده: 

5 اذز ِِ« و تومنفن بآیاینا فقل سلام ۹۹ کَتَبِ علی تَفسه 
ال حد ۳ وبرروی‌لنگه‌راست 1 وبرلنگه‌دیگر 
| نگاشته‌اند. 

5- باب مجیدی, این در. که به باب التوسشل هم شهرت دارد, در دیوار 
شمالی مسجد- حذ نهایی توسعه عبدالمجید عثمانی, در سال 1267 ۰. ق.- 
قرار داشته است. در توسعه مسجد از قسمت شمالی که توشط 
«سعودی‌ها» صورت پذیرفت, , مکان این در 9 داده شد و در وسط دو 
باب شمالی خدیدالتا تس با بنای حجد بدی قرار گرفت و نام 1 همچنان به 
نام باب عبدالمجید (مجیدی) حفظ گردید. توسعه مسجد توسط «سعودی» 
مقتضی آن شد که ابواب دیگری با بنای متناسب و جدید به مسجدالثبی 
بیفزایند و بر هر یک نامی نهند. 

6- باب الصْدیق ابو بکر, در مکان خوخه ابی‌بکر بین باب‌السْلام و 
باب الرحمه در دیوار غربی مسجد. 

7- باب ملک سعود. در دیوار غربی مسجد. 

8- باب عمر بن خطاب. در غرب دیوار شمالی مسجد. 


تسس وت تا ایا سای 
2- زمر. 53 
3- انعام: 54 


ص: 199 
9- باب عبدالعزیز, در دیوار شرقی مسجد. 


0- باب عثمان بن عفان. در مشرق دیوار شمالی مسجد. 
نک: پیکره‌های: 6-/ 3؛ 7-/ 3؛ 8-/ 3. 


ص: 190 

3- ۷ ب: باب علیت و حدیت ند د الابواب 

آنچه عسام است, در چهار تِِ اطراف ملسجد؛ پنجره‌ها (خوخه) و 
درهای (ابواب) اختصاصی. منازل مجاور مسجد- که عموماً 1 
سکونت شخصیت‌های معروف ِِ رو به مسجد گشوده شده بود و 
آنان, از طریق درها به مسجد رفت و آمد می‌کردند و از آن سوی پنجره‌ها 
به درون مسجد می‌نگریستند و نظاره‌گر وقایعی بودند که در مسجد رخ 
می‌داد. 

وجود چنین روزنه‌هایی, از یک سو موجب فخر در تب و از سوی دیگر 
موجب سهولت در رفت و امد به شمار می‌امد؛ تا اين‌که در یکی از 
روزهای قبل از وقوع نبرد احد و دور از انتظار همگان, پیامبر دستور بستن 
ان درها و پنجره‌ها را صادر فرمود. 

در ابتدای انتشار این فرمان به ظاهر ساده, بحث‌هایی برانگیخته شد و 
پرسش‌هایی به دنبال آورد ۳3 مرحله به مرحله و با کر زمان اهمیت و 
عمق نظر پیامبر را عیان می‌ساخت و بعدها در تاریخ مسلمانی, فصلی 
مستقل و موضوعی قابل بجت و مناقشه از سوی پژوهندگان و صاحب 
نظران گردید. 

حاکم در «المستدرک» (1) به نقل از زید پن ارقم نقل می‌کند:ر 

«فقال- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- یوما سدوا ۰ هذم الأبواب [ باب علی, 
قال: فیکلم فی ذلک ناس فقام رسول اللّه- صلی‌اللّه ارف [وآله] متا ی 
قخهدا اه و آثنی علیه نم م قال: ما بعد؛ فانی آمرت بسد هدذه الأبواب ب غیر 
باب علیت. فقال فیه قاتلکم و اللّه ما سددت شین و لا فتسته اکن آهرت 
بشی ء فاتبعته. هذا حدیث صحیح الاسناد». (2) 


1- المستدرک علی الصحیحین فی الحدیت., کتاب معرفة الصحابه, ج 3,. ص 
125 

2- «روزی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همه این درها, جز در خانه 
علی را ببندید. گفتند: برخی از مردم در این‌باره گفتگو کردند, لذا پیامبر بر 
خاست و حمد و سپاس خداوند به جای اورد. سپس فرمود: اما بعد, من 
مأمور بستن اين درها جز در خانه علی شدم و عده‌ای از شما در این باره 
نی کته به خدا قسم من دری را نبستم و يا باز نگذاردم مگر به 
فرمان خداوند که از او تبعیت نمودم. این حدیث مستند و صحیحی است.» 


ص: 191 
همچنین حاکم به نقلٍ از عمر بن بث‌ می گوید: ۱ 
جلعه آوتی علت ین آبی"طالب لات.خصال. ان تگون. لی خضاة مها احث 
الن هم آن ای من انم لها سنا اسرالعومی عال روخ 
فاطمة بنت رسول اللّه- صلْی‌اللّه علیم [وله] ان مت دوه 
سول اه حل ان اه سامت ام مها هل مرو اه 
یوم خیبر. هذ] حدیت صحیع الاسناد». (1) جمله «یحل له فیه ما 9 له» به 
حدبت. «سدوا هدذه الأبواب [ باب علین» اشاره دارد. 
آورده زید بن ارقم راء اساج احمد بن حنبل (مسند, ج 4, ص 369) و نسائی 
(سنن) به‌طرق دیگر ثبت کرده‌اند و آورده عمربن خطاب ر نسانی از 
او لا بت رف ارو 
«کثّا نقول قو ض ال سای اه غلیه آرالضا ومد خر انیس ند 
آیویکر, تم عم لنه آوتی این ابت‌ظالب تلات خصال لان کون لی واحد 
منهن أحبٌ ال من حمر النعم زوجته رسول اللّه- صلی‌الله علیه [وآله] 
3 اه م ی مه الا تا باه سم ام زرا 
پوم خیبر». (2) احمد (مسند, ۳ 1( و نسائی (سنن) از ابن عباس نقل 


کرده‌اند: 


1- «به علیٌّ بن ابی‌طالب 3 امتیاز داده شد که اگر یکی از آن سه به من 
داده می‌شد, از تمامی شتران سرخ موی نزد من محبوب‌تر بود. گفته شد 
ا خصت اس اه ین کت ای را اه سا تسه 
و با پیامبر در مسجد زندگی کرد و هر چه بر پیامبر روا بود بر او نیز بود- و 
پرچم را روز خیبر دریافت نمود این حدیث مستند. صحیحی است.» 

2- «در زمان پیامبر می‌گفتیم بهترین مردم پس از پیامبر ابوبکر و عمر 
هستند, در صورتی که 3 امتیاز و برتری به فرزند ابوطالب داده شد که اگر 
یکی از اآن‌ها نصیبم می‌شد, از شتران سرخ موی نزد من بهتر بود, پیامبر 
دخترش را به او تزویج نمود و از او فرزندانی داشت و تمامی درهای 
به او سپرد.» 


ص: 192 
«ان رسول الله- صلی الله علیه [واله] مد آفز سد آلابوات [ باب 
علیت». (1) نسائی (در سنن) و احمد بن حنبل (در مسند؛ ج 1, ص 175) 
همین مضمون را از سعد پن ابی‌وقاص آورده‌اند که: 
«اصز رسول الله- صلی الاه علیه [واله] مقر سدذ 5 الأبواب الشارعة فی 
ور فا رای سا رات 
را از ثقات دانسته و اسناد حدیبت مذکور در منابع احمدبن حنبل و نسائی 
قوی تلقی شده است. (3) برهان‌الذین حلبی در «السيرة الحلبیه» (4), 
تفصیل حدیت را چنین ثت رده است: 
« رل رسول ] 3 ضرلی لاه علیه [وآله] زرا رب الیٍ آیی‌بکر ای 
قال: سمعا و طاعة, فسا بابه. ثم آرسل الی عمر ‏ نم ارسل الی العبایس 
بمثل ذلک ففعلا و آمرت‌التاس ففعلوا و امتنع حمزة, 1 پا و 
صلی له علیه آواله] و ,یأمرک ان تحول بابک فحوله و عند ذلک قالوا 
با سول |لاه سددت آبواثا کلها الا باب علیت؟ فقال: ما انا سددت آبهایکم و 
لکن اللّه سذها». (5) یا به لفظ دیگر: 


لت امسر نی ققص | با عم ارس 15 

2- «پیامبر فرمود: تمامی درهایی که به مسجد راه داشته, بسته شود و 
خانه علی باز گذارده شود.» 

اش خحر عسلای ال ار توص 14 کنات فضال ااضحاند: 

4ج 3. ص 460 باب «یذکر فیه مدة مرضه و ما وقع فیه وفاته صلی الله 
خلینه و الق 

5- «پیامبر به ابوبکر پیام داد که: در خانه‌ات را ببند. گفت: | و طاعة 
اطاعت می‌شود و در خانه‌اش را بست. 571 
داد آن‌ها نیز چنان کردند و به مردم نیز امر نمود, مردم نیز اطاعت نمودند 
و حمزه امتناع ورزید و در آن هنگام به حمزه گفتم: پیامبر صلی الله علیه و 
آله به تو فرمان می‌دهد که در خانه‌ات را تغییر دهی, او نیز اجرا نمود و در 
آن تقان. کفتند؛ یا رسول اللّه همه درهای خانه‌های ما را بستی جز در خانه 
علی را. فرمود: من آن‌ها را نبستم بلکه خداوند آن‌ها را بست.» 


: 193 
یا و اه ات وه 
ابتانکه»: 
ابن‌زباله و یحیی این حدیث را , به سیاق دیگری ثبت کرده‌اند که یکی از 
پاران پیامبر گفت: 
«بینما الثاس جلسوا فی مسجد رسول ای ام علیه [واله] تا 
اذا خرح مناد فنادی: 
نها الناس سدوا ابخایکد) فتحسحس الناس لذلک و لم یقمٍ آحد. نم خرج 
الثانية, فقال: آیها الثّاس, سئوا آبوابکم! فلم یقم آحد فقال الثاس: 
«ما آراد بهذا؟ فخرج فقال: 
آیها الناس! سدوا ابوایکم قبل آن ینزل العذاب. فخرج التاس مبادرین و 
خرج حمزة بن عنا مات یجر کساءه نجین. تاد تشدوا آبوا یک فال .8 
لکل رجل منهم باب الی المسجد؛ آبوبکر و عمر و عثمان و غیرهم. قال: و 
ِِ« ی فام.علی زاش. رضول اللهه ضاب‌الاه علیه [واله] 0 
مایقیمک؟ آرجع الی رحلک و لم یأمره بالسد. ثم قال- ی علیه [واله] 
ام اما بعد, ذلکم فان اللّه آوحی الی موسی آن انخخ مسجداً طا 1 
لایسکنه لا هو و هارون و بناء هارون شم و شور ست 


1- «هنگامی که مزدم ذر منسجد پیامتر تشننته بودندر منادی. در میان. انان 
ندا بر اورد: ای مردم, در خانه‌های خود را ببندید. پس مردم شروع به 
ژضرفه. موذند. .وه کشی. ار سای بر نخاست, بار دوم منادی صدا زد: ای 
مردم, در خانه هایتان را ببندید, پس مردم گفتند: به چه منظور و برای چه؟ 
مجدداً منادی فریاد برآورد: ای مردم, در خانه‌هایتان را ببندید. پیش از آن‌که 
عذاب نازل شود. در اینجا مردم با عچله از مسجد خارح شده و از یکدیگر 
سبقت می‌گر فتند, خر وب بدا لعطلن تاه شتیدن صاخ در حالی که 
عبایش را از روی زمین می‌کشید, از مسجد بیرون رفت و هر یک را از 
آنان دری به سوی مسجد از قبیل ابوبکر و عمر و عثمان و غیره .. 

گفته شد: علی به خدمت پیامبر آمد و نزد او ایستاد و منتظر دستور شد. 
پیامبر به او گفت: چه چیز باعث شد که به اینجا بیایی. برگرد به جای خودت 
و به او دستور بستن در را نداد .. 

سپس ییامبر فرمود: خداوند به موسی دستور داد که محل عبادت و 
پرستشگاه پاکی برای خودت بگزین که جز تو و هارون و دو پسر هارون 


شبر و شبیر . ان ان شک نیت تخرد ات 

اس ها را وه نها کش مین کی وی 
آنجا اسکان دادم بلکه خداوند او را اسکان داد.» سمهودی, وفاء الوفاء ص 
79 


ص: 194 

و جابر بن سمرق بن جنادة (متوقاي بعد از سال 90 ه. ق.) گفته است: 

دا ترا رسول هش نوات لیا یبای ی ره یفن با مدارق 
و اسنادی که واقعه فد گور ,و بر ما مسلّم گرداند و محققان را قانع و 
کفایت کند, بسیار است. در کنار این احادیث و گاهی در متن موضوع 
«انسداد ابواب مسجد», به مستنداتی اشاره شده است؛ دال بر اين که 
استثنای مذکور در يا پنجره خانه ابوبکر بوده است. اهمٌ اين مدارک گفته 
ابوسعید خدری است که امام بخاری به همراه سلسله اسنادش در صحیح 
(92), ثبت کرده است. (3) عده‌ای از پژوهندگان مسلمان در سده‌هاي 
متمادی, نقدهایی بر اسناد ناقلان این حدیث که: «لایبقین فی المسجد [لا 
باب آبوبکر» پا حدیث: «سدوا عنی کل خوخة فی هذا المسجد غیر 9 
آنییکر»* نکاشتها ند و معدودی دپگر که اهم آن‌ها ابن‌جوزی است بر صخت 
حدیبت.: «سدوا هدذه الأبواب [ باب علیت» نقدی نوشته و آن را از 
موضوعات و ساخته‌های رافضی‌ها خوانده‌اند! 

از رای و اس و کی اسعونی داعا فی‌رول ها سا 
فانه سلک 


۱ نک شیخ مفید» 9 و مناقب و ابن‌جوزی, 
تذکرة‌الخواص, ص 53 

2- کتاب فضائل الصحابه, باب تک قول النبیث: «سدوا الأبواب» و کتاب 
الصلاة, باب 80, باب الخوخه. 

3- همچنین نک: ابن‌سعد «الطبقات الکبری». جزء 2 ص <2 به نقل از 
یحیی بن سعید و احمد بن حنبل «مسند», جح 1, ص 270 به نقل از 
اس 

4- فتح الباری بشرح صحیح البخاری. ج 7. ص <15 


ص: 19 

فی ذلک رد الأحادیث الصحيحة بتوهمه المعارضتة». 

بعضی دیگر سعی در جمع دو واقعه کرده‌اند؛ به این معنی که در ماه‌های 
تخسنت. هجرتم. «انسداد آبواب [ باب علیث» صادر شده و در روزهای 
وایسین حیات پیامبر, باب زر استثنا شده است؛ پا صحیح نر اپن که در 
حدیت « لا باب علیْ» توجه به ابواب بوده است و در حدیت «لا خوخة 
آبوبکر» به پنجره‌های مسجد. در این مورد, ابن‌حجر عس فلا نی سرآمد 
قدمایی است که معتقدند: «اِنْ الجمع بٍ بين القصتین ممکن». (1) دز مور 
ما و اه 0 ص 1 نقادی کرده اف 

از نظر ساختمانی, بستن کلیه درها بجز باب خانه علی علیه السلام مورد 
شک موژخان مدینه قرار نگرفته و همگی اذعان دارند که خانه علی در 
دیگری جز آنچه که به سوی مسجد باز می‌شده, نداشته است و این استئنا 
در بستن کلیّه درها, با بافت بنای اوَلیّه مسجد مطابقت دارد. 

موقعیت خانه ابوبکر در مجاورت دیوار مسجد دقیقاً مشخص نیست . لین 
از این‌که آن خانه در مجاورت سمت غربی مسجد جای داشته, تردیدی 
نمی‌توان داشت و نبایست تعدد خانه‌های ابوبکر در السشخ- عوالی و کوچه 
بقیع, ما را به شک اندازد که آیا اساسا ابوبکر خانه‌ای در مجاورت مسجد 
ذاشته است یا نه؟ 

به هر حال بدون توجه به اختلافاتی که در ضخت. استاد: جدیت:<۱ ۱ باب 
ابوبکر» بروز کرده, در طول تاريخ, پنجره‌ای در دیوار غربی مسجد به 
ابن شبه و مطری و سمهودی به آن اشاره کرده‌اند. ِ 

در تجدید بنای مسجد از سوی سلطان عبدالمجید عثمانی. ان محل را با 


نصب 


1- همان مدرک. 


ص: 1906 

کتیبه «خوخة آبی‌بکر الصدیق» مشخُّص کرده بودند و نایب‌الضٌدر شیرازی 
در «تحفة الخرمین». مشاهدات خود از آن را به رشته تحریر درآورده 
است : 

«نزدیک باب‌السّلام در کوچکی است که مسدود بود و این عبارت را بر سر 
در آن نوشته‌اند: «هذه خوخة سیدنا آبی‌بکر ...». 

سعودی‌ها در بنای پرشکوه فعلی مسجد, مدخلی با سه در, به نام 
«باب‌الصدیق حد فاصل باب‌الرحمه و باب‌السلام احداث نمودند. 


8 ب: موضع جنائز در مسجد الثبی 


ابن‌سعد در «الطبقات العبری»» (1) فصلی با عنوان «ذکر المواضع الذی 
کان یصلّی فیه رسول اللّه علی الجنائز» گشوده و از ابوسعید خدری یاد 
می‌کند که او گفته است: 

«کنا مقذم النبیّ المدينة اذا حضر فلا الفیت: آتاه فخبرناه محضره و 
ار و ی مر و ۱ 
طال ذلک علی رسول‌الله من حبسه فلما خشینا باحد حثّی یقبض فلذا قبض 
آذئاه فلم تکن لذلک مشق علیه و لا حبس قال: ففعلنا ذلک, قال: فکتا 
نوَذتّه بالمیّت بعد آن یموت فیاتیه فیصلی علیه و یستغفر له فربما انصرف 
عند ذلک و ریما مکت حتی یدفن المیت فکنا علی ذلک ایضا حیثا ثم قالوا: 
والله آو؟؟؟ ائا لم نشخص رسول اللّه و حملنا المیت الی منزله حتّی نرسل 
الیه فیصلی علیه عند بیته لکان ذلک آرقق به و آیسر علیه قال فغلنا؟؟؟ 
ذلک». (2) بر این اساس, مسلم است که در کنار و خارج از خانه پیامبر 
ضلی. الله علیه: و اله: مکانی برای انجام مراسم نماز بر مردگان اختصاص 
یافته بود, که بر اثر کثرت برگزاری» محمدبن عمر 


ال رم سم ای آموانه مخ لبون 1322 مق 1۱917 عضو 13 

2 تکام که در مدیته مودیمه هرگام کسسی از ما جه ال اختصار می‌افتاد: 
پیامبر را خبر می‌کردند برای او استغفار می‌نمود و پس از آن‌که قبض روح 
می‌ شد؛ او و یارانش باز کته و گاهی می‌نشست تا دقن شود. این 
فرانتم وفت ار را از خامفز می‌گرفت»م.ها از این لحاظ تکران 
می شد یم . ار ان پس ؛ , هرگاه کسی از ما فوت می کرد آن حضرت را خبر 
می‌دادند و بر او تعان کر ازز و برایش استغفار می‌نمود و گاهی ی مان تا 
در مراسم دفن نیز شرکت نماید. گاهی قبل از دفن می‌رفت و مدتی نیز 
مرک به در منزل پیامبر صلی الله علیه و اله می‌بردیم تا او برای میت نماز 
بخواند و این کار بر پیامبر اسانتر بود و چنین می‌کردیم.» 


ص: 197 
واقدی که تا سال 207 هجری می زیسته, ذیل روایت ت ابوسعید می‌نویسد. 
«فقمن, هنای ستی, دلک الموضع معضم. الجناتو ان الجناتر حملت البه. تم 
جری ذلک من فعل التاس فی حمل جنائزهم و الصلاة علیها فی_ذلک 
الموضم. ال الیوف»: 11 موضم‌الخنان در فعهای. از آمرده‌های ید اللقین 
عمر ذکر شده است. او که تا سال 73 هجرت به سر می‌برده. ضمن 
از ماجرای رجم 2 تن از روسپیگران یهودی به دستور پیامبر و بر 
اساس قانون بهود می‌گوید: 
«فأمر بهما فرجما قریباً من موضع الجنائز عند المسجد». (2) امام بخاری 
از این حدیث در صحیح, (3) یاد کرده است. (4) ابن‌عمر در کتاب «حدود» 
(باب الرجم فی البلاط), به جای «عندالمسجد», «عند البلاط» (5) آورده 
است و در روایت اپن‌عبّاس که احمدبن حنبل و حاکم آن را ثبت کرده‌اند, 
تعبیر «امر رسول الله برجم الیهودیین عند باب المسجد» امده است. 
ابن‌حجر عسقلانی (6) ضمن شرح حدیث 1329, به نظر ابن‌بطال استناد 
کرده که: «ان مصلی الجنائز بالمدينة کان لاصقا بمسجد التبی من ناحية 
المشرق». )1 پس موضع جنازه‌ها در سمت شرقی حجره‌های پیامبر بوده 
است و این تشانی: با 


1- «از آن پس؛ محلی را که فد کان را به آنجا برده» نماز بر آن‌ها 
مق گزارنم نم مخل عایر نا جای, چباره‌ها بامنده شد و این اسم تا بد 
امروز بر ان باقی است.» 

2- «پس فرمان داد که آن دوء نزدیک موضع محل جنایز و کنار مسجد, 
سنگسار شوند.» 

3- کناب الجنائز, باب 60: الظلاه علی الختائر بالمضلی و الفسجد: خذیت 
9 و 4556 

4- کتان تفسیر» باب 16 «قَل وا بالتُوراة». 

5- منظور از «بلاط», زمینی است که با سنگ و آجز قرش شده باشد. در 
تام ان یات مر مت اد 

6- فتح‌الباری, ج 3, ص 199 

7- «محل نصا پر نا رها عصضلی: لایر از موی ترا خسنسنده به موه 
بود. ِ< 


ص: 198 

آنچه به عنوان «عند البلاط » آمده است, مطابقت دارد؛ زیرا به تصریح 
ایو غیید بکری «البلاط بالمدينة ما بین المسجد و السوق» و آن:فخلی انست 
که از جنوب تا شمال سمت شرقی مسجد را شامل می‌شده است. 

این مکان در نقشه‌ای که ابن نجا ر از بنای حجره و مرقد ارائه داده 1۳ را 
با جمله «هاهنا کان ۳ قای الجائز خارج المسجد» مشخص کرده است, 
دقیقاً در سمت شرقی دومین جدار مرقد و حجره قرار داشته است. 

بر این اساس معلوم می‌گردد که هم‌اکنون موضع جنائز در زمان پیامبر, در 
داخل ضریح (/ شبای شرقی) قرار دارد که در آن زمان. مجاور دیوار 
شرقی خانه پیامبر بوده است. 

در خصوص بررسی فقهی جواز یا عدم جواز نماز بر جنازه در داخل مسجد 
یا خارج از ان, بر اساس مستندات تاریخی مذکور» ابن قیّم جوزی در کتاب 
«زادالمعاد» (ج 1 ص 140), نتیجه می‌گیرد: «و الافضل علیها خارج 
المسجد» و نووی در «شرح صحیح مسلم». حاشیه بر ارشادالشاری (ج 4, 
ص 304) می‌گوید: «فی جواز الصلاة علی المیْت فی المسجد» و 
قسطلانی در ارشادالساری (شرح صحیح البخاری, ج 2 ص 428) و 
بدرالذین عینی در «عمدةالقاری» (جز ء 9 ص‌ 32( و ابن‌حجر عسقلانی 
در «فتح‌الباری» (ج 3. ص 199), نظر می‌دهد: «و هذا یقتضی الاجماع 
علی جواز ذلک». (1) 


9 ب.: مناره‌های مسجدالثبی 


مسلم است که در عهد رسول صلی الله علیه و آله, مسجدالثبی دارای 
مناره‌ای نبود و بلال بر ستون مرتفعی که در خانه عبداللّه بن عمر قرار 
داشت. اذان می‌گفت؛ ولی یعقوبی در تاریخ (2) با ترجمه فارسی گفته 
اشست کهبعدها «علافی ار ان که اه یا کلاب هی فد هتارو‌ای 


1- «اين امر مستلزم اتفاق نظر نسبت به جواز آن موضوع می‌باشد.» نک: 
کلینی, الکافی, ج 3, ص 182 به نقل از ابوالحسن. 


ص: 199 

برای مسجد بساخت.» 

در زمان ولیدبن عبدالملک در 91- 88 ه. ق. چهار مناره در چهار گوشه 
مسجد بنا نهاده شد, که بعدها در خلال تغییرات ساختمانی مسجد, تجدید بنا 
و تخریب گردید. 

اخرین مناره‌های مسجدالئبی در پایان عصر عثمانی‌ها, پنج مناره بود و 
سعودی‌ها یکی از ان‌ها را در مجاورت «باب‌الرحمه» خراب کردند: 

1 مناره رئیسیه؛ این مناره که در ضلع شرقی دیوار قبلی مسجد قرار دارد 
و از اثار و ساخته‌های «سلطان اشرف قایتبای» در سال‌های 8860, 888 و 
2 ه. ق. می‌باشد. دارای 60 متر ارتفاع است و همچنان در کنار «قبة 
الخضراء» پابرجاست. 

۳ مناره باب السلام؛ این مناره که در ضلع غربی دیوار قبلی مسجد قرار 
گرفته و تاکنون پابرجاست., به فرمان عمربن عبدالعزیز بنا شد؛ ولی چون 
مشرف بر خانه مروان بود, به دستور خلیفه وقت؛ ان را خراپ کردند و 
بعدها در سال 706 ه. ق. «سلطان محمد ابن قلاوون» مجددا آن را بنا 
کرد. بعضی از موژخان, از جمله ابن‌فرحون با این نظر, هم‌عقیده نبوده و 
گفته‌اند که این مناره از ساخته‌های «شیخ‌الخذام شبل‌الذوله» معروف به 
حریری است. ۱ 

3. مناره باب‌الژحمه؛ از اثار سلطان اشرف قایتبای. در سال 888 ق. 
است و متاسشفانه در توسعه مسجد توشط سعودی‌ها از بین رفت. 

4 و 5. مناره‌های سعودی؛ که یکی در ضلع شرقی و دیگری در ضلع غربی 
عبدالعزیز بنا گردید و در میان مناره‌های سرزمین‌های اسلامی. از لحاظ 
هنر و معماری, شکوه و جلال خاضی دارد. مناره‌ای که در غرب دیوار 
شامی قرار دارد, به نام «شکیلیه» و دومی که در شرق دیوار شامی واقع 
است, به نام «سلیمانیه» نام گذاری شند. هریک از این مناره‌ها هفتاد متر 
ارتفاع دارد و پی و اساس هر کدام, هفده متر می‌باشد. این دو مناره 
جایگزین مناره‌های بنا شده از سوی عبدالمجید عثمانی در قسمت‌های 
المجیدیه در جهت غربی و السنجاریه و العزیزیه در شرق مسجد, مشهور 
بودند. 


نک: پیکره‌های 9- 3؛ 10- 3؛ 11- 3 


ص: 200 


فصل چهارم: مسجد قبلتین 


الف: قبله‌گاه مسلمانان 


طبق آنچه مورد توافق مولفان سیره و موژخان اسلامی است. نخستین 
قبله گاه مسلمانان بیت‌المقدس بود و پیامبر اسلام رو به سوی آن مکان 
مقدٌّس, فرایض خویش را به‌جا می‌آورد. 

پس از هجرت محشّد صلی الله علیه و آله و صحابه‌اش از مکّه به مدینه و 
استقرار مسلمانان مهاجر در مجاورت انصار و تثبیت موقعیت مدینه- به 
عنوان شهر محمّد صلی الله علیه و آله- آیاتی مبنی بر تغییر جهت قبله از 
فمیحداز خی ۱۱ به مس الحرام 12۱ بر امس تازل کردید. جر این که 
تمامی ایات مذکور در لسان و قول مفسشران و موژخان مدنی هستند, ما 
را شبهه و خلافی بیست.. 

این آیات, در سوره بقره آمده است و به استثنای آیه 177, بقیّه آیات (از 
شماره 142 ۶ 150 به تکرب متاله قبله و تین جهت. آن-زا بقر باد 
مسلمانان می‌آورد: 7 

سَیفْولٌ السْتَعاء ء من الّاسٍ ما ولمم عن لته نی گائو | عَلیها فُل للّه 
الْشرق والمَفْربٌ دی من یَشاء ٍلی صراط مُشتقیم * ودک حَعَلتَاکَم 
مه وسطا ِتکوئوا شهداء ی النّاس ویَکُون او عَلَیکَمْ شهیداً وما 
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از قبله‌ای که بر آن بودند بیت المقدس, و که ]موی بگو ای پیامبر, 
متیر مد رات از ان وا است و هرکه را خواهد او را به راه راست 
هدایت کند و ما همچنان شما مسلمانان را به آيین اسلام هدایت کردیم و 
ها مس یا من و وم سب اس ۱ 
ا۶ تیکینه درستی ما ببآفوز ند چنانکه پیامبر را آگاه شما کردیم تا شما از 
وی بیاموزید. ای پیامبر, ما قبله‌ای که بر آن بودی تغییر ندادیم مگر این که 
بیازمايیم و جداسازیم و گروهی را که از پیامبر خدا پیروی کنند, از آنان که 
به مخالفت او بر خیزند و اين تفییر قبله جز در نظر هدایت یافتگان به خدا 
بسی بزرگ نمود و خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند؛ 
زیرا خدا به خلق مشفق و مهربان است. 
ما توجه تو را بر آسمان, به انتظار وحی و تغییر قبله, بنگریم, البته روی تو 
را به قبله‌ای که بدان خشنود گردی بگردانیم. پس روی کن به طرف 
مسجد الحرام و شما مسلمین نیز هر کجا باشید در نماز روی بدان جانب 
کنید و گروه اهل کتاب به خوبی می‌دانند که این تغیبر قبله, به حق و 
راستی, از جانب خدا است نه به دلخواه کسی و خدا غافل از کردار آن‌ها 


که مطیع و نیکوکار يا منافق و زشت رفتارند نیست و تو ای پیامبر, محققاً 
بدان که اگر هر قسم معجزه‌ای برای اهل کتاب بیاوری پیرو قبله برخی 
دیگر نشوند و اکر تو تابع دلخواه و هوس‌های جاهلانه آن‌ها شوی. پس از 
آن که از جانب خدا| علم یافتی, البته در این صورت از گروه ستمکاران 
خواهی بود. گروهی که ما بر آن‌ها کتاب فرستادیم بهود و نصاری, محمد و 
حقانیت او را به خوبی می‌شناسند؛ بدانگونه که فرزندان خود را 
می‌شناسد, لیکن گروهی از انان از راه عناد حق را کتمان ی کنر در 
صورتی که علم به آن دارند, حق همان است که از طرف خدا به سوی تو 
امد و دراو پس شبهه به‌دل راه مده. هر کسی را راهی است 
به سوی حق يا قبله‌ای است در دین خود که بدان راه یابد و به آن قبله 
روی آورند, پس هرجا باشید, بشتابید به خیرات و عبادات, خداوند همه شما 
را به عرصه محشر خواهد آورد و خداوند محققاً بر هر چیز تواناست. ای 
پیامبر, هرجا و به سوی هر دیار بیرون شدی, رو به کعبه آور, چون این 
دستور بر وجه صواب و به امر خدا است و خدا از کار شما غافل نیست و 
ای رسول, از هرجا و به هر دیار بیرون شدی, روی به جانب کعبه کن و 
شما مسلمانان هم هر کجا بودید, روی بدان جانب کنید تا مردم به حجت و 
مجادله بر شما زبان نگشایند جز گروه ستمکار و معاند با اسلام. که از 
جدل.و کفنکوی آنان هم تیندیشید و از تا فرماتی من بشید وابه.فرمان من 
باشید تا نعمت و رحمتم را برای شما به حد کمال رسانم, باشد که طریق 
حق و صواب را یابید.» 
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آورده تصامی روایت‌ها در تفسیر ارت 142 قریب‌الأفق است و به گفته 
علامه طباطبایی در «المیزان فی تفسیر القرآن», قبل از نزول آیه 142, 
پیامبر صلی الله علیه و آله رخ به جانب آسمان می‌کرد و در انتظار نزول 
وهی بود؛ زیرا| دوست می‌داشت خداوند او را به قبله مخصوص اسلام 
افتخار دهد؛ نه این که به قبله گاه بیت‌المقدس رضا نداشت. ۳ یهودیان 
مسلمانان را به خاطر متابعت ايشان از قبله بهود سرزنش و بر آنان تفاخر 
می‌کردند. این امر موجب حزن و تأثر محمد صلی الله علیه و آله شد؛ تا 
آنجا که در سیاهی شب؛, از خانه بیرون قف اد و سر به جانب آشتنات: 
منتظر رفع سرزنش و تفاخر یهود بود. 

از آیه قول وک شَطر العسْجد العرام و ی ما کت قولوا وجُومکُم 
سَطرَهٌُ در می‌يابيم که نخست, فرمان تغییر قبله به محمّد صلی الله علیه و 
آلةه خطاب گردید و سیس به فسلمانان خعمیم داده شند. این تعبیر: موید آن 
آفیت که تفتیر فبله:در عالی: تخمی یافت که بیا سیر بد 


1- طبرسی, مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن, جزء۶ ۳4 ص‌‌ 16 چاپ دارالفکر, 
چاپ 1957 م. 
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نماز ایستاده بود. پس چون او جهت را تغییر داد. مسلمانان به اقتدای او, 
رو به قبله جدید نمودند. 


بر اساس گفته ابن عباس و براء بن عازب و آورده ابن‌حبان؛ تغییر قبله در 
ماه هفدهم هجرت عملی گردید. انس بن مالک گفته است: «ده یا نوزده 
ماه پس از هجرت», قتاده و ابن‌زید هم آن را در شانزدهمین ماه هجرت 
دانسته‌اند. ولی ابن‌ماجه و سذی گفته‌اند: 

هیجده ماه» و در روایتی دیگر از معاذبن جبل به «سیزده ماه پس از 
هر ۳ تنصریح شده است. 

این گفته‌ها در کتاب‌های: صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم و سنن 
نسائی ثبت شده و همگی موَید آن است که تغییر جهت قبله در اواخر سال 
اول, يا اوایل سال دوم هجری رخ داده است. 

علی بن ابراهیم در سندی از جعفرین مجمد گفته است: 

«تحولت القبلة الی الکعبة بعدها ما ضاین النبی ثلث عشر سنة الی بیت 
المقدس و بعد مهاجرة الی المدينة تا الی بیت المقدس سبعة ا نهر 
(1) و گفته‌اند که شاید کلمه «عشر» در «سبعة اشهر» افتاده باشد! 
بعضی از آورده‌های راویان امامیّه, «2 سال پس از هجرت» و «پس از 
بازگشت از نبرد بدر» را تصریح کرده‌اند. (2) ولی نظریبه مشهور از شیخ 
صدوق (3) است که تاریخ تغییر قبله را نوزده ماه پس از 


اس ای لت الله لت و لب شین ان این کبشم الب 

طرف بیت المقدس نماز گزارد, قبله به سوی کعبه تغیبر یافت و نیز پس 

از اين‌که آن حضرت به مدینه مهاجرت کردند. به مدت هفت ماه به طرف 
بیت المقدس نماز به جای آوزد ند » نی: مجمع البیان. ذیل [۳ «سیِفَول 

اشفا مه ساسح 19 ص19 ویل تحویل ااقیاه: 

2- شیخ طوسی, تهذیب. 

3- من لا یحضره الفقیه, ح 1 ص 88 
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هجرت دانسته است. 

واقدی معتقد است: «صرفت القبلة یوم الائنین النصف من رجب علی 
راس سبعة عشر شهرا» و یعقوبی در تاریخ خود, پس از جمع‌بندی 
مستندات تاپٍیخی, متمایل به ری واقدی و ابن‌سعد می‌نویسد. 

«وافترض الله عرٌ و جل شهر رمضان و صرفت القبلة نحو المسجد الحرام 
فی. فتعنان: بخق معد مه با لمدینه سته و خممن اهر .ده فیل نستة و تضف *. 
(1) شرف ‌الدین دمیاطی می‌نویسد: 

تغییر جهت قبله در نیمه رجب بعد از پانزده ماه و نیم از هجرت بوده است. 
نووی در «سیرالروضه» به نقل از محمدبن حبیب هاشمی ی نکازد: 

«آن روز سه‌شنبه نیمه شعبان سال دوم هجرت بود.» 

مقریزی در «امتاع الأسماع» گفته است: 

«و فی شعبان ی رای سنة عشر شهراآً علی رأس تشیفیق: یر | حوالت 
القبلاة من بیت المقدس الی الکعبة فکان ول شی ۶ نسج من الشريعة 
القبلة». (2) و بیهقی از ابونعیم به نقل از سعید بن مسیب آورده است : 
«پیامبر پس از آهندن به مدینه, هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز ۳ 
و سپس دو ماه پیش از جنگ بدر, قبله از بیت‌المقدس به کعبه برگشت.» 
(3) 


1- «خدای- عر و جل- ماه مبارک رمضان را بر بندگان خود واجب گردانید و 
پس از یک سال و پنج ماه و به روایتی پس از یک‌سال و نیم از نزول اجلال 
پیامبر به مدینه» در ماه شعبان, قبله به سوی مسجد الحرام تغییر یافت.» 
2- «در ماه شعبان, اغاز دهمین ماه هجرت با اغاز هفدهمین ماه, قبله 
از بیت‌المقدس به سوی کعبه تغییر یافت و بدین ترتیب نخستین چیزی که 
از شریعت اسلام منسوخ شده, قبله بوده است.» 

3- دلائل‌التبوه, 3 1 قبله کردیدن کعبه, ترجمه فارسی, ص 201 
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توجّه کاوشگران به شناخت دقیق اوّلین مکانی که تغییر قبله در آن رعابت 
گردید. با مشکلات پژوهشی 9 روبرو ۳ روش پژوهشی مولف 
ممکن را ۰ نهایی ان‌ها استخراج کند: 
1 مهم‌ترین اسناد. حدیثی است که یحیی به نقل از عثمان بن محمد بن 
الأخنس, آن را اینگونه در دفاتر حدیث ثبت کرده است: 
«زار رسول االه ضای له شانم .و ااغ امرأة و هی آأَمّ بشر بن البراء بن 
معرور من بنی سلمة فی بنی‌سلمة فصنعت لو طعاما. قالت مّبشر: فهم 
یاکلون من ذلک الطعام الی آن سألوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن 
الأرواح, فذکر حدیثها رفی آرواح المومنین و الکافرین. نم قال: فجاءعت 
ا صا و ای را 
الی الکعبة فاستدار رسول الله صلی الله علیه و اله الی الکعبة و استقبل 
المیزاب». (1) سند یاد شده را واقدی و ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» و 
یعقوبی اورده‌اند. (2) نیز از طریق محمّد بن حبیب هاشمی در المنتقی 
نقل شده است و زمخشری و مجلسی در بحارالانوار به ان تصریح 
کرده‌اند. 
اصل واقعه را علیْ بن ابراهیم. به نقل از امام جعفربن محمد علیهما 
۳ 3۳ استناد قرار دادن اسنت. طیر سین تبز در مجم‌البیان: ذیل, آبه 
ل السْمَها» و مجلسی در 


1- «پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از زنی به نام ام بشر بن براء بن 
معرور» از بنی‌سلمه, دیدن کردند. آن زن برای آن حضرت غذایی آماده کرد 
و گفت: «همچنانکه پیامبر و یارانش مشغول غذا خوردن بودند, از پیامبر 
صلی الله علیه و آله درباره ارواح پرسیدند. پس حدیت یاد شده را درباره 
ارواح موّمنان و کافران بیان کرد .... سپس آن زن افزود: ظهر که فرا 
رسید پیامبر گرامی دو رکعت نماز با 9 به چای آوردند, آنگاه به 
ایشان دستور داده شد رو به کعبه بایستد. پس, حضرت رسول به جانب 
کعبه چرخیدند و به سوی ناودان ایستادند.» 

2- تاریخ یعقوبی» ‏ 1 ص‌ 1 با ترجمه فارسی. 
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بحارالنوار باب تحویل القبله به این واقعه اشاره کرده است. نتیجه این 
فخموه که آزاه کف نب که ار عم سم نود پژوهندگان را به نظریه 
واقدی عایل ساخته کم مکان بعسمن تماز.,بیاشر ضلی آلله. غلیهه الم 
پس از تغییر قبله, ملسجد طابفه بنوسلمه بوده است. 
به نقل از جعفربن محمد نقل شده است: ۲ 
«چون وقت نماز ظهر فرا رسید. محمّد صلی الله علیه و اله در مسجد 
بنی‌سالم بود. دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود که جبرئیل او را متوجّه 
کعبه نمود.» 
در این حدیث, طایفه «بنوسلمه» به صورت «بنوسالم» ضبط شده است؛ 
در حالی که: «بنوسالم» در شمال قریه قبا یا جنوب مدینه که محل مسجد 
جمعه است. سکونت داشتند و این منطقه با قول امّبشر که خود از 
«بنوسلمه» بود, فاصله و جدایی زیادی دارد. 
استنساخ تسخ مربوط است. 
2 اسناد تاریخی بسیاری گویای آن است که به دو قبله نمازگزاردن 
مسلمانان در مسجدهای متعدّدی بوده است. به گفته «مجد» و آورده 
صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن‌عمر. مسلمانان در مسجد قبا مشغول 
نماز بودند که یکی از اصحاب, خبر تغییر قبله را اعلام نمود و اهل قبا, نماز 
دیگر را رو به کعبه گزاردند. 
مطری و رزین و ابن‌نجار چنین اثفاقی را در مسجد بنی‌حرام- واقع در قاع- 
یاداور شده‌اند. مسجد بنی‌حرام در جوار قبیله بنوسواد از بنوسلمه است. 
ابو اسحاق حربی آن را از جمله مساجد معتبر مدینه دانسته است. (1) 
یحیی از رافع بن ضریح نقل کرده است: 
«تحویل قبله در مسجدالثبی هنگام نماز ظهر رخ داد.» 
ابن ابی حاتم به نقل از نويلة بنت اسلم, اين ماجرا را در مسجد بنی‌حارثه 
دا تفه اه با چم مستتد ان دییر در سک ی عیدااسهل : 
اولا: نظریه مطری مبنی بر این‌که اوّلین تشن از تفییز افبله .دز 
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بنی‌حرام بوده, مورد تأ ید سمهودی نیست. زیرا وی صریحاً نظر می‌دهد 
که: مسجد قبلتین در «بنوسواد» از «بنوسلمه» واقع شده؛ نه در 
«بنوحرام». 

ثانیا: تمامی مساجدی که در دو سال نخست هجرت از منطقه قبا تا وادی 
عقیق و حژّه شرقی و غربی و وادی قناة از منازل «بنوحارثه» و 
«بنومعاویه» و «بنوعبدالأشهل» در شمال شرقی و شرق مدینه و 
«بنوسالم» و «بنوسلمه» احدات و بنا شده بودند, قبله‌ای رو به سوی 
بیت‌المقدس داشته است و مسلماً تا خبر تغییر قبله در مدینه انتشار یافت, 
یا در حال نماز, قبله خود را گردانده‌اند؛ يا نماز ظهر را به سوی 
بیت‌المقدس خوانده و پس از شنیدن خبر تغییر قبله, عصر را به سوی کعبه 
خوانده‌اند. به این لحاظ می‌توان تمام مساجد مذکور را ذوقبلتین خواند؛ 
ولی آنچه مورد نظر پژوهندگان بوده؛ این است که مکان اولین نماز دو 
قبله‌ای محشّد رسول الله صلی الله علیه و آله را بيابند. پژوهندگان اسلامی 
خصوصاً واقدی و ابن‌زباله, مسجد بنی‌ سلمه را که تاکنون به مسجد قبلتین 
شهرت يافته, در این خصوص, مقذم بر دیگر مساجد مدینه دانسته‌اند. 


ت: بنای مسجد قبلتین 


مسجد قبلتین در حژه الوبره (شمال غربی مدینه, یا در غرب مساجد دامنه 
کوه سلع) قرار دارد که فاصله آن تا مسجدالثبی سه و نیم کیلومتر است. 
از وضعیت دیرینه بنای مسجد تا قرن هفتم هجری, مدارک صحیح و 
مشخضی در دست ندارم؛ ولی 71 است که این مسجد دارای بنایی 
بوده است. ابن نجار این مسجد را مورد توجه زائران مسلمان دانسته و از 
ناق.مخرويه آن تمضنمانی آوزده است: 11 در سال. 995 مر ق:,شاهین 
الجمالی (شیخ الخدام مسجد الثبی) آن را تجدید بنا کرد و سلطان سلیمان 
عثمانی در سال 950 ه. ق. به ترمیم و بازسازی ان اهتمام ورزید. 

در 24 محژم سال 1318 و ق. رفعت پاشا (امیرالحاج مصری) به زیارت و 
مشاهده مسجد مزبور موقق شد و 11 را در مات الخر هیده مسجدی 
مخروبه توصیف کرد که تنها 


[- اخبار مدیدة الزسول, ص‌ 115 
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قسمتی از دیوار حیاطش به جای مانده بود. وی عکسی از این مسجد 
برداشت که به وضوح معلوم می‌سازد که بقایای آخرین ترمیم بنا در سال 
0 هم . ق. است. 

(نک: پیکره [- 4( 

بر اساس اظهار نظر کارشناسان مدینه, بنای مخروبه تا سال 1370 ه. ق. 
باقی مانده بود و به استثنای ترمیم غیر اصولی قسمتی از سقف و دیوارهاء 
اقدامی در بنای آن صورت نپذیرفت؛ تا این که «ملک عبدالعزیز آل سعود» 
دستور داد ان را با طرحی نو احیا نمایند. 

مولف حقیر در خلال سال‌های 1398- 1392 ه. ق. ضمن زیارت. امکان 
مطالعه و بررسی بنای مسجد را پیدا کرد: 

بنای مسجد از دو قسمت قبلی (جنوبی مسقف) و حیاط تشکیل شده 
است. طول آن 9 متره عرض آن 412 و ارتفاع دیوا ر 412 متر است. 

در زاویه شمال شرقی حیاط مسجد, مناره‌ای زیبا بنا کرده‌اند. حیاط 
مسجد دارای دو در شمالی و غربی است و در غربی. منتهی‌الیه جاده‌ای 
است که زائران از آن سمت وارد می‌شوند. 

در شبستان مسقف مسجد, محرابی به سوی کعبه احداث شده است و در 
سمت راستِ در ورودی دیوار شمالی سار تسشاتی یه عتوان :همجن 
محراب بیت‌المقدس گذارده شده که در آثر ساییده شدن توسشط دست 
بازدید کنندگان, تیره‌رنگ شده است. 

بر مدخل در ورودی- غربی, روی تابلویی که از طرف وزارت حج و اوقاف 
عربستان اهنران شده است: چنین نگاشته‌اند؛ «مسجد القبلتین اسس عام 
650 0.» 

این تاریخ به قبل از بازسازی شاهین جمالی در 893 ه. ق. مربوط 
می‌باشد. در این صورت معلوم می‌گردد که شاهین جمالی بنای مسجد 
قبلتین را ترمیم کرده است؛ ولی خط خوردگی روی عدد ۰.650 نشان 
می‌دهد که بعد از نصب تابلوی مذکور, عده‌ای نسبت به تاریخ یادشده 
تردید داشته‌اند. شاید 950 را اشتباهاً 650 آورده‌اند. 

مسجد قبلتین در شمال حره الوبره نزدیک دانشگاه اسلامی مدینه و در 
جهت شارع 
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«الجامعة الاسلامیه» شرق «وادی العقیق», کنار «باغستان سید حمزه 
وت فرآن واردنه آن در شمان فحد: انست:. ضا نها ند در سال‌های 
اقامت و سفرهای پژوهشی, , این بوستان به صورت زمینی بزرگ که تنها در 
تعضی :از خوانت:. آن درختان سبزشده‌ای به چشم می‌خورد, در آمده بود و 
دیگر شباهتی به یک توت ان پا به اصطلاح اهل آنجا: بستان نداشت. 
(پیکره‌های 2- 4؛ 3- 4) 
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الق زوی‌فاس نا 


سقیا در لغت به معنای نوشیدن است و السّقیا قریه‌ای است که به گفته 

یاقوت حموی (1) از ساخته‌های اشراف قدیمی مدینه بوده و در 9 یا 

مدینه و به گفته خوارزمی در 29 میلی مدینه واقع شده است. 

فیروززآبادی به اظهار تظر ابوبکر بن موسی استناد کرده است که؛ 

«السقیا بتر بالمدينة, منها کان پستقی لرسول الله, محمول علی هذا, لأْنْ 

الفرع من عمل المدینة». (2) سپس موضع چاه را مورد شناسایی و اظهار 
قرار داده, معلوم می‌سازد که: 

«و آقا الفر التت علن باب المدننه ها ورسخ تعالوداع علی.ستار التماای 

الی ذی‌الخلیفه و یظئها آهل المدينة تما هی السقیا المذکور فی الحدیث 

فالظاهر آثه وهم». (3) 


2 تا ِِ است در مدینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از 
آن می‌نوشید. النتد. انن کفته شایم: فیدم است زبراان. محلی. از منظقه 
3- «و اما ح که نزدیک دروازه مدینه است و بین مدینه و ثنية الوداع, در 
سمت چب ۳1 ذی‌الحلیفه واقع شده و این که اهل مدینه تصور فقس کنند که 
همان سقیای باد شده در حدیت است,؛ به نظر می‌ رسد که توهمی بیش 
تباشد* ااضعانم المطایه فی سعالم طایخ 179 
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یاقوت حموی به نقل از عبدالعزیز بن اخضر, از یحیی بن ثابت و او از 
احمدبن حنبل به نقل از هشام بن عروه و در نهایت از عايشه روایت 
می‌کند که: 

«محمد رسول اللمضای لاه له و له از چاه خانه‌های قریه السقیا که به 
چاه سقیا شهرت داشته, ات سرد می‌نوشید. > و در نگارش دیگر؛ «آب 
سرد طلب می‌کرد.» 

و اصفهانی در دهه نخست قرن سوم هجچری از «سقیا الجزل» و «سقیا 
یزید» و «سقیا غفار» از امّالبرک یاد کرده؛ ولی در بلادالعرب 0 از این 
موارد نکرده است. 
در منطقه السقیا به گفته هاش «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم 
الجزیره» که در خلال قرن دوم و سوم هجری به‌سر می‌برده است: 
نخسلتان‌هایی بوده که پس از پیامبر اسلام, آن‌ها را قطع کردند و سپس در 
سال 48 ه. ق. مجددا باغستان مذکور را احیا نمودند. در سال 52. ق. بار 
دیگر این باغستان در معرض نابودی قرار گرفت. و به همین‌سان در سال 
۵ ه. ق. . 
در قرن نخست اسلامی, در کناره این منطقه, مزارع و نخلستان‌های حسن 
بن زید ی و دارای سی چاه بوده و گفته‌اند که: دهانه چاه‌ها را با 
در زمان خلافت متوکل, اما که ارم اگوی کنه آفزم 
وی؛ آب همگي آن‌ها سرد است. با این هضمه؛ نمی‌توان باور داشت که 
توصیفات موف المناسک با منطقه سقیای واقع در حره غربی مدینه 
مطابقت داشته باشد. به عقیده مه حقیر» سقیای مورد نظر کتاب 
المناسک, همان منزلگاه بین «العرج» و «الأبواء» که به امّالبرک مشهور 
بوده است, می‌باشد و ارتباطی با موضوع مورد بحجث ندارد. 
به هر حال آنچه مسلم است, سقیا به عنوان محلّی که در متن حدیث و 
تاریخ حیات پیامبر صلی الله علیه و آله بوده, مورد توجه موژخان و مقلفان 
اسلامی است. 
حدیثی که اساس این توجّه و نگرش شد. نیایشی است که محمّد صلی الله 
علیه و اله در باره مردم مدینه نمود و نخستین بار پس از هجرت, علاقه 
باطنی خود را به اهل آن 
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آشکار ساخت. 

مجموعه‌های مدون حدیت., تواریخ و کتاب‌های سیره, انشای دعای مذکور 
را به روایات متواتر از طریق صحابه و تابعین, غالبا از لحاظ لفظ و معنی؛ 
هم‌افق نگاشته‌اند. 

اهمٌ این اسناد. سندی است که ترمذی آن را «حسن صحیعٌ» خوانده و به 
ند معتبر از علی بن ابی‌طالب آورده است : 

«عن علی علیه السلام: خرجنا مع رسول ات صلّ اه علیه [واله] وسلم- 
حتی |ذا کنا بِحرة السقیا التی کانت او ی وقاص. فقال رسول اللّه- 
صلی‌اللم علیه [واله] موز ائتونی بوضوء. فتوصا نم قام فاستقبل القبلة. 
فقال: الم ان ابراهیم کان عبدک و خلپلک و دعاک لأهل مک بالبرکة و آنا 
عبدک و رسولک. 0 ال المدیتة ان کار که لمم فن مم وه ضا عنم 
مکی ما بارکت لاأهل مکة مع البركة برکتین». () ابن‌شبه و طبرانی به 
سلسله اسناد دیگر, روایتی نقل می‌کنند که معناً و لفظا تفاوتی با متن 
حدیث یاد شده ندارد. احمدبن حنبل از طریق #0 دیگر, از ابوقتاده نقل 
می کند که این واقعه در «الحرژة عند بیوت السقیا» بوده است و در دعای 
محقّد صلی الله علیه و آله پس از «فی صاعهم و مذهم» می‌افزاید: 

«... و ثمارهم. آللیت خی الینا المدينة کما حببت ألینا مکة و اجعل ما بها 
من وباء بخم. المع ای یت ها تا ها رس سا 


1- «از علی علیه السلام نقل شده است که: همراه با پیغمبر به حره 
السقیا که از ان سعد بن ابی‌وقاس بود خارج شدیم و رفتیم تا رسیدیم. 
پس پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: برایم اب وضو بیاورید. پس وضو 
ساخت و به طرف قبله ایستاد و گفت: پروردگارا! ابراهیم بنده و خلیل تو 
بود و در دعای خود از شما برای اهل مکه برکت خواست. من هم بنده و 
رسول تو هستم و از تو می‌خواهم که به ترازوی اهل مدینه برکت دهی, 
همانگونه که به اهل مکه برکت دادی و هر برکتی دو برکت همراه داشته 


باشد.» 
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ابراهیم الحرم». (1) محمدبن عمر واقدی, توقف محمد صلی الله علیه و 
آله را در میان خانه‌های سقیا که در مسیر مدینه بدر قرار گرفته. مربوط به 
زمانی می‌داند که وی عازم نپرد بدر بوده است و به روایت ابن‌ابیذتّب به 
نقل از المقبری و او از عبدالله بن ابی‌قتاده به نقل از قتاده. پس از خروح 
آزر مدینه در میان خانه‌های السقیاء (/ بیوت السقیا) نمازی به‌جای اورد و 
آنگاه دعای مشهور را در حق شهروندان مدینه بر زیان جاری نمود. (2) 
واقدی در این استناد تاریخی, به گفته سعدبن ابی‌وقاص باور آورده و این 
توقف را در روز یکشنبه دوازدهم رمضان بر سر راه بدر دانسته است؛ 
ولی سند تاریخی نمازگزاردن پیامبر را به قتاده نسبت داده است که از 
قول پدرش گفته بود: پیامبر نزدیک خانه‌های سقیا نماز خواند و برای مردم 
مدینه دعا فر مود. (3) ابن ز باله از عمربن عبداللّه دیناری و عمار بن حفص 
با تأکید نقل مي کند: 
«اِنْ النبیکث- صلی ال علیه [وآله] وسلم- عرض جیش بدر بالسقیا و لو 
فی مسجدها و دغا هنالک لاهل المدینة آن ببارک لقم»: 

بر این اساس و با توجّه به دیگر متون ی به ویژه کتاب 45 (الموطاً) 
انا مالک, تحت عنوان «الدعاء لأهل المدینه» می‌توان نتیجه گرفت که: 
محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله در آغاز سفر پرمخاطره بدرء در 

سقیا (قریه سرسبز و خزمی که در غرب مدینه, در کناره حژه غربی از حرة 

الوره واقع شده, وضو گرفت و در مسجد اهل آنجا نماز آورد و برای مردم 
مدینه دست نیایش بلند کرد. (4) 


1- «... و میوه‌هایشان. خداوندا! دوستی مدینه را در دل‌های ما بیفکن, 
هون که. ما زرا تهستذار مکه تمودی و. هر انجه وبا در آن, اشت: دور 
کرده و در خم قرارده. خداوندا! من میان دو متصای آن را حرم کردم, 
همانگونه که با زبان ابراهیم, حرم حرام گردید.» 

2- «مغازی» واقدی, ج 1 ص 16, ترجمه فارسی. 

3- «مغازی», ج 1, فصل بدرالقتال. 

4- فضائل مدینه در عقیده دینی اسلام. 
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ب: بنای مسجد شقیا 


بنای قدیمی مسجد. پس از ویرانی. نخستین بار در نیمه قرن نهم ه. ق. به 
همت و سعی نورالین سمهودی شناسایی شد و پس از حفاری و اکتشاف.؛ 
محراب آن نمایان گشت. سمهودی می‌نگارد: 

از ظاهر آثار به دست آمده, چنین معلوم شد که مساحت مسجد سقیا؛ 
هفت ذرع در هفت ذرع بوده و با سنگ و گچ بنا شده بود. پس از کشف 
مکان مسخد و ار اوت. اهل مدته به دیدن ق ارت آن شتافته: ناخ 
مستحکمی 3 خرابه‌های آن نمودند. 

سمهودی از المناسک ابو عبدالله اسدی, در قرن اور هجری, به نقل از 
متقذدمین خود روا یت کرده که مسجد سُقیا یکی از زیارتگاه‌های مردم مدپنه 
بوده است. ابن شبه نیز در قرن سوم هجری در فصل «المواضع التی ۳ 
فیها الثبین و مساجده» از کتاب آخبار المدینه. مکان یاد شده را با وصف 
«متبزژک» ذکر کرده و از آن یادها نموده است. 

علی‌بن موسی به بنای مسجد سْقیا اشاره می‌کند و می‌گوید: 

آن مسجد هم‌اکنون (سال 1303 ه. ق.) به بارس شهرت دارد. (1) 
عبدالقذوس انصاری در «آثار المدينة المنوره», وجه تسمیه این مکان را به 
قبة‌الزوس چنین دانسته است که در زمان عثمانی‌ها, عده‌ای از سران 
اعراب بادیه‌ نشین چون به قطاع طریقی (راهزنی) دست زده بودند» اعدام 
وه رتور تکام عثمانی در آن مکان دفن گردیدند و از آن پس این مکان 
به قبةالو3س شهرت یافت. 

مولی حقیر تلاط بومف اهل فحل 7 «قیةالژوس» شنید. 

نایب الضدر شیرازی ره گونه که در صفحه 265 از سفرنامه اش 
(تحفة‌الحرمین) آورده, روز 2 محزم 606 ۰ ق. ‏ از طریق دروازه 
عبدالحمیه مدینه را وداع گفته و در انجا به انتظار بازگشت , به ایران دو 
روزی توقف کرده است. وی از تنانف به نام «قبه نت در مجاورت 
دروازه شهر یاد کرده و دیده است که به صورت زیارتگاهی مورد توجه 


1- وصف المدينة المنوره. ص 36 
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زاثران است. نایب‌الضدر بی‌آن‌که خود از موقعیّت تاریخی- دینی «سقیا» 
اطلاعی داشته باشد, تنها به شهرت عمومی این بنا اشاره کرده, هی گوید: 
«اين ضعیف با جناب سید شریف خانهس وضو از قیة زان الوهابی جویپا 
شدم. 
ورد چندین سال قبل شیخ وهابی به عزم تصرّف نمودن مدینه مَشرّفه, با 
خی یش سا اس وی ار ی ماه ات ماهر 
مسجد نبی باقی است. از مصر به حمایت رسیدند. شیخ وهابی را به قتل 
در آوردند (/ رساندند) و محض یادداشت بر سر او مناره‌ای ساخته‌اند ....» 
غکاسن نتوهده ۱1931۱ 1863 هب که در رمزهای: افام. اسشگاه اقطار 
مدینه توشط عثمانی‌ها در 1909 م. در این ِ به سر می‌برده, تصویری 
از مراسم گشایش این انیشگاخ تهیه کرده که به‌خوبی موقعیت اراضي 
ار که ان ام بای پا ان دی در متسب 
راه آهن, بنای مسجد سقیا, به همان هیکلی که تاکنون (1398 0 ق.( پا 
برجاست, جلوه‌ گری می کند و روشن می‌سازد که قدمت آن یار ین از 
ت 
قر را م تمس و با عضو اسان اسران, ناما مدیتی بو 
توا و زر اس بای ارام هار سا 
متروک بودن ملسجد؛ حکاینی تاش ف آود. دارد. (1) بتلونی از این مراسم باد 
کرده, می‌گوید: 
«هو الذی اضتحته الدولة العلیْة رسمیاً باول قطار للمدعوین الی هذا 
الاحفال. وصلی الی: المدته المتهره قی کالت شعنان نع 1326 المدافق 
8 اغسطس سنة 1908» و: «یوم الاحتفال بافتتاح السکة الحدية 
الحجازية بالمدبپنة المنورة فی 25 شعبان بسنة 1326». (2) در سال‌های 
اخیر. زمین‌های سقیا از حالت مزرعه‌ای يا بایر خارج شده و برای محققان 
بسیار مشکل است که حدود تقریبی زمین‌های. سعدین ابی وفاض را تغیین 
کنند. 


1- نی؛. 137/ 136 1976 .۲ ۸۲012 ۱۳ ۲۳۵۷6۵۱۱۵۲5 [ :۳۲۱0۷۷6۱۱ ۳۵۵۲۱۲ 
۱ ا۳. 
2 الرحلة الحجازية. صص < و 2 و 233. 
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در جستجوی محل ملسجد؛ با مشکلات فراوانی روبه و( و ریج را به 
جان پذیرا گشتم؛ و ناامید از توفیق مشاهده. ترک تفص نمودم: ولی در 
سال 1395 ه. ق. با استفاده از افاضات سید مصطفی عطار که در مدینه 
سرشناس بود و در سال‌های 1368/ 1361 ه. ق. شهردار این شهر بود, 
بنای ساده و مخروبه مسجد نشان می‌دهد که از اثار عثمانی‌ها در مدینه 
است و هم‌اکنون تنها اسکلت بی در و پنجره‌ای از ان به‌جاأ مانده است که 
نه عبادتی در آن جریان دارد و نه دیدا رکنندگانی را به خود می‌بیند. 

ور کف ساختمان مسجد سقیا این است که آن؛ گنبد سفیدرنگ مرتفعی 
است که در دو سمت شرقی- غربی ان دو قبّه کوچک قرار گرفته است. 
جهت رفتن به مسجد باید از شارع المناخه عبور نمود و به شارع العنبریه و 
میدان العنبریه رسید. در این میدان که در سال‌های 1393/ 1384 ق. 
ساخته شده, با اتشسشکاه قطار قدیم مدینه- دمشق که در سال 1325 ق. 
توشط عثمانی‌ها احداث شده و هم اکنون قسمتی از دیوار بلند ان به جای 
مانده است, روبه‌رو می‌شویم. این ایستگاه, مقابل مسجدی است که به 
سبک مسجد ایاصوفیا توسط عثمانی‌ها بنا شده است. 

محل ایستگاه قطار قدیم مدینه هم‌اکنون به صورت ترمینال حمل و نقل 
زاثران درامده است که از چهار طرف به دیوارهایی محصور است. مسجد 
سقیا در 100 متری غعرب میدان عنبربه, داخل محواطه ترمینال و مجاور 
دیوار جنوبی مشرف به جاده مدینه- مکه- جده واقع شده است. پیکره‌های 
1- 5؛ 2- 5؛ 3- 5 
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«فضیخ» در لغت به معنای شراب الکو عصیرالعنب و خمرالتمر است و 
مسجد فضیخ میان نخلستان‌ها و خرماستان «العوالی» در جنوب شرقی 
مدینه قرار دارد و منازل «بنو خطمه» در مشرق آن واقع است. از دیریته 
تاریخی و علل نامگذاری آ: معانی مختلفی در کتاب‌های حدیث و اعلام 
آمده است. اهم آن‌ها را می‌توان به سه نظر گاه مختلف؛ طبقه‌بندی کرد و 
مورد توجه و بررسی قرار داد: 

1 گفته جابرین عبدالله انصاری است که مورد استناد ابن‌شبه و ابن‌زباله 
قرار گرفته که گفت: ,۱ 

«حاصر الثبیث- صلی اللّه علیه [وآله] اون ام بنی نضیر, فضرب قبقه قریباً 
من مسجد الفضیخ و کان یُضَلّی قی موضع مسجد الفضیخ ست لیال. 

فلمّا حرمت الخمر < خرج الخبر الی آبی یوب فی نفر من الاأنصار و هم 
یشربون فیه فضیخا, ۱9 وکاء السقاء فهراقوه فیه فبذلک سمی مسجد 
الفضیخ». (1) 


1- «پیامبر ضلی الله علیه و اله بنن‌تضیر زا محاصره و چادر خود را نزدیک 
و و 
هنحامتن که نوشیدن خمر تحریم گردید, خبر به ابو ایوب, که در جمع انصار 
بود و در حالی که شراب انگور می‌نوشیدند, رسید. پس دهانه مشک‌ها را 
باز کرده و ریختند انچه در آن بود و بدین علت مسجد به نام الفضیخ نامیده 
شد. > 
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2 بیان: ابن‌عمر که مورد استناد احمد در مسند قرار گرفته. ضمن روایتی 
گفته است: 

«اِنْ النبید- ی ام علیه [واله] ی یی ی بفضیخ فی الفضیخ 
فش به, فبذلک سمقی مسجد الفضیخ». (1) و به عبارت ابو یِمّلی: «آتی 
بجر فضیخ نیش و هو فی مسچد الفضيخ فشربه. فلذلک سمی مسجد 
الفضیخ». (2) 3. هی اه مس ی ات ی 
الکافی به نقل از محمدبن یحیی و او از احمدین محمد به روایت د از 
ابن‌فصٌال و او از مفضل‌بن صالح به نقل از لیث مرادی آورده است که 


فشسالت ابا غیدالاه کن تشه القضتة لم.ستی .شجد. القضیه ؟ فها [: 
لنخل پستن. القضية فللی ستی مسجد. الق »: 3۱ البته در رابظه.ا 
دو نظر گاه بخست و با توجه به بیان مفسشران در شأن نزول آیات مدنی 
تحریم‌خمر (4) هیچ‌یک ازمفشران صریحا و بااطمینان به موضوع میگساری 
تعصی از بار ان مه الله علهو ال در خی یر خر سال 2 
ق.( اشاره نکرده یا نظریه نداده‌اند. با این همه, غالب موژخان و محققان با 
کف و آورده یعقوبی دز وقعه بنی التضیر هم قلم‌اند که: 

«و فی هذه الغزاة شرب المسلمون الفضیخ فسکروا فنزلت تحریم 
الخمر». () 


1- «منظور پیامبر این است که آب انگور را در محل فضیخ برایش آوردند 
و آن را نوشید. پس مسجد فضیخ‌نامیده شد.» ۱ ۱ 

2- «در حالی که او در مسجد فضیخ بود, یک کوزه اب انگور برایش اوردند 
و آن را نوشید, پس مسجد فضیخ نامیده شد.» 

3- «از ابا عبدالله پرسیدم: چرا به آن مسجد فضیخ گفتند؟ پاسخ داد: نخل 
آنجا فضیخ نامیده می‌شود و بدین علت مسجد به نام فضیخ موسوم 
گردید.» 

4- بقره: 216؛ نساء: ۰6 مائده: 92 

5- «و در این غزوه, مسلمانان فضیخ نوشیدند و مست شدند و پس دستور 
تحریم خمر نازل گردید.» 
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ولی ات یقضی آی متخندات جاریخی: مغر ای این مکساری هر بط یه 
ایا ارم نا سار ی تا 9[ 
تقتنیتر اجه و ابوالفتوح رازی و مجلسی به استناد «المنتقی», ماجرا مربوط 
به میهمانی «عتبان‌بن مالک» با شرکت گروهی از مسلمانان؛ از ان جمله 
سعد وقاص پا میهمانی «عبدالژحمان‌بن عوف » بوده است. (1) طبق 
تحلیل نهايي ابوالفتوح رازی «قول بعضی از مفشّران و اصحاب ما آن 
است که ارت خمره همیشه حرام بوده [است ] و این اخبار را قبول 

نکنند.» 

و اگر نظریه زین مراغی را در «تحقیق‌النصره بتلخیص دارالهجره» مدّنظر 
آوریم. تحریم شراب. خمرٍ و سکر اگر چه مربوط به سال 4 ق. است؛ ولی 
سبب یقین ما به این که ان تحریم در میانه محاصره «بنی نضیر »> 
ِ شده, تقی بو 

که مکان مسجد 1 در طول روزهای غزوه بنی‌نضیر, اقامتگاه محقد 
شا اه یمه الیو اس که و اعا تسار ا ام فیل مدا ها 
شمه ان ای مس ار ای ار 
ایام می‌باشد. 

کلینی در فروع کافی, (2) مدارک متعدذدی مبنی بر متبرک بودن مکان 
«فضیخ» در عقیده دینی- و این که یادآور حضور محمّد صلی الله علیه و آله 
است- خاطر نشان ساخته است. از ابوعبدالله, به نقل از ابوعلی اشعری. 
از محقدبن یحیی به روایت از سهل‌بن زیاد, ۳ علی‌بن ابراهیم موَکُدا به 


زیارت و عبادت در ان مکان قلم زده‌اند. 


در بعضی از آناز دینی. مسجد فضیح با نام های دیگری جون مسجدالشمس, 
مسجدالشمسی و مسجد ردالشمس شناسانده شده است. 


1- طبرسی, مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن, جز ۶ 0 ص‌ 7 به نقل از 
این‌عبّاس, چاپ دارالفکر 1957 م. . . 
2- الحج, باب «اتیان المشاهدة و قبور الشهداء». 
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سمهودی در «وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی» به‌ گفته ابن‌شبه استناد کرده 
که او از عبدالعزیزین عمران نقل کرده است: 

«مسجد فضیخ به مسجد رد شمس مشهور است». آنگاه دو نظریه مختلف 
را علت نام‌گذاری مذکور می‌داند: 

1 نظربه مجد: چون مسجد فضیخ بر تیه‌ای بلند واقع شده است. طلوع 
خورشید به زیبایی خاصی در آن جلوه‌گری می‌کند. 

2 واقعه‌ای است که اسماء بنت عمیس ان را یاد کرده و عیاض در 
«الشفاء» و طحاوی در «مشکل‌الحدیث» گفته وی را مورد تأیید قرار 

داده‌اند: 

«کان رآس النبیث- ای | علیه [واآله] ور | مت فی حچر علی [علیه 
السلام] و هو پوحی اللّه فغربت الشمس و لم یکن علی صلی العصر فقال 
النبیث- ۳۳ علیه [واله] وسلم- | صلیت يا علیت؟ قال: لا. فقال: اللهم 
اه کان فی طاعتک و طاعه رشولی: ها رو غلید الشفسن قالت: اشماء 
فر ها غربت ثم # رآیتها طلعت بعد ما غربت.» (1) طحاوی (2) می‌گوید: 

احمدبن صالح گفت: «برای دانشمندان دین پسندیده نیست که حدیت 
اسماء را حفظ نداشته باشند. این حدیث از نشانه‌های نبت است.» 

1 ب: نقد حدیث اسماء 

ابن‌حزم, ابن‌جوزی, ابن‌تیمیّه و ابن‌کثیر. حدیث اسماء را بی‌اعتبار و به 
اجماع رذالشمس را باطل می‌دانند. 

طحاوی (متوقای 321 ه. ق.) در «مشکل الاثار» (ج 2. ص 11) گویندگان 


حدیبت 


1- «سر حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در دامن علی بود, و در اين 
حال پیامبر در حالت وحی بود, در آن هنگام خورشید غروب کرد در حالی که 
علی نماز عصر را به جا نیاورده بود. پیامبر از علی پرسید: آیا نماز 
خوانده‌ای؟ پاسخ داد: خیر. پس پیامبر فرمود: پروردگارا! او در حالت 
اطاعت از تو و اطاعت از پیامتر تو بود: یتن. افتاب را بازگردان. اسماء 


ِِِ دیدم که آفتاب غروب نمود و پس از آن دیدم که مجددا «طلوع 
« 


2- 2 مجلسی. بفار ال نوا 
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اتتضاع را مخل وق خوا ند و ندرا عویتی مضل داتشه آنننت: 

ماوردی در «اعلام اللبقه» (ص 79) و بیهقی در «دلائل الثبوه» و ابن‌سبع در 
«شفاءالضدور» و سیوطی در «جمع‌الجوامع» (ج رد ص 277) و 
«خصاتص‌العبری» (ج 2 ص 183) و «کشف‌اللبس فی حدیت 
رذالشمس», واقعه را از نشانه‌های پیامبری شمرده‌اند. 

حافظ قاضی مالک اندلسی (متوفای 4 ه. ق.) در «الشفاء» حدیث را 
نقل می کند و به صحّت آن اطمینان دارد و «ابوالمظفر یوسف فز اوغلی» 
(متوفای 654 ق) (1) در الثذکره به قضاوت پدر بزرگ خود, اراد گرفته 
است. ابن‌حجر عسقلانی در «فتح‌الباری» (ج 2 ص 168) به ابن‌جوزی 
خرده گرفت که چرا حدیث اسماء بنت عمیس را رد کرده آنتددت و خود آن 
را از طریق اسماء؛ علین‌بن ابی‌طالب. , حسین‌بن تقو ابوسعید و ابوهریره 
روا؛ یت کرده وبه دفاع از رجال حدیث آن پرداخته است. 

حافظ ابهعتذالاه محشدبن یوسف گنجی شافعی در کفایة‌الطالب (ص 244- 
۵7 حدیث اسماء را برای کسانی که به عالم غیب معتقدند. غیير قابل 
انکار می‌داند و به نظریه ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه اعتراض نموده است. حافظ 
شهاب‌الذین ابن‌حجر هیثمی (متوقای 974 ق.) حدیث اسماء را یکی از 
جلوه‌های کرامت علی‌بن ابی‌طالب دانسته است. (2) از سیره‌نویسان 
می‌توان نورالاین حلبی شافعی (متوفای 1044 ه. ق.) را نام برد که در 
السیرة البویه (ح 1, ص 413) حدیث اسماء را حدیثی متصل خوانده 
است. سید احمد زینی ۳ در السيرة الثبویه. حاشیه حلبی,؛ صریحاً 3 
است: نظربه ابن‌جوزی فاقد اعتبار است. 

شهاب‌الذین خفاجی حنفی (مٌتوفای 9 .ه. ي.) از تعدد طرق روایت, 
صدق صختش را استنباط کرده است و ابوعبدالله زرقانی مالکی (متوفای 
۱ 

«اگر اسناد حدیث را به ابن‌جوزی عرضه می‌داشتند. می‌پذیرفت که حدیث 


اسماء 


[- سبط ابن‌جوزی. 
2- صواعق, ص‌‌ 76 
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اصلی ل(ستوار دارد.» (1) کلینی حدیث اسماء را از جعفرین محمد- 
ابوعبداللّه, که خود از دو فرزند اسماء شنیده, چنین ثبت کرده است: 

«عِدَةُ من آضحایتا عن سَقّل بُن زیاد. عَن مُوسی بُن ب جغْقر عن مر بُن 
سعید. غن الکسن بن صَدقة عَن عقار بن موسی قال ۶5 آت بو عَبّد 
اللّه علیه السلام مَسَجد الْمَضیخ ققال با عَمَاٌ ری هذه الوم لت نع 
قال: کاتت امْرَاه جغفر الْنی خلت عَلیمَا امت رامین علیه السلام اد 


فی قذا المَوْضع و مها اّتاها من جَقرِ قبکث ققال لها اب بتاها ما پيکيک یا 
امَة. قالث: , ئٍ ث لامیر المَوْمنین علیه السلام فقالا لها تبکین لامبرِ الموْمنینَ 
و لا تبکین لاییتا. قالث: لیس هذا هکذا و لکن دکرث خدینا حذتیي به امیژ 
0 ی ۳ ۳ _ ن ش 

الْمَوّمنین علپه السلام فی هَذا المَوَضع فابکانی. قالا: و ما هو؟ قالث: کت 
1 ۶ 0 ات ای مس فص "۳ 0 ۳ ‌ِ 

آتا و امیژ المُوْمِنینَ فی هذا المسْجد فقال لی ترین هذو الوهدة؟ قلثْ: 
2 - آ- 1 1 ۳3 ۴ ‌ بل 
تَعمٌ. قال کنث آتا و سول الله صلي الله علیه و اله قَاعِدَینِ فیها اد و 
زر ] - و ۳ لا تج بر سم لا سم جر هو ]2۱ 0 گِ ۳ 
راسَه في خجری نم حفق, نی عط و حصَرّث لاه | ر فکرهث ان 
اخرک راسَم عن فخذی فاکون ای سول الله الله علیه و اله 
خنء ۰ هب | وقت و فاتت قانتبه سول الله صلی الله علیه و اله فقال: یا 
صِ ]1 ِ جح . 0۰ نت | وم حِ‌‌ 

عَلیٌ» صلیتِ؟ قلثْ: لا. قال: ,و لِم دلک؟ قلثٌ: کرهث ان آوزیک. قال: فقام 


1- شرح‌المواهب, ج 5, صِ 8- 113 

2- «گروهی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از موسی بن جعفر, از عمر بن 
سعید, از چسن بن صدیق, از عماربن موسی روا پت کرده‌اند که گفت: از 
و ابو عبدالله وارد مسجد الفضیخ شدیم و او به من گفت: ای عمار, این 
ی را را بر 
جا گذاشته بود, همراه دو پسرش در اين موضع نشسته بود و گریه می‌کرد. 
دو پسرش به وی گفتند: مادر! چه چیزی باعث گربه تو شده است؟ پاسخ 
1 

پاسخ داد: چنین نیست, لیکن حدیثی را به یاد آوردم که امیر المومنین در 
این موضع به من گفته بود و اکنون باعث گریه من شده. پرسیدند. آن 
حدیث چه بود و و او گفت: من ۱۳ در این مسجد بودیم و او به 
فن کفتت ابا این کودال. زا میتی بانجة دادم بلمه کفتتد با بیامیر حدا 


صلی الله علیه و آله در آنجا نشسته بودیم, پس پیامبر سر خود را در دامن 
من گذاشت. شب شد و به خواب رفت. در آن هنگام, وقت نماز عصر فرا 
رسید و من کراهت داشتم که سر حضرت را از پایم بردارم. مبادا که 
آزاری به او رسانده باشم. یس زمان گذشت و وقت نماز سیری شد. 
پیامبر خدا متوجه گردید و گفت: ای علی, نماز خوانده‌ای؟ پاسخ دادم: خیر. 
پر لسسید . : چرا؟ در جوا ب گفتم: ترسیدم که آزاری به تو رسد: پس پیامبر به‌پا 
خاست و روبه‌روی قبله ایستاد و دست خود را دراز نموده. گفت: 
پروردگارا! آفتاب را بازگردان تا علی نماز بخواند. پس آفتاب به وقت نماز 
بازگشت تا این که من مان عضو یا هخا آوردم هی بی آنتهما ند رت شدن 
ستارگان گذشت.» 

فروع‌الکافی, ج 4, ص 561, الحح, باب اتیان المشاهد و قبور الشهداء. 
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شیخ مفید (مٌتوفای 413 ه. ق.) در امالی (ص 55), حدیث اسماء را از 
ابوعبدالله محمّد بن عمران مرزبانی, به نقل از راویی از فاطمه بنت علیث 
بن ابی طالب روایت کرده است. 

۱2 ب. مکان واقعه 

منایع یاد شده گزارش روشن و دور از اختلافی از مک حادثه ارائه 
ننموده‌آند. ۳ 

سمهودی و کلینی مسجد الفضیخ را به عنوان محل حادثه آورده‌اند؛ ولی 
طحاوی و قاضی وقوع آن را در «صهباء خیبر» دانسته‌اند و کتاب «خرائج» 
(1) مکان واقعه را «خنین» و ضمن روزهای نبرد خنین دانسته است. 


پ. بنای مسجد 


با توجّه به گفته جعفرین محقد (2) که فرمود: 


[- مجلسی, بحارالأنوار. 
2- فروع کافی, کتاب الحج, باب اتیان المشاهد و قبور الشهداء ج 4, ص 
2060 
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«تضاه اناد رش تغییر کردم است؛ مگر مسجد قبا و مسجد فضیحخ و 
مش به ام ابراهیم, معلوم می‌گردد که تاریخ بنای مسجد به قرن نخست 
اسلامی باز می‌گردد.» 

احمدبن عبدالحمید عباسی در کتاب «عمدة الأخبار فی مدینة‌المختار» در 
سال 1035 ق. بنای مسجد را زیبا و ان را از نظر شکل. ظاهر و معماری. 
شبیه مسجد قبا توصیف کرده است. 

مطری در «التعریف بما انست الهجرة من معالم دارالهجره» در قرن 7 ق. 
در وصف مسجد می‌نویسد: 

«بنای آن دارای شانزده ستون بودو که گذر زمان آن را فررسوده و 
مناره‌هايش را فرو ریخته است. سنگ‌های آن را نیز برای مصارف شخصی 
کنده و برده‌اند». ۲ 

در دهه نخست قرن 7 ق. اثاری از مسجد به جای مانده بود و ابن‌نچار در 
«اخبار مدینةالسول» تقتنای تسین آن تصریح مجملی نموده است. 

یی اد هار تاه ی سا ادلی بارس ار امین اتظان 
غمربن عبدالعزیز, مسجد فضیخ را همزمان با تجدید بنای مسجد قبا 
بازسازی کرد. 

سمهودی در نیمه قرن 9 ق. فتحد قضیه را شانده فده تور آن را 
مورد بررسی قرار داده است. وی مساحت مسجد را از شام به قبله و از 
شرق به غرب 7/121 11* 11 دانسته است؛ ولی معلوم نمی‌سازد که بنای 
آن از انار کیست؟ 

میرزا حسین فراهانی. ملک‌الکتاب ناصری در سال‌های 1302 و 1303 ه. 
ق‌. 

مسجد فضیخ را دیده و آن را (در سفرنامه) چنین وصف کرده است: 
«مسجدی است بی‌سقف. با بیست و هفت قدم طول و چهار قدم عرض و 
ان را در میان نخلستانی دانسته که ملک یکی از اشراف حسنی و شیعی 
بوده است.» 

بناي فعلی (1396 ه. یا مسا فک وا روط ان 
تسلط عثمانی‌ها بر سرزمین حجاز می‌باشد. در ذی‌الحچه سال 6 قشق. و 
4 رجب سال 
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1397 ق. و روژ جمعه سوم شعبان 1399 ق. توفیق زیارت و دیدار مسجد 
را داشتم. طول آن 19 متر و عرض مسقّف آن 4 متر است و شبستان‌های 
آن دارای 5 گنبد و یک محراب می‌باشد. با را نم حیاط مسجد خاکی و 
دیوارهای 0 با سنگ سیاه بنا گردیده است و با گچ. روی آن 
سفیدکاری کرده‌اند. 

مسجد را در میان خرماستان «عوالی» دیدم که سه کیلومتر از شهر دور 
بود و در منطقه‌ای که اهل محل., آن را «بلاد حاجزه» می‌خوانند. این 
منطقه در مجاورت حژه شرقی جای گرفته و از طریق خیابان «العوالی» 
که در سال‌های 1381- 1379 ق. احداث شده و خیابان «المطار» پا 
موی آلید قام بایان «ایو را قباران «ذرب‌الانر» میاه آندا 
راه یافت. پیکره‌های 1- 6 و 2- 6 
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الف: نخستین نماز عید در اسلام 


واقدی, ابن‌سعد, طبری, ابن‌اثیر, ابن‌کثیر, یعقوبی, مسعودی, ابن‌جوزی از 
زاد المعاد. به اسناد صحیح روایت می‌کنند: اوّلین نماز عیدی که محمد 
صلی الله علیه و آله در مدینه به جای آورد, نماز عید قربان بود. 

این عبادت در محلی برگزار شد که بعدها «المصلّی» نام گرفت و گفته‌اند: 
تاریخ انجام ار پس از غزوه بدر و بنی‌ قینقاع بوده است. 

در منابعی چند تقریبا اثفاق نظر کامل وجود دارد که پیامبر اسلام, نماز عید 
را در صحرا و فضای باز مناسب- که در آن ایام منطقه «مناخه» در غرب 
مسجد النبی بوده- به چای می‌آورده است. (1) به گفته یحیی بن داود بن 
الفرات. هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله پراش نماز, به محل مذکور 
(المصلی) رسید, فرمود: 

«هذ] مستمطر نا خ-هضاا تا اضعا زا و فطرنا لا یضیق و لا ینقص منه شی ۶» 
(2) و به 


1- بخش‌های صلاخ العیدین, الصلاة, فی‌العیدین از جوامع حدیث: 

صحیمحم امام بخاری؛ کتاب 13 و صحیح مسلم, کتاب 8 و سنن ابوداود, کتاب 
2 و مسند احمدین حنبل, جزء 3 و دیگر منایع حدیث زیدی, اسماعیلی و 
امامیه. 

2- «این‌جا محل طلب باران ما برای عید قربان و عید فطر است که نه 
محیط آن تنگ و نه چیزی از آن کاسته می‌شنود.» 


ص: 228 

ثبت انس بن مالک, که ابن شبه در اخبارالمدینه به اش استناد کرده, آمده 
است: 

«هذا خخمعتا و مستمظرا و مدعانا اخیدتانه اقظرنا و اضحانا» فلا بنتی: فبة 
لبنة و لا خیمة». (1) موژخان از اوّلین مراسم برگزاری فریضه جماعت, 
توصیفات مختلفی به رشته تحریر دراورده‌اند و از ان جمله است انچه که 
مشترک گفتارشان است: ۱ 

«محقّد صلی الله علیه و آله هنگام رفتن به مصلی, عصای عَنْرّه- هدیه 
نجاشی- را در دست داشت؛ یا پیشاییش پیامبر حمل می‌کردند.» 

پس از انجام فريضه, ایستاده. نه بر فراز منبر, طبق روایات «انس بن 
مالک» و «ابوسعید خدوری». خطبه می‌خواند (2) و گوسفندی را قربانی 
می‌کرد. (3) 


ب: نخستین مکان نماز عید 


امام شافعی در الأم و امام بخاری در صحیح, (4) به مستنداتی اشاره 
می‌کنند که در شناخت محل المصلی کمک شایانی است: 

دو راه از مسجد نبی تا مکان برگزاری نماز عید وجود داشته است؛ راه 
باریک که به «بنی‌زریق» شهرت داشت و طریق فراختر که ان را 
«درب‌السویق» می‌خواندند. 

این دو مسیر در غربی مسجد و بین مناخه و مسجد پیامبر بوده است. 


1- «این. محل جمع شدن ما و محل طلب باران ما و دعوت کننده عید ما 
چادری برپا می‌گردد.» 

2- «امام بخاری. صحیح, ج 2. ص 116 امام مسلم. صحیح, ج 1, ص 325؛ 
ابوداود, سنن. ج 1, ص 178: نسائی, سین, ج 3. ص 184؛ بيهقي, 
سنن‌الکبری, ج 3, ص 296 به نقل از عبدالله بن عمر, ابوسعید, عبدالله 
3- نیز نک: ابن‌قیم جوزی, زادالمعاد, ج 1, ص 121 

4- کتاب 13, الخروج الی المصلی بغیر منبر 
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«و الما اختض کیر بن الضلت بتفاء المتیر تالفضلی ان داره کانت مجاورة 
المصلی» ۰ (1) بیعنلی مصضلی در سمت شمالی و مجاور خانه «کثیر بن 

الصلت تابعی» قرار داشته که با توجه به حدیت ابن عباس مسلم ِ 


د. 
۳5 یوم العید |لی العلم الذی عند دار کثیر بن الصلت علی سبیل التقریب 
للسامع و الاقدار کثیر بنٍ الصلت محدذثة بعد النبی». (2) آمروزه این مکان 
در سمت جنوبی «باب‌الشامی» بنایی آشکار دارد و موقعیّت آن بدون هیچ 
تردیدی, تاریخی شناسانده شده است. 
قدمت بنای مسجد به گفته آبن شبه, به نقل از «ابوغسان الکنانی» 
که یکی از یاران امام مالک بن انس بوده, مربوط به قرن سوم هچری 
قمری است. و مسلم بود که 0 آن مکان, زمینی مناج و 
در فضای باز باشد. در ان ایام «مناخه» (نزدیکترین زمین‌ها به مسجد 
دینی مورد توجه مسلمانان قرار گرفت؛ ار چه بعدها دستخوش تفسیرها و 
برداشت‌های فقهی گردید که خروح نبی به صحرا: 
«لاأئه آباغ فی التواضع و اهتدم للناس» 
ح عضو فی. العروه الی الصهرا یر آلاین و جاک بحصل, کی 
الجوامع و اما کانوا یخرجون الی الصحراء لعدم تعدد الجوامع بخلاف هذا 
الزمان». (3) 


1-«ههمانا کتیر تن ضلت, مثر را در عضای اختصاصدان؛ چونکه متزل وق 
در مجاورت مصلی بود.» 5 

2- «روز عید به طرف پرچمی که نزدیک خانه کثیر بن صلت بود امد به 
منظور نزدیک‌تر کردن به شنونده و مقدرتر آن است که محدتثت نامبرده 
تتی از سامید صلی اه نهد له کر بن‌علت است 6 

3- «به علت ان‌که بیرون رفتن به صحرا در نماز عیدین در تواضع و فروتنی 
رساتر و برای مردم وسیع‌تر است, چون هدف از رهسپار شدن مردم به 
صحرا فزونی آن‌هاست و این حاصل می‌شود در مسجدهای جامع. در حالی 
که در از زمان؛ بر خلاف الأان, مسجدهای جامع متعدد نبود.» 

نک: فتح الباری بشرح صحیحم البخاری, جز ۶ 7 صص 7- ظد, بدرالذین 
عینی مُتوفای 855 ه. ق.» 
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سئّت دیگری که دستخوش تغییرات زمانه گشت, خطبه نماز بود که پیامبر 
آن را بعد از نماز و بر منبر نمی‌خواند و بعدها خطبه بر منبر خوانده شد؛ 
ان هم قبل از نماز:_ 

عقان ۳۷ است. 1 کف اند 

«أوّل خطب الثاس کی ات ره علی منبر, عثمان بن عفان» و 

«أوّل من خطب قبل الصلاة عثمان». (2) و گفته‌اند؛ و امیر وقت 
مدینه نیز چنین کرد (3) و چون گفتند که. چرا مروان سنت را رعایت 
ننمود؟ سمهودی در «الوفاء بما يجب لحضرة المصطفی» به نقل از 
عبدالرزاق و او از ابن‌جریج. از زهری, چنین جواب محققان را نوشت که 
چون: «أوّل من آحدتث الخطبة قبل الصلاة فی العیدین معاویة»! (۵) و 
عیاض بی پرده‌تر سخن گفته است: 

«چون مروان عامل معاویه در مدینه بود!» 


موژخان و مفسُران و شارحان حدیت, مسجد 99" را مسجد غمامه نیز 
خوانده‌اند و آن به اعتبار وقوع حادثه‌ای بوده که تفصیل آن را از منابع 
حدبت و سئت چنین می‌خوانیم 

1 امام بخاری در صحیح, رو تال ار ای مد و ام ان ان 
به روایت از 


1- فتح‌الباری, بشرح صحیح بخاری, ج 2 ص 2261 ر 

2- به نقل از آبن‌شبه, آبن‌المنذر. حسن بصری: نیل الاوطار شوکانی, ج 3, 

ص 362؛ الأْوائل سیوطی و تاریخ‌الخلفا. ص 111؛ محاضرخ الاوائل 

اویش 135 

ار هلصاف کات 

4- «اولین کسی که خطبه پیش از نماز را در دو عید مرسوم کرد معاوبه 
رد.۰ 

ای ی یی ات 
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غیداللستن آمنگر و۱ ی رب ی ۱۳ 
ترا ای الصا ستسقی و استقبل القبلة فصلی رکعیتن و قلب 
رداء۵.». (1) در حدیث 65 می‌خوانیم 7 

«خرج النب یستسقی فتوگه الی القبلة یدعو و حول رداع ثق صلّی رکعتین 
جهر فنهما بالعراع2۱.:6] در جدیبت 69.به نقل از غبدالله ینزید انضاری 
می‌خوانیم: .0 0 

«ان النبن خرج الی المصلی یصلی و اثه لها دعا او اراد ان یدعوا استقبل 
القبلة و حول ۹ (3) 2. متقی هندی در «کنزالعمال». (4) به استناد 
منایع حدیت. به روایت 1۳ ز کنانه نی کونذ: 

«قال از تداتی آمدر: من آلأمراء الی ابن عباس آسأله عن الاستسقاء فقال 
ابن عبایس ۳ النبی- ی علیه [ واأله] 0 ِ« ید لا متخشعاً 


1- «پیامبر به سوی مصلی رهسپار گردید و طلب باران نمود و رو به قبله 
ایستاده. دو رکعت نماز گزارد. و ردای خود را وارونه کرد.» 

2- «پیامبر جهت استسقا خارج شد و روی به قبله ایستاده, دعا نمود و 
ردای خود را وارونه نمود و دو رکعت نماز به جای اورد و در ان دو رکعت 
آیات را با صدای بلند قرائت کرد.» 

3- «پیامبر جهت نماز خارج شده. هار عقضای. وید هنگامی که دعا 
کرد و یا می‌خواست دعا کند, روی به قبله می‌ایستاد و ردای خود را وارونه 
می‌کرد.» 

4- ج 8. ص 280, صلاخ الاستسقاء. 

5- «گوید یکی از امپران مرا نزد ابن عباس فرستاد تا از او درباره استسقا 
بیر سم. آبن عباس گفت: پیامبر در حالت خضوع, فروتنی, تضرع» دامن 
افشانده و با فراخ خارج می‌گردید و دو رکعت نماز می‌گزارد؛ همانگونه که 
در عید نماز به جای می‌اورد ...» 
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وبه‌قل از غنداللد. بن زید المازنی روایت شده است: 

«ارای ات خلی ۱ علیه [واله] وسلم- پوم خرح پستسقی فحوّل الی 
لاس ظهره یدعو و استقبل القبلة ثم حول رداءه نم صلی رکعتین و قرأ 
فیهما و جهر». (1) در بعض منابع حدیث. محل استسقای دیگری را نزدیک 
مکانی دانسته است که بعدها به «احچارالژیت» مشهور گردید: 

«غن اب اللحم فال* رایت رسولن الله هیال علیه زباله] وشلمد قتد 
اخعار الزیت: بستشسمی. معتعا تیه بدفه: قال . > (2) این مکان نزدیک 
«الزوراء» مقبره «نفس‌ال زکیه» و مشهد «مالک بن سنان» می‌باشد که 
همگی آن‌ها نزدیک بازار مدینه؛ یعنی مناخه ار پا صحرای محل نماز 
عید پیامبر اسلام انیت: ]بو این اسان معلوم. جی کرو که مناجه 81 از 
«ثنیةالوداع» اغاز می‌شده و تا محله‌های مصلی و الجديدة و الحجازیه و 
المراکشیه امتداد داشته و این امتداد شامل صحرایی می‌شده است 3 
مقبره نفس زکیه و بنای یادبود احجاز زیت و مسجد فعلی مصلی را نیز 
۳۷ نذا به. ففیدم. موف جقیر, ی 
قای بر انش مان اه پاسر‌صای اه ماع اه فا صله ام مت سورد 
نظر گرفت. 


1 


[- «او پیغمبر را مشاهده نمود؛ روزی که جهت استسقا بیرون رفته بود. 
پس به مردم پشت کرده, به دعا پرداخت و رو به قبله ایستاد. سپس ردای 
خود را روی شانه انداخت و دو رکعت تماز به.جا آوزد و آیه‌های نماز را با 
صدای بلند تلاوت هی کرد « 

2- «از ابو لحم روایت است که گفت: پیامبر را کنار احجار الزیت دیدم که 
استسقا می‌کرد. در حالی که صورت را با دو دست پوشانده بود و دعا 
می‌خواند, گفت: ...» نک: کنزالعمال, متقی هندی, ج 8. ص 280). 

ابوداود. صحیح ترمذی, مستدرک حاکم. صحیح ابن‌حبان به نقل از: عمیر 
مولی ابی‌اللحم. 

3- مباحث در باره «احجاز زیت» و «مشهد مالک بن سنان». 

4 جمع مناخات/ مبرک الابل. 
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مصلی وجود داشته است؟ 

عمامه در لفغت به معنای سحابه ۳11 است. این واژه در منتن حدیتی از 
انس‌بن مالک آفناه است؛ بدین معنا که در استسقای پیامبر اسلام صلی 
الا ره ای ون اما ارس اک اس سر تا میم 
پدیدار گردید و سپس باران باریدن گرفت. 

امام بخاری در کتاب «صحیح» 1 خدیت انس را جنین آورده انیت 

«عن آنس بن مالک آنْ رجلا دخل المسجد یوم جمعة من باب کان نحو دار 
القضاء و رسول اللّه قاتَمْ یخطب. فاستقبل رسول الله قائماً ثم قال: یا 
رسول‌الله هلکت الأموال و انقطعت السپل فادع اللّه یفیثنا فرفع رپسول 
الله یدیه ثث قال اللَهخْ آغثناء الم آغثنا, اللَهعْ آغثنا. قال آنس و لا والله ما 
نری فی السماء من سحاب والاقرعة؟؟؟ و ما بیننا و , بین سلح من بیت و لا 
دار خال. فطلعت: من وواه شنحابه عثل. آلتزس. فلما توسطت السماء 
شرت 2 آمطرت ۱۱ وال مارا الشعنن.سا ع دخل رل من دای 
الباب فی الجمعة و رسول ال یخطب فایستقبله قائما فقال؛ یا رسول ال 
هیکت الأموال و انقطعت السٌبل فادع اللّه یمسکها عثا قال فرفع رسول 
الله یدیه ثم قال: الم حو الینا و لا علینا له علی الأکام و الظراب و 
بطون الأْودية و منابت الشجر قال: فأطعت و خرجنا نمشی فی الشمس 
فال رک سالت امش مالک | هه الیل ال ففال ها اره ا 


لا نی اکم آبر: 
2- صحیح» استسقاء, دعوات؛ حن: ادب. و نیز نی: فصول استسقا. و 


ابن‌ماجه, سنن, اقامه, استسقاء. و: دارمی, صحیح, استسقاء. و: نسائی. 
سنن, استسقاء. 

و: احمدبن حنبل در مسند, ج 4, ص 235, 236 

3- «از انس بن مالک نقل است که مردی روز جمعه از در روبه‌روی دار 
القضا وارد مسجد رشد. در حالی‌که پیامبر ایستاده بود و خطبه می‌خواند. 
ری و ۱ ایستاده. گفت: يا رسول ۳ اموال از میان رفت و 
راه‌ها بسته شند؛ پس از خداونر واه ما را نجات دهد. رسول الله دستان 
خود را بلند کرد و گفت: پروردگار ما! ما را یاری ده. خداوندا! ما را یاری 
ده. خداوندا! ما را پاری ده. انس گفت: به خدا سوگند که حتی پاره‌ای ابر 
نز اما نی ون عاده وم تسام خانه و منزل دیده نمی شود. گفت: 


پس آنگاه ابری انبوه از پشت وی ظاهر شد و هنگامی که به وسط آسمان 
شین براکندم شندر انجام بارندن کرفت: به دا نو کند تا 6 رتور خوو نید را 
ِِ سپس مردی از همان در, در روز جمعه, در حالی وارد مسجد شد 

که سول ای الا هو اه وتات رونام استاد و 
گفت: با وتان ازله اموال از میان رفت و راه ما بسته شد, پس ؛ , از خدا 
بخواه که این محنت را از ما دور گرداند. گفت: بش ترش ی لصو یی ها 
الا برد و گقت: خداوندا! بر احوال ما و نه علیه ما بر دشت و هامون و 
میان دژه‌ها و باغ‌ها گفت: ۱ 1۱ ۱۳0/۹۳۷ 1 اختفیم ون افنانه 
قدم زدیم. شریک گفت: ون نت پر سیدم. آپا او همان مرد اول 
است؟ پس گفت: نمی‌دانم .. 
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حدیث یادشده, گویای استسقایی است که پیامبر دعای آن را در مسجد 
خود. بیان داشته, نه در صحرا. و این نشانه آن است که استسقاهای 
متعددی در میان بوده است؛ بکی روز جمعه هنگام قرائت خطبه. دوم ِ 
مصلّی. سوم هنگام نشستن بر منبر. چهارم هنگام نشستن در مسجد. پند 
نزد احجار زیت در نزدیکی‌های الروراء. ششم در یکی از غزوات (1) 
( 
می‌باشد, رخ داده است. در حدیت ابن عمر می‌خوانیم 

چون باران ببارید, پیامبر تبسشُمی کرد و گفت: 

«لله در آبی‌طالب لو کان حیاً قزت عیناه من الذی نیشدنا قوله؟ 

علی بن ابی‌طالب به‌پا خاست و گفت: «یا رسول الله کتک آردت: 

وابیض پستقی الغمام بوجهه ثمال التیامی عصمةٌ للأرامل» 

(2)پیامبر فرمود: «آری منظورم همین شعرها بود.» (3) 


ابتفیدالله بن. فیم کمری: زادالعاد فن: فخم: یر العیاو ع ب2 ضض 
8- 126 

2 «خدا به ابوطالب جزای خر دهد, اگر زنده بود خوشحال می‌شد. آن 
کیست که گفته او را برای ما بازگو نماید؟ علی ابن رز 
گفت: يا رسول الله مثل این است که بخواهی بگویی ...» 

3- امام بخاری. صحیح, ابواب الاستسقاء حدیث 531؛ متقی هندی, 
کنزالعمال, ج 8. صص 282 و 283, حدیت 1935 
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به هر حال کلمه «غمامه» در بعضی روایات جایگزین لغت «سحابه» در 
حدیث انس‌بن مالک شده است. يا به استناد شعر ابوطالب و يا چون پس 
از دعای استسقا, لکه ابری در آسمان صاف مدینه پدیدار شده است. 
مکان استسقی ۳ را غمامه نیز خوانده‌اند و این نات است که در 
کتاب‌های قدما از ان نشانی نیست و معلوم می‌گردد که شهرت و عمومیت 


آَنْ جد یبد است. 


ی توت خآ 


سمهودی در «الوفاء بما یجب لحضرة المصطفی» (1) نظر می‌دهد که بنای 
سال‌های 91 تا 93 ه. ق. 

است. 

عزالدین شیخ حرم نبوی در سال 760 ۰. ق. و مقارن با عهد ناصر حسن 
بن قلاوون صالحی, مسجد را تعمیر و مرقت کرد. 

در سال 861 ه. ق. امیر بردیک معمار از فرمانروایان اشرف سیف‌الدّین 
اینال (متوقفای 865 ه. ق.) از «ممالیک برجی مصر» بار دیگر آن را 
بازسازی نمود. 

در قرن بسيزده, و بنا به متن کتیبه چوبی موجود در دیوار قبلی مسجد؛ 
«بسم الله الرّحَمن الرّجیم, ائما یِعمَرٌ مساجد الله ...» «اللَم شفع النبی 
فی مجدده السلطان اد تا عزلفره؟؟؟» ۳۷ وقت عتمانی 
آن را بساخت. تا این که در قرن 14 ه. ق. 

بنای مسجد به دست سلطان عبدالحمید ثانی دوباره‌سازی گردید که تا 
کنون پابرجاست. 

در تسال‌های 5 نا 1398 ه. ق. توفیق مشاهده مسجد حصای را یافتم. 
این مسجد نزد اهل مدینه. بیشتر به «غمامه» شهرت دارد و علی بن 
موسی در «وصف المدينة المنوره»» ( 1 (2) به همین نام از آن یاد کرده است. 
اولا: آن رادر قسمت باب مصری دانسته که زمین حدٌ فاصله تین آن ۲ 
مسجد یر خاکی بوده است, (ص 8). ثانیاً در بیان اهمیّت به این 
گفته بسنده می‌کند که در مدینه نماز جمعه تنها در سه مسجد نبی, قبا و 


غمامه 


2- همان ص 42 


ص: 26 

اقامه می‌شده است, (ص 1). 

بنای مسجد 26 متر طول, 13 متر عرض و 12 متر ارتفاع دارد. دیوارهای 
ساخته‌شده از سنگ‌های ضخیم سیاه. حدود 5/ 1 متر ضخامت دارد. دارای 
محرابی سنگی و مناره‌ای بلند در رکن شمال غربی مسجد است. مسجد؛, 
گنبدی بزرگ دارد که در دو سوی شرقی- غربی و موازی آن در سمت 
شامی, پنج گنبد کوچک از آثار عثمانی‌ها آن را احاطه کرده‌اند. نک: 
پیکره‌های 1- 7 و 2- 7 
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فصل هشتم: مسجد ذباب 


الف: کوه ذباب 


یاقوت حموی در «معجم‌البلدان» ذباب را نام کوهی در مدینه می‌داند و 
به‌گفته عمرانی, نام پرنده‌ای است که به ضبط حازمی, «ذباب» تلفظ 
می‌ شود. 
۳ 
ذباب به معنای شوم و یا قسمت برنده شمشیر می‌باشد. 
و از ابن‌موسی به متن حدیتی اشاره می‌کند که به استناد «ذباب» به 
معنای زتبور عسل نیز آمده است: به هر حال. «این‌اثیر» در این که ذباب نام 
کوهی کوچک در مدینه است, تردیدی به خود راه نمی د هد. 
فیرو زآبادی در «المغانم المطابه فی .معالم طابه» (ص 146 هم عقیده با 
دیگر موژخان ذباب ,| درتلفظ چون غراب وکتاب دانسته, ۹ 
«جیل بالمدینة». 
است ور ود بخست ۱ سوم فحزاه 0 شده _ِ 0 
چون از کوه‌های مدینه یاد می‌کند, در صفحه 35 می‌نویسد: 
«ادو کی و الخماعه دیاب بالمدینه و مرها 
ب: موقعیت جغرافیایی آن را دقیق‌تر بر ما می‌شناساند که: «ذباب 
7 


ص: 239 

ثنية المدینة». (1) این کوه کوچک در شمال مدینه, حد فاصل مدینه و کوه 
احد, در مشرق کوه سلع واقع شده است و نباید آن را با دیگر ارتفاعاتی 
که به نام ذباب در سرزمین نجد و حجاز وجود دارد و همدانی در «صفة 
جزیبره العرب» به ان‌ها اشاره کرده, اشتباه نمود. 

ابن ز باله و ابن‌شبه از عبدالژحمان الأعرج روایت می‌کند که رسول اسلام 
بر فراز 1 ذیاب نماز به‌جای افرد و دز سندی دیکر از زبیع بن 
عبدالرحمان بن ابی‌سعید خدری کف شده است: 

در روزهای سختِ قبل از نبرد خندق, بر کوه ذباب, قَبْه‌ای (/ چادری) بر 
افر اشته بودند تا محشد صلی الله علیه و آله : بر امر تقسیم نیروها و کندن 
خندق‌ها نظارت کند ۰« و شاید این اشاره, بعضی از محققان بزرگ اخبار 
مدینه؛ از جمله مطری را به اشتباه انداخته است که مسجد فتح را ۳ 
دامنه کوه سلع, همان مسجد ذباب تصور کنند؛ در حالی که دو کوه سلع و 
ذباب, اگر چه در غزوه خندق, دو مرکز مهم تجمُع مسلمانان بوده و هر دو 
پژوهش سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی» و مستندات 
تاریخی, که مورد مراجعه مولف حقیر بوده, «ذباب» در مسیر شامی مدینه 
و در ناحیه شمالی ننیة‌الوداع و مسجد فتح در دامنه شرقی کوه سلع قرار 
دارد 

له به عقیده مولف حقیر, ممکن است نام ذباب بعدها به علتی , به کوه 
کوچكي مذکور اطلاق شده باشد. در روایت ابو غسان می‌خوانیم: ذباب 
مردی بود از اهالی یمن و نماینده مروان؛ که چون اختلافی بین ۳ ۵ از 
انصار روی داد, ذباب مرد انصاری را تا مدینه تعقیب کرد و در مدینه او را 
به قتل رسانید. مروان پس از خبردار شدن. دستور داد او را بکشند و بر 
بالای کوه مذکور اویزان کنند. 

ابن‌شبه به نقل از ابوغسان روایت می‌کند که ملوک کشته‌شده را بر فراز 
کوه ذباب 


1- نک: «معجم ما استعجم», جزء 2. ص 609. چاپ مصطفی اسقا, قاهره. 
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آویزان می‌کردند؛ تا این که هشام ین عروه په زیاد بن چبیداللّه حارثی گفیت: 

هی عجباً یصلبون علی مضرب قَّة رسول اللّه- صلّی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- 
۰ (1) ولی در ماخذش یک 

۳ ( به مروان بن حکم, که کشته ذباب 

را بر فراز کوه آویزان کرد گفت 

اب واه کم اما مسا ات 

مصلبا». (2) 


ب: بنای مسجد ذباب 


آنحه مسام ات چحه به ابار فد گام ند ضلی. الله. غلبه ی اله نز 
روزهای خندق و چه به مناسبت محل نماز محمّد صلی الله علیه و آله, 
ذباب مورد احترام زائران و توجه محققان اسلامی است. این احترام و 
توجه موجب گردید از قرن‌ها پیش: بر فراز کوه, مسجدی بنا نهادند که 
یادآور روزهای حیات پیامبر صلی الله علیه و آله گشت. 
اين بنا, به گفته ملف «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره» 
(ص 395), غير از مسحدی است که به نام فتح 1 دامنه کوه 
سلع قرار دارد و موجب, اشتباه بعضی از پژوهندگان شده است؛ زیرا به 
۰ پیامبر: «صلّی علی ذباب جبل المدینة»؛ (3) در صورتي که: 
و جلس فی مسجد الفتح و دعا فیه». (4) ابوعبدالله اسدی در «الاأماکن 
1 تزار فی المدينة الشریفة» می‌نویسد. به زیارت 


1- ۰ به ضلیب: می کشانند در فمحل بار کاهی که پيامیر دز انجا تماز 
می‌گ زارد ...» 

2- «جایگاهی که رسول اللّه بر آن نماز گزارد, آن را قنلگاه قرار داده‌اند. < 
3- «بر کوه ذباب نماز به جای آورد و آن کوهی در مدینه است.» 

4- مسجد فتح. میدان نبرد خندق» همین کتاب. 
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مسجد ذباب نائل شده است. زین مراغی در 800 ه. ق. آن را مخروبه 
یافته, بعدها در سال 845 ه. ق. به همّت «امیر جانبک نیروزی» بنای آن 
احیا شده است. 

در بعضی از اوراق و نوشته‌های تاریخی, اشاره شده است که مسجد ذباب 
را «الرایه» خوانده‌اند. 

مسجد الرایه (/ پرچم) بی‌تردید. همان مسجد ذباب است و شاید به اعتبار 
واقعه‌ای باشد که واقدی ان را در «الحژه» بیان کرده است. واقدی 
می ‌نویسد. 

«وقتی سپاهان مدینه برای جنگ حژه بالای خندق صف بسته بودند, یزیدبن 
هرمز آمیر فوالی روق کوه‌ذیاب برجم مدنی‌ها را به اهتراز در آورده بود.» 
علی‌بن موسی در رساله «وصف المدينة المتوره» که نسخه خطی آن به 
شماره 31690/ 1644 در دارلکتب والوثائق القومیه قاهره. قسمتِ 
مربوط به تاریخ. مورد مطالعه حقیر قرار گرفت. به نکته بس ظریفی 
اشاره کرده که متأسفانه مأخد آن را ثبت ننموده است. علی بن موسی 
می‌گوید که مسجدالایه را دیده است و آن مسجدی است که بر روی کوه 
صای سا یه با اون مق اشته که ما‌صلی الله فض ی ال وی 
فد انیس تشون ساسا باس فان که کات مات اشت < 
نشانه قصد و عزم وی بااشد و خبری برای مسلمانان. 

ابراهیم رفعت پاشا نیز مسجد ذباب را زیارت کرده است و موقعیت آن را 
در «مرآت‌الحرمین» به دقّت و صحت- و مطابق نوشته‌های کتب معتبر 
قدیم و مربوط به اخبار مدینه از مراغی تا سمهودی- وصف کرده و نشانی 
آن را در رت سل ویو شامی دانسته است. 

این‌جانب در سال‌های 1396/ 1398 ه. ق. موقق به مشاهده و زیارت 
مسجد ذباب شدم؛ آن مسجدی کوچک بر فراز کوه ذباب بود و از دامنه 
کوه تا قسمت‌های فوقانی آن به محاصره مساکن و مساکین مدینه در آمده 
اشت و اما کوم زا نایم طت رام‌ازدامه کوو تا مت مسحور با 
غیوو ار داعل مارلن هد کوه سمگن سم خاسفانم فده هم کون رات 
ماه | کامات رات اهلی وی آنهها سای ات 

بقایای بنای مسجد به صورت یک اتاق کوچک 4* 4 متر در آفدن. که 
دیوارهای آن 


1 20 دثٍ_ِ 

6 متر ارتفاع دارد و دیوارهای آن کاملا با گچ سعید روکاری شده است؛ به 
نحوی که از دور بر فراز کوه نشانی اشکار دارد. ۲ 

مسجد میان خانه مخروبه‌ای جای گرفته و حیاط کوچک ان در قسمت 
شرق, حدودا متصل به کوه سلع قرار داشت. 

زمین مسجد با زیلو و حصیر پاره‌پاره مفروش بود و تنها یک فقیر پیر در 
مک ان و ار نان اند کار قشح سفاظت می‌کری‌فقی ال 


ردم. 
«ایا زاتران به این مکان که به چنین غربتی افتاده است. می‌شتابند؟» 
۹ 9 


اگر هم بدانند راه امدنش را نمی‌دانند.» 
آن غربت و سادگی و خرابه بنای مسجد., مرا بیش از پیش با تاريخ 
بی‌تفصیل اسلام مرتبط نمود! نک: پیکره‌های 1- 8 و 2- 8 


ضرن : 2712 


فصل نهم: مسجد اجابه 


ال دغاب احارت 


طایفه «بنومعاوية بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف» قبل از اسلام, در 
شرق یثرب منزل گزیدند. اين طایفه از اوس, غیر از طایفه معاوية بن عمر 
بن مالک بن نجار و «بنوحدیله خزرجی» است., که در کنار چاه حاء به سر 
می‌بردند. 

انصار بنومعاویه که شخصیت‌های برجسته‌ای چون چبر بن عتیک و حارث بن 
قیس و مالک بن نمیله ... در میان ایشان می‌زیست., در زمان حیات پیامبر 
صلی الله علیه و اله در شهرک خود مسجدی برپا نمودند که به سّت اولیه, 
نام ان را با عنایت به نام طابفه خود, «بنومعاویه» می‌خواندند؛ ۳ اين که: 

1 مسلم در صحیح (1ا و ار ان رت اه ای ات هس 
تمیر, به روایت ان زره این واقعه تاریخی- دینی را ثبت کرده 
است که: 

«انْ رسول اللّه آقبل ذات یوم من العالية خی اذا مر تملنجد بنی معاوية, 
دخل فرکع رکعتین و صلینا معه و دعا رتّه طویلا. نع اتضراف, الا فقالد 
صلی‌اللّه علیه [واله] وشلم سالت. رتی. انا فاعطای انشین .و متعتی 
واحدة سألت ری آن لائهُلک أَمّتی بالسَّنة فاعطانيها و فسألته آن لا یهلک 
ات الغرق 


1- صحیح مسلم, کتاب الفتن و شرح النووی, جز۶ 19 ص‌‌ 14 
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اه لا یجعل بات سَهّم بینهم فمنعنیها». (1) 2. مالک بن انس 
در «الشعب الموطا». 21) محمد فواد عبدالباقی از عبدال مین 

عیدا لسن جپر ابن عتیک گفته است: 

«جاءنا عبدالله بن عمر فی بنی معاوية و هی قريبة من فری الأنصار فقال: 
فل رون ان "۳ الثبیخ- صلی‌الله علیه [واله] رز فی مسجدکم 
هذا؟ 

فقلت له: نعم و آَشدّث له الی ناحية منه. قال: هل تدری ما الثلاث التق ها 
بِهنٌّ فیه؟ فقلت: نعم. قال: فاخبرنی فقلث: دعا بآن لا یظهر علیهم عدواً 
من غیرهم و آن لابهلکهم بالسٌنین فاعطیهما و دعا بآن لایجعل بأَسَهُم بینهم 
فمنعها, قال: صدقت. قال ابن‌عمر: فلن یزال الهرح الي یوم القیامة». (3) 
عبدالباقی در ذیل حدیت., «لا یجعل باسهَم بینهم» را «ای الحرب و الفتن و 
الاختلاف» معنی کرده است. 

3 متن دعا و اجابت آن به استثنای اجابتِ «لا یجعل بأسهم بینهم» در غالب 
کتاب‌های حدیث و ذیل فصل «الفتن» ذکر شده است و اگر چه به مکان آن 
اشاره 


[- «روزی رسول اللّه از العالیه اد هنگامی که به مسجد بنومعاویه 
رسید» وارد آن شد و دو رکعت نماز گزارد و ما با او نماز گزاردیم و او 
مدتی طولانی به درگاه خداوند خود دعا کرد. ی وساو ی 
اي ار ای عم 
نمود. 0 ۳ 
راء, از او خواستم امت مرا با غرق شدن نمیراند. پس اجابت نمود آن راء از 
( نباشد. پس این را از من منع 
رد۰ 

2- کتاب قرآن. ص 150, حدیث 35 

3- «عبد الله این عمر به بنی‌معاوبه, که دهکده‌ای از دهکده‌های انصار 
است. نزد ما آمد و گفت: آیا قی‌داتید پیامبر در کجای مسجد شما نماز 
گزارد؟ به وی گفتم: آری و اشاره کردم به گوشه‌ای از مسجد. گفت: آپا 
می‌دانی سه دعایی که کرد چه بود؟ گفتم: آری. گفت: پس خبرم کن. 
را که ک ی وا فان ان سا سا ۱ 
با خشکسالی نمیراند که اين دو را ,اجایت کرد و دعا کرد که میانشان 
ستیزه نباشد, پس این را منع کرد. گفت: راست گفتی. کفداات وه مر 
گفت: پس هرج و مرج تا روز قیامت ادامه دارد.» 
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0 ول کاهاا مطابق و موَیّد آن | است: 
احمدبن حنبل در جلد پنجم «مسند» آن را از معاذبن جبل چنین ثبت کرده 
است: 
ون مقادفال هی الق یله له زو له ]ون مه صاخ فاعزس فزوا 
الرکوع و السجود و القیام فذکرت ذلک فقال هذه صلاة رغبة و رهبة, سألت 
ری فنها لا فاقطاین انین: ول تعطنی ماحته‌سالته آن .۱ بفل. ان 
بسته حوع: ی کوا کاعطاتی هساله آن. لا ساط علهم عدها هن یرهم 
فاعطانی ممالته ان لا ححعل باستم تم تین ۱ 


ب: بنای مسجد اجابه 


آنچه مسلم است, مسجد بنو معاویه و یا به اعتبار اجابت دعای پیامبر صلی 
الله علیه و آله مسجد اجابه, تک از آثار مدینه اسلام و یادآور سجده و 
دعای محشد صلی الله علیه و آله است. 

موّلف کتاب «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره» (ص 402), 
مسجد اجابه ذیل فصل «مساجد اللبی صلی الله علیه و اله بالمدینه» با 
عنوان بنی‌معاویه یاد کرده, تصریح می‌کند: ۳ 

محقّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله در آن مکان, نماز گزارد. 

ابن‌نخار (متوفای 3 ۵. ق.( در «اخبار مديدة الزسول» (ص 116 پس 
از شرح و توصیف بنای مسجدهای معمور مدینه, به بنای مسجد اجابه 
تاره می کید کون تما ماهتا آارهد از ی هام ععرا ریا 
بقایایی از مسجد نیافته است. 

این وضعیّت بنا تا زمان حیات سمهودی (متوقای سال 911 ه. ق.) باقی 
ماند و" انا 


1- «از معاذ نقل است که گفت: پیامبر نمازش را خواند و رکوع و سجود و 
قاش آن راو خسن بفها آور وس لت ان زا ها سم کت ان 
نماز رغبت و وحشت است که در آن از خدای خویش سه چیز خواستم که 
ابا ان ی سای ها ات ی انم زا آعایت حور ه اراد 
خواستم که میانشان ستیز نباشد که منعم کرد.» نک: صص 243, 247, و 
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مخروبه زمان ابن‌نجار پس از گذشت حدود 250 سال. دستخوش 
فرسودگی‌ها .و خرابی‌های بیشتر گردید؛ به نحوی که سمهودی خود در 
«وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی» به آن تصریح کرده و از نزدیک مشاهدات 
خود را چنین تعایتتته است: 

«آثار بسیار کمی از آنچه ابن‌نخار در مورد محراب و ستون‌های مسجد 
کته بود, مشاهده کردم. پس از رعایت دقت. [به این نبتیجه رسیدم که ] 
طول بنا از شرق به غرب 25 زذراع و از شمال به جنوب 20 ذراع بوده 
است. 

در سال 1303 ه. ق./ 1885 م. علیْ بن موسی از مسجد اجابه دیدن 
کرده است؛ ولی متا هاند در رساله «وصف المدبنة المنوره» وصفی از 
موقعیّت ساختمانی بنا ارائه نداده و همینقدر در صفحه 46 گفته است: 

« [اين مسجدا] بین باغستان‌های حژه شرقی مدینه بر مکانی مرتفع واقع 
شده است.» 

وی در دو موضع؛ مسجد اجابه را یکی از نشانه‌های تعیین حدود شرقی بقیع 
و در فصلی دیگر یکی از نشانه‌های حدود ابواب حصار شهر مدینه 
می‌خواند. " 
ابراهیم رفعت پاشا در طول سال‌های 1318 تا 1325 ه. ق. با آان که 
مسجد اجابه را زیارت کرده, ولی ماس فا ند توصیفی از وضعیت نبنا ارائه 
نداده و تنها به ذکر گفته‌های سمهودی بسنده کرده است. 

آنچه عیان است, بنای مسجد اجابه در زمان عثمانی‌ها دوباره‌سازی شده 
بود و قبل از بنای جدید سعودی‌ها, دارای 10 متر طول و 8 متر عرض و 
گنبدی بوده است. 

بنای فعلی مسجد اجابه, احیا شده بنای قدیمی توسط اداره اوقاف مدینه 
است که در شرق شهر و حدود پانصد متری مسجد نبی واقع است. 

مولف حقیر در جستجوی مکان مسجد, با مشکلات و ناراحتی‌های زیادی 
مواجه شد. جهت رفتن به مسجد اجابت (/ الاجابه/ بنی‌معاویه) دو مسیر از 
مرکز شهر وجود دارد؛ می‌توان از شارع عبدالعزیز به طریق منتهی‌الیه 
شرقی دیوار شمالی بقیع ره سپرد و از انجا به طرف شمال به منطقه 
بنی‌معاویه رسید. در قسمت غربی مسجد, چاهی به نام «شمٌ» مشهور 
عموم است. دوم از نیمه راه شرقی شارء المطار در مسیر جاذه فرعی 
رن که به سمت جنوب کشیده شده, مسجد نمایی عیان دارد. 


ص: 246 ۱ ۱ 

مسجد اجابت در میان محله بسیار فقیرنشین, خصوضا از سیاهان مهاجر 
واقع شده است. مولف حقیر توفیق چهار دیدار از این مسجد را در 
سال‌های 1395/ 1398 ق. به دست اآورد. 

بنای مسجد- چنانچه از تصاویری که از آن تهیه کرده‌ام, مشهود است- 
ساختمانی است مریع و بدون حیاط؛ دارای مناره‌ای به سبک جدید که 
هم شکل غالب مناره‌های جدیدالاحداث مساجد حجاز و نجد در عصر 
سعودی‌ها است. نک: پیکره 1- 9 
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فصل دهم: مسجد بنوحارثه 


بنوحارثة بن الحارث ابن الخزرج الاصغر بن عمرو بن مالک بن الأوس بن 
حارثه, طایفه‌ای از انصار مدنی بودند که نخست با «بنوعبدالاشهل» 
هم‌منزلگاه بودند و پس از اسلام, به منطقه شمالی منازل «بنوعبدالاشهل» 
در پشت «حجره واقم» کوج کردند و در آنجا سکونت گزيدند. (1) بنوحارثه, با 
شخصیت‌های مشهوری جون آبوعبس بن جبر. مسعود بن عبد سعد, 
ابوبردقبن نیار- دایی براء بن عازب- ایفاگر نقش‌های مهمی در سال‌های 
حیات مدنی مسلمانان بودند. (2) منطقه مسکونی بنی‌حارثه در امتداد 
عریض تا وادی قنات. سرزمین گسترده‌ای از شمال و شرق مدینه را 
شامل می‌شدند. خانه شبخان که توففگاه مسلمانان. دز مشیر زا تیرد اجد 
هکم مبان‌عانه‌های آنان حای داشته است: 

اک و ابن‌زباله به روایت ت از 


1- سمهودی, وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی, جزء 3 ص 865 

آنن‌سعم ات الکرج سر 2 ری 2 اسان هار هر 
1 ابن‌حجر عسقلانی, الاصابه فی تمییز الصحابه, ج 6. ص 278" 
ابن‌اثیر. اسدالغابه, ج 5 ص 52 
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«ِنْ الثبیت- ۴ علیه [واله] وتا صلن فی مسجد بنی حارثة». (1) 
مسجد بنی‌حارثه در کنار جاده احد واقع شده است و مجاور سمت غربی 
آن. «قلعة المستراح»- که توسط عنثمانی‌ها ساخته شده- قرار دارد. (2) 
ابراهیم بن علی العیاشی در «المدينة بین الماضی و الحاضر» (ص 373)؛ 
بنای مسجد بنی‌حارثه را مورد شناسایی قرار داده و از ان عکسی تهیه 
کرده است که نشان می‌دهد تا سال 1390 ه. ق. قلعه عشمانی (/ 
المستراح/ استراحتگاه) به صورت بنای مخروبه موجود بوده است. 

در 1395 ه. ق. مقلف حقیر ملاحظه و مشاهده نمود که بنای مسجد 
ی ار توسشط اداره اوقاف مدینه نوسازی شده و مورد توجه زاثران و 

نماز گزاران است. 

آباز قدیمی قلعه در کنار بنای مسجد همچنان باقی بود و این خود نشانه‌ای 
از تطییقم فده کذشته و آخروز به مار ضی‌آید: نک: پیکره 1- 10 


«پیأمبر در مسجد بنی‌حارثه نماز گزارد. »> نک: سمهودی؛ وفاء الوفا 
أخبار در المصطفی. جزء 3. ص 55 


ص: 249 


فصل یازدهم: مسجد بنوظفر 


بنوظفر بن الخزرج بن عمرو ابن مالک بن الأوس بن حارثه, با 
۱ چون قتادقبن نعمان و خالدبن نعمان. طایفه‌ای از انصار, 
بودند که در شرق فبرستان بقیع در حژه واقم منزل, گزیدند. (1) این 
شهررک که در منطقه جنوبی چاه مرق و خانه‌های بنوعبدالأشهل مجاور وادی 
مهزور بنا گردید, در زمان محمد صلی الله علیه و اله از مسجدی برخوردار 
بود و طبق روال قبایل و طوایف, ان را مسجد بنی‌ظفر می‌خواندند. 

شهرت این مسجد در تاریخ مدینه بدان است که آبن‌شبه به نقل از حارت 
با( یت از جعفر بن محمودبن محمدبن سلمه 

ند 

«اْن التتقد صلی الله عایم [وآله] فد ای فی مسجد بنی‌ظفر؟ن (2) 
قرطبی در «الجامع لاأحکام القرآن» ذیل آیه: قَکَیْفَ اذا جثنا من کل أَمَة 
پشهید جتّنا بک علی هولاء شهیداً اصا یه دی اشاره می‌کند که بعدها 
نک از منابع ا منت 


1- ابن‌حزم. جمهرة انساب العرب. ص 342؛ ابن‌سعد. طبقات الکبری, ج 
2 جزء 2: سمهودی, وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, , جزء 1, ص 192 

- «پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد بنی‌ظفر نمازگزارد.» نک: 
سمهودی, وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, جزء 3 ص 827 
3- نساء: 41 
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7 بنی‌ظفر در تاریخ و آماز قدیته کردن 
«ذکر ای اللیث السمرقندی حدثنا الخلیل بن آحمد قال: حدثنا آبن‌منیع, 
قال: 
حذثنا ابن‌کاملی. قال: حدیْنا فضیل عن یونس,عن محمدبن فضاله عن آبیه: 
ان رسول الله- ضای‌اازد علیه [واله] فا آتاهم فی بنی‌ظفر فجلس 
علی الصخرة الَتی فی بنی‌ظفر و معه ابن‌مسعود و معاذ و ناس من آصحابه 
۰ یقراً چثی آتی علی هذه الابة: فکیف اذ جتنا من کل آأمة بشهید 

بکی رسول [ 1 صلی‌اللّه علیه [واله] وسلم- حتي اخضلت وجنتاه فقال 
یا رب هذا علی من آنا بین ظهرانیهم فحیف: هن مر ار هد (1) این حدیت 
را حافظ ابن‌کثیر در «تفسیر القرآن العظیم» (ج 2, ص 269), به استناد 
ابن ابی حاتم از طریق الصلت بن مسعود الجحدری. فضیل بن سلیمان. 
یونسم بن محمدبن فضاله انصاری ثبت کرده است. 
عبدالله آبن مسعود که خود در این واقعه با پیامبر بوده, ماجرا را بدون 
ان‌که به مکان ان اشاره کند, یاد کرده است و محدتان از او روایت 
کرده‌اند. 
امام‌بخاری درصحیح, فضائل‌القرآن (ح 6, ص 241) گوید: ای 
مسعود گفت: 
«قال لی النبیث- ی علیه [وآله] 0 اقراً علی. قلت: يا رسول ال 
آقراً علیک انزل؟ قال: نعم. ای ات ان السمعة من غیری. فقرآت سورة 
النساء حلی. انیت الین هذه الایة: فکیف |ذا جثنا ... قال: حسبک الان, فاذا 


گفت, این کامل 2 1 
فضاله, به تقل از ری توس بسا مور 302 آنان به. بی‌ظفر امد و دوهی 
صخره‌ای که در بنی‌ظفر بود نشست و با او, ابن مسعود و معاذ و جمعی از 
صحابه همراه بودند. پس دستور داد قاری قرآن تلاوت کند, تأاابه این آبة 
رد فک آرا حتامن کل امه سنوت من خواهه وه اکران ای 
شاهدی بپاوریم. 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله گریست تا گونه‌هایش تر شد و گفت: 
خدایا! ا, ین از میان کسانی است که من در جمعشان هستم, پس چگونه 
خواهد بود کسانی را که نخواهم دید.» نیک: ج 2 ص 1767, چاپ 
دارالشعب. 
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اه فان یار در اقار مه آترسول: حسجد نت ظفر راب 
نام البغله یاد کرده است و مطری در تاریخ المدینه گفته است: 
وجه تسمیه مسجد به البغله (/ استر) بدان جهت است که در مسجد رد 
پای قاطر پیامبر روی سنگی به جای مانده است. ولی علیْ بن موسی در 
وصف المدينة المنوره (ص ۱1 , وجه نامگذاری مسجد مزبور را به بعله 
بدان لحاظ دانسته که «مدفن الدلدل بغلة سیدنا الثبی». (2) ابراهیم‌بن 
علی العیاشی در «المدينة بین الماضی و الحاضر». مسجد بنی‌ظفر را با 
نام «المائده» می‌شناساند. ابراهیم رفعت پاشا مسجد المائده را در شرق 
بقیع زیارت و مشاهده کرده و توصیفاتی از ان در «مرات الحرمین» (ج 1)؛ 
آوزده که با شناسنامه ارائه‌شده از جانب ابراهیم عیاشی مطابقت ندارد. 
در هر صورت بنی‌ظفر یا البغله يا المائده مورد توجه تاریخی مسلمانان 
بوده و در خلال قرن‌ها, تخریب و تجدید بنا شده است. 
سمهودی در اواخر قرن نهم تصریح می‌کند که آثار مخروبه مسجد را دیده 
و در سمت راست محراب؛ سنگ نبشته‌ای یافته که بش ان چنین نقر کرده 
ِِ 

خلو لاد ملک الامام ابن جعفر المنصور المستنصر 1۳ امیرالمومنین 
۳ سدهة نلاثین و ستمائة». (3) 


1- «پیامبر به من گفت: برای من تلاوت کن. گفتم: یا رسول اللّه آپا 
«انزال» را تلاوت کنم؟ گفت: آری. دوست دارم آن را با صدای کس 
دیگری بشنوم. پس سوره النساء را به‌این آیه رسیدم. : قکیْف 
اذا جتنا . ۳ پس‌چگونه است اگر بیاورم .. گفت : دیگر بس‌است در آن‌حال 
آز نما تن اشک می‌بارید.» 

نک: مسلم, , صحیح» , باب فضل استماع القرآن, ج 2 ص <19. همچنین: 
یرنه مه اسان ار و دا من اس وشتد ف خیم 
رازی. «تفسیر روحالجنان و رو‌الجنان». ج 3, ص 393 و میبدی, 
کشف الاسرار و عدة الابرار, 2 ص‌ 513 

2- «گور دلدل قاطر سرور ما پیامبر.» 

3- «خداوند مملکت امام این جعفر منصور المستنصر باللّه, امیر المومنین 
را جاودانه گرداند, تعمیر کرد به سال 630».؟؟؟ 
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بر این اساس, معلوم می‌گردد: بنای مخروبه دوران ابن‌نجار, تجدید بنا شده 
و سپس رو به ویرانی نهاده است. 

عبدالقذوس انصاری در اثار المدينة المنوره (ص 14), به بقایای 
سنگ‌نبشته‌ای دیگر اشاره می‌کند که در ویرانه‌های بنا یافته و حایت دارد 
که پس از ابوجعفر منصور مستنصر بالله, مسجد مزبور دگربار مرمقت و 
بازسازی شده است. 

قطعه سنگ مذکور هم‌اکنون در دارالکتب و الوثائق القومیه, در قاهره 
نگهداری می‌شود. مسجد در حژه شرقی بر بلندی عرصه معاویه واقع 
است. طول ان 70/ 3 متر و عرض ان نیز همین مقدار است. 
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فصل دوازدهم: مسجد شجره 


اشاره 


«میقات» از واژم «مَوقت» به معنای مکان يا زمان ملاقات گرفته شده 
است و در فرهنگ اسلامی به زمان‌ها و مکان‌هایی اطلاق می‌ شود که 
نخستین دیدار مسلمان با حج, از آن آغاز ۰ 

طریحی در «مجمع‌البحرین» (ص 144). چاپ سنگی گفته است: 

لمواضع الاحرام». (1) 


الف: میقات حخّ پیامبر 


ذوالخلیفه در 8 کیلومتری غرب شهر مدینه, میقات حي پیامبر صلی الله 
علیه و آله و بعدها میقات شهروندان مدینه گردید. جستار در باره چهار 
سفر محمّد صلی الله علیه و آله از مدینه به مکُه به قصد حح یا عمره, 
موقعیت تاریخی میقات‌ها را بر ما می‌شناساند: 


[- «میقات؛ زمین تعیین شده برای کفلین را گویند. برای مکان هم به 
عاریت گرفته شده است و از این جمله است میقات‌های حح برای جاهای 
احرام بستن.» 


ص : 254 

1 الف : میقات عمره ناشده 

در تاریخ آمده است که پیامبر در سال ششم هجرت, با گروه کثیری از 
مسلمانان به قصد زیارت خانه خدا و مناسک عمره از مدینه عازم 
شدند. (1) مسعودی در مروجالذهب. (ج 1, ص 644) می‌نویسد: 

« [پیامبر] به سال ششم هجرت به سفر عمره رفت که به غزوه خدیبیه 
معروف شد و با مشرکان صلح کرد.» 

خدیبیه مکانی بود در نزدیکی‌های مکه که قریشیان راه ادامه سفر را بر 
و ما ی ۱ کر 
پیامبر با مذاکره و ملایمت., پیمانی سه‌ساله منعقد نمود که بر اساس آن,: 
شرط کردند که سال آینده, مکه را سه روز برای پیغمبر خلوت کنند و از 
آن بیرون شوند تا او با سلاح, سواره به آن درآید و در طول قرارداد., نباید 
کسی از باران تیامبر را آزار دهند و یا او را از دزود نف خکم .باز دارند. 
پیمان نامه را به امانت نزد سهیل بن عمرو گذاردند و پیامبر صلی الله علیه 
و آله مسلمانان را فرمود تا سر بتراشند و شتران را قربانی کنند و به 
مدینه باز گردند.» (2) میقات این عمره ناشده را ابن‌سعد در «طبقات 
الکبری» (3) چنین دانسته است: 

«خرج للعمرة فی ذی القعدة سنة سث من مهاجرة قالوا استنفر رسول 
الله اصحابه الی العمرة و خرج و ذلک یوم للاثنین بهلال ذی‌القعدة ,و 
استخلف علی المدينة عبداللّه ابن, کلئوم و لم یخرج معه بسلاح [لا 
السیوف:قی القرتب: و ساق اضحانه انضا بدا فحدلی الظهر بذی الحليفة .. 
و احرام و لبی 


1- محمدبن جریر طبری در «تاریخ السل و الملوی». ج 2 ص 1110 
ترجمه فارسی؛ ابن‌هشام در «السيرة الثبویه». ج 3, ص 355؛ ابن‌قتیبه در 
المعارف. ص 70؛ متّقی هندی در «کنز العمال», ج 10, ص 301؛ واقدی 
در «المغازی»؛ ابن‌حجر عسقلانی در «فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری, ج 
7 ص 429 باب 35 و یعقوبی در تاریخ» جح 1, ص 413 

2- یعقوبی, تاریخ. ج 1. ص 414 

3- ۳ 2 ص‌ 05 غزوه وشسو :|21 الحدیبیه و در چاپ ادوارد سخوه ‏ 1 ص 
169 
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و قام عبادبن بشر آمامه ...». (1) حلبی در الشيرة الحلبيْة فی ستن الأمین 
و الضاآمون: (2) در باره ی میقات می‌نویسد. 

«و کان اجرامه- صلی‌الله علیه [وآله] رت بالعمرة من ذی‌الخْليفة آی 
بعد آن-ضلی تا لصچه الدی یار کین و زکندمون ات المشجد.: زر 
ابن‌قیم جوزی می‌نویسد: 

«فلمّا کانوا بذی‌الحليفة قلد رسول اللّه- رای ۱1 علیه [وآله] ور 
الهدی و اشعره و آحرم بالعمرة». (4) اين. روایت زهری, عروة بن زبیر, 
مسور بن مخرمه است که شیخ طبرسی به آن باور چارد (5) و در تفسیر 
ند 19 ۷ سورهو فتح که می‌فر ماید: لَقَه رضی ال غن الغو‌منین اذ 
یبایعوتک تخت السجره (6) بی‌کم و کاست به آن استناد کرده است. )7( 
۱2 الف : میقات عمرة القضا 

بر اساس پیمان صلح حدیبیه که در سال 5/ 6 ق. منعقد گردیده. پیامبر در 
سال 7 ق. به 


1- «برای به جا آوردن عمره در ذی القعده سال 6 هجرت., از مدینه خارج 
شد. گفته‌اند رسول‌الله, یارانش را به عمره فراخواند..... در روز دو شنبه 
به هنگام هلال دی القعده از مدینه خارج شد و 7/۳ بن ام کلثوم را بر 
مدینه گماشت- اس هی اه ها 
بودند و پارانش نیز شتر راندند و در ذی الحلیفه نماز خواندند ... و احرام 
بستند و لبیک گفتند و عباد بن بشر را پیش فرستاد ...» 

2ج 2 ص 689 

3- «پیغمبر احرام عمره را از ذی الحلیفه بست؛ به عبارت دیگر, بعد از 
این که در مسجد انجا دو رکعت نماز خواند و از در مسجد سوار شد ....» 
همچنین نک: متقی هندی, کنزالعمال, ج 5, ص 159 

4 «هنگامی که در ذی الحلیفه بودند, پیامبر صلی الله علیه و آله شتر 
قربانی را قلاده در گردن انداخت و زخم در کوهان آن وه نة نو تمرم 
احرام بست.» نی: زادالمعاد, جح 1, ص 123 ذیل «فی قصة الحدیبیه». 

5- «مجمع البیان فی تفسیر القرآن», جزء 26, ص 63, چاپ دارالفکر 
55 م. 

6- «خداوند از موّمنان راضی گردید؛ چرا که در زیر درخت با تو بیعت 
می‌کنند.» فتح: 19 

7- کلینی, روضه کافی. ص 325 و بدرالذین عینی, فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری, جزء 6, ص 136 
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آهنگ قضای عمره سال پیشش روان شد. ابن اسحاق می‌گوید: 
«چون پیامبر از خیبر سوی مدینه بازگشت, ماه ربیع‌الاوّل و ربیع‌الأخرٍ و 
جمادی الاو ل و جمادی‌الا خر و رجب و شعبان و رمضان و شوال را در آنجا 
بماند و کسان را به غز| و سفرهای جنگی فرستاد. پس از آن در ماه 
ذی‌القعده (همان ماهی که مشرکان راه وی را به که مه مود ند باه قخید 
قضای عمره سال پیش روان شد متا له سال پیش با وی بودند, 
همراهش رفتند و این به سال هفتم هجرت بود». (1) واقدی و ابن‌سعد آن 
سفر را عمرة القضیة خوانده‌اند و تحت عنوان «عمرة رسول‌الله القضیه » 
در «طبقات الکبری»ء (ح ۷ ء صر 87) می‌ نویسند. 
رس از ازلت ای ای ۶اه [واله] وسلّم- القضَيّة فی ذی‌القعدة 
سنة سبع من مهاجرة ... و خرح مع رسول الله قوم من المسلمین عماراً 
فکانوا في عمرة القضية ون .و . فلا انتهی الی ذی‌الحليفة 2 و رم 
تول مص اب المسکر . ۷ اون یا رن وه دراای» 
هیقات جت 2 له اغ 
سومین سفر پیامبر به مکّه در جریان سفر جنگی او برای فتح صورت 
پذیرفت که در آن: چون قصد عمره و حجّی نبود, توقفی در میقاتی جهت 
احرام صورت نپذیرفت؛ تا این‌که در سال دهم هجرت. جهت انجام 
حجةالوداع (/ حجةالاسلام) مدینه را به سوی مک ترک فرمود و این جح به 
اتفاق آراء تاریخ‌نگاران اسلامی, اولین و آخرین حجی بود که طبق احکام 
خی ان تساه اتمه اب‌ترتی ارسا نی سل رید 


1- طبری, تاریخ الرٍسل و الملوک, ج 3, ص 1157, ترجمه فارسی. 
2- «پس رسول الله صلی الله علیه و آله در ذی القعده سال هفتم هجریت 
قضای عمره را به جا آورد ِ شماری از مسلمین همراه با رسول الله 
صلی اه ایا سا سار ار سا موه 
هزار نفر بود. وقتی به ذی‌الحلیفه رسید» رسول‌اللّه از در مسجد احرام 
بست و لبیک گفت و مسلمین با وی لبیک می‌گفتند.» همچنین نک: ابن‌حجر 
عسقلانی, فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری, ج 9 ص 499 کتاب المغازی و 
شود آین‌هشام آلنسره السو تشه دص 12۸ تنل ار آمخانتها و 
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ابن‌سعد در طبقات الکبری (ج 2, ص 172), آغاز حرکت را بیست و پنجم 
ذی‌قعده می‌داند و می‌گوید: 

«پیامبر و همراهان. در ذی‌الحلیفه نماز را خواندند و احرام بستند. 5 

«فحرع رتسول الله< صلي‌الله علیه اواله] وسلمد من الفذیته معا هتاها 
مترخلا فتح دا فی توبین صحاریین ازار و رداء و ذلک پوم السبت لخمس 
یل ین من فعافعی فضلی الظمر نو رنه رین د ادا جعه 
نساء». (1) علی بي برهان‌الدین حلبی مي‌گوید: 

«و کان خروجه- صلی‌الله علیه [وآله] وسلم- یوم الخمیس لست رحجه؟؟؟ 
7 
آدهن. و بعند آن.صلی عضو ذلک الیوم:.بذیالخلیقه رکعتین»..(12 کلینی.د 
فروخ العافی: فضل فحع البی.ضای, الله علجهه آلف» به نقل از سعاویه یه 
عمار و او از چعفرین محمّد گفته است: 7 

«ِنْ سول اه صلی الله علیه و آله أقام باَعَدیتة بر سنین لَم تَخع یم 
ال اللة عَرّ و جل علیه و اب فی النّاس یالحخٌ پأئوک رجالا و علی کل 
ضایر یاتین من کل قح عهیق قامر الموذنین آن یُوَدئوا باغلی آضواتهم بأن 
و 


۱ 


۱ 


| 
۵ 


1- «پیامپر و همراهان در ذي الحلیفه نماز خواندند و احرام بستند. پس 
رسول الله صلی الله علیه و آله از شهر خارج شد, در حالی که خشنود بود 
و عطر زده بود و پیاده می‌رفت و دو لباس: یعنی ازار و ردا به تن داشت و 
این در روز شنبه, 5 روز مانده به پایان ماه دی القعده بود, نماز ظهر را دو 
رکعت در ذی الحلیفه خواند و زنان را با خود برد ...» نک: ج 1. 124 

2- «پیامبر صلی الله علیه و آله روز 5 شنبه خارج شد که به روایت 
بعضی‌ها مرجع است, 6 روز مانده به پایان ذی القعده بود و بعضی دٍ 
استدلال‌های زیادی آورده و گفتند در 16 روز بعد .. . و عطر زده بود و بعد 
از ان دو رکعت نماز ان روز را در ذی الحلیفه به جا اورد ....» نی: السيرة 
الحلبیه, جزء 3. ص 309 


ب: ذوالخلیّفه 


فیروزآبادی (متوقای 817 ه. ق.) در «المغانم المطابة فی معالم طابه» 
(ص 119" تنصریح قی کند که «ذ و الحلیفة/ بالتصغیر کجهينة ۰ و هو من 
میاه بنی جشم». (2) ذوالخلیفه را «من العقیق و العقیق من بلاد مزینه» 
دانسته است. و بکری در «معجم ما استعجم» (3) آن را «مَصغر جلفه» 
خوانده است؛ «فکانت اول محطة لین طریق ۳ و قد آحرم منها النبوت». 
)4) در مقیاس قدیم, فاصله این منطقه تا مدینه, 6 میل بوده است و به 
تاکید همه 


1- «پیامبر صلی الله علیه و آله 10 سال در مدینمٍ اقامت کرد و بوحج 
نرفت. سپس خداوند عرٌ وجل بو او نازل‌کردکه زر و أدْنْ فی التاس یال 
تائوک رجالا و لی کل ضایر این من کل قح عغمیق؛ یعنی برای حج 
فراخوان که پیاده و سوار شتر, از هر راه دوری نزد تو آیند. پس به 73 
دستور. راد کم‌سا :ضداک بلتق سار پزشد کهم.نسول الله ضلی: الله. علیه و اله 
امسال به ححج می‌رود, کسانی که در مدینه بودند و همچنین کسانی که در 
ارتفاعات, در بادیه‌ها بودند خبردار شدند و برای ادای حج و همراه با رسول 
الله صلی الله علیه و آله اجتماعی نمودند. آنان: پیز بو‌دند و به آنجه که به 
آن‌ها دستور داده می‌شد عمل می‌کردند و دنبال او می‌رفتند. او هرکاری 
که می‌کرد. آن‌ها هم می‌کردند و این در تاریخ 4 روز مانده به پایان ذی 
القعده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله برای حج رهسیپار گردید. پس 
هنگامی که به ذی الحلیفه رسید, خورشید غروب ننموده بود. پس شستشو 
کرد و خارج شده و به مسجدی که نزدیک درخت بود و در آنجا نماز ظهر را 
خواند و عزم حج مفرده کرد تا به البیداء کنار اولین میل رسید ...» نک: شیخ 
طوسی, تهذیب. ج 5 ص 55 و همچنین مسلم, صحیح به نقل از ابن عمر. 
2- سمهودی در «وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی», جزء 4, ص 1193 
3- جزء 2. ص 464 و جزء 3. صص 954, 957 و 1254 
ام 


ص: 259 5 
جغرافی‌دانان و تاریخ‌شناسان مسلمان, میقات حاجیان از ان بوده است. 
(1) 1 ب: ذوالحليفه, شجره 

احمدین ابی‌یعقوب (/ این‌واضح) اين منطقه را اوّل منزلگاه مسکون در 
میانه مد بنه- مکه دانسته است؛ جایی که «حاجیان هر گاه از مدینه رهسپار 
شوند؛ از آنجا محرم گردند. ۳ (2) شهرت آن به شجره بدان لحاظ است که 
به گفته ابوعلی هجری در «تحدید المواضع» (ص 297) که از قرن 3 ه. ق. 
به دست ما رسیده است: » ۰ نم یفض ذلک الی شجرة التی بها محرم 
النبو ...» 

این درخت, که در سایبه‌هایق ان بیامتر و باراتش احرام بستند. شمه تام 
داشته و فیروزآبادی در «المغانم المطابه فی معالم طابه» (ص 199) آن 
را چنین تایید کرده است: 

»... .. بذی‌الحليفة و کانت سَمرّة کان الثبوخ ینزلها من المدينة و یحرم منها و 
شی غلی ند افیال. سفن المدته». زا ناخع به هل از عفدالله .سر با 
تفصیل بیشتری موقعیت جغرافیایی شجره را در ذوالحلیفه معلوم ساخته و 
«المناسک و اماکن طرق الحح» (ص 425 ه آنان را چنین آورده 
است: 

«ان رسول اللّه کان ینزل بزی‌الحخليفة حین یعتمر و فی حجته حین حج تحت 
شجرة فی موضع المسجد الذی بذی الخليفة و کان |ذا قدم راجعاً من غزو 
4 کانی اک طرش جع آمعضرن هط بطن اور ان فاد طهر من 


1- طریحی, مجمع‌البحرین. ص 373, چاپ سنگی. 

2- در کتاب «البلدان». ص 93, ترجمه فارسی و صفحه 313, متن عربی, 
3- «در ذی الحلیفه. سمره بود اسم یک نوع درخت است و پیامبر صلی الله 
علیه و آله هنگام خارج شدن از مکه در آنجا فرود می‌آمد و از آنجا احرام 
می‌بست.. آن در فاصله 6 مایلی مدینه واقع است.» 


: 260 
الوادی آناخ بالبطحاء التی علی شفیر الوادی الشرقية فعس». (1), و اپن 
که ابوهریره گفته است: «و کانت موضع الشجرة التی کان النبوت- صلّی‌الله 
قلبة. [ وال ۱ وسلم- بصلن الها»۰ 12۱ معاوم می‌شارد که.هر آغازد کنازه 
درخت سمره, د قیقاأ فعا فحلی وه که خماهانان ند رقایت تست پراسیر اون 
الله علیه و آله اسان می‌بستند و چون احرام در لفت به معنی «بر خود 
حرام کردن» و «قصد دخول در حج و عمره مقارن با بستن دو 
قطعه پارچه نادوخته» است. (3) بنابراین. منطقه ذی‌الجلیفه. میقات اهل 
5 است. 
این‌غیاسن در خدی این میقات را با-ضر اخت بیشفری. ان تیامیر تنعل کرده 
است که: 
«وقت النبیب- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- لأْهلٍ العدينة ذاالحلیفة ...» (4) 
و: «انْ الثبن- صلی‌اللّه علیه [واله] وسلم- لمّا آتی ذا الجليفة آحرم بالحٌ و 
اشغر هدب فش الستام اایمن و اعاط عته الوم و فلد علین». 5 این 
مکان در همان روزهای نخست و مقارن با حیات پیامبر به صورت مسحجدی 
درآمد که به همان اعتبار آن را مسجد شجره يا ذی‌الخلیفه خواندند. 
منابع نخستین تاریخ اسلام در دهه‌های سده اول هجرت» صریحاً از جایگاه 


درخت 


1- «پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام حج و عمره در زیر درختی, در ذی 
الحلیفه در موضع مسجدی که در ذی الحلیفه است. فرود می‌آید و چنانچه 
در راه بازگشت از غزوه‌ای و یا در راه انجام حج و يا عمره بود, در میان 
دره‌ها فرود شلف ده و هنگام خارج شدن از میان دره ۹ در لبه 
دره شرقی واقع است, فرود اتف استراحت می‌کرد ۰ 

ول ور خی اس سار صلی لها ز آله در کنار آن نماز 
قی کا زد ۰ نک : امام بخاری؛ صحیح. 

3- شیخ الاسلام, راهنمای مذهب شافعی, ص 105 

4- احمدبن خنیل؛ مسند؛ ۳ : ص‌ 239 

کاس ای اه ان ق الم هام که وه تسم میرک درآ 
جهت حج احرام می‌بست و شتر قربانی خود را در شکاف کوهان. سمت 
راست ان زخمی می‌نمود و خون ان را جاری می‌کرد و ...> نکی: همان 
ماخذ, ص‌ 4« و نیز. دارمی؛ سنن الدارمی؛ 9 2 ص‌ (لاد, کتاب المناسک, 
باب المواقیت فی الحج به نقل از ابن‌عمرو, ابن‌عباس, چاپ دارالفکر. 


ص: 261 

سمره به عنوان مسجد شجره یاد کرده‌اند. 

ابن‌عمر (1) در مواضع متعددی اه است: 

«بات رسول الله- ضلی‌الله عاره [وآله] دب کان اذا خرج الی من 
فی ,مسجد الشجرة». (2) اپوهریره آورده است : 

شا رسول الله- صلی‌الله علیه [واله] ی فی مسجد الشجرة الی 
الاسطوانة الوسطی استقبلها و کانت موضع الشجرة التت. کان, النیی 
صلی‌الله علیه [واله] زرا 5 "۳ الیها». (3) اين مستندات تاریخی نه تنها 
از وجود بنای مسجد شجرو در قرن اوّل هجری حکایت قی کند؛ بل فوید آن 
است که پیامبر خود شخصاً بر مسجد شدن آن مکان تعقد داشته است. 
۸ب ذو الخلیفه, آبا ر علی 

بر بر این اساس آنچه 9 و قدمت دارد, نام ذوالخلیفه و شجره است و 
را و و ها 
گفتند, جای تال و در خور بررسی است. 

فیروزابادی در المغانم (ص 82) و با توجّه به این که خود در سده 8/ 9 ق. 
به سر 


1- نک: مسلم, صحیح. 

2- «پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه به طرف مکه رهسپار می‌گردید, نیم 
خوابی می‌کرد و در مسجد شجره نماز می‌گزارد.» همچنین نک: امام 
حمیدی, المسند, ج 2 ص 291, حدیث 659 و قسطلانی. ارشادالساری 
بشرح صحیح البخاری, ج 6. ص 102 

3- «پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد شجره, در کنار ستون میانی نماز 
گزارد, روبه‌روی ان ایستاد. آنجا محل درختی است که پیامبر صلی الله 
قلیه و اله ذر کتار آن.تماز می کزارد.» 


ص: 262 

می‌برده, هن کوند: «آين ذوالخليفة ا لد لا یعرف الیوم [ بتر علو ؟». (1) 
و چون در صفحه 172 یه شرح چاه زمزم ی مدینه می ر لسد» می‌گوید: 
«زمزم, بثر بالمدينة علی عین السالک الی بثر علی ..» (2) و مطری 
موژخ مدنی, که در قرن 8/7 ق. 

به سر می‌برده, همین اراده را نموده و سمهودی از کتاب او ضمن شرح چاه 
سقیا گفته‌اش را چنین آورده است که: 

«انما فی آخر متزلة النقا علن بسار السالک الی. بتر علوه قی المحم»*: 
(3) البثّه آثار قدیمی‌تر؛ مانند «صفة جزيرة العرب» همّدانی و «مناسک و 
اماکن طرق نج نامی از «ابار علی» نبرده‌اند؛ با این همه, شهرت 
ذوالخلیفه به آبار علی در طول تاریخ و در میان آثار پژوهندگان به کات 
دیده و ملاحظه شدم است. 

علی‌بن موسی در «وصف المدينة المنوره» که مدینه سال 1303 ق. را 
توصیف نموده است., (4) در موارد متعدذدی ضرنخا می‌تخار د؛ 

«ذو الحليفة المعروفة الان ببثر علیْ» (5) «ففیها مسجد الشجرة و مسجد 
المعس فی ذی‌الحليفة المعروف الاان بانار علی» (6) «قال فیه سیدالبشر 
من عیر اٍلی ثور حرم, فعیر جیل آسود ممتد من آبار علی؛ یعنی محل 
المیقات». (۶) 


[- «ذوالحلیفه کجاست که امروزه شناخته نمی شود محر به نام چاه 
علی؟» 

2- «زمزم. چاهی است در مدینه, در سمت راست راهی که به طرف چاه 
علی علیه السلام. است.» 

3- «بلکه در آخرین منزلگاهش النقا است. در سمت چپ راهی که به 
طرف چاه علی در المحرم می‌باشد.» نک: وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی. 
ج 3, ص 973 

4- رسائل فی تاریخ المدینه, حمد الجاسر, ریاض 2 م. 

5- نک: ص 8۵, 26 

6- «در ذی الحلیفه. مسجد الشجره است و مسجد المعرس که اکنون به 
نام چاه‌های لین شهرت دارد. ۳ 

نک: ص 16 ۱ 

7- «سرور بشریت در باره ان فرموده است: از عیر تا ور. اما عیر کوه 
سیاهی است که از محل چاه‌های علی؛ یعنی محل میقات کشیده شده و 
امتداد دارد.» نی: ص 30 و همچنین: بتنونی, رحلة الحجازية. ص 175 


ص: 203 

علی حافظ نیز در «فصول من تاریخ المدينة المنوره» همین مترادف بودن 
را بر شمرده, می‌نویسد. 

«تسمی ذوالحليفة. ابار علی و الحسا والمحرم. تعرف بکل هذه الأسماء 
الیوم». (1) حمدالجاسر استاد مسلم تاریخ و جغرافیای قدیم جزيرة العرب. 
ضمن پیوستی که در خاتمه متن تصحیح شده «المغانم» ضمیمه نموده, در 
ص 458 گفته است: 

«مسجد شجرة یقع شرق طریق مکة. فی ذی‌الحليفة المعروف الاان تاشاز 
علی و بالحشاء و الیرم علی الحاتب: الغربی موروادی لقن ۰ 2۱ 
بدون تردید در منطقه ذوالخلیفه و در مجاورت مسجد شجره, چاه‌های 
متعددی بوده است و صاحب «المناسک», (ص 428) و ابن‌رسته در 
«الاأعلاق اللفیسه» (ص 177) مانند دیگر مولنان تاریخ و جغرافیای حجاز, 
صریحا گفته‌اند که در ذوالخلیفه «بها عذة آبار» «و الماء فیه کثیر» و پیامبر 
اسلام در کناره یکی از چاه‌های ذی‌الخلیفه و قبل از محرم شدن, خود را 
شستشو و غسل داده‌اند (3) و مسلمان باید که: ۳7 یبد به الغسل من 
بر ذی الحلیفة». (4) سمهودی در «وفاء الوفا ایا دار المصطفی» (ص 
5) گفته العزبن جماعه را آورده که: 

«بذی‌الحليفة البثر التی تسقیها العوام بثر علیْ و ینسبونها الی علی‌بن 


1- «بنام- ذوالحلیفه- چاه‌های علی, الحسا و المحرم نامیده می‌شود و 
امروزه با همه این نام ها شناخته می‌ شود » نک: ص‌ 140 ص‌ 7 , ص‌ 
2 ص 303 

2- «مسجد شجره در سمت شرق جاده مکه واقع است. در ذی الحلیفه که 
اکنون به‌نام چاه‌های علی و الحساء و المحرم شهرت دارد و در سمت غرب 
دژه عقیق وادی العقیق واقع است.» 

3- حدیت جعفربن محمد, فروع الکافی, باب حح النبی. 

4- المناسک, همان صفحه. 


ص: 264 

یدزی هه اس ی ی 
نسیتها الب کی صفزه فط عید ال العلم و | لا یری بها حجر و لاغیره کما یفعل 
بعض الجهلة». (1) العزین جماعه, ظاهرا همان محمد بن ابی بکر (متوقای 
9 . ق.) است. (2) بر اساس این سند. شهرت ذوالخليفه به «چاه 
علی» مربوط به باور مردم نسبت به این واقعه است که گفته‌اند: علی‌بن 
ابی‌طالب در چاه مزبور جنی را کشته است. به عقیده سمهودی, این خبر 
دروغ است و باور کنندگانش جاهلان‌اند. ۱ 

البئّه چنین خبری و اسطوره چنین چاهی در مورد چاه ذات‌العلم امده است 
و جای تامقل است که سمهودی خود ذیل شرح «بتر ذات العلم» همین باور 
را آورده که: 

هبتر زات العلم تام الروحاع, بعال: ار علو ین اف .طالتب: ری ال عنه 
قاتل الجِن بها و هی بثر متناهية بعد الرشا یکاد لا یلحق قعرها». (3) 
فیروزآبادی در «المغانم» (ص 4) تأیید می‌کند که آنچه در مورد بثر علی 
و کته ندنل در آنبه دست: غلین علید. السلام ند مه کفته تدم 
مربوط به بتثر ذات‌العلم است که: «بین مدينة و الصفراء باتجاه الروحاء» 
است. 

صفراء محل زیست «بنوسالم». وادی گسترده‌ای است که بدر از توایع آن 
است و روحاء دهکده‌ای کوچک از توابع بدر در «اماره مدینه منقره» 


[- «در ذی‌الحلیفه چاهی است که عوام الناس آن را چاه علی فت نافتد و 
آن را به علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام نسبت می‌دهند, چون گمان می‌برند 
که علی در آنجا با جن‌ها جنگید و اين دروغ است و نسبت دادن آن به وی 
نزد اهل علم شهرت و اعتباری ندارد و بر خلاف کرده عده‌ای نادان. سنگ و 
با شتی ۶ ذیکر .در آزن تفی آنداز نن:» 

2- شوکانی, البدر الطالع, ج 1, ص 147, چاپ الشعاده 1348 

3- «چاه ذات العلم روبه‌روی الروحاء قرار دارد. گفته می‌شود که علی‌بن 
انی‌ظالت علیه الملام ور آنها با خرتها يم اه وان ها از نظر 
خودق: بعد از آلزشی. فرار.دارد و شایدتتوان.به قغر آن زمید» 

نکی: وفاءالوفاء ص ۱9( و آبن تیمیه, مجموکة فتاوی, ۳ 1 ص‌‌ 0 چاپ 
دارالفکر, 1980 م. بیروت. 

4- حمد الجاسر, المعجم الجغرافی للبلاد. جلد «ر- ز». ص 847 


ص: 265 
شهرت چنین چاهی در روحاء در طول تاریخ, مسلم است. ابن‌جبیر سیاح در 
الرحله (ص 167), در سفرنامه حجازش در خلال سال‌های 578 تا 581 ه. 
ق. مشاهدات خود را از اين چاه یاد کرده, می‌نویسد: 
«فنزلنار مریحین قائلین ببتر ذات‌العلم و یقال ان علتیته انب‌طالت: 
رضی‌اللّه عنه- قاتل الجن بها و تعرف ات بالروحاء و البثر المذکورة 
متناهية بعد الرشا, لا یکاد یلحق قعرها و هی معینة». (1) بنابراین, انتساب 
چنین اسطوره‌ای به چاه‌های ذوالخلیفه و در مجاورت مسجد شجره و آن را 
وحه: تزررمره ابار علی دانستن. دور تال فمتاشد: مگر آن که گفته تتنود؛ 
چنین واقعه‌ای همانطور که در الروحاء ود در چاه‌های ذوالخلیفه نیز 
تکرار شده است! و يا دلایل تاریخی- دینی دیگری دارد که متأشفانه حقیر 
را بدان منابع دسترسی نبوده است. 
ابن‌مجاور (جمال‌الذین پوسف بن یعقوب, 0031 690 0 ق.( مورخ و 
محداث قرن 7 ق. ۳( «تاریخ المستبصر» که در تاریخ و و 
آداب و رسوم عربستان غربی و جنوبي سده هفتم مأخذ بسیار مهمی 
به‌شمار می‌رود و توصیف‌های جغرافیایی خود را از شمال و اطراف مدینه 
آعاز ده از بثر ذات العلم و رسوم و عقاید مردم در اطراف آن یاد کرده 
است و نهایتا از این عقاید و رسوم به عنوان خرافات «حول هذه البتر» نام 
برده است. (2) به عقیده حقیر, شجره از ز جمله زمین‌هایی است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله تیول علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام نمود. بر اساس 
گفته جعفرین محمد که فیروزآبادی آن را در 


1- «راحت و خشنود در چاه ذات العلم پیاده شدیم و گفته می‌شود که علی 
بن ابوطالب علیه السلام در آنجا با جن‌ها جنگیده است و به نام الروحاء نیز 
معروف است, چاه مزبور از نظر گودی بعد از الرشی قرار دارد و امکان 
ندارد به قعر ان دست یافت و چاه معینی است.» 

2 ابن‌مجاور, تاریخ المستبصر, لیدن 1951 م. همچنین: ابومحرمه, تاریخ 
نغر عدن, لیدن 6 م. 2 جزء و نیز: زرکلی, الاعلام, ج 9, ص 341 و:.: 
دائثرة المعارف الاسلامیه, ابن‌مجاور. 
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«المغانم» (صص 9 319 آورده, مت ام است که: 
«آقطع ِ علیّاً رضی‌اللّه عنه- آربع آرضین الفقیرین و بتر قیس و 
الشجر ة» ۳ بنابر این منطقه شجره از مناطق کشاورزی بوده و 
بی‌تردید علی‌بن ابی‌طالب در آنجا چاه‌هایی زده بو که به آبیاری مزارع 
تایه و شهوت ان ای تعی‌عاند کر از ان خسی ردیل ای 
جفرافیایی دیگری داشته باشد. 


پ: بنای مسجد شجره 


با مراجعه به منابع و مُستندات دو بخش الف/ ب معلوم می‌گردد که مسجد 
الشجره (/ مسجد ذوالحلیفه) در همان دهه‌های نخست تاریخ اسلامی, به 
صورت مشخص و بنایی معین در آمده بود. 

تأل بر احادیت و مستندات آورده‌شده از ابن عمر, انس بن مالک و امام 
جعفرین محقد الصادق علیه السلام و ... و يا نوشته‌های موژخان و سیاق 
کلام حدیث‌شناسان, به روشنی از بنا 0 ساختمان بنا شده در مکان 
درخت سمره به عنوان مسجدی ۱ ِِِ 

کناب الشاسی و مایم طون الم و معالم العنبر رص 70428 که ,نما 
در قرن سوم هجچری تالیف شده است, در خصوص ذوالخليفه, از بنای دو 
همع با هر ضای اه ید و سین اسف کرد که 

تتسد انز اراد ره الا عت و هه عم بسن لخد هار 
مسجد المعژس و هو دون مصعد البیداء». (2) 


1- پنامیر عایی ال مایه وهای قطقه رمق بت علي بخید که #با رت 
است از الفقیرین و چاه قیس و الشجره 

2 «مسجد بزرگی است که مردم از را احرام می‌بندند و در قسمت 
راست المصعد است و دیگری مسجد المعرس است که آن سوای مصعد 
البیدا است.» 
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0 بر «المسجد الکبیر» نشان دهنده آن است رکه در قرن سوم, مسجد 
شجره- که محل احرام زاثران ننختی. تیش |۱۱ الحرام بوده- دارای 
ساختمانی تون بوده است. 
ابن‌جبیر در میانه سال‌های 578/ 581 ه. ق. بنای مسجد ذوالخلیفه را چنین 
وصف می 
«چون به وادق عقیق-رشیخنم: ال چیزی که در برابر چشمان ما ظاهر 
گشت. مناره سفید و مرتفع مسجد ذی‌الخلیفه بود». (1) ابن بطوطه سیاح 
هم که در سال‌های 725/ 726 ه. ق. به دیدار مسجد شجره نائل آمده, 
مق ده ۳ 
«از مدینه به عزم مکه حرکت کردیم و در نزدیکی مسجد ذی‌الخلیفه که 
پیغمبر از آنجای احرام بسته. فرود آمدیم. این محل آخرین حذّی است که 
ار و 
سمهودی در موارد متعذدی از «وفاء الوفا» نشان می‌دهد که بنای مسجد 
در زمان حیات «مطری» صاحب «التعریف بما آنست الهجره» و مُتوفای 
1 ق. رو به ویرانی نهاده بود و فیروزابادی در «المغانم المطابه» از 
بنای مسجد در سال‌های 800 ه. ق. توصیفی می‌کند که به خوبی نشان 
دهنده ادامه ویرانی بنای مسجد از نیمه سده هشتم هجری است. وی 
می‌نویسد. 
و لم یبق الا بعض الجداران ؟؟؟ و حجارة متراکمة». 
سمهودی (متوفای 1 ه. ق.) پس از شرح این ویرانی‌ها در صفحه 1004 
کتابش می‌نویسد: 
فوء از رجال مصر به نام زین‌الدین؛ که در سال 861 در مدینه مقیم شده 
بود. مسجد شجره را اینگونه توصیف می‌کند: 


1 وخله انم حیرض 167 
2- سفرنامه ابن بطوطه, ص‌ 116 ترجمه فارسی. 
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1 علی اسا تشه القدیم و موضع المنارة فی الرکن الفربی باق علی حاله 
و جعل له ثلاث درجات من المشرق و المغرب و الشام فی کل جهة منها 
درجة مرتفعة حفظاً عن الدواب و لم یوجد لمحرابه الأوْل ار لانهدامه. 
فجعل المحراب فی‌وسط ِ القبلة و ت کان کذلک و اتخذ ایضاً الدرج 
القبلة الی‌الشام اثنان وخمسون ذراعا ومن الجشتر قالی المخرت فتل 
ذلک». (1) علی‌بن موسی در «وصف المدينة المنوره» (ص 16), ِ 
می‌کند که در اواخر قرن 11 ه. ق. مسجد شجره ویرانه گشته بود؛ تا 
این که مسلمانی اهل هندوستان در سال 1090 ق. تصمیم به بازسازی 
مجدّد آن می‌گیرد و پس از کسب اجازه از دولت عثمانی اين امر میشر 
قف کرد 
میرزا حسین‌فراهانی از بنای مسجد در سال‌های 1302/ 1303 ه. ق. چنین 
یاد کرده است: ۲ 
«مسجد شجره. مسجد کوچکی است که یک طرف ان طاق است و در 
میان آن حدیتی در فضیلت مسجد و نماز خواندن حصر ته رسالت‌پناهی در 
آنجا نوشته‌اند.» (2) اين بنا پس از ویرانی. بار دیگر و همزمان با اجرای 
طرح ساختمانی مسجدالثبی توسط ملک عبدالعزیز, پادشاه سعودی, تجدید 
ساختمان گردید و «شیخ محمّد سرور الصبیان» در مجاورت آن. مدرسه‌ای 
بنا نمود. (3) 


1- «آن را بر شالوده پی قدیمی آن ساخت و محل مناره در گوشه غربی 
۲ 
غرب و شام شمال گذاشت. در هر سمت از آن یک پله بلند وجود دارد تا 
در مقابل چهارپایان آن را حفظ نماید و از محراب اولیه آن اثری نماند؛ 
زیرا که معدوم گردیده است. پس محراب را در وسط دیوار قبله قرار داد 
که شاید بدین صورت بوده است. و همچنین پله‌هایی که برای چاه‌های آنجا 
ساخت تا کسانی که می‌خواهند رفع عطش نمایند از ان پایین بروند. طول 
این مسجد از سمت قبله تا شام, 2<ظ ذرع و از شرق به غرب ان. به همین 
اندازه است.» 

2- سفرنامه, ص 270 

ی حافقظه خصول من ریم المه منت ره ضر 1۳2 


ص: 269 
تصویری که ۳( حقیر به رحجمت تواننست از عکاسان قدیمی مد بنه تهیه 
نماید, به‌خوبی نشان می‌د هد که بنای آن استحکام پا ظرافت خاصطی در 
معماری نداشته و در زمان کوتاهی روبه ویرانی نهاده است. 
در دهه آخیر, وزارت اوقاف و حج عربستان. تصمیم به تجدید بنای جذی 
مسجد شجره نمود و در این خصوص طرح نویی افکندند. 
در سال 1395 ه. ق. که به دیدار مسجد نائل امدم, هنوز بنای ساختمان و 
نمای خارجی ان به پایان نرسیده بود. ولی در شعبان 1398 ق. که توفیق 
مقحرم شدن را در مسچد شجره پیدا نمودم, بنای پرهیبت مسجد, توام با 
فریاد زاثران: «لبیک, الا لبّیک» به فضای ذوالخلیفه- آن سرزمین میقأت- 
ِِ معنوی خاضی بخشیده بود. 

نک: پیکره‌های:- 1- 12 2- 12؛ 3- 12 


ص: 270 


فصل سیزدهم: مسجد مَعَرّس 


اشاره 


عَّس, اسم مکان و از تعّرس, به معنای خواب مسافر گرفته شده است. 
ابن‌اثیر در اللهایه (ح 3, ص 206) ان را نزول مسافر در آخر شب؛ یعنی 
مکان تعرس می‌داند. 

یاقوت حموی در معجم‌البلدان (ج 5 ص 1<5), «معرّس» را محل خواب 
مسافری می‌داند که پس از پیمودن راه در دو ثلت نخست شب. در 
نزدیکی‌های صبح و ثلث آخر شب منزل می‌گیرد و پس از خوابی خفیف؛ 
حرکت را به سوی مقصد پی می‌گیرد. 

مجدالذین فیروزآبادی در المغانم المطابة فی معالم طابه (ص 386), پس 
از آن‌که اعراب «معرس» را «بضم نم فتح و تشدید الراء المفتوحه» 
می‌خواند. می‌نویسد: 

«اسم لمسجد ذی‌الحليفة علی سئة امتال من المدينة, کان رسول اللّه 
یعس قربه ثم یرحل لغزاة آو غیرها» (1) و تعرس را به همین اعتبار چنین 
تعریف می کند: 

«نومة المسافر بعد ادلاجه فاذا کان وقت السحر نام نومة خفيفة نم پثور 
و 


1- «نامی است برای مسجد ذی الحلیفه در 6 مایلی مدینه, که پیامبر صلی 
الله علیه و آله در نزدیکی آن استراحت می‌کرد و ستیسن از آنجا برای غزوه 
۱ 

- «خواب مسافر پس از شب‌روی او, چنانچه هنگام سحر بود خواب 
0 سپس با طلوع صبح برخاسته رهسپار مقصد خود می‌شود.» 


ص: 271 

البکری در معجم ما استعجم ضمن اشاره به موقعیت ذوالحلیفه. تصریح 
می‌کند: 

و کان ینزل نبحجت شجر ة فی موضع المسجد الذی بذی الحليفة الیوم ف]ذا 
قدم راجعاً هبط بطن الوادی فاذا ظهر من بطن الوادی آناخ بالبطحاء ای 
علی شفیر الدار الشرقية, فعس حتی یصبح». (1) فخرالدذین طریحی در 
«مجمع‌البحرین» (2) پس از تعریف‌های لغوی تعریس, معس را معان 
تعریس و نام مکانی در ذی‌الحلیفه می‌داند؛ زیرا ار ره ی 
الصبح فیه ثم رحل و فیه |ذا آتیت ذاالحليفة فأت معرس النبی فان رسول 
اللّه کان یعرس فیه عرص ای نس 1 این هکان در تصریحات ِ#« در 
یک فرسخی مدینه و نزدیک مسجد شجره جای دارد؛ «و هذا الموضع 
مسجد النبی و حیث آثه نزل به استحب النزول , به مطه؟؟؟ لیلا آو نهارا» 
(4) پس از بررسی منایو مهم حدیث و شروح کتاب حج مندرج در آثار 
مفتیان مسلمان, معلوم گردید که مسجد معرس نه‌تنها مکانی مقذس 
است؛ بلکه نزول زائرانی که از مدینم به قصد ححج و عمره عازم هک 
هستند و توقف در آن, مورد تأکید قرار گرفته. و منابع فقهی در ذیل «فی 
استحباب النزول بالمعژس» بسط کم داده‌اند؛ ولی در قرن ها , در هی یک 
از اثار فقهی فریقین, به تعریس در معرس نبی يا اشاره‌ای نشده و يا از 
آن نشانی نداده‌اند و حتّی در حجاز به استثنای معدود پژوهش‌های تاريخي 
و گزارش‌های آکادمیک از موزخان عرب- عموما- و حجاز و نجد- خصوصا- 
نسل امروز از آنان 


اج ایس 64 حاب مصطظفی التقان فا 1697 

2- ضص 308 چاپ فتف که 

3- «در انجا استراحت کرد و نماز صبح را خواند و سپس رهسپار گشت و 
چنانچه رهسپار دی الحلیفه شدی, در معرس الثبی به استراحتگاه پیامبر 
ی ار تا ورس رس یا اه اش تا 
4- «اینها مواضع مسجد پیامبر است. چون پیامبر دوست داشت شب يا روز 
در انجا فرود اید.» 


ی رت 

بی‌خبر مانده‌اند. 

بر این اساس, حقیر در پژوهش و کاوش‌های خود با سه موضوع روبه‌رو 
گردید: 

1 منابع فقهی تعریس 


3 مکان کنونی المعژس 


در فصل «الححج» باب «معرس الثبی صلی الله علیه و آله» گفته‌های 
اهل بیت پیامبر را در باره بعریس و معزس چنین ثبت کرده‌اند: ۱۳11 معاوية 
بن عمار به نقل از ابهعبداللّه صلی الله علیه و له ۳ 
«]دَ] 11 نضرفت من _مکة الیٍ المَدیتَة ۵ و انتقیت 
الی 0 من ۲ وه قائّت ه مَعرّسَ ۳1 صلی 
وفت لا عکنونه او له قمتل قبه و ان گان ‏ 0 
دا چیه یل تا ول له سلت لا ملد ول یه اتقو 
تلم فیه». (2) محمد بن قاسم می‌گوید: به حضرت ابی‌الحسن علیه 
السلام عرض کردم: 
«جْعلْث فداک ان جَقَالتا مر بتا و لم بترل | 
الیّه, قرجغتا الیه». (3) 


کت که یس ایا شت اس مس بات 19 اسان ۶ 
وت بشیخ حر عاملی و الحج جواهرالکلام نجفی. 

تَ 2 «آبو عبداللّه گفت: هرگاه از مکه به سوی مدینه رهسپار شدی و به 
ذی‌الحليیفه رسیدی و در راه بازگشت از مکه به مدینه بودی. به معلا3س 
النبی استراحتگاه پیامبر برو و چنانچه در وقت نماز واجب و یا نافله بودی» 
آنجا نماز بگزار و اگر در غیر از زمان نماز واجب بودی؛ در آنجا برای مدت 
وکا ار هه ی ره 
نماز می‌خواند.» 

3- «به ابوالحسن گفتم: فدای تو شوم, شتربان همراه ما از اینجا گذشت و 
در معرس پیاده نشد. پاسخ داد بر شما لازم است به انجا باز گردید پس به 


آنجا ۱ رتم 6 


و تططجع و کان ابو الحَسَنِ علیه السلام یُضَلّی بَعْد الْعَتمَة 
فِ و محَقَذٌ: فان مَرّ بو فی عَیر وَقتِ صّلاة ةٍ مکنْوبَة, قَال: بَعَدَ الْعَضّر, 
ال : یل یلا و الک علنهما السلام عَن دا ققال: ارحص فی ها الا فی 
1 ۰« فان الحسَن بنَ عَلیٌ علیه السلام فعلة». (1) معاوية بن 
عهار از امام صادق علیه السلام روایت فی کند 

«قال: ال لی فی المْعرّس مَعَرّس التّیینٌ صلی الله علیه و آله لا َجَفت 
ای المَدِيتة قَمرّ به و ائرِل و آنخَ به و ,ضَل فیه ان رَسُول اللّهٍ صلی الله 
علیه و اله فعل ذلک, قَلثْ: قانْ لَمْ یَکن وف صلاخ قال قأقم. قَلث لا 
یوت آضخایی, قال: قصل رکعته 5 امَضة و قالی: 

نما المَعتّس ادا َجّفت الی الَمَدیتة لیس ادا بات 2۱ آهام کار زر 
صحیح, (3) به اسنادی در این خضوصن اتسار خی کند که نهما بر اف 


1- « علی بن فصّال گوید: علی بن اسباط به ابوالحسن گفت در حالی که 
ما می‌شنیدیم: ما استراحت نکردیم. ات ابن فضیل به ما خبرداد که 
او استراحت نکرد تا این‌که او گذشت. ی 
داد تا در آن استراحت نماید. گفت بله. ب به او گفت: چنانچه برویم در آنجا 
و ت۱۹ ۳ ۳ 04 
از ابوالحسن علیه السلام در این مورد پرسیدند, جواب داد: فقط رخصت 
گزاردن دو رکعت نماز را در این مورد داد و حسین بن علی علیهما السلام 
این کار را کرده است.»؟؟؟ عز و جل رجمه کن الله اکبر رل شود؟؟؟ 

2- «از ابو عبداللّه نقل است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد 
المعرس به من گفت: چنانچه به مدینه بازگشتی گذری به المعرس کن و 
انجا پیاده شو و نماز بگزار. پیامبر صلی الله علیه و اله همین کار را کرد. 
گفتم: و اگر وقت نماز نبود چه؟ گفت: المعرس به هنگام بازگشت به 
مدینه است و نه به هنگام آغاز سفر از آنجا.» نک: کافی, ج 4, چاپ 1391 


۵ 


3- کتاب حج, باب المساجد التی علی طربق المدينة و المواضع التی صلی 
فیها النبی, باب‌های: 5 تا 20 
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۳ اهمیت مکان معزس و استحباب تعزس در آن شاهدی کافی است. 
با اقا مارا ی را تسا است 
نافع روایت می‌کند: 
جان رسول‌اللت ضلیالت له آراله وی کان بقل بتی‌الحیقه حین 
یعتمر و فی حْته حين حعْ تحت سمرة فی موضع لمسجد الّذی بذی 
الحليفة و کان |ذا رجع من غزو کان فی تلک الطریق آو حجْ آو عمرة هبط 
بطن واد؛ فلذا ظهر مسنطاین فاد اج لماع انم علی شیر لادم 
الشرقية, فعزس نم حتی یصبح.» (1) ابن‌عمر می‌گوید: 
و ی ایا ای اما ای ان کر سم سار 
الشجرة و یدخل من طریق المعزس.» 
ادا ر نیس[ ال صلی ال علیه اماله | نوشاه کان ادا خرخ زلی مکة یضلی 
کی مد اه زا رح صای سا اس فا اد و ای ی 
یصبح »؟. (2) ابو عوانه حدیت می‌کند: 
«کان الْبی- صلْی‌اللّه علیه [وآله] 0 تخر رن زیر لش رخ 
مکة و |ذا رجع من طریق المعزس». (3) 


1- «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای عمره می‌رفت., در ذی 
الحلیفه فرود میت شتا و در هنگام ِ زیر سمره نام درختی در ذی‌الحلیفه 
اطراق می‌نمود و چنانچه در راه باز گشت از عزوه‌ای که در آن جاده بود و 
یا در راه حج و يا عمره بود, در میان دژه‌ای فرود 7 
شدن از دژه 9 ۱ دره, حرکت می‌نمود پس تا 
2- نی اک 
رهسپار مکه می‌شد در مسجد شجره نماز می‌خواند و چنانچه در راه 
بازگشت بود, در ذی الحلیفه, میان دژه‌ای نماز می‌گزارد و شب را به صبح 
می‌رسانید.» 

3- «پیامبر صلی الله علیه و آله از راه الشجر رهسیار مکه می‌شد و 
چنانچه در راه بازگشت بود, از المعرس می‌گذشت.» 
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الباز به نقل بر او ان هد 
«انْ رسول‌الله- صلی‌اللّه علیه [واله] وسلّم- کان یخرج من طریق الشجرة 
و یدخل من طریق المعرس». (1) و در حدیث نافع که گفت: 
«لِن ابن عمر, کان, اذا مر ژ بذی‌الحلیفق, بات بها حتّی یصبح و یخبر آَنْ رسول 
الله کی لاله غله یاه سا سل که هت 
توقف در معرس است. (3) ابن‌حجر معرس رابنا به روایت ت کشمیهنی» به 
تنوین دانستم و آن مسجدی است که؛ «کان هناک فی ذلک الزمان» (4 و 
«علی سّة آمیال من المدینه». (5) قسطلانی در ارشاد السّاری بشرح 
صحیح البخاری (6) معزس را «بالمهملات و الژاء, مشددة مفتوحه» دانسته 
و آن مکانی است که «نزول المسافر آخر اللیل آو مطلقا وه اسفل. من 
مسجد ذی‌الحليفة فهو آقرب الی المدينة منها». (7) براین اساس‌است‌که 
مالک جایز نمی‌داند کسی از معزس عبور کند و درآنجا توقف ننماید و نماز 
نها اس وا تنایص ها | ات 
عرژس به». (8) 


«ریول الله صلی ال علیهی له ار را الشجره شا ره ی فد وان راد 
۳ وارد می‌گردید. « 

2- ابن عمر اگر از ذی الحلیفه رد ی‌ تین در انخا. ۶ ضبه وه می‌کرد و 
می‌ گفت: رسول الله// چنین می‌کرد. 
3- حاکم. المستدرک, چ 1, ص 449, کتاب المناسک و نیز. 
امام شافعی, الأم, مجلد الأأول, , جزء 2 ص 137 فی المواقیت. و: 
ابن‌حجر عسقلانی, فتح‌الباری, مجلد 3. باب 15, خروج الثبی ۳ طریق 
الشجرة ص 391 
4- ص 393, همان ماأخذ 
5- نک: ص 391 
0 مجلد سوم, ص 103 
7- «پیاده شدن مسافر در آخر شب و پا به طور مطلق در هر زمان و محل 
آن بایین‌ثر از مسجد ذی‌الجلیفه است. و از آن‌جا به مدینه نزدیک‌تز 
می‌باشد.» 
8- «نه صت کر رشسته کم رصول اناد صلی لاه هه الم ور آن ایس اج 
کرد. نک: محب‌الدین طبری, «القری لقاصد امالقری». به اهتمام مصطفی 
السّقا؛ ص‌ 31 چاپ 2 قاهره, 1970 م‌ 
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خواهی طا توق قرو مفزنن. را تست کی وا تاه 
می‌نویسد. 
«و من الأمر بالعود لیم و الصلاة فی الوقت المکروه مع العذر و الانتظار 
مع عدمه یفهم کمالن تأکده» 21) ولي نشان صحیحی از مقام معزس ارائه 
نمی‌دهد و تنها به ذکر گفته ابوعبدالله اسدی اکتفا می‌کند که: «المعژس 
در دی الحليیفه است», و چون این نشان و نشانی: قانیش ننموده با جمله 
«والله. الخالم"ختفتن نموده است و این امز شخشانگر آن اننت که ظاهرا 
ِ مدارس فقهی آن دوران, شناختی عینی از معرس وجود نداشته و 
سنتش رعایت نمی‌ شده است. پیش از این عموم فقهای امامیه بر سئت 
نبوی در خصوص معژس تأا کید می‌کردند ولی نشان عملی آن را معلوم 
ساخته‌آند. 
علامه حلی در «مختصر نافع»», کتاب حج می‌نویسد: 
«چنین سنت است؛ فرود امدن به معرس و آن موضعی است بر راه مدینه 
و آنجا دو رکعت نماز بکند و عزم بازگشتن کند, به سنت ...> 


ب: منایع جغرافیایی 


بر این روال مسلم است که مسجد معیس در ذوالحلیفه در جهت قبلی 
مسجد شجره جای داشته است. ابوعبدالله اسدی در قرن دوم هجری به 
موقّت جغرافبایی آن. چنین اشاره می‌کند 

. فالمسجد الکبیر الذی یحرم الثاس منه و الااخر مسجد المعرس و هو 
دون مصعد البیداء ناحية کنِ هذا المسجد و فیه معزس رسول ات 
اه ات واه اس و مس نا ۱ 


1- جواهرالکلام, کتاب حج, ج 2, ص 73, فی استحباب النزول بالمعرس, 

2- «و جزو دستورات انست: که به آن باز گشت شود و در وقت مکروه با 
خر مار ار دام شوه شا ای که ام سا ان ف اه 
می‌شود.» 

ای سین مسحد بزراکی. که مردص در آن احرام می‌بندند و دیگری 
مسجد المعس است. و این سوای مصعد البیدا است که آن قسمتی از 
این مسجد است 1 استراحتگاه رسول اللّه و راه باز گشت وی از 
مکه است.» 
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اين گفته را بی‌کم و کاست, ملف «المتاسی و اما کت ظر ق انح و معالم 
الجزیره» در صفحه 129 آورده است و این از جمله دلایل کسانی است که 
گفته‌اند ممکن است کتاب یاد شده از آثار ابو عبداللّه اسدی باشد. 

محمدبن ابی‌بکر تلمسانی در سال 98 ۵. ق. از معرّس و این که را 
انتت. که پیامبر شب را تا به. ضیح در آن می‌گذرانید, یاد کرده است. 
(1)البکری در معجم ما استعجم, (2) به محو شدن آثار زیبای مسجد از 
جاری شدن سیل اشاره کرده, می‌نویسد: 

«فدَحل "الیل بالبطحاء حتّی دفن ذلک المکان الذی کان یِعرّس فیه رسول 
الق صلی |21 علیه [واله] ۳7 -. 

سمهودی در «وفاء الوفا باخبار المصطفی», (3) از آثار يا بنای مسجد, 
گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهد و این امر نشانگر آن است که بنای مسجد در 
قرن 9/ 10 ه. ق. یا به فراموشی سپرده شده بود و یا اثار بنای به‌جا مانده 
به نحوی بوده که باوری برای سمهودی در تطبیق آن با منابع دینی, تاریخی 
به ارمغان نیاورده است؛ زیرا ذیل گفته ابوعبدالله اسدی می‌گوید: 

«لیس هناک غیر المسجد المتقدم ذکره فی قبلة مسجد دی الحليفة, مقلی 
نحو رمية سهم سبقی منه و هو قدیم البنا بالقصة و الحجارة المطابقة فهو 
المراد». (4) این ابهام تا قرن 12 ه. ق. که در بعضی از رسلله‌ها و 
سفرنامه‌های موجود در حجاز به 


1- «وصف مکة و المدینه و بیت‌المقذس». تصحیح حمد الجاسر, 
مجلةالعرب, ج </ 6 ذوالقعده و ذوالحجه 1393 ه. ق. دارالیمامه, ریاض. 
2 جزء 2 ص 464 

3- جزء 3, ص 1005 

4- «در آنجا غیر از مسجد یاد شده قبلی در جلوی مسجد ذی‌الحلیفه 
مسجدی نیست و آن دو, به فاصله پرتاب یک تير از هم دور هستند. 
ساختمان قدیمی و از سنگ چیده شده است و منظور همان است.» 
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مسجد مزبور اشاره شده, ادامه داشته است. علی بن موسی (1) تنها 
گفته است که مسجد المعرس در سمت قبلی مسجد شجره است. 

به هز خال تا ات که ها سس انس اس اما چگونه و با چه دیرینه 
اریخی( موم یوت 


ند ننکانن تین 


از آن ایام آثار بنای مسجد به صورتی فراموش شده که دیگر توجٌهی در 

اذهان زائران و شهروندان مدینه در این خصوص وجود نداشت. تن 

هت از شرح این هجران را در کتاب «المدینه بین الماضی و الحاضر», 
که پژوهشگری آن را ابراهیم‌بن علی العیاشی- اهل مدینه- انجام داده 

است, یافتم. 

پس‌از پژوهش‌های فراوان در ذی‌قعده. ذیحجه و محژم سال‌های 1395/ 

6 ق. 

روزهای متعدذدی به کاوش غرب مدینه تا شعاع 20 کیلومتری پرداختم؛ ولی 

محل, مسجد معلومم نشد. از هر کسی سوال کردم, یا با تعجّب اظهار 

بی‌اطْلاعي می‌کرد و با چنین چیزی را انکار می‌نمود. 

پس ا ضا هنن شدن؛ ادامه جستجو را ترک کردم ۳ سر فرصت در ایران؛ 

منابع مختلف را جمع‌بندی کنم و دوباره به محل با زگردم. ۲ 

در شعبان 1398 ق. جهت زیارت و انجام تحقیقات فرهنگی در خصوص 

نسخه‌های خطّي فارسی در کتابخانه‌های العامه و «عارف حکمت» مدینه, 

عازم دیار پیامبر شدم و آنگاه به ذی‌الحلیفه رفتم. کاوش و تلاش‌های عینی؛ 

مرا به محل مسجد رهنمون نساخت؛ تا این که در مسجد شجره محرم 

شدم و در آخرین لحظات وداع, در گرمای 50 درجه تیرماه 1357 در وادی 

ذوالحلیفه. مصمّم به جستجوی اطراف مسجد تا شعاع یک کیلومتری شدم. 

نشانی از محل مسجد نبود. 

چون برای رفع گرمازدگی به مسجد شجره بازگشتم و مشغول زیر و رو 


کردن 


[- وصف المدیدة المنوره, ص‌ 16 
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نقشه‌ها و یادداشت‌های خود شدم, همسرم مرا متوجّه پیر مرد علیل و 
فقیری از اهل بادیه کرد. پیرمرد که گویا از آن‌همه کاغذ و کتاب و پرونده 
در دست زاثری محرم شده, متعجب شده بود گفت: «به دنبال چه 
می‌گردی؟» گفتم: «مسجد المعدّس.» مکثی کرد و به گویش بادیه گفت: 
«معرس!؟» پولی را به اجرت مطالبه نمود که با میل پرداختم. از محل 
مد ور حور ند سور سس ی آنسا شت و ات کرت و 
«هنای!» 

از شوق دیدار, بی‌تاب و هیجان‌زده, یادداشت‌ها را رها کردم و دوان دوان 
شتافتم. ۱ 

در یکصد و پنجاه متری جنوب غربی مسجد و در کنار چاهی, اثار مخروبه 
بنای مسجدی را یافتم که چهار گوشه ان را با 4 ستون سنگ سفید- که 
حدود مسجد را نشان می‌داد- محصور کرده بودند. 

به تاز کف وزارت اوقاف مدینه, نسبت به تجد ید بنای آن مصمم شده است ! 
زیرا روی سنگ‌های مذکور نوشته شده بود: «اوقاف مسجد المعرس». 

از بنای قدیبمی, تنها سطح اوّلی آن به ارتفاع 1 متر باقی مانده بود 8 کاضاا 
معلوم می‌ساخت که در بنای قدیمی آن, از سنگ‌های سخت استفاده شده 
که گذر قرن‌های متمادی را در خود حفظ کرده بود. 

به شوق و شکر, تلاطمی که از رسیدن به استراحتگاه محشد صلی الله 
راه کعبه ادامه دادیم .. 

(پیکره‌های 1- 13؛ 2- 13) 


1- نک: پیکره‌های 1- 13, 2- 13 


ص: 20 


فصل چهاردهم: مسجد ابی بن کعب 


ابن‌سعد (1) اتف بن کعب را از بنو عمرو بن مالک بن النجار, از بنوجدیله 
دانسته است و کلمه «حدیله» (بر وزن جچّینه) نه گفتة فیروزآبادی اه 
در مدینه است. (2) سمعانی (3) ابی بن کعب انصاری را از مهم نرین 
بژزکان حدلی خوانده که در آن خحل: ز ند نی می‌کرده است. 

ابو اسحاق حربی )4 در قرن .سوم هجری چبین تاره است که پیامبر 
اسلام «لم یصل داخل المدينة لا فی مسجد ین بن کعب و هو مسجد بنی 
حديلة و ...». (5) بر این اساس, معلوم می‌گردد که در بافت قدیمی مدینه, 
طایفه «بنو حدیله» در شهرک خود مسجدی بنا نهاده بودند که چون منزلگاه 
هميشگي یکی از برجسته‌ترین یاران محمد صلی الله علیه و اله و اشرف 
طایفه؛ یعنی ای بود, به نام او نیز شهرت يافته بود. 0 
«کان آلثبن- ای اه علیه [وآله ] خفی دا رد تخیلف؟؟؟ الی متخد. این 
فیصلی فیه 


1- الطبقات الکبری, ج 3, ص 29, القسم الثانی فی البدریین من الا تاد 
2 المغانم, ص 106 

ند آلا نات ص 159, به اهتمام مرجلیوت. 

4- المناسک و اماکن طرق الحح, صص 400 و 401 

5- «در داخل شهر جز مسجد ابی‌بن کعب.؛ ک مسجد بنی‌حدیله است, در 
جای دیگری نماز نخواند.» 
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غیر مرّة و لا مژتین و قال: لو لا آن یمیل الثّاس الیه لأکثرت الصلاة فیه». 
(1) این سند با آورده‌های ابوبکر بن یحیی و ابنزباله به نقل از ربيعة بن 
عثمان مطابقت دارد و سمهودی |۳4 ضمن قبول فنش ند آرت مذکور مکان 
آن را در «اقل البقیم علن. یمین الخارج من درت الجمفة بعتی الموضم 
الذی فی غربی مشهد عقیل و امقهات المومنین» (3) دانسته است. 
سمهودی از بنای مسخه .در خسشامی: فشفد ففیل. اسغل الکومة» دیدار 
کرده است و 1 «مسجد صعیر»> ی بوده که از عمران و آبادانی 1 در 
قرن دهم نشانی به ما نمی‌دهد. با اين همه, سمهودی معتقد است که 
مطری نسبت به آن بنا چندان اطمینانی تداشته که ان را ذیل فصل چهارم 
«فی المسجد الّتی علمت جهتها و لم تعلم عینها» به نگارش در آورده 
است. 

آنچه هو ای است «مسجد ابیْ_بن کعب» در تاریخ مدینه. منزلتی خاص 
داشته؛ ولی به واسطه مجاورت آن با قبرستان بقیع؛ ات نمی‌توانسته كِ 
میان ان همه اما کر و بقاع بقیع, برای زائثران و سیاحان مدینه چشم گیر 
باشد. 

علی بن موسی (4) موقعیت و نشانی بنا را در میانه قرن 13 ه. ق. چنین 
دانسته است: 

«نم البقیع الشریف خارج السور السلطانی الجوانی مقابل الباب الجمعة 
المذکور آنفاً وفیه من‌القباب عشرة و کاجن و مسجد مأئور و یعرف بمسجد 
ااضخایی الحایل یدنا ابو ام کفبت: و مر فبه نو ال الست العظام »: 
(2) 


1و آکر بیم آن تنود که. مردم ندان کرانش بیدا کننده تماز بیشتری .در 
آنجا می‌خواندم.» 

2- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, جزء۶ ۳ ص‌ 953 

3- «ابتدای بقیع در سمت راست خارج شونده از در جمعه است؛ یعنی 
محلی که در غرب شهر آرامگاه عقیل و مادران موّمنین واقع است.» 
دمص ام 

5- «سپس بقیع شریف بیرون از دیوار سلطانی, مقابل در جمعه که پیشتر 
گذشت و در آن 10 ستون هست. مسجدی است مشهور که به مسجد 
صحابه جلیل القدر, سرور ما ۰ معروف است و از قبه‌های آن 
تکیت هر فد آل اس بر کوار است.. 


ص: 282 

نایب الضدر شیرازی (1) ضمن شرح قبرستان بقیع در سال‌های 1305 و 
6 ه. ق. 

بنای مسجد ابیْ بن کعب را دیده و نوشته است: 

«وارد بقیع می‌شود. به دست راست. مسجد پوشپده‌ای است؛ مانند اتاق 
تر نی آه توشته اند اه اند ای یه کف دضلی یه ا یه خید گه. 
رفعت پاشا (2) از تجدید بنای مسجد ها دولت عثمانی یاد کرده و 
مشاهدات خود را در حوالی سال 1318 ه. ق. چنین نگاشته است: 

و قد کان هذا| المسجد حشتخربا و کانت توضع فیه آلات الحفارین یت 
الدولة العلية مع محرابه و بناعه». (3) تطبیق تشانی آرای متاحرین 

از موقعیّت و محل بنای مسجد مزبور با شهر مدینه امروزی که به هر حال 
دستخوش تغییرات فراوانی شده است. چندان مشکل نیست. 

ایا نا ها اس کار مار مت رس وتان 
بقیع. از شمال به جنوب امتداد دارد و مکژرا توسط دولت سعودی تعریض 
و تجدید شده است. حدود تقریبی دیوار غربی قبرستان بقیع را, که در 
کناره حصار قدیمی مدینه جای داشته, معلوم و مشخص می‌سازد. با این 
همه و با توجّه به این‌که فاصله چندانی بین بقاع اهل‌بیت و عقیل و حد 
نهایی سمت غربی ان نبوده است. می‌توان اطمینان داشت که مکان 
ملسجد؛ همان بنایی ,است که در سمت جنوبی بنای سایبان حفارین که در 
سال 3 . ق. ناسین کشته: قرار دارد. اين بنا که پشت آن به خیابان 
بقیع مثصل است., در همان محدوده 30 متری «مظله» (محل برگزاری 
مراسم فاتحه خوانی و زیارت اهل بقیع) جای دارد. 

متاسفانه تهیه عکس و اسلاید در خیابان‌های اطراف بقیع. ممنوع. بسیار 
سخت و برای ما غیر ممکن بود. با این همه, با توجّه به نقشه دقیق بقیع 


1- تحفةالحرمین. ص 227 چاپ سنگی, بمبئی. 1306 ق. 

2 مرآةالحرمین, ج 1, ص 420 

3- «اين مسجد ویرانه بود و وسایل حفاران در ان گذاشته می‌ شد. دولت 
تن و فخرایشن .را تخیید بنا کرد و آن: را تیکو .ساخت:» نک: فراهای: 
سفرنامه, ص‌ 297 
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عمومی قبرستان و از طبقه پنجم ساختمانی در خیابان بقیع در سال 1395 
ق. تهیه کرده‌ام, موقعیت و نشانی «مسجد ابی ابن کعب» را به خوبی 
نشان می د هد . 

با این شناسایی معلوم می‌گردد, برج یا کوشک «بنو حدیله» که به تصریح 
فیروزابادی به مشعط مشهور بوده, مقابل سمت غربی مسجد جای داشته 
است و این‌که مطری گفته است: «و فی غربی مسجد آبی یقع اطما (1) 
بنی‌حدیلة و احدهما مشعط» با بافت منازل طوایف «بنی‌معاویه» از 
«بنونجار» در شهر مدینه هطابقت دارد و سمهودی جزم دارد که مسا 
کمرفق. و گفته است: «اطم لبنی حديلة غربی مسجد آبین بن کعب». (2) 
نک بیکرت 21 14 

نک: نقشه صفحه 440 


1 اطمه رخ هی الخضونم النتیتی بالختار خفن الباری. ایستر س ا.ض 
95 


2 «اظم. ستی‌خدیله در غزب: منسنخد ابايت کفب»»*: وفاق. الوفا باخیان 
دارالمصطفی, 0 4 ضص‌‌ 137 


ص: 284 


فصل پانزدهم: مسجد عثبان بن مالک 


اشاره 


در روز 25 ذی‌قعده سال 1395 ق. مطابق با 1354 ش. که نخستین بار 
به دیدار مسجد جمعه نایل امدم,. ضمن پژوهش در باره بنای ان, در 50 
متری مسجد, توجهم به یک بنای چهارديواري بدون سقف جلب شد, که به 
شیوه بسیاری از بناهای قدیمی مدینه, با گچ سفید روکش شده بود. ظاهراً 
ای رای ایو ار ی و با نم ناکت 
کشک آست بای کم ند حسه ‏ طفن ان ولی بعدها که 
تحقیقات گسترده ما این تردید را از بین برد, به سراغ کارشناسان تاریخ و 
را را مس تا و ی وا 
در خلال سال‌های 7 تا 1359 ش. مطابق با 1400 ق. که در شهرم 
خژمشهر به تالیف و تنظیم کتاب حاضر مشغول بودم, یادداشت‌هایی از هر 
نشان تاریخی در میان طایفه «بنوسالم» يا نزدیکی‌های مسجد جمعه که 
برایم مقدور می‌شد, برداشتم؛ ولی این یادداشت‌ها نیز حس کنجکاوی مرا 
اقناع ننمود. 

از آن تاریخ ۳ سال 131 لش. که خانه‌ام در جریان جنگ عراق و ایران 
ویران گشت و کتابخانه| م به یفما رفت و نابود شد, مجال بحث و فحص 
برایم نبود؛ تا این که در از 2 (/ 1404 ه. ق.) ضمن بررسی نقشه‌ها؛ 
تصاویر قدیمی و منابع مختلفی که دوباره به زحمت به دست اورده بودم, 
بر حسب تصادف گذرم به کتاب مسند احمدبن حنبل و احادیث عتبان بن 
مالک افتاد. لحظه‌ای احساس کردم که بایست جواب سوال‌هایم را 


ص: 295 


در باره بنای مذکور در بستر همین احادیثت جستجو نمایم و چون جستجوها 
پیشتر شد و کلیّه معلومات و ارتباط موضوعی آن‌ها با یکدیگر تنظیم 
گردید. معلومم شد که انجا خانه عتبان بن مالک بوده و پیامبر در انجا نیز به 
نماز ایستاده است. 


ابن‌خجر عسقلانی تقریب التهذیب (ج 2 ص 1) عتبان را به «کسر اوّله و 

سکون مثناه» دانسته و در تهذیب التهذیب (ح ۳ صً 9( تسبش را 

«ابن‌مالک بن عمرو بن العجلان» خوانده است؛ «الانصاری. السلمی, 

البدری» روی عن الثبیث- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- و عنه انس و محمود 
بن الربیع و الحصین بن محمد و آبوبکر بن نس بن مالک». 

العجلانی؛ هذه النسبة الی بنی عجلان/ آهل المدینة». (1) ابن‌سعد به نقل 

از عبدالواحد بن, ابی‌عون فق کویدا: 

«آخی رسول الله بین عتبان بن مالک و عمربن الخطاب ... و شهد عتبان بن 

مالک بدرا واحداً و العندق و ذهب بصره علی عهد الثبی ...» (2) بیهقی (3) 

عتبان را از بزر کان بنی‌سالم بن عوف دانسته که با 2 از مردان 

«بنوسالم» و «بنوخیلی», به- مخضر بیامبز آمدند و گفتند: 

«در میان ما با کمال عژت و ثروت و قدرت زندگی کن!» پیامبر فرمود: 

«جلو این ناقه را باز کنید و آزادش بگذارید که مأمور است.» (4) 


1- سمعانی, الانساب. ص 87 اهتمام: مرجلیوت. 

2 رصدل الاه‌صات اه له ماله‌ ان عصانن مالک ور مرن عطاب 
عقد اخوّتی بست .... عتبان بن مالک فقط در بدر و خندق شاهد بود و در 
زمان پیامبر بینایی خود را از دست داد ...» 

الطبقات الکبرق, ادهارد سخور سزع 3, القسم‌الناتی,.ض 97 

3- دلائل‌التبوه, ۳ 2 ص‌ 17 ترجمه فارسی. 

سدخانه اوآ مب اتضاری. 


ص: 06 2 
ان ند آتیت که ای ات مسا کر و رای 
ابن‌حجر عسقلانی در «الاصابه» و نیز ابن‌سعد, ابن عبدالبر و ابن‌اثیر مرگ 
او را در زمان معاویه دانسته‌اند. 
احمدبن حنبل در «مسند»؟ (ح 9 ص‌ ۳(«949( از محمود بن الربیع بن سراقه 
انصاری, که از بزرگان تابعین بوده و در 99 ه. ق. وفات يافته, چهار حدیث 
ثبت کرده است., که همگی آن‌ها یر ان است که پیامبر اسلام در خانه 
عتبان بن مالک به نماز ایستاده است. (2) 1 «عن الزهری قال حدثنی 
محنود بن آلرسم عن ان ین مالک قال انب لت هغیت | وه 
ی فقلت ایّی قد آنکرت بصری و السیول تحوّل بینی و بین مسجدی. 
فلوددت آک جتّت فصلیت کف نیون چکانا اتخذه مسجد فقال النبیث افعل- 
ضلی‌اللم غلیه | والفا خسلمه |رسامالی ال 
فمٌ علی آبی‌بکر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل علخ فقال و هو 
فا 

نم : 
ان کید آن اصلّی فاشرت له حیث آرید قال: تم حبسة علی خزیر ضعناه له 
قال: فسمع هل الوادی یعنی آهل الدار فثابوا (لیه حّی امتلاً البیت ...» (3) 
2 «عن انس بن مالک ثنا محمود بن ارم ورن یقت 
عتبان‌بن مالک فقلت: ما حدبت بلغفنی عنک؟ قال: فحدثنی قال: کان فی 
ی الی سای ها سا 


1- الثقات, جزء الثالت» ص 318 

ص‌‌ 

3- «از زهری نقل است که گفت: محمود بن ربیع به نقل از عتبان بن مالک 
کت هدند ای له که اه رد وا ها 
از دست دادم و سیل‌های آب میان من و مسجدم مانع شده‌اند. خشنود 
مها اس رما ها ان ای اس مهد 
ار ی له ای له بت مات و و یراس 
بت مات هو الم نها سر مس تساه اس ۳۰ 
با او به راه افتاد و اجازه ورود خواست و بر من وارد شد. در حالی که 
ایستاده بود گفت: کجا می‌خواهی نماز بگزارم؟ پس به جاپی که 
می‌خواستم اشاره کردم. گفت: سپس روی پوستی .. . که برایش گذاشته 
بودیم. نگه‌داشتم. گفت: اهل دره؛ بعنی اهل خانه شنیدند و به سوی آن 
آمدند تا جایی که خانه بر شند.» 


2 297 
و انی .احت: آن: تخيء الی. متزلن: تضلی, .قبه قانخده مصلی: قال: 
قا وال وسول اه ی الم یی رال ول وین امه اعات:ل 
فا ات ایام ها سل کت ماه 
یتحذئون و یذکرون المنافقین و ...» (1) 3): «عن الزهری, حدثنی محمود 

بن الربیع عن عتبان ین مالک- قال؛ آتیت ات صلی‌اللّه علیه [واله] 
ِِ فقلت: فذکر نجوه, قال: نم حبسته علی خزیر لنا صغناه له فسمع 

به هل الوادی؛ یعنی آهل الدار فثابوا الیه حّی امتلاً البیت ...» (2) 4): 
«عن للزهری عن محمود بن الربیع عن عتبان بن مالک نْ رسول اللّ- 
صا یا ها وا ای سک ام ی قاتا دباي صل 
بصلاته». (3) 


1- «از انس بن مالک؛ از محمد بن الربیع, از عتبان بن مالک نقل است که 
عتبان بن مالک را دیدم و گفتم: چگونه است خبری که درباره تو به من 
رسیده است؟ گفت: کمی قادر به دیدن بودم, رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله کسی را نزد من فرستاد. گفتم: ی دارم به خانه‌ام آشگه: در آن 
تماز براری و من آنها وا فضلی. کم. کفت .زسول الله امد همراه 
ضحا دای که خداسند سانه کفت :رل االه صلی الله غلنه م آله در 
خاعا شاه اه مه از اس ره مها تا ار 
طلبیدند ...». 

2- «از زهری نقل است که گفت: محمود بن الربیع به نقل از عتبان بن 
7 

نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم. پس گفتم همانند آنچه در بالا تکرار 
شد. گفت: پس او را روی پوستی جلی که برایش گذاشته بودم نگه داشتم. 
بنن احل عادی آن. زا ند ی اهل خانه به ضبفی ار اههد ۲ ان که 
خانه پر شد ...» 

3- «از زهری, از محمود بن الربیع. از عتبان بن مالک نقل است که رسول 
ال ضلی اه اه ماه جر مرو هو هاش تما واه شیم ار سا 
برخاستند و پشت سر او به نمازش ایستادند.» 

مسند احمد, ج 5, ص 43 با سلسله اسنادی دیگر و با کاست و زیادی‌هایی 
و اقا وی سم آهام ناری: کاب ااضلامر باب المشاحد نی لسوت 
ابا این از میت آلشته ار آمام نی نان 
آداب القاضی, باب لایقبل الجرح. ج 10, ص 124 و کتاب الصلاة باب صلاة 


0 
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دراین حدیت. که محور معنی با همه لفظهای متعدد. برگزاری نماز جماعت 
توسط پیامبر در خانه عتبان است. مورد تأْیید دیگر منابع تاریخی نیز قرار 
گرفته شده‌است: 

ابن‌حبان (1) (متوفاي 4 ه. ق.) با اطمینان نوشته است: 

«جاءه النبیخ- صلی‌الله علیه [واله] و الی بیته». 

و آابن‌سعد (2) ضمن ذکر حدیث محمود بن ربیع به نقل از عتبان‌بن مالک؛ 
از طریق محمدبن عمر, به گفته عبدالواحد بن ابی‌عوت استناد جسته که 


«فسأل النبن آن يأتیه فیصلّی فی مکان من بیته فیتخذه مصلّی ففعل ذلک 
رسول‌الله». 

براساس کثرت منابع حدیث مذکوراست که ابن‌سعد درسده دوم‌هجرت 
ازاستادش محمدبن عمر واقدی نقل‌ می کند: «فذلک البیت یصلی فی‌الناس 
بالمدينة الی الیوم». 


ب: خانه عتبان بن مالک کجاست؟ 


پس از معلوم‌شدن اسناد تاریخ, اکنون به بررسی و شناخت مکان خانه در 
شهر مدینه می‌پردازيم. گفتیم که عتبان بن مالک در میان منازل «بنوسالم» 
که بین قبا و مدینه در مجاورت مسجد جمعه زندگی می‌کردند. به‌سر 
می‌برده است. بررسی‌های همه‌جانبه نشان داد که کوشک (/ برج) معروف 
به «المَرْدَلف» در میان این طایفه بنا شده بود. 

فیروزآبادی در المغانم المطابه فی معالم طابه (ص 381) می‌نویسد: 
«المزدلف؛ اطم بالمدينة, ابتناه سالم و غنم ابناء عوف بن عمرو بن عوف 
او وت اما 


امن زر ص 318 

2 الطعات الکیزی ,سر ر السداتانی.س ۵6 واه رده 

3- «المزدلف, ساختمانی است در مدینه که سالم و غنم پسران عوف بن 
عمرو بن عوف, فرزند خزرج آن را ساختند و ان, کنار خانه عتبان بن مالک 
واقع است.» 


: 289 
توجّه به پژوهش‌های سمهودی در وفاء الوفاء (1) «مسجد عتبان‌بن مالک 
باصل المسی بالمزدلف بدار بنی‌سالم» (2) می‌توان نتیجه گرفت که برج 
یا کوشک مزدلف, همان خانه عتبان بوده است که به تصریح سمهودی (ص 

979 «الّذی فی شناخت مسجد الجمعة, عند عدوة الوادی الشر قیة». 
مطری, مورخ مدنی؛ این نشانی را ذیل وصف مسچجد هحمعه به آشکار 
نوشته است, که: «فی شمال هذا المسجد (الجمعة) آطم خراب یقال له 
المزدلف ام عتبان بن مالک. وایمسجد فی بطن الوادی ویر مبدی 
بحجارة قدر نصف القامة». (3) اه , و هی الحصون الّتی تبنی الحجار ة» 
(2 این توصیفات و نشانی‌ها با نشانی‌های بنای فعلی؛ چهار دیواری بدون 
سقف, مطابقت کامل دارد. اولا: در قسمت شمالی (شامی), مسجد حمعه 
و و ثانیا: بنایی است سنگی با دیوارهای بسیار کوتاه و مساحتی بسیار 
کوچک. 
هنگام دیدار از اين بنا در سال‌های 1395/ 1398 ه. ق. مشاهده کردم, 
حصیری در داخل اتاق غیر مسقف مذکور انداخته بودند که نشانگر توجه 
بعضی از مردم بود. بر دیوار مجاور در شکسته و چوبی ان هم با ذغال و به 
غلط نام‌های مختلفی از ز جمله «مسجد جمعه »> را نوشته بودند. 
استقرار بنا بر تلی از خاک به خوبی نشان می‌دهد که بنای مسجد بر 
ویرانه‌ای از بناهای گذشته احداث شده است و اگر مجال خاک‌برداری داده 
شود ممکن است نشانه‌هایی از دیرینه‌های برج بنی‌سالم و خانه عتبان یا 
بتاهانی که به. باد ان انحاد شده‌انده. نهد دورس پژوهندگان دهد. نک: 
پیکره‌های 1- 15؛ 2- 15 


1- وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی, ج 3, ص 876 

2- «مسجد عتبان بن مالک, در اصل ساختمانی است که به نام مزدلف در 
خانه بنی‌سالم موسوم است.» ٍ 

3- «#در شمال این مسجد جمعه, ساختمان ویرانه‌ای است که به ان مزدلف 
ساختمان عتبان بن مالک می‌گویند و مسجد بسیار کوچکی در میان وادی 
اک ۱ص ما ام ی ادا مه سا ای 
استم .,.» نک: وفاء الوفا, جزء 3 ص 820 

4- «اا دژهایی است که با ی ساخته می‌ شود.» آبن حجر» فتح الباری, 
ج 4, ص 95 


ص: 20 


فصل شانزدهم: مسجد ابوذر 


مسجد ابوذر در تقاطع شارع المطار و شارع ابی‌ذر قرار دارد. در منابع 
اسلام‌شناسی, از این مکان به سه نام مختلف, که سه اعتبار تاریخی- دینی 
متفاوت را نشان می‌دهد, ذکر و یاد شده است: 

قولی بر آن است که این مکان «مسجد السجده» است و عده‌ای آن را 
«مسجد البحیری» خوانده‌اند و صاحب نظرانی «مسجد ابوذر غفاری» 
می‌خوانندش. ۱ 

بیهقی در «شعب‌آلایمان» و ابن‌زباله در «اخبار المدینه» و احمدبن حنبل در 
«مسند» و سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی» (1) حدیثی را به 
آساه سکیف ار عبدالرصان بن وف تعل می‌کنتت که آن سته, اوعای 
کسانی است که مکان مذکور را مسجد السشجده قی‌دازند: 

عبدالرحمان روایت مي‌کند: 

«خرج رسول الله- صلی‌الله علیه [وآله ] تفت فتوجه نحو صدقته. فدخل 
ما سفبل, العیاه, فخر ساجدا فاطال: السجود خی ظتت ان للم قیض 
نفسه فیها, فدنوت: منه.. فر فع: راسه و قال: من :هدذا؟ فلت: عبدالرخمن! 
قال: ما شانک؟ - 

قلت: تاوصولن االه نت مشون ات او کمن اللم قوس تن 


1-ج 3, ص 852 


21 ۲ 
فقال: أنْ جبریل آتانی فیشرنی فقال: اق اللّه عروجكٌ یقول: من صلّی 
علیک صلیت علیه و من ۳ علیک سلمت علیه». (1) این روایت با اختلاف 
چندی از طریق ابن ابی الدنیا, ابویعلی, البزاز. محمدبن جبیر. عبدالواحد 

ابن محمدین عبدالرحمان بن عوف ثبت شده است. 

بیهقی در «الخلافیات» بیان حاکم را تايید کرده است که: 

«هذا صحیح و لا آعلم فی سجدة الشکر آصعّ من هذا الحدیث ...». (2) از 
حدیث مذکور معلوم می‌گردد که مکان یاد شده یکی از صدقات رسول 
اسلام در شهر مدینه بوده است و این به گفته سمهودی در مسیر راه 
السافله صف‌باشتد که آن در طریق شرقی مدینه به آرامگاه حمزة بن 
فا اف ات است و چنین پیداست که در زمان حیات سمهودی مکان 
مذکور, به صورت مسجدی در آمده بود که بر آن نام خاضی نبوده است. 

اما پژوهشگرانی که می‌گویند: جایگاهی با اين مشخصات. مسجد البحیر 
است. صحت حدیت عبدالرحمان را نفی نمی کنند؛ ولی بدان جهت که بنای 
مسجد در میانه نخلستان البحیر. یکی از قدیمی‌ترین خرماستان‌های تاریخ 
مدینه جای داشته, آن را مسجد البحیر یا به گویش اهل مدینه: مسجد 
البحیری گفته‌اند. 

این نخلستان با همین شهرت و نام تا اين اواخر از املاک مرحوم «شیح 
عبدالجلیل بری»؟, یکی از نویسندگان دادگاه شرع مدینه بود و از آوازه آن؛ 
توجهی در خور اهمیت 


1- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله خارج شدند و به سوی محل 
سجده کردند. چون زمان سجود به طول انجامید. گمان کردم خداوند 
روحش را قبض کرد. به او نزدیک شدم,. سرش را بالا برد و فرمود: 
کپست؟ عرض کردم: عبدالرحمان, فرمود: چه می‌خواهی؟ گفتم: يا رسول 
الله چون به سجده رفتی و سجده به طول انجامید, گمان کردم خداوند 
روحت را قبض کرده است. فرمود؛ جبرئیل به: نزدم. امد و به من مزده داد 
و گفت: خداوند عژوجل می‌فرماید: کسی که بر تو درود فرستد. من بر او 
ا ا 1 به او سلام می‌کنم.» , 

- «اين درست است و معتبرتر از ان حدیث در سجده شک گزاری 
۰ 
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منابع مدینه‌شناسی. امکان بررسی را مجال می‌دهند. معان یادشده را 
مسجد ابی‌ذر الغفاری دانسته‌اند: 

مطری در «التعریف بما آنست الهجرة من معالم دارالهجره» با قاطعیت, 
آن را محل خانه ابوذر غفاری- صحابی پیامبر- دانسته است. 

سمهودی اگر چه شرح و تاریخ مسجد مجاور باغستان بحیر را تحت عنوان 
«مسجد ابی‌ذرالففاری» می‌نگارد. (1) ولی روایات مطری را در این 
خصوص قابل اعتماد نمی‌داند. 

خود او با تمام تحقیقات جامعش, در خصوص منابع تاریخ و جغرافیای مدینه, 
سند يا دلیلی بر صحت اعتبار چنین نام و نشانی نیافته و ارائه نکرده است 
و حتّی از مجموع جملاتش چنین بر می‌اید که از شهرت مسجد. به نام 
ابوذر متعجب بوده است. با این همه این شهرت؛ جه قبل از سمهودی 
(متوفای 1 ه. ق.( و چه پس از او تا زمان ما؛ هیچگاه در میان مردم 
جای خود را به نام‌های بحیری يا سجده نداده است. 

علی‌بن موسی یکصدسال پیش درکتاب «وصف المدینةالمنوره» (ص 16)؛ 
مسجد ابوذر غفاری را از جمله مسجدهای مدینه می‌شمرد و ان را چنین 
مشخص می‌کند: 

«و فی جزع الصد ة, مسجد صغیر غیر مسقوف عند مفیض عین الصدقة و 
یعرف بمسجد سیدنا ابی‌ذر الغفاری رضی‌الله عنه». (2) این مسجد به 
گفته مورخ معاصر علی حافظ, در کتاب «فصول ِ من تاریخ المدينة 
المنوره», در زمان سعود تجدید بنا شد و مناره‌ای در رک" شضال غریف. آن 
احداث کردند و اطراف آن را که در مرکز تقاطع شارع مطار با شارع 


1- وفاءالوفا, جح 3, ص 851 
2- «در محل جزع الصدقه .... هسجد کوچک غیر مسقفی وجود دارد, که به 
مسجد ابوذر الغفاری- رضوان‌الله علیه- معروف است.» 


ص: 293 
در سال‌های اخیر 9 با توجم به تأکیدهای مکژر اهالی و راهنمایی مرحوم 
تسه هی ار بار دیگر مسجد مزبور توششط وزارت اوقاف و حح 
عربستان دوباره‌سازی شد و مناره 1 با ارتفاع بیشتر و سبک نوین تجدید 
بنا گردید و پس از جمع بندی آرای پژوهندگان, بر تابلویی در کنار مدخل 
ورودی مسجد, عبارت «مسجد ابی‌ذر» را نگاشتند. 

در خلال سال‌های 1395 تا 1398 قر که به دیدار مسجد نایل آمدم, 
دیدم که در آنجا نماز جماعت فرکن از مت کرد و مردم و کسبه اطراف؛ از 
افت‌تی آر‌سام هسشه ی رای ۱ 10 122 


ص: 294 


طفت اتکی رد گر و نت میتی اف می اند ونر 
وی ال 
بوده است. 

در اسناد مین تاریخی, به قداست و اعتبار تاریخی آن اشارتی نرفته 
است؛ ولی گفته‌اند که ابوبکر در عهد خلافتش, تعاد عیت‌زا در ان فان بة 
جای آورده است. 

مسجد ابوبکر در زمان عمر بن عبدالعزیز- والی مدینه در سال 91/ 93 ه. 
ی 
احداث شده است. 

از تجدید و ترمیم‌های مکژر این مسجد در طول تاريخ. گزارش‌های 
مستندی در دست نداریم. تنها می‌دانيم که در سال 1254 ق. و اخرین بار 
ها و ی و و 
در آمده است. 

بنای مسجد به لحاظ برخورداری از گنبدی گچی و مناره‌ای زیباء مجموعه 
بدیعی دارد و ساختمان ان صا ند اه و مسجد علی با سنی‌های. سخت 
سیاه معماری شده است. 

مسجد ابوبکر در شمال غربی (/ غمامه), مدخل: زقاق العریضیه 
در شارع المناخه واقع گشته و حقیر در خلال سال‌های 1395 تا 1398 ه. 
ق. که.بة دیدار مسنجد تاتل آمدم. ان را مهرد توجه. بسیازی از مسلضانان 
کشورهای اسلامی و زائران مدینه دیدم . 


تک سکره 17*1 


ص: 205 


در هیچ یک از منابع تاریخی و سیره و اخباری که بدان دسترسی داشتم, از 
این مسجد ذکری نشده است و سمهودی نیز به آن اشاره‌ای ندارد و ممکن 
آن هم باشد. 

مسجد مذکور از ساخته‌های سلطان محمود عثمانی در سال 1254 ق. 
است و به نظر می‌رسد که بدان لحاظ. مسجدی به‌نام عمرین خطاب نیز 
تاسیس کرده باشند. ۳ 

مسجد عمر در جنوب شرقی المصلی, کناره وادی بطحان واقع شده و 
مثصل به پلی است که اهل مدینه آن را «کوبری المدرج» رقم 2 شهرت 
داده‌اند. نک: پیکره 1- 18 


ص: 26 


فصل نوزدهم؛ مسجد علی 


در محدوده ات ای و شمال مسجد ابوبکر, بنایی وجود دارد که به مسجد 
علی‌بن ابی‌طالب مشهور است. سمهودی و دیگر قدمای مدینه‌شناس, 
مستقلاً از این مسجد. مطلبی به نگارش در نیاورده‌اند. سمهودی ضمن 
سا مس ار 
بن آبی‌طالب اشارتی دارد و این اشارت مجمل. نشان می‌دهد که مسجد 
مذکور, ویژگی خاصی در شهر مدینه نداشته است. با این همه سمهودی 
از ابن‌شبه مدرکی از طریق «سعدبن عبید مولی ابن ازهر» ارائه کرده 


است که: ۱ 
«قال: تا العید مع علید- رضي‌اله عنه- و عثمان محصور. فصلی ثم 
خطب بعد الصلاخ». 

و در سندی از «زهری» آمده است: 

«صلی سهل , بن : ختیف و عثمان محصور الجمعة و صلی یوم العید علیّین 


پرگراری نماز - عید. 1 هم 


1- «سهل بن حنیف, روز جمعه نماز را به جای آورد, در حالی که عثمان در 
محاصره بود و علی‌بن سای را به جای آورد.» 
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در ایام محاصره خانه خلیفه سوم . «عنمان بن عفان» که نی شک در 
ااتشان بوده است و در آن ایام عرصه نما نماز گزاران: محدود به فضای 
بسته‌ای نبوده, همین محل باشد که بعدها به اعتبار وقوع آن سجده, 
مسجدی در آن بنا نهاده باشند. 

مسجد علی را اوّلین بار عمر بن عبدالعزیز در عهد ولیدبن عبدالملک بنا پا 
ترمیم و دوباره‌سازی کرد و امیر زین‌الدّین ضیغم منصوری از بنومَهّنا, که از 
سادات علوی و امیر وقفت مدینه بوده, بار دیگر آن را در سال 991 ق. 
تجدید بنا کرد؛ تا در زمان عثمانی‌ها از ترمیم و تجدید بنا بی‌بهره نمانند. 
ساختمان مسجد, کم عرض و طولانی و دارای محرابی است که زیر گنبدی 
تزرت‌هافم‌شده است و در دق‌جانب انز سته. کنید. در یراق و شه: کید دز 
غرب.: احاطه اش کرده‌اند. 

همچنین مسجد دارای مناره‌ای است به سبک معمول بناهای عتضا تفن که به 
اغتبان فدارک: ادارق افقاف: -فدیته بای آن. روط نهد سال. 881 ق. 
می‌باشد. 

در سال‌های 1395 تا 1398 ه. ق. که به دیدار مکرز این مستخد نایل آضذام: 
دیدم که به واسطه احداث ساختمان ایستگاه تقویت برق در مقابل در 
مسجد, تا حدودی از زیبایی نمای خارجی آن کاسته شده بود. 

مسجد با سنگ‌های بزرگ سیاه و ستون‌های ضخیم و پهن و بسیار مستحکم 
ساخته شده است و با توجّه به سبک مناره. دقیقا معلوم می‌شود که به 
استثنای اثار ترمیمی جزتی, اساس ببنا از قرن 9 ق. تا کنون پا برجا مانده 
است. 

مسجد علی در سمت غربی مناخه و مدخل زقاق‌الطیار واقع شده و فاصله 
ان تا مسجدالثبی که در قسمت شرق مسجد علی قرار دارد, تنها 3510 متر 
است. 


نک: پیکره‌های 1- 19؛ 2- 19 


ص: 29 


عَربض, مقصغر عرض با غعرض, نام یکی از وادی‌های شرقی مدینه است. 
(1) و آن از جمله اراضی یثرب است. (2) این نام را پیامبر در متن گفته‌ای 
که موقعیّت جفغرافیایی آن را نیز بیان غی کته ین آورتم است: 

«أَصٌ المدينة من الحمّی ما بین حژة قريظة الی العریض» (3) به نقل 4 
محمدبن عقبة بن ابی‌مالک و او از زبیر. (4) «حمی». در سند ۳ و بنا 

به گفته عینی: (5) «موضع انکلا یحمی من الثاس و لا یرعی و لا یقرب ... 
ان لفظ حمی اسم غیر مصدر و هو علی وزن فعل بکسر الفاء بمعنی 
مفعول ای محمی محطور ...» (6) 


1- فیروزآبادی, المغانم. ص 260؛ طریحی, مجمع‌البحرین. ص 331, چاپ 
کون 


2- همدانی, صفة جزيرة العرب. ص 262؛ یاقوت حموی. معجم البلدان. 
وصررت #صن 117 

3- «بهترین چراگاه مدینه, بین حره قریظه تا عریض قرار دارد.» 

4- فیروز ابادی. همان. 

3- عمدة القاری بشرح صحیح البخاری. ج 13. ص 212 

6- «محل چراگاه از ورود مردم به داخل آن جلوگیری و حمایت می‌شود؛ 
به‌طوری که به کتتنی, اجازه"نزدیک شدن به آن دادم نمی‌شود و چهاربایان 
از چریدن در آن محل منع می‌شود ...» لفظ حمی اسم غیر مصدر است بر 
را اه ام فا ی ات 


شدم ...»> 
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و در اصطلاح مفتیان مسلمان, ذیل حدیث: «لا حمی [ لو لرسوله» 

آورده‌اند: 

داد آن منم مین الاخا: من ذلک الموات ت لیتوفر فیه الکلاً فترعاه مواش 

مخصوصة و یمنع غیرها ... عند الشافعية آنْ الحمی یختص بالخليفة و منهم 
من آلحق به ولاخ الا قالیم و فتکل الجواز مطلقا آن لا یضرز بکافة المسلمین 

۰ (1) حژه قریظه همان حژه واقم است که «غریض» در شمال شرقی 

آ قرار دارد و آن. یکی از بهترین مناطق کشاورزی اطراف مدینه, در 
سده‌های پی در پی بوده است. (2) «علی». یکی از فرزندان امام جعفرین 

محمد صادق بود که به لحاظ کثرت علم و عبادت؛ به زین‌العابدین شهرت 

داشت. (3) و چون در منطقه عریض مسکن گزیده بود. در تاریخ نامش به 

صورت علی عریض (۸ علی غریضی) برده شده است. 4 علی غربض )/ 

علی المدّنی), به گفته ابن‌حجر عسقلانی در تقریب‌التهذیب (ظ): 

«آخو موسی- مقبول- من کبار العاشرخة- مات سنة 210 ق.» 

ابن‌عماد نیز در شذارت‌الذهب., در باره‌اش گفته‌است: «من جلة السادة 

الأشراف». 

و طوسی در الفهرست (6) او را: «جلیل‌القدر ثقه» دانسته که پس از 

وفات؛ در زیستگاه 


1- «معنای او اين است که از نزدیک شدن چهارپایان به آن زمین 
جلوگیری عمل اک ی ی و اسان موی بر 
ل بچر ند .. 

شافعی‌ها معتقدند آنچه که از او حمایت و دفاع می‌شود. مختص خلیفه 
است: و شضی آو آنان عالان ساظم راع ان ملق کردنی مد و یز 
این که به عموم مسلمین ضرر و زیانی نرساند. نک: ابن‌حجر, فتح‌الباری» ج 
5 ص 44, کتأب المساقاة 

2- سمهودی: وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی, جزء 4. ص 1188 

3- لو عربض؛ ابت‌شق رآ شوب المناقب. ۳۰ 4 ص‌ 290 و نیز. طبرسی, 
اعلام الوری.. ص284 

4 نخان کنات الرجالم من 176 مافغانی, عم المفال: ع رصن 
2 ابو علی. منتهی المقال. ص 209 

کج 2 33 

6- ص 212, به اهتمام محمود رامیار 
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خود به خاک سپرده شد و نظر به مقام علمی- معنوی وی مرقدش مورد 
احترام مسلمانان در تاریخ مدینه گردید.؟؟؟ د فهرس الله الحمد لله و 

فهرس قی اش الحمد لله فهرس ه تمهید ه عز و جل خریب شود؟؟؟ 
علی‌بن موسی در «وصف المدینه المنوره» (ص 10), از بنای مسجد و 
مرقد علی عریض چنین یاد کرده است: 
«مرقد سیدنا علی العربض, ابن سیدنا جعفر الصاد قٍ, له مسجد معقود و 
بجانب القبة منارة. و من غعربی المقام قارع کقیر بایان هتفر یف 0 
امف رتیه بینه و بین المدينة من طریق الحژة الشر قية ساعة واحدة». (1) 
این مرقد چنانکه رفعت‌پاشا (2) گفته, داشته که به «ضریحم شیح کل 
العریضی» مشهور بوده است و این امر نشان اج ی که این مکان‌ها نیز 
تا قبل از روی کار آمدن «سعودی‌ها» محل توچجّه زائران مدینه؛ خصوصاً 
شافعی‌ها و امامی‌ها بوده است. 
ای رس یل از ام ال خی ان ارو اه 
می‌کند: 
«و عنده مسجر یعرف نمسجد تن العریض یقصدون زین‌العابدین», ولی 
از قدمت آن اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. 
تصویری که رفعت پاشا در میانه سال‌های 1318 تا 1325 ». ق. از 
دورنمای بنای مسجد يا مرقد تهیه کرده, به خوبی نشان داده است که ان 
مکان وروت ععمول پوخورزار نوی است ولی آارشمان آباذانی متعکس 
در تصویر مذکور, با انچه در دیدار در خلال سال‌های 1395 تا 1398 ه. ق. 
بدان نائل آمدم, مطابقت ندارد. 

هم اکنون آثار بنای مسجد «علی غریض» مخروبه شده و در کنار مزارع 
«خرم غریض» پابرجاست. در 1 نه اثری از بنای مرقدی یافتیم و نه 
مکانی برای عبادت! بل به 


1- «مرقد سرور ما علی العربض, فرزند جعفر صادق علیه السلام, دارای 
مسجدی در جای پردرخت و سبزه‌زاری است و نزدیک قبه, گلدسته‌ای 
وجود دارد. در مفرب مرقد, مزارع فراوانی هست که به مزارع ابو الرشید 
معروف است. فاصله بین این مرقد و مدینه از طریق منطقه شرقی- 
0 ۱ 
2 مرآت‌الحرمین, ج 1, ص 427 


ص: 301 ۳ ۳ ت 

صورت انبار غلات ساکنان مجاورش در آمده و دیگر مسائل آن به بوته 
فر آموتفی. سردم شندم. افنت: ۰۰ الله. الجمد للم-عهرس. زاف هید 
الحمد لله لا کن الله اکبر رل شود؟ 

پیکره‌های 1- 20, 2- 20 


ص: 202 


فصل بیست و یکم: مسجد ثنیةالوداع 


اشاره 


تنیّه در لغت و بنا به گفته عینی در «عمدة القاری» (1): «طریق العقبه» و 
به تصریح ۳ در «المغانم المطابه» (2): «اسم من التودیع» و ۳ 
به تعریف عبدالقذوس الأنصاری (3): ۶ الظریی العالی فی الجبل» و به 
قول یاقوت حموی (4): «پشته کوه». 

و همه مدینه‌شناسان تور دارند که «ثنیة‌الوداع»_ مکان تودیع مسافران 
مدنی بوده است و آن اصطلاحی است که قدمت آن به دوران جهالت باز 
1 


الف: ثنیةالوداع, مکان تودیع 


اشاره 


ی است که ثنیة‌الوداع در تاریخ و جغرافیای مدینه, نام مکان‌هایی بوده 
که مسافران مدینه اژان حد, به‌سوی ۳ ( که اضطلاجا جهت قبلی يا جنوبی 
نامیده می‌شده) و به سوی شام ( که جهت شامی پا شمالی شهر به‌شمار 
می‌رفته) تودیع و بدرقه می‌ شده‌آند. 


ات 
3- اثار المدينة المنوره. ص 159 
4- معجم‌البلدان هِ_ ض‌ 99 


ص: 303 

یاقوت حموی در معجم‌البلدان همان مأخذ, ثنية‌الوداع تیه‌ای مُشرف بر 
مدینه دانسته است و چون پیامبر اسلام در آن جایگاه, حضور مکژر 
داشته‌اند, ننیة‌الوداع موقعیت ۰ در تاریخ مدینه پیدا کرده است. 
بررسی حضورهای مکژر مذکور- که این قدمت و اصالت را بر ما 
بشناساند- مستلزم شناخت محل دقیق آن است. این شناخت ان حضور» 
موقعیت تاریخی- دینی ثنیةالوداع را به عنوان نشانی از زندگی پیامبر, در 
قرون متمادی مورد علاقه مسلمانان قرار داده است. ازاین‌رور در 
جسنجوی موقعیت تاریخی- جغرافیایی آن؛ به بررسی کتاب‌ها و به انگیزه 
شناخت مکان فعلی آن و تطبیق آرای قدما در این خصوص, با موقعیت‌های 
کنونی شهر مدینه, به گشت‌وگذار در این شهر پرداختم: 


1 الف: ثنیةالوداع, غزوه احد؟ 


اند در «ا تطیعا فا لکیری» بل از آیوحفیه ساغوم: به کفل آ «متگرین 
سعدبن منذر» (متوفای 60 ه. ق.) (2) اشاره می‌کند که: پیامبر صلی الله 
علیه و آله روز احد, از مدینه به سمت ثنیةالوداع حرکت نمود. ناگاه 
لشگری را دید, فرمود: اینها کیستند؟ 

کفتنه گید امین ای نی سول با 600فر ار توفتهاع 

پیامبر فرمود: آیا مسلمان شده‌اند؟. 

گفتند: خیر 


فرمود: 9 لهم فلیر جعوا| فا لا نستعین بالمشرکین علی المشرکین». 
(3) این حدیت اگر چه در مسند احمدبن حنبل, در ذیل احادیت ابوحمید 
یامه اتیت؛ 13۱ ولی علفی هندق. در «کتراععال» ۰ آن را به استاد 


ابن‌نچار ذکر نموده, به این که: 


اه و چاپ ادوارد سخو ج 1, ص 34 

3 «به ا رم سا ات هت سرکوبی مش رکین: از 
4ص 423 

کم 10ص 275 
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«اِنْ الثبیث- ضلی ]لد علیه [واله] اه خرج یوم آحد حتّی |ذا جاوز ثنية 
الوداع.» (1) «واقدی» نیز در «المغازی». ذیل غزوه احد (2) آن زا تابید 
کرده است. 

مسیر حرکت پیامبر از شهر به جانب احد, که در سمت شمالی مدینه قرار 
دارد, به‌خوبی نشان می‌دهد که ثنیةالوداع در این مستند تاریخی, در جهت 
شامی (شمالی) مدینه و بر سر راه احد واقع شده است. 


2 الف: ثنیة‌الوداع. سریه موته 


محمدبن جریر طبری در تاریخ الرْسل و الملوک (3) می‌نویسد: 

«ابن اسحاق مت کواید: پیامبر وقتی از خیبر به مد ینه باز ز گشت. دو ماه ربیع 
0 ۳ 
موّته کشته شدند.» 

آنگاه به گفته عروة بن زبیر استناد می‌کند که: 


«پیمبر در جمادی‌الاأوْل سال ِ , کسان را سوی موّته فرستاد و زیدبن 


حارثه را سالار قوم کرد و گفت: اگر زید بن حارثه کشته شد, جعفرین 
ار ها و 
قوم باشد. 


هنگامی که قوم روان می‌شدند, وذ ال بن وه انم پیش پیمبر رفت و با وی 
وداع کرد و با قوم از مدینه بیرون شد و پیمبر آن‌ها را بدرقه کرد.» 

بر اين اساس معلوم می‌گردد که پیامبر. سپاه را بدرقه کرده است. اما در 
کجا؟ طبری ان مکان را معلوم نساخته است. ابن‌هشام در السيرة التبویه 
4 بیان همان را معلوم 


1- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله روز یکشنبه خارج شد تا اين‌که از 
محل ثنية الوداع رد شد ۰ گذشت.» 

3 3 ص‌ 09 ((1, تبرجمه فارسی. 

4ج 3, ص 429 
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۳9 بدرقه را در خارچ از شهر پذیرفته و می‌نویسد: : «لم خرج القوم و 
خ مس ا سای یا ی ی 
انصرف عنهم». (1) ابن‌سعد در «الطبقات الکیر ی ۳4 1 «سربة 
موّته» ضمن اشاره به واقع شدن تودیع و مشایعت. یج می‌نگارد: 
«و خرح مشیعا حثّی بلغ ثنیة‌الوداع فوقف و دعهم . 
« مار ایسان وا حسایفت و تصرعه نمود زر ننندالوداع در آنجا انساوو 
دعای خیر و فتح بر ایشان خواند. « (3) همین فراز را قلخ بن برهان‌الدین 
حلیی (4 تأپید رمی‌کند و هی نویسد. 
هان رسول. الله خلی‌الله علیه (واله] مشامه عرج مها لیم ی ام 
تنیةالوداع فوقفه فقال: آی بعد قوله: ۳ بتقوي اللّه و بمن معکم من 
التتسلمین خبراء آغژوا بانشم الله. فقالوا عده الم و عدوکم بالشام و 
ستجدون قتها رخالا فی الضوام جفتر لین فلا تعتضوا لمم و لا تفلوا امراه 
اضرا وا بر قاتا ما وا روا دا ها ۱ عیبر 
مج الارف بشرح مالسا رن » ۱9۱ مبول کرته اسنت که پیامیر « جرج 


«سعی سس مد و رسعان الا صای اه و و زد به منظور 
بدرقه کردن آنان خارج شد, همینکه آنان را بدرقه کردند, از آنان دور شد.» 
2 ج 2, ص 128 

3- چاپ ادوارد سخو, ج 1, ص 93 

4- الشیر ة : الحلبية فی سبر ه ال مت المأمون, ۳ ص‌ 797 

5- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله برای مشایعت آنان خارج شدند تا 
اين‌که به محل ثنیةالوداع رسیدند. توقف کرده, فرمودند: شما را به 
پرهی زکاری خدا| سفارش می‌کنم و با مسلمانانی که همراه شما هستند, 
خوشرفتاری کنید. به نام خدا بچنگید. . سپس فرمودند: دشمن خدا و دشمن 
شما در شام است؛ در جاهایی که خواهید جنگید, مرداتی گونتته تشین را در 
صومعه‌ها خواهید دید, به آنان تعرض نکنید. هیچ زنی و کودکی و پیرمردی 
را نکشید و هیچ درختی را قطع نکنید و هیچ بنایی را ویران نسازید.» 

6- ج 7, صص 267- 268, باب غزوه موته من ارض الشام. 
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فشتعا لقم ی بلغ تسه الوداع». 1 بدین روال وبا توخه بد. این که 
«موّته» به گفته ابن‌واضح یعقوبی (2) قریه‌ای در نزدیکی‌های دمشق بوده, 
مسلم است که مشایعت پیامبر در مکانی تحقق پذیرفته که در جهت 
شمالی یا شامی مدینه قرار داشته است و این امر می‌رساند که ثنیةالوداع 
پادشده در منابع مذکور در شمال مدینه بوده است. 


3 الف: ثنیةالوداع, غزوه تبوک 


را از 0 نقل می‌کند ۶ که بدون توجه به جهات فقهی مُتعه, در خصوص 
بازگشت پیروزمندانه پیامبر و مسلمانان پس از پایان یافتن غزوه تبوک و 
توقف آنان در ثنیة‌الوداع. مستندی در خور توجّه است: 

«اِن الثبی لما نزل بثنية‌الوداع. رای مصابیح و سمع نساء یبکین, فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: يا رسول الله, نساء کانوا تمتعوا منهنْ. فقال هدم المتعة 
النکاح و الطلاق و المیرات». 4 سمهودی (5) ضمن استناد به واقعه 
مذکور از طریق ابن‌شبه و طبرانی, وجه تسمیه ثنیة‌الوداع را به اعتبار 
دیگری مورد توجّه قرار داده است. ابن‌شبه گفته است: 


«بیامیر کزامی ضلی الله علیه و اله بز ای مشانعت فردم بیرون آمدند تا 
این که به محل نیةالوداع رسیدند.» 
2- البلدان. ص 106 
3- فتح الباری بشرح صحیح البخاری. جزء تاسع, ص 169, کتاب النکاح. 
4- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله هنگامی که به مخ ثنية الوداع 
رسیدند, نور چراغ‌هایی را دیدند و صداي گریه زنانی را شنیدند. فرمودند: 
این چیست؟ عرض کردند: يا رسول الله. زنانی هستند که از انان بهره 
جستند و لذت بردند. فرمودند: صیغه, ازدواج و طلاق و ارث آن را از بین 
ِِ و نابوده کرده است.» 

5- وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی, ج 4 ص 1168 


ص: 307 

«ثما سقیت ننبة‌الوداع لأنْ رسول الله- اه علیه [واله] قی مب آقبل 
من خیبر و معه المسلمون قد نکحوا| النساء, نکاح المتعة. فلما کان بالمدینة 
قال لهم: دعوانا فی ایدیکم من النساء المتعة, فارسلوهن فسمیت نثنية 
الوداع». (1) يا به عبارت امام بخاری: «و نهی عن المتعة, فتوا دعنا یومتذ 
فسمیت ثنیةالوداع». (2) در ارتباط با غزوه تبوک, امام بخاری حدیثی از 
سائب بن یزید ذیل باب «غزوة تبوک» آورده است که دقبقا نشان می‌دهد 
محل ثنیةالوداع آنگونه که در شرح سفر تبوک نیز مورد تصریح موژخان 
قرار گرفته. موقعیت شمالی و شامی مدینه بوده است: 

«اين خرجت مع الصبیان نتلقی النبیٌ الی ثنبةالوداع مقدمة من غزوة 
تبو ک». (3) عینی در «عمدة القاری بشرج صحیح البخاری» (4) در بیان 
حدیث مذکور به دو لفظ مختلف و با کم و زیادهایی معتقد است: «!الی 
۳ انیت طریق العفیه وه کان. تفه بودع. اهل المخننة الما فرین» 
(5) که با توجه به مسیر راه تبوک از سمت شمالی (/ شامی) مدینه, 
می‌بایست ثنیة‌الوداع در شمال و خارج از شهر مدینه قرار داشته باشد. 
فراز قرو این رفت و باز گشتِ نبرد تبوک, مستنداتی است که گفته‌اند 
پیامبر چون از تبوکی به مدینه بازگشت» مردم مدینه از او در محل 
نیة‌الوداع استقبال کردند. نوجوانان مدینه. مقدمش را با همان سرود 
موزونی که در هنگام هجرت و ورود نخستینش به مدینه 


اهاز این تربع الوداع بامگذا رده ایض زیرا خسولن ال سکاعی 

که از خیبر همراه مسلمانان می‌امدند. این عده از مسلمانان, زنان را 

صیغه کرده بودند» همین که به مدینه رسیدند, به انان فرمود: از زنان 

صیغه‌ای دست بردارید. آن‌ها را رها کنید. از اين نظر ثنية الوداع نامگذاری 

شده است. 

2- «رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله صیغه را تحریم کردند و در آن هنگام با 
هم انتتی و مصالحه کردیم ازاین نظر ثنیة‌الوداع نامگذاری شند. برای 

و فقه شناسان امامی مذهب ». نک: ادوار فقه, محجمود شهابی, 0 1 

ص 455 

3- «با جوانان به پیشواز پیامبر خد ضلی الله. غلبة هه اله. که از خن بو کی 

می‌آمدند, تا ثنیة‌الوداع بیرون امدم.» 

4 ج 7, ص 59, جزء 18 

5- «تا ثنية الوداع- ثنیه بریده راه میان کوهی است که مردم مدینه 

مسافران را در ان محل بدرقه‌می‌کردند.» 


ص: 308 
اجرا نموده بودند, گرامی داشتند: 


طلِع لد عَلینا من یات للوداع 

وَچب الشکر علینا ما دعا لله داع 

این سند را ابن‌حجر عسقلانی در «فتح الباری بشرح صحیح بخاری» (1) و 
حلبی در «السيرة الحلبیه» (2) و ذیل «غزوه تبوکی» از عایشه- همسر 
پیامبر- نقل نموده‌اند و حلبی عقیده بیهقی را در باره تعدد این شعرخوانی 
در مراسم استقبال. چنین آورده است: 

«و لا مانع من تعدد ذلک». (3) 


ب: بنای مسجد ثنیة‌الوداع 


نخستین سند تعیین تنیة‌الوداع را در حدیت این عمر می‌خوانیم که: 

«فال سس رسول للع صلی‌الله-علیه [واله | فسلم- خارسل فاضفر متا 
من الحفیاء و آرسل ما لم یضمر منها من ثنیة‌الوداع الی مسجد بنلی زریق »؟. 
1 کفته نوی انشت: کشا میره 

«دخل فی مسجد بنی‌زریق و توضٌأاً فیه و عجب من قبلته و لم یصلّ فیه و 
کان ال مشحه فرع فبه الخر ار ۱۴ 


1- ج 9 ص 262, کتاب مناقب‌الاأنصار, باب مقدم النبی و اصحابه المدينة. 
2 ج 3, ص 123 

3- همچنین نک: «التاریخ القویم ام مت ۱ الکریم, ج 1 ص 257 به 
بعد >> که او نیز به گفته‌های عیاض, ابن‌جوزی و زین‌الذین عراقی استناد 
کرده است. 

4- مسند احمد, جح 1, ص 11 

5- «وارد مسجد بنی زریق شد و در آنجا وضو گرفت و از قبله اش تعجب 
کرد و در آن نماز به جای نیاورد. این مسجد. اولین مسجدی بود که در آن 
قرآن خوانده شد.» 

به نقل از معاذبن رفاعة الزرقی. نی: ابن‌شبه. سمهودی, وفاء الوفا, جز ء 
3 ص 857 


ص: 309 

سمهودی می‌گوید: 

مکان این مسجد در جنوب (قبلی) مشتد آلهای بوده است. عیاض در 
مورد حدبت ابن عمر گفته است: 

«بینه و بین ثنیة‌الوداع میل ان نجوه؟»؟. 

بنابر اين, ثنیة‌الوداع در فاصله کمتر از 2000 متری (یک میلی) شمال 
مسجد ۳۳ قرار داشته است. 

سمهودی در «وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی» (1) در نیمه دوم قرن 9 ق. 
ثنیة‌الوداع را در «شامی المدینه» دانسته, موقعیّت جغرافیایی آن را «بین 
مسجد الراية الذی علی ذباب و مشهد النفس الزکیة» معژفی می‌کند؛ ولی 
مانند فیروزآبادی از بنای مسجدی که بر بلندی ثنية‌الوداع ساخته باشند, 
نشانی نمی‌دهد و آن را از زمره اه 6 ۱۳9 العین» نخوانده است. 
مولف کتاب «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره» در صفحه 
9 کتابش, چون به شرح «و بالمدينة برک و عیون» می‌پردازد. از 
برکه‌ای در تنية پاد می‌ کند. 

حمدالجاسر- استاد ادب وجغرافیای قدیم جزیرة‌العرب- ذیل‌آن در پانویس 
آورده است: 

«و آذا جاوزت مشهد النفس ال زکية و ثنیةالوداع مرت من شامی سلع علی 
مسجد الراية.» (2) البکری در «معجم ما استعجم» (3) ذیل «الحفیاء» به 
حدیت ابن‌عمر استناد کرده که آن در امتداد ثنیةالوداع بوده و «بین الحفیاء 
و ثنیة‌الوداع تنسعه آمیال». 

۷ سده 1300 و. ق. از تنیة‌الوداع یادهایی کرده‌اند؛ ولی به بنای 
مسجدی به نام ثنیة‌الوداع که یادبودی از مشایعت‌ها و بدرقه‌های پیامبر 
باشد, برخورد نکرده‌اند و اين امر 


1- جزء 4, ص 1169 

اجه ازارامتاه ات ال که وال‌داع شود کنمه اززآه شامی 
سلع به‌مسجد الرایه خواهی‌رسید.» 

3- الجز ء الثانی, ص‌ 459 به اهتمام: مصطفی السقا. 


ص: 210 
تشان. می‌دهه که به. هر حال در ول قرو نهال‌داع ها خام مات 
مشرف بر مدینه و رو به وادی قناة بوده است. 
علی خانط در فصول می. تاه الحدشة. المره (ض 29 ار من دی 
فالتترسة الصاع به. اخمال اد تاداع باه کردم.هسبا این حمله که 
«المسجد الذی علیها» به بنای مسجد تنیةالوداع اشاره کرده است. 
همچنین ذیل «عین الزبیر» (1) صریحا می‌نگارد: 
«ثنیةالوداع شرق جبل سلع علی نحو کیلومتر من المسجد النبوی و قد بنی 
۱ مسجد بمنتذنة». (2) بدون نردید» راهی که میانه این تیه ففتنکش 
مجاور شرقی کوه سلع به سوی وادی قناة احداث شده و شهر مدینه را به 
قسمت‌های شمالی آن متصل نموده, در قرون گذشته وجود نداشته 0 
احداث این راه, منسوب به «یوسف پاشا» است. وی از طرف حکومت 
عثمانی به صدارت مدینه و بندر جدذه منصوب شد و وقتی به عنوان 
«صاحب المدینه» داز سال 1215 ق. وفات یافت. یکی از بزرگان قلمرو 
سیاسی- نظامی عثمانی بود. او در ایام ریاستش خدمات فراوانی در 
سرزمین حجاز انجام داد و نامش در صحنه‌های تاریخ مدینه ماند. (3) بر 
اساس تعلیقات مرحوم شيخ ابراهیم فقیه بر کتاب «وفاء الوفا» که 
عبدالقذوس انصاری بدان دسترزسی داشته, «یوسف پاشا» تیه ورفت کت 
فدالوداع راز ها 1112 یر ودزام‌ضانته ,را احدات مود که .مها 
به «کشک یوسف باشا» شهرت داشت. 
تا این اواخر, مدنی‌ها کشک یوسف را «الفَرَیّن» ۱ که پس از بنای 
مسجد توسط حکومت سعودی بر بلندی‌های آن, نام تاریخی ثنبة‌الوداع بر 
زبان‌ها افتاد و نام و نشان‌های دیگر به فراموشی سپرده شد. 


1- نک: ص 278 

2- «ثنية الوداع در مشرق کوه سلع, در یک کیلومتری مسجد النبی واقع 
است. در آن مسجدی با یک گلدسته بنا گردیده است.» 

ا صا ام ای ی 
چاپ: السعاده, قاهره, 1348 ق. 


311 : 

3 کنونی مسجد تنیةالوداع دقیقاً بر همان تیه‌ای بنا شده است که از 
سح نی بر هیر سس لین رورت فاد مرف آست. 
هنگام عبور از مدینه به دشت شمالی که به کوه احد منتهی می‌شود و کوه 
یر افو مه ی ی و 
۱ 

رل 6 قشق. از بنای مسجد تهیه کردم, نه تنها وصف نبنا 
را در بر دارد؛ بلکه نشانگر موقعیت آن در ارتباط با کوه احد در سمت 
تام یه اس ها از اضف ام کی کم 2۱2 


ص: 12 


ص: 313 
کتاب دوم/ خانه‌های مدینه 


کتاب دوم: خانه‌های مدینه 


فصل اول: خانه کلثوم بن هدم, سعدبن خیئمه 


ص: 214 


2 
۱ در بخش اول کتاب. در مبحث مسجد قبا گفتیم, مسجد دهکده 
قباء, نخستین منزلگاه پیامبر اسلام در سرزمین یثرب بود. 
حضرت در روزهایی که در این دهکده به سر 7 مسجدی بنا نهاد و 
مقدذمات اقامت طولانی اش را در مدینه فراهم نمو 
ندون. تردنده بیآمیر .و ذیجر مهاجران 9 در آن ایام, میهمان قبایی‌ها 
بودند. ر خانه‌هایشان اقامت گزیده و از یقفا توا زنشان. بهره مند 


اکنون در ۱ منزلگاه پیامبر اسلام. به دهکده قبا باز می‌گردیم؛ تا 
بیابیم : 


خانه‌هایی :۲ که مخت ضلی. الله: غلیه و الهدو آتها فترل ینم سوه سیتیم 
اکنون. پس از گذشت قرون متمادی. وضعیّت این خانه‌ها چگونه است؟ 

ابن اسحاق در «السيرة النبویه. 2» (1) می‌نویسد: 

پیامبر در دهکده قبا میهما ن کلثوم بن هدم و سعدبن خیثمه بوده است: 
«فنزل رسول اللّه- صلی‌اللّه علیه [واله] وسلم- فیما یذکرون علی کلئوم 
بن هدم, آخی بنی عمرو بن عوف نم آحد بنی عبید و یقال: بل نزل علی 
سعد 


لا رید نج هم 98 1 


ص: 316 

ابن خینمة». "1 قه کته لد (2) کلئوم بن هدم . 

«کان شیخ بنی‌عمرو بن عوف آی و هم بطن من‌الأْوس قیل وکان, یومیذ 
مشرکا نم أسلم و توقی قبل بدر بیسیر و قیل آسلم قبل وصوله- صلّی‌اللّه 
علیه. [واله] وسلمد المدیته»» ای و به. تصریح این‌سقد در «الطیقات 
الکبری» (4) سعدبن خيثمة بن الحارث بن مالک: 

«شتقد العقية منم‌الشنعيخ مخ‌ااتضار مکان. . احه التقیاغ. الا عفر 
من‌الأنصار». (5) ابن‌کثیر در «البداية و النهایه» (6) و «السيرة النبویه» (7) 
و ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» به نقل از عثمان بن عمر و او از ابن‌عون 
به روایت از عمیر بن اسحاق و نیز بیهقی در «دلائل الثبوه» (8) و ابن‌نجار 
در اخبار مدبدة الرسول (صي 23 به ِِ از عبدالرحمان بن بزید حارثه 
متفق القول‌اند که محمْد- صلی‌الله علیه و سلم- در قبا, میهمان کلثوم بن 


هدم و سعد بن خیتمه بوده و در خانه ایشان اقامت گزیده بود. 


1- «آن‌گونه که روایت ت کنند: رسول گرامی صلی الله علیه و آله در منزل 
کلثوم بن هدم, از قبیله بنی‌عمرو بن عوف اقامت گزیدند, سپس با یکی از 
قبیله بنی‌عبید دوست شدند و گفته می‌شود. بلکه در منزل سعدبن خیثمه 
اقامت گزیدند.» 

2- السيرة النبویه, ج 2 ص 32 

3- «رییس عشیره بنی‌عمرو بن عوف. که تیره‌ای از عشیره اوس 
می‌باشند, گفته می‌شود روزی مشرک بوده سپس مسلمان شد و کمی 
پیش از جنگ بدر وفات یافت و نیز گفته می‌ شود پیش از این که رل 
صلی الله علیه و آله وارد مدینه شوند مسلمان شده بود.» 

4- جزء ثالت, قسم الثانی, فی البدربین. ص 47 

5- المستدریک تالیف: حاکم, کتاب معرفة الصحابه. ج 3, ص 189, چاپ 
دارالفکر. 

6- ج 3 ص 196 

7ج 2 ص 29, ذیل «فی دخوله علیه السلام المدینة». 

8ج 2 ص 166, فی دخوله المدینه. 


ص: 317 

ابن‌اسحاق می‌گوید: (1) «ایما کان تفا ]زب اما علیه آواله] 
وسلّم- |ذا خرج من منزل کلئوم‌بن هدم, جلس للناس فی بیت سعدین 
خیئمتة». [ ۱۳۵ آبن قیم جوزی گفته است: (3) محمد- صلی‌الله علیه و با 
«فسار حتّی نزل بقباء فی بنی عمروبن عوف فنزل علی کلثوم بن الهدم و 
ی اس اس لب بر ۲ 
رسید؛ «لحق برسول اللّه- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- فنزل معه علی 
کلئوم‌بن هدم.» (5) بر این اساس, یک سلسله از مستندات تاریخی به 
ی به خانه سعد بن خیثمه 
اشارت کرده‌انر و این دو سلسله را ابن‌حجر ی همانند ابن اسحاق 
جمع نموده, می‌گوید: 

«و جمع بین الخبرین بائه نزل علی کلثوم و کان یجلس مع الصحابة عند 


سعدبن خیثمة». (6) احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی معتقد است: (7) 


1- الشیر ة + التبوبة, 0 2 ض‌ 137 
2- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله وقتی برای حل و فصل امور مردم 
از منزل کلثوم بن هدم خارج می‌شدند. در منزل سعدبن خیثمه 
می‌ نشستند. » نی: الطبقات الکبری, ابن سعد, ۳ ۷۱ ص‌ 9 که معتقد 
است : «روایت صحیح نزد ما همین است.» 

3- زادالمعاد, ج 1, ص 54, جزء 2 
رت ات ضای اه ی ار ادا ان کی 
قباء به میان قبیله بنی‌عمرو بن عوف رسیدند و درمنزل کلثوم بن هدم 
اقامت گزیدند و گفته می‌شود در منزل سعد بن خیثمه اقامت نمودند.» 
5- «به رسول الله ماخ ندید و یه هرا ایشان در منزل کلثوم بن هدم 
اقامت گزیدند.» 
نکی: السیرة ۰ النبویه, 0 2 ص‌ 8 به نقل از ابن‌هشام و نیز: همین ۰ 
ج 2 ص 270 و همچنین: نویری در: نهاية الارب. جزء 16 ص 341, 
دارالکتب مصر, 1949 م 
6- فتح‌الباری ج 7. ص 260 کتاب مناقب‌الأنصار. 
7- «البلدان». ص 313. ضمیمه کتاب الاعلاق النفیسه. 
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«فانه- صلّی‌اللّه علیه [واله] ی نزل بقباء علی کلثوم بن الهدم ثم مات 
کلئوم فنزل علی سعد بن خيثمة الأنصاری و دار سعد بن خیثمة الی جانب 
مسجد قباء». (1) به عبارت دیگر خانه کلثوم بن هدم محل استراحت و 
طعام و عبادت ساحو صلی الله علیه و آله, یا به اصطلاح در پارسی 
متداول, «اندرونی» و خانه سعدبن خیثمه, مضیف پا محل پذیرایی, ملاقات 
و یا «بیرونی» بوده است. 

انچه مسلم است, دو خانه کلثوم و به عنوان منزلگاه پیامبر در طول 
تاریخ قبا مورد توجه مسلمانان و پژوهندگان مدینه‌شناس بوده است. 
سمهودی از خانه سعد بن خیثمه با عنوان «مسجد» یاد کرده, می‌نویسد: 
(2) «از جمله مساجد مدینه, مسجد دار سعد بن خیثمه در قبا است.» 

این نظریه موجب شده است برخی پژوهندگان چنین پندارند که مسجد دار 
سعد, همان خانه سعد است؛ در حالی که از گفته‌های مطری و ابن‌زباله 
مستفاد می‌ شود که خانه سعد در جنوب مسجد قبا تا رکن جنوب غربی بنای 
فعلی مسجد امتداد داشته و بین محل مسجد و محل خانه, برکه (چاه 
اریس) واقع شده بود. به عبارت دیگر, زمین خانه سعدبن خینمه به صورت 
مربدی. بوده که. در سمت شمال غربی, آن, بنای: خانه. سعد و در سمت 
حتواتی: آز: نمازخانه سعد بن خینمه جای داشته است. 

از سویی دیگر و با توجه به روایت عبدالملک بن ابی‌لیلی از پدرش که 
گفت: 


«پیامبر بزرگوار در مسجد قباء, در کنار ستون سومی که در شبستان 
مسجد- از طرف در خانه سعد بن خیثمه- جای دارد, نماز خوانده است» 
معلوم می‌شود که خانه سعد در مجاورت رکن جنوبی دیوار غربی مسجد 
قرار داشته است؛ به تعبیر سمهودی: 


1- «رسول الله در قباء در منزل کلثوم بن هدم اقامت نمودند و آنگاه که 
کلثوم بن هدم مرد, در منزل سعدبن خیثمه انصاری اقامت نمودند منزل 
با پا و و 
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«در غربی مسحجد قبا, که مسد ود گشت. کنار خانه سعد بن خینمه بوده 
است.» 

مکان مذکور پیش از توسعه و مرقت مسجد قبا توششط سعودی‌ها موجود 
بوده و سمهودی در سده دهم هجری از ان به نام «مسجد علی بن 
ابی‌طالب» یاد کرده است. 

ی شیرازی در 1305 ه. ق. این مکان را دیده و از سر درش اد 
کرده که بر آن جمله: «هذا] مقام علین کزم الله وجهه» را کتیبه کرده‌اند. 
(1) بعدها در جریان مرمت مسجد و احدات میدان قباء اين مکان خراب و 
آنار آنعحه کردید. ناداهر می‌شود: این فکان غیر از مسجد دار سعد بن 
خیثمه است که طبق تحقیقات مطری و سمهودی و دیگر موژخان مدنی, در 
جنوب مسجد قبا بوده است. 

به عبارت دیگر, خانه کلثوم ین هدم.به صنور ۳۲۷ مربدی بزرگ در جهت جنوبی 
یا قبلی مسجد قبا بوده و ملاصق محل خانه و مسجد سعد, که رحبه 
امزفتی. آن را می‌توان .محل ببتای جذید الا شیتن «مدرسه سعودی» در 
جنوب مسجد قبا دانست و خانه کلثوم بن هدم در قسمت جنوبی رحبه 
مذکور واقع شده بود. 

با توجّه به این‌که مربدهای قدیمی از زمینی بزرگ, مشتمل بر باغ و چاه و 
جایگاه حیوانات و . . تشکیل می‌ شد و با توجه به این که فقس دو خانه 
سعد و کلثوم در توت یکدیگر بودند و در جنوب تا جنوب غربی مسجد 
قبا امتداد داشتند, تعیین شکل هندسی نها بسیار مشکل است. 

اکنون در جنوب مسجد قبا؛ آنازی از دوه بنای 
قدیمی مشاهده می‌ شود. وضعیت بقایای به‌جأ مانده, با توصیفات موژخان 
و سیاحان مطابقت دارد؛ ولی با آنچه عبدالقدذوس انصاری در آثار المدينة 
المنوره و عیاشي در المدينة بین الماضی و الحاضر اورده‌اند. تطبیق 
نمی‌کند. شاید علت اساسی این اشتباه‌ها, همانند بنای قدیمی مسجدی 
است که با گنبدی بزرگ در جنوب مسجد قباست که به هر حال خواسته‌اند 
طهوری هستندات را جمم‌بندی کنند که‌مغایرتی.با آنار مد کور نداشته باشد: 

این دو بنای قدیمی مجاور یکدیگر و هر یک دارای گنبدی رفیع می‌باشد و با 
توجه 
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به وصف رفعت پاشا در «مرآت‌الحرمین» و تحقیقات عینی مد صدلی یر 
در دهکده قبا, معلوم می‌ شود که معماری بنا از هنرهای عثمانی است. 
مقصوره گنبد بزرگ به نام «مقام العمره» پا کل خانه کلثوم بن هدم 
است. در شمال گنبد مذکور- بین گنبد بزرگ و مسجد قبا- بنای دیگری 
وجود دارد که گنبدی کوچک‌تر بر فراز آن است و انجا خانه سعد بن خیثمه 
یا در لسان اهل قبا «بیت فاطمه» است. (1) اين دو بنا, که اکنون (1396/ 
8 ه. ق./ 137 لش. (( کاملا مخروبه و تنها گنبدهایش افراشته است, 
نف خوبی. تشان: می‌دهد. که آن. مخنمم: اگر چه ساحتش قابل تفکیک به 
مسجد, خانه سعچ و خانه کلثوم نیست؛ ولی در اين‌که یادآور محل سکونت 
محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله است. شک و شیهه‌ای بین 
پژوهندگان و نیز اهل قبا وجود ندارد. 

به عقیده مولف حقیر» مجموعه بنای دو قبه‌ای, محل خانه کلثوم می‌باشد؛ 
که قدما به. فبلی, بودن موفعیت: آرن تصریح کر دهآنن و ذر فشستی. آز. سمتی 
ری سا موه فعلی- در جنوب مسجد- بین بنای قدیمی مسجد تا رکن 
جنوب غربی مسجد. محل خانه سعد بن خیثمه بوده است. 

این نتیجه‌گیری با توصیفات محمدین ابی بکر تلمسانی در حوالی سال 348 
ق. (2) مطابق است که خانه سعد را مجاور رکن غربی و جلو مسجد قبا 
دانسته است. 

خوشبختانه رفعت پاشا از بنای قدیمی دو گنبدان, تصویری تهیه کرده که 
نشانگر موقعیّت آن در سال‌های 1318/ 1325 ه. ق. است. می‌توان این 
قوس را با عصا وی کم اسر از مصعات نعای با مره اربذانی 
در ارتباط با دیوار جنوبی و غربی مسجد قبا و گنبد قدیمی تهیه کرده است: 
ما ده مس وا مضت یه ار اسان و تست کر کر 
فیگرها مه ۱۱۰1 مع 1 


2- نی: رساله «وصف معه و المدينة و بیت‌المقدس». مجلةالعرب, ج </ 
6 ذوالقعده/ ذوالحچه 1393 ق.- تصحیح: حمد الجاسر, ریاض, دارالیمامه. 
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قیال تقام* عاند آرواتیت اتصارنی 


پیشتر گفتیم (1) که پیامبر پس از ترک دهکده قبا اه رانونا 
عازم مرکز پثرب گردید. در میان شوق و شعف انصار با هلهله‌ها, الله 
اکبرها, به سوی شهری که با قدومش: ۱ 

«مدینه؟؛ و با انفاسش: «طیبه و طابه» و به عرفانش: «دارالایمان» و به 
دیانتش: «قبةالاسلام» و به برکتش: 2 و به ستتش: «دارالسنه» و 
به خیرش: «دارالأخیار» و به هجرتش 

# ارالهجره» شهرت یافت. , ره سیر د. انس پن مالک گفته است: 

«قدم رسول الله صلی الله علیه و آله الهدينة فلمّا دخلنا جاء الأنصار 
برجالها و نسائها فقالوا: الینا یا رسول اللّه. فقال: دعوا الناقة فائها 
مامورة». (2) ابن‌اسحاق پس از شرح تاریخ اوّلین نماز جمعه پیامبر در 
وادی رانونا مسیر حرکت مرکب و موکب پیامبر را مورد توجّه قرار داده, 
می‌نویسد: 

نخستین قبیله‌ای که بر سر راهش خواستار اقامت وی شدند., «بنوسالم بن 
عوف» بود 


1- کتاب اول, ۰ فصل دوم 

2- «هنگامی که رسول الله ضلی اه علیه و اه وارد مدینه شدند, مردان 
و زنان انصار خدمت ایشان رسیدند و عرض کردند: یا رسول اللّه نزد ما 
خانه من انجاست.» نک: بیهقی, دلائل الثبوة, ج 2 ص 170, ترجمه فارسی. 
ابن قیم جوزی, زادالمعاد. جزء 1 ص 55. علی بن برهان‌الدین حلبی, 
السيرة الحلبية, ج 2 ص 244. ابن‌آثیر النهاية, ج 4 ص 239 
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که توسط «عتبان بن مالک» و «عباس بن عباده» بدو گفتند: 
«یا رسول الله, آقم عندنا فی العدد و العذة و المتَعة». ولی پیامبر پذیرا 
نگشت و به آنان گفت: 
«خلوا سبیلها فاها ماخور نی انا فنده: 
آنگاه چون گذرش به طائفه «بنوبیاضه» افتاد, «زیاد بن لبید» و «فروة بن 
عمر» با عدم اجابت و دعوتشان روبرو شدند. سپس پیامبر در منازل 
«بنوساعده», خواسته «سعد بن عباده» و «منذر بن عمرو» را قبول 
نفرموده, به خانه‌های «بنوحارت بن خرزج» ره سیرد. 
در آنجا «سعد بن ربیع» و «خارجة بن زید» به نمایندگی از زنان و مردان 
طایفه خود از پیامبر خواستند تا در میانشان بماند؛ ولی او همچنان عنان را 
مرکبش سپرده بود که: «فانها ماموره». 
از آنجا تا خانه‌های قبیله «بنوعدی بن نجار» راه زیادی نبود. «سلیط بن 
قیس» و «اسيرة بن ابی‌خارجه» راه را بر پیامبر بستند و لگام ناقه را به 
دست گرفتند و گفتند: 
«تو ای پیامبر! «هلم آن آخوالک, الی العدد و العذة و المتعة». ولی محمّد 
را ضلی: الله. علیة و اله با عمله «غلوا سسبیلها فانقا عاموره* 
خواستشان را اجابت نفرمود. تا این که در فاصله‌ای نه چندان دور. مرکب 
پیامبر به سوی شرق مدینه قدم برداشت و در میان تحیر و انتظار مشتاقان 
که حلقه‌وار پیامبرشان را دنبال می‌کردند. در زمین مجاور خانه‌های 
«بنومالک بن نجار» زانو فرود اورد و در میان تکبیرها, پیامبر قدم بر ارض 
ی نهاد و 9 
«ربٌ آنزلنی تلا ُبارکا و آئت حَیْرٌ الْفْتٍلین» (1) اين زمین, مربدی بود از 
آن تخل و ۳0 و خانه‌ای که 3 توت آن بنا شده بود؛ از آن «ابوایوب 
خالدین زید بن کلیب نجاری» بود. (2) 


1- «پروردگارا! مرا به منزل مبارک فرود آر که تو بهترین کسی که توانی 
بارها را به منزل خیر و سعادت فرود اوری.» مومنون: 29 
2- کتاب اوّل. فصل سوم الف. 
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۳ | ۳ 

«أَیْ الدور آقربُ؟». فقال ابوایوب: «داری! هذا بابی ...» 

در این هنگام ابوایوب بار و مختصر جامه‌دان پیامبر را ؛ به خانه خود برد و 
چون فردی دیگر از «بنونچار» خواستار شد تا پیامبر در منزلش اقامت 
گزیند. پیامبر با این ضرب‌المثل عرب دعوتش را قبول نکرد که: «المرء مع 
رحله»؛ «مرد. همراه با بار و بنه است.» (1) علی بن برهان‌الذین حلبی 
گفته است: 

وه فد تفج یاه یه ها سس انش ال اند 
مسجد و بعض مساکنه و قد مکث فی بناء ذلک من شهر ربیع‌الأوّل الی 
شهر صفر من سنة القابلة, آی و ذلک اننا عر هر افیا شک نت ابو 
ایوب سیعه اشهر». ۳۵ بر اساس گفته‌های بجا مانده از ابوایوب انصاری 
(3) مسلم است که خانه‌اش در آن ایام دارای دو طبقه بوده است. خود و 
با اس« 

«یا نیوخ‌الله تا ات آیی! الی. اکزه ب آعطه آن آکون.ه ۳ اجنین 
فاظهر آفت 


۰ 1- ابوایوب انصاری آبن عبدالبز: الاستیعاب, جز ۶ 1 ص‌ ۷۹۵ و دوم ص 
۸,8 چاپ حید رآباد 11318 ق.) آبن‌حجر ِ تهذیب ِِِ د: 
ات یر 
2- «رتتول, آلله ضلی الله علیه: و اله در فتزل ابو انوب: سکتی رید 
این که مسجد و بعضی از اتاق‌هایش ساخته شد, ساختمان ص2۳ از ربیع 
الاول تا ماهتضفر سال وه ظول, انجافیده بعتی 12 سام۵ کته صدت 
هفت ماه در منزل ابوایوب اقامت نمودند.» السیرة الحلبیه, ۳ 2 ص‌‌ 1 , 
چاپ: دارالمعرفه, 1980 م. 

3- به نقل از: افلح. نک: مسند احمد, جح 5 ص 415 
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رک نی کب ام ولی پیامبر بدو گفته بود: 
ایا آنا اقب آن ارفن‌ها ه عم نقشایا ام کین فی سمل ااست» 
تا این که روزی از روزها: 
«انکسر حت لنا فیه ماء. ققمفت نا و أم یوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غیرها 
تشف بها الماة تعوفا آن بقطر علی رسول. للم صلی‌اللم علیه. [ والة] 
او ای ایکا راشای ان سور 
قسمت فوقانی خانه منزل کزین پا نه, مورد اختلاف موژخان است. طبخ 
غذا به عهده ام ایوب بوده ‏ و بر اساس همان سند روایتی, غذا را در سینی 
گذارده, خدمت پیامبر می‌گذاردند. ابوایوب گفته است: 
پس از این که سینی خالی را بالا ی آ هد تفه به تبزک, از ته‌مانده‌های غذای 
پیامبر می‌خوردیم. 
از جمله خاطرات ابوایوپ در اين فراز, یادی است که از عدم علاقه 
تتخصضی ساهیر به غذای نوام با سر مسا می کرد 
به هر حال تا قبل از اتمام بنای مسجد و خانه, پیامبرٌ حدود هفت تا دوازده 
ماه در خانه ابواپوب بماند. ربه گفته ابن‌رُسته به نقل از ابن‌جریج: 
«أقام رسول ال افلآ والها فسه نیس ای مت سل 
لایر ان ما حول م۱۱ 


[- «سبوی خم پر از آفب ما شکست, به اتفاق مادر ایوب با تکه پارچه‌ای 
آب ریخته شده را خشک کردیم تا مبادا آب بر سر و روی رسول اللّه صلی 
الله علنه .و له ریخته شود ماه راساراهت کنده ی آین‌اسحاقد الشنورد 
التته :۱ بل از برد نی ات فقس نی ال سورع 2 
ص 171, نرجمه فارسی. 5 7 

2 هنکام افامت.در فترل ابف آنفت:ن قرآن .ین پیامتر گراهت ضلی الله عاره 
الم تارل فش معیر یل ی زا با ی صوحه ار علاق. ال سته ی 


ص: 225 


سهیلی در «الروض الأنف». ذیل روایات تاریخی ابن اسحاق و ابن‌هشام در 
«السيرة الثبویه» گوید: 

خانه ابوایّوب به ابن‌افلح رسید و چون رو به خرابی نهاده بود, در آن اقامتی 
ابن‌افلح, خادم ابو ایوب بود و بعدها در حدیث از ثقات محسوب شد و در 
واقعه نبرد حژه در کنار دیگر تابعین و فرزندان یاران پیامبر کشته شد. (1) 
مسلم است که مغيرة بن عبدالژحمان بن حارث بن هشام مخزومی, 
معروف به ابوهشام مدنی؛ از رجال مشهور سده اول اسلام که از امکانات 
مالی فراوان برخوردار بود, خانه ابواْوب را به هزار دینار از ابن‌افلح 
خریداری کرد و ان را وقف فقرای مدینه نمود. (2) از آن تاریخ تا قرن 
هفتم ه. ق. به شرح و وصفی قابل توجه در خصوص این خانه دسترسی پیدا 
تکردم. مو"‌خان گفته‌اند: ملک مظفر شهاب‌الدین غازی 607/ 617 ۰. ق. 
که از فرمانروایان ایوبی در «میافارقین» و «سنجار» بود. پس از ابتیاع 
بازمانده بنای خانه ابوایوب. در آنجا و بنا نهاد. (3) فیروزآبادی 
هی کون (4), شهاب‌الدین غازی گوید: 

«بناها مدرسة وقف علیها آوقافاً بمیا؟؟؟ فارقین و کان بها مها و هی دار 
فلکه.و تدفشفق. لها دقف آخر انضا». 

آنگاه به وصف بنای مدرسه پرداخته, می‌نویسد: 

«وللمدرسة قاعتان کبری وصغری وقی ادان الصفری الغربی خزانة 
صغير 6 


تال موی ان ای یحاری یی نک انوحصر حتفلا 
تهذیب التهذیب 1 ذیب التهذیب, 2 0 1 ض‌ 389 نرجمه 71 چاپ 
5 ق. حیدرآباد. 

2- ابن حجر عسقلانی, تهذیب التهذیب, ۳ ۷۹0 ص‌ 205 سمهودی, «وفاء 
الففا باعارراز المضطف ی 1ص 265 

3- زامباور, نسب‌نامه, ص‌ 2ئثِ1, اهتمام دکتر مشکور, خیام, 16 لش. 

4- «المغانم المطابة فی معالم طابه». قسم‌المواضع. ص 367, تحقیق 
حمدالجاسر, 1969, داراليیمامه, ریاض. 


ص: 326 
جداً مقّا یلی القبلة فیها محراپ بقال ائها مبرک ناقةالنب و موضع هذه 
المذرسة کانت:دار ابش وب الاتضاری التی اقام. قیها. النبت سبعه آسهر». 
(1) پس از ویرانی مدرسه در قرن‌های 10/ 11 ق. در سده دوازدهم 
هجچرت, خانه ابوایوب انصاری را به صورت مسجدی با گنبد و محراب 
بازسازی کردند و به تصریح علی بن موسی در «وصف المدينة منوره» 22( 
آن را به زاویةالجنید شهرت دادند. (3) اين پنا تا سال 1352 ه. ق. پا برجا 
ماند و مور توجه زائران و عالمان بود. ولی بعدها بر اثر عدم اعتقاد به 
حفظ چنین آثاری در مجامع دینی حجاز, رو به خرابی نهاد و با احداث 
دکان‌هایی, اهمیت تاریخی آن از برابر چشمان همگان به دور افتاد. 
هم‌اکنون ساختمان محل خانه آبوائوت که در فاصله ده‌منری سمت قبلی 
رکن جنوب شرقی مسجد نبی قرار دارد, از دو طبقه تشکیل شده است: 
طبقه فوقانی آن مخروبه است و آثار قدیمی محراب را به وضو ح می‌توان 
ذر انجا. . دیدودر قسمتتپزین: دکان‌ها ی است. که‌بادادوستد. در آن, 
چهره‌خانه‌راپنهان ساخته‌اند. 

در گذشته. خانه در قسمت شمالي کوچه حبشه جای داشته و هم‌اکنون از 
مغرب آن به گذرگاهی متصل رتست که حد فاصل رت کتابخانه «عارف 
حکمت» قرار دارد. 

ها ید سس تعصعات خر ارام به وی برس ار بسا ما تس که 
از قدمت بنای مذکور حکایت کند, به نتیجه‌ای نرسید و با توجّه به مشکلاتی 
که بر سر راه این گونه تحقیقات در شهر مدینه, خصوصاً اطراف مسجد نبی 
وجود داشت. مایوس از تکمیل بررسی‌ها جز توسٌل راهی دیگر نداشت. 
روزی از ایام بر حسب اثفاق در پشت درب آهنین دکانی مقابل «کتابخانه 
ارف حکهت» سل توشتها. حلب: نظر نهوه کف ا خی با موغر ان 
چنین کتیبه کرده بودند: 


1- «مدرسه دارای دو تالار بزدر ی و کوچک است و ایوان غربی تالار کوچک؛ 
ٍِ بسیار کوچکی پس ۳ وجود دارد که دارای محرابی است. گویند 
محل ِ مدرسه منزل ابو ایوب انصاری بوده که پیامبر مدت هفت ماه در 
آنجا اقامت نمودند.» 

2- تألیف‌بافته در 1300 ق. 

تن سک مد لیب آلشونی: رخاله آلخخارید: 


ص: 297 1 ۲ 

«هذا بیت آبی آیوب الاأنصاری موفد النبیّ علیه الصلاة والسلام. فی سنة 
۰21« 

شعف و شوقی خاص در درون حقیر بوجود اورد. رقم 1291 ۰. ق. که روی 
لوح مذکور کنده شده بود, به خوبی نشان می‌دهد که اخرین بازسازی خانه 
ایوب انصاری در سال یادشده بوده است و از آن تاریخ تاکنون, دیگر در 
تهیه عکس و اسلاید از کتیبه یادشده و قسمت فوقانی بنای فعلی- که 
تقدیم خوانندگان می‌تننود+: با زجهت‌ها و تحفل ناراختی‌های متعاقب آن 
حاصل امد. 

نک: پیکره‌های 1- 2؛ 2- 2 


ص: 229 


القه کمن ارف 


مقریزی در «امتاع‌الأْسماع» (1) ,و عبدالژحمن بن عبداللّه سهیلی در 
«الروض الأنف» ۳۵ و محمدبن تیا جمحی در «طبقات الشعراء» (3) و 
«فی یهود المدینه» (4) گفته‌اند: 

«کعب بن‌اشرف طائی» از بزرگان «بنوطی» و «بنونبهان» و از شاعران 
دوران جاهلیت عرب بود که نسبت به اسلام و شخص محمد رسول‌الله 
صلی الله علیه و آله دشمنی و عناد می‌ورزید. 

ابن‌هشام گوید (5): 

«پس از انتشار اخبار پیروزی‌مسلمانان در نبرد بدر. کعب بسیار اندهگین 
تشد نق.مکه رفت تا فریس را دلداری دهد ابان سا به ادامه ستیز و کینه با 
مسلمانان تحریک نماید.» 

وی در خانه «مطلب بن ابی‌وداعه» قریشیان را گرد می‌آورد و با اشعار 
حماسی و مرائی, زمینه‌های انتقام‌جویی را در میان بت‌پرستان مکه فراهم 
علی بن برهان الذین حلبی در «السيرة الثبویه» (6) و واحدی در «اسباب 
الثزول» (ص 103) 


ص10 

12 2 

1 

ات ان 101 و 

5- در السیرة النبویه, ۳ ۳ ص‌ 4 مقتل کعب. 
0 1 


ص: 329 

می‌گویند: 

قریشیان به کعب و همراهانشان گفتند: 

«اثکم آهل کتاب و محمد صاحب کتاب من آن یکون هذا را ما کم 

فان ادف آن تخرج معکم فاسجدوا لهذین الصنمین و آمنوا بهما.» (1) این 

شیوه عملکرد, در نهایت مورد تایید فریشیان تبود؛ چم انان می‌داتستنن که 

بر آثر مقاومت قریش, همادا ان مدینه ره ری تین مور نس 

بوفعت رز ل کبانل بهودی فری: بت خواهه سد با ان قه عبت 

بن اشرف» به ائّکای مال فراوان و سیاست وحدت‌بخشی به بهودیان 

«بنوقریظه». «بنوقينقاع» و «بنونظیر» توانست علی‌رغم کینه‌های دیرینه با 

مشرکان, مکیان را به پیوند خود در اورد و جبهه مبارزه یهودیان را علیه 

اسلام نویا, تحکیم بخشد و خود در وادی همه این تلاش‌ها, به صورت قدرتی 

مقاوم در برا, بر مسلمانان جلوه نما ید 

محمّد رسول الل‌ضلی الله علیه و له چم شقشیکعب بن اشرف» در 

بسیح یکیارچه مخالفان توحید» ماج بود و توجه ژرف و نقشی 

اینچنین و صضرورت اتخاذ یک ند بیر قاطع باعث گردید که این آیه بر قرآن 

وی نقش بندد. .و 

۳ تر الی الذین أوئوا تصیباً من الکتاب بُوْمنُونَ بالجتِ و لطعْوتِ 5 

تون للذین کفرّوا هوّلاء أَهٌدی من الذین مَُوا تیا اولنک الذین لَعتَهْم 
مَُ من یلَعن ال قَلن تجد له تصیرا. (2) 


«شمادا رای کناب آسماتی‌هسته همه صلی للم غلیم و لت صاخ 
کتانه انعمانی ات ها ان مر ار انس تمه اک فایل بانتیت هرا 
شما بیرون خواهیم آمد, پس به این دو بت سجده کنید و به اینان ایمان 
اور بد.» 

۱ و تعجب نکردی از حال آنان که بهره‌ای از کتاب آشمانی داشتند: 
و ها ان و و 
و به کافران مشرک می‌گویند که راه شما به صواب نزدیکتر از طریقه اهل 
ایمان است. اين گروه‌اند که خداوند آنانر| لعنت کرد و هرکه را خدا لعنت 
کند و از رحمت خود دور سازد. دیگر هرگز کسی مدد و یاری او نتواند 
1 و 52 


ص: 330 

واحدی در «اسباب‌التزول» (1) و طبرسی در «مجمعالبیان» (2) به نقل از 
عکرمه گفته‌اند؛ 

«یومنون بالجبت والطغوت» بدان لحاظ است که «کعب بن اشرف» برای 
بدست آوردن حمایت, مکیان. دو بت قریش را سجده کرد. 

قرطبی در «الجامع لأحکام الفرآن» (3) می‌پذیرد که بین مفسران و تآویل 
«جبت و طاغوت» اختلاف است: 

ابن‌عباس, ابن‌جبیر و ابوعالیه گفته‌اند: 

«جبت» یعنی سحر و «طاغوت» یعنی شیطان. 

ابن‌مسعود می‌گوید: «جبت و طاغوت» همان: «کعب بن اشرف» و: «خی 
بن اخطب» است. سیوطی در «الاتقان» (4) «جبت و طاعوت» را واژگانی 
حبشی با از زمره لغات غیرعرب دانسته است که به معنای «کاهن» است. 
قتاده, جبت را شیطان 9 طاغوت را کاهن خوانده است. مالک بن انس 
تعبیر را وسیع تر در نظر آورده, طاغوت را «ما عبد من دون الله» ۳ و 
نحاس منظور از آن را «کل معبود من دون الله. ۵ مطاعء فی معصية الله» 
(5) در نظر درآورده است و این نظر را قرطبی پسندیده است. 

راغب اصفهانی بین عقیده مالک و نحاس جمع که می‌نویسد (6): 
«الطاغوت عبارة ۳ کل متعدٍ و کل معبود من دون اللت». 121 ید 
همین‌سان شناختی که شیخ طبرسی در تفسیر «مجمعالبیان» (8) و 
قرطبی در «الجامع 


1- ص 103 
2ج 5, ص 186 

3- ج 5, ص 248 

4- نوع 38 

5- «پرستیدن هر معبودی جز خدای- عز و جل- معصیت و گناه است.» 
6- معجم مفردات الفاظ القرآن. ص 314 

8-ج 5 ص 206 


و3 
أحکام القرآن» به نقل از ابن‌عباس, مجاهد, ربیع و شفیی, ذر اذل آیخ 9 
الم بر الی الذین یرغفون ...» (1) آورده‌اند, موَید اطلاق طاغوت به 
با اس و و ار وا 
رشد و استقرار طبیعی مسلمانان در مدینه, موجب شد تا پیامبر در سال 
سوم هجرت به چاره‌اندیشی بپردازد و تصمیم نهایی و قاطعانه خود را در 
قبال نفود و قدرت روزافزون کعب به مشورت گذارد: 
امام بخاری در «صحیح» (3) و امام مسلم در «صحیح» (4) گفته‌اند: 


سس لکعت بن الأشرف. قاه قو آدی الم و رسوله, فقال مین خشآخه: 
تسیا ۳ تحت آن أقتله؟ قال: نعم». (5) امام مازری خلاصه دلائل 
صدور اجازه قتل کعب را چنین دانسته است: 

«[نه عهد النبی- صلی الله علیه [واله ] وسلم- و هجاه و کان عاهده آن 
تور منوج اه ور حود اقا هت ند و 


1- نساء: 60 

2- نووی. شرح صحیح مسلم. ج 6. ص 160, «الجهاد و السیر», باب قتل 

کت بش الاو فارطا توت یمود بر که این ناهد علسی: وحت فران: 

ص 184, حرف طی, اهتمام: مهدی محقق, تهران 1360 

ادف ار نقل از جایر بن عیدالاة اضاری. 

4- باب «من قتل ابن جهل و کعب, بن الاشرف», کتاب الجهاد و السیر, به 

تقلن ار خهری ‌صاو ان ار ندال اتضاری. 

اجه کسن خریت کعب ین اشدف است ۱ او دا و رسول را آزار داده 

ی اه با رسشول اللمه آیا خوشت دارید او را بکتتتم, 

1 آری. ۳ نک: ابن اسحاق, الشیر ة ۱ النبوبه, 0 3 ص‌ 589 در این ماخ 
پيامبر چنین ثبت شده است: «من ِ" بابن الأشرف ؟». نیز نک: کلام 

محمدبن حارثی در تهذیب التهذیب. ابن‌حجر عسقلانی, ج 9, ص 

155 

60- «عهدی که با رسول اللّه بسته بود زیر پا گذاشت و پیامبر را هجو و 

دشنام داد و پیمان بسته بود که به دیگران علیه پیامبرٍ کمک و مساعدت 

ننماید, لیکن با دشمنان پیامبر همدست, و به‌جنگ پیامبر آمد. ان 

نک توفواعر شرع ضحی مس همان ما خد. 


ص: 232 
همراهانش: سلکان (ابونائله), عبادبن بشر بن وقش. سلمة بن ثابت بن 


ابن اسحاق در «السيرة النبویه» (2) و احمد زینی دحلان در «السيرة الثبوية 
و الاثار المحقدیه» (3) و علی بن برهان‌الدین حلبی در «الشيرة الحلبیه» 
(4) و بیهقی در «دلائل التبوه» (3) و محمدبن عمر واقدی در «مغازی» (6) 
از خانه کعب به عنوان «حصن کعب» (/ قلعه) نام برده‌اند که الا در میان 
منازل یهودیان بنونضیر جای داشته و انیا حادثه در مدخل قصر يا قلعه (/ 
حصن) او به وقوع پیوسته است. 

همچنین سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دار المصطفی» عقیده 
جغفرافی‌دانان حجاز را به وضوح تکاشخه است که کعب , بن اشرف: «فی 
حصنه ببنی النضیر». 

بنابر این برای شناخت محل بنای قصر کعب, مدارکی را که از شهرک 
یهودیان بنونضیر یادی کرده‌اند. مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

سمهودی معتقد است: 

«اِنْ بنی‌النضیر نزلوا بمذینب». (7) «مدَینب» مصگر «مذنب» است و آن 
یکی از وادی‌های مدینه است که به 


1- بیهقی, دلائل النبوه. ص 341, ج 2, ترجمه فارسی. واقدی, مفغازی, ج 
0, قتل ابن الأشرف. مجلسی, بحارالاأنوار, ج 2, ص 169. ابن‌کثیر, البداية 
و الثهایه, ج 4 ص 5. محمدبن جریر طبری, تاریخ الرْسل و الملوک, ج 3, 
ص 1003. متّقی هندی, کنزالعمال, ج 10, ص 416 
2ج 3. ص 59 
3- ج 3 ص 59 
4ج 3 ص 161 

5- ذیل شرح قتل ععب 
6-ج 1 ذیل قتل ابن الأشرف 
7- «همانا قبیله بنی نضیر در مذینب اقامت گزیدند.» 


ص: 333 


«ان الیهود لمّا نزلوا المدينة نزلوا بالسافلة». 
سمهودی در باره منازل بنونضیر می‌گوید: 
«و منازلهم النواعم». 
«النواعم» مجموعه‌ای از نخلستان‌های منطقه «عوالی» در جنوب شرقی 
مدینه است که: «هی منازل بنی‌النضیر فی العالیه». از سوثی دیگر: 
«فمن آطلق نزولهم علی بطحان راعی اتحاد الاو آن مذیشت تفن 
تحار ارضا. کان فی زماننا یشق فی الحرة الشرقية قبلی بنی‌قریظة». 
وادی بطحان در شمال غربی وادی مذینب و مجاور آن واقع شده و تا حزه 
شرقی مدینه امتداد دارد. حژه شرقی همان: حژه واقم است که حدود 
شرقی حرم مدنی می‌باشد. 
این حژه مکان اقامت قبائل و طوائفی در زمان پیامبر بود. سه منطقه از 
ان .شتکناکان. اتضار. :هدنی وه دی .فنظقه. دیکی. متزلگاه بهودیان بود. در 
منتهی‌الیه قسمت جنوبی آن, سرزمینی است که به حزه زهرة شهرت 
داشته و یهودیان بنونضیر در انجا سکونت گزیده بودند و یهودیان بنوقریظه 
در سمت شمالی انها قرار داشتند. در میانه حژه واقم يا شمال, منازل 
بنوقریظه , به این ترتیب به سوي شمال شهرک انصار جای داشت: منازل 
بنوظفر, سپس بنوعبدالأأشهل و آنگاه بنوزعور/ 
بنابراین «بنونضیر» در انتهای وادی مذینب که به وادی بطحان متصل بوده, 
محدوده‌ای را به خود اختصاص داده بودند که به السافله پا قسمت تحتانی 
مذینب شهرت داشته است. 

بر اين اساس آنچه را که ابن‌اسحاق و محقّد بن عمر واقدی در «مفازی» 
از محمد بن اه پیرامون مسیر بازگشت او و همراهانش آورده؛ با 
بافت سرزمین مدینه مطابقت دارد. او ی کوبد: 


فک از کشتن کعب فارغ شدند. سرش را بریدند و همراه خود بردند. 
بت تا یا ن‌ بووین اهدند: چون از کمین یهودیان بیمناک بودند. به محله 
بنی‌امْة بن زید و سپس محله بهود بنی‌قریظه رسیدند که آتش‌های ایشان 
بر فراز کوشک‌هایشان روشن شده بود. 

سپس به بعاث رسیدند. چون به حرةالعریض رسیدند, زخم حارث شروع به 
خونریزی کرد. چون به بقیع رسیدند, تکبیر گفتند.» 

در این مسیر, محمّد بن مسلمه از جنوب شرقی مدینه حرکت نموده, به 
جانب شمال منازل امية بن زید بن قیس ... بن الاوس در مجاورت منطقه 
نواعم رفت. پس از عبور از بنی‌قریظه و مزرعه مجاور ان بنام بعاث به 
قسمت شمالی حره که به عربض شهرت دارد. رسید و از انجا به جانب 
مغرب تغییر مسیر داد و به بقیع رسید. 


در سال‌های 1395 ه. ق. تا 1398 ه. ق./ سفر و بررسی عینی 
سرزمین‌های شرق مدینه از منطقه گرم و سوزان حژه واقم تا خرماستان 
و باغستان‌های مجاور ان برای شناسایی جد ود تقریبی منازل بنوحارثه و 
ات بنوعبدالاشهل و بنوظفر تا طوایف یهودی: بنونضیر و بنوقریظه- 
که میر ث فرهنگی ایران و عرب از آنها به فراوانی سخن آورده است- با 
1 زیادی توأم شد. 

در این سیر و در حالی که فهرست بیش از یکصد اثر و نشان تاربخی را در 
دست داشتم, به آثر و نشانی در خصوص خانه کعب بن اشرف/ دست 
نیافتم و تنها برای شناسایی قدم به قدم حد ود شهررک‌های انصار و یهودیان 
تا دامنه کوه عیر» توفیقاتی به دست آوردم. 

در منطقه‌ای که بنا به شواهد و صاحن: مفحل زیست بنونضیر بودهر آثار 
بجامانده از ظاهراً قلعه‌ای نظرم را جلب نمود. ولی ذهنم به تطبیق انا 
مستندات تاریخی راه نیافت و فراموشش کردم. بعدها در مراجعه مجدد به 
کتابی به نام «آثار المدينة المنوره» احساس کردم: پژوهشی که پیرامون 

حصن کعب بن الأشرف آورده, باید همانی باشد که در سال 1396 ه. ق. 
ساعتی نظرم را به خود جلب کرده بود. 
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در سال 1397 ه. ق. بار دیگر عازم آن دیار شدم؛ ولی راه را گم کردم. 
پس از جستجو, مردی را دیدم که چون از ایرانی‌بودنم مطمئن شد, خود را 
از شیعیان نخاوله مدینه معزژفی کرد. به او گفتم: 

«راه به مرکز تقریبی منازل بو تصتین را گم کرده‌ام.» گفت: 

«آنجا به دنبال چه هستی؟» گفتم: 

«در میان آنان مردی بنام کعب بن الأًشرف قصری داشته است.» گفت: 
«حصن کعب؟! ... بیا تا تو را آنجا برم. آثاری از قلعه‌اش بجای مانده 
است.» 

پس از شناخت دفیق محل آثار و نقشه‌برداری و تهیه عکس و اسلاید از 
آن: به مدینه. باز کشتم و کلیه اطلاعاتی را که در منابع و مأخذ تاریخ مدینه 
در دنسترشم بوده جعع‌آوری تمودم. .در آين میان بة استتای انار قدفا ده 
کناب: «المذبتة بین. الماضی. و الخاضر» (ا .و «انار الفدنته المنفر۵» ۱2۱ 
گزارش مبسوطی ارائه کرده بودند که پس از تنظیم آنها از طریق عوالی, 
قربان, امعشر و امٌّاربع به محل بازگشتم. 

قلعه کعب بن اشرف که مهمترین استحکامات بنونضیير بوده, در بلندی‌های 
فا قطر 
دیوارها یک متر و حذاکثر دیوار مرتفعی که بجای مانده بود. 4 متر داشت 
که حدوداً طول و عرض آن یکسان و تقریباً هر ضلع آن 33 متر بود. به نظر 
می‌رسید که در اصلی آز در تفت وی با راز دانته است. به استثنای 
محوطه داخلی بنا که حدود 1000 مترمریع مساحت داشت. پیرامون آن,: 
اثار دیوارهای 8 اتاق قصر را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. 

در چهار گوشه بنای قلعه, آثار برج‌های بلندی بجای مانده است و در خارج 
از دیوار جنوبی قصر و متصل به دیوار, اثر چاه بزرگی دبده می‌ شود که 
دقیقاً و بی‌هیچ شبهه‌ای, گذشت بیش 14 سده را نشانگر است. به خاطر 
اهمیت موقعیت قلعه, از درون ان راهی به سوی خارج آن حفر شده بود تا 
در روزهای محاصره از آن بهره گيرند. 


باب وجود ۳ 
2- متعلق به عبدالقذوس انصاری, صاحب ماخ «المنهل» و ادیب و 
پژوهنده برجسته عربستان امروز. 
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که با زمین‌های مزروعی ان و چاه‌های حفرشده, جلوه خاضی به محیط 
داده است؛ به نحوی که با توجه به نمای عمومی کوه عیر. قدمت تاریخ و 
گذشت قرون را در سکوت حاکم بر محیط می‌شود احساس کرد و به یاد 
روزهای سخت سال سوم هجرت و منازعاتی افتاد که اعراب جاهلی بهود 
با یکتاپرستی و رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله داشتند. 

با توجه به این که محل قلعه, در جنوب شرقی مسجد نبی جای دارد, فاصله 
آن تا مسجد, حدود 4 کیلومتر بیش نیست و در حال حاضر (1398 ه. ق.) 
می‌توان از جاده کمربندی «مطار- عوالی- قبا» به محل قلعه راه یافت. 
نک: پیکره‌های 1- 3؛ 2- 3 ۲ 

نقشه شهر مدینه بر اساس تاریخ و اثار 
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فصل چهارم؛ سقیفه بنی ساعده 


ابن‌هشام, ابن اسحاق, (1) امام بخاری, (2) دارمی, (3) ابن‌حجر عسقلانی. 
(4) ابن‌سعد, (3) آین‌کثیر. (6) احمدین حنبل, (۶) ابن‌ماجه, (8) علی بن 
برهان‌الاین حلبی (9) و ابوالفداء (10) گفته‌اند: 

«پیامبر صبح دوشنبه رحلت فرمود» و «در نیمه‌شب چهارشنبه به خاک 
سیرده شد.» ٍ 

در این فاصله واقعه‌ای به وقوع پیوست که جاذبیت ان مردم مدینه را از 
مراسم کفن و دفن پیامبرشان غافل کرد. اجتماعی در سقیفه بنی‌ساعده 
برای تعیین جانشین پیامبر 


1- در «الشيرة النبوبُه», ج 4 ص 363 به نقل از زهري و او از انس بن 
مالک. نیز عکرمه به روایت از ابن‌عباس‌و همچنین: عبدالله بن عمر به نقل 
از عایشه. 

2- در صحیح, کتاب الجنائز, باب «موت یوم‌الائنین» به نقل از عايشه و او 
از ابوبکر. س س 

3- در سنن, مقذمه, باب «فی وفاة النبی صلی الله علیه و سلم» به نقل از 
4 در فتح‌الباری بشرح صحیح, ج 3, ص 353 

5- در الطبقات الکبری, ج 2 ص 58 

6- در البداية و النهایه. 

2 

8- در سنن, ج 1 ص 499 

9- در السيرة الحلبية, جح 2, ص 394 

9 ۱ 
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تشکیل شد. بدرالذین عینی گوید 1 

«روز دوشنب ر همان روزی که پیامبر خدا درگذشت- بعضی از انصار مدنی 
و مهاجرین 7 در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند تا خلیفه‌ای انتخاب کنند. 
روز سه‌شنبه مراسم بیعت عام صورت پذیرفت. ِ 

زهری گوید: 

«یوم آلاثنین یوم السقیفة» و «کانت البيعة العامة یوم الثلائا». ولی واقدی 
معتقد است: «کانت البيعة یوم الاثنین». بدرالدین عینی می‌نویسد: 

«... و مع هذا کانت البيعة فی الیوم الذی توفی فیه رسول الله و هو یوم 
الاءننین». 

در این فاصله علی بن ابی‌طالب, همراه اهل‌بیت و عذه‌ای دیگر از صحایه 
شام خلت اه ی وا سره رس واه ورس اه 
صلی الله علیه و آله مشغول انجام مراسم تدفین بودند. 

ابن اسحاق همراهان اهل بیت را در این مراسم, عباس بن عبدالمطلب. 
فضل, , قثم بن عباس. اسامة بن زید, زبیر بن ابی عوام, طلحة بن | 
شقران, اوس بن خولی و . 

می‌شمرد. نیز سلمان. ات مقداد, عمار, براء بن عازب؛ اتف بن کعب., 


ب: سقیعه بنوساعده 


یاقوت حموی در «معجم‌البلدان», ماه سفقیفه 0" 
«سفقیفة: و هی ظلة کانوا یجلسون». 
جوهری آن را «الصْفْه» دانسته و ابومنصور با عبارت «کل بناء سقف به 


وه آوفنه 


1- فتح الباری بشرح صحیح البخاری, ج 8, ص 219 
جز 2 ص‌ 21 اهتمام: محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره 1959 م. 
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صفة ممایکون بارزآ» آن را تعریف کرده است. آبن‌منظور در 
«لسان‌العرب» و فیروزآبادی در <القاموتن المحیط» با تاکید. بر معنای 
«صفه» نمونه آن را سفیفه بنی‌ساعده خوانده‌اند. (1) 0 
طائفه‌ای از انصارند که به گفته سمعانی در «الاأنساب» و ابن‌حزم در 
«انساب‌العرب» و ابن‌قتیبه در «المعارف» و بلاذری در «انساب‌الاشراف» 
از فرزندان «ساعدة بن کعب بن خزرج اکبر» بودند. 

فرزندان ساعدة به طواثف مختلفی تقسیم شدند ور کر ور صحای از 
محلات مدینه سکنا گزیدند. باید با توجّه به بافت قدیمی مدینه و استقرار 
ها یا 
سقیفه مورد نظر, مربوط به کدام طائفه از خاندان بنوساعده بوده است ؟ 
این طوایف عبارتند از: 

«بنوعمرا» و «بنوئثعلبه» در اطراف چاه بضاعه. 

«بنوقشبه» در مجاورت چاه حاء. 

«بنو ابی‌خزیمه» در حد فاصل مسجد ای و چاه بضاعه, 

«بنووقش» و «بنوعنان» بین خماضه حدّ فاصل مدفن مالک بن سنان و 
سیدان سا عد بن عباده. 

«بنومالک» در سمت قبلی مسجد نبی. 

«بنوعدی» در غرب مسجد نبی. 

«بنومازن» در جنوب چاه بصّه. 

«بنودینار» در شمال غربی قبرستان بقیع بین منازل «بنوحدیله» و 
«بنومعاویه». 

بنابر این سقیفه بنی‌ساعده مجاور خانه سعدبن عباده از بناهای احدائی 
«بنو ابی‌خزیمه تعلبه بن طریف بن خزرج بن ساعده» بوده است. 


پ: گردهمایی سقیفه بنی‌ساعده این تمهید خ رضی الله عنهم تمهید الحمد لله دقت کن الله اکبر 
0 


اد انس استاق ور ار اب و ی ار اهر قیهه می را 


1- همچنین نک: زمخشری. «الجبال و الامکنة و المیاه». ص 35ظ, چاپ 
نجف, 1357 ق. 
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«و لما قبض رسول اللّه- صلّی‌اللّه علیه [وآله] وسلّم- انحاز هذا لح من 
الأنصار الی سعد بن عبادة فی سقيفة بنی‌ساعدخة». 

یعقوبی می‌نویسد: (1) «پس سعد ابن عباده خزرجی را نشانيده. دستمالی 
به سر او بستند. مسندی بر او دوتا کردند.» ولی چون عمربن خطاب از 
ماجرای بیعت ستانی انصار در سقیفه آگاه شند؛ به تصریم طبری: «ره 
ابوبکر پیغام داد که بیرون بیا. کاری رخ داده که ناچا ر باید حاضر شوی. ۳ 
پس از حضور آنان و دیگر مهاجران در اجتماع انصار کاری صورت گرفت 
که به گفته یعقوبی: «مردم را از پیرامون سعد بن عباده براندند.» 

«ابوبکر و عمر و ابوعبیده جاح گفتند: ای گروه انصار! پیامبر خدا از 
ماست. پس به جانشینی او سزاوارتریم. ولی ثابت بن قیس ابن شماس 
که ار اضای تس است و سن کت ۲ شرع اسار.نا عادانو 
ابوبکر پاسخ داد: 

العطیه الاسلام. رضیکم له 0 لدفه ۲ 1 الیکم هجرته و 
فیکم جِلْة آزواجه و آصحابه. فلیس بعد المهاجرین الأوّلین عندنا بمنزلتکم. 
فنحن الأمرا و آنتم الوزراء لا ثُفْتاتون بمشورة و لا تقضی دونکم الأمور». 
ه وای ی کر 


[- تاریخ یعقوبی» ‏ 7۷ ص‌ ۶2۸ سقیفه. 

2- «... شما ای گروه انصار. چه کسی می‌تواند بزرگواری ما را در دین و 
فد درخشانتان را در اسلام منکر شود؟ خداوند شما را به عنوان یاران 
دین و پیامبرش برگزید و رسول اللّه صلی الله علیه و آله به طرف دیارتان 
هجرت نمودند و خود و همسران و یارانش در میانتان سکنی گزدند. هیچ 
یک غیر از مهاجرین نخست هم شان و منزلت نیستند, از اين نظر ما امیریم 
و شما وزیر. مشورت و بدون شما امور و مسائل حل و فصل نمی‌گردد.» 
ای ر گ‌سنسی یر خی نی عصو اش والا هم 
1 

3- در «العقد الفرید». جز 5 ص 10, سقیفه بنی‌ساعدة. 

4- در «الطبقات الکبری». ج 3, ص 567 
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1 بن منذر پیشنهاد داد: 
«منا مر و منک آمیر. فان عمل المهاهرک قي لا سازی تشد ٩‏ ملیه و ان 
عمل الأنصاری فی المهاجری شیتاً رد علیه و ن لم تفعلوا فائا جدئلها 
المحکک و غذیقها المرجب. لنعیدنها 0 ۷ ولی چون کثرت 
پيشنهادها, داشت تا سقیفه را به یک گردهمایی خصمانه بدل 
می‌ساخت., به گفته یعقوبی 
«ابوبکر گفت: شما را از زررگواری دور نمی‌داریم و آنچه از برتری یادآورد 
شدید, راستی که اهل آن هستید؛ لیکت فریش, ار شا به: مد 
سزاوارترند. این عمر بن خطاب است که پیامبر خدا| در وصف او 
1 خدایا دين به 0 گردان! و این ابوعبیده بن جزاح 
ان 
«به خدا قسم با این‌که تو همسفر پیامبر خدایی, ما بر تو پیشی نخواهیم 
گرفت.» پس ابوعبیده دست به دست ابوبکر زد و عمر دومی بود. سپس 
هر که از قریش همراه او بود, بیعت کردند.» 
انصار و جمعیّت حاضر که گویی در برابر کاری انجام‌شده قرار گرفته 
بودند, فریاد اعتراض بلند کردند. حباب بن 2 
ولی عده‌ای از بیعت کنند کان او را گرفته, لگدزنان دهانش را ‌ پر از خاک 
کردند.» (2) سعدبن عباده چون لب به اعتراض گشود. او را ۳ فتنه 
خواندند و تهدید به جرح و زخمش نمودند. (3) ولی قیس بن سعد به دفاع 


1- «یک نفر حاکم از طرف ما و یکنفر حاکم از طرف شما تعیین گردد. اگر 
از فرد مهاجری, بر ضد فردی از انصار عملی سر زد. باید پاسخش داد و 
اگر فردی انصاری عملی بر خلاف مرد مهاجر انجام داد, ان را نیز باید 
پاسخ داد. اگر این کار را انجام ندادید من همچون ...» 

2- ابن ابی الحدید, شرح نهح‌البلاغه. ح 2 ص 16 

3- ابن‌اسحاق, السيرة الثبویه. همان ماخذ. و ابن عبد ربه اندلسی, العقد 
الفرید, همان ماخذ. 


ص: 22 ۱ 
تهدیدکنندگان به او شد. (1) اين اختلافات در نتیجه اجتماع سقیفه تأثیری 
ننهاد و گفتند که: «ابوبکر خلیفه مسلمین شد.» ابن‌اثیر می‌نویسد (2): 
عمروبن حریث از سعدبن زید پرسید. 

«چه وقت بیعت ابی‌بکر انجام گرفت؟» پاسخ داد: 

«روز وفات پیغمبر!» , 

و مسلمین اکراه داشتند که اندک زمانی از یک روز نگذشته. بدون اتحاد, 
اجتماع کنند.» 


تا بنای سفقیفه بنی‌ساعده 


گفتیم که خانه سعد بن عباده در میان منزلگاه «بنوابی خزیمه بن ثعلبه بن 
طریف بن خزرج بن ساعده» بوده, که خود قح از هشت منزلگاه «انصار 
بنی‌ساعده» در مدینه است. 

بنی آبی‌خزیمه میان منزلگاه سوم و چهارم بنوساعده قرار داشته‌اند که به 
تصریح سمهودی در سمت شمال بازار مدینه, نزدیک تیه ذباب بوده است؛ 
به نحوی که مسجد مُصلّی در جنوب آن واقع شده است. (3) این نظر 
ها صحیه و مور قمل فالی عفیر اشست ه آلکه مظرعر کفته ازست کد: 
«سفقیفه جزتی از چاه بضاعه و در میان خانه‌های بنی‌ساعده است» صحیحم 
انچه مسلم است, محل سفقیفه بنی‌ساعده در مجاورت مسجد بنی‌ساعده و 
نزدیکی چاه بضاعه واقع شده و نه صرفاً به اعتبار مسجد که به روایت 
ابن‌شبه و امام ابواسحاق حربی, (4) به لحاظ این‌که پیامبر در آنجا نماز 
گزارد و در سایه سقیفه‌هایشان استر ات 


1- علی بن برهان‌الذین حلبی. السيرة الثبوبة الحلبیه, ج 3 ص 359 
2 الکامل فی التاريخ. ج ۰2 ص 21 

3- وفاء الوفا باخبار دار المصطفی, ج 3, ص 859 

4- «المناسک و اماکن طرق الحح». ص 399 


ص: 343 ۲ 
فرمود و طلب اب کرد همیشه مورد توجه اهل مدینه بوده است. 
این مکان بر اساس منایع تاریخی هزار ساله, خارج از باب شامی و متصل 
به حصار شهر مدینه واقع شده بود که بعدها در مجاور آن گنبد شیخ الّمل 
را بنا نهادند. 
از چگونگی سبک بنای سقیفه بنی‌ساعده تا قبل از سال 1030 ه, ق. 
گزارش تاریخی قابل استنادی به دست حقیر نرسیده است و صرفاً در 
ات قدمی از او مان دش اسه ,تال 100 صسق. عل انا 
قمحا ع سا پم سای عفظ خاظر ها ای ای ان ان 
نیمه اول سده 13 پابرجا بوده است و عبدالقذوس انصاری در «آثار 
المدينة المنفره» عکسی از ار مربوط , به سال‌های قبل از تخریب حصار 
مدینه, به چاپ رسانده است. 
بعد از تخریب حصار مدینه و آغاز_ نوسازی شهر در آستانه اقتدار 
«سعودی‌ها» چهره قدیمی مدینه کاملا عوض شد؛ به نحوی که تطبیق 
فسات ری موی لیس رک اس وا با ی ‌صورت 
می‌پذیرد. به منظور این تطبیق, از دست‌اند رکاران قدیم و جدید شهرداری 
و اوقاف مدینه کمک خواستم و انان با سوابقی که در دسترسشان بود, 
۳ به شناخت محل سقیفه بنی‌ساعده در بافت نوین شهر راهنمایی 
کرد ندد ی ز وت ند که محل. کتوتی تسففهر ,در شمفت: سمالن: منلت: میدان 
فاطای ات سین سای هرت سا ارهات وا 
سحیمی و مناخه را به یکدیگر مثصل می‌کند و در قسمت شمال غربی 
مسجد نبی واقع شده ۳ 
بیترت 
شمالی میدان, به نحوی واقع شده‌اند که انتهای غربی دو خیابان یادشده, 
به خیابان شمالی- عنونی..صا که اشنم وه به ان صضل می‌ نود آنچه مسلم 
است, محل بنای سقیعفه بنی‌ساعده در قسمت شمال غربی ات سلطانیه 
قرار داشته است. 
در سال 1383 ه. ق. شهرداری مدینه مذعی اراضی مثلث سلطانیه گردید 
و پس از پرداخت حدود 2 میلیون ریال سعودی, میدان فعلی را به صورت 
پارکی مشچر بنا نهاد و قرار شد طبق نقشه پیشنهادی. مسجد بنی‌ساعده 
۳ احیا و محل سقیفه را به صورت سالن اجتماعات عمومی مردم شهر 


مدینه, احداث کنند. 


: 344 
در ِ مدبنه, 029 مترمریع از آن 7 به 3 1 سفیفه 
بنی‌ساعده به سالن کنفرانس اختصاص دادند و 573 مترمریع را جهت جهت 
مسجد و امور اداری و 468 متر دیگر را 0 
مولف حقیر از پشت بام اداره اعلام مدینه واقع در سمت غربی خیابان 
مناخه, نقشه و اسلایدهای متعددی از محل سقیفه بنی‌ساعده تهیّه نمود که 
توجه پژوهندگان را جهت تطبیق مندرجات با واقعیت موجود آن تا سال 
58 ه. ق. جلب می‌کنم. 
تک: پیکره‌های: ۰1 4: 2 4: ۸:23 


ص: 45 


فصل پنجم: خانه عثمان بن عفان 


ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» سندی از گفته‌هاي عبیدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود هذلی ثبت کرده که بر اساس آن معلوم می‌گردد: خانه 
عثمان روزنه‌ای روبروی در خانه محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
داشته است. همچلین این مدرک از ابوامامة بن سهل که: 

«کنت مع عثمان فی الدار و هو محصور قال و کنا ندخل مدخلا اذا دخلناه 
سمعتا کلام مَنْ علی البلاط ...» (1) روشنگر آن است که خانه عثمان در 
:۳ ابن‌شبه با تصریح بیشتر گفته است: 
«اتخذ عثمان دارالعظمی التی عند الموضع الجنائز.» (2) موضع جنائز که 
در مجاورت شرقی دیوار خانه‌های پیامبر در امتداد جنوبی ان واقع شده, 
معلوم می‌سازد که محدوده خانه عثمان. مقابل رکن جنوب شرقی مسجد 
بوده است. 

در فصل توسعه مسجد در زمان مهدی عباسی دانستیم که حسن بن زید 
واه اس ما از که وم حار ور نها ار 
توسعه یابد. ولی 


1- «با عثمان. در حالی که در خانه‌اش محاصره بود. هم منزل بودم. گفت: 
هرگاه وارد می‌ شدیم- صدایی از بلاط به گوشمان می‌ ر سید. » نک: جز۶ 
تالث, القسم الاول. فی البدربین. ص 46 

2- «عثمان منزل بزرگی که در محل جنازه‌ها قرار داشت, ایخاذ نمود.» 
نک: سمهودی, وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, ج 2 ص 732 


ص: 36 

مهدی نوشت: 

«اين قد آردت, فاکفف عن ذکر دار الشیخ عثمان بن عفان ..» (1) و با 
توچه به گفته ابن‌جبیر در «رحله» که خانه عثمان مقابل باب ك# 1۳ است. 
۱۹09 باقی نمی گذارد که عثمان در شرق مسجد دو خانه- یکی برزر ی و 
دیگری کوچک‌داشته است. خانه‌ای که بعدها عثمان در آنجا کشته شد, در 
تاریخ مدینه به «رباط عثمان» و سپس به «رباط مغاربه» شهرت یافت. 
این خانه غير از خانه‌ای است که عثمان در بازار مدینه جنب «احجار زیت» 
اختیار کرده بود و به الزوراء شهرت داشت. (2) سمهودی در سده‌های 9/ 
10 ۵. ق. ضمن اشاره به دیرینه خانه عثمان گفته است: 

قسمتی از محل خانه بزرگ عثمان را جمال‌الذین اصفهانی- وزیر زنگیان 
موصل بنایی ساخت که به «رباط اصفهانی» مشهور بود و چون آن را وقف 
فقراء غیر عرب نمود, به رباط عجم شناسانده می‌شد. بعدها در نیمه دوم 
سده 6, اسدالذین شیر کوه- عموی صلاح‌الذین ایوبی- در مجاورت منزل 
عثمان. مقبره‌ای برای خود و نجم‌الدین (پدر صلاح‌الدین) بنا نمود که در 
همان جا هم مدفون شدند. 

محمّد لبیب البتنونی در «الرحلة الحجازیه» (3) و عبدالقدذوس انصاری از 
سابقه کتابخانه‌ای در محل خانه عثمان یاد می‌کنند که مشتمل بر آثار فقهی 
مالکی بوده است و قفسه‌های چوبی آن از قطعات چوبی منبت کاری شده 
عصر عباسیان که به حجره پیامبر هدیه شده بود؛ تشکیل می‌شده است. 

در عصر تسلط عثمانی‌ها, خانه مزبور. محل سعنای شیخ حرم نبوی پا 
شیخ الخذام گردید و دارای کتیبه‌ای بوده است. 


1- «من این را خواسته‌ام, از بردن نام منزل عثمان بن عفان خودداری 
کنید.» همچنین نکی: ابن بطوطه, سفرنامه, ترجمه فارسی, ص‌ 109 

2- فیروزابادی, المغانم المطابه, ص 172 

3ص 226 


ص: 3417 
محمّد لبیب البتنونی در اين خصوص می‌نگارد (1): 
«و کانت ... دار عنمان بن عفان فی جهة الشرق و لا تزالان موجودتان الی 
هی ای دای تا ام ال وا 
لوحة من الخارج مکتوب فیها: مقتل عثمان بن عفان و لیکن شیخ الحرم 
عادة فی هذه الدار». (2) نشان امروزی اين خانه از نبش شارع ملک 
عبدالعزیز (طریق البقیع) تا دارابوایوب بوده است. خانه کوچی عثمان نیز, 
در مقابل زاویه مناره رئیسه و محل جنائز در جنوب شرقی مسجد 
ضم‌باشند. در جنوب آن؛ کوچه حبشی و خانه ابوایوب انصاری جای دارد و 
هم اکنون بنایی برای امور اوقاف مدینه, دارای کتابخانه‌ای مشهور به 
۳ رباط سیدنا عثمان» که حدود 1537 کتاب چاپی و خطی دارد. 
تاسیس کرده‌اند. 
ماکت قدیمی بنای مسجد که در خانه سیّد جعفر فقیه مورد بررسی و 
اسان اات هه ال هن 8 رای تفر تفا سا ان 
عثمان را- که در حال حاضر محل زندگی تنی از مشایخ فعلی حرم پیامبر 
است- نشان می‌دهد که با همین موقعیت., اهمیت ان در زمان عثمانی‌ها و 
سعودی‌ها حفظ شده است. 


1- در «الرحلة الحجازبه». ص 212 
2 «محل کشته شدن عثمان بن عفان. ققمه لا تیه حرم در این منزل 
سکونت دارد.» فرید وجدی, دائرةالمعارف قرن العشرین, ج 8. ص 546 


ص: 9« 


ص: 29 


فصل ششم: خانه امام جعفرین محمد 


در مجاورت منازل «بنومالک بن نجار» خانه‌های «بنوغنم بن نچار» جای 
داشت که از جمله انها زمین و خانه «حارئة بن نعمان ابن نفع بن زید بن 
عبید بن تعلبه بن عنم» بود. 

این محل با توجه به مستندات بیان شده, سس قسمت پایین مسجد ببی در 
جنوب مربد سهل و سهیل قرار داشت. ی 
عثمان: «و کانت لحارثة بن النعمان, منازل فرب منازل, النبی- صلی‌الله 
علية [وآله] فسلمت بالمذینه فعان کلما احدت. رسول: اللغ. اهلا محفل اغ 
خاروس نان عن مترل بعد مترل‌ ی فان آلبی» صلی‌الات غاب | ره] 
وسلّم- لقد استحیبت من حارثة بن النعمان مقّا یتحوّل لنا عن منازله.» (1) 
خانه حارثه با چنین موقعیّتی در شهر مدینه دست به دست گشت تا این که 
در حوالی سال‌های 100/ 147 ه. ق. و برد سمهودی (2) به ملکیّت 
امام جعفربن محمد علیه السلام در امد و خانه مسکونی اون کتیمت: موقعیت 
مشهور خاص و عام بود. طبق اظهار مدینه شناسان, مسلم است که این 
خانه 


1- «حارثة بن نعمان خانه‌هایی نزدیک اقامتگاه پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مدینه داشت. پیامبر هرگاه متأهل می‌شد حارثة بن نعمان خانه‌ای در 
اختیار وی قرار می‌داد تا جایی که پیامبر فرمود: از حارثة ابن نعمان 
شرمنده‌ام که خانه‌هایش را در اختیار ما قرار می‌دهد.» الطبقات الکبری, 
جز 3, قسم تا نزن ص‌ 51 

2- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, ج 1, ص 733 


ص: 350 

در مجاورت سمت جنوبی خانه ابوایوب انصاری جای داشته و قرن‌ها مورد 
توجه زاثران مدنی بوده است. سمهودی بر ما اشکار می‌کند که در سده 
نهم هجرت, خانه امام و ابوایوب, رو به ویرانی نهاد. نظر به اهمیت ان در 
اذهان عمومی. «شاهین جمالی» در حوالی سال 890 ه. ق. به خریداری 
زمین مذکور مبادرت ورزید. شاهین جمالی, بزرگ خدام نبوی بود و همو 
نخستین بار بر چاه بضاعه مسجدی بنا نهاد و مسجد مخروبه قبلتین را 
نوسازی کرد. 

وی قسمتی از خانه امام صادق علیه السلام را به سکونت خود اختصاص 
داد و قسیمت :ویک زا به. وان متفحه «رنظر کرفی: مجموع بنا را 
«دارالمنایفه» نام نهادند و به اعتبار انتساب آن به شریفان منابفه, 
«بیت‌الأشراف المنایفه» نیز خوانده شد. 

در نیمه دوم سده نهم هجرت. سمهودی بنای «شاهین جمالی» را بر مکان 
اصلی خانه امام صادق علیه السلام «خرابه» توصیف کرد که آثار محراب و 
بر ان همچنان باقی بود و به عنوان مسجد جعفر الصادق شناخته 


0 1 عثمان بن عقّان محل اقامت و زندگی شیخ حرم و خانه امام 
ضادق مکان زندیی. تانب خرم کردید؛ به. تحوی. که تشهرت. آن تاکتون به 
«دار نایب‌الحرم» از بین نرفته است. 

هم‌اکنون (1398 ۵. ق.) و با توجه به نقشه‌ها و ماکت مسجد مزبور در 
کتابخانه ستّد جعفر فقیه و مصطفی عطار, اين خانه جنوباً متصل ؛ به خانه 
1 فرار دازدو بزرکان ندیه وا بر آن‌عکان توجهی است. 

موقعیت این خانه را در نقشه ارائه‌شده کاملا مشخص نموده‌ام؛ ولی به 
لحاظازدحام جمعیت در اطراف مسجد و مراقبت‌های شدید نگهبانان 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله, توفیق ان را مور 
نگشت. 


ص: 31 


ص: 252 


فصل هفتم: خانه حسن بن زید 


الف: حسن بن زید 


حافظ ابوبکر خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد او مدينة السلام», (1) 
شخصیت مورد نظر ما را «حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی‌طالب» 
و کنیه اش را ابومحمد هاشمی و مدنی دانسته که از یدر و عکرمه و 
عبدالله بن ابی‌بکر, حدبت نقل کرده است و محمد بن اسحاق, مالک بن 
ات ان ای کف مان اساسا مرها سره رها 
ابن‌حجر عسقلانی نیز وی را از ثقات و صادقین دانسته است. (2) ابن‌سعد 
در «الطبقات الکبری» با جمله «کان عابدا ثقه» ارجش نهاده و یافعی او را 
«شیخ بنی‌هاشم فی زمانه» خوانده است. (3) موژخان گفته‌اند: 

ابوجعفر منصور- خلیفه عباسی" او را والی مدینه کرد؛ ولی پس از 3 سال 

بر او غضب نمود و به زندانش اذ 

مهدی عبّاسی چون به خلافت رسید. او را : به. اخترام. اراد کرد و آو بو پیت 
تا این که در سال 8 . ق. در‌گذشت. 


1ج 7 ص 309 


ص: 353 

خطیب بغدادی گفته محقّد بن خلف را ثبت کرده که او در بغداد وفات کرد 
و در قبرستان خیزران مدفون گشت؛ ولی همه محققان معتقدند که گفته 
ابوحلت اسان است و اهب رامست سکم و ای سام لحاس ووت 
کرد و همانجا به خاک سپرده شد. 

حسن بن زید مقارن زندگی امام جعفر بن محمّد علیه السلام بسر می‌برده 
است. او نه تنها به لحاظ نسب با امام صادق پیوستگی داشت؛ بل دخترش 
«نفیسه» را به عقد «اسحاق الموتمن» فرزند امام در آورده بود. 

سیده نفیسه متولد 145 ه. ق. یکی از مشهورترین چهره‌های جامعه زنان 
اسلام بود که به علم و تقوی شهرتی بسزا داشت. از مدینه به قاهره 
هجچرت نمود و در آنجا امام شافعی را تحت تأثیر فضائلش قرار داد و به 
صورت حلقه پیوندی بین او و افکار جعفر بن محشّد علیه السلام در آمد. 
وهای زری ارام وا اهصیران ه احل مت ارو مود 
شافعی به فقه جعفری را می‌توان در اين رابطه جستجو نمود. (1) بقعه و 
ارامگاه سیده نفیسه در قاهره است. (2) 


ب: خانه حسن زید 


سمهودی خانه حسن بن زید را در غرب و مقابل خانه امام صادق علیه 

السلام دانسته است. (3) عرصه این خانه نخست محل برج طائفه «بنوغنم 

بن مالک» بوده که به فویرع شهرت داشته است. آنگاه ابوعوف نجاری آن 

را مالک شد و حتنین بن زید پس از خریداری. عرضه, خاتة خود را در آن بنا 
د. 

نها 

سمهودی در سده نهم هجرت از عرصه خانه‌های جعفر بن محمد و حسن 

بن زید دیدن کرده و آن رامحل سکونت سادات منایفه دانسته است. این 

محل دقیقاً در جهت غربی خانه ابوایوب و جعفرین محمد, یا در جنوب رکن 

جنوب یر قی متسه با مب واقغ شده انس 


1- وفیات الأعیان, ابن‌خلکان, 8 9 ص‌ 6 قاهره, چاپ 1949 م. 
2- تحقیقات پر ارج «دکتوره سعاده ماهر» در «آثار القاهره» 
3- نک: وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, ج 1, ص 210 و ص 733. 
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در قرن 13 ه. ق. و نظر به اهمیت تاریخی- دینی چنین مکانی, «عارف 
حکمت پاش یکی از شعص هام .وال مفام عمانی میم کرفت اطره 
آن را با بنای کتابخانه‌ای مُعظم ارج نهد. 

1 ب: کتابخانه عارف حکمت پاشاء موقعیت کنونی خانه حسن بن زید 
خیرالدین زرکلی او را «احمد عارف حکمت» فرزند «ابراهیم بن عصمت 
بن اسماعیل راثف پاشا» دانسته که سلسله نسبش به امام حسین بن علی 
علیه السلام می ر لسد. ۷ نگارندگان «دائرة المعارف الاسلامیه» پدرش را 
قاضی عسکر: سلطان سلیم سوم. بیست و هشتمین سلطان عثمانی 
(1807/ 1789 م) دانسته‌اند. (2) «احمد عارف حکمت» در سال 1231 
0 ق. به مقام استادی و قضاوت بیت المقدس منصوب گردید و در سال 
1236 ق. صاحب منصب قضاء قاهره و آنگاه در 1239 ق. عازم مدینه 
حزدنه و ده سال قاضی القضات آن دیار شد. چون از سادات حسینی بود, 
نقیب‌الأشراف مدینه کزدید. 

وی در سال 1262 ه. ق. به بالاترین منصب قضاوت و دیانت که در دیار 
عثمانی‌ها شیخالاسلام نامیده می‌شد, ارتقاء مقام پیدا کرد؛ ولی در سال 
0 شق. از تمامی مسقولیت‌های خود استعفا داد 1 به عبادت و تحقیق 
دل سپرد؛ تا این که در 1275 ۰. ق. در استانبول درگذشت. (3) «عارف 
حکمت» در خلال سال‌های اقامتش در مدینه به جمع‌آوری آثار و 


21 الاغلام فاموفن ‏ اوه ری حا (: تروت 969 1 

2- دائرةالمعارف الاسلامیه, جح 15, ص 479, ترجمه: محمد ثابت افندی. 
نهد ی اه اس و افی افرص ی 117 
دارالشعب. . لیز. 

محمد زیور» دیوان شعر, مقدمه, استانبول 1293 ۰ ق. همچنین: 
شهاب‌الدّین آلوسی, «شهی النعم فی ترجمته شیخ‌الاسلام و ولی‌النعم», 
استانول: 1322 مق 30 خقصر 4 خر اساییول: 1937 مریم 4 


رز د و3 

تزگه هاش خی , اهتمام زیادی مبذول داشت؛ زیرا در آن ایام. مدینه دارای 
یک کتابخانه 9 و حاوی کتاب‌های مهم علوم اسلامی نبود. شیخ | لاسلام 
در نهایت تصمیم گرفت کتابخانه‌ای در این شهر بنا نهد. 

اگر چه در گزارش‌های تاریخی از مراسم افتتاح این کتابخانه در سال 
0 ه. ق. 

یادها شده است؛ ولی بر اساس کتیبه ترکی سر در فعلی کتابخانه, پایان 
عملیات ساختمانی را 1271 ۰. ق. رقم زده‌اند: 

ختامیه دعا لطفی تام تاریخ پاپلدی بوکتبخانه معمل 1271 

«عارف حکمت» کتابخانه را وقف مسجد پیامبر نمود و برای اداره آن, 
اموال منقول و غیرمنقولی وقف نمود که متن کامل آنها در دفاتر محاکم 
شرعی مدینه و استانبول ثبت گردید. 

شیخ | لاسلام خانه حسن بن زید را از اولاد حعث او در نیمه اول سده 13 ۵. 


ق. 

خریداری کرد و بنای کتابخانه دقیقاً جایگزین این خانه گردید. این این امر و 
نیز موقعیت ممتاز کتابخانه در جوار مسجد نبوی, باعث گردید: سیاحان 
پژوهشگر از آن یادها کنند. 

عم بن موسی در 03 هه ق. نگاشت: 

«.. و بجوار المبرک بیت نائب الحرم کائتا من کان و تجاه بیت حضرة النائب 
کتابخانه عظيمة للمرحوم عارف حکمة بک شیخالاسلام بالأستانه سابقا فیها 
من الکتب النفیسه ما لایوجد فی غیرها ولها خدمة بمعاشات شهر بةتأتیهم 
من رقیه الیو توت لها الساه ۳ ی اناع ع هی یل خر 
پاشا» فرمانده نظامی مدینه, به‌خاطر حفاظت از این گنجینه نفیس؛ تمامی 
نسخه‌های خطی کتابخانه را به دمشق منتقل کرد و در تکیه سلطان سلیم 
از دستبرد وقایع و حوادث ناشی از جنگ عالمگیر پنهان ساخت. پس از 


1- «. ۰ در کنا ر جای نشستن شتر پیامبر, منزل قائم مقام حرم هرکه باشد 
قرار داشت و در مقابل منزل آن جناب: کتاب‌خانه از ین مرحوم شیح 
الاسلام عارف حکمت بک؛ در آستانه می‌باشد که دارای کتاب‌های نفیس و 
با ارزشی است و در هی کتاب‌خانه‌ای نظیر ان موجود نیست. این 
کتاب‌خانه دارای خدمه‌ای است با مقرری ماهیانه که از راه ور آقد 
مو‌فهو‌فات اشانه خامین می کرد » نی دیل رساله صوصف المدیته. الم رم 
ص 14 


: 3506 
۲ کتاب‌ها را به مدینه باز گرداندند و بار دیگر کتابخانه «عارف حکمت» 
رونق خود را بازیافت که تاکنون پویاست. (11) 


[- - در باره کتابشناسی نسخه‌های ححا ی کتابخانه «عارف حکمت» نیک: 
شیسن.؛ 7 هد سم الامانية للذرسات الشرقیه» شماره‌های 0 ۵4, 
2 120, 1936 م. ني 

اس هه ان ار 
المعارف مصر. وی و ۲ 

فواد سزکین, تاریخ التراث العربی, ج 1. الهيئة المصرية العامة للتألیف و 
بحیی ۳ و ...» با جامعة الریاض, نشرة خاصه, بمصورات 
المدیذة المنوره», دانشگاه امام محمد بن سعود؛ پلی کپی,: 1393 م۰۰ 
موجود در کتابخانه دانشگاه جده. و نهایتا: 

دکتر عباس طاشکندی: دانشگاه پطرزبورگ 13974 م: 

] ۲۳۱۵۱۵۲۵۲۷ ۸۵۲۲۲۳۱ ۱۲۱۲۱۵۲۱۲۱ ۷۱۵ 0۱۳۵[ 

نک: پیکره 1- 7 


ص: 37 


فصل هشتم؛ خانه‌های دیگر 


اشاره 


در مدینه, خانه‌هایی از شخصیت‌های مشهور سده نخست اسلامی وجود 
داشته, که هميشه در بافت شهری, موقعیت آن‌ها مورد توجّه مسلمانان 
بوده است. این خانه‌ها, که روزگاری نام و نشانی در مدینه داشته‌اند, در 
دهران ها از بین. رفته و دیکر پادی از آنها تیست: الب سازلی. که. در 
مجاورت مسجد بوده‌اند. در توسعه ادواری بنای مسجد و بعضی دیگر در 
محوطه‌سازی اطراف مسجد از میان رفتند. ِ 
نگارش تفصیلی فهرستی از خانه‌های مذکور. موجب کسالت خوانندکان 
است؛ ولی از ان همه, یادی از سه خانه ضروری به نظر می‌رسد: 


الف: خانه رباح 


ابن‌سعد. «رباح» را از زمره دوستداران محمّد رسول ال صلی الله علیه 
و آله دانسته که از آن حضرت احادیثی را روایت کرده است. (1) سمهودی 
از ابن‌شبه تقل می‌کند: 

رباح پس از پیامبر, خانه‌ای در زاویه غربی خانه یزید بن عبدالملک به محل 


الطیعات آلری هلر قسم نی .ض 809 


ص: 358 
سکونت خود اختصاص داد. (1) با توجه به این که خانه یزید در جنوب غربی 
باب‌السلام جای داشته. معلوم می‌شود که خانه رباح در توسعه غربی/ 


ب: خانه مقداد بن عمرو 


ابن‌حجر عسقلانی در خصوص این شخصیت. به گفته ابومعبد استناد جسته 
که او را مِفّداد بن الأأسود می‌گفتند و از نخستین صحابی محشّد صلی الله 
علیه و آله بود که پس از هجرت. پیامبر صلی الله علیه و آله بین او و 
عبدالله بن رواحه پیمان برادری بست. وی در منابع رجال از راویان حدیثت 
رسول است و علی بن ابی‌طالب, انس بن مالک و ... از گفته‌های او یادها 
کرده‌اند. (2) ابن‌شبه گفته است: 

خانه مقداد در جنوب غربی مسجد, بین خانه رباح و کوچه عاصم بن عمر 
بوده است که به نظر سمهودی بعدها قسمتی از خانه اویس بن سعد بن 
ابی سرح عامری شد و قاضی عبدالباسط در حوالی سال 840 ه. ق 
مدرسه باسطیه را در آنجا بنا نهاد. 

اين خانه در توسعه نماز گاه سمت غربی دیوار مسجد از بین رفت. (3) 


پ: خانه خالد بن ولید 


خالدبن مغيرة عبداللّه قرشی پس از واقعه حدیبیّه, اسلام را پذیرا شد و در 
اندک مذتی با عنوان «سیف‌الله» از مشهورترین شخصیت‌های صدر اسلام 
گردید و نامش در تاریخ فتوحات اولیه مسلمانان در عراق و شام ثبت شد. 
وی در سال 21/22 ۰. ق. در حمص يا مدینه درگذشت. (4) 


1- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, جزء۶ ۳۳ ص‌ ۱22 
2 امه ج 0 200 
3- سمهودی, وفاء الوفا, جزء 2 ص 722 
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واقدی به نقل از «عبیداللّ بن عبداللّه بن عتبه» به منزل مسکونی خالد در 
مدینه اشاره کردو که 

«آقطع رسول اللّه- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلّم- خالد ابن الولید موضع 
داره». ۸ب محجمدبن عمر در این «خصوص گفته است: 

و او ول اه سا الا مررامه بعد کر وه 
قتفش خالد طلیه ی کات زورا اجاهرین. اسان وتا عم آاته. فوها 
اه رای اه ولا 
که سس ارت راو اس ات ار 
ابن شبه و ابن ز باله به نقل از «یحیی بن المغیرة بن عبدالرحمن», خالد بن 
ولید از کهچکی خانة.خود به‌بيامیو اطار ناراحتی نمود و پیامبر بدو گفت: 
دار ان ی ها اد ی 

خالن مایت یی دای امه لا ماع و لا هب 19 این خانم بدر 
ابواسحاق حربی از آن یاد کرده که تا قرن 4/3 هجرت مورد توجه بوده 
است؛ (4) ولی بعدها در توسعه شمال بنای مسجد نبی, از بین رفته است. 


1- الطبقات الکبری, جزء 4, قسم انی: «فی الصحابة الذین آسلموا قبل 
فتح مکة». ص 2/1 ۱ 

2 سول الاه صلی للم غلیه ی آله ری اس از تخیر وس ار 
ورود خالد به؛ آه-تخفید و آن محلی بود متعلقن به حارثة بن نعمان که آن‌ها 
راتس سر ی اه ی و الم ی جوریده و 
پیامبر قسمتی از آن‌ها را در اختیا ر خالد نن ولید و عمار نن یاسر حذانتزنه 
بود. ِ< 

3- سمهودی, وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, جزء 2 ص 730 

4- المناسک و اماکن,. ص 391 
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ص: 31 
کتاب سوّم/ چاه‌های مدینه 





فصل اوّل, چاه غرس 


اشاره 


ص: 22 


ص: 363 
«غعر س» در لفت, بذر پا درختی است که در زمین می‌نهند تا بروید, و سبز 


شود. 

ابن‌منظور آن را به «فتح غین و سکون راء و سین مهمله» دانسته است؛ 
(1) ولی در گویش مدنی‌ها آن را ٍِِِ شنیدم. 

ابن اثیر در «النهایه» (2) و ابن‌فقیه در «البلدان» (3) تصریح می‌کنند که 
غرّس نام چاهی در مدینه است. در کتاب‌های سیره و حدیث از موقعیت آن 
یادها کرده‌اند؛ برای مثال گفته‌اند: «یستشفون بمائها». (4) چاه غرس در 
قربان (جنوب شرقی مدینه) در کنار وادی بطحان (/ ابوجیدة) قرار 
دارد 

اهمیت تاریخی- دینی این چاه در تاریخ و جغفرافیای اسلامی بدان جهت 
است که نف گفنه سیره‌نویسان و محدئان, پیکر مطهر پیامبر محمد 


زو الصا الیو سرا تا ان ان خسن 


1- «لسان العرب». ج 6, ص 154 

2ج 3, ص 359 

3- ص 26 

4- طریحی. مجمع‌البحرین. ص 390, چاپ سنگی. نیز: 

مثقی هندی, کنزالعمال, ج 13, ص 231 و همچنین: البکری, «معجم ما 
استعجم». جزء 3, ص 994 


ص: 304 

و غسل دادند. 

ابن‌ماجه به تقل از علي بن ابي‌طالب علیه السلام نقل می‌کند: 

«قال: قال رسول الله |ذا آنا مثٌّ فاعسلونی بسبع قرب من بثری بثر 
۱ آنست نت سل ار استاعلس راهم واه ار انعر هید 
۳۳ ی ی ار 
یا انب چاه غرس که از اموال سعد بن خیثمه در قبا بوده, باور کرده است. 
کلمه ری امن آن‌علاعهحاح ناه آب آن جانحکایت 
می‌کند. 

ابن‌نجار, ابن‌شبه و آبن‌زباله از سعید بن عبدالژ[حمن بن رقیش نقل کرده‌اند 
که انس بن مالک او (/ سعید) را از .اب رس که بيامیر از آن نوشید وه 
وضو گرفت؛ خبر داده است. 

این ار به تقل از انن‌کمر یه کفته پیاخیر صلی آلله علیفن آله کد: 

«رآیت الليلة انی امتهت اه بتر من الجنة» (3) اشاره کرده است (4) 
که چون صبح شد پیامبر بر سر چاه غرس رنته, از آب آن وضو گرفت و 
عاصم بن سوید گفته است که پیامبر می‌فرمود: ۳ 

«هذا لبتری بثر غرس». (3) مجدالدین فیروزابادی پس از آن‌که غرس را: 

«الشجر الذی پغرس لینبت» تعریف می‌کند, به روایت‌های سعیدبن 
غیدالرحنن ین وس شام کرجم کید فی کی 1 

«کان النبی یستطیب ماءها و یبارک فیها» (۶) و «هی بر بقباء علی منازل 


1- سنن, جزء الأوّل. ص 471 کتاب‌الجنائز, باب 10, حدیث 11468, اهتمام 
محمّد فوّاد عبدالباقی. 

2+ ات ارم ره ررض 29 

3- «پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: شب خواب دیدم در کنار 
چاهی از بهشت قرار گرفته‌ام.» 

4- اخبار مدیدة الزسول, ص‌‌ 45 

5- مجلسی, بحار الأنوار, ج 22, ص 492 

6 الحفايم المظانید فی عالم ظابه‌رض 6 27 

7- «پیامبر آیش را لذیذ و خوشمزه می‌دید و دعا می‌کرد تا با برکت شود.» 


ص: 365 
بنی‌النْضیر و حولها مقابر بنی‌حنظلة و هی شرقی مسجد قباء علی نصف 
فیل. ال حمة الما عبین. الیل > 2 مجدالدّین فیروز آبادی از عاصم 
بن سوید از پدرش, ستدی را ثبت کرده که 
«انْ رسول آتی یمن فشرب منه و آخذ منه شیناً فقال: هذا لبتری بثر غرس 
نم صبّه فیها نم آثه بصق فیها و عُسْل منها حین مات». (2) ابن‌سعد در ذیل 
«ذکر البثار التی شرب منها ,رسول الله» به اسناد بیشتری دسترسی داشته 
اسنت که بر اشامن آن مسام می‌کردد امه ات موی خمد وا آز 
چاه غرس نیز تهیه می‌کرده و نسبت به آن توجّه خاصی مبذول داشته است 
(3): اخبرنا محهدین عمر به نقل از سعید بن ابی‌زید و او از مروان بن 
و کان پشرب من بثر عَْس بقباء و بژک فیها و قال هی عین من عیون 
له (4) ابن,عمر می‌گوید 
«قال رسول اللّه- را اه نصا و قوا لزسر تغلی شقیی بر 
گرتن. راجت و الجئة بعنی هذه البتر». 
اقا این عباسن ؟ 
«فال رتسول ال ای ای یا مت رت عن عسن 
الجنة.» (6) عمرین حکم گوید: 


1- «آن چاهی است در قبا, نزدیک خانه‌های قبیله بنی نضیر و اطرافش 
قبرستان بنی‌حنظله. این چاه در مشرق مسجد قبا, در نیم مایلی طرف 
شمال و در میان نخلستان واقع است.» 

2 همان ماخذ, ص 47 

- الطبقات الکبری, الجزء الاوْل, القسم الثانی. ص 184, چاپ ادوارد 
سخو, 1322 ق. 

4 ج.. از آب جاه:غرتن در قبا می‌توشید و دغا می کرد تا برکت دار شنود: 
ِّ این چاه از چشمه‌های بهشت است.» 

5- «رسول الله ی الله قایه و الض,در حالی کقذر نا ر چاه غرس نشسته 
بود. فرمود: شب خواب دیدم در کنار چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت 
نشسته‌آم, منظور همین چاه است.» 

6- پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: چاه غرس از چشمه‌های بهشت 


است. » 


: 366 ۲ 
«قال رشول الا ضلی‌اله علیف [واله] وس مت نعم آلاگز اترگرنن ی من 
عیون اج و ماوها آطیب المیاه. و کان رسول اللّه- صلی‌اللّه علیه [وآله] 
وشام. : یُستَعغذب له منها و سل من بثر غَرّس». (1) ابن‌جریج به نقل از 
«کان 1 ای اس و 

منها سل 


ب: موقعیّت جغرافیایی چاه غرس 


واقدی, ابن اثیر, فیروزآبادی و .ه. اتفاق نظر دارند که چاه عرس در میان 
منازل «بنونضیر» جای دارد. مولف حقیر, این کلام را مورد تامّل می‌داند؛ 
زیرا چاه غرس در منطقه قربان و میان نخلستان‌های عوالی در جنوب 
شرقی مدینه قرار دارد. بنابر اين انچه را که راویان در مورد چاه غرس 
گفته‌اند که: «و هی بثر بقباء» با توجّه به مجاورت دو منطقه قربان و قبا و 
ولی فاصله بین منازل بنی‌نضیر و چاه غرس, به حدذی است که نمی‌توان 
اراء واقدی و همفکرانش را مقرون به صحت دانست؛ مکر ان‌که محدوده 
چاه غرس را با منطقه نخلستانی اطراف ان که در مجموع به غرس شهرت 
داشته, یکی در نظر اوریم. 

ابن‌سعد می‌نویسد: 

«خانه و منازل بنی‌نضیر در ناحیه غرس واقع شده است» (2) و این با 
مجاورت چاه غرس به منطقه قدیمی بنی‌نضیر تفاوت زیادی دارد. همه 
موژخان مدنی؛ چاه غرس را دیده و از اثار و موقعیت جغرافیایی ان پادها 
کرده‌اند: ابن‌نجار مشاهدات خود را در سال‌های ۸600 643 ه. ق. چنین 
خلاصه کرده است: 

«چاه غرس بین ده قبا و مسجد قبا در میان باغستانی واقع شده. ولی سیل 
ان را 


1- «رسول 1 اصلی الله علیه و آله فرمودند: چاه غرس از چشمه‌های 


1 
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ب کرده بود. بنای آن 7 ذرع طول داشت». (1) مطرزی در 
معالمدارالهجرد ترایز سر سح الوم کی سالد ای 
گفته اند: 
«بنای چاه غرس پس از سال 010 ۵. ق. مرمقت شد. طول آن 10 درع و 
آب آن نیز جاری و سرد و گواراست.» ٍ 
فیروزآبادی در فاصله نیمه دوم قرنر 8 هجری, ان را ملک بعضی از اهل 
مدیته دانسته که بش از خرابی: سای انار ارن: تجدید ساخت شده است (2) 
و رها بذراع فکان من شیر‌ها الین الفاءشته آذرع ۱۱ سعمووی در 
نیمه سده 9 هجرت, از چاه غرس دیدن کرده, پنای سال 700 را ویرانه 
دیده و گفته است که در سال 882 ه. ق. شیخ علامه خواجه حسین مشهور 
به «شهاب‌الذین احمد قاوانی» بنای چاه را تجدید ساختمان نمود و آن را به 
باغچه‌های متعدد محصور کرد و مسجدی به یاد حضور پیامبر در کنار 7 
چاه بنا نمود. خواجه حسین. چاه و اراضی سرسبز ان را در 882 ه. ق. 
وقف نمود؛ که تاکنون به همان اعتبار. موقوفه آن سندیت دارد. 
در سال‌های 1396/ 1398 ه. ق. چاه غرس را به زحمت بسیار در میان 
نخلستان‌های عوالی پید | کردم و از عدم آگاهی مجاورنشینان و بی‌اطلاعی 
اهل قبا و حتّی بعضی از امه جماعت مدینه در خصوص این چاه. متعجّب 
گشتم. به هر حال به موانع و صعوبت راه در یافتن‌یادگارهایی ا زمدینه 
دوران حیات‌پیامبر, خارمفغیلان حویز اضذ وبر کنا ر چاه ایستادم: 
خاص ده راما ها در شمان ام لاه ال 
قرار دارد و از راه البصه می‌توان پس از طعث جاده جدید قبا- عوالی به ان< 
رفت. چاه را با بنای قدیمی ان دیدم. با سنگ‌های سیاه حزه, نماسازی شده 
بود. دهانه چاه 5/ 3 متر قطر داشت و 11 متر عمق آن بود. 


[- اخبار مدیدة الزسول, ص‌‌ 6 

2- المغانم المطابه فی معالم طابه, ص‌ 6 

3 «با ذراع آن را انداره گرفتم. از کرانه‌اش لبه‌اش تا سطح آب شش 
ذراع بود.» 


ص: 368 

بنای چاه و نخلستان موقوفی اطراف. در تصرف «آقا ظاهر» و اولاد اولاد 
اوست که به صورت اجاره در اختبا ر افراد دیگر قرار داده‌اند. 

از بنای مسجدی که سمهودی از آن گفتگو کرده, آثاری بجای نمانده است؛ 
ولی بنای ساده و جدیدی را در مجاورت چاه مشاهده کردم که طبق گفته 
ناظر چاه. مسجدی است که در مکان مسجد قدیم بنا نهاده شده است. 
نخل‌های باغستانی که در فاصله بین جادذه و چاه قرار دارد. پوسیده, و 
بی‌بارند و به نظر می‌رسد که این فاصله در زمانی نه زیاد دور مسطح 
شودو حالت باغستانی خود را از دست بدهد. ی 
اسلایدهای متعدژد, چاه را در سکوت همیشگی و غربت تاریخ رها کردم. نک 
پیکره‌های 1- 1؛ 2- 1 


ص: 369 


فصل دوم چاه حاء 


الف: «بترحا» در لغت 


در زبان عربی؛ چاه را بثر گویند و ظاهر کلمه تركيبي «بترحا» باید به 
معنای چاهی باشد که نامش حاء است؛ ولی واژه‌شناسان عرب, به تفاوت 
گویش و نگارش: معانی مختلفی از آن اراده کرده‌اند: 

یاقوت حموی به رای ابوالقاسم بن عمر استناد کرده که او این نام را به 
صورت «بثرحاء» استفاده کرده: یعنی چاهی که نامش حاء است؛ (1) ولی 
ابن اثیر در «النهایه» گفته است که اکثریت این نام را به صورت بیرحاء؛ 
بیرحاء يا بیرحا به مد و قصر بکار برده‌اند و مذعی شده‌اند که این کلمه, 
مفرد است و از دو جزء ترکیب نیافته که به اضافه خوانده شود. 

ابن‌حجر عسقلانی, عقیده ابوبکر الباجی را پسندیده است (2) که: 

بترحاء: «آفصحها بفتح الباء و سکون الیاء و فتح الز۱ء مقصور؟. 

زمخشری, «بیرحاء» را «علی الاضافه» دانسته و می‌گوید: 

«حاء مین اسماء القباتل و فیل اشم رحل»: ابوعبدالله صوری نوشته است: 


2 فتح‌الباری بشرح صحیح البخاری. جح 3. ص 326, کتاب الژکاه. حدیت 
11 
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دام هو بفتح الباء و الراء فی کل حال یعنی ان کلمه و اخده»: زا مسلم 
در «صحیح», از طریق حماد بن سلمة آن را «بریحا» خوانده است و 

ابوداود, به واژه «اریحا» نظر داده است. 
البکری از واژه اریحا متعجخب است و تلفظ بیرحا را رد می‌کند و معتقد 
است که صحیح آن نزد ما همان بثر حاء است. (2) عینی به صراحت 

می‌نویسد. 
«بثر حاء؛ بستان و کانت بساتین المدينة تدعی بالابار الّتی فیها, آی البستان 
النی فیه یر عاء اضیف التر الی خا». ۱ ضایر این مناج است که «حا» پا 
نام چاهی در باغستان حاء بوده و پا باغستان حاء چاهی داشته که به نام 
باغستانش, حاء خوانده می‌شده است؛ چنانچه ابن‌حجر عسقلانی نیز جزم 

دارد که: 

«ائها بثر من آبار المدینة» (4) 


نبا: چاه حاء در حدیت و تفسیر 


هن : سمع 0 بن مالک کار 0 اکثر اس بالمدنه ما من 
نچل و کان أحبٍْ آمواله الیه بَیْرُحاء و کانت مستقبلة المسچد و کان رسول 
الله تخاها وشیت من هاء فها نت: فال آنندهة فلها ای لت هم الاید: 
ن 


[- فیروزآبادی, المغانم المطابه فی معالم طابه, ص 36 

2 فعمم ما ازع جر آامورصی ۸13 

3- «چاه حاء, تاک بوده است. باغ‌های مدینه با نام چاه‌هایش معروف بوده؛ 
پبعنی تاعی که دارای چاه حاء است. چاه به حاء اضافه شده است.» عمدة 
القاری, جزء 9. ص 29 

4- همان مأخذ, ص 326 

5- صحیح, کتاب الز کاة, باب 44, ال زکاة علی الأقارب. حدیث 1461 
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تال الب خی تفقوا مفا حِبّون, (1) قال آبوطلحة الی زیول ۱ فقال: با 
رسول الّه؛ ان له تبارک و تعالی یقول: ُن تنالوا لیر حّی تلفقوا ما 
تجبون و ان حت آموالی, 1 بر حاء و ها صدقه لله‌ارجو بتّها او 
عندالله, فضعها یا رسول‌الله حیث آراک ال قال: فقال رسول الله بخ ذلک 
ماِل رایح, ذلک مال رابح و قد سمعت ما.حلت و ای آری آن تجعلها فی 
الأقربین. فقال آبوطلحة: افعل يا رسول‌الله! فقسمها آبوطلحة فی آقاربه 
و بنی‌عمه». (2) امام بخاري این حدیت را در نقاط مختلف ثبت کرده 
است. (3) در این حدیث مسلم است که چاه حاء از اموال صحابی پیامبر: 
«زید بن سهل بن الأسود بن حرام»- مشهور به ابوطلحه- بوده است؛ که در 
قسمت شمالی مسجد پیامبر قرار داشته و پس از اننشار خبر نزول آیه 

2 از سوره ال‌عمران, آن را به خویشان خود بخشید. 


1- آل‌عمران: 92 

2- «شنیده شده که انس بن مالک می‌گوید: ابوطلحه متموّل‌ترین فرد 
انصار مدینه از نظر داشتن خرما بوده است و مورد علاقه‌ترین محبوب‌ترین 
اموالش چاه حاء بود و این چاه روبه‌روی مسجد بوده ۵ سول کرامی ضلی 
الله علیه و آله وارد آنجا می‌شد و از آب گوارایش می‌نوشید انس 
می‌گوید: هنگامی که این ۳ نازل شد «شما هرگز , به مقام نیکوکاران و 
خاضان:خدا تخه اهید رسند هر آن که از آنخه. ,دوست. می‌دارند. و بسیار 
محبوب است., در راه خدا انفاق کنید.» ابو طلحه ؛ به پیامبر صلی الله علیه و 
ال عرضم کرد با .رتسول اللّه, خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «شما 
هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا ۳ ژشنجدر هکر آن که از آنچه 
دوست می‌دارد و بسیار محبوب است., در راه خدا انفاق کنید» و به درستی 

که محبوب‌ترین دارایی‌ام چاه حاء است. این چاه را به عنوان صدقه در راه 
خدا می‌بخشم امیدوارم مورد قبول حق واقع شود يا رسول الله ان را در 
راهی که خداوند صلاح می‌داند به مصرف برسان. پیامبر فرمودند: افرین, 
این مال سوددهی است, شنیده‌ام که امر خدا بر آن واجب شد, صلاح 1 
آن می‌بینم آن را میان نزدیکان خود قسمت کنی, ابوطلحه عرض کرد: پا 
رسول اللّه این کار را انجام دهید. پس ابوطلحه این چاه را در میان 
نزدیکان و فرزندان عمویش قسمت کرد.» 

3- صحیح, کتاب الوکاله, باب 15: «اذا قام الرجل لوکیله». و کتاب الوصایا, 
باب 10: «]ذ| وقف ۵ اوصی لأقاربه». و کتاب الاشر ید باب د1, 


ِ ین ۰ کِِ همچین نک: صحیح مسلم, کتاب ۱ کا ۵ ۰ 1 


1 

قرطبی ذیل آیه لش تنالوا ... به‌حدیث مذکور از «الموطاً» استناد کرده که 
«وکانت, اخت امه الة الیه بثر حاء و کانت مستقبلة المسجد و کان 
رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله یدخلها و یشرب من ماء فیها طیّب». (1) و 
قرطبی مي‌گوید که چون پیامبر به طلحة ؟ گفت: «اجعلها فی قرابتک حسان 
ان‌تابت ه آنوت ین کفعب» او نیز چنین کرد. 

شیخ طبرسی ذیل آیه یادشده به بخشش ابوطلحه اشاره کرده است؛ (2) 
ولی فخرالذین رازی از حدیث مذکور چنین یاد مي‌کند که ابوطلحة گفت: 

«یا رسول الله! لی حائط بالمدينة و هو آحب آموالی الي آفاتصدق به؟ 
فقال علیه السلام : بخ بح ذاک مال رایحج.» ( (3) آنچه مسلم است., غالب 
منایع: اتخستین حدیت و سیرهه انفاق ابوطلحه را چاه حاء دانسته‌اند و 
ابن اسحاق و ابن‌هشام از محمد 2 ابراهیم ذیل «رسول الله یعوض من 
ضرب صفوان , آیاه» رواء یت کرده که 

تن سول الاه- صلی | سل اعطان عوضا منها بئر حاء و 
هی قصرٍ کر اج الیوم بالمدينة و کانت مالا لأبی طلحة بن سهل تصداق 
با علی آل‌رسول الا صلی‌الله علیه [واله | فسلم» فاعطا ها رسول الم 
صلی‌الله قلیه [والة] وشام عسان فن صرشه :۱۱۱۰ 


[- دوست داشتنی‌ترین اموالش چاه حاء 99 که روبروی مسجد قرار 
داشت, رسول اکرم/ ماود انعافی‌شد‌های اب کوارانتن می‌ نتم الخایم 
دص ی ی رس ات ارات 1597 


م. ۱ 

3 «یا رسول الله, دیواری در مدینه دارم و آن مورد علاقه‌ترین اموال من 
است. آپا می‌توانم آن را به عنوان صد قه بدهم ؟ پیامبر فرمودند: خوشا به 
خالت آفریی: افریو: ان.قال شودامری است. التقسیر الکییو خرع و ماه 
4 ص 146 ر, 

حمرصول آللم‌شی. الله لیم له ص‌های. ناه را هی داد که 
امروزه کاخ بنی‌حدیله در مدینه شده است. این چاه پیشتر متعلق_به 
اپوطلحة بن. سل بودن: که به خاندان. زشول الله صلت الله علیه. ق اد 
بخشیده بود. پس از 0 پیامبر آن را به به حسان بخشید. » الشیر ة النبویه, 
جزء 3, ص 352 


خر 373 

ابن‌حجر عسقلانی آن را به عنوان شّن فدیل اه لن کنالها ابر . .. آورده (1) 
و نیز به اسناد دیگری در آنار احمد.ين حنبل: مسلم و.سناتی از طریقی حماد 
بن سلمه به نقل از ثابت تصریح می‌کند (2): 

«ابن‌خزيمة طحاوی به نقل از ۱ و ابونعيیم و همچنین بیهقی به 
روایت از ابوحاتم رازی, مثفق‌القول‌اند که 

وا لت تالا ان باه مات فالتا ول و یره 
وا اس ام اس واه سا یو نت و 
ابی بن ععب صدقه داد. 

ابن‌حجر عسقلانی و عینی در تفسیرهایشان بر صحیح امام بخاری و نیز: 
نووی در شرح صحیح امام مسلم, اثفاق نظر دارند که موقعیّت چاه مذکور 
مقابل مسجد نبی بوده است 9 بعدها معاوية بن ابی‌سفیان پس از 
خریداری سهم حسان بن ثابت؛ در انجا قصری بنا نهاد که به قصر بنی‌حديلة 
شهرت یافت. (3) از حدیث انس که گفته بود: «و باع حسان حصْنةٌ منه 
معاویه» (4) معلوم ققف کر 3و که ابوطلحه باغ خود را وقف ننموده؛ بلکه ان 
را به خویشان نزدیکش بخشیده است. 


پ. چاه حاء, قصر بنی‌حدیله 


فیروزآبادی قصر بنیخْدَبْاة را که در قسمتی از باغستان چاه حاء بنا گردید, 
از عطایای پیامبر به حسان و شیرین- خواهر ماریه قبطی و همسر حسان- 
فف‌داند: (5) یت بن ععب و «حسان بن ثابت بن حرام بن منذر بن حرام» 
ار بودند, که به 
اعتبار طائفه‌شان نجاری پا از «بنونخار» 


1- فتح‌الباری بشرح صحیح, ج 8. ص 223 

2- کتاب الوصایا؛ باب ۷۹0 «]ذ] وقف 17 ۱۳ لاقاربه», ۳ دا ص‌‌ 79 

3- عینی؛ که القاره ره صخه انار ماد و ار 50 
53 

4- حسان سهم خود را به معاویه فروخت. 

5- الفغانم المظایة فین حفالم طابه. ص 31 
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به شتماز می آمدند: (1) ابن‌شبه و ابن‌زباله و سمهودی, قصر بنی‌حدیله را 
دارای دو در دانسته که چاه حاء در وسط آن قرار داشته است. 

با توجه به جمله و کانت مستقبلة المسجد» در حدیت. انس: ۳۳ 
می‌شود که مسجد در قسمتِ قبلی چاه حاء قرار داشته است. سمهودی از 
«ابوبکر بن حزم» سندی اورده است که معلوم می‌سازد: حسان سهم خود 
را به یکصد هزار درهم فروخته است. (2) البکری از این قصر در نیمه سده 
پنجم خبر داده که: 

«بتر حاء و هی قصر 1 الیوم»؛ ولی وصفی از آن به میان نیاورده 
است. (3) قدیمی‌ترین وصف این چاه را در گفتاری از ابن‌نچار در نیمه 
سده 7 ۵. ق. در «اخبار مديدة الزسول» می‌خوانیم نیم که چاه حاء در وسط 
باغچه کوچکی قرار گرفته که با خرماستان سرسبزی احاطه شده است. 
عمق چاه, 20 ذراع و قطر آن 3 ذراع است و به گفته مطری در شمال 
حصار مدینه- که در آن زمان به نوریه شهرت داشته- واقع شده بود. 

فیروز آبادی در اوائل قرن 9 هجری ما را از بنای مسجدی کنار چاه آگاه 
کرده و گفته است که در زمان او باغستان حاءء وقف فقرا ما 
بود. «(4)» سمهودی در سده نهم هجرت., چاه را از نزدیک دیده, ولی 
وصفی خاص از موقعیت آن بیان نداشته است. 

علی بن موسی در شرح بافت مدینه در خلال سال‌های 1200/ 1300 ه. 
ق. تنها به بیان این که چاه حاء در جهت باب مجیدی و قسمت شمالی 
مسجد نبی قرار دارد, اکتفا کرده و آن را از چاه‌های «اثری» خوانده است. 
تا سال 1350 ه. ق. کنار چاه حاء آثار باغستان قدیمی وجود داشته است. 
ولی در 


(- ایرنشفد: الطیقات: الگیرجم خرع خالت, قشم النانن..ض 59 و هر خی 
این‌حجر خسقلاتی: قری اهنت ص75 22 ری 1 16ص 48 

2- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, ج 3, ص 963 

3- معجم ما استعجم. ص 413 و ص 431 

4- اخبار مدینة‌الژسول. ص 38 
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طول سال‌های اخیر, خاصه پس از توسعه حذ شامی مسجد نبی, در زمان 
«سعودی‌ها» چهره اطراف مسجد کاملا دگرگون شد. حقیر مشاهده کردم 
که در اطراف مسجد؛, آنقدر خانه و هتل و بازار و دکان, به طور متراکم, 
احداث شده است که دیگر زمین رها و بلااستفاده در آن محدوده نمی‌توان 
یافت؛ لذ| از بثر حاء تنها خود چاه به صورت مخروبه در میان ساختمان‌های 
اطراف باقی مانده است. تا حدودی به خاطر شور کسب و تجارت در اهل 
آوریم و به نظر می‌رسد که رو به فراموشی گزارده است. 
این چاه- که هم‌اکنون (1396 ه. ق.) در برابرش قرار دارم !- بیش از 95 
متر از دیوار شمالی مسجد نبی فاصله ندارد و در رکن غربی تقاطع دو 
مسیر بازارچه‌ای واقع شده که از طرف جنوبی آن میدان باب مجیدی و در 
غزب ان «شارع ساحه» و در شرق و شمال آن خیابان السنبلیه واقع شده 
است. در جنوب بثر حاءء ساختمان هینة الا بالمعروف و در شمال غربی 
آن هتل قصر المدینه قرار دارد. بنای مخروبه چاه حاء که سمت تال ان 
دری مسدود داشت., جزء موقوفات آل‌کردی است که مذت‌ها شیخ ابراهیم 
کردی متولی آن بوده است. 
پس از تهیه نقشه و اسلاید از اتاقک مذکور, به زحمت و رنج توانستم از 
روزنه‌ای, به داخل آن نظری بیندازم. چاه, عمیق بود و آثار بنای قدیمی در 
دهانه آن یافت می‌شند. 
از کوضیف. آن به شوه قدما معذهوم:دارند که آضرفره آشلاند ونعن آنر.ها 
را از هر توصیفی بی‌نیاز می‌دارد. نک : پیکره 1- 2 


ص: 276 


ص: 277 


فصل سوم؛ چاه رومه 


الف: رومه» مرّنی 


زمین‌های جرف و زغابه واقع شده است. (1) فیروزابادی معتقد است که 
تلفظ صحیح این کلمه, «رومَءَ» است؛ «و هی بترعقیق المدینه». (2) به 
تصریح ابن‌سعد به نقل از ابن‌عمر آن چاه از املاک فردی از قبیله «مزینة» 
بوده؛ (3) ولی بنا په پژوهش‌های قسطلانی, بشر بن بشیر الاسلمی, ابوبکر 
حازمی و ابوعبدالله بن منذه, نام صاحب چاه را «رومه بهودی» و منسوب 
به قبیله «بنوغقار» دانسته‌اند. (4) یعقوبی ضمن شرح موقعیت وادی عقیق 
در مدینه می‌نویسد: ۱ 

«العقیق الکبیر و العقیق فی ابار منها بثر رومة و هی حفیر بنی مازن ...» 


(5) و همدانی 


1- معجم‌البلدان. جح 3,_.ص 104 و اللهاية ج 2 ص 279 و نیز: یاقوت 
حموی, «المشترک وضع و المفترق صقعا». ص 226, لیپزیک, 1846 م. 

2- المغانم المطابة فی معالم طابه, ص‌‌ 40 

3- الطبقات الکبری, ج 1, ص 503 

4 ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری, ج 4 ص 7192 193. چاپ 
دارالفکر, افست, 1304 ه. ق. نیز نک: بغوی به نقل از عبدلله بن عمر بن 
ابان و ابن‌شاهین. طبرانی به روایت از ابن‌ابان. 

5- البلدان,. ص 313, لیدن, 1891 م. 
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(/ ابن فقیه) گفته است: 

در عقیق: «. ۰ بها بثر رومة و یقال اوه (1) سیره‌نویسان و 

پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه و سکونت آنان در میان منازل و 
طوائف, کمبود آت اشاهت نی بیش از پیش ایجاد مشکل نمود و تنها چاه پر 
]۳ رومه می‌تواننست قسمتی از نیاز مسلمانان را تامین نماید. 

ابن قتیبه دینوری در این خصوص و ذیل «اخبار عثمان بن عفان» می‌نویسد: 
عثمان: «اشتری بتر رومة.: : و کانت رکية لیهودی یبیع ماءها للمسلمین فقال 
النبی صلی الله علیه و آله من یشتری رومة فیجعلها للمسلمین یضرب 
داوج کی دهم و اه نها هسرب ی الجبه کات مان بها کاین آن یبیعها 
ا ه ص ان ات ای یی ی ان بل 
لی یوم و لک یوم فکان |ذا کان یوم عثمان استقی المسلمون ما یکفتهم 
یومین فلما رأّی ذلک الیهودی قال لعثمان أ فسدت علی رکیتی فاشتر 
التصی ااخر اس امشما ود لاف دره :۱2 


1- مختصر کتاب البلدان. ص 25 

2- «چاه رومه را خریداری کرد, این چاه متعلق_به یک فرد بهودی بود که 
آب آن را به. مسلمانان. می‌فروخت. رسول. الله ضلی الله علیه و اله 
فرمود: چه کسی این چاه را می‌خرد تا در راه مسلمین قرار دهد, دلو خود 
را برای سیراب ب کردن آنان به چاه اندازد, در عوض آبخور گاهی در بهشت 
خواهد داشت. عثمان خواستار خرید آن شده فرد نهودی از قروختن همه آن 
امتناع ورزید, لذا عثمان نیمی از ان را به دوازده هزار درهم خرید و در راه 
مسلمین قرار داد. عثمان به مرد یهودی پيشنهاد کرد: اگر مایل باشی یک 
روز من از چاه اب می‌کشم و یک روز توء يا این که دومشک را به ثمن من 
بیافزا. مرد بهودی پيشنهاد اول را پذیرفت. لذا عثمان هرگاه از اب چاه 
می کشید, ما یحتاج دو روز آب مسلمین را تا تین می‌کرد. مرد یهودی چون 
این را دید به عثمان گفت: کار و کاسبی‌ام را خراب ب کردی. نیمه دیگر چاه 
را نیز خریداری کن. لد عتفان آنرا با هشت هزار درهم خرید» المعارف: 
ص‌ 1 احیاء الثراث العربی, 0 م. نیز نک: قزوینی؛ آناز البلاد, ص‌‌ 
107 
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اين سند تاريخي را امام بخاری چنین آورده که: 

«قال النبیث- خای الم علیه [واله] وسلم- پشتری بثر ژومة فیکون لو 
فیها کدلاء المسلمین. فاشتراها عثمان ...». (1/ ولی از ابواسحاق به نقل 
از عبدالرحمن روایت شده است: «اِن 1۳ اللو قال: من حفر رومة فله 
الجدة». (2) ابن‌سعد در به نقل از محمدبن عبدالله بن عمروبن عیمان, به 
تفصیل از چاه رومه در ذیل «ذکر البثار التی شرب منها رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله» یاد کرده که عثمان آن را از مردی از «مزینه» به 400 
دینار خریداری کرد. 

بنابر این چاه رومه یا مُرّبی پس از خریداری مورد علاقه پیامبر بود و: 
«فسقی رسول الله- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- ماء باردا فی الصیف و 
قال 9۹ هذا العذب الزلال». (3) این اسناد تاریخی را در منابع 
مختلف حدیث و تاریخ و رجال از قبیل اثار ترمذی. نسائی, ابن‌خزيمة, 
ابن‌بطال و ... می‌یابیم. 

بلاذری از ثمامة بن حژن فتتیرق: تقل هی کند: 

« اقترف عثمان من داره علینا فقال ای بصاحییکم این آلباکم علی, قال: 
فجی ء بهما فاتهما حماران, فقال: آنشدکما اللّه هل تعلمان أنٌ رسول‌الله- 
ای 2 علیه [واله] وسلم- قدم المدینة و لیس بها ماء مستعذب الا بثر 
رومة؟ فقال: من بشتری تر زومهة فبعل دلمه قیها مع دلاع العسامین بخیز 

له منها الجنة فاشتریتها من صلب مالی قالا اللهم نعم ...» (۹/4؟؟ 


سن. الاه لیا عبت و الم فرهو‌ننن کسی: کسام روم را 

خریداری کند, همانند سایر مسلمانان حق استفاده از آب‌چاه را خواهد 

داشت. پس عثمان رضوان اللّه علیه آن را خریداری کرد.» صحیح, کتاب 

المساقاة, باب 1 

2- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرموده است: کسی که رومه را 

حفر کند, بهشت از آنِ اوست ۰ کتاب الوصایاء باب 33 

3- پیامبر صلی الله علیه و آله آبسردی در تایستان توشید فرمود؛ این 

گوارای زلال. » همان مأخذ, ص <185/ 186 

4- «عنمان از بالای منزلش ما را خطاب قرار داد و گفت: آن دو یاری که 

شما بر ضدذ من بسیج کردید بیاورید. گفت: آن دو را آوردند. عثمان خطاب 
به آن دو نفر گفت: شما را به خدا سوگند آیا می‌دانید هنگامی که پیامبر 

گرامی صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد ند انت. نهر ات نوشیدنی 


خواز انی نداشت, بجز اب چاه رومه و نیز فرموده بودند کسی که چاه رومه 


را خریداری کند و خود و دیگر مسلمانان از آن بهره‌مند شوند, بهشت از آنِ 
او خواهد بود. از ان نظر آن را خریداری کردم. آن دو مرد گفتند: خدا گواه 
است, آری ...»۲؟؟؟ مط الحمد لله لب این الله الحمد لله و فهرس قی کن 
الله اکبر رل شود انساب الأشراف, جزء الخامس, ص 5 
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ملاحظه می‌کنيم که عثمان بن عقان در واپسین روزهای حیات و خلافتش 
در برابر اشوبگران, به این وعده پیامبر استناد کرده تا شاید از حذت و 
شور مخالفت‌های لجام گسیخته بکاهد. 

نسائی به نقل از زید بن آ فان انیسه و ترمدذی از ابواسحاق, همین مضمون 
را با زیاد و کاست‌هایی در لفظ آورده‌اند و ابن‌حجر عسقلانی به تفصیل آنها 
را مورد نقد و بررسی قرار داده است. (1) چاه رومه يا به شهرتی دیگر: 
المَرّنی به دو اعتبار مورد توجّه خاص مسلمانان در سده‌های مختلف 
اسلامی شد؛ یکی به لحاظ این که از صدقات اولیه اسلام محسوب می‌شود 
و دیگری این‌که از جمله چاه‌هایی است که پیامبر صلی الله علیه و آله از 
آب آن نوشیده و در کنازش بارها حخضور یافته انست: 

نویسنده حقیر بدین لحاظ در استناد به روایات مذکور, صرفاً به منابع 
تاریخی و جفرافیایی چاه رومه توجه کرده. مبحث فضائل را به موْلفان 
دیگری می‌سپارد. (2) 


پ: موقعیّت جغرافیایی چاه رومه 


ابواسحاق حربی در اواسط قرن سوم هجری, ذیل وصف جغرافیایی 
العقیق که به دو منطقه کوچک و بزرگ تقسیم می‌شده, از چاه رومه یاد 
کرده, می‌نویسد: 

«وهما عقیقان وادیان؛ آ کب باکر فالأاصغر فیه بثر رومة التی اشتراها 
عثمان.» (3) 


1- فتح الباری بشرح صحیح بخاری. ج 5 ص ۸407 408. نیز نک: 
قسطلانی, ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری, ج 4 ص 192 
3- المناسک و اماکن طرق الحح. ص 421 
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از نظرگاه ابوعلی هجری کم در میان سال‌های حیات ابواسحاق بسر 
می‌برده, منطقه مزبور همان العرّضه است که در شمال غربی مدینه بوده 
و چاه رومه در نزدیکی آن جای داشته است. (1) ابن‌بطوطه در سفرنامه 
خود به قلعه «العزاب» اشاره می‌کند که مر خلیفه ثانی آن را برای 
عَرّب‌های مدینه بنا نهاد. اين سفرنامه‌نویس, چاه رومه را در جهت غربی 
روبروی قلعه مذکور خوانده است. (2) اين نشانی‌ها با انچه ابن‌نچار و 
مراغی و مطری مشاهده کرده‌اند. مطابقت دارد. 

محققان, در این‌که در تاریخ و جغرافیای مدینه, رومه یکی از هفت چاه 
پیامبر بشمار می‌آمده, تردیدی به خود راه نداده‌اند: 

اذا رمت آبار النبیخ بطيبة فعدتها سبع مقالا بلاوهن 

اریس و غرس رومة و بضاعة کذا ۱۳| 

[- با توجه به این که «مطری» از آثار مخر وبه اطراف چاه یادها کرده, 
زین‌الدذین فراغی. کفتة است که بنای چاه را تعمیر و درون آن را پاکسازی 
و ساختمان‌های اطراف آن را مرفقت نموده است. 

فاضی: که شهاب‌الدین ابن محب طبری- در سال 750 ه. ق. بار دیگر 
چاه را حفر و تجدید نمود و سمهودی گفته اين قاضی را چنین ثبت کرده 
است که:, 

«ان‌شاءالله ما نیز مشمول حدیث پیامبر قرار گیریم که: من حفر بثر رومة 
فله الجنه» 

فیروزآبادی ضمن اشاره به اقدامات شهاب‌الدّین طبری در بنای قلعه‌ای که 
به زعم او اثار دیری یهودی است. موقعیت جفغرافیایی آن را در سمت 
قبلی جرّف دانسته که: 

«فی آطر اف هده الشر آباز اغری کیره و مزارغ ...0 ۱3 


تیه المخاشع ی 359 
3- زین مراغی» مختصر وفاء الوفا. سمهودی. ص 465. 
4- المغانم المطابة فی معالم طابه, ص‌ 412 
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در شهای اه زر کال سال‌های و ۶ ام قافای هام 18 فرع حول 
داشته و مورد توجّه خاص مردم بوده است. 

رومه در دوران عثمانی به چاه عثمان شهرت یافت و از نوشته‌های علی بن 
موسی چنین پیداست که بنای ان معمور و مورد نظر ال‌عثمان بوده است و 
از نظر جفغرافیایی در شمال جرف که در ان ایام «وادی ابراهیم» نامیده 
می‌ شده؛ قرار داشته است. (1) رفعت پاشا قطر چاه را 4 متر و عمق آن 
را 12 متر اندازه‌گیری کرده است وی وید که در ما ورن حوضی نز دک 
و استراحتگاهی در میان مزارع بنا شده بود؛ تا زائران پس از دیدار اثری از 
آبار اوه جیات‌شامیو ضلی الم غانه و ال صا غاب اوه که رگ 
زمان ما (1398 ۵. ق.) بنای چاه وه از جمله موقوفات مسجد نبی است 
و اداره اوقاف مدینه بر حفظ و نگهداری 1 نظارت می‌کند و «وزارة 
الزراعة و المیاه السعودبه», مزرعه نمونه‌ای در کنار آن کرده 
در قسمت جنوبی چاه, آثار بنای قدیمی به جچشم می‌خورد که در 
پژوهش‌های اکتشافی, مجشمه و آثاری از مقابر دوران جاهلیت به دست 
آمد که مود نظر گاه سمهودی است که گفته بود: 

«عندها بناء عال بالحجارة و الجص و قد تهدم». و مطری از آن با عبارت: 
«ان کان دیرا للیهود» یاد کرده است. 

برای دیدار چاه رومه, از مسیر جاده دانشگاه اسلامی مدینه گذشتیم و به 
سمت شمال شرق وادی عقیق, بوستانی نمایان شد که چاه در میان ان 
جای داشت. در مسجدی که در جنوب چاه ساخته شده بود, لحظاتی به 
ات ی ار اس ها و و 
بیگرههای 1921 3:2 


1- وصف المدیدة المنوره, ض 16 29 33 
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ص: 394 


فصل چهارم؛ چاه بتضاعه 


اشاره 


الف: بضاعه 

یاقوت حموی, (1) ابن‌اثیر (2) و طریحی, (3) قرائت مشهور «بضاعه» را 
به ضم م باء دانسته‌اند و شم ان بر این که نام چاهی منم وز در مدینه است., 
اثفاق نظر دارند. (4) ابن‌فقیه در مختصرالبلدان. موقعیت جغرافیایی چاه 
بضاعه را در عقیق دانسته و این که مانند غرس: ۲ 
«بالمدينة و کانوا یستشفون بماتها» به موقعیّت تاریخی- دینی آن اشارتی 
قابل توچه دارد. موقعیت مذکور مستند به اسنادی است که بعض 
خدیت‌تکار ان از زند کی پیامبر آورده‌اند: 

۳ در سنن‌النسائی از ابن ابی سعید الْخذُری بش نقل از پدرش آشذه است: 
«قال: مررت بالثبن- صلی‌الله‌علیه [وآله] وسلم- وهو یتوضاً من بثر بُضَاع2 
فقلنتن اتتوضا حتما وهی‌بطرح فیما ما بکر هن النن ‏ ففال؛ الداء 


1- در کتاب معجم البلدان, ج 1 ص 442 

در آلهانهر 1ص 134 

3- در مجمع‌البحرین, چاپ کون ص 45 

 ِِ -4‏ آثار البلاد. ص‌ 107 . و لنیز. زمخشری, الجبال و الم گنه والمیاه, 
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بنجسه شی ۶». (1) سیوطی در شرح این حدیت صریحاً می تکار ده 
«بتر بضاعه بضم الموخدة و اعجام الصاد و فی الاشتهر. قیل هو اسم 
لصاحب البثر و قیل لموضعها». (2) بر اين اساس, چاه بضاعه یکی از 
چاه‌های مدینه در زمان ۱ آتت آن وضو گرفته و چون در عدم 
تظاضت آن جاه به پامیر اغتراض کوذنه باجطله«الماء لا تسه سینع» 
اصل معروفی را در مباحث فقهی مسلمانان تاتتتین کرد 
ماس اه عل او ایی‌اماشت الباهلی کلام‌یا مر راحنن مرجم که 
«قال رسول الله: ان الماء لا بنجسه شیء الا ما غلب علی ریحه و طعمه و 
لونه». (3) این حدیت اگر چه به لحاظ ضعیف‌بودن «رشدین» (یکی از 
سلسله راویان) مورد نقد قرار گرفته است؛ ولی به استناد نسائی و 
ابوداود و ترمذی از قول ابوسعید الخدری بدون استثنا, بنای محکمی د 
ابن ترکمانی متوفای 5 ه. ق‌ ق. به 1 ابوداود استناد کرده که چاه بضاعه 
را در مدینه دیده است که آب آن متغیراللون نبود. از این رو معلوم 
می‌گردد: جاری‌بودن آب چاه بضاعه علی‌رغم کثافاتی که مردم در ان 
می‌ريختند, از نظر پیامبر موجب پاکی آن بوده است. (4) 3 ابن‌سعد از 
خامبضاغ مور یل سل کر العار ای ریما رس اه حلی اه 
علیه و آله» 


1- «گفت: از رسول اللّه صلی الله علیه و آله گذر کردم. دیدم از چاه 
بضاعه وضو هی کیرد عرض کردم: آپا از ۳1 این چاه وضو مت یونم در 
حالی که چیزهای بدبو و متعفن در آن ریخته می‌شود؟! فرمودند: هیچ چیز 
ان را نجس نمی کند.» سنن النساتی؛ جز ۶ 1 ص‌‌ ۵4 کاب المیاه؛ چاپ 
العلمبة, بیروت. 

2- «چاه بضاعه, با ضم باء و اعجام ضاد, در صحیح ترین روایت آفتاج است. 
وا اس ای اه اه تم اس سا ار 
است. 

3- هپیامتر گزامی صلی,الله علیه و له فرفودند: هیچ چنز آن.را تجس 
نمی‌کند, مگر اپن‌که بر بو و طعم و رنگ آن غلبه کند.» سنن, جزء اوّل. ص 
4 کنات لها رم توا کت 21 انوا رال گر 

وی ی ی ی زار 
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یاد کرده و گزارشی از ابوسعید و ابوحمید و ابوسهل بن سعد ثبت کرده 
است که: ۳ 

«آتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله تربضاغه فتوصا فی آلدلو رنه قن 
البثر و مغ فی الدلو مرّة آخری و بضق فیها و شرب من مائها». (1) اين 
سند نه‌تنها به وضوی پیامبر با [ ۳ چاه بضاعه اشاره دارد؛ که حلی نشان 
می د هد پیامبر از آن نوشیده و به آن اظهار علاقه نموده است. شاید بدین 
لحاظ بوده که ابن‌سعد در سند مذکور اضافه می‌نماید: 

2 کان اذا مرض المریض فی عهده یقول اغسلوه من ماء بتضاعة. < (2) 
آنگاه به گفته ابوحمید ساعدی که چاه بضاعه در میان منازل آنها جای 
داشته, چنین استناد کرده است که: 

«قال سمعت آب حمید الساعدی تقول: وارت رسول له ضای اد علیه 
[وآله] وسلم- یقول واقفاً مرارا ِ بضاعة و حیْله ثسقی منها و شرب 
منها و توضاً و دعا فیها بالبرکة». (3) به سیاق این اسناد. مداری متعدد 
دیگری در کتاب‌های حدیث و تاریخ رس و محمّد بن آبی‌یحیی 
الاسلمی از مادرش امْیحیی (4) مورد استناد ابن‌زباله و این‌نجار قرار 
و ۱ ۱ ۱ اب 
نبوده, یادها کرده‌اند. 


ول اه سای له اه مها دهاز ای ور 
دلو بود وضو گرفتند و بقیه آب دلو را ؛ به چام رختند و بار دیگر آب دهانش را 
در دلو خالی. کردتد و. آبنشن توشیدید: » الطبقات الکبری, جزء اول. قسم 
الّانی, چاپ 1322 ه. ق.. ص 185 

سوفن آنام ناش گر ار من تفر ان وا ند 
بضاعه شستشو دهید . 

اس سا ۲ تقدم هی سل الم صلی آناق عو ی از 
را بارها دیدم که در کنار چاه بضاعه ایستاده و اسب‌های خود را از آب چاه 
سیراب می‌کرد و خود [ می‌نو شید و وضو می‌گرفت و دعا می‌ کرد این 
چاه برکت دار شود.» 


ص: 2397 


ب: موقعیّت جغرافیایی چاه بضاعه 


ابن‌ نار در نیمه سده هفتم هجری, چاه بضاعه را از نزدیک مشاهده کرده, 
می‌نویسد که میان باغچه‌ای ۱ قرار داشت. ات گوارا, بی‌بو و پاک و 
رنگ آن سفید و صاف بود. عمق چاه را 11 ذراع و یک وجب اندازه گرفته 
و عرض ن را 6 ذراع دانسته است. (1) این توصیفات با گفته‌های 
فیروزآبادی (729/ 817 ه. ق.) چندان تفاوتی ندارد. 

وی بضاعه را در میان بافت قدیمی خانه‌های بنوساعده, در شمال حصار 
مدینه و شمال غربی چاه حاء دانسته است و تصریح می‌کند: 

«و هی بثر مليحة طيبة الماء» و چون آبش جاری بود, رنگشش نیز ثابت 
بود. (2) البکری در در نیمه سده پنجم هجری صریحا از موقعیّت این چاه در 
«دار لبنی‌ساعدة معروفه» یاد کرده که آن در میان «اطم بنی‌ساعده» جای 
داشته است. (3) فیروزآبادی ضمن دیدارش از قده شحضا چاه را 
و آن را با ذرع دست, 11 ذراع دانسته و موقعیّت آن را در 
میان اهل مدینه مشهور خوانده است. 

سیاحانی که در سده‌های گذشته از مدینه بازدید کرده‌اند, چاه بضاعه را از 
اهم اثار بجامانده از حضور پیامبر دانسته‌اند: 

ابن‌جبیر در میانه سال‌های 578/ 581 ه. ق. بنای چاه بضاعه را دیده است 
و آن را در نزدیکی‌های قبه حجرالژیت دانسته که: 

«و لجهة الجوف منه بتثر بضاعة.» (4) ابن‌بطوطه در سفرنامه‌اش بسان 
ابن‌جبیر تنها به بیان این که چاه بضاعه در شمال گنبد حجرالژیت قرار دارد, 


بسنده کرده است. (5) 


[- اخبار مدیدة الزسول, ص‌‌ 4 

2- المغانم المطابة فی معالم طابه, ص‌ 31 

3- معجم ما استعجم, جزء الأْوّْل, ص 255 

4 الرحله, ص 176, چاپ بیروت, 1964 م. 

5- سفرنامه ابن بطوطه, ترجمه فارسی, محمد لین موخد, ص‌ 114 چاپ 
1-37 لش. ننگام ترجمه و نشر کتاب. 
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تا سال 1355 ه. ق. چاه بضاعه در باغ بضاعه- که «حظیره» شهرت 
داشت- واقع شده بود؛ ولی از ان ایام به" بعد, ۳ زمان؛ موقعیت باغ را 
تغییر داد: 

باغ بضاعه در شمال غربی چاه حاء قرار دارد که در مشرق آن؛ باغ 
فیروزیه- از موقوفات آل‌حماد- و در جنب آن, باغ محقد عبداالجواد و در 
مغرب آن باغ سید خسين خمل‌اللیل واقع شده بود. فتاسفاته بعدها به 
علّت کثرت جمعیت مدینه, باغ‌های موقوفه مذکور قطعه‌قطعه و 
ساختمان‌های نوساز, جایگزین باغچه‌های باب شامی مدینه گردید. 

در اين اواخر «شریف زید» یکی از شهروندان مدینه. میان باغ بضاعه 
عمارتی بنا نهاد که چاه بضاعه. هم‌دیوار ان شد. سپس ان را وقف نمود. 
قطر چاه بضاعه حدود 5 ذراع و نمی آن 10 متر است. در اطراف آن 
رکه بسیار مستحکمی با سنگ‌های حچاری‌شده وجود دارد که به خوبی 
نشان می‌دهد: بنای یم 3 تحا نی چاه, از قدمت زیادی برخوردار و 
متأفانه در سال‌های اخیر ساعتمان‌های جدیدالأحداث پیرامون چاه بضاعه, 
موقعیت بنای چاه را به فراموشی سپرده آسجت و آن زا تسیب بی‌توفین: 
دستخوش خرابی نموده است و اثارش رو به نابودی است. 

محله چاه بضاعه حدود 500 متر از مسجد نبی فاصله دارد و در غرب 
خیابان «سحیمی» بین عمارت «شیخ عبدالعزیز بن صالح» رئیس محکمه 
« و خانه‌های ورثه «شیخ بدرالدّین» مدیر سابق گمرک مدینه قرار 
دارد 

حقیر» پس از جستجو نقشه‌ای از موقعیت این چاه تهیه اک 
بایری که حکایت از باغچه‌های قدیمی می‌نمود- که به گفته علی بن موسی 
در نزدیکی باب شاف بوده و به «حدیفة بضاعة» شهرت داشته است (1)- 
عکیین و اشلایدی. کرفتم» ۶ اهمیت: تشانی. آن.. در ریدم ارنخ: بت کرد 
نک: پیکره 1- 4 


1- وصف المدينة المنوره. ص 16 


ص: 389 


ص: 390 


فصل پنجم؛ چاه سقیا 


پیشتر در باره مسجد سقیا و موقعیّت جغرافیایی آن در ارتباط با مسیر بدر 
سخن‌ها گفتم. (1) چاه سقیا در نزدیکی مکانی که بعدها مسجد سقیا 
نامیده شد و از اراضی سعد بن ابی‌وقاص بود, قرار داشته است. 

ابن‌سعد از سقیا در ذیل «ذکر البثار الّتی شرب منها رسول اللّه- هی 
علیه [واله] وسلم-» یاد کرده و از هشام بن عروه حدیثی را از عايشه ثبت 
نموده که: 

«قالت کان رسول الله- ای اه علیه [واله] و یِسْتَعدَب له من بیوت 
السقیبا ۰ (2) بیوت سقیا در حژه سقیا همان مکانی ۳ در مسیر بدر» 
پیامبر توقفی کرد و از آب آن وضو گرفت و برای اهل مدینه دعا نمود. (3) 
این فراز با حدیث عاصم بن عبدلله الحکمی که مورد استناد ابن‌سعد قرار 
گرفته, مطابقت دارد که: 


1 0 ۳3 ۳۳۹ الله علیه و آله آب گوارا 
از یوت خانه‌های السقیا آورده می‌ شود. ند الصا را الکبری, جزء۶ الأوّل, 
فسم الائی عات: ۱322 یس 1۳6 

3- نکی: مسجد سقیا. 
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«شرب رسول ال حین خرح الی بدر من بثر السقیا فکان یشرب منها». 
) موقعیت چاه با توجه نف کفم ابورافع از سلمه که: «فلما صار رسول 
الله الی منزله کان ات بن مالک و هند و آسماء ابناء حارثة یحملون قدور 
الما ال ست اه مر الا ۱2۱ مص مارد کهجام شا ور 
ابن‌سعد در همان کتاب و به دنبال همان حدیت. یاد می‌کنند که: 

«... ثم کان خادمه رباح عبداً آسود یستقی مرة من بتثر عرس و مره من 
بیوت السقیا باضره»: سنا ها نه فیروزآبادی تردیدهایی در موقعیّت 
جغرافیائی چاه سقیا پیدا کرده (4) و سمهودی کلام او را مورد نقد عالمانه 
کزان دانی ماه این کفته فیرور باه سا کف دا ال التی: لد بات 
المدتتیا ون تبهالوداع علی-سار المالی ال ی‌الحلقه و بظانها 
آهل الخیه انیا هی الشضا الخدکور فی الخست فالظاهر آنه.وهم» ۱۶۱ 
نادرست دانسته است. (6) به عقیده حفیر و نظر به اعتمادی که به 
گفته‌های ابن‌سعد در این خصوص پید | کرده‌ام, چاه سقیا نمی‌تواند واژه‌ای 
افروطا ات مها روآ فا 


1- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله هنگامی که به طرف بدر حرکت 
کردند. از چاه السقیا اب نوشیدند و هميشه از اب آن می‌نوشیدند.» همان 
ماخذ. 

2- «هنگامی که پیامبر به منزلش رفت, انس بن مالک و هند و اسماء 
فرزندان حارثه دیگ‌های آب را که ازچاه سقیا پر کرده بودند, به خانه 
همسران پیامبر حمل می‌کردند.» 

3- «... خدمتکارش رباح, که بنده‌ای سیاه بود. بنا به دستورش یک بار از 
چاه غرس اب بر می‌داشت و یک بار از بیوت السقیا.» 

الجاسر. 1969 م., ریاض. 

5- «اما چاهی که در کنار دروازه مدینه ۲ میان آن و تنیة الوداع در سمت 
جچب ذی‌الحلیفه قرار دارد, ومردم مدینه گمان ضن کنند این همان چاه 
الشسگیای یاد شده در حدیث است., لیکن ظاهرا این توهمی بیش نیست.» 
6- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی, ج 3 ص ۸/971 975 
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اهل مدینه پرداخته و در کنار منازلشان توقفی داشته است. 

زین‌الدذین مراغی از چاه سقیا باد می‌کند که در سال 8 ۰ ق. توشط 
عدّه‌ای از ایرانیان مسلمان تجدید بنا گردید و در آنجا عمارتی بنا نهادند که 
سال‌ها به بترالأعجام زبانزد اهل مدینه گشت. 

در اواسط سده نهم هجرت که نورالدین سمهودی آثار زیرین مسجد سقیا 
را یافت. بار دیگر چاه سقیا مورد توجه اهل مدینه و مدینه‌شتاسان قرار 
گرفت و بدرالدّین بن عليبة در 886 ه. ق. به بازسازی و مرفقت آن همت 
گماشت. 

موقعیت فعلی این چاه, همان طور که در مستندات تاریخی ذکر شده, در 
آغاز مسیر راه ذی‌الحلیفه قرار دارد: 4 متر عمق و 6 متر قطر آن است. 
این چاه در جنوب مسجد سقیا, پا جنوب غربی ایستگاه قدیمی راه آهن 
مد ینه- دمشق واقع شده و فاصله آن تا مسجد عنبریّه که هم‌اکنون در میانه 
میدان مدخل شهر مدینه جای گرفته, بیش از 120 متر نپست. 

اند هد از تعزیص جاذه آتتتفا اه مدبنه- نت که از مجاورت 
جنوبی مسجد سقیا می‌گذرد. چاه سقیا موقعیْت خود را از دست داد و 
شاید به گفته بعضی از سرشناسان مدینه, بار دیگر فرصتی دست دهد تا 
آن را بسان سده‌های گذشته احیا و حفظ و مرقت نمایند. 
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فصل ششم؛ چاه اریس: خاتم 


الف: انگشتر پیامبر 


آنحه هام است: فخته رخنص ال الم لت الله غلبم و ال انتوی خر 
دست داشته است. منایع تحقیقی ایران و عرب که از سیره پیامبر یادی 
نموده‌اند, پیدایی خاتم و نقش و نگار آن را دقیقاً ثبتِ جریده تاریخ کرده‌اند. 
نسائی, ذیل «صفة خاتم الثبی» سندی را از زهری به نقل از انس بن مالک 
ثبت کرده است که: 

«أن الثبی- صلی‌الله علیه [وآله] و اتخذ خاتماً من ورق فصّه حبشی و 
نقش فیه محمد زو لآللد» (1) همچنین ابن شهاب به تقل از انس بن 
مالک روایت مي‌کند: 

«کان لرسول‌الله- رای |21 علیه [وآله] ان جرب خاتما قضة یختم به قی 
بفته فص تیه مضه . فطه مس بای که (2) نسائی ضمن استناد به 
چند حدیث دیگر کم همگی به نقره‌ای بودن انگشتر و نگین آن صراحت 
دارند, به سندی دیگر دسترسی داشته که معلوم می‌دارد: علت این که 
پا 


1- سنن؛ , جزء‌الامن. ص 172, چاپ: المکتبة العلمیه, , بیروت. 
2- «رسول الله صلی الله علیة و آله انگشتری از جنس ی 
دست راستت ضبار کنتن .بود:و عا آن هم میزد. تکین, آن از.خبشنه نود 
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انگشتری در انگشت خود نهاد. چه بوده است؟ وی از قتادة به نقل از انس 
تا ات عی ک رد۳ 

«اراه تستول االم‌صلی‌الله غلیه [واله] وسلمه بکتب الی الووم قمالغ! آنیم 
ِ بقرن کتابً 1 مختوماً فاتخذ خاتما من فضة کی الی بیاضه فی‌یده و 
ا در اتگشت دست چپ پیامبر بوده است. (2) آبن‌ماجه اسناد مربوط 
به انگشتر پیامبر را در دست داشته و ذیل «باب نقش الخاتم» به آن اشاره 
می‌کند: _ 

«قال اد 1 له خاتم من ورق ثم نقش ‏ فیه: ۰: محقد رسول له 
تفس ان پِ«ِ ۳ پیامبر برای 0 خود ِ 

تجاشی انگشتر طلایی را که دارای ۳ حشی بود. به هن 
مایا ده رن کر روا هی ۶ 

«اتخذ رسول الله خاتماً من ذهب فکان یجعل فضصّه فی بطن کفه اذا لبسه 
فی 


ت‌ضو. آلنه. خلت الم عیه رو الم فکواستد کفهام. به. روفان 
بفرستند. عرض کردند: آن‌ها نامه بدون مهر را نمی‌خوانند. لذ| پیامبر 
انکشتری نقره اختیار کردند که نقش نگین آن جمله «محمد رسول الله» 
بود و از آن به عنوان مهر استفاده نمودند. ان 

2همچنین نک ستن النسانت: ,همان ماخ ص ۱72 177 

3- حدیت 3644, همان ناد 

4- سنن, جزء۶ لام ص‌ 1 12, کتاب الاباتی: به اهتمام: محمد فوّاد 
عتداليافي: دا رالفکن جاب ببروت. 
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بده الیمنی فصنع الناس خواتیم من ذهب فجلس رسول ال طلف المنبر 
فنزعه و قال ای کنت آلبس هذا الخاتم و آجعل فصّه من باطن کقی فرمی 
به و قال لا هاالة الیشبه آیدا و یذ التبت الخاتم فنید الناس خما نيمه (۱1 
این سند از امام جعفر بن محمّد علیه السلام از پدرش نیز مورد استناد 
این‌سعد قرار گرفته است و به هر حال به تصریح آبوهریره: 7 
«عن النبی انه نهی عن خاتم الذهب». (2) این سعد به انگشتر نقره‌ای 
پیامبر با نقش محمد رسول الله, تصریحات متعددی نموده و همانند نسائی 
و ابن‌ماجه, اسنادی چند را در خصوص نگین حشی آنّ 1 این که پیامبر 
ٍِِ را از تقلید و روسازی چنین نقشی منع فرمود, یادآور شده است. 
(3) بر این اساس و ماخذ, سه نظریّه مهم در چگونگی نقش انگشتر پیامبر 
ارائه شنده است که همکی. آنها می‌ته‌اند. با توحه به تعدد آنها در زمان 
حیانش مورد قبول واقع شود. 
ابن‌سیر معتقد بود نقش مزیور «بسم ال محمّد رسول اللّه» بود. دیگر 
محدتان از جمله انس بن مالک مذعیند متن حک‌شده بر انگشتری پیامبر 
«محمد رسول اللّه» بود. (4) 


1- «رسول گرامی صلی الله علیه و آله انگشتری طلا اختیار کرد و هرگاه 
آن را به انگشت دست راست می‌کرد. نگینش را در داخل کف دست قرار 
می‌داد. مردم ۳ این را دیدند انگشترهای طلا ساختند. رسول گرامی 
صلی الله علٍ علیه و آله بالای هتبر رفتند و آن را از دست در آوزدند ظ 
فرمودند: من این انگشتر را به دست ۳ در داخل کف 
دستم قرار می‌دادم, پس آن را به دور انداختند و فرمودند به خدا سو گند 
هرگز آن را به دست نخواهم کرد. پیامبر انگشتر را به دور انداختند و مردم 
تیر زیم کروتی» الطیعات ابر خر لا کم النانی:.ض. ۱۱0۱0 
12 چاپ 1322, لیدن. 
2- دامده است که اهر انکتتر الا ۱۲ تحریم کرد.» 
3- همچنین نک: طریحی؛ مجمع‌البحرین, ص‌ 70 چاپ تنکی: امام 
بخاری, صحیح, کتاب اللباس, تب رم 0 52, 54, د5د. اس سنن؛ 
الموطا؛ کتاب 9 حدیبت 7 ابن‌کتیر البداية و النهایة. ج 6, - 
4 همین نک شاب لدبم هیچ تایه لازت فی فتون الادب.ع 0 1 رن 
۸0, چاپ دارالکتب المصریه, 1955 م. 
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هه اش شیر سی ان ان 


متأشفانه از سرنوشت انگشتر پیامبر پس از رحلت آن بزرگوار, اطلاعات 
روشنی در دست نداریم و تنها لابلای برخی از مستندات تاریخی به ان 
اشاراتی شده است که پژوهندگانی را اقناع و محققان دیگر را به تردید 
انداخته است. ذکر مواردی از آن دانسته‌های مکتوب در اینجا ضروری 
است: 

امام بخاری در حدیثی از نافع به نقل از ابن‌عمر تصریح می‌کند: 

«قال این‌عمر: فلیس الخانم بعد الثبی آبویکر نع عمر نت عثمان حتیی وق 
من عثمان فی بثر اریس». (1) و در «باب نقش الخاتم» از عبیدالله به 
نقل از نافع و او به روایت از ابن‌عمر تکرار می‌کند: 

«اتخذ رسول الله- صلی‌الله علیف [واله] مشامه حانما فن قرو کان قی 
یده ثم کان بعد فی ید آبی‌بکر ثم کان بعد فی ید عمر ثم کان بعد فی ید 
عثمان حتی وقع فی بثر اریس. (2) نقشه محمّد رسول الله». (3) در 
سندی دیگر, امام بخاری ذیل «باب هل یجعل نقش الخاتم ثلائة اسطر» از 
انس بن مالک گفته است: 

«کان خاتم النب فی یده و فی ید آبی‌پکر بعده و فی ید عمر بعد آبی‌بکر 
فلما کان عثمان جلس بتر اریس قال فاخرح الخاتم فجعل یعبث به فسقط 


ضحیع: کناب آللباشء ساب خاتم الفطته جویت 23 

2- «پسر عمر گفت: پس از پیامبر, انگشتر را ابوبکر سپس عمر و پس از 
او عثمان به دست کردند تا این که در چاه اریس افتاد.» 

3- «رسول گراهی: صلی الله علیه و آله. انگشتری از سکه اختیار کردند و 
آن را در دست داشتند, سیس در دست ابوبکر و پس از آن در دست عمر 
و بالاخرو در دست عثمان بود تا این‌که در چاه اریس افتاد. جمله «محمد 
رسول‌الله» روی آن نقش بسته بود.» 
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قال فاختلفنا ثلائة آیام مع عنمان فننزح البثر فلم نجده». (1) در این مسیر, 
مسلم به احادیثی اشاره کرده است که موید اسناد صحیح بخاری است. 
(2) مسلم در «باب تچریم خاتم الذهب» 9 ابن‌عمر را از طریق 
امین به تقل ار عفااله چنین‌شست کروی کج 
«اتخذ رسول اللّه- صلی‌الله علیه [وآله] خانها من ورق فکان.فی 
یده ثم ان فی ید آبوبکر ثم کان ید عنمان». (3) ابن‌سعد ذیل «ذکر خایّم 
رسول‌الله صلی الله علیه و آله الذهب» در دی نی به کف عبفا زد 
بن تهیر, از عییدالله بن. عمر از ناخ از ابن‌عمر همان حدیث صحیحین را 
پادآور شده است که عاقبت: 
«نمّ کان فی ید عیْمان حتی وقع قی ازیس»*: (قا ردیل «دکر. ما ضار الیة 
ار اه یله یمه لا تصر ات ری به ان شاه | سا ره 
کرده است. 
اهم این مستندات, گفته انس بن مالک است که ابن‌سعد آن را از طریق 
محقد بن عبدالله انصاری از تمامة بن عبدالله چنین ثبت کرده است که: 
«کان: خانم. آلیت قن, بدمجتی: قات .و قی ید آنت‌بکر و کمر خن مایا 2۶ 
کان ید عثمان ست سنین فلمّا کان فی الست الباقية کثا معه علی بتر 
اریس و هو 


[- «انگشتر پیامبر در دست مبارکش بود و پس از او در دست ابوبکر و 
پس از آن در دست عمر سپس در دست تا بود. گویند روزی عثمان در 
حالی که در کنار چاه اریس نشسته بود انگشتر از دست بیرون آورد و با 
آن بازی کرد, ناگهان انگشتر از دستش رها شد و به قعر چاه افتاد. از این 
روز مدت سه روز به‌اتفاق عثمان به این چاه رفت و امد کردیم تا اب ان را 
کشیدیم. اما انگشتر را نيافتیم. « 

3 راخب ضلین الا عاه و لد انگشتری از که اخشاز کون 
این انگشتر در دست مبارکش بود. پس از آن در دست ابوبکر و پس از او 
۱ ۱ 4 1 
اللباس, ص 380, حاشیه کتاب آرشادالساری قسطلانی, ج 8, چاپ 
4 التات الکبری, الجزء الأوّل, القسم الّانی. صفحه 160/ 166, چاپ 


2 ق. ادوارد سخو. 
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یتحرک خاتم رسول ال فی یده فوقع فی البثر فطلبناه مع عثمان ثلائة یام 
فلم نقدر علیه». (1) و از محمد بن سیرین نقل کرده است که انگشتر 
پیا 

مبر. 

«تفقط فرم نذا عثمان فابتغی فلم یوجد؟»؟. ۳4 ابوداود در سنن» , ماجرا را از 
زمان ابوموسی اشعری با تفصیل بیشتری آورده است؛ که نه تنها توجه 
خاص پیامبر را نسبت به چاه اریس نشان می‌د هد؛ بلکه در متن خود, 
فضائل سه خلیفه اوّل از خلفای راشدین را در بر دارد. سندیت تاریخی این 
ماجرا" ازجا بعضی. از مه لقین گذشته. مانند خطیب بغدادی (3) و ذهبی 
(4) و آابن‌حجر عسقلانی (<) مورد تحلیل و نقد قرار گرفته شده است. 


نز ازینن: باه خازم 


بستانی, «اریس» را در اصطلاح شامیان. «کشاورز» دانسته است. (6) 
عده‌ای دیگر گفته‌اند که آن واژه‌ای عبری است که اصل آن ازیس به معنی 
ابن اثیر ان را به فتح همزه و تخفیف راء و سکون یاء و سین خوانده است 
(7) و سمهودی در «وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی». چاه را منسوب به 
یکی از یهودیان مدینه 


1- «انگشتر پیامبر ۳ زمان حیاتش در دست مبارکش بود. پس از وفات 
پیامبر. ابوبکر و عمر تا زمان مرگ خود آن را در دست داشتند. پس از آن, 
مدت شش سال در دست عثمان بود. در مدت شش سال دوم زمامداری 
عثمان, روزی به اتفاق هم درکنار چاه اریس نشسته بودیم و او با ا: 
پیامبر بازی می‌کرد؛ ناگهان از دستش رها شد و به 1 افتاد. مدت 
سه روز با عثمان آن را جستیم اما نیافتیم.» 

2- همچنین نک: بیهقی, دلائل النبوه. 

3- تاریخ بغداد, ج 9 ص 239 

4- میزان‌الاعتدال, ج 1 ص 467 

5- نک: لسان‌المیزان, ج 3, ص 192 

6- دائرةالمعارف, ج 3, ص 273 

7 النهایه, ج 1, ص 39 
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دانسته که نامش اریس بوده است. 

ابن‌حجر عسقلانی, اریس را «بفتح الهمزة و کسر راء و با سین المهملة» 
خوانده و گفته است: «و هی فی حديقة بالقرب من مسجد قباء». (1) 
ابن فقیه همدانی مانند ابن زباله, ابن شبه و امام حربی؛ [ ۳4 چاه اریس را از 
جمله چاه‌های مشهور دانسته که در گفته موژخان و آثارشناسان مدینه, از 
هفت چاهی است که به آبارالئبی شهرت دارد. (3) حدیقه يا باغچه‌ای که در 
برابر مسجد قبا قرار داشته و طبق گفته‌های ابن‌حجر عسقلانی و عینی و 
قسطلانی, چاه اریس در میانه آن بوده است. به استناد 0 
فیروزآبادی, در سمت غربی مسجد و از املاک «بنوحسین بن 
ابی‌طالب» بوده است. (4) ابن‌سعد در ذیل «ذکر ما خلف عثمان و کم 
عاش و این ذفن» خود چاه را از صدقات عثمان دانسته است. [(۳ و 
سمهودی به استناد گفته ابن شبه از ابوغسان با ابن‌سعد هم عقیده است. 

به هر حال آنچه مسلّم است. چاه اریس- یا به اعتبار دیگر: چاه خاتم- 
همیشه مورد توجه اهل مدینه بوده است. 

اس ایا فاهات سر ام مصورت اه وا ی ات 
شده بود, یادها کرده است (6) و صفی‌الذین ابوبکر بن احمد سلامی در 
714 ق. بنای قدیمی چاه را که از اقدامات «نجم‌الدین یوسف رومی>» 
وزیر امیر طفیل بوده, تجدید ساختمان نمود. 


آ سیلبا ریز ری 19 پیز نک عیتی: قمدها لفا رهم جع 22 ماد 
1 ص 31 و نیز: البکری, معجم ما استعجم, جزء الأْوْل, ص 143/ 144 
2 المناسک و اماکن طرق الحح. ص 410 

3- مختصر کتاب البلدان. ص 25, چاپ لیدن, 1302 ق. 

4- المغانم المطابه فی معالم طابه, ص‌ 25 

5- الطبقات الکبری, ج 3, ص 76 

6- اخبار مدیدة الزسول, ص‌ 1 
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ابن بطوطه در نیمه اوّل قرن 8 هجری, بنای چاه اریس را در قبا دیده است 
که چون خاتم پیامبر از دست عتهان در آن افتاد, به چاه خاتم مشهور 
کشت: وی ۳ را محاذی بنای مسجد قبا دانسته است. (1) عثمانی‌ها بر 
فراز چاه گنبدی بنا نهادند که نمای خارجی آن با گچ روکش شده بود. 

دور تفت ظنونی. ان نیا خطرایی به تا نه ‏ یک به آتار پیامیر بنا کردتد. این 
با ان را تم ۱ 
نایب‌الضٌدر شیرازی, چاه اریس را دیده و از آن به عنوان «مسجد کوچک» 
یاد کرده که در آن: 

«چاه آ شیرین و گوارا معروف به بتّر الخاتم است ۰ من باب تبرژک 
قدری از آن می‌نوشند و در آنجا نمازی می‌خوانند و در سر آن مسجد .. 
این بیت منقوش است: _ 

عین زرقا اندر زنچه اب ناب کوثری حکمت ایله و یردی دادن خاتم 
پیغعمبری». 

(3) رفعت پاشا در سال‌های 1318/ 1325 ه. ق. چاه اریس را از نزدیک 
ددم وتو یکین آن وا بهتفصیلم بخ زر کاشته. ]رورت 

«چاه اریس ور تما ارزو مسجد قبا قرار دارد و به چاه الخاتم با التقله 
موسوم است.» (4 وجه نسمیه تفله, شاید به خاطر حدیت انس بن مالک 
است که در آن تصریح شنده که پیامبر در این چاه, آب دهان خود را ريخت: 
رفعت پاشا به توصیفات خود از چاه اریس چنین ادامه می‌دهد: 

«بنای آن دارای 13 متر عمق است و قسمت تحتانی آن دو مجرا دارد که 


آن انا 


1- سفرنامه ابن بطوطه, ص‌ 14 ترجمه فارسی. 

2 لین بن موسی, وصف المدیدة المنوره, ص‌ 1 ص‌ 45 
3- تحفهالحرمین: ض 250 جاپ سنگی: بهیئی: 1306 ق, 
4 مرآت الحرمین, ج 1. ص 294 
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به اطراف چاه می‌ریزد و از ژ کاتالی دبکر به غعین زرقاء می‌زسد.باعین که از 
ات ان چاه بهره قی کرد به بستان تترالنین شهرت داشته و از موقوفات 
محمد پاشای عثمانی بود و تولیت آن در زمان رفعت پاشا به عهده 
خزانه‌داری مدینه گذارده شده بود.» 
رفعت پاشا نحوه خارج‌کردن اب از چاه اریس را چنین توصیف کرده است: 
«چرخی بالای چاه قرار دارد که دو بشکه را در جهت مخالف یکدیگر با 
طناب به آن بسته‌اند و سر دو طناب به حیوانی وصل شده است. در این 
حال. یکی از بشکه‌ها در قعر چاه (در حال پرشدن از اب) و دیگری بر فراز 
چاه در حال فرورفتن است. وقتی حیوان را حرکت می‌دهند تا از چاه دور 
نویر که پر تدم تالا هت ای ود فش که: ریک برای پرشدن به قعر چاه 
می‌رود. این عمل را در اصطلاح اهل مدینه سوانی گویند. ِ« 
سوانی که در گویش عامیانه اهل مدینه. سانیه منم می‌شود, در واقع 
نشاندهنده وضعیت فوقانی بنای چاه اریس است. 
این بنا تا سال 1384 برقرار و پابرجا بود؛ با اين‌که آب چاه کاملا خشک 
شده بود. 
دولت سعودی پس از ملاحظه فرسودگی گنبدها و بنای چاه, به جای 
بازسازي و يا مرمقت. به‌کلی ان را خراب کرد و اثارش را زیر میدان 
جدیدالتاسیس قبا محو نمود. 
حقیر پس از بررسی و پژوهش محل چاه اریس, پی برد که محل کنونی 
ان, در سمت غرب مسجد قبا يا قسمت جنوبی میدان بزرگی است که 
مقابل مسجد قبا بنا شده است؛ به نحوی که فاصله آن تا بنای مسجد., 42 
منز می‌تااید: حقیر 0 سوسیا تهیه ور تا موقعیت جغرافیایی اش را 


ص: 4103 


ص: 404 


فصل هفتم؛ چاه بطّه 


سمهودی این چاه را البْصّه به ضم باء و فتح صاد مشدّد و گرفته از بَص 
خوانده است. (1) فیروزآبادی آنَ را النصّه به فتح ضاد از ريیشه بَض 
نگاشته است. (2) با آن‌که قدمت حفر این چاه به سال‌های جاهلیت باز 
هم درو به استناد سندی از زبیر, مورد توجه مسلمانان در سده‌های 
اسلامی قرار گرفت. سند مزبور از اين قرار است: 

«اِن الثبی ... فجاء با الی آبو سعید الخدری فقال: هل عندک من سدر 
الب تا فان الیوم الجمعة؟ فقال: نعم. فأخرج له سدراً و خرج 
معه البضة؟؟؟ فغسل رسول اللّه راسة و صب غسالة ۳ و مُراقة 
شعره فی البضة» (3) سمهودی سند مذکور را به استناد ابن‌زباله و 
ابن‌عدی از ابوسعید خدری ثبت کرده است. مدینه‌شناسانی چون ابن‌نجار 
ان را از مالک بن سنان پدر ابوسعید خدری دانسته‌اند که در مجاورت 
کوشک او و مسجد بنوخدره در جنوب غربی قبرستان بقیع 


له عقاه الهها ایا و المصافیرحنه رص 954 
2- المغانم المطابه فی معالم طابه. ص 30 
3- «روزی پیامبر نزد ابوسعید خدری آمد و فرمود؛ آیا سدر داری تا با آن 
سرم را بشویم؟ زیرا امروز روز جمعه است. ابو سعید گفت: آری. سدر را 
به وی داد و به اتفاق هم به محل «بضه» عزیمت کردند و در آنجا پیامبر 
سرش را شست و اب شستشو و موهای ریخته شده سرش را در ان 
ریخت.» 
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جای داشته است. 

ابن‌نخار به دیدن چاه ر بصّه نائثل آمده است. به ز کم او در باغستانی دو چاه- 
یکی بزرگ و دیگری کوچک- قرار دارد و چاه تزرکا کفدر. ضفت کلوتی: ان 
باغ واقع شده؛ همان بنای چاه بصه است. ولی سمهودی در قرن 9 
تحقیقاتی به عمل آورده است؛ که نشان می د هد چاه کوچک, اثر چاه بصه 
است. ۱ 

عجیل که از عرفاء صالح یمن بود, تعمیر گردید و «عزیزالذوله ریحان بلادی 
شهابی» بنا به موقعیت زیارتی آن, چاه و باغ را در سال 695 ه. ق. وقف 
مسجد نبی نمود. در قرن 9 ه. ق. که بنای چاه رو به ویرانی نهاد, 
«زکی‌الذین بن ابی‌الفتح بن صالح»- قاضی مدینه- به بازسازی آن همت 
گماشت. احمد عباسی در «عمدة الاخبار فی مدينة المختار». فصل «بثر 
بصة>> از توجه خاص مشایخ مدینه به این چاه, پادها کرده است؛ که به هر 
حال مسلم می‌دارد که چاه مذکور پس از وقف. موقعیت تاریخی. دینی 
خود را در شهر مدینه ثبت نموده است. ۱ 

موقعیت کنونی چاه همان است که موزژخان از ان یاد کرده‌اند: در میان 
تاعی هه اعتبار نام چاه, «حديقة البصه» نامیده شده, محفو ظ مانده 
است. 

حقیر در لسان بعضی از اهل مدینه آن را «البُوضه» شنیدم. موقعیّت این 
چاه به «بلاد البصه» شهرت دارد و هم اکنون جزء اموال تصرف‌شده از 
سوی اوقاف حرم مدینه است و به اجاره داده شده است. 

پس از ورود به منطقه البصه از در شمالی, چاه بزرگ در سمت چپ و چاه 
کوچک به فاصله 60 متری شمال آن قرار دارد و هر دو به اعتبار اختلافی 
که بین موژخان بروز کرده, مورد توجه زائران بوده است. متاسفانه 
وضعیّت کنونی‌اش روبه ویرانی نهاده و در غربت تاریخ فرو رفته است. 
حقیر, توجهی از سوی اهل مدینه و زاثران به آن ندیدم. 

موقعیت چاه بین حذد فاصل دو جاذه اصلی عوالی و النخاوله در امتداد 
جنوبی خیابان ابوذر و درب‌الجنائز. در 200 متر رکن قبلی قبرستان بقیع 
جای دارد و در تراکم ساختمان‌های جدیدالاحداث, محو اثار زمانه شده 


است. 


ص: 06 
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فصل هشتم؛ چاه العهن 


فیرو زآبادی تلفظ آن را به کسر عین و سکون ها و نون خوانده است (1) و 
مدینه‌شناسان آن را از اه چاه‌های هفتگانه مدینه دانسته‌اند که پیامبر را 
در آنجا حضوری بوده است: 

آبار طه بالمدينة سبعة منظومة کالدر بل هی آنفس 

عهنْ آریس بصه؟؟؟ و بضاعة غرس و رومة بتر حاء هی توثر 

(2) یاداوری: در این شعر, کلمه «سبعه» برای ضرورت شعری امده است؛ 
زیرا «بثر» مونث است. 

به سروده زير نیز از «زین مراغی» مورخ مدنی توجّه کنید: 

اریس و غرس رومة و بضاعة کذا بصة قبل بتثر حاء مع العهن 

(3) فیروزآبادی در نیمه سده هشتم هجرت. چاه «عهن» را چاهی معروف 
در میان باکف از خرماستان‌های عالیه دانسته که به عقیده دبکز محققان 
روزگاری منازل طائفه 


[- المغانم المطابه فی معالم طابه, ص‌ 45 
2- از عباس رضوان. 
3- سمهودی, «خلاصة الوفاء», ص‌‌ 65 و پاورقی حمد الجاسر. 
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انصار «بنوامية آبن‌زید» بوده است. 

مطری و ابن‌نجار در این‌که چاه مزبور, برخوردار از موقعیت تاریخی باشد, 
تردید کرده‌اند و سمهودی اطمینانی به ارزش تاریخی ان نشان نمی‌دهد. 
(1) وی در زمان خود. مشاهده کرده است که مردم. به چاه عهن به به عنوان 
چاهی که پیامبر از آن آبی نوشیده و وضو گرفته و حضوری در کنارش 
داشته, تبژک می‌جویند؛ ولی در نوشته‌های خود با تردید از کنار این موضوع 
چاه مزبور چون خارج از شهر مدینه قرار دارد, تاکنون (1398 ه. ق.) محو 
توسعه شهر نشده است. در حال حاضر می‌توانيم در سمت شرقی 
مجاورت جنوبی وادی بطحان و منطقه‌ای که به بلاد البدرثه شهرت دارد. از 
این چاه دیدار کنیم. یت حدود 3 متر و به گفته کشاورزان حول آن, 
از انشاد اوقافی مدشه خنین. رم اند که خاندان. برزتحی: جاه و. باغ- در 
برگیرنده‌اش را وقف عام نموده‌اند. اکنون حدودش از جانب مغرب به بلاد 
ابراهیم شاکر و از شمال به بلاد ناعمه و از مشرق به بلاد نقیرة‌الغری و از 
جنوب به بلاد القطيعة مشخص شده است. 

موقعیّت تاریخی این چاه برای مدنی‌ها و زائران, ناشناخته مانده است و 
فضلای مدینه, موقعیت جغرافیایی آن را با تعبیر «بلادالعهن» می‌شناسانند. 
(2) 


۳ الففاباخار دار المضطظفی: وه دص 978 
5 درباره واژه «عهن »> نک: ابن فارس. معجم مقاییس االفه: ۸ ۳ 4 ص 
ِ اهتمام: عبدالسلام محمد هارون. 


ص: 009 


210: 


فصل نهم؛ چاه ابوایُوب, انس بن مالک 


این چاه در شمال شرقی قبرستان بقیع که به محله رومية معروف است., 
قرار داشته است. آتاز تاریخی چاه ۳ سال 133 ق. در میان باغی از 
موقوفات اشراف علوی موجود بود و بعد از خرابی حصار مدینه و گسترش 
شهر, موقعیت ن از دیده‌هاأ پنهان شد. 

سمهودی از این چاه به عنوان چاه انس بن مالک؛ یاد کرده است که در کنار 
خانه این فرد جای داشته است؛ ولی «البکري», چاه ابوایوب را در مجاورت 
بقیع دانسته و آن را به عنوان «ناحية بثر ۳ آنوب » مورد توصیف قرار 
دادم آاهت: لا این حام‌به اناد خدتی که امام اهر بم سل از فش 
از انس بن مالک ثبت کرده است, مورد توچه مسلمانان بوده است: 

«حذثنی اتید بن مالک اه حلبت لرسول اللّه شاة داجن- ,9 هو دار آنتنن پن 
قالکهه کت یماسا من التر ای فم‌دار اش حاعظی رسول. الله 
القدح فشرب منه, حتی ادا ز نزع القدح عن فیه ...». (2) 
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2- «انس بن مالک رضی الله عنه نقل می‌کند: پیامبر گرامی صلی الله 
علیه و آله در حالی که در خانه وی بود, گوسفند ماده‌ای را برای وی دوشید 
و شیر آن را با اب چاهی که در منزل خود بود, افزود. پیامبر لیوان شیر را 
پس از این که سررکشیدند. از دهان مبارکشان دور کردند.» صحیح, کتاب 
الحرت والمزارعه, از کتاب: مساقاه. همچنین نک: ابن‌حجر عسقلانی, 
فتح‌الباری, ج <ظ, ص 7/30 31. نیز: عبدالقدوس الاأنصاری, آثار المدينة 
المنوره. ص 252 و همچنین: سمهودی, وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی. 
جزء 3, ص 950/ 951 


11+ 
مان رفعت پاشا. ضمن دیدار از مدینه سال‌های 1318 ق/ 1325 ه. 
ق. چاه انس را به نام «چاه حضارم» که در مجاورت قبر عبدالله بن 
عبدالمطلب جای داشته, ذکر کرده است. (1) این امر با آنچه در باره چاه 
ابوایوب در شرق بقیع ادن ات مفایرت داد و به هر حال نشانگر تشئت 
آر|ء در نعیین واقعی چاه مذکور و انتساب ۳ به ابوایوب پا انس بن مالک 


است. نک: نقشه صفحه 3306 


1- مرآة الحرمین. ص 428, جزء 1 


طرد 2 21 


ص: 413 
کتاب 
چهارم/ مقابر مدینه 


فصل اوّل بقیع, دیرینه و آثار 


اشاره 


طر 21 


ص: 415 

الف: واژه و قدمت 

ابن فارس به نظریه خلیل بن احمد- واژه‌شناس ادب 0 استناد کرده که 
«البقیع: من الأرض موضع آروخ ۷ 
العرقه بالمدینه». (1) این تعریف را فیرو زآبادی پذیرفته است؛ (2) ولی در 
کتاب «المغانم المطابه‌معالم طابه», ص‌‌ 01 آن را: «کل مکان فیه ار وم 
الشجر من ضروب شتی» نگاشته که: ۱ 

«به سمی الفرقد., و الفرقد کبار العوسح» و «هو مقبرة اهل المدینة». 
ابن‌منظور در «لسان العرب» غرقد را در رابطه با بقیع: 

«شجر له شوک کان یلبت هناک قذهب وبقی الاسم لازماً للموضع» (۵ 
دانسته است. 

بکری به گفته الأصَمعوهٌ استناد کرده که: 

«قطعت غرقداثٍ فی هذا الموضع, حین دفن عثمان بن مظعون و به 
مسمی بقیع الفرقد و الغرقد: شجر کان ینبت هنای». (4) 


1- «بقیع؛ جایی است که درختان گوناگون دز ان رشد و نمو می‌کند. از این 
نظر بقیع الغرقد مدینه نامیده‌شد.» معجم مقاییس اللغه, ج 1 ص 2681, 
2- القاموس المحیط, الباءء باب العین. 

3- «درخت خارداری در آن محل می‌رویید که درخت از میان رفت و نام آن 
ملازم آنجا گردید.» 

4- معجم ما استعجم من‌اسماء البلاد والمواضع, جزء 1 ص 265, به 
اهتمام: مصطفی السقا, قاهره 19445 م. 


ص: 416 

مقلفان «دائرة المعارف الاسلامیه», مادذه بقیع؛ با یک جمع‌بندی از تعاریف 
موجود در منابع لفغت عرب گفته‌اند: 

«سشیعء هرا الاسم سل علی. ارضع کانت فن. الاصل عفطاه شم من شحر 
التوت مرتفع». (1) زمخشری (2) و یاقوت حموی (3) و بکری اندلسی. 
)4 به این که «بفیع الغرقد» نام گورستان شهروندان مدینه است. اتفاق 
ار اند 

قدمت این گورستان به تاریخی تاریک در عصر جاهلیت باز می‌گردد و 
پژوهندگان مدینه‌شناس نتوانسته‌اند اسناد تاریخی این قدمت را , به ما ارائه 
دهند. شاید هم نخستین بار دو واژه بقیع غرقد را در مرثیه منظوم 
«عمروبن نعمان بیاضی» اس یافته‌اند که از قدمت و اصالت آز در بافت 
ما ایکا ایست. 

ابن‌اثیر ضمن شرح تاریخ عرب در سال‌های طولانی جاهلیّت از نبردهای دو 
طائفه خزرح به سیادت «عمروبن نعمان بیاضی» و اوس به ریاست «خصَیُر 
تن ماک الاشهلی»:یاد‌ها کرده است: )در این.ماجراها عمرونن تعمان 
ضمن وصف یکی از نبردها اشعاری سروده است که فیروزابادی آن را 
چنین ثبت کرده است: 

لس الدیاژ فسدث غیر ده مه لاه تقوم ال ورد 

آين الذی عَهِدْنهُم فی غطة بین العقیق ٍلی بقبع الغرقد 

2) 


1- «بقیع؛ در اصل نام سرزمینی بوده که با یک نوع درخت توت پوشیده 
ِِ توتستان. 

- الجبال و ِ و المیاه. ص 10, چاپ نجف, 1357 ه. ق. مکتبة 
0 چاپ 2 
3- معجم البلدان, ج 1 ص 473 
4- معجم ما استعجم, جزء 1, ص 265 
5- نک: بنو بیاضه. 
6- الکامل فی التاريخ. جح 1. صص 671, 679 و 681, چاپ: دار صادر,. 
7- المغانم المطابه, ص‌ 01 
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«ابوتمام» متوقای 226 ه. ق. صاحب «دیوان الحماسه» که به اشعار 
شعرای جاهلی شناخت و توجّه دقیق داشته, در باره اين شعر به اظهار 

نظر پرداخته و ان را به قردی از «بنوختعم» نسبت داده است. (1) 


ب: دیرینه مسلمانی 


پس از هجرت مگیان به مدینه و تشکیل جامعه مسلمان, بقیع تنها قبرستان 
مسلمانان شد و به ۳ زمان بسیاری از اهل بیت. صحابه, تابعین؛ زهاد ۲ 
مشهورین را در سینه خود جای داد و بدین منوال, موقعیتی خاص و 
برخوردار از معنویت دینی یافت و بسان «معلاع هه هقف نز تریق. مفانر 
مسلمانان در عالم اسلام گردید. 

اهمیت این تقذس. مستند به رفتار و گفته‌هایی است که همواره محمّد 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به آن اعمال و اظهار می‌داشته 
است: 

1 مسلم در «صحیح» می‌گوید: 

محمّد بن قیس بن مَحْرَمَة بن المطلب آورده است که پیامبر گفت: 

به من گفته شد که «ان ریک یمرک ان یأتی اهل البقیع فتستغفر لهم». 
آنگاه مسلم به متن دعای پیامبر از عایشه اشاره می‌کند که چون در برابر 
قبرستان بقیع می‌ایستاد, هی فک 

«السلام علیکم دار قوم موّمنین و آتاکم ما توعدون غداً موجلان؟ ؟؟ و آنا ان 


ابوتمام, «دیوان الحماسه», چاپ: دار المعارف, مصر. نیز در باره 
ِِِ نی: بروکلمان «تاریخ الأدب العربی», جز ۶ الأوّل, ص 0/۸ چاپ 3 
دار المعارف, مصر. ترجمه عربی: دکتر عبدالحلیم ِِ نیز: دکتر شوقی 
ضیف, «تاریخ الادب العربی, العصر العباسی الاول». جلد 3. ص 268 
چاپ: دار المعارف مصر» چاپ 6 همچنین: 1 بن نباته مصری. «سرح 
العْیّون», تحفیق : محمد ابوالفضل ابراهیم, ص 224 ۳ 1,904 م. . قاهره: 
دارالفکر العربی. 

در باره «بنو بیاضه» تک تتمغانی: «الا تايه البیاضی: عاتب. هر جلیویت. 

نیز: ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 3, ص 131. 

و ۳4 باره «خثعم» و «الخثعمی» نک: سیوطی, «لث اللباب», چاپ ایتالیاء, 
افست: مکتبة النتی 


ص: 418 
شاء ال بکم لاحقون.» (1) امام نووی در ذیل حدیت مذکور گفته است: 
«و فی هذا الحدیت دلیل لاستحباب الزيارة و السلام علی آهلها و الدعاء 
لهم و الترحم علیهم»؛ (2) زیرا شافند نا کید کرد 
«اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد». از این روی: نووی به «فضيلة زيارة قبور 
البقیع» صحه ود (3) ِ نسائی حدیت مفصلی را از همسر پیامبر: 
عايشه ثبت کرده است که الا پیامبر در آن اعلام کرده است: 
*«آمزتف آن اتف البقیع فاستغفر لهم» و یا: 
«ائی بعثت الی آهل البقیع لأاصلی علیهم.» 
آنگاه به دعای پیامبر اشاره کرده که آن رز ور در برابر گورستان بقیع 
ایستاد و گفت: 
1 علي آهل الدیار من الموّمنین و المسلمین برحم ال المستقدمین 
متا و المستآخرین و اثا ان شاءالله بکم لاحقون». (4) 3. ابن‌ماجه به نقل 
از عایشه گفته است: 


1- « سلام بر شما ای موطن مومنان خداوند آنچه که به شما وعده داده 
بود عطا فرمود و ان‌شاءالله ما نیز به شما ملحق خواهیم شد.» صحیح 
مسلم. کتاب الجنائز. ج 4 ص 0, جزء 7/ 8. شرح امام نووی. باب «ما 
یقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها». 

2 «در اين حدیث, دلیل مستحب دانستن زیارت قبرها و سلام کردن بر 
خفتگان فش ان و دعا کردن و رحجمت فرستادن ما است.» 

3- شرحج صحیح الامام مسلم, ۳ 4 صص 6 311, حاشیه کتاب: «ارشاد 
الساری قسطلانی». 

4- «سلام بر صاحبان دیار از مومنان و مسلمانان. خداوند رفتگان دور و 
نزدیی شما را بیامبرزد و ان‌شاءالله ما نیز به شما ملحق خواهیم شد.» 
«سنن > جزء۶ 4 ص‌ 1" چاپ: المکتبة العلمیه, بیروت» ذیل کتاب الجنائز, 
تا لام اتسار امه 


ص: 419 

«قَهُ (تقنی النبت) قلذا مُو بالبقیع فقال: السلام علیکم دار قوم ممنین 
انتم لنا فرظ و انا بکم لاخفون. اللهم لا تگرضا آخرهم ولا عفتا بعدهم». 
(1) 4. مالک بن انس در «الموطآ» کناب الجنائز, باب 16, حدیث 55, ج 1, 
4 به اهتمام محمد فواد عبد الباقی, چاپ دار احیاء التراث العربی. 
عاسه وه که سامیر استاه کروه ک ان عت ای اهل لشیم ارفای 
علیهم». (2) د5. ابن سعد در «الطبقات الکبری» (3) ذیل «ذکر خروح 
بل اه یه اه اه والضه سم ال اافع در اسفام ای 
الشهداء ضمن استناد به روایت عايشه, سندی را از ابو موبهبه, خادم 
پیامبر ثبت کرد که 

دص و اه ای یه ای بسن ص ات ۱ 
ای کارت او ال ی ی سر 
خرجت معه حتی جاء البقیع فاستغفر لاأهله طویلا. » (4) ذیل «ذکر خروج 
رسول الله لیام له ه الم الی الشع و اسفارن مایم یداع 
ضمن استناد به روایت عايشه, سندی را از ابو مویهبه- خادم 9 ثبت 


کرده که 


1- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله را ندیده بود- در حالی که پیامبر 
صلی الله علیه و اله در بقیع بوده است- پس ان حضرت فرمودند: سلام بر 
شما ای موطن موّمنان, از ما پیش گرفتید و ما به شما ملحق خواهیم شد, 
بار الها! اجر آن‌ها را عطا فرما و ما را در همان مسیر قرار ده.» «سنن». 
کتاب الجنائز, باب 36, «ما جاء فیما اذا دخل المقابر», جح 1 ص 493, 
چاپ: دارالفکر, به اهتمام: محمد فواد عبدالباقی. 

2 «من برای خفتگان بقیع مبعوث شدم تا بر آنان نیایش کنم.» 

3- ۳( 2 ص‌ 003 2, چاپ دار صادر, بیروت. 

4- «پیامبر گرامی ضلی اللم. عليم و. ال در نیمه شب فرمودند: ای ابو 
موه , پروردگار مرا امر کرده برای اهل بقیع استغفار و آمرزش نمأیم, 
پس خارج شد و من همراه ایشان بیرون آمدم ۳ این که به بقیع رسیدند. 
مذاّت مدیدی برای ساکنان آن طلب مغفرت کردند.» همچنین نک: ابوداود, 
«سنن». کتاب 20, باب ۰77 ترمذی, «الجامع الصحیح». کتاب الجنائز. باب 
9 ما بقول الرجل آذا دخل المقابر». حدیث 1059 به نقل از ابن‌عباس. 
نیز: احمدبن حنبل, «مسند». ج 2: ص 300, ص 375, ص 408 وج 3: ص 
8 ص 489 وج 5: ص 353, ص 360 وج 6: ص ۰71 ص ۰111 ص 
1 ص 252 


ص: 420 

6 کلینی در ذیل «زيارة من بالبقیع» (1) و شیخ صدوق در «من لا یحضره 
الفقیه» به ضرورت زیارت مقابر در سفر به مدینه تصریح کرده‌اند (2) و 
متن دعائی را به صورت روایت ثبت کرده‌اند. 

شیخ صدوق متن دعائی را که در منابع اهل‌سئت به پیامبر نسبت داده‌اند, 
از زبان امام جعفربن محمّد علیه السلام چنین ثبت کرده است: 

«و کان رسول الله صلی الله علیه و آلم اذا مر علی القبور قال: السلام 
علیکم من دیار قوم مقمنین و انا ان شاءاللّه بکم لاحقون». (3) 


اشاره 


«بقیع» زمینی است مستطیل شکل که در سده‌های متمادی, خارج از حصار 
مدینه قرار داشت و مساحتش "بینش از پانزده هزار مترمربع نبود. این 
قبرستان به صورت کنونی, مسطح و قبور موجود در آن ساده و بی‌نام و 
نشان نبود. والیان مدینه در طول تاریخ, مقابر اهل بیت, همسران؛ فرزندان 
و یاران پیامبر و تابعین مشهور و مدفون در اين قبرستان را ب 
سنگ‌نبشته‌های هنری و بناهای عظیم و ضریح‌های ثمین و سیمین, , مشخص 
می‌کردند و حراست و حفاظت از آنها را برعهده می‌گرفتند. بازافریتن و 
ارس ها ان ای میر ع وی ات رواساا مس 
که از نظر غالب مذاهب اسلام, متبرژک هستند. پیوندی معنوی بین فرقه‌ها 
به وجود آورده بود. البثّه همواره کم و کیف این بناها و قبه‌ها ۵ آزایتن .و 
تزئین آن‌ها در قیاس با «ستّت» و «سیره» پیامبر مورد پرسش قرار 
هی کرفت؟ ولی پاسخ همگان از چشم‌اندازهای فقهی, ,. کلامی و عرفانی 
یکسان نبود. 

ماه اساصی و ال تسا نیب فرار ی سر خوووی کات اش و 
شرایط 


1- الفروع من الکافی, ج 4, ص 9:59, کتاب الححج, چاپ: دارصعب., چاپ 3, 
1 ه. ق. 

2- من لایحضره الفقیه, ۳ 2 ص‌ 4د, چاپ: دارصعب, بیروت 1991 م. 
ذیل «زيارة قبور الائمّة ... بالبقیع» ۱ 

3- «هر گاه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از میان قبرها _عبور 
می‌کردند. می‌فرمودند: سلام بر شما ای موطن مومنان, ان شاء الله ما 
نیز به شما ملحق خواهیم شد.» «من لا یحضره الفقیه», حدیث 32, ص 
4 پچاپ دار صعب. بیروت 1981 م. نیز نک: کافی, «الفروع من 
الکافی», کتاب الجنائز, ج 3, ص 229 


1 
معیشت و آگاهی مردم و خزائن و بودجه حکومت‌ها, , در لجوه آراء ار 
فراواتی می‌تهاد, آزاین رو او باضن ج میانه ان اراع در سده‌های اسلا خی 
ار و اس تا دا ماس زر 
دست یافت. ۱ 
نج طر ال مص صاصق وه ایک محمقهای آ ای هس 
کتبیه‌ها و ... ۱ 
بوده‌است و موژخان و سیاحان و زاثران مدینه‌شناس به آن گواهی‌ها 
داده‌اند, نظری می‌افکنيم. 
ارائه همه گواهی‌ها با رعایت اختصار کلام مناسبت ندارد؛ لذا مجملی از آن 
تاش کفاسها ی ی سا اس ایا کر اس 
ِ 

1 «ابوالحسن علی بن حسین مسعودی» متوفای 45 م. ق. به مقبره 
اهل بیت در قبرستان بقیع اشاره نموده, می‌نویسد. 
«و علی قبورهم فی هذل الموضع من البقیع رخامة مکتوب علیها: بسم اللّه 
الرحمن الرحیم لخد هید لام .۵ محنف الزفم. هدا فبر. ِِ بنت 
رصول الله صلی الله غلیه و ال ده ساهالخالسن وفیر آلحشن ین 
این‌ظالی ۵ غود بن الحسین بن 1 
م۱ محمد بن ابی‌بکر تلمسانی ضمن 
وصف مدینه قرن 4 هجری, در باره «بقیع الغرقد» گفته است: 
حوفیر آلخفتتن بن غلیت کر یی وا خرحت من الذرت فر مه البه فلا 


1- «بر روی قبرهای آنان در اين موضع از بقیع. سنگی قرار دارد که روی 
آن چین نوشته شده است: ق ۱ الرحمن الرحیم, حمد و سپاس خداوند 
نابود کننده ملت‌ها ور زنده کننده استخوان‌های پوسیده اين آرامگاه را. 
فاطمه دختر رسول الله, سیده نساء العالمین و آرامگاه حسن فرزند علی 
ابی‌طالب و علی‌ین الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهم 
السلام است.» 

مروح الذُهب و معادن الجوهر, ج 2 ص 288. همچنین نک: سبط ابن‌جوزی 
متوفای 654 ق.»؛ «تذکرةالخواص», ص‌‌ 311 چاپ بیروت 191 م. به 
نقل از واقدی. 
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علیه مکتوب: هذا قبر الحسن بن علی دفن الی جنب امّه فاطمة رضی‌الله 

عنها و عنه.» (1) 3. حافظ محمّد بن محمود بن نچار متوفای 3 ه. ق. 

ضمن وصف مقابر بقیع در اواخر سده 6 هجری از قبه‌ها و بناهای بقیع خبر 

داده, از جمله می‌نویسد: 

«فی قبة کبيرة عالية قديمة البناء فی آوّل البقیع و علیها بابان یفتح آحدهما 

فی کل یوم للزيارة رضی‌اللّهٍ عنهم آجمعین». (2) سپس‌از لوحی که در 

جریان حقاری گوری به دست آمده بود, یاد کرده, می‌نویسد: 

«علیه لوح مکتوب: هذا قبر فاطمة بنت رسول اللّه». 

همچنین از گنبداول بقیع که برفرازمزارهای «عقیل بن ابی‌طالب» و «عبداللّه 

ی ۲ بنا شده و گنبد برافراشته بر قبر ابراهیم و بنای مرقد فاطمه 
بنت اسد و . ما را مصااج ضی کند: 

آیوکسر مت گای 0 ه. ق. که در سال‌های 578/ 581 ه. ق. به 

سیاحت جهان اسلام همت گماشت., در سفرنامه خود که بعدها به عنوان 

«رحلة ابن‌جبیر» (3) مشهور شد. از شهر مدینه سده 6 هجری یادها کرده 

که در کتاب حاضر به آن استنادها کرده‌ایم. 

وی در باره قبرستان بقیع و موقعیت و آثار آن, توصیف ها حاتفی ارائه 

کرده است: بقیع الفرقد را در شرق مدینه و خارج از حصار شهر, مجاور 

راهی که به باب بقیع 


1- «... ارامگاه حسن‌بن علی در سمت راست مسیر, کمی به‌طرف بالا 
قرار ۳3 و روی آن نوشته شده است: این آرامگاه, حسن فرزند لین 
است که در کنار مادریش فاطمه علیها السلام دفن گردیده است.» نک : 
«وصف معة شژفها الله و عظمها و وصف المدينة الطيبة کزژمها الله و 
وصف بیت‌المقدذس.» 

المبارک ما حوله, به اهتمام حمد الجاسر, بر اساس نسخه خطی 404 
اسکوریال. اسیانیاء مندرج در «مجلغالعرب». ریاض, شماره <5/ 6۵ 
ذوالقعده, ذوالحجه 1393 ه. ق. و نیز نک: ورق 50 

2- «در ابتدای_بقیع, , گنبد بزرگ ومرتفع و قدیمی قراردارد و دارای دو در 
است؛ یکی‌از آن‌ده. روزانه برای زبارت فردم از اهل. بقیع رحمهم. الله 
گشوده قف کووه: > در «اخبار مدینه الرسول», ص‌‌ 13 به اهتمام: صالح 
محمد چمال, بز افش کته :1217 ۶ ق. استنساخ 5 . ق., 
چاپ مکه: 1366 ه. ق. 

3- چاپ بیروت, 1964 م., دار صادر, دار بیروت. 
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مشهور بوده, دانسته است. از بنا و گنبدی که بر فراز قبر مالک بن انس 
ساخته شده بود, یاد کرده و آنگاه مي‌نویسد: 
مقابل قبر مالک: «قبر السلاند. الطاهرع ابزاهیم اس اه صلی للم غایه 
[واله] وسلم-, علیه قبة بیضاء» (1) قرار داشته است و «علی الیمین منها 
تربة لبن اعمر نم الخطابد ه تاه قبر عقیل بن آبی‌طالب رضي الله عنه و 
عیداللم بن جعفر طبار رضی الله عنه. و بازائهم روضة فیها آزواج الب 
صاي‌الله علیع [واله) مسلمءه بازانها رمصع: صقر 6 فیها. تلانه هن اولاه 
اللتقه ضای الله علیه: [واله] فیاها ره ای اس ان ما فلت ه 
الحسن بن علخ رضی‌الله عنهما و هی قَبِة مرتفعة فی الهواء علی مقرية 
من باب البقیع المذکور و عن یمین الخارج منه, و رآس الحسن الی رجلی 
العباس رضی‌اللّه عنهما و قبراهما مرتفعان کن الارض متسعان شقنیسا رخ 
بالواج ملصقة آیدع الصاق, مرصعة بصفائح الضتر و مک کی بمسامیره علی 
ابدع صفه و آجمل منظر و علی هذا الشکل قبر براهیم. ابن التبین- 
صلیلّه [واله ] ی ۰ و پلی هذه القبة العباسية بیت پنسب لفاطمة 
قت سول صای له که الم رتست ال رس ار ام 
قیز عنمان واه قبة صفغيرة مختصرة و علی مقربة منه مشهد فاطمة ابنة 
آسد ام علی رضی‌اللّه عنها و عن بنیها.» 
و مشاهد هذا البقیع آکثر من آن تحصی لاأئّه مدفن الجمهور الأعظم من 
الصخایت. السفاحرین د الأنصار: رضی‌الله عنهم آجمعین و علي قبر فاطمة 
ی 9 عارضد قر. اهد کفاظفه سنه آشد رصیالله ما من 
کِ. 
بنیها». (2) 


1- خاراماه: بای شسرشت. ابراهیم. فرزند سامبر: که. بر فراز آن. کنند 
سفیدی قرار دارد.» 

2- «آرامگاه‌های بقیع بسیارند؛ به‌طوری که خارج از حصر و شمارش‌اند؛ 
زیرا انجا مدفن قسمت اعظم یاران پیامبر از مهاجرین و انصار رحمهم الله 
است. بر روی ارامگاه فاطمه نوشته شده است: مهمترین قبر موجود در 
بقیع قبر فاطمه علیها السلام و فرزندان او است.» 


۹ 
5 ابن‌بطوطه متوفای 770/ 779 ۰. ق. در سال 726 ۰. ق. به قصد 
زیارت مگه به مدینه سفر کرده و اين شهر را توصیف کرده است. وی در 
«روتروف: کین ص مر درو اه مایمن اش ات که کب محتصری 
هم دارد و در جلو آن قبر فرزند ارجمند پیغمبر: ابراهیم واقع شده که گنبد 
سپیدی دارد و در طرف راست آن, تربت عبدالژحمن بن عمر بن خوّاب- 
معروف به آبی‌شحمه- و محاذی ان قبور عقیل بن ابی‌طالب و عبدالله بن 
جعفر واقع است و در محاذات این قبور؛ مقبره‌ای است که می‌گویند قبور 
زنان پیغمبر در آن قرار دارد و پس از آن, مقبره دیگری از آن عباس عموی 
پیغمبر و حسن بن علی است که گنبد بلند و محکمی دارد. این مقبره در 
دست راست دروازه بقیع واقع شده و قبر حسن در پائین پای عباس قرار 
دارد و هر دو قبر, بزرگ و مقداری از سطح زمین بالاتر می‌باشد و روی 
یا ی کا سای ارت سای اف ی 
شده, پوشانده است. در انتهای قبرستان بقیع. قبر عنمان بن عفان واقع 
است که گنبد بزرگی دارد و قبر فاطمه بنت اسد مادر علخ بن ابی‌طالب 
ذر نزدیکی ان است». (2) 6 <«نورالدین علی بن. اخمد سههودی» متوفای 
1 هم . ق. در سال 872 ه. ق. 
قاهره را به سوی مدینه ترک کرد تا در آنجا رحل اقامت گزیند. 
و مات کات ری ما هت اه فا بات ار سای 
است و شهر مدینه را در قرن 9 هجرت. به استادی تمام وصف کرده و 
اطْلاعات جامعی در این خصوص در دسترس ما قرار داده است. در این 
کنات وی ما هدات کی ود را خوام با نقد و نرزنسی اراغمهخان مدسه 
در خضوضن شا ها ساحته‌شده سر مخایر فشهور فبرنستان قنع: دیل فصای 
مستقل با «بیان المشاهد المعروفة الیوم بالبقیع» به رشته تحریر در اورده 
است. سمهودی می‌نویسد: 


«.. قد ابتنی علیها مشاهد: منها مشهد ... المشهد المنسوب لعقیل بن 


1- سفرنامه ابن بطوطه, صص 113 و 114؛ ترجمه فارسی, چاپ 37( 
ش. 
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ات ای اه ی الما ما مه 
قبّة شامخة فی الهواء. قال ابن‌التجار: و هی کبيرة عالية قديمة البناء و 
علیها بابان یفتح آحدهما فی کل یوم. و قال المطری: بناها الخليفة الناصر 
اد بن المستضی ء و قبر العباس و قبر الحسن مرتفعان ,من الأُرض 
متسعان مغشّیان بالواح ملصقة آبدع الصاق مصفحة بصفائح الصّفر مکوكکبة 
بمسامیر علی آبدع صفة و آجمل منظر ۰ (1) و در باره بنای قبر صفیه 
می‌گوید: 

«و هو بناء من حجارة قبة علیه». 

و بنای قبر عثمان بن عفان را چنین توصیف کرده است: 

«و علیه. فبهعالیه اشاها اسامع.بن ستان الصالحی احة آمراء الستظان 
السعید صلاح الدین یوسف بن ایوب فی سنة احدی و ستمائه». (2) 7. 
میرزا حسین فراهانی در میانه سال‌های 1302/ 1303 ه. ق. از قفقاز و 
استانبول به اسکندریه و جذه و مکه و مدینه رفته و شرح مسافرتش را 
تحت عنوان «سفرنامه میرزا حسین فراهانی» به رشته تحریر در اورده 
است. 

وی در باره قبرستان بقیع آن ایام که موقعیت قدیمی ۵ اون دستخوش 


ت‌ 


1- «آرامگاه‌هایی در آن ساخته شد؛ از جمله آرامگاه منسوب به عقیل 
فرزند ابوطالب و همسران پیامبر است. هم‌چنین آرامگاه عباس و حسن که 
بر روی آن گنبد بلندی قرار دارد. آبن : نجار گوید: ین کید مرن ق قدیهی: 
دارای دو در است که یکی از آن دو, 9 گشوده می‌شود . 

مطری گوید: «اين کفند توسط خلیفه الناصر احمد بن ساخته شد 
... آرامگاه عباس و حسن وسیع و مرتفع‌تر از زمین‌اند و پوشیده از تخته 
چوب‌هایی : که به بهنرین نجو به تب چسبانده شده و دارای لایه‌های 
وفاءالوفاء صص 6- 19 9, جزء۶ 0 0 محمد ۱ 
۱ 

2 «بر فراز آن کتبد بلندی فرار دارد که خوسط اسامة ین ستان صالحی: 
هجری بنا گردید است.» 
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پیروان وهابیان گردید. سخن می‌گوید و به تفصیل از قبور و بناهای 
ان پافت: 

«اوّل چهار نفر از امه اثناعشر که در بقعه بزرگی که به طور هشت‌ضلعی 
ساخته شده واقعند و اندرون بقعه و گنبد آن سفیدکاری شده است. معلوم 
نیست که بنای بقعه از چه زمانی بوده است. در وسط همین بقعه متبژکه 
در طاقنمای غربی ار مقبره‌ای است که بر دیوار یک طرف 11 ضریحی 
آهنی ساخته‌اند و می‌گویند قبر فاطمه زهرا علیها السلام است. 

در بقعه مبارکه زینت دیگری وجود ندارد؛ مگر دو چلچراغ کوچک و چند 
شمعدان برنج. فرش زمین بقعه, حصیر است. 

در جنوب نقعم انم بقیع, بقعه‌ای است سفیدکاری‌شده و دارای ضریحی 
برنجی که قبور زینب» رقیّه و ام کلثوم (بنات رسول الله) در آن واقع 
است. در سمت جنوب ِِ بقعه بنات نبی, بقعه سفید کاری‌شده‌ای با 
ضریح, وجود دارد و قریب به این بقعه, بقعه دیگر است سفیدکاری‌شده که 
ضریحی برنجی دارد و قبر عقیل بن ابی‌طالب است. قریب به این بقعه, 
بقعه دیگری است سفیدکاری‌شده که قبر عبدالله جعفر است. در کنار 
قبرستان بقیع در سمت شرقی, گنبد بزرگ سفیدکاری‌شده و تزئین‌شده‌ای 
با نقاشی است که می‌گویند قبر عثمان بن عفان است. در پشت قبرستان 
بقیع به فاصله کوچه‌ای ده ذرعی که قریب به دروازه شهر است؛ بقعه‌ای 
است سفیدکاری که مات حضرت رسول اللة ضلی الله عایه و الق ذو انا 
مدفون‌اند.» (1) 8. نایب‌الطدر شیرازی/ معصوم علیشاه (1270/ 1344 
ه. ق.) از صوفی‌مشربان و صاحب‌منصبان فارس بود که به سیاحت. شوق 
خاضی داشت. او از شوال 1305 ه. ق. 

به قصد زیارت قبله و سیاحت در حجاز و ایران و هند. عازم شبه جزیره 
شد و از این سفر گزارشی تحت عنوان «تحفءةالحرمین و سعادةالذارین» 
به شیوه سفرنامه‌نویسی رایح در سده گذشته به پادگار کناید وی در این 
کتاب: ضمن شرح و _وصف مدینه 1305 ۵. ق. از اماکن و مقابر این شهر 
عموماً و بقیع خصوصاً یادها کرده است که بعضی از نکات آن در 


ص: 427 

مان کتاب‌های فشانه غرت استایی است. نایار موضعات .نوی 
تاهای بقع در 05 زو ی اظهار تاسق کرده کم مت‌هاست این اماکی 
مرفقت نشده و مقامات محلی ترک و عرب از اقداماتی که ایرانیان در این 
خصوص به آن مصمم بودند. ممانعت به عمل می‌اوردند. نقل می‌کند: 
«عبدالحسین امین‌التجار شیرازی ساکن بمبئی» می‌خواست مختصر 
مرمتی در بقاع متبژکه انجام دهد که جز با پرداخت رشوه‌های زیاد (به 
ایران: امین‌السْلطان جهت بازسازی بقاع, بی‌نتیجه ماند. (2) به هر حال در 
توصیف قبرستان از تعابیری همچون: «عبرت‌انگیز» و «گورستان 
وحشت امیز» استفاده شده است؛ زیرا| «اطرافش باغات نخلیات بسیار و 
بساتین [وجود دارد] که متصل می‌ شود به احد و از یک طرف به قبا.» 
می‌گوید: 

«برای حصار بقیع دو در نصب نموده‌اند؛ یکی محاذات بقعه متبژکه ائمّه و 
غالبا مسد ود است و دیگر به دروازده شهر نزدیک است. سنگ بقاع 
قبرستان بقیع و نیز سایر بقاع اطراف مدینه مشژفه را این شخص به نظم 
و هر آ اه ها سر 
تراشیده‌اند. بر سر در بقیع, , قصیده‌ای طولانی به زبان ترکی نوشته‌اند که 
به بت آخر آن که سال تعمیر و نام سلطان و ناظم را معلوم می‌کند اکتفا 
می 

۲9 ساکه عزت بقاده و تاریخ بقبه توق ععلی بنای شه محمود 
(سنة 1223) (3) نایب‌الطدر, بقعه ائمّه بقیع را در یک ضریح وصف 
مه کت و از اثاری که بر دیوار 


1- «تحفءالحرمین و سعادةالذارین», چاپ وک بمبتّی, 1306 0 ق. 
رقمیه 02ص ند هم کان ی اقس یر ان 192132 
انار ات ناگ 

2 رز 

کی 
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داخلی بقعه مانند شاه‌نشین ضریح و پرده وجود داشته است. می‌گوید و 

ابراز می کند که جناب صدیفه طاهره علیها السلام در همین مکان مدفون 

۱ 

«هذا] قبة حضر ة عباس و آهل البیت یی اه عنهم ». 

پایلوب قبر پاک عم نبی آهل بیت ایله قیلدی استیناس پادشاه جهانه یاور 

اوله لننید الثاس حضر ه و عباس (1) وی در باره دیگر بناهای بقیع می‌گوید: 

«ففه بات‌ ال سول هم آتجاتیت او آسامن همه را بن‌هتردر شا آن 

تعداد از زوجات آن حضرت هم که در مدینه وفات یافته‌اند, در یک بقعه 

می‌باشند. بر سردر بقعه ابراهیم این الثبی چند شعر ترکی وجود دارد که 

یک مزع آن فارسی است که اینکهنه تقل می یه د: 

«شهزاده سلطان رسل ابراهیم» 

جناب عقیل هم بقعه دارند. دو قبه مثصل به یکدیگر یکی از مالک بن انس 

و دیگری از نافع است. 

در آخر قبرستان بقیع که فا جزو قبرستان است.؛ جناب موسی بن 

عمران بوده و به اتفاق ذوالئورین (2) آثاری به اسم دارند. سابقاً دیوار 
بقیع. اين ناحیه را به دو قسمت تقسیم کرده بود؛ بعد از تعمیر, دیوار را 

2 و محواطه ان سوی دیوار را جزء بفیع نموده‌اند. 

«هذه قبة حضرة حليمة السعدية رضی‌الله عنها.» 

در آخر بقیع به سمت باغات که دو کوچه وجود دارد, دو قبه نزدیک به هم به 

چشم می‌خورد. بر سردر یکی که موخر است. نوشته شده: 


1- تحفة‌الحرمین و سعادةالذارین ص 227. 
2- ظاهرا منظور, عثمان بن عفان است. 
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«هذا قبة سعید الخدری.» و به ثرکی دو بیت بر سنگ نقش است. 

قبّه مقدّم متعلّق است به حضرت طاهره مطفّره فاطمه بنت اسد. 

از طرف دست راست در هنگام خروم از بقیع, بقعه‌ای است که می‌گویند 
ععات ثبنق در آن دقن شده‌اتد. در وقت دخول از دروازه جنایز به دست 
چپ صحن و قبه با روح زر کی است که می‌گویند از جناب اسماعیل آبن 
امام جعفر الصادق علیه السلام است. 

نفد از بارس افته‌نصم و ساب عبحالله سلاق الله غلیهم شسار متا شف و 
متام بودم که صنمی قریش باید چراغ و بناهای رفیع داشته باشند؛ اما 
جناب بتول و سبط رسول و پدر بزرگوارش در شب چراغی نداشته باشند 
و اثار کهنه و بنای مختصری داشته باشند. 

اف لک يا دهر!» 

9 علی بن موسی یکی از نویسندگان عثمانی است که در نیمه اول سده 
4 . ق. 

در مدینه بسر می‌برده است. در رساله‌ای به نام «وصف المدينة المنوره» 
یی ال ارات نهر ممصور سال ۱۱0۰/۱۱0۵ هر نارازه 
داده است. در این رساله پیرامون چگونگی بقاع بقیع و آثار بجای مانده از 
زمان‌های کته می تویتید : 

«ثمم من شرقی البقیع قبتین احداهما فیها مرقد الصحابی الجلیل سیدنا 
آبی‌سعید الخدری الأنصاری و بجانبها قبة سیدتنا فاطمة بنت اند ۳ 

آنگاه به وصف بنای بقعه اهل بیت پرداخته, می نویسد. 

در سمت قبلی ملسجد أفقم بن کعب: 

«قبة آل‌البیت العظام و هی اکبز القباب عنه عتبة بابها الشامی فسقية 
پدفن فیها بعض السادة العلوية و عند بابها الغربی طاجن فیه مدافن لبعض 
آمراء المدينة المنورة من آشراف بنی حسین.» (2) 


آه یه اهقاق سید مذنیه بر تاش سخه‌خصی, مارم 21690 م1612 
تارنخداز الکتب. اامض بهء خاب‌دار المامة اانعت و الترجمه‌و الستر: ریا 
2 ه. ق. 

2 «کنید.خاندان پياهس تشر رین تیوه اشت. در استانه شمالی‌اش 
آرامگاه بعضی از سادات علوی و در اونت ات غربی اش مدفن بعضی از 
پزر کات مدینه منوره از اشراف بنی‌حسین است.» 
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وی تصریح می‌کند: بر فراز کلیه قبور ازواج النبی: «حملهم سبغة فی قبة 
واحده». 

به همین سان از گنبد و بناهای ساخته‌شده بر قبور عقیل, سفیان بن حارت 
و عبدالله بن جعفر و مالک , بن انس نافع. عثمان بن مظعون و عبدالژحمن 
بن ِ قف حفیند. وغل بن موسی» در باره مقبره عثمان بن عفان 
می‌نگارد 

«و فی الشریف من جهة الشر قية قبة عظيیمة دون ِ آل البیت 
الجسامة و فیها مرقد ذی‌الئورین سیدنا عثمان بن عفان 2 . (1) 10 
مخت لیب بی بللوتی» متوفای 17 هر ق: ات اذباع مضر: در آوانل. تیفة 
اول سده قرن 14 هجرت,؛ در سال 7 .. ق. در معیت «عباس حلمی 
باس تانی وه مضتر» (1874/ 1912 م ) خجار را تساحت نون و گوارنش 
سفر خود را از مصر تا حجاز, به رشته تحریر در اورد. 

وی در سفرنامه‌اش: «الرحلة الحجازیه» (2) به استادی شهر مد ینه را 
شناسانده است؛ به نلحوی که جتی «فرید وحوی پژوهنده مشهور مصر در 
«دائرةالمعارف القرن العشرین» ج 8, ص 528/ 29:<, ذیل کلمه مدینه, 
تفت تا بد ها اه کنایش رنه نموه است: 

«محمد لبیب بک» در کتاب خود ضمن توصیف احوال و تاریخ و آنان مذنته و 
مدنی‌ها, ما هه 5 خود را از قبرستان بقیع به نگارش در آورده است و 
«کان بالبقیع قباب کثيرة.» (3) تفصیل این بیان را در صفحه 206 کتابش 
چنین می‌خوانیم: 


1- «در انتهای بقیع از طرف مشرق, گنبد عظیمی, کوچکتر از گنبد خاندان 
0 واقع است که در آن آرامگاه عثمان بن عفان می‌باشد. ِ< 

- «الحلة الحجازثه, لولی النعم الحاج عتّاس حلمی باشا الثانی خدیو 
0 مطبعة مدرسة والدة عبّاس الاْول, چاپ اول 139 ق. چاپ دوم» 
ما مایا رم اج 3 
3- همان ص 225 


ص: 431 

« فضه زاره الشیه و هه مره آلمخنع فاد بزيارة قبة سیدنا عثمان بن 
عفان و هی فی الشرق نم قبة سیذنا ی و 
سیدنا ابراهیم ابن التبی- صلی 2 علیه [واله] وسلم- نم قبة ٍِِ 
الرسول علیهن رضوان اللّه ثم قرة ی العباس و سیدنا الحسن بن علی 

فی الزاوية القبلة الغربية بالبقیع و هی آفخم القباب الموجودة به. و 
مقصورة سیدنا الحسن فیها فخيمة جدا] و هی من النحاس المنقوش بالکتابة 
الفارسية و ظ آنها من عمل الشيعة الفارسیین». (1) «محمد لبیب بک» 
در سیاحتنامه اش, عکسی از قبرستان بقیع سال 1327 ۰. ق. تهیه کرده که 
به خوبی نمایشگر موقعیّت و شکل آثار بقاع و بناهای متبرژکه بقیع در آن 
سنواتِ دور می‌باشد. این تصویر, به علت منحصر به فر دبودن و عدم 
دسترسی به منابع مشابه, برای همه مدینه‌شناسان از ارزش زیادی 
تیار ات سس 11 

1. ابراهیم رفعت پاشا» (1273/ 1353 ه. ق.) نویسنده و پژوهنده 
مصری است که در خلال سال‌های 1318/ 1325 ه. ق. «امیرالحح و 
قومندان حرس المحمل» مصریان را عهده دار بود. وی گزارش سفرهای 
پرصعوبت خود را در سال‌های مذکور, جمع اوری و ان را با نام 
«مراةالحرمین» (2) منتشر نمود. 

طلاعات تاریخی و اسلامی وی که از مصاحبت با دانش‌پژوهان ازهر, پربار 
شده بود, در کتاب وی تجلی يافته و به سیاحتنامه اش جامعیتی خاص 
بخشیده است. 

«ابراهیم رفعت پاشا» ذیل عنوان «مقابر المدینه» به تفصیل از آثار و 
تاریخ قبرستان 


1- «سپس به قصد زیارت بقیع, که گورستان مدینه است؛ روانه شد. ابتدا 
آرامگاه عنمان بن عفان, که در مشرق است. به چشم می‌خورد. سپس 
ارامکاه امام مالک که در ونتط بفیع است. بش از آن: کنید ایزاهیم فرزند 
پیامبر صلی الله علیه و آله و پس از آن, گنبد همسران پیامبر رضوان اللّه 
علیهن اجمعین, سپس گنبد عباس و حسن در منتهی الیه قسمت غربی 
بقیع؛ , که عظیم‌ترین گنبدهای بقیع است, قرار دارد. آرامگاه حسن بسیار 
عالی 6 محال .از مش با خط فارست تن شوه است. کمان هی کته ای 
کار از ساخت شیعیان فارسی زبان باشد.» 

2 فاهره: 1344 دارالکتب الحصر بد: 2 جل: 
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بقیع. با دقّت و رعایت اختصار, یادها کرده است. از جمله در باره بقاع بقیع 
می‌نویسد. 

«و العباس و الحسن بن علی و من ذکرناه معه تجمعهم واحدة هی آعلی 
الاب ال هالی کفه اد اهر مان ال ضا ها الساطان محنهد 
سنة 1233 ه. قي وقبة الزوجات و قبة اسماعیل بن جعفر الصادق و قبة 
الامام آبی عبدالله مالک بن انس ات امام دارالهجرة و قبة نافع 
شیخ‌القراء.» (1) «ابراهیم رفعت پاشا» از اين آثار در سال 1321 ه. ق. 
دو عکس تیار باارک هن تکضر هت رد کیه: کردم آشحت. کم یه ورن 
موقعیت بناهای بقیع را قبل از ویرانی نشان می‌دهد. (2) 


اشاره 


گفتیم که آثار و بناهای بقیع. به صورت یک سئت مداوم. مورد مراقبت 
امراء مدینه قرار می‌گرفت و برای توده مردم, امری عادی بود. تزیین و 
توسازی همیشکی این آنارء از عادات: بسندیده‌ای. بود که در میان 
مسلمانان, تعظیم شعاثئر دیلی تلقی می‌ شد. 

از این جهت که بگذریم. در خصوص «وجود این بُقاع و تزیین و نوسازی 
آنها», نظر صرف دینی و استنباط حرمت يا استحباب, کراهت يا جواز, 
همواره مورد بحث و مناقشه میان مفتیان مذاهب اسلامی قرار داشت. 

در این وادی گسترده که ظاهرا کم‌اهمیت ولی جنجال برانگیز و در مقوله 
تعضبات, امری پیچیده بود. دسترسی به منابع یکدست, که حکم قاطعی 
بتوان ات ان استخراج نمود و آن را عمومیت بخشید, غیرممکن بود. از اینرو 
در آغاز سده چهاردهم هجرت و در 


1- «عباس و حسن و کسانی که قبلا همراه اینان نام بردیم, زیر یکی از 
بلندترین گنبدهای بقیع‌اند؛ همچون گنبد ابراهیم و عثمان. به سال 1233 
ق. سلطان محمود آن را بنا کرد و نیز گید همسران پیامبر و گنبد اسماعیل 
بن جعفر الصادق و گنبد امام ابو عبداللّه مالک بن انس اصبحی در مقابل 
دارالهچره و گنبد نافع شیخ القراء می‌باشد.» 

2 قراخ الخرمین ضایر 17۵ و1 ررض 420 هقی نم تیکره‌های 
2 19 و 1.4 دی همین کتاب: 
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آستانه جنگ جهانی اوّل, آثار دو قبرستان «بقیع» (در مدینه) و «معلاة» (در 
مکه) از جهتی, نخستین و مهمترین محل تعارض حوادث سياسي نجدی‌ها و 
مالا ط عتمانین و تبریفان سار و ارسوم کر له عطعی هر حفظ 
سنن و آدات مسلمانان نسبت به آنچه که حفظ شعائر دینی می شمر د ند, 
محسوب می‌شد؛ به نحوی که نه ا 2 خشونت‌های دینی/ سیاسی نجدیان 
شد و نه معلوم می‌داشت آیا چنین آثاری از ستّت برخاسته است که 
عثمانی‌ها بر آن تأکیدها داشتند؟ یا سبتی برخاسته از قدمت چنین آثاری 
است که نجدیان را به فغارضه با آن:خطمتن ؛نمودم بود. 

به عقیده حقیره رخاج بناسازی بر قبور مسلمانان, بیش از آنچه از سنن 
ملل تازه‌مسلمان نشلت می‌گرفت: , بر شیوه ریز حون ساده مسلمانان صدر 
اسلام مطابق نبود و آنقدر که از اشرافیّت عرب در سده‌های اقتدار 
سای اف مداد شکل. تفه بو ار مت دایسسد ام میم 
نبود. ۲ 

از سوی دیگر بناسازی مجلل بر قبور اهل‌بیت و دیگر مشاهیر اسلام, انقدر 
که از برخورد تعضبات پیروان مختلف مذاهب اسلامی نضح گرفته بود, به 
شیوه زندگی کاملا روحانی اهل‌بیت استنادی نداشت؛ در عین حال اگر 
کثرت و ازدحام زائران, ضرورت بنایی را بر قبور بزرگان اسلام ایجاب 
می‌کرده, توده‌های مردم مسلمان آگاه و ناآگاه, آن را لین خلاف 
دستورأت دینی تلقّی نمی‌نمودند و قصد شرکی در دل نمی‌پروراندند. 

نهایتاً ظهور تمدّن اسلامی با ترکیبی از عناصر زنده تمدن‌های باستانی, 
زمینه‌ساز پذیرش آثاری گردید که اگر هم در مبادی اولیه اسلام نسبت به 
آن رغبتی نبوده است. ولی میل و قدرت معنوی اسلام در وحدت بخشیدن 
به همه عناصر زنده تمدذن‌ها, آن رغبت‌ها با عدم رغبت‌ها را نخت نتخود 
قرار می‌داده است. 

از اين مقدّمه و تحلیل کلّی روند تاریخی که بگذريم, بی‌مناسبت نخواهد بود 
که نگرشی غیر تحلیلی به بعضی از منایع اولیه حدیث و سئت بیندازیم و 
مواردی ر که به بجعت حاضر مربوط است. یادآور پژوهندگان شویم. . این که 
گفتیم: «نگرشی غیرتحلیلی», برای آن است که طرح و بررسی این مبحجّت 
در چهارچوب آیات و اخبار و رابطه‌ای که با توحید در دو قلمروی کلام و 
عرفان پیدا می‌کند, مدنظر مولف حقیر در این کتاب نیست 
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و توان قلمی در این خصوص ندارد: 

1 نسائی از سلیمان پن موسی به نقل از ز جابر روایت می‌کند: 

«نَهّیٍ ,رسول اللّه- ضای الله علیه [وآله] وسلم- ی یِبتی علی القبر َو یزاد 
علیه اذ یجَصّصَ» زاد تا تن موی ۱ کت علیه». (1) در همان 
مأخذ به نقل ازرجابر آمده راست: 

«نهی رسول اللّه- صلي‌الله علیه [وآله] رد عن تقصیص القبور آو یبتی 
علیها ا یجلس علیها آحد». (2) جلال‌الذین سیوطی ضمن شرح 1 
مذکور به گفته عراقی استناد جسته که: 

«قال العراقی پحتمل أنْ المراد مطلق الکتابة کتابة اسم صاحب القبر علیه 
آو تاریخ وفاته آو المراد کتاب شیء من القرآن و آسماء اللّه تعالی للتبرک 
لاحتمال یوطاً آق پسقط علی الارض ۵ فیصیر تحت الأرجل». (3) در همان 
مأخذ از ابوزبیر به نقل از زرجابر آمده است: 

«نهی رسول الله- 11۱9۳ علیه [وآله] یاه عن تجصیص القبور». ( 


1- «گفت رسول‌الله ساختن روی قبر و یا افزودن چیزی روی ان و یا 
گج‌کاری قبر را تحریم کردند. سلیمان‌بن موسی این عبارت را نیز افزود: 
«و يا این‌که چیزی روی قبر نوشته شود.» «سنن». جزء 4 ص 86. کتاب 
۳۵ «الجنائز», باب 6 99, چاپ بیروت؛ المکتبة العلمیه. ۲ 
2- «پیامبر گرامی گچ کاری قبرها و يا ساختن و یا نشستن روی آن‌ها را 
تحریم کردند.» 
3- «عراقی گوید: منظور از تحریم نوشتن, احتمال دارد هر نوع نوشتنی 
باشد؛ مانند نوشتن نام مرده يا تاریخ وفاتش و یا منظور نوشتن چیزی از 
قرآن و نام بردن نام‌های خداوند- عرُوجل- جهت تبزژک باشد؛ زیرا احتمال 
مه قرار گرفتن و يا لگد کوب شدن آن می‌رود.» 

4- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله گچ کاری قبرها را تحریم کردند.» 
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۳۳۹ مأخذ از ابوالََْاج حدیث می‌کند: 
«فال علی حصی‌الاه غنه | لا ی غلن ما نی غلیه وسول. آزاب 
صلی‌اللّه علیه [واله] وسلّم-؟ لا تدعنّ قبراً مشرفاً الا سویته و لا صورة فی 
بت ام ۱ این ماجهه کفل از خان کیند. ار 
«نهی رسول اللّه عن تجصیص القبور» و «نهی ات اللّه آن یکتب علی 
القبر شی». (2) و ۳ 7( 
«اٍنْ النبی نهی آن یّبنی علی القبر». 
«حاکم» پس از ذکر گفته‌های جابر از مسلم. به صراحت در باره سندیّت 
حدیت می‌نویسد. 
«هذه الاسانید صحیح<ه4 و لیس العمل علیها فان ائمة المسلمین من 
الشرق‌الغرب مکتوب ۳09 و هو عمل اخذ به الخلف عن ی 
(3) امام شافعی به لزوم تسویه قبور نظر داده است (4) که «خطيیب 
شربینی» در «مغنی 


1- «علی علیه السلام می‌فرمایند: تو را به هیچ کاری وا نمی‌دارم که پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و آله مرا به آن واداشته است., قبری را که از روی 
زمین مرتفع‌تر است, هم سطح کن و هیچ عکسی را در منزل‌ها رها مکن 
اج وب ۱ 

2- «گفت: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله گچ‌کاری قبرها و يا نوشتن چیزی 
روی ان‌ها را تحریم کردند.» «سنن». جح 1 ص 98, حدیث 1562/ 
4 پچاپ دارالفکر, اهتمام: محمد فوّاد عبدالباقی, کتاب الجنائز, باب 
413 
3- «اين اسناد و مدارک صحیح و معتبر است, لیکن به آن عمل نشده 
نوشته شده است و این کار از پیشینیان به جای مانده است.» «المستدرک 
علی الصحیحین فی الحدیت», ج 1, کتاب الجنائز. ص 370, چاپ دارالفکر, 
4 «الاأم», ج 1, ص 273, به اهتمام محمّد زهری البحار, دارالمعرفه, 
بیروت 1972 م. 


: 436 
0 به مکروه‌بودن گچکاری و اندود قبر و نوشتن تاک بر سنگ 
قبر و ساختن سایبان و بنا باور آورده است؛ (1) ولی «حافظ این قتم 
جوزی» معتقد است: 
«و لم يیکن من هدیه- صا اد علیه [واله] تعلية القبور و لا بناق‌ها 
بجر و لا بحجر و لبن و لا تشییدها و لا تطبینها و لا بناء القیاب علیها فکل هذا 
بدعة مکروهة مخالفة لهدیه- هل اد ِِ [وآله] ی -». (2) 2. شیخ 
طوسی به نقل از علی بن جعفر نقل می‌کند 
«قال: سألت آباالحسن موسی علیه السلام البناء علی القبر و الجلوس 
علیه هل یصلح؟ قال: لا یصلح البناء علیه و لا الجلوس و لا تجصيیصه و لا 
تطیینه». (3) و به روایت از یونس بن یعقوب می‌خوانیم: 
«قال: لما رجع ابوالحسن موسی علیه السلام من بغداد و مضی الی 
المدينة ماتت ابنه له بفید فدفنها و امر بعض موالیه ان یجصص قبرها و 
یکتب علی لوح اسمها و یجعله فی القبر». (4) شیخ الطائفه در جمع‌بندی 
این مستندات نظر می‌دهد: 
«فالوجه فی هذه الرواية رفع الحظر عن فعل ذلک و ضرب من الرخصة لاأنْ 


1- مغنی المحتاج, ج 1, ص 352 353 

2 «بالا بردن دیواره قبر ها و یا ساختمان آن‌ها با آجر و سنگ و خشت وریا 
گل مالی آن‌ها و پا ایجاد کننده بر روی آن‌ها, از رهنمودهای رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله نبوده است. تمام این اعمال بدعت مکروه. مخالف 
تعلیمات و رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله است.» 

«زادالمعاد فی هدی خیر العباد», ج 1. ص 146, چاپ شیخ حسن محمد 
مسعودی, 1973 م. نیز نک: حافظ احمد بن حسین بیهقی. «ألستن 
الکبری», ۳ 3 کتاب الجنائز, ص‌ 10 چاپ: دارالفکر, بیروت. 

3- «گفت: از ابو الحسن موسی علیه السلام درباره ساختن قبرها و 
نشستن روی آن‌ها پرسیدم آیا جایز است یا خیر؟ فرمودند: ساختن قبرها؛ 
نشستن روی آن‌ها, گچ کاری و گل مالی آن‌ها شایسته نیست.» الاستبصار 
0 جزء ال ص 217 ابواب الجنائز. باب النهی عن 
با 

4- «گفت: 9 ۷1 ابو الحسن موسی علیه السلام از بغداد مراجعت 
نمود و به طرف مدینه حرکت کرد. یکی از دخترانش بدرود حیات گفت. 
پس او را دفن کرد و عده‌ای از ز غلامان خود را امر نمود قبرش را گچ‌کاری 
تمانند وغافتتن را بز روق یی شویشستد وان وا در عبر فران دی 
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الراوية الأولی وردت مورد الکراهة دون الحظر». (1) کلینی به نقل از امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: ۱ 

«لا تطینوا القبر من غیر طینة» و «انْ النبی نهی آن یزاد علی القبر تراب 
لم یخرج منه». (2) آنگاه به حدیث یونس بن یعقوب اشاره می‌کند. (3) 
علامه حلی معتقد است: 

«و یکره تجصیص القبر و هو فتوی علمائنا». (4) 


1- 1/ پ: وهابیان نجد و محو آثار بقیع 


با مراجعه به کتاب‌های «تاریخ نجد الحدیث» و «الفتوحات الاسلامه» (5) و 
ر ص راو و اه 
می‌شود که پس از انتشار گرایش‌های ديني «محمّد بن عبدالوهاب بن 
سلیمان تمیمی نجدی» (1115/ 1206 ه. ق.) در شبه جزیره عرب؛ 
قدرتمندان بعضی از مناطق جزیره, به او گرویدند؛ که مهمترین 


[- «اشاره‌هایی که در این روایت شده, منتفی کردن ممنوعیت وارده 
درباره عمل یاد شده بالا است و نوعی اجازه دادن است؛ زیرا روایت اوّلی 
کراهت را موجب گردیده, نه ممنوعیت را.» 

2- «پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله افزودن هر گونه خاکی بر روی قبر, 
که از خود گور خارج نگردد, تحریم کردند.» 

3- «الفروع من الکافی». ج 3. ص 201, کتاب الجنائز, باب «تطیین القبر و 
تجصیصه ؟, چاپ: دار صعب, بیروت 1+01 ق. 

4- «گچ کاری قبرها عملی است مکروه و این فتوای علمای مذهب ما 
است.» «منتهی المطلب فی تحقیق 9 چاپ 1321 ه. ق. همچنین 
نک: «المعتبر». محقق اوّل. چاپ 1318 ه. ق. و نیز: محقق, «مختصر 
نافع», به اهتمام: محمدتقی دانش‌پژوه. ص‌ 7 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
2 ش. , و در باره تجویز بنا بر قبور ائقه, نک: «مرآة العقول». مجلسی, 
چاپ سنگی و شیخ طوسی, «النهایه» 

5ج 2 ص 156 

6ج 4 ص 532 

7ج 1 ص 49 
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آنها «محشد بن سعود» امیر منطقه الدرعیه بود. 

محمدبن سعود (درگذشته 1179 ه. ق.) در سال 1157 با هیئت اعزامی 
«شیخ محمد ابن عبدالوهاب» در «درعیه» مذاکره نمود و با وی پیمان 
بست که در راه اصلاحات دینی بر شیوه و مشرب وی صمیمانه بکوشد. 
این پیوستگی و احترام و عقیده, بعدها در فرزندان و جانشینان «محمد بن 
سعود» یعنی عبدالعزیز و سعود ادامه یافت؛ تا آنجا که توانستند سرزمین 
نجد را بیک‌پارچه تحت سپطره مشرب «وهابی» در آورند. 

«عبدالله بن سعود» متوفای 4 هم . ق. پس از درگذشت عبدالعزیز, امیر 
نجد شد و با نیروهای عثمانی به نبردهای پراکنده و سختی پرداخت و در 
حملات خود به دو شهر مدینه و مکه, تناها و انار تین هعااه مک زا موزده 
حمله قرار داد و ضمن تخریب, اشیاء قیمتی و موقوفات بقاع مشهور را به 
بر اساس کتاب‌های «مصر فی القرن التاسع عشر» (1) و «عجائب للاثار 
فی التراجم و الاخبار» (2) معلوم می‌گردد: 

وهابیان در سال 1221 ۰. ق. با «شریف غالب» و نیروهای او در حجاز به 
شدت مبارزه کردند و او را واداشتند تا بسیاری از بناهای قبرستان بقیع را 
خراب ب کند و وادارش نمودند تا از مراسم دینی که در عقیده آنان شرک و 
کفر بود, جلوگیری نماید. 

چنین وقایعی که با نارضایتی عده‌ای از مردم حجاز هام بود, «سلطان 
محمدعلی پاشا» را مصمّم ساخت تا دستور جنگ با وهابیان را صادر نماید. 
این چنگ در 18 رجب 1233 ه. ق. به سود «محمدعلی پاشا» و شکست 
غیدالله بن سعود انجامید و او را پس از دستگیری وحانة قضر تهودنه؟؛ ۳ 
حالی که مقدار زیادی از جواهرات و آثار قدیمی حجره و مقبره پیامبر را 
همراهم داشت. محمدعلی پاشا طبق مذاکراتی که با سلطان قتصان به 
غمل. آورده: نود یداه و همراهانش را با گنجینه مذکور روانه استانبول 
کرد. در این شهر سلطان عثمانی تفر هه فرنگین: کنر داد ۲ ختدالله به 
سعود و تضافی همراهانش 


1- نوشته ادوارد جوان, ترجمه محمّد سعود. مصر 1931 ه. ق. 
2- نوشته عبدالژحمن بن حسن جبرنی» .۰ج 4 صص 20 و 2,9 چاپ 
7 ه. ق 
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را اعدام نمایند! 

این امر به سقوط نهضت وهابیان در جزیرةالعرب منجر نشد و اولاد و 
بستگان ابن‌سعود در نجد و حجاز از هیچ کوششی برای استقرار حکومتی 
سنتی و بر اساس تعابیر دینی «محمدبن عبدالوهاب» دربغ نوززیدند. 

ضعف و سستی روزافزون دولت هاشمی در حجاز ز که از پاشیدگی ندریجی 
نظام فرمانروایان عثمانی و مبارزات گسترده وهابیان حاصل شده بود, با 
تسلط تسلط جهانی سیاست‌های ارویایی در خاورمیانه همراه شد و ژزمینه 
مستحکمی برای روی کارآمدن ,.سعودی‌ها در جزیرةالعرب فراهم گردید. به 
سال 1343 0. ق. در پی ۳۳ ملک عبدالعزیز بر دولت هاشمی‌ها در 
عهار:. مکه به: غتو ان پایتخت آل سعود برگزیده شد و حکومت سعودی بر 
اساس مذهب حنفی و فتاوی ابن‌تیمیّه و محمّد بن عبدالوهاب بر نجد و 
حچاز استقرار یافت و در سال 1351 ه. ق. «المملکة العربية السعودیه» 
ات 

1 پس از این سیطره سیاسی و استقرار وهابیان, قبرستان بقیع که از 
0 مورد تهاجم‌های پراکنده قرار گرفته بود, آکایه و تاه مس 
ون ۱۱ ۲ 9 


1- فواد حمزه, «البلاد العربية السعودیه». نیز: فرید ابن عژالدین, «آل 
سعود فی التاریخ»..: «ابن‌سعود سید نجد و ملک حجاز». و: 
ابن تیمیه, «مجموعه فتأاوی», 5 جلد, بیروت؛ دارالفکر, 13990 م. 
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فان کت فان خلت باس ی ال لت و اند 


اشاره 


در فصل قبل گفتیم که مقابر اهل‌بیت در بقیع, به صورت بقعه‌ای مرتفع, 
مشهور همه مسلمانان و به نام «بقعه اهل‌بیت الثبی» مورد توجّه و زیارت 
مردم بود. آخرین بنای این بقعه از آثار «مجدالملک وزیر برکیارق بن 
ملکشاه سلجوقی» بود که در طول تاریخ تنها با مرقت‌هایی پابرجا مانده 
بود؛ تا این که «سعودی‌ها» بنا را تخریب کردند و قبور آن. هم‌سطح 
زمین‌های مجاور قرار گرفت. 

در این بقعه, عباس بن عبدالمطلب. حسن بن علی, علی بن حسین؛ محمد 
بن علی و جعفر بن محمّد علیهم السلام به خاک سپرده شده‌اند. موژخان 
تما کر وود مزا فاطعه بت محند صلی الله له و آله.ج نها نو 
محلی سا مست ان باه امه که سای ای بقعه سل موه 
نف دید اطمار نظ‌هایی کرده‌اند: 


وی از شخصیّت‌های بزرگ قریش و 2 یا 3 سال از پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله بزرگتر بود. 

مادرش نئتَیله بنت خباب بود. (1) او به عنوان یکی از مسوولان حفظ کعبه 
(سقایت و عمارت) پیوند خاضی با 


1- ابن‌حزم. «جمهرة انساب العرب». ص <1, 301, اهتمام: هارون. 
ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب», ج 15, ص 132. نیز نک: زبیربن 
بکار, «الاصابه فی تمییز الطحابه» ج 2 ص 271 
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قریشیان داشت. از این رو با آن که با پیامبر در مذاکره عقبه دوم شرکت 
ار اه ما 1 
هجرت مسلمانان از مکه به مدینه, عباس در میان قریشیان مکی ماند و در 
سال دوم با اکراه و به تدبیر و سیاست, در صف مشرکین به نبرد بدر تن 
داد. (2) در اسناد زیادی در منابع اسلامی از این اکراه و ایمان درونی و 
باطنی عباس بن عبدالمطلب , به اسلام, باد شده است؛ که از جمله دلائل 
پژوهندگانی است که معتقدند عباس قبل از هجرت مسلمانان, اسلام را 
پذیرا| شده بود. (3) پس‌از شکست بدریان بت‌پرست. عبأس‌بن 
عبدالمطلب به اسارت مسلمانان در امد؛ ولی پیامبر او را به اعتبار توجهی 
که به درون عفن داشت. در مقابل فدیه آزاد کرد. (4) عبّاس با اعتقادی 
که بق ایام اوه فص ار س نم قبان فریشیان مک .با ز گشت تا بتواند 
از نفوذ و اقتدار خود استفاده نماید و فعالیت‌های قریشیان را علیه 
مسلمانان به پیامبر گزارش دهد. (5) 


2 1- ابن هشام, «السیرة التبویه», ابن اسحاق, ۳ 2 ص‌ 1 به نقل از کعب 
نن.مالک.. تیز* بعقوبی:. «تاریخ»ر جح 2ر .ض 397, «اآهمدن. انضار نق هه 4 


ترجمه فارسی . همچنین: 

۱ التبویه», جز ۶ ثانی, ص‌ 196 به نقل از جابر. در باره 
قرظبیم «الجامع لام الفرانن. خر و لگ فنه حاخخم داتسا 
ِِِ 


2- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب». ج 5, ص 123. و: «الاصابة فی 
تمییز الطحابه». ج 2 ص 271 که «شهد بدرا مع المشرکین مکرها.» 

3- ابن اسحاق, «السیرة ا الیبویه» ۳ 2 ص‌ 1 به نقل از عکرمه, ابورافع. 
و روایت: فان سن یداه ین مفید به هل ار ارف ان نیز نک: واقعه 
الحجاج بن علاط. 

4- ابن‌حبان, «الثقات» جزء 1 ص 168, «السنة الثانية من الهجره». نیز 
حاکم, «المستدرک» به نقل از ابن‌عمر. نیز نک: ابن‌کثیر, «السيرة الثبوبه», 
ج 2 ص 462, چاپ مصر به نقل از عباس بن عبدالله بن مَعبد. همچنین.: 
ابن عبدالبژ قرطبی, «الاستیعاب فی اسماء الأصحاب», ج 3. ص 94 به 
روایت از ابن‌السراج. و نیز: 

علی‌بن ابراهیم قمی, «تفسیر قمی», سوره انفال. و واحدی, «اسباب 
النزول» به نقل از عبدالله‌بن عباس. ص 161. و نیز نک: طبرسی, «تفسیر 


مجمع البیان», ذیل آیه «ما کان لنبی آن یکون له آسری.» 
ابن اسحاق, «السيرة الثبویه». ج 3, ص 359, 360, «امر الحاج بن علاط 
السلمی 


۳ 
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در اين‌که عبّاس چه هنگام. ایمانش را آشکار ساخت. مبدء‌های تاریخی 
متفاوتی ذکر , شده است؛ ولی آنچه ۳ است, او از مهاجرین اسلام نیز 

به مار می‌آید. تتیضا باید اشکارسازی اشلافش فبل. از فیح ی 
(1) بهر حال نخستین بار, ایمان عباس در نبرد حنین و هوازن به وضوح 
اشکار گشت و در ایه‌های 25 تا 27 سوره توبه, این ثابت‌قدمی صحابه 
مورد تقدپر قرار گرفت: 

مد تصركم ال فی مواطن گتيرة وتوم خن 3 [َعجتتکم رتم قلعم تفن 
نکم سین وضاقث عَلَيْكَم الا رَضْ یما رَخبث نم ونم مُذیرین (2) پم 
این؛ عباس ابن عبدالمطلب در صدر یاران پیامبر مورد توجه مسلمانان و 
عنایت خاصٌ پیامبر قرار گرفت؛ تا آنجا کم ابوسفیان بن حارث گفت: 

«کان العباس أعظم الثاس عهد رسول الله- صلي‌الله علیه [وآله] وسلم- و 
الصحارة یعترفون للعباس بفضله و یشاور منه و باون رأبه» (3) 


1- ابن عبدالبژ. «الاستیعاب». جزء 3. ص 94, هامش «الاصابه». و: 
ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» جزء 2 ص 271. نیز: یعقوبی, «تاریخ». ص 
1 جزء 2. ابن‌هشام. «السیرغ الثبویه», ج 2 ص 114, «ذکر المهاجریب 
الی المدینه». همچنین: مثقی هندی, «کنزالعمال». جزء 1 ص 29 ص 

2 به نقل از ابن‌شهاب ص 35 از علی ابن ابی‌طالب. نیز نک: ها 
ص‌‌ 01( جزء۶ ۳ ابن هشام, «السشیرة التبویه», ۳ 2 ص‌‌ 114 «ذکر 
المهاجرین الی المدینه». مثّقی هندی. «کنزالعمال». جزء 1 ص ۰,29 ص 
2 به نقل از ابن‌شهاب ص 35 به روایت از علی ابن ابی‌طالب. 

2- «خدآوند شما مسلمانان را در مواقع سخت و دشوار یاری کرد و نیز در 
جنگ صفین که فریفته و مغرور بسياري لشکر شدید و حال آن‌که آن لشکر 
زیاد, اد به. کار شما نیامد و زمین بدان فراخی بر شما تنگ شد تاآن‌ که 
همه‌رو به‌فرار نهادید. درباره نبرد حنین نک: «تاریح‌یعقوبی». ص 423 
واحمدین‌حنبل, «مسند». ج 1 ص 207 به نقل از عباس بن 
نیز حافظ ابن مَردوّیه. «التفسیر الکبیر» به نقل از عکرمه. همچنین علی 
بن ابراهیم قمی, «تفسیر قمی». ذیل ایه و ابن‌هشام و ابن‌اسحاق, 
«السيرة النبویه». ج 4 ص 85 به‌نقل از جابربن‌عبدالله. نیز نک: سیوطی, 
«الدرالمنثور فی التفسیر بالمائور». ج 3, ص 226: ابوحیان اندلسی. 
«تفسیر البحر المحیط», جح 5, ص 24؛ قرطبی اندلسی, «الجامع لأحکام 
القرآن». ج 8. ص 100 برهان‌الدین بقاعی «نظم الدرر فی تناسب الایات 
و السّور», جح 8 ص 424 و ابن‌حبان, «التقات». ج 2 ص 67 


3- «عباس از بزرگترین مردان دوران پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله 
بود و صحابه پیامبر زپرکی و صداقت وی را قبول داشتند. در کارها با او 
مشورت ونظرش را تایید می‌کردند.» نک: ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه», ج 
2 ص 271 
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و همگان گفته‌اند که پیامبر در باره‌اش می‌گفت: 

«من آذی عَمّی فقد آذانی» (1) او هنگام تدفین پیامبر. از زمره خاضٌان 
پیت رسول بوند. 2 یش از رحلت ساهیر ضلی: الله: غلیه. و اله: دز سقیفه 
بنی‌ساعده شرکت نجست و از زمره صحابه‌ای بود که از بیعت سرباز زد. 
(3) در ایام خلافت راشدین, از احترام خاص خلفا برخوردار بود و به تصریح 
«زر کلی»: 

«و کان |ذا م* بعمر فی آیام خلافته ترجل عمر اجلاله و کذلک عنمان». (4) 
57 با به او 
اقتدا کردند. (د) 


1- «کسی که عمویم را آزار دهد, مرا آزار داده است.» در خصوص دیگر 
جملاتی که در فضایل عباس تبت شده است؛ نک: ترمدی, «الجامع 
الطحیح» ج 5. ص 317. به نقل از عبدالمطلب بن ربيعة و ابوالبختری به 
روایت از علی‌بن ابی‌طالب. نیز نک: ابوداود. «سنن» ج 2 ص ۰115 
مسلم, «صحیح». «فی تعجیل الرْکاة». شرح نووی و همچنین: ابن‌ماجه, 
«سنن» ج 1 ص 63 به نقل از عبدالله بن عمر. نیز مثقی هندی, 
«کنزالعمال», ۳ 10 صص 119 و 136 

2 احمد, «مسند», حدیث 358 به نقل‌از سعید بن مسیب. ابن‌هشام, 
«السیرةالنبویه». ج 4 صص 304 و 314؛ حافظ نورالذین هیثمی. «مجمع 
الزوائد», جح 6, صص 180 و 182 

3 مسعودی, «مروج‌الذهب», ج 2 صص ۰307 352؛ ابن ابی‌الحدید, 
«شرح نهح‌البلاغه», ج 1 ص 17؛ ابوالفداءء, «المختصر فی اخبار البشر», ج 
1 ص 156؛ یعقوبی, «تاریخ». صص 524, ۵326 

4- «در دوران خلافت عمر, اگر از آن حوالی عبور می‌کرد. عمر به منظور 
احترام به وی, از اسب پیاده می‌شد. هم‌چنین عثمان چنین کاری را انجام 
می‌داد.», «الاعلام», ج 4 ص 35؛ نیز نی: ابن عبدالبر, «الاستیعاب», ج 3, 
ص 100 به نقل از ابن‌شهاب. هامش: الاصابه. 

5- امام بخاری, «صحیح». حدیت 3710, «فضائل الصحابه» به نقل از انس 
بن مالک. نیز: متثّقی هندی, «کنزالعمال». ج 16 ص 120؛ ابن حجر 
عسقلانی, «فتح‌الباری. شرح صحیح البخاری». ج 2 ص 494 به نقل از 
ابن‌عباس. عینی, «عمدةالقاری». 

نیز نک: شعرهای حسان بن ثابت به نقل از ابن عبدالبر. «الاستیعاب», ج 
3 ص 98 
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تس ان سین ایا اس تن ناف 
پیدا کرد و قضاوت نهایی «ابی بن کعب» که منجر به تایید رای عباس 
کو وید موقعیت او را در میان صحابه استحکام بیشتری بخشید. (1) او در 
سال دد3 هجرت در مدینه درگذشت و خلیفه سوم . : عثمان بر او نماز گزارد 

یداه بن عباس وی را در قبرستان بقیع به خای سپرد. 

۳ ابوغسان روایت می‌کند که: 

«ذفن آلعباتن بن عبدالمطلب عغند قبر فاطفه بتت اسد بتی‌هاشم فی اغل 
مقابر بنی‌هاشم التی فی دار عقیل». (2) 


ب: مقبره امام حسن بن علی 


امام حسن مجتبی فرزند فاطمه دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در 
سال سوم هجرت در مدینه متولد شد و از همان اوان کودکی مورد لطف و 
عنایت پدربزرگ خود محشد صلی الله علیه و آله قرار گرفت. پس از 
شهادت پدرش علین بن ابی‌طالب به امامت منصوب شد و به مدت 6 ماه 
در منصب خلافت بر مسلمانان راند. عاقبت جنگی را که معاویه 
علیه او آغاز کرده بود, با انعقاد پیمان صلحی به پایان رساند؛ ولی امویان 
بف.قفاد آن کید سمل نکروند. 

امام حسن علیه السلام از اهل‌بیت پیامبر محسوب می‌شد و عامّه و خاضه 
در مناقب و فضائلش مستنداتی ذکر کرده‌اند. (3) او دومین امام معصوم 
شیعیان است که در سال 5۸0 ه. ق. به تحریک معاویه توسط 


ات اخمه خمسن ‏ ضی 210 نها کف اد یداه بن ای و سعفی 
هندی, «کنزالعمال». ج 16, ص 120 به نقل از سعیدبن مسیب. 

2- «وفاء الوفا», ج 3 ص 910 

3- سبط ابن‌جوزی «تذکرةالخواص», ص‌‌ 70 چاپ: : موّسسه اهل‌البیت. 
تیروت:1991 م. و این هر آشوت, اقب آل انی‌طالب» .۸ ض.21 
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همسرش : جعدة بنت الاشعت مسموم شد و به شهادت رسید. ۱11 پس از 
وفات. اهل‌بیت مصمم بودند بنا به وصیتش (ادفنونی عند ابی) وی را در 
ار ای هه اه ریا سامت ب متا 
امویان روبرو شدند. 

ابنرسعد و واقدی در «الطبقات الکبری» در اس خصوص نوشته‌اند: 

«فاآراد الحسین آن یدفنه فی حجرة رسول | الم -قعافت بنه اه ,عرهان 
بن حکم و سعید بن ۵ عاص و کان والیاً علی المدينة فمنعوه و قامت 
بنوهاشم لتقاتلهم.»(2) امویان با گفتن این شعار که: «و اللّه لا یدفن آبن 
علی مع رسول اللّه و یدفن عثمان‌حش کوکب» (3) پرده از کینه‌های 
یت برداشتند. عاقبةالأمر بنی‌هاشم, امام حسن علیه السلام را در 
گورستان بقیع به خاک سپردند. (4) 


پ: مقبره امام علیی بن حسین؛ زین‌العابدین 


مشهور به امام سچاد. ابوالائشه امام چهارم شیعیان. مادرش دختر یزدگرد 
پادشاه ساسانی بود که تنها بازمانده فرزند ذکور حسین بن علی علیه 
السلام است. بیماریش باعث شد که در واقعه کربلا سلاح به دست نگیرد و 
با دیگر اسیران به شام برده شد. پس از بازگشت به مدینه, بار دیگر به 
دستور «عبدالملک اموی» دستگیر و به شام آورده شد. 


1- همچنین نک: ابن‌قتیبه دینوری, «الامامة و الشیاسه». ص 163, چاپ 
مصرء 1969 م. و نیز: شیخ مفید, «الارشاد». ص 172 

2- «حسین می‌خواست او را در حجره رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
دفن نماید, لیکن بنی‌امیه و مروان بن حکم و سعید ابن عاص, که والی 
مدینه بودند, مانع این کار شدند. و بنی‌هاشم. بر ای پیکار با آنان پرخاستند.» 

3- «سوگند به خدا اجازه نمی‌دهیم فرر نو -علی هر اه 1 اللّه دفن شود 
در حالی که عنمان در حش کوکب مدفون است.» 

4- سمهودی, «الوفا بما پچب لحضر ة المصطفی », ص 138 رسائل فی 
تاریخ المدینه. نیز: ابوالفرج. «مقاتل الطالبیین». ص 74 سبط ابن‌جوزی, 
«تذکرةالخواص» صص 192 و 193 
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آزگاه چون به مدینه بازگردانده شد؛ گوشه عزلت پيشه کرد و به عبادت و 
سجود روز گا ر گذراند. 
مجموعه‌ای از نیایش‌هایش تحت عنوان «صحیفه سجادبه» در تاریخ حیات 
فعته‌ی. .خسلما نان. بجای مان عاقبت بتن ار .35 عال افامت:. در جوالی 
سال‌های 92/ 95 ه. ق. 
توشط امویان مسموم شد و درگذشت و در بفیع به خاک سیرده شد. (1) 


ت: مقبره محمّد باقر بن علی 


معصوم پنجم شیعیان: ابوجعفر, مادرش امّعبدالله بنت حسن بن حسن بن 
علی بود در سال 7<ظ ه. ق. به دنیا امد. و در سال 114/ 117 ه. ق. 
درگذشت و بنا به وصیْتش در قبرستان بقیع کنار مرقد پدرش به خاک 
سپرده شد. 

در زمان حیات امام محشد باقر علیه السلام مدینه روزهای آرامی داشت و 
از اینرو توانست از این فرصت در نشر معارف اهل‌بیت علیهم السلام بهره 
گیرد و رجال زیادی را در حدیث و تفسیر و الهیات تربیت نماید. 2 


ث: مقبره امام جعفر بن محمّد صادق 


کنیه‌انش. ابهغندالله. ماعب. به ضادق. مادزش, «اآمخ‌فروه» بنت: قاسم. بن 
محمّد بن ابی‌بکر بود که در سال 83 ه. ق. در توطته‌ای که منصور عباسی 
تدارک دیده بود. مسموم شد و به شهادت رسید. 

دز میات سال‌هاق ستخوط مویان‌دو زوی‌کارآمدن .عتاسان: که زمیتیخشن 
ارامش مدینه بود, آن امام حدّاکثر بهره را در تکمیل و تدوین معارف دین 
انجام داد. 


1-, ابونعیم, «حلیةالاأولیاء»؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج <ظ, ص 211 
الطبقة الثانية من الثابعین. چاپ دار صادر, بیروت؛ سبط ابن‌جوری, 
«تذکرةالخواص», صص 21 و 299 ابن‌حجر عسقلانی, 
«تهذیب التهذیب», ج 7, ص 304, ترجمه 520 

2 «رجال کشی» و «الفهرست شیخ طوسی». همچنین: ابن‌حجر 
عسقلانی, یت یی ج 9 ص 305, ترجمه 580؛ شیخ مفید., 
«الارشاد», صص 245, 253 ابن‌شهرآشوب, «مناقب», ج 4 ص 210 
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محذئان و شخصیت‌های علمی و مشهور زمانش, به گردش حلقه می‌زدند. 
در مناقب و فضائل آن حضرت., منابع عامه و خاصه متفق‌النْظرند. 

عاقبت بر اثر مراقبت و محدودیت‌های شدیدی که از طرف خلیفه عباسی 
بر زندگیش اعمال شده بود. گوشه عزلت اختیار کرد؛ تا اين‌که اوراق 
زندگی سراسر روحانیش به پایان رسید و در کنار پدر و جدّش در قبرستان 
بقیع به خاک سپرده شد. (1) 


بیت الأحزان, خانه اندوه‌ها 


ابن‌سعد در «الطبقات الکبری», ج 2, ص 40 و ابونعیم در «حلیةالاأولیاء» ج 

0 
تیاهتر ضلی الله علیه و الةبر فاطمه علبها السلام .می 

«ما ریت فاطمة ضاحکة بعد ی 

ان تفر آ توب متوفای 598 ق. در کتاب خود سندی را به اطمینان ثبت 

کرده است که: 

فاطمة بنت رسول ال «ما زالت بعد آبیها معصبرة ال رس ناحلة الجسم 

منهده الرکن باکية العین محتر مة القلب بفشی علیها ساعة بعد ساعة و 

تقو تولدیهاه این آنوکما الانن کانبکومکما و بخماکها عر مه مر و این 

آبوکما الذی کان آشد الثاس شفقة ۱ 

الا هل اران هد البایت ادا ول بخباکما علی: عاتوه کما امیل 

تقعل یکما ‏ مرضت و شاهکنت ارفین الم :۱21 


1- «اآثبات‌الوصیه». ص 142. «فصول‌المهمه». ص 204؛ ابونعیم. 
«حلیةالاولیاء»؛ یعقوبی, «تاریخ». ج 3. ص 119؛: ابن‌حجر عسقلانی. 
«تهذیب‌التهذیب»؛ سبط ابن‌جوزی, «تذکر ةالخواص». ص 307 

2 «پس از مرگ پدر گرامی‌اش, همچنان سرش را بسته بود. لاغر اندام, 
غمناک. چشمانی وان و قلبی سوزان داشت و ساعت به ساعت غش 
می کرد و به دو فرزندش می‌فر مود: پدرتان کجاست که به شما احترام 
قی طذآشتت و شما را به دوش می‌گرفت؟ ی ی ی 
به شما مهربانی می‌کرد و اجازه نمی‌داد روی زمین راه روید! دیگر هرگز 
او را نخواهم دید که این در را بگشاید و مانند هميشه شما را بر دوش 
گیرد. سپس مریض شد و فقط چهل روز زنده ماند.» «المناقب 
آل ابی‌طالب», ج 3 ص 342 
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اين تأثر و حزن تا پایان عمر, همراهش بود و از این رو بود که می‌خواست 
وفاتش را به سکوت برگزار کنند کنند . او به زمانه اش رضایت نداشت که 
وصیت کرد شبانه دقن شود: 

ی و با آبویکز و لا غضر و لا بضلیا علنها: قال: قدفنها غلی 
0 لیلا و لم یعلمها بذلکی». لت کنایته با هر اخفه.نه سای تاریکیت ‏ 
روایتی, تردیدی ندارد که فاطمه علیها السلام در ایام کوتاه حیاتش پس از 
خلت بورم اور مکتر نزن ار شدند کون را در معا سر اهل خانه 
و بر مزار فاطمة بنت‌اسد یا حمزة بن عبدالمطلب و مرقد پیامبر و یا در 
خانه محقرش در سمت شمالی قبرستان بقیع از خود بروز داده و آن را 
اشکار کرجه است: 

البثه در مورد خانه‌ای که به نام او در قسمت شمالی بقعه‌ای که بقذ| در 
بقیع؛ ۱ اهل بیت شده است:؛ گزارش‌های روشنی در دست ندارم؛ ولی 
با توجه به گفته سمهودی از «مجدالدین فیروزآبادی» که البثّه اینجانب در 
کتابش «المغانم المطابه» آن را نیافتم. معلوم می‌شود که فاطمه در محل 
مذکور خانه‌ای داشته و پا در آنجا خانه‌ای بوده که ۱ نف رفت وآمد 
می‌کرده است. اما این که خانه از آن چه کسی بوده, بر من معلوم نلشند. 
همینقدر می‌دانم که در محدوده خانه‌های بنی‌هاشم جای داشته است. 
فیروزآبادی می‌گوید: 

«و موچنع تربته یعرف ببیت‌الأحزان. یقال آنه البیت الذی آوت الیه فاطمة 


تضی‌الله تعالی,عنها و التز مت الهرن فیه‌بعد وفاه آبیقا 


1- «اين که ابوبکر و عمر بر جنازه فاطمه نماز نگزارده‌اند, دانسته نشده 
است. گفت: علی علیه السلام شبانه او را دقن نمود و به آن‌ها اطلاع 
نداد. به نقل از ابن‌عباس. 


ص: 450 

هساو ام ال اه اه شم موی ی فده 

و المشهور ببیت الحزن انما هو الموضع المعروف بمسجد فاطمة فی 
قبلاة مشهد الحسن و العباس» (92) , بر این اساس مکان مزبور- که بدان 
بیت‌الحزن نیز می‌گفتند- خانه‌ای بود که فاطمة در آنجا در سوک مدرشن 
می‌گریست و بعدها تبدیل به مقبره او و آنگاه مسجد فاطمه علها السلام 
شده است. 

ظاه را در این سیر تاریخی بناء ,. چندین مجهول داریم. آن خانه از آن جه 
کسی بوده است؟ آپا مقبره فاطمه همان جاست؟ چرا| و چگونه 7 
مسجدی بنام فاطمه و محل مشهور سوگواری او- با نام بیت‌الحزن یا 
بیت‌الأحزان- گردیده و شهرت خاص و عام پافته است؟ 

همه آیی‌ها وهای انیت کهموای فرع به اه امازنع تباففه 

به هر حال عدم دسترسی به مستندات تاریخی نمی‌تواند دلیلی بر عدم 
صحت چنین مکانی در بافت مدینه سده اوّل اسلام گردد. همه مورخان 
متدیته بی‌آن که انساد اریکی یی پرسش‌هابی زا آرانه‌دهو ازدست الکزن 

به عنوان یکی از اماکن زیارتی مدنی‌ها و از بقاع دیدنی زاثران مدینه یادها 
کرده‌اند: 

ابن‌جبیر- سیاح مسلمان- که در قرن ششم هجری, مدینه را دیده است. از 
شهرت داشته, یاد کرده 


1- «مدفنش به نام خانه اندوه؛ «بیت الاحزان» معروف است. گفته 
می‌شود: آنجا همان منزلی است که حضرت فاطمه علیها السلام پس از 
رحلت پدر گرامی‌اش با غم و اندوه خانه نشین شد.» 

2- «انچه به نام خانه اندوه معروف است. در واقع همان مسجد حضرت 
فاظمم. غلنها السلام است که رو به‌روی آن آرامگاه حسن و عباس است.» 
وفاء الوفا باخبار دار المصطفی», ج 2, ص 918 


ص: : 1 


پلی ی القتة العباسية ببیت لفاطمة بنت‌الژسول- ای ۱ علیه [واله] 
وسلم- و یعرف بیت‌الحزن.» (1) اگر مانند بسیاری از موژخان و راویان 
حدیبت, مدفن فاطمه را در بفیع ندانیم, نمی‌توانیم این شهرت را که او در 
بقیع مدفون شده است. بی‌اساس بخوانيم. پس باید رابطه‌ای بین خانه 
فاطمه يا به شهرت دیگر: بیت‌الحزن با مدفن فاطمه وجود داشته باشد. 
ممکن است حقیقی‌بودن چنین خانه‌ای, بسیاری را به اشتباه انداخته است 
که گمان کنند آنجا مقبره فاطمه است؛ هم خانه غم اوست و هم 
آرامگاهش! 

بازگردیم به سیاحانی که از اين خانه یادی کرده‌اند: 
میرزا حسین فراهانی می‌گوید: 
«در پشت گنبد امه بقیع؛ , بقعه کوچکی است که بیت‌الأحزان فاطمه زهر| 
علیها السلام است و ضریح کوچکی از آهن در اين بقعه است.» (2) «علی 
بن موسی» نیز در کتابش اشکارا بنایی را در سمت شمالی بقعه ائمه 
وصف می کند که 1 
»2 ۰ قبة لا شیء فیها و تعرف بقعة الأحزان لا یزورها الا الشیعة من الاعجام 
و غیرهم فی زمن الموسم». (3) نایب‌الطّدر شیرازی در 1305/ 1306 ه. 
ق. بنای قبه را دیده و آن را در سفرنامه‌اش چنین وصف کرده است: 

«... و دیگر شیخ احمد احسائی در مقابل بیت‌الاحزان مثصل به دیوار بقعه 
حضرت حسن مدفون شده است.» و در بقعه ائمه بقیع «می گویند جناب 
صدیقه طاهره مدفون 


تین ار اراشکان غناسن: خانه قاطمه دختر کرام تشول آلله خلی: 20 
علیه و آله است که به خانه اندوه معروف می‌باشد.» 

2- سفرنامه: صص 2893 و 2860 

یه امن ره ی ۱۱ 
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هستند؛ چنانکه در بیت‌الأحزان هم احتمال داده‌اند.» (1) «ابراهیم رفعت 
باشا» صر ها مر وق آنار بعیم میت بیسد. 

«و هناک قبة تسمی قبة الحزن یقال ها فی البیت الذی آوت الیه بنت 
النیه الدهت الجرن تیه سد مفام انا لسن انن آساس تال خر تن 
که در یک قرن پیش مورد زیارت ایرانیان شیعی‌مذهب بوده. همان مکان و 
محلی است که در مجاورت جنوبی قبور اهل‌بیت علیهم السلام وجود داشته 
است. 

اين نشانه با آنچه در چند دهه اخیر. مشهور زائثران است., تفاوت اساسی 
دارد. 

مکان فعلی به صورت زمین مسطح و با آثاری از اساس بناء دز نسمث 
شرقی قبرستان بقیع و خارج از آن جای دارد. از اين مکان, هیچ ذکری در 
مأخذی مستند از قرون گذشته, به دست موّلف حقیر نرسیده است. 
«مرحوم سید مصطفی عطار» که پس از 90 سال زندگی در مدینه به 
سال 1398 ه. ق. از دار دنیا رفت, در سال قبل از مرگش با توجّه به 
سوابق و شناسایی او از مدینه به مولا گفت: 

«تحقیقات زیادی انجام دادم و آنچه می‌توان به عنوان بیت‌الأحزان خواند, 
همان محلّ مجاور قبور اهل‌بیت علیهم السلام در بقیع می‌باشد.» 


1- «گنبدی به نام گنبد اندوه وجود دارد. گفته می‌شود اين گنبد در همان 
فتالن اس که-«دختر پیافتر صلی الله علیه و اله بسن از رخلت ندرش.به 
ازجا عزیمت کرد و با غم و اندوه در ان خانه نشین شد. تحفةالحرمین,؛ ص‌ 
228 

2- مرآةالحرمین, ج 1, ص 426 


ص: 453 


فصل سوّم؛ مقابر فرزندان پیامبر 


الف: مقبره زینب 


زینب بزرگترین دختر محمّد صلی الله علیه و آله بود که قبل از بعثت, از 
خدیجه دختر خویلد ملق کرکند: (1) به تقویم مرسوم, زینب سی سال قبل 
از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله متولد شد و در جوانی با «ابوالعاص 
ابن‌ربیع» ازدواج نمود. (2) رببع یکی از پسران «عبدالعزی بن عبد شمس» 
بود. 

«ابوالعاص»: ِ 

«صهّرٌ رسول اللّه- خی علیه [واله] رد . زوجه الثبی- علیه‌السلام- 
ابنته الکبری» (3) به استثنای «مرزبانی» در «معجم الشعرا». ص 332 که 
جزم دارد ابوالعاص. نامش قاسم بوده, دیگران نام او را لقیط دانسته‌اند. 
ابوالعاص فردی متموّل و در تجارت, امین بود و از رجال که به شمار 


هت امد 


1- دیار بکری. «تاریخ الخمیس». ج 1. ص 273: مح‌الدین طبری. 
«السمط الثمین فی مناقب امهات المومنین». ص 157: ابن‌سعد, 
«الطبقات الکبری», ج 8, ص 30؛ ابن‌هشام, «السيرة الثبویه». ج 1 ص 
206 

2 ابن عبدالبر. «السيرة اللبویه». ج 2 ص 306؛ نیز نک: ابن اسحاق, 
غزوة بدرالکبری. 

3- ابن‌حزم, «جمهرة انساب العرب». ص 77, «و هوْلا بنو عبدالعژی بن 
عبد شمس.» 


ص : 454 
مادرش هالة خواهر خدیجه بود که پس از ازدواج با دخترخاله اش زینب. 
مورد عنایت محمد صلی الله علیه و اله قرار گرفت؛ ولی پس از نبوّت. 
زینب به اسلام گروید و همسرش در شرک باقی ماند. (1) پس از هجرت 
مسلمانان از مکه به مدینه, زینب نزد همسر, در طائف بماند؛ تا این که 
ابوالعاص با مشرکان مکه در بدر به نبرد با مسلمانان تن داد. (2) 
ابن‌اسحاق گفته است: 
چون ابوالعاص به اسارت مسلمانان در [7 ۰ برای آزادیش تقاضای فدبه 
شد. او مالی ۱ نداشت و زینب- همسرش- که از اسارت ابوالعاص 
آگاهی یافته بود. گلوبندی را که مادرش به او هدیه داده بود, برای 
مسلمانان فرستاد. پیامبر با دیدن گلوبند خدیجه. ك و رفتی شدید در 
دلش پدیدار گشت. ابوالعاص را رها ساخت و در عوض, طلاق دخترش را 
از ابوالعاص خواست که او نیز موافقت کرد. 
پس از جدایی, زینب به مدینه مهاجرت کرد و به پدر پیوست. (3) در سال 
6 ق. زیدبن حارثه با هفتاد نفر از مسلمانان, عزم نبردی را در منطقه 
العیص نمود. در میانه راه گروهی از 0 از جمله ابوالعاص بن الربیع- 
بة اسارت در آمدند. (4) ابوالعاض شب وارد مدینه شد و به خانه زیتب پناه 
و . زینب نیز او را پناه داد. 
صیح‌هنگام که پیامبر از خانه خارج شد و مسلمانان تکبیرگویان به گرد او رو 
آوردند تا نماز صبح را بجای آورند, زینب در صف زنان يا مدخل خانه, فریاد 
بر آورد: 
«ای مردم! من به ابوالعاص بن الربیع پناه دادم». 


1- ابن‌هشام, «الشيرة الثبویه», جح 2 ص 304, به نقل از ابن اسحاق. 

2- یعقوبی, «تاریخ». ج 1 ص 401 

3- ابن عبدالبر. «الاستیعاب». ج 4 ص 312 ابن‌اسحاق. «السیرة 
اللبویه». ج 2 ص 308, «خروج زینب الی المدینه»؛ سهیلی. «الژوض 
الانف#:, دیل* خر وج زیتتب الی المدیته»* فیز, نک صداتروالمعاوف 
الاسلامیه», ج 11, ص 32 و «تاریخ بعقوبی» ج 1, ص 401 

4- برهان‌الذین حلبی, «السيرة الحلبیه». جح 3, «سریه زید بن حارثه الی 
العیص». 

نیز ابن‌حبان, «الثقات» ج 1. ص 284, «السنة السادسه. سربة زید الی 
الطرف و العیص». 
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سای ی بمی ۱۰ ۳ 
«أیُها الثاس! هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم! قال: ما و الذی نفس 
محمد بیده؛ ماعلمت شی ۶ من ذلک حبی سمعت 0 ۳ علی 
المسلمین ادناهم ز ضرف .ول اللتتخای‌الم. علبه اواله|. مسام: 
فا اد افو اه ایض زر فا لا سین لیم ای 
از گفتگو با ربیع. او مسلمان شد؛ ولی چون اموالی از مشرکان به امانت 
نزد او واگذارده بودند, حاضر به پس‌ندادن آنها ؛ به صاحبانش نشد. پیامبر او 
را عواداشت: تا مساخاتی: خود .را همان اند یمه که بازگردد؛ سپرده‌های 
مردم (مشرکان) را تحویل دهد و حساب‌ها را تصفیه کند و آنگاه از که ند 
مدینه هجرت نماید. (2) ابوالعاص به مکُه بازگشت. اموال امانتی را به 
قریشیان با زگرداند؛ حساب‌هایشان را تصفیه نمود و چون از این کار قا رخ 
اف مشرکان را خطاب کرد و گفت: 
«یا معشر! هل بقي لأحد منکم مال لم یأخذه؟ قالوانبجزاي اللّه خیراً. فقد 
وجدناک وفیاً کریما, قال: فائی آشهد آن لا له الا اللّه و آشهد آن محشداً 
عیدم وزسولة: واللع‌ها ععتی, من الاسلام | لا تخوف آن تظلوا ای آکل 
آموالکم فلما آداها الله عوجل الیکم اسلمث». (3) 


[- «ای مردم. آپا آنچه که من شنیده‌آم شما نیز شنیده‌اید؟» 2 آری. 
فرمود: سوگند به. آن کنسی که جان محمد در دست اوست., کاری را انجام 
نداده‌ام که مسنحق شنیدن چنین خبرهایی باشیم. اوست که به فریاد تمام 
مسلمین می‌رسد. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله به منظور دیدن 
دخترش روانه منزل او شد و فرمود: دخترم! قدمش را گرامی بدار و .. 
نک: ابن‌هشام, «السيرة الثبویه». همان ماخذ, ابن‌اسحاق به نقل از یزید بن 
رومان. 

2 احمد زینی دحلان, «السيرة الثبویه». ج 2 ص 146, هامش «السيرة 
الحلبیه»؛ نیز ابن هشام, «السيرة الثبویه», به نقل از ابن‌اسحاق و او از 
عبدالله بن ابی‌بکر, 3 2 ص‌‌ 313؛ ابن کثیر, «السیرة التبویه», ج 2 ص‌ 
2 «انسان‌العیون». جح 3. ص 200؛ «امتاع‌الاسماع»». ص 265 

3- «ای مردم آپا کسی از شما باقی‌مانده است که پولش را نگرفته 
باشد؟» مردم گفتند: خداوند به شما پاداش نیک عطا فرماید. ما تو را 
وفادار و بخشنده یافتیم. فرمود: : «آشهد آن لا اله [ اللّه, و آشهد أنْ ۳ 
عبده و رسوله», به خدا سوگند, مرا از اسلام چیزی باز نداشته است, یر 


ترس از این‌که گمان برید اموال شما را خورده باشم و چون خداوند عر و 
جل اموال شما را ادا نمود, راحت شدم.»_ 
نک: ابن عبدالبر, «الاستیعاب فی اسماء الاصحاب», ج 4, ص 128 


ص : 456 
پس از ترک مکه و هجرت به مد ینه؛ ابوالعاص نف ز نا کی زناشویی خود پا 
0 پیامبر ۳ 

«پیامبر میان آن دو به سنت اسلام, عقد جدید نمود.» (1) ولی عکرمه به 
نقل از ابن‌عتاس گفته است؛ ۱ 

«ر؟ الثبیت صلی‌الله غلیه [واله] وسلی اه زیت علی, آبی‌الغاضن ین 
الربیع بعد ست سنین بالنکاج الاوّل و لم‌یحدث نکاحا». (2) حدیث 
«ابن عباس» اگر چه از نظر اسناد معتبر خوانده شده است, ولی با توجه به 
آیه «لا تنکحوا المشرکات حتی یوّمن و لا تتکجوا المشرکین». (3) عمل 
فقها و اجماع علماء, حدیت عمروبن شعیب تأیید می‌ شود. ؛ ولو آن که در 
سلسله حدیث عمرو, حجاج بن ارکاة قرار دارد که به تدلیس مشهور است. 
بررسی دقیق این ابهام. در حیطه معلومات مخافی کتاب نیست. (4) آنچه 
تکام است, زینب در حالی که هنوز پدرش در قید حیات بود, از دنیا رفت 
و9 


1- سنن الجامع الصحیح, ج 2, ص <30, کتاب الثکاح, باب «ما جاء فی 
الژوجین المشرکین یِسلم آحدهما» به نقل از عمروبن ۳ حدیبت 
1 نیز نک: ابن‌ماجه, «سنن المصطفی» و بیهقی. «سنن الکبری», ج 
7 ص 187 

2- همچنین نک: بیهقی, «السنن الکبری». جح 7, ص 187 ابوداود. «سنن». 
جزء 2 ص 272؛ محمدبن عمر. حسن بن علی , به نقل از ابن‌عباس. 

3- بقره: 221 

4 «در خصوص نگرش تساه از نظر فقها, نک: ابن‌حجر عسقلانی, 
«فتح‌الباری- شرح صحیح البخاری», ج 9, ص 423 که به جمع بین دو حدیث 
تمایل نشان داده است. 

نیز نک: شیخ طوسی, «الاستبصار». ج 3, ص 178 کتاب نکاح, «باب 
تحریم نکاح الکوافر»؛ همچنین: «الفقه علی المذاهب الأربعه» ج 2 ص 
199 


ص: 457 
پیامبر بر جنازه‌اش نماز گزارد و در مجاورت دو خواهر دیگرش: رقیّه و 
ام کلثوم در بقیع به خاک سپرده شد. (1) 


ب: مقبره ام کلثوم 


ابناسحاق تردید دارد که آیا همسر ام کلثوم. عتبة بن ابی‌لهب بوده یا 
برادرش عتیبة بن ابی‌لهب؟ ( (2) آنچه مسلم است, دو پسر ابولهب, 
همسران دو تن از دختران پیامبر- ام کلئوم و رقیّه- بودند. 

سهیلی در «الرْوض الأنف» رنردید ابن اسحاق را نابجا دانسته, جزم دارد: 
«کانت رقیّة بنت رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله تحت عتبة آبی‌لهب و 
ام کلنوم نخت, غییت» (3] کفتتی: است «این. عبدا لین 131 همتسر آم کاتوم 
را عتبه و «محسن امین» (5) همسر او را عتیبه دانسته است. ۲ 
ارنآ لسن ار اشاه .۱ ۰ 
قطع رابطه کردند و نسبت به او کینه و دشمنی ورزیدند و عاقبت آیات 
«تبت بدا ابی‌لهب 9 تف ۰ و9 امرائّة حمالة الحطب» در قرآن پیامبر نقش 
بست و منجر به آن شد که آنان دو پسر خود را تحت فشار بگذارند تا 
دختران پیامبر را طلاق دهند. (6) ام کلئوم در کنار پدر ماند و پس از هجرت 
تخر از که به دتم ند وفزی را دز 


ِ 


1- ابن عبدالبر, «الاستیعاب» ج 4 ص 311؛ یافعی, «مرآةالجنان» ج 1, 
ص‌‌ 1 این‌هشام. «السیرة التبویه» ۳ 2 ص‌ 313 به نقل از ابن اسحاق و 
اه از آپو‌هریری تبرت اشعمای حسترات. الر هب فی: اعبای من رهب 6ج 1 
ص 12 همچنین: ۳ حنبل, «مسند», جزء 5, ص 85 

2 «السيرة الثبویه» ج 1 ص 302 

3- «رقیه دختر رسول اللصضلن الله غلیم ون اله هس یه فر ند آد ات 
بود و ام کلثوم همسر عتیبه.» نک: ابن‌حبان, «الثقات» ج 2 ص 143 

4- ابن حبان, الثقات. ج 2. ص 143 

5- «اعیان الشیعه», ج 2, ص 18 

6- ابی‌حجر عسقلانی, «الاصابة فی تمییز الطحابه». ج 2, ص 490 به نقل 
از ابن منده. 


ص: 159 

کنار فاطمه گذراند؛ تا این که عازم مدینه شد. (1) پس از وفات رقیه که به 

همسری عثمان درآمده بود, ام کلثوم در سال سوم هجرت به عقد عنمان 

بن عفان در آمد. 

بعضی از منایع روایتی خواسته‌اند که تحقق چنین پیوندی را به وهی استناد 
هند؛ (2) ولی بعضی از عالمان علم رجال. نسبت به سلسله‌اسناد چنین 

سندی تردید کرده, غالبا به نفی اصالت آن نظر داده‌اند. (3) ام کلثوم تا 

سال 9 هجرت در قین حیانت:بود و بیآن که فر: نی بر آی: غقمان. بیاوردر دز 

مدینه درگذشت. (4) اسماء بنت‌عمیس و صفیه بنت عبدالمطلب. جسد 

امکلئوم را غسل دادند ۳ با حضور پیامبر. وی را در بقیع دفن 

کردند. (3) انس بن مالک گفت: 

«پیامبر بر جسد بیجان دختر می‌گریست و به صحابه خطاب کرد: 

«هل منکم رجل لم‌یقارف (6) اللیلة؟ فقال آبوطلحه آزا! قال فانزل!». (7) 


1- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری». 

2- ابن‌ماجه, «سنن المصطفی», جزء اوّل. ص 53, «فی فضائل اصحاب 
رسول الله» به نقل از ابوهریره 

3- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب» ج 9, ص 336, رقم 555, در باره 
«محمدبن عثمان بن خالد». نیز نک: ابن‌حبان, «الثقات». 

در باره عثمان بن خالد نک: ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب التهذیب». ج 60, ص 
1 و در باره اسناد حدیث نک: تفسیر سندی بر «سنن ابن‌ماجه», جز ء 1, 
ص 54, ذیل حدیث و خطیب., «تاریخ بغداد» ج 13, ص 264 

4 یافعی, «مرآةالجنان» ج 1. ص 15 

5 اآبن عساکر, «تاریخ». ج 1 ص 290 ابن اثیر, «العامل فی التاریخ», ج 
2 ص 291: حاکم, «المستدرک» ج 4, ص 42 

6- «در باره واژه «مقارفه» نی: ابن‌منظور. «لسان العرب». ج 9, ص 28, 
قرف: الزنا, الجماع. 

ابن‌حجر در «فتح الباری», ذیل حدیت یاد شده, گفته ابن‌مبارک و فلیح را 
آورده است که «مقارف» به‌معنای «الذنب» است. نیز نک: سهیلی, 
«الروض الایف» به نقل از ابن‌بطال, ج 2 ص 107 

7- «آیا در میان شما کسی هست که امشب گناهی نکرده باشد؟» ابو 
طلحه پاسخ داد: من. فرمود: داخل شو. نی: امام بخاری. «صحیح», 
الجنائز, باب 32, قول الثبی .... حدیث 1275 


ص: 59 

ابن‌حجر در «الاصابه» معتقد است که در هنگام تدفین ام‌کلئوم. فضل, 
اسامة بن زید» لین بن ابی‌طالب و ابوطلحه وارد قبر شدند. به هر حال 
دیگر خواهران که بعدها به: قبه بنات الرسول شهرت یافت, بخاک سیرده 


لنند. 


پ: مقبره رقیه 


در تقدّم و تاخر سّی دختران پیامبر و اين‌که رقیّه از کدامین خواهر کوچکتر 
و از کدامیک بزرگتر بوده است., در میان منابع معتبر, اختلاف نظر وجود 
دارد. (2) سهیلی در «الروض الانف» جزم دارد که همسر رقیه, عتبة بن 
آبی‌لهب بود؛ ولی دیگران بین عتبه و عتیبه تردید کرده‌اند. 

دختران پیامبر را طلاق دادند. (3) رقیه پس از جدایی از پسر ابولهب, با 
عتمان بن عفان ازدواج کرد و با وی به حبشه هجچرت نمود (4 و آنگاه از 
حبشه به مدینه با گشتند. (3) او از عثمان فرزندی در حبشه به دنیا آورد 
که نامش را عبدالله نهاده بودند. ؛ ولی در سال چهارم هجرت بر اثر بیماری 
وفات یافت و پیامبر بر جنازه نوه اش تماز کرارد. (6) موژخان به اختلاف 
گفته‌اند که رقیه بر اثر بیماری در جریان واقعه بدر در منطقه بدر 


ِ ابن عبدالبر, «الاستیعاب» ج 4 ص 487 هامش: الاصابه. 

- ابن‌حجر عسقلانی. «الاصابه». ج 4 ص 304 به نقلٍ از ابن‌عمر. 
ِِِ «السيرة الثبویه». جح 1, ص 202, «آولاده صدلین الله علیه وسلم 
من خدیجة» به نقل‌از ابن‌اسحاق و برهان‌الدذین, «السیرةالحلبیه» ج 3, ص 
208 
3- ابن‌هشام, «السیرة البویه». ج 2 ص 306, «سعی قریش فی تطلیق 
نات سول من آزواجهن». ۱ 

4 ابن‌هشام, «السيرة الثبویه». ح 1. ص 344, «ذکر الهجرة الاولی الی 
ارض الحبشتة». 
5- 9 2 ص‌‌ 3 «ذکر من عاد من - الحبشتة». 
6- ابن‌سعد. «الطبقات الکبری» ج 3. ص 4, چاپ دار صادر. 
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وقات یافت. آنچه عنام است. این است که او در سال دوم هچرت,؛ 
زندگی را وداع کرده است. (1) پیامبر ضمن جمله «الحقی بسلفنا عثمان 
بن مظعون» (2) دستور داد او را در مجاورت قبر عثمان دفن کنند. 
ابن‌عباس از مراسم مذکور ما را خبر داده است که: 
«و قعد زنل |ام صلی ال علیه [وآله] وتنام علي شفیر القبر و فاطمة 
اه خنبه یکی قصفل. الستت صلی الاه علیه [واله] وسلم- یمسح عین فاطمة 
بئوبه رحمة لها». (3) البله چنانچه ذیل شرح مقبره عثمان بن مظعون آمده 
است. نظر به این که آن تخففین فزره از مسلمانان بود که در بقیع دفن شد؛ 
قبرش نشانی برای مسلمانان گشت که مردگان خود را در همان حوالی به 
خاک سپارند. 


از مستندات تاریخی بتزاضی یذ که ابراهیم پسر محمّد صلی الله علیه و آله 
که مادرش ماریه قبطی بود, در ذی‌الحجه سال 8 ه. ق. به دنیا امد. 
اناد اش‌سلمی »و داش ام برن ست مر بن ریب ار تکار 
بود. 

پیامبر به این پسر علاقه خاصی داشت و عاطفه‌اش را نسبت به او کتمان 


1- ابن‌هشام. «السيرة النبویه», ج 2 ص 334؛ نیز ابن‌حجر عسقلانی. 
«الاصابه»؛ واقدی, «مغازی» به نقل ازابن‌مبارک به روایت از زهری. 

2- «راه عثمان بن مظعون را در پیش گیر.» 

3- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله در کنار قبر نشستند و در کنارش 
حضرت فاطمه گریه می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله با پیراهنش شروع 
به پاک کردن چشمان اشک الوده فاطمه علیها السلام کرد.» نک: احمد بن 
حنبل. «مسند» جزء اول. ص 335. با هامش: کنزالعمال. ابن‌سعد در: 
«الطبقات الکبری» ان را از طریق علی بن زید به روایت از یوسف‌بن 
مضهر به نقل از ابن‌عباس ثبت کرده است. 

4 ابن‌هشام, «السيرة الثبویه». ج 2, ص 202؛ ابن عبد ربه اندلسی, 
«العقد الفرید»» جح 5, ص <؛ ابن‌حجرعسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 25 


01۰ 
۷ سال و ده ماه- دامان 
پدر و مادر را ترک کرد و به ابیت ره سپرد و به یقین گفته‌اند که جسدش 
را در قبرستان بقیع به خاک سپردند. (2) آنچه در ارتباط با مرگ ابراهیم 
مورد توجه محققان قرار گرفته است. کسوف يا خسوقی بوده که همزمان 
با رهز ففات و مزاشنم. به‌خای‌سیبردن. فق در اسنمان مدیته بدیدار شدم 
افتت. صاهنر اساام صلی االه که اه و اه این میم کمک عصدم 
عرب‌ها ارتباط مستقیمی با حوادت زتد کی آدمیان دارد, اظهار نظر قاطع 
کرده و آن را برعکس اسلاف و عقائد رایح در زمان خویش,؛ , از جریانات 
طبیعی نظام هستی دانسته و مرگ و حیات ارشان را با آن بی‌ار تباط 
خوانده است. 
همه منایع مهم سیره و حدیث چنین ثبت کرده‌اند که محمّد صلی الله علیه 
وله بة نقل از آش عفر در بارخ کسوی و حسیوف گفقه استت؛ 
«ان الشتخس و العمو انکسعان لموت. احد من الاش و اکتهها آنانمن 
آیات الله,,فاذا ارنتضوهها قمو‌موا فصاو»: 
یا به این لفظ به روایت از عایشه: 
«اٍن الشمس والقمر آیتان من آیات اللّه لا ینخسفان لموت آحد و لا لحیاته 
فاذا ذلک فاد عوا| الله و کیروا و ۳ و تصدّقوا». (2) این مجموعه 
روایات که اساس فصول مربوط به فریضه نماز آیات در مواقع بروز 
کسوف و خسوف در فنانع اسلامی شده است.: جای هیج شک باقی 
نمی‌گذارد و 


ِ ابن‌حبان, «الثقات» ح 1, ص 282 

- «ماه و كِِ_ دو علامت و نشانه‌ای از نشانه‌های خداوندی است که 
ی یا تولد کسی دچار خسوف نمی‌شوند. اگر چنین چیزی 
مشاهده کردید, دعا و تکبیر فرستید و نماز بیا دارید و صدقه بدهید ...» به 
نقل از طرق ابن‌مسعود, مغيرة بن شعبه, ابن‌عباس, اسماء بنت او کر و 
. در کتاب «الکسوف». «صحیح». امام بخاری و بیهقی, «سنن الکبری», 
ج 3, ص 341 و ... 
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است که از نظر محشد صلی الله علیه و آله, کسوف و خسوف, دو پدیده 
طبیعی و ناشی از جریان قوانین جهان طبیعت است که بر خلاف دیدگاه 
اهل نجوم قدیم و ساحران و مذاهب جاهلی, وقوع ان ارتباطی به مجرای 
حیات و ممات انسان‌ها ندارد. 

از سوی دیگر بیان حدیت به صوربنی است که معلوم می‌سازد: گفته پیامیر 
صلی آلله علیه و آله پی‌آمد تحقّق کسوف يا خسوفی بوده که پس از تولد 
یا مرگ انسانی رخ داده است؛ به نحوی که اهل مدینه کسوف يا خسوف 
رخ‌داده را مرتبط با حادثه مرگ مذبور دانسته‌اند. از اینرو پیامبر با گفته 
یادشده, خطّ بطلانی بر افسانه‌های جاهلی و اساطیر و روایات و حکایات 
رایح الب بنی اسرائیلی کشیده است. با نگرش دیگر, عموم منابع سیره و 
حدیت, صدور کلام پیامبر صلی الله علیه و آله را در روز وفات ابراهیم و 
متعاقب کاتر و اسف شدید محقد ضلی. الله غلبه و آله از هر که فر ندشن 
دانسته‌اند: 

امام بخاری در «صحیح» به نقل از مغپرة بن شعبه گفته است: 

«کسفت الشمس علی عهد رسول الله یوم مات ابراهیم». (1) و کلینی در 
«فروع من الکافی» به نقل از ابوالحسن موسی نقل می‌کند: 

«ائه لما قبض ابراهیم ابن رسول الله . ۰ (2) بنابر این. مصادف‌شدن 
كِ ابراهیم با رخداد کسوف با 1 مردم را واداشت که چنین 
پندارند که این تغییر حالت آسمان, ناشی از زگ ابراهیم است: 

آبن رسول الله ...» و کلام سفیان و کیع به صورت «فقال الناس: انکسفت 
لموت ابراهیم» ضبط 


1- «در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله روز مرگ ابراهیم آفتاب 
دچار گرفتگی شد.» 
2 فروع کافی, کتاب الصلاة. باب «صلاخ الکسوف» ج 3, ص 463 


ص: 463 

شده است. (1) پیامبر گر چه می‌توانست از باور مردم, در جهت نفوذ خود 
بهره بگیرد, نه‌تنها چنین نکرد؛ بل از انتشار آن نیز خشمناک شد. بر منبر 
رفت و مردم را گفت: 

«اِنْ الشمس و القمر لا ینکسفان لموت آحد و لا لحیاته ...». (2) ابن‌حجر 
عسقلانی در «فتح الباری بشرح صحیح البخاری» در ذیل حدیت «مغيرة ابن 
شعبه» تحت عنوان «یوم مات ابراهیم» تصریح می‌کند: 

«... یعنی ابن‌النبین- ای اه علیه [واله] | رت و قد ذکر خفهور اهل 
السیر آثه مات فی السنة العاشر من الهجر ة». (3) آنگاه ۳ پایان سال 
9 0. ق. را صحیح نر هید اند (4 از امام بخاری و ابوذکریا نووی در «ریاض 
الصالحین» ص 302, تعدادی از تأثر پیامبر در فقدان فرزندش یادی 
کرده‌اند که بعدها به عنوان اصلی در شریعت وی مذنظر نکته‌سجان دیانت 
محمدی قرار گرفت. انس بن مالک نقل می‌کند: 

«ان رسول آللهه خنان اه علیه [واله] ۳ دخل_ علی ابنه ابراهیم 
۱ بنفسه, فجعلت عینا رسول اللّه تذرفان فقال له 


1- «مردم گفتند: به مناسبت ضایعه از دست رفتن فرزند رسول اللّه 
خورشید کسوف شد.» 

«ماه و خورشید تراک ضر کنا نود کی دار کر فنکی نمی تتونه:» 

ده تور مرنند رسول الله صلی الله«عايه. و ام است. اکثریت اهل 
سیره بر این عقیده‌اند که وی در سال دهم هجری بدرود حیات گفت.» 

4- عینی, «عمدة القاری» جزء 8. ص 69: ابن‌اسحاق, «السيرة النبویه» ج 
1 ص 202؛ متّقی هندی, «کنزالعمال» ج 7, ص 85. ج 8 ص 271. ج 
هن ی اتداستم اه یه هی و اسر 
عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 404 ابن‌سعد., «الطبقات الکبری» ج 1؛ 
قسمت 1 ص 91, ج 8, ص 15<5؛ احمدبن حنبل, «مسند» ج 4 ص <245. 
جر ی 425 جر 2 رن 223 خر گر ض. 2310 428 باققیه 
«مرآةالجنان» ج 1 ص 15 و 16؛ حاکم, «المستدرک» ج 5 ص 38 
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اين عوف: و آنت رسول اللّه؟ فقال این‌عوف |تها رحمهٌ ثم آتبعها بأخری 
ال ار اه ی ال ها تیا 
لفراقک يا [براهیم لمحزونون». (1) 


1- فبیامیر کرافمی ضلی الله علیه.و الم روری به دیدن فرزندشن. ابراهیم که 
به خود می‌پیچید و جانش در خطر بود رفت. با دیدن این صحنه, اشک در 
چشمان مبارکش حلقه زد. عبد الرحمان بن عوف گفت: ای پیامبر خدا, 
گریه می‌کنید؟ فرمود: ابن عوف! این رحمت است و رحمت دیگری هم به 
دنبال خواهد داشت. پس فرمود: چشم اشک می‌ریزد و قلب اندوهناک و 
غمگین می‌شود. مطلبی را نباید بر زبان آورد مگر این‌که خداوند را خشنود 
سازد. ای 9« چون تو را از دست می‌دهیم غمگین و اندوهناکیم.» 
همچنین نک: مسلم. «صحیح» کتاب 43, حدیث 62: ابن‌ماجه. «سنن» 
کتاب 6, باب 13؛ ابن‌سعد, «الطبقات العبری» ج 1. قسم 1. ص 88 
احمدبن حنبل, «مسند» ج 3 ص 112 


ص: 4165 


فصل چهارم؛ مقابر همسران پیامبر 


اه تخر آنفیگی داهن ان اس که رجا رفن ال ست ۲ زد 
سال قبل از هجچرت,؛ از مادرش «ام رومان بلت عامر» زاده شد. پیامبر 
اسلام در سال دوم هجری او را به عقد خود در آورد؛ در حالی که سه سال 
از وفات خدیجه گذشته بود. 

پس از رحلت پیامبر اسلام., امّالمومنین در قلمروی نقل احکام و جمع 
حدیث و صحنه‌های سیاسی- مذهبی مسلمانان. حضور همه جانبه‌ای داشت. 
وی در سال 58/ 57 ق. درگذشت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 
چگونگی این حضور ها و آن آراء موجب شد که در باره عايشه ام المومنین 
با حفظ نهایت احترامی که نسبت به وی اعمال می‌ شد؛ آراء مختلفی در 
تاریخ اسلام به وجود آید که شرح آن به تألیف کتابی مستقل نیازمند است. 
امام بخاری و غیر او به سندی اشاره می کنند که بر اساس آن عابشه 
امٌالمومنین به عبدالله بن زبیر وصیت کرد: 
«... اذفنی‌مع‌صواجیی بالبقیع». حاکم‌در «المستدرک» به‌نقل از 
هشام‌بن‌عروه نوشت: , 
ام‌الموّمنین در شب روز سه‌شنبه درگذشت و ابوهریره بر جنازه‌اش نماز 


گزا رد. (1) 


1- مستدرک» ج 4, ص 4 


ص: 106 
آبن‌عمر نیز به روایت از سالم سبلان گفته است: 


ان روز, شب هفدهم رمضان بود. (1) 


خقیر مضه ارات کلف بو ماب 


عقضه: فاخدن سا گیل اد -هفرت یار صیال. فیل اد نت آن ماذر: 
ژینب بلت مظعون زاده شند. (2) حفصه بخست همسر صحابی مشهور: 
«خنیس بن حذافه» بود که پس از در‌گذشت او به عقد پیامبر درآمد. طبری 
معتقد است که تاریخ این پیمان زناشویی در سال 3/2 ه. ق. بوده است. 
ا اد استه کسام نم از مدّتی او را طلاق گفته؛ ولی به دلایلی 
که چندان بر ما روشن نیست. به رجوع مجدد رضا داده است. (4 او پس 
از رحلت محشّد صلی الله علیه و آله از راویان حدیث پیامبر بود و به نقل 
واقدی در سال 45 ه. ف. در مدینه در‌گذشت. مروان بن حاکم بر جنازه اش 


نماز گزارد و در کنار دیگر همسران پیامبر در قبرستان بقیع به خاک سپرده 
شد. (د) 


پ: مقبره زینب بنت جحش 


مادر زینب, «اميمة بنت عبدالمطلب» عمّه پیامبر بود که همراه برادرش: 
«عبدالله بن 


1- «برای توضیح بیشتر در این باره نک: زاهية مصطفی قدوره, «عايشه 
ام‌الموّمنین»: سعید للافغانی. «عائشه و الشیاسه»؛ بلاذری, «انساب 
الاشراف» ج 5؛ ابن‌اثیر, «اسدالغفابه» ج 5 ص 501 متقی هندی, 
«کنزالعمال» جزء 1 ص 295: احمدبن حنبل. مسند ج 06, ص 29/ 282 
نویری, «نهاية الارب» جزء 18 ص 170؛ عایشه عبدالژحمان. 
«ام‌المومنین» قاهره, دارالهلال, 1966 م. 146 صفحه. 

2- «السمط الثمین» ص 83, «ذیل المذیل» ص 71 «صفة الصفوه» ج 2, 
ص 19؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 8, ص 56؛ حاکم, «المستدرک» ج 
4 ص 14 

3- تاریخ السل و الملوک, ج 4 ص 1292, ترجمه فارسی. 

4- ابونعيم اصفهانی, «حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء» ج 2 ص 20, به 
نقل از عقبة بن عاصر و ابن‌عمر. امام بخاری, «صحیح» باب الفرفة و 
العلية المشرفة؛ ابن‌سعد. «الطبقات الکبری» ج 8, ص 134؛ مثّقی هندی, 
«کنزالعمال» ج 1. ص 271؛ «سنن» دار قطنی, کتاب الطلاق. ص 442 

5- همچنین نک: حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 4 ص 15 به نقل از 
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جحش» از نخستین گروندگان به اسلام به شمار می‌رفت. ابر اک خاکید.ه 
باخشاره بان صلی الله علیه و له به قود صربه من کارنه» پسر خوانده 
پیامبر درآمد. پیامبر با اين کار می‌خواست بر رسم کهن عرب جاهلی که 
اشراف‌زادگان نمی‌بایست با بردگان آزاد شده ازدواج کنند, ف] بطلان 
کشد. 

زینب در مراسم خواستگاری, پنداشته بود که محشد صلی الله علیه و آله 
خواستار اوست و از این جهت با شوق و شعف خاص, اظهار رضایت نمود. 
ول تن از آن که اد حوای تخد صلی الم یو الم و خاهای زیر اکاه 
ی 
دینش آیمان آ ورن بود, بر خود لازم می‌دانست و عاقبت عقد با زید را 
پذیرا شد. (1) این ازدواج با رضایت توام با مصلحت. تا سال پنجم هجری 
ادامه داشت و از لابلای مستندات تاریخی می‌توان به سردی و عدم علاقه 
طرفین به یکدیگر که با بی‌اعتنائی زینب جوم بو ره پافت. 

در همین سال, فرزندخواندگی به به عنوان یک سئت ریشه‌دار عرب جاهلی 
که دارای اثار حقوقی خاص همان نظام بود. قراردادی محترم و در عین 
حال مغایر با فطرت و طبیعت انسانی و فاقد اثار حقوقی ناشی از طبیعت 
اتسائن اعلام شدی خاعی کووید: 

وی کار هش ای از سای سا خی الله خی هد له که خی 
مت انس رورا دوک رت مساه مه ار ساسر خاس ار ان 
زینب شد. تکرار چنین خواسته‌ای که با مخالفت‌های پیامبر همراه بود, 
زندگی این زوج را به پایانی سرد تبدیل کرد. عاقبت, «زید» زینب را که 
رغبتی بدو نداشت, طلاق داد و زینب بنا به تقاضا و تمنای درونی و قدیمی 
خود که به ازدواج با محمّد صلی الله ن"" و آله 0 خواستار پیوند 
یت 

بی آر جایان چیه وم کون مد صلی الله غلبه .و انیا رشب ازوها کرو 
این ازدواج که با الغای فرزندخواندگی از یک سو و تأکیدهای نظری قرآن 
از سون دیکر خوام شنذه بود: باغت 


1- حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 4, ص 23:؛ ابونعیم, «حلية الاولیاء» ج 
ص‌ و در باره زید و چگونگی فرزند خواندگی او / تبنی نی: ابن‌حجر 
عسقلانی, «الاصابه» ج 1 ص 563؛ ابن عبد البر, «الاستیعاب» ج 1 ص 
4 هامش الاصابة؛ ابن‌هشام, «الشیيرة الثبویه» ج 1, ص 264 
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شد که در این خصوص افکار مختلفی بروز کند؛ ولی محمّد صلی الله علیه 
و آله با اين ازدواج که در رسم جاهلی, گناه تلقی می‌شد. عملا این رسم را 
الغا کرد. (1)امالمومنین: «زینب بنت جحش» درسال 20 ۰. ق. در سن 
پنجاه سالگی درگذشت. (2) رجال برجسته اسلام در مراسم خاکسپاری 
وی شرکت کردند و او را در حالی که بر تختی حمل می‌کردند, در بقیع به 
خاک سپردند. (3) عمر نن.خطاب کور ژینب:را کاشی‌کارق کزد و ععبزه اش 
بعدها نشانی برای دفن همه اقهات‌المومنین در بقیع شد؛ زیرا او نخستین 
همسر پیامبر بود که پس از رحلت آن حضرت در مدینه دررگذشت. )4 


ت: مقبره ام سلمه 


انا ام آ سا را هه نت ای من المقروین وله ین مر 
بن مخزوم> و مادرش را عاتکه بلت عامر کنانية (از بنوفراس) دانسته 
است. (5) او از زمره نخستین گروندگان به اسلام بود که به تصریح 
آنتغسا کر با ابو له یداهن غیدا رسد آتجهاج کرد و ز اوسلمه که از 
سابقین در اسلام بود, عموزاده همسرش نیز محسوب می‌شد 9 
گفته ابن‌اسحاق جزء نخستین گروهی بودند که به حبشه هجرت کردند. ( 

ابن اسحاق می‌گوید: 


1- در باره این ازدواج و نظرگاه اسلام در بارهم اضل. فرز ند خواند جی: نک: 
ابخعید اه محشّد قرطبی, «الجامع لأحکام القرآن» ج 14, ص 188, 195؛ 
ابوالحسن واحد نیشابوری, «اسباب الثزول» ص 237: طبرسی, «مجمع 
البیان» فی عفسیر القران» ج ۵ .ض 358 ابوالخشتن. قمی: «تفسیر 
قمی» ج 2 ص 272: محمدین جریر طبری, «تاریخ الرسل و الملوک» ج 
3 ص 164, ترجمه فارسی؛ حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 4 ص 23). 
2- ابن‌حبان, «التقات» ج 2 ص 139 و در باره فضایلش نک: مثقی هندی, 
«کنزالعمال» ج 16, ص 304 

3- مثّقی هندی, «کنزالعمال» ج 16, ص 304؛ ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب 
التهذیب» ج 12 ص 421 

4- حاکم نیشابوری, «المستدرک علی الطحیحین» به نقل از محمد بن 
آلشکدزی ج ص24 

5- «الثقات» جح 3. ص 439 

6- «تاریخ دمشق الکبیر» ح 1 ص 300 

7- «السيرة النبویه» ج 1 ص 344 


ص: 109 

ام سلمه در خبشته دختری. نه دنا آفرد که به آمردم این غیذالبر, نافشن, .را 
بژه نهادند که پیامبر اين نام را نیسندید و زینب گذارد. (1) پس از بازگشت 
از حبشه و ورود به مدینه, ابوسلمه در نبردهای بدر و احد با مسلمانان 
شرکت کرد و گفته‌اند که بر اثر جراحتی که در احد دید, در سال سوم یا 
سی و پنجمین ماه و در‌گذشت. (به اختلاف) (2)با توجه به مراجع 
پادشده و غیر او (3) پیامبر پس از شهادت ابوسلمه, از ام‌سلمه 
خواستگاری و با وی ازدواج کرد. (4) امّالممنین: امسلمه. همسر پیامبر و 
خواهر رضاعی عقار یاسر بود. وی که همسرش را در راه عفقیده حضرت 
محمّد صلی الله علیه و اله از دست داده بود, از سابقین اسلام به حساب 
می‌امد و در میان زنان مسلمان از موقعیت ممتازی برخوردار بود. 

پس از رحلت پیامبر او از ثقات حدیث و فقهای مدینه و مراجع صدر اسلام 
گردید. (5) امْسلمه در جهت راه و روش اهل‌بیت علیهم السلام گام می‌نهاد 
و راوی و مدافع حدیث غدیر بود و فرزندش: «عمر ابن ابی‌سلمه» مقژب 
اما ۱ 
ين ابی‌طالب بود و نسبت به خروج امّالمومنین: 

عايیشه معترض بود. (7) اواخر عمر امٌسلمه با رسیدن خبر شهادت حسین 
بن علی علیه السلام مصادف بود و او 


1- «الاستیعاب فی آسماء الأصحاب» ج 4, ص 319 

2- ابن‌هشام, «السیرةالتبویه» ج 3, ص 102؛ یعقوبی, «تاریخ» ج 1. ص 
2 حاکم, «المستدرک» ج 3, ص 629 

3- نویری, «نهایةالارب» جزء 18, ص 179؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 
8 صص 60 و 68: محت‌الدین‌ طبر «السمط الثمین» ص 84؛ «صفة 
الطفوه» ج 2 ص ۰70 احمدبن عبدالله خزرجی, «خلاصة تذهب الکعمال» 


ص 427 
4 حاکم, «المستدرک» ج 4, صص 16 و 17؛ ابن‌هشام, «السیرةالنبویه» 
ج 4, ص 294 


5 ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب» ۳ 2 صص 155 و 150 

6- آبن‌اثیر, «اسد الغابه» ج 4 ص ۰79 «نهج البلاغه» رسائل. 42 ص 414 
7 یعقوبی, «تاریخ» ج 2 ص ۰78 خوارزمی, «المناقب» ص 11, «فی 
قتال آهل‌الجمل» شهرین خوشب. 
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نخستین شیونگر این فاجعه بود که در مدینه, تأثیر شدید نهاد. (1) بر این 
اساس معلوم می‌ شود که وفاتش در سال ۱0 61 م. ق. رخ داده است. 
(2) ابن عبدالبر و حاکم نیشابوری از «محارب دثار» نقل کرده‌اند که 
ابوهریره با حضور بر مدینه بر جنازه امٌ‌سلمه نماز گزارد و دو فرزندش: 
عمر و سلمه او را در بفیع, کنار مقابر دیگر همسران پیامبر به خاک 
سپردند. (3) 


ث: مقبره ماریه قبطی 


از جمله نامه‌هایی که محشّد صلی الله علیه و له در زمان خود, به 
مَقَوَقَس (/ جریج بن مینا) حاکم سرزمین مصر و مشهور به قبط مسیحی 
نمود (4) و سپس «حاطب بن ابی‌بلتعه» را به همراه نامه به سوی 
مقوقس که در اسکندریه سکونت داشت. گسیل داشت. (5)این جریان در 
گفتگو با فرستاده محمّد صلی الله علیه و آله, از صراحت کلام پیامبر در 
توحید و نبوت,؛ خشنود شد و بر خلاف دیگر زمامداران ایران و روم, دعوی 
را جذی و مطابق معلومات خود دید. ۱ 

از اين رو نامه‌ای در پاسخ نامه محقّد صلی الله علیه و آله نگاشت و به 
همراه کرد و در اختیار حاطب گذاشت تا در 


1- یعقوبی, «تاریخ» ج 2 ص 282؛ حاکم نیشابوری. «مستدرک» ج 14, 
ص 19, به نقل از زریق و او ازسلمان. 

2- «ام سلمه در سال شصت هجری, در اوایل خلافت یزید بن معاویه, به 
رحمت ایزدی پیوستند.» 

نک: ابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 439؛ ابن عبدالبر, «الاستیعاب» فصل 
مربوط به «توفیت ام‌سلمه فی اوّل خلافة یزیدبن معاویه سنة سنین». 
ابن‌عماد. «شذرات‌الذهب» ج 1, ص 69؛ یافعی, «مرآةالجنان» ج 1. ص 
137 

3- حاکم, «مستدرک» ج 4 ص 19: سمهودی, «وفاءالوفا» ج 3, ص 912 
به نقل از محمد بن یحیی. 

نیز در باره موقعیت و شخصیت زینب» نک: ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ح 
4 ص 317 

4- فرید وجدی, «داثئرة‌المعارف القرن العشرین» ج 9, ص 317 

<5- یعقوبی, «تاریخ» ج 1, ص 443 ترجمه فارسی. 
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بازگشتش, پیشکش پیامبر نماید. (1) موژخان گفته‌اند: 

از جمله هدایای مقوقس, دو خواهر جوان به نام‌های «ماریه» (/ ماری/ 
مریم) و «سیرین» دختران شمعون قبطی, متولد «حفن» از منطقه انضای 
مصر بود. 5 ٍ 

«حاطب بن ابی‌بلتعه» در مسیر راه, دو خواهر را با ایین اسلام اشنا نمود. 
ابن‌سعد در «الطبقات الکیری» عم از دا لاه بر آیی‌صفض وه و 
است که ماریه «أسلمت و اتاعت آختها». 

پیامبر با توجه به عقیده اش که یک مرد نباید با دو خواهر ازدواج کند, 
سیرین را به ازدواج «حسان بن ثابت» يا به گفته بعضی «محقد بن 
مسلمه» يا به نظری دیگر «دحية بن خلیفه» يا به عقیده عدّه‌ای «جهم بن 
قیس» درآورد. (2) ماریه به خاطر مطبع‌بودن و حسن رفتار توأم با وقارش 
تاساشر رب و رسای هی ارعت معا ار رتور ار 
بود. 

پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله ماریه از احترام همگان برخوردار 
شد و در سال 16 ه. ق. در دوران خلافت عمربن خطاب در مدینه 
درگذشت. واقدی گفته است: 


«کان عمر یحشر التاس لشهودها صن علیها و دفنها بالبقیع». ( 


1 مقبره رملة بنت ابی‌سفیان 


«امٌحبیبه رملة». دختر «ابوسفیان بن حرب اموی» پس از اسلام, با 


همسرش عبیدالله ابن جحش به حبشه مهاجرت کرد؛ ولی همسرش: 


1- در باره مکاتبات مزبور. نک: متن نامه «الموقس عظیم القبط», «صبح 
الأعشی» ج 6, صص 378 و 467؛ «الشيرة الحلبیه» ج 2 ص 371؛ 
«حسن المحاضره» ج 1. ص 43 «المواهب اللدنیه» ج 3, ص 397, شرح 
زرقانی. قسطلانی؛ ابن‌اثیر, «الکامل فی التاریخ» ج 2 ص 210؛ مقریزی. 
«المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و للاثار». 

2 «السمط الثمین» ص 139؛ «المحبر» ص 76 «اسدالغفابه» ج 5 ص 
3 «ذیل المذیل» ص 80 

3- «عمر مردم را برای شهادت دادن جمع کرد. بر او نماز گزارد و در بقیع 
دفنش کرد.» نک: آبن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 8, ص 15<2؛ مجلسی. 
«البحار» جح 21, ص 183 
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شد. رمله دین همسر را پذیرا نشد؛ این کم مار ور ترس 
پیامبر اسلام پس از آگاهی از پایداری چنین زنی در ایمان و عقیده, از 
مدینه قاصدی به حبشه فرستاد تا از او جهت ازدواج. خواستگاری کند. (1) 
پس از اعلام رضایت رمله, «خالد بن سعید بن عاص» او را به عقد پیامبر 
در آورد و نجاشی- حاکم حبشه- چهارهزار درهم یا چهارصد دینار مهر او را 
تقبّل نمود. (2) متأسّفانه از چگونگی اين ازدواج و تاريخ مراسم. ,در متون 
تاریخی و روایات دینی به اختلاف برمی‌خوریم؛ ولی آنچه رام است 
پیامبر صلی الله علیه و اله در سال 6/ 7 ه. ق. «رمله» را در مدینه دیده 
است. ۱ 

«رمله» پس از رحلت پیامبر. محذثی پیشه کرد و از ان حضرت و نیز زینب 
بنت جحش نقل‌ها نمود. دخترش حبیبه و نیز عروة بن زبیر و زینب بنت 
امٌسلمه از او روایاتی را ثبت کرده‌اند. 

امالمقومنین: رمله در سال 42 يا 44 ه. ق. در مدینه درگذشت و او را در 
کنار همسران پیامبر به خاک سپردند. (3) ابن عبدالبر گفته است: 

علی بن حسین در هنگامی که خانه‌اش را حفر می‌کرده است, تخت سنگی 
دیده که بر آن جمله «هذا قبر رملة بنت صخر» (4) کتابت شده بود. (5) 
این سند با آنچه ابن‌شبه- موژخ مدنی- در مورد حفر خانه عقیل گفته است؛ 
مطابقت دارد. (6) 


1- حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 4 ص 20 به نقل از زهری. محمدبن 
جریر طبری, «تاریخ الرْسل و الملوک» ج 4 ص 1293, ترجمه فارسی؛ 
ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» جح 1, ص 364, به نقل از ابن‌اسحاق؛ ابن‌سعد, 
«الطبقات الکبری». حافظ ذهبی, «تلخیص المستدرک» ج 4 ص 20 
پاورقی. 

2- ابن‌هشام, «السيرة النبویه» ج 4, ص 294: ابن عبدالبر, «الاستیعاب فی 
آسماء الاصحاب» ج 4, ص 304, هامش الاصابه. 

3- ابن‌حبان, «الثقات». ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج ۰12 ص 
19 

4- «اين قبر رمله دختر صخر می‌باشد.» 

5- «الاستیعاب» ج 4, ص 306 

6- سمهودی, «وفاءالوفا». 
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ج: مقبره زینب بنت خزیمه 


نسب او چنین بود. : «زینب دختر خزیمه اين الحارث بن عبداللّه بن عمرو بن 
عبدمناف بن هلال ». نظر به رقت قلبش در دوران جاهلیت به امالمساکین 
شهرت داشت. (1) بین موژخان در این‌که زینب قبل از ازدواج با پیامبر, 
همسر کدامیک از صحابه بوده؛ اختلاف است. ابن‌حجر عسقلانی اون 
«الاصابه» همسرش را عبدالله بن جحش می‌داند که در نبرد احد به 
شهادت رسید. ولی ابن‌حبان طفیل بن حارثت را زوح سابق زینب تقد آند 
(2) و ابن هشام به تعدد همسران او نظر داده است. (3) لذ| برای 
بسک نان فسکل است کار خارها ان ار اد سس اند 
او مانند خد بجه در زمان حیات پیامبر و در حالی وفات نمود که بیش از سی 
سال نداشت. (4) ابن‌کلبی وفات او را در ربیع‌الخر سال چهارم هجرت 
ولی بعضی دیگر تنها به این که یی, دو یا سه ماه بیشتر نزد پیامبر 
نماند, باور اورده‌اند. 


جح مقبره جَوَیرٍیه بنت حارث 


او از «بنومٌصطلق» بود که با طایفه‌اش در مریسیع نزدیک قدید سکونت 
گزیده بودند. (5) پیامبر در سال 5 و 6 هجرت. برای ارام‌کردن تحریکات و 
تهدیدهای طایفه مذکور 


1 این غبذالیت +« الاستعاب فی آشتماغ الاصحانب» ج 4 ی 12 و هاش 
الاصابة؛ طبرسی. «اعلام الوری» ص 419: یعقوبی, «تاریخ» ج 1 ص 
3 ابن‌عساکر, «تاریخ الخمیس» ج 1. ص 463 ابن‌سعد, «الطبقات 
الکبری» ج 8, ص 82 

2- «الثقات». ج 2 ص 139 

3- «السيرة الثبویه» ج 4 ص 397 

4- حاکم نیشابوری, «المستدرک» 0 4 ص‌ 33 

5- ابن‌حبان, «الثقات» ج 2 ص 141 
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که خود را با عصبیتی لجام گسیخته آماده نبرد با پیامبر کرده بودند, عازم آن 
در این نبرد که بعدها به غزوه المریسیع (/ غزوه بنی‌المصطلق) شهرت 
یافت. بنومصطلق شکست خوردند و بازماندگانشان به اسارت مسلمانان 
در آفد ند (1) «جویریه» به همراه پدرش حارثت از جمله اسرایی بودند که 
به مدینه آورده شدند. (2) با وجود آن که به رسم قبائل عرب» جویربه جزء۶ 
سهم «ثابت بن قیس بن شماس» بود, نظر به موقعیت ممتاز او به عنوان 
بزگ طابفه «بنوقصطلق» از پیامبر خواست که به او در حفظ حیئیتش 
یاضما تفت و مسا مر 
(3)اين ازدواج باعث شد که کسانی که از ح «بنومقصطلق» به اسارت 
مسلمانان درآمده بودند, منسوب به خانواده پیامبر شوند. از این رو 
مسلمانان اسرا را آزاد کردند. (4) ولی یعقوبی می‌گوید: 
زنان: این آزاد شفند وانگام مسلمانان با آنها ازوواج کردند. ظبری تصری 
فف کند که به این ترتیب «یکصد خانوار از بنی‌مصطلق آزاد شدند.» 
(5)جویریه بیست ساله بود که به عقد پیامبر در آمد و تا سال 50 با 56 
هجرت در قید حیات بود و گفته‌اند که در زمان مروان بن حکم در مدینه 
وفات یافت و در بقیع, مجاور مقابر دیگر همسران پیامبر به خاک سپرده 
شد. (6) 


خ: مقبره صفیه اسرائیلیه 


او دختر «حی بن اخطب بهودی» بود که نخست با «ابوعبید سلام بن 
مشکم» ازدواج نمود و سپس از او جدا شده. همسر «نانة ابن 


ابی الحفیق» شد. 


[- آبن کثیر, «السیرة التبویه» 0 3 ص‌‌ 7 2: ابن هشام, «السیرة التبویه» ۳ 
3 ص 63 

2- ابن‌هشام, «السيرة النبوبه» ج 4 ص 295 

3- ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» به نقل از ابن‌اسحاق به روایت ازرمحمد بن 
جعفر بن زبیر به نقل از عروه و اواز عايشه. سهیلی, «روض الائف» ذیل 
روایت ابن‌اسحاق؛ شیخ طبرسی. «اعلام الوری» ص 103؛ حاکم 
نیشابوری, «المستدرک علی الطحیحین» ج 4, ص 27 

4- نکی: طبرسی, ابن اسحاق 

5- تاریخ طبری, ص‌ 1103, ترجمه فارسی. 

6- ابن‌حبان, «الثقات» ج 2 ص 141 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه»؛ 
ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 8, ص 83؛ نویری, «نهاية الارب» جزء 18, 
ص 170 
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وی با خانواده اش: «بنو ابی‌الحقیق» در «قموص» که از قلعه‌های خیبر بود, 
زندگی می‌کرد. موژخان گفته‌اند: 

«قموص» مستحکم‌ترین دز یهودیان خیبر بود که سقوط آن به دست 
مسلمانان. موجب سقوط خیبر و در هم پاشیده شدن بهودیان حجاز گردید. 
(1) ابن اسحاق در مأَخذ مذکور به وهای که صفیه. قبل از شکتت خیبر 
دیده بود, آاشاره دارد و نشان می‌دهد که این بانو در انتظار ورود محمد 
صلی الله علیه و آله و ازدواج با او بوده است. 

پس از تسلط مسلمانان بر قلعه‌های خیبر و کشته‌شدن کنانه. صفیه به 
عقد پیامبر درآمد و با او بةه مدینه باز گشت. (2) ابن عبدالبر و واقدی 
گفته‌اند: صفیه در سال 50 ه. ق. در مدینه وفات کرد؛ (3) ولی حاکم 
نیشابوری نظر داده است که او در سال 52 ه. ق. درگذشت و در بقیع به 
خاک سپرده شد. (4) 


د: مقبره سوده بنت زمعه 


پدرش «زمعة بن قیس بن عبد شمس» و مادرش «شموس بنت قیس بن 
زید» بود. (5) همسر نخست وی سکران بن‌عمرو بود ویس از مسلمانی به 
حبشه مهاجرت نمودند. (6) ابن‌اسحاق و واقدی بر اساس مستنداتی نظر 
داده‌اند که سکران ینس از باز گشت از حبشه در ۳ وفات یافت؛ ولی 
موسی بن عقبه و ابومعشر با شیح طبرسی در «اعلام‌الوری» ص‌‌ 149 
هم عقیده هستند که وفات او در حبشه بوده است. 

راویان سیره پیامبر به گفته‌های قتاده, ابوعبیده, عقیل و ابن شهاب اشاره 
کرده‌اند که 


1- یعقوبی, «تاریخ» ص 415, ترجمه فارسی. ابن‌هشام., «السيرة النبویه» 
ج 3, ص 350 

2- حاکم نیشابوری, «المستدرک» ۳ 4 ص‌ 28 به نقل از ابوهریره؛ مثقی 
هندی, «کنزالعمال» ج 16, صص 305 و 306 به نقل از جابر. عروه؛ 
ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4, 347؛ ترمذی, «الجامع الطحیح» ج ظ, 
ص‌ 09 به نقل از انس بن مالک. 

3- «الاستیعاب» ج 4, ص 349, هامش الاصابه. 

4- رن باره مقام فحد تن وی؛ نک: ابن‌حجر عسقلانی, تهذیب التهذیب, ۳ 
2 ص 429 

5- ابن‌حبان, الثْقات, ج 2 ص 138 

6- ابن اسحاق, «السيرة الثبوبه» ج 4 ص 294 


ص: 476 ۱ 
پیامبر پس از وفاتِ سکران؛ سوده را به عقد خود در اورد و او دومین 


همسر پیامبر شد. ۳ 
از اراء مذکور که بگذريم. به فراز دیگری می‌رسیم و ان طلاق سوده بوده 


است. 

پیامبر اسلام به دلایلی که چندان بر موژخان روشن نیست؛ تصمیم به طلاق 
سوده ین کیرد ولی سوده که از این جهت در تکرائن بسر می برد از 
پیامبر خواست بی‌آن‌که طلاقش دهد, از هم متارکه نمایند. 

ترمذی به نقل از عکرمه و ابن‌عبّاس به این ماجرا اشاره نموده (1)و 
طبرانی و بیهقی در تأیید واقعه, به گفته ابن‌منذر روی آورده‌اند. 

بعضی از مفسران. شّن نزول [۳ 129 از سوره نساء را همین حادثه 
دانسته‌اند. در این نت می‌خوانیم: 


وا امرأَوْ حاقث من بغُلها سوزا او اغراضا قلا ختاح علیهما آن بُصَلحا 
تفا ضلحاً الط خی وأحضتت الأنمُسّ الشْةٌ و تسوا 5 تقو 
قان‌للّه کان یقا تملون خیبرا (2) ها 
ابی‌طالب نظر انداخته که فحوای آن, عدم طلاق زنی است که از 
همبستر شدن عاجز مانده است (3) و این به گفته ابن عباس در مورد سوده 
صادق بوده است. (4) موژخان گفته‌اند: 


1- «الجامع الطحیح» ج 4. ص 215 

2- «اگر زنی بیم آن داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد اخلاقی کند یا 
از او دوری گزیند, ناکین تبشت: که هر دوه تن به.ران ضلم و سازشن بار ایتة 
که صلح به هر حال بهتر از نزاع و کشمکش است و نفوس را بخل و حرص 
فرا گرفته که به آزار هم می‌کوشند و اگر درباره یکدیگر نیکویی کرده و 
پرهیز کار باشند, خداوند به هرچه کنند آگاه است.» 

3- «الدر المنثور فی تفسیر بالمآئور» ج 2 ص 233 

4- قرطبی, «الجامع لاحکام الفرآن» ج 3 ص 403 شیخ طبرسی, «مجمع 
البیان قن تفسیر القران» جزء در ض ۰119 قمی: <«تفسیر قمی» جزع۶ 1: 
ص 154؛ فخر رازی, «اللفسیر الکبیر» ج 6, جزء 11 ص 66, چاپ 
دارالفکر, 1401 . ق. 


ص: 477 
«سوده در سال 50 يا 54 ه. ق. در مدینه وفات کرد و در کنار دیگر مقابر 
همسران پیامبر در بقیع به خاک سپرده شد.» (1) 


او از «بنونضیر» بود که با «حکم» از «بنوقریظه» ازدواج کرد و پس از 
واقعه اخراج بهودیان بنوقریظه از مدینه, اسلام را پذیرا شد و پیامبر اسلام 
او را به عقد خود در اورد. 

این ازدواج دزن سال ششم هجری تحقق پذیرفت و موژخان ند که او 
در زمان حیات پیامبر درگذشت و به تصریح ابن‌سعد وفاتش پس از 
فراعت او نودام بودم و «جقتها پالفهه. (۱2 


1- ابن‌حبان. «التفات» ج 2 ص 138: ابن‌حجر عسقلانی, 
«التهذیب‌التهذیب» ج 12 ص 27 نویری, «نهاية الارب» جزء 18 ص 
170 

2- «الطبقات الکبری» ج 8. صص 129 و 131 


ص: 478 


فصل پنجم؛ مقابر خاندان پیامبر (بنوهاشم) 


الف: مقبره فاطمه بنت‌اسد 


او دختر اسد., فرزند هاشم. همسر ابوطالب و مادر علی, جعفر, عقیل, 
هانی و طالب بود. اه ار او 
را کی کر ی ی ور اه فص ب سار رد 
پرهیزکاری و پاکیش شهرتی خاص یافت (2)و علیْ بن ابی‌طالب به احترام 
چنین مادری ستوده می‌ شده است. (3) وی از این که فردی مومن و پایدار 
در اسلام بود و تا آخر عمر به عقد ابوطالب باقی ماند, دلیلی بر مسلمانی 
ابوطالب شد. )4 او در زمان حیات پیامبر, جهان را بدرود گفت و پیامبر در 
مرگ او تا و غم واندوه فراوان نشان داد. غسلش داد؛ بر جنازه‌اش نماز 
کز اون و در حالی که می‌گریست., در میان قبرش نهاد. (5) 


1 ات ‌خرم: ط«حمهرة انساب العرب ».خن 14 

2- نک: احمد, «مسند». حاکم, «المستدرک», ج 3, ص 483. سبلنجی, 
«نورالأبصار», ص 69. گنجی, «الکفایه». شریف رضی, «خصاتئص الائمه» 
3- ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» جح 3, ص 158, اشعار: ابوعبیده. 

4 ابن ابی‌الحدید, «شرح نهج‌البلاغه» ج 2, ص 312 

5- ابن عبدالبر, «الاستیعاب فی آسماء الأصحاب» ج 4 ص 382؛ مثقی 
هندی, «کنزالعمال» ج 16, ص 248, ج 13 ص 20: ابن‌حجر ۷۳۳ 
«مجمع‌الژوائند» ج 9. ص 156 


ص: 479 

ابن‌زباله محل قبر وی را در بقیع, مقابل حمام ابوقطیفه دانسته است که 
در جوار آن قبرهای ابراهیم و عثمان بن مظعون جای دارد. 

ابن‌نجچار در «اخان هفینده ال سول» ایی-سونعیت ,زا در سکم هفتم. هجرت 
چنین گفته است: 

«والیوم مقابلها نخل یعرف بالحقام و قبر عثمان بن عفان و علیه قبة عالبة 
هو قبل فاظمة بنت اسد بعلیل و حوله تحل». (1) این اراعسای کر 
در سال‌های 1396/ 1399 ق. با موقعیت فعلی شهر مدینه مورد تطبیق 
قرار داد: 

محل قبر فاطمه بنت‌اسد, در نزدیکی قبر سعدبن معاذ و مجاور قبر عثمان 
بن عقان در سمت شرقی قبرستان بقیع قرار دارد. 

دو آرامگاه ابراهیم و عثمان بن مظعون در 20 متری شرق قبر مالک بن 
انس و 75 متری مقیره شهدای حره جای گرفته که تا قبر عثمان بن 
مظعون 135 متر است. در نتیجه قبر فاطمه بنت اسد, در رکن شمال 
شرقی بقیع در حدود 50 متری قبر عثمان بن عمّان واقع شده است. 
تردیدی نیست که محل «حفام النخل» که قبلا به «حمام ابی‌قطیفه» 
شهرت داشته, در شمال قبر ابراهیم بوده است و در زمان نورالذین 
سمهودی آن را «الخضاری» می‌گفته‌اند. 

«علی ین موسی» چون به بنای قبرستان بقیع در بافت عثمانی آن اشاره 
می‌کند, از مقبره فاطمه بنت‌اسد یاد کرده, دقیقاً به نشانی تاریخی آن 
اشاره می‌کند: 

«نمٌّ من شرقی البقیع قبتین آحدهما فیها مرقد الصحابی الجلیل سیدنا 
اف هید الخدری الأنصاری و بجانبها قیخ‌سیدهنا فاطمة بت اند والدة 


1- «امروزه مقابل آن نخلستان. که به الحمام معروف است. قرار دارد. 
قبر عثمان بن عفان که بر فراز آن گنبد مرتفعی است. در نزدیکی قبر 
فاطمه بنت اسد واقع است.» نک: سمهودی, «وفاءالوفا» ج 3, ص 895 


ص: 480 
سا عل من آنی‌ظالب کلم لاه غعالی وحم ع اشنم آاشرنی شارح 
السفر التملطاتی»: 1 در همین انام «ناب الگدر شیرازی# مقیرن: قاطمه 
بنت اسد را در 1305 ق. زیارت و ان را توصیف می‌کند که بر سر در بقعه 
هذکور این قبارتو اشعار ترکی,سفوش است: . 

«هذه قبة الوالدة المحترمة حضر خ؟؟؟ قلی رضی ال عله. > 

پاپدی بو قبه پرنوری شهنشاه جهان دست عدوانله اولمشدی مقدم ویران 
نجل ذی‌شاننی یاور ایده اوّل پادشه فاطمه بنت اسد مادر شیر یزدان 

)2( 


ب: مقبره ابوسفیان بن حارث 


علیه و اله بود. 

مادرش «عزیزه بنت قیس» (3) يا «غزیه» بوده است. (4) شهرت او نه 
تنها به اعتبار نسب, بل از آن روست که شبیه‌ترین آدمیان به محمّد صلی 
الله علیه و آله, بود. (3) او قبل از ایمان, اسلام را هجو می‌کرد؛ تا این که 
قبل از فتح مکه در محلّی به نام نیق‌العقاب به وساطت امٌسلمه و در 
حضور پیامبرء ضادقانه. به تسلیم روی آورد. (8) پس از ایمانء در سال 
هشتم هجرت به نبرد حنین تن داد و با اخلاص, پیامبر را در 


1- «سپس از طرف شرق بقیع دو گنبد به چشم می‌خورد؛ یکی آرامگاه 
صحابه جلیل القدر ابو سعید ِِ انصاری و در کنار آن گنبد حضرت 
فاطمه بنت اسد. مادر گرامی علی بن ابی‌طالب علیه السلام است.» 
وصف الشذینة المنوره. ص 11 

2- «تحفةالحرمین»؛ ص 231. 

3- ابن‌حبان, «الثقات» جزء الث, ص 372 

4 این‌سفد. «الطبقات الکبری»: این عبدالبر. «الاستیعاب. فی آسماء 
الأصحاب» ج 4, ص 84 

5- یعقوبی, «تاریخ» ج 2, ص 504. ابن‌رسته, «الأعلاق الثفیسه» ص 201, 
ِ 2 م, اهتمام: دخویه. 

5 6- آبن هشام, «السیرة التبویه» ۳ 4 ص‌ 42 در باره نیق‌العقاب, نزدیک 
ححفه نک: یاقوت حموی. «معجم البلدان» ۳ 5 ص‌‌ دنت سمهودی, «وفاء 
الوفا باخبار دارالمصطفی» جزء 4 ص 1325. حربی, «المناسک» ص 453 
به نقل از ابی‌رهم الغفاری. 


ص: 481 

لحظات حساس شکست و پیروزی پاری نمود. (1) پیامبر پس از ملاحظه 
فداکاری‌های او ایمانش رآ بیان و در باره‌اش فرمود: 

«آبوسفیان بن الحرث سید فتیان آهل الجّة». (2) وی در سال 20 هجری 
در مدینه درگذشت و خلیفه دوم : : «عمر بن خطاب» بر وی نماز گزارد و در 
هجلی کف خود ایوتیان برای. تور دی نظر کر فته یود و بعدها نه مهد 
عقیل شهرت یافت, به خاک سپرده شد. (3) 


پ: مقبره عقیل بن آبی‌طالب 


کنیه اش ابویزید و یکی از چهار فرزند ابوطالب و مادرش فاطمه بنت اسد 
بود. 

وی ده سال از جعفر و بیست سال از علی بنٍ ابی‌طالب بزرگتر بود. (4 
ابن‌حزم گفته است که فرزندان عقیل: 1 عبدالژ[حمن و مقسلم در 
واقعه کربلا و کوفه کشته شدند و نسلش تنها از فرزند دیگرش: محمد 
ادامه یافت: 

«فولد محمدین عقیل: عبدالله الفقیه المحدّت و عبدالژحهن. کان پشبه 
السیضای‌اللم.غلیه آوالها شام عی رکه و کان دحا آمیا زیفب بست 
علین‌بن آبی‌طالب». (5) 


1- ابن عبد ربه اندلسی, «العقد الفرید» ج 6. ص <11 به نقل از براء بن 
عازب؛ ابن هشام, «السیرة النبویه» ۳ 4 ص‌‌ 99 به‌روایت از جابربن 
عبدالله؛ حلبی, «السیرةالحلبیه» ج 3. ص 109 به‌نقل ازابوسفیان‌بن 
حارث. 

2- حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 3 ص 5 به نقل از هشام بن عروه: 
مثقی هندی, «کنزالعمال» ج 2, ص 318؛ هیثمی, «مجمع‌الژواند» جزء 9, 
ص 274 

3- ابن‌حبان, «الثقات» جح 3, ص 373. یافعی, «مرآةالجنان» ج 1 ص 76 
سمهودی, «وفاءالوفا» جح 3, ص 911 

4 این ماکو لا الا کمال»*ج ور ض 2229 آین‌حتم, «جمهرخ انساب‌الغزفب* 
ص 69؛ ابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 289. ابن‌سعد., «الطبقات الکبری» ج 
6 ص 6؛ ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب» ج 7, ص 254 

5- «سپس مدفن فرزندان محمدبن عقیل. عبدالله فقیه محدت, و 
عبدالرحمان است. عبد الرحمان شباهت زیادی به رسول گرامی داشت. 
مادر این دو, زینب دختر علی‌بن آبی‌طالب می‌باشد.» 


ص : 482 
عقیل در علم انساب عرب به حافظه و شناخت, شهرت عام داشت (1) و 
«کان اکثر الثاس ذکر المنالب قریش». (2) او در نبرد بدر به مقابله با 
فضاماان سضا داد فلی هس از ساره دست‌ مس مان ده ارات در 
مقابل فدیه‌ای که عباس بن عبدالمطلب پرداخت. به و گروید و تسلیم 
مسلماتیشد وا ولن این اعتهاه را تا فیل از وافعه جدیبته آشکار نتمود. 
)4 عقیل پس از هجرت به مدینه, ایمانش را در غزوه موّته به آزمانشن 
دای یار ان ارت ۲ حفات سار اسام سصوصا سن: ار قداا ره 
ناش در نبرد حنین, یکی از یاران پیامبر و از مشهورین اسلام شد و 
تفر نمی زبانزد خاص و عام گردید. ( (5) پیامبر در باره عقیل فرموده است: 
هیا ابا رید اب لا ند ما لفرای‌ هی وهضا لها کت آغام هنت 
عقّی |باک». (6) اين حدیث به لفظهای مختلف نقل شده است. (2) عقیل 
از راویان موتق حدیث پیامبر بود (8) و در دوران خلافت برادرش: علی بن 


1- ابن عبدالبژ, «الاستیعاب» ج 3. ص 138 
2- «در بیان عیب‌جویی و کارهای تنگ آور قربش, بیش از دیگران آگاه 
ِ » نک: طریحی؛ «مجمع البحرین» ص‌ 6 چاپ کون 

3- ابن‌هشام, «السیرة الثبویه» 9 2 ص‌‌ 343 نیز کلینی, «الروضه من 
الکافی» ۳ 9 ص‌ 2002 الکتب الأربعه, بخش مربوط به به معاوية بن عمار؛ 
یعقوبی, «تاریخ» ج 1. ص 405 
4- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 4, ص 28؛ جاحظ, «البیان و الثبیین» ج 
1 ص 174؛ طبری, «ذیل المذیل فی تاریخ الطحابة و الثابعین» ص 23 
5- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب» ج 7 ص 254 
6- «ای ابويزید, من از دو جهت به تو علاقه‌مندم؛ یکی این که تو از بستگان 
منی و دیگر علاقه‌ای که عمویم به تو داشته است.» 
7 ابن‌حجر هیثمی, «مجمع الژوائد» ج 9 ص 273: متّقی هندی, 
«کنزالعمال» ج 12, ص 310. به نقل از ابوحذیفه؛ قمی, «منتهی الامال» 
ص 255 
8- احمدبن حنبل, «مسند» ج 1 ص 201. ج 3, ص 4؛ ابن‌خجر عسقلانی, 
«تهذیب الّهذیب» چ 7. ص 254 


ص: 193 

اس‌طالت:گو مان سفن ان وان غدالنسمفر لت ند فخود اس که 
واکنش شدید امیر 2 علیه السلام روبرو شد. (1) در همین ایام به 
شام رفت و با معاویه ملاقات نمود و ضمن گفتگوهایش با وی, به حقوق 
بنی‌هاشم و ارجحیت علم۳ بن ابی‌طالب در امر ولایت و خلافت صحه‌ها 
کذارد: 121 عافیهالامر. دز ببری تابینا شبد و در اواخر حکومت معاویه يا ال 
خلافت پزید» قبل از واقعه حژه درگذشت و به اختلاف گفته‌اند که در مدینه 
به خاک سپرده شد. او انضا که مولف. فطاع. است:. مخل,.اقافت.: عقیل 
در مدینه, معروف به «دار عقبل» مجاور سمت غربی قبرستان بقیع واقع 
شده 9 ۳ بعدها مدفن 0 بن جعفر و ابوسفیان بن الحارث گردید. 
ِا خانه: 

«قبر عقیل بن آبی‌طالب آخی علت رضی اللّه عنه فی قَبّه فی أَوّل البقیع 
ایا علوت: بر فوشی جر ولا من وق ود ایب در یرای در 
1305 ه. ق. و فراهانی در 1302 و ق. آز.با و فبه ه ضربخی: که زیر آن 
یاد کرده‌اند. 

این محل در 40 متری باب جنوب غربی قبرستان بقیع قرار دارد که در 
فاصله 5 متری جنوب ان قبور همسران پیامبر است. 


1- «نهح‌البلاغه» کلام 224 ص 346, اهتمام: صبحی الطالح. ا 

ابی‌الحدید, «شرح نهح‌البلاغه» ذیل خطبه 224. ابواسحاق ابراهیم ثقفی, 
«الغارات» ج 1 ص 64 به نقل از جعفربن محمد. 

2 ابن عبد ربه اندلسی. «العقد الفرید» ج 4 ص ۰78 «الغارات» همان 
ماخذ؛ طریحی. «مجمع‌البحرین» ص 446؛ ابن عبدالبر «الاستیعاب» ج 3, 
ص 158 

3- اب سعد, «الطبقات الکبری»؛ آبن عبدالبر, «الاستیعاب» ج 3, ص 157 

4- «آرامگاه عقیل, فرزند ابوطالب و برادر علی علیه السلام, در ابتدای 
بقیع قرار دارد و بر فراز آن گنبدی است. «اخبار مدينة الرسول» ص 154 


ص: 484 


مادر عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب, «أسماء بنت عمیس بن کعب» بود, که 
در ایام توقف جعفر و اسماء در حبشه به دنیا آمد. او ال مولود مسلمانی 
بود که در حبشه چشم گشود. (1) بازگشت جعفر بن ابی‌طالب از حبشه به 
مدینه در سال هشتم هجرت. مصادف بود با ایامی که مسلمانان از پیروزی 
خیبر باز گشته بودند. (2) در همین سال جعفر به همراهی «زید بن حارثه» 
و «عبداللّه بن رواحه» به جانب شام روانه شد و فاجعه بوم مونه: به وفوع 
پیوست و عبدالله, پدر را از دست داد. (3) آنچه در این واقعه با شخصیت 
و حیات عبدالله ارتباط دارد. واکنشی است که پیامبر خضفن. کاسقت 
شدیدش از شهادت جعفر, در باره عبدالله از خود بروز داد. 

منابع مختلف این گفته عبدالله بن چعفرٍ را ثبت کرده‌اند که: 

«انا احفظ حین دخل الثبی- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- غلی ای 
ینعی؟؟؟ لما آبی فانظر الیه هو یمسح علی رآسی و رأس آخی و عیناه 
تهراقان الدموع حتی تقطر لحية ثم قال: اللهم ان جعفرا قد قدم الی 
آحسن الثواب فاخلفه فی ذریته ما خلقت آحدا من عبادک فی ذربته. نم 
قال: یا آسماء آ لا آبشرک؟ 

قالت: ها ی قال: ان اللّه جعل لجعفر جناحین 
یطیر بهما فی الجثة. قالت: فاعلم الثاس ذلک. فقام رسول اللّه و أَخذ بیدی 
یمسج بیده و آنخین حلی رقی الی المنبر و اخلستین اساهد ی الدرجة 
السفلی و الحزن یعرف علیه ...» (۹۹۹۹/4؟؟؟ 


1 ابن عبدالب ‏ «الاسغعاب فی اسفاء الاضحاب» به تقل از عکرهه و او از 
ابن‌عباس؛ ابن‌خجر عسقلانی, «الاصابه» 3 2 ص‌ 9 به نقل از عثمان 
2- آبن اثیر, «اسدالغابه» جح 1, ص 286: ابونعیم, «حلیةالاولیاء» ج 1 ص 
116 

3- واقدی, «مغازی» ص‌ 1 ابوالفرح اصفهانی, «مقاتل الطالبیین» ص 6 
4- «به خاطر دارم تفا که رسول للّه صلی الله علیه و آله به دیدن 
ماذرم امد ا ضر ی پورم را تسلیت. خویدز به ضورت: مار کنتن نان فی کردم: 
در حالی که بر رو سرم و سر برادرم دست من کشند: چشمانش پر از 
اشک شد؛ و قطره قطره بر محاسن مبارکش می‌چکید. فرمود: خداوندا! 
جعفر بهترین و نیکوترین پاداش را به من عطا کرده, ذریه و بازماندگان او 
را مستدام بدار که چنین لطفی در حق هیچ‌یک از بندگانت نکرده‌ای. سیس 


فرمود: اسماء! آیا به تو بشارت دهم؟ زن باسخ داد: اریم بدر .و ماذزم 
قربانت گردند, ای رسول‌اللّه. فرمود: خداوند دو بال به جعفر عطا کرده 
است تا در بهشت با آن‌ها پرواز کند. زن گفت: پس مردم را از اين موضوع 
آگاه کرد. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله بر خاست., دستم را گرفت 
و در حالی که با دست دیگرش سرم را نوازش می کون بر بالای منبر رفت 
و مرا مقابل خود روی پله پایین منبر نشاند. غم و اندوه تمام وجودش را 
فرا گرفته بود.» نک: احمد بن ابی‌یعقوب, «تاریخ یعقوبی» ج 1, ص 427؛ 
ابن‌هشام و ابن‌اسحاق, «السيرة النبویه» ج 3, ص 437: متثّقی هندی, 
«کنزالعمال» ج 16, ص <65: طبرسی, «اعلام الوری» ص 111 


ص: 485 

این کفته با آنچه که اسماء (همسر جعفر) حکایت کرده است, مطابقت 
دارد. (1) عبدالله از همان اوان کودکی مورد ملاطفت پیامبر قرار گرفت و 
او را به خصائص نیکو معرفی می‌کرد. 

محعفین فخذاف در کنب خود آورده‌اند که پپامبر به غنوالاه کفته آززیتت: 
«اللهم اخلف جعفرآً فی ولده» (2) و عبدالله بن جعفر خود گفته است: 
ت«زرانی النی و آنا اساوم بضاة آخ لی ففال: اللهم بارک له قی ضفقه .. 
(3) این عساکر به نقل از عمرو بن حریث نوشته است: 

«ان الثبی- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- مر بعبدالله و هو یلعب بالتراب 
فقال 

1 بارک له فی تجارته ...» (4) همچنین: «قال رسول اللّه: جعفر آشبه 
خلقی و 


1- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 2 ص 92؛ ابن کثیر, «السيرة الثبویه» ج 
2ص ,241 

2- ابن‌عساکر, «تاریخ دمشق الکبیر» ج 7 ص 329؛ احمد. «مسند» جح 1, 
ص 4 ج 2 ص 205؛ متثقی هندی, «کنزالعمال» ج 11, ص 65 

3- «پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله مرا در حال چانه زدن هنگام خریدن 
یک گوسفند دید, فرمود: خداوندا! در اين معامله به او برکت ده.» نک: 
دارقطنی. «سنن» ص 329؛ احمد. «مسند» ج 1 ص 376؛ قمی. 
«سفینة‌البحار»؛ متقی هندی «کنزالعمال» ج 16, ص 65 

4- «تاریخ». ص 329 
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۳ ۵ آسا ان عبداللّه فاشبه خلق ال ببیک». (1) جعفر در کودکی با 
پیامبر بیعت کرد و پیامبر نیز این بیعت را پذیرفت. (2) او در بزر‌گسالی و 
پس از رحلت سخاوت شهرت بسزایی یافت سا و قطب‌السخا 
می‌خواندندش. (4) و گفته‌اند که او «کان کرجما جوادا, ظریفاء خلیقا, 
عفیفا, سخیا؛ نی بجر مود بقال لم.یکن فی الاسلام آسکی منه»: 
(3) در روایت از راویان صدیق محسوب می‌شود و قولش را 
فوتق دانسته‌انت. او از اسفاء:و غلی بر انی‌طالب: و عار باس اخادینین را 
روایت کرده است. (8) در دوران حیات خلفا, اک ۳ 
ابی‌طالب بود و در این خصوص موضع‌گیری‌های سختی از خود نشان 
می‌داد. از مدافعان حدیث غدیر بود و در برابر عثمان بن عفان از ابوذر 
غفاری جانبداری می‌کرد. (7) ی 7 
از طریق این وصلت, پیوندش با اهل‌بیت مستحکم تر گردید. ننیجه اين 
زناشویی فرزندی به نام «عون» بود که در کربلا با حسین بن علی کشته 

شد. (8) از این رو با بازماندگان واقعه کربلا همدردی‌ها کرد و از رفتار 


1- «رسول اللّه صلی الله علیه و آیه فرمود: جعفر به اخلاق و عادات من 
شباهت زیادی داشت و اما تو, عبدالله به پدرت شباهت بیشتری داری.» 

2- حاکم. «المستدرک» ج 3, ص 5:66؛ ابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 207 
ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج 5, ص 171 

3- ابن‌عماد, «شذرات الذهب» ج 1 ص 687 

4- آبن‌حبان, «الثقات» ج 3 ص 207 

5- «بخشنده و با سخاوت بود؛ مانند دریای جود و پارسا و پرهیز کار. 
بخشنده و با سخاوت بود. زیرک و خوش هیکل, شایسته و لایق و پارسا. 
بخشنده و با سخاوت بود, به‌طوری که دریای جود و کرم نامیده می‌شد ... 
گویند کسی در اسلام با سخاوت‌تر از او نبود.» نک: ابن عبدالبژ 
«الاستیعاب فی آسماء الأصحاب» ج 2, ص 275, هامش: الاصابه. همچنین 
نک: ابن‌عساکر, «تاریخ دمشق الکبیر» ج 7. ص 328: ممقانی, 
«ننقیح‌المقال فی آحوال الرجال»؛ قمی, «سفینةالبحار». احمدبن 
ابی‌یعقوب, «تاریخ یعقوبی» ج 2 ص 328 

6- ابن‌خجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج 5 ص 170 

7- احمد بن ابی‌یعقوب, «تاریخ یعقوبی» ج 2, ص 67 


8- ابوالفرح. «مقاتل الطالبیین». 
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بنی‌امیه انزجار خاضی از خود نشان داد. (1) در «یوم‌الحره» ابوبکر و عون 
اصفغر- دو تن زر از فرزندانش- به دفاع از مدینه پرداختند و به دست 
امویان به شهادت رسیدند. (2) او در, سال 80 هجرت در سن 90 سالگی 
در مدینه درگذشت. (3) این نار در «آخبار مدییه» ص 1534 و سمهودی در 
«وفاءالوفا» جزء 3. ص 1 گفته‌اند که عبدالله بن جعفر را در بقیع دفن 
کردند. محل دفن او دار عقیل در کنار تربت عقیل است. این محل در 40 
متری در جنوب غربی قبرستان فعلی بقیع قرار داد. 


ث: مقبره اسماعیل بن جعفر 


طبرسی در «اعلام الوری»؛ اسماعیل را فرزند امام جعفر صادق علیه 
الا اه مب سس اس هراس آع | اسعاع اس نون 
(4) مادرش فاطمه دختر حسین بن علی بن حسین بن علی بود. طبرسی 
کف ات عاسعاعل ان ار اخوانه هد ان ایهم مد السخته ام و 
البژبه». (5) اسماعیل با اهل خود در منطقه عریض بسر می‌برد و عاقبت 
دور رهان جیات پدرسش به‌ تیال 1۸5 هم ویر گنت 8۱ ظبر سی,فی کوید؛ 
خناره اسماعیل را «جفل علی رقاب الناس. الی‌اه بالفدیتة فخرم. یم 
جزعاً شدیدا و تقدم سریره بغیر حذاء و لا رداء و کان یامر بوضع سریره 
علی الأرض قبل دفنه 


1- ابن‌اثیر, «الکامل فی الثاريخ» جح 4, ص 89, منه احدی و سئین. 

2- ابوالفرج. «مقاتل الطالبیین» ص 123 

3- ابن‌عماد, «شذرات الذهب» ص 87 یعقوبی, «تاریخ» ج 2 ص 228 
ابن عبدالبر, «الاستیعاب» ج 2 ص 275؛ ابن‌حبان, «الثقات» ج 3 ص 
7 ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌اللهذیب» ج 5 ص 170 یافعی, «مرآة 
الزمان» ج 1. ص 161 

4 «مناقب آل ابی‌طالب» ج 4 ص 280 

5- «اسماعیل بزرگترین برادرانش بود و پدرش به وی عشق زیاد می‌ورزید 
و به او نیکی می‌کرد.» «وفاءالوفا ج 3, ص 920 

6- هیوار «داثرةالمعارف الاسلامیه» ج 2 ص 187؛ طبرسی, «اعلام 
الوری» ص 284 
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ار ون تک سم مسا اه ۰ و دفن رحمة الله بالبقیع». 
(1) پس از وفاتش جمعی از هواداران اهل‌بیت علیهم السلام او را مهدی 
موعود دانستند و گروهی امامت را پس از امام صادق علیه السلام, حق‌ ل آو 
و فرزندش محمّد شمردند و طایفه‌ای امامت را در اعقاب اسماعیل باور 
کردند و بدین‌سان مذهب شیعه اسماعیلی به وجود امد. (2) سمهودی در 
باره موقعیت مقبره اسماعیل جزم دارد که ان: 
«یقابل مشهد العباس فی المغرب و هو رکن سور المدينة الیوم من القبلة 
و المشرق, بنی قبل سور, فاتصل السور به, فصار بابه من داخل المدینه». 
(3) این مکان پس از برچیده‌شدن حصار مدینه در دوران سعودی‌ها, خارج 
از بقیع جای گرفت. 
فاصله مقبره اسماعیل تا بقعه اهل‌بیت علیهم السلام حدود 15 متر 
می‌باشد که بعدها مسیر خیابان جدیدالاحدات ابوذر شد. پس از احدات 
خیابان مذکور (ابوذر) اثار 


1- «... بر دوش مردم تا مدینه حمل گردید و به نزد پدرش آورده شد. پدر 
بر ات بسیار کرد و به سوی تختش بدون کفش و عبا پیش رفت. قبل 
اه این که او رز دفن نماید, چندین بار دستور داد تختش را بر زمین گذارند تا 
به صورتش نگاهی افکند. سرش را به به طرف آتمان بلند کرد ۰ رهحمت 
خدا بر او باد! در بقیع دفن گردید.» ۱ 
2- در خصوص تعارض فرقه اسماعیلی با عقاید اثنی‌عشری نک: اراء شیخ 
طوسی, «تلخیص الشافی» جز ء 4 ص 202 همچنین در باره اسماعیلیه 
نک: مقریزی, «اتعاظ الخنفاء باخبار الائمّة الفاطمیین الخلفا» مصر 1367 
ه. ق,؛ امین الژیحانی. «ملوک الژیحانی». بیروت 1929 م. احمد بن 
عبدالله خزرجی, «خلاصة تذهیب الکمال فی آسماء الرجال». مصر 1322 
ه. ق.؛ ابواسحاق قهستانی. «هفت باب بابا سیدنا» به اهتمام ایوانف؛ 
۷ 6 ش. ناصر خسرو, «وجه دین», تهران. 1348 ش؛ ابوحاتم 
رازی, «اعلام الثبقه». تهران, 1356 ش.؛ حمیدالذین کرمانی. «الاقوال 
الذهبیه» تهران 1356 ش. 
هاجسن, «فرقه اسماعیلیه», تهران 1343- 1346 ش.؛ آرین‌نژاد, «قیام 
اسماعیلیه». تهران, 1336 ش. «داثرةالمعارف الاسلامیه» ج 2, ص ۰187 
«دائرة‌المعارف القرن العشرین». فرید وجدی, ج 1. ص 1347 بیروت 
1971 م. . «ایران و یمن>؟. تصحیح. ضری کربن؛ تهران؛ 190 ش. 
3- «#روبه‌روی آرامگاه عباس از طرف مغرب است. امروزه قسمتی از 


سور مدینه از طرف قبله و مشرق شده است. پیش از سور مدینه بنا 


گردید. پس با سور متصل گردید هدن ان از داخل فد یتة گشوده شد.» 
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4 ۵ ۶ تتاا ها مر ان روم هی سار یی زا بان 
ابوذر, در اواخر حیات ملک فیصل تخریب گردید. 


نوفل بن حارت بن عبدالمطلب, از صحابه پیامبر بود که در پانزدهمین ماه 
خلافت عمر بن خطاب در مدینه درگذشت و به تصریح ابن‌سعد: «... فصلی 
علیه عفر سن الخطات تم فده الن النفه حتی. دمن اک ۱3 مذای 
اطلاعات دقیقی از مکان مقبره وی در دست ندارد. 


ج: مقبره محمّد بن حنفیه 


او محمّد اکبر بن علین بن ابی‌طالب و از شخصیت‌های مشهور سده اول 
اسلام بود. 

ابن‌سعد به: ستدی استناد می‌کند که بر اسامن آن معلوم می‌شود مقبره 
«محمد بن حنفیه» در قبرستان بقیع است؛ ولی مکان آن را دقبقاً معلوم 
نساخته است: 

وا سس ساب ال بسانت اما ام و سس اه 
دقن ابوکی؟ 

فقال بالیقیع. قلت ای سنه. قال: سنه احدی و ثمانین فی اولها». (2) 


1- «... پس عمر بر او نمازگزارد وتا بقیع مشایعنش کرد تا در آنجا دفن 
۳ « «الطبقات‌الکبری» ج 4 ص 

2- «زین بن السائب گوید: از 7۳ ۳۱9 فرزند محمد حنفیه پر سیدم 
پدرت کجا مدفون است؟ پاسخ داد در بقیع. گفتم در چه سالی؟ گفت: در 
اوایل سال 91 هجری.» «الطبقات الکبری» ۳ 5 ص‌‌ 1" ص‌‌ 6 نیز , 
نک: ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 9 ص 354 
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فان شش ها ام این گام 


الف: مقبره صفیه بنت عبدالمطلب 


عبدالمطلب را چندین همسر بود که یکی از آنها «هاله» مادر حمزه و صفیه 
می‌باشد. صفیه عمّه پیامبر. همسر «عوام بن خویلد» و مادر زبیر بود. (1) 
صفیه , پس از هجرت به مدینه در مهمترین حوادثت صدر اسلام حضور 
داشت که اه اند رد اوه دق هد در راخ اه در راس زنانی 
قرار داشت که با مسلمانان: شهر را به سوی احد رها کردند. پس از 
شهادت برادرش حمزه, مرئیه‌های حزین او, شور خاضّی به عزای 
مسلمانان بخشید. 2 در واقعه خند ق,؛ صفیه به همراه حسان بن ثابت و 
دیگر کسان در «اطم ( کوشی) فارع» از شهر پاسداری نمودند و در 
جریان همین سنگربندی‌ها بود که او توانست یکی از بهودیان مهاجم را از 
پای دو آوزد و پیامبر کارش را شایسته دانست و مورد تقدیر قرار داد 


1- ابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 197؛ یعقوبی, «تاریخ» ج 1 صص 326 و 
4 ان‌اثیر. «اسدالغابه»؛ ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» ج 3, ص ۰103 
ابن عبدالبر. «الاستیعاب» ج 4 ص 345 

2 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 349, به نقل از ابن اسحاق از 
زهر از عاصم بن عمرو بن قتاده و محمد بن بحیی: ابن هشام, «السیرة 
النبویه» ج 3. ص 103, ص 176 ابن‌اثیر, «الکامل فی الثاریخ» ج ۰2 ص 
1 حاکم نیشابوری, «المستدرک» ج 4 ص 50 اعثم, «الفتوح» ج 2, 
ص 312؛ طبری, «تاریخ الژسل و الملوک» ج 6 ص 2465 
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و او را در تقسیم غنائم غزوه خندق؛ صاحب سهم دانست. ۳ در خصوص 
«کوشک فارع» گفتنی است که در تاریخ و جغرافیای مدینه. بدان «اطم 
خسانسیسن ات مد و شام اسفت. که سار ماه در ساند. ان 
می‌نشسته است. 
فیروزآبادی «اطم فارع» راب قلعه‌ای از جمله قلعه‌های مدینه دانسته است 
که بهدها فا نکه بتت عور لاد بن یزید بن معاویه» در آن مکان, خانه‌ای بنا 
نمود و سپس «یحیی بن خالد برمکی» آن را به خود اختصاص داد و به 
مرور زمان به «دار جعفر بن یحیی» شهرت یافت. این خانه مقابل 
باب‌الژحمه (/ باب عاتکه) قرار داشته و قلعه فارع در مجاورت سمت 
شامی آن بوده است که در سال 838 ه. ق. به صورت «مدرسة 
الکلبرجیه» جلوه نمود و در تعمیر و و9 مسجدالثبی توشط سعودی‌ها از 
بین رفت و در محدوده مسجد قرار گرفت. 
موقعیت مذکور مبین آن است که وقایع مزبور» مربوط به روزهای نبرد 
غعزوه خندق بوده است که شهر مدینه از سمت جنوب و جنوب شرقی, 
توشط یهودیان مورد نهدید قرار گرفته بود و این مسئله دلیل روشنی است 
بر رد اخباری که خواسته است وقایع مورد نظر را مربوط به روزهای غزوه 
احد تلقی نماید. (2) صفیه بنت عبدالمطلب در سال 20 ۰. ق. در دوران 
خلافت: عمر بن خطاب, در حالی که 75 ساله بود, درگذشت (3) و او را 
در زاویه دیوار به دیوار «دار مغيرة بن شعبه » در قبرستان بقیع به خاک 
سپردند. (4) این مکان خارج از باب بقیع بوده و بعدها به عنوان جزئی از 

بقیع الغرقد به نام بقیع العمّات شهرت یافت. 
قبل از اين به خاطر قرار گرفتن مکان قبر در پایین دیوار خانه مغیره, 
امکان هر نوع تعمیر و تجدید بنایی را از مغيرة بن شعبه گرفته بود و یک 
با ر که مغیره می‌خواست در در 


1- ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 348 به نقل از ابن‌منده. 

2 متثقی هندی, «کنز العمال» ج 16, ص 244؛ یعقوبی, «تاریخ» ص 407 
ابن اثیر, «الکامل فی التاریخ» ج 2 ص 182 

3- ابن‌اثیر. «الکامل فی الثاريیخ» ج 2 ص 569 

4 ابن‌حبان. «الثقات» ج 3 ص 197؛: سمهودی. «وفاءالوفا باخبار 
دارالمصطفی» ج 2, ص 910 ابن‌نجار, «اخبار مدينة السول» ص ۰154 
مسعودی, «مروح الذُهب» ج 1. ص 721 
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دیوار خانه‌اش تعمیراتی کند, با واکنش شدید فرزندش زبیر بن عوام روبرو 
شد. (1) علی بن موسی در 1303 ه. ق. از وضعیت بنای مقبره صفیه و 

بقیع العمات در دوران عثمانی‌ها چنین یاد کرده است: 

و بقیع العفات الطیبات هو من البقیع فی و من الغازی القانونجی 

السلطان سلیمان خان فی الخمسین بعد التسعمائة من الهجرة استدخل 

اکند البقیع فی المدينة المنورة و بنیت بعد نبش القبور صارت فی 

المستدخل منه دور کثيرة حتی صارت حارة مستقلة و تعرف الان بحارة 

الاغوات خدمه حجرة سید الکائنات و احیط علی ما بقی بجهة قبة ِِ 

بجدار من الحجر مجصص بباب واحد عند قبة السيدة صفية المذکور فلا 

یدفن فیه الأن و تما یفتح بابه فی ایام موسم الأغراب للزیارة». 

مسلماً از دوران‌های گذشته تا سال 1373 ه. ق. رد دو بقیع, دیوارکشی 

شده و به‌واسطه کوچه باریکی- با 924 مترمریع مساحت- بین 

«بقیع‌العمات»- با 3493 مترمریع مساحت- و «غرقد» فاصله افتاده بود. 

در تصریحات علی بن موسی می‌خوانیم: 

«و من بین البقیع و بقیع العمات ... الطریق النافذ الی جزع باب الجمعة و 

الی مسجد الاجابة ...» 

این کوچه دقیقا در عکس عمومی قبرستان بقیع که در اوائل این قرن 

توسشط «رفعت پاشا» تهیه شده, به خوبی مشاهده می‌شود. 

به هر حال قبر سیده صفیه و خواهرش عاتکه در رکن جنوب غربی 

بقیع‌العمات جای دارد. 

در سال 1373 ه. ق. سعودی‌ها دیوارهای دو بقیع را برداشتند و با انضمام 

کوچه به محیط قبرستان, بقیع‌العمات به بقیع الغرقد متصل گردید. 

با مراجعه به نقشه عمومی قبرستان بقیع در می‌يابیم: دو باب شمالی 


1- در باره زبیر بن عوام نک: ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 3, ص 
318 


ص: 93 

ابوابی جدید هستند. این ابواب در ذی‌الحچه 15 م. ق. رو به سمت 
یات ده کش وان جر سا حاصر که این سای را 
می‌نگارم (1398 0 ق.( قبور صفیه و عاتکه- عمه‌های پیامبر- در کنار باب 
شمال غربی در فاصله 15 متری آن چای دارد. 


مادر عاتکه و دو خواهر دیگرش (امیمه و بره) «فاطمه بلت عمرو بن عاید 
بن عهران» بود. (1) همسر عاتکه مردی به نام «آبی آمیه بن المغيرة بن 
عبدالله» از طائفه «بنويقظة بن مژه» بود که غير از عاتکه, دختر «عامر بن 
ربیعه» را نیز به همسری برگزیده بود و از او دختری به نام «ام‌سلمه» 
داشت که بعدها به همیسری 0 (2) عاتکه از همسرش دو پسر 
نم اساشیه ر هر مقیدالت ذاست. هرید که ایم اشامت صلی. له 
علیه و آله و اسلام عناد و دشمنی خاضّی داشت (3) و در بدر و احد با 
مشرکین همراه بود و عاقبت به عقیده مشرکان درگذشت. 
اما «عبداللّه بن ابی امیه مخزومی» به همراه ابوسفیان, بن حارت و عباس 
شش دا لته سا ۱ فراعم دز اسانه مه در ایس ام 
«نیق‌العقاب» در حضور پیامبر, اسلام را پذیرا شد. وی در نبرد طائف تنها 
فردی از «بنومخزوم» بود که به شهادت رسید. (4) بیهقی از عاتکه 
اشعاری را که در روزهای نخست هجرت سروده. نقل کرده است که از 
علاثق خاص او به شخصیت دادگر و پرهی ز کار محمد صلی الله علیه و اله 
حکایتی روشن دارد. 


1- احمد بن ابی‌یعقوب, «تاریخ یعقوبی» ج 1 ص 364؛ ابن عبد ربه 
اندلسی, «العقد الفرید» ج 5, ص 5؛ ابن‌اثیر, «الکامل فی الثاریخ» ج 1, 
ص د 

2- ابن‌حزم, «انساب العرب» ص 144 

3- «الکامل فی التاریخ» ج 2 ص 74 

4- ابن هشام, «السيرة الثبویه» ۳ 4 صص 43 و 129 


ص: 494 

بیهقی تصریح می‌کند که اگر چه او مسلمان نبود. ولی دوستی محمّد صلی 
الله کلیه.ء اله در هاش ای گرفته ی ۱ تام عانکه ور تام یات 
مسلمانان, بیشتر به جهت رویایی مشهور شد که قبل از وقوع نبرد بدر در 
خواب دیده بود. این ریا چنین تعبیر شده بود که مسلمانان تا سه روز دیگر 
قریشیان را به نابودی خواهند کشید. انتشار این رویا در ۳ موجب 
منازعات و گفتگوهایی گردید و با واقعه بدر و شکست مشرکان, تعبیر شد. 
از یه اه سار بر ور ایس اي ضا تنس لاس بر 
مسلمانی عاتکه در سال‌های نخست بعئت یا هجرت نیست. 

۳1 چه موزخان مسلمان در باره اسلام اوردن وی به اختلاف افتاده‌اند؛ اما 
ان که او به مدینه هچرت نمود و در آنجا وفات بافت و در کنار خواهرش 
صفیه به خاک سیرده شد؛ هفکان را , به ایمان و اسلامش معتقد کرده 
ات وم سار رای ما ان 
مزبور. مدفن دو تن از عمه‌های پیامبر است. ان را «بقیع‌العمات» نامیدند. 
این مقبره تا قبل از تسلط سعودی‌ها بر سرزمین حجاز, دارای بقعه و 
بار گاه بوده و «ابراهیم رت پاشا» از آن که در مجاورت برح حصار مدینه 
قرار داشته, عکسی تهیه کرده و آن را در کتاب «مراةالحرمین» به چاپ 
رسانده است. با مشاهده این عکس به‌خوبی به موقعیت بقعه و 
«بقیع العمات» پی‌می‌بریم. 


نک: پیکره 1- 6 


1- «دلائل الثبقه» ج 1, ص 150, ترجمه فارسی. 

2 «در باره رویای عاتکه نک: حاکم نیشابوری, «المستدرک علی 
الطحیحین», کتاب «المغازی و السرایا» ج 3, ِ 9 ابن‌اثیر. «السیرة 
الثبویه» ج 2 ص 381؛ علی بن برهان‌الدین حلبی, «السيرة الحلبیه» ج 2 
ص 143 ابن‌اثیر, «الکامل فی الثاریخ» ج 2 ص 116 واقدی, «مغازی» 
ج 1, ص 21, ترجمه فارسی. طبری, «تاریخ الرْسل و الملوک» ج 3. ص 
0 ابن‌هشام, «السيرة التبویه» به نقل از ابن‌عباس. 

3- «در باره مسلمان شدن عاتکه و اختلاف آراء در این خصوص, نک: 
ابن‌عساکر, «تاریخ دمشق الکبیر» جح 1. ص 292 حاکم نیشابوری. 
«المستدرک» به نقل از عروة بن زیبر. ج 4 ص 50؛ ابن‌حبان, «الثقات» ج 
2 ص 137؛ طبرسی, «اعلام‌الوری» ص 252؛ مسعودی, «مروج الذهب» 
خن 206 ی یی رصن 021 ترخمه: کار سی. ند وهای 
ابن‌فتحون اندلسی, «الاستدرای علی کتاب الصحابة لابن عبدالبژ»؛ 


ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 357؛ ابن‌سعد. «الطبقات الکبری» 


ص: 4195 


فان قوف میم لت ی پیاشیر ادا نفد 


ابن‌هشام در کتاب خود به نقل از ابن اسحاق می‌نویسد: 

عبدالله کوچکترین فرزند عبدالمطلب و مادرش «فاطمه پنت عمرو بن 
عائذ پن عمران بن مخزوم بن بقظه » بود. (1) همسر عبدالله, امنه بود و 
عبدالله پس از ازدواج با او به دستور پدرش برای تجارت خرما به مدینه 
رفت. طبری می‌گوید: 

در این سفر تجارتی بود که عبداللّه در مدینه درگذشت. (2) این موزخ به 
عقیده محمد بن عمر واقدی استناد کرٍده که: نزد ما مسلم است و یاران 
ما در این نکته اختلاف ندارند که عبدالله در مدینه فرود امد و انجا بمرد و 
در خانه نابغه به خاک رفت. (3) «ابن واضح یعقوبی» ضمن تایید مستندات 
مذکور تصریح_ می کند: 

«وفات عبدالله در مدینه نزد دایی‌های پدرش- از طائفه بنی‌نجار- در 
خانه‌ای معروف به دارالثابغه واقع شد. وی هنگام وفات 25 ساله بود.» 
(4) 


1- «السيرة الثبویه» ج 1. ص 114 
2- محمدبن جریر طبری, «تاریخ الْسل و الملوک» ج 3, ص 798 

- مسعودی, «مروج الذهب و معاون ,الجوهر» ج 1. ص 629؛ ابن‌اثیر, 
«الکامل فی الثتاریخ». ذکر مولد رسول‌الله, ج 1 ص 466 
4- «تاریخ» جح 1 ص 361/ 362؛ همچنین نی: مقریزی, «امتاع الاسماع» 
ج 1, ص 3؛ «تاریخ الخمیس» ج 1, ص 182 


ص: 496 
این ماخد‌ازشی که توا .۱ دانی‌های. ید لمطلتب: دا نسته آتست: ,۱ 
اه 
تطابق تاریخی دارد؛ زیرا سلمی, همسر هاشم و دختر «عمرو بن زیدبن 
لبید بن حرام بن حداس بن جندب بن عدی بن نچار» بود و مادر فرزندش 
عبدالمطلب که شبیه نام داشت. (ظ) مجموع این گفته‌ها را آبن‌سعد از 
ابن‌عباس ثبت کرده است. (6) شناخت موقعیت جغرافیایی «دارالتابغه» به 
شناخت موقعیت منازل «بنوعدی» در بافت قدیمی مدینه بستگی دارد. 
موژخان مدنی اتثفاق نظر دارند که خانه‌های «بنوعدی بن نجار» در سمت 
غربی مسجد نبی و قلعه‌شان به زاهرية مشهور بوده است. مطری تنصریح 
7 مسجد این طایفه پس از اسلام, در محل دارالثابغه بر پا شده 
د. (7) آنچه ۳7 است. دارالتابغه در قرون نخستین اسلام, به عنوان 
ِ دارالنابغه از شهرت خاضی برخوردار بود و امام حربی در اواسط 
قرن سوم, آن را با نام‌های دارالثابفه يا مسجد بنی‌عدی از جمله مساجدی 
دانسته که پیامبر در آنجا نمازی بجا آورده است. (8) سمهودی از مکان 
مزبور با تعابیر «مسجد بنی‌عدی که به دارالتابغه مشهور بوده» پا 
«دارالتابغه در مجاورت مسجد بنی‌عدی» یادها کرده است. 
به: نظر می‌وسند این تفعبی از اراع آبن‌شته استنباط شده است. طبق گفته 
محقق مزبور پیامبر در مسجد بنی‌عدی غسل کرد و در دارالثابغه نمازی بجا 
آورد. ولی ابن‌زباله معتقد است که پیامبر: / فی مسجد دارالنابغه» 


1- «جمهرة انساب العرب» ص 14 

2- «الثقات» ج 1, ص 33 

3- «تاریخ الاسل و الملوک» ج 3, ص 799 

4 «السيرة النبویه» ج 1. ص 112 

5- همچنین نک: فیروزآبادی. «المغانم المطابه فی معالم طابه». ص 6 
6- «الطبقات الکبری» ج 1. ص 116, چاپ دار صادر,. بیروت. 

7- سمهودی, «وفاء الوفا» جح 1, ص 213 

8- «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره». 


ص: 497 

ابن‌سعد حدیثی از زهری و ابن‌عبّاس ثبت کرده که با دقت در محتوای آن 
معلوم می‌شود که پیامبر در شش سالگی با مادرش به مدینه رفت و در 
دارالتابغه به مذّت یکماه اقامت داشت و بعدها پس از هجرت به مدینه 
چون به کوشک بنی‌عدی نگاه می‌کرد. از خاطرات کودکی خود در ایام 
توقفش در آن مکان یادها می‌کرد و چون: «نظر الی الدار فقال: ههنا نزلت 
بی امّی و فی هذه الدار قبر آبی عبد الله.» (1) مقبره عبدالله در دوران 
عثمانی‌ها بنا رو بقعه‌ای رفیع پافت. بتنو نی در کتابش از آن به عنوان ۳ 
تسدنا. عبدالله والد الرسول ... فی بیت رجل منهم (بنونجار) یقال له 
الثابغعة» (2) یاد کرده است. الاب راهم رفعت پاشا 1۳ این مکان در «مراآة 
الخرمن»ا ماه دی داهن الاب وا ات ۱ وی 
بن موسی در «وصف المدينة المنوژه» ص 44 ص 18 با تعابیر «مرقد 
سیدنا عبدالله والد حضرة سیدنا رسول الله» و «مقام جمیل دائما یزار» 
(5) یاد کرده و شهرت عام ان را در تاریخ تبت کرده‌اند. 

از ایرانیانی که در.سفرنامه‌شان دارالتابعه. را دیدن و از آن بان کرده‌اند: 
می‌توان «امین‌الدوله» را نام برد که در «سفرنامه حاج میرزا علی‌خان 
صدراعظم» ص‌‌ 0 2 نوشته است: 

«یکشنبه یازدهم محژم‌الحرام 7( م در داخل شهر؛ اماکن مقذسه را دیدار 
نموده, به زیارت قبر حضرت عبدالله پدر نز هار سیدالمرسلین مشرزف 
شده, به منزل آمدم». 

در سال‌های 1394/ 1396 ه. ق. دارالتابغفه موجود بود و در کوچه طوال که 
اهل مدینه آن را «زقاق آمنه» می‌خواندند, قرار داشت. از همان ناحیه به 
بازار قفاصین 


1- «نگاهی به چانه انداخت و گفت: مادرم مرا به اینجا آورد و در این‌خانه 
قبر پدرم عبد اللّه است.» نک: «الطبقات الکبری» ج 1. ص 116 
2- «آرامگاه سرور ما عبدالله بدر کرامی پیاهبر خدا صلی الله علیه و اله 
در منزل یکی از افراد قبیله بنی‌نجار به نام النابغه قرار دارد.» 
3- «الرحلة الحجازیه». ص 222 

4- «گور متعلق به عبد الله فرزند عبد المطلب پدر پیامبر است ...» 
5- «آرامگاهی زیبا و زیارتگاه همیشگی است.» 


ص: 199 

(/ اصحاب العباعه) می‌رفتند و دارالثابغه در جهت غرب آن, پس از 
کوچه‌های شرقی و شمالی واقع شده بود. 

بقعه موجود در آن مکان, از سنگ‌های بزرگ سیاه بنا شده و در مدخل باب 
با آثاری از معماری و نقاشی و خطاطی عثمانی‌ها نزیین شده بود. 

در حال حاضر در مقبره را تیغه آجری گرفته‌اند. در سال 1397 که به دیدار 
مجدد مدینه نائل آمدم. مشاهده کردم که مکان مزبور را به همراه ده‌ها 
بنای دیگر, به جهت اجرای طرح توسعه فضای باز سمت جنوب غربی 
مسجد نبی, تخریب و محو کرده‌اند. به در عقیده سعودی‌های وهابی‌مشرب 
«زيارة هذا المکان بدعه». (1) نک: پیکره 1- 7 


1- «زیارت از این مکان بدعتی است.» نک: حمدالجاسر, پاورقی: «وصف 
المدينة المنوره». ص 18. 


ص: 99 


فصل هشتم؛ مقابر یاران پیامبر 


الف: مقبره عثمان بن مظعون 


ان با بزا اش امه غیدالله. و ماب الاو معون بن کیت رم 
وهب» از طائفه «بنوجَمَح» از نخستین مهاجران مدینه و افاضل صحابه 
اه وا ان ی 
(/ ابوالشْائب) سیزدهمین فردی بود که در دار ارقم اسلام را گردن نهاد و 
دوباره به حبشه هجچرت کرد. (2) پس از هجرت به مدینه, پیامبر بین 
«عثمان بن مظعون» و «ابوالهیئم بن الثیهان» که از انصار بنوعبدالاشهل 
بود, عقد اخوّت بست. 0 با دیگر برادرانش در خانه «عبدالله ِِ 
عجلانی» که بعدها در واقعه احد به شهادت رسید, سکونت 0 
۳ 
بیست و دومین ماه هجرت يا سیمین ماه درگذشت. او نخستین فرد از 
مهاجران مکی بود که در مدینه وفات یافت. (4) 


۳ ابن‌حزم, «جمهره انساب العرب» صص 5 161 

2- ابن هشام, «السيرة الثبوبه» ج 1. ص 270 ص 344: ابن عبد البژ, 
«الاستیعاب فی آسماء الأصحاب» ج 3. ص 85 

3- ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابة فی تمییز الطحابه» ۳ 4 ص‌ 212 به نقل 
از ابن‌السکین. 
4 ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» ج 2 ص 341 به نقل از ابن‌اسحاق؛ 
ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» 


ص: 500 

وی نه تنها از صحابه شریف و والامقام پیامبر بود؛ بل در دوران جاهلیت, 
مسلمانی واشنایی با معنویت اسلامی, از خود بیرون نهاد و ترک همه لذائذ 
دنیوی و انزوا و سجده را پيشه نمود. 

پیامبر این رهبانیت را رد کرد و «عثمان بن مظعون» را به ازدواج تشویق 
نمود و به رعایت اعتدال در بهره‌مندی از ماده و معنی هدایت کرد. (2) 
درگذشت وی اسف ار تموعی را برانگیخت. پیامبر بر جنازه‌اش حاضر 
گشت و در حالی که به او خطاب می‌کرد: «طوبی لک يا عثمان لم تلبسک 
الدنیا و لم تلبسها» (3) در فقدانش اشک‌ها ریخت و از خود بی‌تابی‌ها 
نشان داد. (4) موژخان گفته‌اند: عثمان بن مظعون اولین فرد از مهاجران 
بود که در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد و تا آن هنگام حد مسلمانیش 
معلوم نبود. پیامبر بر گور او سنگی به نشانه گذارد و فرمود: 

«هذا قبر فرطنا». (<) و «لیعلم (آتعلم) بها (به) قبراخی‌وادفن الیه من 
مات من اهلی». (6) 


1- یافعی, «مرآة الجنان» جح 1. ص 6؛ ابن عبدالبل, «الاستیعاب فی آسماء 

الأصحاب» ج 3, ص 86 به نقل ازابن‌مبارک. 
2- دارمی, «سنن», کتاب التکاح. باب «النهی عن التبثل»». جح 2 ص 133 به 

نقل از سعید بن مسیّب و او از سعدین ابی‌وقاص. 

‌ِ 3- «خوشا به حالت عتمان؛ دنیا تو را فریب نداد و تو نیز دنیا را فریب 
نداده‌ای.»؟؟؟ 
4- ترمذی, «سنن» ج 2 ص 229, «باب ما جاء فی تقبیل المیت», «کتاب 
الجنائز» به نقل از قاسم‌بن محمد و او از عایشه؛ ابن‌ماجه, «سنن». حدیت 
6 ابو داود. «سنن» ج 3. ص 101, حدیت 3163؛ بیهقی, «الشسنن 
الکبری» ج 3, ص 07 کتاب الجنائز؛ مثقی هندی, «کنزالعمال» ج 16, 
ص 137, «کتاب الفضائل» به نقل از دیلمی؛ ابونعیم, «حلیةالأولیاء» ج 1, 
ص 105 به نقل از ابن‌عباس. 
5- «اين قبر پیشینیان ما است.» 
6- آبن‌سعد. «الطبقات الکبری» ج 3. ص 393 به نقل از عبداللّه بن 
ابی‌رافع؛ ابن‌ماجه, «سنن» ج 1, ص 473, باب «ما جاء فی العلانه فی 
القبر» حدیت 1581, کتاب الجنائز؛ بیهقی, «السْنن الکبری» ج 3. ص 412 
به نفل: از .لیم واه بم ی ی 
پیامبر با همسر «عثمان بن مظعون» / امٌّخارجه بر سر گور عثمان نک: 


ابونعیم, «حلیةالأولیاء» ج 1, ص 106 به نقل از زیدبن اسلم؛ ابن عبدالبل, 
«الاستیعاب», ج 3, ص 88 به نقل از ابن‌عباس؛ امام بخاری. «صحیح» باب 
«مقدم النبی و اصحابه المدینه» حدیث 407 به نقل از خارجة بن زید بن 
ثابت؛ احمد بن حنبل, «مسند» ص 237, 235: مثّقی هندی, «کنزالعمال» 
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ص: 01< 


نبا: مقبره اسعد بن ژزاره 


ابوامامة, اسعد بن زرارة بن عدس التجاری, نقیب و رئیس طایفه بنونجار 
در مدینه بود. وی پس از شناخت کلی از تعالیم اسلام, به اثفاق شش نفر 
دیگر از پثرب, عازم مکه شدند تا با پیامبر ملاقات کنند و در باره دعوی 
جدید به گفتگو پردازند. اینان در مکانی به نام «عقبه» به دیدار محمد صلی 
الله علیه و آله نایل آمدند؛ با او بیعت کرده, به اسلام ایمان آوردند و خود 
را متعهّد نمودند تا به نشر این آیین در میان طوائف یثرب کوشش نمایند. 
اسعد بن زراره همراه با دومین و ندومن گروه از یثربی‌ها به مکه رفت و 
از اين رو در عقبه سه بار و هر بار با گروهی, , تجدید بیعت نمود. (1) در 
عقبه اولی «اسعدبن زراره» از پیامبر خواست که فردی آشنا به قرآن را 
به پثرب اعزام دارد تا مردم, بنیادهای فکری و معنوی آیین چدید را از او 
فرا گيرند. تاو صلی الله لیم و آله خضعت ین مر .را ماود این کار 
کرد. مصعب در پثرب در میان طایفه «بنونچار» در خانه اسعد بن زراره 
سکف و شوه ماهر کی کته اه ول دم در فلت کفاشست. (2) 
اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر نخستین کسانی بودند که نماز جمعه را 
در «حره بنی‌بیاضه» در مکانی به نام «نقیع‌الخضمات» بجای آوردند. (3) 
اسعد بن زراره در سال اوّل هجرت و در حالی که هنوز بنای مسجد نبی به 
پایان نرسیده بود. درگذشت. (4) پیامبر بر نعش او حاضر شد؛ او را غسل 
داد و کفن بر تنش 


1- یعقوبی, «تاریخ» ج 1, صص 296 و 297؛ ابن‌هشام, «السيرة النبویه» 
جزء 2, ص 75, «بدو الاسلام الأنصار» به نقل از ابن‌اسحاق؛ ابن‌حجر 
عسقلانی, «الاصابه» ج 1, ص 34, به نقل از واقدی. ابن عبدالبز, 
۰ ۳ 1 ص‌ 91" هامش: الاصابه. 

2- ابونعیم, «حلية الاولیاء» ج 1. ص 106 به نقل از ابن‌شهاب. در باره 
عقبه نک: ازرقی, «اخبار مکه» ص 428, «مسجد البیعه» به نقل از جابر 
بن عبدالله؛ یاقوت حموی, «معجم البلدان» ج 4 ص 134؛ راغب. «معجم 
مفردات الفاظ القرآن» ص 352 

3- ابن‌هشام. «السيرة الثبوبه» ج 2, ص 77 به نقل از ابن اسحاق؛ ابونعیم, 
«حلیةالأولیاء» ج 1, ص 107 نقیع به نقل از فیروزآبادی, «المغانم 
المطابه» صص 115 و 416 

4 یافعی, «مرآة ۳ سال اوّل هجرت. 


ص: 5202 
پوشاند و در حالی که می‌گریست, پیشاپیش جنازه اش تا بفیع پیاده رفت. 
در قبرش نهاد و بر او نماز گزارد. (1) 


پ: مقبره ختیس بن خذافه 


«خنیس سَهّمی» از قریشیان بنوسَهّم بود و عنوان «سَهمی» به فرزندانِ 
سهم بن عمرو ابن هضیّص اطلاق می‌شد. (2) «خنیس» از سابقین 3 
اسلام بود که به حبشه و مدینه هجرت نمود. (3) در مدینه با عمر بن 
و کر ۱ 0 ی ۳ 0 
همنتتر پیامتر شد, به غقد خون در آورد. بیامبر بین آو و «ابوعبیس ین جابر 
بن عمرو» از انصار بنوحارثه عقد برادری بست. تنها فرد از بنی‌سهم بود 
که در نبرد بدر شرکت جست. (4) انچه مسلم است. او بر اثر زخمی که 
در بدر يا احد برداشته بود, به شهادت رسید. (<) تاریخ وفات وی را در 
بیست و پنجمین ماه يا اولین ماه سال سوم هجرت گفته‌اند. 

این تاریخ با توجه به این که پیامبر حفصه را پس از سال سوم به عقد خود 
در آورد. با واقعه مزبور مطابقت دارد. (6) آنچه ما است و ابن‌سعد 
استاد آنرا اراته داشته پیامیز بر ازج خنیس تماز کزارد ه ام را در کنار 
مقبره عثمان بن مظعون در قبرستان بقیع به خای سپرد. 


ت: مقبره سعد بن معاذ 


1- ابن سعد. «الطبقات الکبری» ج 3 ص 608 

2 سضعانی: «الانتماب* ص 319 

3- ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» ج 2 ص 6 

4- ابن‌سعد. «الطبقات الکبری» ج 3. ص 392؛ ابن‌هشام. «السيرة 
الثبویه» ج 2 ص 341 

5- آبن عبدالبر, «الاستیعاب» ج 1 ص 437 

6- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 3, ص 392؛ یافعی, «مرآة الجنان» ج 
1 ص 7 


ص: 503 

بنوعبدالأشهل طایفه‌ای از اوس بودند که با بنوظفر در سمت جنوبی منازل 
بنوحارثه در حژه شرقی مدینه سکونت گزیده بودند. در اين حره که آن را 
حژه واقم نیز می‌گفتند و از شرق تا شمال شرقی مدینه امتداد داشت, 
مردمان اوس پبعنی 9 بنومعاویه, بنوظفر و بنوحارثه اقامت 
داشتند. 

«سعد بن معاذ بن نعمان بن امریء القیس بن زید بن عبدالأشهل» و 
«اسَیّد بن حضیر» از بزرگان بنوعبدالأشهل به راهنمایی مصعب بن عمیر 
مسلمان شدند. (1) ابن‌اسحاق در کتاب خود اهمیت این گرویدن را در 
گسترش اسلام به ما نشان داده. می‌نویسد: 

«معصب در کنار چاه مرق و در مجاورت دیوارهای منازل بنوظفر 
می‌نشست و قران تعلیم می‌داد. در همین مکان بود که مصعب توانست با 
حضور اسعد بن زراره, سعد بن معاذ و اسّید بن حضیر را مسلمان کند. 
سعد توانست در اندک مدّتی طایفه خود را , به اسلام مومن کند و خود با 
ایمانی پرشور, از صحابه بزرگ پیامبر شد و موقعیّت معنوی خاضی در 
میان انصار پیدا کرد. 

سعد در نبرد بدر. پرچمدار مدنی اوس بود. گفته‌اند که پیشاپیش پیامبر. دو 
برجم قرار داشت: برجم مهاجران که در دست علی بن ابی‌طالب بود و 
پرچم انصار مدنی رارسعد بن معاذ حمل می‌نمود. (2) ابن‌هشام ۷ 
«استثیاق الزسول من آمراء الاأنصار» با دیگر سیره‌نویسان هم عقیده است 
که سعد بن معاذ به نمایندگی از انصار, وفاداری مجدّد مدنی‌ها را در راه 
جانبازی برای اسلام. به نف اطلاع مفحفد ضلی. الله علیه و اله زساند و در این 
خصوص بیاناتی اظهار داشت که شور و عشق خاص او را به به اسلام نشان 
می‌دهد. (3) نظر به کوهستانی‌بودن منطقه بدر. سعد بن معاذ مکان 
خاضی را که بعدها به العریش شهرت یافت. برای اقامت پیامبر در نظر 
گرفت. محشّد صلی الله علیه و آله با قبول حسن انتخاب وی, برایش دعا 
کرد. (4) 


1- سمعانی, «الأنساب», الاشهلی. ابن‌هشام, «السيرة الثبویْه» ج 2, صص 
2 و 78 

2- علی بن برهان‌الدین حلبی, «السيرة الحلبیه» ج 2 ص 150 ابن‌هشام. 
«السيرة النبویه» ج 2 ص 264 

3- احمد زینی دحلان, «السيرة الثبویه» ج 1. ص 383, هامش: السيرة 
الحلبیه. 


ِ- 
1 


4- ابن هشام, «السيرة التبویه» ۳ 2 ص‌‌ 272 به نقل از عبدالله بن 
ابی‌بکر, «بناء العريش لرسول الله». 


ص : 504 

او نگهبانی از چادر پیامبر را به عهده داشت و دستوراتش را ؛ به انصار مدینه 
و مهاجران مکه منتقل می‌نمود. 

سعد و انصارِ بنو عبد الأشهل در واقعه احد شرکت کردند و عمرو بن معاذ 
را در این نبرد از دست دادند. نظر , به کثرت کشته‌شدگان, پیامبر برای 
دلداری انصار. به منازلشان شتافت و در نزد بنوعبدالاشهل بر فقدان عمرو 
بن معاذ و دیگر شهدا گریست. ی ی اس و وی 
در شهادت حمزه عمیقاً متأثر و فرموده بود: «لکن حمزة لا بواکی لی . 
کر | 
حمزه عموی پیامبر بگریند. (2) در سال ششم. سعد در غزوه خندق 
شرکت جست و در آستانه این نبرد. نسبت به ترغیب بهودیان بنی‌قریظه به 
عدم نقض پیمانشان با مسلمانان جدیت فراوان نمود؛ ولی او و هیئّت 
همراهش نتوانستند بنی‌قریظه را از پیمان با قریش منصرف نمایند و مانع 
اعلام فسخ پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز با مسلمانان از جانب یهودیان 
مزبور شوند. 

بنی قریظه چنین باور داشت که مسلمانان در این نبرد شکست خورده, 
قریش قدرت را در مدینه به دست خواهد آورد. از اين رو پیمان خود را با 
مسلمانان هم‌پیمان شدند. 

پس از نافرجامی تلاش‌های مسلمانان, غزوه خندق به نفع مسلمانان خاتمه 
یافت؛ ولی «سعد بن معاذ» بر اثر تير رهاشده از کمان «جبان بن قیس» با 
«ابواساقه الخبشمی» يا «خفاجة بن عاصم» به شذت مجروح و در خیمه‌ای 
که برادرش در مسجد نبی برپا ساخته بود, بستری شد. (3) 


1- «گفت: لیکن حمزه دست دعا برایم بر نمی‌دارد.» 

2 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 2 ص 37؛ ابن‌حجر عسقلانی. 
«تهذیب‌اللهذیب» ج 3 ص 181 ابن‌هشام. «السيرة الثبویه» ج 3. صص 
9 و 104 به نقل از ابن‌اسحاق, ابن‌کلبی, ابن‌شهاب به نقل از موسی 
3- احمد زینی دحلان. «السيرة اللبویه» ج 2 ص 107, ص 113؛ حلبی, 
«السيرة الحلبیه» ج 2 صص 316, 316 و 321؛ ابن‌هشام. «السيرة 
التبویه» ج 3 ص 232, ص 38 2؛ ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 2 ص 
7 سهیلی, «الوض الأنف» ذیل روایات ابن‌اسحاق. 


ص: : 505 

شدت خوتریزی. از بازوی: سعد: اه را در استانه مرک قرار داد: دائماً دعا 
می‌کرد که مهلتی یابد تا در از بین‌بردن فتنه بین‌ قریظه نقشی داشته باشد. 
(1) پیامبر پس از شنیدن پاسخ‌های زشت بنی‌قریظه. به دعوت مسلمانان 
آماده فتنه و نبرد با مسلمانان شده بودند. به نبرد بیردازند. (2) سرانجام 
آنان حکمیت سعد بن معاذ را در حل ماجرا پذیرفتند و چون در دشمنی خود 
نسبت به مسلمانان پافشاری نمودند. سعد از پیامبر خواست که بنی‌قریظه 
را محاصره نماید و با آنان به نبرد بیردازند. دلیلش این بود که ممکن نیست 
مدینه در کنار چنین طایفه لجام گسیخته که نسبت به مسلمانان نفرت و 
خشم داشتند, روی آرامش. به خود بیند. 

پیامبر از این حکمت استقبال نمود و در حق سعد دعا کرد. سعد یک روز 
بعد درگذشت. (3) جنازه سعد را از خانه‌اش تا قبرستان بقیع تشییع کردند 
و را در رکن شمال شرقی قبرستان کنار مقبره «فاطمه بنت اسد» به 
اک ار 
«اهتَژ العرّش لموت سعد بن معاذ». (5) 


[- بدرالذین احمد عینی, «عمدة القاری» ج 4 ص 239 ابن هشام, 
«السيرة الثبویه» ج 3. ص 238 ص 25 امام بخاری. «صحیح». کتاب 
الصلاة, حدیث 123 به نقل از عایشه. 

2- یعقوبی, «تاریخ» ج 1. ص 411 

3- سوره احزاب, آیه 24 سیوطی, «الدز المنثور فی التفسیر تالمائور»* ۳ 
5 ص 193 قرطبی, «الجامع لأحکام القرآن» ج 14, ص 142؛ ابن‌حجر, 
«الاصابه» ج 2 ص 37؛ عینی, «عمدةالقاری» جزء 16, ص 268: زرکلی: 
«الأعلام» ج 3, ص 139 

4- سمهودی, «وفاء الوفا» ج 3, ص 915 

5 «ره مناسبت مرگ سعد بن معاذ عرش تکان خورد.» رون امام بخاری؛ 
طضخیع»:. باب اقب نفد یبن معاد ید تقل ار عایر بر عبدالاه" نیز نک: 
تفاسیر ابن‌حجر, عینی, قسطلانی؛ مسلم, «صحیح» ج 8, ص 21؛ ابن‌ماجه, 
«سنن» ج 1 ص 68 به نقل از علی بن محمد؛ ترمذی. «سنن». باب 
مناقب. ج 5, ص 3 به نقل از محمود بن غیلان از جابر هذا حدیت صحیخ؛ 
ابن‌فورک. «مشکل‌الحدیث» ج 1, ص 27؛ قمی, «تفسیر قمی» ج ۰.2 ص 
191 


ص: 506 


ت: مقبره ید لله برن فستعود 


صحابی والامقام پیامبر اسلام. مشهور به ابن‌مسعود, از قبیله بنوژهره 
سومین يا ششمین نفری بود که به اسلام گروید. (1) او از سابقین, اوّلين و 
معدود صحابه‌ای بود که در خواندن و آموختن قرآن به مرتبه رفیعی رسید و 
پیامبر در باره‌اش فرمود: 

«من ستژه آن یقراً القرآن غضاً کما آنزل فلیقراء بقراءة اين أمُ عبد». (2) 
عبدالله بن مسعود می‌گفت که فتاد سوره را نزد پیامبر خوانده و محمد 
ضلی الله علیهو آلهس فراتتش ابر اوی عرفته ات زو او ,ماد آنی ره 
کعب در قرائت, از زید بن ثابت برتر بود و در هیئت جمع‌اوری قران در 
زمان عثمان بن عفان شرکت فعال داشت. (4) او از نخستین کسانی بود 
که از بنوهدّیل به حبشه هچرت کرد و پس از بازگشت به مدینه با سعد بن 
معاذ يا زبیر بن عوام پیمان برادری بست. (3)ابن‌مسعود به عنوان 
«صاحب‌التعلین و الوسادة و الطهور» از خدمتگزاران پیامبر به شمار 
می‌رفت و بدین ِِ در پیامبر رفت و آمد می‌نمود و فضائلش 
دارم رد تا کیه‌شاهیر فران خی رفت. (6) 


1- ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» ج 1, ص 272: سخاوی, «الکواکب الذریه» 
ج 1, ص ۰64 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 2 ص 368 ابونعیم, 
«حلیةالاولیاء» ج 1 ص 26 

2- «. . قرآن را آن گونه که نازل گردیده, آهسته بخواند. پس با شپوه و 
قرائت ابن ام عبد آن را قرائت کند.» نک: قرطبی, «الجامع لاأحکام 
القران» ج 1. ص 83؛ احمد بن حنبل, «مسند» ج 1. ص 454 به نقل از 
ابن‌حبیش و در باره ام عبد بلت عبد سواء از بنوهذیل نک: ابن‌حجر 
عسقلانی, «تهذیب» ج 6, ص 27 

3- همچنین در باره مناقبش نک: امام پخاری, «صحیح », مناقب قیو 1 بن 
مسعود رضی الله عنه به نقل ارو لاوس عمر, ج 4 ص 218 ابن‌هشام, 
«السيرة اللبویه» جح 1, ص 336؛ احمد بن حنبل, «مسند» ج 1, ص 453 

4- ابونعیم, «حلية الأولیاء» ج 1 ص 126 به نقل از علقمه. قرطبی, 
«الجامع لأحکام القرآن» ج 1, ص 82 

5- ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج 6. ص 28؛ ابن‌هشام, «السيرة 
الثبویه» ج 2 ص 151 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 2 ص 369 

6- ترمذی, «الجامع الطحیح» ج 5. ص 336؛ مناقب. حدیث 3894 به نقل 
از اسود بن یزید و سفیان وری به نقل از ابن‌اسحاق. 


ص: 507 
پس از رحلت پیامبر, از روحیه اشرافی مردمان قبیله اش دوری می‌گزید و 
به سنت پیامبر و صورت عارفانه نکن اهل بیت علیهم السلام گرایش 
خاصطی داشت. (1) در زمان خلافت عمر» به عنوان کارگزار بیت‌المال 
مسلمانان و جهت تعلیم معارف اسلام به کوفه رفت؛ ولی نتوانست با دیگر 
کارگزاران خلافت که دقت صادق و ایمان لازم را در انجام امور ِ 
سازگاری کند. عاقبت از دوران خلافت عثمان که اين اختلاف نظرها به 
رسیده بود» از کار کناره گرفت و به مدینه باز گشت و انحراف‌ها ِِ 
مسجد نبی برملاء نمود. (9) او در سال 32 ه. در کشت ناه 
وصیّتش «زبیر بن عوام» يا «عقّار بن یاسر» بر جنازه‌اش نماز گزارد و 
همان طور که خواسته بود, در کنار قبر «عثمان بن مظعون» در قبرستان 
بقیع به خاک سپرده شد. (3) 


ج: مقبره عبدالژحمان بن عوف 


مکتّی به ابومحمد از جمله کسانی بود که قبل از اجتماع «دار ارقم» به 
اتتلام کروید و گفته‌اند که او هشتمین نفری بود که اسلام آورد. 

در جاهلت, او را عبدالکعبه. عبد عمرو می‌گفتند و پیامبر اسلام نام 
تال خمان وا سر آههاد 

پس از ای در همه صحنه‌های مهم اسلام حضور داشت. یک بار از 


طرف 


1- «دائرة‌المعارف الاسلامیه» ۸۵4 م 7 دانشنامه اسلام و 
ایران» ج 0, ص 849, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

2 سمعانی, «الأنساب» ص 588, چاپ: مرجلیوت؛ ابن‌هشام. «السيرة 
الثبویه» ج 1, ص 389؛ بلاذری, «آنساب‌الأشراف», امر عثمان بن عفان و 
ابن عقبة حسین ولاه عثمان الکوفه, جزء الخامس. ص 1. ص 33 و ص وم 
ابن عبد ربه اندلسی, «العقد الفرید» جزء 5, ص 5:4, چاپ دارالفکر. 

3- یافعی, «مرآةالجنان» ج 1, ص 87؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 3, 
ص 159: سمعانی, «الأنساب» ص 588؛ بلاژری, «انساب‌الأشراف» جزء 
و ضص‌ 7 در باره احادیث و موقعیت عبدالله بن معود در میان رجال 
نک: احمد بن حنبل, «مسند» ج 1, صص 374 و 466 که 848 حدیث را از 
او ثبت کرده است؛ ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» 0 ص‌ 27 
جاحظ, «البیان و الثبیین» ج 2 ص 56, تحقیق: هارون. 


ص: 508 

پیامبر صلی الله علیه و آله به نبرد «دومةالجلّدل» مأموریّت یافت. در احد, 
بیست و یک زخم برداشت و درنگذشت. 

در معیشت, تجارت‌پيشه بود و به تموّل و بخشش مشهور بود. پس از 
پیامبر در حوزه قدرت, چیره‌د ست و آنگونه که گفته‌اند 1۲ در سه خلیفه 
راشدین نافذ بود. 

در تقتو رآ تس تفر قفیین خلیفه بسن از عفر بن القطاب ش کت داش 
و در انتخاب عثمان به خلافت. , نقش اساسی ایفا نمود. 

او در سال 31/ 32 درگذشت و «عثمان بن عفان» يا «زبیر بن عوام» بر 
جنازه‌اش نماز گزارد و در بقیع در مجاورت قبور «عثمان بن مظعون» و 
«اسعد بن زراره»- در بیست متری شرق مقبره مالک بن انس- به خاک 
سیرده شد. (1)بر اساس کی از مستندات تاریخی که از فرزندش «حمیبد 
بن عبدالژحمان» نقل شده است., عبدالژحمان وصیت کرده بود که کنار 
مقبره عثمان بن مظعون به خاک سپرده شود. (2) 


چ: مقبره عثمان بن عفان 


فان فرزند «ابوالعاص بن امیّه» و مادرش مادر عثمان يا مادر عفان «ام 
حکواا اهر و سای هه ار تشن ای باه کت رت 
اک را ی ای سر و اد 
و پس از وفاتش امّکلثوم را به 


1- ابن‌هشام. «السيرة الثبویه» ج 1, صص 268, 344, 348 و 373. ج 2, 
صص 5, 114 122 151, 236 و 372. ج 3, صص 88, 134, 306, 
3 364 و 372. ج 4 صص 73 196, 206 و 307؛ جوزی, «صفة 
الضفوه» ح 1 ص 135 ابونعیم, «حلیةالأولیاء» جح 1, ص 980؛ طبری, 
«تاریخ الاسل و الملوک» ج 5 ص 2065, ترجمه فارسی. ابن عبدالبژ, 
«الاستیعاب» ج 2 ص 349؛ آبن‌جوزی, «تذکرةالخواص» ص 156؛ همچنین 
در باره مقام او در رجال حدیث نک: «تاریخ‌الخمیس» ج 2 ص 357 
«الژیاض الثظره» ج 2, ص 281 «الجمع بین رجال الطحیحین» ص 281 
2- سمهودی, «وفاء الوفا» جزء 3, ص 899 به نقل از ابن‌زباله. 

3- «الژیاض الثظره» ح 2, صص 82 و 152 بلاذری, «آنساب الأشراف» 
جزء 5. ص 1 ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» ج 1 ص 266 


ص: 509 

همسری برگرفت؛ ذوالئورین کته اند 

عثمان در غالب نبردهای پیامبر شرکت داشت و موقوفات و بخشش‌های 
زیادی در جهت آسایش عمومی مسلمانان از خود بجای نهاد. (1) موقعیت 
قریش و بنی‌امیه در استحکام‌بخشیدن به نفوذ و موقعیت آو پس از رحلت 
پیاتر ضلی الله:علیه و الم تعسی اشاشی ایفا نمود وعامیت در شورای 
تعیین خلیفه, جانشین عمرین خطاب گردین و به عنوان سومین خلیقه از 
خلفای راشدین در تاریخ اساا ما سا یافت. 

در دوران او ارمنستان قفقاز, خراسان؛ کر ها سیستان. قسمتی از 
افریقا و قبرس به اسلام گرویدند. عثمان مسجدالحرام را بازسازی کرد و 
مبتکر تاسیس دارالقضا در مدینه بود ِ در جمع‌اوری قران همت خاصی از 
خود نشان داد. (2) نارضایتی‌هایی که بر اثر اعمال بعضی از قافور ان 
خلافتی او بروز کرده بود, موجت 0۹ عده‌ای از آنان به مدینه و 
متعاقب آن محاصره خانه خلیفه گردید. ۳ عاقبت به علت نافرجام‌ماندن 
همه اقدامات مصلحت جویانه, پس از چهل روز که از محاصره خانه او 
مق کد شنت خمعی انا حنه به مان بایان داد ندرم این حافنه آغار معا لات 
اجتماعی- سیاسی مهمی در سرزمین‌های مسلمان‌شده, گردید. (4) 


1- ابن عبد ربه, «العقد الفرید» ج 2 ص 361؛ ابن‌قتیبه, «المعارف» ص 
4 بیهقی, «سنن الکبری» ج 6, ص 301؛ ابن‌سعد., «الطبقات الکبری» ج 
3 ص 44 دمیری. «حیاةالحیوان» ج 2 ص 399؛ بلاذری. 
«انساب‌الأشراف» ج 5, صص 127, 25 و 30؛ حلبی, «السيرة الحلبیه» ج 
2 ص 87 

2- بیهقی. «سنن الکبری» ج 2 ص 41 به نقل از انس بن مالک؛ امام 
0۳۹ «صحیح» فضائل‌القرآن, باب جمع القران. طحاوی, «مشکل للاتار» 
ج 3, ص 4 به نقل از خارجه؛ متثقی, «کنزالعمال» ج 1, ص 81؛ سیوطی. 
«الاتقان فی علوم القرآن». 

3- بلاذری, «انساب‌الأشراف» ج 2, صص 26 و 69؛ ابن عبد ربه اندلسی, 
«العقد الفرید» ج 2 ص 263: دمیری, «حیاةالحیوان» ج 1. ص 3د؛ 
سیوطی, «تاریخ الخلفاء» ص ۰106 ابن‌اثیر, «الکامل» ج 2, ص 70 

4- «در باره هرمزان نی: بلاذری, «انساب‌الأشراف» جز ۶ ص‌ 10 
مداینی؛ یعقوبی, «تاریخ» ج 2 ص 141؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 
5 ص 8؛ بیهقی, «سنن الکبری» ج 8, ص 61 


باره ابوذر غفاری در دوران خلافت عثمان نک: مسعودی» «مروح 
الذهب» ج 1 ص 438 ابن‌سعد., «الطبقات الکبری» ج 4 ص 168 


ص: 2:10 

پس از قتل عثمان. آشوب و التهاب مدینه باعث شد که نتوانستند جسد 
خلیفه را با تشریفات و احترام خاص مربوط به صحابه پیامبر در بقیع به 
خاک سیپارند. لد خفته اه را بش از یه هی با کی فحلی ام 
«حش کوکب» دفن کردند. (1) طبری, «حش کوکب» را یکی از باغ‌های 
مدینه دانسته است که بهودیان مردگان خود را در آنجا دفن می‌کردند. (2) 
جچون بنوامیه به حکومت رسید ند آن باغ را که در مجاروت بقیع قرار 

داشت, جزء بقیع نمودند. 

بلاذری, «کوکب» را صاحب 1 باغ دانسته است. ابن کثیر تصریح می‌کند که 
معاوية بن ابی‌سفیان دیوار مابین باغ مذکور و قبرستان بقیع را برداشت و 
دستور داد تا مردم مردگان خود را در انجا به خاک سیارند. (3) یاقوت 
حموی, «حش» را بوستان تعریف کرده است و می‌گوید: 

کوکب یکی از انصار بود و عثمان آن باغ را خریداری و ضمیمه بقیع نمود و 
چون مقتول گشت., او را در انجا به خاک سپردند. (4) به هر حال «حش 
کوکب» در انتهای سمت شرقی قبرستان بقیع جای دارد و فاصله آن تا 
قبور شهدای حرژه, 135 متر می‌باشد. (5) 


مقبره سعد بن انفته ای 


او فرزند «ابی‌وقاص مالک بن اهیب» بود که از قریشیان زهری به شمار 
سعور مه آاشخا ار آمر اه غرم سحانه متیر غانه عراق: 
مدائن, قادسیه عصر ساسانی بود و به فارس‌الاسلام شهرت داشت. 


1- بلاذری, «انساب‌الأشراف»؛ محتٌ طبری, «الریاض الثظره» جح 2 ص 
231+ ابن‌جوزی, «صفة الصفوه» ج 1 ص 7 به نقل از خجندی: 
یعقوبی, «تاریخ» ج 1 ص 73 ابن‌سعد. «الطبقات الکبری» ج 3 ص 5د؛ 
ابن قتیبه, «الامامة و السیاسه» ج 1. ص 40 ابن ابی‌الحدید. «شرح 
نهح‌البلاغه» جح 1 ص‌ 169 

2- «تاریخ الزسل و الملوی» ج 60, ص 2314 

3- «تاریخ ابن کثیر» ج 8 ص 190 

1 «معجم البلدان» 3 2 ص‌ 202 

<5- سمهودی, «وفاء الوفا» ج 2 ص 914 به نقل از خضرا و ابن‌زباله به 
نقل از ابن‌شهاب. 


ص: 511 

او احادیثی را از پیامبر حدیث کرد و از او نیز روایت‌ها کرده‌اند. 

در شورای انتخاب خليفه, ارف مه ی حخطات برگزیده شد و مذت‌ها 
والی کوفه بود. وی در خلافت تقلی بن ابی‌طالب انز وا پیشه کرد و در 
خانه اش در «وادی عقیق» بماند؛ تا این که در 3 یا 74 سالگی به سال 
1 8 ۵. ق. درگذشت. جنازه‌اش را ای و مر 
بن حکم بر او نماز گزارد و در کنار عثمان بن مظعون و اسعد و خنیس به 
خاک سپرده شد. 

مقبره او در بیست متری شرق مقبره مالک , بن انس که قبر او نیز در پنجاه 
مگ شرق باب بقیع در جهت شمال شرقی مقبره عقیل است., قرار دارد. 
1 


خ: مقبره ابوسعید خدری 


«سعد بن مالک بن سنان بن عبید بن تغلبة آبن عبد بن الأبجر» بود که چون 
ابجر را خذّره لقب داده بود, او را «سعد خذّری» يا به کنیه‌اش «ابوسعید 
خدری» شهرت دادند. (2) او و پدرش «مالک بن سنان انصاری» از صحابه 
پیامبر و چهره‌هایی برجسته در تاریخ اسلام به شمار می‌روند. 

مالک بن سنان در غزوه احد نبرد کرد و چون پیامبر زخمی شد, او را یاری 
داد و خون زخم‌های صورتش را پاک کرد. مالک تنها کسی از بنوابجر بود که 
در آن نبرد به شهادت رسید. (3) ابوسعید از همان سنین نوجوانی در همه 
صحنه‌های حساس تاریخ مسلمانی حضور 


1- «الژیاض النثظره» ح 2, صص 292 و 301؛ ابونعیم, «حلية الأولیاء» ج 
1 ص 92 ابن‌جوزی. «صفة الصفوه» ج 1 ص 138؛ ابن‌سعد. «الطبقات 
الکبری» ج 6, ص 6؛ ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 3 ص 182 
ابن‌اثیر, «الکامل» ج 2 ص 3: محمّد بن جریر طبری, «تاریخ الرْسل و 
الملوک» ج 5, ص 6۵, ترجمه فارسی. 

2- خطیب بغدادی, «تاریخ بغداد او مدينة السلام» ج 1, ص 180؛ سمعانی. 
«الأنساب» ص 190 

3- ابن‌هشام, «السيرة الثبویه» جح 3. ص 84 و 129؛ ابن‌حجر عسقلانی, 
«الاصابه» ج 3. ص 345 


ص: 212 

داشت و با دو خصلت شجاعت و علم, به عنوان یکی از سرشناس‌ترین 
صخایم برامتش در کریده تاره بت ند لایس از وحلت اسر ضلی, ال 
ها اس اه ات ام اس مره موی موی 
با آنان داشت. (2) وفات ابوسعید را سال 74 يا 64 در مدینه دانسته‌اند. 
هه ی او اه ما ها و کرد که 
در جایی از بقیع به خاک سپرده شود که کسی در آن حوالی مدفون نباشد 
و خود جایی را در نظر گرفت و به فرزندش نشان داد. (3) اين مکان در 
قسمت شرقی قبرستان بقیع, نزدیک مقبره فاطمه بنت اسد می‌باشد. 


د. دیگز صحابه 


با آن که ام است که عدذه کثیری از مهاجران و انصار, در مدینه وفات 
کرده و در بقیع به خاک سپرده شده‌اند, نمی‌توان محل قبرشان را مشخص 
نمود. ذیلا به ذکر نام جمعی از آنان که در منایع و مأخذ مختلف اشاره 
کرده‌اند. بسنده می کنیم: 

1 د. مقداد بن عمر 

مشهور به «ابن الأسود الکذری» از صحابه پیامبر بود و پیامبر در باره‌اش 
گفته بود. 

«ان‌اللّه عزوجل امرنی بحب‌اربعة ها رتیت هسریم فطل ومقداد و ابوذر و 
سلمان». 

محمّد بن عمر واقدی گفته است که «مقداد» در سال 33 ه. ق. به سن 
هفتاد سالگی 


- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج, آبن فتینه: «المعارف», ص 
ِ در ذیل حدبتِ «من استعف آعفه اللّه و من استغنی اعتاخ الله» 
احمد, «مسند» ص 9, 45, ۰47 نسائی. «سنن» جزء 5, ص 98 

2- در باره احادیت مشتمل بر فضایل اهل بیت و منقول از وی؛ نک: احمد, 
«مسند؟؛ ۰ج ی صص 3 و 14 حدیبت «الحسن و الحسین سید شباب آهل 
الجثة» و حدیث «انی تارک فیکم الثقلین»؛ ۳ «جمع‌الجوامع». «الدژ 
المنثور». تب سس حدیث غدیر, «انساب‌الاشراف». مشاجره 
فراری شام رجالی او نک ۳ ی ج 3 ص ۰180 
واقدی, یافعی, «مراةالجنان» ج 1 ص 55 

3- سمهودی, «وفاء الوفا» جزء 3, ص 915 


ص: 13 

در جرف در سه میلی مدینه درگذشت و جنازه‌اش را به مدینه حمل کرده, 
با حضور عثمان بن عفقان در قبرستان بقیع به خاک سپردند. (1) 2/ د: 
ابوهربر_ 

«لا مات آب‌هربره کان وله عتمان معهلون مسزیره نی باقوا العف حتضا 
بما کان من رایه فی عثمان». (2) 3/ د: ضَهَیّب بن سنان 

«ابن مالک بن عبد عمرو» بود و ابن سعد گفته است: 

«توفی صهیب فی شوال سنه ثمان و ثلائین و هو ابن سبعین سنة بالمدينة 
ودفن بالبقیع». (3) 4/ د: آبوعبس 

ابن‌سعد در باره‌اش نوشته است: 

سبعین سنة و صلی علیه عثمان و دفن بالبقیع». (4) 


1- ابونعیم, «حلیةالأولیا» ج 1. ص 172, «ذیل المذیل» ص 10 
«مجمع‌الژوائد» ج 9 ص 306؛ ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 3 ص 
4 آابن‌سعد. «الطبقات‌الکبری» ج 3, ص 161؛ یعقوبی, «تاریخ» ج 1 
ص 524 

2- «هنگامی که ابو هریره وفات یافت. فرزندان عثمان جنازه وی را تا بقیع 
حمل کردند؛ زیرا رازدار عثمان بود.». «الطبقات الکبری» ج 4 ص 340 
3- «صهیب در شوال سال 38 در سن هفتاد سالگی در مدینه وفات یافت و 
در بقیع دفن گردید.». «الطبقات الکبری» ج 3. ص 226 

4- «ابو عبس در سال 34 در سن هفتاد سالگی در دوران خلافت عثمان بن 
عفان وفات یافت. عثمان بر او نماز گزارد و در بقیع دفن گردید.». 
«الطبقات الکبری» ج 3, ص 451 


ِِِ- 
این سعدذیل ‏ شرح احوال ۰ چنین ۹ 

۱[ من بنی عبدالأشهل حتی وضعه ره و 7 ی 0 
11 6 د. : حویطب بن عبدالعرّی 
همان «ابن ابی‌قیس عامري» صحابی و از آگاهان به تاریخ فکه نت که 
پس از 12 سال زندگی در سال 54 ه. ق. درگذشت. (2) 7/ د: ژکانة بن 
عبد یزید 
ابن هاشم بن عبدالمطلب بود و در ال خلافت معاویه درگذشت. (3) 8/ د: 
زید بن سهل, ابوطلحه انصاری 
«آبن اسود بن حرام» از بزرگان صحابه بود که در سال 34 ه. ق. يا به 
گفته‌ای در چهلمین سال وفات پیامبر در مدینه درگذشت. (4) 9/ د: ارقم 
بن ابی‌ارقم 
از اولین گروندگان به اسلام بود که خانه اش در مجاورت کوم صفا صفا مرکز 
تعلیمات و تبلیغات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود. در آنجا کسانی 
که بعدها از بزرگترین شخصیت‌های اسلام 


1- «اسید بن حضیر در شعبان سال 20 وفات یافت و عمر بن خطاب او را 
از میان قبیله بنی‌عبدالاشهل حمل و به بقیع منتقل کرد و در بقیع بر او نماز 
گزارد.». «الطبقات الکبری» ج 3, ص 606 

2 ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 1, ص 207 

3- همان ص 252 

4- همان ص 275 


ص: 215 

شدند, مسلمان گشتند. از اینرو خانه‌اش به دارالاسلام شهرت یافت. 

پیامبر بین او و ابوطلحه زید بن سهل انصاری پیوند اخوّت بست. (1) او در 
همه نبردها و حوادث مهم زندگی پیامبر حضور داشت و در سال 5 م. ق. 
حدودا در 80 سالگی در مدینه درگذشت. (2) 10/ د: اسامة بن زید 

وی همان ابن‌حارثه بود که در سال 34 ق. در 75 فتالحی در مدینه 
دررگذشت. (3) 11/ د؛: عنذالزه بن سلام 

کنیه‌اپش ابویوسف بود و در ۷ 3 ه. ق. در مدینه درگذشت. (4) 12/ د: 
عبدالله بن عمرو 

«آبن شریح بن قیس» معروف به آبن ام مکتوم از صحابه پیامبر بود که در 
غیاب ان حضرت و به دستور ایشان در مدینه نماز را امامت می‌کرد. در 
قادسیّه شرکت داشت و چون به مدینه بازگشت, در زمان خلافت غّمر بن 
خطاب درگذشت. 13191 د: ابوسلمه ین عیدالا سذ 

نامش عترااله از سومحر وم و همسر ام سلمه بود. او قبل از دعوت در 
خانه ارقم مسلمان گشت. به حبشه و مدینه هجرت نمود و اوّلين کسی بود 
که به مدینه رسید. پیامبر بین او و سعد بن خیثمه عقد اخوّت بست. در 
سی و پنجمین ماه هجرت پس از بازگشت از 


1- «الطبقات الکبری» ج 3 ص 305 

2 همان ماخذ, صص 242 و 244 ابن هشام, «السیرة التبویه» ج 1 ص 
270 

3- ابن‌حجر عسقلانی. «تقریب‌التهذیب» ج 1 ص 52 

4- ابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 228 ابن‌اثیر. «اسدالغابه» ج 3. ص ۰176 
ابن‌حجر, «الاصابه» ج 4 ص 80؛ ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 2 ص 
252 

5- همان 0 3 ص‌ 214 


ص: 516 

«سریه بنی اسد/ قطن» در مدینه در‌گذشت. مشهور راست که پیامبر 
چشم‌های او را پس از مرگ بر هم نهاد. (1) 14/ د: عبداللّه بن عتیک 

از صحابه و انصار پیامبر بود و از طرف آن حضرت ایور وتا ابورافع 
سلام را از میان بردارد. (2) 15/ د: قتادة بن نعمان 

پسر «زید بن عامر انصاری» و صحابی مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود که در سال 23 ه. ق. در مدینه درگذشت و عمر بن خطاب بر او تماز 
گزارد. او پرچم‌دار بنوظفر در غزوه فتح مگه بود. (3) 16 د: جبّار بن حَخر 
از صحابی و انصار پیامبر که آن حضرت بین او و مقداد بن عمرو پیوند 
اخوت بست. (4) 17/ د: حاطب بن ابی‌بَلتَعة 

او با عویم بن ساعدة عقد اخوّت بست. در همه صحنه‌ها حضور داشت و 
کسی بود که نامه پیامبر به مقوقس را به اسکندریه برد. وی در سال 30 
ق. در مدینه درگذشت و عثمان بن عقان بر او نماز گزارد. ۳ 


1- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 3, صص 239 و 242 

2- سریه عبدالله‌بن‌عتیک, سال 6 ه. ق. نیزابن‌حبان, «الثقات» ج 3, ص 
6 ان‌آثیر. «اسدالغابه» ص 304 

3- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 2 ص 23؛ ابن‌سعد, «الطبقات 
الکبری», جح 3, ص 452 

4- آبن‌سعد, «الطبقات الکبری» ج 3, ص 161 

5- همان صص 114 و 159 


ص: 517 

اسان سر ۳ خحه ام تن ید که زد قتع کم ازدااس :۱ 
پذیرا| شد و پس از سال 4 ۵. ق. در مدینه در‌گذشت. 1 ۳19 د: عمرو 
بن حزم 

از صحابه پیامبر بود که قافتا کی در نجران به او واگذار شد. ابن‌اثیر گفته 
است: 

«توقی بالمدينة سبة احدی و خمسین.» (2) ۳20 د. مَحرمَة بن نوفل 
کم به ابوصفوان یا ابوالمسور که در سیال 4 ق. درگذشت. مادرش 
رقیه بت ابی‌صیفی بود. (3) ۸1 د: فیدالله بن اوه 

از صحابه و انصار پیامبر از جهینه بود و یس از رحلت پیامبر در «اعراف»- 
منزلگاه یک بریدی مد ینه- زد کی کرد و در دوران معاوية بن ابی‌سفیان در 
مد ینه در‌گذشت. (4) 22/ د: براء بن معرور 

«آبن‌ضحخر بن خنساء» یکی از 12 نفری بود که از یثرب با پیامبر در عقبه 
ملاقات کرد و به دیانتش ایمان آورد. او از تور ان صحابه معسوب می‌ شد 
و یک ماه قبل از ورود پیامبر به مدینه درگذشت و پیامبر پس از آمدنش به 
مدینه بر قبر او نماز گزارد و اوّل کسی 


1- ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب», «تقریب‌التهذیب» ج 1 ص 194 
2- ابن‌حبان, «الثقات» ج 3. ص 267 ابن‌اثیر, «اسدالغابه» ج 4 ص 98 
3- همان. ص 394؛ ابن‌حجر, «الاصابه» ج 6 ص 70 

4- همان ص 233؛ ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 37 


ص: 518 

از اعد کم کشت 2 ۲۵/2 خسن ماع 

«آبن‌حدی بن نوفل» صحابی مشهور و عارف بو انساب.: در 90 پا 5 ۵. 

ق. در مدینه دررگذشت. (2) 4 د: جابر بن عبداللّه 

«ابن‌عمرو بن خَرام» صحابی مشهوریر بود که در 19 غزوه شرکت داشت 

و بعد از 94 سال در سال 90 ه. ق. درگذشت. (3) 25/ د: مشطعح بن آثائة 

«آبن‌عباد بن المطلب» من به آبوعباده از صحابه پیامبر بور که از بدر تا 

صفّین حضور داشت و در سال 34 ه. ق. در سن 56 سالگی در مدینه 

دررگذشت. (4) 26/ د: معاذ بن عفراء 

اد از یت کسای ود که ان مدبیه که رفت و آسای :۱ پذیرا شد. 

پیامبر پس از هجرت. بین او و معمر بن حارث پیمان برادری بست. (2۵) 

8 د: ابن عمرو بن تفیل 

فشقور به آبوالا عور که .در-هنال 50: ق. در منطقه عقیق مدینه درگذشت 
و او را به مدینه حمل نمودند و در بقیع به خاک سپردند. او در زمره ده 

1 بود که پیامبر ارجشان نهاد. (6) 


1- ابن سعد, «الطبقات الکبری» ج 3. ص 6۵18. 

2- ابن حجر عسقلانی, «تقریب التهذیب» ج 1 ص 126. 

3- همان ص 122. 

4 ابن سعد. «الطبقات الکبری» ج 2 ص 7 ج 3, ص 51, ج 8. ص 228 
ابن حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 6, ص 99. 

5- ابن سعد, «الطبقات الکبری» ج 1 ص 272. 

6- همان, ج 3. ص 379؛ ابن‌حجر عسقلانی, «تقریب‌التهذیب» ج 1. ص 
296 


ص: 219 

9« : سهل بن سعد ساعدی 

ابوالعبّاس انصاری خزرجی که در سال 88 ه. ق. پس از یکصد سال زندگی 
در مدینه درگذشت. (1) 30/ د: مالک بن التیهان, ابوالهیثم 

وی صحابی پیامبر و از انصار مدنی 1 بنو عبدالاشهل محسوب می‌شند. از 
نقبای دوازده‌گانه بود و در همه حوادث مهم تاریخی با پیامبر بود. (2) 31/ 
د. : ابوالسید ساعدی 

از صحابه پیامبر بود که در سال 30 یا به تصریح مدائنی در سال 60 هجری 
در‌گذشت. او آخرین کس از بدریان مسلمان بود که وفات یافت. (3) ۱32 
د: محمّد بن مَسْلمه 

ی از آماستل موجه پیامبر و کسی بود که کعب بن اشرف را به قتل 
رساند. وی در سال 43 ه. ق. در مدینه در‌گذشت؛ 1 
اهالی شام در خانه اش کشته شد. (4) 33/ د: عویم بن ساعده 

در گردهمایی قدنی‌ضا با پیامبر در عقبه شرکت داشت. از صحابی پیامبر 
بود که حضورش در بدر و احد و خندق مسلّم است و پیامبر بٍ بین او و حاطب 


1- ابن‌حجر عسقلانی, «تقریب‌التهذیب» ۳ 1 ص‌ 2360 
یسم «الطعات الکر» دض 607 

3- ابن‌حجر عسقلانی, «تقریب‌اللهذیب» ج 2 ص 225 
4- همان, ج 9 ص 454 


ص: 520 


اخوت بست. گفته‌اند که در زمان خلافت عمر بن خطاب در مدینه وفات 
یافت. (1) 34/ د: کعب بن عمر 

«السلمی» مشهور به «ابوالیسر» از انصار و صحابه پیامبر بود که در 
ملاقات عقبه حضور داشت و بعدها از راویان حدبت پیامبر شد. وی در 
سال 55 ه. ق. در مدینه درگذشت. (2) 


1- همان 0 9 ص‌ 174 


2- ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج 8 ص 437: «تقریب‌التهذیب» 


ص: ۱1( 


اموبان په ظهور پیوست. مرکز اصلی این موضع گیری‌ها سرزمین حجاز بود 
و عبدالله بن زبیر در شکل دادن و متمر کز نمودن مسیر مخالفت‌ها نقش 
اساسی داشت. 

عده زیادی از مردم مدینه و نک 19 بیعت کرده, رفته‌رفته از 
اطاعت امویان سرییچی کردند و بر قیام و خروج» عزم راسخ نمودند. (1) 
یزید پرای فرونشاندن قیام مدنی‌ها و معی‌ها تیب عکم فرستاد؛ تا با 
عبدالله بن زبیر گفتگو کنند؛ ولی بی‌نتیجه پاز گشتند. «عمرو بن سعید» 
والی وقت مدینه, عفر رای هت موه 
برادرش به جنگ پردازد. 

در این نبرد عبدالله بن زییر غالب شد و عمرو را به اسارت درآورد. ۳ 
پی‌آمد این پیروزی گسترده, فرار امویان از كِِ ۳ و مسلطشدن عبدالله بر 
طائف و که بود. مدنی‌ها نیز «عثهان بن محمد بن ابی‌سفیان» والی 
مدینه را اخراج کردند و به صف عبدالله بن زبیر پیوستند و خانه‌های امویان 
را در مدینه به محاصره خود در اوردند. 

یزید, «مسلم بن عقبة المَرژْی» را فرمانده لشکر کرد و او را عازم مدینه 
نمود. ۱ 

امویانی که به اسارت مدنی‌ها درامده بودند. پس از تعهّد به عدم همکاری 
با 


1- این‌اعثم کوفی, «الفتوح» جزء 5 صص 262 و 263 «ابتداء ذکر 
عبدالله بن الژبیر». 


ص: 222 

خلافت شام, آزاد و از حجاز تبعید تخدنی آنان نز یر امه شام بر عفیه 
ملحق شدند و او را در اجرای نقشه حمله و تصرف مدینه یاری دادند. 

در این طرح نظامی, لشعریان شام مصمْم شدند که از سمت شرق مدینه- 
که حزه واقم نامیده می‌ شد- به شهر حمله کنند. «حزه واقم» منطقه‌ای 
مشتمل بر زمین مسطحی پوشیده از سنگ‌های سیاه بود؛ که به لحاظ گرم 
و غیرمزروعی‌بودن؛: آن را حزه هی فد و بدان جهت که فحل سکونت 
«واقم» یکی از عمالقه عهد باستان بود, به «حژه واقم» شهرت یافته بود. 
(1) در این منطقم بین شامیان و مدنی‌ها که غالبا فرزندان صحابه از انصار 
0 ۱ ۱ ۳ 
و موققیّت «مسلم بن عقبه» شد. (2) متعاقب این شکست. شهر مدینه به 
تصرف لشگریان مسلم درآمد و کشتند و سوختند و هتک حرمت‌ها کردند. 
به گفته بلاذزی و واقدی: 

«آباح مسلم المدينة تلانة آبام یقتلون و یأخذون المتاع و بعبعون بالاماء و 
یفعلون ما ا تحت الاه. ۳1 یعقوبی می‌نویسد: 

کی کشت اف هاند که کته ند درم سار شا راضاع داشت ۶ 
آن که دوشیز کان فرزند آوردتد و شناخته تبود چه کسی آنها زا باردار کرده 
است». مسعودی می‌نویسد: 

«هفتاد و چند نفر از سایر قریشیان و معادل آنها از انصار و چهارهزار کس 
از فرذم .دیگر که شمار شدد بجر آنها که شناخته .نشده .بودنده به. قتل 


رسیدند؟»؟. 


1- یاقوت حموی, «معجم‌البلدان» ج 2 ص 249 

2- سبط ابن‌جوزی, «تذکرةالخواص» به نقل از مداینی. 

3- «مسلم مدت سه روز مدینه را غارت کرد و یارانش به قتل مردم و 
چیاول کالای آنان و ار ار و اذیت کنیزان و زنان و کارهای خدانایسند دست 
زدند.» 


ص: 523 

ابوریحان بیرونی می‌گوید: 

«وقعة الحزة و هی التی قتل, فیها بنو ات آهل المدينة و انتهبت اففا اف 
اس مار ی ما ام 
رسول اللْه من المدئین؟؟؟, فی المدينة و جعلنا غیر راضین بالفساد فی 
آرض الله». (1) مدنیان کی را که در حژه و شهر مدینه کشته بودند, 
در قبرستان بقیع جمع کردند و بر آنان خاک ریختند. مقبره‌شان بعدها به 
عنوان «شهداءالحژه» مشهور تاریخ مسلمانی شد. 

اين مکان که بسیاری از فرزندان انصار و مهاجرین در آن دفن شده‌اند, 
اتاقی مسقف بود و آمزوز. سقف, ان هم سطح زمین قبرستان گردیده 
است و در 75 متری شرق قبر عثمان بن مظعون و 135 متری غرب 
مقبره عنمان بن عفان جای دارد. 


1- «حادثه حره, که بنی‌امیه مردم مدینه را در آن قتل عام کردند و دارایی 
آنان را به غارت بردند. نسبت به مهاجرین و انصار بی‌عفتی کردند و 
زنانشان را رسوا کردند. و الله کسانی را که در مدینه 
مرتکب فساد شده بودند. لعنت نفرین کردند.» نک: مسعودی, 
«مروج‌الذهب» ج 2 ص ۰740 ی «مقاتل الطالبیین» ص ۰123 
یعقوبی, «تاریخ» ج 2 ص 190؛ اعثم کوفی, «الفتوح» ج 5 ص 295 
بلاذری, «الأنساب الأشراف» جزء 5, ص 37 ابن‌اثیر, «الکامل» ج 4, ص 
4 محمد بن جریر طبری, «تاریخ السل و الملوی» ج 7. ص و309 
ترجمه فارسی؛ ابوریحان بیرونی, «الأثار الباقیه» ص 334 


ص: 2۱24 


قسالن ف ‏ خر عقای. مان تاه تام 


«الاضشی ریک به ابوعبداله : به امام دارالهجرة مشهور است 
تولد و وفات «مالک» در مدینه بود و توانست نکن از جوامع صحاح 9 را 
به نام خود و با نام «الموطاٌ» تبت کند. 

فقموا ار وال ای اند کرد راز امرا هفاک منت کید از خوی تم 
در حال شتاب و ایستاده پرهیز می‌کرد و در مدینه به احترام مرقد پیامبر 
اسلام علیه السلام هرگز بر مرکبی سوار نشند. امام شافعی در باره اش 
گفت: 


«مالک حجة ال تعالی علی خلقه بعد التابعین». (1) وی در سال 174 با 
8 با 9 قشق. در مدینه وفات پافت و در بقیع به خاک سپرده شد. 
مقبره «مالک» در پنجاه‌متری شرق در بفیع جای دارد. این محل در شمال 


1- «مالک حجت خداوند- عژوجل- بر خلقتش پس از تابعین است.» 


ص: 225 
ففیزم قیل. بت ای‌طالت و عخاوزت:نست ظرسی قیر ناف تشه ماع و 
همجوار با قبر شیخش نافع مدنی (1) می‌باشد. (2) 


ب: نافع 


مُکثی به ابوعبدالله, نافع المدنی و از ائلّه تابعین مدینه بود. او را چون در 
فقه, علامه می‌دانستند, به «الفقیه» و چون از موالی ابن‌عمر بود, به «نافع 
الفقیه مولی ابن عمر» شهرت دادند. 

او از ابن‌عمر, ابوهریره, ابولبابه, ابوسعيید, رافع. عايشه, ام‌سلمه و غیره 
روایت‌ها کرد و از او نیز راویان حدیث, حدیث‌ها ثبت کرده‌اند. 

ظاهر | دیلفی الا ضل بود و« عضو بق عیدالعد یز اوترا به. مضر فرساد زا 
سنن پیامبر را ۳ تازه‌مسلمان بیاموزدر 

ابن‌سعد او را ثقه و کثیرالحدیث خوانده مت است که در سال 117 با 
120 ق. 

در مدینه ور کته است. 

قبر نافع در بقیع, , مجاور مقبره «مالک بن انس» است و در پنجاه متری 
را ی ی 


1- «گفتنی است نافع شیخ القرژّاء ونافع مدنی دو تن هستند وتوضیحاتی در 
ِ درادامه کتاب می‌آید.» 

2- «الدیباح المذهب» ص 17/ 30؛ ابن‌خلکان, «وفیات‌الأعیان» ج 1 ص 

9 نووی, «تهذیب‌لاسماء و اللفات» ج 2 ص 75" 0 
«تذکرةالخفاظ» ج 1, ص 193؛ شیرازی. «الطبقات الفقهاء» ص 42/ 43؛ 
یوسف ابن عبدالبر, «الانتقاء فی فضائل الثلائة الائشة الفقهاء» صص 8 و 
3 ابونعیم. «حلیةالأولیاء» ج 6, ص 316؛ ابن‌تفغری بردی, «النجوم 
الژاهره» ج 2 ص 96 ابن‌ندیم, «الفهرست» ج 1. ص 198؛ امین الخولی. 
«ترجمه محررة لمالک بن انس», محمد ابوزهره, «مالک بن انس, حیاته, 
عصره»: جرجی زیدان؛ «آداب اللَغة العربیه» ۰2 ص و13 ابن‌حجر 
عسقلانی, «تهذیب‌التهذیب» ج 10, ص 5 
3- ابن‌حجر عسقلانی. «تهذیب‌التهذیب» ج 10, ص 12 ابن‌خلکان. 
«وفیات‌الأعیان» ج 2 ص 150؛ ذهبی, «تاریخ‌الاسلام» ج 5 ص 10 
ابی‌طالب به نقل از هشام بن عروه و ابومخنف؛ خطیب 0 «تاریخ 
بغداد» ۳ 1 ص‌ و19 در باره نقش همراهیش با علیت , بن ابی‌طالب. 
ابن‌حجر عسقلانی, الاصابه, ج 2. ص 35. نقش ابوسعید در رز حزه. 


ص: 52:26 


پ: نافع شیخ‌الفرّاء 


ابن‌خلکان گوید: 

اشتهار داشت. (1) حافظ ابونعیم. اصلش را از اصفهان دانسته است. 

او قرائت قرآن را از تأابعین مد ینه چولب عبدالژحمان بن هرمز ابوجعفر 
قاری عبدالژحمان بن قاسم و ابوعبدالله مٌسلم بیاموخت و یکی از قَرْ|ء 
سبعه تاریخ اسلام شد. 

ابوقره موسی گنه است: 

نافع, قرائت را نزد هفتاد نفر از تابعین بیاموخت و بسیاری از قاریان 
مشهور اسلام به شاگردیش پزداخته, نجوم فراتتش را روایت کرده. آن زا 
اشاعه دادند. 

قرائت نافع, به دو روایت از دو شاگردش در دسترس ماست: 

عیسی بن مینا مشهور به قالون (120/ 220 . 38.) و عثمان بن سعید (/ 
ابوسعید) مشهور به «وزش» متوفای 197 ه. ق. 

نافع, هفتاد سال برای مردم مدینه قرآن خواند و علم قرائت, آموزش داد. 
با مرک اوء مدینه دیگر ریاست قرائت قران نیافت. 

در روایت؛ به استثنای احمد, او را ثقه دانسته‌اند. . پس از وفات در قبرستان 
قیع مدفون فد فیرش مجامر شرقی فبور مالک بن انس» و نام 
مولی ابن عمر» جای دارد که تاکنون مشهور اهل مدینه رت (2) 


ت: زید بن حسن 


ات اف سوه واسسفتا ییات که سل کم اخده دی الشرید 
الی البقیع» (3) به 


1- نک: «وفیات‌الأعیان و آنباءالزمان» ج 5 ص 5 

2 امام ابن‌جزری, «غايةاللهاية فی طبقات‌القراء» ج 2 ص 330؛ شیخ 
احمد بناد میاطی, «قراءات الائشة الأربعة عشر». محمود خلیل الخصری: 
«احسن الأثر فی تاریخ الفَرْاء الأربعة عشر». 

3- «سپس شستشو کرد, پس از آن, او را بر تخت به بقیع برد.» 


ص: 227 
مقبره‌اش در قبرستان بقیع باور دارد. (1) 


نف سالم بن غبدالله 


ابن عمر بن خطاب و از تابعین بود. ابن‌سعد در خصوص او می‌نویسد. 
«صلّی هشام بن عبدالملک علی سالم بن عبدالله بالبقیع لکثرة الناس». 
(2) 


ج: مغيرة بن عبدالژ[حمان 


ابن‌سعد او را از تابعین می‌داند و در باره‌اش می‌نویسد: 
«مات,بالمدیند 6 اوضی آن یدقن باخد مع الشهداء فلم یفعل. اهله و دفوخ 
بالبقیع». (3) 


ج: مقابر زنان مشهور در بقیع 


1 ج: ام‌البنین 

دختر حزام بن خالد بود که به همسری علیْ بن ابی‌طالب درآمد و چهار 
سر از آو به دنیا آوزد که: عباس, جعفر, عقمان مخندالله دید مه مکی 
آنان. با سین بن علن علیه. الشلام در واقعه کربلا کشته شدند. (8) 
گفته‌اند که وی را در کنار مقابر عمّات پیامبر: صفیّه و عاتکه دفن کردند. 


1- «الطبقات الکبری» ج <ظ, ص 319؛ نیز نی: ابن‌حبان, «الثقات» ج 4 ص 
دًُِ چاپ دار المعارف عثمانیه, حیدر آباد رکن 197 م. 

2- «هشام‌ین عید الملک ؛ ات رت ارم الم بت نو اه 
در بفیع نماز گزارد. » نک: «الطیقات الکبری» ۳ ط ص‌ 201 

3- «در مدینه وفات یافت و وصیت کرده بود همراه سایر شهدا در احد دفن 
کرفگ: لیکن خانواده اش وصیت را گمل نکردند و او را در بقیع دفن 
نمودند.» نک: «الطبقات الکبری» ج 5. ص 210 

4- ابوالفرج, «مقاتل الطالبیین» ص 81 شیخ طبرسی. «اعلام‌الوری» ص 
203 


ص: 229 

2 تومان 

دختر عامر بن عویمر, همسر ابوبکر و مادر عایشه همسر پیامبر بود. وفات 
وی در سال ششم هجری به زمان حیات پیامبر رخ داد و پیامبر در مراسم 
خاکسیاری او شرکت جست. (1) 3/ چ: حلیمه 

از قبیله «بنوسعد بن بکر» و دختر «ابی‌ذويیب عتوالاه بن حارث» بود. وی 
مادر رضاعی پیامبر بود. علی بن موسی در رساله‌ اش ضمن توصیف بقاع و 
«در سمت شمالی قبر عثمان بن عفان گنبد و بارگاهی بنا شده که: «فیها 
مرقد السيدة حليمة السعدية مرضعة سیذنا الثبی». (2) 4/ چ: اروی بنت 
کربر 

مادر «عثمان بن عفان» بود و ابن‌سعد می‌نویسد: 

«فدفناها بالبقیع.» (3) 


1- ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه» ج 4 ص 50 ابن عبدالبر, «الاستیعاب» 
ج 4, ص 448 

2- «د ر آن محل آرامگاه حلیمه سعدیه, شیرده حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله قرار دارد.» «وصف المدينة المنوره» ص 12 

3- «الطبقات الکبری» ج 8, ص 229 


ص: 2۱29 


أ 

384 ,378 99 6 

الاثار الباقیه عن القرون الخالیه/ ابوریحان بیرونی 
45 23د 

انار الخدته آلمتوزم/ قدالعتوس اتصانده 

410 ,343 ,335 ,334 ,319 ,2۸52 4 

اخرین خطاطان/ م. ک. اینان 

116 

اداب‌اللفة العربیه/ جرجی زیدان 

223 

ای ره این 

139 

الف 

139 

اتعاظ الخنفاء باخبار الائمة الفاطمیین الخفا/ مقریزی 
199 

الاتقان فی علوم القرآن/ سیوطی 

209 0 

«۹ 

الاحباب فی سيرة النبی/ دشتکی 

07 

ای ار فیراعت تسم مایا ااخشری 
226 

احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم/ مقدسی 

141 133 ,99 6 

اخبار الخذیته/ ابیخ #باله 

3و, 84, 290 

(0 

228 ۵4 


ص: 30 5 
اخبار دار الهجره/ رزین 
0 84 


کیان شهار اش سار 

,225 2007 ,173 170 156 26 7,10۸ ۸,95 ,93 ,91 ,84 7 ۵ 
,487 ,483 479 22 ۸400 ,387 ,374 ,367 ,364 ,3106 5 44 
91 


اخبار مدينة الْسول/ فیروزی 


اتیار اس 
3207 

ا را رس رشان 

418 ,398 ,380 ,377 ,275 261 ,198 ,173 ,133 75 1 ۵ 

الارشاد/ شیخ مفید 

447 06۵ 

اسیات لول اعد 

468 ,442 330 8 

الاشتصار ما اخلی و الا ار ی او وی 

456 6 

ات ای غلن کات اه لا ها لین سک ای ار اس فش 
94 

استظهار الأخبار/ قاضی احمد دامغانی 

149 

پات بر هه 

,72 470 ,469 ,467 ,459 ,457 455 454 44 ,443 ,42 3 
,900 499 90 ,487 ,486 ,484 ,483 ,482 ,480 478 ۸475 473 
528 ,508 ,502 1 

7 323, 466, 469, ۸71 484, 490 515, 516ظ, 517 

1 42 ۸443 457, 460, 463 467 470 ۸73, ۸74 84 491, 
90 01, 504, 505, 506, 513, 15ظ, ۱17, 518, 5:25 528 


الاعلاق النفیسه/ ابن رسته 

,106 ,103 ,102 ,99 ,97 ,95 ,91 ,87 ,82 81 ۸80 ۰79 75 1 
480 ,324 ,317 ,263 ,59 5 

الاعلام/ زرکلی 

505 ,444 ,442 ,354 5 

اعلام النبوه/ ابوحاتم رازی 

898 

اعلام النبوه/ ماوردی 

222 

اعلام الوری/ طبرسی 

527 494 ,487 ,484 ,75 ,74 ,47 3 9 


ص: 31( 

157 

الاقوال الذهبیه/ حمیدالدین کرمانی 

188 

الاکمال/ ابن ماکولا 

181 

الأم/ شافعی 

435 ,275 8 

الأماکن التی تزار فی المدينة الشریفة/ ابوعبدالله اسدی 
239 

ام الموّمنین/ عایشه عبدالرحمان 

517 ,472 ,469 ,468 ,466 5 

الأمالی/ شیخ مفید 

224 ۵4 

الامامة والسیاسه/ آبن‌قتیبه دینوری 

5 10 6 

امتاع الاسماع/ مقریزی 

495 ,455 ,328 ,204 5 

الانتقاء فی فضائل الثلائة الائمة الفقهاء/ یوسف بن عبدالبژ 
525 

الانساب/ سمعانی 

0 285 339, 417, 502, 503, 507, 511 
انساب الأشراف/ بلاذری 

0 339 379, 466, 507, 508, 509, 510, 512, 523 
انساب‌العرب/ ابن‌حزم 

339 

انسان‌العیون 

155 

230 

ایران و یمن/ تصحیح هنری کربن 

188 


بحار الأتوار/ مجلسی 
۵ 54 ۸6۵6, 80, 141, 203 205 221, 224 332, 471 


بدایع الضیافع/ ملک العلما 

230 

البداية والنهایه/ ابن کثیر 

6 53, 68, 77 316, 332, 396 
البدر الطالع/ شوکانی 

3210 4 

بلاد العرب/ عبدالله اصفهانی 

237 7 

البلاد العربية السعودیه/ فوّاد حمزه 
139 

البلدان/ ابن فقیه 

259 

البلدان/ ابن واضح یعقوبی 

377 ,317 6 

بمنسک القاصد الزاثر/ الاقشهری- وفاء الوفا 
144 


ص: 32 

البیان و الثبیین/ جاحظ, تحقیق و تصحیح: 
رون 

507 2 


تاریخ/ ابن عساکر 

485 8 

تاریخ/ ابن کثیر 

510 

تاریخ الادب العرب/ کارل بروکلمان 

417 6 

تاریخ الاسلام/ ذهبی 

5:25 

تاریخ التراث العربی/ فواد سزگین 

356 

تاریخ الجبرتی 

150 

تاریخ الخلفا/ سیوطی 

512 ۱ 0 

تاریخ الخمیس/ دیار بکری 

508 ,495 ,73 453 

تاریخ الرسل والملوک/ طبری 

4 7 92, 93, 98, 99, 103, 158, 254, 256, 304, 332, 466, 
8 472 74, 490, 94 495, 508, 510, 5:11, 523 
التاریخ القویم لمکة وبیت الله الکریم/ الکردی مکی 
۱0 309 

تاریخ المدینه/ مطری 

133 

تاریخ المستبصر/ ابن مجاور 

265 

تاریخ بغداد او مدينة السلام/ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی 
2 459 511, 525 

تاریخ ثغر عدن/ ابومحرمه 

265 

تاریخ دمشق الکبیر/ ابن عساکر 

494 ,486 ,485 8 


گس تست 

137 

تاریخ یعقوبی/ احمد بن ابی‌یعقوب 

,470 469 ,454 448 444 ۸443 ,340 254 ,205 ,198 ,91 8 
,509 ,505 ,:01 ,493 91 490 ,487 ,486 ,484 ,480 ,475 473 
523 ,13 0 

الصا ا وان ری 

3981 9 

تحفة الحرمین/ نایب الصدر شیرازی 

480 ,452 ,01 ,320 ,319 282 58 

تحفة الحرمین و سعادة الذارین 

4298 7 

تحفة الزاثر/ ابن عساکر 

1314 

التحفءة اللطیفه فی عمارة المسجد وسور المدینة الشریفه/ محمد بن خضر 
الرومی 

113 

تحقیق النصره بتلخیص معالم دارالهجره/ 


ص: 533 

زین الدین مراغی 

367 ,160 ,149 ,108 6 

تذکرةالحْفا ظ/ ذهبی 

525 

تذکرة‌الخواص/ سبط ابن جوزی 

4 421 445, 446, 447, 448 508, 522 
ترجمه محررة لمالک بن انس/ امین الخولی 

525 

التغزیف تما انست الهجرة من معالم دار الهجره/ مطری 
7 108 225, 267, 292 

43 

تفسیر القرآن العظیم/ حافظ ابن کثیر 

250 

التفسیر الکبیر/ حافظ ابن مَرَذوّیه 

476 443 2 

تفسیر روح الجنان/ ابوالفتوح رازی 

251 

ون کی 

178 

تفسیر قمی/ علی بن ابراهیم 

505 ,476 ,468 ,443 2 

تقریب التهذیب/ ابن حجر عسقلانی 

520 ,519 ,518 ,515 ,374 ,352 ,303 ,285< 4 
98 

بش لقن حول رال سا متا 

486 9 

تهذیب الاحکام/ شیخ طوسی 

173 

تهذیب‌الاسماء واللغفات/ نووی 

525 

التهذیب التهذیب/ ابن حجر عسقلانی 

,442 ,441 ,386 ,358 ,357 ,352 ,331 ,325 ,323 ,286 ,285 4 
,487 ,486 ,482 ,481 ,477 ,475 72 ,469 ,468 ,458 ,448 7 


9 492 504, 506 507, 511, ۱12, 514ظ, 516, 517, 520, 525 


272 ,258 ,71 43 


ا تفا ان ان 

472 ,470 ,468 ,461 ,458 ,457 ,454 ,443 ,442 ,288 :286 7 
516 ,515 ۸494 ,491 ,490 ,487 486 ,481 ,477 475 4 3 
527 7 


0 

الجامع الصحیح 

۵06 ,476 ,475 ۵4 

المایخ ام آلفر ان توت 

دو, 71, 249 330, 372, 442 443, 


ص: 34 

506 ,505 476 58 

الجبال و الأمکنة و المیاه/ زمخشری 
9 384 


خت ااخوا سای 
2, 512 


الجمع بین رجال الصحیحین 
2058 


جمهرة انساب العرب/ ابن حزم 

499 ,۸93 ,81 ,۸78 ,453 4۸41 90 

صوم شصت افیا وی سوه ات این ی مت 
320 

جواهرالکلام/ شیخ نجفی 

2760 2۸ 


2 
الحژه/ واقدی 
240 


6 447, 448, 484 500, 501, 506, 508, 511, 513, 525 
خیاه الحیوای ا زمیام 

509 ,3 

ح 

خرائج 

224 

خصاتص‌الکبری/ سیوطی 

222 

خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفی/ سمهودی 
4 407 

خلاصة تذهب الکمال 

109 

الخلافیات/ بیهقی 

291 


81 
دائرة المعارف الاسلامیه 


416 ,354 5 

دائثرة المعارف القرن العشرین/ فرید وجدی 
7 470 

دانشنامه اسلام و ایران 

۱ 507 

الدر المنثور فی التفسیر بالمائور/ سیوطی 
3 76, 505, 512 

الدرر الکامنه 

14 

دلائل النبوه/ بیهقی 

,2 85 ,204 ,185 ,178 ,155 ,152 ,82 ,81 ۰79 ,77 75 ۸۵7 1 
494 ,399 ,332 ,324 ,21 6 

دولة الأْتابکه فی الموصل/ سید جمیلی 


دیوان الخفا شوه آتویام 
117 


ص: 535 

دیوان شعر/ عارف حکمت- محمد زیور 
254 

دیوان شمس تبریزی 

193 


د 
ذیل المذیل فی تاریخ الصحابة والتابعین/ طبری 
6 471, 482, ۵13 


ر‌ 

راهنمای مذهب شافعی/ شیخ الاسلام 
260 

رجال/ طبرانی 

192 

رجال/ کشی 

«7 

الرحله/ ابن جبیر 

0 142 154, 158, 159, 184, 265, 267, 346, 387, 422 
الرحلة الحجازیه/ بتنونی 

9 115, 116, 117, 131, 143, 148, ۰,160 171, 174, 182, 215, 
2 326, 346, 347, 430, 497 
الرحلة الحجاز» 7اه 

130 

رسائل المدینه 

150 

رال لین مار 

446 ,262 ,235 5 

5 8 454, 457, 459, 474, 504 
روه مالعا کار 

255 9 

روضة/ الاقشهری 

415 

روضة/ الفردوسیه 

144 

ریاض الصالحین/ ابوذکریا نووی 

63 


الریاض النظره/ محب طبری 
8 10:, 511 


ز 
زاد المعاد/ آبن جوزی 
7 76 78, 198, 227, 228, 234 255, 317, 321, 436 


سس 

ی 

+17 

سفرنامه/ آبن بطوطه 

7 346, 381, 387, 401 424 
سفرنامه قفقاز- عثمانی- مکه/ میرزا حسین فراهانی 
9 268 282, 426 451 

سفرنامه/ ناصر خسرو 

2 144 
سفرنامه/ حاج میرزا علی‌خان 

97 


ص: 536 

سفینغة‌البحار/ قمی 

486 5 

السلوک 

1425 

السمط الثمین فی مناقب امهات الموّمنین/ محب الدین طبری 

471 ,469 466 453 

سنن/ آبن‌ماجه 

,4119 ,395 ,385 ,364 233 ,178 ,152 141 132 770 ,68 ,53 
505 ,500 ,464 ,458 ,444 5 

سنن/ ابوداود 

,419 ,399 ,396 ,227 ,185 ,155 ,152 ,141 ,133 ,89 ,81 ۰770 4 
500 ,156 ۵ 

سنن (الجامع الصحیح)/ ترمذی 

156 

السنن الکبری/ بیهقی 

509 ,500 ,461 ,456 ,436 5 

156 

سنن/ ترمدذی 

3و 152, 173, 396, 500, 505 

سنن/ دارقطنی 

485 6 

سنن/ دارمی 

500 ,260 ,154 2۸ 

سنن/ نسائی 

,395 ,394 ,385 ,384 233 203 ,192 ,191 ,152 ,54 ,51 8 
512 4134 8 

سیرالروضه/ نووی 

204 


سیر/ کازرونی 
90 


الشتیرة الخلیته فی‌ سوه الا مین المام‌ن رخلیی 
2 222 255 257 305 308, 321, 323 328, 332 342, 454, 
5 459 471 481 94 503 504 509 


ا له شوه اناد 


194 

لس ال ها ان استاه 

331 ,325 ,324 ,317 ,316 ,315 176 ,81 :75 ۸67 ۸9 ,44 3 
475 ۸468 463 457 454 ,443 442 ,372 ,341 ,339 ,338 2 
184 

السیرة النبویه/ ابن‌عبدالبر 

453 

الم این تا 

133 176 254 256, 304, 317, 325, 328, 372, 442, 443, 444 
53 454, 455 457 وک 460 467 ۸469 472 473 ۸474 475 
58 480, 481, 484, 490, 493 494, 495 496, 499 501 502 
3 504 505 ۸506 507 508 511, 515 

الشری ات در 

50 


ص: 37 

السيرة النبویه/ زینی دحلان 
2 415۶ 03:, 504 
السيرة النبویه/ زهری 

19 


السيرة النبویبه/ ابن کثیر 
5 82, 316, ۸42 455, 474, 4865 


سس 

شذرات الذهب/ ابن عماد 

4897 ,480 ,70 7 

شرح السنه/ نبوی 

90 

شرح المواهب/ ابوعبدالله زرکانی مالکی 

223 

شرح صحیح مسلم (حاشیه ارشاد الساری)/ نووی 
ِِ ِِ 195 1 373, 418 

510 403 ,478 ,444 1 

127 5 

شعب‌الایمان/ بیهقی 

290 

الشفاء/ عیاض 

221 

شفا ءالضدور/ ابن سبع 

222 

الشفاء/ اندلسی 

222 ۱ 
شهی النعم فی ترجمة شیخ الاسلام و ولی النعم/ شهاب الدین الوسی 
354 


ضص 
71 


232 


صحیح/ بخاری؛ 


,133 ,132 ,90 ,89 ,84 ,81 ,79 ,78 ۰77 76 ۰75 ,68 ,4 49 58 
,227 ,2006 ,203 ,197 ,194 ,187 ,181 ,1860 ,73 ,170 ,152 1 
,373 ,371 ,370 ,331 ,287 ,273 2060 ,250 234 ,233 ,230 8 
,۵05 ,500 ,466 ,462 ,461 458 44 ,410 ,398 ,397 596 ۵ 
509 6 

صحیح/ ترمذی, 

232 

صحیح/ دارمی؛ 

233 

صحیح/ مسلم, 

,227 ۸206 203 173 ,70 ,152 ۸9۵0 ,81 ,80 ,68 ,5:4 ,51 58 
,444 ,418 ,17 ,398 ,371 ,370 ,331 ,287 ,261 ,258 ,251 2 
50< 4 

صفة الصفوه/ ابن جوزی؛ 

6 469, ۵08, 10ظ, 11< 

صفة جزيرة العرب/ همدانی, 

298 ,262 238 6 


ص: 538 

صقر الجزیره. 

37 

صواعق/ ابن حجر هیثمی, 

222 

ط‌ 

طبقات الشعرا/ محمد بن سلام جمحی, 

228 

الطبقات الفقهاء/ شیرازی, 

5225 

الطبقات الکبری/ ابن سعد, 

45 47 53, 54, ۸68 ۰771 84, 100, 124 ۰,127 131, 132, 133, 
155 173, 194, 196, 205, 247, 249, 254, 256, 257, 280, 285, 
8 03 305, 316, 317, 323, 340, 345, 349, 352 357, 359, 
4 <365, 366, 374, 377, 386, 390, 396, 398, 400 417, 419, 
6 47, 448, 453, 458, 459, 460, 463, 464, 466, 469, 471, 
۵ 473 474, 77, 80, 81, 82, 483, 485, 489, 494, 496, 
7 500 502, 507, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 16ظ, 517 
8 5:19, 5:27, 528 


الطبقات المفسرین/ داودی, 


149 

ع‌ 

عائشه و السیاسه/ سعید الافغانی, 

100 

هلف ریفس 
1006 

ا لمیر ی ی اف مه 

109 

1 
139 

ی ی ناه عاشرنه لین 
109 


العقد الفرید/ ابن عبدربه اندلسی, 

509 ,5:07 493 83 ,81 ,463 ,60۵ 1 

عمدة الاخبار فی مدينة المختار/ احمد بن عبدالحمید عباسی, 
5 405 


عمدة القاری/ عینی, 

58 8 , 302, 307, 370, 373, 400, 444 463, 505 
عنوان المجد., 

+37 

نارآ 

141 


3 
القاراف اه شتا ایا هم وی : 

483 

جات یاهرنه رت 
526 


ص: 539 

الغدیر/ امینی, 

390 5 

ف‌ 

فتح الباری بشرح صحیح البخاری/ ابن حجر عسقلانی, 

۸ 4 75, 76 187, 192, 194, 97, 198, 222, 220, 30 2, 254, 
55 56, 275, 283, 289, 299 305, 306, 308, 317, 338, 69و 
3 380, 400 ۸10, 44 456 463 

523 521 0 

الفتوحات الاسلامیه, 

137 

فرق الشیعه/ نوبختی, فرقه اسماعیلیه, هاجسن, 

197 

فروع من الکافی/ کلینی, 

0 2 72 78, 180 181, 199 ۸219 ۸220 223 224 7ظ25, 
263 272 420 437 462 

فصول المهمه, 

39 

فصول من تاریخ المدينة المنوره/ علی حافظ, 

310 292 268 2603 ۱( 

فضائل القرآن, 

509 

فضائل مدینه در عقیده دینی اسلام, 

213 

الفقه علی المذاهب الاربعة, 

156 

الفهرست/ ابن ندیم 

525 

الفهرست/ طوسی. 

447 09 


۱ 5 

القاموس المحیط/ فیروزابادی. 

41< 9 

قراءات الائمه الاربعة عشر/ شیخ احمد بنا دمیاطی, 
226 


القری لقاصد ام القری/ محب الدین طبری, 
275 

کلب جزبره آلعزت: 

+37 

ی 

الکامل فی التاریخ/ ابن آثیر, 

509 ,495 494 ,93 ,491 490 ,487 ,71 ,458 ,416 ,342 8 
523 1 

الکبیر/ طبرانی, 

170 ,53 9 

کتاب الرجال, 

299 

کشف‌الأسرار و عدة, 

251 


ص: 0 

222 

کقایقالطالت احافط اوه اند من یس کین قافعین: 

222 

کنز العمال/ متقی هندی, 

,444 ,443 ,363 ,332 ,303 ,255 254 234 ,232 ,231 ,153 ۶۸ 
,491 ,485 484 ,۸82 481 ,4۸78 475 ,468 ,460 463 ,60 5 
509 0 

الکحاکت: دزن 

206 


ل 

لب اللباب/ سیوطی. 
117 
لسان العرب/ ابن منظور, 
90 415۶ 


م‌ 

225 

149 

مجمع البحرین/ طریحی, 

483 482 ,396 ,384 ,363 ,298 ,271 ,259 253 
,255 ,251 ,220 ,205 ,203 ,202 77 ,171 ۰71 ۸68 ۸67 3 ۵4 
476 ,468 ,442 ,372 0 

مجمع الزوائد/ ابن حجر هیثمی, 

<13 482 481 ,47 4 

مجموعه فتاوی/ ابن تیمیه, 

139 

170 

المحبر, 

71 

2310 


«4 

من ات تهاقف 

400 ,384 ,378 ,303 57 1 

مختصر نافع/ محقق. 

437 6 

مختصر وفاء الوفا (خلاصة الوفاء)/ سمهودی, 

291 

مخطوطات جامعة الریاض, نشرة حاصه, بمصورات المدیدة المنوره 
دانشگاه محمد بن سعود/ پحیی ساعاتی و ...» 

3356 

الم ای تا ای هم ی رسای 
8 251 278, 300, 319, 33 

آتدالج دادعت سا وا 

,240 ,207 ,187 ,150 115 ,114 ۱0 


ص: 41 

452 ,432 411 ,01 ,320 ,300 ,382 ,282 1 

مرآت مدینه/ ایوب صبری پاشا, 

150 ,116 5 

را اجان رازب 

507 502 ,501 ,5:00۵ ,481 70 ,463 ,5: 8 4۸7 2 

مرآة الزمان/ یافعی, 

487 4 

مراة العقول/ مجلسی. 

37 

مروج الذهب ومعادین الجواهر/ مسعودی, 

523 ,509 495 ,494 ,491 ,44 ,421 254 4 

المستدرک/ حاکم, 

,468 ,467 ,466 ,465 ,463 ,458 ,42 435 ,316 ,275 ,190 4 
494 ,490 ,486 ,481 ,75 ,474 ,73 ,72 ,70 9 

مسند/ احمد بن حنبل, 

3 54, 84 152 173 191 192, 194, 219, 227, 233, 244, 
0 284 286, 287, 290, 303, 308, 323, 419, 443, 444 445, 
7 460 463, 464, 466 482, 485, 500 506, 507 512 
المسند/ حمیدی, 

201 

141 4 

المشترک وضعا والمفترق صعقا/ یاقوت حموی, 

277 

مشکل الاثار/ طحاوی, 

<09 1 

مشکل الحدیت/ ابن فورک؛ 

505 

مشکل الحدیث/ طحاوی, 

221 

مصر فی القرن التاسع عشر/ ادوارد جوان/ ترجمه محمد سعود, 

38 

المعارف/ ابن قتیبه دینوری, 

,487 454 ,430 ,416 ,399 ,378 ,354 ,347 ,339 ,265 ,254 6 
512 509 ,507 58 


معانی‌الأخبار, 

142 

المعتبر, 

137 

معجم البلدان/ یاقوت حموی, 

45 99, 108 210 237 270, 298 302, 303, 338, 3069, 377, 
۱0 01:ظ, 510, 522 

ااععض ال امن تا ی لاور 

204 


ص: 242 

معجم الشعرا/ مرزبانی, 

153 

معجم ما استعجم/ البکری, 

,410 ,400 ,387 ,374 ,370 ,363 ,309 ,277 ,271 ,258 ,238 8 
416 5 

معجم مفردات الفاظ القرآن/ راغب اصفهانی, 

501 ,330 ۰0 

معجم مقاییس اللفة/ ابن فارس, 

108 

۱ 494 ,484 ,333 ,332 3 

المغانم المطابه فی معالم طابه/ فیروزابادی. 

367 ,364 ,346 ,325 ,298 ,280 ,270 ,258 ,210 ,72 ,65 49 6 
,496 ,416 ,415 ,07 ,404 ,00 ,391 ,387 51 77 3 0 
501 

مغنی المحتاج/ خطیب شربینی, 

436 5 

مقاتل الطالبیین/ ابوالفرح اصفهانی, 

527 23 ,487 ,486 ,484 ۵6 

ملوک الریحانی/ امین الریحانی, 

188 

مناسی حح/ صدر الدین محلاتی, 

19 

المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره/ ابو اسحاق حربی, 

5 72 84, 86, 91, 100 102, 104, 105, 127, 144, 206, 211, 
9 244, 259, ۰266 ۰277 280, 309, 342, 359, 380, 400, 496 
المناقب/ ابن شهر اشوب, 

506 ,487 ,448 47 445 ,299 173 ,152 1 

مناقب/ خوارزمی, 

469 ۵4 

المنتقی/ مولود النبی, ترجمه فارسی سیر کازرونی, 

220 205 0 

منتهی الا مال/ شیخ عباس قمی, 

1592 

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب/ علامه حلی؛ 


137 

تفت اتقال تایه 

299 

من لا یحضره الفقیه/ شیخ صدوق, 

4200 3 

وت فی شرح صحیح مسلم/ نووی, 

ا ات 

471 

الموسوعة العر بیه المیسره/ محمد شفیق غربال,: 
354 

انز 

,372 ,243 ,2 13 ,156 ,41 ,133 4 


ص: 43 
56 419 524 
202 


‌ 

النجوم الزاهره/ ابن تغری بردی, 

<2< 98 

نز هة القلوب/ حمد ال مستوفی, 

149 98 

نز هة الناظرین فی مسجد سید الاولین والاخرین/ جعفر برزنجی, 
۸ 174 

نسب‌نامه/ زامباور, 

۱ 225 

نظم الدرر فی تناسب الایات والسور/ برهان امین بقاعی, 
43 

399 ,369 ,363 ,321 ,270 237 1 

النهایه/ شیخ طوسی, 

37 

نهاية الارب/ نویری, 

477 ,474 ,469 ,4660 ,3960 ,317 ,155 77 ۸0۵7 6 
493 9 

نیل الاوطار/ شوکانی, 

230 


و 

و نم ام انس 

331 4 

وجه دین/ ناصر خسرو, 

99 

وسائل الشیعه/ حر عاملی, 

272 

وصف المدینه المنوره/ علی بن موسی؛ 

5 214, 235, 240, 245, 248 251, 262, 268, 278, 2681, 292. 
6 35 382 388, 401 29, 451 480, 497 498 528 
وصف المدينة الطیبه, 


122 

و 

277 8 

الوفاعیفا کت ره هقی سم و 

446 ,235 ,230 58 

اه لوف باامدار ااخضافی شم دی 

7 48 49, و5 66, 79 93, 94, 97, 100, 127, 144, 145, 156 
58 180 188, 193, 220, 238 245, 247, 248, 249, 258, 262 
263 264 267, 277, 281, 283 289 290, 292, 299, 306, 308, 
309, 310, 318, 325, 332, 342, 345, 


ص: 214 

9 353, 358, 359, 374, 391, 399, 408, 410, 424 425, 445, 
0 470, 472, 479, 480, 481, 491, 496, 505, 508, 510, 512 
وفیات الأعیان/ ابن خلکان, 

525 53 


0 
هفت باب بابا سیدنا/ ابوالحق قهستانی, 
19899 


جلد دوم 
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اشاره 


ص: 9 

بیست و پنج سال پیش, هنگام پژوهش درباره غزوات پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله به به آیه سیزدهم از سوره توبه رسیدم: ٍ 

8 روکد آول 2 ۰ (1) تعجب کردم! زیرا تا ان زمان هر چه در 
۳ سیره و تاریخ" هب خوانده بودم, خروج مسلمانان به سوی بدر, 
موجب واقعه بدر شده بود. 

و چون د ر آیه نود از سوره نساء خو 

قان اعْترِلوكم فلَم بقایله و ول للم قما جعل لتخم علنیة 
شییلا. (2) بیشتر متحیر شدم؛ که هر چه در سیاق کلام مغازی‌نویسان یافته 
بودم» حرب پیامبر با مشرکان و جهاد مسلمانان علیه یهودیان و قتال 
هم‌پیمانان آنان بود و در این مجموعه از کتب مغازی, با غازیان «شمشیر 
۱ 9 ۳2 ؛ سوارانی که در اجرای فرمان: 

وقَانلوهَم حد ختّی لاتکون فنتة (3) می‌تأختند و می‌کشتند تا مردمی را به زور 
مسلمان 


1- توبه: 13 
2- نساء: 90 
3- بقره: 193, انفال: 39 


10: 

پس به خود 0 ۱ من ِِ بین قران و تاریخ را نمی‌فهمم؛ یا 
مغازی‌نویسان و موژخان بی‌توجه به قران. مستندات تاریخی را بد 
فهمانده‌اند. 
در انبوه کتاب‌ها غوطه‌ور شدم. هر چه چرخیدم و غلتیدم. ره به حل معمّا 
نیافتم. هر چه گفتگو و بحجت و جدل کردم, زیر برف‌آنباری از مدارک 
تحلیل نشده تاریخی, مجال تکاتی نیافتم.. عموم را بی‌توجّه به قرآن و 
مرعوب قدرتِ جور حاکمان و شهرت بی‌ماخذ عامیان و کتابت پرطمطراق 
مستشرقان دیدم. به هر روی, تعصّب «له و علیه» دین مانعی بر سر هر 
پژوهش خردمندانه و ازاد بود. 
اورای رامع کرومر به خریرهالخرب رفتم تاسضدات تارتین وفام را در 
تخل مد مس ار سا تست اس سرا سار کات 
دهم. 
روزهاء ماه‌ها؛ در خاک رهش غلتیدم؛ با کتاب و نقشه و دوربین بر هر 
نشانی که در منایع جغرافیایی و تاریخی يافته بودم. سفر کردم؛ ایستادم و 
پر سیبدم و خواندم و نگریستم؛ ۳ مستندات تاریخی محققان و موژخان 

۱ تانی و مصری و شامی و بخارایی و بغدادی و مغربی و . ۰ رابه 
ای ها یه و ای رن 
موقعیت‌ها, درک و تحلیل و پالایش کنم. 
یا ی رس بر سینه کشیدم؛ بر دیده 
نهادم؛ بر دوش گذارده, به وطن باز 
سال‌ها گذشت تا در میان دو کوی 9[ 
کردم. نه در طول هشت سال جنگ عراق با ایران, قلم بر زمین 
در سال‌های غربت غرب, در تنظیم و تدوین نهایی تعللی ورزیدم. هم آن 
صبر را عنایتش دیدم. هم این درد را فبلغان:. آ. 
بی هیق اتکایی به علابقی پا اعتقادی به محققان سلف و مخسمان ورصسلغان 
آنم مخ قضبی از دام خدال .یدبا القاعمیلمان و خامرشناسان 
غیرمسلمان؛ 


[- بقره: 193 
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بی‌هیچ توجهی به هیاهوی رسانه‌ها يا ذوق و انتظاری از کس يا از غم و 
شادی خلق, به هر كوي و کتاب و خانه و فکر و سخنی روی نهادم تا راستی 
تا ی اس را را 


غزا 
در لفت به معنای «قصد دشمن کردن» است؛ معادل کارزار. پیکار. نبرد و 
جنگ 


راغب گفته است: «الخروج الی محاربة العدو». 
واژه‌های غزا و غزوات و مغازی و غزوه در منابع دینی» رواج گسترده‌ای 
دارد. 
تلاش کردم تحت تاو معنی لفظی این واژه و هم‌خانواده‌های آن. مدارک 
تاریخی را مورد بررسی قرار دهم. هر چه جلو می‌رفتم» بین مفهوم این 
واژه و مدلول تاریخی ار شکاف عمیفی احساس می‌ کر دم. گمان نخستین 
من این بود که در فهم مدلول‌ها دچار سرگردانی شده‌ام. صادقانه در تحلیل 
و تفسیر وقابع سعی‌ها نمودم تا اين شکاف عمیق را به نحوی از انحاء 
توجیه کنم؛ ولی از نتایج بررسی و تعمّق خود راضی نمی‌شدم و صدها 
گفتار محققان مسلمان و غیرمسلمان قادر نبود مرا از این شکاف عمیق 
بیرون بکشد. هر چه جلو می‌رفتم, بیشتر به مستندات تاریخی شک 
می‌کردم؛ تا آن‌که روزی در کنار شنزارهای منطقه بدر, سایه کم‌رنگی از 
شک در مفهوم «غزا» وجودم را در خود فرو برد. 
به خود گفتم آیا نباید به جای شک در مستندات تاریخی, , تعریف رسمی و 
مشهور غزا را مورد شک قرار دهم؟! 
پس مبنای پژوهش را بر آن نهادم که موجبات وقایع درگیری را مورد 
بررسی قرار دهم و آنگاه بی هی تعصٌبی جستجو کنم ۳ واژه‌ای دیگر را به 
جای غزا برگزینم تا با مدلول‌های یآ تاریخ آن مطابقت کند؛ يا مفهوم 
تاریخی آن را در نظر آورم؛ شاید با الخاذ اين روش. از سرگردانی در 
شکاف عمیق رها شوم. 
در بدر, در احد و هرجا که به نظرم رسید, پژوهش‌ها کردم: ولی سندی 
نیافتم که ثابت کند پیامبر طرح تهاجمی را علیه بت‌پرستان تدارک دیده 
است. . یلسسن به خود گفتم: 
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دار خت تدای مسام ویرفایل افش آاستم, هرا عت وان غروه 
بدر و غزوه احد, مفهومی از تدارک و تهاجم مهاجران و انصار را القا کنیم؟ 
و دانسته پا ناخواسته, صدای 9 شمشیر به دست قربیش ۳ در 
سایه آرام مدینه پنهان کنیم و ؛ با تاکید بر دفاع چند انسان, آن هم با آخرین 
رمق بازمانده از ستم مکیان, اسلام را دین «شمشیر به دست» معرفی 
کنیم؟ 
بن قران را در برابر خود نهادم؛ تا بییتم «غر|» به جه. معنی. اسنت. و. آیا 
محقّقانِ نخستینِ سیره و تاریخ در انتخاب اين واژه برای بیان نبردهاء با 
توجه به سیاق و شأن نزول آیات: راه صوابی پیموده‌اند؟ پا بدون توجّه به 
موضوع قرآنی آن, مفهوم لغوی واژه را در ذهنیّت زبانی قبایل عرب به من 
و تاریخ ماء شما و دیگران و تاریخ ملت‌ها القا کرده‌اند؟ 
هر چه در آیات مربوط به واقعه بدر و خیبر و مریسیع, مکه و حنین و طائف 
جستجو کردم, از این واژه به هر معنی نشانی نبود؛ با ان که بر حسب ظاهر 
تاریخ. این مسلمانان مدینه بودند که از مدینه خارج شدند! 
در آیات واقعه احد و خندق تأثثل کردم. در هر دو واقعه, این بت‌پرستان 
شمشیر به دست بودند که به شهر مدینه و مردم آن هجوم برده بودند. در 
خندق از این .هازه تشانی, تبود ولی در بایان غم‌انگیز عاقعه آخد و کشتفاز 
یکتایرستان به دست بت‌پرستان پ, یک بار و آن هم در اين آیه آمده است: 
با ها الذین منوا لاتکوئوا کالذیت کقَژوا وقالوا لاحْوَانهم ادا صَرَبوا فی 
الأرَض و کائوا عُرَ لو کائوا عنُدتا ما مَائوا وما لوا . ما ترا تن ان 
ی ای ات ی و را 
مراجعه کردم. همه نوشته‌اند قبل از انتشار خبر حمله بت‌پرستان متعحّب 
بو تم سامنه ضلی ال علنه اه به سرت پر داخت که ابا ون عفد 
بمانیم و از ایمان و معرفت و حیات خود و 


1- آل عمران: 156 
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خانواده‌هایمان دفاع کنیم؛ يا به خارج از شهر رفته. هجوم دشمنان را به 
مدینه سد کنیم؟ 

جمعی گفتند: بمانیم و جمع دیگری نظر دادند بیرون رویم. 

پس از کشتار جمع کثیری از صالحان توسٌط قریشی‌ها, چون بازماندگان به 
مدینه باز گشتند, کافران مدینه که از همیاری مسلمانان شانه خالی کردند, 
اهل مدینه را سرزنش کردند که چرا از مدینه خارج شدید؟ اگر مانده 
بودید. به این سرنوشت دچار نمی‌شدید! بر این اساس: 

او لا واژه غزا را غرب‌هایی به کار بردند که زبانشان محصور در مفاهیم 
قبیله ای بوده؛ چنانچه قرآن صریحاً گفته است: 

تفا مانند. کسانی نید کم کف ور کدی و ها که خر ار 
نمی رفتید, 

در نتیجه 1 «غزا» (به معنای «به قصد جنگ رفتن») کلمه‌ای نیست که 
اسلام يا خدای قرآن آن را برای تبزد پیامتر. صلی. الله. غلیه. و. آله و 
اصحابش با کینه‌توزان متعضب بر گزیده باشد. 

این واژه در سخن کافران پراکنده در قبایل یثترب آمخه است و به بیان 
موّمنان مدینه. اگر هم فرض کنیم توجّه آیه به استدلال غلط کافران بوده و 
تم تعییر غلط آنهام باید مدلول ار را جر نظر آوریم. مدلول آن-«خیست؟ 

در واقعه احد. این قریشی‌ها بودند که با طیْ حدود چهارصد کیلومتر با 
غرور و تعضب و سلاح به مدینه حمله‌ور شدند و صالحان مدینه جز صیانت 
از انتخاب آزادانه ایمان توحیدی خود و دفاع از جان و زندگی و خانواده 
حور رام یره تداس دی عم م فضصصمملماتان خی کر ون نود 
بلکه دفاع اجتناب ناپذیر در برابر تهاجم کینه توزانه قریشی‌ها و طالبان 
خون بوده است. 

موضوع واقعه. شمشیر تهاجم قریش بوده؛: برای انتقام و احیای حاکمیت 
بت‌پرستی در مدینه و نبه در سنیزه‌جویی مسلمانان مدینه برای پیشبرد دین 
به وسیله زور و شمشیر. 

هم به اعتبار واژه غزا و هم به لحاظ مدلول آن, غزا : نه یک انتخاب و 
مصطلح قرآنی است و نه مورد آن, تهاجم و جنگیدن است؛ و 
تاریخ. جنگ‌جویان مسلمان 


ص: 14 ۳ 

خود را «غازیان» بخوانند و باعث شوند مردم و ملت‌ها در سایه واژه غزا و 
مغازی, اسلام را دین شمشیر معرفی کنند! 

ایا مهم‌ترین انگیزه‌های گسترش تالیف اثاری تحت عنوان مغازی و غزوات 
ناشی از ذهنیت و خوی حاکم بر جنی‌جویان عرب و ترک و فرس در 
گسترش خلافت عربی و امپراطوری عثمانی و سلجوقی و فاطمی و 
صفوی و ... لبوده است ؟ 

ایا شمشیرزنان چنین حاکمیت‌هایی نیازمند تعبیری چون «شمشیر اسلام» 
نبودند تا بر کشتار و غارت و تصرف و قدرت خود نقش و نگار اسلام 
کشند؟ کتاب حاضر مستندات چنین تعبیرهایی را مورد بررسی قرار داده 


است. 


رب 


به سراغ واژه حرب؛ معادل جنگ در زبان فارسی رفتم. گفتم شاید قرآن 
به جای غزاء واژه حرب را برگزیده است. هر چه در اشکال متعدد اين واژه 
به صورت‌های حارب, یحاربون, حرب و ... در قرآن تدبر کردم. موردی را 
ها ای او ی نشان دهند که به وقایع 
بدر و احد و خندق و ... مربوط است و به حرب پیامبر صلی الله علیه و 
اله, حرب اسلام, يا حرب موّمنان و ... اطلاق می‌شود. برعکس هر جا از 
این واژه یادی شده, منظور. قصد و تلاش متعصبان و کافران و بت‌پرستان 
است. برای مثال در آیه 7 سوره توبه, از عمل سازندگان مسجد ضرار 
با تعسن ارت الله ووتتوله باد شدم استو با در ای 3 سوره مانکم به 
جزای اخروی کسانی که بُحَاریُونَ,اللة اشاره دارد و پا آیه 279 سوره بقره 
خطاب فرموده: قان لم تفعلوا قادَئُوا یرب من اللهِ و رَسُوله (1) که به 
تلاش جنگ‌جویان بهود اشارت دارد؛ قامّا تفه فی الحَرّب. (2) به پیامبر 
صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 

اگر با کسانی که پیمان صلح خود را می‌شکنند. در نبردی روبرو شدی .. 
کاری کنید 


بفری: 279 
2 انفال: 57 


ص: 15 

تا نفرات. پشت. سر آنان از قصد خود مبنی بر کشتار مسلمانان و ابطال 
کلمه حق منصرف شوند؛ نه این که اگر به جنگ آنان رفتی. و نفرموده است 
که با داشتن عهد صلح, به عهدشان بی‌احترامی کنید و به ستیز با آنان 
برخیزید! بلکه باید بدانید که خداوند شما را به رعایت عقود موظف 
می‌داند؛ أَوفوا بالعکود: (1) در آیه 4 سوره محشّد که مسلمانان را دعوت 
کرده در برابر تلاش‌های جنگ‌جویان متعصب قرپش, مقاومت و کاری کنند 
نا اساساافزار جنگ از میان برخیزد: علّی تضع الْحَوّن آأوزازها ذیک. (2) در 
ی ای ار ما رای اه اه لکوت ارت 
ار ای سا وه مه ات 

بنابر این هر دو واژه حرب يا غزا, چون معژف تلاش‌های پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اصحابش پرای دفاع- به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر- نیست, 
مورد نصریع قرآن قرار نگرفته است. 

شاید علّت مهم آن این بوده که هر دو واژه, دو سوی غیرقابل تمییز دارند؛ 
یکی جنبه دفاعی و دیگری جنبه تهاجمی. 

به تأَْمّل نشستم تا ببینم قرآن در شرح وقأیع؛ تلاش‌های دفاعی پیامبر صلی 
ال هه انا وا ام مان ری اس بر سر ات سس ره 
واژگان جهاد رسیدم: 


جهاد 


جهاد در لغت بر خلاف غزا, ضر فا ی و راکنا را خذاقت نمی کید 
راغب مفهوم قرآنی آن را در سه بعد نهفته یافته است: 

- «مّجاهدة الشیطان» مانند و جاهوا یاَمُوالِکمٌ 5 ۶ نک فی سبیلِ ال 
(3)- «مجاهدةاللفس ومجاهدةالعدو الظاهر» جاهدوا فی‌الله حَوٌ 
جهادو. (4) 
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به تعبیر دیگر جهاد. مفهومی است ست که 
- جهاد کردن به گفتار؛ مانند: يا ایها 

جهاد کردن به گفتا ر چنانچه می‌خوانیم: 

«عملوا لنا». 

,و جهاد به معنی دفاع در برابر حمله ظالمان و ستمگران همچون: 

المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و ْفُسهم. (3) یعنی مقاومان در برابر 

متجاوزان. آن هم برای خدا و نه نفس خود. (یعنی فارغ ازانگیزه 

ریاست‌طلبی و مال‌اندوزی و کین‌توزی.) 

راغب, «جهد» را الطاقَةّ و الَشقة و «اجتهاد» را اخذ النفس ببذل الطاَّة 

و تحشل المشقه دانسته است و صریحاً می‌نویسد. 

در مفهوم «المجاهده». «مدافعة العدق» نهفته است؛ یعنی در برابر 

دشمنی که کین خود را با برداشتن سلاح ظاهر کند. 

این واژه در صورت‌های مختلف: جاهد. جاهدوا, تجاهدون, یجاهد, جهاد, 

المجاهدون در آیات قرآنی مشاهده می‌ شود که هم متوجّه کردار نیکوی 

فرد مجاهد و گفتار راست اوست و هم متوجه جامعه او و دربرگیرنده 

مفهومی از تلاش برای مخالفت با هوای نفس خود تا اصلاح هوای نفس 

دیگران است. نیز شامل دفاع در برابر حرص و شهوت خود تا دفاع در برابر 

ستم و جهل و تعضب دیگران می‌شود. ۱ 

در نتیجه به هیچ وجه مفهومی نظامی نیست و یک تعبیر فرهنگی است که 

هم موجب سیر انسان به سوی کمال عقلانی و معنوی است و هم عامل 

حفظ حقوق فرد و جامعه از جاهلان ستمگر. 


در فران بر ه وجه جه بیان شده: 
ی جاهد از و المْناففین: ()- 
و الذین جا؟ هذوا فینا ...۰ (2) یعنی: 


1- توبه: 73 
2- عنکبوت: 69 
3- نساء: 95 
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هر چه در آیات قرآن تأمّل کردم. به هیچ روی مفهوم تجاوز و تلاش برای 
اعمال قدرت و گسترش سلطه حاکمیّت نهفته نیست. وقتی می‌گوید: ی 
دینکَمْ و لت دین (1). ۲ 

دعوت مسلمان به‌جهاد با نفس‌است؛ ۳ درقبال ازار مشرکان؛ به 
خویشتن‌داری و برهیز از خشم ونفرت ونزاع روی اورند. پس‌ای پیامبر: 
ابر غلی ما یَِولون و .. .. (2) ولی وقتی قريشیي‌ها, متعضبانه و جاهلانه, 
اصل همیشه جاوید لا اند ما تعبدون (3) را تحمّل نکردند و نخواستند اصل 
باارزش لعمّ دینکم و لی دین را پذیرا شوند. صرف پرستش بت‌ها را فرو 
نهاده و آزار و ستم و جمع‌کردن قبایل و تحریک و تهییج متعصّبانه را پیش 
گرفتند و به تعقیب و تهدید و کشتار اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله 
شدّت بخشیدند, حق دفاع مشروع در واژه جهاد نمایان شد؛ جهاد با کسانی 
که مورد حمله قرار می‌گیرند و ستم می‌کشند و به ناحق از خانه‌ها و 
شهرهایشان بیرون رانده می‌شوند. (4) و هیچ تصریحی در قرآن وجود 
ندارد که مفهوم دفاع را در جهاد تا آن حد توسعه دهد تا مقتضی آن, توسعه 
حکم جهاد به معنی توسعه‌طلبی و وادار کردن مردم به پذیرش اجباری 
اسلام باشد؛ برعکس هر چه در قران امده. شکیبایی و خویشتن‌داری در 
قبال اذیت و ازار متعضبان نظام جهل و زور است. سپس دعوت به 
خردمندی. علم, فکر و عمل درست با صبوری فرد و جامعه برای دعوت 
عارفانه و حکیمانه و موعظه نیکو. البتّه اگر در قبال چنین تسامح و 
تساهلی, متعضبان زور و جهل به تهاجم پرداختند, انگاه مسلمانان مجاز به 
دفاع هستند. ٍ 

مفهوم دفاع خردمندانه با مضمون همه ایات جهاد و نیز مدلول‌های تاریخی 
آن در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله مطابقت دارد. در تمام این 
ایه‌ها به تعبیر مُفسر المیزان, این شرط که در جهاد «از هر تعذی و ظلم و 
جفایی پرهیز شود», وجود دارد. اگر تعذی و ظلم در کار نیست. جهاد, دفاع 
و تلاشی برای صلح است؛ نتیجه‌ای که مستندات تاریخی آن را در 


مدینه‌شناسی مطرح کرده‌ایم. 


1- کافرون: 6 
2و سل 10 
3- کافرون: 2 
4 حج: 40 
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پس از نیل به این نتیجه, باز هم انتقادی در ذهنم ایجاد شد. به خود گفتم: 
اگر چه حرب و غزا در قرآن نیست, ولی جهد و جهاد وجود دارد و به هر 
حال قرآن, مسلمانان را به قتال ترغیب و تشویق کرده است. قرآن را 
کشودق تا نتینم. آیا اعتراصم,درست است ۱ 

به مطالعه قرآن نشستم و با تمامی آیه‌ها که در آن واژه قتل به‌کار رفته 
است, آشنا شدم. از این واژه به 71 صورت و در جد ود 170 أنةٌ باد شده 
است؛ برای مثال مشتقاتی چون یقاتل, قاتلوهم و .. 

کثرت استعمال کلمه قتل و هم‌خانواده‌های ان ی موجب شده که 
محققان غیرمسلمان به هراس افتند و ایجاد شبهه کنند. به زورمندان و 
حاکمان تاریخ هم در جوامع مسلمان. شوق و توان داده است. 

هر محققی در نظر نخست, برق شمشیر و سم ستوران را زیر نور این 
واژه‌ها می‌بیند. 

در اين حال من به خود گفتم: 

اکز این اتسشاط ام فران,ضجوه استم. کما مار ه اصحایش تسد و 
تصمیم گرفتند و برخاستند و تاختند؟ هر چه در تاریخ حیات پیامبر اسلام 
خلت اللد غلینه م مود ورین اشفت که شستداند: > رسدرد 
گرفته‌اند؛ ولی به سوی او و اصحابش تاخته و تازیده‌اند._ ۲ 

به بازنگری در مستندات تاریخی و سیره پرداختم. هر ایه‌ای که در ان به 
قتل و قتال اشاره شده است. با تاریخ و مدلول‌های تاریخی آن محک زدم. 
چون به طبقه‌بندی بر حسب موضوع و زمان و مکان پرداختم, یافتم که اولا 
بیشترین اين آیات, ربطی به وقایع حیات تاریخی پیامبر صلی الله علیه و 
آله ندارد و و به رت هک تاریخی است. تکیدهایی 
نشوند 

همه این آنتفا حول اصل,فظیم قن قل نما فتر کشن آق او فی 
لا ض قکاْنّما قتل التّاسَ جهیعا (1) قرار دارند. چند آیه هم, به هدایت 
ای اه هرد .نان را قوخیه سی کنو 
کف مشافاناتی: که صل‌مانه.ع: ضرها به خاطر اسان الفی و. اقتفادات 
معنوی اسلام, به دست قریشی‌های متعصّب به قتل رسیده‌اند, نزد خداوند 
رحمان؛ 


1- مائده: 2 
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جاودانند. پس: و لا تحسبنٌ تس الذین یلوا فی سبیل ار آموانً (1) چون این 
سه گروه از آیات را ِ 1 دیگر جدا کردم, با تعداد معدودی از آیاتی 
روبرو شدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانانش را به قتال دعوت 
کرده است. این آیات, اکثرا حول این اصل قرآنی است که چون بی‌رحم‌ها 
و ستمگران «سلاح به دست» بخواهند شما را بکشند, دفاع کنید ولی از حد 
دفاع تجاوز نکنید که اگر چنین کنید, از زمره تعدّی‌کنندگان خواهید بود. 
در حقیقت دعوت به قتال در جنین ایه‌هابی, پس از تلاش‌های صلح‌جویانه 
عمدتاً برای قبولاندن اصل لَکِمْ دتم و لت دین آن هم با تحقل و شکیبا, 
و پس از تلاش برای دعوت جبهه کفر به ترک یت و قدرت‌طلبی, با 
تحقل مکدر غارت اموال مسلمانان, تهدید آنها و حمله و لشکرکشی علیه 
مزدعی. کة هیچ کناهی جز آیمان به وحدانیت. الهی تذاشتند. آن. هم بنن از 
هجوم خصمانه, صادر شده است. 
تشویق چنین آیاتی به قتال, مد وت یه ۴9 ع نیست. بسی : 
- فان ِِِ زیرا قافْْلوهم. (2)- و قاِلوا فی سَببل له الذین یلوتم 
و لا تعتدذو از ۱2 مواز وق شا ن تاریخی مفته در آیم. آیات: مربوط بنة. هنحاخی 
۳09 به سوی مدینه تاخته‌اند و مسلمانان راهی نداشتند جز 
این که یا کشته شوند؛ يا در برابر کشته‌نشدن که تم با حفظ نام خداوند 
شده بود. مقاومت کنند. 
وقتی ایات را می‌خوانيم و در صحنه‌های سیره و تاریخ تفخص می‌کنیم, 
درمی‌يابيم که امر به استقامت برای کشته ‌نشدن, فرمان قتال نیست؛ بلکه 
تجویز دفاع در برابر هجوم سفاکان برای کشتن بیگناهان است. طبیعی 
است که در این حال اگر مهاجمان دست از قتل بردارن. مسلمانان حق 
ندارند تلاشی کنند که بر انان سلطه یابند؛ با مرتکب 


1- آل‌عمران: 169 
2 بقره: 191 
3- بقره: 190 
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قتل شوند و از صلح طفره رو 
قان ۶۱ وک َلم تفا نوک ولو التکم السام. رون انن سال وو آیهدز 
قرآن جلب نظر می‌کند که به نظر نخست, فرمان قتال است؛ نف ان که 
مسلمانانٍ در معراض کشنار قرار کرفنه باشند. در شور توبه ای 123 
می‌خوانيم ۱ 
یا یا دی آمئو ایلوا الذین یِلوتکُهُ من الکْتّار و لیجدوا فِیکُم غلَظَة و 
اغلقوا أَنّ ال مق المََفِین. 
او سای له ور مرو لوا فک غطه ای زیسی که ی میرصلی 
الله علیه و آله یا مسلمانان به گفته صاحب المیزان: 
با کافران. خشونت و سنگدلی و بداخلاقی و قساوت قلب و جفا و بی‌مهری 
ان دهد ترا آنن فا با یم کین اشلام سا کار تست و ليم اتبنلا مه 
همه این رفتارها را مورد مذمت و تقبیح قرار داده و ایات مربوط به جهاد 
هم از هر تعدٌی و ظلم و جفایی نهی کرده است. (2) با اين شرطها چگونه 
می‌توان از ایه مذکور این برداشت را کرد که مسلمانان می‌توانند بدون 
دعوت و مذاکره حکيمانه و موعظه تیکوی ذشمن: بی‌آن که مورد تهاجم و 
کشتار_ قرار گیرند, به قتال کافران مبادرت ورزند. مرحوم علامه, ذیل 
همین ابة شاهد را, , سیره پیامبر دانسته است. (3) ما در این کتاب» بعضی 
از این شاهدها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. 
آیه دیگری که در وهله اول به نظر می‌رسد متضمّن فرمان قتال حتّی در 
0 است که ماما باق در معرض کشتار قرار نگرفته باشند, این 
است 
و فلوم و یلا نکن فنه 3 


1- نساء: 90 
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3- همان 0 2 ص‌ 91 

4- بقره: 193, انفال: 39 
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جای این سوال وجود دارد که چرا در اين آیه تعبیر شده است: و قاتلوهم؟ 
مگر دشمنان چه کرده‌اند که باید با انان مقاتله کرد؟ در سه آبه قبل اد ان 
مزبور آمده ات۱ ۳ 

و قاتلوا فی سبیل اللّه الذین بقاراهتو 

نظیر آن را در سوره انفال ایه 39 می‌خوانیم:, ۳ 

و قایلوهَمغ حر جنی لا ِِ فننه و تکون الدینْ کل ام ۰ ولی قان ائتَهَوّا فان 
اللة یما تون 

نتیجه و ی ۳ آبه‌ها, از زمره آیات دفاع است؛ هر به دلیل جمله 
(به کشتار «یْقَانِلوتَکَع» شما پرداخته‌اند) و هم به اعتبار بکارگیری تعبیر «از 
بین رفتن فتنه». پس فتنه‌ای رخ داده و آثار آن, حیات مردم را تهدید کرده 
است. در این حال. دعوت صالحان بی تنیجه مانده است و راهی نمانده جز 
پذیرش مرگ, به غارت رفتن. گمراهی و جهل؛ يا دفاع از خود. از علم و 
معنویتی که انسان را تعالی می‌بخشد. 

بد نیست در باب مفهوم «فتنه» تأمّل بیشتری مبذول داریم: 

مغلمارن کتبی که درباره مفردات و وجوه قرآن نوشته آند, گفته‌اند که واژه 
«فتنه» در هر آیه‌ای به معنای خاصطی است و مجموعاً آن را در پانزده وجه 
تعریف کرده‌اند: 

شورش؛ شرک؛ کفر, عذاب‌کردن, کشتن؛ سوزاندن, گمراه‌شدن, 
دیوانه‌شدن. خطا و بزه, ناسپاسی و گمراهی, آزمایش و وسوسه و 
اندیشه‌های بد. 

جمع «فتنه». فتّن است که به گفته بخارایی در التمستخلاص: «سوختن و در 
رنج افکندن» است. 

پس از بررسی تعریف‌های لُغوی به تفاسیر مراجعه کردم و دیدم همگان 
معنی فننه را در آیه‌های پادشده «بت‌پرستی »> دانسته‌اند. به خود گفتم که 
آیا صرف شرک و بت‌پرستی, مستوجب قتل است؟ به نظر می‌رسد پاسخ, 
منفی باشد. مرحوم علامه در المیزان گر چه فتنه را بت‌پرستی دانسته 
است؛ ولی از کلام او می‌توان فهمید که شرك مورد نظر از نوع خاص و 


حاد بوده است : 
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متیر کان می‌خواستتد مقمان زا تین به ون وادان به قنولن ان کنند6 
شرک مشرکان صدر اسلام در حذی بود که به تعبیر بخارایی. می‌خواستند 
«به آن بسوزانند و در رنج افکنند.» چرا؟ 

زیرا اساسا ادامه حیات بت‌هاأ بدون جنگ متعضبانه علیه مومنان ممکن 
نبود. نظام اجتماعی مبتنی بر قدرت بت‌ها با خشونت وحشیانه توآم شده 
تون له این از ان نها می‌نتند هنت آن از این امین ضلی:الله-علیه و له .و 
صحابه او در مقام رویارویی با چنین وضعی جز دفاع از نفوس مردم و 
نگاهبانی تعالیم اسلام راه دیگری نداشتند. 

چون تاریخ و سیره را به یاد اوردم, قانع شدم که فتنه: ۱ 

و نه صرفاً شخص پیامبر, به راه انداخته بودند و قصدشان این بود که 
مسلمانان را از صفحه مدینه بزدایند. 

جون, به صراحت تاریخ. چنین فتنه‌هایی علیه مردم برپا شده بود, پس: 
«قائلوهَم» یعلی. ۳3 مشرکان و معاندان بجنگید؛ تا فتنه برچیده شود و جای 
خود را به تفاهمی در سایه این اصل دهد که همه انسان‌ها مخلوق 
خداوندی یکتا هستند و از رحمت و نعمت او برخوردارند. ۱ 

تاریخ نشان می‌دهد که شمشیرها را قریشیان بلند کردند و اغازکننده 
هجوم, آنان بودند. حثّی همه قبایل عرب را ترساندند تا از در صلح با 
مسلمانان وارد نشوند و هر پیمانی را که پیامبر صلی الله علیه و اله برای 
هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بسته بود, پاره کردند. بر هر استدلال و استشهادی 
خندیدند و هر دعوتِ به تفکر و تامّل را پس زدند. 

طبل زنان و رجزخوانان به این قبیله و ان قبیله رفتند تا با اتحاد, مدینه 
ِ آن روز حاران را رهم بکوبند؛ بکشند و به سئت‌های عرب؛ اسیر 


۳ ۳ کف کتا رفن پر ایو تایه ری بت سر 0 پیروز نشدند و 
آمالشان برای حفظ پوسیده و وحشیانه قبایل. جامه تچقق به بر 
نکرد, آنان مظلوم تاریخ‌اند! و اسلام باید جواب دهد که چرا و قلمْمٌ حتّی 
لا تکون فِْتٌَ؟ در حالی 
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که باید رابطه برعکس باشد و آنان که ظالمان و جاهلان تاریخ بودند, در 
برابر پرسش و ائهام قرار گیرند که چرا پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
موقعیت تدافعی (دفاعی برای صلح و ارزش‌ها و کمالات انسانی که ادمی 
قادر است به سوی انها عروج کند) قرار دادند. 

ممکن است سوال کنید: 

با این تفاصیل چرا در کتاب حاضر, عنوان «غزا؛ دفاعی برای صلح» را 
انتخاب کرده‌ام؟ 

دز پاشتخ باید بکویم: به.جای حدف واره غزاز بهتر است آن زا از هعانی‌بی 
که موجب سوءعتعبیر شده, پالایش کنیم و با نقد صحیح و یافتن مصداق و 
مدلول‌های چنین واژه‌ای در تاریخ مدینه, به جای زحمت فراوان برای 
زدودن و حدف واژگانی از اين دست. متحمّل زحمت فراوان برای درست 
فهمیدن آن واژه در میراث معنوی- فرهنگی خود شویم. 

این کتاب سعی کرده تا نشان دهد غزا, جهادٍ یا هر واژه دیگری که در بیان 
وقایع زندگی پیامبر اسلام ضلین الله علبه و الم به کار :مق زود مفهومفی :»جر 
بازداشتن آزاردهندگان ۳ ندارد. 

مقاومت مهاجران و انصار برای حفظ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله, 
آزار و ایجاد زحمت محسوب تفی‌ شید و.دفاع بیامیر .صلی الله علیه.و الم از 
زندکن انسان‌ها و در واقع: دفاع «کتاب به دستان» در برابر تهاجم 
«شمشیر به دستان» بود. 

ممکن است سوال کنید: آیاهافعا فهخ بات و سره پيامیه صلی لاه عایه: و 
آله, به همین سادگی است ؟! پس از چهارده سال که از پژوهش‌های 
مدیتء‌شتا سی ی کذزةر به‌ ناد کین به: تتیجه اق رستندم. که: تاضرخفتر وان زا 
به سادگی یافته بود که: 

چرا نامه الهی را نخوانی چه گردی گرد افسانه مغازی 

به همان سان که مولوی دریافته بود که: 

پس غزا زین فرض شد بر موّمنان تا ستانند از کف مجنون. سنان 

مشکل. قران و سیره و تحقیق و تطبیق نیست: مشکل. رهاشدن از 
هزاران تعبیر و 
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مین و تبلیغی است که یه مقتضای خوی جنگ‌جویان و کشور گشایان 
ذهنیت تاریخ اسلامی مردم را در هر عصر آشفته کرده است. مشکل., 
رهاشدن از راه‌های پرسنگلاخ کینه‌ها, تعضبات. ناآگاهی‌ها و عداوت‌های 
فردی و خانوادگی و قومی و سیاسی و 

است؛ تا با دلی صاف و ذهنی راست.؛ به وادی مدینه او برسیم. مشکل. 
رهانیودن از اله‌های تمدّن سیاسی هر عصری است که باعث شده صدای 
الا الله فرهنگ مدینه را نشنویم. . مشکل, در خود ماست که با خود, با کسان 
۵ا توص خو هنن مات ها و انسان‌ها در جنگیم که دفاع برای صلح و سازش 
را نمی‌شناسیم. 

پس راهنمای مين در اسناد مدینه» رهایی از تعبیرهایی بود که زیر سایه 
حکومت‌های محلی و خلافت‌های قومی, جانشین اسناد مدینه شده است. 
رهایی از انگیزه‌های نفی و اثبات, ولی مشتاق برای قبول هر حقیقتی که 
بتوان در ورای تعلقات شخصی, دینی با ملی, اسناد تاریخی ان را ارائه داد. 
رهایی از اتهام شمشیر يا دفاع با شمشیر و در جستجوی حقیقتی که اسناد 
مدینه, ما را به مدینه او نزدیک کند؛ حثی اگر خوشایند نامسلمانی با 
ناخوشایند مسلمانی باشد. ۱ 

هم از ان, هم از این رهاشدن, ولی بر موضع تحقیق‌ماندن؛ بی‌ان‌که تاریخ 
حیات پیامبر صلی الله علیه و آله را با کل تاریخ جوامع مسلمان بیامیزیم؛ 
بی‌آن که مدینه عصر پیامبر صلی الله علیه و آله را با مدینه عصر خلفا و 
امرا و والیان و سلاطین و ملوک رهم کنیم؛ بی‌آن که اسناد تاریخی حیات 
پیامبر صلی الله علیه و آله را با صدها مکتب و آراء فلسفی و عرفانی و 
فقهی و کلامی مخلوط کنیم؛ بی‌آن‌که بخواهیم به مدینه اور تاریخ بغداد و 
ری و شام و اسلامبول و قاهره و رباط و ریاض را تحمیل کنیم. 

نه به قضاوت‌های خاورشناسان دل‌دادن يا رنجیده‌شدن و نه به دفاع 
ی بی‌حرمتی‌کردن یا بیش از حدٌ پژوهش ارج نهادن. شیوه 
نمی‌دانم با این رهایی‌ها حیات پیامبر صلی الله علیه و آله را جستجو کردم؛ 
یا در لحظه‌ای با مدینه اش بودم که به این رهایی‌ها رسیدم. نمی‌دانم! 

همی دانم که با هر کلمه از این کتاب, بر خاک رهش بوسه زدم: تا بویی از 
خای مدینه را به درون کتاب‌ها کشانم؛ تا کتاب‌ها را بر حقیقتِ رهش 
اندازم. 
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هر نشان پا که می‌دیدم ز ناقه در گذار می‌نماید جچهره مقصود را ائینه‌وار 
دولتم این بس که بعد از محنت و رنج دراز بر حریم استانت می‌نهم روی 
نیاز ۲ 

پس نمی گویم در این اوراق. مهمان توام ارزومند نمی‌از بحر احسان توام 
بافر 


کلن, آلمان, 20 خرداد 1375 
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فصل اوّل: حمله قریش و دفاع مسلمانان در بدر 


الف: بدر» واژه و موقعیت 


ص: 
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23 
پاقوت حموی بدر را «ماء مشهور بین 0 و المدينة اتف وادی الصّفراء 
بینه, و بین الجار- و هو ساحل البحر- ليلة .. ۰ (1) دانسته, که چون آن برکه 
متعلم. به جدرد ین ماو بن النضر بن کنانه بوده, به بدر شهرت یافته است. 
(2) زبیر بن بکار ات ۳ قریش بن الحارث ابن یخلد دانسته و یاقوت 
حموی در کتاب دیگری او را از (بنو صَمرّة) از (کنانه) خوانده که چون در 

آنظا ی نوات 

«فسمی به». (3) این نظرگاه با آنچه زرقانی در «شرح المواهب اللدنیه» 
فتصهیلی در خالروض الانق* یل احایت تاریتی ان اسعاق در «السیرة 
الثبویه» آورده. مطابقت دارد؛ با این تفاوت که آنها حفرکننده چاه را بدر بن 
قربش از (بنوغقار) دانسته‌اند. 

واقدی به گفته بعضی از شیوخ بتی غفار استناد کرد که نها کفته‌اند: 


1- «برکه آب مشهوری میان مکه و مدینه. در پایین وادی صفرا؛ که میان 
آن تا ساحل دریا یک شب فاصله‌است». 

2- «معجم البلدان». جح 2 ص 88, تصحیح شیخ احمد شنقیطی, چاپ اول. 
قاهره, خانجی 1906 م, در باب الباء و الدال. 

6 م. 
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«در طایفه خود کسی را نمی‌شناسیم که او را بدذُر خوانند.» لذا اعتمادی به 
این مستندات ندارد. (1) با این همه ایو خر بحی به گفته الشعبی 
باور دارند که: 

«ایّْ (بدر) اسم بثر هناک, قال: و سمّیت تور ان الماء (2) کان لرجل من 
جهينة اسمه بدر». (3) «شعبی», بدر را از «بنوجهّینه» دانسته است. 

به نظر میرسد که همه مدینه‌شناسان در اين‌که منطقه بدر قدیم در منازل 
جهینه و محل تلاقی مسپر قافله‌هایی است که از جنوب جزیره به سوی 
تقامضه بالفکسن ۵ رکه به فاص یی ره ادنوه تردیدی به خود 
راه نداده‌اند. (4) این موقعیت را «داثرةالمعارف الاسلامیه» در یک 
جمع‌بندی از آراء جغرافی‌دانان, چنین به رشته کلام مجمل در آورده است: 
«بدر؛ قرية الی الجنوب الغربی من المدينة علی مسيرة لیلة من الشاطی ء 
و هی عند ملتقی طریق المدينة بطریق القوافل الذاهبة من الشام الی 
مکت». (5) مسیر مکی ها از جنوب و مدنی‌ها از شمال در قریه بدر متصل 
مق گنت و انا به موازات دریای احمر به سوی‌شمال, عازم شام می‌ شدند. 
چنین‌تقاطعی, به‌قریه‌بدر موقعیْتی خاص‌بخشیده و ان‌را به‌صورت بازاری 
جهت ارائه کالاهای تجاری مکی‌ها به سرپرستی 


1- الونتتین: «بلوغالارب» جزء اوّل. ص 193, چاپ سوم, دارالکتب الحدیثه, 
قاهره, 1342 ه. ق. 

2- «بدر نام چاهی خر ان منطقه است و اکنون بدر را الضاء ات می‌نامند. ان 

3- ابن‌منظور, «لسان‌العرب» ج 4 ص ۵0, دار صادر. بیروت و نیز: 
طریحی در «مجمع‌البحرین», چاپ افست. سنگی, مصطفوی. ص 230 
باب «ما اوّله الباء». نیز نک: قمی, «سفینة‌البحار». ج 1. ص 93, چاپ 
دارالغزتضی: بیروت؟ .محلنی: «بجارالانهان» ع 19 ص 1 ظیزسس: 
«اعلام‌الوری» ص 85 

4 در باره منازل جهّینه نک: حمدالجاسر, «بلاد ینیع». صص 173- 156, 
چاپ دارالیمامه, ریاض. 

5- «بدر, دهکده‌ای است در جنوب غربی مدینه, به‌فاصله یک شب تا ساحل 
دریا, که بر دو راهی جاده مدینه و مسیر عبور کاروان‌های شام به مکه قرار 
دارد». «داثرةالمعارف الاسلامیه». ج 3, الف/ ب. ص 444. نیز نک: 
قزوینی, «آثار البلاد و اخبار العباد», ص 78 
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قریش, شامی‌ها و طوایف یثرب دراورده بود. بستانی در این خصوص 
می‌نویسد. 

«و کانت بدر موسماً من مواسم العرب, تجتمع بها سوق کل عام». (1) 
جلوتر از همه منایع, گفته «محقّد بن عمر واقی» متوفای 207 ۰. ق. 
است؛ که صریحاً ذیل «غزوة بدر المَوَعد» می‌نویسد: 

دکان بو الصفرا» فخمما؛ پستمع فیه آلغرت مسا عقیم ابلال خآ زشعده 
ال تفایت. بال‌کلون هتم فاد خضت: تمانی. لیام هه عفر ی آلناسن. ال 
بلادهم». (2) از این که نش را که بگذریم, بدر میان مفسران, موژخان 
۵ فحتفان. شرفی: به. وان فرنه .و محلی میان مک و مفیته. و بات که به 
این که نامش در قرآن آمنده: از شهرت خاصضی برخوردار, است. آنان از 
موقعیت جغرافیایی این مکان؛ به‌ سادگی و با بیان مهو موضع مخصوصٌ بین 
مکة و المدینة» (3) یاد کرده‌اند. (4) این مکان. طبق محاسبات قديمي 
سده 7 ۵. ق. و انجام‌شده از سوی یاقوت حموی, هفت برد تا مدینه فاضاه 
داشته است. اما مسعودی این فاصله را «هشت برد و دو میل» و البکری 
ان را تا دریا (/ ثغرالجار) (ساحل قدیمی مدینه) 16 میل (امروزه 20 میل) 


1- بدر, از محل‌های تجمع عرب‌ها بود که همه‌ساله در آن بازاری برپا 
می‌ شد: «دائرةالمعارف», ۳ و ص‌ 207 

2- «بدر صفرا, محلی بود که عرب‌ها در آن گرد می‌آمدند و در ابتدای ماه 
ذی‌القعده در آَنْ بازاری بریا می‌شد, که تا هشت شب ادامه می‌یافت و 
بنین. از آن»مر دم بزآکندم می‌شدند.و بة دبار خود هی رفتند». 

نک: «المغازی» ج 1, صص 389- 384, مارسدن جونس, افست. بیروت 


الأعلمی. 

همچنین نک: همدانی, «صفءة جزيرة العرب» سده 4 ه. ق. ص 332, 
اسوا لعرت | ات ی ام و امس ات یه 
ریاض, 1974 م. 


3- «منطقه‌ای مشخص در میان مکه و مدینه» 
4 راغب, «مفردات الفاظ القرآن» ص 36, چاپ دارالکتب العربی, ندیم 
مرعشلی, یل ای 3 لد 7 تضر کم له پبنذر؛ «خداوند شما را در روز بدر پاری 


داد.» 


ص: 22 
دانسته است؛ که به هر حال با توجه به فاصله 4 مرحله, در همان محدوده 
8 فرسخی مدینه معنی و مفهوم می‌یابد. (1) 


1- مسعودی, «المکتبة الجغرافية العربیه» ج 8 ص 237: مقذسی. 
«المکتبة الجغفرافية العربیه» ج 3, ص 82؛ البکری. «المسالک و الممالک». 
چاپ فستنفلد. ص 141 
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امروزه «بدر» در تقسیمات اداری عربستان سعودی در جنوب غربی مدینه, 
شهری است دارای امارات و روستاهای متعذد که تابع ان است و جزتي از 
منطقه امارت مدینه منوّره به شمار می‌اید و ساکنانش عموما از 
«بنوسالم» و «حرب» هستند. جاده اسفالته اصلی مدینه- مکه از بدر 


قت رت و ۲ سال‌های تحقیق این کتاب (1396/ 1400 ه. ق.) تنها محل 
تقاطع حادم اشتا لته مهن مس یه یر عی ره رد 


ص: 
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ب: موجبات واقعه بدر 


اشاره 


گرشیان بدان خمت کم هکم در توب مخیته وافع. اشت: برای: آنن که 
بتوانند از کناره‌های دریای احمر به جانب شمال و سرزمین شام بروند» 
می‌بایست از مناطق مسکونی طوایف یثرب با هم‌پیمانان انها عبور کنند. 
مسیر مزبور, مهمترین راه بازرگانی قریش برای رفتن به مهمترین مرکز 
تجاری آنها یعنی شام بود. هم‌زمان با ای و اجتناب‌ناپذیر مسلمانان از 
که به مدینه و پیوندهای روزافزون طوایف جُهَّیتّه با دیگر قبایل هم‌پیمان 
انصار مدنی؛ راه تجارتی مذکور از حساسیت و اهمیت خاضی برخوردار 
شد و در نتیجه موجب نگرانی قریش گردید. 

مردمی که اجبارا از دیارشان رانده شده و کاشانه‌ها و اموالشان رز رها 
کرده‌اند؛ تا به جای زندگی در محیط خوف و خفت؛ 0 آزاد دیگری 
استشمام معنویت کنند, طبیعی است که به تحکیم موقعیّت زندگی جدید 
خود بیندیشند و راه‌های دفاعی جدید و يا امکانات بالققه برای تحت فشار 
قرار دادن بت‌پرستان قریش را مورد ارزیابی قرار دهند. 

مسلمانان می‌دانستند که بت‌پرستان تندخوی قریش, از این که نتوانسته‌اند 
مفخفد. صلی الله: غلبه و اله:را ته: قنل. رسانتد .و بساط نیت اه را پزچیتند: 
کینه‌توزانه به فکر تدارک حصول به چنین نتیجه‌ای هستند. 

آنها در بدانر بات فختن ضلی. الله:علبه: و ال سلاحی نداشتند. منطق 
بت‌پرستی فرو ریخته بود و نظام کهن جاهلی نمی‌توانست در برابر انتشار 
تعلیمات دین جدید مقأومت کند. با توجه به این که تمام مبارزات سیاسی, 
اقتصادی علیه مردمی شیفته و مومن به وحدانیت خدا| نافرجام مانده‌بود, 
تجشع مجدّد آنهادر یثرب واستقبال قبایل, نگرانی قریش را روزافزون 
می‌نمود. آنها نیز در مقابل وضعیت حجد یبد راه‌های جدبدی را برای نجات 
نظامی که تمام منافع مای دنیاشان وخْلق وخوی‌شان به‌آن وابسته بود, 
موردارزیابی قرار می‌دادند. 

این لحظات حساس تاریخی به هر حال وقایعی را به دنبال داشت و دیر پا 
زود قربش را به چاره‌جویی قضا وامی‌داشت. مستئله اراده شخصی پا 
تصمیم‌گیری‌های 
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فردی نمی‌توانست از روند وقوع حوادث جلوگیری کند. 

تاریخ پس از سیزده سال تلاش خدایرستان. در حال تغییر سرنوشت 
نظام‌های ارزشی متعدد در جزیرةالعرب بود. نه دیگر سکوت و تحفل 
تتخصی: فحند ضلی: الله علیه ,و اله می‌توانست نظام قریش را انجام دهد 
و نه چشم‌پوشی بت‌پرستان از انتقام و خشونت می‌توانست انديشه‌ها و 
عوالم معنوی و اخلاقی اسلام را به فراموشی سپارد و یکیارچگی نظام 
بت‌پرستی را به درون طوایف اعاده کند. ۳9 

مسلمانان هم نمی‌توانستند از هجوم قریش اسوده‌خاطر باشند و عبادت را 
پیشه خود سازند. با اين همه نمی‌خواستند و پا مظلومانی بودند که 
نمی‌توانستند به خوی ستیزه‌جویی قبل از باز گردند. آنها طالب 
زندگی معنوی و آزادی در انجام مراسم مذهبی خود بودند و در این راه؛ 
فقر و فلاکت را پذیرا شده بودند؛ ولی قریش حاضر به گسترش چنین 
ند کی خاصطی در کنار قبابل عرب نبود و آزادی مراسم مدهبی مسلمانان 
را تهه ان شکه و ردخو ار نوت دا تحمل کند. 

تعضبات قومی, عصبیت شدید به بت‌ها و تفاخر به اشرافیت به عنوان 
شاخص برتری, روح تساهل و تسامح را علیرغم سال‌ها تلاش محمد صلی 
10 

در نهایت به نظر می‌رسد: پس از هجرت., تاریخ زندگی قریش از یک سوی 
و حیات مسلمانان از سوی دیگر به بن‌بست رسیده بود و این بن‌بست که با 
هجرت. روزنه‌ای یافته بود, نمی‌توانست پایدار بماند. _ 

اکنون به صفحات و اسناد تاریخی باز می‌گردیم و آنچه را که گفتیم, د 
لایلای آوزاق کنتب: خستتجو هی کنیم: 

توا حقیر. سندی را در منابع معتبر تاریخی مشاهده کرد که به سیاق 
مختلف در اوراق سیره و حدیت ثبت شده است. وقتی به سرعت و بدون 
تأل آن را می‌خوانیم, اهمیت زرف آن از دیده‌ها پنهان می‌ شود. ؛ ولی گمان 
خی ات اشت. که اران واه دمته وال و بو ارتباط با زمینه‌های 
تاریخی و وقایع اجتماعی جنبی مورد پژوهش مستقل قرار دهیم, می‌تواند 
مدرکی مستند در اثبات آنچه در آغاز این سطور بیان داشتیم, مقبول طبع 
محققان گردد: 


ص: 
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1 ب: تهدید سعد بن معاذ 


ابوبکر احمد بن حسین بیهقی می‌نویسد: 

«عذالله تن مشسفود کوره سعد بن معاذ به قصد عُمره به مکه رفت و در 
خانه امية ابن خلف بن صفوان وارد شد. ابن‌امیّه هم هرگاه برای تجارت به 
شام می‌رفت. در مدینه به خانه سعد بن معاذ می‌رفت. امه به سعد گفت: 
«صبر کن ظهر شود و مردم [از گرد خانه کعبه] پراکنده شوند؛ آن وقت 
برای طواف برو!» 

اتفاقا در همان حال که سعد طواف می‌کرد. ابوجهل جلو آمد و از امیّه 
پر سید. 

«اين کیست که طواف می‌کند؟» سعد گفت: 

«من سعدم!» ابوجهل گفت: ۱ 

«تو در کمال امنّت مشغول طواف هستی و حال ان که محمّد و اصحاب 
او را پناه داده‌اید؟» و بین ابوجهل و سعد بگومگو بالا گرفت. امیّه به سعد 
گفت: 


«بر سر ابوجهل داد مکش که او سرور این سرزمین است.» در عین حال 
سعد به آبو< گفت: 

«بره خدا| قسم اگر مانع طواف من بشوی,؛ موجب می‌شوم که بازرگانی تو 
با شام قطع شود.» (1) بخاری این سند تاریخی را از ابراهیم بن یوسف از 
پدرش از ابواسحاق نقل کرده که او گفته است: 

شنیدم از کمرق بر مه تایه سمم غید اه ین مود رضی اللّه عنه 
حدّتَ عن سعد بن معاذ . ۰ (2) در این حدیت به همان سیاق که بیهقی 
نقل کرده, عبارت تهدیدامیز سعد بن معاذ 


آخ وال آلنوه 6ج قرنضی 1۱0 مر ترجه با رتیه تهران: 1 136 

2 «که او از عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- شنیده که از سعدبن معاذ 
حدیث نقل کرد ...»؛ نک: بخاری, «صحیح», کتاب المغازی, باب «ذکر الثبی 
من بقتل ببدر». حدیت 3950. نیز: «فتح‌الباری» جح 7. ص 282, افست. 
داز الن گر 


۵ 
به یکی از سران قریش چنین می‌خوانیم: 

۱7 طریقک علی 

المدینة». (1) ولی احمد بن حنبل از طریق ایسرائیل به نقل از ابی‌اسحاق 

و او از عمرو بن میمون به روایت از تاه وه ند عون 

۱۳ 

«واللّه ان متعتی انما اطوف: بالبیت اقظفن الیک تخر ک الی الشام». 121 

واقدی می‌نویسد: 

«قال الواقدی: و خرح سعد بن معاذ معتمرآً قبل بدر, فنزل علی أَمیّة بن 

حَلف. فأتاه آبو جهل و قال آتترک هذا و قد آوی محشّداً و آذننا بالحرب؟ 

فقال: سعد بن معاذ: قل ما شئت, آما ٍن طریق عیرکم علینا؟ قال أمّة بن 
مَةّ لا تقل هذا لابی الحکم فائه سید اهل الوادی» .. (3) ار 

واقدی بر اساس نسخه خطی 1617, به عنوان اصل نسخه مصحح امد 

است؛ و 

قبل بدر» جمله «و خرج سعد بن معاذ ٍلی مکّة قبل بدر» (4) و به جای «ا 

رل هد 4 عبات <«ا قتر ک 
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1- «به‌خدا سوگند اگر مرا از آن طواف کردن بازداری, تو را از چیزی 
بازدارم که بر تو گران‌تر باشد؛ یعنی راه تجاری تو را بر مدینه.» 

2 «به‌خدا| سوگند اگر مرا از طواف کردن و خانه کعبه بازداری, راه 
تجاری تو به‌سوی شام را می‌بندم», نک: احمد بن حنبل, «مسند» ج 1 ص 
(۱ مسند ید اد بن مسعود. با هامش کنزالعمال, افست. 

3- «گفته‌اند: پیش از جنگ بدر سعد بن معاذ از مدینه به‌قصد عمره خارح 
شد و در مکه در منزل امیّبن خلف ساکن گردید. اتوخهل نز ام آمیه آمند و 
گفت: چگونه اين سعد را منزل می‌دهی, حال آن‌که محمد را پناه داده و به 
ما اعلان جنگ کرده است؟ سعدبن معاذ گفت: هرچه می‌خواهی بگو, که 
راه کاروان شما از کنا ر ما می‌گذرد. امية بن خلف به سعد گفت: خا موش 
باش و به ابو حکم ابوجهل چنین مگو که او سرور اهل وادی است!» نک: 
واقدی, «مغازی» ج 1, ص 35, تصحیح: مارسدن جونس. 

4- «پیش از واقعه بدر. سعد بن معاذ به قصد عمره از مدینه خارج شد.» 


ص : 38 
هذ|» تبت و کتابت شده است. 
اهمیت اين متن از آن جهت است که الا واقدی در آغاز بیان سند, کلمه 
قالوا (/ کت را به کار برده است و این نشان می‌دهد که او سند 
مذکور را از طرق متعدد دیده است. ثانیا جمله تهدیدامیز سعد را مبنی بر 
سد مسیر کاروان ۸/ طریق عیر کم) اورده است. 
ابن کثیر در کتابش به سند مذکور تنها به استناد بخاری بسنده کرده است. 
یر ار ای مه رای 
دوم یعنی: 
«اگر مانع طواف من شوی, تو را از کاری که در نظرت به مراتب مهم‌تر از 
این است, محروم می‌نمایم: راه بازرگانی تورا از مدینه خواهم برید.» 
استناد کرده است. , ۱ 
ابن‌کثیر گفته عبدالله بن مسعود را به طرق متعدد مورد تایید قرار داده 
است. (2) به هر حال ا در همه جمله‌های ثبت‌شده در خصوص «تهدید 
سعد بن معاذ» استفاده می‌شود, تهدید مزبور, قطع راه تجارتی قریش با 
شام توشط مدنی‌هاست. 
«سعد بن معاذ» شیخ قبیله بنوعبدالأشهل, شخصیت کوچکی در میان 
طوایف پثرب نیست که از سخن او به سادگی بگذریم. ظرف: هدند. او نند. 
فردی معمولی تیف که نیو آن را نادیده انگاریم. ابوجهل از رهبران فریش 
و از بزرگ‌ترین منازعان دیانت و از صاحبان قدرت تجاری مکه به‌شمار 
قف اند چگونه ممکن است تنیز تین بیانی را بی‌اهمیت جلوه دهیم؛ در 
حالی که راوی آن «عبدالله بن مسعود» صحابی بزرگ محمد صلی الله 
علیه و آله است و تمامی سلسله‌راویان مذکور چه از طریق احمد و چه از 
جانب بخاری به ثقه و صدق اشتهار دارند و چون به نوشته‌های ابن‌حجر 
عسقلانی در «تهذیب التهذیب» و «تقریب التهذیب» مراجعه کردم و شرح 
احوالشان را یافتم؛ مطمئن شدم که آنان مورد تأْیید عالمان علم رجال 
هستند. 


5 1- آبن کثیر, «السيرة التبویه» ۳ ۳ ص‌ 4و د, مصطفی عبدالواحد, 
بیروت 1976 نیز نک: علی‌بن برهان‌الذین 4 حلبی, «الشيرة الحليرة فی 
سیر ه الا میت المأمون», ۳ 2 ص‌‌ 79 چاپ ده و بیروت؛ 1990 م. 
2- «البداية و النهایه» جز ۶ ثالت, ص‌‌ 259 چاپ قاهره 1932 م» 
مطبعةالشعاده. 
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مهم‌نر آن که بخاری حدیث مزبور را فلج ید رز گزارش‌های تاریخی خود 
درباره واقعه بدر آورده و بیهقی از آن به عنوان «یکی از علل مهم وقوع 
حادثه بدر» ذکر کرده است. 

اهمیّت این گفتگو از آن جهت باید مد نظر قرار گیرد که تهدید سعد بن 
معاذ تنها و صرفاً به خاطر انجام مراسم توحیدی در کعبه بوده است و سعد 
دقیقاً خواستار آزادی مسلمانان در انجام چنین مراسمی شده و برای نیل 
به این هدف, ابوجهل را به قطع راه تجارتی تهدید کرده است. 

گمان نمی کنم که این ره بدون زمینه قبلی و انديشه مسلمانان مدنی 
فورست: ترفته با شی انضار شدنن اور زاس آنها پیز ناش انیت انضاره این 
امکانات بالقوّه را در مدینه مورد نظر قرار داده بودند که در صورت عدم 
دسترسی به ازادی مراسم مذهبی مکه, واکنشی مناسب با حساسیت‌های 
قریش از خود بروز دهند. این نتیجه پیمانی بود که در عقبه تانی با محمد 
صلی الله علیه و اله منعقد نموده بودند که از او و پارانش در برابر قریش 
مانند خود. فرزندان و همسرانشان, دفاع و نگهداری کنند. 

این پیمان. به هیچ وجه مربوط به شخص پیامبر نیست و هیچ مدرک و 
سندی در دست نداریم که در اندیشه‌های محمّد صلی الله علیه و آله, 
تهدید قریش جای داشته باشد و یا آن را با یکی از انصار در میان گذارده 
باشد. 

پیامبر در پیمان عقبه خواستار عدم غارت قبایل و سرکشی علیه آنان شده 
بود و انصار بر اساس ان با پیامبر صلی الله علیه و اله دست بیعت داده 
بودند. تازه اگر پیامبر صلی الله علیه و اله چنین انديشه و یا گفته‌ای ابراز 
داشته باشد, سعد در مشاجره خود با ابوجهل به آن اشاره می‌کرد؛ ولی او 
از جانب خود سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: 

لامنعنی/ موجب يا مانع می‌شوم. و در سندی دیگر: لأقَطعن/ راه ترا از 
ها را ی ‏ ه اخس ایا ان اهر کاس ها 
خواهند شد. ۲ 

به هر حال نمی‌توانیم از اثاری که گفتگوی سعد بن معاذ با ابوجهل, در 
اذهان عمومی سران قریپش به وود آوردهب غفلت کنیم؛ خاصه آن که 
زمینه‌های چنین خطری برای راه بازرگانی مهم شام در همان روزهای 
بیعت عقبه توجّه مکی‌ها را به خود جلب 
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کرده بود. از این رو وقتی کاروان‌های تجارتی قریش به رفت و امد 
مشغول شدند, این نگرانی وجود داشت که چه عواقبی از هجرت 
مسلمانان به مدینه و حمایت جذی انصار از آنها متوچّه کاروان‌ها و اساسا 
تجارت قریش با شهرهای شمالی جزیرةالعرب می‌ شود. 

چنین اوضاعی ناشی از موضع‌گیری‌های دینی مسلمانان علیه قریشیان 
نبود؛ بلکه نتیجه بافت قبایل و نظام ارزشی حاکم بر آنها تعخ که لضاها شکه 
رادر برابر مدینه قرار می‌داد و مَدنی‌ها را , به فکر چاره‌اندیشی از تعژْض 
مک ها وامی‌داشت. مناسبات میان این دو جبهه, رو به تضاد و پا لااقل 
ات ره تا و ات 

تعلیمات محمد صلی الله علیه و اله و اصول ایین او, ۷ 
وی بود. قرار بر این بود که ایمان به خدا و تدبر در خلقت و تحکیم اخلاق 
انسانی. به یک هدف منتهی گردد که همانا تعالی معنوی مردمی بود که از 
شرک بریده و پیرامون محمّد صلی الله علیه و اله حلقه زده بودند. 

او در بدو ورود به مدینه, میان مردم, پیمان برادری بست و به جای تحکیم 
موقعیت دفاعی و پا تهاجمی, بهودیان و مسیحیان را به زندگی 
مسالمت‌آمیز با قبایل عرب و تازه‌مسلمان دعوت نمود. با شاخه‌های درخت 
خرما. سجدگاهی بنا نهاد تا مسلمانان به ستایش و عبودیت خداوند بپردازند 
و راه راست و صلح و ارامش را طالب شوند. 

در کنار اين روند معنوی, نه قریش از وسوسه قدرت برکنار بود و نه 
مدنی‌های تازه‌مسلمان از کار متهورانه‌ای که در برابر سران فریش 
مرتکب شده و مدینه را پناهگاه دشمنان آیین آنها کرده بودند. آسوده‌خیال 
بودند. وقتی کاروانی از اموال قریشیان به جانبی حرکت می‌ کرد و پا 
مدنی‌ها برای معیشت. مجبور به مراوده تجاری با مکی‌ها می‌شدند, این 
نگرانی مشتر ک, روزهای حساسی را برای تاریخ اجتماعی جزیرةالعرب 
رقم می‌زد. در این حال, کوچکترین حادثه پا واقعه‌ای می‌تواننست 2 
تعصٌبات و ناهماهنگی‌ها را شعله‌ور سازد اه و آ یت دید او را در من 
منازعات 3 9 


نخستین کبریتی که بر این انبار حساسیتِ متعصّبانه و نگرانی جدّی زده 
نش فتل هروش خصومی بو که دسال ی رای‌هار بط رود وروی 
قبایل را تشدید کرد. 


عامل مزبور: از متن آیین اسلام و رفتار والای محشد صلی الله علیه و آله 
بهدون بود.و آن بزرگوار در آن 
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هیچ نقشی نداشت؛ اما چون چند تن از مسلمانان. مرتکب ان شده بودند, 
وا ها ی هت وی ده 
علیه و اله مرتبط دانستند. 

رو کرده, حفیفقت امر را بی هی دلبستگی خاضی جویا شویم : 


2 ب: خطای عبداللّه بن جحش 


باید دید خطای ابن جحش,: چه واقعه مهفی بوده که بیهقی گفته است: 
ابن‌شهاب زهری ضمن بیان حدیث واقعه, آن را موجب جنگ دانسته است. 
(1) و محمد بن جریر طبری از عروةبن زیر یاد می‌کند که او نظر داده: 
«قتل عمرو بن حضرمی سبب واقعه بدر و حثّی دیگر جنگ‌ها میان پیامبر 
خدا و مشرکان قریش شد.» (2) متن عربی: 

و کان الذی هاج وقعة بدر و سائر الحروب التی کانت بین رسول اللّه- 
یا و بین مشرکی قریش فیما قال: عروة بن 
الزبیر ما کان من قتل واقد بن عبدالله التمیمی, عمرو بن الحضرمیت"». 
در هفدهمین ماه توقف پیامبر در مدینه» دو ماه قبل از وقوع حادثه بدر 
میان قریشیان و مسلمانان (یعنی در ماه رجب) پیامبر صلی الله علیه و آله 
عبداللّه بن جحش را به همراه تنی چند از یاران خود برای بررسی موقعیّت 
رفت و آمدهای گروهي قریشیان به حوالی مکه فرستاد تا صرفا از 
0 در ارتباط با تصمیمات آنها برای آزار و تحت فشار قرار دادن 
مسلمانان, اخباری به دست آورده, به مدینه باز گردند. 
پیامبرٍ صلی الله علیه و آله اين مسوولیّت را در نامه‌ای نگاشته و به دست 
عبدالله بن جحش داد تا در 


[- «دلائل التبوه» 0 ۳ ص‌ 17 2, نرجمه فارسی. 
2 «تاریخ السل و الملوک» ج 3, ص 944, ترجمه فارسی. نیز: 
ره 0 جز ۶ 7 ص‌ 27 چاپ اول, مطبعة الحستة 


اضر 
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نیمز آم: ان را باز کرده و مسقولیت خود را در این سفر بداند. مضمون 
نامه را واقدی چنین ثبت کرده است: 

اج بو مسا کر بای او امیبد ای تس .۰ 
غلی اسم الله وبرکاته, فترضّا بها عیر قریش». (1) ابن‌سعد نیز تصریح 
کرده است: «و امره یب یرصد بها عير قریش» (2) ابن‌هشام متن نامه را 
با جامعیّت و الفاظی کاملتر چنین ثبت کرده است: 

«اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حثی تنزل تخلة بین مکة و الطائف 
فترصده بها قريشاً و تعلم لنا من آخبارهم». (3) بیهقی صریحاً از عروة بن 
زبیر نقل می‌کند: 

سار ای ام ام و الم یی سا ور او تا عم اه 
رود و اخبار قريش را برای ایشان بیاورد.» (4) این مدارک نشان می‌دهد 
که مقصد ابن جحش,: وادی نخلة الیمانیه بوده که عموم ساکنانش از 
بنوهذیل هستند و در حال حاضر در امارات ت مکه قرار دارد. بنابر این هدف 
پیامبر صلی الله علیه و اله, اطلاع از محیط پرتردد قریشیان در ارتباط با 
اهالی طائف بوده است. (<) 


1- «به‌نام خدا| و به برکت او حرکت کن تا به میانه وادی نخله برسی: و 
هیچ‌یک از یارانت را به همراه شدن با خود وادار مکن و فرمان مرا در 
مورد همراهان خود اجرا کن, تا زمانی که به‌میانه وادی نخله برسی و در 
آن‌جا کاروان قریش را زیرنظر بگیر»؛ نک: واقدی, «المغازی» ج 1. ص 
4 , تصحیح مارسدن جونس. 

2- «الطبقات الکبری» ج 2 ص 10, چاپ دار صادر, بیروت. 

3- «وقتی ۱ ۱۱ 
طائثف ؛ قرار دارد. فرودایی, در آن‌جا قریش را زیرنظر بگیر و ما را از اخبار 
نان آگاه کن»؛ نک: «السيرة التبویه» ۳ 7 ص‌‌ 252 عربی» تصحیح 
مصطفی السقا و چاپ البابی الحلبی, 1936 م. 

4- «دلایل الثبقه»» همان مدرک, ص 216 

5- در باره نخله نک: حمد الجاسر ذیل «المناسک و طرق الحح» ص 356, 
چاپ ریاض 1981 م 
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از سویی دیگر مستندات تاریخی مذکور نشان می‌دهد که ا ولا عبداللّه بن 
جحش فقط و صرفاً وظیفه داشت تا اخباري از موقعیّت قرپش پس از 
هخزت,مشلمانان» به بنامیر صلی الله غلیه و اله پزساند و کانا برات انجام 
چنین کاری هیچ اجبار و اکراهی را به هم‌راهان خود تحمیل نکند و آنها 
آزادانه در انتخاب ادامه‌دادن به مسیر و یا بازگشت. مخیر بودند. 
همه سیره‌نویسان نوشته‌اند که عبدالله بن جحش پس از خواندن نامه 
خضرت محتد ضای الله علیم و آله کفته. است: سا و طاغه» و رد 
فمرانان خوه صریها تور سار ضلی الم عنم و از ۳ اعلام کرده 
است: «و قد نهانی آن آستکره آحدا منهم». (1) مدارک تاریخی بدون 
تردید نشان می‌دهند که همگی همراهان این‌جحش به ادامه راه رضایت 
ذاشعند. آنان, در مسیر: به. کارواتی: از فریشیان. رسنبدند. که. از طائفن 
فا مد 
عمرو بن حطرمی, چکم بن کیّسان, عثمان بن عبدالله بن مغیره معزومی 
و برادرش: ۳ 
نوفل بن عبداللّه مخزومی همراه بار تجارتی (ظاهرا پوست و مویز) بودند. 
تا اینچا هیچ اختلافی بین منایع معتبر تاریخ, سیره و حدبت نیست. 
عبداللّه بن جحش با هم‌راهان خود نقشه حمله به این کاروان را در میان 
فف کات و اش اقاق سار مماتت که این کار با عم کم ممعوت ان 
ماه حرام و به عقیده حقیر علیرغم دستوری که پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله به آنها داده بود, انجام دهند. 
واقد بن عبداللّه تمیمی یکی از یاران عبداللّه بن جحش تیری به سوی 
عمرو بن عضرمی پرتاب کرد و او را به قتل پساند و آنگاه, دو تن از 
هم‌راهان قریشی کاروان, یعنی عثمان بن عبداللّه و چکم ابن کیسان را 
اسیر کرده, با ر کاروان را تصرف نموده» به سوی مدینه باز گشتند. 
این حادثه ولا در ماه حرام اتفاق افتاد؛ ماهی که همه طوائف عرب نسبت 
به آن حساسیّت داشتند و ممنوعیّتِ ۳۳ پذیرفته بودند. 
انا ان که اه مها امس صلی. له تضه الم و فان افهاخ 
پذیرفته‌شده در آپین اسلام رخ داد. اکنون بایست دید که واکنش پیامبر 
ای ال لیم انه در قیال ان ما ففة که نود 


1- «المناسک و طرق الحح» ص 356, چاپ ریاض 1981 م. 
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ا ام هل ار ان اس سس 

۳ ۱۳ و 0 | 
آمزتکش فال فی. لشهر الخرام۱ عوفت لمیر و الأسبرین و آبی آن یأخذ 
ای اه ها ی اوام خرس اراد ی 

ذیل آیه 217 سوره بقره, می‌نویسد: «فعرز لوا العیر و ۳ | کان علیها 6 
ینالوا منها شیناٌ». (2) بر اساس این سند. پیامبر صلی الله علیه و آله از 
وقوع حادثه قتل متأثُر شد؛ بار تجارتی را کنار گذاشت و حاضر نشد طبق 
رسوم سئتی آن جامعه در تقسیم‌بندی غنایم, آنها را بخشش نماید. 

واکدی انن واکنش تتجماسر صلی الله له و آلغرا به ارتکاب تین کار 
از طرف عبداللّه بن جحش و هم‌راهان او از طریق ابن ابی سبرة به نقل 
از سلیمان بن سُحّیم (پنگونه در کتاب «المغازی» ثبت کرده است: 

«ما آمرهم رسول ال صلْی‌الله علیه [وآله] وسلم- بالقتال فی الشهر 
الخرام وا غیر الشهر الخرامه نما آمرهم آن‌ سس آعبار :۱۱ 
ام مد ام ای ای ها را 
قتل در ماه حرام و يا غیر ماه حرام ترغیب نکرده است و این در حالی 
است که قریش از هر قتل و شکنجه و ازاری نسبت به مسلمانان حمایت 
می‌کرده است. 

عبدالله بن جحش و هم‌راهان او بدون این‌که اجباری بر قتل و قتال در کار 


باشد, 


ون در مدیته به نزد بیامتر خدا صلی. الله عغلیه و اله: آمدند. فرمود: 
شما را فرمان ندادم که در ماه حرام نبرد کنید و کاروان را بازدارید و دو 
تن را به اسارت گیرید. و بیامبر صلی الله غلیه.و اله از آن اموال چیزی 
برنداشت . ۰ «السيرة الثبویه» ج 2 ص 254 
2 «کاروان و بار آن را به کنار نهادند و چیزی از ان برنداشتند. ان 

3- ها الا کات اوه در عا تس اس مه تور ها سرام 
ایشان را به نبرد فرمان ندادند, بلکه فقط دستور دادند که از اخبار قریش 
آگاه شوند»؛ واقدی» مغازی, جح 1, ص 16 
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برای آگاهی از قریشیان و مواضع کینه‌توزانه آن‌ها- پس از اخراج 
مسلمانان و فرار انان از ستم فریش- فرستاده شدند. واقدی به 
مجموعه‌ای از اسناد دسترسی داشته که گفته اپست: 

«قالوا ... فلمّا قدموا علی رسول الله ضلی‌الله عایة [وآلم] وسلم- وَفّف 
الغتر فا باخد متها شتا ه .خن الاسیربن: و قال رسول اللّه لأصحابه: ما 
آمرتکم ِِِ فی الشهر الحرام». (1) و از 0 بن نیار روایت می‌کند 
که او گفته بو 

«اِنْ ۳1 صلّی ال علیه [وآله] ورد عقف انم احل هقی 

در قسمتی از روایت «عروة بن زبیر». این واکنش شدید و نارضایتی ۳ 
صلی الله علیه و آله را از وقوع چنین حادثه‌ای به یاد ما آورده, آن را 
اینگونه ثبت کرده است: ۱ 

«انها شتران کاروان را جلو انداختند و به مدینه اوردند و چون به حضور 
پیامبر صلی الله علیه و اله رسیدند پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 

به خدا سوگند من دستور نداده بودم که در ماه حرام قتال کنید. پیامبر 
صلی الله علیه و اله دو اسیر را نگهداری کردند و از اموال کاروان هم 
چیزی برنداشتند و فقط ان را ضبط فرمودند.» (3) انتشار خبر واقعه نخله 
و قتل عمرو بن حضرمی در اندک قدتی جزیرةالعرب را تحت تانیز کزاو 

داد و بی‌آن‌که قریشیان توجّه کنند پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از اين 
واقعه متأثر شد و آن را نکوهش کرد و بهترین یارانش را به خاطر انجام 
چنین کاری رنجاند. آنها نیز به تصریح بیهقی خود را «مستوجب عقوبت 
الهی» بافتند. 

دشمنان, به تبلیغ علیه اخلاق اسلام و-زفتار عخید ضلی. الله: غلبه .و اله 
سعی نمودند و آن را مخالف 


1- «گفته‌اند ... چون به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند. حضرت 
بار کاروان را ضبط کرد و از ان چیزی برنداشت. ان دو اسیر را هم حبس 
کرد و به اصحاب خود فرمود: شما را به نبرد در ماه حرام فرمان ندادم.» 
2- «پیامبر صلی الله علیه و آله غنیمت‌های اهل نخله را ضبط کرد». نک 
همان مدرک ص‌ 18 

3- «دلائل‌الثبوه» ج 2 ص 216 
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توافق‌های تاریخی عرب قلمداد کردند و قتل حضرمی را که اوّلین فرد از 
قربش بود که توشط عده‌ای از مسلمانان به قنل رسید» وسیله‌ای برای 
محکوم‌کردن ایین جدید نمودند؛ در حالی که تین متد ضلی: الله علبه و آله 
در وقوع حادثه نقشی داشت و نه با آن موافقت ضمنی کرد و نه از 
فرنکیان آن رضایت داشت: او.حی مال کاروان: زا که دز واقع از آن 
دتتتضبان و از اردهند نان جذی مسلمانان بود (کسانی که هواران یار 
را شکنجه بودند) توقیف کرد ۳ آن را به صاحبانش 
باز گرداند و اسرای انها را ازاد نمود و بنا , به همان مستندات تاریخی. طبق 
ستزه«ظوایف: عربد آماده بزداعت: خون‌بها نون 
شا این اخساس ری مساها باه سور اش انا سک فای: 2 
علیه و آله ِِ شده؛ نظر عروة بن زبیر را به باد مت اون که در باره 
۳ که شیفته خواسته‌های دنیایی شده بودند, به ابن‌حضرمی حمله 
بردند و او را کشتند و [اموال] کاروان را به غنیمت گرفتند.» 
حقیر فکر هی کزد در کاوش‌های ی نبایست شخصیت والای صحابی 
تحلیل زتدفی اولیه انها هه ایمان و معنویت بیندازد. 
توش ماهر صلی الله علیه و الم ان اخته و او را مه عرمانم‌خین ارخ 
بود و نه اییننش قتل را روا می‌داشت و خود طبق شیوه‌ای که داشت, از 
چنین خصومت ها و قتل‌ها و تصاحب غنایم دشمن بیزاری می‌حلست ؛ 
۱ و کینه‌های دیرینه خود را زیر پوشش این خطا 
که از جانب عده‌ای از تازه مسلمانان صورت گرفته بود, آشکار کنند و با 
تحریک عصبیت ها, امکان اعاده حیثیت نظام بت‌پرستی و اخلاق حیوانی را 
فرامم شارنه ه عنات‌ها ی ازار جق آیداءها و جوفیش. به ناخ اموال 
فسلمانان و جلو کترق. خشونت آمبز از انجاممزاشم دینی,زا ویر«اشک‌های 
تاسشف خود از قتال و غارت» که خود شیفته ان بودند. پنهان سازند و 
مجموعه این جوسازی‌ها را به رخ قبایل عرب کشانند. 
بیهقی در حدیت عروه می‌آورد: 
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«قریشی گفتند: محمّد در ماه حرام خونریزی می‌کند؛ اموال را مق کیرد و 
مردان را اسیر می‌نماید و حرمت ماه حرام را می‌شکند.» (1) 7 
گفته‌های قریش را در یک جمع‌بندی مختصر چنین ثبت کرده است: 
«فقالت قریش: قد استحل, محقّد الشهر الحرام, فقد آصاب الدم و المال و 
قد کان بحرزم ذلک حتاف (2) چنین واکنشی از جانب قریش, با 
موافقت عموم ۹ فان ۵ عکنر روسود بود و از لابلاای گفته‌های 
تبت شده در منایع تاریخی می‌توان آن را به خوبی اه به تصریح 


۳ از مسلواتان شروع به سرزنش آنها کردند.» 

تنها از روایت ابن‌شهاب زهری دقیقا معلوم می‌شود که «دو نفر, از 
هم‌راهی با گروه هشت‌نفری عبدالله بن جحش خودداری کردند». 

«و عثفهم من المسلمین فیما صنعوا»؛ «و مسلمانان دیگر, ایشان 
را سرزنش می‌کردند و سخن‌های سخت در حق ایشان می‌گفتند.» (3) که 
ابن اسحاق از آن یاد کرده است, دقیقا محققان را متقاعد می‌کند که این 
خطاأ مورد ی مسلمانان بوده و در مجموعه تعلیمات محمد صلی الله 
صراحت بیشتر روایت عروه را نقل کرده است که: , 

«و عثفهم المسلمون فیما صنعوا, و قالوا لهم: صنعتم ما لم توّمروا به, و 


1- دلائل النبوة: ج 2 ص 216 
2- «قریشیان گفتند: محمد حرمت ماه حرام را نادیده گرفته و خون و مال 
را مباح دانسته! حال آن که تاکنون ماه حرام را حرمت می‌نهاد و زر ی 
می‌داشت.» همان. 


ص: 48 
۳ ی اهر الحر امه یم ها ال تلاسر اسان ترجمه‌با رس 


ی ملامتشان کردند و گفتند کاری کردید که پیامبر نگفته بود و در 
ماه حرام جنگ کردید و فرمان آن را نداشتید. ۳ 

1 بر این که: «#صنعتم ما لم تقمر وا» سندی موثق در اثبات بی‌ارتباطی 
محمد 0۹ الله علیه و آله از چنین حادثه‌ای بوده است. در واقع این جمله 
نشان می‌دهد ابن‌جحش و هم‌راهانش کاری مطابق ایین اسلام نکرده‌اند. 
جمله «و قاتلتم فی الشهر الحرام» مَبیْن آن است که این کار مطابق رسم 
خوب عرب که مفر و مجالی برای کاستن از کینه‌هاست, نبوده است. 

تعبیر و «لم تمروا بقتال» نیز نشانگر این است که اساسا جماعت مزبور, 
بیاورند. 

از این دیدگاه حرمت قتل در چهار ماه حرام (ذوالقعده. ذوالحجه, محژم و 
رجب) حکم امضایی بوده است و نه تاسیسی؛ زیرا| در جاهلیت نیز رعایت 
می‌شده است. 21 یه گفتة بیهقی: 

«پیامبر خونبهای حضرمی را پرداخت کرد و جنگ در ماه حرام را همچنان 
که متداول بود, حرام اعلام نمود.» (3) این سند تاریخی را نیز واقدی از 
مَعْمر به نقل از الژهری و | و از عروة ثبت کرده است که: 

«فودی رسول اللّه- ۳ علیه [واله] ور عمرو بن الحضرمی و 
حژم 


1- «تاریخ الرسل و الملوک». ج 3. ص 938, با ترجمه پارسی. نیز: «تاریخ 
الأمم و الملوک», جزء 2, ص 263, چاپ اوّل, مطبعة الحسينيْة المصربه 

2 د ر باره ماه‌های حرام, نک نک آلانتنف: «بلوغ الارب فی معرفة احفال 
و جز ۶ تالت, صص (0- 706, چاپ‌سوم, قآهره, محمد بهجة الأثری. 
3- همان مدرک ج 2 ص 215 
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الشهر الحرام لما کان بحرژمه». (1) طبیعی است که در چنین اوضاعی در 
محیط مسلمانان در مدینه. مباحثات زیادی درمی‌گیرد و تلاش بعضی از 
مُحدئان مبدی بر این که ابن جحش و یارانش نمی‌دانستند که در روزهای 
معا به ماه حرام (شعبان) به‌سر می‌برند و گمان می‌کردند روزهای آخر 
خام نت یی نمی‌تواند پوششی بر این خطا تلقی گردد؛ زیرا| اشفا مهن 
حال اجازه‌ای از پیامبر صلی الله علیه و آله برای قتل و اسارت نداشته‌اند؛ 
لذا در اثر تبلیغات قریش از یک سو و تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و آله 
از سوی دیگر, عموم مردم, علیه اقدام ابن‌جحش هم‌صدا شدند و نهایتا 
موقعیّت یکجانبه قریش در جناحی که علیه محمّد صلی الله علیه و آله برپا 
کرده بود, مستحکم‌تر شد و عاقبتِ این بن بست در تحلیل واقعه, راهگشای 
اعلام آبه‌ ای شد که باید بر چشم‌انداز واقع‌بینانه و بسیار با اهمیت آن 
تأَمل‌ها کنیم: 

تسشتلوتک عن اسر الکرام قتال فیه قْل قتال فبه کپیژ و صذ عَن سبیل 
الله و کر به و الششچد الحرام و اخراخ هل منة اکبز عند اللّه و اه 
ابر من القتل و لازالون مالک خی : رو وکم عن نکم ان استطاغوا 5 

مر بژئدة میک عن دیبه فتفث و هو کافز فاولتک عبطت آمالهم هی الب 
و الاخْرَخ و اولیک اصحابٌٍ الثار هم فیها خالذون. (2) از تو در باره ماه حرام 
می‌پر سند خی ور | بگو؛ 1 بزررگ است و «بازداشتن از راه 
خدا و افکار او و مسجد حرام و بیرون‌کردن مردمش» نزد خدا مهمتر [از 
قتال ] است؛ و فتنه از کشتار بدتر است. مشرکان پیوسته با شما کارزار 
می‌کنند؛ تا اگر توانند شما را از دینتان باز گردانند. هر که از شما از دین 
خویش با زگردد و بمیرد و کافر باشد, چنین کسان در دنا و آخرت 
اعمالشان باطل است. آنها آهل دوزخ هستند و در آن جاودانند.» 


1- «المغازی». ج 1. ص 18 
2- بقره: 217 
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تردیدی نبایست داشت که شأّن نزول این آنتر پیامد سربه «عبدالله بن 
جحش» و انتشار خبر اعمال او و واکنش شدید پیامبر اسلام صلی الله 
غلبه. و الم و ذیکر مسلمانان مدته است. ۱1۱ ایهر خمم‌بتدی: تظر نهانی 
اسلام از تحلیل واقعه محسوب می‌شود: ۱ 

ایه, ارتکاب به هر نوع قتلی را در ماه‌های حرام, گناه شمرده است؛ ولی 
نسبت به مردمی که مسلمان شده‌اند. روا می‌دارید, گناه و خطای بزرگی 
است. بازداشتن مردم از راه خدا, مانع شدن آنها از انجام مراسم مذهبی 
خاص خودشان. شکنجه‌دادن افراد به خاطر عقیده و ایمانشان, 
زندانی‌ کردن افراد به خاطر اندیشه‌هایشان, بی‌حرمتی به مسجدالحرام و 
بالاخره فتنه‌انگیزی میان مردم. کمتر از خطای قتل نیست. و باید دانست 
که «مشرکان پیوسته با شما در کارزار هستند؛ تا اگر بتوانند شما را از 
ایمان و اعتقادتان به خداوند یکتا باز گردانند». 

اين آیه منشاً تحوّل بزرگ فکری میان مردم جزیرة‌العرب گردید: , 
اسلام, «قتل» را گناه قف‌داند ولی این خطا خطا, از کینه‌توزی و فتنه‌انگیزی 
بنی‌آدم برمی‌خیزد. اگر این صفات نایسند از بین نرود» انسان حرمنی 
نخواهد داشت و دیگر نمی‌توان از ناتسد بودن کشت و کشتار دم زد. آنچه 
مبنای این اصالت و احترام به حقوق انسان است. داشتن ایمان به ای 
۱ شرک و خودخواهی و منشا خیر, ایمان به 
وحدانیت و بقای نفس انسانی است. 

قراردادهای اجتماعی عصر جاهلی, مبتنی بر منافع دنیوی قبایل بوده است؛ 
ولی ایین من پیامبر, «خدا» را مبنای حق می‌داند و اخلاق, بر تزکیه نفس و 
تهدیب روح و اعتلاء انديشه استوار است. 


از حرمت ماه حرام سخن می‌گویید و من از حرمت حقوق انسان. 
چگونه ممکن است ی می‌پردازند و همه‌چیز 
را در چهارچوب 


1- واحدی, «اسباب التزول» صص 38- 35؛ طبرسی, «المجمع البیان», ج 
1 ص 312 سیوطی, «الذر المنثور», ج 1 ص 252 فیض, «الصٌافی فی 
النْفسیر», چاپ سنگی, رحلی 1334, ص 4, الجزء الثانی؛ ابوالفداء 
ابن کثیر, «تفسیر القرآن العظیم», جزء الاوْل, ص 252, افست., دارالفکر, 


بیروت. 


2۳ 
1 بازرگانی و پرستش تاجرانه بت‌ها می‌بینند, از گناه قتل و حوادثی 
که دامنگیر آنها شندم: شخ ند بان آمرنمن هه آنجه. که .هه آوان: بان بدتر 
بوده و دامنگیر دیگران کرده‌اند. بی‌اعتنا باشند؟ 
پس بدانید که هم مسلمانانی که به مُجوّز دست به قتال زده‌اند, خطا بوده 
راه قران. راه سومی بود که میان سْنن جاهلی و رهروان ضدّ سنن جاهلی 
ترسیم شد و خطوط تعلیمات اسلام را , بز تتلمانان عرضه داشنت. چشم‌ها 
را فراخی دیگر بخشید و اندیشه‌ها را به سوی اصولی که ضامن تفاهم‌های 
اجتماعی و محبت‌ها و الفت‌هاست., جهتی متعالی داد. 
اینجا بود که قریش که فکر می‌کرد بر اساس شاخص‌های جاهلی, قتل 
عمرونن: خضرمی* سایه. بر «شخصیت بیامبر صلی. الله: علیه:.و. اله- اتداخته 
است. مشاهده کرد که پرده از دلسوزی‌های مصلحت‌جویانه به کناری رفته 
و گناه و خطای متعضٌبان بر ملا شده است. 
حقیر گمان می‌کند: چون تحقیق در تطوّر اين وادی از نظر عارفان دین و 
مفشران آیات و محققان تاریخ تحوّل فقه. در حیطه وظیفه اسلام‌شناسان 
است. باید به همین مقدار که گفته شد, بسنده شود. تنها به پاد و 
در طول حیات اجتماعی و سیاسی مسلمانان از شمال آفریقا تا آسیای 
دور خصوصاً در تاریخ مدیتی تیا ری سین کردند تا مر این ابه: مفم.ه 
صریح در حرمتِ قتال و فتنه‌گری و ... شرط و فرض‌هایی را طرح کرده, 
حتمیّت آن را زیرکانه از اصالت ار تا برای منازعات و کشمکش‌های 
دنیایی خود توجیهی بیابند و ایه را از صلابت و صراحتی که به اعتبار 
نص‌بودنش دارد, منسوخ کنند؛ يا با مسخ سیره پیامبر صلی الله علیه و اله 
و وقایع جلبی و تاریخی, ایه را به وادی اگرها و شایدها و ممکن‌ها کشانیده, 
بزرگترین «اصل تحوّل فکری بت‌پرستان» را به وابستگی کورکورانه سنن 
و مسلمانان را از تدبر مجذانه و ۳ متحوّل در مفهوم «حرام»- که طیف 
گسترده و وسیع ۳ شامل همه اعمال و رفتارهای آدمن است- باز دارندو 
باعث شوند که به جایی رسیم که هیچ اصلی را معتبر نیابیم؛ مگر به 
ضرورتی یا شرایطی! ۱ ۲ 
صراحت عطاء در این که اين ایه «محکم» است و منسوخ نیست و هرگز 


پسندیده 
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نپست که در ماه‌های حرام قتال صورت گیرد و «یحلف علی ذلک لاأنْ الایات 
الّتی ِِ بعدها عامة فی الازمنة, و هذا خاص. و العام لا ینسخ الخاص 
باتفاق . 6. (1) بوی مدینه 1 دوران را به مشام ما می‌رساند. به زعم 
حقیر, ۳ استشمام, ابن‌عربی را در «احکام‌القرآن» به نظر عطا متمایل 
کرده و از هدف پیامبر صلی الله علیه و اله. که در ماه‌های حرام یا 
«فاذا فعلتم ذلک کله فی الشهر الحرام تعین قتالکم فیه». (2) قتل 
«عمروبن حضرمی»؟ کبریتی بود که به انبار آن همه تعضبات سرخورده 
زده‌شد و قریشیان که در دل, نگران حال بازرگانی راه شمال بودند و 
اساسا نمی‌توانستند با مسلمانان زندگی کنند, مترضد زمانی شدند که 
بتوانند با حمله به مدینه, بساط آیین و تعلیمات یکتاپرستی پیامبر صلی الله 
علیه و آله را برچینند و خود را از دغدغه آن برهانند. بدین لحاظ فشارهای 
تبلیغی خود را چنان گسترش دادند که محیط حجاز و زندگی صدها قبیله و 
طایفه که در اين مسیر قرار داشتند, در معرصض مخاطره قرار گرفت و 
موجب تشئج روزافزون محیطهای اجتماعی مردم تحت دو نظام «قشریت 
بت» و «تعقل خلق و خالق» گردید. 

مخت ضلی. اللم علبه: و اله ذیحر یک شتخص نبود که با آو دشمتی با ذوستن 
کنند. او به صورت یک جریان و یک نظام جدید در جزیر ةالعرب, 
نمی‌توانست بقایای پوسیده جاهلیت را گردن نهد. مسلمانان حول او نیز 
تک‌تک مدّنظر قرار نمی‌گرفتند. آنها خرن از همان یی هدند که در برآنز. 
همه ادیان جزیرةالعرب قرار گرفته بودند. 


ماه حرام وارد شده, از لحاظزمانی «عامٌ» هستند و اين آیه «خاص» است؛ 
و بنابر اجماع مفسران, ایات عام. حکم ایه خاص را منسوخ نمی کند. 

2 «اگر آن کارها را در ماه حرام انجام دهید, نبرد با شما جایز می‌گردد». 
«احکام‌القرآن». قسم ااأوّل. صص 147- 146, قاهره البابی الحلبی, 
تصحیح علی محمّد البجاری. نیز نک: قرطبی, «الجامع لاحکام القران», ج 
3 خر 244 آبوالفتوع: عنفمتیر القران» ح 2ر اضر ود جاب. دومه تهران: 
تصحیح مهدی الهی قمشه‌ای. علمی. 1323: فاضل جواد. 
«مسالک الافهام», جز۶ 1 ص‌ 320 تصحیح : : محمدباقر شریف زاده, چاپخانه 
مرتضویه. تهران. 
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انها در این حوزه از تحول تاریخی, نه از امنیت جاني برخوردار بودند و نه 
از فقرٍ رو به تزاید مفری داشتند. ابقا جتم مه هید یی وه خنم. توونت که 
آنها سخن از رارق هی کفت و قلبشان را به حصول حقیقت و اشراق 
عالم معنی, اطمینان می‌بخشید. 


3 ب: کاروان ابوسفیان؛ بهانه‌جویی قریش 


تمامی تاریخ‌نویسان از کاروان تجارتی قریش یادها کرده و وجود ان را یکی 

از موجباب وقوع حادثه بدر دانسته‌اند. اما جای تاشف است که عموم 

موز ژخان مسلمان و اسلام‌شناسان بی‌شمار, در طین قرن‌ها و نسل‌ها,؛ 

بی‌تأثل کاروانِ مزبور را در معرض هجوم مسلمانان قلمداد کرده‌اند تا 

خروج قریشیان را از مکه به بدر, «دفاع قریش از کاروان» بخوانند. ص 

حالی که اگر بر کلمات عنوان اين فصل یعنی: «بهانه‌جویی قریش» دقت 

کنید و به ظرافتِ نقد تاریخی نظر اندازید, درمی‌پابید که حقیر پس از شک 

بر صحخت جهات و انگیزه‌هایی که سیره‌نویسان و موژخان قدیم در تنظیم 

سند به ما القا کرده‌اند, اسناد تاریخی را دوباره‌نگری نموده, با نکتهسنجی 

و ملاحظه زوایای تاریک اسناد مربوط. به نتیجه دیگری رسیده و آن را 

بهانه‌جویی قریش خوانده‌ام: 

ابن‌سعد و ابن‌هشام و واقدی و بیهقی تصریح کرده‌اند: 

کارهان ار نی انوستیا دار شام تفه وی مکمباز هش کشته کم خر آن در 

مدینه منتشر شده است. 

کروان حامل یکی از بزرگترین محموله‌های بازرگانی قریش از 2 ت 
فک و معا به بازرگانان قریش ۳ بوده است. (1) واقدی در اهمیت 

چنین محموله‌ای قف هنک 

بو کات ااخیر الت یر ۵ کاتت قیها افهال عظام, و لم یبق بمکة قرشی 

و لا 


تشیعم «الطتقات اتکی خر ع مر 1 اب دار این رت یل 
عنوان «غزوة بدر»؛ ابن‌هشام. به نقل از ابن‌اسحاق, «السيرة الثبویه», ج 
2 ص 257؛ واقدی, «المغازی». ج 1, ص 19 بیهقی, «دلائل‌الثبوه». ج 2, 
ص 224, ترجمه پارسی. 
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قرشيّة, له مثقال فصاعداً لا بعث به فی العیر . آن قیها لخمشین. ات 
دینار و قالوا آقل. فان ان الا ات تا عیرامال السوی 
العاص لأٍبی احنحنة اما فال آفم اه عال مم. قوم قراض علی النصف. وکان 
عافه العش ممءصفال بل کان لس هم ها مان بعیر هرد آو 
آربعة آلاف مثقال ذهبا و کان یقال للحارث بن عامر بن نوفل فیها آلفا 
مثقال . کان لینی عید متاف فیها عشرة لاف متقال و گان متچرهم الی 
۱ الشامیت لایر ضست کامل آمار.عد هه فتام شاه 
محققا ما را ه اهقت چنین مال‌التجاره‌ای رهنمون می‌سازد و متفاعدمان 
ای با و ی ی 
ابوسفیان- سر کرده قریشیان- عهده‌دار رساندن آن به اهلش بوده, باید 
محتوی بارهای پرارزشی باشد. این کمیت بااهمقیت ما را وامی‌دارد که اد 
مالعان واقعی این اموال پرسش کنیم تا دانسته شود که کاروان مزبور 
متعاق به چه کشانی, از قریش بوده است؟ 

متاسفانة: هذر ی قابل اعتماد و جامعی در پاسخ به این پرسش به دست 
نویسنده این سطور نرسید؛ ولی از لابلای اسناد تاریخی می‌توان پی برد که 
صاحبان اصلی چنین سرمایه هنگفتی, سران يا اشراف قریش بوده‌اند؛ زیرا| 
به تصریح واقدی, کاروان را سی نفر از رجال قریش همراهی می‌کردند 
که از میان آنها نام سران خاندان‌های نزو قربش تبت ‏ شده است 21 
هقی حا توبن عد سردم را جرا تخریی به خروه آز که دعوت 


1- «کاروان قریش هزار شتر داشت و اموال فراوان همراه ان بود و هر 
زن و مرد قریشی که در مکه حتی یک مثقال از کالایی داشت, آن را با اين 
کاروان فرستاده بود ... و گفته‌اند که اموال کاروان پنجاه هزار دینار بوده 
ات و دای هم کفتر از ای کفدانن ون کفتم سوه که سر اموال, 
کاروان به خاندان سعید بن عاص تعلق داشت و بنی مخز وم بیز دویست 
شتر و چهار با پنج هزار مثقال طلا در آن کاروان داشتند و گفته می‌شد که 
حارث بن عامر بن نوفل هزار مثقال طلا؛ امية بن خلف دو هزار مثقال طلا؛ 
ی حطات ترا عالطا هاش کاووان دا مه کارا هر 
شهر غژه در سرزمین شام بود». همان مدرک صص 27 و 28 

2- واقدی, «مغازی», ج 1. ص 28 
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هی کتند؛ از جمله می‌گوید: 

«یا معتشتر فزستن بو الله ها اغذف زجلا و لا امرآة من بنی عبد مناف له 

نش فصاعدا الا و هو فی هذه العیر». (1) ۵ با کسانی هانند. خطلة بن. آبی 

سفیان. عمرو بن ابی‌سفیان می‌گویند: 

«ما لنا مال و ما المال [ لبی سفیان». 

یا وقتی می‌خوانیم کی راخ حفظ چنین مالی, اشراف فریش حاضر 

می‌شوند هزینه هجوم به مسلمانان را دور که رن نمایند و حتی بعدها 

هجوم گسترده به مدینه و وقوع حادثه احد از عواید چنین مالی وه 

هن کر دق نشان‌دهنده اهمیت کمّی مال‌التجاره مذکور وحیطه 

سرمایه اشراف قریش‌است. مهم‌تر آن که ابوسفیان درنامه‌ای که درطول 

راه برای قریش نوشته, ازجمله به‌اشراف قریش گفته‌است: ». .. تجارت 

خودرا حفظ کنید!» (2) و وقتی ابن اسحاق در شرح جدذی گرفتن اب خطر 
توشط مالکان اصلی ان مي‌گوید: «فلم شا هن آشتر اقا (قریش) آحد 

(لا آْ آبا لهب بن عبد المطلب و 

الزهری: 

«و کان فی العیر آلف بعیر تحمل آموال قریش بأسرها الا حویطب بن عبد 

اک 0 ۱ وی هی اساسا نی ات کوب کون 

می‌تواند ما را به قبول منافع 


1- «ای گروه قریشیان, به خد | سو گند از نی عبدمناف؛ مرد و زنی را 
نمی‌شناسم که هم‌سنگ نیم‌آوقیه بیست درهم پا ِِ« فا وم داشته, جز 
آن که آن متاع را با این کاروان روانه کرده است .. 

2- تعبیر «... فاجیروا تجارتکم» در طبری, تاریخ الم و الملوک» جزء تانی, 
ص 267 

3- «هیج‌یک از اشراف قریش از اين کاروان باز نمانده بود, جز ابولهب بن 
عبدالمطلب ...». نک: «السيرة الثبویه», ج 2 ص 261 

4 «در آن کاروان هزار شتر بود که اموال همه قریشیان, به‌جز حویطب بن 
عبدالعزی را با خود حمل می‌کردند», نک: «البداية و النهایه», ج 3. ص 
6 به نقل از ابن کثیر. 
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مشترک اشراف قریش بر چنین کاروان تجارتی متقاعد سازد. 

تا اینجا بر چند دافعیت مسام تارنضی ی توا تأکید و پاور آورد: 

الف- کاروانی به سرپرستی ابوسفیان از شام عازم هکه بوده است. 

چ این مال‌التجاره متعلق به سران و اشراف قریش بوده است. 

از این به بعد با انبوهی از مدارک تاریخی روبرو می‌شویم که از یک سوی, 

اسلام‌شناسان را به برداشت‌های متفاوت و موژخان را به ممکن‌ها و 

شایدهای متعدد در یک مسیر می‌اندازد و ان تفسیر وقایع تاریخی بدر. بر 

اساس ذهنیت حاکم در محدوده شرایط سیاسی و اقتصادی هر دوره‌ای از 

ادوار تاریخ مسلمانی است؛ در حالی که به گمان نگارنده, تاریخ هر چه 

هست, تاریخ است و نه حال. نباییست مقتضیات حال خود را با تاریخ مستند 

و یا تاریخ را با شرایط زندگی خود- به هر نحو که ممکن باشد- مطابقت 

دهیم؛ که هر دو, تحمیل یکی بر دیگری است. وقتی از این تقیدها و 

تعندهای عامیانه خارج می‌شویم, متا اه , هم در تعریف و هم در تطبیق, 
شکل دیگری به خود می‌گیرد. 

در نتیجه نه می‌توانیم تاریخ را به وضعیت کنونی خود تطبیق دهیم و نه 

ی ی یس ای ای وتا 

حقیر با تأکید بر این نکته و کوشش در بریدن از شرایط تاریخی همه ادوار 

گذشته ی ی خود را به مدینه آن ایام برساند و 

مدینه باستان را در برابر سه واقعیت تاریخی یادشده تجسم کند و بر 

اساس ماخذ تاریخی, روند واکنش مسلمانان را مس ی لاه 

علیه و آله را خصوصا جویا شود. 

تهدید سعد بن معاذ از یک سو و حادثه قتل عمرو بن حضرمی از سوی 

دیگره قریش را در برا بر مسلمانانی که حتّی توان ساده‌ترین امرار معاش 

زا ند اشتتندر. اسیت ند ان داد. آن‌ها دیگر می‌دانستند محمّد صلی الله 

علیه و آله دنیا را نمی‌خواهد. او کی ات که .حور مد خدایت معله: 

می‌داند که وجود آن حضرت را سرشا ر از ایمان و حقیقت کرده است. 

او به عوالم والا دلبسته بود و تلاش می‌کرد: آدمیان را از حروفی که بر 

ضفخات: غیب: نفین بنسسته: آکاه نار د. فتوان خواندن ان را تيامورد از این 

روی قریش به بن‌بست 
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رسید و سعی کرد تا تمامی رفتار و کردار مسلمانان را تحت نظر گرفته, 
شاید با واکنشی سریع. ضربه نهایی را بر اعتقادات انها وارد سازد. 

در عوض مسلمانان در این برهه از تعلیم و تربیت دینی؛ از محمّد صلی الله 
علیه و آله دو چیز خواستند که به آن‌ها اجازه دهد تا حفاظی مدبرانه در 
برابر دشمنی‌های قریش به دور خود بکشند و آن سفاکان بی‌باک و 
متعصضبان مال‌اندوز و شهوتران را به رعایت حقوق مسلمشان وادار سازند. 
نگارنده از صفحات تاریخ آن روز کار اطمیتان. دارد که شرایط اجتماعی 
مسلمانان پس از دو نگرانی قریش از «تجارت خود» و «رعایت شنن 
عرب به التزام رعایت حقوق همه آحاد جزیرة‌العرب». دستخوش تحوّلی 
زرف شده بود. مسلمانان. به اینده‌ای رهنمون شدند که مبانی معنوی و 
مورد اعتقادشان. تحکیم‌بخش آن بود. 

مسئلمانان .دز هدیتهه:دیکر فرذمی را کنده و فر اقلیت نتودنه. آنها خودرا در 
جامعه‌ای جدید یافته بودند که به دو چیز نیازمند بود: 

۱ ول آن که در ایمان به خدا و انجام تعلیمات اخلاقی و انسانی آزاد باشند و 
کی دا هر از ها رد 

دوم آن که اموالشان را که سران قریش به غارت برده بودنده باز پس 
گرفته شود با لااقل بیش از این بر آنها ستم روا ندارند. گفتنی است که 
مسلمانان سیزده سال بود که از دیارشان اخراج شده بودند و با فقر و 
مسکنت می ز بیستند. 7 

نیازمندي نخست. حق ازادی در عبادت و قبول دیانت بود و دومی, 
دسترنجی بود که با زحمت‌ها و زجرهای فراوان اندوخته بودند؛ تا از ان 
طریق, معیشت ناچیز خود را کفایت کنند و اجتماع جدیدشان در مدینه 
مور تهاجم و غارت قرار نگیرد. 

تحقق این دو خواسته, خواسته به حق همه طوایف عرب را در «حفظ 
امنیت راه‌های بازرگانی» ناسین می‌کرد و متقابلا ضمانت این خواسته, 
تفن آن ده خواسته. دا تکمین می تقو د: 

تیحه‌ای که عرص شده بامد سارعام وه کفزشن ان قیال زوین 
حضرمی حاصل شد. روند این تحولات. زبان به زبان می‌ کشت و تحلیل از 
شب تخل بر انش فان ات 
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مسلمانان را در نهایت به نتیجه نهایی سوق داد. ۱ 
پیامبر چه می‌توانست بکند؟ مسلمانان, حرف حقی را می‌زدند که زمینه آن 
را همان اسلام و تعلیمات محمّد صلی الله علیه و اله فراهم ساخته بود. 
کعبه و مسجدالحرام. عبادتگاه مسلمانان بود و باید آنان می‌توانستند 
خدایشان را در نخستین بنای توحید عبودیت کنند و اموالشان را که از سوی 
دشمن به ناحق گرفته شده بود؛ بازپیس گیرند و دیگر این ماجرا تکرار 
رود ود آنان تن اش اران وه شکنخه مر در میایان‌های خشی .و سور آن 
حجاز سرگردان نشوند. 

اسلام با این دو خواسته مسلمانان موافق بود و آن را از اصول بدا خر 
حقوق انسانی میدانست که باید برای افراد ی گنهن ولی نه با 
تجاوز, زور, خونریزی و خونخواهی. در تعریف رسالت پیامبران و از نظرگاه 
قرآن, ممانعت از خوی ستیزه‌جویی و زورگویی صاحبان قدرت. مهم‌ترین 
نقش پیامبران بوده است. 

چنین خواستی از جانب مسلمانان مبتنی بر تعلیمات معنوی و تزکیه نفس 
آنها میلن. به"خب دنیا تداشتند و منادی. اخلاق انشانی: .رو متعالن, و 
نهادن به علم و تعقل بودند و این حق را داشتند که برای احدات پایه‌های 
معنوی و عدالت اجتماعی. به فردیت خود اصالتی الهی بخشند. 

محمّد صلی الله علیه و آله لحظات حسّاسی را با حضور در یک مثلث, 
قف دذ ار ید در یک زاویه رتاش «انتظار به حق» و در زاویه دیگر ِِِ 
ح" انسان»؛ اگر چه به تباهی و فساد مبتلا شده باشد؛ و دادن مجالی به 
برای نجات خود و تربیت و تعالی خویش. و زاویه دیگر «دین» اش 
سیره و خدا. 

این سه, در یک جمع‌بندی نهایی, یکی راه را ارائه داد: 

یافتن راهی برای تحقق صلح بر اساس ترک کینه‌های جاهلی و امکان ظهور 
حق‌ و عدالت. 

ایجاد چنین محیطی, رشد و تعالی بیشتر مسلمانان را فراهم می‌کرد. 
جاهلیت نیز, خود را در محیطی می‌دید که فرصت تغییر حال و بینش را 
فراراه خود می‌یافت. از این رو اگر جهاد را «تلاشی صادقانه برای تحقق 
صلح .و ارامشن» معنی. کنیم .به مذیته پیامبر.ضلی الله علیه:و اله 
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نزدیک‌تر شده‌ایم و هر چه از آن به عنوان «تهاجم و تصاحب سرزمین‌ها» 
یاد کنیم, از معنای اصلی دور شده و به مفاهیم مسخ‌شده «جهاد» به دو 
شهر امپراتوری عرب یعنی: 

شام و بغداد و بعدها خراسان و ری و اصفهان نزدیک شده‌ایم. 
مدینه‌شناسی می‌کوشد تا ما را به مدینه پیامبر صلی الله علیه و آله 
بکشاند و در آن محیط ساده, حاففقه اتشانی ار روز باز زا تجسشم بخشد. 
اگر مهاجران وک می‌خواستند اموال خودشان را که به دست چپاولگران 
قربش افتاده بود بازیس گیرند و پا لااقل به میزان اندکی که برایشان 
مقدور بود, جبران مافات کنند. چه باید بکنند؟ 

و اگر می‌خواستند در کار تعلیم و تربیت خود و اولادشان آزاد باشند و از 
ازار و تهدید برهند, چه می‌توانستند بکنند؟ اینها در مدینه بودند و برخوردار 
ازو قدرتٍ معنوی, 9 آتا در مکه بو در و بهره مند از قدرت مادی! 

لپاکلون امقوال التاس پالباطل و یَضْدُون عَنْ سبیل الله. (1) برای نگارنده 
در ابتدا این سوال وجود داشت که وفتی متماما نان پا تعاپیری چون: 

. هاخ عروا فن. شبل آلله ی را جاه قدوا فان یل آللم: يأموالهم و آسهم 
سینوده شده‌اند, و در قر بت مقام معنوی آن‌ها" عبارت: اعْطم دَرجَة عفد 
اللّه آستدت: چرا باید به پازیس گرفتن اموالشان از فریش مصمم شوند؟ 
ند ام بودم. کب وید لم, صرفاً دستیابی به مال نبوده است. آنها بنا به 
خصیصه ایمان نمی‌توانستند ترر ان قومی را تحمّل کنند که در بت‌پرستی 
متعضبند و اموال مردم را به زور تصاحب هی کنتد؛ کثیف‌ترین نظام 
برده‌داری را حفاظت کرده. سدکنندگان راه خدا هستند. 
جناح مقابل نیز بنا به خصیصه بت‌پرستی و اشرافیت قومی, نمی‌توانستند 
قوم ضعیفی را در مجاور خود تحمل کنند که با همه جلوه‌های شهوترانی, 
مال‌اندوزی و بت و 


1- «اموال مردمان را به ناحق می‌خورند و از راه خداوند بازمی‌دارند». 
توبه . 34 
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خودخواهی مخالف باشند. 

بنابر این مسأله را نبایست در تصاحب چند درهم و متاع نگریست؛ زیرا 
پنامیو ضلی. الله»علبه و له دتبا را متاع غرور می‌دانست و براق امهالن. که 
پیروانش در راه خدا از دست داده بودند. دل نمی‌سوزاند. آنها وجودشان را 
در دریای‌خدا و برای او رها کرده بودند و آمال آنها دلدادگی‌های عادی نبود؛ 
لذا برایشان عادی و قابل تحمّل بود که در جزیرةالعرب متحمل زمامداران 
ظالم باشند و عاقبت زیر سم آنها قتل عام شده؛ یا به اسارت و بردگی 
تزدم شوتن و دیارشان را در میان حون »و انش یتشد این همان جهادی بوو 
که در راه خدا متحمّل می‌شدند. 

مسلمانان برای تحقق محیطی تهی از چیاول و زور در مقابل سفاکان 
وت رت :ای خود زا مطا له .مش کووید و دن این وان از بذل جان و مال 
دبع نمی هرز زبتنگ: آبا. کار-انان: مغایر بل حق دفاعی بود که خداوند ان را به 
انسان عطا کردم است؟ از سوی دیگر اگر در مسیر دفاع, به کمترین 
تجاوزی روی م‌آوردنت: آپا این گناه, فغایر ابیتشان و نیز وظیفه ایشان 
نبود که انسان می‌بایست در تلاش صادقانه برای احیاء حیات معنوی 
هم‌نوعانش باشد و همه را به صلح و آرامش و محبّت دعوت کند؟ 

فان ارم ام بات کف هی رامنکی. ات وهی سس و این تاریخ 
است که نشان می‌د هد پا به عقیده حقیر آثبات مي‌کند که مردان تور ی 
معنوی تاریخ بشر, اگر چشم‌داشتی به چند تکه. مال. دنیا داشتند 
نمی‌توانستند موجد بزرگترین تحوّل اخلاقی و معنوی در تاریخ تمدّن علمی 
و فرهنگ معنوی بشری شوند. 

ما امروزه نمی‌توانیم پیشنهادی برای آن برهه از تاریخ اظهار داریم؛ ولی 
می‌توانیم رویدادهای آن دوره را مورد تحلیل قرار دهیم که آیا با اصولی که 
ما مطرح کرده‌ایم مطابقت می‌کند 6 هن داریا بات ال کرونه 
به تاریخ مدینه بازگشت. 

کاروان‌های تجارتی که به سوی شام و یمن در تردد بود. تأمین کننده 
مایحتاج عمومی مردم. اشراف و زاثرانی بود که برای پرستش بت‌ها , به آن 
سوی می‌شتافتند. 

عموماً این کاروان‌ها از آن مردم عادی بود و بعضی از آنها با جلال و شکوه 
بیشتری؛ اوال تعازکن سراآن فوفن زا حایخادمن کرد این نوع کاروان که 
تمامی بارش از 
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قدرتمندی سران, رباخواری و تحکم و تهاجم به مردم ضعیف و ستمدیده 
فتیلمان .۵ غیرمضلفان. به. دنسته آمدم بود؛ مد نظر همه ستمدیدگان 
جزیرةالعرب بود. اما ترس و رعب,؛ حافظ آن و نگهبان امنلت راه‌های چنین 
مال‌التجاره‌هایی به شمار ف آ خن طبیعی است که اینگونه مال‌های تجارتی؛ 
به رغم مراقبت شدید و سرپرستی مستقیم تنی از سران قریش, مورد 
شناسایی مسلمانان قرار گیرد. آنها در این" شناسایی, یی بردند که اگر 
حفْی باشد, در این کاروان‌هاست و نه محموله‌های ناچیزی که از آن مردم 
پت‌پرست, بهودیان و نصارای شام, یمامه, یمن و یا طاثف و مک است. لذا 
هیچگونه تلاشی برای شناخت آنها صورت نگرفته است. مسلمانان, معتقد 
بودند که تنها کاروان سران قریش- آنهایی که دستشان به خون هزاران نفر 
آلوده بود- باید با تلاش حق‌طلبانه مسلمانان, جبران گرسنگی, فقر و 
مسکنت ستمدیدگان را بنماید. باید کلام نهایی را گفت: 
آپا قانون ستمگرانه سران جاهلیت, میزان و محک رفتار مردم جزیرةالعرب 
اشتت با عانون اخلافی, و معتوی محته صلی. اللة علیه .و اله؟ اکر تعلتمات 
نو ضای. اه ,عایه و اله رای فران خحیمت ان شبار رات 
قربش,: ظالمانه و ستمگرانه گرد آمده است و باید مصادره شود 
وستمدیدگان به دستری غارت‌شده خود نایل آیند. و اگر قانون ابوجهل و 
هیئت حاکمه اشرافیْت قریش میزان و محک باشد, باید ستمدیدگان 
خاموش باشند و استثمار شوند و ااعای حق در برابر متموّلان قریش و 
آزادی انديشه و ایمان؛ «خلاف قانون»- و در نتیجه تجاوز به حق " دیگران- 
تلقّی شود و سرپیچی از افسانه‌ها و خرافات جاهلی, کاری خطا قلمداد 
دد. 
۳ 
این دو قانون هر یک در قسمتی از جزیرةالعرب, حاکم و نافذ بود. کین 
مکه و طائف و دیگری در مدینه. سوال اینجاست که کدام یک باید ملاک 
نظم اجتماعی قرار گیرد؟ ۱ 
پا اتخایی ام که هو ما اشانی ویصص الا ام 
دار 
آنهایی که دعوی باژیس‌گیری حقوق ستمدیدگان را غارت و چپاول 
می‌تامته وه عون حاهتت عرب: ور بتبرستان وتان خرس 
می‌سوزانند؛ و انها که می‌خواهند حقوق انسان را در تطور تاريخي یکی از 
جاهلانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نظام‌های حاکم 
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بر عقب‌افتاده‌ترین جوامع ان روزگار- یعنی اعراب بادیه‌نشین- جستجو 
کنند, تعلیمات محمّد صلی الله علیه و اله را میزان و محک خوبی و زشتی 
اعمال مردم ان دیار. می‌دانند. 
واقدی و ابن سعد در کتاب‌هایشان به ذکر سندی مبادرت می‌ورزند که از 
ذکر اسناد آن خودداری می‌کنند: 
قدات بو ست. رسیل ال صیاه قلته. ادا مصاب طلحة من 
له ِِِ بن زید قبل خروجه من المدينة بعشر لیال پتحسُسان خبر 
العیر . ۰ (1) واژه «یتحسشسان» در نسخه‌های خطی ذیکز: به صورت 
1 و در بعضی تسخ به صورت «یتحسبان» کتابت شده است. 
تفاوت در معانی این واژه‌ها اندک نیست که بتوان به سادگی از آن کذشت. 
سهیلی, بر واژه «تحسشس» صحّه گذارده است؛ زیرا که «کسب خبر بعینه» 
معنا می‌ شود. (2) ح حالی که منظور از «تجسش سس » آن است که در واقعه 
مزبور, از افراد دیگری در مورد موضوع کاروان قریش, کسب اطلاع 
می‌ شود. 
طبری, موسی بن عقبه و ابن اسحاق از این اه ما را خبری_ نداده‌اند 
و ابن‌حجر عسقلانی ذیل شرح حال «طلحة بن عبیدالله» فان که به 
ی ی تصریح می‌کند که او هنگام 
وقوع و بدژ در تجارت شام بوده (3) و ابن عبدالبر از زبیر بن بکار 
قق وه 7 
«کان طلحة بن عبید اللّه بالشام فی تجارة حیبت کانت وقعة بدر>. (4) و در 
شمرد خامو تست خقظ همان فول و اف را دمن اساد هه اتشاه ابا اور 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, ده شب پیش از خروج از مدینه, 
طلحة بن عبیدالله و سعید بن زید را فرستادند تا از کاروان قریش خبر 
بیاورند». نک: واقدی, «المغازی» ج 1. ص 20, تحقیق مارسدن جونس, 
آکسفورد, لندن 1966 م. و: ابن‌سعد, «الطبقات الکبری». ج 2 ص 11 
سهیلی, «الروض الأنف», ج 2, ص 61, چاپ قاهره, 1914 م. 

3- «الاصابة فی تمییز الطحابه». ج 2 ص 220, چاپ مصطفی محمد. 
قاهره 1939 م. ۰ 
4 «طلحة بن غزید اه در زمان جنگ بدر, در شام سرگرم تجارت بود». 
نک: «الاستیعاب فی اسماء الأصحاب», ذیل الاصابه, جح 2 ص 211 
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شده است. واقدی می گوند: 
«فقدم طلحة و سعید المدينة الیوم‌الذی لا قام اه ببدر؟>؟. 
اگر او در واقعه بدر درگیر تجارت شام بوده است, چطور در فاصله کمی 
قیل از آن بهة فذیته. آمده؛ آن هم در مسیر راه پیامبر صلی الله علیه و آله 
بخ فتو بر کر تزیان ست. ملل. ف السیاله و با تام صلی الله غلنة و اد 
هم به سنوی ندز ترفته است؛ در غالی که بیامیر ضلی الله علبه و آله :در 
شدیته اد فافله ابوسفان و این کار انضا به ضوب: ان خر کت کروه: ام 
شده بود؟ 
بیهقی هم در «دلائل النبوه» در اشاراتی به قول واقدی رضاأ نداشتم است 
و آبن قیم جوزی در «زاد المعاد» تنها به ذکر: «بلخ رسول اه صلی‌الله 
۷ اوالها فلج شیر القیر المفیاد خن الشام.:/: ۱۱ بنده: کردم ما 
خامون رد طلحه حرفی به میان نیاورده است رن و ابن کثیر در «السيرة 
البویه» به گفته واقدی استناد کرده ۳ (3) همچنین حلبی در «السیرة 
الثبویه» تنها گفته است: «فلمّا سمع . 
اه را اک ان ای کم آماه ار 
کرقم اسنت: طر این اساد برای فبول این که طلحه در ظول ماه‌های موریو 
به تجارت شام رفته بوده است, کافی به نظر می‌رسد. ولی اين که 
متستقتهاً از طرف پیامبر برای کسب خبر از کاروان قربش, عازم آن 
مناطق شده باشد, قانع کننده نیست. ابن آثیر نیز در کتابش یه این بن بست 
زسیده: که گفته است: «کان. فی. الشام تاجرا مب اه و ابران عفیده 
می‌کند که از آنجا که طلحه, سهم خود راان. ایم 0 بپ 
«آرسله رسول اللّه اٍلی طریق الشام پتجسُسان الأخبار». ابن‌اثیر با 
نتیجه گیری شخصی خود, این قول را «اصحَّ» اقوال دانسته است که ۳ 
همان ابهام در خصوص این 


ایتک اه میاه سسکا خی ال خی 
رسید.» 

او فص ایا 192 

3- السیرة التبویه, ج 2, ص 381, چاپ دارالمعرفه, 6 م 

4- همان ۳ 2 صفحات 375 و 1 چاپ دارالمعرفه, چاپ 1975 م. 

5- «اسد الغابه». ج 3. ص 86, چاپ الشعب. 
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مدرک نیز وجود دارد. 
آنچه گفته شد, موید آن است که مسئله جاسوسی در کار نبوده ی 
خاطین در این خصفضی ب طلخة .داد تشدم بود: با ااعل باید این مهرد را ۶ 
همان موارد نامطمئن و مشکوک تاریخی به شمار آورد. و ذی‌سهم شدن 
طاحه زد انم قفی او یی ماه وید خالن ی در اد ات 
الصغفری»: 
«وضرب لعنمان ری عنه بوم‌بدر بسهم ولم پیضرب لأحد. غاب غیره». 
(1) و ثانیاً نمی‌توان به فرض آن هم به چنین مسقولیت پا ماه باور 
آورد. تنها می‌توان مطمئن شد که بر اساس منابع تاریخ و سیره, پیامبر 
صلی الله علیه و آله در هنگام اقامت در مدینه, از مسیر کاروان ابوسفیان- 
که طیفا خر آن به علت: ات ت خاصٌ آن و عبور از میان قبایل هم‌پیمان 
انصار مدینه شیوع یافته- صاخ موه و تصمیم گرفته‌اند تا با عده‌ای از 
ها وی ان کت ند 
مسئله مهم این است که بررسی کنیم: چرا و به چه انگیزه‌ای پیامبر صلی 
اآله‌ لت اه تفه اریان اسان را وم اشت؟ اه اه 
عفیده نگارنده: نقطه عطف تاریخ اسلام در همین همین انگیزه و هدف نهفته 
است. 
با توجّه به تحلیل موقعیّت مسلمانان پس از هجرت و زمینه‌های اختلاف با 
مکی‌های قریشی‌تسب و دو واقعه تهدید «سعد بن معاذ» و قتل «عمرو بن 
جصیر ی ؟ باید با نهایت امانت و دقت در اسناد تاریخی مربوط به واقعه 
بدر بنگریم و به شناخت هدف و انگیزه خروج پیامبر صلی الله علیه و آله به 
سوی یک کاروان تجارتی نائل آییم؛ تا معلوم گردد آیا آنچه در صفحات 
کشت مظنمان تحایل «موخیات ماققه بصن آوردیم سا استای ا ره ویر 
1 بق و موجب یقین می‌شود., يا ضعف و شک را به همراه دارد؟ اینک 
مدارک قدیمی را بازنگری می کنیم: واقدی نت ان که راویان سند را ذکر 
کند, می‌گوید: 
وقتی پیامبر خبر ورود کاروان ابوسفیان را به سرزمین حجاز شنید, گفتند: 


[- «برای عثمان که غایب بود, از غنایم سهمی درنظر گرفته شد و جز او, 
برای هیچ‌یک از غایبان سهمیه‌ای مقرر نشد». نک: «السيرة الحلبیه», ج 2, 
ص 439 
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نان را مورد خطاب قرار داد: 
«هه عبر کنیس فا آموالهن لعل نله شوه نز ولن نامسا 
از محمد مسلم , نم بفل. از عاضنه بن. عفر ین تاو ای از غبدالا ین 
ابی‌بکر به روایت از یزید بن رومان و او از عروة بن زبیر به نقل از 
ای مر | بالات جر اقط نون ثبت کرده است: 
«هذه عير قریش فیها آموالهم, فاخرجوا الیها لعل اللّه یلفلکموها». (2) در 
جمله دوم کلمه «ینفلکموها» (مشتق از تقل) با اضافه «فاخرجوا» و در 
جمله نخست, کلمه «یغثمکموها» (برگرفته از عَْنْمّ) که در معنا تفاوت‌های 
ظریفی با هم دارند. آمده است. اين. موضوع مهمی نیست. مهم پژوهش 
در اصالت و سندیت چنین گفته‌ای است. ابن‌سعد چون کاتب واقدی بوده, 
در «الطبقات الکبری» حدیث را به همان لفظ استاد خود آورده است و 
ابن‌کثیر در «السيرة الّبویه» (3) و محمّد بن جریر طبری در «تاریخ الْسل 
والملوک» (4) و «البداية و الثهایه» (), به حدیث ابن‌اسحاق از ابن‌عباس 
روی آورده‌اند؛ ولی هیچ‌یک از آنها , به ماخذ دیگری که این حدیث را به 
دیگر آورده باشد و يا به اختلاف دسترسی داشته باشند, و این 
موضوع, تردیدهایی را در خزیان پژو‌هش آن. در .ذهن نکازنده بدیدار ساخت؛ 
لذا مصشم شدم آن را در میان منا؛ مستقیم حدیث جستجو و دنبال کنم: 
با مراجعه به «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث الثبوی» (6) متوجّه شدم 
که اصلا 


1- «اين کاروان قریش است و اموال آنان در آن است, چه‌بسا خداوند آن 
را به غنیمت شما درآورد». نک: واقدی, د«المغازی», ج 1 ص 20, متن 
عربی, همان چاپ. 

2- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 258 

3-ج 2 ص 381 

فرصت ار شی. 

5- ۳ 3 ص‌ 60 2, چاپ مطبعة الشعاده, قاهره 1932 م. 

6ص 0247 4ب جات لیدز‌شیل. حک9 1 د. 
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چنین حدیثی در مجموعه‌های حدیث وجود ندارد و آنچه نوشته شده است.؛ 
7 7 
بخاری در «کتاب المغازی» از «صحیح» و با توجه و مراجعه به «فتح‌الباری, 
شرح صحیح‌البخاری» (1) و ذیل شرح واقعه بدره به 1 ععب بن مالک 
رضی الله عنه اشارت کرده که او در شرح همین مقطع مهم تاریخی گفته 
ِِ 
. الما حَرَجّ رسول له پرید عیر قریش 
این روایت 0 | 
ابن‌شهاب و او از عبدالژحمن بن عبدالله بن کعب به نقل از عبدالله بن 
کعب روایت شده است. اس ان ان زوانت را از طریق علی 
بن طلحه از ابن‌عباس چنین ثبت کرده است: 
افات عیر لا هل مکة من الشام. فخرح النبی یریدها ...». (2) احمد بن 
حنبل مسند حدیث را عبدالله بن کعب مالک دا هو لفط او راهان 
«یرید عیر قریش» ثبت کرده ات (3): . موسی بن عقبه در «مغازی» خود 
به نقل از بیهقی (4) فقط , به نقل این که «حضرت به قصد ایشان (کاروان) 
از مدینه بیرون شد» بسنده کرده و از جمله‌ای که ابن اسحاق پا واقدی 
آوزده‌انده يادی. تمی کند؛ در حالی, که مقازی. او نزد محدنان بزریک. تاره 
اسلام, درست‌نرین کتاب مغازی شناخته شده است. 
با توحه به این مذاز که انجه می‌توان. به ان از نطر تاریخی. اطفیان آورد: 
همان کلمه «یرید» و «یریدها» یا دسترسی به کاروان ابوسفیان بوده است 
و نمی‌توان با یک گفته و يا به استناد کلمه قالوا آن هم در کتابی که 
دهیست سال سنا فخرت پیامیر خلی الاة اجه و اله الف.سنده است: 
موضوعی چنین بااهمیّت را مورد قبول قرار داد. 


1-ج 7 ص 285, حدیث 3951 

2- «کاروان اهل مکه از شام رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله به‌قصد 
آن از مدینه خارج شد.» 

3- «مسند», ج 3, ص 457 

4- نی: «دلائل‌الثبوه», ج 2 ص 270 
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نوات با خاش مسلمانان دز آخرای رت انار موه ود را 
آنها «سعد بن معاذ» به چه انگیزه و هدفی بوده است؟ آيا برای مال دنیا و 
پا نهدید قربش و یا کوشش برای انعقاد پیمانی بوده است که حقوق 
اتفتت فید عها را را اه موم اتحام مراشم دی زان مک ای 
مسلمانان تضمین نماید؟ همه اين‌ها برای وادار کردن قریش و اشراف این 
طایفه, به دست‌برداشتن از تهدید و ارعاب و دشمنی کینه‌توزانه صورت 
به عقیده نگارنده و در یک جمع‌بندی از اسناد مذکور و با سیری اجمالی در 
سینت سافن صلی الله غليه هر الفه نه مان کمتر ار دمشالن تست 
هجرت؛ پیامبر, قربش را به ترک مخاصمه بر مبنای تعلیمات دین اسلام 
دعوت می‌کرده است. و : نیز آنهایی را که به این دین گرویده بودند و سال‌ها 
دربه‌در بیابان‌ها مرها و حلّی فرار به آن سوی دریا پیعنی حبشه شده 
بودند, به تعالیم راستین دین مبین اسلام دعوت می‌کرده است. به گمان 
حقیرء دسترسی به کاروان پراهمیت فربش, می‌توانست اشراف این 
طایفه را که شرافتشان تنها در گرو منافع ماذیشان بود, وادار به قبول 
دعوت پیامبر نماید. 

آنها در راه‌شوه راد بزانر دعاوق اف خن الله علیه و آله رید کرده 
بودند و آن خشونت,؛ حمله و قتل و غارت بی‌رحمانه طوایفی ۳ به جرم 
پناه‌دادن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مورد خشم مگُی‌ها قرار داشتند, 
می‌بایست جای خود را به تسلیم قریش و مکیان در برابر رسول خدا بدهد. 
به عبارت کر ور رتیه به کاروان اشراف قربش,: . ممکن بود زمامداران 
ان قوم را وادارد تا دست از مسلمانان بردارند و صلح میان همه طوایف 
حجاز برقرار گردد. چطور ممکن است بپذیریم پیامبر صلی الله علیه و آله 
کر :ال کار‌تان. فرینن.طفم کرده ور حالی که بیاد تعلیمانش : ایمان 
به خدا و ترک دنیا برای تقوی بود. 

بگذارید شواهدی در همان ایام از تاریخ مدینه یادآور شویم: 

حوادت دو سال بخست هجری به خوبی در یک نگاه می‌تواند این مدذعا را 
اثبات کند که مخقد صلی الله علیه و آله در تلاش برای, مصالحه و اثعقاد 
پیمان هم زیستبی مسالمت‌امیز با طوایف بهودی و قبابل مجاور مدینه بوده 
است و او در این کوشش. نه مال آنها را در نظر داشت. و نه .موقعیت 
سیاسی و تدافعی آنها را. مگر در سفر سال دوم هجرت که به ابواء 


ص: 089 
رفت و موژخان به غلط آن را جنگ پا غزوه ابواء خوانده‌اند, رفتار او به 
صلح و اشتی منتهی نشد و مخشی بن عمرو ریاست قبیله با پیامبر 
صلحنامه‌ای را برای یک زندگی دور از کینه توزی‌های قبیله‌ای امضا نکرد؟ 
آیا در واقعه بواط و ذوالعشیره, پیامبر با «بنو مدلج» و هم‌پیمانان ایشان از 
قبیله «بنوضمره»؟ مصالحه ننمود. آپا در این سه واقعه بعنی ابواء بواط و 
ذوالعشیره. یک قطره خون از انسانی به "زرمین ریخت؟ 
آپا قبل از این حوادث, در ماموریت جداگانه, حمزة بن عبدالمطلب هم‌راه 
با سی سوار به سرزمین جهینه نرفت و با وساطت مجدی بن عمرو جهّنی 
از وقوع هر حادثه‌ای با (بوجهل بن هشام جلوگیری به عمل نیامد؟ 
و آیا در مأموریت عبدالله بن جحش به نخله, محمّد صلی الله علیه و آله از 
اشتباه قتل حضرمی ار 
چگونه می‌توان با این زمینه‌های تاریخی, آن هم بعد از هجرت, قصد پیامبر 
ای ار ما ار ی کر اس سا را 
و هجوم و غارت تلقی نمود؟ 
اگر محشّد صلی الله علیه و آله, اموال مشرکان را برای مسلمانان حلال 
می‌دانست, چطور به ابو العاص , بن الربیع اجازه می‌د هد که به ف رود و 
اموال امانتی مشرکان کینه‌توز ۳۷ به صحت و درستبی به ات 
بازگرداند و حساب مشرکان را تصفیه کند و پس از اداء دین, به مدینه باز 
گردد و راه مسلمانی خود را پی گیرد؟ (1) بر این اساس نگارنده در 
پژوهش‌های خود به این نتیجه رسید که در صورتی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و مسلمانان به کاروان ابوسفیان دسترسی پید | می‌کردند, می‌توان 
قبول کرد که این امر می‌توانست موجب صلح بین قریش ستمگر, 
شهوتران و مذعي نظام کهن جاهلی, با مسلمانان بلنداندیش, ستمدیده و 
غریب در مدینه 9 قریش به خاطر منافع خود و مسلمانان به اعتبار 
انمان .و اعتقای یه خرمت. اتسان:.به. انعقاه صاحامه .وبا ای 
مسالمت‌آمیز برای رعایت حقوق پیروان مذاهب یکتاپرستی و بازگرداندن 
حقوق از 


1- کتاب چهارم, ف/ 3. ص 355, جلد اژل. 


ص: 69 

دست رفته مهاجران, رضایت می‌دادند؛ ولی فربش از یک سو با دورکردن 
کارهان: از دسترسی. مهانان تیه آن وان وی یکین نذار ک بی: خمله 
شتابزده علیه مسلمانان. خواست همه تلاش‌های مسلمانان را در هم کوبد 
و بر افکار منجمد خود قهقهه پیروزی قبیله‌های بت‌پرست را سر دهد. 

نکته در همین است که قریش. کاروان را بهانه حمله خصمانه خود به 
مها بان کر در لت که مصلماان سی‌خواستند با مسرسیبه را 
تا کاننه فرسس اما را یات ان وی سناسا سر رای 
عفیده و دیانت وادار سازند. برای اثبات این نظر تحلیلی, از تاریخ و سیره 
هد صلی الله عسه انم انار کارشی ارم کررسه اسنتم ورد 
می‌توان بهانه‌جویی قربش از ز کاروان ابوسفیان را مورد اثبات قرار داد. 


اشاره 


اگر خود را از قالب موضوع‌بندی قدما در بیان سیره محمّد صلی الله علیه 
و اله برهانيم و فکر کنیم که مجموعه‌های حدیث و سیره چون متوجّه بیان 
زندگی پیامبر صلی الله علیه و اله بوده, نتوانسته است جنبه‌های موضوعی 
طرف مقابل را ان طور که هست تشخیص دهد و تبیین نماید, می‌توانیم 
قبول کنیم که قسمتی از یک سند تاریخی می‌تواند در یک نظم تألیفی 
خاص. مفهوم بیشتری پیدا کند؛ به وی کضور شکل عالیفی فیکر: آن:جتبه 
کمتر در نظر آید. 
این اشکال اجتناب‌ناپذیر, ناشی از نحوه جمع‌بندی اسناد توشط محققان و 
ِ و سیره‌نویسان بوده است و نه نارسایی سندهای تاریخی. بنابر این 
بازنگری, بی‌آن‌که در اصل سند تصرّفی نماییم و يا در اصالت و عدم 
صّت آن غیر از آنچه قدمای ما هن رسیده‌اند, نظری دهیم» به صرف 
تغییردادن مکانی که سند در أنّ قرار گرفته, به حقابقی دسنرسی پید | 
می‌کنیم که نظم تألیفی قدماء مات از آن فش که نطرها بو ان جقايق 
جلب گردد. 
با این همه چون محققان امروز, مجبورند سندها را از کتاب‌های تألیف‌شده 
استخراج نمایند, تن تیق کافلا سشد | از زیر سایه انگیزه محققان قدیم 
رعایت چنین متدی در بازنگری اسناد تاریخی, ما را وامی‌دارد که در 
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0 در عناوین موضوعی انتخاب می کنیم,؛ نهایت تأل و دقت را داشته 
باشیم و آن را به نحوی بر؟ زینیم که از محتوای اسناد تاریخی در نظم 
تالیفی ارائه‌شده, معنای روشن و یا لااقل مفاهیم واضح‌تری را به ذهن 
خوانندگان برساند. 
موژخان قدیم, «بدر» را به عنوان «جنگ اسلام» تلفقی کرده‌اند. بنابر این 
طبیعی است که آن‌ها تحت تأثیر روحیه جنگ جویانه و يا به‌خاطر شرایطی 
که جنگ لازمه ادامه حیات حکومت‌های وقتشان بوده, اسناد تاریخی بدر را 
چنان نظمی بخشند که خوانندگان گمان کنند. محمّد صلی الله علیه و آله, 
لشکری انبوه جمع‌آوری کرد و به جنگ قریشیان رفت؛ آن‌ها را قلع و قمع 
نمود و اموالشان را به غارت گرفت. 
ولی اگر نخواهیم تحت تأثیر وضعیّتی خاص قرار گیریم, باید سوّال‌هایی در 
تاریخ مطرح کنیم و کلیه اسنادی که می‌تواند جوابگوی چنین سوال‌هایی 
باشد. یک جا جمع اوریم و توجّه داشته باشیم که در جمع بندی اسناد 
موز بای تانین .شتحضی .و با شرایط اجتماعی, را به حذاقل ممکن 
رسانده, دور از پیش‌فرض‌ها و یا نتیجه‌گیری های مه فان قدیم و جدید, آن 
را در یک نظم تألیفی جدید که ما آن را «بازنگری اسناد تاریخی واقعه بدر» 
نامیده‌ایم. تقدیم پژوهندگان کنیم. 
اساسی‌ترین سوال از تاریخ در بیان یک «واقعه درگیری» این است که 
بیابیم کدام یک از طرف‌های متخاصم, تلاش جنگ جویانه داشته‌اند؟ و 
برعکس کدام طرف برای عدم وقوع درگیری تلاش کرده؟ 
وقتی پاسخ به این سوال معلوم شد باید از روحیه ستیزه‌جوپی یا انگیزه و 
طرز فکری که طرفین را به تهاجم تحریک کرده است, مطلع شویم و یا 
برعکس از افکار و اهدافی که برای عدم درگیری وجود داشته, آگاهی 
یابیم؛ که آیا اهداف مزبور به لحا ظ نفع و مصلحت خود و طوایف افراد 
ضر نون نوتم آست: با اصلاع و ارافش .همه جواهع بوای تحفق بت زند کین 
صالحانه را جستجو می‌کردند؟ 
برای رسیدن به چنین شناختی از واقعه بدر, باید تمامی منابع مهم سیره و 
تاریخ و مغازی سده‌های نخست هجری را مورد پژوهش قرار داد. د 
پژوهش حاضر, کتاب مغازی «محمد بن عمر واقدی» را به دلیل جامعیت. 
قدمت و شهرت. به عنوان متن اصلی 
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انتخاب کردیم و کلیه اسنادی را که از تلاش‌های جنگ جویانه حکایت 
می‌کند, در منبع مزبور, تفکیک نمودیم و مدارکی که از تلاش صلح‌جویانه 
نشانی دارد, به جانبی دیگر نهادیم 

این نجوه طبقه‌ بندی اگر چه ۳ ۳ از شرح زمان‌بندی شده واقعه دور 
می‌سازد و ممکن است ترا اذهانی ,که از استمرار حوادت آگاهی ندارند, 
تقیل. ارو ولی مارا در رسیدن یه کنة.حقیقت: مهم‌تزی که همانا فعریف 
واقعی رفتار محمّد صلی الله علیه و آله است, رهنمون می‌سازد. 

آنچه در این وادی پژوهشی عاید شد., با امانت و بدون هیچ انگیزه‌ای تقدیم 
پژوهندگان مدینه‌شناسی می‌کنیم. 


1 ب: اسناد تاریخی تلاش‌های جنگ جویانه 


گفتیم که در تاریخ مسلم است که ابوسفیان به سرپرستی کاروان تجارتی 
قریش, از شام عازم مکه بود که مطلع شد مسیر راه در تقاطع بدر زیر 
نفود مسلمانان قرار گرفته است و از این رو ممکن است کاروان سران 
در معرض خطرور که خود از چند و چون آن آگاه نبود. قرار گیرد. از اين رو 
موضوع را به اطلاع سران قریش رساند و قریشیان پس از تدارک و 
آمادگی نت بدر روان شدند. 

حصول تدارک و جمع‌آوری نیروهای ماجراجو و بت‌پرست مکٌّه و طوایف 
عرب. نتیجه ترس آن‌ها از تیآ ها مسلمانان بر کاروانی بود که عمده 
مال‌الثجاره آن به سران بت‌پرستان تعلق داشت. تا اینجا خروج قربش, 
جنبه دفاعی داشته است و کلیه اسناد تارخی مر ان است که قریش در 
تبلیغات حول برای چنین خروجی, , از اهمیت کاروان و حفظ امنبت راه‌های 
بازرگانی ۳ به شهرهای دیکر: تاکید داشته است و همین انگیزه مهم » 
سران طوایف قریش را در جمع‌آوری نیرو و تأمین هزینه هجوم تحت 
عنوان دفاع از کاروان ابوسفیان. موفقیْتی چشمگیر داده است. 

در اين فرازها هیج‌یک از سیره‌نویسان, موژخان و به طور کلّی تمامی اسناد 
تاریخی مربوط به واقعه بدر, اختلافی با هم ندارند. 
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واقدی در این خصوص یاداوری می‌کند: 

سند شماره 1: 

«فأقامت فریش, نلانة تتجهز- و یقال بومین- و آخرجت آسلحتها و اشتر وا 

سلاخا وه آغان فه مهم اف عم 

و قام سهیل بن عمرو فی رجال من قریش, فقال: يا مقعشر قریش, هذا 
محمَد و الطْباة معه من شیّانکم و هل یثرب قد عرضوا لعیرکم ولیطیمتکم 

فمن آراد ظهراً فهذا ظهر, و من آراد قَوّة فهذه قوّة. و قام رَمقة بن 

الأسود, فقال: 

اه و الللات و الفْری ما نزل بکم مر عظم من هذا. ان طمع محشد و آهل 

یثرب آن یعرضوا لعیرکم فیها خزائتکم فأوعبوا 1 اف منم احد و رو 

کان لا قوّة له فهذه 1 ره کم منم از 

و قد دخلوا علیکم . ِ و کان لا یتخلف أحد من قریش الا بعث مکانه 

وا و ایا وا شیاه تا 2 

ی ۱ آم لا؟» (1) «قریش دو يا سه روز خود را 

آضادة می‌ساخت.: هم اسلحه خود. را بیزمن, آفردند و هم اسلحه خریدند. 

اشخاص قوی به ضعیفان کمک کردند. سهیل بن عمرو در جمعی از مردان 

قریش بپا خاست و گفت: 

«ای گروه قریش ! این محمد و جوانان از دین بر گشته شما و اهل مدینه‌اند 

که قصد کاروان و کالاهای شما و فریش را دارند. هر کس مرکوب 

می‌خواهد, حاضر ۹ یاری می‌خواهد, آماده است. > سپس 

زمعة بن اسود برخاست و ؟ 

«سوگند به لات و عژّی که کاری بزرگتر از این تاکنون برای شما پیش 

نیامده است؛ چه محمّد و اهل پثرب به کاروان شما که همه سرمایه‌تان در 

آن است. 


1- واقدی, «مغازی». ج 1. ص 31, متن عربی, مارسدون جونس, موْسسة 
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طمع بسته‌ند. نار این باید همگی به چنگ ایشان بروید و هیچ کس از شما 

نباید از این کار خودداری کند . 

۳ کسی را به جای خود فرستاد 
۰» ابوجهل می گفت: 

1۳ محمد می‌پندارد که او و اصحابش از ما به همان بهره می‌ر سند که در 

نخله رسیدند؟ به زودی خواهد دانست که ما کاروان خود را حفظ خواهیم 

کرد يا نه؟» 

نگارنده گمان می‌کند تا این مرحله نمی‌توان بت‌پرستان قریش را سرزنش 


نمود. 

پر اف ار در تیآ نان وی ناه 
مکه انفجارامیز بود. برای دفاع از اموالشان که به زعمشان ممکن بود به 
دست مسلمانان بیفتد, کاری دور از منطق و عرف زمانه خود انجام نداده 
بودند. ابوسفیان نیز به سهم خود کوشش کرد تا خود و کاروان قریش را به 
سلامت از بدر عبور داده, دور از مسیر تحت نفوذ مسلمانان. به مسیر خود 
ادامه دهد. واقدی می‌گوید: 

سند شماره 2: 

... و آقبل ان سفیان بالعیر, و خافوا خوفاً ندید | بحین و قافن المدیته .هد 
استبطة وا صعص سا و النفیر. فلمّا کانت اللیلة التی یصبحون فیها علی ماء 
۳ الی ماء بدر .. 

فأصبح آبوشفیان تلک الليلة ببدر, قد نقدم آلعیر و هو خائف چن الضد. 
فقال: يا مجدی. هل احسست آحدآ؟ تعلم و اللهٍ ما بمكُة قرش و لا 
فرشبة له تشر فصاعد- والنش نصف آوقية وزن عشرین درهما- الا و قد 
تفت نها فتاه لنت کتهتا شان دا لا تصالحک رخ من فریش فا بان بکه: 
صوفة. 

فقال مجدی: و اللّه ما ریت ت حداً آنکره, و لا بینک و بین یثرب من عدوّ, و 
او کان سک و ستها اعده لم سعت علیتا مها کت لاخفیه غلیی الا انی قد 
رایت راکبین تیا الی هذا المکان- فأشار الی مناخ عدی و بسبس - فاًناخا 
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به, ثم استقیا باستنمما : نم انصرفا. فجاء اسان مناحمها, فأخذ ابغاز | 
من آبعیر بعیریهما, ففنها, فاد فیها توی, فقال: هذه ۱۳ علاثف یثرب. 
هذه والله عیون محمّد رو اصجابه, ما آری القوم [ قریبً , فضرب وجه عیره 
فساحل بها و ترک بدرا بشارا و انطلق سریعا». (1) «ابوسفیان با کاروان 
پیش می‌آمد. چون نزدیک مدینه رسیدند, ترس شدیدی او را فراگرفت. به 
نظر آنها خبژبردن ضمضم و بیرون آمدن قریش خیلی دیر شده بود. شبی 
را که قرار بود فردای آن روز به کنار اب بدر برسند, ابوسفیان در بدر 
گذراند؛ ولی چون از کمین می‌ترسید. قبل از کاروان خود را به انجا 
رسانده بود. وی به مجدی گفت : 

«آیا اینجا کسی را ندیده‌ای؟ تو می‌دانی که همه مردان و زنان قریشی از 
بیست درهم به بالاء, همراه ما فرستاده‌اند و از و اخبار دشمن را از ما 
پوشیده بداری, تا دنیا دنیاست. هیچکس از قریش با تو مصالحه نخواهد 
کرد.» مجدی گفت: 

«به خدا کسی را ندیدم که نشناسمش و در فاصله میان تو تا مدینه هم 
دشمنی نیست. اگر در این میان دشمنی می‌بود, بر ما پوشیده نمی‌ماند و 
من ت را از تو پوشیده نمی‌داشتم. فقط دو سوار دیدم که به اینجا اند 
(اشاره به خوابگاه بسبس و عدی کرد) و شتران خود را خواباندند و با 
مشک ‌های خود آب برداشتند و رفتند.» 

ابوسفیان به آنجا رفت و چند پشکل شتران آنها را شکافت که در آن هسته 


خرما ۳9 گفت؛ 
بوده‌اند. 


من این قوم را نزدیک می‌بینم.» این بود که کاروان را به سرعت راند. بدر 
را سمت راست خود قرار داد و به طرف ساحل دریا رفت.» 

بر این اساس ابوسفیان در دورکردن کاروان از دسترسی احتمالی 
مسلمانان. موفق شد و به جای راه کوتاه میان کوه‌ها و صحراهای حجاز به 
جانب غرب ان تغییر مسیر داد و 


5 واقدی, «مغازی», 0 1 ص‌ 9د, فارسی, 0 1 ص‌ 610 
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چنین اقدامی از هوشمندی و عکس‌العمل به‌موقع ابوسفیان و تسلّط او بر 
راه‌های حجاز حکایتی آشکار دارد. به زعم نگارنده چنین کاری به انگیزه 
نجات کاروان. نمی‌تواند با توجّه به ذهنیت ماذی حاکم بر اذهان قریشیان. 
مورد انتقاد تاریخی قرار گیرد. 
حال برگردیم به اسنادی که ما را از وضعیت نیروهای بت‌پرستان در طول 
راه مکه- بدر اگاه می‌سازد. 
واقدی می‌گوید: 
سند شماره د3: 
«و کان الفرات بن عیّان العجْلی آرسلته قریش حین قصلت من مکٌة الی 
آبی شفیان بن حرب یخبره بمسیرها و فصولها, و ما قد حشدت. فحالف آبا 
سفیان, و ذلک آأنْ آباسفیان لصق بالبحر, و لزم الفرات بن حیان المحجة .. 
و آقبلت قریش من مکة پنزلون کل مَْقل پُطعمون الطعام من آتاهم. و 
ینحرون الجزوْر .. . ما بر اشعا الی لخن اه زد فرش 
۳ 27 خرات ین بان عحلی. ترا سس ابوسفیان 
فرستادند تا خبر بیرون آمدن و مسیر اپشان را بت اطلاع آهسرساننه بجوید 
که چه چیزهایی فراهم ساخته‌اند. اتفاقاً فر اه رای رت کی ان اد 
ابوسفیان بود. ۳ خود را به کنار دریا رسانده بود و فرات ت از شاهراه 
معمولی رفته بود ...» 
«قریش از مکه پیش می‌آمد و پس از فرود در هر منزل, هر کس را که 
پنش. ایشان مق امد اظعام هی کردند و برایشان.شتر می کشتند. هم‌کتان 
رفتند تا شبانگاه به جحفه رسیدند ...» 
از آنضا که ره ت‌پزسان از مکمنفن اد آکافی ار هتیدار آونشات 
تیه طاشن ات کر اسان عیر رای ها کب ال اه از کی 
خطر جدذی رهانیده شد و 


ص: : 76 ۲ 

قریش که 2 هیا ند راه 3 بدر بودند, ۳ 

سند شماره 4 " 

واقدی می نویسد. 

«فلما آفلت آبو سفیان بالعیر و رآی آن قد آحرزها ارتدل الی فریش قیس 

آبن امری ء القیس- و کان مع اصحاب العیر- خرج معهم من شک فأرسله 

ابو سفیان یامرهم بالرجوع, و یقول: «قد نجت عیرٌّکم واموالکم فلا تحرزوا 

آنفسکم آهل یثرب, فلا حاچة لکم فیما وراء ذلک, اما خرجتم لتمنعوا عیرکم 
۵ آقوا کش و قد نجاها اللّه». (1) «چون ابوسفیان کاروان را دور کرد و 

ان تیه اس ی اب رو 

از مکه هم‌راه کاروان بود پیش فریش فرستاد و به آن‌ها دستور باز گشت 

داد و پیام فرستاد که کاروان شما از خطر جست. 

شما هم خود را با اهل یثرب درگیر نسازید: زیرا چیز دیگری غیر از 

محفوظماندن کاروانتان نمی‌خواستید. شما به منطور حفظ و نگهداری 

کاروانتان بیرون امدید و خداوند کاروان شما را نجات داد.» 

قابل درک و منطقی است, وقتی بیرویی برای نجات کاروان از شهر خارج 

شده‌اند, باید مطابق عغرف و آداب معمولشان به شهر بازگردند و خود را 

ذز کیرد هغر که‌اق. تسارند حه. آن‌ها به خهاستان زوسیده‌انه ابفسفیان. نیز 

بر مبنای همین ز مینه معمول و روال تجربه شده, ضمن دادن خبر سلامتی 

خود و نجات کاروان از قریشیانی که به کمک به او امده بودند» خواست تا 

بازگردند. 

اکنون اسناد تاربیخی واکنش بت‌پرستان قریش را در قبال چنین درخواستی 

مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
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سند شماره <: 

واقدی می‌نویسد: 

و لحق‌الرسول انانتضان بالهة- والعَدة علی سبعة امیال: شن 

عسفان تسعة وئلائین میلا من مکة- فأخبره بمضی فُریش, ۳ 
قوماه! هذا عمل عمرو بن هشام. کره آن برجع لته قد ترس علی الناس, 
و بفی .. ۰ (1) قریش با سرسختی از بازگشت خودداری کردند + قیس 
در هذه- که در هفت میلی گردنه عسفان و سی و نه میلی مکه است- نزد 
ابوسفیان برگشت و رفتن قریش را به او خبر داد. ابوسفیان گفت: 

«وای بر قوم من. اين کار عمرو بن هشام است. زیرا بر مردم ریاست 
می‌کند. دوست نمی‌دارد که برگردد و ستم می‌کند.» 

از اینجا منطق و عصبیت دفاع از کاروان به کنار گذارده می‌شود و یکباره 
سران بت‌پرست قریش, خوی تهاجمی به خود گرفته, فکر و اراده هجوم به 
مسلمانان را در ذهن و روح خود پرورش می‌دهند و بت‌پرستان را به آن 
ترغیب می کنند. 

سند شماره 6: 

واقدی در این خصوص می‌نویسد. ۳ 

«و قال آبو جهل: و الله لا نرجع حّی نرد بدرا . فنقیم ثلائا علی بدر و ننحر 
الجْرُر و نطعم الطعام و نشرب الخمر و تعزف القیان علینا ... لن تزال 
پا ۱ تا را نت ذور 
برویم. باید به آنجا برسیم و سه روز بمانیم. شتران را بکّشیم و اطعام کنیم 
و شراب بیاشامیم و نوازندگان برای ما بنوازند و عرب از ما و مسیر ما 
آگاه شوند تا همواره از ما بترسند.» 

از این مرحله تلاش جنگ جویانه بت‌پرستان فربش آغاد عت کردد هریخ 
نشان 


بش 3 
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می‌دهد که در برابر تصمیم ابوجهل مبنی بر هجوم به مردم یثرب و قلع و 
قمع مسلمانان مان یی مدینة آغاز کر وفایم خذیدی در مسیر یرنه 
راهی می‌گردد. 
ِ نادیده گرفت که مخالفت‌هایی از جانب بعضی از بزرگان طوایف در 
بر جنگ‌طلبي سران قریش و خصوصا ابوجهل صورت گرفت؛ ولی این 
اه موثر واقع نشد و قریش با یکپارچگی خاضٌی, عزم خود را برای 
هجوم به مسلمانان و دستیابی به آنها در هر جا که هستند, راسخ نمود. 
آنها از این نقطه به بعد دیگر نه به حفظ کاروانٍ خویش که به اهداف 
بالاتری می‌اآندیشیدند. آنان خلی از موقعیت مما نا عازم بدر یا یثترب 
شناخت نداشتند و درصدد بودند مسلمانان را هر جا که بتوانند, قلع و قمع 
کنند و انگیزه‌های درونی خود را در دفاع از نظام بت‌پرستی و میل به تفاخر 
قبیله‌ای و قیمومیت جزیرة‌العرب و سروری بر اعراب اشکار سازند. 
اینجا بود که مغرورانه راه شمال را که به بدر و یثرب منتهی می‌شد پیش 
گرفتند و قبایل بین راه را وادار به همکاری با قریش نمودند. 
ما در بررسی مدارک تاریخی, رد د پای تمام انچه را که در فرازهای فوق 
آور دنم یه شونین. با خر بررسی این مدارک, محقّقان را متقاعد می‌کند که 
یک توهم, سبب می‌شود که قریش- بی‌آن که واقعاً در معرض خطر باشد- 
ابتدا حالت دفاعی و سپس حالت تهاجمی و انتقام به خود گیرد. 
سند شماره 7: 
«فحدثنی عبدالملک‌بن جعفر . قال الأْْتَس بن شریق- و کان اسمه اب و 
کان حلیفا لبنی رُهرَة فقال: يا بنی ژهرة! قد نجی الله عیر و خلص 
آموالکم و نجی صاحبکم مَحُرمَة بن توق و اّما خرجتم لتمنعوه و ما له و 
اما محمّد رجل منکم ابن آختکم, فان یک‌رنبیْاً فانتم آسعد به و ان یک کاذباً 
یلی قتلّه غیرکم خیر من آن تلوا قتل ابن آختکم فارجعوا و اجعلوا جُتْتّها لی 
اا ان سای لا ول الا 
قومه 
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سریع فی فسادهم . 

۲۳ گفت که اخنس بن شریق که نام اصلی او اب 
و همپیمان بنی‌زهره بود یه آنان چنین گفت: 

ای ببی ز هر ه : ! خداوند کاروان شما را نجات داد و اموال شما را خلاص کرد 
و یار شما مخرمة بن نوفل را رها ساخت. شما برای این بیرون آمده بودید 
که دشمن را از او و مال او منع کنید. محمد مردی از خود شما و 
خواهرزاده شماست. اگر او پیامبر باشد. شما با انتساب به او نیکبخت 
خواهید بود و اگر دروغگو باشد. بهتر است دیگری عهده‌دار کشتن او گردد 
تا اين‌که خود. خواهرزاده خویش را بکشید. بز گردید: و تزش آن را هم به 
گردن من بگذارید و شما را چه حاجتی که به کاری بیرون روید که سودی 
ندارد. به آنچه هم که این مرد (ابوجهل) می‌گوید, نباید گوش کرد؛ چه او 
هلاک کننده قوم خویش است و با شتاب آن‌ها را تباه می‌کند! 

بنی‌زهره از اخنس اطاعت کردند؛ از این رو هیچ‌یک از افراد این قبیله در 
غزوه بدر حضور نداشت.» 

چنین طرز فکری که منجر به کناره‌گیری بنوز هره از حمله به مسلمانان 
شد, نتبجه این احساس در آنها نود که برای پاسداری از ز کاروان قریش, تنها 
باید حالت دفاعی به خود گيرند. ولی پایداری بعضی دیگر از سران قریش 
که کینه‌ها, عداوت‌های دیرینه و تعضبات خود را نسبت به بت‌ها زير لفاف 
دفاع از کاروان, پنهان کرده بودند, نتوانست بنی‌زهره را در , بازگرداندن 
تمامی قریش توفیق بخشد. در مجاورت کناره‌گیری بنوزهره از جنگ, تلاش 
واقدی در این خصوص سند مهمّی را ارائه می‌دهد: 

سند شماره 8: 

«عن ابی‌بکر بن عمر بن عبد الژحمن ... قال: 

خرجت بنو ده نمع النفیز جتی کانوا بقنة لفت: فلما کانوا فی السحر عدلوا 
فی الساحل منصرفین الی مک فصاد فهم اتفسفیان قال: 
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پا بني عَدی, کیف رجعتم لا فی العیر و لا فی النفیر؟ قالوا: 
آنت آرسلت الی قریش آن ترجع, فرجع من رجع و مضی! فلم یشهدها آحذ 
من بنی‌عدی. و یقال انه لاقاهم بمَر الظهران, فقال تلک المقالة لهم ... قال 
محمد بن عمر الواقدی: ات رُهرّة من الجْحفة. و آمّا بنو عدی رها 
من الطریق و یقال من مرّ الظهران». (1) «از ابوبکر بن عمر بن 
عبدالحمن ابن عبدالله بن عمر بن ا تاره برایم روایت کردند که 
می 
بتی‌گده همراه. قریش بیرون آمده بودند و چونر به تنگه لفت رسیدند, 
سحرگاه, خود را به سوی دریا کشانده و به مکه بازگشتند. ابوسفیان به آنها 
برخورد کرد و پرسید: 5 ۳ ۳ ِ 
«تو کسی را پیش قریش فرستادی که برگردند. گروهی برگشتند و گروهی 
رفتند!» به هر حال هیچ‌کس از بنی عدي هم در بدر حضور نداشت. واقدی 
بد: 
گو 
بنی‌زهره از جحفه و ببنی‌عدی از بین راه- و گفته‌اند از مر الظهران- 
برگشتند.» 
دو سند 7 و 8 می‌تواند ما را متقاعد کند که قریش چون از توهم دفاعی به 
خوی جنگ جویانه و متعٌبانه تغییر جهت داد, در همان لحظات و از جانب 
هم‌پیمانانشان مورد انتقاد قرار گرفت و چون نتوانستند آن‌ها را به 
انصرافشان از عزم به تجاوز وادار کنند, خود را از چنین معرکه‌ای دور 
ات سای ات انح ی اه مه لانیف 
حمله, تهاجم و تجاوز داشتند و خروجشان از مدینه برای نبرد و جنگ با 
قریشیان بود, قریشیان, برنمی‌گشتند؛ در مرحله نخست برای نجات 
کاروان و در مرحله دوم برای جلوگیری از حمله مسلمانان, خود را مهیا 
می‌کردند؛ ولی بازگشت آنها به خوبی نشان داد که محمّد صلی الله علیه و 
آله عازم نبرد با قریش نبوده است. 
باز گشت بنوژهره و بنوعدی مبین تلاش‌های بی تتیجه بعضی از سران 
مهاجمان مکی است که در برابر آن مقاومت سختی شد و آن را ناموفق 
نمود. 
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فرارهای تاریخی ین وا کش هانی اند ها زا ید تلاش‌های سک جوباند 
اکثریت سران قریش- که کنوم ص من مایت ماما کی هد 

است رهنمون سازد. 

سند شماره 9: 

واقدی می‌نویسد: 

«قال حکیم بن چزام: و کثا فی خباء لنا علی جزور نشوی من لحمها . 
لقینی عتبة بن بيعة. فقال: 0 
مسیرناء اِنْ عیرنا قد نجت و اثا جثنا (لی قوم فی بلادهم بفیا علیهم لام 
خم؛ ولارای لفق لا بظاغ هذا شوم ابن الحنظلتة». (1) «حکیم بن حزام 
گوید: در خیمه خود بودیم و می‌خواستیم از گوشت شتر, کباب تهیه کنیم که 
ناگاه خبر را شنیدیم و اشتهای ما کور شد. بعضی به دیدار بعضی دیگر 
می ر فتند. عتبة بن ربیعه مرا دید و گفت: 

ای ابوخالد! هیی نمی‌دانم حتف راهی کجیب زر از راه ما پیموده باشد. 
کاروان ما نجات یافت و ما به قصد ستم بر گروهی به سرزمین‌های ایشان 
آمده‌ایم و اين کاری است دشوار و کسی که اطاعت نشود نظری ندارد. 
این شومی و نافرخندگی ابوجهل است.» 

تأکید بر این که: «ما به قصد ستم به سرزمین‌های ایشان» یعنی مسلمانان 
آمده‌ایم, به خوبی می‌تواند به عنوان یک سند مهم تاریخی در تلاش 
جنگ‌جوبانه فریتن:.مورد تاغل .ق اسفاه حاریفی. قرار کیره به این استاه 
بنگرید: 

سند شماره 10: 

واقدی می‌گوید: 

«قال اه یل ما هخاعی آمر ععه فد کر فال سخقه و اصتانه ان هن 
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له العحپ»: (1) «ابوجهل گفت: چرا عتبه چنین می‌کند؟ مثل این که از 
جنگ با محشّد و اصحاب او کراهت دارد. اين واقعاً مایه تعجب است!» 
سند شماره 11: 
«ئمٌ جلس عتبة علی جَمَله, فسار في المشرکین من قریش بقول: پا قوم! 
اظنعونیه و لا تقاتادا هدا الرجل و آصحابه, و اعصبوا هذا الأمر ۲ ۳ 
ها ما ام و 
الی قاتل ابیه و آخیه فیورت ذلک بینکم شحناء و اضغانا, و لن تخلصوا الی 
قتلهم حتی یصیبوا منکم عددهم». 
«آنگاه عتبه بر شتر نر خود سوار شد و میان مشرکان فریش رام افتاد و 
می‌ گفت: ای قوم! از من اطاعت کنید و با این مرد و اصحابش جنگ نکنید 
کنانه رشن آن را به کردن من‌ساندازند. کروهی از ایشان, خویشاوندی 
تس را اروش همواره با قاتل پدر و پا برادر خود نظر خواهید 
کرد و این مساله موجب بروز کینه شدید میان همه خواهد شد. وانگهی 
شما 9 آنها را بکشید؛ مگر این که لااقل به تعداد انشان از شما هم 
کشته شود.» 
سند شماره 12: 
«فحسده آبوجهل حین سمع خطبته, و قال . .۰ ان عتبة بشیر علیکم بهذا 
ابئه مع محمد, و محمد آبن عمه, فهو یکره آن بقتل اینه واين عمه امتل : 
اه سَخرَک يا غتبة, و جبنت حین التقت حلقتا البطان الان تحدّل بیننا 
تامرنا بالرجوع؟ لا و الله, لا نرجع حتی یحعم الله بیننا و بین محمد». (2 
«چون ابوجهل این خطبه عتبه را شنید بر او رشک و حسد برد و گفت: 
. عتبه که چنین می‌گوید و شما را به اين کار ترغیب می‌کند بدین جهت 
است که 
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پسرش همراه محمّد است و محمد پسرعموی اوست و او خوش نمی‌دارد 
که پسر و پسر عمویش کشته شوند. سپس به عتبه گفت: 
از حد خود تجاوز کردی. وانگهی اکنون که دور حلقه را تنگ می‌بینی؛ 
ترسیده‌ای! می‌خواهی ما را خوار کنی که به ما دستور بازگشت می‌دهی؟ 
نه سوگند به خدا برنمی‌گردیم تا خدا میان ما و محشقد حکم کند.» 
سند شماره 13: 
«فرجعت الی غتبة فوجدته قد غضی من کلام قریش, فنزل عن جَمَله. و 
قد کان طاف. علیهم فی.عسکر قمع بامر‌هم بالکف عن القال فیایون 4 (1) 
«حکیم بن حزام نقل می‌کند: 
من به نزد عتبه برگشتم و دیدم که از ز گفتار قربش سخت خشمگین است و 
از شتر نر خود پایین آمده و دور لشکر می‌گردد و به آنها دستور می‌دهد که 
از قتال خودداری کنید؛ ولی آنها نمی‌پذیر فتند. عتبه به ابوجهل گفت: 
به زودی خواهی دانست که کدامیک از ما فردا برای عشیره خود شوم‌تر 
است.» 
اکنون بررسی می‌کنيیم که چرا قریش در حمله و هجوم یه مسلمانان این 
قدر اصرار داشتند؟ باید انگیزه‌های مهمی داشته باشند که ریشه در 
تعضبات قومی و دینی آنها داشته است. باید تلاش جنگ‌جویانه آنها را از 
لحاظ هدف و انگیزه مورد بررسی قرار دهیم و سندهای تاریخی آن. زا 
با 
سد تین 12 
واقدی در «مغازی» ؟ 
«و آقبل آبوچهل علی آصحابه, بحظهم علی القیال و قال: 

و ایم الله! لانرجع الیوم حتی نقرن محمداً ات بت الیل فلا 
اس اه و لکن خذوهم آخذا نعژفهم بالذی صنعوا, 
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اه دینکم و رغبتهم عمّا کان یعبد آباژهم». (1) «ابوجهل رو به یاران 
خود کرده آنها را به جنگ تحریض می‌کرد و می‌گفت: 
مت دس کنر که امرفر ری کردم | مد هاران امراسان هه 
کنیم! نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد؛ بلکه حتماً ایشان را 
سین یرب ۲ .دا به انیا تعفمماتیض شرا آزدین ها بر کته مان اه 
پدری خود در شتا ند « 
قبل از اين نیز ابوجهل , به طور خصوصی به ابولهب که در خروج از مکه 
کز ات ذاشت: کفته بوده 
ضمیمه سند شماره 14: 
«فجاعه آبوجهل فقال: آقم یا باعتبة (ابولهب) فواللّه ما خرجنا الا غضباً 
ینک :مشیم آبانک نحل بیتن اه را افت) آهذه کففت : 
ای اباعتبه برخیز! سوگند به خدا ما فقط برای حفظ دین تو و پدرانت به 
خشتم آمده‌آیم.ه بهضی مور وی * 
همچنین توجّه کنید به سند ذیل: 
سند شماره د1: 
«قال آبو عبدالله: فذکرت قول ثبّية بن الحجٌاج ... يا معشر قریش! انظروا 
غداً ٍن لقینا محمد و أصحابه, فابقوا قی اگم ها مک باحل 
نرب. فائا ان نرجع بهم الی مکْة یبْصروا من ضلالتهم و ما فارقوا من دین 
آبانهم #: 31 یز 19۳ و ای گروه قریش! فردا که با 
محمد و اصحاب او برخورد می کنیم, خویشان و منسوبان خود را رعایت 
کنید.ه آهل مدننه را از 
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درآورید؛ زیرا آنها را ؛ به مکه بر می‌گردانیم و از گمراهی خود بینا 
می‌ شون ور از آیین پدران او جدا نخواهند شد.» 
سندهای 14 و 15 انگیزه هجوم و تلاش جنگ‌جویانه قربش را برای اعاده 
آبتن بت‌پرستی, وادارکردن مسلمانان به ترک تعلیمات محفد صلی الله 
علیه و آله و دست‌برداشتن ازیکتاپرستی و بازگرداندن آنها به نظام چاکم 
قحه سا مش ده اس رسای او وا تشه ند که مردم مک و 
مدینه را به بت‌پرستی دعوت کنند؛ ولی زور و حمله و هجوم برای تحقق 
خواسته‌هایشان, مورد قبول هی انسانی نیست. با این همه انا حتّی در 
انن: خواننته فتر که بایة این پدران خود را هشتلمانان تحمیل. کنند و آنها 
را به اسارت اشراف و حاکمان معابد بت درآورتنر. ضادی نبودنت. این 
خواسته مانند دفاع از کاروان بهانه‌جویی انها برای قلع و قمع مسلمانان 
بود. از این رو پس‌از آن‌همه تلاش جنگ‌جویانه و ترغیب مهاجمان به دفاع از 
تناها سکیا ره ای هراس کار انم فرداد اتعام م وت اه 
عمرو بن حضرمی را سر دادند. 
در این مرحله, اسناد تاریخی را مورد بررسی قرار می‌د هیم که چگونه 
خونخواهی عمرو بن حضرمی مهمترین و حتّی اساسی‌ترین انگیزه حمله و 
تهاجم به مسلمانان گردید. واقدی می‌نویسد: 
سند شماره 10 
«... و ذهب آبو جهل الی عامر بن الحضرمی آخی عمرو بن الحضرمی 
المقتول بنخلة, فقال له: هذا حلیفک- یعنی عتبة- پرید آن پرجع بالناس, و 
قد را نت نار که تهینی: تا دس ها رای 
قابل الدية آا نستحی تقبل الدية و قد قدرت علی قاتل آخیک قم فانشد 
ری فان عاهرسین الحصومی فاکتعا علن اه التراب رم 
وا عمراه بخزی بذاک عتدهة لانه حلیفه من بین فریش فأفسد علی الناس 
الزای آلذی دغاهم البه غنبه و حلت عاهر لا برجع‌ختی تفیل سن اضحات 
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محمد و قال آبو جهل لعْمّیر بن وَقب حرش بین الناس, فحمل عمیر فناوش 
المسلمین, ازتعض ااضی فنیت المسامون: علی,ضفمم ودلم بزهلوار و 
تقذم ابن الحضرمی فشد علی القوم, فنشبت الحرب.». (1) 0 
ابوجهل سر من و یی بود, 
رفت و 

این ۱۷ تو- یعنی عتبه- می‌خواهد پس از این که به خونخواهی 3 
دست یافته‌ای. مردم را برگرداند و مایه خواری میان مردم گردد. 
عهده‌دار پرداخت خون‌بهای برادرت شده است و می‌پندارد که تو خونبها 1 
می‌پذیری! ایا اکنون که بر کشنده برادرت دست یافته‌ای. شرم نمی کنی از 
اين‌که خونبها را بپذیری؟ 

اکنون برخیز .و آن را به‌یادشان ار وه خون خوو را طلب کن! 

عامر بن حضرمی برخاست و سر خود را برهنه کرد. بر سر خود خاک پاشید 
و بانگ برداشت که: ای وای غمرو من! و با این کار عتبه را که هم پیمان او 
بو سرزنش کرد. به این ترتیب پیشنهادی که عتبه, مردم را به آن دعوت 
کرده بود, تباه شد و عامر سوگند خورد تا کسی از اصحاب محمد را نکشد 
باز نخواهد گشت. ابوجهل به غمیر بن وهب گفت: 

مردم را برانگیز! عمیر حمله‌ور شد و آهنگ مسلمانان کرد؛ تا صف ایشان 
را در هم نزیزد ولی: انان همچنان پایدار بودند و تکان نخوردند. در این 
هنکام غاهز بن حخضرمی: یش آمد.و بر مصلمانان حمله,برد و آتشن جبی. را 
برافروخت.» 

بر اساس اسناد تاریخی شانزده‌گانه فوق‌الذکر و با توجّه به ترتیب 
موضوعی و تطور زمانی, می‌توان نتایجح ذیل را ارائه داشت: 

1- قریش برای دفاع از کاروان تجارتی که به زعم و توهُم آنها ممکن بود 
مورد تعرض قرار گیرد, نیروی تهاجمی انبوهی را تدارک دیدند و به سوی 
یثرب حرکت کردند. 

2- هنگامی که دیدند. کاروان اصلا مورد تعرْض قرار نگرفته و سالم ؛ کم 
باز گشته 


[- واقدی, «مغازی», 0 1 ض‌ 604 و 05 تبرجمه پارسی, 0 1 ض‌ 48 
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است, کینه‌های واقعی خود را برای ادامه‌دادن به راه و حمله به یثرب و 
کشتار مسلمانان بروز دادند و بر خلاف اصرار ابوسفیان. به مکه باز 
نگردیدند. 

3 در میان قریشیان کسانی پید | شدند که حاضر به ادامه راه و هجوم به 
مسلمانان نبودند و نت برستتا نن را از کشتار مسلمانان منع می‌کردند؛ ولی 
وه ند تور ان حاله اور بش ری فا و نف و میا نم .۵ 
تندخویانه قریش داده, بنا به سنن عربی طوایف. در صدد جبران این 
احساس حقارت بر امدند. 

4 قریش هدف اصلی خود را وادار کردن مسلمانان به زور و بازگشت به 
نظام کهن بت‌پرستی و تن‌دادن به اطاعت اشراف قریش نتعیین کرده 
بودند. 

5- قریش چون در تحریکی, انگیزه و هدف هم کیشان خود در دفاع از دین 
آبایی و قوفیت جاهلی موفق نشدند: انگیزه خونخواهی و انتقام از قاتلان 
عمرو بن حضرمی را مطرح کردند و عصبیت قومی هم‌کیشان خود را چنان 
شعله‌ور ساختند که منجر به هجوم و حمله گردید. 

در برابر این اسناد و نتایج حاصله تاریخی که تلاش‌های جنگ‌جویانه شکت‌هاک 
بت‌پرست را نشان می‌دهد. باید بررسی کرد که مسلمانان در چه موقعیتی 
بودند؟ آيا آنها نیز موضع جنگ‌جویانه داشتند؛ يا برای صلح و عدم درگیری 
تلاش می‌کردند؟ 

پاسخ به این پرسش‌های مهم تاریخی را به همان شیوه و روالی که در 
شناساندن موقعیت‌های قریش بر اتایی کتاب مغازی طی کردیم, در 
مستندات تاریخی واقعه اون هون در بدا 


2 پ: اسناد تاریخی تلاش‌های صلح‌جوپانه 


در قسمت «ب» از اين مقال. یادآور شدیم که خروج محمّد صلی الله علیه 
و آله و مسلمانان از مدینه به جانب بدر» الا به: فقضد نترد تخود ها نبا 
ی که به کجا باید رهسپار شوند. 

سند شماره 1: 

«گروه زیادی از اصحاب چون با خروج پیامبر موافق نبودند, همراه او 
بیرون 
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نرفتند و در این مورد اختلافات و حرف زیادی است؛ ولی هر کس که 
بیرون نرفته است. سرزنش نمی‌شود؛ چرا که مسلمانان در واقع برای 
نبرد بیرون نمی‌رفتند.گ ر 

جوم انطا عن السیتت‌صلی‌اله عله الم مسا کته کر من ص اصحابه و 
کرهوا خروجه و کان فی ذلک کلام کثیژ و اختلاف . .. و کان من تخلف لمیْلَم 
لاتهم ما خرجوا علی قتال». 

واقدی در «مغازی» از ساز و برگ قریش در هنگام خروح از مکّه به جانب 
مسلمانان, یادها کرده است: 

0 مرد جنگ‌جو با 100 اسب اضافی که برای خودنمایی و تکتر یدک 
فی‌کفتیدند:. ‏ توانگران و تنوممتدان: انما.ین اسب سور بودند. مت 
اسب به بنی مخزوم اختصاص داشت. قریشیان. هفتصد شتر داشتند. 
اسب‌سواران آنها که صد نفر بودند. همه زره بر تن داشتند. پیادگان به 
همین تعداد, زره‌پوش بودند. 

ایا آماز. عفسشدی, است: که فان می‌دهد که فریان براق تفا از یک 
کاروان تجارتی جه تجهیزات وسیعی را تدارک دیده بودند و این نبوده جز 
ان که پیش بینی حمله به مدینه و کشتار و اسارت مسلمانان را در سر 
می‌پرورراندند. 

در مقابل باید بررسی کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان, چه 
ساز و برگی با خود داشتند که موزخان و سیره‌نویسان؛ واقعه بدر را «جنگ 
شوه ان سار تا رای وا سا 
هر دورانی را طلب می‌کند. 

نگارنده گمان می کند با توجه وال بر دقایق و نکات اسناد تاريخي رن 
پیامبر صلی الله علیه و آله نه به قصد نبرد از مدینه خارج شد و نه خبری از 
حمله قریش و یا احتمال دفاع اجتناب‌ناپذیر وجود داشت؛ زیرا اگر دفاع را 
ما یس ال تا شا صت 
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را تا اه ما وا ره 
ترعیب می‌ کرد و اهمیت دفاع اجتناب‌ناپذیر و حمله احتمالی فریش را به به 
آنها گوشزد می‌نمود؛ ولی او در این خصوص هیچ نگفت و هیچ کس را هم 
که از خارج شدن امتناع ورزیده بود. سرزنش نکرد. توجه کنید: 
سند شماره ط 
اس ی اه که د اه ان یه و سم وتان از 
سقیا کوچ فرمود و مسلمانان همراه او رفتند و شمار ایشان 3500 نفر بود 
.۰ هفتاد شتر داشتند و هر دو. سه يا چهار نفر از یک شتر استفاده 
می‌کردند. پیامبر و علیث بن ابی‌طالب و مرئد. یکی شتر داشتند ... از سعد 
همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بدر رفتیم و با ما فقط 70 شتر 
بود. ؛ چنانکه هر دوء سه و چهار نفر از یک شتر استفاده می‌کردیم . .. گویند: 
همراه اصحاب رسول خدا| دو اسب هم بوده است. اسبی از رد بن 
ابی‌مرئد عتوی و اسبی از مقداد بن عمر بهرانی- هم پیمانان بنی‌ژهره- .. 
برخی می ‌گویند: 
زبیر هم اسبی داشته ایست. به هر حال دو اسب بیشتر نداشته‌اند.» (1) 
«قالوا: فراح رسول الله- صلی‌الله علیه [وآله] وسلم- عشية الأحد من 
بیوت السّقیا لائنی عشرة مضت من رمضان و خرج مسلمون معه و هم 
تاتمائه و خصیتة:,ب. و کانت الیل میتی شرا حکانوا بتغا فبون الایل- الاشن 
و الثلائة و الأریعة- فکان رسول اللّه- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- و علت 

بن آبی‌طالب و مَرّند بن ینب مرند- و یقال زید بن حارثة مکان مَوّتد- 
اه تقیرا داداس درس یدای اقا 
ای در وا وی موس سبعون 
بعیراً فکانوا یتعاقبون الثلائه. و الأريعة و الاثنان علی بعیر ... قالوا و 
معهم فرسان: فرس لمَرّتد بن آبی مژند العتوی. و فرس للمقداد بن ِِ 
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التهرانی, حلیف بنی‌ژُهرة. و یال قرس للرّتيٍ و لم یکن لا قرسان». 
ام را ی ی اه وا ی و 
رورت تشر یک تارداص کنر اهنا شترک‌های نامز 
بودند و چون نوبت پیاده‌روی پیامبر می‌شد. ان دو استدعا می‌کردند تا 
پیامبر سوار باشد و آنها پیاده بروند؛ ولی پیامبر می‌فرمود: 
من هم مزد و پاداش می‌خواهم و غنی‌تر از شما نیستم و شما هم در 
پیاده‌روی قوی‌تر از من نیستید. (1) اگر چه در این روایت. نام «ابولبابه» 
ذکر شده است؛ ولی مشهور آن است که غیير از علی علیه السلام, «مرند 
بن ابی مرئد غنوی » شریک آنها بودم است: عبیده شامانی می کوید: 
«عده مسلمانان در نبرد بدرء سیصد و سیزده پا چهارده نفر بود: دویست و 
هفتاد نفر از انصار و بقیه از دیگر مسلمانان بودند ... 
چنین وضعیّتی از ساز و برگ نظامی, طبق روال "۳ روزگاران نه تنها یک 
نبیروی تهاجمی تلف نمی شده, بلکه جنبه دفاعی نیز نداشته است. 
واقدی در کتابش گفته‌ای را از پیامبر صلی الله علیه و آله در قالب دعایی 
از آن حضرت در مکان سقیا به یاد نی | ور 3 این دعاء , موقعیت؛ وضعیت و 
ترکیب ظاهری مسلمانان را در خروح از مدینه و انجام تلاشی برای احقاق 
حق خود در انجام مراسم دینی تک نشان می‌د هد . 
ی چون از محل سقیا حرکت کرد, برای یارانش در پیشگاه الهی عرضه 
داشت: 
«پروردگارا! ایشان گروه پیاد گانند؛ سوارشان فرمای. برهنگانند؛ جامه‌شان 
بپوشان. گرسنگانند؛ رصان کن و نیازمندانند؛ به فضل خود بی‌نیازشان 
فرمای.» (2) 


1- «دلائل الثبوم». ج 2 ص 230, ترجمه فارسی. 
2- واقدی, «مغازی», 0 21 ض 19 پارسی. 0 1 ض‌ 26 منن عربی. 
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(تهم حُقا فاحملَهم و را فاکشهم و جیام قَأْشْبعَعْمْ و عاله فأغنهم 
من فضلک ...». 

مردمی که با چنین وضعیتی مورد توصیف قرار قی یز تفه پیداست همه 
امکانات ماذیشان را در راه «ایمان به خدا» و شوق به «حب پیامبر خدا» 
از دست داده‌اند. واقعیت این بود که قریشیان چیزی برای دنیای این 
مردمان باقی ننهاده بودند. با تک‌جامه‌ای که در بر کرده بودند. خود را از 
زیر ستم و فشار اشراف قریش رهانیده و به ان سوی حجاز یعنی ِ 
رسانیده بودند؛ تا در انجا به «حیات معنوی» خود ادامه دهند. مردمانی که 
مستحق دعا و نیایش منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله هستند, کدامین 
ساز و برگ نظامی ۳ در اختیار داشتند که قرن‌هاست موژخان ی 
۳ ازحکومت‌های جچنگ‌جوی خود, از واقعه بدره یک «جنگ اه 
«یک بسیج و تدارک نظامی اسلام, علیه کفر» ساخته‌اند؟ 

مهم‌تر آن‌که اگر آنها نه به قصد احقاق حق بل به نیّت آزار و اذیّت و یا 
عرض اندام با آخرین توان در برا؛ نز اقترافیت لجام کته عرت معی‌تبار: 
خارج شده بودند. چگونه این سند تاریخی را فهمید و فهماند؟ 
توجّه کنید: 

سند شماره 3 

«از ابن ابی‌سبره هم شنیدم که می‌ گفت: 

از صالح بن کیسان شنیده است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله عازم 
ِ بدر شدند, شمشیری همراه نداشتند»! 

. خرج رسول اللّه یوم بدر. و ما معه سیف». (1) اگر قریش, آن همه 
1 را به نام «دفاع از کاروان خویش» راه می‌اندازد (در حالی که 
کته انتتاشی.ا نا نابودی مملما ناخ بود) محمّد صلی الله علیه و ۷ 
شمشیری همراه نداشته است؛ چه رسد که قصد قتال. غزوه, حرب يا دیگر 
اسامی و اصطلاحاتی را داشته باشد که سعی دارد سایه ابهام بر سیره 
واقفی مخشد ضلی الله علیه. و اله بیندازد* تا شاید روند ستیزه جویانه 


طوایف 
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و قبایل عرب و ذوق و شوق آنها به تصرف و غارت, به مُهر اسلام ممهور 
شود. این. تاریخ حیات ت مسلمانی است و نه هرگز سیره محمّد صلی الله 
غليم.ه الم سیره و تاریخی است که از شرایط پرآشوب تاریخ اقوام و ملل 
مسلمان,. نشأت گرفته است ! 

به اسناد تاریخی باز می‌ گردیم: 
قاس ای اه له وا و مان چون از مهار شم 
نمی‌دانستند که قریش با لشکری گران بو نابودی آنها و تصرف دیارشان 
ی ات 
سند شماره 4 : 
«گویند: پیامبر همچنان به راه ادامه می‌داد و چون به نزدیکی بدر رسید» از 
آمدن فریش آگاه شد و یاران را از آمدن قربش آگاه کرد. با مردم 
مشورت فرمود و آرای ایشان, را پرسید.» 
«و مضی رسول ال صلی ال علیه | رات وت ات خی ادا کان زوين بدرر 
اه اس ی خت فا ول ای اه دا ما 
بمسیرهم و استشار الناس». (1) موسی بن عقبه در «مغازی» به نقل از 
بیهقی در «دلائل‌النبقه» می‌نویسد: 
«پیامبر به راه افتاد و خبری از کاروان و قریش نداشت .. . پیامبر به یاران 
خود فرمود در این کار و در باره مسیری که بایة طی کنیم, اراء خود زا 
بگویید. (2) بیهقی در همان فاخنرض 2006 می نویسد. 
«پیامبر همچنان به راه خود ادامه می‌داد؛ تا این که در وادی ذفار فرود آمد 
و خبر حرکت قریش برای دفاع از کاروان, به اطلاع ان حضرت رسید. 
پیامبر از 


ا ‏ ی 6و2 
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۳۱۳ نظر خواست. »> (1) انتشار_ خبر لشکر کشی قریش تِ میان 
طوایف بنوجهینه و با توجه به این که دیگر کاروانی در کار نبود, هفکان را 
متوجه تصمیم جذُی بت‌پرستان در حمله به پثرب و سرکوب‌کردن نهضت 
مسلمانان نمود. مسلمانان دانستند که هر جا بمانند. يا بروند. قریش 
کینه‌توزانه متعژض ایشان می‌شود. اگر مسیر خود را تغییر می‌دادند؛ تا از 
دسترسی نیروهای قریش دور شوند., انها به تعقیب مسلمانان می‌پرداختند 
و يا در غیاب محمّد صلی الله علیه و اله عازم مدینه می‌شدند و مردم 
بی‌گناه مدینه را به خاک و خون می‌کشاندند. از اين رو راهی جز دفاع و 
ماندن برای مقاومت نداشتند. این دفاع اجتناب‌ناپذیر نه تنها حقی بود که 
اسلام به آنها داده و مسقولیت آن را به عهده ایشان گذارده بود. ول اسناد 
تاریخی, راه دیگری را فراروی‌مسلمانان نشان نمی‌دهد؛ جز تسلیم در 
برابر بت‌های لات و ری و قبول اسارت و ذلت؛ در نتبجه مرگ رسالت 
محّد صلی الله علیه و آله و محو آثار همه تلاش‌های مومنانه برای احیاء 
حیات معنوی و اخلاقی. 
اسناد را دنبال کنیم: 
سند شماره 1 
«در این هنگام رسول خدا به اصحاب خود فرمود: 
در باه این مکان که [در آن] فرود آمده‌ايم, اظهار نظر کنید. حباب بن 
مُنذر 
ای ۳9 خدا! اگر به فرمان خداوند در اینجا فرود آمده و اردوگاه 
ساخته‌ای, بر ما نیست که گامی جلوتر یا عقب‌تر برویم. ولی اگر نبرد و 
چاره‌اندیشی و رایزنی است, صحبتی بداریم؟ پیامبر فر مود: 
نبرد است و چاره‌اندیشی و رایزنی است.» (2) 
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گفه پیامبر ور متن عربی, صریجًچنین ثبت شده است: 

«بل هه الرایده الحرب و الفکیدم یی لا این مد اسان می‌دهد که 
آمدن پیامبر به مکان مزبور, ۱ نبوده است و 
آنها به تدبیر انصارء سدکردن راه بازرگانی قریش را در نظر داشته‌اند,. ولی 
مسیری را که منتهی به بدر شد و آنها را علی‌رغم خواستشان رو در روی 
قریش قرار داد, وحی تلقی نمی‌شده. عقل و تدبیر انسانی در آن دخیل 
من و چاره‌ساز 9 اجتناب‌ناپذیر بوده است. 

قریش عزم آنها را کرده و تا بر آنان هجوم تبرد. 4 گشت. چه 
کردند؟ ظاهراً باید به استحکام مواضع بیردازند و پا در کمین دشمنان 
بنشینند. اگر چنین باشد, به تدارک حمله همّت داشته‌اند و اگر نه, در 


بن‌بست حمله يا دفاع, دفاع را که تنها راه ممکن برای آنها بوده است. 
انتخاب کرده‌اند: 


سند شماره 0: 

چون قربش آرام گرفتند و مطمئن شدند, یر بن وقب جَمَحی را که از 
کسانی بود که برای قرعه کشی, تير می‌ کشید. فرستادند و گفتند: 

«وضعیت محمّد و یاران او را برای ما بررسی کن!» عمیر با اسب خود به 
حرکت درآمد و اطراف لشکر گشت زد. بالا و پایین دژه را بررسی کرد و 


«شاید نیروی کمکی يا گروهی در کمین داشته باشند.» بعد برگشت و 
گفت: 


«نه نیروی کمکی دارند و نه کمین . .. ای گروه قریش! اینها قومی هستند 
که هیچ پناهگاه ۳[ ندارند. ند 

کرد: 

چون عمیر بن وهب به آنها چنین گفت, ابواسامه چشمی را که اسب‌سوار 
بود 


الستّاء قاهره, الحلبی, 1936 م 
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فرستادند. او هم گرد پیامبر و یاران آن حضرت گشتی زد و پیش قریش 
بازگشت. گفتند: «چه دیدی؟» گفت: «به خدا! نه مردمی چابک هستند و نه 
ها تدایع فص سا ی و ادا اما به خدا سوگند! من 
ایشان را روت دیدم که به هیچ وجه نمی‌خواهند به خانه خود ۳۳ 
گروهی هستند طالب مرگ هیچ پناهگاه و الکایی جز شمشیر خود ندارند 
,۰ سپس گفت: 

«می‌ترسم که کمین يا نیروی امدادی داشته باشند.» این بود که دوباره بالا 
و پایین دره را بررسی کرد و برگشت و گفت: «نه کمین دارند و نه نیروی 
کمکی: ۵ فا اطمان الموم توا عمش تن وب یی تم رسم 
فقال: لا مدد و لا کمین . ثم قال یا معشر قریش, البلایا تحمل المنایا, 
نواضح یثرب تحمل الموت الناقع, قومْ لیس لهم منعة و لا ملجأً الا سیوفهم. 
آلا ترونهم : .. قال الواقدی و حدذثنی پونس بن محمد الظفری عن آبیه 7 
کال >« ۳ آب اسامة الجشمی ۰ لم رجع الیهم فقالوا له مل رآیت؟ 
قال و اللّه ما ریت ت جلداً و لا عددً و لا حلقة و لا کراعاً و لکنی و اللّه ریت 
قوما ۷ پریدون آن یردوا الی آهلیهم. وایت قهما هش 
وکا |( سید نوم 

ثم قال: لا نس و لا مدد». 

جنین وصفی نشان می‌دهد که پیامبر و پارانش در دفاع اجتناب‌ناپذیر خود با 
تمام وجود و ایمان ایستاده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله, دفاع در راه 
ایشان. هن فده زا عق مسام هر انسان و انسارتت را ایند فحاوی وه ماحم 
مردود می‌خواند. 

معلوم نیست چگونه این اسناد تاریخی را نادیده گرفته‌اند و مسلمانان را 
در واقعه بدر, هجوم‌برنده و حادثه بدر را «جنگ و قتال مسلمانان با 
بت‌پرستان» تلقی کرده‌اند؟ 

چگونه ممکن است با دو توصیف عینی جاسوسان قریش که ذکر شد, قبول 
کرد که. محند ضلی الله. علیه و آله. مسوول بزیایی جنگ و قتال بوده 
است؟ 

نمی‌دانم چه انگیزه‌هایی وجود داشته است که واقعه بدر را بدرالقتال 
دانسته‌اند و از 
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مطلومتّت مقمنان و موخدان دس برابر متوخشان بيابانگرد به بی‌تفاوتی 
که 2 تا از پیامبر رحمت؛ چنگ‌جویی بیافرینند که پا روحیات حاکم بر 

شا رغانت خکومت‌های سباسهدان: تظایی ای 

قبول این روند درست پا نادرست تحقیقی, مستلزم آن است که بنگریم. آبا 
فحتد خلی الله که و آله بوای. وم در ری با فرسی ور نهد اطر 
انصراف آن‌ها از خشونت و هجوم به مسلمانان, دعوتی به تفاهم و صلح و 
هم‌زیستی کرده است يا نه؟ اگر محمد صلی الله علیه و اله, مخالف نبرد 
بوده, باید تلاشی برای صلح کرده باشد. در غير این صورت نمی‌توان تلاش 
او را صلح‌جویانه و دفاع او را اجتناب‌نایذیر تاه نمود. 
نگارنده این ابهام تاریخی را می‌پذیرد. حقیر کاتب, به دور از همه آثار و 
تحلیل‌ها, اسناد اصلی سده‌های دوم هجری را بازخوانی کرد و ۱ بر 
کم اه ها مت ها نم اساه هیر ات ار ند 
تاریخی جلب‌نظر نمود؛ اسنادی که گمان می‌کنم در پاسخ به اين ابهام 
کفایت است. به این سندها توجه کنید: 
سند شماره 7: 
از محمد بن جبیر مّطعم برایم نقل کردند: 
«جون قربش فرور اتف تد: پیامبر عمر بن کات را پیش ایشان ات 
داشت و فرمود: برگردید!» ابوجهل بانگ برداشت: «به خدا پس از این که 
خداوند آنها را در اختیار ما قرار داده است. برنمی‌گردیم و نقد را با نسیه 
ی فد اس ی بپن مطعم قال: 

لما نزل القوم, آرسل رسول اللّه- صلی له علیه [وآله] وسلم- عمر بن 
الخطاب الی قریش, فقال: ارجعوا ... قال آبو جهل لا نرجع بعد آن آمکننا 
اک 
سن از تست اس سامنر ضلی الله علیه هم الم و وعفت انهان ده خله 
بود که عتبة بن ربیعه از 
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سران بت‌پرست قریش. قریشیان را به بازگشت دعوت کرد و انها را از 
دست‌زدن به تهاجم پرهیز داد. بت‌پرستان نپذیرفتند؛ در حالی که محمد 
صلی الله علیه و آله آرزو داشت آنها سخن عتبه را پذیرا شوند و دست از 
تبرت بردارند: جه ند دفیت کفید 

سند شماره 8: 

از عروة بن زبیر و پزید بن رومان برایم نقل کردند که هر دو می‌گفتند: 
پیامبر قریش را دید که در صحرا به حرکت درامدند. فرمود: 

«خدایاا این قربیش است که با کبر و غرور برای ستیز با تو و تکذیب 
فرستاده تو پیش می‌آید.» در این هنگام عتبة بن ربیعه که بر شتری سرخ 
سوار بود, ظاهر شد. پیامبر فرمود: 

«اگر در قریش یک نفر درستکار باشد, همین صاحب شتر سرخ‌موی است. 
اگر از او اطاعت کنند. به راه راست رهنمون می‌شوند.» (1) عن عروة بن 
الزبیر و محمد بن صالج عن عاصم بن عمر عن یزید بن رومان قالا: لما 
رای رسول اللو- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- قریشا تَصوّب من الوادی . 
فقال. ول الله: و و ی را 
تکذب رسولکی». 

و طلع عُنبة بن ربيعة علی جمل آحمر, فقال زسعول ۱۱ صلّی‌اللّه علیه 
[واله ] وسلم-: «ان یک فی آحد من القوم خی فعند صاحب الجمل الأحمر, 
ان بطیعوه پرشدوا». 

عتبه؛ قریش را به بازگشت دعوت کرد. اسناد مربوط به این مطلب را با 
شتماره‌های. ته و دم در فضل 1/ ب آوزفيم. و خوود استناد قرار دادیم. به 
خوبی می‌توان پی برد که محمّد صلی الله علیه و آله انتظار داشت 
قریشیان لااقل حرف عتبه را گوش کنند و از تهاجم دست بردارند؛ اما 
قریش, این دعوت را کنا ۱ ۱ ت15 
و آله اجابت 
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واقدی در میانه منن تاریخی خود درباره واقعه بدر به آیه 01 سوره انفال 
ی است: 

جَتَ جتخوا لِلسّلّم قَاجْتخْ آها و توکل عَّی او . 
داگر یشان به صلح گرایند. تو هم به صلح گرای و توکّل کن بر خدای که 
وی شنوا و داناست.» (1) سند با اهمیت‌تری وجود دارد که نشان می‌دهد 
مسلمانان نه‌تنها حالت دفاعی را تا آخرین لحظات حمله قریش حفظ کرده 
بودند؛ که به‌قدری در این خصوص حساسیت نشان دادند که موجب تحراتی 
پاران محشد صلی الله علیه و آله در آخرین لحظات حمله شد. 
به این سند دقت کنید؛ 
سند شماره 9: 
در این هنگام عتبه مسلمانان را برای مبارزه فراخواند. پیامبر در سایبان و 
اصحاب وی در صف‌های خود بودند. پیامبر دراز کشیده بودند و خواب 
ایشان را در گرفت. قبلا فرموده بود: 
«تا اجازه نداده‌ام, نبرد نکنید و اگر به شما حمله کردند, فقط تیربارانشان 
پیامبر دست‌های خود را برافراشت و از پروردگار خود استدعا کرد تا 
پیروزی را که وعده فرموده, عنایت کند و عرض کرد: 
خدایا! اگر این گروه بر من پیروز شوند, شرک و کفر پیروز می‌شود و دینی 
برای تو پایدار نمی‌ماند. 
2 
در روز بدر با آن‌ که مردم آماده حمله بودند, اصحاب پیامبر را دیدم که 
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شمشیرهای خود را نکشیده‌اند و حال آن‌که مشرکان به محض پیش‌آمدن, 
شمشیرهای خود را کشیده بودند. و موضوع تعجّب کردم. از مردی از 
مهاجران دلیل اين امر را پرسیدم. 

«آری! پیامبر به ما فرمان داده بود ۳ تا ما را محاصره نکرده‌اند, 
شمشیرهای خود را بیرون نکشیم.» (1) ثم دعا عتبة الی المبارزة و رسول 
الله- صلی‌الله علیه [واله] ۱ في العریش ... و قال: «لا تقاتلوا حتی 
آوذنکم, و ان کثبوکم فارموهم و لا تشلو التسنبوفت. حتی پفشوکم ...». و 1 
خفاف بن ایماء: 

«فرآیت اصحاب النبیت- 1۳ علیه [واله] ورام لایسلون السیوف و قد 
انتضوا القسی ۰ فعجیت من ذلی فسالت بعد ذلکٍ رجلا من المهاجرین, 
فقال: آمرنا رتسول اب 1/۳ علیه [واله] رات لا نسل السیوف 
حتی پغشونا». 

موسی بن عقبه در کتاب مستند [مغازی] در خصوص حالت دفاعی 
مسلمانان و تحمّل و صبوری انها تا اخرین لحظه هجوم بت‌پرستان اشارت 
دقیقی دارد: 

«قریش به عمیر بن وهب گفتند که آتش جنگ را برافروزد. او همراه صد 
سوار حمله خود را آغاز کرد. در اين هنگام پیامبر دراز کشیده بود و قبلا به 
اصحاب خود فرموده بود که تا دستور نداده‌ام, نبرد را آغاز ننمایید. لحظه‌ای 
آن حضرت را خواب در ربود. چون کافران شروع به حرکت نمودند» ابوبکر 
صدای خود را بلند کرد و گفت: 

«ای رسول خدا! آنها راه افتادند و نزدیک ما رسیدند.» 

مسلمانان چون دیدند که قریش آتش جنگ برافروخته است. به پیشگاه 
الهی زاری کردند و پیروزی مسألت نمودند. (2) 


1- واقدی, «مغازی», جح 1, ص 530. متن عربی: ج 1, ص 67 
2- ض‌ 29 دلائل, بیهقی. 
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از اين شرایط که بگذريم, طبق سنن عرب و قبایل و طوایف, هنگام نبرو 
نطق‌های تحریک‌کننده و توأم با تحریض به جنگ ایراد می‌شود. حقیر کاتب 
دز این -خضوض اسناد. نار یخی را:دقیقا از نظر گدر‌اندم تا خریاتم ابا پیامتر: 
مسلمانان را برای جنگیدن تحریض کرده است یا خیر؟ 

کم و بیش در اسناد تاریخی در خصوص نطق‌های تند ابوجهل, اشاره‌های 
مستندی داشتیم؛ ولی محشد صلی الله علیه و آله در آخرین لحظاتی که 
دیگر مسلّم بود که قریش, قصد جان مردمی را کرده است که به تعبیر او 
پیادگان, گرسنگان و پابرهنگان بودند, سخنانی ایراد کرد کم تا تن بر 
کلفه‌های آن. نشان می‌دهد. که آو .در ضخطر ای تدر:-سختی فیتتی بر کضت, 
عصبیّت. تشدید نفرت و تقویت روحیه کینه‌توزانه بر زبان جاری نساخت و 
بر حالت انتقام گیری صحه ننهاد. تنها یاران خود را چنین هدایت کرد: 

«امَا بعد, من شما را به‌چیزی بر می‌انگیزم که خدایتان ی برانگیخته 
است و از چیزی نهی می کنم که خدایتان از آن نهی فرموده است. پرورگار 
که منزلت او بسیار بزرگ است., به‌حق فرمان می‌دهد. صدق و راستی را 
دوست می‌دارد. اهل خیر را در مقابل خیر, پاداش می‌دهد. ذکر او را گویند 
و مشمول فضل او شوند. ۲ 

شما در منزلی از منازل حق قرار گرفته‌اید و خداوند متعال از کسی چیزی 
قبول نمی‌فرماید؛ مگر این‌که برای رضای او باشد. همانا صبر و شکیبایی 
به هنگام سختی؛: از چیزهایی است که خداوند به وسیله آن اندوه را 
فی‌زداید و ازغم نجات فی‌دهد. و در اخرت رستکار خواهید نشند: 

پیامبر خدا میان شماست. شما را هشدار می‌دهد و آمر می‌کند. پس امروز 
شرم کنید؛ از این‌که بر اعمال شما آگاه است و بر شما سخت غضب کند. 

و« خدآوند. هی‌فرماید هر. ایته دشمتی. خدا.بزرکتر. استته از دشمتی. .با 
خودتان. ۲ 

توکه کنید به. آنجه: در کتانش هه شما قرمان دادمنو ابات خود را شتا 
نشان داده است و پس از خواری به شما عزت بخشیده است. 

پس به کتاب او تمسک جویید؛ تا از شما خوشنود شود. در اين موارد برای 
خدای خود عهده‌دار کاری شوید که مستوجب آنچه از رحمت و آمرزش 
وعده 
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فرموده است, باشید. 
همانا وعده خدا حق, گفتار او راست و عقاب او شدید است و به درستی 
که من و شما همه مورد نظر خداییم؛ خدای زنده و پاينده. پشتگرمی‌مان به 
اوست. به او پناه می‌بریم. بر آو و کل .هی کنتم وبا کشت هصد به شیبهخ 
ا تفت 
خداوندا( من و همه مسلمانان را بیامرز!» (1) «. آض بعد, فائی احکم ما 
شکم. آلله علیمه انماکم عا مان له عنه, قاناللة عظیم. شانفر یامن 
بالحق, ی ار اب 
یذکرون, و به یتفاضلون, و ائکم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق, لایقبل 
الله فیم‌من اج الا ما انتفی به مهو آن الضیر فی مهاطن الباس ما 
بُفج اللّه بع الهِمٌ و ینجی به من الغم, تدرکون به النجاة فی الاخرخ. 
فیکم نبی الله بحذر و یأمرکم. فاستچیوا الیوم آن یطلع الم عرّوجل علی 
مق آفز کم جمفتگم غایهر. فان اللم بفول. لعفت اللف ابر من مشیکم 
الک (2) انظروا الی الذی آمرکم به هن کتابه و آراکم من آیاته وما 
آعرٌکم به بعد الذْلة فاستمسکوا به پرض ربکم عنکم, الوا زیم فی فده 
المواطن آفز[ تستوجبون الذی وعد کم به من رحمنه و مغفرته. فان وعده 
حوّ, و قوله صدق, و عقابه شدید. و ما نا و آنتم باللّه الحی القیوم. الیه 
آلسانا ما هه مان که و اه ام و اه ید 
للمسلمین». 
تمامی فرازهای خطبه, دربرگیرنده هدایت و ارشاد پیروان پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و نکته و اشارتی به کینه‌های قریش و یادی از آزارهای آنها 
ندارد. اصلا متوجّه جنگیدن نیست؛ بلکه در مقام توچه‌دادن به تعالی و 
تقویت ایمان و عمل است. 


1- «مغازی». ج 1. ص 43 و 14. متن عربی: ج 1 ص 58 و 59 
2 غافر: 10 
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انساني که در هنگام هجوم دشمنان, در حالت استراحت پا دعاکردن ِِ 
فقس | در آخرین لحظات, لسان ترغیب او سیاقی دیگر دارد. انسانی که 
وقتی قربش آهنگ هجوم خود را نواخت؛ راضی نبود که انصار مدنی؛ 
مدافعان نخستین در برابر هجوم بت‌پرستان باشد و در این دفاع 
اجتناب‌ناپذیر. بستگان خود را نخستین مدافعان مسلمانان کرد؛ تا گفته 
اک( به این سند توجّه کنید: 
سند شماره 0 ۰ 
«پیامبر, شرم 0 که در اولین نبرد مسلمانان با مشرکان؛ انصار 
عهده‌دار نبرد شوند. دوست داشت که زحمت جنگ, بر عهده خویشان و 
پسرعموهایش باشد. این بود که به انصار فرمان داد تا به جایگاه ِ 
برگردند و برایشان طلب خیر فرمود.» (1) در یک جمع‌بندی نهایی از اسناد 
دهگانه و شانزده‌گانه‌ای که ذکر شد. می‌توانیم درک تاریخی خود را تنظیم 
کنیم و نتایج فشرده ذیل را استخراح نومیم 
1- مسلمانان پس از آواره‌شدن از مکه و سکونت در مدینه, برای احقاق 
حقوق از دست رفته و به منظور جلوگیری از فشار بيشتر بت‌پرستان 
می‌خواستند قریش را در قبال داشتن امنیت راه بازرگانی. وادار کنند تا به 
ایشان (مسلمانان) آزادی انتخاب مذهبی بدهند و انجام مراسم دینی ۳ در 
فکه تضمیین کنند و اموالشان زا کف. کیان به غارس برده‌اند. بازیس گیيرند. 
لااقل کقار دست از تهدید و تهاجم مداوم به یثرب بردارند. 
2- بت‌پرستان قریش به بهانه دفاع از کاروان ابوسفیان. لشکری انبوه 
تدارک دیدند و با ساز و برگ وسیع نظامی, قصد کشتار مسلمانان و پا 
وادار کردن آنما زا به باز کشت. و اعاده: ب‌برستی, .در دهن. پرهراندند. و 
علیرغم تلاش بعضی از سران قبایل, حاضر به بازگشت نشدند و راه خود 
را متعصبانه به سوی یثرب و هر جای مناسب دیگری که مسلمانان را 
بيابند, ادامه دادند. ۱ 
3-, مسلمانان پس از ان که از تصمیم لجوجانه و عزم جاهلی قریشیان 
مطلع شدند, 


1- «مغازی», جح ۷۱ ض‌ 1 متن عربی: ۰ 1 ص 686 
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تصمیم گرفتند در بدر منزل گزینند؛ تا از هر نوع برخوردی ممانعت کنند. 
وقتی احساس کردند اگر به مد ینه باز گردند, فریش آنها را تعقیب خواهد 
کرد و شهر را مورد تهدید قرار می‌دهد. مصقّم شدند در بدر بمانند و 
موضع دفاعی به خود گیرند و تن به آیین جاهلي پرستش بت‌ها ندهند. 1 
اينهمه تلاش‌ها کردند که صلح را تحقق بخشند؛ ولی قریش زیر بار نرفت و 
مسلمانان در تحقق این راه معنوی ناکام ماندند. 

4 قريیش صفوف حمله را فشرده کرد و به نام بت‌های مکه آغازگر حمله 
شد. 

محقّد صلی الله علیه و آله پس از آن‌که دانست که مخاصمه به صلح 
منتهی نمی شود, با مسلمانان مشورت نمود. آنها را به پایداری و 
استقامت در برابر ظلم هک «ا اعلام داشتند. آنگاه بنا به اصل دفاع و حفظ 
ذات در شرایط کاملا نامساوی به دفاع پرداختند. 

5- قریش در این حمله و هجوم, نیازمند تحریص و تحریک افراد به پایداری 
در برابر حفظ ایین بت‌پرستی و اشرافیت مکه بودند و مسلمانان در دفاع 
از جان خود, خداوند یکتا را در نظر داشتند که ایمان به او را اساس حیات 
معنوی خود می‌دانستند. (1) 


3 ب: هجوم بت‌پرستان و دفاع اجتناب‌ناپذیر مسلمانان 


فتاسانه هداز ک و مستفذاتی. که نجون: خمل. فرش با دفاع مسلمانان. را 
بیان کرده‌اند, چنان با توصیفات و تفاخرات ت گره خورده است., که تشخیص 
قسمت‌های صحیح و پیداکردن فرازهای اساسی و خدشه‌ناپذیر ان سخت و 
پیچیده به نظر می‌رسد؛ خاصه آن‌که قسمتي از آن اسناد, در ترکیب یا 
تلفیق با احادیث و آبایت: حالتی کاملا ماوراءالطبیعی به خود گرفته است که 
علم تاریخ را بدان راهی نیست. 

با این همه در حذ توانمان؛ به شکافتن راه‌های صعب تحقیق همّت گماشته, 
مدمه ماه تتانندی زا در اراقه.مدار که و متصانل یی آن عون دار یره 
موسی بن عقبه معتقد است: 

«افل کسی که خملة. را آغاز کردد اشود بن. غندالاسد فخژومی: ود در 
حالی که 


آشیرح نوم اللاغه این آس ای 2 121.18 
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به الهه خود سوگند می‌خورد که باید از حو ض آب محمد و یاران او آت 
بیاشامد و آن را ویران سازد.» (1) ابن‌اسحاق می‌گوید: اسود هنگام حمله 
سوگند خوید: , ۱ 

«اعاهد الله لاشرین من خوضهم او لاهدمثه, او لاموتن دونه». (2) بر 
اساس تمه رفیع‌الذین اسحق همدانی بر نسخه‌ای که در دست داشته: 
«اسود سوگند به لات و عزا خورد که امروز از سه کار یکی کنم: 

یا بروم و آب از حوض محمد باز خورم. و اگر نه, محمّد را پاره‌پاره کنم و 
اگر نه جنگ می‌کنم تا خون خود در حوض ریزم؛ چنانکه هیچ کس از آن آب 
نخورد.» ۳ 

به رغم این رجزخوانی‌ها, اسود, توسشط حمزة بن عبدالمطلب از پای درامد. 
پسرش ولید وارد صحنه شدند و هماورد طلب کردند و خواستند که محمد 
خویشان خود را به نبرد فرستد. 

(3) این نبردها محدود. و به شیوه قبایل عرب., تن به تن بود. از طرف 
قریشن. اغاز گردید و دیری نپایید که به شکست قریشیان منتهی شد و از 
این رو بت‌پرستان هجوم سرسختانه خود را آغاز کزردند: بیهقی می‌نویسد: 
«مسلمانان چون دیدند که آتش نبرد برافروخته شد؛ به پیشگاه الهی, زاری 
کردند و موفقیت مسألت نمودند. پیامتر .هم کر حالی, کم وست‌های خود را 
به سوی آسمان برافراشته بود, از خدا یاری می‌خواست و استدعا 
می‌نمود.» (4) برای حقیر کاتب. مهم بود که بداند پیامبر در چنین لحظاتی 
چه نیایشی می‌کرده است؛ زیرا آنچه انسان در لحظات حشاس مرگ و 
زد دز بر زبان می‌راند, قاعدتا چکیده 


1- «مغازی». بیهقی, دلائل‌النبه, ج 2 ص 280 

2- «السيرة الثبویه». ج 2, ص 276, تصحیح: مصطفی السقا. 
3- «مغازی», ج 1 ص 68 

4- «دلائل الثبوه», 7 ص ص‌‌ 21 
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همه چیزهایی است که در آن لحظات می‌تواند در قالب کلمات, حبس کند. 
بیهقی کلمات مزبور را اینگونه نقل می‌کند: 

«پروردگارا! اگر این بت‌پرستان بر من توفیق یابند, کفر آشکار خواهد شد 
ود یر تو پابرجا نخواهد ماند.» (1) به نقل واقدی, کلمات پیامبر صلی الله 
علیه. و اله. این بود؛ 

«اگر این گروه بر من پیروز شوند شرک و کفر پیروز می‌شوند و دینی برای 
تو پایدار نمی‌ماند.» (2) و طبق نقل ابن‌اسحاق, این کلمات عبارت بود از: 

«اللهم ان تهّلک هذه العصابهة الیوم لا تعبد». 

این درخواست., عمیقا نشان می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله نتيجه 
پیروزی قریش را «بازگرداندن تمام جزیرة‌العرب به بت‌پرستی» می‌دیده 
است و همین امر او را نگران کرده بود. از سوی دیگر هیچ اثری از 
شعارهای انتقام گیرانه که بر تحریک عصبیت و تشدید غضب و شدذت نفرت 
مبتنی باشد, بر زبان مسلمانان جاری نمی‌ شد. آنچه که در اسناد تاریخی به 
آن اشاراتی شده, مبتنی بر گفته زید بن علی است که: 

«مسلمانان در هنگام واقعه, تنها به گفتن «یا منصور امت» بسنده 
می‌کردند. ۳ ٍ 

و آنچه را که عروة بن زبیر به نقلي از عايشه آورده که مهاجران, شعار «یا 
بنی عبدالژحمن» و «یا بنی عبدالله» می‌دادند. دقیقا همان مسیر و روالی 
است که بر تعلیمات معنوی محشد صلی الله علیه و آله مبتنی بوده است و 
نه بر خوی عریزی. 

با وجود چنین زمینه‌ای است که می‌توانيم درک کنیم چرا محمّد صلی الله 
علیه و آله به باران خود سفارش کرده بود که اگر به افرادی از قزیش که 
استعداد اصلاح و هدایت دارند, 


1- «دلائل التبوه», ۳ 2 ص‌‌ 21 
2- «مغازی», 0 1 ض‌ 50 
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تر وردنت اه ان را کف ترا هدق ان این استاد کی اصلاج د 
اعتلای ایجان است. هو ته اتقام کیزی ومناخکه کسمتو انه.. 11 


4 پ: پایان واقعه و پیامدهای آن 


اشاره 


هجوم قریش, با قامتی از نفرت و عصبیّت در برابرٍ مومنان صادق, نافرجام 
ماند و حمله‌ها در قلوب مسلمانان فقو نیفتاد؛ ۳ آن که کفار خود در ان 
که افروخته بودند, گرفتار آمدند. توانشان از کف رفت؛ پا به فرار نهادند و 
یا به اسارت تن دادند؛ به لجاجت کسی را کشتند و يا خود کشته شدند. 
تلخی پایان چنین واقعه‌ای از آن بود کف مکی ها و اشرافشان با نهایت 
آمادکی ممکن و شوز جاهلانه برای درهم‌شکستن 3 یکتاپرستی مصمم 
بودند؛ ولیر مقمنان از این که در بن بست نجربه ایمان و ز ند کی گرفتار 
خصم ستمگر شده‌اند, امیدشان به صدق ایمانشان و قلبشان به هدایت 
پیامبرشان, نمودی دیگر پافته بود. 

نمی‌توأنیم اصطلاح شکست پا پیروزی را در شرع پایان چنین واقعه‌ای به 
کار گیریم. عکی‌ها به زعم خود شکست خوردند؛ ولی تاریخ می‌گوید که 
فجشد صلی الله علیه و آله و باران او به شکرانه الطاف الهی از این که 
صدای توحید خاموش نشد. فریاد توحید سر می‌دادند و سجده ذکر 
می‌نمودند. 

بدر اگر چه برای موژخان, قوالان قشری, قضاص ۵ به غلط جنگ 
نامیده شده- تا از خوی جنگ‌جویی حکومت‌های مسلمان حمایت فرهنگی 
کنند- ولی در حقيقتِ اسلام, «بدر», تلاشی برای خلاصی از بند اشرافیت و 
جاهلیتِ آن روزگاران. و در نهایت تزکیه نفس خود از هوا و هوس زندگی و 
یافتن معنویْت و تحمّل و صبری بود که می‌توانست انها را در بیابان 
سوزان. استوار نگه دارد و به خدا نزدیک کند. 

این «رهایی» در سیاق کلمات عارفان و عابدان قابل تعریف است. اما در 
سیاق 


[- بیهقفی, , «دلائل النبوه», 0 و ض‌ 292 واقدی, «مغازی», 0 1 ض 00 
ی اد ها اه 
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جملات توصیفی نبردها که بعدها بر مبنای قدرت‌طلبی و خونخواهی 
سیاست‌پیشه‌ها و سرداران,. شکل گرفته است. از آن, به اغراق و تفاخر 
یاد شده است و رهایی يادشده, یافت و مشخص نمی‌شود. 

باید عيني خواندن تاریخ را عوض کنیم. تا در همان تاریخ حضور نیابیم, 
نمی‌توانیم با روح و ذهنیت حاکم بر واقعه بدر, ارتباط برقرار کنیم و یا در 
ذکر وقایع به تجسٌم صحنه‌هایی چند از حرکت اسب يا چرخش شمشیرها 
بسنده کنیم. باید زبان تاریخ را پیدا کنیم تا در پهنای روح آن حضور يافته, 
قادر شویم خطوط و حرکت‌های تاریخی را بفهمیم. چنین مسیری اگر چه با 
علم تاریخ مغایر است؛ ولی با تاریخ حیات معنوی جوامع, مباینتی ندارد. 
مدینه‌شناسی در مرز مشترکاتِ علم‌تاریخ و زبان معنوی تاریخ, گام بر 
می‌دارد. 

تاریخ را جستجو می‌کند. 


1- 4/ پ: کشته‌شدگان بدر 


محمد بن عمر واقدی در «مغازی», اسامی مشر کانی را که در بدر از پای 
درآمدند, بر اساس قبایل طبقه‌بندی کرده و به رشته تحریر در آورده است. 
تعداد اما را خمل. و ته هرد داسه اشت. ه اد مسلمانان به نفل. ار عیدالاه 
بن جعفر به روایت از زهری نام چهارده مرد را ذکر می‌کند. شش نفر از 
مهاجران و هشت نفر از انصار مدنی. (1) آبن قتیبه دینوری در «المعارف» 
21 و موسی بن عقبه در «مغازی» خود چهاردو نفر را تأیید کرده است؛ 
ولی بیهقی در «دلائل الثبوه» (3) گفته ابوعبدالله حافظ به نقل از یونس 
بر اسحاق را یادآور شده است که تنها یازده نفر از 3 (چهار نفر از 
مکیان و هفت نفر 


1- مغازی, ج 1. ص 152, متن عربی و صص 113- 109, ج 1, ترجمه 
فارسی. نیز نک: همان مدرک ص 145, متن عربی. 

2- ص 08, احیاء الثرات العربی, چاپ 2 1970 م 

3- ۳ ض ص‌ 22 ترجمه پارسی. 
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از انصار) در واقعه بدر کشته شدند. این سند با مدرکی که حاکم نیشابوری 
از یونس بن اسحاق یاد کرده است. مطابقت کامل دارد. (1) لذا می‌توان 
پذیرفت که در واقعه بدر تنها یازده تا چهارده نفر از مسلمانان به قتل 
رسیدند. 

در مورد کشتگان قریش, اختلاف بیشتری در منابع تحقیقی ملاحظه 
می‌شود. بر اساس روایت «براء بن عازب» که مورد تصریح بخاری قرار 
گرفته است, تنها هفتاد نفر از مشرکین در حملات خود به مسلمانان از پای 
درامدند (2)؛ ولی ابوعبدالله حافظ به اسناد خود از یونس بن اسحاق تنها 
چهل و چند نفر از مشرکان را برشمرده که در واقعه بدر به قتل رسیدند. 
موسی به عقبه. رقم چهل و نه کشته و حاکم به نقل از محمّد بن اسحاق, 
چهل و چند کشته را نظر داده‌اند. (3) ولی بیهقی با توجّه به گفته ابن‌شهاب 
و یونس بن یزید به نقل از عروة بن زبیر تعداد مقتولین را حدود هفتاد تن 
صحیح دانسته است و تاکید می‌کند: 

«ظاهرا این صحیح‌ترین روایتی است که در مورد شمار کشتگان و اسیران 
به دست امده است». (4) وجه این اصح بودن ان است که روایت براء بن 
عازب در صحیح. موید آن است. با این همه نمی‌دانيم چرا واقدی در کتاب 
خود تنها نام 49 مرد از مشرکان را که در بدر کشته شده‌اند, برده است؟ 
(5) در حالی که ابن‌اسحاق به پنجاه اسم دسترسی داشته است؟ 
نگارنده در شگفت است که چرا ابن‌هشام در تکمیل نام کشته‌های قریش 

در ذیل 


1- ابن‌کثیر. «السيرة الثبویه». ج 2 ص 464, دارالمعرفه, 1976 م. 

2 بخاری. «صحیح». حدیت 3986, کتاب 63, «المغازی» و فتح‌الباری, ج 
7 ص 307 

3- ابن کثیر, «السيرة التبویه», ۳ ۳۶ ص‌‌ 154 

4- «دلائل», ج 2 ص 292 

5- واقدی, مغازی, ص‌ 13 
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روایات ابن‌اسحاق, اسامی باقی مقتولین را تا هفتاد کشته برشمرده 
است ؟ (ط) او تأکید دارد که طبق گفته این‌عیّاس و سعید بن المُسیّب در 
دیل آیه آ و لمّا أصابتکم م خصضیت فد اضینم ماما آمار کشتگان قریش در 
جنگ بدر با آمار کشته‌های متلما نان در واقعه احد مطابقت دارد. از اين 
و, نظر تاربخی خود را در خصوص جنگ بدر, همان هفتاد کشته از قریش 
۷ ابن‌سعد نیز تصریح ۰5 ۳ 
«و قتل من المشر کین یومتذ سبعون رجلا». (2) این تفاوت از 49 کشته تا 
70 مقتول. , به‌خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان به اطمینان, یکی از این دو 
نظر را برگزید و یا میانگین آراء را به‌نجوی به دست آورد که به حقیقت 
نزدیک باشد؛ خاصه آن‌که اهمْ مراجع که به 40 تا 49 کشته اشارو کرده‌اند, 
نام مقتولین را ذکر کرده‌اند؛ ولی مر اجه مستن. کهبه هفتان کفته نز 
داده‌اند, به استثنای ابن‌هشام, اسامی مقتولین را ذکر نکرده‌اند. نگارنده 
نمی‌تواند بپذیرد_ که ابن اسحاق, به سهو پا اشتباه, نتوانسته نام سی نفر 
دیگر را به‌دست آورد و ابن‌هشام آن را تکمیل کرده است! 
همین وضع در مورد واقدی نیز صادق است. او اسامی 49 نفر را ذکر کرده 
است؛ ولی ابن‌سعد در طبقات؛ تفان که اسامی مابقی 9 بیاورد, بر اساس 
یکی از روایات تاریخی به هفتاد نفر نظر دارد. لذا اگر بخواهیم یکی از 
مستندات را برگزینیم, می‌توانیم با اطمینان بیشتری از آراء ابن‌اسحاق و 
واقدی و موسی بن عقبه که خود موثق‌ترین اسناد سیره و مغازی هستند, 
دفاع کنیم. 
این نکته‌سنجی‌ها بدان خاطر است که در نهایت دريابيم که از مسلمانان 
موجود در واقعه بدر و مشرکان قریش, چند درصد به قتل رسیده‌اند که 
بدر را به عنوان یکی از «جنگ‌های اسلامی» اطلاق کرده‌اند و به عنوان 
پشتیبان فکری و روحی برای صدها هزار جنگ و ستیزه گسترده در میان 
ملل مسلمان در طول تاریخ شده است؟ 
اگر روایت‌های آورده‌شده در «دلائل» را ملاک قرار دهیم. هر یک از طرفین 


[- ابن هشام, «السيرة التبویه», ۳ 2: صص 272 و 3 97 قاهره, 19,936 م. 
2- ابن‌سعد. «الطبقات الکبری». ج 2 ص 18 
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حدوداً به یکسان 9۵۰4 مقتول داشته‌اند؛ یعنی از 1000 نفر جنگ‌جوی 
فریش.: , 40 تن و از 350 نفر مسلمانان تنها 14 نفر به قتل رسیده‌اند. 
آنجم‌مسام است: پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دفن مردگان مسلمان 
و مشرک را صادر کرده است. واقدی بی آن که اناد ستد"تار تخن خود را 
یاد کند, فش کید 
«گفته‌اند پیامبر در دور بدر دستور فرمود که چاه‌های بدر را کور کردند. 
سپس ,فرمان داد کشتگان را در آنجا ریختند.؟, ۳ «و آمر رسول اللّه- 
هی | علیه ۰[وآله] 0 یوم بدر بالخلیت آن تعوره ز بآ بالقتلی 
فطرحوا فیها کلهم . > (2 دقیعا خیند آن است که کشتگان در چام یدنه 
شده‌اند و انها را با #۷ و خاک پوشانده‌اند و در روایت دیگر که واقدی آن 
را بیان کرده: 
«ثم وقف _رسول له صلّی اللّه علیه [واله] ی[ غلی, اهل, القلچت 
فناداهم رجلا رجلا ...» (3) با توجه به این که «القلیب» به معنی چاه است؛ 
لذا حدیث از دفن کش ان در چاه‌های بدر حکایتی آشکار دارد. 
آنگاه یهن بن سر چاه رنه و سرا گریش با کنین موردخطا ب گران داد؛ 
«پا ی ی ی ی ی ای و 
هشام, هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ فانی قد وجدث ما وعدنی ربی 
حقا؟ بئس القوم کنتم لنبیُکم, کذّبتمونی و ِِِ الناس, و آخرجتمونی و 
اوانی الناس و قاتلتمونی و نصرنی الناس .. 

. آيا آنچه را که خدایتان وعده داده بود. حق و درست یافتید؟ من که 
ِ را که خدایم وعده داده بود, حق و درست یافتم. 


3- همان 0 1 ص‌ 112 
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چه بد خویشاوندی برای پیامبر خود بودید! شما مرا تکذیب کردید؛ در حالی 
که مردم مرا تصدیق کردند. شما مرا بیرون راندید؛ در حالی که مردم 
پناهم دادند و شما با من جنگ کردید در حالی که مردم یاریم دادند ...» 

این حدیث را ابن اسحاق به نقل از یزید بن رومان و او از عروه به روایت 
از عايشه آورده است. (1) در این سند؛ خطاب پیامبر به عنوان «پا آهل 
القلیب» و با توجه ند با رت س«لضا آمر رتسول الله- صلی‌اللّه علیه [واله] 
وسلم- بالقتلی ان یطرحوا فی القلیب طرحوا فیه .. نبایست در خصوص 
کیفیت دفن مردگان بدر, تردیدی دیگر به خود راه دهیم؛ خاصه آن که 
ابن‌کثیر, ذیل «ذکر طرح رس الفکر فی بثر یوم بدر» نه‌تنها صریحاً به 
مستندات ابن‌اسحاق استناد کرده, بل قول بخاری را از طریق قتاده از 
انس از ابوطلحه, و امام احمد ان را از انس و امام مسلم آن را از طریق 
حماد بن سلمه نیز اورده است. (2) 


«کینه‌توزی و احساس انتقام» اوصافی است که گاه در اثر احساس خطر 
جدّی و زمانی در حالت تفوّق و پیروزی بر خصم, ظاهر می‌شود. البنّه 
مسلمانان در وقت احساس خطر نابودی. در سایه هدایت و تعالیم محمد 
صلی الله علیه و آله, با روند وقایع, کینه‌توزانه برخورد نکردند؛ ولی بعضی 
از آنها پس از استیلا بر سران قریش در جنگ بدر, چون مردمی ستمدیده و 
زجر کشیده بودند. روی به خوی سنن عرب آورده, مطابق خلقیات حاکم بر 
نظام قبیله, خواستار کشتار اسرای دشمن شدند. 

«در اختیارداشتن اسرا» پدیده جدیدی بود؛ زیرا تا آن هنگام مسلمانان, 
اسیری در دست نداشتند که بدانند با انم خه باید. کرد؟ لدا بزخورن محند 
صلی الله علیه و آله با چنین مسأله‌ای, یی بف: سا هت زیو ده : آ تا از 
اين رو محمّد صلی الله علیه و آله به مشورت پرداخت که با اسرا چه باید 


کرد؟ 


1- «السيرة الثبویه», ج 2, ص 292 
2- همچنین نک: ابن‌کثیر, «السيرة الثبوبه». ج 2, صص 451- 449 
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سعیدالدین محمّد کازرونی می‌نویسد. 

«پیامبر مشورت فرمود که در امر اسرا,؛ مصلحت چیست ؟» 

مر بن خطاب نظر ؛ به قتل همه اسرا داد و گفت: 

«رآی من آن است که فلان کس را که خویش من است. به من دهی تا 
گردنش را بزنم و عقیل را به علی دهی تا گردنش را بزند؛ تا حق تعالی 
بداند که در دل ما محبت ان نیست. اینها (سران قریش) هستند که 
صنادید و ائقّه و پیشوایان ایشان (دیگر کفار) هستند.» (1) واقدی 
گفته‌های عمر را با نکات توجیهی بیشتری نقل می‌کند: , 
«ای رسول خدا! اینها دشمنان خدایند. تو را تکذیب کردند و با تو به جنگ 
برخاستند. بیرونت کردند. گردن‌های ایشان را بزن که ایشان سران کفرند 

و پیشوایان گمراهی؛ تا خداوند بدین وسیله اسلام رز آز آمشتی:. تخنتید 
وشرک را خوار و زبون فرماید.» (2) این گفته‌ها دقیقا با مستنداتی‌ که 
درکلام احمدبن حنبل آمده است. مطابقت دارد. , 

طبق سند 93 عمر ری وت «یا رسول الله! أضرب اعناقهم». (3) 
«یا 1 الله! قد کذبوک و اخرجوک و قاتلوک ...». (4) و خلاف 0 
در صدور این کلمات نیست. 

در میان شخصیت‌های مهم دیگری که با غمر هم‌عقیده بودند, نام «سعد بن 
معاذ» 


1- «نهایة‌المسوول فی روایةالژزسول». ج 1. ص 401 
2- «مغازی». ج 1 ص 8 فارسی. 19 اصلی: ج 1, ص 109- 107 
3- ای فرستاده خدا, گردن آنها زا بزن۱ 
4- «ای پیامبر خدا! آنان تو را تکذیب کردند و اخراج نمودند و با تو به نبرد 
برخاستند؛ «السيرة الحلبیه», ج 2 ص 466 
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صحابی مدن‌بر یه جشم می‌خورد که و زگفته بو 
«یا رسول اللّه! کانت أَوْل وقعة آوقعها اللّه تعالی بأهل الشرک, فکان 
الاتخان فی القل. اخت امن اسففاء اترخال ببه ( سامیز امد 
سریعی نداد. به عریش رفت و دو گروه فوارران شوت و مانب 
که ور ار اس ان الا ی ار ما 
واقدی می‌نویسد: 
«پیامبر وقتی برای اعلام نظر نهایی در جمع یاران حضور یافت. فرمود: 
«ِنْ الله عرٌ و جل لیشدد القلب فیه حثّی یکون آشدٌ من الحجارة, و اه 
لین القلب فیه حتّی یکون آلين من الرّید»: 
«خداوند گاهی قلب را کا ست وتوا ی که ار سره سور 
باشد و همو قلب را چنان ملایم و نرم می‌کند که از گره‌ای هم نرمتر 
باشد.» 21 در نتیجه با آن‌ که خود آن حضرت,؛ بیش از هر کس دیگر از 
سران قریش زجر و زحمت و مصیبت دیده بود, فرمان عفو را صادر کرد و 
اصل را بر گذشت و نه انتقام نهاد. 
احمد بن حنبل در «مسند». مقستندی را به باد می‌آورد که محفد صلی الله 
علیه و الفشی ار نون نظر عمو يس خطاب «فاعرض عنه الثبن صلی 
الله علیه و آله». را ثبت کرده است. «حاکم». حدیثت را از طریق 
«آبو ززکریا یحبی >> آورده و اضافه می کند که عبدالله بن رواحه نیز خواستار 
آتلت رازن سران اسیرشده بت‌پرستان در بیابان شده بود! (3) محمد بن 
جریر طبری پس از شرح گذشت پیامبر از ان همه خاطره و دیرینه نفرت 


1- «ای پیامبر خدا, این نخستین نبردی بود که خدای تعالی مشرکان را 
بدان گرفتار کرد و درگیر شدن در نبرد مرا خوش‌تر بود از برجا گذاردن 
مردان». نک: «السيرة الحلبیه»», جح 2 ص 449 

2- واقدی, «مغازی», ج 1, ص 82 

3- «المستدرک علی الطحیحین», جح 3, ص 21 
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و آزار قربش, دو سند بسیار بااهمیّت ذکر می کند. نخست آن که نبیه بن 
وهب گوید: ٍ 
«وقتی اسیران را بیاوردند, پیغمبر آنها را میان یاران خویش بپراکند و گفت 
با اسیران نکویی کنید!» (1) دوم آن که از قول ابوعزیز گوید: 
«وقتی از بدر مرا به سوی مدیته می‌آوردند: همراه گروهی از اتضار بودم. 
چون به غذا می‌نشستند. نان را به من می‌دادند و خودشان خرما 
می‌خوردند و این به سبب سفارشی بود که پیامبر در باره اسیران کرده 
بودند. و هر کس پاره‌نانی به دست غ آورنو: به من میداد و من شرمگین 
می‌شدم و به. آنها بسن می‌دادم و باز به من می‌دادند و دست به آن 

نمی‌زدند.» (2) بیهقی نظر گاه موسی بنعقبه 7 می‌آورد که آبه ما کلن 

لنبی ان یکون له آشُری خی بنخرت قی الا تریدُون عررضَ الدئیا و اللَه 
یُری الاجرة و اللة عزیژ ۰ خکیم اش را عنایی دانشته که مخاطب ان کروهین 
از صحابه بودند که اصرار به کشتن اسرا داشتند. 
ترجمه آیه از این قرار است: 
«نسزد مر پیغمبر را که او را اسیرانی باشد تا این که خونریزی بسیار کند 
در زمین. متاع دنیا را می‌خواهید و خدای اخرت را می‌خواهد و خدا غالب و 
درست کردار است.» 
مفشران دیگر گفته‌اند که مخاطب آیه, خواستاران فدیه برای آزادی 
اسیران بوده‌اند: «تریدون عَرّض الدنیا: و حطامها باخذ الفداء». (4) 


1- «تاریخ الرْسل و الملوک», ج 3. ص 978, ترجمه پارسی. 

2- متن اصلی «تاریخ الامم و الملوک», جزء 2, چاپ اول. مصر. مطبعة 
الحسینیه, ص 287 به نقل رب 

3- انفال: 67 

4- فیض, «تفسیر الضافی», چاپ سنگی, ص 224 ذیل آیه در سوره انفال 
و ابوالفتوح, «تفسیر ابوالفتوح رازی», 0 ِا ص‌ 2 به اهتمام الهی 
قمشه‌ای, چاپ 2 علمن: 1320 ش: ابن‌جژی, «التسهیل لعلوم الثنزیل », 
ج 1, ص 68, قاهره. مصطفی محمد, 1355 ه. ق. 
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و 
بل با دو مخاطب, یکی کسانی که اصرار به کشتن داشتند و دوم کسانی که 
بر قدیه و کیف و کم آن نظر, می‌دادندر مواجهیم که هر دو گروه, مورد 
خطاب ترٍیدون عرص الذنیا و ال یُرِید الأخْرَة قرار گرفته‌اند و تمثیات این 
دنی را نو می کرو بفیر کال« ان افان نی رنه که‌مخاظی 


مار ب: آرادخ انستران 


تأل دیگری که ذهن رز متوجّه خود ی کنت: واکنشی است که بعضصی از 
مغازي‌نویسان و سیره‌نگاران در قبال گفته‌های قاطع یز بن وا و 
عبدالله بن رواحه و سعد بن معاذ از خود نشان داده‌اند. 
مدارک تاریخی در این گفته‌ها تردیدی به جای نمی‌گذارد. نیز عدم پذیرش 
پیامبر از پیشنهاد آنها (در خصوص کشتار اسرا) و روی‌گرداندن آن حضرت 
از نظریّاتشان محل شک و تردید نیست؛ ولی چگونه است که در اين میانه, 
ِ قی وید 

وهای اه وس لور احسیم بدر 
و اقل لا ای الا کانشعدس سا 
وا ی 
سه صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است؛ در عين حال مخالف 
رت از انتتیران 1 نظر داد؛ بل چنانچه گفتیم 
نسبت به رفتار نیکو با آنهاء سفارش جذی داد. 
نگارنده در این کاوش نمی‌تواند نتیجه پژوهش‌های انجام‌یافته را به صراحت 
بیان 


[- «اگر عذاب روز بدر نازل شتوژر خز عم کنتی زر أن رهایی نمی‌یابد ! 
عمر می‌گفت: ای پیامبر خدا! اسیران را بکش و فدیه قبول نکن. سعد بن 
معاذ نیز می‌گفت: بکش و فدیه قبول نکن .؛ «مغازی». ج 1. ص 110 
هن اسان وی 
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نکند. گمان می کنم بر چنین اسنادی سایه‌ای از تطهیر های تاریخی افتاده 
است! اولا واقدی بدون ذکر سلسله سند. آن را از عبدالله بن مسعود 
روایت کرده است؛ ولی موسی بن عقبه در تحریری که از غزوه بدر به 
عمل آورده و از طریق کتاب بیهقی در دست ماست, به آن اشارتی ندارد. 
بیهقی حدیت را از عبداللّه بن عباس ی اهر که او اک ون خطاب 
روای یت کرده است. نکته این است که عُمر صریحاً گفته است: 

«پیامبر نسبت به عقیده ابوبکر, اظهار اشتیاق فرمود و به آنچه من گفتم, 
توجهی نفرمود.» 1 

و هیچ اشارتی ندارد که اکر عذابی نازل_شود, همه از بین می‌روند, جز 
غمر. از این مهمتر در همین سند عبدالله بن عباس, عّمر بن خطاب 
می‌افزاید: 

«چون دیدم پیامبر گریه می‌کند, سوّال کردم که علت چیست؟» پیامبر 
فرمود: سب 

«در مورد فدیه‌ای که از اسیران می‌گیرم, گریه می کنم. زیرا| عذاب الهی 
برای اصحاب در این مساأله, نزدیک‌تر از این درخت است. ۳ 

این گفته به خوبی مود آن است که پیامبر نه تنها بنا به مدارک قبلی, به 
کشتار قریشیان رضا نداشت و از اظهار نظر غمر روی گرداند که حتّی 
راضی نبود که طبق شُنن عرب از اسیران قدیه ستانده شود. نیز راضی 
نبود که صحابه برای آزادی قریشیان مال ناد و بو تن آن کنو کت 
اشامت لیا اب فا ص ات ماه رم اف یا ی 
و برخی پیروانش ایشان را بر سر دوراهي کشتن آسیران یا ستاندن مال 
از آنان, مخیّر کرده بودند که یکی از اين دو راه, نشانگر عصبیّت و انتقام. و 
اه 
ترجیح داد که در حاشیه سنن عرب. به هر نحو که ممکن باشد, ازادی را 
برای اسیران محقق سازد. 

واقدی از یحیی بن ای کنیر نقل هن کرد 

«پیامبر می‌فرمود: هیچ کس , به اسیری که برادر مسلمانش گرفته است. 
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دست‌درازی نکند و او را نکشد.» 

«لا تعاطی اخدکم. اسیز اخته. فقتله: له ای شعید. بخ .فسیب: آورده 
است: 

پیامبر, «ابوعژه عمرو بن عبداللّ بن عمیر جَمَحی» را, که شاعر بود, امان 
داد و از آذنش فر مود. او ؟ 

«من پنج دختر دارم که چیزی ندارند. ای محفد! به خاطر ایشان به من 
لطف کن و مرحمت فرمای!» 

حضرت چنان فرمود. ۱ ۲ 
از سویی دیگر کسانی که برای کسب ازادی خود مالی نداشتند. مورد ازار 
مسلمانان قرار نگرفتند و پیامبر صلی الله علیه و آله با آنها به شیوه‌ای 
ی که تا آن ایام در میان جوامع توت نبود, رفتار کرد. 

«و لم ۳ قداء ی ۳ الکتابة دفع الیه عشرة غلمان من 
غلمان المدينة 2 الکتابة فاذا ۳ کان ذلک فداءع». (2) آبن‌سعد به 
لفظ دیگر چنین ثبت کرده است: 

خکال: اسر رصول الله- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- یوم بدر سبعین اشیر 1 
و کان یفادی لهم علی قدر آموالهم و کان آهل مک بکتتون .2 اه آمنفه زر 
یکتبون؛ فمن لم یکن له فداء ذفع الیه عشرة غلمان من غلمان المدينة 


[- «مغازی», 0 1 ض‌ 79 نرجمه فارسی. 
2- «او چیزی نداشت که فدیه بدهد, اما نوشتن را خوب می‌دانست. پیامبر 


خدا ده نفر از نوجوانان مدینه را به آو شتترد تا به آنان توشتن پياموزد و اکر 
آنان آموختند, وی آزاد شود». «السيرة الحلبیه». جح 2 ص 451 
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فعلمهم فاذا حذقوا فهو فداقه». (1) در سند تاریخی دیگر از طریق محشّد 
بن الصیاح به نقل از شریک به روایت ت از عامر. جمله «فکان زید بن ثابت 

ممّن غْلم» (2) اضافه شده است. 

عدالت دیگری که پیامبر برای آزادی مهاجمان بت‌پرست اعمال نمود, اعلام 
اصل «و کان یفادی لهم علی قدر اموالهم» بود. «سعید بن محقمد 
کازرونی» در کتابش آورده است: «و رسول ندا می‌داد که فدا به قدر مال 
ستانید.» (3) بنابر اين. جریمه‌ای که کفار در قبال جنگیدن با مسلمانان و 
آنها را به خای و خون: کشاندن.. فتخل. شندند: .مالی نود که پزداخنش در 
توان آنان بود و نه بیشتر! این‌ها همه شرایطی بود که محمّد صلی الله 
علیه و اله در ان عصر برای رهایی دشمنان خود [ عفو تقصیرهایشان 
درنظر گرفت و هدف این بود که تازه‌مسلمانان, با آن همه نفوذ آداب و 
سنن دیربنه» جامعه رو به تکامل مدینه را نیاشند و قریشیان مجالی برای 
ترک تعضب‌های جاهلی بیابند. (4) ثانیا برخی از مهاجمان نذرر. قلبا به 
یکتاپرستی و تعلیمات معنوی محمّد صلی الله علیه و آله تمایل داشتند؛ اما 
شرایط زندگی و روابط پیچیده اجتماع مکه مانع از آن بود که آنها در اظهار 
یمان مایا جر الب او انی اسان بایان 
پرداخت فدیه نبودند و در واقع نیز این دو با هم مغایرت داشت. موسی بن 
عقبه در مغازی می‌نویسد: 

«گروهی از مسلمانان که اسیر شده بودند, به پیامبر اظهار می‌داشتند که 
ما 


1- «پیامبر خدا ضلی, الله علبه و الةه ذر روز بدیههفاد امیر کرفت و برای 
هریک: از انان:«به اندازه افوالی که داشتند, قدیه تغیین می کرد و .از آن‌جا 
که اهل مکه نوشتن می‌دانستند و اهل مدینه بی‌سواد بودند. اگر کسی از 
میان اسیران. مالی برای فدیه دادن نداشت, ده تن از نوجوانان مدینه را به 

او می‌ سپردند ۳ آنان را نوشتن بیاموزد و 1 خوب آموختند, همان فدیه او 
باشد». «الطبقات الکبری», ج 2, ص 22, به نقل از جابر و او از عامر. 

2- «زید بن ثابت از جمله کسانی بود که نوشتن اموخت.» 

3- «نهایة‌المسوول فی روایةالژسول». ص 399, با نثر فارسی 
«عبدالسلام آبرقوهی». 

۸- د ر باره واژه «فدی» / عوض نک: راغب؛ «مفردات»؛ ذیل آیه 4 از 
سوره محقّد صلی الله علیه و آله و آیه 107 از سوره صافات. 
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مسلمانیم و کافران ما را از روی اجبار آورده‌اند؟ چرا باید از ما قدیه 
بگیرید؟» 

در این ون این ۳ پاسخ می‌د هد . 

با آنها ال فل ,من في أبدیکم من آلأشری ان تقلم ال فی فُلْویکمْ خر 
یوْیِکمٌ حیرا ممّا آخِد منم و یَعْفرّ کم و ال عفوژ رحيم. (1) «ای 0 به 
فر که در دست شما هستند. بگو که اگر خداوند در دل‌های شما 
خیری بداند, به شما تفت از آنحته از شما گرفته شده است., می‌دهد و شما 
را عی مرو وخدا آهرزنده و مهربان است. ان 

این سند معلوم می‌دارد که قدیه‌گیری دقیقاً اتخاذ راهی برای آزادي افراد 
بوده و با درونیات بعضی از اسیرشدگان مطابقت نداشته است و الا وعده 
جبران آن داده نمی‌شد و در مقام دلداری از آنها این آیت تفش تمن‌یست 
که: و بعْفر لَکَم و اللةٌ عُور رَحيم. 

موید این واقعیت. سندی است که در منابع تاریخی. چشم‌اندازی وسیع 
دارد و به خوبی از بن بست‌هایی حکایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و 
اله در خصوص فدیه گیری, با ان دوز کیر. بوده است. 

واقدی در «مغازی» پس از وصف دو عقیده گذشته (عنوان‌شده از جانب 
ابوبکر و عمر) می‌گوید: 5 ۱ 
شا رای و۱ سرا اس میات ان مات کم ماد 
در حوادث و وقایع, حالات مختلفی را از خود بروز داده‌اند (2): 

«پیامبر گفت: ابراهیم علیه السلام برای قوم خود از عسل هم ملایم‌تر بود. 
قوم برایش آتش افروخت و او را در آتش افکند ولی او می‌گفت: 

فمَن تبعبی اه منی و مَنْ عصانی قانک عْفوژ رَحيم. (3) 


1- انفال: 70 
2- مغفازی, ۳ 1 ص‌ 91 پارسی. منن اصرات : ِ 1 صص 0- 1008 
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«هر که متابعت کند مراء او از من است و هر که مرا نافرمانی کند, تو 
بخشاینده و مهربانی.» 

علیه السلام می‌ گفت: ان هد قانَهْه هم عباذک و ان تفر لَهْم 
وک نت العزیز الحکیم. (1) «اگر عذابشان که ایشان بندگان تواند و 
اگر بیامرزیشان, تو عزیز و صواب‌کاری.» 
اما نوح علیه السلام نسبت بع قوم خود از سنگ هم سخت‌تر است؛ در آنجا 
که می‌گفت: رب لاتَدَر علی آلأرْض من الکافرین دیّارا. (2) «پروردگارا! در 
زمین کسی از کافران را با 
و یا مانند موسی علیه السلام. که 0 تا آصاحنننه علی َمُوالهم 5 
اشْد؟ ۶ قْلويهمٌ قلا ینوا حتّی م1" [ ليم (3) «ای پرورگار با 
ناپیدا کن نشان اموال 0 سخت ِ دل‌های ایشان تا نیارند ایمان و تا 
ببینند عذاب دردناک را.» 
آنگاه پیامبر فرمود: 
«ای مسلمانان! شما مردمی تهی‌دست و نادار هستید؛ بنابر اين. از این 
اسیرانْ عوضی بستانید و آنها را ازاد کتید.» (4ا سخنان محید صلن الله 
علیه و آله نشانگر آن است که او به خوبی از کم و کیف کیف واکنش‌های 
اصلاح طلبانه رهبران دینی آگاه بود. ؛ با ان ود مد کات روی آورد 
و فدیه را 


1- مائده: 118 

2 نوح: 26 

3- یونس: 88 

4- ِ نیشابوری, «المستدرک», ۳ 2 ص‌ 1 به نقل از ابوعبیده به 
روایت ه از عبدالله که آرخ را صحیح الاسناد خوانده است. نیز نکی: بيهفي. 
«دلائل البوه», ۳ 2 ص‌ 1 که این روایت را از ۱ عبیدذبن عبدالله 
آورده است. همچنین نک: علی بن برهان‌الدّین حلبی, «الشيرة الحلبیه». ج 
2 ص 447. و رجوع کنید به احمد بن حنبل, انآ وی اد 
از عبدالله. . لیز. : آبن کثیر, «السيرة : التبویه», ۳ 2 ص‌ 159 به استناد احمد. 
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به‌عنوان جبران حقوق مادّي از دست رفته مسلمانان در مکه و دستگیری 
از مردم تهی دسته مدیته از محل مال‌آندوزی فرشین: حف ر داشیت. 

ال کلامی از احمد بن حنبل به نقل از علی بن عاصم و او از حمید به 
روایت از انس قبزم تسژ ارت که وقتی ابوبکر از ۰3 می‌خواهد ‏ که 
اسرا را ببخشد, «فذهب عن وجه رسول اللقه ضای الاه علیه [واله] وراه 
7 
پیامبر است که راه حل را در «و قبل منهم الفداء» پیدا می‌کند. به دیگر 
سخن؛ ان عفو و این مساعدت و همدردی با محرومان؛ هر دو به یک سو 
نظر دارد و آن تلاش برای احیای حقوق انسان و امکان رشد و تعالی در 
میان جامعه‌ای بسته, خشک‌مغز و بستةروح است. 


ری قافن نف )زیت ! 


در راستای وقایع مربوط به اسیران جنگ بدر, رخدادی وجود دارد که نشان 
ی دهد سا نا و یل وان باز گشت از بدر به مدینه, دو اسیر را ظاهرا 
به دستور پیامبر کشته‌اند! یکی «عقبة بن ابی‌معیط» و دیگری «نضر بن 
الحارت». 

تألیفات و نوشته‌هایی که در باره اسلام با دید انتقادی نگریسته‌اند, از این 
موضوع, , در نقد شیوه‌های خشونت دینی, حذاکثر بهره‌برداری را کرده‌اند. 
نگارنده, نظر به ارتباط موضوعی, اسناد تاریخی را بازنگری نمود و آنچه را 
که از لابلای متون اصلی و شالوده تفکرات تاریخی مذ کوز به دست آورد: 
به پژوهندگان ارائه می‌د هد. 

آنچه ص ام است, «عفبة بن ابی معیط » که از سران قریش بود که 
هراق فرستیان ای عکه .ید آهد و در تلاش نافرجام بت‌پرستان برای 
نابودی مسلمانان و برچیدن دینی که تازه در جزیرةالعرب رایج شده بود؛ 
شرکت فعال و اعتقاد راسخ داشت. انچه برای ما مهم است. اسارت وی 
نیست. سل شخصیت وی در طول سال‌های دعوت پیامبر است. 

اتخاذ این روش اولویت‌سنجانه در تحقیق, ما را از کی و مصون 
می‌دارد و به جای 


1- «آثار اندوه از چهره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زایل شد و آنان را 
مورد عفو قرار داد». نک: ابن‌ کثیر, «السيرة الثبویه», ج 2 ص 457 
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یک جمله سوالی, به یک موضوع مستقل می‌رسیم که: . _ 

«عقبة بن آبی‌معیط از اغاز بعثت محمّد صلی الله علیه و اله تا هجرت و از 
هجرت ۳ ۳ چگونه ۳ بود؟» 

تحقیق در موضوع مذکور, اندیشه‌ای نقاد و روحیه‌ای بی‌طرف می‌خواهد. 
از این رو چون اسناد و مدارک تاریخی غالبا ناقص است. کوشش کرده‌ایم 
تا حد امکان از منابع دیگر بهره گیریم و با ژرف‌نگری به سنگ‌های شالوده 
منابع تاربخی برسیم: 

سند 1: نویری و ابن‌سعد به نقل از «حکیم بن حزام» وید له ین ۵ تعلیه» 
پس از شرح وفات ابوطالب و سپس همسر پیامبر خدیجه در مه 2 
رفتن پیامبر را به طایف مورد توچّه قرار داده. می‌گویند: 

چون ابوطالب دز گذاشت: قریش نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آزارهایی را شروع کرد که در زمان حیات عموی پیامبر, جرآت انجام آن را 
تداست. چون خر این آزاررسانی به انواقب رشند پیش سار آمد.و 


«ای محمد! هر کاری که در زمان زنده‌بودن ابوطالب انجام می‌دادی, انجام 
بده. 

سوگند به لات تا من نمرده‌ام, هیی کس نمی‌تواند به تو دست پابد. ۳ (1) 
پیامبر از اين حمایت برخوردار بود تا این‌که به تصریح نویری, «عقبة بن 
ابی معیط » و ابوجهل پیش ابولهب آمدند و به هر حال ری ابولهب را عوض 
کردند و موجب شدند تا فربش نسبت به آن حضرت سخت‌گیری را آغاز 
گروند تا انا کهه محتم باب ناوزد و مکشرا ری کرد وه طانف رت 
اشراف 9 از دعوت محمد و از این که مکن‌ها او را رانده بودند, 
ترسیدند و : 

«از شهر ما بیرون برو و جایی برو که دعوت تو را بپذیرند. سفلگان را هم 
شوراندند و شروع به سنگ‌زدن پیامبر کردند؛ انچنان که پاهاق او مجزوح 
شد.» (2) 


1- نویری, «نهایةالارب». ج 1, ص 2606 ترجمه پارسی. نیز: ابن‌سعد, 
«الطبقات الکبری», 0 1 ض‌ 0898 2, فارسی, 0 1 ضص‌ 10 2, منن اصلی, 
چاپ بیروت؛ دار صادر 19060 م. 

2 - ابن سعد, «ااط‌قانت الکبری», ۳ 1 صص 211 و 212 به نقل از محمد 
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از انز نت تاربخی. اشکار می‌گردد که عامل رواج مجدد آزار و اذیّت 

قریش بر پیامبر صلی الله علیه و آله که منجر به غیرقابل تحمّل شدن 

زاتد کت دی فک ترا آن حضرت شده, عقبة بن ابی‌معیط و ابوجهل بوده 

است. 

سند 2: تنها کسی که شدیدترین خشونت‌ها و آهانت‌ها را نسبت به محمد 

صلی الله علیه و له روا می‌داشت, عقبه بود که به صورت آن حضرت تف 

انداخت. نویری می‌نویسد: 

«ابی بن خلف و عقبة بن ابی‌معیط با یکدیگر دوست و هم صحبت بودند. 

عقبه پیش رسول خدا نشسته بود و سخنی از آن حضرت شنیده بود. این 

شیر نه: آنی رسد پیش غقبه آمد و. گفنت" 

«خبر رسیده که تو با محشد همنشینی کرده‌ای.» آنگاه سوگند خورد که: 

«دیگر با تو صحبت نخواهم کرد؛ مگر بروی و بر چهره محقّد تف اندازی.» 

۰ خدا بود, این کار را کرد. (1) متعاقب این عمل, این ایات 
ن نازل شد: 

وم مسا یج فُولٍ یا یّتیی انحَدْتْ مغ سول سییلا یا وْلّتی 
لستبی لم اتخد ذ فلاناً حلیلا لقَدُ صَلنِی عَن الذکر : بَعَدّ اد جاعیی و کان السْیّطانْ 

للاسان حَد ولا ۳4۵ سهیلی هی کون : 

«یوم یعض الطالم ۹ بدبه », عقبة بن ۳۹ معیط است که وقتی دوستش 

به او گفت: «لا آرضی حتّی ترجع و نبصق فی وجهه . .. ففعل عدق اللّه .. 

فنزل الله عوجل: 

یوم یَعضٌ الظالم .. 


1- «نهایةالارب», ج 1, ص 26, فارسی. , 

2- «روزی که ستمکار. انگشت به دندان می‌گزد و می‌گوید: کاش با پیامبر 
همراه می‌بودم- کاش فلان شخص را دوست خود نمی‌گرفتم- او مرا پس 
از آن که متذکر شده بودم» گمراه ساخت و شیطان: آمشف را به تباهی 
کشد». فرقان: 26 
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ابن‌عباس و سعید ین التنیب هم ضویعا فتهانه کم مراد از «الظاای» که 
در آیه به آن اشارت رفته است «عقبة بن ابی‌معیط» است. (۱1 فخرالذین 
رازی نیز در تفسیر خود ضمن این که منظور از «الظالم» را به استناد قول 
این عباس, «عقبة بن آبی‌معیط» دانسته, به نظریه معتزله اشارتی دارد که 
گفته‌اند؛ 

«الظالم یتناول الکافر و الفاسق. فدل علی أنْ اللّه تعالی لا یعفو عن 
صاحب الکبیر ة». (2) ابن کثیر نیز در تفسیر خود تردید نذازد که ای هر بور؛ 

ان دیا بیع ین ایس مه وی از 
طزاحان و مجریان توطئثه قتل نافرجام محمد صلی الله علیه و اله بود. 
ابن‌سعد در کتاب خود, به استناد عروه به نقل از عايشه و نیز ابن‌عباس و 

علیْ بن ابی‌طالب و سراقة بن جعشم., به ترس قریش از رفتن محقد 
فا اه اشاره کرده است؛ که در نتیجه آن. سران 
قریش از جمله «عقبة بن ابی‌معیط » در دارالئدوه جمع شدند, تا طرح قتل 
محشد صلی الله علیه و آله را بریزند. (2) پس از تصمیم‌گیری مشترک, 
کسانی که مسوولیت این کار را بر عهده گرفتند, عقبة آبن آبی‌معیط, , نضر 
بن حارث؛ ابوجهل و امية بن خلف بودند. همین افراد پس از ناموقق ماندن 
نقشه قتل, سوار بر اسب, محمّد صلی الله علیه و آله را تا راه‌های دور 
مکه تعقیب کردند؛ ولی پس از پنهان‌شدن محمّد صلی الله علیه و آله در 
غار, آن حضرت توانست از دست آنها خلاصی یابد. 


1- قرطبی, «الجامع لأحکام القرآن», ح 13, ص 25, چاپ و تصحیح 
ابواسحاق ابراهیم اطفیش. 

2- «تعبیر ظالم, کافران و فاسقان را شامل می‌شود و بیانگر آن است که 
خداوند متعال,. کسی را که مرتکب گناه کبیره شود نمی‌بخشاید». نک: 
رازی. «تفسیر کبیر», ذیل آیه یادشده در متن, ج 12, ص 75 چاپ 
دارالفکر 1981 م. 

3- ابن‌کثیر. «تفسیر القرآن العظیم», الجزء الثالت, دارالفکر. بیروت. ص 
5 نیز نک: شیخ طبرسی, «مجمع البیان». جزء 19 و 20, چاپ بیروت. 
الزین, 1955 م. , 

4- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 1, ص 225 و متن عربی: ج 1. صص 
7 و 228 
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این خادته خر خندکی. هید .صلی الله علبه و اله.یکی از خساستریبن دفایق 
حیات به‌شمار می‌رفته است. به عبارت زیر توجه کنید که شدذت غضب و 
نفرت تعقیب کنندگان پیامبر صلی الله ٍلیه و آله را نشان می‌دهد: 
«و طلب قریش رسول الاغ» لیالد علیه [واله] اشتد الطلتب: 
حتی انتهوا الی باب الغار». (1) سند 4: ابوبکر پس از مراجعت از یمن و 
در ایامی که محمّد صلی الله علیه و اله در مکه به تعلیم ایین جدید 
مشغول بود, می‌گوید: 
کون به. مکه باز کشتم: عقبة بن ابی‌معیط, ابوجهل, شيبة بن ربیعه و 
اتوالبخترق. به. دیداز من آمدند. انها کفتند؛ این مجند می‌بنذارد که بیامتر 
است و خداوند او را به سوی مردم فرستاده است. اگر احترام نو نمی بود, 
اصلا مهلتی به او نمی‌دادیم.» 
تت ۱ نویری و واقدی در خصوص مذاکره سران قریش با ابوطالب برای 
وادار کردن پیامبر به دست برداشتن از تعلیمات اسلام می‌نویسند: (2) 
«سران قریش گفتند: تو دست از خدایان ما بردار و ما هم تو را با خدای 
خودت رها می‌کنیم. وقتی پایداری محمّد صلی الله علیه و آله را دیدند, 
«« . ِ ِ برخاستند و به خود و قریشیان گفتند: 

طیژوا علی کم ان هدا شمه یُراذ. (3) گویند کسی که این حرف را 
ِ « عقبة بن ابی‌معیط» بود. 2 گفتند: دیگر هرگز پیش ابوطالب 
یی 
غافلگیر کنیم‌و بکشیم.» 


در غار رسیدند ...» 

2 نویری؛ «نهاية الارب», ۳ 1 ص‌‌ 194 و واقدی به استناد ابن سعد, 
«الطبقات الکبری». ج 1 ص <13, فارسی وج 1 ص 202, عربی. 

3- «بر پرستش خداوندان خویش., شعیبا باشید که این کار از شما خواسته 
شده است». «ص»: 6 


ص: 1206 

«و قالوا: لا نعود الیه بدا و ما خیر من آن تفتال .تن 

قرطبی در ذیل آیه مذکور, به گفته ابن اسحاق از «عفبة بن ابی‌معیط » پاد 
کرده است. (1) سند 6: عقبة بن ابی‌معیط و نضر بن الحارثت از طرف 
قربیش ماهر رت یافتند تا با بهودیان یثترب مذاکره کنند کنند و راهی برای 
ای سر ای اه ار را ی ۱ نی ره 
«دلائل الثبوه». ج 2. ص 43 می‌نویسد: 

«عمرو بن میمون از عبدالله بن مسعود روایت می‌کند: 

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به حال سجده بود و گروهی از قریش 
گرد او بودند و مقداری شکمبه و احشاء شتر یا گاوی که کشته بودند. آنجا 
مانده بود. قریشیان بین خود گفتند: 

«چه کسی حاضر است این شکمبه را بردارد و بر پشت پیامبر بگذارد.» 
عقبة بن ابی‌معیط این کار را انجام داد. فاطمه علیها السلام آمد و آن 
کثافات را از پشت پیامبر برداشت و به کسی که این کار را کرده بود. 
نفرین فرمود.» 

این سند یک بار دیگر هم در صفحه 255 کتاب «دلائل» ذکر شده و بیهقی 
آن را از متستلخ و تخاری آوردژه انیت 

سند 8: بیهقی در کتاب خود به واقعه بسیار با اهمیتی اشاره می‌کند: 
عروة بن, زبیر گوید: 

از عبدالله بن عمرو عاص خواستم تا سخت‌ترین کاری را که مشرکان مکه 
نسبت به پیامبر انجام دادند, برایم بگوید. او گفت: 


«الجامع لأحکام القرآن», ح 15 ص 151 

5 2 ابن اسحاق, «السیرة التبویه», 0 2 ض‌ را چاپ الحلبی 1936 م. و 
نیز. نویری, «نهاية الارب», 0 11 ص‌ 211 به نقل از ابن عباس. . و همچنین: 
بیهقفی, دلائل النبوه, 0 2 ض‌ ود ترجمه فارسی. با این عبارت از 
ابن عبّاس : 
«مشرکان قریش. نضر بن حارث و عقبة بن ابی‌معیط را نزد علمای بهود 
به مدینه فرستادند.» این ماجرا موجب شیوع حرف‌های هی آمیز. مردم 
قریش گردید و به گفته بیهقی موجب اندوه پیامبر گردید. 


رت 127 
«پیامبر کنار کعبه نماز هت طذارن: عقبة بن ابی‌ معیط امه و ردای او را دور 
گردنش حلقه کرد و به قصد خفه کردن حضرت؛ آن را فشرد. ابوبکر پیش 
آمد و شانه‌های عقبه را گرفت و او را از رسول خدا جدا کرد و گفت: 

«آیا مردی را می‌ کشید به جرم این که می‌گوید: خدای پروردگار من است و 
حال آن‌ که با و معغزاتی از پرورذکارتان ترا شما. آورده است.» 1۱ 
گفته | بوبکر, قیسمتی از آبه 8 سوره غافر است که: 

تلو رجْلا آن یفول زبی ال و ق جاءَکم بالات من رَبَكُمْ. (2) طبق 
این مدارک تاریخی, شدیدترین زجری که پیامبر از بت‌پرستان 79 دیبده 
است. عملی بوده که عقبة بن ابی معیط, مرتکب آن شده است. 

سند 9: نفرت ذاتی و شدّت غضب عقیه نسبت به پیامبر صلی الله علیه و 
اله, در اشعاری که در مذمّت پیامبر و به تمسخر کشیدن ایشان سروده 
است؛ جلوه‌ گری قف تضاین. . بیهقی به استناد واقدی می‌نویسد. 

«هنگامی که پیامبر به مدینه هجرت فر مود, عقبة بن ابی‌معیط که در مکه 
بود, دو بیت شعر در هجاء پیامبر سرود که وقتی پیامبر آن را شنید, عقبه را 
نفرین نمود.» (3) سند 10: نویری در شمردن نام کسانی که دشمنی 
عفیق خود را با پیامبر خدا آشکار ساختند, فی‌تویسد: 

«کسانی که در دشمنی رسول خدا از همه جلوتر بودند, ابوجهل, ابولهب و 
عقبة 


1- «دلائل‌الثبوم». ح 2 ص 41. نیز نک: «صحیح بخاری». کتاب التفسیر, 
ذیل آنة 40 از سوره مومن و نیز. «فتح الباری, شرح صحیح البخاری, ج 9 
۳ 3 چاپ دارالفکر. 

«آپا مردی را من کشند: به جر م۹ این که ی کوید پروردگار من ال 
حال آن که او از جانب پروردگارتان, برای شما دلایل روشن آورده 
است.» غافر: 28؛ در خصوص این آیه, نک: قرطبی, «الجامع لاأحکام 
القرآن», 0 ۷ ضص‌‌ 307 
3- «دلائل الثبوه», ج 2 ص 262 
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این آی‌ت وف عموم مان از «ففنه بن عقوان 4 وضش: 
«کان شدید الأّذی للمسلمین عند ظهور الدعوة». (2) یاد کرده‌اند, (3) 
بیهقی از «ابوالحسین بن فضل قطان» در بغداد با اسناد خود از عبدالله بن 
مسعود روایت می‌کند که پیامبر رو به کعبه نمود و بر هفت تن از قریش 
ان سکاو وین ره وه اقا تن رای 
پیامبر چنین بوده است : 

«پروردگارا! سزای قریش را بده؛ ! خدایا سزای ابوجهل و عتبه و شیبه 
پسران ربیعه و عقبة پسر ابی‌معیط را بده!» (3) سند 11: پس از هجرت 
مس رای ام عم ماس یت اسصع سا ان اسان 
حمله به مسلمانان در بدر و تجهیز کنندگان قریش بود. این موضوع را 
نویری از ابن اسحاق آورده است که: 

«امية بن خلف به تحریک عقبة بن معیط آماده خروج با مردم مکّه علیه 
محمد صلی الله علیه و آله آشد. (6) «اْن مد بن خلف کان آجمع العقود 
و کان شیخاً جلیلا جسیماً ثقیلا. فتاه کف بن. ای حیطظ» (7) 


1- «نهایةالارب», ج 1. ص 191, ترجمه فارسی. نیز نک: ابن‌سعد, 
«الطبقات الکبری», ج 1, ص 282 و «البداية و النهایه». ج 3, ص 47 

2- «هنگام آشکار شدن دعوت به اسلام, او عقبة بن ابی معیط مسلمانان 
را بسیار ازار می‌داد.» 

3- سهیلی, «الروض الانف», ج 2, ص 76 ابن اثیر,. «الکامل فی التاریخ». 
ج 2, ص 27؛ زرکلی, «الاعلام», ج 5 ص 36 

4- «دلائل», ج 2 ص 75. این حدیث را بخاری نیز آورده است. 

5- «دلائل النبقه». ص 255 

6- «نهایةالارب», ج 2 ص 23. نیز نک: ابن‌هشام. «السيرة النبویه» به نقل 
از ابن‌اسحاق, جح 2 ص 261 

7- «امية بن خلف که پیرمردی تنومند و سنگین‌وزن بود. در خانه مانده بود, 
بسن عقية بن. آین‌معیط نزد او آمد ...» 
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آری! «عقبة بن آبی‌معیط بن ابی‌عمرو بن امية بن عبد شمس»؛ به‌عنوان 
یک جنایتکار جنگی, شکنجه گر و آزاررسان مسلمانان. مورد نفرت خاص 
همگان بود و در حالی که هی انگیزه‌ای برای اصلاح شدن نداشت, 
مسلمانان در بین راه بدر- مدینه, ۱ به نام «عرق‌الظبیه» با رضایت 
پیامبر او را از بای دراوزدند؛ تا به عقیده و خواست محرومان به سزای آن 
همه زجررساندن و قتل و برپایی جنگ و فتنه برسد. (1) وقتی موعد 
اعدامش توسط «عاصم بن ثابت ابن ابی‌الأقلح» فرا رسید, فریاد زد: 

خر مرا حی کشید ٩‏ مت و صلی اللة علنهیو الة کمت: 

«بکفرک و افتراتک». «ببزاقک فی وجهی» (2) واقدی, پاسخ محمّد صلی 
الله علیه و آله را به عقبه چنین ثبت کرده است: 

«به‌واسطه دشمنی‌ات با خدا و رسول خدا. ای عقبه! به خدا قسم تا آنجا 
که می‌دانم, مرد بسیار بدی هستی. به خدا و پیامبر او و کتابش کافری. 
تیامیز عدا را آران عق‌دادی» ۱3 «نن الرحل کنت والله‌ها علمک کافرا 
اه که 

اتسار 
الشعبی چنین ثبت کرده است: 

«ً تدرون ما صنع هذا بی؟ جاء و آنا ساجد خلف المقام, فوضع رجله علی 
عنقی و غمزها, فما رفعها حّی ظننت آن عینی ستئدران, و جاء مر آخری 
تلا شاخ فالهاه لیر است نا ساجد». (4 


1- طبری, «تاریخ السل و الملوک», ج 3, ص 977: نیز: ابن‌هشام, 
«السيرة الثبویه» به نقل از ابن اسحاق, ج 2 ص 298 
2- حلبی, «السيرة الحلبیه». محلد الانی: ص 441 
3- «مغازی», ج 1, ص 84 

4- «آیا می‌دانید او با من چه کرد؟ وقتی در سجده بودم, پشت سر من آمد 
و پایش را بر گردنم نهاد و فشار داد و آن را برنداشت, چندان که گمان 
کردم چشمانم از حدقه بیرون می‌زند و دیگربار شکمبه گوسفندی را آورد 
و زمانی که در سجده بودم, ان زا رف سردم فرار داده.سکت این کنید: 
«السيرة الثبویه». المجلد التانی, ص 3 47 
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مجازاتی که بر عتبه روا داشته شد. محکومیت یک اسیر نبود؛ بلکه 
محکومیّت جنایتکار و خونخواری بود که جنگ‌آفرینی کرده بود. جرم او 
تعضب در بت‌پرستی و دشمنی با یکتاپرستی نبود؛ چرا که همه اسیران به 
این خصلت. معروف بودند و به سرنوشت عقبه دچار نشدند. 

پاسخ هر کس به این , وقأیع؛ در بافت اجتماعی آن دوران؛ به تناسب 
دلبستگی به وجود معنویت و حقوق انسان فرق دارد. اتقا که ات این 
جنگ‌افروز و دشمن مردم مظلوم. همدردی می‌کنند. دشمنی با اصول 
معنوی را در دل می‌پرورانند و دل به استثمار می‌سوزانند. اما در 
منظرکسانی که به راه انبیا و تلاش انها برای تعالی انسانی ارجی قائلند, 
علف‌هرزه‌های خشونت, ِ از اعراب ندارند؛ به صفای دل پاکان 
می‌اندیشند و بر خون جلادان تاریخ و دستان داس گرفته مر گ, اشک تمساح 


نمی ریز ند. 


در باره «نضر بن الحارت» 


«نضر» نیز شخصیتی دژخیمانه داشت و در همان مسیر عقبه گام 
برمی‌داشت. از اتش‌افروزان حمله قریش در بدر بود و قبل از ان, از 
طراحان و مُجریان ترور محمّد صلی الله علیه و اله در دارالئدوه و نهایتا از 
هتک‌کنندگان حرمت محمّد صلی الله. علیه و اله بود: وی در زهرم 
آزاردهندگان مردم محروم مگه که با نظام اشرافی او مخالفت می‌کردند و 
حاضر به ادامه بردگی آنها نبودند, محسوب می‌شد و فضای اختناق‌آمیزی 
ایجاد کرده بود. به این سند تاریخی توجّه کنید: 

ابن اسحاق می‌گوید: ۲ 

نضر بن حارت از شیطان‌های قریش بود و رسول خدا را سخت ازار می‌داد 
و با او دشمنی می‌ورزید. او قبلا به حیره آمده بود و داستان‌های پادشاهان 
ایران و رستم و اسفندیار را شنیده و آموخته بود. هرگاه که رسول خدا در 
مجلس می‌نشست و خدا را به یاد مردم می‌آورد و آنها را برحذر می‌داشت 
که ممکن است مانند اقوام دیگر و گذشتگان. مورد خشم خدا قرار گيرند, 


چون برمی‌خاست.؛ نضر می‌نشست و می 
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«ای قریشیان به خدا سو گند داستان‌های من از مطالب او بهتر است. ۳ 
یند: 

گو 

که ۳ فرستاده است. نازل خواهم کرد! 

ابن عباس می‌گوید: , 
«هشت نت از آیات سوره قلم در باره او نازل شده است و مخصوصا این 
آبة که هی رما ید چون آناتر : بر او خوانده می‌ شود هی کویتد اسطوره‌های 
نخستین است و همه آیاتی که ۳ این لفظ آمده است.» (1) «نضر» به 
نمایندگی قریش و همگام با عقبه, با یهودیان و علیه محمّد صلی الله علیه 
و آله و برای رسواکردن آن حضرت وارد مذاکره شند. (2) سند زیر نیز 
شمه‌ای از دشمنی‌های «نضر» را نسبت به محمّد نشان می‌دهد: 

ابن‌سعد در کتابش ماجرای دارالئدوه را شرح می‌دهد. دشمنان در این 
مکان,. مصمّم می‌شوند که از هر قبیله, جوان ورزیده و چالاکی را انتخاب 
کنند و شمشیری برنده به او بدهند و همگی با هم و یک‌مرتبه به محقد 
صلی الله علیه و آله حمله کنند و خون او را بریزند.» 

نضر بن حارث یکی از تأییدکنندگان این تصمیم و از حمله‌کنندگان به خانه 
فحند صضلی الله. علیه. و آله. بود. نقشه این جماعت. غملی. تشند و محشید 
صلی الله علیه و آله هجرت کرد. (3) «نضر» در ماجرای بدر, نه‌تنها از 
بریاکنندگان این فتنه و خشونت بود که طبق اسناد تاریخی از کسانی است 
که عهده‌دار اطعام قشون مشرکان در حمله به بدر بوده است. (4) او در 
اين جنگ و به هنگام حمله , به مسلمانان, پرچمدار مشرکان بود و به رسم 
عرب, کسی 


1- نویری, «نهاية الارب». ج 1, ص 210؛ ابن‌هشام, «السيرة النبویه», ج 
3 ص 44 و ترجمه پارسی کهن آن, ج 2, ص 583, سیرت پیامبر. 

2- ابن‌هشام. «السيرة الثبوبه»» ج 2 ص 220 

3- «الطبقات الکبری». متن فارسی: ج 1 ص 224. متن عربی: ج 1؛ 
صص 227- 225 و 228, چاپ بیروت., دار صادر 1960 م. همین سند را 
ابن اسحاق در «السيرة التبویه», ج 2 ص 125 ثبت کرده است. 

4- واقدی, «مغازی», ج 1. ص 95 و ابن‌هشام, «السيرة الثبویه». ج 2 ص 
221 
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می‌توانست عهده‌دار این مهم باشد که حذاکثر نفرت و شجاعت را در قلع 
و قمع دارا بوده, قادر به تحریک و تحریض لشکر باشد. ابن‌هشام صر 
می‌نویسد. 

و کان انه عزیز صاحب لواء المشرکین ببدر بعد النضر بن الحارت». (ظ) 
در این که او یکی از سران قریش برای نابودی مسلمانان بوده است. نز 
نیست. از سند تاریخی و بنا به تصریح ابن‌اسحاق مستفاد می‌شود که پیامبر 
در خلال گفتگو با دو تن از مطلعین حرکت قریشیان در نزدیکی‌های بدر, 
پر سید. 

«فمن فیهم من آشراف قریش؟» قالا: ۱ ۲ 

«عتبة بن ربيعة و النضر بن الحارث ...». فاقبل رسول الله علی الناس 
فقا 


«هذه #9 قد آلقت الیکم آفلاذ کبدها». (2) با این همه فظمت از نظرگاه 
تاریخی, «نضر» پس از دستگیری در واقعه نبردهای تن به تن ظاهرا 
توسط علی بن ابی‌طالب از پای درآمده است؛ ولی آیا بعد از اسارت_ و 
قرارگرفتن در زمره اسرا و در مسیر باز زگشت به مدینه اعدام شده و آیا 
رس 
تأقل کنید: 

1- موسی بن عقبه در تحریر رساله مغازی خود که صحیح‌ترین متن مغازی 
بوده. صریحا نوشته است: 

«از اسیرانی که در غزوه بدر به دست مسلمانان افتادند, هیچکس به جز 
عقبة بن ابی‌معیط را نکشتند.» (3) 


1- «السيرة الثبویه». ج 2 ص 300 

2- «پیامبر خدا رو به مردم کرد و فرمود: اکنون مکه, جگرگوشه‌های خود 
را به سوی شما روانه کرده است؛ نک: «السيرة التبویه», ۳ ص‌‌ 209 

3- بیهقی, «دلائل الثبوه», 0 2 ض 295 
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ابن کثیر در کتابش آورده: 

«قال.موسی ین غقبه فی.مغازنه وخقم آن رتتول ال صلی‌الام یه 
[ والد] له اد تقل هم ااشاره اس غرم هد عصی ۱۱۱ 2 
ابن‌هشام از ابن‌اسحاق نقل می‌کند: 

دنر ین الحارت مب له علی ین آین‌طالب عتد وسول الم لیام ع ید 
[وآله] وسلم- بالصَفْراء فیما یذکرون» (2) و در جای دیگری از کتابش 
وقتی بار دیگر از اين امر یاد می‌کند, قول این‌اسحاق را مستند به «کما 
اخبرنی بعضْ هل العلم من آهل مکْة» می‌نماید. (3) در اين دو سند. 
ابن اسحاق گفته خود را به تعبیر «کما اشنزازن افنها یذکرون» مستند کرده و 
نه سند مشخصی که شیوه دقیق او در نقل روایات تاریخی بوده است و 
این باعث تأمّل هر پژوهنده است تقایا ات تا 
۳9 مف‌آندارد. واقدی در «مغازی» ی 

حون تاهیر او بر سیون اد و به هکل ال وش اسیران راسشن ۱ 
حضرت آوردند. مقداد [به نضر اشاره کرد و] گفت: 

«اين اسیر من است.» پیامبر فرمود: 

گردنش را بزن!» آنگاه [چون مقداد از اين دستور سرپیچی کرد. پیامبر] 


«خدایا مقداد را به فضل خودت بی‌نیاز گردان!» 
[ اینجا فد که علی تن ای‌طالت صر وال ار کت 


1- «السيرة الثبویه»». ج 2 ص 473, چاپ بیروت, 1976 م. 

2- «چنان که اورده‌اند. نصّر بن حارث را علی بن ابی‌طالب علیه السلام در 
کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و در منطقه صفراء به‌قتل رسانید»؛ 
نک: «السيرة الثبویه», ج 2 ص 367 

3- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 298 
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اگر اين سند تاریخی را تجزیه کنیم پی می‌بریم که «نضر» الا اسیر مقداد 
بوده و آنگاه در اثیل کشته شده است. 
در خصوص «اثیل» گفتنی است: 
«الأنیل» تصغیر «الأثل» جایی میان بدر و الطفراء است. (1) یعنی از نظر 
جغرافیایی, قبل از «عرق الظبیه» قرار دارد. پس وقتی پیامبر آن محل را 
به طرف مدینه ترک کرد, پس از چند روز به عرق الظبیه رسیده و در آنجا 
عقبة بن ابی‌معیط را کشته‌اند. چرا عقبه در اعتراض به کشتنش مق کویدا 
«و از میان همه اسیران من باید کشته شوم ُ« 
و ابن‌قتیبه گفته او را چنین ثبت کرده است: 
«یا هعشسن فريش‌دها لی. افتل فم کم ۰ ای و آنا واحد منکم. (2) و 
در روایت ابن عبّاس: «یا معشر قریش ما لی آقتل من بینکم صبرا؟» (3) 
این اسناد برای ما ثابت می‌کند که اگر نضر به عنوان اسیری کشته شده 
بود. عقبه این حرف را نمی‌زد و يا لااقل جواب او را می‌دادند که همه 
اشراف قریش و از جمله نضریس از اسیری- محکوم به اعدام هستند. 
ولی چنین مدرکی در تاریخ نداریم. 
«عرق الظبیه» در وادی روحاء است (4) و در فاصله بدر تا مدینه که پس 
از پشت سر گذاردنِ صفراء به آن می‌رسیم. 
4- چگونه می‌توان سند واقدی را پذیرفت که محشّد صلی الله علیه و آله, 
دستور قتل نضر را به مقداد داده و او سرپیچی کرده است؟ این امر 
تردیدهای ما را تقویت می‌کند؛ زیرا همه محذثان و موژخان و نهایتا 
اسلام‌شناسان از «مقداد بن الاسود الکندی» شناخت مثبتی 


1- سمهودی, «وفاء ۳ جزء 4 ص 1120 ۱ 
و قریش! ار ی و که مر 
نیز عفن از شمایم؛ : نک: «السشیرة ۰ الحلبیه», ۳ 2 ص‌‌ 12 

3- همان. 

4- سمهودی؛ «وفاء الوفا», جز۶ 4 ضص 1259 
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دارند و او را تک از هفت نفری می‌دانند که نخستین گروندگان به اسلام 
(قدیم الاسلام من السابقین) بودند. مقداد. کسی است که هنگام مشورت 
محمّد صلی الله علیه و اله در مورد خروج از مدینه. آن همه اخلاص و 
ایمان از خود نشان داده است. چگونه ممکن است که چنین کسی به 
رس روما یی 
و لجاجت را در این کار به آنجا رساند که پیامبر بگوید: 

«خدایا! مقداد را به فضل خودت بی‌نیاز گردان!» 

ق لین بو اف‌طالت عمومد ار این مهم. کرود؟ 31 5 از نوی درک به 
گفته‌هایی دسترسی داریم که نشان می‌دهد دختر يا خواهر «نضر بن 
الحارت» پس از شنیدن از پای راهن نضر» به سئثت رایج عرب در مرائی 
و مدیحه, اشعاری خطاب به محقّد صلی الله علیه و آله سروده است که 
پیامبر پس از شنیدن آن, متأشف و متأثر گشته که چرا او را نبخشید؟ (2) 
نویری در کتاب خود گفته پیامبر را پس از شنیدن اشعار یادشده چنین ثبت 
کرده است: «لو کنث سمعت شعرها ما قتلت آباها» (3) جای تردید است 
که سند اصلی این جریان که به ابن اسحاق نسبت داده شده, از آن وی 
باشد و ابن کثیر در کتاب خود. سند را مستند به ابن‌هشام دانسته است: 
«قال ابن‌هشام: فقالت قفَتَیلة بنت الحارث ...». (4) 


[- آنچه در خصوص مقداد آووزد نم از این منابع اخذ شده است: 

ابن‌حجر عسقلانی, «الاصاية فی تمییز الصْحابه», جزء النالثت, ص 433, 
چاپ مصطفی محمد. مصر 1939 م. ابن‌اثیر, «اسد الغابه», المجلد 
الخا مش ص‌ 1 2, تصحیمح محمدابراهیم البناء؛ قاهره, الشعب. درباره 
مناقب مقداد نک: ابن‌حجر عسقلانی, «تهذیب التهذیب», ج 10, ص 285, 
چاپ 1327 ۰. ق. حیدرآباد دکن, چاپ افست., دار صادر, بیروت, 1968 م. 
2- «السيرة و ج 3, ص 44, بر ِ تصحیح مصطفی السقا, چاپ 
قاهره 6 م علی‌بن برهان‌الذین حلبی. «السيرة الحلبیه». المجلد 
۹ ص‌‌ 1 به استناد «اسباب الثزول», سیوطی. 

3- «اکر شغر آن زن را شتیده بودم: بدرشن را تمی‌کتقتتم»:.«نهایة الارب»: 
كً السابع‌عشر, صص # و 48, دارالکتب قاهره, 1955 م. 

4 «السيرة الثبویه», المجلد الثانی, ص 474 
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و این نشان می‌دهد که او به کتاب سیره‌ای دسترسی داشته است که سند 
مزبور را به ابن‌هشام نسبت داده است و نه ابن اسحاق. 

مصححان معروف متن «السیرة النبویه» در پاورقی کتاب: به اختلاف تسخ 
و ترژد آن بین این‌اسحاق و ابن‌هشام اشاره کرده‌اند. (1) در نسخه جوتنجن 
(گوتینکن المان) که در سال 1862 م تصحیح و چاپ شده است., عبارت 
«قال ابن‌هشام» آمده است. همچنین دز نسحه. مطنوع کتاب <۱ و 
الأنف» که سیره ابن‌هشام در حاشیه آن به سال 1332 ق. (1914 م( 
آمده و در مطبعه الجمالیه مصر به چاپ رسیده است, عبارت «قال 
ابن‌هشام» آمده و نه «آبن اسحاق». 

و نکته دیگر که ما را به کات وامی‌داردر گفته ۳۹۹ است که پس از 
ذکر ابیات یادشده می‌نویسد: «فیقال و اللّه اعلم .. 

عبارتِ «والله اعلم» به رسم کاتبان سیره ۳2 تردید و عدم اطمینان 
نویسنده را نشان می‌دهد؛ خاصه آن‌که معلوم نیست «قتیله». خواهر «نضر 
بن الحارت» پا به گفته سهیلی؛ دختر او بوده است ؟ 

و ضفضر. آن که در ابیات مذکور, مضامینی وجود دارد که نه با تاریخ کت 
نضر مطابقت دارد و نه با روح مسلمانی آن دوران. در این اشعار, نضر با 
وصف «قهرمانی تزز وا و کریم» ستوده شده که با آنچه در خصوص 
مخالفت‌های این فرد با محمّد صلی الله علیه و آله در اسناد تازبخی. امدم: 
0[ 

دوم آن‌که ذر این اشعان نضر را از صیان: همه: کسانین که کشته شدند: به 
محشد صلی الله علیه و آله نزدیکتر و برای آزادی, شایسته‌تر خوانده است. 
اين امر با توجه به شناختی که ما از شر کت‌کنندگان بدر داریم. خلاف واقع 
و عکس آن مشهود است. 

سوم آن که شاعر مزبور شدیدا از کسانی که «نضر» را کشتند, ابراز 
انزجار می‌کند که چرا ارحام و پیوند را بریدید؟ و اين به صراحت. 


محکومیّتِ محد صلی الله علیه و آله و علیث ین 


1- مصطفی السقاء مدزس دانشکده ادبیات دانشگاه مصر. ابراهیم 
النبات. اس سای فان ترس مره ص تا 
سیره. 
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ابی‌طالب علیه السلام است. با اين وصف, چگونه ممکن است این فرازها 
م سای اوه مرا سا سا ار ۲ 

این‌حجر عسقلائی در کتابش سخن زبیر را آورده است که: 

«#سمعت بعض آهل العلم یغعمز هذه الأبیات و یقول انها مصنو عة؟». (1) 
ظاهرا ایش حه‌گیری را یمان با مات تاریکی پذیرفت: 


ت: جغرافیای تاریخی مسیر بدر 


اشاره 


پژوهنگان در شناخت اسناد تاریخی مربوط به واقعه بدر» با مواضع 
جغرافیایی منطقه بدر برخوردی مستقیم ندارند؛ زیرا منابع تاریخی, از آن 
موقعیت‌ها به‌نجوی یاد کرده‌اند که گویی اهمُیّت جغرافیایی, آنها مورد تأکید 
و تأْمل تاریخی نیست. آين شناخت, ما را بر تقدّم و تأحُر وقایعی که 
متأشفانه از ساعت‌ها و روزهای آن بی خبریم ؛ آگاه می‌سازد و به خوبی 
نشان می‌دهد که چگونه توالی یک سری حوادث, به وقوع حادثه ی 
منجر می‌شود. بر عکس عموم راویان که از واقعه بدر, به مسیر حرکت تا 
بدر نظر انداخته‌اند. شیوه‌ای که ما در پیش گرفته‌ایم, به ما کمک می کند تا 
وقوع حوادئی را که در مسیر مدینه تا بدر و یا مکُه تا بدر رخ داده است. 
پیگیری کنیم. 

اتخاذ چنین روشی در پژوهش برای کسانی که فکر می‌کنند حوادث مذهبی 
را نمی‌توان با سلسله علل و عوامل تاریخی مورد بررسی قرار داد و غالبا 
نتیجه رز انگیزه وقوع حادثه تلقی کرده‌اند, علامت سوّالی پیش آورد و به 
لحاظی آنها را به سویی کشاند تا با شناخت مواضع جغرافیایی, از انگیزه 
حرکت, وقوع حوادث را پی گيرند و نتیجه را دنباله وقوع آن حوادث بيابند و 
نف شیر کنت: 

بدین لحاظ بایست منابع تاریخی سیره و مغازی را مبنای تحقیق خود قرار 
داد و پس از استخراج مواضع جغرافیایی یادشده. ضمن شرح وقایع 
تاریخی, انها را در متون 


1- «شنیده‌ام که اهل علم, این ابیات را ضعیف و جعلی می‌دانند». 
«الاصابه». ص 378 
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دنبال کرد. ۱ 

در ایتضا دی وه بر رسیم حون اون کی ان که شک کنات فونو شیر و 
مغازی را ملاک تحقیق قرار داده, یس از انطباق آن با جغرافیا, به منبع 
موثق دیگری مراجعه نماییم و آن را ذیل آن منبع نخست و يا در هامش و 
حاشیه آن یاد آو یج این تحفیق کمکی در شناخت ماهنت وقأیع, به 
پژوهندگان تخی کند. محفوظات را می‌افزاید؛ ولی توالی را نمی‌نمایاند. در 
کتاب حاضر, راه مشکل‌تر را پر زپدیمد و-آن: بلفیق میسیتندات. مختلف 
تاش ون مس کرحت ایو اد مسر سر ام نآ 
پژوهش, به این نتيجه رسیدیم که بهترین تلفیق در ارائه چگونگی مسیر, 
باید در محدوده «مغازی» واقدی, «السیره» ابن‌اسحاق و «الطبقات» 
ابن‌سعد, تنظیم گردد. 

در او انم اه فرط ار آزستم و صفخات که ای کوش 
اه مروط نو حفراسا مقر ارشاط یا موصعات وی امت »کر 
«در این وادی ما با دو مسیر روبرو هستیم: نخست مسیر مسلمانان از 
شمال به جنوب غربی و دوم مسیر بت‌پرستان از جنوب به شمال.» 


1 ت: مسیر مسلمانان 


واقدی در باره نخستین منزلگاه محمّد صلی الله علیه و آله پس از خروج از 

مد بنه می نو بسد 

«و خرج سل اوه ی ارفا ون هی جع ستی انم ای 
تقب (1) بنی‌دینار, ثم نزل بالبقیع و هی بیوت التشا: (2) بقع نقب 

دیتا و را واقدی در مدینه می‌داند؛ ولی سقیا را «متصل به بیوت‌المدینه» 

می‌خواند. درباره سقیا در کتاب اول, فصل پینجم به تفصیل سخن گفته‌آایم و 

موقعیت فعلی ان را نشان داده‌ایم. 


1- «تقب, در لفت به معنای راه کوهستانی يا مسیری است که از میان 
شکاف یک کوه به وجود آمده باشد.» 

2- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و هم‌راهانش از مدینه خارج شدند و 
رفتند تأ به نقب بنی‌دینار رسیدند و سپس در بقیع که از منازل سقیا است. 
فرود. آمدند؛ «مغازی»:۰خ1, ض 106 فازسی. و متن گربی: خ 1 ررض 21 
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واقدی تصریح می‌کند: «محشّد در اين منزلگاه فرود آمد و لشکرگاه ساخت 
رس 
المقاتلة». 

واقدی معلوم نمی‌سازد که اين گفته را از چه کسی شنیده است؛ تنها در 
سطرهای بعدی به‌گفته سعد بن ابی‌وقاص رو آورده است؛ بدین نحو که 
«ابوبکر بن اسماعیل» از پدرش از «عامر بن سعد» از پدرش نقل می‌کند: 
«رآیث آخي غقیر بن انیهعاضن فیل ان بعوستا رتیه |[ ضلت الله عانه 
[واله] وسلم- ...»۰ (2) این حدیث را ابوعمر و ابونعیم و ابوموسی 
استخراج کروآنه. ۱ (3) اگر جمله «قبل آن یعرضنا» را اینگونه معنا کنیم: 
«قبل از این که پیامبر ما را سان ببیند»>؟ معلوم می‌شود که آن حضرت در 
بیوت سقیا به شیوه سرداران خواسته است از برابر نیروها گذر کند؛ در 
خالی کة. «فیل آن.سرضا» عقجوم مان نظامی» را در بر تداره و ما 
دیدار آ حضرت را با یارانش نشان می‌د هد. به نظر می‌رسد جچون این 
اصطلاح را فردی به کار برده که خود یکی از جنگ‌جویان عرب بوده و 
به‌عنوان فرمانده لشکر کشی‌های عرب در فتوحات. نقشی به سزا داشته 
است, مفهوم و باری نظامی پیدا کرده است و این برداشت با واقعیت 
مطابقت ندارد؛ زیرا اگر سان به اصطلاح معمول و مرسوم اعراب ب که در 
جنگ‌های نخستین از آن. معنی. تظامن. افاده می‌شده, مد نظر بان باید 
مطمتن شد که پیامبر و یارانش می‌دانستند که برای مخاصمه و جنگیدن 
خارح شده‌اند؛ پس چرا سعد بن معاذ صریحاً در بدر به پیامبر گفته بود؛ 
«اگر انصار مدنی می‌پنداشتند که تو با دشمن برخورد غی‌کنی: حتها در 
مدینه نمی‌ماندند.» (4) 


[- واقدی, «مغازی», 0 1 ضص‌ 16 فارسی و عربی ج ۷ ضص‌ 21 

2 تم آز آن که ستاهم دا ضلیه الم علنه هم له ماسا رفشوه نو 
برادرم عمیر بن ابی‌وقاص را دیدم ...» 

3- آبن‌اثیر, «اسد الغابه», ج 4 
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از سوی دیگر به گفته صالح بن کیسان: 

«پیامبر وقتی عازم بدر شدند. شمشیری همراه نداشتند.» (1) به این دلیل 
و با توجه به روند حوادث بدر, کلمه «یعرضنا» با مفهوم جنگی- چه تهاجمی 
و چه تدافعی- نمی‌تواند با مستندات تاریخی مطابقت داشته باشد. 

ابن اسحاق مسیر را از مدینه به «تَقّب المدينة ثم علی العقیق» برشمرده 
است (2) و این منافاتی با توفف در سقیا ندارد؛ زیرا این منژل در 
مجاورت منطقه عقیق قرار دارد و واقدی قبول دارد که پیامبر «از بیوت 
سقیا بیرون امد و درژه عقیق را پیموده است»: 

«و خرج (رسول اللّه- صلی ال علیه [واله] تیدا مر ۳ هن ببوت: السقیا ختی 
سلک بطن العقیق». (3) گفتنی است: در امتداد دژه عقیق, ذی‌الحلیفه 
جای دارد و ابن‌اسحاق در همان ماخذ, تعبیر «نمّ علی العقیق ئم علی 
ذی‌الحلیفة» را به‌کار برده است؛ در حالی که واقدی به توقف در 
ذی‌الحلیفه اشاره نمی کند و همان نام منطقه وسیع عقیق را کافی برای 
مقصود خود می‌داند. 

در ضمن, «نقب‌المدینه» همان «نقب بنی‌دینار بن الثجار» است که مسیر 
رفتن مدنی‌ها به منطقه عقیق از جانب حرژه غربی مدینه یعنی الوبره است؛ 
که یباست او رام ریم مان مویاجی. کون کنتد. آين مسیر ای 
قرن نت بر اثر ریزش سنگ‌های سخت, مخروبه و مسدود شده بود. 9 
این که در سال 1297 ه. ق. فردی از اهالی هند به هزینه شخصی خود این 
مسیر را که در آن زمان «الزقیقین» نام گرفته. بود مسنطح و قابل تردد 
نمود. اکنون در این مسیر, چاه «عروة بن زبیر بن العوام» را در سمت چپ 
خود مشاهده می‌کنیم و مسجد دومناره‌اي مشهور به «قبة خضر نبی» در 
مجاورت و اخر حد زقیق و يا المدرج قرار داشته است. 


1- واقدی, «مغازی», جح 1 ص 77 


2- «السيرة الثبویه». ج 2 ص 264 
3- واقدی, «مغازی». ج 1 ص 19 
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با این موقعیت جغرافیایی و تاریخی, نقب بنی‌دینار با بنای مسجد بنی‌دینار 
که در تاریخ به «مسجد الفسالین» شهرت داشته است. مشخص و معلوم 
می‌شده است. صاحب «المناسک و اماکن طرق الحجح» در صفحه 40 
کتابش, ان را از زمره مساجد مدینه دانسته و سمهودی و فیروزابادی 
(729/ 7 م. ق‌ (( نیز به آن اشاره کرده‌اند. 

بر این اساس, مسیر پیامبر به سوی بدر- از سقیا تا ذی‌الحلیفه- دقیقاً در 
مد ود خاده اسفالته. فعلی مذتمت مکه می‌باشد. وقتی در این منطقه به 
سمت جنوب حرکت می‌کنيم, به «بطحای ابن ازهر» می‌رسیم که واقدی در 
کتابش ان را مورد تصریح قرار داده, می‌نویسد. 
«پیامبر به بطحای این ازهر رسید و ژیز سایه درختی فروة آمند.» 
«حتی خرج علی بَطحاء ابن آژهر, فنزل ,تحت شجرة هناک, فقام آبویکر |لی 
حجارة هناک. فبنی تحتها مشسخدا: فضلی فیه رسول اللههضای الله علیة 
[واله] رد و انح نوم الاتنین فهو اک 111 این‌اسحاق در کناب شود 
از این که در مجاورت منطقه زذی‌الحليفه بوده. به‌عنوان 
«اولات‌الجیش» یاد کرده است (2): ولی ابن‌هشام ذیل روایت ابن‌اسحاق, 
صحیمحم آن را «ذات‌الجیش» دانسته است. 
بطحا بنا به تصریح سمهودی: 
«یدفع فیها طرف عظم الشامی و ما دبر من الصلصلین و تدفع هی من بین 
الجبلین فی العقیق و لعلها بطحاء ابن ازهر». (3) 


[- «به‌ سوی بطحای ابن ازهر رفت و در آن‌جا به زیر سابه درختی فرود 
آ هن ابویکر برخاست و در جانب حجاز, به زیر آن, مسجد برپا کرد و پیامبر 
هی اه واه رآ ار او و را ری 
ایشان هبوز ان‌جا بود»؟. واقدی, «مغازی», 0 1 ض‌ 19 منن اضتلغ ‏ 0 ۳ 
ضم 26 

2- «السيرة الثبویه». ج 2, ص 264 ۱ 

3- «کناره ۹۹ شام و پشت ناحیه صلصلین به ان متصل می‌ شود و خود 
بطحا, از میان دو کوه وادی عقیق می‌گذرد. و چه‌بسا همان بطحای 
ابن‌ازهر باشد». «وفاء الوفا». ص 1148 
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و با توجه به این که سمهودی قی گویذ" 

«و ما قبل من الصلصلین یدفع الی بثر آبی عاصية, ثم یدفع فی ذات 
الحیتتن: کر بدفه فی..وادی. یف کبیزه .ها دبر منها عدفع .فی. ادا 
فطرف عظم الغربی یدفع فی ذات الجیش, و طرفه الشامی یدفع فی 
ذات‌الجیش که مورد تصریح ابن اسحاق و ابن‌هشام بوده, در همان مسیر 
نظحای این‌انخر است که اهر ان را ارام مان خماوانت: (جفم عفاع): ,۱ 
سه کوه کوچک موجود در عقیق بعنی تضارع, ام‌خالد و العاقر (/ العاقل) 
طی کرد است و کوه «المکیمن» 2 را پشت سر گذارده است. 

آخرین توقفگاه پیامبر در عقیق پس از سقیا., منطقه بطحای ابن ازهر بوده 
است. آن حضرت در مکان مزبور» نمازی به جای آورده و روزی را گذرانده 
است؛ مدینه و وادی عقیق راپشت سر گذارده, برای رفتن به جانب جنوب, 
راه و «دژه ملل و تربان» (3) را 


[- «ناحیه مقابل صلصلین, به چاه ابی عاصیه منشتهی می‌ شود و سیس تا 
ذات‌الجیش امتداد طی نانزء آن‌گاه به وادی ابوکبیر می‌ رسد و ناحیه پشت 
صلصلین به سوی بطحا امتداد دارد و غعرب آن به ذات‌الجیش منتهی 
می‌شود و دامنه شامی آن به بطحا, میان دو کوه وادی عقیق امتداد 
می‌یابد. 
2 99۰99 مصغر «مکمن» ومعروف‌به «مکیمن الجماء» کوهکی‌است. 
متصل به‌کوهک تضارع‌دردژه عقیق وفیروزآبادی در «المغانم». ص 390 
جزم‌دارد که مَکیمنْ «موضع‌بعقیق المدينة و یقال له: مکیمن الجماء». 
3- قلل.یکی. از وادی‌های بین»راه مدیته ه-مکه اسنت که کفعه‌اند فاضله آن 
از مدینه, حدود بیست و دومیل يا یک شبانه‌روز راو سواره است: از نظر 
جغرافیایی پس از طی الحفیر به ذات‌الجیش, که شاید حذ نهایی حرم 
مدنی باشد, ۱۳۳۱۲ 
فیروزآبای در «المغانم المطابه». ص 391 «ملل» را به فتح دو لام آن, نام 
مکانی .می‌دانه کم در پیست و فش میلی فده به. سنوی. مکه قرار داد هد 
گفته‌اند که «بینه و بین المدينة لیلتان». از این رو به یک اعتبار «ثربان 
قریه‌ای از ملل است که فاصله قدیمی آن ۳ مدینه, یک شب ره‌سپردن 
بوده و به نظری دیگر تربان؛ وادی بین ذات‌الجیش و ال : به شمار ای نگ 
است. کثیر گوید: 


و قد مرت علی ثربان تخدی لها بالجزع من مَلل و شیح 


«شترش؛ هنگام عبور از ملل و شیح. از وادی تربان گذر کرد, در حالی که 
او برایش اواز می‌خواند >> 
همچنین نک: فیروزابادی, «المغانم». ص 74 
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انتخاب کرده است. یادآوری می‌شود: 

ابن اسحاق در کتابش. مسیر پس از ذات‌الجیش را «تژبان» و «ملل» 
خوانده است. (1) واقدی پس از قبول این مطلب. از مسیر و توقف پیامبر 
در ملل و تربان چنین یاد کرده است: 

«آنگاه آهنگ دره ملل و تربان کرد و میان حفیره و ملل توقف نمود» 

«و اصبح ببطن ملل و تربان, ند بین الحفيرة و ملل». (2) در همین منزلگاه 
با که که با هن و 
آهویی را شکار کرده, آنگاه دستور داد تا گوشت آن را میان همه یاران 
تقسیم کنند. 

با توجه به این‌که به تصریح سمهودی, ثربان: «ذات الجیش نقب ثنية 
الحفیرة» است (3), عقیده اسدی در این خصوص صحیح به نظر می‌رسد 
که قد کی است: ۲ 

«بین الحفيرة ای التی تنسب الثنية لما و بین ملل ستة امیال». (4) 
بنابر ی بن: «تربان فیما بین ذلک و بین ثنية مفرح موضع یقال له سمهان». 

در ادامه بپحت, موضوع مهمی را پی قف کبز نم ۳ سند جاسوسی «طلحة 
بن عبیدالله» و «سعید بن زید» است. این پژوهش نشان می‌دهد که 
واقدی در «مغازی» خود مرتکب چه اشتباه تاریخی‌ای شده است. 

واقدی در صدر گزارشات تاریخی خود درباره بدرالقتال می‌نویسد: 


1- نک: «السيرة الثبویه», ج 2 ص 265 

2- واقدی, «مغازی», ج 1. ص 26 

3- سمهودی, «وفاءالوفا», ج 4 ص 1161 

4- «از حفیره که ثنیه اسم به آن نامیده شده تا «ملل» شش میل فاصله 


است.» 
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پیامبر ده شب پیش از خروج خود از مدینه, طلحة بن عبیداللّه و 
سعید بن زید را برای کسب خبر و اطلاع از وضعیّت دشمن, روانه سفر 
نمود. آن دو عزیمت کردند و به تخبار که بعد از ذی‌المروه و در ساحل 
دریاست.؛ رسیدند و به منزل کشد جُمّنی وارد شدند. کشد آنان را پذیرفت 
و در پناه خود گرفت و آنها تا هنگام عبور کاروان قریش, از آن محل 
همچنان مخفیانه پیش او بودند. ۲ 
هنگام عبور کاروان. طلحه و سعید, بر زمین بلندی برآمدند و قریش و 
کاروان و کالاهای آن را بررسی کردند. 
طلحه و سعید, روزی به مدینه رسیدند که پیامبر با لشکر قریش در بدر 
برخورد فرمود. آن دو به قصد دیدار و [دادن] گزارش کار خود به پیامبر از 
ضدینه سرفن آمدنده آن خضرت» زا در بزیان: دیدن کشد. هم نفد آز. آیوه 
ماجرا به مدینه آمد. 
نش ماه بت مامیر تیه که شاوی پناه داده است. پیامبر بر او 
درود فرستاد و گرامیش داشت. گویند: 
رسول خدا مسلمانان را فراخواند و فرمود: 
«اين کاروان فریش است که اموال شما در [ است. شاید خداوند عنیمتی 
یه نها ای انس فرماید.» مردم در این کار شتاب گرفتند. حثّی برای بیرون 
رفتن از مدینه, گاهی پدر و پسر قرعه‌کشی می‌کردند!» (1) اگر این سند 
تاریخی را با آنچه که ما از مسیر جغرافیایی مسلمانان از مدینه تا ثربان 
آوردیم, تطبیق کنید, ملاحظه خواهید کرد که چقدر آشفته است: 
ی وی لو 
مقذسی (3) و فیروزابادی (6), «ذوالمروه» قریه‌ای در شمال غرب مدینه- 
میان دو وادی قری و 


[- واقدی, «مغازی», ج 1, ص 14, فارسی 

2- سمهودی, «وفاءالوفا». ج 4 ص 1305 

3- «فی شمال غرب الجزیره». ص 436 

4- «المناسک و اماکن طرق الحح و معالم الجزیره». ص 653, طریق 
اهل الشام. 

5- «احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم», چاپ 3, ص 83, 1906 م. 

6- فیروزآبادی, «المغانم المطابه». ص 378 
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ذی‌خشب- است و فاصله آن تا مدینه آن روزگاران هشت برد و در فاصله 
دو دریا در منازل «بنوجهّینه» بوده است. 

جای این سوال وجود دارد که چگونه «طلحة بن عبیداللّه» و «سعید بن 
زید» توانسته‌اند خود را از آن طریق به نخبار در ساحل دریا ۷۳91 و در 
عرض ده روز از مدینه تا آنجا و از آنجا به مدینه آفده: به موقع خبر کاروان 
را به پیامپر داده باشند؟ 

النت مسلم ات که «خوالمرمی» کی از متزلگاه‌های. ظریی شام 
قافله‌ها به سوی مدینه و بالعکس بوده و مسیری نبود که ابوسفیان برای 
رفتن به بدر, آن را طی کرده باشد و يا از نظر زمانی فاصله‌ای بوده که تا 
بدر می‌توانست به پیامبر فرصت رسیدن به او را بدهد؟! ۰ در حالی که 
پیامبر از مسیر او تا صفراء کاملا و دقیقاً فضا لح نبود و اگر می‌دانست که 
مسیر او به سوی بدر است, نیازی نبود که 9 بدر برود و از میانه طریق 
پئیع می‌توانست به کاروان هجوم برد. (1) ثانیا, واقدی خود می‌نویسد: 
«انها همان روزی به مدینه رسیدند که پیامبر با لشکر قریش در بدر 
برخورد فرمود.» ۱ 

بنابر این خروح پیامبر و یاران, مبتنی بر گزارش‌های طلحه و سعید نبوده 
است. 

الثا, اگر طلحه و سعید وقتی به مدینه رسیدند که پیامبر در بدر بوده» این 
کلام واقدی چه معنا دارد: 

«آن دو به قصد دیدار و [دادن ] گزارش کار خود به پیامبر از مدینه بیرون 
آمدند و آن خضرت زا ور ان یدورو 

رابعاء اکر دز تربان, به‌فحند صلی الله. علیه و اله. کزارش‌داده‌انه این 
سخن واقدی چه توجیهی دارد: ۱ 

«مردم در این کار شتاب گرفتند. حتی برای بیرون آمدن از مدینه گاهی پدر 
و پسر قرعه‌ کشی می‌کردند.» 


1- مقاله «قبیله جُهّینه», جح 7, ص 736, مجلد «العرب», جزء 6, 1967 م, 
سا ال 


ص: 146 

به بیان دیگر, طلحه وقتی به مدینه رسیده که پیامبر در بدر بوده است؛ 
ولی طلحه گزارش خود را در تثریان به پیامبر داده است! و مردم مدینه 
چون این خبر را شنیدند, برای خارج شدن از شهر شتاب کردند! 

خامسا و مهم‌تر آن‌ که همه تذکره‌نویسان از جمله ابن آثیر می‌نویسد. 

طلحه هنگام وقوع بدر: «کان فی الشام تاجرا ...». (1) يا به گفته ابن‌حجر 
عسقلانی: و کان عند وقعة بدر فی تجارة الشام». (2) اگر طلحه در 
هنگام وقوع نبرد. در شام بوده است, چگونه است که به نقل واقدی, وقتی 
به مدینه رسید, پیامبر در بدر بود؟ 

سادسا اکر اه دز تزبان: محمّد صلی الله علیه و آله را ملاقات کرده. چگونه 
است که دوباره به تجارت شام برگشته و راهی بدر نشده است؟ 

نداشته باشد. در پذیرفتن چنین گفته‌هایی احساس مشکل نکند؛ 9 وقتی 
فاصله‌ها در نظر او به لحاظ مکان و زمان تشخص عینی پیدا کرده باشد, 
گفته‌های مزبور را فاقد انسجام و غیرواقع می‌یابد. ۱3 نکته در این است 
که پیامبر و مسلمانان هنگام خروج از مدینه, اطّلاعی از مسیر و موقعیت 
کاروان فربش نداشتند؛ تا این که پیامبر در نزدیکی‌های بدر در صفر|ء 
توشط بعضی از یارانش آگاه شد که کاروانی در راه بدر است. او عازم 
رسیدن به تقاطع‌های راه بازرگانی قریش بود و همین هدف او را به سوی 
بدر کشانده بود. ِ 

برای اين منظور باید مسیر مدینه تا بدر را از تربان و ملل بپيماييم و 
حوادث را در طول مواضع جغرافیایی این طریق دنبال کنیم: 


1- «اسد الغابه», جح 3, ص 86 

2- «الاصابه». ج 2 ص 220 

3- «در باره ذوالمروه نک: حمد الجاسر, «بلاد ینیع». ص 214, منشورات 
دارالیمامه 3 
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اگر گفته البکری را در «معجم ما استعجم», ذیل مادّه العقیق ملاک قرار 
دهیم, از مدینه تا ملل بیست و سه میل مسافت طی کرده‌ایم: هفت میل 
از مدینه تا ذی‌الحلیفه. هشت میل از ذی‌الحلیفه تا الحفیر و هشت میل نیز 
از الحفیر تا مَلل. از این به بعد بنا به گفته واقدی پیامبر به راه خود ادامه 
داد و صبح روز چهاردهم رمضان در «عرق الظبیه» بود (1)؛ ولی 
ابن اسحاق مسير پیامبر را پس از مَلل اینگونه دانسته است: 

«ثمٌ علی غمیس الحمام من مریین. نم علی صْخیرات د الیمام نم علی 
السیالة». (2) «عرق الظبیه» منزلگاهی در وادی روحاء است (3) و واقدی 
آن را «#هومن الژوحاء» دانسته و فیروزآبادی به اقوالی اشاره هی کنذ که 
«عرق الظبیه» را «الروحاء نفسها» خوانده‌اند. (4) لذا با توجّه به این که 
آخر السیاله (/ کسحابه), همان «شرف الروحاء» است که در سی میلی 
مدینه است و «غمیس الحمام» يا به اختلاف ضبط: «عمیس الحمام» 
قسمتی از وادی «روحاء» بین الفرش و ملل می‌باشد و «صخیرات الیمام» 
پا «صخیرات 1 بین السیاله و فرش است و میان دو مستند تاریخی 
«و " کان ا ار دی رسول اللّه الی بدر, علی الرّوحاء و بین 
الروحاء و المدينة آربعة یام >. (5) ِ «ِ را واقدی پس از شرح توقف 


1- واقدی, «مغازی», ج 1. ص 31 
2- «سیس به‌سوی «عمیس الحمام» از وادی مربین سیس به خیرات 
الیمام و در ادامه به السیاله رسید»؟. «السيرة التبویه», ۳ 2 ص‌‌ 205 
3- سمهودی, «وفاء الوفا», ج 4 ص 1259 
4- فیروزآبادی,. <«المغانم». ص 240؛ همچنین نک: یاقوت حموی, 
«معجم‌البلدان». ماده «ظبیه». 
3- «مسیری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به‌سوی بدر طی کرد از 
روحا هی رن و میان روحا و مدینه, چهار روز فاصله است؛ نک: «الطبقات 
الیریج 2ص 13 ستن کی 
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اد همچنان به راه خود ادامه داد. به روحاء رسید و کنار چاه آن نماز 
گزارد. ِ< (1) نکته‌ای بااهمیت در منزلگاه عر ق‌الظبیه نهفته است. بیهقی 

می نویسد. 
«پیامبر در عرق‌الظبیه مرد عربی را دید و از او در باره کاروان [قریش] 

پرسید؛ اما خبری از او به دست نیاورد.» (2) واقدی تصریح می‌کند: 
«در عرق‌الظبیه مرد عربی که از تهامه آمده بود, پیش آمد. اصحاب پیامبر 
از او پرسیدند: «ايا اطلاعی از ابوسفیان داری؟» 
گفت: «من از او خبری ندارم.» پیامبر همچنان به راه خود ادامه داد. شب 
چهارشنبه پانزدهم رمضان به روحاء رسید و کنار چاه آن نماز گزارد.» ( (3) 
ابوعبید البکری در «معجم ما استعجم», مادذه العقیق ابراز نظر می‌کند که 
روحاء در یازده میلی السیاله و 41 میلی شهر مدینه قرار دارد. این اندازه 
با آنچه فیروزآبادی آورده, ات دارد؛ ولی با گفته «ابن ابی‌شیبه» که 
آن را در سی فالخ مد بنه دانسته, نمي‌سازد. با ,این همه مشهور در نزد 
همه جغرافی‌دانان و حجازشناسان و مطلعین , نف هار مس همان حول وی 
فیروزآبادی دربیان وجه تسمیه «روحاء», به کلام‌ابن کلبی استنادکرده که‌او 
1 ۱ ۱ 
«لما رجع تبع من قتال آهل المدينة پرید مکة نزل بالروحاء فأقام بها و آراح 
فسماها الروحاء و سئل کثیر: لِم سمیت الروحاء؟ قال: لانفتاحها, ورواحها؛ 
ای طيبة ذات راحة». (4) 


1- همان, ص 39, ج 1 

2- «دلائل التبوه», ۳ 2 ص‌‌ 4 2, ترجمه پارسی. 

3- واقدی, «مغازی», ج 1, ص 34, ترجمه پارسی. 

4- «زمانی که تبع از نبرد پا اهل مدینه. به‌سوی مکه بازمی گشت, در روحا 
فرود امد و.هدتی فر آن‌جا هاند وان رز «روحاء» نامید. بسیاری پرسیدند: 
خر ناک اس سس اطر کار نی موه کعس آن. - ماه 
روحا به‌معنای خوش و خوش بو است». نک: «المغانم», صص 160 و 161 
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حربی در کتاب خود ضمن شرح موقعیت تاریخی منزلگاه روحاء به 
مسجدی اشاره می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و اله در انجا نماز گزارده 
است. (1) این نویسنده, قبر مضر بن نزار را وصف می‌کند و راه ان را تا 
وا سا و بت و 
خوانده است. 

چاه مشهور «عثمان بن عقان» و چاه «عمر بن عبدالعزیز» و چاه «مروان» 
و «برکة الرشید» و دو بنای بزرگ که در «روحاء» توسط امرا ساخته شده, 
از دیگر مشجصات تاریخی این منطقه به عنوان منزلگاه خجْاج پس از حیات 
پیامبر صلی الله علیه و آله است. ابن‌اسحاق از اين منطقه به‌عنوان 
سجسج یاد کرده. در خصوص مسیر پیامبر به سوی پدر می‌نویسد: 

«و نزل رسول آللمه صلی الا رد [وآله ] تسام سَحسح و هی بثر 
الروحاء». (2) این مکان پس از «فخ الروحاء» و «شنوکه» و پشت سر 
گذاردن راه «المعتدله», خودنمایی 9 است. ‏ لذا از نظر 
مواضع‌شناسي طرق حجّ مدنی‌ها, منافاتی با گفته‌های دیگر ندارد. (3) 
واقدی به نقل از «سعید بن ختلنب # به نماز پیامبر در روحاء؛ اشارت 
صریح دارد و این‌که پیامبر در آنجا برای نجات محرومان از یوغ سران و 
اشراف قریش دعا کرد. نیز اشاره می‌کند که پیامبر خطاب به یاران ِِ 
گفته است: ۲ ۲ 

«هذه سجاسج, هذا افضل اودية العرب» (4) «هوای این دژه, معتدل و 
بهترین دژه عرب است.» 

گفتنی است: «السجسج», به هوای معتدل که نه گرم و نه سرد باشد, 
اطلاق می‌شود. (ظ) 


1- «المناسک و‌اماکن طرق الحح و معالم الجزیره», ص‌‌ 34 و ذیل عنوان 
«المناسک و الطریق بین مکة و المدینه». 
را امه اه قا فآ در سسن تاه سر مت 
روحاءاست.؛ فرودآمد». نی: «السیرةالبویه»ٍ ۳ 2 ص‌‌ 2065 
3- در باره السجسح, نک: سهیلی, «الژوض الأنف», ۳ و۳۳ ص‌ 63 
4- واقدی, «مغازی», ۳ 1 ص‌ دد. . متن اصل: 3 1 ص‌ 7 
5- سمهودی, «وفاء الوفا», جزء 4 ص 1231 به نقل از ابن شبه. 
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اک کل و اقتی را متام کف کته آتینت: 

«پیامبر روز یکشنبه دوازدهم رمضان از مدینه خارج شده (1) و شب 

چهاردهم يا پانزدهم رمضان به روحاء رسیده است. (2) معلوم می‌شود که 

پیامبر صلی الله علیه و اله پس از چهار روز از طیْ راه, هنوز نه از قریش 

خبری دارند و نه از کاروان. جای این سوال وجود دارد که ان حضرت و 

پیروانشان چطور تنها به سوی جنوب در حرکت بودند؟ 

مسلم است که مسلمانان حتّی برای رفتن به بدر, نقشه و فکر خاصّی از 

پیش نداشته‌اند و صرفاً تلاش می‌کردند تا به کون از تقاطع‌های فحل عبور 

قریش دست يابند. 

در این که این تقاطع در کجا واقع شده است, تا منزلگاه «روحاء» چیزی 
م نیست و هیچ سند تاریخی در دست نداریم که نشانی از 

پیش آندیشی‌های مسلمانان. باشد. الم بدر: تفاطعی بود که آز. موفعقت 

مناسبی برخوردار بود؛ ولی این که کاروان ابوسفیان به بدر می‌اید يا خیر و 

ایا رسیدن ابوسفیان به بدر با رسیدن مسلمانان به این مکان. همزمان 

شود نشانه تاریخی درستی در دست نیست. 

اه ات نس مه 

«پیامبر پس از ترک روحاء به المنصرف رسید» 

دوکر ی طریی مکه سار وسلک دا الم غلن الاشع زد دراه ۱9 

ولی واقدی نام مکان‌های دیگری را در فاصله ضیان روحاء و منصرف: 

برشمرده است. وی می‌نویسد. 

«پیامبر از روحاء بیرون آمد و از تنگه عبور فرمود و به خبیرتین رسید. 


1- واقدی, «مغازی». ج 1 ص 16 
2- 0 ۳ ض 35 
3- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 265 


بط 1 15 

به راست رفت و آنگاه به چپ پیچید؛ تا به دا ۵ خیف رتیه و آنحام, رام که 

معترضه را در پیش گرفت تا به تیا رسید.» ۰9 موقعیتِ «المنصرف» مورد 

تصریح ابن اسحاق است و واقدی به آن اشاره نکرده است. ابن‌سعد نیز آن 

را چنین ثبت کرده است: «ئمّ پرید بالمنصرف». (2) «منصرف» در واقع از 

یه ی ادها هو یت ها 

نیز نامیده می‌شده است. 

وادی بزرگ المسیجید در میان اعراب به نام «المنصرف» نیز مشهور بوده 

و برای رفتن به سوی وادی الضفراء به سمت راستِ «منصرف» حرکت 

می‌ کردند. این منطقه قبل از ان که به تنگه و وادی صفر | ء بر سیم» از وادی 

رحقان تشکیل می‌شده است. 

مدای «الشاسک و آماکن طرق الحجه در فده 2۸245 کایش. اد مساقد 

مذکور به نام المنصرف یاد کرده, می‌نویسد: 

و ذلک العرق انتهاء طرفه (۳۹ حافة الطریق, دون المسجد الذی بینه و 
بین المنصرف» (3) در حال حاضر در المسیجید مسجدی به نام «مسجد 

ای ها ار 

است؛ که اهالی آن را مسجد الغزاله می‌خوانند. 

برای شناخت اين موقعیّت باید توجّه داشت که الشْقیا (ام‌البرک) در مسیر 

مکه- مدینه قرار داشته و در سده‌های نخست اسلام, در میانه مکه- مدینه, 

موقعیتی ممتاز داشته است. با طون طریق در سمت چپ «سقیا» به 

الحتضرقب که امرونم آن را مشهید می‌تاهندر مر فتته هار اس به النازیه 

و وادی‌الطفر|ء و بدر عزيیمت می کردند. 

فان وامییی است که امعداد آن ار الاويم ۲ مشاه کشیده شندم.و 

بسن از آن اشنت: که به تنکه ضفرآع ره می‌رسیم. 

ابن‌اسحاق پس از ذکر طریق‌التّازیه در مسیر بدر, به یاد می‌آورد که پیامبر: 

«ر 3 


1- «مغازی». ح 1. صص 37 و 38. متن اصلی, ج 1, ص 50 

2- «الطبقات الکبری», جح 2 ص 13, متن اصلی. 

3- «زیرا| منتهی‌الیه عررق؛ برکناره جاده قرار دارد, در کنار مسجدی که 
میان عرق و المنصرف واقع است.» 
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فی ناحية منها حتی آ|ذا جزع فافبا یقال له رحقان بین النازية و بین مضیق 
الصفراء» (1) از نظر فاکوه در فاصله حسرتین و تیا, به مواضعی دیگر بر 
می‌خوریم: ۲ 

«الذبه» مکانی است در تنگه ورودی به وادی صفراء که به دبةالمستعجله 
شهرت داشته؛ ولی به تصریح واقدی. به مکانی اطلاق می‌شده که بین 
اضافر و بدر بوده است. 

«الأضافر» پس از دفران در مسیر در بوده و سیر تیه ای شنی بوده که بین 
تنگه صفراء و الثازیه قرار داشته و گفته‌اند که به شعب سیر شهرت داشته 
است. , 

در ادامه به تصریح ابن‌سعد به «ذات اجدال» می‌رسیم که دقیقاً موقعیّت 
جغرافیایی مضیق‌الطفراء را داشته و به این اشترای هم موصوف بوده 
است. 

بر مینای آنچه گذشت, بایستی متوجه یک مسأله مهم شد و آن این‌که وادی 
«صفراء» پس از وادی روحاء, بزرگترین منطقه‌ای بود که در مسیر پیامبر 
به سوی بدر قرار داشت. در این منطقه, مواضعی را می‌بینیم که موژخان 
و سیره‌نویسان از آنها به نام‌های مختلف و شواهد متعدد یاد کرده‌اند. آنچه 
میم ای هد ای تا وی ار ار او را 
لشکرکشی قریش مطلع شده است؟ ابن اسحاق تصریح می کند: 

«حتی اذا کان قریبا من الصفراء بعث بَسبْسّ بن عمرو الجهّنی. حلیف 
بنی‌ساعدة و عَدِیّ بن آبی ال عُباء الجهنی. حلیف بنی‌النچار الی بدر, 
بتحجسسان الاخبار عن ا ان بن حژزب و غیره». (2) منزلگاه «صفرا۶»؛ 
قریه‌ای میان دو کوه بود که دو قبیله «بنوخراق» و «بنوالثار» در آن زیست 
می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله پس از شنیدن نام این دو قبیله 
اظهار کراهت کرده, در باره ان دو کوه سوال می‌کند. به اطلاع ان حضرت 
می‌رسانند که نام یکی از آنها مسلح و نام 


1- «در بخش‌هایی از آن رام نتمفه ‏ از ذشتن. کدی کرد خر میان خازبه. 5 
تنگه صفرا, که آن را رحقان می‌نامند»؛ «السيرة الثبویه». ج 3. ص 265 
متن عربی. 

2- «وقتی به نزدیکی الصفراء رسید, بسبس بن عمرو جهنی هم‌پیمان 
بنی‌ساعده و عدی‌بن ابی‌زغبای جهنی هم‌پیمان بنی‌نجار را به‌سوی بدر 
فرستاد تا اخباری از ابوسفیان‌بن حرب و دیگران بیاورند.» 
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دیگری مُجْزیء است. 

ایماسعاق فبل از آن که اعبار آن ده فرترا گر کته سنین کیت من گنه 

«و سلک ذات‌الیمین علی واد یقال له: َقُران فجزع فیه نع نزل» (1) در 
این موقعیّت جفرافیایی است که برای اّلین بار و قبل از این‌که خبر 
کاروان انویان بة سافتو صلی الله علفه و اله,برسه زو آناهر الختن عن 
قریش بمسیرهم لیمنعوا عیرهم (2)) خبر حمله قریش به اطلاع محشد 
ای ی و ری 

اینجاست که محمّد صلی الله علیه و آله با مسأله قریش روبرو می‌شود و 
اصلا موضوع کاروان مورد مشورت و بررسی قرار نمی‌گیرد. 

در این منطقه جغرافیایی و موقعیت تاریخی باید بررسی کرد که نجوه 
برخه د توصلی اه لیم و له ماه هم فرضان بو ال که 
هنوز او به بدر نرسیده و کاروان ابوسفیان نیز در مسیر بدر قرار نداشته- 
چگونه بوده است ؟ واقدی می‌نویسد. 

«پیامبر . از ادن قریش آگاه شد و سیاه را از آمدن فریش آگاه کرد. با ٍ 
مردم مشورت نمود و آرای ایشان را پرسید.» ( (3) آنها در گیرودار چنین 
۲6۳00۲۹ ۳17۳۹۱4 : فرار و يا مقاومت؟ فرار به کجا؟ قربش 
مصمّم بود بساط اسلام را در هر جا و به هر نحو ممکن درهم بپیچد. آیا اگر 
مسلمانان این راه طولانی را باز می‌گشتند, آنها به تعقیب مسلمانان بسیح 
نمی‌شدند؟ 

موقعیّت جغرافیایی وادی‌های اطراف مدینه به نحوی بود که مسلمانان 
رز وق در رفیی با فویی تداستنی: لوا پیامیز خی الاده‌عليه و له ور 
قبل از آن‌که به یدر برسد و حثّی مشخص شده باشد که باید به بدر بروند, 
در باره نحوه مقاومت و دفاع با یارانش به مشورت نشست. 


1- «و به‌طرف راست ادامه مسیر داد تا به دشتی به‌نام دفران رسید و در 
آن پیش رفت و سپس فرود آمد.» 

2 «به آن حضرت خبر رسید که فریش بر سر راه قرارگرفته ۳ راه را 
بر کار وان اتان ببندی؟. نکی: ج 2 ص 226 

3- واقدی, «مغازی». ج 1, ص 36, ترجمه پارسی. 


ص: 154 
اگر سندی را که واقدی در کتابش آورده, از حاشیه‌های آن مبزا سازیم. 
می‌ شود که مسلمانان ان این موضع جغرافیایی, مستقفر ماندند تا 
سرنوشت حمله قریش را پی گيرند. توجّه کنید: 
پیامبر به اصحاب خود فرمود: 
«در باره این مکان که در آن فرود آمده‌ایم, اظهار نظر کنید. ۳ حباب بن 
منذر گفت: «ای رسول خدا! اگر به فرمان خداوند در اینجا فرود آمده‌ای و 
اردوگاه ساخته‌ای, بر ما نیست که تاش جلوتر پا عقب‌تر برویم. ولی ۳1 
نبرد و چاره‌اندیشی و رایزنی است.؛ صحبتی بداریم. ۳ 
پیامبر فر مود: ی ی است.» (بل هو الرآی و 
«در ام صورت اینجا ارت کاه خوبی نیست. ما را به نزدیک‌ترین اب 
برسان!» در نتیجه جر و موضعگیری در شر 9 پدر پس 1 ام 
که قبل از این به مسماهانان تشه برای رفتن" به روط دفاع با 
اساسا درگیرشدن با کاروان قریش-/ نداشته‌اند.» (1) از نظر ابن‌سعد 
اخرین منزلگاهی که مسلمانان به سوی بدر طی کرده‌اند, الأنیل و سپس 
میلان بوده است. به نظر می‌رسد این موضع‌گیری برای رفتن به سوی 
چاه‌های بدر و در همین مناطق تحقّق پذیرفته باشد. آخرین منزلگاه از نظر 
ابناسحاق: «الحتان» (2) و از نگاه واقدی: «معترضه» است. (3) 
«الاأئیل », تصغیر الاأثل, ۳۹ است بین بدر و صفراء؛ و «میلان» نیز بین 
الأنل و بدر واقع شده است. «الحتان» هم تیه شنی زر کین بود که بر 
قه بدر مشرف است. 
«معترضه» نیز به خیف‌المعترضه شهرت داشته است. 


1- واقدی, «مغازی». ج 1 ص 40, ترجمه پارسی. متن عربی: ج 1. ص 
2 

2- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 267 

3- «مغازی», 0 1 ض‌ 39 


ص: 15 

به تصریح موژخان, ورود مسلمانان به بدر, دو مرحله داشته است: یکی 
ورود به منطقه بدر و دیگری اقامت در کنار چاه بدر و یا موضع گیری در 
پشت تیه شنی و بزرگ «عغدوةالدنیا». در تقانت فید. آنان در زمین شنزار و 
مسطح بدر که به سهل بدر مشهور است. حضور پیدا کردند. این حضور نبنا 
به تقویم واقدی, در شامگاه جمعه, هفدهم رمضان بوده است. (1) 


- واقدی, «مغازی», جح 1, ص 38. نک: نقشه مسیر بدر. 


ص: 11_56 


شتاخت مسیر بت‌پرستان از مکه تا بدر, به ما اين توان فکری را می‌بخشد 
که همزمان با بررسی مسیر مسلمانان و تلاش آنها برای اتخاذ راهی جهت 
خروح از بن بست فشار قربش بر اهالی مد بنه؛ از کوشش‌های 0 آگاه 
شویم و پی ببریم آيا حرکت قریش به سوی بدر برای نجات کاروان 
اپوسفیان بو با آبانتناعه‌ای از قبل, یرای رفتن به بدر نداشته‌اندو جوا 
تلاش می‌کردند تا بر مسلمانان چیره شوند و آنها را هر جا که بيابند. از پای 
فا وه ان تیاه سا یا مر وا یه فا ای 
برای رسیدن بدین منزلگاه پژوهشی, باید بیابیم ابوسفیان چه وقت و در 
کجا از خروج مسلمانان مطلْع شد؟ 

حقیر گمان می کند ابوسفیان قبل از خروح مسلمانان از مدینه, تکزان خود 
و کاروان خود بود و رعبی که از نزدیکی به طوایف هم‌پیمان مدینه در دل 
داشت, موجب گردید تا او برای یی رای تشویش بیلشتر, قریشیان را 
برای رودررویی با مسلمانان تحریک و تحریض کند. واقدی می‌نویسد: 
«ایوسفیان ضمضم بن عمرو را از تبوک روانه مکّه کرد تا فریاد برآورد: 
کمک! کمک!» (1) فاصله بین تبوک تا مدینه آن روزگاران, حدود پانصد 
کیلومتر بود و این مسافت را حدود پنج روز و شب طی می‌کردند. با توجه 
به این که فربش همزمان با مسلمانان به حوالی بدر رسیده‌اند, معلوم 
می‌ شود که ابوسفیان قبل از خروح مسلمانان ازر مدینه, احساس تخرانف 
کرده, فریشر را از تلاش احتمالی مسلمانان تارج نموده است. پس از 
حول اس ای است که وا ی و ده ار هت 
نیرو همت گماشته و حدوداً همزمان با مسلمانان از مدینه راهی بدر 
شده‌اند. 


1- واقدی, «مفغفازی», ج 1. ص 21 
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این نکته از نظر تاریخی حائز اهمیت والایی است؛ زیرا واقدی در همان 
ماخذ از «مخرمةبن نوفل» (یکی از هم‌راهان ابوسفیان در کاروان) سندی 
را ثبت می‌کند که او گفته بود: ۳ 
چون به شام رسیدیم. مردی از قبیله جذام پیش ما آمد و گفت: 
«هنگامی که عازم شام بودیم», محمد می‌خواست به کاروان حمله کند.» 
مخرمه گوید: «ما [وقتی این خبر را شنیدیم] از شام ترسان بیرون آمدیم و 
از کمین می‌ترسيدیم. این بود که ... ضمضم بن عمرو را گسیل داشتیم.» 
بنابر این نگرانی ابوسفیان و ۱ او مربوط به ایام اقامت او در شام 
بوده و ضمضم در آستانه خروج کاروان از شام, به سوی مگه حرکت کرده 
ایست؛ ِ از قریشیان پاری طلبد. واقدی در همان ماخذ. صفحه 30 تصریح 
می 
ند ابوسفیان با کاروان پیش می‌آمد. چون نزدیک مدینه رسید ند ترس 
شدبدی ایشان را فراگرفت. به نظر آنها خبر بردن ضمضم و بیرون آهدن 
قریش خیلی دير شده بود.» 
0( بود که موجب خروج مکی‌ها قبل از خروج 
ن شد 
ولی از انجا کهندر تاره سخن از خروج مسلمانان از مدینه به ضبان: آمنده 
است.؛ شروع ماجرا به مسلمانان نسبت داده شده است؛ یعنی در عمل؛ 
تارست فاقعه در از میه ناشته فده است. غنه نید در حالی که از 
نظر تاریخی, تردیدی نبایست داشت که حادثه بدر, از شام و سپس اد 
آغاز شده است و اصطکاک‌هایی که به هر حال میان نظام دوگانه حجاز 
وجود داشت و تداخل راه‌ها و تردد میان قبایل را مشکل کرده بود, 
نمی‌توانست بدون اعمال خشونت از جانب مکی‌ها به روال خود ادامه 
دهد. 
از سویی دیگر و با توجّه به نیاز به زمان بیشتر برای جمع‌آوری نیرو و 
تجهیزکردن طوایف اطراف مگه و با در نظر گرفتن فاصله مکه تا بدر که 
بیش از فاصله مدینه تا بدر است, معلوم می‌گردد که ابوسفیان هنگامی به 
فکه ر سید که قریشیان در نزدیکی‌های بدر منزل گزیده بودند. 


ص: : 138 

فرسان ِ که ۱ ۳1۹ ِِ به ساافت به ب# 

است؟ 

واقدی می‌نویسد: ۲ 

ابوسفیان ... قیس بن امریء القیس را که از مکه همراه کاروان بود, پیش 

قریش فرستاد و به انها دستور بازگشت داد و پیام فرستاد: 

«کاروان شما از خطر جست. شما خود را با اهل یثرب درگیر نسازید؛ زیرا 

شما چیز دیگری غیر از این نمی‌خواستید.» ولی قریش با سرسختی از 

باز گشت خودداری کردند و گفتند: 

«کنیزان آوازهخوان را بر می کردانیی »و آنها را از جحفه برگرداندند. (1) 

مدرک نشان می‌دهد. رسیدن کاروان به مکه مصادف بود با رسیدن 

قریشیان به حوالی جحفه. باز تال می‌کنيم. واقدی می‌نویسد: «بنی‌زهره 

از جحفه بر‌گشتند.» 

و درم مورد «بنی‌عدی» به نقل از «ابوبکر بن عمر بن عبدالژ[حمن بن 

عبدالله بن عمر» صراحت دارد: _ 

«بنی‌عدی همراه قریش بیرون امده بودند, و چون به تنگه لفت رسیدند, 

۳ خود را به سوی دریا کشانده, به که باز کشتند: ۳ (2) رکه لفت » 
منازل «قدید- جحفه» بوده و این امر منافاتی با این گفته ندارد که پیک 

9 خبر عزم قربش را به ادامه راه در «هذه» (در هفت میلی رت 

غعسفان و سی‌ونه میلی مک به ابوسفیان داده است؛ لذا می‌توان نتیجه 

گرفت که ,قریش در ادامه راه خود, بدر را منزلگاه نهایی خود نمی‌خوانده 

است و الا چگونه است که ابوجهل در پاسخ فرستاده ابوسفیان فریاد 

برآورد: 0 ۳ 

«نه به خدا! بر نمی‌گردیم تا به بدر برویم. باید به انجا برسیم و سه روز 

۳3 
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شتران را بکُشیم و اطعام کنیم و شراب بیاشامیم و نوازندگان برای ما 
بنوازند و عرب از ما و مسیر ما آگاه شود تا همواره از ما بترسد.» 

ابوجهل از سه روز سخن می‌گوید. باید دید پس از سه روز چه قصدی 
دارند؟ آبا در نظر داشتند که باز گردند؛ با به زاه خود ادامه دهتد؟ اریخ 
نوشته در این خصوص ساکت است؛ ولی آنچه مهم است., این است که بدر 
به‌عنوان مگف از منزلگاه‌های موقتي قربش, مذنظر بت‌پرستان بود؛ نه 
این‌که فکر می‌کردند در بدر با مسلمانان برخورد می‌کنند. مواضع 
جفرافیایی را پی می‌گیریم: 

«ابی‌بکر بن سلیمان بن ابی ختمه» به نقل از «حکیم بن حزام» 1 
می‌کند که پس از خروج از مکه به «مرّ الظهران» رسیدیم. اوّلین منزلکا 
قریش, «مل» بوده است. «ملژ» قریه‌ای در وادی الظهران بود. 

پاقوت حموی, «وادی الظهران»> را «قرب مکة و عنده قرية یقال لها مز 
تضاف الي هذا الوادی فیقال مر الظهران» توصیف کرده است. (1) ولی 
«حربی» آن را بطن مر خوانده که فاصله آن تا مکه سیزده میل و به طرف 
شمال. تا عسفان بیست و سه میل و به طرف جنوب به سرف و از آنجا تا 
ای ها تا ای او ور ات 
ان را به زبان جاری نمی‌سازد. 

«هذه»؛ که قیس در آنجا با ابوسفیان ملاقات کرد و از اصرار قریش به 
ادامه راه, وی را مصالح نمود, به تصریح واقدی در: «هفت میلی گردنه 
عسفان و سی‌وئه میلی مکه است.» 

ولی این مسافت با آنچه که ما از هدذه بر سر راه طائف می‌شناسیم, 
مطابقت ندارد. 


1- «معجم البلدان», 0 0 ض 0 چاپ اول. قاهره, 1906 م. 
2- «المناسک و اماکن طرق الحح». ص 464 
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«عسفان»: منزلگاه «بنومصطلق» بود که در بیست‌وسه میلی شمال بطن 
مر جای داشته است؛ شهرکی مملو از < چاه‌های ات و تکوم از توقفگاه‌های 

مهم حاجیان در طول تاریخ مسلمانی. 

«امج»؛ سرزمین حاصل‌خیری است که تا عسفان دوازده میل فاصله دارد. 

فیروزآبادی 1 را از «اعراض المدینه» (1) دانسته؛ ولی به عقیده دیگران 

از «اعراض مکه» است. (2) «قدید»؛ بین خلیص و عسفان واقع شده 

است و حجازشناسان آن را «موضع بین‌الحرمین» خوانده‌اند. (3) 

سرزمینی با اب و زرع بوده (4) و فاصله قدیمی ان تا عسفان بیست وسه 

میل بوده است. 

«لفت» يا «لفت»؛ وادی مجاور «هرشی» عقبه‌ای بین 2 و مدینه بوده 

است و طبق آنچه در «المناسک», ص‌ 0 آمده است. قبل از جحفه بوده 

است: 

«و العقبة قبل خلیص بثلائة آمیال و هی ثنية لفت عندها مسجد للنبی». 

چنین موقعیتی نشان می‌دهد که لفت: «ثنية جبل قدید». 

«جحفه»؛ «حربی» از برکه‌ها و چاه‌های متعدد و منازل و بازار جحفه یادها 

کرده است و این‌که در قرن دوم هجری در آنجا مسجدی به نأم «عزور» و 

مسجدی دیگر به نام «الأْئمه» وجود داشته که به یاد نمازهای محشّد سلی 

الله علیه و آله در آنجا برپا شده بود. فاصله بین جحفه تا بحر احمر. شش 

میل و میقات اهل شام بوده است. ابواسحاق بکری گوید: 


1- قاموس المحیط, ص 18 

2- البکری «معجم ما استعجم». ص 956. نیز: سمهودی, «وفاءالوفا», ج 
2 ص 248 

3- «المغانم». ص 334؛ البکری, «معجم ما استعجم». ص 1054 

4 «المناسک و اماکن طرق الحح». ص 460 
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«مردم جحفه از خزاعه هستند و غدیرخم در چهار میلی آن جای دارد. خحفه 
در تاریخ اسلام از اهمّیّت والایی برخوردار بود و منزلگاهی بس مهم در 
مسیر قریشیان محسوب می‌شد.» 

واقدی می‌نویسد: 

«فرات بن حیان عجلی/ نماینده قریشیان-/ که قرار بود خبر عزم و خروح 
قریشیان را , به ابوسفیان برساند, پس از عدم امکان ملاقات با ابوسفیان, 
دوباره در جحفه به مشرکان پیوست.» (1) «او در اين حال گفتار ابوجهل 
را شنید که می‌گفت: بر نمی‌گردیم!» (2) واقدی می‌نویسد: 

و همچنان رفتند تا شبانگاه به جحفه رسیدند. جهّیم بن صَلت خوابید و 
خوابی دید. گفت: «بین خواب و بیداری بودم که دیدم مردی اسب‌سوار که 
شتری همراه داشت.؛ پیش امد و کناز من ایستاد و گفت: عتبة بن ربیعه و 
شيبة بن ربیعه کشته شدند.» 

ابوجهل گفت: «اين هم پیشگویی دیگری از بنی‌مطلب است! فردا به زودی 
خواهد دانست که چه کسی کشته می‌شود؟» 

و واقدی گوید: «بنی‌زهره از جحفه برگشتند.» 

قریش پس از طیْ این مسیر و پشت سر گذاردن جحفه- به تصریح 
واقدی- در «پشت تیه‌های ریگی» در بدر منزل گزیدند. این مطلب را از 
شرح تاریخی واقدی در صفحه 39 کتاب مغازی, به خوبی استفاده می کنیم. 


[- «مغازی», 0 1 ض‌ دك 
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ث؛ آثار تاری بخی بدر 


اشاره 


به روال تحقیق پیوسته در خصوص مدینه‌شناسی, تلاش‌ها کردم ۳ به بدر 
روم و آنجا را وجب به وجب جستجو کنم. در مقام تطبیق متون و وضعیّت 
جغرافیایی آن روز گاران با موقعیّت فعلی, نیاز به عنایت و توفیق داشتم. 
در سال‌های 1354 ه. ش. تا 1357 ه. ش. مکتراً به این منطقه سفر 
داشتم و قریه تاریخی بدر را که به‌وسیله امکانات جدید, در شنزارهای 
اطراف آز رو به گسترش نهاده است. دیدم و به دقت بر آن نواحی 
نظاره‌ها کردم. 

در آن تاریخ, امارت بدر حدود 4300 نفر سکنه داشت؛ ولی با توچه به 
قراء تابعه آن مانند المسیجید, الفاجه, الرایس و الواسطه جمعا در آن 
امارت؛ جد ود 90000( نفر زیست می کنند. امارت از نظر تقسیم بندی 
اداری کشور عربستان, در منطقه مدینه منوره واقع شده و تابع امیر مدینه 
وجود نخلستان‌ها در حاشیه شهر بدر, از وفور اب‌های جاری که عموما از 
چاه‌های عمیق سیراب می شوند؛ حکایتی روشن داشت و این می‌رساند که 
منزلگاه بدر در طول قرن‌ها از دوران قبل از اسلام تاکنون, به‌خاطر و 
فد جاری در صحراهای خشک حجاز, موقعیتی خاص داشته و توقفگاهی 
مهم محسوب می‌شده است. ۱ 
«البکری» به جاری‌بودن دو چشمه بزرگ در اين منطقه که سرچشمه آب 
آنها به «الجار» در ساحل بحر احمر مثصل است. اشارت کرده است. (1) 
امروزه الجار را البریکه خوانند که بیش از بیست‌ونه کیلومتر با بدر فاصله 
ندارد. از سویی دیگر دو بندرگاه مهم الرایس و البریکه در طول تاریخ 
ما مر ز طی طریق می‌کنند, 
پس از پیاده‌شدن در این دو بندر, از بدر عبور کرده, عازم دنه با که 
شوند. 

شهر بدر میان دو کوه یکی در امتداد شمال تا شمال غربی و دیگری در 


امتداد 


1- «معجم ما استعجم» و «المناسک». ص 419 
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جنوب تا جنوب شرقی که به کته اهل آن: الصذمة (الشمالی) و الطدمة 
(الشر قیة) نام دارند, قرار گرفته است. از جانب غرب به میدان بدر پا 
فان ۵ کم ا ماه سس ی قاس سره ساخل رای اه 
محدود می‌شود. ۱ 

جستجوهای حقیر نشان داد که اگر بخواهیم از آثار تاریخی واقعه بدر 
نشانی در بدر امروزی پیدا کنیم, جز محل عریش محشّد صلی الله علیه و 
آله که اکنون نیز بر آن جایگاه. مسجدی بنا نهاده‌اند و «قبرستان شهداء 
بدر»>. به چیزی ایک دست نمی‌یابیم. با این همه شناخت موقعیت 
جغرافیایی و ملموس دو نیه «عدوقالذنیا» و «عدوةالقصوی» و دامنه کوه 
اسفل که به هر حال میدان وقوع حادثه بوده است. از نظر اثارشناسی, 
اهمیت ت تاریخی مهمی دارد و می‌توان حضور محمّد صلی الله علیه و آله را 
در آن شنزاهای سوزان و تیه‌های شنی و سنگی اشراق نمود. از این رو به 
شرح و توصیف تفكيكي هر یک از این مواضع و اماکن می‌پردازیم؛ تا در 
همان فضای خفرافیایی: تذروند تارخن. آن بيردازيم ود لخطات مخقد 
ی متام و الم کر ری ای خفی ی ار اماکی عص جات ات 


ص: 166 


1 ث: مسجد عریش 


عریش در لفت به سایبانی شبیه خیمه اطلاق می‌شود. (1) ابن اسحاق 
می‌نویسد. 

«أَن سعد بن معاذ قال: با تب آلله! ۷ کی لک عریضا ککون فیهو که 
عندک رکاثبک ‏ نم نلقی عدونا فان آعرّنا اللّه و اظهرنا علی.عدونا کان ذلک 
رن ار ی ی ی ور 
قومنا, فقد تخلف عنک آقوام. با ثتی‌الله! ما نحن باشه لک حبا منهم. و لو 
اه هی ارت دم سح و یجاهدون 
معک فاثنی علیه رسول‌الله- صلی‌الله علیه [واله], وسلم- ۳ و دعا له 
بخیر. ثم بنی لرسول‌الله- لی الله علیه [واله] و ریش فکان فیه». 
(2) محمد بن عمر واقدی در «المغازی». جح 1. ص 41. فارسی و 2 1 
متن عربی به نقل از محمدبن صالح به نقل از عاصم‌ین عمر به روایت از 
محمود بن لبید, ان تسد ها خی رات کنوم ا زوس 

همین که پیامبر, کنار چاه بدر فرود [ برای آن حضرت سایبانی از 
شاخه‌های خرما ساختند و سعد بن معاذ در حالی که شمشیر خود را به 
کردن آويخته بود, بر در سایبان ایستاد و پیامبر و ابوبکر وارد ۳ 


شدند.»> 


1- طریحی. «مجمع‌البحرین», افست چاپ سنگی. ص 318 

2- «سعدین معاذ گفت: ای پیامبر خدا, آیا برایت سایبانی بسازیم که در آن 
باشی, مرکبت را هم بیاوریم و سپس به جنگ دشمن برویم, اگر خداوند ما 
را کرامت داد و بر دشمن چیره شدیم, این همان مطلوب ماست؛ و اگر 
دیگرگونه شد, بر مرکبتان می‌نشینید و به‌سوی قوم ما که در پیش هستند, 
رهسپار می‌شوید؛ زیرا گروهی از ما در مدینه مانده‌اند و همچون ما.؛ 
دوستدار تو هستند. اگر می‌دانستند که جنگ در پیش داری, بازنمی‌ماندند و 
می‌آمدند. در صورت شکست ما در جنگ خداوند نو را به وسیله انان 
محافظت خواهد کرد. انان خیرخواه تو هستند و در کنار تو پیکار می‌کنند. 
تاعیر ی اه عاهو اه با سس ایو راتس ا ای بر کف 
و برای آن حضرت سایبانی برپا شد و در آن جای گرفت». «السيرة 
التبویه», ۳ ۳ ص‌ 7 رز عربی به نقل از عبدالله بن ابی‌بکر. 
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در این سند تصریح شده است که سایبان مزبور از جرید (/ شاخه‌های 
خرما) ساخته شده بود و این با وجود نخل‌های بدر و عدم دسترسی 
مسلمانان به خیمه و خرگاه, کاملا مطابق با واقع است و اکنون نیز در 
بیابان‌های حجاز و مجاور قریه‌ها از اين نوع سایبان‌ها که با سعف (برگ‌های 
بلند درخت خرما) ساخته شده, به وفور دیده می‌شود. 

این‌سعد به اجمال نوشته است: 

«و بُنی لرسول عریش من جرید, فدخله النب و آبو بکر الصدیق و قام 
سعد بن معاذ علی باب العریش متوشحاً بالسیف». (1) نگرانی سعد بن 
معاذ ناشی اژ آن است که عریش؛ دقیقاً در محلی قرار داشته است که 
بت‌پرستان فش قزر آزن هی توا تستند. بت ان حمله کنفه: این امر از موقعیت 
مکانی عریش که در نزدیکی‌های «عدوةالقصوی»- محل استقرار مشرکین- 
قرار داشته است, حکایتی آشکار دارد که بعدا به بیان آن می‌پردازيم. . , 
بیهقی 21 و آبن کثیر [101 بة ینید تاریخی ۷ همان گفته‌های عفواز اه 
بن ابی‌بکر بر حزم و مورد تصریح ابن‌اسحاق بوده, استناد کرده‌اند. آبن‌کثیر 
کر حضوضص کرانیسشمانان در عواسه ار مان محند صلن. اللف علیه.و 
آله تصریح دقیق‌تری آورده است:_ 2 
و کان سعد بن معاذ- رضی ال کزه- واقفاً مت باب العریش متقلداً 
بالسیف و معه رچال من الأنصار تن متا او ایا اه 
[واله ] وسلم- خوفاً علیه من آن پذهمه العدو من المشرکین». )4 


1- «برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سایبانی از شاخه خرما برپا شد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر , به آن وارد شدند و سعدبن معاذ که 
شنمشیری دز دست: داشت: بر دز آن ایستاد». نک: «الطبقات الکبری», ج 
2 ص 15, چاپ دار صادر. 

2 «دلائل الثبوه», ۳ 2 ص‌ 232 ترجمه پارسی. 

3- «السيرة اللبویه». ج 2, ص 403, چاپ دارالمعرفه, بیروت, 1976 م. 
4- «سعد بن معاذ با شمشیر بر در سایبان ایستاده بود و مردانی از انصار 
در کنار او, از حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله حراست می‌کردند تا مبادا 
دشمنان او از میان مشرکان بر ایشان پورش برند». 

همان. ص ۰410 همچنین: کازرونی, «نهایةالمسوول». ج 1 ص 392, چاپ 
6 نویری, «نهاية الارب». ج 2 ص 28, ترجمه فارسی, الجزء 
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مسلمانان در طول تاریخ. مکان این عریش را گرامی داشتند و بر آن 
جایگاه. مسجدی بنا نهادند؛ تا یاد حضور پیامبر صلی الله علیه و اله را در 
عریش بدر زنده نگه دارند. 

سمهودی ذیل وصف مساجد بین کم و مدینه در باره مسجد بدر 
می‌نویسد. 

«مسجد بدر: کان العریش الذی بنی لرسول از اس 2 علیه [واله] 
ی یوم بدر عنده و هذا المسجد معروف الیوم بقرب بطن الوادی بین 
النخیل و العینْ قریبه منه». (1) مشهور بودن چنین مسجدی در عصر 
سمهودی- یعنی سده 9- 10 هق- آن هم در مجاورت چشمه‌ای جاری؛ 
تشانه دبرینه تاربخی آن در آزهنه قبل از خیات: آونست. 

مقدّسی بشاری جغرافی‌دان مشهور در «احسن‌التقاسيم فی 
معر فةالاقالیم». ص 82, 38, چاپ لیدن. بریل. 1906. م که خود در میانه 
سال‌های 336- 380 هجری قمری می‌زیسته است. در ذیل وصف 
جغرافیایی د«9«۵ِ * از بدر با وصف «مدینة صغيرة من نحو 


الساحل» یاد کرده و می 
دوه ور اتب صلیلل ۳ آمالها مسلی ۵ مخ‌هع الوفعد و مسا ند 
بناها ملوک مصر . ۰ (2) این تصریح به خوبی نشان می‌دهد که میدان 


واقعه و بوده و مساجدی که پادشاهان مصر 
نسبت به آن اهتمام ورزیده‌اند, می‌تواند انگیزه قدسیبت پا مستندات 
پذیرفته‌شده‌ای در خصوص بدر باشد و قرن‌ها بین مسلمانان و اهالی محل 
از شهرت و معروفیت برخوردار بوده است. 


1- «مسجد بدر, در محل سایبانی بوده که در جنگ بدر برای پیامبر صلی 
الله علیه و اله ساخته شد, و این مسجد اکنون در میانه دشت و درمیان 
نخل‌ها, درکنار چشمه‌ای قراردارد». سمهودی, «وفاءالوفا», جز ۶ 4 ص‌‌ 
1026 

2- «... سپس چشمه پیامبر صلی الله علیه و آله و جایگاه نبرد در نزدیک 
شهر بدر قرار دارد و مساجد ان را پادشاهان مصر بنا کرده‌اند.» 


169۸ 
ار ات هت رم ورام ی یز ی 
و وقوع حادثه به لحوی بوده که اولا بر بلندی و قشرف بر میدان روبروی 
ان جای داشته و دو موضع عدوةالدنیا در سمت راستش و عدوةالقصوی 
در سمت چپش بوده است. به مرور که این پستی‌ها و بلندی‌ها در اثر 
گسترش شهر و رفت و آمدها از بین رفته است دقیعاً نمی‌توان معلوم 
ساخت که آیا مسجدی که در مکان عریش ساخته شده, دقیقا در همان 
موضع عریش است و یا اندکی این سو و آن سو شده است؟ 
حقیر کاتب, بنای فعلی مسجد عریش را بر شنزار بدر و کنار نخلستان‌ها و 
چلتیمه ابی که منتهی به جاده اسفالته می‌شود, دیدم. اهالی بدر همزبان با 
تاريخ, این مسجد را محل عبادت‌های محقد صلی الله علیه و آله در عریش 
می‌دانند. 
مسجد جدیدالبنای عریش که جایگزین بناهای قدیمی آن شده است؛ 
مستطیل شل مدای ماره‌ای را فراشته بو میوان بدر ات و شهفان 
نمازی که معدودی از زاثران و عاشقان راه محمٌّد صلی الله علیه و آله, با 
ادای: نما زر یاد خاربخی وحضور تناهتر ضلی اللم. غلیهنه آله را جر این هکان؛ 
گرامی می‌دارند, مورد دیدار و حضور مکژر حقیر قرار گرفت. هر سال در 
ظاهر بناء تغییرات کوچکی را مشاهده می‌کردم. سبک بنا با توچه به وزش 
طوفان‌های شنی و بادهای تند و گرم منطقه, از تنوع معماری و یا هنری 
خاطی برخوردار نیست. با این همه هیبت تاریخ معنوی چهارده قرن؛: به ان 
شکوه خاضصی بخشیده است. 
چشم‌اندازی که حقیر از روی بام مسجد مشاهده کردم, دقیقاً با ِِ 
تاریخی و اوصاف میدان بدر سازگار است و مفغایرتی ندارد و همانطور که 
گفته شد, هم بر میدان واقعه که اکنون به صورت ,قبرستان عمومی 
بدری‌ها درآمده و هم بر دو موضع «قصوی» و «ذنیا» متقلط افتت: 
این موقعیت را در تصاویری که در سفرهای متعذد از آن تهیه کردم, در این 
کتاب به بت می‌رسانم؛ تا اگر پژوهندگان تاریخی, این تحفیق را در آینده 
پی گیرند. در خصوص این برهه از زمان. سند و یادی داشته باشند. 
پیکره‌های 3- 1؛ 4- 1؛ 5- ۰1 6- 1؛ 7- 1 


ص: 170 


2۸2 2 مقابر شهدای بدر 


آن تعداد از صحابه پیامبر که در جنگ بدر. به دست بت‌پرستان قریش 
کشته شدند, به استثنای «عبيدة بن الحارث» از بنومطلب بن عبدمناف که 
او را «شيبة_بن ربیعه» به شهادت رساند و به تصریح واقدی: «فدفنه 
النبین- صلی‌الله علیه [واآله] وسلم- بالطفراء» (1), مابقی شهیدان در یک 
جا در میدان بدر به خاک سپرده شدند. 

در این که شهیدان مزبور, چهارده تن بودند (شش تن از مهاجران و هشت 
تن از انصار) اختلاف مهمی در منابع تاریخی وجود ندارد. 

بر اساس مدارک ابن‌سعد (2), ابن کثیر (3), ابن اسحاق (4), محمّد بن عمر 
واقدی (ظ), لویری.. (6)و . .. نام شهیدان صحابه از این قرار است : 

1- غمیر بن ابی‌وقاص: برادر سعد بن ابی‌وقاص از «بنوزهره» که عمرو 
بن عبدود العامری او را به قتل رساند. (7) 2- ذوالشمالین: ابن عبد عمرو 
باه الخراعی حلیف ی زهره: ۱31 ۰ عاقلین آبی‌ال کی از سانقین و 
اولین در اسلام بود که نامش نخست غافلا بوده و پیامبر او را عاقل خواند. 
(9) 4- مهْجَعَ: مولی عمر بن الخطاب که عامر بن الحضرمی او را به قتل 
رساند. (10) 


1- شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 14, ص 207 

2- «الطبقات الکبری». ج 2 ص 17 

3- «السيرة الثبویه». ج 2 ص 510 

4- «همان». ج 2, ص 364 

5- «مغازی». ج 1 ص 83, متن فارسی. و ج 1 ص <145, متن عربی. 

6- «نهایةالارب», ج 2 ص 46 متن فارسی. 

7- ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه». ج 3, ص 35, چاپ مصطفی محمد. 
قاهره 1939 م؛ آبن سعد «الطبقات الکبری», ج 2, ص 18, چاپ بیروت. 
8- ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه». ج 1. ص 474 ابن‌سعد, «الطبقات 
الکبری», ج 3, ص 167 

9 همان, ج 2 ص 238؛ ابن‌سعد. «الطبقات الکبری», ج 2 ص 18 و 3, 
ص 456 

0- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», جح 2 صص 16 و 18 
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5- صفوان بن بیضا: به اختلاف او را ابن وهب, ابن اهیب وابن سهل بن 
ربیعه نوشته‌آند. (1) 6- سعد بن خیئمه: مب با نفد ضلی. الله: غلیه‌نو اله 
در قبا. (2) 7- «مَبَشر بن عبدالمنذر بن زنبر» برادر ابولبابه. (3) 8- یزید 
بن الحارث (ابن قسخم): انصاری خر رح که یار شبن اوه دوالشعانن 
پیوند برادری بست. (4) 9- «غمیر بن الحمام ابن الجموح بن زید»: 
محققان از اشتیاق او به شهادت ذیل این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و 
آله یادها کرده‌اند: 

«و الذی نفسی پپده لا یقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا متا مب غیر 
مدبر الا ادخله الله الجئة» (5) 10- «رافع بن الععلی بن نودان» که از 
قبیله بنوزریق بود و او را عکرمة بن ابی‌جهل به قتل رساند. (6) 11- 
«حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدی» از بنوالتجار انصاری که مادرش 
«ربیع بنت النضر» عمه انس بن مالک بود. (7) 12 و 13- عوف و مَعَوْذ بن 
«الحارتث بن رفاعه» که دو برادر از فرزندان عفرا بودند (8) که بعضی آنها 
را عوذا و عوف خوانده‌اند. (9) 


1- ابن‌حجر, «الاصابه», ج 3. ص 1185 ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 2, 
صص 18, 3, 415 ۸600 623 

2- خانه سعد., کتاب 2, فصل اوّل. ص 299, ج 1: همچنین نک: ابن‌سعد, 
«الطبقات الکبری», جح 1, ص 233. ج 2, صص 18, 29 و 280- ج 3, صص 
9 44 47 و 48 

3- ار عسقلانی, «الاصابه». ج 3, ص 340؛ ابن‌سعد, «الطبقات 
اگوی ج دص 90 و1 1:8 

4- همان, ج 3. ص 6۵16؛ همان, ج 2. ص 18 وج 3, 167 

تارج تس 21 همان ررض 1 وج دض 51 

مان 2ص 7ص مار رصع در 601 

7- همان, ج 1 ص 297؛ همان ج 2 صص 17 و 18 

8- ابن‌سعد. «الطبقات الکبری». ج 2 ص 18 

9 ابن‌حجر عسقلانی, «الاصابه», ج 3, ص 42 
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تنافتر صلی اللة غلبه و الم خومم یار انتشن. را با آندوهو عانر به.خای: سرد 
«مجلسی» در «البحار» یاد می‌کند: 

«پیامبر به جای پنج بار تکبیر. بر شهدای بدر 97 بار اللّه اکبر گفت.» (1) 
قبور شهیدان بدر در طول تاریخ حجاز مورد زیارت همه زائران این 
شرزهین قرار داشته. اسست. مطمئنا بنای مشحضی. در تاریخ از این قبور- 
مستقل از قبرستان اهالی بدروجود داشته است. در مقطعی که به زیارت 
و دیدار پژوهشی این منطقه نائل امدم, مشاهده کردم که موقعیت قبور 
شهد | در میان, قبرستان عمومی بدر واقع شده و مانند همه مقابر 
عربستان, مسطح و بی‌نام و نشان است. تنها چهار ی کوتاه و پوشیده 
از سیمان سفید که با میله‌های آهتی حضاربندی شده, این قبوز زا از دیگر 
گورها جدا می‌کند و بدان تشخصی خاص می‌بخشد. 

قبرستان عمومی نیز به طور کامل با دیوار حصاریندی شده است و کنار 
درب اصلی آن, بنایی برای انجام مراسم مردگان و اسکان متصدذی آن 
ساخته‌اند. 

تصاویری که از اين مکان تهیه کردم و در این کتاب ارائه می‌شود, مربوط 
به سال‌های 1354 و 1357 ه. ش. است. تلاش کرده‌ام که چشم‌انداز 
موقعیّت قبور ۳ را در میدان نبرد (/ سهل بدر) از نمای دور و نزدیک, 
به تصویر بکشم؛ تا وضعیت این قبور را در ارتباط با کوه اسفل و دو تیه 
عدوةالدنیا و عدوةالقصوی نشان دهم و نیز بنای فعلی قبور را در میان 
دیگر قبور که به رسم مسلمانان عربستان. از تکه‌های سنگ سخت 
مشخص شده‌آند, ارائه دهم. همچنین تصویری از همسرم به پاس پانزده 
سال همدردی و کوشش او برای امکان بخشیدن به تنظیم این کتاب و 
مساعدت‌هايش در طخ سفرهای پژوهشی به چاپ می‌رسانم. 

پیکره‌های 8- 1؛ 9- 1 10- 1؛ 11- ۰1 12- 1 13- 1 و 14- 1 


1- مجلسی, بحار الأنوار, ج 19, صص 319 و 320 به نقل از محشّد بن 
فضیل از ثمالی از ابی‌جعفر. نیز نک: عبدالحمید , بن ابی‌دیلم به استناد 
صدوق. 


فر 173 


اه عدوقالدنیا, عدوةا لقصوی 


با این دو نام, نخستین بار دود آیه 2 از سوره انفال آشنا می‌ شویم. چنین 
پیداست که مراد از آنها؛ دو منطقه جغرافیایی واقعه بدر بوده است. اگر 
چه مخاطبان آیه, ابهامی در فهم آن نداشته‌اند. ولی پژوهندگان قرون بعد, 
اجتناب‌نایذیر دانسته‌اند. در اینجا بی‌ان که در انبوهی از مفاهیم مختلف 
سردرگم شویم, به همان شیوه اوْلیّه سعی می‌کنيم به درک و ذهنیّت 
نخستین راهیان بدر با زگردیم و آن را تشتناسانیم. 

در آیه یارشده می‌خوأنیم 

از ایند بالعووة الصا و هم بالعووة افو و الرَکبِ تخل 8 

«هنگامی که شما در ِ نزدیکتر بودید و آنها در کناره دورتر بودند و 
کاروان: پایین‌تر از شما.» (1) در این آیهة, با سنه قسمت: مهم واقعه بدر 
رویرو می‌شویم: 

- بالقَدْة ة اکن 

- دوه الفْضوی 

- الاکت أَسْقَل ۹ 

طبرسی, «غدوه» را کنار وادی دانسته است. (2) هر وادی دو کناره دارد 
که هر یک را دوه گویند و «دنیا» موَئْث «ادنی» به معنای نزدیکتر است. 
بر عکس, «قصوی» موئثث «اقصی» است و «دورتر» معنی می‌دهد. بنابر 
اين منظور از «عدوةالدنیا» کنار وادی نزدیک‌تر است که طبق تصریح آیه, 
مسلمانان در آنجا حضور یافتند و «عدوقالقصوی» کنار وادی دورتر است 
که فریشیان: در آن: منزل حویذنه و «الرکب» جمع راکب, به معنای کاروان 
پا سواران است و اشاره به کاروان ابوسفیان دارد که «استعل منک م>»>-| 
یعنی پایین‌تر 


[- بر اساس ترجمه زین‌العابدین رهنما. ٍ 
2- «مجمع‌البیان», 3 ۷ ص‌ 225 ترجمه فارسی و متن عربی ذیل ایه. 
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از شما- قرار داشت. 

طبرسی در ذیل: از نتم . ۰ به حدیتی از ابن‌عباس استناد می کند: 

ار اس و قادر است که شما را پاری کند؛ زیرا| هنگامی 
که در کنار وادی نزدیک به مدینه بودید و ذلت و زبونی دامن گیر شما شده 
بود. شما را یاری کرد و «هم بالعدوة القصوی»؛ یعنی: مشرکین هم در آن 
طرف وادی که از مدینه دورتر بود. فرود امده بودند و «الرکب اسفل 
منکم»؛ ابوسفیان که همراه کاروان بود, در محلی پایین‌تر در طرف ساحل 
دریا قرار داشتند.» 

طبرسی در ادامه به گفته کلبی استناد می‌کند که بر اساس آن کاروان 
کار وه خی سا حاه میا دنه ۱ 

قرطبی, «العدوه» را که هم به ضمٌ عین (عْدوة) و هم به کسر آن (عدوه) 
خوانده می‌شود, «جانب‌الوادی» معنا می‌کند و در باره واژه «الذنیا» معتقد 
است: 

«فالونیا کایت تا بل الفدتتمر فا لقضوی. ما رلی. مکعه: ناه جرانتم تژول 
بشفیر الوادی بالجانب الا اتی الی 0 و عدوکم بالجانب الأقصی». 

و در باره الژکب اتعقل نکم ضرنجطا می‌نویسد. : «یعنی رکب آبی سفیان و 
غیره». (1) از مفسران جدید. سیاق «رشید رضا» را مورد توجه قرار 
می‌دهیم که او نیز همین استنباط و درک را از آن روزگاران, ادراک کرده 
است: 

«العدوة ... جانب الوادی و هی من العدو «کالغزو» الذی معناه التجاوز ... 
الدنیا موشت الأدنی و هو الاقرب و القصوی مونت الأقصی و هو الأبعد. 
المراد بالمرکب العیر التی خرح المسلمون للقائها . فف عکان اسف من 
مانکم وه سای الع ۲ 


1- «تفسیر قرطیی». ج 8. ص 21, ذیل آیه. همچنین نک: راغب. «مفردات 
القرآن», ص 30 3, چاپ تهران. مصطفوی, 1373 ه. ق. 

2 «عدوه, در کناره دشت قرار دارد و از ريشه عدو اقتباس شده مانند 
غزوة که از غزو ريشه می‌گیرد و معنای آن گذشتن و تجاوز کردن است. 
دنیا موشت ادنی به‌معنای 0 است». و قصوی موشت اقصی به‌معنای 
دورتر است. و منظور از رکب, کاروانی است که مسلمانان برای رویارویی 
با آن, از مدینه بیرون رفتند. محل آن کاروان پایین‌تر از جایگاه مسلمانان و 
به‌سوی ساحل دریا بود». «تفسیر المنار». جح 10, صص 18 و 19 
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از قدمای امامی مذهب «علی بن ابراهیم قمی» از اعلام سده 3- 4 ۵. ق. 
در تفسیر خود در دیل آیة فوق‌الدکر می‌تویسد: 

«یعنی قریشاً حیث نزلوا بالعدوة اليمانية و رسول الله- ان[ علیه 
[وآله] وسلم- حیث نزل بالعدوة الشامیتة». 

و در خصوص «الرکب اسفل منکم» همان روال مفهومی همگان را 
می‌پیماید و می‌گوید: «و هی العیر التی افلتت ...». (1) ابوالفتوح رازی 
ذیل اجزاء ایه یادشده می‌نویسد: 

«رسول باعلی الوادی فرود آمده بود و مشرکان باسفل الوادی و ابوسفیان 
کاروان را به کنار دریا برد تا به مکه آورد.» (2) از عوالم مفسران و 
واژه‌شناسان خارج می‌شویم و در منابع سیره و تاريخ و جغرافیا, موضوع ر 
مورد پژوهش قرار می‌دهیم: 

ابن اسحاق در کتاب خود نخست به ماجرای تحقیق مسلمانان از دو تن از 


_. 


قریشیان که در بدر دستگیر شده بودند» اشاره ضیف اند که پیامبر به انها 
فر مود: 

«آخبرنی عن قریش, قالا: هم و اللّه وراء هذا الکنیب الذي تری بالعدوة 
ااقضوع او الکیی: الععل) عفال اما وشول الم حلی‌الله علیه واه 
وسلم-: کم القوم؟ قالا: کثیر ...». (3) 


1- «تفسیر القمی». المجلّد الأوّل. ص 278, چاپ نجف., به اهتمام 
الجز ایری. 

2- «تفسیر ابوالفتوح», ج 5- 6 ص 417, جزء 10 همچنین نک: محمد بن 
احمد بن جژی الکلبی, «کتاب التسهیل لعلوم الثنزیل», جزء 2 ص 66 
چاپ مصر» مصطفی محمد, 1355 م. ق. 

3- «مرا از قریش خبر دهید. گفتند: به‌خدا سوگند آنان در پشت این تیه 
هستند؛, و آن تپه عقَنْقّل بود. و ساهتر ضلی, الله.عليه: بو آله. بز نسید: تعداد 
آنان جقدر است ؟ و بسیار .. > «السيرة التبویه», ۳ 2 صص 209 
1 و 273 
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از این سند تاریخی ضریخا متوجه می‌ شویم که «الکثیب» تیه ای در بدر بود 
و آن نیه در وادی دورتر بعنی. : عدوةالقصوی قرار داشته است و قربش,: 
پشت ان تیه در وادی دورتر موضع گرفته بودند. 

این اسخاق توضیح بیشتری از موقعیّت «الکثیب القل» ارائه می‌کند: 

«و مضت فریش جتّی نزلوا بالعدوة القصوی من الوادی, خلف العقنقل و 
بطن الوادی و هو یلیل بین بدر و بین العقنقل, الکثیب الذی خلفه قریش, و 
القلب ببدر في العدوة‌الدنیا من بطن یلیل اٍلی المدینة». (1) در اين اسناد 
که یک سوی آن تاریخ و سوی دیگرش جغرافیای وقایع تاریخی بدر است. 
قریشیان در عدوةالقصوای وادی, منزل گزیدند و آن مکان پشت عقنقل 
است؛ و بین بدر و عَقَنقّل, یلیل قرار دارد و آن وادی بدر است که: 

«یمر بالصفراء ثم ینحدر |لی بدرو پصب فی البحر بقرب الرایس جنوب 
ینیع». (2) چنین موقعیّتی از نظر جغرافیایی به نحوی بوده که پیامبر از 
حول و جوش عریش می‌توانسته آن را بنگرد و جمله «فلقا رآها رسول 
الم صلّی له عه. | ات مه آتتارمزنه فهین 
مکان دارد. 

بنایر این چون عدوةالقصوی, سمت یمانی يا جنوبی منطقه بدر بوده, لذا در 
حد فاصل بین بدر و انتهای وادی- که به عدوةالقصوی شهرت یافته- تیه پا 
الکثیب قرار داشته است و قریشیان در پبس ۳ خود را برای حمله آماذة 
می کردند. 

این نشانه را از سندی دیگر که واقدی هم مانند این اسحاق آن را در کتابش 
آورده است, یی می‌بریم ومی‌يابیم که تیه مذکور درحد فاصل‌وادی و 


«سهل بدر» سنگی و ریگی 


1- «کاروان قریش رفت و در عدوة القصوی, در میان دشت پشت یه 
عقنقل و در دل دشت فرود امد و آن محلی است به‌نام یلیل؛ میان بدر و 
عقنقل همان تیه‌ای که قریش در پشت آن جای گرفت و چاه‌های بدر در 
عدوقالدنیا, در میانه یلیل و در جهت مدینه واقع بود»؛ همان: ص 271 

2 «از صفرا می‌گذرد و به‌سوی بدر سرازیر می‌شود و در نزدیکی 
«رایس» در جنوب «ینبع» به دریا می‌ریزد». حمدالجاسر. پاورقی 
«المغانم». ص 439 
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بوده است. (1) برعکس مسلمانان. در کناره حد نهایی وادی صفراء قرار 
داشتند که در واقع عدوالذنیا يا سمت شامی میدان بدر (/ سهل بدر) و در 
دامنه کوه اسفل بوده است. (2) برای شناخت چنین موقعیتی از محیط 
جغرافیایی بدر ساعت‌ها در این محل جستجو کردم و در تطبیق مستندات 
تاریخی با وضعیت فعلی جفغرافیایی, کال ها نمودم؛ تا این که به چگونگی 
موقعیت جغرافیایی وقایع بدر وقوف یافتم. ساعت‌ها بر تیه ریگی مجاور 
سهل بدر که در پس آن عدوةالقصوی قرار دارد و دقیقا در سمت جنوبی 
بدر واقع شده, وقت صرف کردم؛ تا توانستم تصاویر مستندی از ان تهیه 


کنم. 

پیکره‌های 15- 1؛ 16- 1؛ 17- 1 

چنانچه گفتیم «غدوذالذنیا» در کناره وادی و در سمت شامی بدر واقع 
شده است؛ یعنی در شنزارهای شمالی و مجاور تیه‌های شنی ان. وقتی 
مقابل کوه اسفل و میدان واقعه قرار شق کیر نم تیه سنگی (عدوةالقصوی) 
دقیقا در سمت چپ آن و تیه شنی در سمت راست آن نمایان است. 
مسلمانان در هنگام زور از پیشت تیه شنی عدوةالذنیا که مشرف بر 
میدان واقعه, است, عازم متدان نقنده ند این شنزارها امروز نیز به 
استثنای محدوده شهر همچنان باقی و دست‌نخورده است. 

اکنون قسمتی از سهل بدر به صورت قبرستان عمومی و قسمتی دیگر 
همچنان با انبوهی از شن‌های دامنه کوو اسفل. چشم‌اندازی تاریخی دارد. 
حرکت در این شنزارها سخت و غالبا ناممکن است و هر پژوهنده‌ای با 
ملاحظه این مستندات تاریخی مطمئن می‌ شود که منزلگاه مسلمانان, 
بی‌اب. بودم: و. یاران پیامبر ضلی الله علیة و. اله با سکونت در این محل. 
متحشل سختی‌های فراوانی شدده‌اند. حقیر, تشه تضویر کاملا دقیق از تیه 
شنی عدوةالدنیا که مسیر و منزلگاه مسلمانان بوده, تهیه کردم. (3) 


1- واقدی, «مغازی», ج 1, ص 9 
2 همچنین نک: آبن‌کثیر. «السيرة التبویه», ج 2 صص 400 و 401 
ابن‌سعد «الطبقات‌الکبری»», ج 2, ص 15. سمهودی, «وفاء الوفا», جزء 4, 
ص 1333. ذیل یلیل. 
3- پیکره 18- 1: تیه شنی در ارتباط با شهر و میدان واقعه. 
پیکره 19- 1: تیه شنی در ارتباط با قبور شهدا. 
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آننون اعرا ناف این تافسف رآقیاین زا هه وه مرا سم 
اولا نقشه جغفرافیایی فعلی نت چگونه است ؟ و نانیا نقشه جغرافیایی 
تاریخی آن با توجّه به موقعیّت فعلی چگونه بوده است و ثالثاً نقشه مسیر 
کاروان ابوسفیان در منطقه وسیع بدر, وادی صفراء مکه و مدینه چگونه 


بوده است ؟ 


ص: 179 


ص: 190 


فصل دوم: حمله قریش و دفاع مسلمانان در احد 


الف: احد؛ واژه و موقعیت 


اشاره 


سهیلی متوفای 1 ه. ق. در کتاب خود پس از آن که فی نکا رد «احد نام 
کوهی مشهور در مدینه است» وجه نسمیه آن را «لتوخده و انقطاعه عن 
جبال آخر هناک» (1) دانسته است. |۳4 در بطن این معنی اشارتی به 
توحید دارد؛ زیرا: 

«وقدکان علیه السلام یحب‌الاسم الحسن ولا آحسن من اسم مشتق من 
الاحدية و قد سمّی الله هذا الجبل بهذ| الاسم . ۰ و ذلک پشعر بارتفاع دین 
الأحد و علوه». (3) ابن‌منظور (4) و زبیدی (5) و فیروزآبادی (6) تنها به 
بیان این که اخد (به ضمتین) نام کوهی در مدینه است. بسنده کرده‌اند. 

از کی و مه وی ای و کش ان احه ۲ 
کوهی در 


1- به خاطر آن که منفرد است و از دیگر کوه‌های آن منطقه, جداست. 

2- سهیلی؛ «الژوض الأنف فی تفسیر السیرة الثبویه لابن هشام», جزء۶ 
الث. ص 158 

3- «آن حضرت. نام‌های نیکو را دوست می‌داشت و چه نامی نیکوتر از 
اسمی که از «احدیت» مشتق شده باشد. و خداوند این کوه را به این نام 
خوانده است که نشانه بلندی و والایی دین احد است. 

4- «لسان‌العرب», ج 3, ص 70 

5- «تاج العروس». ج 2 ص 287 

6- «القاموس المحیط». ج 1 ص 274 


ص: 181 

شمال مدینه خوانده‌اند. «یاقوت حموی» آراء قدمای خود را به اختصار 
چنین تحریر کرده است: 

«آخد: بضم 29 و ثانیه معا اسم الجبل الذی کانت عنده عزوة اد و هو 
مرتجل لهذا الجبل و هو جبل آحمر لیس بذی شناخیب, و بینه و بین المدينة 
قرابة میل فی شمالیها .. . (1) اوراق متون کهن جغرافیای مسلمانان را 
به کناری می‌نهم _ و خود ی روزهای متعدّدی نظاره گر اين کوه بودم و 
گوشه‌ها و جوانب تسه به باد مو‌آورم که ان-را کوهی آمتداد 
یافته درد و سمت شرقی و غربی شمال مدینه دیدم. وقتی اندازه‌اش 
گرفتم. 60000 متر امتداد آن بود و به صورت مجموعه پیوسته‌ای از 
سلسله‌جبال کوچک و بزرگ و در عین حال کاملا مجرا و مستقل از دیگر 
کوه‌های اطراف مدینه جلوه‌گری می‌کرد. 

نگ عمومی کوه. قرمز متمایل به قهوه‌ای است؛ ولی چون به آن نزدیکتر 
شویم و بر فراز آن به جستجو بپردازیم, می‌بینیم که پاره‌سنگ‌های گرانیتی 
اين کوه, از رگه‌های مختلف‌الألوانی چون سبز. سیاه, زرد و خاکستری 
و نی پیکره: 1- 2 

فاصله بین شهر مدینه و کوه احد. دشت پهناوری است که منتهی‌الیه حد 
شمالی 1 در دامنه کوه را وادی قناة گفته‌اند. آبی که در این وادی جریان 
دارد, از طائثف سرچشمه گرفته و از طریق حژه شرقی مدینه عبور 
می‌کند؛ سمت جنوبی دامنه احد 7 قبر حمزه عموی پیامبر صلی الله 
علیه و آله) را سیراب مي‌نماید و تا زغابه ادامه می‌يابد. 

«زغایه» به ضَمّ زاء محلی است در نزدیکی‌های مدینه که در آخر وادی 
عقیق, یعنی در شمال غربی شهر مدینه جای دارد. آب‌های جاری در وادی 
قناة, به کلیه وادی‌های مدینه چون وادی بطحان, رانوناء و مذییب در غرب 
و جنوب مدینه و وادی عقیق در امتداد کامل غرب مدینه از شمال تا جنوب 
متصل می‌ شود. 

حد فاصل شهر و کوه احد, دشتی مسطح و عموماً غیرمسکونی و تنها در 


1- «احد, به ضم اول و دوم» نام کوهی‌است که جنگ احد در کنارآن واقع 
شد وآن, کوهی سرخ‌رنگ است که قله‌های بلند ندارد و در فاصله حدود یک 
میلی شمال مدینه واقع‌است». «معجم البلدان», جح 1. ص 109 


ص؛ 182 

مزروعی است. این وضعیّت به خوبی می‌تواند موقعیّت زمان پیامبر صلی 
الله علیه و آله را نشان دهد. 

متاشفا ند این اصالت تنها تا اواسط سده 14 ۵ ق. برجای ماند و از آن ایام 
به بعد, به ۳ گسترش شهر و هجوم بادیه‌نشینان به اطراف و اکناف 
میتی ان کشت یواست بساوی اراستا وا ربخ اب ارت 
مدینه- عموما- و تجاوز قریشیان را به مدینه‌خصوصا- نشان دهد, به مرور 
زمان در پوشش ساختمان‌ها محو و به دست فراموشی سپرده می‌شود. 
تصویری را که ابراهیم رفعت‌پاشا در سال‌های 1318- 1325 ه. ق. از اين 
دشت., دقیقاً در حدٌ فاصل کوه سلع و احد تهیّه کرده است., آن اصالت 
قذیضی زا ند ها اشکار فی‌سارد. پیکره 2- 2 

این تصویر به‌خوبی می‌تواند با اسلایدی که حقیر در سال 134 0 . لش. , از 
این موقعیّت تهیّه کردم. مورد مقایسه و پژوهش قرار گیرد. طبیعی است 
که از آن ایام تا اين روزها که به نگارش و تدوین نهایی کتاب مشغولم, 
شش سال می‌گذرد و در این مدذّت دشت. از ساختمان‌ها و جاده‌ها پوشش 
بیشتری یافته است. پیکره 3- 2 


ص: 193 


1 الف: احد, حذ حرم مدنی 


در سمت شمالی کوه احد (پشت ان ) کوه کوچکی قرار دارد که برخی از 
فستند ات, آن را «ثور» خوانده‌اند و اين «ثور», غیر از کوه معروفی است 
که به همین نام در مکه می‌باشد. 

ابوداود در کتاب «سنن» از پیامبر گفته‌ای را در معلوم ساختن حدود حرم 
مدینه ثبت کرده است که رسول خدا گفت: «المدينة حرامْ ما بین عاثر الی 
تور ...». (1) مسلم در «الصحیح» همین حدیث را از طریق ابوبکر بن 
ابی‌شیبه از علی بن ابی‌طالب اورده‌است؛ با این تفاوت که مسلم به جای 
کلمه عائر. همان تلفظ مشهور عیْر را ثبت کرده که: «المدينة حرم ما بین 
عير الی ور». (2)ولی بخاری در کتاب «الصحیح» حدیث را از محمّد بن 
بشار به نقل از عبدالژحمان و او از سفیان به نقل از اعمش از 0 
الّیمی از پدرش و او از علیت بن ابی‌طالب روایت کرده است. با این 
تفاوت که از ذکر کلمه # 0 نموده. می‌نویسد: 

«عن‌النبیث- ضلی | علیه [واله] وسلم- ... المدينة حرم مابین عاثر 
الی کذا». (3) قید کلمه «کذا» به جای نام «ئور» موجب گردید که بعضی 
از فحول, نسبت به بود و نبود کوهی هم‌نام ثور در مدینه پژوهش‌هایی 
انجام دهید. 

آنحه مصام. ات کوه کوخکی در تفت فمالی غذییه و بت کوم اجه 
وجود دارد و عده‌ای که حدود حرم را از «عير تا ور» دانسته‌اند. نظر به 
همان کوه کوچک داشته‌اند. (4) 


1- «شهر مدینه, حد فاصل عاثئر عیر تا ثور. حرم است». ابوداود. سنن, باب 
فی تحریم المدینه. نک: المناسک الححج. محمدبن کثیر به‌نقل از راویانی که 
در نهایت از علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام نقل روایت کرده‌اند.» 

2 مسلم. صحیح, جزء 9 ص 143: شرح نووی. نی: فضل‌المدينة و 
دعاءاللبی 

3- بخاری, کتاب الطحیح, کتاب الحح, باب حرم المدینه. 

4- در باره کوه عیر نک: پیکره 4- 2 در باب موقعیت عیر و ثور در مدینه 
نک؛ نقشه شهر مدیته بر اساس‌آنار و تاریخء. 1:7 


ص: 184 

نورالذین سمهودی ضر بخاً نوشته است : 

«آما ور- بالمثلثة بلفظ الثور فحل البقر- فجبل صغیر خلف آخد». (1) 
ظاهرا اوّلين کسی که نام «ثور» را بر کوه کوچک سمت شمالی احد اطلاق 
کرد. «عفیف‌الذین عبدالسلام بن محشّد بن مزروع بصری» متوقای 669 ه. 
ق. بود که محت‌الدین طبری در «الأحکام» عبارت او را چنین ثبت کرده 
است: ۲ 

«زن حداع اخد غن بساره جانجا الی. ورانه یل ضفیر ,یمال له تور»ز زو 
جمال مطری در, «تاریخ‌المدینه» می‌گوید: 

«لو انه.حلق. اجد من تعالند مدور ضفیر تغرفه اهل المدینه خلت عن 
۳ (3) و «ابوالعباس بن تیمیه» هم‌عقیده با اینان تصریح می‌کند:رٍ 
«عیر جبل عند المیقات يشبه العیر و هو الحمار و ثور جبل فی ناحية اخد و 
هو غیر جبل ثور الذی بمکة». (4) «نووی» در کتاب خود ابراز کرده است 
که ثور, نام کوهی در مدینه نیست و به گفته قاضی عیاض (متوفای 544 ه. 
ق.) در شرح صحیح تمسشٌک جسته و به 


است واقع در پشت کوه احد». «وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی», ج 1. ص 
دِ 


- «در محاذات کوه احد و در امتداد جانب چپ کوه تا پشت آن, کوه 
ِِ_ واقع است که هن نور هی کویتد: ند 
3- «در پشت کوه احد و در امتداد چپ آن قرار دارد که کوچک و دایره 
شکل است و اهل مدینه. نسل در نسل ان را می‌شناسند.» 
4- عیر, نام کوهی است نزدیک میقات که به عير به معنای پشت استر 
شباهت دارد و ثور, نام کوهی است در منطقه احد که با کوه ثور که در 
مکه واقع است, تفاوت دارد.» 


ص: 195 

نقد حدیث مذکور و قید کلمه «کذا» به جای «ثور» در «صحیح بخاری», 
نظر داده است که: 

«آکثر الرواة فی کتاب البخاری ذکروا عیراً و ما ثور فمنهم من کنی عنه 
یکذا و مهم من ترک مکانه یاضا هم اعتقدوادکر تور هط (1) ابن 
حجر عسقلانی (2) به نظریه ابن التین اشاره و میل کرده که 

«اِن البخاری ۳ اتید الجبل عمدا لاه غلط فهو غلط منه, بل ابهامه من 
بعض رواته». (3) و مازری متوفای 536 ه. ق. در «المعلم بفوائد مسلم» 
صراحت دارد که: 

«قال بعض العلما ثور هنا و هم من الراوی و ائما تور بمکة, قال و الصحیح 
آخد». (4) قبل از اینان «ابوعبید قاسم بن سلام» متوفای 224 ه. ق. به 
تفصیل, حدیتث مذکور را نقد کرده و آن را روایت ت اهل عراق دانسته و ابراز 
کرده است که اهالی مدینه از وجود چنین کوهی در مدینه اظهار بی‌اطلاعی 
کرده‌اند. لذا به این باور است که باید حدیث «ما 


1- «بیشتر راویان کتاب بخاری, کوه عیر را ذکر کرده‌اند. اما در مورد کوه 
ثور, برخی از آنان با کنایه از آن یاد کرده‌اند و گروهی نیز جای آن را خالی 
گذارده‌اند؛ زیرا معتقدند که نام بردن از کوه ثور در این منطقه, نادرست 
است»؛ نک: «شرج صحیح مسلم», جزء۶ 9 صص 142 و 143 ذیل حدیبت. 
همچنین حاشیه بر «ارشاد الساری» قسطلانی, ۳ 0 صص 78 و 79 

2 فتح الباری, ج 4 ص 83 

3- «بخاری, عمدا نام کوه را مبهم گذارده؛ زیرا| نام آن نادرست است و در 
این باره اشتباه کرده, و چه بسا راویان بخاری نام را مبهم گذارده‌اند. دا 

4- «اين که برخی از علما کوه ور را در اینجا می‌دانند. پندار راوی بوده 
است؛ زیرا کوه ور در مکه واقع است. و عبارت صحیح, ... تا احد است.» 


ص: 186 , 
بین عیر الی آخد» او ۵ باشد. بدین روال و لحاظ بسیاری از اهل حدیت 
به لفظ طبرانی صحه گذارده‌اند که: 

دای یر و اد رام مه وسدا. الب هواد قلیم ۱ 
وسلم-». (1) جغرافیدانان مسلمان نیز که ما را از امکنه و پُلدان ارض 
اگاه کرده‌اند, کوهی را به نام تور در مدینه نمی شناسانند و در این مورد 
تنها به نکته‌سنجی یاقوت حموی در «معجم البلدان» بسنده می‌کنيیم که 
نی تسه 

«أهل المدينة لایعرفون بالمدينة جبلّا بقال له ثور, و اّما ور بمكة. قال: 
فیری آهل الحدیث آنه حرم ما بین عیر الی 0 (2) سیس سعی در 
جمع ‌بندی نظر گاه‌های متناقض نموده می‌نویسد. 

«و قال غیره الی بمعنی مع. کائه جعل المدینة مضافة الی مکة فی 
التحریم,. و قد ترک بعض الرواة موضع ور بیاضا لیبین الوهم و ضرب 
آخرون علیه, و قال بعض الرواة: من عیر |ٍلی کدی, و فی رواية ابن سلام: 
عن ور الی. احه الامل مر ات را انواشحای ری اد قرن 
سوم هجری وقتی در کتاب خود «المناسک و اماکن طرق 


1- «حد فاصل کوه عیر تا احد, حرم است و پیامبر صلی الله علیه و آله آن 
را حرم قرار داده است.» 

2- «اهل مدینه, کوهی به نام ثور نمی‌شناسند و کوه ثور در مکه واقع 
است؛ و علمای علم حدیث, محدوده حرم مدینه را حد فاصل کوه عیر تا 
احد می‌دانند و نه فاصله کوه عير تا کوه ور» یاقوت حموی, معجم‌البلدان. 
ج 2 ص 87 

3- «و دیگران گفته‌اند که الی تا به معنای مع به همراه است؛ یعنی حرمت 
مدینه را به حرمت مکه اضافه کرده است. برخی از راویان, جای کلمه ثور 
را در نوشته‌های خود خالی گذاشته‌اند تا ابهام موجود را نشان دهند. برخی 
هم روي آن خط کشیده‌اند. گروهی نیز گفته‌اند که آنچه در حدیث آمده, از 
عفر با کوی انفت. هدر رهانت ت ابن سلام نیز از عیر تا احد آمده است. اما 
عبارت نخست, صحیح‌تر و مشهورتر است». همچلین نک: «المشترک وضعاً 
و المفترق صقعا». ص 91 


ص: 187 

لحم و معالم. الخیرن: به ضوع حی حول العصنه خن الحیال»: ۶ 
«ثور» نمی‌برد. «فیروزابادی». ثور را تصحیف و صحیح ان را «الی احد» 
دانسته است / زیرا| «ثور ائما بمکة .. تک ولی مشارّالیه در کتاب دیگرش 
به آر|ء کسانی که تور را در مدینه دانسته و آن را غیر از که 
خوانده‌اند, روی آورده است. [2 شاید از این روی است که عبدالقذوس 
انصاری از محققان مدنی و مدینه‌شناس به این باور رسیده‌اند که کوه 
کوچکی که در پشت کوه احد قرار دارد و از مسیر فرودگاه مدینه نمایان 
است, «ثور» می‌باشد (4). 

حمد الجاسر نیز با جمله: «و حقق وجود جبل ور هدآع اه به این نظربه 


روی آورده است. (5) به هر حال آنچه برای ما اهقیّت دارد, اين است که 
کوه احد, حد حرم و يا حذ شمالی- جنوبی مدینه, در حرم مدینه, قرار دارد؛ 
اگر چه این حقیر معتقد است کوهی که «#«علی حافظ» نه ان اشاره ضق کند: 
در جنوب شرقی کوه احد و به نام صرار می‌باشد و آنچه که از مستندات 
تاریخی حاصل نگارنده شده است.؛ نمی‌تواند ری «عبدالقدٌوس انصاری» و 
علی حافظ و تبعیت حمد الجاسر را مورد تأیید قرار دهد و لذا این مطلب 
را باید موضوعی مورد اختلاف و حاوی ار|ء متفاوت دانست.ٍ در میان 
محققان معاصر اگر چه «محشد فوّاد عبدالباقی» به دفاع از آن نظربه 
برخاسته است؛ (6) ۳ تحقیقات «سید ابراهیم العیاشی» که خود از 
محققان مشهور مدنی و مدینه‌شناس است., خلاف آن را 


1- ص 407 

2- «القاموس المحیط », ۳ 1 ص‌‌ 394 

3- فیروزآبادی, «المغانم المطابة فی معالم طابه». ص 81 و 82 
4- «آثار المدینه». ص 11 

5- پاورقی, «المغانم». ص 81 

6- «مجلة الأزهر», ح 27, 18 سیتامبر 1955 م. صفر 1375 ه. ق. 


ص: 19_99 

برای ما اثبات می‌کند. (1) عبارت ابوعبید این است: , 

«هذا حدیت اهل العراق, و اهل المدينة لایعرفون بالمدينة جبلا یقال له ثور, 
و انما ثور بمكة. قال ابوعبید: سالت عن هذا اهل المدينة فلم یعرفوه, اما 
کر الم 9۱ ارت ایور از آين تراد انسته . 
او ی ای او 
بمکة» (4) 


2 الف: احد؛ کوهی دوست‌داشتنی 


احد, کوهی برافراشته, چه به لحاظ حرم مدینه و چه به اعتبار نشانی از 
واقعه دلخراش هجوم قریشیان به مردم پاک مدینه و قتل و جنایت انها از 
شهرت خاضی در تاریخ اسلام برخوردار است. 

زاثران. سیاحان. موژخان و جغرافی‌دانان. همدوش با عارفان و عالمان 
مسلمان در قرن‌های متمادی به نظاره ان میل داشته‌اند و وقتی در 
جوارش قرار می‌گيرند, معنویْتی جوشان می‌یابند که انان را به دوران 
ژیباترین ره ها احادیت, از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله در 
ارخسی ار ماظر 


1- جریدة المدینه, 2874, مورزخ 1/ 5/ 1388 ه. ق. نیز نک: 
زمخشری, «الفائق فی غریب الحدیث», ج 2 ص 201 قاهره. حلبی. 
6 ه. ق. حیدرآباد, 1324 ه. ق. 
2 «اهل عراق چنین می‌گویند. اما اهل مدینه کوهی به نام ثور در اطراف 
مدینه نمی‌شناسند, بلکه ثور را کوهی در مکه می‌دانند. ابوعبید گوید: 
درباره آن کوه ثور از اهل مدینه سوال کردم کسی آن را نشناخت. اما کوه 
عیر در مدینه است.» 
3- «لسان العرب», ج 6, ص 305 

4- «آن, دو کوه است در مدینه؛ و گفته شده که کسی در مدینه کوهی به 
نام ثور نمی‌شناسد, زیرا کوه ور در مکه واقع است.» 


۰ 189 
7 شنیده شده و سخنی که مبین خوشایندی از دیدن یک منظرگاه 
طبیعی, بر لسان محمّد صلی الله علیه. و ال حاری تدم عبت عویش 
مسلمانان رسیده است, گفته آن حضرت در باره کوه احد است که: 
«هذا جبل اخد یجبنا و تجبة»؛ «اين کوه احد دوستمان دارد و دوستش 
داریم.» 
این حدیث را «بخاری» به همراه سلسله اسنادش از انس بن مالک و 
ابی‌خفیه: پیت خمووم: ال ون خ را عمرد. اناد فرار. دادم اس ( 
همچنین «مسلم» به سلسله اسنادش از انس بن مالک و احمد بن حنبل در 
«مسند؟>؟ [667 و نیز ابن ماجه (4) و قمی (5) بدان اشاره کرده‌اند. ابوحمید 
ساعدي روایت قف کید ۳ 
«قال آقبلنا مع رسول الله- ۳ علیه [وآله ] وسلم- من عزوة تبوک 
حتّی |ذا آشرفنا علی المدينة, قال: هذه طابة و هذا اخد, جبل یحبنا و 
نحبه». (6) ابن‌حجر عسقلانی در کتاب خود اشاره می‌کند که عده‌ای از 
عالمان در معلی حدیت معتقدند؛ 
«ائه علی‌حذف مضاف والتقدیر آهل آخد ۵ المهزاد بقم. الاتضار لاه 
جیرانه». )2) 


1- بخاری, «صحیح», کتاب 64, «المغازی». باب 28 

2- کتاب‌های 24 الرکاة باب 54, کتاب 56 الجهاد و السیر, باب 71- 74. 
کتاب 15 الحح احادیث 462, 504- 503. کتاب 43 القرآن, حدیث 11 

3- مسند, ج 2 صص 387- 337: مسلم., «صحیح», ج 5, ص ۰139 
شرح‌نووی الحح باب: فضل‌المدینه. 

4- «سنن», المناسک. 

5- «سفینة‌البحار و مدینةالحکم و الاثار». ۳ ۷ ص‌‌ 12 

6- «ابوحمید ساعدی گوید: به همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
غزوه تبوک باز می‌ گشتیم., تا ان که به نزدیک مدینه رسیيدیم. حضرت 
فرمود: این؛ طابه مدینه است و این نیز کوه احد است که ما را دوست 
می‌دارد و ما نیز ان را دوست می‌داریم.» 

7- «در این حدیث. مضاف حذف شده و منظور از احد در حدیث., «اهل 
احد» است که مراد از آن, انصار هستند که در همسایگی احد زندگی 
می کنند». «فتح‌الباری», جزء۶ 7 صص 277 و 279 
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به این گفته, نووی دمشقی در کتاب خود تصریح می‌کند. (1) عذه‌ای دیگر 
از عارقان خدیت گفته‌اند: 
«اثه قال ذلک للمسرة : بلسان الحال |ذا قدم من سفر لقربه من آهله و 
لقیاهم و ذلک فعل من یحب بمن یحب». (2) این نگرش با آنچه ابن‌کثیر در 
کتابش آورده است, سازگار است. ابن کثیر گوید: 
«لاأنه کان ببشره بقرب آهله اذا رجع من سفره کما بفعل المحب». (3) و 
به سیاقی ویک 
«انه کان یبشره اذا زام.عن اآقدوم من اشفارخ بالفرت‌ضن اهاه و لقائهم و 
ذلک فعل المحبٌ». (4) ؛ به غير از این تعابیر نزدیی به ذهن و تاریخ, 
هل ان ال اه مه ات فأحث النبیت». 
در کتاب‌ها مشاهده می‌ شود که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته 
است: 12۱ جفیر فکر می‌کند چون‌سان بیامتر صلی اللهعلبه و آله,بایر کر 
به متن حدیثت. «فی حال رجوع من 


1- «شرح صحیح مسلم», ۳ ص‌ 141 

2- «حضرت این جمله را به زبان حال و بدان جهت فر مودند که ۰ 
بازگشت به مدینه و نزدیکی دیدار یاران و خانواده. خرسند بودند و 

احد, خبر دیدار یاران را به ایشان داده است چنان که دوستان با بکدرگر 
چنین می‌گویند. ۳ 

3- «زیرا آن کوه احد هنگام بازگشت از سفر, نزدیکی دیدار یاران را به 
ایشان خبر می‌داده؛ همان گونه که دوستان چنین می‌کنند». نک: 
اللبویه», ج 3. ص 18 

4 «زیرا هنگام بازگشت از سفر, کوه احد از نزدیک شدن دیدار یاران و 
خانواده خبر می‌دهد و دوست نیز چنین می‌کند». فیروزابادی. «المغانم 
المطابة فی معالم طابه », ص 10 

5- حافظ ابن‌نجار, «اخبار مدينة الزسول». ص 49 
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الحچ» و در روایت ابوحمدی در حالی بوده است که «رجع من تبوک و 
آشرف علی ۱ لذ| ری است که هنگام نزدیک‌شدن به شهر مدینه 
و پیداشدن کوه احد از دور, این اظهار دلبستگی اثفاق افتاده است؛ در 
نتیجه با تعابیر گروه اوّل, مطابقت معقولی دارد. (1) خاصه در متن حدیت 
دا ۳۰ ال 11۳ له آَجد فقال: هذا ...». (2) 


3 الف: احد؛ میدان واقعه 


فندان. واقفه سق فریشان با مسما ان مین خی است: که از 
سمت شمال به کوه احد و از جنوب به وادی قناة و تیه رماة محصور شده 
است. 

«رماة» در لغت از ريشه «رمقی» به معنای تیرانداختن است و اشارت به 
آن دارد که در واقعه مذکور, پیامبر اسلام صلی اللة غلية. و ال تبراتداز اتی 
را که به گفته اقشهری: پنجاه تن بودند, بر آن مستقر نمود. (3) و چون در 
دامته شمالی آن؛ دو چشمه آب وجود دارد: آن کوه را «عینین» (یا عینان) 
خوانده‌اند (4 و به «العظامه» نیز شهرت یافته است. (5 این یت 
را «معاويبة بن ابی‌سفیان» حفر نمود و انننن را جاری کرد. موقعیت آنها 
دقیقاً رمابین شهداء احد و قبةالتنایا است. با توجّه به این‌که چشمه مذکور 
ظاهرا از کارهای عمرانی امویان بوده, به‌خوبی نشان می‌دهد که قدمت 
هر دو نام عینین و رماة به سده اوّل هجری باز می‌گردد و نه به تاریخ 
پثرب قبل از اسلام. (6) در سال‌هایی که حقیر, توفیق دیدار از میدان نبرد 
احد را داشتم, بر تیه رماة, خانه‌های متعددی احداث شده بود؛ طوری که 
همه راه‌ها تا فراز ان مسدود بود. مولف با 


- این حجر عسقلانی, «فتح‌الباری». جح 7, ص 277, 27, باب «آحد جبل 
و نحبه», ازکتاب «المغازی» 

2- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زمانی که کوه احد در برایرش پدیدار 
شد, چنین فرمود.» 

- ابن‌اثیر, «الثهایه». ج 3 ص 334 و فیروزآبادی. «قاموس المحیط», 
رمی. 
4 یاقوت حموی, «معجم البلدان». ج 4 ص 173 

5- سمهودی, «وفاء الوفا». ج 4 ص 1274. در باره واژه الکظامه نک: 
«قاموس», «کظم». 
6- پیکره 5- 2, 6- 2, 7- 2, 8- 2, 9- 2 
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لطف و مهمان‌نوازی یکی از ساکنان این محل, به بالاترین نقطه تیه صعود 
کرد و از پشت بام خانه وی به مطالعه عمومی موقعیت جغرافیایی زمین 

که بین تپه مزبور و کوه احد قرار دارد, پرداخت و ساعاتی از روز 
را کراد و عشه‌ها د ادها وه را یه کرو ی 210 
2۸- 2 


ب: واقعه احد 


اشاره 


«احد» نامی است که در تاریخ مدینه, عمو‌ضا بر واقعه هجوم وحشیانه 
قریش به مردم مدینه اطلاق می‌گردد؛ زیرا وقوع این حادثه در دامنه کوه, 
حد فاصل وادی قناة و رشته کوه احد بوده است. «طبری» زمان حادثه را 
«شنبه هفتم شوال» دانسته است (1) و این با نظر «واقدی» مطابقت 
دارد؛ انجا که می‌گوید: ۱ , 
«... یوم السبت لسبع خلون من شوّال علی راس آثنین و ثلائین شهرا». 
(2) يا به تصریح شیخ طبرسی: «راس سنة من بدر». (3) 


1 ب: انگیزه هجوم قریش به مدینه 


مدینه آرام بود و مسلمانان اد را با صلح و صفا؛ موذت و مَوّاخات 
می‌گذراندند و در پرتو تعالیم پیامبرشان بی‌آن‌که معترض قوم و قبیله‌ای 
باشند, به سیر و سلوک مشغول بودند. در اين حال ناگاه خبر هجوم و 
ی تربع 
انگیزه اين هجوم چه بود؟ چرا قریش, یکیارچه به نابودی شهر مدینه مصمّم 
شد؟ 

کینه‌هایی 


1- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3, ص 1014, ترجمه فارسی. 
2 واقدی, «المغازی», ج 1, ص 99 
3- 4 باعلام الهدی», صرق 90. همچنین نک: قلی بن برهان‌الذین 
حلبی, «السيرة الحانه»: فجاد التانی. ص 487, چاپ لبنان. دارالمعرفه که 
وقوع حادثه را دز ماه شوال, «بائفاق الجمهور» خوانده است. نیز نک: 
ابن‌عماد, «شذرات الر هت »,اد الأوّل. ص 10, السئة الثالثه. 
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بور که از ناموقق‌ماندن حمله به مسلمانان در بدر فا وخ می‌گرفت؟ 
آنگونه که از متن‌های" تا ز نگ و نکات مندرج در اسناد و شواهد تاریخی 
ی وگ تدارک این هجوم خشمناکانه, ریشه در خوی حیوانی و مشرکین 
داشته است. 
انان به رسم و تربیت بادیه نشینی و نظام اشرافی قربش,: تنها راه جبران 
حسن حقارت 9 در کشتار و غارت می‌دانسته‌اند. در واقع در این 
موضع گیری, مکه و طوایف اطراف ان, نه به ایین خود می‌آنديشید و نه به 
تعارض نظام کهن قبیله‌ای با نظام اجتماعی جدید مدینه که از شاخص‌های 
آباء و اجدادی خود پا بیرون نهاده بود. 
اوراق و اسناد تاریخی را ورق می‌زنيم و کهن‌ترین آنها را برای تأْمّل و 
ار اين مساله بر می گزینیم: 
«چون واقعه بدر بیفتاد و سروران قریش کشته شدند و بعضی اسیر شدند 
و لشکر قریش باز مکه شدند و اسیران خود باز خریدند و از کار ایشان 
فارغ گشتند و جماعتی از لشراف قریش که پدران و برادران ایشان به 
قتل آورده بودند, چون عبداللّه بن آیف عم و عکو ود بن نت جع[ و صفوان 
بن امیه برخاستند و جماعتی دیگر از معاریف قوم با خود ببردند و به پیش 
ابوسفیان بن حرب امدند و او را گفتند؛ 
«ای ابوسفیان! ترا معلوم است که قوم قریش از بهر تو و اين جماعت 
بازرگانان که با تو بودند, از مکه بیرون آمدند و به جنگ محشّد شدند و این 
واقعه برایشان افتاد و آنچه مهتر و بهتر قوم بودند, جمله به قتل آمدند و ما 
را در از هلا ی شاه لت هس پاش سا دوسان ی ها را چه 
رونق و ناموس باز ماند؟ , 
و اگر ما انتقام این کار نخواهیم, چنان اولی‌تر باشد که خود را زنده در گور 
کنیم.» (1) بر اساس این متن تاریخی, معلوم می‌شود که قریش در واقعه 
بدر, عزم جنگیدن و 


[- «السيرة النبویه», ج 3 صص (0- <, متن عربی: محی‌الذین؛ مطبعه 
خمازی و ترخضه بارنتی آنوبه انشا رها لدین امس مدای از سدم 6 
ه. ق. ج 2 ص 645 1360 
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اه را داشتند و چون به پیروزی آنان منجر نشد, کینه 
مسلمانان را دوچندان به دل گرفته, خواستار انتقام شدند. او آنها را از 
واقعه بدر می‌توان در جمله «#بعد از هلاک ایشان چه لت و عیش ؟» یافت 
و به رسم قبایل. آن را سرشکستگی خود دانسته‌اند که حفه اند «#در میان 

عرب, ما را چه رونق و ناموس بازماند؟» 

اینجاست که مساله انتقام را با ابوسفیان مطرح کردند. اکنون بنگریم که 
ابوسفیان به تقاضای آنها چه پاسخی می 97 و چه راه حلی پیشنهاد 
می‌شود؟ در ادامه مأخذ یادشده می‌خوانیم 

ابوسفیان گفت: «اکنون بگویید تا چه 0 کردن تا 0 گفتند: 
«صواب آن است که این بازرگانان که با نو بودند» مار به مال یاری دهند؛ 
اساسا( 
دیگر قبایل عرت که در‌خوالی مکه ام دازند مدد خواهیم و لشکر زیادت 
طلتیم خا ما را ازراین. استظماند وشوکت حاصل :شود باشد که به خمهور. 
روی در مدینه نهیم تا انتقام اين کار باز خواهیم.» 

تقاضای اول در جهت تامین منابع مالی برای یک حمله است و تقاضای دوم 
آن که با همکاری قبایل عرب, توده فراوانی گرد ایند و به طرف مدینه 
روند؛ تا انتقام گيرند. ۱ 

در این سند سخنی از آیین بت‌پرستی و این که چگونه می‌توان چنین نظامی 
را در برابر افکار و تعالیم محقد صلی الله علیه و اله حفظ کرد به میان 
نیامده است. راه حل فکری در سئّت قبیله وجود نداشته است و انها تنها به 
این می‌انديشیدند که باید انتقام کید ان هم بابت شکست در واقعه‌ای 
که خود موجد آن بودند و نه هر گز مسلمانان. ۲ 
ابوسفیان به خوبی از اشتباه قربش آگاه بود و می‌دانست که انها برای 
حمایت از کاروان مکه به سوی بدر امدند؛ ولی کاروان از دسترسی 
مسلمانان به آن امان یافت و اين قریش بود که از هدف اصلی خود عدول 
کرد و قصد جنگ با محمّد صلی الله علیه و آله و یاران او را در سر 
پروراند. بنابر این کشته‌های قریش را نمی‌توان به پای کاروان ابوسفیان 
نهاد. 

با این همه می‌بایست ابوسفیان با بازماندگان واقعه بدر همدردی کند و 
تمام 


ص: 19 

امکانات مالی خود و صاحبان کالای کاروان را در اختیار متعضبان و 

انتقام‌جویان قرار دهد و در تدارک تهاجم علیه شهر مدینه و مردمی که از 
معیشت و تجهیزات دفاعی با حدذاقل امکانات به سر می‌بردند, سعی 

وافی کند. در دنباله سند آمده است: 

ابوسفیان گفت: «نیکو می‌گویید. » پس بازرکانان لزاا] کهذر هکم وید 

پیش خود خواند و احوال با ایشان بگفت و مال و مدد و استظهار از ایشان 

بطلبید. 


بازرگانان در آن رغبتی عظیم بنمودند. 

اینانِ با این کار چه می‌جستند؟ از آنچه تاریخ از زبان يا حال آنها ثبت کرده, 
کاملا مشهود است که آنان فقط به انتقام می‌اندیشیدند: 

گفتند: «از مال‌های ما همه بذل باید کردن بکنیم؛ تا شما کینه خود از محمد 
و اصحاب وی باز خواهید.» 

ابوجعفر محمّد بن جریر طبری به گفته‌های محمد بن اسحاق در بیان 
«#سبب واقعه احد» می‌پردازد و گفته سران فربش را , به ابوسفیان چنین 
ثبت می‌کند: 

«محمّد نیکان شما را بکشت. با مال کاروان برای جنگ وی کمک کنید.» 

و آنها پذیرفتند و قریشیان با جمع حبشیان و قبایل کنانه و مردم تهامه که 
ا می‌کردند, برای جنگ پیمبر اماده شدند. (1) حتی «ابوعزة 
عهرو ین عیدالله خفحی» هدر وافعه بذر آشیز شد و پیامین اور بی‌ هیچ 
فدیه‌ای آزاد کرد. با قریشیان همداستان شد. طبری می‌نویسد: 
«ابو عزه برون شد و در تهامه می‌رفت و بنی‌کنانه را به جنگ می‌خواند و 
تسا کین کید مناگ/ یکی تدیکر از هران فرستتر هه موی ت‌عالی رین 
کنابه رفت». 
به گفته طبری: «به جنگ پیمبر ترغیبشان کرد.» 
«واقدی» با روایت ابن‌اسحاق هم نظر است و خود نیز تصریح می‌کند: 


[- «تاریخ الزسل و الملوک», ۳ 1 ص‌‌ 14( ترجمه فارسی. 
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سران فربش به ابوسفیان و 

«یا آبا سفیان, انظر هذه العیر التی قدمت بها فاحنبستها فقد عرفت ها 
آموال آهل مکی اد قربش,: و هم طیبوا, الأنفس, یجهُزون بهذه العیر 
جیشاً (لی محشد فقد تری من قتل من آبائنا و آبنائنا و عشاثرنا». (1) «علی 
بن برهان‌الدذین حلبی» به نجوه سرمایه‌گذاری بازرگانان قریش از فعل 
سود معامله کالاهای موجود در کاروان, اشارت دقیقی دارد که آن را محشّد 
بن سعد نیز در «الطبقات» ثبت کرده است؛ ولی حقیر در منابع یادشده 
شیک آنترا شافتم. 

و قالوا: «نحن طیبوا النفوس آن تجهزوا بریح هذه العیر جیشاً الی محشد». 
فقال ابوسفیان: و آنا آول مرن اجاب (لی:ذلک و بته عند مناف:مقی: 

فجعلوا لذلک ریح المال, فسلم لأهل العیر رژوس آموالهم و کانت خمسین 
آلف دینار و آخرجوا آرباحها و کان ۱0 ۱۳۹۷06 
آخرج خمسین آلف ار وف آخرجوا خمسة و عشرین الف دینار». (2) 
پس از این سرمایه‌گذاری و مساعدت‌های مالی بود که به گفته حلبی: 


1- «اباسفیان! کاروانی را که آورده‌ای و بازداشته‌ای, بنگر! می‌دانی که 
این‌ها اموال اهل مکه و مال التجاره قریش است و انان با کمال رضایت 
آماده‌اند که با اموال این کاروان, لشکری به راه اندازند و به سوی محمد 
بفرستند, و خوب می‌دانی که از پدران و فرزندان و خاندان ما چه کسانی 
در جنگ بدر کشته شدند.» واقدی, «المغازی». ج 1 ص 199, متن عربی. 
2- «گفتند: ما با کمال رضایت حاضریم سود حاصل از اين کاروان را به 

تجهیز لشکری برای جنگ با محمد اختصاص دهیم. 11 
نخستین کسی هستم که به این پيشنهاد پاسخ مثبت می‌دهم و طایفه بنی 
عبدمناف همگی همراه من هستند. پس سود حاصله را به اين کار اختصاص 
دادند و سرمایه اصلی به صاحبان آن باز گردانده شد که برا, بر با پنجاه هزار 
دینار بود. سود حاصل از کاوهان را جدا کردند و در ازای هر یک دینار. یک 
دینار سود به دست آمده بود و بدین ترتیب, پنجاه هزار دینار سود به‌جا 


مانده بود و گفته‌اند که سود به دست آمده.. برایز با بیست و بنج هزار دینار 
بود». «السيرة الحلبیه», المجلد الثانی. ص 488, دارالمعرفه, لبنان. 
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«و تجهزت قریش و من والاهم من قبائل کنانة و تهامة». (1) در قرآن نیز 
از این اتحاد_ قريیش برای حمله به مدینه و بذل مال فراوان یادی شده 
است که کاملا مقید اسناد تاربخی در بیان سبب وقوع واقعه احد در سال 
سوم هجری است: . . , ۱ 

ان الذین کزو) فقو أَقوالهع لتضدوا عن بمیل اه قتفشو فقو کون 
لیم حسرة نم بفلبُون و الذین کقژوا اٍلی جهَتم بُخسَدُون. (2) شیخ 
0 بشأن تژول. آن را 0 
با چنین مالی: «استأجر نوم آخد آلقین. من الاحابیتتن یفانل بهم التبت »2۲و 
به روایت ابن‌اسحاق از طریق سعید بن جبیر و مجاهد در «السيرة التبویه» 
استناد کرده است (4): هرچند احتمال صحیح بودن روایاتی را که از مقاتل 
و الکلبی نقل شده و مبنی بر این است که ایه: «نزلت فی المطعمین یوم 
بدر». رد نکرده است. (<) قریش در این تصمیم, به قدری جدی و 
کینه‌توزانه, راه‌های هجوم به مدینه را پیش بینی می‌کردند که از نظر 
تاریخی می‌توان آن را جدّی‌ترین تدارک جنگی قریش قلمداد نمود. از زمره 
این تدارکات؛ تصمیم به آوردن زن‌ها بود ۳ به رتم قبایل. فرار موجب 
سرزنش و تحقیر آنها کزدد. ابن‌اسحاق در دنباله آن گفته‌ها می‌نویسد. 

«از اين نوبت چنان مجرژّد نرویم؛ بلکه زنان با خود ببریم و ایشان را در 
روف 


۳ «فزتش و باران آن‌ها؛ بعنی قبابل بتی کنانه و خهامه, آماذه تبرد دنه 
2 صافران. اموال خود را ضرف. می‌کفند تا مردمان ,را از رام خدا باز 

دارند. پس چنین کنند و این کار موجب ار ۳ و افسوس آنان خواهد شد 

و مغلوب خواهند گشت و به سوی جهنم برانگیخته می‌ شوند». انفال: 36 

3- «در جنگ احد, ابوسفیان دو هزار نفر از اهل حبشه را اجیر کرده بود تا 

به جنگ پیامبر صلی الله علیه و آله بروند.» 

4- «مجمع البیان فی تفسیر القرآن», جز۶ التاسع, صص 143 و 24( 

دارالفکر, بیروت, 1956 م. 

5- همچنین نک: فخر رازی. «التفسیر الکبیر», ۳ 5 و 16 ص 166, 

چاپ دارالفکر, 1981 م. 
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مصاف باز داریم؛ تا به هیچ حال از لشکر محمّد پشت ندهیم؛ يا جمله سر 
بنهیم و اگر نه یک بار انتقام خود باز خواهیم.» (1) محمّد بن جریر طبری 
می‌نویسد: 

«قریشیان با همه کسان خود از حبشیان و بنی‌کنانه و اهل تهامه برون 
شدند و زنان را نیز همراه بردند؛ که مردان را تحریک کنند و مانع فرارشان 
باشند.» (2) و برهان‌الدذین حلبی نوشت: ۰ «و رح معهم النساء بالدفوف». 
سپس به گفته سبط بن الجوزی استناد کرده که 

«و ساروا بالقیان و 1 و المعازف و الخمور و البغایا». (3) تقریباً همه 
منایع تاریخی اثفاق نظر دارند که پانزده نفر از زنان بزرگان قریش با 
لشکر همراهی کردند؛ که از جمله آنان بود هند هفسر اسان ام حکیم 
بنت طارق همسر عکرمه, سلافة همسر طلحةءة ابن ابی‌ طلحه و ام‌مصعب 
اش مورا 
ريطة که با عمرو بن عاص مربوط بود. 

حلبی می‌نویسد: 

«امٌ مصعب بن عمیر یبکین قتلی بدر و ینحن علیهم یحرضنهم علی القتال و 
عدم الهزيمة و الفرار». (4) ابن‌سعد از این همراهی سخن به میان اورده 


[- «السیرة التبویه», ترجمه پارسی, ص‌‌ 6046 

2- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3, ص 1015 

3 «نوازندگان, و دف و ساز و باده و زنان بدکاره را با خود همراه کردند». 
نک: همان, مجلد الانی, ص 489 

4- «زنان؛ از جمله ام مصعب بر کشتگان بدر مویه می کردند و نوحه سر 
می‌دادند و ایشان را به نبرد و جلوگیری از فرار و شکست., ترغیب 
می‌نمودند»؟. نک: همان. 
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«لیذکرنهم قتلی بدر فيحفظنهم فیکون آحد لهم فی القتال». (1) در حقیقت 
انگیزه هجوم به مدینه و وقوع حادثه احد, خونخواهی از بدر يا واقعه‌ای بود 
که قبایل بت‌ پر ست؛ خود به انگیزه اقتصادی و عقیدتی علیه پیروان نظام 
جدید و تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و آله به راه انداخته بودند و چون با 
پیروزی روبرو نشدند, خونخواهی, انگیزه جدید آنها در برخورد با مردمی 
گردید که می‌خواستند به دور از معابد بت زندگی خود را بر پایه اخوات و 
برابری بنا نهند و تفاخر کهن را به مدد معنویّت و تعقل نوین, به فراموشی 
سپارند. 

طبیعی است وقتی مردم عرب صحرانشین احساس کنند که دیانت و 
تعضبات قبیله‌ای آنها دستخوش تحقیر شده است و نتوانند خود را از این 
حس حقارت برهانند, برای کینه و انتقام‌جویی, روحیه می‌پابند. علاقه به 
جنگ‌جویی, صفتی در نهاد همه صحرانشینان است و غارتگری مهن از 
ویژگی‌های آن و خاصْ مردان می‌باشد. این حالت با عصبیت قبیله که 
هميشه دیگر مردمان را شکار قانونی خود مي‌دانند. همراه است و 
خودپرستی را در حدٌ افراط در شخصیّت قبیله متجلّی می‌کند. 

این وضعیت در همه ادوار عرب اشکار بوده است و به‌خوبی نشان می‌د هد 
که در جنگ‌های قبایل و مرسوم در ایام جاهلیت, خونخواهی, مسبب اصلی 
جنگ بوده است و این مولفه قادر بوده است که همه عوامل اقتصادی و 
انگیزه‌های عقیدتی آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. ۱ 
قبایلی که قرن‌ها اختلاف در خصوص چهارپایان و چراگاه‌ها و چشمه‌های آب 
را فرصتی برای غارتگری و عملیات پهلوانی می‌دانستند, اکنون که بسیاری 
از سران تندخوی خود را نیز از دست داده‌اند, چه حالتی می‌یابند؟ 

رسم انتقام در زندگی بدوی و مظاهر اشرافی عرب به صورت یکی از 
بیرومندترین رسوم دینی و اجتماعی انها متجلی بوده است و مصادیق زیر 
از این موارد است: 


و با جدیت بیشتری به نبرد برخیزند». «الطبقات العبری», ج 1, ص 20 
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«روز بعاث» يا جنگ بین دو قبیله خویشاوند «اوس» و «خزرج». نیز «ایام 
فجار» میان «قریش و کنانه» با «هوازن» و از همه جنگ‌ها خونین‌تر جنگ 
«بسوس» بود که طین آن «بنوبکر» و «بنوتغلب» تنها به خاطر شتر پیرزنی 
بیش از چهل سال به جنگ و ستیز با یکدیگر پرداختند. اینها همه مُوْیّد دیرینه 
رنه - مق او خی حوبین در میان عرب بوده است که در زمان جنگ 
احد نیز عرصه و میدان جدیدی در برابر مسلمانان پیدا کرده بود. (1) 


2ب ففاع ااجتتاب تا پذیر 


رت از نتیجه تلاش قربش برای تدارک حمله به مدینه 
اننگونة ما زا محلع می‌شانو . 

«و خرجت قریش و هم ثلاثة الاف بمن صَوّی ا[لیها و کان فیهم من ثقیف 
ماثة رجل, وخرجوا بعذْة و سلاح کثیر و قادوا مائتی فرس و کان فیهم 
سبعمائة دراع و ثلاثة الاف بعیر». (2) ابن‌سعد مشابه این سند را در کتاب 
خود خاطرنشان کرده است و در خصوص گروه‌های خشن و بیابان گردان 
اجیرشده, اشارت ظریفی دارد: 

«و خرجت قریش من مكة و معهم آبو عامر الفاسق و کان یسمی قبل ذلک 
الراهب فی خمسین رجلا من قومه و کان عددهم ثلاثة آلاف رجل فیهم 


1- فیلیپ چتی, «تاريخ عرب» دو مجلّد, تهران, ترجمه ابوالقاسم پاينده, 
94+ «ایام العرب»؛ نیز: ابوالفرج اصفهانی, «الأغانی», ج ۰2 ص 162 و 
ج 4 صص 152- 140, ج 9, ص 150, ج 7, ص 150؛ آلوسی, «بلوغ‌الارب 
فی معرفة احوال‌العرب». ج 2, چاپ سوم. مصر, دارالکتب الحدیثه؛ 
شوقی ضیف, «تاریخالأدب العربی, العصر الجاهلی», ص‌ 02 چاپ 
دارالمعارف, 1976 م. 

2- «لشکر قریش و همراهان آنان که سه هزار نفر بودند, به راه افتاد. از 
طایفه تقیف نیز یکصد نفر با انان همراه بود و با خود سلاح و تجهیزات 
تیار بردند و دفیست اسب سشوار, هفتصد تیزدار و سه هزار. ستر با انان 
بود». نک: «المغازی», ج 1, ص 203 
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سبعمائة دارع و معهم مائتا فرس و تلازة آلاف بعیر و الظعن». (1) 
ابن اسحاق نیز بر اساس نوشته ابن‌هشام (2)سواره‌نظام و پیاده‌نظام 
قریش را به صراحت, سه‌هزار نفر دانسته است و اضافه می‌کند که حتی: 

هزنان قریش, را که آورده بودند» همه زره پوشیده بودتد و شلاح بر گرفته 
بودند.» (3) ابوجعفر محمّد بن جریر طبری نیز تجهیزات و نفرات قریش را 
به استناد گفته واقدی در تاریخ خود ثبت کرده است. 

موژخان اثفاق نظر دارند که نخستین بار, عباس بن عبدالمطلب با ارسال 
نامه‌ای محرمانه, پیامبر را از عزم قرو دار کات اتها خظلع سا خته )4 
پیامبر برای دریافت نامه با ابی‌بن کعب , به قبا رفت و در خانه سعد بن ربیع 
ات .معن. نافه. اکاهی یافت و در این خصوص مداگرم. کرت نا آن که تضمیم 
داشتند خبر حمله فرینشن.ر۱ موف شهان ند خارنده عون متیر سفق از 
۰( قادر به حفظ سر نبود, پیامبر سعد را خطاب کرد و 


تا تسیا وضاع الغیر قی: نان ممضم قریش. تقار او این اشتاد 
تاریخی به‌خوبی معلوم می‌شود که عباس بن عبدالمطلب در خصوص 
همکاری پنهانی یهودیان مدینه با منافقان مخفی‌شده در میان مسلمانان که 
با برنامه‌ریزانِ 


1- «قریشیان از مکه خارج شدند و ابوعامر فاسق که پیش از آن «راهب» 
لقب داشت. به همراه پنجاه مرد از قبیله خود با انان همراه شد و شمار 
آنان به سه هزار نفر رسید که هفتصد نیزه‌دار و دویست تک‌سوار و سه 


هزار شتر و گوسفند در میان آنان بود». نک: «الطبقات الکبری». ج 1. ص 
25 


2- «السيرة الثبویه», ج 3, ص 70 
0 پارسی کهن. ج 2 ص 651 

4- «السيرة ؛ الحلبیّه». مجلد النانی. ص 489 
5- «گفت: بگذار برود! پس آن زن رفت و خبر را بازگفت و خبر حمله 
فریش در میان مردم منتشر شد». واقدی, «المغازی», ج 1 ص 204 
ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 2 ص 25 
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قریش جهت حمله به مدینه متحد شده بودند, پیامبر را خبر داده است؛ ولی 
به هر حال, مدینه دیر يا زود می‌بایست در برابر حمله قریش تدبیری 
بیندیشد و با این واقعیت تلخ روبرو شود. ۱ 

نکته بااهمیت که در این مدارک تاریخی به‌چشم می‌خورد. ان است که با 
وجود آن‌ که قريیش ماه‌ها مشغول تدارک حمله به مدینه بود. مسلمانان و 
شخص نامه نها مه آدترکت کر فرش بط رف هرا عم 
شکوه ها ماج و آگاه شدند و ۳ آن زمان ندبیر مقتضی و اقدام تدافعی از 
خود نشان ندادند. دلیل این امر چه می‌تواند باشد؟ 

گمان فی کتم علت: انز باید در مانه‌های: موی وعاليم. میتی بر ضلح و 
سلم در اسلام و خصوصاً عدم رغبت و تمایل پیامبر به ستیز و جدال با 
تسا وان وصوتیان ف یس و یات ارات مد 
جستجو کرد. آن حضرت به رغم آن همه خشونت. همچنان پیامبر رحمت و 
صلح و سلم بود و اطمینان داشت که نظام کهن بت‌پرستی و عداوت‌ها و 
کینه‌های حاکم بر افکار منجمد و قلوب تاریک را که از عصر جاهلی ريشه 
دوانده بود. می‌توان با ایمان عقلانی و انسانیت چاره کرد؛ يا لااقل 
نمی‌بایست مسلمانان با بی‌صبری کاری کنند که موجب تشدید عصبیت‌های 
قومی خود یا دیگران شوند و حدّاکثر تلاش را برای چنین بردباری و تحمّل و 
صبری از خود بروز دهند؛ تا برادری و مساوات, جای دشمنی و اشرافیت 
ظالمانه را بگیرد. 

این واقعیت را به‌خوبی می‌توان از زوز کار بعئّت تا هجرت و در صفحات 
بعدی واقعه احد- خصوصا در علاقه پیامبر به ماندن در مدینه و 
رودررونشدن او در خارج از شهر مدینه- یافت؛ لذا معتقدم اصطلاح غزا بر 
چنین واقعه‌ای خطاست؛ زیرا تحت چنین اصطلاح و نامی. واقعیت 
مظلومانه و دفاع اجتناب‌نایذیر نادیده گرفته می‌شود و خوانندگان, از عزم 
و طلب قریش برای محو شهر مدینه و ساکنانش غفلت می‌ورزند و تنها در 
خصوص حمله و لشکرکشی پیامبر صلی الله علیه و آله ذهنیّت می‌یابند. 
واقعه احد, عزم و در نتیجه جنگ قریش با مسلمانان بوده است و نه جنگ 
پیامبر و يا غزای او؛ زیرا اگر غزا را به معنای تاريخي: 


: 203 
1 الی قتالهم و انتها بهم فی دیارهم». 
«به جنگ دشمن و به غارت آنها در دیارشان بیرون شد.» 
تعبیر کنیم, اصلا با واقعیت اسلامی آن مطابقت نخواهد داشت. زیرا این 
قریش بود که برای جنگ و غارت دیار مسلمانان و کشتار آنها خروج کرد. 
در نتیجه اگر بخواهیم از تعبیر «غزا» استفاده کنیم, باید بگوییم: «غزای 
قریش» و نه «غزوه احد» به وا یکی از عناوین زندگی پیامبر صلی الله 
عانه و آله که شمیت رای ای امن مسنسن دا تایه سر کت سا میرب 
خروح برای دفاع قلمداد کنیم. 
در این قطعه تاریخی تامل کنید: ۳ 
نزدیک‌شدن سیاه قریش به ذوالحليفه, مدینه را در استانه سقوط قرار 
داده بود. 7 
نگرانی مردم مدینه رو به افزایش می‌نهاد و مسلمانان بی‌آن که راهی برای 
حل مشکل فریش از طریق مذاکره و مسالمت داشته باشند, تجووه مقابله 
و شیوه دفاع از شهر و شهروندان آن را به تعجیل مورد شور و گفتگو قرار 
می‌دادند. 
در یک جمع‌بندی از نظریّات ارائه‌شده که در کتاب‌های تاریخ ثبت شده 
است. می‌توان به دو راه حل دفاع اجتناب‌ناپذیر رهنمون شد. 
اوّل آن‌که خانه و شهر مدینه را به سنگری تبدیل کنند و تا حمله قریشیان 
تامُّل نموده, در برابر هجوم وحشیانه آنها به دفاع از نفوس و خانه‌های خود 
بپردازند. 
دوم آن‌که دفاع از شهر را به خارج از شهر منتقل نمایند و در مکانی که از 
نظر موقعیّت دفاعی, امکان برتری را فراهم سازد. به تحکیم مواضع خود 
پرداخته, با پیش‌دستی, از نفوذ و هجوم به شهر و غارت و قتل عام زنان و 
کودکان چلوگیری کنند. 
آنچه ۳ است, پیامبر در باره این دو نظر گاه اهل مدینه و در فرصت 
کمی که برای تصمیم‌گیری نهایی باقی مانده بود, با بزرگان انصار و مهاجر 
به مشورت پرداخت و خود از صدور هر نوع فرمان و ارائه جزمی هر نوع 
طرحی خودداری فرمود. ۲ 
محمّد بن جریر طبری به استناد روایت دقیق «سدی» می‌گوید: 
دوفتی پیمیر خی یافت کم فرشیان و ظرفد ارانشان به اجه رشتده آنوه ند 
یاران 


204 
خویش گفت: بگویید چه باید کرد؟» (1) ابن‌قيّم جوزی هم اين عبارت را 
مورد تأیید قرار دادو, می‌نویسید. 
هار سل ابص ای له سا ات وا لاس ره سس ار 
یمکث بالمدینة». (2) زیرا| این انصار بودند که شهرشان مورد تهدید قرار 
گرفته بود و آنها می‌بایست از نحوه مقابله با دشمن و دفاع از پیامبر و 
ار ری ایکا شوند و به درستی در این باب تصمیم 
بکیزند:. ولی انجة م ام است. پیامبر در جستجوی راهی بود که 
حثّی‌المقدور از وقوع نبرد جلوگیری کند و آغازگر نبرد نباشد. این حقیقت را 
تام وی اراس سس اتی که ا اس وست کرنن ات 
است ظ ات رام تسود 
«فرمود: ری من آن است که ما از مدینه به در نرویم. : تا لشکر قریش 
بگذاریم که از بیرون مدینه نشسته باشند؛ تا اگر ایشان به در مدینه آیند و 
نی گیگ ما نیز آن وقت جنگ کنیم؛ وگرنه که چند روز بنشینند و ایشان را 
نه تِِ ماند و نه آب. 

بدٍ برخیزند و باز پس شوند.» (3) «قال ابن‌اسحاق: فقال رسول 2 
ِِِ علیه [واله] وسلم-: فان رآیتم آن تقیموا بالمدينة و تدغوقم حیث 
نزلوا, فان آقاموا آقاموا بش مقام و ان هم لوا علینا قاتلناهم فیها». ( 
«طبری» گفته پیامبر صلی الله علیه و آله را چنین ثبت کرده است: 
«قریشیان را همانجا که هستند, واگذارید که اگر همان جا ماندند و به 

۳۳ 


[- «تاریخ الزسل و الملوک», 0 3 ص‌ 6 1, ترجمه فارسی. 

2- «زاد المعاد», جزء 2, ص 91 

3- «سیرت رسول الله», ۳( 2 ص‌‌ 9" ترجمه پارسی. 

4- ابن هشام, «السيرة التبوبه», ۳ ۳۹ ص‌‌ 7 چاپ محمد محی‌الذین 
عبدالحمید, مصر» مطبعه حجازی. 
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محنت افتند. بازپس روند و اگر به سوی ما آیند. در مدینه با آنها مقابله 
کنیم.» (1) بر اساس این مستند تاریخی معلوم می‌شود: پیامبر به رغم 
حضور قریشیان در نزدیکی دروازه‌های نخلستانی مدینه. حاضر به جنگ با 
قریشیان مصمم به جنگ نبود و می‌خواست با جلوگیری از رسیدن آذوقه, 
آنان را وادازة تا از شنز وعدال متضترف تشه ند وف مک ار کرد فد: 

محمّد بن جریر طبری می‌نویسد: «پیمبر برون‌شدن از مدینه را خوش 
نداشت.» (2) این نظر مورد تأیید بهضی از صحابه بود و بعضی دیگر خروج 
از مدینه را ,طلب می‌کردند. «عبداللّه بن ابی» در شمار کسانی است که 
بة طور فسلم به ضراحت بر توقف در مریته. تظر داشعه وبا انن تیان:رآی 
مشورتی خود را داده است: «یا رسول الله! آقم بالمدينة و لا تخرج!». 

با هروز آتار تخسفین تاریخین, می‌توان اشکارا انفاق مو‌خان: را به. این آمز 
یافت که پیامبر در این مشورت, «با کراهت» نظر خود را به خروج از 
مدینه اظهار و ابراز داشت. 

حلبی می‌نویسد: ۱ صی الا کی او الم و 
کاره للخروج». (3) محمّد بن جریر طبری می نو یسد. : «رآی عیداله ین ار 
نزن سلولن مانتد رای پیامبر بود که سوی دشمن نباید رفت.» (4) ابن‌سعد 
«عدم خروج به سوی دشمن» را «رأی الاکایر من المهاجرین و الأنصار» 
دانسته لٍست. (5) پواقدی نیز با جمله: «کان ذلک رآي الأکابر من آصحاب 
رسول‌الله- رای علیه وآله- من المهاجرین والأنصار» بر آن صحه 
گذارده است. (6) 


1- «تاریخ الزسل و الملوک». ج 3. ص 1016 

2 همان. ص 1016 

3- «با همه این‌ها, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با خارج شدن از مدینه 
موافق نبود»؛ همان مدرک الحلبیه. ص 491 

4- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3. ص 1016 

5- «الطبقات الکبری», جزء 1, ج 2 ص 26 

6- «المغازی». ج 1 ص 210 متن عربی. 
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عموم موژخان به مستنداتی اشاره کرده‌اند که بر اساس ۳ ظاه را محمد 
صلی الله علیه و آله با توجّه به خوابی که یک شب قبل دیده بود, نسبت به 
نظر مشورتی خود مبنی بر ماندن 7 مدینه, ِ علاقه و تمایل کرده بود. 
«ان رسول اه ماه علیه 0 ِِ 1 رات ۳ في درع 
حصينة و ریت نقر | بنحر فا ولتت ان الدرع المدينة و ان البقر نفر و الله خیر 
و لو آقمنا بالمدينة فاذا دخلوا علینا قاتلناهم». (2) این رویا با الفاظ مختلف 
در کتب تاریخ و حدیث مت شنم او ور لو - آیب اسخباط بر ماندن در صدیقه 
وجود دارد؛ به گفته «نویری»: 

«فکان زای رسول اللّه- صلی‌الله علیه [واله] و أُ لا پخرج من المدينة 
لهده الرویا؟». (3) «حلبی» از اختلاف در نقل الفاظ خواب و تعبیری که از 
آن یاد شد. یاد کرده است. (4) گمان دارم توچه به متن کامل این سند, 
کاملا ما را در چریان اهمیّت این مستند قرار می‌دهد: 

و رآی رسول اللّه- ای اه علیه [وآله] ۳۳9 رویا قال: 

«رایت البارحة فی منامی خیرأً رابت بقرا تذیح وت فی ذبابة سیفی »> 
آی و هو ذوالفقار «ثلما» باسکان اللام. و فی لفظ: 


1- این هشام در «السيرة النبویه», ج 3 صص 66 و 67؛ ابن‌سعد در 
«الطبقات الکبری», ج 2 ص 26 و حلبی در «السيرة الثبویه». ج 2 ص 
8 و دارمی در «مسند», ج 1, ص 271 وج 3. ص 31 

2- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در خواب 1 کف توب دز 
زره مستحکمی بودم و گاوی را سر می‌بریدند. پس چنین تاویل کردم که 
آن زره مستحکم, مدینه است و آن گاو, افرادی از ما. به خدا| سوگند بهنر 
آن: است.: که درز مدیته بمانیم. وه خفن وارد: شوند.. با آنان. تبرد کنیم». 
«المغازی», ج 1, ص 209, متن عربی. 

3- «به خاطر دیدن آن خواب. نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن بود 
که از مدینه خارج نشوند». نک: «نهایةالارب», السشفر السابع‌عشر, ص‌ 94 
دارالکتب, 1955 م. 

4 نک: «آلشیرة البویه», ج 2, ص 490, چاپ دارالمعرفه 
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«و کأن ظبة سیفی انکسرت» و فی لفظ : 

«و رایت سیفی ذالفقار انفصم من عند ظبة فکرهته و هما مصیبتان را یش 
انی ادخلت بدی فی درع حصینة؛ و في روایة: 

«و ریت یی فی درع حصینة». آی و آثی مردف کتفا قالصای‌الله از 
[وآله] وسلم- بعد آن قیل له ما آولتها؟ قال 

«فَمّا البقر فناس من 0 یقتلون» و فی لفظ: 

«أولت البقر بقراً یکون فینا. و اما الثلم الذی ریت فی سیفی فهو رجل من 
هل بیتی» آی و فی روایة: 

«من عترتی یقتل» و فی رواية: 

«رایت آن سیفی ذالفقار فل فأولته فلا فیکم» آی: و فلول السیف کسور 
فی حده و قد حصل فی حد سیفه کسور و حصل انفصام ظبته و ذهابها. 
«فکان ذلک علامة علی وجود الا هریت" ۰ و ۳1 الدرع الحصينة فالمدينة. آی و 
آما الکبش فائی آقتل کبش القوم». آی حامیهم و قال- صلْی‌اللّه علیه 
[واله| وسلم- لأصحابه: 

«أن زارد آن تقیموا| بالمدينة و تدعوهم حیت نزلوا, فان آقاموا بشر مقام و 
ان هم دخلوا علینا قاتلنا فیها». (1) 


1- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوایی دید و فرمود: «دیشب در خواب 

دیدم که گاوی را سر می‌برند, و دیدم که تیغه شمشیرم ذوالفقار شکاف 
برداشته است » ند جای دیگر ادخ است: «گویی تیغعه شمشیرم شکسته 
بود» و در نقل دیگر آورده‌اند: «گویا لبه شمشیرم ذوالفقار. شکسته بود و 
این نشانه دو مصیبت بود و دیدم که دستم را در زرهی مستحکم داخل 
کردم» و در روایت دیگر آمده است: «دیدم که زرهی محکم بر تن دارم و 
گوسفندی را به دنبال خود می‌کشم». اضخاب پر سیدند؛ آن خواب را چگونه 
تعبیر می‌کنید؟ حضرت فرمود: «آن گاو, نشانه این است که گروهی از 
یارانم کشته می‌شوند» و در روایت دیگر امده است: «چنان خاویل کردم 
که آن گاو, نشانه کشته شدن افرادی از میان ماست. و آن شکافی که 3 
تیغه شمشیرم پدید آمده بود, یکی از خاندان من است» و روایت 

دیگری آده: اتبیوت: «یکی از خاندانم کشته می‌شود». و در نقل دیگری 
چنین آمده است: «دیدم که لبه شمشیرم ذوالفقار, شکسته شده است و 
آن را نشانه شکست شما تعبیر کردم». و اين که لبه شمشیر آن حضرت 
شکسته و شکاف خورده توت ان را نشانه دو رویداد برشمردند. اما آن زره 
محکم, مدینه بود و گوسفند نشانه آن که گروهی از افراد دشمن را 


قی یم سس حضرت به یاران خود فرمود: آپا موافقید که در مدینه 
بمانیم و اجازه دهیم که دشمن هرکجا می‌خواهد, فرود این تن کر در 
اطراف مدینه فرود آیند. سرنوشت بدی در انتظار آنان خواهد بود و اگر 
وارد شوند, در شهر با آنان نبرد می‌کنیم.» 
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به گمان حقیر, تأکید موژخان مسلمان و محذتان بر ثبت این خواب و بیان 
تعبیر آنء برای آن-است که عدم رفنت. معفه ضلی:» الله. علیة و آله رابه 
خروج از مدینه و پیش‌بینی جدال سخت و نهایتا شکست مسلمانان. در 
هاله‌ای از الهام تعریف کنند. این امر با تمام تردیدهایی که در مور ده آن 
وجود دارد, با توجه به مشترکات فقاهیم ان هیا فانی. با ان ندارة که تکونیم: 
پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت خود را در خروج از مدینه و مصاف با 
قریشیان, به استناد جهاد برای اقامه صلح و جلوگیری از خونریزی و نیز به 
ی 
به به اطلاع مردم مدینه رسانده است؛ ولی جای این سوال وجود دارد که 
۳۳ هیچ یک از اين عوامل, موجب فروکش کردن احساسات عموم مردم 
ویو آنهان عم را ای ره است مها ها ان قفا مزدم جر 
متسین الله علیه لمحت اعا یووم مه ان ۱ فرم اد 
است؟ 
اسنادی که دربرگیرنده جواب به این پرسش‌های تاریخی باشد. به دست 
نگارنده نرسیده است و هر چم اوراق تاریخ اسلام و حدیت را زیر و رو 
کردم, مدرکی نیافتم که مستقیماً پاسخی به اين ابهامات دهد. 
آنچه در این خصوص می‌توان گفت, مستند به یک جمع‌بندی از همه اسناد 
اشای مربوط به واقعه احد است. به گمان حفیر یک طرف مورد شور 
خطاکار است؛ یعنی محقّد صلی الله علیه و آله هم در برابر دشمنان مکی 
قرار داد و هم با موجی از عصبیت قبیله‌ای در داخل شهر مدینه روبروست. 
باید دانست که عدم پیروی مردم در این ماجرا از پیامبر صلی الله علیه و 
الم وان کی نا ای انان پمال اس ود اس ایآ 
پدیده را ترکیبی از شور قبیله‌ای که 
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در هنگام هجوم طوایف دیگر به مرحله نضح می‌رسد و احساسات 
مغرورانه ناشی از موفقیْتی که در بدر نصیب مسلمانان گردید بدانیم. 
وحشت و ترس از بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین هجوم طوایف متحده قریش 
به دهکده مدینه و طوایف کوچک اطراف آن نیز می‌تواند انگیزه‌هایی برای 
ترغیب مدنی‌ها به خروج از شهر و مصاف با قریش باشد. ۲ 
طبیعی است که در چنین ترکیبی, شور ایمان و عقیده به دفاع از ایین 
جدید, توانسته است به صورت عاملی نافذ و مقتدر در برابر تلاش محمد 
صلی للم علهی الم تیه فا نون در وت عرص اندام نک ولنم‌کون 
پیامبر صلی الله علیه و اله مسائل را با شور و مشورت برگزار می‌کرد. 
عزم او به ماندن, جنبه تحکمی نداشته است و این رعایتی بوده که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حفظ «اصالت مشورت» لازم می‌دانسته است. 
عکس موضوع را اک ندز تظر ارف به آنچه آ فورظ اطمینان بیشتری پید | 
یتمه آکر پیامتر ضلی الله علیه و له مایم کرو مخسلمانان: از مد بنه 
می‌شد و آنها را به عدم مقابله به به مثل و تحمل مصائب دعوت می‌کرد, چه 
پیش می‌آمد؟ فظنتا قبایل مدینه» از وحشت ,هجوم مکیان به تشتثت 
می‌افتادند. آتدفن کینه‌های دیرینه قبایل یثترب ۵ هک شعله‌ور می‌ شد و راه 
منازعه با قریش به شیوه ستی و مکی به نظام قبیله‌ای, شبه جزیره رابه 
جدال همگانی می‌کشید و هدف اصلی اسلام را که برقراری صلح و ِ 
بین طوایف و محو کینه‌ها و نفرت‌ها بود, نافرجام می کد نت و از همه 
مهمتر ایمان به خدای یکت و تغییر اندیشه‌ها و روحیات مردم و رهایی آنها 
از زیر سلطه نظام فکری شرک و خشونت, ریت می‌باخت و .مخد را رام و 
شیوه جاهلیت پیش گرفته می‌ شد. 

مدینه آن روزها را از زاویه دیگری بنگریم. پیامبر و مهاجران, کمتر از سه 
شال.بون که بهمدیله آمدم نودند وه قنو.. کاملا در مار شهرو ند ان مذبته 
که تجربه کمتری در ایمان اسلامی کسب کرده بودند. محسوب نمی‌شدند. 
طبیعی است که عزم قریش به حمله, مدنی‌ها را دچار تشتئت و متوخش 
سایه ها را وادار که با راما شم رصان ال یه و 
آله تحمیل کنند. از اين رو می‌توان فهمید که محقّد صلی الله علیه و آله با 
چه جوّی از فشار و عدم توجّه به موازین انسانی و قرآنی روبرو بوده 
است. 
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به هر حال پیامبر پذیرفت که به نظر اکثریت در اتخاذ روشیر برای دفاع 
عمل. کند و قبل. از آن‌که پایداری آن حضرت. موجب پاشیدگی طوایف 
تازه‌مسلمان و تازه‌متکدشده مدینه و مهاجران ك شود, خواست عمومی 

را به ری عمومی گذاشت و خود با آنها و دوشادوش مردمش؛ , مصائب 
مصاف اجتناب‌ناپذیر با قربیش کینه‌توز را متحمّل گردید. 

باید به صراحت گفت: پیامبر میان دیدگاه خود و آنبوهی از برداشت‌های 
دیرینه طوایف عرب در کشاکش بوده و میان عالم معنویّتش و آن همه 
جهالت‌ها و سر کشی‌ها متحیر بوده است. او میان مردمی کام نهاده بود که 
ناخواسته پایش را به ستیزهای ریشه‌دار قبایل می‌ کشاندند. او نمی‌خواست 
ات ایا ی نواعت ی ره 
اک آگاه باشیم که او راه دیانتش را با چه زجرهایی ذزه‌ذره به درون 
چادرنشینان زر نب بر 93 است. می‌توانیم قبول کنیم که او گاهی به ضرورتِ 
ِِ از خود گذشتگی می‌کرده است. این موارد را در اسناد تاریخی ذیل 
می, 

ابن اسحاق قی کوب 

«فقال رجال من المسلمپن من آکر م‌ اللّه بالشهاد ة یوم مد و غیره ممّن 
کان فاته بدر: يا رسول‌الله! آجُرج بنا الی آعدائنا لا پرون آث حببنا عنهم و 
ضعفنا». 

و جماعتی دیگر که در غزای بدر حاضر نبودند و حق‌تعالی درجه شهادت را 
برای ایشان تقدیر کرده بود, گفتند؛ 

«یا سل ۱۰۱ مصلحت بیست که در مدینه بنشینیم و البثه بیرون می‌باید 
رفتن و جنگ با یشان کردن تا کثار قریش خیال نبندند که ما را ضعفی 
جملات ترکیبی از خوی قبیله‌ای و ۳ دینی را نشان ی 
ابن اسحاق واکنش پیامبر را در قبال این گفته‌ها یاد آور شده که باید آن را 
سند تاریخی مهمّی بدانیم 


1- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 7, چاپ مطبعه حجازی. 
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فان کی 

«بغد از ان . دیدند. که پیشتر صحابه رغبت جنگ داشتند ,و از هوس 
قرار نمی‌گرفتند و هر ساعتی بیامدندی و گفتندی: يا رسول الله برخیز تا 
برویم به بیرون و با ایشان مصاف دهیم» 

سای کی «رلی ول اللهه یاه عله آمالها مصمهنه لسن 
لأمته». 

بعد از آن سید علیه السلام برخاست و به خانه رفت .. زره بر خود راست 
کرد ور یرون اصا: لا فد بن. جربر. ظبری. نیز ضریحا به عدم. رغیوت 
پیامبر به خروج و اصرار صحابه اشاره کرده است: 

«آنها می‌خواستند با دشمن روبرو شوند. چندان اصرار کردند که پیمبر به 
خانه رفت و زره پوشید.» (2) وقتی حلبی در کتاب خود به‌گفته سعد بن 
معاذ و اسید بن حضیر اشاره می‌کند که: 

«فقال. لهم مد استکر هتم رسول: الله ضلی‌اللن علنه [والة] وسلمه علن 
1 الأمر الیه, آی فما آمرکم به و ما رأیتم له فیه هوی و رآ 
فاظیعوع»: (] یه خوین از تفت آراعو نارضاینی محتد.ضلی, الله علیه و 
آله حکایتی روشن دارد؛ خاصه آن که ص جوزی جزم دارد که پیامبر: 
«کان رأیه آن لا یخرجوا من المدينة ...» 4 (4) يا به روایت ت ابن اسحاق: و 
کاق سا االفت خی اه اه ۱ ال امس ره ی مود 
این واقعیت؛ مدارک مربوط به نحوه واکنش همان اصحاب پس از قبول 


1- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 649 

مره یره 2ص 1016 

3- «شما بودید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به خروج از مدینه 
واداشتید. پس اکنون کار را به او واگذارید؛ یعنی هر فرمانی به شما داد و 
هر چه را مطابق خواست و اراده او یافتید. بدان عمل کنید». «السيرة 

الثبویه»: مجلد الثانی. ص 491, دارالمعرفه. 

4- «زاد المعاد»», جزء 2 ص 91 

5- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خارج شدن از مدینه را خوش 
نداشت». نک: «السيرة الثبویه». ص 7 


: 212 
۱ فشافا ان حضرت برای زره‌پوشیدن» باید به وضع و حالی 
داخل خانه شده باشد که نارضایتی‌شان کتمان نشود. حتّی وقتی از خانه با 
زره خارج شدم است, همکان به این دلتنگی پیامبر ضلی الله علیه و آله بی 
برده‌اند. آبن اسحاق می‌نویسد: 
چم خرن علبیم ورقد تدم الناش: و قالواد اشتگرها سول للم صلی| ۱ 
علیه [واله] وسلم- و لم یکن لنا ذلک». 
«پس صحابه چون دیدند که سید علیه السلام ۰ بیرون ]هن پشیمان شدند 
و گفتند: ما را نمی‌رسد الحاح به پیفغمبر خدای کردن و وی را به اکراه در 
کار آوردن.» 
اینجاست که به تصریح طبری به حضور پیامبر رفتند و گفتند: 
«با رسول‌الله! استکرهتا ی و لم.یکن دلک لنا. فان تنشت, فاقعد: ضلن ۱۱۱ 
علیک». (1) آنچه مسلم است. پیامبر دقاع از جان و مال و خانه و کاشانه 
آذهیان را یکی از حقوق مسلم انسان دانسته است. لذا می‌بایست در برابر 
هجوم لجام‌گسیخته و مصمّم قریش از خود و مدینه دفاع کند و مردم را به 
دفاع مشروع و محدود ترغیب نماید. آنچه مورد بحث است. نحوه این ِ- 
ات همانجه فيامیر ضای. الله غلبه .و آله.ان را یه فقتقورت کدارد و قضد 
او از عدم خروج. شکیبایی برای تحمّل مصائب بود؛ تا حذاقل خسارت و یا 
تلفات ۲ انسانی,به:ان ایق.ه سای از این طریق, به بازگرداندن قریش و 
جلوگیری از نبرد و ستیز, منتهی شود ول آنجه اصحاب از او خواستند. 
بیشتری ۳ روه 1 را نمی ‌پسندیده ارت ضفو. ادن که ورود 
بهجیی: مجال هر نوع ترک مخاصمه را از طرفین سلب می‌کرده است. 
با اف هه تا صاف اه ها فص کت ۲ ار ان 
شعله‌ورشدن غضب هجوم و 


چنین می‌کردیم. اکنون اگر قصد ماندن داری. در مدینه بمان, درود خدا بر 
تو باد ...». نک: همان ص 8 


ص: 213 

تعضب ننفرامیز دفاع, راهی برای صلح و سلم و خانمه‌دادن سریع به جنگ, 
بیابند و درس مشورت و شورا را در انْخاذ تصمیمات جمعی و آنچه منافع و 
مصالح عموم در آن نهفته است. به پیروان خود بیاموزند؛ تا گفته نشود که 
او چون پیامبر است راهی برای اراع مردم باز نگذاشت؛ یا مردم را از 
حالت دفاعی به خوی تهاجمی کشاند. 


3 ب: تدارک و مواضع 





اشاره 


تاریخ به یاد می‌آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله روز جمعه چون از نماز 
صبحگاهی فارغ گشت., اماده خروم از مدینه شد و مسلمانان برای دفاع از 
ايین جدید خود رغبتی زایدالوصف یافتند و یکپارچه رسول را حلقه زدند. 
مردمی با هدفی اعلا ولی امکاناتی ناچیز, قصد مهاجمانی را کردند که 
بی‌هدف, شور تعضبات خونخواهی در سر داشتند و با حذاکثر تدارکات 
ممکن, کنار شهر آتش افروخته بودند. چادرها به پا داشته بودند و طبل‌زنان 
و رقض کنان:.شنن جاهلیت زا اجیا هی‌کروند ق. با شیرودهای سحان نکر 
تفاخر جاهلی را با خوی خونین‌سرشتِ خود رهم می‌آميختند. آنان با اين 
شیوه و رفتار, به اعصار کته جزیرةالعرب ره می‌یافتند؛ اما در این 
سعی ع دای لام کل و هه ارات با کر ها ی ام وشن 
ایمان و ارتباط با ابدیت را در مظلومیت و پایداری خود جستجو می‌کردند. 
آنچه کته شد؛ احساسات شخصی مولف نیست و احساس وِ دري 
برخاسته از صفحات تاریخ مربوط به آن روزها و ساعت‌هاست. تَأَمل بر 
مضامینی است که در خلال گفتگوها, ثبت اوراق شده است 7 
هر حال تلاش محققی است که خود را از لابلای هزاران مستند تاریخی, به 
کنار مدینه کشانده است؛ تا آن روز و روزهای پبس از آن را اشراق کند. 
حالتی است که از امروز به گذشته‌های دور نی نکر بلکه افزوز ۶ ند کی 
می کند, ولی در گذشته‌ها حضور می‌یابد: 

مدّت وقایع جنگ احد بسیار کوتأه است. بنا به روزشمار واقعه که در کتاب 
«تاریخ الٍسل و الملوک», (ح 3 ص‌ 016 آنتده ات چهار شنبه, فریش 
به حوالی شهر رسیدند. پنجشنبه. مسلمانان به مذاکره پرداختند و جمعه, 
برای دفاع. شهر را تری کردند. 
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شنبه, قریشیان هجوم آوردند و شامگاه همان روز همه چیز پایان یافت و 

تاریخ شرق مبدا جدیدی یافت. 

قبل از بیان حادثه و وقوع هجوم قريشیان, باید بررسی کنیم که چه عواملی 

اند امساهاان رای احمشویه با اشابامی بیقا فرشیان 
به آنچه در روز سه شنبه و چهارشنبه در آن ایام گذشت. باز هی دردیم: 


1- 3/ ب: مسیر قریش 


از لابلای مدارک تاریخی معلوم می‌شود که قریش از سرزمین‌های 
ذی‌طوی, ابواء و رابغ گذشت و در ذی‌الحلیفه- نزدیکی‌های مدینه- اردو زد. 
توقف در ذی‌الحلیفه مورد تصریم ابن‌سعد بوده و آن را در روز پنجشنبه 
دانسته است. (1) منابع مختلف سیر ه؛ تاریخ و ات۳ دقیقاً راهی را که 
قریشیان را به دامنه کوه احد کشانیده‌است. مشخص نمی کنند وحتی از 
محالحانهه با اعد اتضاطافی فده اند که با هت سرا فباش مه در 
فان ساسد سطاشت. نمی کته ید نظردهی ود کفته واقدی در امقاظ با 
جغفرافیای مناطق مسلمان‌نشین اطراف مدینه به حقیقت نزدیک‌تر باشد 
که: 


قریشیان روز پنجشنبه و جمعه از ذی‌الحلیفه به منطقه العقیق و از آنجا: 
«نزلوا بالوطاء» سپس در العرض به رفت و آمد مشغول بودند تا به مدینه 
ذی‌الحلیفه چنانچه در شرح و وصف مسجد شجره (2) یاد کردیم. در حدود 
هشت کیلومتری شهر و در نخستین کناره وادی عقیق در جنوب غربی 
مدینه جای دارد. (3) قریشیان پس از ترک دی‌الحلیفه برای تسلط و 
زیرا این راه به پشت «کوه عیر» در امتداد جنوب 


1- «الطبقات الکبری», جح 1, جزء 1, ص 25 
2- همان, 0 1 فصل 12 ۳ 
3- نقشه شهر مدینه بر اساس تاریخ و اثار. جح 1 
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و غرب مدینه منتهی می‌شده است و از آنجا می‌بایستی برای رسیدن به 
شهر, میان سرزمین‌های قبایل یهودی «بنی‌نضیر» و «بنی‌قریظه» فرود ایند 
و این امر با موقعیت تاریخی آن زمان ممکن نبوده است. نتیجتاً قریش راه 
شمال را از آن جهت انتخاب کردند که اولا تنها سرزميني است که در آن 
حوالی دارای چاه‌های آته و زراعت بوده است؛ ثانیا مسطح و مساعد برای 
هجوم به مدینه. زیرا| با توجه به کثرت تعداد چهارپایان و نیاز مبرم به آب و 
چرا این بیان تاریخی واقدی قاپل درک خواهد بود که: 

«فلمّا آصبحوا یوم الجمعة خلوا ظهرهم و خیلهم فی الرُرع حثّی ترکوا 
العرض لیس به خضراء». (1) «العرض» نام دیگر جرف است و جرف (به 
ضم و سکون راء) و يا جُرّف (به ضمّ جیم و راء) چنانچه در نقشه قدیمی 
مدینه نشان دادیم, در سه‌میلی شمال غربی در جهت شامی مدینه جای 
دارد و سرزمین چاه‌ها و مزارع اطراف مسجد قبلتین است و چاه جشم و 
چاه جمل از چاه‌های مشهور آن و مزرعه الزین که به تعبیر ابن‌زباله موژخ 
تا 

«پیامبر در آنجا زارعت کرده است» 

در آنجا بوده و منطقه الوطاء که در کلام واقدی آمده, در مجاورت سمت 
غربی کوه احد قرار داشته است. در نتیجه می‌توان مطمئن شد که فریش 
پس از ترک ذوالحلیفه و حرکت به سوی العرض, کلیه مناطق الوطاء و 
العرصه را که قبیله «بنوسلمه» در آنجا سکونت داشته‌اند. تحت اشغال 
خود در آورده بودند و این واقعیّت با آنچه ابن‌اسحاق (2) و ابن‌حبان (3) و 
آبن آثیر )4 آورده‌اند و مبنی بر این ات که قریشیان به سوی مدینه 


امدند تا: 

1- «چون روز جمعه شد. به آنجا رسیدند و چهار پایان خود را برای چریدن 
در کشتزارها رها کردند, چندان که در منطقه عرض جرف گیاهی بر زمین 
نمانده بود.» 


2 نک: «السيرة النبویه», ج 3, ص 66 
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«نز لوا بعینین جبل ببطن السبخة من قناة علی شفیر الوادی مقا ۹۳ 
المدینة». 0 مطابقت دارد. به هر حال, پیامبر صلی الله علیه و اله مجبور 
بود مدینه را از طریق سمت شرقی وادی قناة طی کند و بر خلاف 
فریشیان: که در متلهی‌الیه نتمت: غریی کوم احد متوقف شنده بودند, به. آن 
سو کشیده شود و حدوت واقعه احد را در دامنه کوه احد الزامی کند. 


کر 2*13 


2 3/ ب: مسیر مسلمانان 


آمار ارائه‌شده از سوی موخان از تعداد مدافعان مدینه که از شهر خارج 
شده‌اند. یک هزار نفر می‌باشد. هیچ مستندی در دست نداریم که نشان 
دهد پیامبر اسلام در جمع‌آوری افراد, فرمان بسیی داده پا الزام و اجباری 
اعمال کرده باشد و هیچ گزارش تاریخی از تدارک جمعی آنها تحت 
انضباط خاص پا مشخص) به دست ما نرسیده است. این نشان می د هد که 
مسلمانان هر کس با توان خود و به اختیار و انگیزه ایمان با لوازم دفاع 
شخضی از سابه‌های خود جه کنار فختد ضلی, الله. علیه .و آله. آهدند تا به 
جانب قریشیان روند. ‏ 

محمد بن جریر طبری به گفته واقدی باور دارد که مسلمانان بیش از یک‌صد 
زره نداشتند؛ یعنی هر هفت نفر یک زره: . و مجموعاً با دو اسب یکی از آن 
تاسر صلی لاه له اف وش تفا توا سای واره ارت 

شدند. ؛ در حالی که مشرکان با سه‌هزار نفر, دویست اسب و هفتصد زره و 
سه‌هزار شتر در تحکیم مواضع خود غرور می‌ورزیدند. 

ما از روی شرح تاریخی واقعه. نام مواضعی را می‌خوانيم که می‌تواند 
محققان را در شناخت مسیر حرکت مسلمانان از مدینه تا احد یاری دهد و 
حدود نقشه جغرافیایی چنین مسیری را در ذهن ما ترسیم نماید. 

انچه که مدارک تاریخی در این وادی اتفاق نظر دارند, محل‌هایی است که 
نظر به 


1- «در عینین» کنار کوه در میان وادی سبخه و نزدیک وادی قناة در منتهی 
الیه دشتی که در امتداد مدینه قرار دارد. فرود امدند.» 


ص: 217 
اهمیت ت تارپخی وقوع حادثه, مورد تصریح و تأکید مدینه‌شناسان قرار گرفته 
است. مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و آله از مدینه به ثثیةالوداع 
رفته و از آنجا در شوط توقفی داشته, سپس کنار خانه شیخین شب را به 
صبح آورده و آنگاه از طریق زمین‌های حژه شرقی مشهور به حزه 
بنی‌حارثه به کنار تثه روماة و داخل بریدگی موجود در کوه احد ره سپرده 
است. مناسبت دارد که از موقعیت جغرافیایی مکان‌های مذکور در ارتباط 
با تاریخ واقعه یاد کنیم؛ تا در نهایت بتوانیم نقشه دقیق چنین مسیری را 
رائه دهیم: 

1. تنْالوداع: براساس روایت تاریخی ابن‌نجّار از ابوحمید ساعدی مبنی بر 
«ر النبین- صلْی‌اللّه علیه [وآله] سنا خر بوم آکه خفن اناسار اد 
الودا۴»» (طا می‌توان تبخه کرفت. که روج سامت از فدینهه دهیعا از 
خوالی ادا آغاز. کرحم ات 2 خسوضا آن که حانی شن از ذکر 
خووخ با مش صلی: اللت علبه و آله با خمله: 

َِ سار آلی‌ ان فضل رافن العف 

توجم او را به تنیة‌الوداع به عنوان مبداً خروج نشان می‌د هد . (3) این محل 
دقیقاً بین سمت شرقی کوه ذباب و مشهد نفس زکیّه قرار داشته و چون 
بر اساس مأخذ تاریخی, مسلمانان, از کناره کوه ذباب به جانب «حزه 
بی‌حارنت» رفه‌آنی فیول. خفن مبدایت. بزای. شروع ان هه عنطقفت بة 
نظر می‌رسد. ۳ 

شور خان مبول دآرند کفپیامیر صلی الله علیه و آلهطیت زیم یه اجه ور 
ثنیة‌الوداع مطلع شد که تعداد زیادی از هم‌پیمانان بهودي «عبدالله بن آبی 
ابن سلول» جهت کمک به 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز احد از مدینه بیرون رفت, تا 
آن‌که از ثنية الوداع عبور کرد ...». نک: مثّقی هندی, «کنزالعمّال», ج 1, 
ص 275 چاپ عثمانیه حیدرآباد؛ ابن‌سعد. «الطبقات الکبری», ج 2. ص 
8 ادوارد سخو؛ واقدی. «المغازی». ذیل غزوه احد, ج 1. ص 1<7. 
2- در باره ثنیةالوداع نک: کتاب اوّل. فصل 21 
3- «السيرة الثبویه». المجلد الثانی. ص 493 
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مسلمانان, در منطقه مدینه تا احد حضور یافته‌اند. محمّد صلی الله علیه و 
اله پرسید: «اینها چه کسانی هستند؟» 

حلبی در سیره می‌نویسد , 

گفتند: «هولاء حلفاء عبدالله بن آبی ابن سلول من بهود» پیامبر گفت: 

«آن‌ها ایمان به اسلام آورده‌اند؟ گفتند: «خیر.» محمّد گفت: 

«ایّا لا ننتصر بأهل الکفر لین هل الشرک». (1) ابن اسحاق به نقل از 
تپ سس به لفظ دیگر ثبت کرده است و ابن‌هشام از زهری 
«آن الأأپصار یوم ۳ قالوا ۷ صلی اج علیه [وآله] ق : با 
وش ل الا أُ لا نستعین بحلفائنا من بهود؟ فقال: «لا حاجة لنا فیهم». (2) و 
و 
است 

مسلم در حدیت «عروقة بن زبیر »> از عايشه, اين گفته را در واقعه بدر به 
پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت می‌دهد: «فارجع فلن آستعین بمشرک». 
(4) «نووی» حدیث را ذیل مبحث کراهت کمک‌خواهی از غیرمسلمانان 
مورد بررسی حقوقی قرار داده است. ِ 

ابن قیم جوزی مضمون را در کتاب خود, اینگونه مورد توجّه قرار داده است: 


1- «ما در پرابر کافران. از مشرکان یاری نمی‌خواهیم». نک: «الشيرة 
الحلبیه», 9 التانی, ص 493 

دی روز تخنگ آخد انصای اهل هویته یم بناسر دا عرضه داشتنی آباار 
هم‌پیمانان یهودی‌مان یاری بخواهیم؟ حضرت فرمود: نه به آنان نیازی 
نداریم». نک: «السيرة الثبویه». مجلد 3. ص 8, محمد محی‌الذین 
3- «به آنان فرمود: بازگردید. که ما در برابر مشرکان. از مشرکان یاری 
نمی‌خواهیم.» 

4- «بازگرد. من هرگز از مشرک یاری نمی‌خواهم». نک: «صحیح», جزء 
و 
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«وذکر له قوم من الأنصار آن یستعینوا بحلفائهم من بهود فابی». (1) نویری 
گفته فوق را در «نهایةالارب» اینگونه ثبت کرده است: 

«لا تستنصر وا بأهل الشرک علی اهل الشرک». (2) گمان می‌کنم باید بر 
اپن بیان محمّد صلی الله علیه و آله با بررسی فضا و شرایط در آن ایّام, 
تأشل کنیم؛ هجوم اقوام خشمگین به شهر مدینه و عدم تناسب و تعادل 
نیروها, لحظات حشساسی را به وجود آورده بود و پیامبر با آن‌که با طوایف 
بهودی ساکن در اطراف مدینه. پیمان دفاعی در برابر بت‌پرستان بسته بود 
و تعاون آن‌ ها در تدافع از مدینه و به‌عنوان یک عمل تاکتیکی می‌توانست 
مورد بذترش. فراز کیرد و نقشی مغ تر داشته باشت, با این همه از انجا که 
آن حضرت, یک رهبر سیاسی يا نظامی نبود, به مأاهیت دفاع توچه داشت و 
نه پتیجه ان. اینجاست که مرز بین پیامبری و زمامداری دنیا, تعین و 
فص می‌باید فان می‌وهد که جوم بیامتر: رو ویس بلکه دفاعی 
است که بنا به اصل حقوقی آن. به نهایت ایمان و اعتلاء معنویّت متکی 
است. هرگز به جستجوی زرق و برق زمامداري نیست؛ ؛ بل به سادگی 
ایمان: و. بی‌الایتتن: انسان در. برابر خق و ای ان در صحنه روحی 
ما عنایت و التفات دارد. لذا برای دفع مشرکان, از مشرکان مدد 
نمی‌گیرد و برای رسیدن به هدف متعالی, وسیله را توجیه نمی‌کند. او 
محمّد صلی الله علیه و اله است و هدفش این جهانی نیست که به هر 
واه افاس بت چیه 

تحمّل مصائب برای احیاء معنی است. عمال در منطق او خداست و 
کمک‌طلبی از خلق را نقصان. شرک و ناقض کمال می‌داند. شیوه او 
پیامبرانه است و به صراحت و قاطعیت از اهل دنیا استعانت نمی‌گیرد و 
نمی‌خواهد که از طریق دنیاخواهان, امکان زندگی در دنیا را فراهم سازد. 
این ریاست‌طلبان تاریخند که وسیله را توجیه می‌کنند؛ بی‌آن که بدانند که 


1- «زاد المعاد», الجزء الثانی. ص 92 
2- «نهایةالارب», السفر السابع‌عشر. ص <8, چاپ دارالکتب المصریه. 
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ضعف عقلانی و تمایلات نفسانی خود را توجیه می‌کنند. 

من هرگاه این جمله را به باد می‌آورم و موقعیت تاریخی و جغرافیایی آن 
روز را احساس می‌کنم, باور می‌آورم که باید بر هر توصیفی که از محمد 
صلی الله علیه و آله, چیزی غیر از یک «پیامبز رحمت خدا» بسازد, خط 
قرمز کشید؛ توصیفاتی همچون: ۱ ۱ 

محمد زمامدار! محمّد سیاستمدار! محمد جنی‌جو! و محمّد جهانگشا! اینها 
تعابیر سیاستمداران و جنگ‌جویان و زمامداران و جهانگشایان تاريخ 
حال توصیف‌کنندگان است که خواسته‌اند زیر سایه گسترده معنویّت اوء 
شرارت, خدعه, تزویر و خونخواهی را پنهان سازند. ‏ 

انها در استعانت از شرک, بقای خود را می‌جویند. انچه ملاک است. خود 
ایشان است. اگر وسیله مقاصد آنها شویم, به مقصد دنیایی خود و آنها نایل 
شده‌ایم و به گمان حقیر, تحکیم موقعیّت زندگی این جهانی, مرتبتی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله ضدٌ جنگیدن بود و به پیروزی نظامی 
نمی‌آنديشید. او ضد ریاست‌طلبی بود و با سیاست نمی‌خواست ریاستش 
را حفظ کند. او نه الزامی برای شرکت مسلمانان در خروج از مدینه روا 
داشت و نه نصرتی ناشی از مساعدت اغیار را طالب بود. شناخت محفمد 
صلی الله علیه و آله با این اوصاف, هرگز برای ما مردمی که غرق فرهنگ 
اين جهانیم, ممکن نیست و از خود و زمانه خارج شدن و از تاریخ گذشتن 
می‌خواهد. قالفف: رز ببایدساخت و ژ نو آخفت۱ 

2 شوط: کوشکی بود که به تصریح سمهودی الشرعبی اش می‌خواندند. در 
انجا که در قسمت‌های شمالی تنبه ذباب واقع بوده و با نام «کومة 
ابی‌الحمراء», معروف اهل مدینه بوده است, عذه‌ای از «بنوحارثه» زندگی 
می‌کردند. (1) ابن اسحاق از این مکان در کتاب خود ذیل شرح واقعه احد 
یاد کرده است: 


1- سمهودی. «وفاء الوفا». جزء 4 ص 1248, تصحیح محی‌الذین 
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«قال ابن اسحاق: حتی آذا کانوا بالسَّء ط بین المدينة و أَحد». (1) یاقوت 
حموی به جهت کثرت کر توس در مایم تازیحی:, آن را در کنات 

خود مورد توصیف قرار داده که: 

شوط, «اسم حائط» بعتی شتا نا عالمفت6: ذی لد وان اهر داش 
که در ۰ موقعیّت جغرافیایی آن, نظر سمهودی صحیح است؛ خاهه 
آنکه روایت ابن‌سعد از ابوسعید مبنی بر این‌که «تزوح رسول اللّه- 
ها ۷ [وآله] وسلم- امرأة من بنی‌الجون فافرزتت آن آتیه بها فأتینه 
بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب فی آطم . ۰( آن را تقویت می کند. 
فیروزآبادی با یاقوت حموی هم‌نظر است شوط نام بستانی در مدینه 
«و به سمی بستان فی المدینة». (4) و بجا به این شعر «قیس بن 
الخطیم» استناد کرده: 

و بالشوط من یثرب اعبد ستهلک فی الخمر آثمانها 

از موقعیت شمالی تیه ذباب که طبق نظر مدینه‌شناسان, «شوط» نامیده 
می‌شده است. تصویری در سال 1395 ه. ق. از فراز تیه تهیه کردم؛ تا از 
انچه تنها در کتاب‌ها نام برده شده است. سندی واقعی در بحت 
مدینه‌شناسی ثبت نمایم. (5) 3. شیخین: حلبی بر این باور است که 
مسلمانان بر سر راه خود به احد در مکانی به 


1- ابن‌اسحاق گوید: رفتند تا به منطقه «شوط» حد فاصل مدینه و احد 
رسیدند»؛ نک: «السيرة الثبویه». ج 2, ص 8, تصحیح محیی‌الذین. 

2- «معجم البلدان», ذیل کلمه «شوط». 

3- «پیامبر صلی الله علیه و آله با زنی از بنی‌جون ازدواج‌کرد و او را در 
«شوط» درپیشت ذباب و درناحیه اطم ساکن‌گردانید.» 

4 «المغانم المطابة فی معالم طابه». ص 211 

5- پیکره 4- 2. همچنین برای تطبیق با موقعیت ذباب نک: کتاب اول, 
پیکره 1- 8 
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نام شیخین توقفی داشته‌اند: 

«و سار صلی الله علیه و آله و عسکره بالشیخین و هما اطمان ...». (1) 
اين مطلب را محمّد بن جریر طبری تایید کرده است که پیامبر صلی الله 
علیه و اله بش. از مغزب در محل شیخین از مدافعان. بازدید کرد و 
نوجوانان را از مصاف با قریش منع نمود. (2) ابن اسحاق نامی 7 
نمی‌برد, ولی قبول دارد که مسلمانان پس از پشت سر گذاردن شوط, به 
جانب حژه بنی‌حارثه رفته‌اند: (3) «و مضی رسول اللت صلی لاه عاه 
وال تام حتی سلک فی حرّة بنی حارثة ...». (4) لذا با توجه به این که 
شیخین در منطقه حزه بنی‌حارثه بوده, عدم ذکر از نافی اقوال دیگر 
موژخان یا محذثان نیست؛ خاصه آن که ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» 
صریحاً باور دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله شب را در شیخین بسر برد 
و صبح آن روز علزم احد شد: 

«و بات ول لاه یی | 2 علیه [واله] ۳ بالشیخین». (5) و محمد 
بن مسلمه با پنجاه نفر بیدار ماندند و از ز جان برادرانشان در برابر مهاجمان 
قریش مراقبت کردند. بلال اذان صبح گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله با 
مسلمانان به نماز صبح ایستاد و آنگاه عازم احد گردید. (6) در این مکان 
«عبدالله ناسین صاول با سیضه تفر او اک ر اش عاضر شیر کت دز 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به پیش رفت و در شیخین اردو زد, و 
در آنجا دو بنای سنگی وجود داشت». «السيرة الثبویه», مخاد الانتی:.ض 
493 

2- نک: «تاریخ الزسل و الملوی» 

3- همان ص 598 

4- ۳ اللّه صلی الله علیه و آله به راه خود ادامه داد تا به دشت 
بنی‌حارثه رسید.» 

5- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شب را در منطقه شیخین بیتوته کرد.» 
6- همچنین نک: نویری, «نهایةالارب», الجزء السابع‌عشر. ص 68, به نقل 
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دفاع نگشتند و از جمع مسلمانان کناره گرفتند. با توجه به این که تعداد 
مسلمانان در هنگام خروج از مدینه حدود هزار نفر بوده. افراد باقیمانده 
بیش از هفتصد تن نبوده‌اند. 

ابن اسحاق می‌نویسد: «انخزل عنه عبداللّه ام وخ بثلث الناس». (1) 
واقدی‌ ,در «مغازی» و ابوجعفر در «تاریخ الاسل و الملوک» نوشته‌اند: 
الم بن آنی از معا ین با سید کس. دا هو تومیر وا 
هفتصد کس بماند.» 

لذا با توچه به تا کی این نشتد در «الطبقات الکبری» مبنی بر این که «انخزل 
قیخا لاه بن اب بثلثمائة و بقی رسول‌اللّه- خدا ی | علیه [واله] رد فی 
سبعمائة و معه فرسه و فرس لابی برّدة بن نیاز». (2) می‌توان به موقعیّت 
مسلمانان در برابر قدرت تهاجمی قریش پی برد. با اين همه محمّد صلی 
الله علیه و آله حاضر نشد که به تعقیب, کسانی که بازگشتند, بیردازد و یا با 
کشگه مراعمال قدرته مان فیس رالله نم آیی ور مار ردان یی اسان 
مدافعان مدینه شود و این خود از اهم مدارک و مستندات تاربخی است که 
نشان می‌دهد پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه به شیوه جنگ‌جویان عمل 
نکرده است؛ ژیرا آو بة جنگ اعتقاد نداشت تا به. نتیجه. آن بينديشد. او 
صرفاً به نیت دفاع از مدینه عازم احد گردید و آزادی افراد را در چنین 
دفاعی محترم می‌داشت و حاضر نشد با بداندیشانی تفاهم کند که 
می‌توانست به نبیروی آنها فقوت و قدرتی علیه مشرکان یه دست آورد. در 
منطقه «شیخین» نیز وقتی «عبدالله بن ابی» از گروه مدافعین جدا شد, 
تیاختر ضلی الله علیة و اله ر اهش را باز کذاشتت: 

البئه در برخی نوشته‌های تاریخی ادعا شده است که جداشدن عندالاه بن 
آبی در ثنیة‌الوداع واقع شده است و بعضی دیگر آن را در شوط و عده‌ای 
آن زا در شبخین و با در فاضله بین آن دوه داتسته‌اند. 

به عقیده حقیر این تفاوت در اقوال. اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا با توجه به 
موقعیّت 


1- نک: «تلریخ اللٍسل و الملوک». ص 8 
2 «عبدالله بن ابی با سیصد نفر از لشکر اسلام جدا شد و پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله به همراه هفتصد نفر باقی ماند واسب آن حضرت و 
نیز اسب ابی‌بردةبن نیاز همراهش بود.» 


۳ 
را ات حژه‌بنی‌حارثه در شمال شرقی و ثةالوداع در جنوب و نب 
ذباب و شوط در شمال غربی ثنیه, میدان وسیعی وجود داشته است که با 

توجه به کثرت مدافعان پیاده و پراکندگی آنها دز هدن متا هو کو رسیم چ 
تفاوت‌هایی را در اقوال موجب شده است. 

در قرآن کریم به‌عنوان یک سند رن در خصوص این واقعه تاترآوزد 
تاریخی که موجب تقلیل مدافعان مدینه شد. آیه‌ای دیده می‌شود که 
وضعیته قرار «عتدالله ین ايی و باراتشن با بی‌وقای. نان را که از 
ضعفشان در ایمان نشأّت هی‌گرفت, » روش کرده است: 

اد مّث طایقتان منک أَنْ تَفشلا و اللغٌ وَلُْما و عَلی اللّه قَلیتَِکل 
ألْمَوه ی ۱ 
یار (مقمنان) بود و مومنان باید به خدا| تو کل کنند.» 

طبرسی در ذیل این [ و به مبررد احادیث ابن عباس, جابر بن 2 قتاده, 
ابوجعفر علیه السلام و ابوعبدالله دو طابفه مورد نظر قرآن را «بنوسلمه» 
و «بنوحارثه» از انصار مدنی خوانده (2) و تردید نکرده است که مورد ایه 
و شان نزول ان مربوط به واقعه احد و سبب ان عبارت است از: 

«ان عبداللّه بن آبی پن سلول دعاهما الی ی الرجوع الی المدينة عن لقاء 
ار نوشته است, ای داد که: 

لما رای بنوسلمه وبنوحارثة عبدالله‌بن آ یو قد خذل هموا بالانصراف وکانوا 
خاخ هن کر مها اللمو اتیل ولد عالی ۶ ففت‌ اسان 


۳ 


1- آل‌عمران: 122 ۱ ۱ 
2- «مجمع البیان فی تفسیر القران» الجز ء الژایع, ذیل ایه, صص 192 و 
193 


ِ- 


س‌ عم 9 
و تالم بن اس سم سمل ان قه طانقه را مه با کشت نهد وه بخ 


خودداری از نبرد با مشرکان فراخواند, اما انان چنین نکردند». همچنین نک: 
مجلسی, «بحار الانوار»», ج 20, ص 47 


ص: 225 

فبقی مع رسول را" خی || علیه [وآله] فا سبعمائة رجل» ( 
تا سمل این الم وی اه هم توا میت 

«فینا نزلت اذ همّت ... بنوحارثة و بنوسلمة». ام ابن‌حجر عسقلانی, واژه 
قرانی «الفشل» را «الجبن» خوانده و آیه را متوجّه دو طایفه بنوسلمه از 
«غرر 6 و بتی‌جار نم از «اونن» داتشه اشت. ۱ و ور همان ماخذ ضزیها 
عقیده‌اش را در این خصوص با دقت و باریک‌اندیشی نوشته است: 

«و رجع عند عبدالله بن آبی سلول فی ثئلثمائة فبقی فی سبعمائة. فلما 
رجع عبدالله سقط فی آیدي طائفتین من الموّمنین و هما بنوحارثة و بنو 
سلمتة». (4) به هر حال بل بر معدود راویانی که سعی کرده‌اند آیه را 
مربوط به واقعه بدر يا خندق بدانند, به گفته فخر رازی: ۲ 

«آن آکثر العلماء بالمغازی زعموا آن هذه الاية نزلت فی وقعة آخد» (5) 
فخر رازی «طائفتان» را انصار «بنوسلمه» و «بنوحارثه» دانسته است که 
چون بعدها در عالم مسلمانی راه صواب را برگزیدند, به تعبیر او: 


1- حلبی, «السیرة الحلبیه», المجلّد الثانی. ص 494 

2- بخاری, «صحیح», کتاب التفسیر 5 حدیثت 4558 

3- «فتح‌الباری. شرح صحیح الامام بخاری». المجلد السایع. ص 357, کتاب 
المغازی. ۳ 

4- «عبدالله بن ابیبن سلول با سیصد نفر بازگشت و هفتصد نفر باقی 
ماندند, و چون قید | [ اد بازگشت, به دست دو طایفه بنی‌حارثه و بني‌سلمه, 
افتاد». نک: همان, ص‌ 6د. نیز برای بررسی مطابقت با ۶ همین ری نک: 
قسطلانی, «ارشاد الساری شرح صحیح البخاری». المجلّد السادس. ص 

6 2, بهامشه شرح نووی 

5- «بیشتر علما در کتب مغازی تاریخ نبردهای مسلمانان چنین باور دارند 
که این آیه در واقعه احد نازل شده است». «التفسیر الکبیر», ج 4, ص 
3 دارالفکر 1981 م, ذیل آیه 


ص: 220 
ِ الله‌تالی انوم دگرها ور غایهیا خلاتعور لا آنشمی دلکالسر: 
(1) واقعه دیگری که ظاهرا در شیخین و همان روز عزیمت به احد رخ داده 
اف رف رس ی ات الا سا ترا 
پانزده سال در جنگ می‌باشد که بعدها به عنوان یک اصل حقوقی در 
تعلیمات اسلام جای گرفت و ريشه دواند. 
متّقی هندی در کتلب خود به نقل از عروه می‌نویسد: ,ٍ 
«قال رد رسول الله- صلی‌اله علیه [واله] وسلم- بوم آخٌد نفراً من أصحابه 
اين اریع عشرة سنة و اسامة بن زید و البَرّاء بن عازب و عرابة بن آوس و 
رجل من بنی‌حارثة و زید بن ارقم و زید بن ثابت و رافع ... للذراری و 
السابالسنت ‏ اه در کات ایا مرو را اه 
معزفی کرده است: ۳ 
«اسامة بن زید وعبدالله بن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت, احد بای مالک 
پن النجار والبراء بن عازب احد بلی حارثة وعمرو بن حزم احد بدی مالک 
اسید بن ظهّیر احد بنی‌حار ثة, نم اجازهم پوم الخندق و هم ابناء خمس 
عشرة سنة» (3) نگرش تاریخی را رها می‌سازیم؛ تا موقعیت جغرافیایی و 
محل چنین مکانی را در 


1- «خداوند متعال, آن دو طایفه را با ابهام ذکر کرده و از آنان مستقیما نام 
نبرده و بر آنان پرده‌یوشی کرده است, پس بر ما روا نباشد که ان پرده را 
درافکنیم». نک: همان ص 226 

2- «در روز احد, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گروهی از اصحاب را که 
کم سن و سال بودند, باز گرداند و انان. وقایع جنگ را شاهد نبودند. از آن 
جمله, عیدالاهبت هر ین خطایت بود که در آن زمان چهارده سال داشت و 
اسامة بن زید و براء بن عازب و غرابة بن اوس و جوانی از بنی‌حارثه و زید 
بن ارقم و زید بن ثابت و رافع بودند. رافع. اعتراض کرد و حضرت به او 
اجازه فرمود, اما بقیه را در مدینه برجا گذاشت تا از خانواده‌ها و زنان 
پاسداری کنند؛ نک: «کنزالعمال». ج 10, ص 276, چاپ عثمانیه حیدراباد.» 
3- «السيرة الثبویه». همان مدرک ص 11 


ص: 227 

مدینه مورد بررسی قرار دهیم: 

فیروزابادی در کتاب خود «شیخان» را «موضع بالمدینه» دانسته است؛ که 
وجه تسمیه آن این است: 

«هماأ اطمان سمیا به لأن تکا و شيخة کانا بتحدئان هناک» (1) سیس به 
قول مطری استناد کرده که اين مکان: 

«موضع بین المدينة و ابیز جیل. آجد , علي الطریق الشرقية مع الحرّة الی 
خبل. اعد و دکر آهفن هنا ی داد ضان اللم علیه [وآله ] وی مد ال اجنق بوخ 
احد ۰« و بات بالشیخین و غدا صبح بوم السبت الی آحد». (2) و از این که 
در چنین مکانی به یاد حضور محشد صلی الله علیه و آله مسجدی بنا شده 
پاش میگوید هو کان‌بالکن عنمعد کی علی‌سصای ان ایو 
بناهای تاریخی بوده است. سمهودی این مسجد را در کتاب خود از جمله 
مساجد مشهور دانسته است که در زمان خود به مسجدالبدایع شهرت 
داشته است. (4) سمهودی مدارکی را از امسلمه. جعفر بن محفد, محمّد 
بن طلحه و ابن‌عباس ثبت کرده است که همگی نشان می‌دهد که پیامبر 
صلی الله علیه و اله در اين محل استراحت کرده, نماز عصر. عشا و صبح 
را , به جای آورده و صبح روز بعد. یعنی روز شنبه عازم احد شده است. 
تصوّر می‌کنم با توجّه به این‌که شیخین در طریق مجاور حژه شرقی جای 
داشته است., باید انجا را محدوده منازل 


- آنجا دو بنای سنگی وجود دارد که شیخان نام گرفته؛ زیرا پیرمرد و 
پیرزنی در آنجا گفتگو می‌کردند». نک: «المغانم المطابة فی معالم طابه». 
ص 112, تصحیح حمد الجاسر, ریاض 1969 م 

2- «منطقه‌ای است میان مدینه و احد, در شرق جاده, بر کنار دشتی که در 
امتداد احد قرار دارد, و گفته‌اند که بیامبر خدا صلی الله فلیه و اله در روز 
جنگ احد از آن نقطه به سوی احد حرکت کرد ... شب را در شیخان ماند و 
صبح روز شنبه به سوی احد حرکت کرد.» 

3- «در شیخان و در نماز گاه پیامبر صلی الله علیه و آله, مسجدی بنا شد.» 
4 «وفاءالوفا». ج 403 ص 865 


ص :۰ 228 

بنوحارثه بدانیم. 

این مکان حدود 5/ 2 کیلومتر از مسجدغمامه فاصله‌داشته, درنزدیکی باغ 
السالمیه- دقیقا در سمت راست میانه احد به مدینه- قرار دارد. «علین بن 
موسی» در سال 1303 ه. ق. 

(1885 م) در کتاب «وصف المدينة المنوّره» از اين مسجد یاد کرده و آن 
را بنایی غیر مسقف دانسته است؛ «یعرف ان بمسجد الدرع علی یسار 
الذاهب الی المدینة». (۲۷۱ ولی العیاشی نسبت به چنین نسمیه‌ای اظهار 
شک و تردید کرده و بهتر آن دانسته که آن را همان شیخین بخوانیم (2)؛ 
خاصه آن که ابراهیم رفعت پاشا چون از آن بنا به عنوان مسجدی یاد 
می‌کند که دارای دو گنبد (مسجد ذوقبتین) بوده است., تلویحا اسم الدرع را 
مورد قبول قرار نمی‌دهد. (3) 4. حرة بن حارثه: موژخان نوشته‌اند که 
محمّد صلی الله علیه و اله چون خواست از حره بنی‌حارثه به سوی قریش 
رود. خواست تا فردی آشنا به موقعیت منطقه. مسلمانان را راهنمایی کند 
۳ بدانند از چه راه‌هایی خود را به مصاف مهاجمان رسانند. ابن اسحاق بر 
اين بافر . اتمنت که ابوخیئمه پیشگام شد و مسقولیت این کار را به ِ 
گرفت: 

«فنفذ به فی حزة بنی‌حارثة و بین امه | اه (4 محمد بن جچریر طبری 
می نویسد. 

«آنگام.بیمیر به.یارآن کفت: چه کسی, می‌تواندمادرا از راهی زد که بر 
اين قوم گذر نکنیم.» ابوخیثمه گفت: «ای پیمبر خدا! من این کار را 
می‌کنم.» پیش افتاد و او را از حره بنی‌حارثه و اراضی انها عبور داد. (ظ) 


[- «اکنون آن مسجد» مسجد درع نام‌دارد وبرجانب چپ‌کسانی که به‌ سوی 
مدینه می‌روند, واقع شده‌است.» 

2- «المدينة بین الماضی و الحاضر». ص 374 

3- «مرآةالحرمین», الجزء الاأوّل. ص 389, دارالکتب 1925 م 

4- همان ص 9 

5- «تاریخ الژزسل و الملوک»؛ ج 3, ص 1019. همچنین نک: حلبی, 
«السيرة الحلبیه». ۱ الثانی. ص 495. 
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سوال پیامبر در همه ماع به این صورت عنوان شده است : 

«من یخرج بنا علی القوم من کثیب: ی ی علیهم؟» 
(1) اين که پیامبر فردی را می‌طلبد که منطقه را بشناسد و مسلمانان را به 

وا ۵« 
نشوند, به خوبی مَبیّن آن است که زمین‌های حزه بنی‌حارثه تا وادی قناة 
مانند زمان ما کاملا مسطح و قابل دید نبوده است؛ بلکه نخلستان‌ها, منازل 
و پستی و بلندی‌هایی داشته است که برای رفتن از شیخین به کوه, نیازمند 
راهنما بوده است. 

به هر حال چون مسلمانان در زمین‌های بنی‌حارثه گام نهادند, آنگونه که 
موژخان نوشته‌اند, به زمین فردی به نام مربع قیظی وارد شدند. او از 
مخالفان پیامبر و آیین جدید او بود. اٍبن لسحاق تصریح می‌کند: 

«فلیاً شمع. حس رشول اللت ضلی‌الله علیة. | والفا وسلجت مرفن جع 
المسامین کام کنی خب وخدفیم العراب:همعول آن کت رسول الله فانن ( 
احل لک ان تدخل‌سانطن, و قد دکر لی انه اخد عفنه‌فن: تراپ فن نده: ۶ 
اه ما هر مر 
ای هنت خاخد ره این قضه را به رشته تخریر در آورده‌اند که مسامانان 
در برابر اهانت «هربع» خواستند به او آزاری رسانند و یا بکشندش؛ ولی 
پیامبر انها را منع کرد و فرمود: 


1- «چه کسی می‌تواند از راهی نزدیک, ما را از میان این قوم خارج کند؛ 

بغتی ها را از زاهی برد که هم نزدیی باشدو هم از کار نها نوی 

2 «چون صدای آمدن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و همراهان ایشان ر 
هستی, اجازه نمی‌دهم که به بوستان من وارد شوی. و گفته‌اند که او 

اه ۱ 3 

خدا اگر می‌دانستم که به دیگری برخورد نمی‌کند, این خاک را به صورتت 

می‌زدم»؟. نک: همان مدرک؛ ص ٩‏ 
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«لاتقتلوه! فمنا امین اعمت. القلتب, اعمی الضن 11 زممودی: 
«مژبع»- بر وژن منبر- را کوشکی در میان «بنی‌حارثه» دانسته است (2) و 
فیروزآبادی تنها , به گفتن «أطم بالمدينة قی بنی‌حارثه» (3) اکتفا کرده 
هویم : چنین آمسیری را تجسم کنیم, کاری صعب » نخواهد بود. از اين ۳ 
مسیر مذکور را طین نقشه‌ای ترسیم نمودیم ۳ پژوهندگان در تطبیق ان با 
مستندات تاریخی بهتر بتوانند موقعیت مسلمانان را در عزيیمت به سوی 
احد, مد نظر آور ند 


4 ب: هجوم قریش و دفاع مومنان 


گفتیم که موقعیّت میدان احد به نحوی است که تیه روماة مقابل بریدگی 
کوه قرار دارد. لذ| اکر نی قدا روماة و دهانه دره, تیراندازانی موضع 
گیرند. به راحتی می‌تواند هجوم دشمن فرضی را از سمت غرب به میدان 
مذکور متوقف نمایند؛ بنابر این بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد که محمد 
صلی آلله علیه و آله در همان نظاره نخست بر موقعیّت اچد. طرح را به 

مرحله اجرا درآود. ای و 
تیه روماة گماشت و عذه‌ای دیگر را بر دو قسمت چپ و راست دهانه 
ورودی به دزه مستقر داشت. 

آذوقه و ژنانی.را که براق کمک هرا بیافبر. امده بودتد, در داخل بزید کی 
کوه پنهان کرد و نیروی باقیمانده و اصلی پیاده را به دو قسمت تقسیم 
نمود: عده‌ای را در میدان مقابل مسیر حرکت و هجوم قریشیان به صف 
کرد و عذه‌ای دیگر را در دژه نگاه داشت تا هنگام مصاف در میدان, آنها نیز 
به کمک یازا حود متا ند. 


1- «او را نکشید, که کوردل و کوردیده است». همچنین نک: حلبی, 
«السيرة الحلبیه», المجلد الّانی. ص 495. ابن‌جوزی, «زاد المعاد». 
المجلد الأْوْل, الجزء الانی, ص 92, چاپ دارالفکر, بیروت, 1973 م 

2- «وفاءالوفا», جز۶ 4 ص‌‌ 204 

3- «بنایی قلعه‌ای در مدینه و در محله بنی‌حارثه بوده است.» 

4- «المغانم». ص 375 


وا 292 


ص: 233 


ص: 234 


ص: 235 
تأکید پیامبر به تیراندازان مستقفر بر روماة که هرگز مواضع خود را رها 
ی و ی و وی وت و 
و ی و دیور ی که ای تسا از آن قریشیان باشد. 
کسانی که در میدان باشند, زیر ضربات نیزه‌اندازان. قدرت مقاومت 
نخواهند داشت. اتخاذ چنین شیوه‌ای متناسب با موضع دفاعی مقمنان بوده 
است. ۱ ۱ 
قریش از سمت غرب, حمله را اغاز کرد و مومنان در برابر انها پایمردی 
نمودند و به اتّکای ارمان‌های بلندی که در اندیشه و قلب داشتند, نیروی 
شگفت انگیزی را از خود بروز دادند. ۲ 
کتب تاریخ, شرح و وصف این حالات را به تفصیل اورده‌اند و ما در 
مدینه‌شناسی به ذکر آنها نمی‌پردازيم؛ زیرا موقعیّت بحث را در 
مدینه‌شناسی: شتاخت مدینه در آرتباط با خیات بیامبر ضلی الله علیه و اله 
می‌دانيم و نه تاریخ‌نگاری. ابتدا مجملی از واقعه احد بیان می‌کنيم و در 
ادامه به «ذکر مواضع جنگ» خواهیم پرداخت: 
قریشیان حمله کردند و در میدان با صفی از مدافعان مومن برخورد کردند 
و به ستیز و نبرد پرداختند. نیزه‌اندازان روماة, سواران قریش را از پای 
دراوردند. انبوه تیرهای رهاشده که قریشیان را در میدان به سختی انداخته 
بود. باعث شد که دشمن, افراد زخمی خود را رها کرده,. مجبور به 
عقب‌نشینی شود. یک‌باره نظم قشونی انها رهم ریخت و به طور جذی 
شکست را پذیرا شدند. 
مع‌الأسف نیزه‌اندازان برخلاف تأکید پیامبر, تیه را رها کردند و به عشق دنیا 
و متاع آن, هوای غنائم را نمودند و دستورات عبدالله بن جبیر را نادیده 
گرفتنه و سفارش پیامبر را فراموش کردند. از نبة بایین آمدند.و در مندان 
مشغول جمع‌آوری کالاهای بی‌ارزش دنیا شدند. 


ایند سا لطیقا بت الکبری 6 ررض ۵7 اب یروت 


ص: 26 

در این حال خالد بن ولید از قشون دشمن, با عده‌ای از سوارکاران فرصت 
را مغتنم شمرده, به زعم حقیر با دورزدنِ کوه احد از سمت شرقی دامنه 
احد به طرف روماة حمله‌ور شدند و بر تیه بدون محافظ روماة مسلط 
تا این بار نیزه‌اندازان قربش,: خساهایان را در میدان به خاک و خون 
کشیدند. نیروهای دیگر قریش هم که فرار را پیشه خود کرده بودند, چون 
فو فقیت: ترا به- دنست. کرسن. دیوندر باز گشتند و با کینه و دشمنی 
زائدالوصفی مقمنان را قتل عام نمودند. 

پیامبر به شدّت زخمی و حتّی شایع شد که کشته شده است. مسلمانان در 
شرایط بسیار سختی متحمّل آخرین ضریات قریش شدند و با تحمل و 
بردباری, نبردی را که در اغاز, کم‌تلفات بود, به‌یکباره با تلفات سنگینی به 
پایان رساندند. 

کشته‌شدگان مسلمان در میدان احد افتاده بودند و اجساد شخصیت‌های 
برجسته‌ای مانند حمزه, عیخا لاه بن جحش و مصعب بن عمیر در میان آنها, 
به چنننم. می‌خورد و آندوم متسلمانان. را تشدند می‌کرد. آن .دفاغ 
اجتناب‌ناپذیر با مظلومیت اندوهبار مومنان. واقعه‌ای بس جانگداز در 
زندگی محقّد صلی الله علیه و آله و تاریخ شهر مدینه به‌وجود آورد. 

پس از ذکر کلیّاتی از وف اکنون به مواضع تاریخی آن می‌پردازيم و در 
ضمن به گوشه‌های مهمّی از تاریخ دفاع احد اشاره می کنیم. 


پ: مواضع و بقاع احد 


اشاره 


تاریر تخاضع فهر وافعه اسف اور اخد را بت کرده آرنست: 

غار, مکان پنهان‌شدن پیامبر, استراحتگاه, مکان شهادت حمزه» مقابر یاران 
پیامبر. مدفن دندان پیامبر و ... مجموعه‌ای از آثار طبیعی و بجامانده از 
واقعه‌ای است که اگر با دقّت مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد, نه تنها با 
دپزيته: آین: انار اشنا می‌ شویم, بل به زوایای دیگری از تاریخ احد در پهنه 
مدینه‌شناسی رهنمون می‌گردیم. از این رو می‌توان هنگام حضور در دامنه 
کوه احد, قرون متمادی گذشته را شکافت و روزهای آخرین تجربه دینی 
بشر را احساس و ادراک نمود. 
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1 پ: غاری بر بلندی‌های احد 


فیروزآبادی (1) و نورالذین 0" (2) ذیل وصف احد به حدیث مطلب 
بن عبدالله استناد کرده که: «ان النبی یدخل الغار الذی بالجبل». (3) 
فیروزآبادی مأَخذ خود را ذکر تمی‌کنده ول سنتمهو‌دی آن را به آنن‌شته 
مدینه‌شناس مشهور مستند کرده است. 

با این همه ابن‌نچار و مطری هر دو اذعان داشته‌اند که در کوه احد غاری 
است که می‌گویند پیامبر ضلی الله علیه و آله در هنکام پراکتدفی مومتان: 
خود را در انجا از دید قریشیان پنهان کرده است. 

انچه در تاریخ واقعه مورد تردید نیست. مستنداتی است که حکایت می‌کند: 
در میان قریشیان و مسلمانان خبری انتشار یافت مببی بر این که پیامبر 
کشته شده است. نیز در لابلای مآخذ از ناپیداشدن آن حضرت در یکی از 
بریدگی‌های کوه و مقابل موضع مسلمانان در مدخل دژه مدارک کافی به 
دست ما رسیده است. ولی ما گفته‌ها و اسنادی که از صدر اسلام در بیان 
ار ال با اس ای ها 
نمی‌توانیم شهرت تاریخی این موضوع را آن هم از قرون دوم هجری 
تاکنون بی‌اصل و منشا بدانیم. 

7 ان یی صلن الله علیه و آله اختفی فیه» به بودن غاری 
که مخفی‌گاه پیامبر شد., اشاره کرده‌اند؛ اما منابع مستند, این خبر را بیان 
نداشته‌اند و آن دسته از محققینی که درصددند وجود چنین موقعیّت تأریخی 
را برای غار اثبات کنند, به گفته «مطلب بن غیدالله» استاد جستداند. 2۱ 
و از این‌که سمهودی این مطلب را ذیل «مزاعم فی مواضع من جبل احد» 
اورده 


1- در «المغانم المطابه». ص 11, 12 

2- در «وفاءالوفا», ج 4-3 ص 929 

3- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد غاری شد که در کوه قرار 
داشت.» 

4- در خصوص مطلب بن عبدالله نک: ثقه. ابن‌حجر عسقلانی. 
«تهذیب‌اللهذیب». ج 10, ص 178 و 179 
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است, به‌خوبی نشان می‌دهد که سمهودی, مدارک تاریخی مستندی در 
مورد غار به‌دست نیاورده است و در عین حال نمی‌خواهد که به قبول مردم 
ذر طول تاریخ وبة شهرت ان. اعتر اضی داشته باشند. 

به هر حال, غار بر بلندی کوه احد, قرن‌ها مورد دیدار زائران و مسافران 
مدینه بوده است و ان را به‌عنوان اثری از واقعه احد مورد توجّه قرار 
می د هند. 

ابن‌جبیر,. سیاح مشهور سده 6 ه. ق. ذیل شرح مشهد و مسجد حمزه احد, 
به غاری که رد توجه زائران در احد بوده, اشاره کرده, می‌نویسد: 

«و الغار الذی اوی الیه النبین- صلی‌الله علیه [واله] وسلم-». 

لذا معلوم می‌شود که در حوالی سال‌های 578- 581 ه. ق. موقعیت غار, 
را ای وا و 
فرد بر سمت شرقی دهانه دژه جای دارد و «ابراهیم رفعت پاشا» بی‌ان که 
از ان سخنی به میان اورد, عکسی از قسمت نهایی راه منتهی به غار _به 
سوی عرصه میدان احد تهیه کرده است که به‌خوبی از موقعیت تاریخی ان 
در سال 1 م. ق حکایت می کند و زاثرانی را نشان می‌دهد که برای 
دیدار آن در رفت و آمد هستند. (2) حقیر که‌درسال‌های 1395- 1397 ه. 
ق. به‌احد رفتم, اسلایدهای متعددی را از زاویه میدان وقوع نبرد به طرف 
غار تهیه کردم که دقیقا موضع ان را بر بلندی کوه احد نشان می‌دهد و از 
کثرت جمعیت دیدارکننده حعایتی اشکار دارد. پیکره 16- 2: 17- 2 


2 پ: قتةالثنایا 


ابن‌هشام به سلسله اسنادش از ابوسعید خدری روایت قی کت که «عنیة بن 


ابی‌وقاص» در روز احد سنگی به سوی پیامبر پرتاب کرد که موجب 
شکسته شدن دندان 


1- «رحلة ابن‌جبیر». ص 173, چاپ بیروت. 1964 م 
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پیشین او شد: 
«أَنْ عتبة بن آبی‌وقاص رمی رسول‌اللّه- صلّی‌اللّه علیه [وآله] وسلّم- یومتذ 
فکسر رباعیته (1) الیمنی السْفلی». (2) عتبه برادر «سعد بن ابی‌وقاص» 
بود که در همان روز به دست «حاطب بن ابی‌بلتعه» کشته شد. (3) طبری 
از انس بن مالک یاد کرده که گفته بود: 
«چون روز احد دندان پیمبر بشکست و زخمدار شد و خون بر چهره‌اش 
روان بود 1 را یه دست می‌مالید و می‌گفت: قومی که صورت پییمبر 
خویش را خونین کرده‌اند, چگونه رستگار می‌شوند؟» (4) مسلم از انس 
سِ مالک حدبت: «کیف یفلح قوم شکُوا نبیهم »> را ثبت کرده است. (5) با 
توجه به این که ابن‌جوزی جزم دارد: «حتی سقطت نیتاه من شدة غوصهما 
فی وجهه» (6) و این‌اسحاق آن را از حُمیّد الطویل به نقل از انس و سعد 
بن ابی‌وقاص و طبرانی در حدبت ابوامامه و بت حموی در «معجم 
البلدان» (7) و شیخ طبرسی (8) به استناد انس بن 


1- الژباعیة: السن التی بین الثنية و الناب. 

2- «عتبة بن ابی‌وقاص: به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله اکن پرتاب 
کرد که دندان پیشین سمت راست پایین آن حضرت را شکست». نک: 
«السيرة الحلبیه», المجلّد الثالث, محمد محیی‌الذین, ص 27 

3- حلبی, السيرة 1 الخلیغر اامجاد الثانی, دارالمعرفه. ص 313 

4- «تاریخ الزسل و الملوک», محاد سوم, ترجمه فارسی, ص‌ 1097 
همچنین نک: 

نویری, «نهاية الارب». ج 2 ص 89, ترجمه فارسی, تهران. 1365. متن 
عربی, السشفر السایع‌عشر. ص 93 ۱ 

5- «صحیح». کتاب الجهاد و الشیر. جزء 12, غزوة الاحد. شرح نووی. 


6- «چندان در صورت ان رت فرو رفت که دو دندان ثنایای ایشان فرو 
افتاد» نک: «زاد المعاد». المجلد الاوّل, الجزء الانی. ص 93 
7 ج 1 ص 109 


8- «مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن». الجزء الژابع ص 193, ذیل آیه 128 
از سوره ال‌عمران. 
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مالک ابن‌عباس, الحسن, قتاده و الژبیع. نقل کرده‌اند, نمی‌توان در اصل 
واقعه تردیدی داشت؛ ولی آنچه قابل تامّل است, وجود قبه‌ای س قسمت 
شمالی مزار ِ احد تفع ان قبة‌الثنایا یا مدفن ثنایا اللبی یا قبة الشن 
می با شد. این , بنا اگر چه مبتنی بر یک واقعه تاریخی بنا شده بود. ولی 
مدارک تاریخی مشخصی در اثبات این‌که چنین مخ مکان دفن دندان 
پیامبر بوده است, به دست ما نرسیده است. با این همه نزد مردم مدینه, 
اين قبه به‌عنوان یادگاری از واقعه شکسته‌شدن دندان پیامبر از دیرینه و 

شهرت زیادی برخوردار است. 

«ابراهیم رفعت پاشا» ضمن شرح مشاهدات خود از قبه مذکور می‌نویسد: 

لو لا فستند لمن زعم ذلک و انما هو اشاعة بین آهل المدینة». (1) «رفعت 
پاشا» دو تصوير بسیار باارزش از آخرین بنای قبةالثنایا در احد در مجلد 
اول کتابش تبت کرده, که دقیقاً موقعیت ساختمانی آن را در سال‌های 
8- 1325 ه. ق. 

(1901- 1908 م) نشان می‌دهد. (2) دو سال بعد, یعنی در سال 1327 ه. 
ق. «محمّد لبیب البتنونی» این مکان را دیده و تنها به بیان این که «قبة 
الشن» نزدیک مسجد سیدنا حمزه است. بسنده کرده است (3) و دقیقاً 
قسمتی از بنای گنبدی‌شکل را در پشت تصویری از مسجد حمزه نشان 
ذاده است که می‌تواند مستند خوبی در آثارشناسی مدینه به شمار آید. (4) 
سابقه چنین بنایی طولانی نیست و علی بن موسی در کتاب خود. چون 
مدینه سال 1303 ه. ق. برابر 1885 میلادی را توصیف می‌کند, به تجدید 
بنای این بنا توشط «رامز پاشا» داماد «سلیم‌بک ماینجی» از شهروندان 
صاحب منصب استانبول اشارتی کرده 


1- «سند و مدرکی در این باره وجود ندارد, اما برخی چنین پنداشته‌اند و 
میان اهل مدینه شایع شده است». نک: «مرآةالحرمین», جح 1, ص 393 

2- پیکره 18- 2: 19- 2 

3- «الرحلة الحجازبه». ص 224, چاپ 1910 م 


4 بیکرن 2.220 
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است (1) و تف‌آن کة مستندات تاریخی چنین بنایی را اظهار دارد. به بیان 
«قبة الثنایا الشريفة النبوية محل سقوط ثنایا سیدنا الحبیب الأعظم فی 
غزوة احد» (2) قناعت کرده است. میرزا حسین فراهانی نیز در 
سفرنامه اش ۷ را مسجد کوچکی دارای محوطه و ایوان دانسته است. 
(3) 


1- «وصف المدينة المنوره». ص 14 

2- «قرة الثنایا, محل افتادن دندان‌های مبارک سرورمان؛ حضرت حبیب ال 
اعظم صلی الله علیه و آله در جنگ احد.» 

3- «سفرنامه میرزا حسین فراهانی». ص 293 


ظر 272 
پس از تسلّط «خاندان سعود» بر جزیرة‌العرب, بنای مذکور را که هر روز 
هزاران دیدارکننده داشت., تخریب نمودند؛ زیرا در عقیده مذهبی حاکم, 
کین بنایت. اضالت. نذاشته استم. ند هر عال حاکمان. ففتم تواستند 
«قبة‌الثنایا» را به‌عنوان یادی از واقعه مجروح شدن پیامبر حفظ کنند. در 
سال 6 .. ق. که به طور مکژر به میدان احد می ر فتم, از بقایای 
مخروبه قبه مزبور دیدار کردم. آن را میان ساختمان‌های فقرای مقیم احد, 
نق ضهرت کل ار نسی و خاک که تنها قسمت پی آن باقی مانده بود, 
ملاحظه کردم. بقایای 3 مزبور دیگر دیدارکنندگان را نمی‌طلبید و زائران 
عضوم بدون توجه به آن؛ از ز کنارش ده عازم کوه می‌ شد ند. 

دو تصوير یکی به نت شناساندن موقعیت آن در ارتباط با چشمه و کوه و 
دیگری از اصل بنای مخروبه تهیّه کردم تا در مدینه‌شناسی ثبت اوراق تاریخ 
گردد. (1) 


3 پ: سجدگاه پیامبر در احد 


کر گفتد انی‌هشا شرا حفی یز ای کب ۱ 
ای ی لاف شم کد ادا من 
الجراح التی آصابته و صلی المسلمون خلفه قعودا». (2) سندی 
تلقّی کنیم, نتیجه خواهیم گرفت که پیامبر صلی الله علیه و آله پس از 
وقوع حادثه خونین احد, در مکانی از آن موقعیت به نماز ایستاده است: 

«آن روز از درد و ضعف جراحت‌ها,؛ نماز پیشین از زمین بکرد و اصحاب که 
با وی بودند.» (3) 


لد سگرن 2 42 2 م2 قیر تک: تفه موفغیت فواضع آخد: کنات تفخمم 
نقشه 5- دوم 241 

2- «پیامبر صلی الله علیه و آله در روز جنگ احد, بر اثر جراحتی که بر 
ایشان عارض شد, نماز ظهر را نشسته به جاأ اوردند و مسلمانان نیز در 
پشت ایشان. نشسته نماز خواندند.» 

3- «السيرة الثبویه», مجلد الثالت, ص 36. همچنین نک: نویری, 
«نهایةالارب» ترجمه فارسی, ۳۰ 2 ص‌ 02 متن عربی؛ الشفر السابع‌عشر, 
ص 98 
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حلبی نظر داده که مراسم برگزاری نماز ظهر بعد از خاتمه نبرد بوده است 
و به جای آوردن نماز به ۹ نشسته, به خن جراحت‌ها و دردهای 
شندیدی بود: کم. بیافیر ۵ دیکر مسلمانان به آن تجار بودند. را شدت قزد 
جراحت‌ها را به‌خوبی می‌توان از لابلاای اسناد واقعه احد دریافت نمود. 
نورالذین سمهودی به سلسله اسناد تاریخی ابن‌شبه کاملا اطمینان دارد 
که: ‌ 

«ان التیرت صلی اه غلیه: | واله | وشامد قی المسکخد الصفیر الم باخه.فی 
شب الیرار کلن بسی ها الحله او و ری ۱ تیه ین 
گفته که: ۲ 

«آن النبی صلی فیه الظهر و العصر یوم آخد بعد انقضاء القتال» 

تلویحاً بر ارزش تاریخی چنین مکانی صحّه گذاشته و اهمیّت داده است؛ 
خاصه ۳ در صفحه 930 از همان به ابن‌نچار ایراد گرفته که چرا 
گفته است: 

«و مسجد یذکرون انه صلی فیه» 

در حالی که سند مسجد را به خوبی می‌توان از روایت ابن‌شبه قبول کرد 
که آورده است: 

«أا المسجد قد ثبت النقل به من رواية ابن شبه کما سبق لکن لم یقف 
علیه ابن النجار». 

«وجود مسجد در آن محل, بنابر روایت ابن‌شبه که ذکر گردید- به اثبات 
می ر سد, اما ابن‌نجار چنین روایتی را متذکر نشده است.» 


ها سره السته/ مجلد الا نی 521 

2- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مسجد کوچکی که در احجد و در 
شعب دره جزار, و در جانب راست کوه قرار دارد, نماز گزارد». نک: «وفاء 
الوفا باخبار دارالمصطفی», جزء 3. ص 848. نک: رافع بن خدیح 


ص ۰ 244 

سمهودی بنای اين مسجد را چسبیده به کوه احد و در سمت راست کسی 
که از مشهد حمزه به سوی مهراس می‌رود, معژفی می‌کند و قبول ندارد 
که آن را مانند «زین‌المراغی», «القبیح» و یا «الفسح» ِِِ زیرا معتقد 
نیست. که آیه:. با یا الذین منوا اذا قیلَ کم تَقَسجو فی, المجالیس 
قافسَخول یِفْسَج اه لک و آذا قیل انْشرّوا قانشروا 5 11 الذین أمَتوا 
منک دیق انوا الغلم درجات و اللهیها تععلون وین ان 
و محلی اعلام شده باشد. 

علیث بن موسی از مسجد مذکور به‌عنوان «و من شامی قبة الثنایا عند ذیل 
الجبل مسجد غیرمسقوف» یاد کرده است و به این نکته که عموم محققین 
گمان می‌کنند که آیه فوق‌الذکر در این مکان نازل شده باشد. اشارتی 
دارد. (2) «ابراهیم رفعت پاشا» جزم دارد که این مسجد را به نام 
«الفسح» خوانده‌اند؛ زیرا «یزعمون آن فی مکانه نزل قوله تعالی: |ذا قیل 
لکم تفسُحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم». (3) امّا خود با 
سمهودی هم‌رای است که این امر سندیتی ندارد و تباید آن را قبول 
داشت؛ ولی در این خصوص که مکان مزبور را سجدگاه پیامبر در احد 
دانسته‌اند, اعتراضی ننگاشته است. 

میرزا حسین فراهانی بی‌آن‌ که موقعیّت تاریخی این مکان را بیان کند, تنها 
به بیان این جمله بسنده کرده است که: 

«در آخر دره مسجد کوچکی است.» (4) 


1- «ای ایمان آورندگان! اگر به شماأ گفته شد که هنگام نشستن؛ , جا باز 
کنید و دیگران را جا دهی پس چنین کیند تا خداوند نیز در بهشت شما را 
جایگاه وسیع دهد؛ و اگر گفته شد که برخيزید. پس برخيزید, که خداوند 
ایمان آورندگان ۳ و علم یافتگان را درجاتی والا عطا کند و خداوند به 
کرده‌های شما آگاه است». مجادله: 11 

2- «وصف المدينة المنوره», ص‌ 15 

3 «چنین می‌پندارند که در آن محل این آیه نازل شده است: . .. آگر به 
شما گفته شد که هنگام نشستن, ی و 
که خداوند. شما را جایگاه وسیع دهد ...». «مرآت‌الحرمین», جزء 1, ص 
393 


4- «سفرنامه میرزا حسین فراهانی» ص 292 
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حقیر ذیل آیه پادشده از سوره مجادله, به تفسیرهای معتبری چون 
«مجمع‌البیان» مورد اعتماد امامی‌مشربان- و «الجامع لأحکام القرآن»- 
مورد وثوق عامه‌مراجعه نمود؛ ولی هیچ یک از آنها حتّی احتمال نزول این 
آیه را دز اخد عتوان نکرده‌اند.. (1) سمهودی بنای میور را دیده و آن را 
9 دانسته است و علیث بن موسی در سال 1303 ۵. ق. ان را 
غیرمسقف یافته و عبدالقدوس الأنصاری تنها گفته است: 

«مسجد صغیر علی یمین الذاهب الی المهارس جزم المطری بأن النبیث- 
ام 2۱ ِِ [واله] وسلم- فیه‌الظهر والعصر یوم أَخدبعد انقضاء القتال». 
(2) در سال 1395- 1396 ه. ق. از بقایای این بنای متروکه و مخروبه 
دیدن کردم. _ 

چهاردیواری ان به صورت فر سوده و خرابه باقی مانده است و با گچ سفید, 
سفیدش کرده‌اند و همانطور که همه مدینه‌شناسان گفته‌اند, چسبیده به 
کوه احد و در سمت راست کسی است که از مقابر شهداء به سوی 
قسمت‌های شمالی احد در حرکت باشد؛ ولی کسی را نیافتم که در انجا 
توقفی» نمازی و يا دعایی داشته باشد. هر چه هست. یادمانی است از 
سجدگاه پیامبر و یاران او در ساعت پایانی واقعه احد؛ در حالی که همگان 
مجروح و خسته بودند و از شدّت درد و خونریزی, حثّی قادر به ادای نماز 
به صورت ایستاده نبودند. 

از انن عکان تضویری وه گرم تا باه کین سجتگاهی را فرامول تکنیس و 
کر ها را وه 
و قلبی ان را در صفحه روج و انديشه مسلمانان ثبت نماییم. 

پیکره 23- 2 


1- قرطبی, «الجامع», ج 17, ص 296. طبرسی, «مجمع‌البیان». جز ء 28, 
ص 16- 13 

۰-2 «مسجد کوچکی هست که در جانب راست کسانی که به سوی مهراس 
می‌روند, قرار دارد و مطری با قاطعیت گفته است که پیامبر صلی الله 
علیه و اله در روز احد و پس از پایان نبرد, نماز ظهر و عصر را در آن به جا 
اورد». «اثار المدينة المنوره». ص 199, چاپ سوم, 1973 م 
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4 پ: مهراس 


ابن‌هشام ذیل شرح وقایع احد 

فلما انتهی رسول الله- سلّیلّه علیه [وآله] ترا مه الی فم الشعب خرج 
علیْ ابن آبی‌طالب حتی ملاً دَرقته ماء من المهراس فجاء به الی 
رسول‌الله- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- ار و و فعافه 
ات رت ی ی سر چ 

«اشت؟ عصَبّ الله علی مَنّ دمی وجه نبیه». (1) و چون سید علیه السلام به 
داهن کوه زسیم. ای برد آب خواست و علی/ کژم اللّه وجهه-/ برفت و 
اسپر خود در آب زد و بیاورد و پیغمبر علیه السلام آن را کراهیّت داشت و 
از آن آب نخورد و ؟ 

ان ایب موم قوف ورد و ان آپ ید فش ویر ری رتخد وس 
خون از رخساره مبارک خود پاک می‌کرد و می‌گفت: 

«خشم خدای سخت باد بر آن کس که روی پیغمبر خود به خون بیالود.» 
(2) نویری نیز به این خبر اشاره کرده است و ترجمه پارسی ان از این 
قرار است: 

«و چون پیامبر به دهانه ده رسید. علین بن آبی‌طالب رفت و سپر خود را 
پر آب کرد و پیش پیاهبر آورد که از آن آفه بیاشامد؛ ولی چون بویی از آن 
استشمام شد؛ آب را نیاشامید و به مصرف شستن خون‌های صورت 
رساند.» (3) «مهراس» در لغت نف ضفنای. فصیاب انیت رعنین سنگی که 
میان آن نقر شده و آب ور ان کودق قرار گیرد. چنین وصفی دقیقا همان 
معتی: :< یکی را در فارسی می‌دهد. 


1- «السيرة الثبوبه», ایحا الثالت, ص 34 

2- بر اساس تبرجمه پارسی کهن متن ابن‌هشام, ج 2 ص 073. نیز نک: 
علی بن برهان‌الذین حلبی حدیت را پا اضافاتی از منایع نیک در «السیرة 
الحلبیه فی سیر ه الأمین المأمون» المجلد الثانی: ص‌‌ 219 ثبت کرده 
است. 

3- نویری, «نهاية الارب» الجزء السْابع‌عشر, ص 97 و ترجمه پارسی آن: ج 
2 ص 92 
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طبیعی است که آب مذکور از مجموعه آب‌های بارانی فراهم آمده باشد 
که در میان بریدگی‌های کوه جریان دارد. فیروزابادی می‌پذیرد که مهراس: 
«ماء بچبل احد» (1)؛ ولی سمهودی دقیق‌تر از ان بان مین کند؛ هماع با قضن 
شعب آخد». 

و از اين‌که مجمعی از آب‌های بارانی است که در آن گودال سرازیر 
می‌شود, شناخت صحیحی را ارائه داده است. (2) همچنین سهیلی تصریح 
هو که ها العهراس بطلی علی کل خجر ضعور بفسک الما ۱ نیارد 
تردید داشته باشیم که «مهراس» سنگابی بوده که موضع آن از همان سده 
اوّل اسلام. مورد توجّه محذثان. سیره‌نویسان و موژخان بوده است (4) و 
وجه معروف‌شدن آن 


1- «المغانم المطابه». ص 396 

2- «خلاصة الوفاء» ص‌ 1 حمد الجاسر, چاپ مدینه, 1972 ۵ ق. 

3- «الژوض الأنف», ۳ 2 ص‌ 8 1. همچنین نی: ابوالفداء, 
«تقویم‌البلدان». ص 114. طبری, «تاریخ‌الزسل و الملوی». ج 3. ص 
0 ترجمه پارسی 

4- احمد «مسند». جح 1, ص 287 به نقل از ابن‌عباس 
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که عبارت است از آب‌آوردن علیْ بن ابی‌طالب در سپر خود برای محمد 
صلی الله علیه و اله در حالی که به‌شذت زخمی و خون از چهره‌اش جاری 
بود, مورد شیک هی یک از محققان و حدیث‌شناسان نیست. 

به هر تقدیر وقتی آت آورده شد؛ بدبو» بدرنگ و بدطعم بود و پیامبر صلی 
الله علیه و آله در حالت عطش سوزان, آن را ننوشید و تنها به شستشوی 
کمن‌ها اخصاص دای ظیعی بو .سار میننه که آب سفزم ای از 
باران‌های زمستانی بوده است و واقعه احد چون در ابافه به وقوع پیوست 
که مدث‌ها از فصل زمستان گذشته بود می‌توان پذیرفت که بو رگ و 
عم امامت ان به تحاظ راد ماندن خر اب رای یش ون 
مهر اس بوده است. 

سمهودی جزم دارد که مهراس در دژه احد (اقصی شعب يا فم شعب) 
یعنی در سمت شمالی غار واقع شده است. (1) فاصله بین مقبره شهدای 
احد تا دهانه دژه را در حدود پانزده دقیقه طی کردیم و چون وارد دژه 
شدیم. مهراس- که مشهور اهل مدینه و مجاورنشینان ان بود- در شرق ما 
قرار داشت. 


اشاره 


شکست مقاومت مقمنان, نتيجه اشتباهی بود که بعضی از مدنی‌های همراه 
پیامبر در ترک غیرعمدی روماة مرتکب شدند. قریش فرصت را مغتنم 
ارضای حسّ کینه و انتقام‌جویی خود اعمال کند. لذا تا توانستند. کشتار 
کردند. زخم زدند و خون ریختند و میدان احد را , به کشتارگاهی تبدیل 
ساختند. بژر کان مهاجر و انصار در خون غلتیدند و زیر سم م اسبان مدافعان 
جهالت و متعصْبان سْنن انتقام‌جویی قبایل عرب» مجرور 4 آکنده حتتند. 
با این همه, مقمنان تا آنجا که مقدورشان بود, دفاع و مقأومت کردند و با 
ایمان و 


1- «وفاءالوفا» جزء 4 ص 1315 
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اعتقاد. محشّد صلی الله علیه و آله را تنها نگذاشتند. نخواستند که ظفر 
یابند* بلکه خو استند مدافع شاه نید آنیه ور آهشتان,باشتد وه مردن زا 
بر بازگشتن به جاهلیّت ترجیح دادند تا خدایشان از آنها راضی باشد. 

قریش, در پی آن بود که انتقام حقارت خویش را در بدر, بگیرد و 
نمی‌دانستند که بدر برای مسلمانان. نه پیروزی بود و نه شکست؛ بلکه 
درس مقاومت و ایمان بود. اسلام با رهنمودهای تربیتی خود و بر اساس 
معنویت و اعتلای مقام عالی انسانی, انسان‌های مقاومی را با اندیشه‌های 
لوین و روی‌آوردن به نظامی جدید, به‌وجود آورده بود. احد هم برای 
مسلمانان, چنین حکمی را داشت. آنان به احد آمده بودند تا در برابر ظلم 
قریش سر خم نکنند و مقابل بت‌های قریش که میان لشکریان از مکه تا 
مدینه دست به دست شده بود, تواضع ننمایند. امده بودند تا از شهر و 
دیارشان» از نوامیس و استقلال انديشه و روح متعالیشان حفاظت کنند. 
اگر نیاز شد, وارد جنگ شوند و از خود ایستادگی نشان دهند و در غیر این 
صورزت: بازگردند و ستیزی در کار نباشد. هر قومی را راهی است و هر 
فلیی را مشربی. ۳ 

کینه‌های نایاک‌ترین ادم‌های جزیرةالعرب را می‌توان به‌خوبی در صحنه 
وقایع احد نظاره کرد و آن را از لابلای اوراق تاریخ باز یافت. 

ابن اسحاق روایت می‌کند: 

«هند زن ابوسفیان با دیگر زنان کفار. میان اجساد مقمنان می‌گشتند؛ تا 
آن‌ها را مُثله کنند. از گوش و بینی اجساد بی‌جان, خلخال‌ها و گردن‌بندها 
می‌ساختند و بر گردن و دست و پای خود می‌بستند. تا آنگاه که به پیکر 
حمزه رسیدند. مثله‌اش کردند و هند شکم حمزه را درید و جگر وی را 
بیرون آورد و پاره‌ای از آن را جوید و از دهان خارج کرد و بیرون انداخت. 
هند. هر زینت و زیوزی را که به. خود بسته بود. پیشکش وحشی.- آن 
وحشی‌ترین غلام قریشیان- نمود و «کقار فریاد می‌زدند: 

ما انتقام روز بدر را گرفتیم . 

نحن جزیناکم بیومر با رحس ات 

«برای من در مرگ عتبه و برادرم و عمویش و پسر بزرگم امکان شکیبایی 
نبود. 

و و اکنون خونخواهی کردم و آرام گرفتم. ای وحشی! تو جوشش سینه‌ام را 
آرام کردی. آری! تا زنده باشم و حتّی پس از این‌که استخوان‌هایم در گورم 
از هم بپاشد, شکرگزار وحشی هستم.» (1) ابوسفیان- سرکرده قریشیان- 
بر بلندی کوه ایستاد و فریاد زد: 


«روزی به روزی», بدر به احد! 


ای هبل ! سرافراز باشی. ِ عْژی داریم.» (2) ابوسفیان با نوک نیزه به 
چانه حمزه می‌زد و می؟ 

«ای بدبخت! مزه‌اش را بچش !» (3) شرح وقایع هجوم و مقاومت, مربوط 
به تاریخ اسلام و سیره نبوی است. آنچه ما در مدینه‌شناسی طالب آنیم, 
مواضع وقوع است. پس باید به آن روزها بازگردیم و با محقد صلی الله 
غلبم و. ا همراه شویم. به جسنجوی اجساد بپردازیم و به یاد آوزیم. که 
چگونه و کجا ,: به خاک سپرده شدند و چگونه موّمنان مزار نها زا ة یادشان 
را در قلب خود حفظ کردند و تا به امروز در حفظ اتارشان چه همت‌ها 
بروز دادند؟: 


1- 5/ پ: شهدای مهاچر مکه 


ابن اسحاق, چهار تن از مهاجران را نام می‌برد که در زهره شهدای احد 
بودند. حمزه آبن عبدالمطلب. مصعب بن عمیر» عبدالله بن جحش و 
شماس بن عثمان (2):, 

1 حمزة بن عبدالمطلب: از قریش و «بنوهاشم» و مادرش هاله بنت 
اهیب عموی 


1- ابوالفتوح رازی, «تفسیر قرآن». ج 3, ص 182. نویری, «نهایةالارب», 
۳ 3 ص‌ 905 ترجمه پارسی. مجلسی, «بحارالانوار», ۳ 20 ص‌ 55 

2- به نقل از براء بن عازب. 

3- به نقل از ابن اسحاق. 

4 «السيرة الثبویه», جح 3. ص 79 
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محمّد صلی الله علیه و آله بود که پس از هجرت به مدینه, پیامبر صلی الله 
علیه و آله بین او و زید بن حارثه پیمان برادری بست. ا را اسدالله: اسد 
رسول و سیدالشهدا خوانده‌اند. 

«محشد بن سعد» اهم اسناد تاریخی مربوط به شخصیّت وی را گرد آورده 
است (1) و ما نخست بر اساس آن و نظر به اعتمادی که به کاتب واقدی 
و اسنادش در این خصوص پیدا کرده‌ايم. مواضع وقایع يا وقایعی را که 
می‌تواند ما را در شناخت مواضع احد پاری دهد. مورد پژوهش قرار 
می‌د هیم . 

محقد بن آبراهیم روایت می‌کند: 

«و قتل رحمه اللّه یوم أخد علی رأس انتين و تلائین شهراً من الهجرة و هو 
یومتذ آبن تسع و خمسین سنة. کان اسَنٌّ من رسول الله- 2 
[وآله] وسلم- ِ سنین و کان رجلا لیس بالطویل و لا بالتقصیر. فتله 
وحشی بن حَرّب و شق بطنه». (2) عوف بن محمد حدیث می‌کند: 

«بلغنی ان هند بنت عتبة بن ربيعة جاعت فی الاأحزاب یوم آخد و کانت قد 
نذرت: : «لّن قدرت علی حمزة بن عبدالمطلب لتأکلَنَ من کبده». قال: 
«فلمّا کان حیث آصیب حمزة و مَثلوا بالقتلی و جاةوّا بُحرة من کبد حمزة 
فاخذتها تمضغها لتأکلها فلم‌تستطع آن تبتلعها فلفظتها». (3) 


1- «الطبقاتالکبیر», الجز ءالثالث, القسم‌الاْوْل. صص 11- 2, چاپ ادوارد 
سخو, لیدن هلند, بریل, 1321 ه. ق 

2- «محمد بن ابراهیم گویند: حمزه- که خدایش رحمت کناد- در روز احد و 
در سی و دومین ماه هجرت., کشته شهید شد و در آن زمان, پنجاه و نه 
ی ی ی ی ی ی 
ی ی ات که وحشی بن حرب او را 

کشت و شکمش را درید.» 

3- «از عوف بن محمد چنین نقل شده است: هند, دختر عتبة بن ربیعه در 
روز احد همراه با لشکر کفر آمده و نذر کرده بود که اگر بر حمزة بن 
عبدالمطلب دست یابد, جگر او را بخورد. پس آنگاه که حمزه ضربت خورد 
و کشته شد و کشتگان را مثله کردند, تکه‌ای از جگر حمزه را برایش 
آهردندو ان زا بهندان: کر فتها فخورده اما تتواتست: اعد و ان را بیرون 
انداخت.» 


ص: 252 

محشّد صلی الله علیه و آله در حالی که مجروح و خسته بود, یاران را گفت: 
مرا کنار جسد حمزه عمویم ببرید! 

ابوهریره گویدز 

ان رسول له صلّی له 0 كِِ وسلم- وک علی حمزة بن 
ار به فقال: | 
علمت وصولها للرحم فعولا للخیرات و لو لا حزن من بعدک علیک لسرژنی 
آن آترکک حثّی یحشرک الله من آرواح شثی». (1) در اوج تأتر و اندوه از 
ی وا ۱ بود. محمّد صلی 
الله علیه و اله حزن و غم خود را مخفی نکرد و اشکارا بر او زمزمه 
غم‌انگیز داشت. طبیعی است که یک انسان متعادل از اين همه سقاکی و 
اوج تعصٌّبات نفرت‌انگیز به ستوه و نجوا اید و به اعتبار طبیعت بشر گونه, 
حسْ انتقام‌جویی در او جوشان گردد. محمّد صلی الله علیه و اله در برابر 
جسر مُثله‌شده عموی خود چنین حالتی یافت. یکباره سوگند خورد: 

«والله علی ذلک دصتلی .هم خکایی »0 (2) ابن اسحاق به نقل از 
«محشّد بن جعفر ابن زییر» جمله محمّد صلی الله علیه و آله را چنین ثبت 
کرده است: ۲ 

«و لثن اظَهْنی اللّه علی قریش فی مَوّطن من المواطن مت بثلائین 


1- «ابوهریره گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در محلی که حمزه به 
شهادت رسیده بود, ایستاد و صحنه‌ای را به چشم دید که از هر منظره‌ای 
نیشتر قلبش را به.درد آورد؛ آن خضرت حمزه علیه الشلام را دید که. متله 
شده بود. پس فرمود: رحمت خداوند بر تو باد که بسیار صله رحم 
می‌کردی و کار نیکو انجام می‌دادی . . اگر ؛ به خاطر اندوه بازماندگان نبود, 
خوش داشتم که تو را , ام اه تا تو را با خیکر ارواح: 
محشور نماید.» 

2- «به خدا سوگند به خاطر این کار. هفتاد تن از آنان را مثله می‌کنم.» 


ص: 253 ۱ 

رجلا مِنُْم». (1) و چون صحابه چنین شنیدند, از شدّت تاأثر با گفته پیامبر 
همصدا شدند که: , ۱ 
«لتّن اظفرنا الله تعالی بهم یوما من الدهر تج بهم مثلاة لم‌یمنلها احد 
من العرب». (2) اندوه و حزن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در 
لحظات نخستین از دست دادن عزیزترین یارانش در پهنه نبردی خصمانه 
علیه موّمنان. در کلام ابن‌مسیعود نهفته است: 

وا وا هل الله- صلی‌الله علیه [واله] ام ناک دمن سای 
حمزة رضی الله عنه وضعه فی القبلة ثم وقف علی جنازته, و انتحب حتی 
نشق- ای شهق». (3) صفیه بنت عبدالمطلب خواهر تنی حمزه سراسیمه 
به جستجوی جسد برادر, این سو و آن سو می‌شتافت. علی و زبیر او را 
مانع شدند؛ ولی تحفل نیاورد. 

«ای رسول خدا! حمزه کجاست؟» محمد گفت: 

«میان مردم.» خواست برود, باز ماتعش شدند. نا خشن. براذر رابه. ان 
شکل و هیئت نبیند. محمّد گفت: «او را رها کنید!»: 

«قفا رانه یکت و شارت کلما یکت یکی یال له 2 | رت -». 
4) 


1- «اگر خدا در یکی از چنگ‌ها مرا بر قریش یرون کرداتد: نتنی‌تفر. ان آنان 
را مثله می‌کنم». نکی: مجلذ سوم ض 47, همان مدرک. 

2 «اگر خداوند ما را روزی بر آنان چیره گرداند. ایشان را چنان مثله کنیم 
که هیچ یک از عرب‌ها چنان نشده باشند». نک: برهان‌الدذین حلبی, «السيرة 
الحلبیه», المجلد التاتف: ص‌ 34 

3- ریدم که پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله 1 چنان که بر حمزه 
می‌گریست, بر کسی گریه کرده باشد. او را در برا, بر قبله قرار داد و کنر 
جنازه او ایستاد و ناله و گریه سر داد, چندان که صدایش به گریه بلند 
شد». نک: همان مدرک ص 534 

4- «چون صفیه حمزه رل ندید ۳ می‌کرد, پیامبر 
خدا .صلی الله علیه و آله نیز می‌گریست». حلبی, «السیرخ الحلبیه», 
المجلّد الّانی,. ص 535 


: 254 
۳۷ این صحنه‌ها از ورای قرون و اعصارر یک دنیا اندوه بر جان ما هم 
می‌ریزد: آین. گفته. پيامیز صلی: الله. علیه و آله. که .هفناد بار بیش تلافن, 
خواهیم کرد به پادمان ق اد و تسلّی خاطر می‌یابیم. ولی در این میان یک 
قطعه تاریخی دیگر وجود دارد که امر را به گونه دیگری رقم می‌زند: 
ون حالی که مسلمانان تور هن کنار جشد -عمرم. و احساه بستکانشان 
ایستاده بودند, اين آیات از سوی محشد صلی الله علیه و آله به عطوفت و 
ارافن تلاوت گردید: 
و آن غافیم عایها سل ما عوفم نم رل این ات رخایت: عحالت: را 
گوشزد می‌کند و پیامبر صلی الله علیه و آله را از عقوبتی بیش از ظلمی 
که ی رفته است. منع می کند. در ادامه آبه: عفو» گذشت., صبر و 
تحقل در فروبردن غضب, مورد ستایش ۳ قرار می‌گیرد: 

» صَبَرتْم هو حیر بلصّایرین و اضیرّ و ما صَبْرکَ لا بالله و لا تخرَن عَلَيهم 
و لا تک فی ضبق ما بَمْکرونَ. (2) و در آیه 124 از همین سوره. قبل 5۳ 
آنکه پیامبر را بط عدالمم و عفو دعوت کند کند, مي‌فرماید: 
غْ لی سبیل ریک بالِْكَمَة و الَمَْعِظَةٍ الحسَتة و جادلقم بالّی هی 
اعشر ید ای اشعیاس ترول این آیات را پس از دفن حمزه مر ار ۵ 
این اسحاق ماس وی صلی ام شم اه ات سا سا 
کرد: 


1- «اگر خواستید عقوبت کنید و انتقام بگیرید. همچنان که با شما کرده‌اند, 
به انتقام برخيزید.» 

2 «و اگر شکیبایی کنید, آن کار بهتر است برای شکیبایان. پس بردباری 

کن که صبر و شکیبایی 7 نو از جانب خداوند بیست, و نو آنان اندوهگین 

میاشن و از انجه دل‌تنگ مشو». نحل: 125 و 126 

3- «باحکمت وپند نیکو به‌راه پروردگارت فراخوان وبا نیکوتر است. با 

ایشان مجادله‌کن». نحل: 124 


255 : 

«قعفا رسول الله- ام علیه [وآله] 7۳ و صبر و نهی عن المَثلة» 
(1) نب سَمَرّة بن جُندب گفت: 
پس پس از نزول این اف پیامبر ما را به بخشش امر داد و از مثله‌کردن 
خطاکاران به هر طریقی نهی فرمود. 
قرطبی صریحا می‌نویسد: 
عموم قران‌شناسان به حدیث ابن‌عباس باور دارند که «الدار قطنی» از او 
چنین ثبت کرده است: 
لما انصرف المشرکون عن قتلی 1 انصرف رسول اللّه- ضلی اد علیه 
[وآله] وسلّم- فرای سر | نا عم رای جمزه فد سق یره و اصطلم اافف 
و جدعت آذٌناه, فقال : و کی و رفرغ منهم نزلت هذه للابة: [دغ الی 

زبک ... و اط ور ضصَیرّک الابالله فصبر رسول الله- ای الا یه 
۳1 0 ول مل باخو. 2 طبرتنی نید ده آیه 124 و 125 ان سورخ 
نحل را و و ی 
القمی ضمن تفسیر آبه‌های سوره آل‌عمران می‌گوید: 
فجاء رسول االی-ضلی الان. :۴ یه [وآله] ۳۳ حتی وقف علیه فلما رآی 
(خفزه) ها فعل یه بکی تر قال: «. لامتلرن سععین رجا ری ففزل علیه 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بخشود و درگذشت و صبر پيشه کرد و 
از مثله کردن نهی فرمود.» 

2- «آنگاه که مشرکان از نزد کشتگان باز گشتند و رفتند, پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نزدیک شد و صحنه‌ای را دید که ایشان را اندوهگین کرد؛ 
دید که شکم حمزه علیه السلام شکافته شده و گوش و بینی‌اش بریده 
شده است., بسن فرعود: مه خفن آنان را دفن کردند و کار به پایان بردند, 
این ایات نازل شد: «با حکمت و پند و نیکو به راه پروردگارت فراخوان ...» 
تا «و-ضبر بيشه کن. که:::»* بش بامبر خدا ضلی. الله. علية.و الة ,برذباری 
کرد و اجازه نداد کسی را مثله کنند». 

3- «مجمع‌البیان», الجز ء الژابع‌عشر, ص‌ 139 
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جبرئیل فقال: و ان عافبتَمٌ فعاقبوا .... (1) بنابر اين معلوم می‌شود نزول و 
تیان ابه خفها را لا ۱ 9 
است. 

سیوطی معتقد است که این آیه چندین بار نازل شده و یکی از آن موارد. 
که بنا به روایت «ابی‌بن کعب», ظاهرا موردقبول مفسران قرار گرفته, در 
فتح که است و این تکرار, ۶ کید مجدّد و هشدار بوده که عفو بالاتر از 
شعابله و بعتر اد مجار ات عارلازه. است: ( ۱2 مفتسران به نکر ده آیة-دیکر 
هم که مربوط به همین واقعه و متعاقب کشته‌شدن موّمنان در احد است و 
ور ان به عفو و گذشت امر شده؛ پرداخته‌اند. 

مسلم از انس بن مالک ثبت کرده است که چون چهره پیامبر را زخمی 
کردند و او خون از چهره و سر خود پاک می‌کرد. وخ 

«چگونه رستگار می‌ شوند قومی که پیامبر خود را خونین کرده‌اند؛ در حالی 
که آف آنها زا به نتوی خدا دعوت. می کید ون این حال. ایغ 127 از 
سوره آل‌عمران نازل شد: 

آنمن لک هن آلافر بش او وت علنهغ اد بق بقم قا قامد هم ظالمُون. )4 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیش آمد و چون ایستاد و حمزه را که 
با او چنان کرده بودند, دید, فرمود: ... هفتاد نفر را مثله می‌کنم ...» پس 
ختررتیل. فرود. امد و این ابة را اورد: 9( به مانند انح با شما 
کرده‌اند, کیفر دهید ...». نک: «تفسیر القمی», ج 1, ص 113, چاپ نجف؛: 
ااه ای رت ۱ 

2- در باره حدبت نف بن کعب و تکرار بیان ایه نک: ترمدی, حاکم واحدی, 
«اسباب الثزول». ص 163. خازن, «لباب‌التاویل». ج 3. ص 143, چاپ 
دارالمعرفه. افست از چاپ مصر, 1367 ه. ق. سیوطی, «لباب‌النقول». 
ص 269, مکتبة المثنی. 

نیز در خصوص مطابقت نظر امامیّه با دیدگاه مذکور نک: عیاشی که به نقل 
از امام صادق ع روایت می کند که نزول آیه در واقعه احد و مربوط به 
مثله‌شدن حمزه است. 

همچنین نک: فیض, «اللفسیر الصٌافی». ج 3, ص 165, چاپ بیروت؛ 
الأعلمی, 1402 ه. ق. 

3- «صحیح», شرح نووی, ج 12, ص 149, کتاب الجهاد, غزوة الأحد. 

4 «فرجام کار ایشان در اختیار تو نیست. چه ایشان را ببخشاید و چه کیفر 
دهد, ایشان ستمکارانند. به لطف و رحمت خدا, دلت بر انان نرم و مهربان 


شد؛ و اگر تندخوی و سخت‌دل می‌بودی, از گرد تو پراکنده می‌ شد ند پس 
از ایشان درگذر و برای انان امرزش بخواه.» 


۵ ای 58 1 از همین سوره می‌خوانیم 

قیما مه من له لت له و لو کت فَط علبط اقب اتسوا ین حَولک 
قاغف عََهمْ و استففر له . و ی 
ور ماس از انا کر قوس سین است وه انمام. مسلم در 
«صحیح » از شقیق و او از عبدالله باد می‌اورد که او وقتی توشط 
و۵ زخمی شد, همانطور که چهره خود را از خون پاک می‌کرد. 
می 

رب عفر لقومی قاممد 19 ۳4 و نووی ذیل این حدیت در واقعه احد 
نظر می‌دهد: 

الشفقة علی قومهم و دعائهم ۴1 بالهداية و اراد رم ۹ 
فلن اسهم یانعم عون ای امصا یو الا که ار یامیر صلی: له 
علیه و آله در اين جملات نقل شده است, بسیار عجیب است و اساسا 
چگونه میشر است؟ چطور می‌توان چنین واقعه مهم تاریخی را گفت و 
نگاشت؟ مسأله نه جنگ است و نه صلح. ان 
بعد از او در میدان نبرد گرفتار خصم ستمگر است و با تأثر و حزن بر 
اجساد می‌گذرد؛ گربه می‌کند و از مَثله‌شدن یارانش- به خصوص حمزه- به 
شگفت می‌آید و بر آن همه قساوت‌ها آه می‌ کشد و وعده انتقام می‌د هد؛ 
ولی در همان میدان میان همه کشتگان و در حالی که 


1- «به لطف و رحمت خدا, دلت بر آنان نرم و مهربان شد, و اگر تندخوی 
و سخت‌دل می‌بودی, از گرد تو پراکنده می‌شدند. پس از # درگذر و 
برای آنان آمرزش بخواه.» 

2- «پروردگارا! قوم مرا ببخشای که آنان نمی‌دانند و از سر نادانی چنین 
می‌کنند»؛ مسلم, صحیح, همان مدرک ص 149 

3- «اين عبارت نشان می د هد که آن حضرت- که درود و سلام خدا| بر او 
باد- و دیگر پیامبران, چندان بر قوم خویش حلم و بردباری و گذشت و 
شفقت داشتند که برای هدایت انا دعا می‌کردند و امن می‌طلبيدند و 
در برابر جنایات آنان؛ چنین عذر ی اور ند که انا نمی‌دانند و نادان 
هستند .> 


ص: 258 ۲ 

گوشش به اه‌های حزین یاران است و چشمانش اشک دیده‌ها را می‌بیند, 
بُعد دیگری از شخصیتش او را وامی‌دارد تا سخن از عفو, حکمت و موعظه 
سک مدا ال وا مه بان آحید کم شاید ستن اد آنچه آماسر شم وا 
کشا اما امد امن انز ی کنی وس مصاتت خر 
پيشه سازی, بهنر است و خداوند آز را محبوبتر قف‌داند: 

سای آمدی است تاد انم کمه‌های غری آس ند اساخ را قاذات 
قبایل و وایف برهاید و عالی و مسالی‌شدن اسان نا هدک فرار دهد. 
انتقام در وجود او نیست؛ ری و پیروزی و شکست,؛ حوادثت حیات دنیوی 
است. آنچه باید و شایسته است, خضوع انسان در برابر خدای وی است 
که خی ۱ و غریزه‌ها را به سمت همان تعالی سوق می‌دهد و مفهوم و 
معنی اخلاقی می‌بخشد. 

آیی‌سعه از اشمالی این ستخور را بت کرده است که 

دای النتون خلی,علی فیلی اخد.عشرم عسرقیصلی علن مرخ مه کل 
عشرة». (1) و ابن‌مسعود گوید: «پیامبر بیش از هفتاد نماز بر حمزه 
خواند.» 

این کلام به‌خوبی نشان می‌دهد که مسلمانان. کشته‌های خود را ده تا ده تا 
اوردند و کنار جسد حمزه گذاردند تا پیامبر بر انها و بر حمزه تضاز کزارد 
ما دا کر رسمه وا اس روا ههار این شام ان 2 
در میدان نقش زمین بودند, به یک مکان منتقل شدند و در مجاورت یکدیگر 
در قبرهایی که کنده شده بود, مدفون گشتند. 

ابن‌سعد می‌گوید ز 

حمزه وا با عبدالله بن جحشن در یک: قیز واحد نهادند و آتویگر: عمر. علیث 
بن ای‌طالب: زیر وسسص محید صلی الله‌علبه و آله بزای خاکسازی ۷ 
گودی قبر رفتند و آنگاه بر کناره قبر به حزن و اندوه نشستند. (2) 


1- «ییامبر ضلی اللة علیه و اله بر کشنکان اخده ده تا ده تا تماز می گزارد 
و با هرگروه ده نفری, بر حمزه نیز نماز می‌خواند.» 
2 محمد بن عمر, «الطبقات الکبیر», همان مدرک ص 5 


ص: 259 

۳9 ۳ بت شبن من ۷ گیل ار آن که مد صلی الله غلیه و 
آله 2 2 به دار ارقم رود یار مسلمانی او شد و از همان اوان اسلام, 
شخصیتی برجسته و نقشی مهم در رویدادهای حیات پیامبر ایفا نمود. به 
حبشه رفقت و با تمام خانواده‌اش به مدینه هجرت کرد. 

خواهرش «زینب بنت جحش» همسر فرزندخوانده محمّد صلی الله علیه و 
آله «زید بن حارثه» بود که بعدها به عقد پیامبر درآمد و از اقهات المقمنین 
محسوب شید. 

مادر عبت الا بن چحش, «امیمه بنت عبدالمطلب» بود و حمزه دایی‌اش 
می‌ شد. 

آنن‌سعد تصریح می‌کند اه را «ابوالحکم ین آلاختشن :ین ریت ففی» در 
میدان احد در حالی که بیش از چهل سال نداشت. به شهادت رساند و 


- 0 ۶ 


پیامبر دستور داد تا وی را با حمزه در یک گور نهند. (1) 3. مصَعب بن 


ابن‌هشام بن عبدمناف از «بنو عبدالذار بنی‌قضٌی» در دار ارقم, قلب و 
انديشه خود را تسلیم ایمان به خدا نمود و در این راه پایداری‌ها و 
استقامت‌ها داشت. سا ای هیال واه 
ماهور بت بافت تا به‌مدیته زود و اسلام را میان اهل آنت واخ هه 

پیامبر اين کار را بنا به درخواست مدنی‌ها و به دنبال مذاکره عقبه اوّل در 
مکه عملی نمود. 

آنها خواسته بودند تا پیامبر صلی الله علیه و آله فردی آشنا به قرآن و 
اسلام را به میان آنها فر ستد. مصعب به مدینه رفت و در خانه اسعد بن 
زواره‌طواش. بر ۱ به اخلاق و تعالیم یکتاپرستی محمّد صلی الله علیه 
و آله دعوت می‌نمود. قران: را به آنها مي‌آموخت و او بود که بار دیگر بیش 
از شناد ظر آز بر کان میم ۲ ن۵ م که برد نا جر ععیم. نان محمّد را 
ملاقات کنند و با او ها ی کی ار در اعتلای توحید داشته 
باشند, به مذاکره پردازند. 

مصعب در مکه ماند تا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی مدینه هجرت 
کرد و خود نیز قبل از او امر هجرت را به دل پذیرا گشت. او نخستین 
کسی بود که با مدنی‌ها نماز جماعت و جمعه برپا 


1- ابن‌سعد. «الطیقات الکبیر», الجزء الثالث, قسم الأوّل. ص 63 و 64 


ص: 200 ۲ 
کرد و پس از هجرت. محمّد صلی الله علیه و اله بین او و ابوایوب انصاری 
پیمان اخوّت بست. 
او در بدر پرچمدار مهاجران بود و در احد پرچمی را که محمّد صلی الله 
علیه و آله به دست او داده بود, تا مرحله شهادت حفظ کرد. ۲ 
هنگامی که «این‌قمیثه» او را به شهادت رساند, بر لبانش آیه ما هحمد مْحَمَذد | 
سول قَذ خلت من قَبّله الوْسْلْ [ قَاِن مات او فْتل الثم علی أَعفَابکَم 
1 را ِِ کرد 
0 صلی ال علیه [واله] وستم- وقف علی مصعب بن عمیر و هو 
منجعف علی وجهم فقرا هه الایة: ۳ 

هن عفن رجال صَدفوا ما عَاهَذوا اللة غلیه: يب تم فال: آن رنه ل اللّه 
شم ا نکم الشهداء عندالله بوم القيامة. 
ایها الناس! زوروهم و آتوهم و سلموا علیهم فوالذی نفسی بیده ایْسلم 
علیهم مسلم الی یوم القيامة الا رژوا علیه السلام. (2) مصعب در هنگام 
شهادت حدود چهل و دو سال داشت. (4)3. شقاس بن غنمان: 
از «بنومخزوم بن یِقطه» از مهاجران بلندپایه به حبشه و مدینه بود. یاری و 
تلاش 


[- «و محجمد نیز پیام آوری است که پیش از او پیام آفتاتی بوده‌آند, آپا اک 
بمیرد یا کشته شود. شما به‌وضع پیشینیان خود باز می‌گردید؟!». 


آل‌عمران: 144 ۱ 
2- «پیامبر صلی الله علیه و اله به کنار جنازه مصعب بن عمیر- که با 
صورز بت ۵۲ زمی افتاده بو ایستاد و اين ایه را تلاوت فر مود: من الْمَوَّمنِینَ 


رجال صَدقوا ما عاهذوا اللد قلیه ...؛ از مغمنان. کساتی, هستند د که به آنچه 
با خدای عهد بسته بودند, وفا ۳ 

در روز قيامت شما گواهان هستید. ای مردم! آنان را زیارت کنید و به 
آرامگاه ایشان ببایند و بر آنان سلام دهید؛ سوگند به آن که جانم به دست 
اوست؛ ,هر مسلمانی ۳ روز قیامت بر آنان سلام کند, او را پاسخ گویند». 
3- «الطبقات الکبیر», الجزء الثالث, القسم الأوّل. صص 86- 82 


: 261 
"۱ توچّه او در بدر و احد و در طول سال‌های تعلیم و تعلّم عوالم معنوی 
اما و ۱ ای را ۱ 
محشّد صلی الله علیه و آله کرد. 
در احد در حالی که بیش از سی و چهار سال از عمرش نگذشته بود, به 
دست «ابی بن خلف» به شدّت مجروح گشت و با آخرین رمقی که در جان 
ذاشت؛ اه را به. مدیته بردند و منشتقیما به خانه پیاهبر و فايشه. بردند. تا 
شاید مداوا شود. امٌسلمه خطابش کرد: 
«ای عموزاده من! چرا به خانه ما وارد نشدی؟ 
پیامبر دستور داد او را نزد ام سلمه برند تا مراقبت کند؛ ولی شدات 
جراحت, آخرین رمق حیات دنیوی را از «شمّاس» ستاند. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به احترام, جسد او را به احد برگرداند تا در کنار دیگر مومنان 
بی‌آن‌که غسل شود, دفن گردد. (1) 


2 5/ پ: شهدای انصار, مدینه 


بر اشاسش اساه شام هم سای 9 آنات کم ان اتضار تفا 
بودند و در احد مقومنانه مقاومت کردند و در راه هدف خدایی‌شان به دست 
مهاجمان قریشی کشته شدند. شصت و شش نفر بودند: 

از «#بنو عبدالاشهّل»: عمر بن معاذ, حارثت بن انس غمارة بن زیاد, سلمة 
بن ثابت, کمرو بن _ ثابت بن وقش, 9 بن وقش؛ , خشیل بن ِ 
اس واه 

از «اهل راتج»: ایاس بن اوس, عبید بن الیهان, حبیب بن یزید. 

از «بنوظفر»: یزید بن حاطب. 

از «بنوعمرو بن عوف»: ابوسفیان بن حارت, حنظلة بن ابی‌عامر. 

از «بنوعبید بن زید». انیس بن قتاده. 


1- ابن‌سعد, «الطبقات الکبیر», الجزء الالث, القسم الأْوْل. فی البدرین, 
ص 174 
2- «السيرة الثبویه», فص الثالث, ص‌‌ 76 


ص: 262 3 

از «بنوثعلبه»: ابوحبة بن عمرو, عبدالله بن جبیر بن النعمان (امير 
تیراندازان روماة). 

از «بنوسلم»: خَینمه. 

از «بنوعجلان»: عبدالات: بن سلمه. 

از «بنومعاویه»: سبیع بن ات از مزینه که هم‌پیمان بودند. 

از «بنوسواد»: عمرو بن قیس, قیس بن عمروء ثابت بن عمرو, عامر بن 
مخلد, مالک ابن ایاس. ۱ 

از «بنومبذول»: ابوهبيرة بن حارت, عمرو بن مطرّف. 

از «بنوعمرو بن مالک»: اوس بن ثابت (برادر حسان بن ثابت). 

از «بنوعدی بن نچجار»: انس بن تَصّر (عموی انس بن مالک). 

از «بنومازن بن نجار»: قیس بن مخلد, کتسان. 

از «بتهدیار بن تخار»*شلیم بن خارت, تعمان بن عبن عمره: 

از «بنو حارت بن خزرج»: خارجة بن زید, سعد بن الژبیع. اوس بن الأرقم. 
از «بنوآبجر»: از «بنوخدّره»: مالک بن سنان (پدر ابوسعید خدری) و سعید 
بن سوّید, عتبة بن ربیع. ۲ , 

از «بنوساعده»: ثعلبق‌ربن سعد, سفف بن فروّه. 

از «بنوطریف»: عبدالله بن غمروء ضمره (از هم‌پیمانان او در بنوجهینه). 

از «بنوعوف بن خزرج: بنوسالم, بنومالک»: نوقل بن عبداللّه, عبّاس بن 
عباده, نعمان بن مالک؛ المُجذر بق زیاد, عْبادة بن الحسحاس. 

از توت و بنی‌حر ام »: عبدالله بن عمرو عمرو بن الجموح, خلاد بن 
عمر وه ابوایمن 

از «نوسواد»: ۳ بن عمر وه عَنتره, سهل بن فیس. 

از «بنورَرَیق»: ذکوان بن عبد قیس. عبیّد بن المعلی. 

اسناد ابن اسحاق در اینجا به اتمام می‌رسد؛ ولی ابن‌هشام اضافه می‌کند: 
مالک بن برد تصیاه از «نومها ون بن مالک» 

الحارث بن عذی از «بنوخطمه» 


ص: 263 

مالک بن ایاس از «بنوسواد» 

ایاس بن عدی از «بنوعمرو بن مالک» 
عمرو بن ایاس از «بنوسالم بن عوف» 


کت و9 مزار حمزه. شهدای صحابه 


با توجه به این‌که محشد صلی الله علیه و آله دستور داده بود: «ادفتوهم 
حَیِت صرعوا» (1) مومنان از انتقال اجساد عزیزانشان به شهر مدینه. 
خودداری کردند. 

«احمد» و «حلبی» مسندی را ثبت کرده, که بر اساس آن معلوم می‌شود 
که عده‌ای به انتقال کشتگان خود به مدینه مبادرت ورزیده بودند؛ ولی پس 
از اعلام نظر محمد صلي الله علیمٍ و آله: 

«فنادی منادی رسول‌الله- صلّی ال علیه [وآله] یا رت ردوا القتلی الی 
او سا را اه ار 
حرمت جابجایی مرده از محل موت خود به مکان دورتر نظر داده‌اند. (3) 
حلبی در یک جمع‌بندی از اراء بسیاری از حقوق‌دانان اسلامی نظر می‌دهد 
که آنها به همین رویداد استدلال کرده‌اند بر 

«حرمة نقل‌المیت قبل دفنه من محل موته الی محل آبعد من مقبرة محل 
مونه». (4 ابن شبه به گفته الأعرج روی آورده که حمزه در پایین تیه روماة 
به شهادت رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد او را از سطح 


ونان را در همان محلی که جان دادند. به خاک بسیپارید». نک: 
ابن‌اسحاق, «السيرة الثبویه». ج 3, ص 49 

2 «منادی از سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و بانگ در داد؛ 
کشتگان را به محل جان دادن آنان با زگردانید». نک: احمد, «مسند؟؛ ۰ج ك: 
ص 297, 20 چاپ قدیم به نقل از جابر بن عبدالله. نیز: 

حلبی: «سیره»؛ جح 2 ص 340 

3- شافعی, «الأّم», المجلد الاول, الجز ء الأوّل, کتاب الجنائز. ص 276, 
بیروت» دارالمعرفه, 1973 م. 

4 «حرام بودن انتقال جنازه از محل جان دادن مرده به محلی دورتر از 
نزدیک‌ترین قبرستان». ص 540 


ص: 264 
انتقال دهند. (1) ابن‌سعد به نقل از «عمر بن عنمان الجخشی» سندی را 
ثبت کرده که معلوم می‌سازد: 

حمزه با عبداللّه بن جحش در یک قبر به خاک سپرده شدند و تصریح 
می‌کند که حمزه دائی عبداللّه بود. پیامبر بر آنها نماز گزارد و علی بن 
ابی‌طالب, ابوبکر, عمر و زبیر و شخص پیامبر صلی الله علیه و اله به 
درون قبر او رفتند تا جسدش را به خاک نهند. (2) این سند را سمهودی نیز 
از طریق عبدالعزیز ثبت کرده است؛ ولی آبن‌شبه به نقل از عبدالعزیز و او 
از ابن‌سمعان به روایت ت از الأعرج نظر داده است که حمزه با «مصعب بن 
عمیر» در قبر واحدی نهاده شده‌اند. با این همه نظریه غالب بر روایات 
مذکور را عبدالعزیز فان تایه که موی فرک سر ده مسصعی نز 
پایین قبر او دفن گشته‌اند. 

ابواسحاق حربی از اين نکته که در منابعی تصریح شده است که حمزه و 
عبدالله, با حمزه و.عبداللة و قصعب تن غمیر در یک قبر نهاده شده‌اند, 
غفلت نورزیده است. (د3) بخاری؛ این روایت جابر بن عبداللّه را ان 
دانسته است: 

وا تسیل اللت یاه غلیه | الما امه کان سیم بین آلرحانن موه 
قنای احد و در ووافت عوا راق ام ات 

«وکان یدفن‌الرجلین والثلائة فی‌القیر الواحد». (5) و اين بان و 
ات که تسلها ان ند احاط کی اس ان شرو با حراسها 


1- سمهودی, ج 3, ص 936 

2- «الطبقات الکبری». همان مدرک ص 5 

3- «المناسک و اماکن طرق الحح». ص 4415 دارالیمامه, اهتمام: حمد 
الجاسر, 1981 م 

4- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دو تن از کشتگان احد را در یک قبر 
دفن می‌کرد». نک: بخاری. «صحیح» کتاب الجنائز, باب 73 

5- «و دو يا سه نفر را در یک قبر مدفون می‌کرد». نک: ابن‌حجر عسقلانی, 
«فتح‌الباری. شرح صحیح البخاری». ج 3. ص 211, به اهتمام: «بن‌باز» 


ص: 265 

فقریشی, توان حفر قبور را به صورتِ یک به یک نداشتند و پیامبر براي 
رعایت:حال آنها به دفن:دویاً سه نفر.در یک؛ قبر رضایت. داده و خود. شخضا 
مراسم تدفین را نخان هی ‌آوزده است و نیز در این که خه: کسی. را باسخه 
کسی در یک ی نظر می‌داده است. 


4 5/ پ: سوک مدینه 


بی‌شک مسلمانان عص همان روز واقعه- یعنی شنبه- به مدینه 
بازگشته‌اند. از یک سوی نگرانی از حمله مجدد قریشیان و از جانب دیگر, 
تأثر خانواده‌ها از فقدان مردانشان» مدینه را در یک سوک و خزن همگانی 
فرو برده بود. 

موژخان از نوحه‌خوانی‌های مردم (به رسم قبایل) و گریه‌های جمعی زنان 
یادها کرده‌اند و همگان بر وقوع این مجالس و محافل ,در منازل طوایف 
مدینه اتفاق سند دارند. وقتی پیامبر گریه‌ها را شنید, به تأثُر گفت: 

«آنها بر شوهران و پسران و برادرانشان م کرت اما برای حمزه چه 
کسی می‌گرید ؟» به گفته تغل بن برهان‌الذین حلبی, حمزه در مدینه 
همسر و فرزندی نداشت. 

از اين رو پیامبر صلی الله علیه و آله خود بر حمزه گریست. 

اسید بن حضیر و سعد بن معاذ چون این حالت غم‌انگیز را از پیامبر صلی 
الله علیه و آله دیدند, زنانِ طائفه خود را گفتند: 

«بر حمزه بگریید که پیامبر در فقدان او گریسته است.» ۲ 
زنان, گریه‌کنان و نوحه‌خوانان به سوی خانه محمّد صلی الله علیه و آله رو 
آوردند. یکباره همه طوایف مدینه که در مجاورت مسجد بودند, در سوک 
حمزه و دیگر شهیدان احد فرو رفتند. ابن‌اسحاق گوید: 

و مر رسول اللی.صلی له علیه [واله]  ]‏ ار و ار بنی 
عبدالأشهل و بنی ظفر فسمع البکاء و النوائح علی قتلاهم فذرفت عینا 
رسول‌الله فبکی نم قال: 


ص: 6 2 

«لکنْ حمزة لا بواکی لَهْ». فلما رجع سعد بن معاذ و اسید بن حضیر الی دار 
بنی عبوالاشهل امرا نساءهم آن یتحژمن ثم پذهبن فیبکین علی عم 
وا ام 4 (1) از اسناد ابن‌سعد چنین پیداست که ان شب تا صبح, 
همه, و را به یاد می‌آوردند و می‌گریستند و پیامبر برای آنها و 
همسران و فرزندانشان دعا می‌کرد. (2) ابن‌سعد می‌گوید: ۲ 

«صبح که شد. محمّد مردم را واداشت تا به خانه‌های خود بازگردند و امر 
کرد که دیگر نوجه خوانده نشود.» 

محمد بن عبدالله انصاری روایت فا 31 

«ففام علی الصتیر من. آاقد قنمی عن: تاه کاش ها نمی فرنرشیه قط». 
(3) و طبق روایت ت ابن هشام: «#نهی یومتذ عن النوح» )4 و در همان ماخ 
آمده: 


«و جاء أثه- صای 2 علیه [وآله] هت نهی نساء الأنصار عن الثوح». (5) 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از کنار خانه‌ای از خانه‌های انصار, از 
طایفه بنی عبدالاشهل و ظفر کارت 2 صدای نوحه و گریه آنان بر 
کشتگان خویش را بشنید. پس از دیدگانش اشک جاریر شد و بگریست., 
سپس فرمود: « عمویم حمزه, گریه کننده‌ای ندارد», و آنگاه که سعد بن 
معاذ و اسید بن حضیر به خانه‌های بنی‌عبدالاشهل رسیدند, زنان را فرمان 
دادند که آرام گیرند و بروند و بر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
گریه کنند». «السيرة الثبویه»» ج 3. ص 50 

2- نک: «الطتقات الکبیر». آلجز ء التالث, ص‌ 10 

3- «حضرت., فردای آن شب بر فراز منبر رفت و مردم را از نوحه‌گری 
بازداشت, چنان که تا آن زمان از هیچ کاری چنین منع نکرده بود». نک: 
«الطبقات الکبیر», همان مدرک ص‌ 11 

4 «در آن-هنکام. از توجه کری تهی قرمود» نک <الشیر ۵ آلنتویه»:: ج: در 
ص 50 

5- «چنین آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله زنان انصار را از 
نوحه‌ گری بازداشت.» 


ص: 267 ۱ ۱ 
این حدیث را «حاکم» به لفظ دیگری از انس بن مالک آورده است و آن را 


از احادیث مشهور میان مردم مدینه دانسته که تا عصر خود معمول بوده 
است. (1) 


6 پ: مسجد و مقبره شهدای احد 


طبق این جمله از کلام ابن‌سعد در کتاب «الطبقات الکبری» که: 

«و جعل (یقصد النبید- صلی‌الله علیه [واله] تایه احدا خلف ظهره و 
اتستعیل المدتدة و حعل یه خباا باق عن ساره و حعل عایه مین من 
الرماة». 121 می‌توان پذیرفت که وقوع نبرد مهاجمان با مقمنان در سمت 
غربی تبه روماة بوده است؛ در نتیجه محلْ نیزه‌خوردن حمزه از وحلتی؛ 
ار ها ای اه ی وه وک که رشن مر 
حمزه» (مقبره نخست او) در سمت شرقی روماة و در منطقه‌ای گود قرار 
داشته است. باید جسد او را به مکان مرتفع کنونی اورده باشند؛ تا در 
سیر . اب وادی. قتاخ قزار نکیرد. .ول از نظر آثارشناسی مدینه, دو بنا در 
شرق عینین وجود داشته است: بکین به‌عنوان_ محل نیزه‌خوردن حمزه 
مر تیه امن و درو اي وه عبانم ون 2۳ 
(مصرع حمزه). در برخی منابع می‌خوانیم 

بنای «المصرع» محل دفن اولیّه حمزه بوده است که پس از جاری‌شدن 
آنت بة صعان فعلی. فتعل, شدم استت. (3) در برخی ماخذ نیز از قناتی که 
معاوية بن ابی‌سفیان برای اهل مدینه در احد حفر نمود, سخن گفته شده و 
ار 


1- «المستدرک» ج 1, ص 381, کتاب الجنائز. 

2- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یک نفر را پشت سر خود قرار داد و رو 
به مدینه کرد, و بر کوه عینین که در سمت چپ او و در وادی قناة قرار 
داشت, پنجاه تیرانداز مستقر کرد.» 

3- محمد لبیب, «رحلة الحجازیه». فرید وجدی, «داثرةالمعارف». ج 8. ص 
533 

4- «المناسک و اماکن طرق الحح», متن قرن سوم. ص 421 


ص: 208 ٍ 

این سابقه مبتنی بر اراء عده‌ای از متقدمان و اسناد متعدذدی در تاریخ 
مدینه است. 

مطری از مسجد موجود در رکن شرقی تیه عینین, به‌عنوان «الموضع الذی 
طعن فیه حمزة رضی الله عنه» (1) یاد کرده است و سمهودی نیز مسجد 
مذکور را واجد همین سابقه و شهرت در زمان خود دانسته و تنها بین مکان 
«طغعن» و مصرع فرق قائل شده است؛ چه او شهرت عمومی را این طور 
نگاشته است که دو مسجد- یکی در مکان اصابت نیزه و دیگری در شمال 
آن؛ در مکان دفن؛ بنا شده است (2)؛ در حالی که پیشتر گفتیم که به نظر 
نمی‌رسد که واقعه نبرد در سمت شرقی عینین به و قوع پیو سته باشد؛ بلکه 
وقوع آن در سمت شمال و غرب تیه روماة قّت دارد. 

به هر حال در دیرینه و چگونگی جابجایی جسد به مکان فعلی, وجود 
تناقضاتی در آراء تاریخی, پژوهندگان را سردرگم می‌کند؛ با اين همه 
نمی‌توان نادیده گرفت که مکان فعلی. همان معکان اولیه مزار حمزه 
نیست. (3) بنای المصرع که به جهت بعضی از روایات. محل نماز پیامبر 
نیز محسوب می‌شده است. بعدها به‌صورت مسجدی به‌عنوان مدفن اوّل 
حمزه معروف شده و قرن‌ها مورد توجه زائران بوده است. ابن ابی‌الهیجاء 
در حوالی 580 ه. ق. بنای جدیدی بر آن موضع ساخت و «سلطان اشرف 
قایتبای» بر آن بنایی دیگر بیفزود و در سال 893. «شاهین الجمالی» 
شیخ الخدذام حرم مدنی آن را مرمقت و مجهّزتر نمود. 

فیروزابادی. مسجد المصرع را در اواسط قرن هشتم دیده و از حفر بنای 
چاه مشروب آن توسشط «امیر بدرالاین ود بن جشاز»- امیر مدینه- یاد 
کرده است. (4) مقارن اواخر سده 13 ه. ق. و در عصر عثمانی, «علیْ بن 
موسی» می‌نویسد: 

آن قبه را جاح رامز پاشا داماد سلیم‌یک ماینجی از اهالی استائبول تجدید 
بنا نمود. (3) 


1- «محلی که حمزه در آن مورد اصابت نیزه قرار گرفت.» 

2- «وفاءالوفا»». ح 3. ص 848 

3- «الطبقات العبیر» جزء 3, قسم 1 ص < و جزء 3, قسم 2 ص 78 
4- «المفانم». ص 289 

5- رساله «وصف‌المدينة المنوره». ص <15 


ص: 209 

رفعت‌پاشا از کتیبه‌ای یاد می‌کند که بانی بنای جدید, ماده تاریخ بنای مذکور 
(سنه 1287 ق.) را به شعر ثبت کرده است. همچنین از ز کتیبه‌ای سخن 
می‌گوید که به‌خوبی معلوم می‌دارد سلیم‌بک عثمانی در سال 1365 م. ق. 
آزرا نا کهانه است. 

حقیر کاتب از اين بنا در سال 1396 ه. ق. دیدن کردم. بقعه‌ای است که 
شش متر طول و چهار متر و نیم عرض آن می‌باشد و کاملا رو به ویرانی 
نهاده است؛ ولی , به لحاظ این‌که دفیقا نخستین محل دفن حمزه را نشان 
می د هد و 9 ۳ شرقی زوعاه و واد9: قناة, موقعیت واقعه احد را برای 
پزوهد ان مسض.می‌کند. از ات پسزای ترحوردای اشت. ۱۱ .در 
سال‌هایمه کو. اتا مان ال که رسد که اش عکان رت 
نظارت خانماده السقاف قرار گرفته:نتندة است. 

بنای فعلی مرقد حمزه و شهدای احد که به مسجد و مقبره احد شهرت 
دارد, با دیرینه‌ای حدود هزار و دویست سال, در قلب تاریخ اسلام جای 
سنگ‌نوشته‌ای که تا قبل از تخریب مسجد و بنای مرقد (به فتوای فقیهان 
وهابی) بر سر درب اصلی قرار داشته است, تاریخ تاسیس مسجد را سال 
27 ق. تعیین می کند. 

تخفة ین آبی‌بکر تلمسانی (۵] که در سال‌های 258 4 وه ق. از فکه: 3 
مدینه دیدار و از مشاهدات خود ما را مطلع کرده است؛ تصریح می‌کند که 
بنای شهدای احد رفیع بوده و دارای سنگ‌نبشته‌ها و الواح چوبی مزین به 
خطوط قرآنی و گنبدی به ارتفاع پات بت اسان ات فبز‌های معاد یف 
عمر و معاذ بن عفرا با سنگ‌های چیده‌شده. از دیگر مقابر شهدا متمایز 
شده است. قبر حمزه در پایین قبور شهدا قرار دارد, از اين رو معلوم 
می‌شود که مقابر شهدای احد در قرن چهارم هجری کاملا معمور و بنای آن 
مورد اهتمام خاص بوده است. 

ناصر خسرو در اوایل سده پنجم هجری در «سفرنامه» خود از محل قبر 
حمره در 


ایکون 27 2 
2- رساله «#وصف مکة و المدينة و بیت‌المقدس», محاهآ هرب 3 3 
ذوالقعده و ذوالحجه 3 هم ق. 1974 م» به اهتمام حمد الجاسر. 


ص: 270 

احد, به‌عنوان موضع قبورالشهدا یاد کرده که مورد توجه عموم بوده است. 
(1) «مقدذسی» در حوالی سال‌های 370- 375 ه. ق. مدینه را مورد 
توصیف قرار داده است. این که در زمان او قبر حمزه و شهدای احد در 
۰۰ مسجد بوده است. از موقعیت بااهمیت ان و معموربودنش حکایت 
می‌کند. (2) ابن‌نجار قبول دارد که تاریخ بنای قدیمی, مربوط به مادر 
خلیفه عباسی: «الناصر لدین الله» در سال 5390 ۵ ق. است و او که خود 
در عصر پابرجایی چنین بنایی زا کی می‌کرده است, 1 را دیده و مورد 
توصیف قرار داده است و مشخص می‌کند که مرقد حمزه را با چوب ساج 
آراینتن داده‌اند و نرب آهتین و زیبای, آن تنها در روزهای پنجشنبه روی 
زائران باز می‌شده است. ولی با توجه به صتاد. کنببه‌اق. که بر قسمت 
فوقانی حجره مرقد قرار داشته. معلوم می‌شود که این بنا ده سال قبل از 
اقدام مادر خلیفه, توسشط «حسین بن ابی‌الهیجاء» بازسازی شده است. 
متن سنگ نبشته از این قرار است: 

«هذا مصرع حمزة بن عبدالمطلب علیه السلام ین التتق: ضان اللّه 
علیه [و اله] و سلم, عصرم‌العند ااففیر الن رف رنه عشین بخ آبی‌اافرهاء 
غفر الله له و لوالدیه سنه ثمانین و خمسمائة». 

ولی چنین کتیبه‌ای ظاهرا نمی‌توانسته مربوط به مشهد فعلی حمزه باشد. 
لذا سمهودی خاطرنشان می‌کند که «شاهین»- شیخ‌الحرم مدینه- ان را 
پس از مرقت مسجد به سال 890- 3 ه. ق. به مسجد المصرع نقل و 
انتقال داده است. ۱ 

آبن‌جبیر در نیمه دوم سده 6 ه. ق. از مشهد حمزه که بر ان مسجدی بنا 
شده بود, دیدن کرده و آن را مسجد حمزه خوانده که قبر در مجاورت ان 
قرار داشته است. (3) سمهودی که خود در سده نهم هجری در مدینه 
به‌سر می‌برد, از اقدامات سلطان مصر: «اشرف قایتبای» یاد کرده که 
بنای مشهد حمزه را از سمت مغرب توسعه 


[- «سفرنامه ناصرخسرو», سفر دوم حج». ص 71 
2- «احسن‌الثقاسیم فی معرفة الأقالیم». ص 80 
3- «رحلة ابن‌جبیر». ص 173, چاپ بیروت. دار صادر, 1964 م 
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داده است. (1) این بنا در عصر «عثمانی‌ها» به دفعات مرمت و بازسازی 
شد و آنچه که در سال 1325 ق. بر جای‌ماند, نشان می‌د هد که بر 
اساس مندرجات سفرنامه‌ها, بنای مشهد حمزه و فنجر. شهدای صحابه در 
احو اعا ‏ اهام را ا ناس ار و اس 

خوشبختانه تصویرهای متعدّد و مستندی از دو سیاح محقق یعنی «ابراهیم 
رفعت پاشا» و «محمد لبیب بتنونی» از سال‌های 1320 تا 1327 ه. ق. 
بچای مانده که به‌خوبی می‌تواند ما را از کم و کیف بنای موز اهتمام 
عثمانی‌ها مطلع سازد. (2) «میرزا حسین فراهانی»- ملک‌الکتاب عصر 
ناصری- در سفرنامه خود که در میانه سال‌های 1302 تا 1303 . ق. به 
رشته تحریر در اورده, مرقد حمزه و شهدای احد را دیدار و زیارت کرده 
است. او در سال‌هایی آنجا را دید که بنای عثمانی بر مشهد شهدای احد 
قرار داشته است. وی آن را از بناهای «سلطان عبدالمجید عثمانی» 
دانسته و چنین به وصف آن پرداخته است: 

اصا مو رم هزم هار ی است هرز بالای نی . وپنج شش پلّه از زمین 
ارتفاع دارد و از دو دالان می‌توان وارد مدا ماه تمیزی که از گچ و آجر 
ساخته‌اند,. شد. 

بر زمین محوطه ریگ ریخته‌اند و در دو طرف این محوّطه, دو «طنبی» 
ِ طولانی تابستانی- نجفی) عالی وسیعی است که یک مسجد و در 
یکی دیگر دو قبر است. یکی در وسط طنبی است که صندوق بزرگ از 
چوب دارد و قبر مبارک حضرت حمزه است و یکی دیگر قبر کوچکی است 
که قبر عبدالله بن جحش است .. و بیرون گنبد از کاشی کیود است. (3) 
پس از روی‌کا رآمدن «خاندان سعودی؟» و همزمان با فززتها ح کر ور مقابر 
مشهور و تخریب بقاع و بناهای ساخته‌شده بر فراز قبور که در مشرب 
فقهی آبن تیمیه نز .ان تاکز خاصی شده است., بنای مشهد و مقبره شهدای 
اخد تیر کاملا تخریب و ویران کشت وداز 


1- سمهودی, «وفاءالوفا», ج 3 ص 921, ص 936 

2 پیکره‌های 25- 2؛ 26- 2؛ 27- 2 

3- «سفرنامه میرزا حسین فراهانی». ص 291, به‌کوشش حافظ 
فرمانفرمائیان. 
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آنچه در تصاویر یادشده از هشتاد سال پیش مشاهده می‌کنيم. اثری بر جای 
نمانده است. ۲ 
حقیر کاتب در سال‌های زیارت و پژوهش در مدینه, منطقه احد را کاملا در 
حال تغییر یافتم. بر محوطه قبور مسطح شده شهدای احد دیوار کشیده 
شده است و قسمت جنوبی آن با شبکه‌های فولادی, محل روی‌آوردن 
زاثران است. ۱ 

حقیر پس از مشاهده شبکه‌های محل ایستادن زاتران- اجتناس 
حول مقابر مذهبی مشاهده می‌شود, به رد ی و ذی‌الحجه, سال 
1395 به منزل مرحوم «سید مصطفی عطار» در مدینه رفتم یال را 
ضمن مذاکره‌ای با وی در میان گذاشتم. ایشان که در فاصله سال‌های 
1 تا 1368 ه. ق. شهردار مدینه بود و با رفت و آمدهای ایرانیان به 
آماکن زارت مدیته. ور طول. هشتاد. بنج شا زد کی اشتایین رات 
بیش از هر کس دیگر ام توا پیت واه کمن ون باس یه ناوات 
باشد. ایشان به من 

و اسر ام رس اه 
مقابر. حصاری نداشت و مکزژرا دیده می‌شد که سگ‌های ولگرد آن وادی, 
از روی قبور رفت و آهند قی کنند: عده‌ای از عالمان مدینه. موضوع رز با 
امیر وقت مدینه در میان گذاشتند و امیر : به احداث دیوار و حصاربندی آن 
اه کرد و من پیشنهاد دادم که از :ضریح آهتی: که قبل. از این حول مقاتر 
اهل‌بیت علیهم السلام در بقیع قرار داشت و توسط علاقمندان امامان 
معصوم علیهم السلام و مک آفرن اتقال بافته. از ان طذ اقیت: رف نندد: 
برای حصار مشهد صحابه پیامبر در احد استفاده شود و این کار صورت 
گرفت.» 

پرسیدم: «اين ضریح را چه کسانی بر مقابر اهل‌بیت علیهم السلام در 
مدینه گذاشتند؟» گفت: ۱ 

این ضریح در زمان قاجار و تحت حمایت انان و همکاری و موافقت سلطان 
عثمانی و طعث تشریفاتی از طرف ایرانیان به مدینه حمل گردید و در محل 
معروف به قبّه اهل‌بیت نصب گردید. 

«سید مصطفی عطار» متن اصلی فرمانی را هم به من‌نشان داد که 
معلوم‌می‌داشت که 
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خانواده او مفتخر به انجام چنین کاری شده بودند. نیز از این‌که همکاری 
لازم را در انجام چنین‌اقدامی مبذول‌داشته بود, مورد تقدیر حکومت وقت 
ایران و عثمانی قرار گرفته بود. 

به هر حال قبور حمزه. مصعب بن عمیر و عبداللّه بن جحش در سمت 
جنوبی «شبا ک» و قبور مابقی صحابه در قسمت شمالی آن با حصار سنگی 
و به رنگ سفید جلوه‌گری می‌نماید. 

از اين موقعیّت و محل, تصاویری را از بلندی تیه روماة تهیّه کردم که توجّه 
پژوهندگان را نف ان جلب می‌نمایم. (1) اکنون می‌توان کلیه مواضع و بقاع 
احد را بر اتنایش پژوهش‌های یادشده در یک نقشه مستند نشان داد. این 
۰ ی 
بررسی, تقدیم علاقمندان مدینه‌شناسی می‌کنم. (2) 


1- پیکره‌های 28- 2: 29- 2؛ 30- 2 
2- پیکره [31- 2, 32- 2, میدان احد و دورنمای احد و شهر مدینه. 
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فصل سوم: خندق؛ موضع تدافعی مسلمانان 


در برابر حمله مشترک بت‌پرستان و بهودیان 


لغت‌شناسان, «الخندق» را «الوادی الحفیر المحفور» (1) یعنی: گودال یا 
متخل کنده‌شده دانسته‌اند (2). به‌نظر نمی‌رسد لغت‌شناسان تردیدی داشته 
باشند که این واژه, معرّب کلمه «کنده» بوده و از زبان پارسی به ادب 
عرب راه یافته است. «برهان» ذیل واژه «کنده» می‌نویسد: 

«جوی و کوی را گویند که بر گرد حصار هة قلعه و لشکرگاه می‌کنند تا مانع 
آمدن دشمن گردد و معرّب آن, خندق است.» (3) این واژه در زبان‌های 
پهلوی به صورت/ کندک, (اسم مفعول/ کندن) به کار رفته است و در زبان 
پارسی دری رواج فراوانی دارد. (4) 


1- «جای کم‌ارتفاع, گودال. محل کنده شده.» 

2- ابن‌منظور. «لسان‌العرب». ج 10, ص 93, چاپ دار صادر. زبیدی, 
«تاج العروس», ذیل واژه مزبور, چاپ‌مصر, 1307 . ق./ شرح قاموس. 
ابن‌درید. «جمهرةاللفه», جح 3, ص 331. چاپ دار صادر, افست. حیدراباد 
دکن, 1345 ه. ق. 

3- «برهان قاطع», ج 3, ص 8 پچاپ 1357 

4 توضیحات. دکتر شعین:. دیل واه «کندم»: در خبرهان. فاطع»: مان 
مدرک, بر اساس ۳ بر ج 2 ص 162. فره‌وشی «فرهنگ پهلوی». ص 
2 تهران, 1346. رشیدی, «فرهنگ رشیدی». ماده کنده و خندق, ح 
تهران. 1337 
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دیرینه ساختن خندق در تاریخ نظامی ایران طولانی است. شاهپور دوم در 
برابر هجوم اعراپ بادیه‌نشین در صحرای کوفه, خندقی بزرگ حفر کرد و 
خسرو انوشیروان در تکمیل و مرمّت ان اهتمامی خاص ورزید. با توجّه به 
این‌که شاید نخستین بار اعراب در سال پنج هجری قمری با حفر خندق 
اشنا شدند, موژخان عرب پذیرفته اند که: 

«قریشیان از کاراین خندق در شگفت شدند و گفتند: 

به خدا این حیله‌ای است که اعراب را از آن اطلاعی نبوده است.» 

عبارت طبری چنین است: 

«عمیو بن _ عبد ود و عکرمة بن آبی‌جهل و هبيرة بن آبی‌وهب و نوفل بن 
عبدالله.... نع اقبلوا نجه الخند ق-ختی وففوا علیه فلما رافه قالوا: ۵ اللّه 3 
هذه لمکيدة ؛ ما کانت العرب تکیدها». (1) تاریخ‌نویسان در این که طراح 
خندق, «سلمان فارسی» (همان روزبه ایرانی‌تبار) بوده است. هیچ تردیدی 
ندارند. سلمان نیز این طرح را از شیوه‌های مرسوم ایرانیان در حفاظت و 
حراست از استحکامات نظامی با شهرها اقتباس کرده و با پیامبر صلی الله 
علیه و آله در میان گذاشته و در جنگ به مرحله اجرا درآمده است. 

ظاهرا بلعمی در برگردان فارسی تاریخ طبری می‌نویسد: 

«سلمان پارسی گفت: اندر شهرهای ما پارسیان چون لشکری بسیار روی 
بدیشان نهادی و ایشان نتوانستندی پیش باز شدن. گرد شهر اندر کنده 
فرمودندی, تا سواران را راه اتذز آهدن نبودی: ین بیغمیر ر| علیه السّلام 
این تدبیر شسلمان ضواب آمد و همه یاران نیز جواب دیدند. پس گرداکرد 
مدینه جمع شدند و کنده کردند.» (2) 


1- «ممر بن عبدود و عکرمة بن ابی‌جهل و هبيرة بن ابی‌وهب و نوفل بن 
عبذا لاه آمدند و به سوی ختدق رفتند. کنار آن ایستادند و با دیدن آن گفتند: 
به خدا سوگند عرب‌ها چنین حیله‌ای را به کار نمی‌بستند». «تاریخ‌الژسل و 
الملوک». ج 3, ص 48, چاپ الحسينية خی چاپ اول 

2- «تاریخنامه طبری». ج 1. ص 202 به اهتمام محمد روشن, تهران. 
1366 
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توچه به این که نثر مذکور از کهن‌ترین متون فارسی قرن چهارم هجری 
است, بکارگیری واژه پارسي «گنده» و تصریح به این‌که: «اندر شهرهای 

ما پارسیان ...» کفایت می‌کند که ما به ایرانی‌بودن واژه و طرح پی ببریم. 
ترجمه متسوب به بلعمی دقيقاً مطایق است با اين جمله از متن اصلی 
«یا رت 21 1 کنا بفارس |ذا حوصرنا ۱۳۹ علینا». (1) همین سند 
تارشتی را شمان پر اسایی دیریته عفر کا ال در مان ایرابان: بیشتهاه 
حفر خندق را به پیامبر اسلامٍ صلی الله علیه و اله داده است. مورد تایید 
واقدی قرار گرفته. می‌نویسد 

«فقال سلمان: یا تشول الم 1 اذ کنا با فارس و تخوفنا الخیل خندقنا 
علینا». 

«ای رسول خدا! روزگاری که در سرزمین فارس بودیم, هرگاه از سواران 
بیم داشتیم, بر گرد خود خندق می کندیم. < (2) ابن‌خجر عسقلانی از 
اصحاب مغازی می‌پذیرد که سلمان چنین گفته است: 

«انا کنا بفارس.» (3) و حلبی به سابقه چنین کاری میان ایرانیان. تاه 
مت‌کقد.ی آن را آز «مکایدالترس »بر جک می‌داند. ارو این کنو به انظر 
سلمان برای حفر خندق اشاره کرده و خود به دیرینه چنین کاری در عصر 
منوچهر پسر ایرج پسر فریدون تصریح می‌کند. (3) از میان جغرافی‌دانان 
عرب, یاقوت حموی به تفصیل از تدبیر خندق و مسبوق‌بودن ان به ابتکار 
ایرانیان عصر ساسانی سخن به میان اورده است. وی به اجمال از خندقی 
که 


1- تاریخ طبری, ج 3, ص 44 چاپ ۰1901 مصر 

2 «مغازی», ج 2 ص 445, چاپ مارسدن جونس و ترجمه پارسی, ج 2, 
ص 333, چاپ 1362 

3- «فتح‌الباری», ۳ 7 ص‌ 93 د, ذیل باب 19 غزوه خندق, کتاب مغازی. 
4- «السيرة الحلبیه». ج 2. ص 6۵31, چاپ دارالمعرفه. 

5- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 183, چاپ دارالمعرفه, 1976 م 
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شاپور در بیابان های اطراف کوفه حفر نمود ۳ مانع هجوم اعراب به 
سرزمین‌های سواد شود. یاد کرده است. (1) ولی در کتاب دیگر خود به 
1 می نویسد. 
«و خندق سابور: فی بریّة الكوفة, حفره سابور بینه و بین العرب خوفاً من 
شر هم, قالوا: کانت هیت و عانات مضافة الی وج ج الأنبار فلما ملک 
انوشروان بلغه أَنْ طوائف من الأعراب یفیرون علی ما قرب من الشواد 
الی البادية, فأمر بتخذید: تور مذاینه: تغرف. بالشتر: کان سابور ذوالأکتاف 
بناها, و جعلها مسلحة تحفظ ما قرب من البادية, ۵ آمن. فخفر دق هن 
هت سی طف الیاویه الی کاخمة مفا نلی الضرع و ند لو البحر, و بنی 
علیها المناظر و الجواسق و نظمه بالمسالح. لیکون ذلک مانعا لأهل البادية 
من السواد. فخرجت هیت و عانات بسبب ذلک الخندق من طسوح شاه 
فتزوزد لان عانات کانت قريّ مضمومة اٍلی هیت». (2) لذا اگر پرای اعراب 
مناطق جنوب شرقی عراق, خندق آامری شناخته‌شده بود. مسلم است که 
هنگام اقدام مسلمانان در اتخاذ چنین شیوه‌ای برای دفاع از شهر مدینه, 
اغزاب خجازم تجد و غیر آن از این کید .جنک آااهی نداشته‌اند؛ وال همه 
موژخان عرب مانند 


1- «المشترک وضعاً و المفترق صقعا». ص 160, چاپ دانشگاه گوتینگن, 
آلمان, 1846 م, به اهتمام ۴۱۱۴۶۱۱ 5۲ ۷۷۱ 

2 «و از جمله. خندق شاپور در دشت کوفه است که شاپور آن را میان 
خود و اعراب حفر کرد تا از شر انان در امان باشد و آن خندق. مناطق 
هیت و عانات و نیز منطقه طسوح از شهر انبار را در بر می‌گرفت و چون 
انوشیروان به پادشاهی رسید, او را خبر دادند که قبایلی از اعراب, به 
مناطق سواد و بادیه چشم طمع دارند. پس فرمان داد که باروی شهر نسر 
را که شاپور ذوالاکتاف ان را بنا کرده بود, نوسازی کنند و ان را مسلح 
نمایند تا پیرامون بادیه را در امان دارد. و نیز فرمان داد که در هیت خندقی 
بکتند که صحرای بادیه را می‌شکافت و از نزدیک بصره تا کاظمه امتداد 
داشت و به دریا می‌رسد. بر کنار آن, محل‌های دیدبانی و قلعه‌های نگهبانی 
ساختند و آن: را مستحکم کردتد تا اهل. بادیة ا سواد را حراست کند و 
بدین‌سان؛ مناطق هیت و عانات بیرون از آن قرار گرفتند و شاه فیروز آن 
خندق را از طسوح حفر کرد, زیرا عانات. دهکده‌ای در کنار هیت بود.» 
«معجم البلدان, جز۶ 3 ص‌ 70 چاپ مصر» مطبعه الشعاده, 1906 م‌ 
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ی و مدای نمی و اما ید کین جنوی رو 
مسلمانان را به تعجّب و شگفتی واداشت.» (1) 


ب: نقش بهود در اتحاد احزاب و هجوم گسترده به مدینه 


«راغب», واژه «حزب» را «جماعة فیها غلظٌ» معنا کرده (2) و «طریحی» 
آن را «الطائفة و جماعةالاس» که «احزاب» جمع آن است, دانسته (3) و 
از «یوم‌الاحزاب» که همان روز, واقعه خندق است, با تعبیر «یومّ اجتماع 
قبائل العرب علی قتال رسول الله» (4) یاد کرده است. 

اصطلاح «حزب» ر‌ ر قرآن, گاه به معنای خاص ]۵ بکار رفته است؛ مانند: 
«و لمّا رأی ی الاحزاب» که به اتفاق مفشران: 

«عبارة اکن المجتمعین لمحاربة النیوت» (5) و گاه به اعتبار مفهوم عام, 
یعنی «گروه» مورد استعمال قرار گرفته است؛ مانند «فانْ حزب الله هم 
الغالبون» 

اطلاق «احزاب» بر قبایل متعدّد عرب, به صرف قومیّت, طایفه و تسب 
نبوده است؛ بلکه این کلمه, مجموع قبایل و طوایفی را شامل می‌شود که 
هر یک دارای مذهب و مشرب و معتقدات خاص هستند و برای هدف 
مشخص, اختلافات خود را کنار نهند و وجه مشترک منافع همگان را منشاً 
حرکتی جدید و تلاشی هماهنگ نمایند. چنین 


1- نهایةالارب. ج 2. ص 150 ترجمه پارسی. نیز نک: متن اصلی: «فأشار 
علیه سلمان: القایست _ بالخندق فأعجب ذلک لمسلمین ‏ اه 
2- «مفردات الفاظ القران». ص 134, چاپ دارالکاتب العربی, اهتمام 
ندیم مرعشلی. ۳ 

3- «مجمع البحرین», چاپ لک ض‌ 105 تهران, مصطفوی. 
5 سفردات الفاظ العر ار 
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اتحادی در جزیرة‌العرب برای نخستین بار در سال پنجم هجری و آن هم در 
جهت کُشتن محمّد صلی الله علیه و آله و نابودی مدنی‌های مسلمان و به 
و کلمد ازهم‌پاشیدن جامعه معنوی و نویای مدینه. تحقق پذیرفت. 
و 1 
که از عروة بن زبیر زهری, ابن‌قتاده, عبدالله بن ابی‌بکر و غیر انها (من 
علمائنا کلهم قد اجتمع حدیثه فی الحدیث عن الخندق) نقل می‌کند, نقطه 
شروع حرکتِ این اتحاد وسیع همگانی علیه محمّد صلی الله علیه و آله را 
از ناحیه بهودیان خیبر می‌داند؛ بهودیانی همچون: 
۱[ اللضری و هونة بن ون الوائلی. 
اين اشخاص از دو طایفه متعضب و بهودي «بنونضیر» و مشرکان 
«بنوحَطمه» تشکیل شده‌اند. «بنونضیر» در مدینه بر اساس پیمان زندگی 
مسالمت‌آمیز با مسلمانان, به کار و کوشش و معاشرت با مسلمانان 
مشغول بود؛ ولی بر اثر سوء قصدی که به جان محمّد صلی الله علیه و اله 
کردند و نقض پیمانی که روا داشتند. امکان ادامه چنین همزیستی 
صمیمانه‌ای از بین رفت و مجبور به ترک زندگی از شهر مدینه گشته, عازم 
«بنوحطمه» از اوس, طایفه متعضب و بت‌پرستی بود که در میان طوایف 
مدینه, حاضر به پذیرش اسلام در سال‌های نخست هجرت نشدند و پیوند 
دوستی خود را با قریشیان بت‌پرست حفظ کردند و کنار «بنوواقف» و 
قبتوه اتل» به سختی: در برابز مشلمانان و ابیز جدیدم ایستاد کی کردند. 
سران یهودیان بنی‌نضیر با حمایت یهودیان خیبر» نخست پیوندی با مشرکان 
«بنوحطمه» منعقد نمودند؛ آنگاه به صورت هیئثتی جهت مذاکره با قریش 
عازم مکه شدند. هدف اصلی از این ملاقات و مذاکره, جلب حمایت قرش 
برای حمله و هجوم همگانی به مدینه بود. آبن اسحاق ضو نفد 
در حقیقت این سران بهودی بودند که: «... حدژبوا الاحزاب علی رسول اللّه 


1- «السيرة الثبویه». به نقل از ابن‌اسحاق, ج 3, ص 224 
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قدعوهم الی حرب رسول اللّه . ۰ (1) سران قربش از پیشنهاد یهودیان 
برای تشکل نیرو و همبستگی ۳ بت‌پرستان برای رودررویی با مسلمانان 
متعجّب شدند. از اين رو به تصریح ابن‌اسحاق گفتند: 

هیا حعشر بهودا انکم اهل الاب ۱ 

و به بیان سیره‌نویسی واقدی: ِ 

«آنتم آهل الکتاب الاو و العلم ...». (2) «ای گروه یهود! شما پیروان 
اولین کتاب و صاحب علمید. در باره محقد خبر دهید که آیا آیین 
(بت‌پرستی) ما بهتر است پا آیین محمد ؟» یهودیان [ ۹ «اللهم ۳ اولی 
بالحق منه»؛ ۱ است که شما از او بهترید.» 

یهودیان ایین بت‌پرستان را به به خاطر دشمنی با پیامبر بر نظام توحیدی او 
رجحان دادند؛ تا در جلب حمایت بت‌پرستان علیه مسلمانان موفقن شنوند. 
واقدی قصد هیئت بهودی را به مه «یدعون فویا و اما انریا 
محفد» دانسته است (3) و آشکارا از گفته آن‌ها سندی را بت می‌کند که 
آنها به قریش قول دادند: 

«ما با شما خواهیم بود تا محمّد را از پای درآوریم». 

نحن معکم تیه نساضل محمدا. (4) لذا آنها اظهار آمادگی کزدتن که 

ما آمده‌ایم تا با شما در باره دشمنی با محمّد و جنگ با او همپیمان شویم و 
بر این کار سوگند بخوریم. 


1- «روزی که قبایل عرب برای نبرد با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گرد 
امدند.» 

2 «المغازی». ج 2 ص 442 

3- همان. ص 441 

4- همان. 
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جتنا لنحالفکم علی عداوة محمّد و قتاله. 

یهودیان قرار کذآشتنن | با سران بت‌پرست قریش به خانه کعبه روند. زیر 

پرده‌های کعبه, در حالی که پهلوهایشان به هم چسبیده بود, سوگند یاد 

کردند که هیچ‌یک از آنها دیگری را زها: نکند وتا آخرین تفر که زنده ماندء بر 

دشمنی با محقد هماهنگ و متحد باشد.» (1) پس از انعقاد این پیمان در 
اف قریش و بهود مثفقأً برای مثحدکردن قبایل و طوایف مختلف عرب بر 
علیه محشّد صلی الله علیه و له و تدارک یک هجوم همگانی کارساز و 
نهایی به مدینه, وارد کار شدند و با امید و غرور و کبرٍ ناشی از پیروزی در 
احد و ترس ناشی از اشاعه روزافزون تعالیم محمّد صلی الله علیه و اله 
تلاش وسیعی را آغاز کردند. واقدی می‌نویسد: 

«بهه‌دیان تزد بنوشليم. آمدتد و وغده کردند که خون فرپتتن خر کت کندء آنها 
هم همراهشان بیرون روند.» 

از سوی دیگر «قریش» به‌همراه «بنواسد», «بنوفزاره», «اشجع» و 
«بنومرة» به تحکیم نیرو مبادرت ورزیدند. 

آبن اسحاق جمع کل نیروهای مهاجم را ده‌هزار نفر دانسته است (2) و از 
آمار تفکیکی آن گزارشی نمی‌دهد؛ ولی واقدی با تأیید رقم ده‌هزار نفر, به 
او ی ار ار و 
نیروهای شرکت کننده از هر قبیله پرداخته است که ذیلا به آن اشاره 
می‌ شود : 

1- «و خرجت قریش و من تبعها من آحابیشها» 4000 نفر 

2- «و بنو سلیم یومتذ» 700 نفر 

3- «و خرجت اشجع و قائدها مسعود بن رَخیله» 400 نفر 

4- «و خرح الحارث بن عوف بقود قومه بنی‌مَژه» 400 نفر 


[- «مغازی», 0 ۷۹ ض 342 متن عربی و ترجمه پارسی, 0 2 ض‌ 330 
2- «السيرة الثبویه». ج 3. ص 230 
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خرست. بو فرآرم» 1000 صر له این رها با کیک هام ب‌درن 
مادی بهودیان و حضور فقال انها به سوی مدینه حرکت کردند؛ ولی قریش 
از سران «بنی‌نضیر» خواسته بودند که «بنوقریظه» (تنها طایفه بهودی 
مقتدر مدینه را که هنوز به پیمان همزیستی اهل کتاب, پایبند مانده بودند) 
فرش و طوایف مت پزست داده بودند که مترفووظه ,را نیز در این هخوم 
شرکت دهند. 

اسناد این تلاش در تاریخ مدینه بسیار بااهقیّت است و باید با نهایت دقت 
مورد بررسی و پزوهش 19 گیرد. واقدی در «المغازی» به استناد گفته 
«ْیِّ بن اخطب ضمن راه به ایوسفیان بن حرب و قریش گقته بود: قوم 

من بنی‌قریظه همراه شما خواهند بود و ایشان هفتصد و پنجاه جنگ‌جویند 
که اسلحه فراوانی هم دارند.» 

کان حَییْ بن اخطب یقول لأبی‌سفیان بن حرب و لقریش فی مسيرة معهم: 

«آن قومی قریظه قعکم و .خن افل. خاقه وافری: .هم فان حعایل. و 
خمسون مقاتلا.» 

با این توافق, وقتی قریش به نزدیکی‌های مدینه رسید, ابوسفیان از حخیی 
خواست: 

«نزد قومت برو از ایشان بخواه تا پیمان خود را با محمّد بر هم زنند.» 

قال آبوسفیان, (لحیی بن أخطب): «ائّت قومک حتی ینقضوا العهد الذی 
بینهم و بین محمد». فذهب خْیّی حتی آتی بنی‌قريظة. (2) در فصول بعدی 
به تفصیل از این عهدشکنی بهودیان و تأثیری که بر پیروزی احتمالی قریش 
داشت. سخن خواهیم گفت. ولی آنچه در این مقطع پژوهشی مورد 


1- «المغازی», ج 2, ص 443 
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توجه است, تأثیری است که یهودیان بدی نضیر در اتحاد قبابل و طوایف 
مختلف (به اصطلاح اسلام: احزاب) داشته‌اند. 

باید توجّه داشت که یکی از مفاذ عهدنامه مهاجران و انصار از یی طرف و 
بهودیان مدینه از طرف دیگر آن بود که: 

«هرگاه مدینه مورد حمله و تاخت و تاز دشمن قرار گیرد. هر دو با هم در 
دا از هو ی ای بر ان وود عون به 
المومنین ما داموا| محاربین». 

با مشارکت بنی‌قریظه دو جبهه در برابر مدینه گشوده شد: یکی از جنوب و 
جنوب غربی توشط بنوقریظه و دیگری از طریق شمال شرقی و غربی 
توشط مکه و همپیمانان آن‌ها. با توجه به این که همه منابع تاریخ و سیره, 
تعداد اش مسلمان مدینه را سه‌هزار نفر دانسته‌اند, هجوم بیش از 
ده‌هزار نفر از احزاب مختلف عرب و بهود. پیروزی قطعی را به دشمنان 
محمّد صلی االه غانتهه اد نوید می‌داده است. 

نکته اساسی‌تر این است که مار هت موژخان و سیره‌نویسان, دو واقعه 
خندق و بنوقریظه را از هم جدا| و به‌عنوان دو برخورد دفاعی مسلمانان 
تلقی کرده‌اند؛ در حالی که ما آن دو را مربوط به یک هجوم تدارک‌دیده‌شده 
ای از شوی دشهنان کیه‌تور مجند ضلی الله علیه و اله- ومع 
اسلام. می‌دانيم؛ لذا روش تخقیق خود زرا بر قبول آن استوار ساخته‌ايم. از 
این رو هجوم قوای مشترک را در دو موضع مورد بررسی قرار می‌دهیم: 
اول در شمال مدینه که به‌عنوان «خندق» مشهور است. 

دوم در جنوب مدینه که به عنوان «بنوقریظه» شهرت دارد. 


پ: هجوم قوای مشترک؛ دفاع اجتناب‌ناپذیر مسلمانان 


اشاره 


ابن‌اسحاق- هم‌رآی با عروة بن زبیر و قتاده- تاریخ هجوم احزاب را به 
مدینه در شوّال سال پنجم هجرت دانسته است (2): ولی موسی بن عقبه 
به نقل از زهری, شوال سال 


1- ابن‌اسحاق, «السيرة الثبویه». ج 2 ص 147 
2- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 224 
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چهارم را تاریخ وقوع اين هجوم می‌داند. به نظر بیهقی این اختلاف, مهم 
نیست؛ چرا که: 

۰ مرادهم ذلک بعد مضی آربع سنین و قبل استکمال خمس» (1). 
این امر نشان می‌دهد که با مراجعه به منابع متعدد و ملاحظه دقیق اسناد, 
نمی‌توان به طور حتم, نظر واقدی را در تعیین تاریخی مشخّص, پیدا نمود. 
با این همه به‌گفته ابن‌کثیر: ۱ 
«و الصحیح کفل ]سور : آن احدا فی شوال سنة ثلاث و آن خندق فی 
شوال سنة خمس من الهجر ة». (2) بر اساس نظر واقدی, نبیروی ده‌هزار 
نفری احزاب به سه لشکر تقسیم شده بود و فرمانده کل نیروهای مهاجم, 
ابوسفیان بود. تنها قریش با سیصد اسب و یکهزار و پانصد شتر وارد میدان 
شده بود و مسلمانان بیش از سه‌هزار نفر نبودند. لذ| انتشار خبر هجوم 
جدید مخالفان محشّد صلی الله علیه و آله, مدینه را در نگرانی زایدالوصفی 
فرو برد و هر کس برای چاره‌جویی, سخنی می‌گفت و رآیی می‌داد. 
مسلمانان در برابر حمله بت‌پرستان خشمگین و یهودیان کینه‌توز, آن هم 
پس از لطمه‌های شدیدی که مسلمانان در «احد» از قریشیان دیدند, راهی 
جز دفاع نداشتند؛ اما چگونه؟ آنان برای اتخاذ تصمیم. فرصت کمی داشتند؛ 
زیرا با توجّه به سند زیر که واقدی به آن تصریح کرده است, معلوم 
می‌ شود مسلمانان و پیامبر در مدینه, با یک هجوم غافلگیرانه روبرو شده 
بودند. 
«چون قریش از ونکت آهنگ مدیته. کردند.و بیرون آمدند: گروهی از سواران 
خزاعه خود را به پیامبر رسانده, خبر دادند که قریش از مگ راه 
افتاده‌اند.» (3) بر اساس مدارک تاریخی یخی در خصوص کیفیت دفاع 
مسلمانان از خود و شهر 


1- «منظور آنان, پس از گذشت چهار سال و پیش از پایان سال پنجم بوده 


است.» 


2- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 181 
3- «المغازی», 0 ۳ ضص 333 
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مدینه, چندین پیشنهاد با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مطرح شده 
است که هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

الا همه آثار نشانه آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله در اتخاذ راه 
برای دفاع اجتناب‌ناپذیر به مشورت پرداخت و آر|ء صحابه را به دقّت 
۳ و نکات ضعف و قلّت آن را سنجید. سوال پیامبر از صحابه 
- یا 7 دفاع از مدینه بیرون برویم؟ یا در مدینه باقی بمانیم؟ یا در 
فاصله نزدیک مدینه مستقر شویم ؟ 

در تاریخ به این پرسش‌ها سه پاسخ داده شد: 

[- - گروهی گفتند: ۲ 

«ما در فاصله میان منطقه بعاث و ثنیة‌الوداع تا جرف قرار می‌گیریم.» (1) 
عضو فد : 

«ای رسول خدا! روزگاری که در سرزمین فارس بودیم, هرگاه از سواران 
بینم..داشتکیم: بر کرد خود ختدق من کنذیم: آبا .صلاخ می‌دانید. که اکنون .هم 
خندق درست کنیم؟» ۱ 

نوبری, پاسخ نهایی پیامبر صلی الله علیه و اله و واکنش مسلمانان را چنین 
ثبت کرده است: 

#شتباه کندزم خندق, مسلمانان را به تعجّب و تفن واداشت. دا (2) 
واقدی با این جمله, پیشنهاد سلمان را مورد پذیرش مسلمانان و پیامبر 
خوانده است: 

فأعجب ری سلمان المسلمین و ذکروا حین دعاهم النبی- اه علیه 
[وآله] وسلم- یوم آخد آن یقیموا و لایخرجوا, فکره المسلمون الخروج و 
آحبوا الثیات فی المدينة. (3) 


1- واقدی, «مغازی». 
3- «مغازی», 0 2 ض‌ 5 منن اصلی و ترجمه فارسی, 0 ۳۳ ض‌ ددد 
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این پيشنهاد زا سامان: انا ندرا کوش امد ق این مطلب ریاد 
آوردند که پیامبر در جنگ احد هم دوست می‌داشت که مسلمانان در مدینه 
بمانند و از آن بیرون نروند. بدین جهت مسلمانان, بیرون‌رفتن از مدینه را 
دوست نداشتند و ترجیح می‌دادند در شهر بمانند. 
مسلمانان به حفر خندق در مسیری که مشخص شد. مبادرت ورزیدند. در 
باره مسیر خندق, در مبحث آتی سخن خواهیم گفت و خاطرات ت هر یک از 
صحابه را در مدذت کندن خندق, به به اسلام‌شناسان وأضف بذازبد ولی چیزی 
که از گفتن آن ناگزيريم, تلاش هماهنگ همه یاران محقّد صلی الله علیه و 
آله برای اجرای نقشه خندق می‌باشد و به تصریح واقدی در این راه: 
«پیامبر برای ترغیب مسلمانان, همراه ایشان در خندق کار می‌کرد.» (1) 
ی هب ی حفر هر بخش از خندق 
به گروهی واگذار فر مود. واقدی از ابن ابی‌شبره نقل فق کند: 

در آن روز با زنبیل خاک حمل می‌فرمود.» 
و مسلمانان در هنگام کار رجز می‌خواندند. اسناد متعذدی مورد استناد 
قرار داده است که نشان می‌دهد پیامبر صلی الله علیه ۴ آله خود در این 
تلاش همگانی همراه یاران خود بود. همه این اسناد موید آن است که 
پیا 

امبر. 
دکاهی, کلنیفیزد. کاهی با بیلم.غای‌ها را کنان فی‌ژد هه کاهی, با زنبیل 
خاک حمل می‌کرد. وقتی سخت خسته می‌شد, بر لبه چپ خندق به سنگی 
تکیه می‌داد و می‌خوابید. چون بیدار می‌شد. برمی‌خاست؛ دوباره کلنگ را 
برداشته. شروع به ضربه‌زدن می‌کرد.» (2) واقدی می‌نویسد: «برای 
پیامبر خیمه‌ای چرمی در کنار کوه زدند.» (3) پس از اتمام کار کندن 
خندق‌ها, نیروهای تحت فرماندهی ابوسفیان در قسمت‌های 


1- «مغازی», ج 2 ص 333 

2- واقدی, «مغازی» ج 2 ص 339. ابن‌هشام. «السيرة الثبویه», ج 3, ص 
0 227 

3- «مغازی». ص 340, ج 2. طبری, «تاریخ‌الرْسل و الملوک», ج 3. ص 
070( ترجمه فارسی. 
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شمالی مدینه یعنی در امتداد وادی عقیق پدیدار گشتند. واقدی در خصوص 
مسیر هجوم قریش به اطراف مدینه, می‌نویسد. 

«فنزلت قریش برومة, و وادی العقیق فی آحابیشها. و من صَوی الیها من 
العرب, و افیلت عطفان فی فادتها حنی:تر لوا ده تالف عطفان یال غانة ال 
جانب آخُد و جعلت قریش رح رکابها فی وادی العقیق فی عضاهه و لیس 
فی العض زرع, فقد حصد الناس قبل ذلک بشهر, فادخلوا حصارهم و 
اتباتفق و کانت عطفان. برمیل خیاها فی. انز الخضات:و کان. شیل»عطفان 
ثلائماأْیْة- بالعررض فیمسک ذلک من خیلهم و کادت ابلهم تهلک من الهزال و 
کانت المدبنة لیالی قدموا| جد پبه. 

«سپاه حرکت کرد و چون به نزدیک مدینه رسیدند, قریش در ناحیه رومه 
در وادی عقیق فرود امدند. عده‌ای از اعراب و همپیمانان حبشی ایشان 
هم, انان را همراهی می‌کرد. غطفانی‌ها در منطقه زغابه که در سمت احد 
قرار دارد, فرود آمدند. قریش چهارپایان خود را برای چرا در وادی کقیق:.و 
خارستان‌های آن: رها کردند؛ اما در آنجا هیچ گونه علفی برای اسب‌ها نبود؛ 
مگر همان علوفه‌ای که با خود: ار که آورده: نون علوفه ای که فریش: ۳ 
خود آورده بودند, ذرت بود. 

غطفانی‌ها هم شتران خود را برای چرا به بیشه‌های اطراف جرف 
فرستادند تا خار بخورند وبچرند. اين سپاه هنگامی به مدینه رسیدند که 
هیچگونه زراعتی باقی نمانده بود و مردم, یک ماه قبل از آن. کشت خود را 
درو و محصول و کاه خود را جمع‌آوری کرده بودند. غطفانی‌ها اسب‌های 
خود را برای چریدن باقیمانده علف‌های کشتزار رها کردند. تعداد اسب‌های 
قطفانی‌ها یهد رام یهد اف موعور تکافوی ایشان را نمی‌داد. 
شتران از شدّت لاغری مٌشرف به مرگ بودند. به هنگام ورود ایشان, مدینه 
نیز در آثر نباریدن باران خشک بود.» 

در این مناطق, با چند مکان مشخص روبرو می‌شویم که معلوم می‌دارد 
هجوم به مدینه از سمت شمال غربی آن بوده است: 

1 رومه. : در شمال غربی مدینه واقع است و دقیقاً همان منطقه یثترب 
قدیم محسوب 
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ِِ که از آن در ذیل «چاه رومه» (1) یاد کردیم. 

جّ 2 زغابه: از این نام نیز که در شمال غربی مدینه, شهرتی عام دارد و 
امروزه شهروندان مدنی آن را به البرکه می‌شناسند. مکرا یاد کردیم. 

این مواضع جغرافیایی, به یک سرزمین متصل به هم اشاره دارد که از 
شمال, يا دامنه کوه احد, به سمت غرب تا شمال غربی وادی قنات امتداد 
داشته است رز 

بنابر این خط خندق در حد فاصل بین مشرکان و مسلمانان که در اطراف 
قسمت‌های شمالی کوه سلع تا منطقه شیخین (2) ایستاده بودند, موقعیّت 
صف‌ارایی مدافعان مدینه و مهاجمان مکه را نشان می‌دهد و ما دقیقا ان 
را بر اساس مستندات تاریخی در نقشه‌ای گنجانده و منظور کرده‌ایم. 
خانواده‌های خود را در کوشک‌ها, برج‌ها و استحکامات قبیله‌ای خود در 
ان یادهای اشکار دارد, در انتظار بمانند که چه هنکام, مهاجمان کینه‌توز, 
هجوم خود را آقاز می‌کنند ۱ ۱ 

در این لحظه‌شماری‌ها, ناگهان خبر لفو قرارداد زندگی مسالمت‌آمیز با 
یهودیان بنی قریظه, مسلمانان را در هراس جذی و مدینه را در حالتی 
آسبب پذیر. قرار داد؛ زیرا بنی‌قریظه در جنوب شرقی مدینه زندگی 
می‌کردند و آنها با قبول تعهّد برای نابودی مسلمانان و شخص محمّد صلی 
الله علیه و اله. می‌توانستند از شرق و جنوب, خانه‌های بی‌دفاع‌مانده 
مسلمانان را مورد تهاجم قرار دهند. در واقع مدینه کاملا محاصره شده بود 
و لحظه به لحظه حلقه این فشار تنگ‌تر هقف کت : آیه ده از سور ه احزاب, 
اشاره به همین محاصره تنگ و سخت,دارد: 

اد جاوْکم من فَوَقکُم و من سل منم و لا زاعت آلابْصاژ جات | [فاوت 
الحناجر و تظئون بالله الظنوتا. 


1- کتاب سوم, فصل سوم. 
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«آن هنگام که [دشمنان] از نقطه بالا و پایین شما بیامدند؛ روزی که 
چشم‌ها از ترس, خیره شد و دل‌ها به گلوگاه رسید و در باره خدا به پندارها 
افتادید.» 

در این ۳ 1 جاو کم من قَوقَکَم ۰ مربوط به منطقه جغرافیایی هجوم 
مها و وف یسنان آما بر وادی عقیق او ال بآ 
مناطق جنوب شرقی مدینه (منطقه تحت نفوذ بنی قریظه ) نشانی دقیق 
دارد و جزء آخز آبه. بعتی» و اد زاغت لصا . حالت ترس و وحشت 
مسلمانان را از دافف: که بهودیان و ۱ برای انها ساخته بودند» 
نشان می‌دهد. این وحشت و اضطراب طبیعی از هجوم گسترده بیش از 
ده‌هزار تن به یک روستای نخلستانی را که جمعیتی بسیار کمتر از تعداد 
مهاجمان داشتند. در اسناد دیگری ی قی کم سا سا کف ون 
2 

«مسلمانان زنان و بچه‌ها را در برج‌ها قرار دادند. بنی‌حارثه هم کودکان را 
در برج‌ها و کوشک‌های مرتفع خود جای دادند. بنی‌عمرو بن, عوف نیز زنان 
و کودکان را در کوشک‌ها مستقر کردند. ۳ (1) جابر بن عبداللّه گوید: 

«دیدم رسول خدا| مشغول کندن خندق هستند. احساس گرسنگی به من 
دست داد: در آن لحظات دیدم میان چین‌های شکم آن.حخضزت را کرد و 

خاک پر کرده است. ها ار ی سا 
کردم.» 

«مسلمانان متوجّه پیمان‌شکنی بنی‌قريیظه شدند و ترس و بیم فزونی یافت 
و کار بر ایشان سخت و دشوار شد.» 

«گویند در اثر اين امر نفاق رونق گرفت و مردم سست شدند و گرفتاری 
بزرگ شد و ترس و بیم شدّت یافت؛ مخصوصاً نسبت به زن‌ها و بچّه‌ها.» 

«گروهی سخنان زشتی گفتند؛ خنانکه: معقت بن سر کفت: 


1- «مغازی», ج 2 ص 327 
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محقد گنج‌های خسرو و قیصر را به ما وعده می‌دهد و حال آن که هیچ یک 
از ما تامین ندارد که برای قضای حاجت خود برود!» 

اتندایی فرع از فول‌حارتین فضیا برایم تعل کرو 

«بنی‌قریظه تلاش کردند شبانه به هسته مرکزی مدینه شبیخون بزنند.» 
ابوبکر صذیق در این باره گفت: 

«ما از بهود بنی‌قريیظه نسبت به زن‌ها و بچّه‌هایی که در مدینه بودند, بیشتر 
می‌ترسیدیم تا از قریش و غطفان.» 

امٌْسلمه می‌گفت: «من در غزوه خندق در تمام مذت اقامت رسول خدا 
همراه انشان: بودم ,وبا آن‌ که سترمای. شختی بوده بیامتر شخصا در خبدق 
پاسداری با هك 

امسلمه گوید: « هیچ کدام از غزوات؛ به اندازه غزوه خندق, پیامبر را به 
زحمت نیفکنده بود تا وا ترسناکتر از خندق نبود. ۳ 
بود که ما از طرف بنی‌قریظه در مورد حمله به زن‌ها و بچه‌ها اطمینان 
نداشتیم؛ لذا مدینه تا صبح پاسداری می‌شد و تمام شب بانگ تکبیر در 
مدینه بلند بود و شب را با ترس به صبح می‌آوردند,» 

محمّد بن مَسلّمه می‌گفت: «در غزوه خندق شب‌های ما همچون روز بود.» 
این اسناد, وضعیت اندوهبار و موقعیت وحشتناک مسلمانان را در ۳9 و 
محاصره دشمنانشان نشان می د هد . برای حقیر روشن نیست که چگونه 
بعضی از نویسندگان, بر اساس ذهنیت خود و نه قستند به مدارک تاریخی, 
سعی کرده‌اند تا محمّد صلی الله علیه و اله را پس از هجرت, مردی 
جنگجو و در پی قدرت بخوانند! اگر مدینه آن روزگاران را فقط بر اساس 
همین دقایق تاریخی و مورد تصریح واقدی بخواهیم تجسٌم کنیم, نمی‌توانیم 
تصویری جز شهری در بهت و وحشت کینه‌توزان بت‌پرست و بهودیان بی‌بند 
و بار ارائه دهیم. 

مسلمانان برای دفاع از حق طبیعی خود در برابر مهاجمان و متجاوزان 
گرسنگی کشیدند. 

شب‌ها را به وحشت گذراندند و نگران خانواده‌های خود, لحظه‌ای آرامش 
نداشتند. 


ص: 23 
هت صای ال لت سات که تعاس ی تور سالی. کودبت ۳ 
واقدی: 
یت زان ها ای لا وی رات گم رک قوف تیه یا سرا 
کرده بودند.» (1) 2- این محاصره بیش از بیست روز, مدینه را در خود 
ِِِ محمّد بن جریر طبری در وصف آن روزها می‌نویسد: 

س مسلمانان فزونی گرفت و دشمن از بالا 9 زیر بیامد و مقمنان 
کار ها ناروا کردند و نفاق منافقان نمایان شد؛ تا آنخا که سنفعت بن قشیر 
گفت: 


«محمّد به ما وعده می‌دهد که گنج‌های کسری و قیصر را می‌خوریم؛ اما به 
قضای حاجت نمی‌توانیم رفت.» 

اوس بن قیظی در حضور مردم قوم خویش گفت: 

«ای پیمبر ! خانه‌های ما بی‌حفا ظ است. اجازه بده به سوی 9 جویش باز 
کرذنم. > و مسلمانان به محنت افتادند. (2) 3- واقدی نیز این وضعیت را 
در یک جمله چنین خلاصه کرده است: 

«هنگام جنگ خندق, مسلمانان در سرما و گرسنگی شدید قرار داشتند. 
حذيفة بن یمان در این مورد گفته است: 

«شبی بسیار سرد با رسول خدا کنار خندق بودیم و در آن شب سرما و 
گرسنگی و ترس در ما جمع بود.» 

آیا چنین وضع محنت‌باری را می‌توان غزوه و عزم مسلمانان برای 
جنگ‌کردن خواند؟ يا باید دفاع اجتناب‌ناپذیر لقب داد؟ 

4- موژخان مثفقند که پیامبر حاضر شد که به سران غطفان, یک سوم 
حاصل خرمای مدینه را بدهد تا آنها دست از محاصره مسلمانان بردارند. 
آن حضرت. دلایل 


[- «مغازی», 0 ۳ ض 31 
2- «تاریخ الاسل و الملوی». ذیل شرح واقعه خندق. سال پنجم. نیز نک: 
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«اين کار به خاطر شماست که می‌بینم عرب‌ها بر ضد شما هم‌سخن شده 
و از هر سو به دشمنی برخاسته‌اند». 
با این حال یاران وفادار پیامیر و همه شهروندان مدینه مانع پيشنهاد پیامبر 
شدند و حاضر کنخ زا آخرین توان؛ از جان, شهر, خانواده و حیتلت و 
شرافت و ایمان خود دفاع کنند. 0 ۳ 
پیامبر در برابر این پافشاری‌ها فرمود: «هر طور که خواهید!» 
و ننتعند برخ. صعاد ناه را بر کر فت و توشته آن. را حجه. کرد و. کفت: «#هر چه 
می‌توانند بکنند و پیمبر همچنان در محاصره دشمنان بماند.» (1) 5- 
ابن‌هشام (2) و بویری در «نهایةالارب» (3) تلاش پیامبر را برای شکستن 
محاصره, مورد ایند قرار داده‌اند و در بیان دلیل آن گفته‌اند: 
«چون کار بر مردم مسلمان دشوار شد.» 
و در شرح آن اورده‌اند: _ 
محمّد صلی الله علیه و آله کسی را نزد عْیینة بن حصن و حاٍث بن عوف 
مزژی از فرماندهان غطفان فرستاد و تعّد فرمود که اگر آنها به اثفاق 
همراهان خود برگردند, یک سوم از محصول خرمای مدینه را از طرف خود 
و یارانش به انها پرداخت خواهد کرد. و وقتی حضرت, نظر مشورتی سعد 
بن معاذ و سعد بن عباده را شنید و دانست که انها مخالف این توافق 
هستند, فرمود: 
«من اين کار را به خاطر شما می‌خواهم انجام بدهم؛ چون می‌بینم همه 
آگزات:نه شما هخوم آورده و حون ی بر شما پارس می‌کنند.» 


1- «تاریخ السل و الملوکی». ذیل شرح واقعه خندق. سال پنجم. نیز نک: 


2- «السیرةالتبویه». ج 3. ص 234, متن اصلی. 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: بل شیء اصنعه لکم و ال ما آصنع 
و ی ای سس تس 
فاردت آن اکسر عنکم من شوکتهم الی امر ما 


خندق و طولانی بودن گودال آن, مانع هجوم سوارکاران قریش به مواضع 
دفاعی مسلمانان شده بود. بت‌پرستان به پرتاب تير مبادرت می‌ورزیدند؛ 
ولی امکان درگیری مستقیم را نداشتند. ۲ 
تاریخ‌نویسان از حمله سواران به فرماندهی خالد بن ولید و نافرجامی ان 
به خاطر عدم امکان عبور از خندق یادها کرده‌اند. (1) همچنین از حمله 
فوح سوارکاران به فرماندهی ابوسفیان بن مر و زمانی دیگر به 
سرپرستی هبیرة بن آبی‌وهب و يا سپاهی به سرکردگی عکرمة بن آبی‌جهل 
با ایا ها این اسرای ان تم رسمه 
اگر چه میان مسلمانان وحشت و ترس می‌افریدند و حلقه‌های محاصره را 
شدیدتر ۰« ولی از عدم توفیق انها در هجوم یکپارچه که لازمه این 
توفیق, عبور از گودال‌های خندق بود, مدارک تاریخی زیادی در دست داریم. 
عاقبت 5 یک یورش؛ عده‌ای از بت‌پرستان توانستند, مسیری را که خندق 
آ ن,باریک و آمکان, عنور از ان همکن بود, بیدا کتنده ولی ترسی که از تدبیر 
حفر خندق دز 3 بت‌پرستان و یهودیان به وجچود آمده 9 مانع جوم 
هماهنگ شد؛ تنها عمرو بن عبدود حاضر به نبرد تن به تن گردید که او نیز 
به دست علیْ_بن ابی‌طالب علیه السلام از پای در آمد. زبیر بن عوام نیز 
نوفل بن عبدالله را بکشت و .. 

بر اثر اختلافاتی که بین قریش و طایفه غطفان از یک سوی با یهودیان 
ی ری ای تس ای سر 
ادامه محاصره و حمله را 


1- واقدی, «مغازی». ج 2 ص 349 
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تی‌شحه باخیه در ان خال: انوسضان خظاب ره آنبا کت 

«ای گروه قریش ! اینجا برای شما جای توقف و مقام نیست و می‌بینید که 
اسبان و چارپایان ما در شرف نابودی‌اند. بنی‌قریظه هم بر خلاف قول و 
پیمان خود رفتار کردند و اموری ناخوشایند از ایشان به ما رسیده است؛ 
وانگهی شدّت طوفان را هم می‌بینید که چه می‌کند! راه بیفتید و بروید که 
من هم‌اکنون کوچ می‌کنم.» (1) بازگشت قریش با به‌جای‌گذاردن چهار 
کشته, باعث شد تا غطفانی‌ها نیز به سوی سرزمین‌های خود باز گردند. 
مسلمانان هم صبح همان روز به مدینه بازگشتند و محاصره بت‌پرستان در 
ها ایا مس ده تاعاس باس مر ۱ 
هم با از دست دادن پنج یار و یکی زخمی که بعدها در مدینه به شهادت 
رسید, متوجّه مواضع جنوبی و شرقی مدینه که در دست بنی‌قریظه بود, 
شدند. 


2 پ: مواضع جنوب شرقی مدینه 


اشاره 


«یهودیان بنوقریظه», مدینه را از جنوب و مشرق تحت فشار قرار داده 
بودند ۲ هفاهنی با مواضع شمالی, مدینه پا خطر جدذی ویرانی و قنل عام 
زنان و کودکان روبرو بود. محاصره مسلمانان افو بیست روز به طول 
انجامید و لحظه‌های ترس و نگرانی تواض با ید و گرسنگی, جان مدافعان 
زا هرآ ی ان ری رت که سامتاه سدان 
همزیستی برادرانه خود را به خاطر منافع بت‌پرستان قریش نادیده گیرند و 
انتشار خبر پیمان شکنی ۳ وحشت و تحرانی مسلمانان را دوچندان 
وقتی مدارک تاریخی مربوط به این وقایع را مورد نقد و بررسی قرار 
می‌دهیم, به 


1- نویری, «نهاية الارب». ج 2 ص 158, فارسی. نیز نک: حذيفة بن یمان. 
ابن هشام, «السيرة التبویه», ج سك صرٍ 243, متن اصلی: «نم قال 
ابوسفیان: یا معشر قریش. انکشه اللم‌ها اضحتم بدا مخام. تااخر» 
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نشدند؛ بلکه این بنی‌قریظه بودند که با گشودن موضع جدیدی علیه شهر 
مدینه, مسلمانان را , به پیکار و رودررویی دعوت کردند. اگر تحوّلات مواضع 
شمالی و شمال غربی خندق‌ها رح نداده بود, بهودیان مزبور مصممانه به 
هدف‌های هماهنگ شده خود. می‌پرداختند و برای قلع و قمع مردم مدینه 
وارد عمل می‌شدند؛ ولی توقف محاصره, و ترس مهاجمان عرب از تدبیر 
خندق, اجرای نقشه بنی‌قریظه را نیمه تمام گذارد و مسلمانان توانستند با 
رساندن به‌موقع خود در اطراف دژهای بهودیان بنی‌قريظه, ابتکار عمل را 
از شنت آنها بکیزید. 
چنین اوضاعی, نتیجه مخاصمات همه طوایف عرب از بت‌پرست تا بهودی با 
اسلام بود. در نتیجه دفاع مسلمانان در برابر هجوم احزاب. ربطی به بهودی 
پا بت‌پرست بودن آنها نداشت؛ بلکه تلاش صادقانه‌ای برای حفظ جان و 
مال و خانواده‌های خود بود. 
این قریش بود که بر آاثر فریب بهودیان جزیرة‌العرب. به شهر مسلمانان 
ور شده 3 بنوقریظه بود که با زیر پا گذاردن همه میثاق‌های 
تاریخی و طایفه‌ای, مدینه را به محاصره کشاند. مسلمانان در مقابل, چه 
می‌توانستند بکنند؛ جز این که راهی قلعه‌های این طایفه لجام گسیخته و 
خیانت‌پیشه شوند و از آنها سوال کنتد که پبس از این چخونه ۵ به 
حیات فلخت آهیز. خود با طوایف مدینه که در مجاورت 1 تتتضا .زاقد کین 
هت کژ1 ادامه دهید و چه تضمینی وجود دارد که این خیانت‌ها در 
حساس‌ترین لحظه‌های مرگ و زندگي طوایف انصار و مهاجران مقیم مدینه 
تکرار نشود؟ 
برای پاسخگویی به این پرسش‌های تاربخی, , به روزهای نخست ورود محمّد 
صلی الله علیه و آله به قبا و پثرب باز می‌گردیم: 
ابن‌هشام و ابناسحاق, وقایع نخستین روزهای پس از هجرت و ورود به 
مدینه را ثبت کرده‌اند. (1) اهم این وقایع» تلاش محمّد صلی الله علیه و اله 
برای «اتحاد یثرب» بود. از یک سو انصار يا مسلمانان یثرب را برادران 
مهاجر معژفی نمود و رسم برادرخواندگی را میان آنها برقرار ساخت و از 
سوی دیگر میان مهاجران و انصار با بهودیان, پیمانی منعقد نمود و همه را 


به 


1- «السيرة الثبوبه». ج 2 ص 147 متن اصلی مصطفی السْقا, ابراهیم 
الابیاری, قاهره 19,936 م‌ 
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دوستی, احترام متقابل و تضمین «آزادی عقاید» دعوت کرد. 
این ضیناق مهم از عهان‌بتی فمحند ضلی الله علیه ه اله نشات می کرفت 
که بهودیان ِ مسیحیان و مسلمانان و صائبین و زرتشتیان را «اهل کتاب» 
فرقی بین آنها, نگذاسته است: 
ما ات الستن من رَبهم لا ئْفرّق ین آحد مِنهّمْ. (1) مفاد قرارداد, صرفاً 
میتافی: ااشی. به. معنای. اخصع. آن.. تیشوت بلکه بر اساس سنن قبایل و 
طوایف یثرب در یک مجموعه دور از نفاق و تفرقه تنظیم شده بود؛ با این 
هدف که همه مردم از هر طایفه و قبیله و با هر دیانت و ایمانی, به صورت 
یک «ملت واحد» درایند. لازم است بر نکات مهم میثاق مذکور نظر 
اندازیم؛ تا در خصوص روند وقایع بنی‌قریظه با توجّه به زمینه‌ها و کنه 
واقعیت تاریخی- اجتماعی ان, نظر دهیم. 
متن عهدنامه 
«بسم ال الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمّد الثبی- فا علیه 
[ وله ] وسلّم- بین المومنین و المسلمین من قریش و یثرب, و من تبعهم. 
بهم» و جاهد معهم» , آنهم واحدة 3 دون النا س. المهاجرون من 
قریش علی ربعتهم یتعاقلون بينهم. و هم یفدون عانبهم بالمعروف؛ و 
الفَمط ی و بنوعَوّف علی ربُعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولی و 
کل طائفة 7 تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المومنین. ۰ 9 بنوساعدة ی 
ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولی و کل طاقه موه نی عانیها بالمعروف و 
القسط بین الموّمنین. و بنوالحارت علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولی. و 
کل اند دی ۱ بالمعروف و القسط بر بین المومنین. و بنوجشّم علی 


1- «و آنچه از جانب پروردگارشان به پیامبران داده شده, که میان هیچ‌یک 
از انان تفاوتی قائل نیستیم». ال‌عمران: 84, بقره: 136 
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ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأأولی و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالمعروف و 
القسط بین الموّمنین و بنوالتجار علی ربعتهم یتعاقلون 20 الاولی و 
کل طانف منهمتقدی عانیها بالمعروف و القسط بين الموّمنین .. 

+ الصتفه م آفن لاهن لدوه ۱۳| 
نصره ات اما فان را و عضبه بوم القيامة و لایوخذ منه صرف و 
لا عدل. و انکم مهها اختلفتم فیه من شی ء فان مرده الی اللّه- عژوجل- و 
ادخ الم عله وله اشامت 
و ان الیهود ینفقون مع المومنین ما ۳۳ محاربین و ان بهود بني‌عوف اج 

مع المومنین. للیهود دینهم و للمسلمین دینهم موالیهم و آنفسهم الا من ظلم 
و ان لیهود بنی‌النجار مثل ما لیهود بنی‌عوف. و ان لیهود بنی‌الحرث مثل ما 
لیهود بنی‌عوف, و ان لیهود بنی‌ساعدة مثل ما لیهود بنی‌عوف, و ان جهود 
پل کم من .ها آبیند وه ولقود ومیل ۱ 
بنی عوف, 9 ان لیهود بنی تعلبة مثل م لیهود بنی‌عوف الا من ظلم و 
فانه لاپوتخ [ نفسه و ا هه و ان جفنة بطن من تعلرة ی و ان 
اس ال هل ها لعف وان ادن اسف ان فوالی اد 
کأنفسهم و ان بطانة بهود کنفسهم و انه لایخرج مهم احد الا باذن محفمد- 
ضلی‌الله علیم [ماله] مسلم- و انه لاتخهر علی تار خر و امن فیک 
تسه کتک و آهل مه ای طلم و ان نات لت ان هن دا و ان ی 
الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم و [ن بینهم النصر علی من حارب 
اهل هذه الصحيفة و ان بینهم النصح و النصیحة و ۳ دون الائم, و ائه لم 
یائم امرو بحليفة و ان النصر للمظلوم. 
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و ان الیهود بنفقون مع المومنین ما داموا محاربین. و ان یثرب حرام جوفها 
لاهل هدذه الصحيفة, و ان الجار کالنفس غیر مضارژ و لا ۹ و انه لاتجار 
خرمة [ باذن آهلها, و ائه ما کان بین آهل هذه الصحيفة من حدت ان 
اشتجا ر پخاف فساده. ۲ 

و بنو عمرو بن عوف علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی, و کل طائفة 
تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المومنین, و بنوالثبیت علی ربعتهم 
بتعاقلون معاقلهم الأولی, اه تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین 
المومنین, و بنوالاوس علی ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولی, و کل طائفة 
فنهم. تفت عانها الصووف. و امس ن: المخمتیر و ان مین 
لایتز کفره قفها رقم ان بعظاوه ای فا 

قال ابن‌هشام: «المَفرح». «المَثقل» بالذین و الکثیر العیال. قال الشاعر: 
اذا نت لم تبرح تودی آمانة و تحمل آخری آفرحتک الودائع 

و آن لایحالف موّمن مولي موّمن دونه و ان المومنین المتقین علی من بغی 
متقم: آی اتقی رسیعت ‌طلم ان انم آهعدوان او فساه‌شن امین وان 
۱ آحدهم. و لایقتل موّمن مومناً فی کافر و 
لاینصر کافرا علی موّمن و ان ذِمّة الله واحدة یچیر علیهم آدناهم. و ان 
المومنین بعصهم موالی بعض دون الناس. و أنه من تبعنا من بهود فان له 
النصر و الأأسوة غیر مظلومین و لا متناصرین علیهم. و ان سلم المقمنین 
واحدة لایسالم موّمن دون مومن فی قتال فی ی 11 علی سواء و 
عدل بینهم. و ان کل غازیه غزتث معنا یعقب بعضها بعصا نیا. و ان الموّمنین 
تفع ها عضوم علی تع نها تال "وما عم فن سل له رو ان الموهتن 
المثقین علی آحسن هدی و آقومه و ایّه لایجیر مشترک ما! لقریش و لا 
نفساً و لایحول دونه علی موّمن. اه اهر اعتیظ قو‌صا. فتلا کون یه فابه 
قوّد به الا آن پرضی 


مار 
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ولت المقتول و ان المومنین علیه کافت و لایحل لهم الا قیام علیه و اه 
لایحل لمومن أقَرّ بما فی هذه الصحيفة 

فان مره الی اللّه- عزوجلٌ- ۱ الله- صلی‌اللّه علیه [وآله] 
وسلم- هان اللهعلی اتفی, ها فی هنم الصخم ره اناد و انه تجار قریش 
و لا من نصرها,؛ و ان بینهم النصر علی من دهم یثرب. و اذا دعوا الی صلح 
بصالحونه و یلبسونه, فاهم یصالحونه, و آنهم |ذا دْعوا الی مثل ذلک فایّه 
ام علی الم طنین: الاسن خارت نی ال علی کل آناس حضتهم ذلک 
فانه لهم علی المژمنین, الا من حارب فی الدین. علی کل اناس حظتهم فی 
جانتفم الذی قتلهم,.و ان نهود الاوین: فوالهم و آنفسهم.غلی متل,ما لاهل 
هه اون ال السخض هن ال ۱ 


1- «به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ این نوشته‌ای است از جانب محمد, 
پیاضر قدا ضلی الله‌علیه و الم مان فوهان و عسمانان فرسس و گویبو 
پیروان و وابستگان به انان که به همراه ایشان پیکار کرده‌اند, و بر مبنای 
این نوشته, انها یک امت متحد هستند. مهاجران قریش در محدوده خود. 
استقلال دارند و دیه مقتولان خود را تبادل می‌کنند و فدیه اسیران خود را 
چنان که در میان مقمنان مر سوم است.؛ می‌پردازند, و بنی‌عوف در محدوده 
حاکمیت خویش, دیه مقتولین را تبادل می‌کنند و هر طایفه. فدیه اسیران 
خود را مطابق مرسوم می‌پردازد. و بنی‌ساعده در محدوده خویش, دیه 
مقتولان را رد و بدل می‌کند و هر طایفه. فدیه اسیران خود را مطابق 
مرسوم میان مقومنان. می‌پردازد. و بنی‌حارث در محدوده خویش. دیه 
مقتولان را تبادل می‌کنند و هر طایفه, قدیه اسیران خود را مطابق مرسوم, 
می‌پردازد و بنی‌خشم نیز در محدوده خویش دیه مقتولان را تبادل می‌کنند 
و هر طایفه, فدیه اسیران را مطابق مرسوم می‌پردازند. و بنی‌نجار نیز 
میان خود, دیه مقتولان را می‌پردازند و هر طایفه فدیه اسیران را ما 
بر اساس این عهدنامه, هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد. نباید فتنه‌گری 
را پناه دهد و پاری کند, و هر که چنین کند, لعنت و غضب خداوند تا قیامت 

بر او خواهد بود و هیچ بهانه غرامتی از او پذیرفته نیست, و هرگاه در امری 
اختلاف کنید, باید آن را یه خداوند عز وجل و محمد صلی الله علیه و له 
واگ ارت ورین ها زمانن که موسان دز حال خی تم با اشان 
خواهند بود و یهودیان بنی‌عوف با مسلمانان متحد هستند, یهودیان دین خود 
را دارند و مسلمانان نیز دین خود و پیروان خود را, جز انان که ستم کنند و 


گناه مرتکب شوند, و چنین کسانی, هلاکت خود و خاندان خویش را موجب 
می‌شوند و یهود بنی‌نجار نیز همانند بنی‌عوف هستند و بنی‌حارث نیز همانند 
بنی عوف, و بنی‌ساعده و بنی‌چشم و بنی اوس و بنی‌ثعلبه نیز همانند 
بنی عوف, در این مورد برابر هستند, جز آنان که ستم یا گناه انجام دهند که 
ایشان, هلااکت خود و خانواده خود را موجب می‌ شوند؛ و بردگان بنی‌تعلبه 
نیز همانند خود انان هستند, و بنی‌شطیبه نیز همانند بنی‌عوف مشمول این 
مقررات هستند و همراهان و مشاوران یهودیان نیز همانند خود انان به 
شمار می‌ایند و کسی حق ندارد بدون اجازه محمد صلی الله علیه و اله از 
میان ایشان بیرون رود و علاوه بر دیه قتل, جراحت‌ها نیز باید قصاص شود 
و هر که به ناگهانی کسی را بکشد, بر خود و خانواده خویش ستم روا 
داشته, مکر آنان که مورد ظلم واقع شده‌اند ... و کسانی که این پیمان 
انان را شامل می‌شود., در صورتی که یکی از انان مورد حمله واقع شود 
دیگران باید به کمک او بشتابند و خیرخواهی و نیکی در حق یکدیگر روا 
دارند. و کسی از آنان در حق همپیمانان خود جفا نکند, و تعرض به شهر 
سر ال اسان ارات راهان خی ین ان 
خواهند بود, مادامی که ضرری نرسانده و ظلمی نکرده‌اند. و اگر میان اهل 
اين پیمان, فتنه يا درگیری رخ دهد که بیم فساد رود, ... بنی‌عمرو بن عوف 
نیز در کار خویش, استقلال دارد و دیه مقتولان خود را تبادل می‌کنند و هر 
طایفه, فدیه اسیر خود را می‌پردازد. و بنی‌نبیت نیز دیه مقتولان خود را 
تبادل می‌کنند و هر طايفه. فدیه سایران خود را مطابق انچه میان مومنان 
مرسوم است. می‌پردازند و بنی‌اوس نیز دیه مقتولان خود را تبادل می‌کنند 
و قدبه اسیران را مطابق مر سوم می‌پردازند و مقمنان وظیفه دارند به 
افرادی که دین و قرض بسیار دارند. درپرداخت فئه يا دیه, یاری رسانند. 
هیچ یک از موّمنان نباید با یاوران موّمن دیگر پیمانی منعقد کند, مگر به 
همراهی خود او. و مومنان در برا, بر کسانی که به آن ستم یا تجاوز یا ظلم 
ودشمتی و افسان: زوا دار نده با هم متحد خواهند نود حتی ائر آن-سخض 
فرزند یکی از آنان باشد. و هیچ موّمنی به خون‌بهای کافری کشته نمی‌شود 
و مومنان یاور یکدیگرند, نه دیگران . .. و هر یک از یهودیان که از ما ِِ 
کند, یاری و کمک ما او را شامل می‌گردد, و مومنان در صلح و جنگ 
یکپارچه‌اند, همه مومنان در پیکار در راه خداء برابرند و آنان بر بهترین و 
استوارترین طریق هدایت قرار دارند و هیچ‌یک از مشرکان نباید اموال با 
افراد قریش را پناه دهد و مومنان را از دست‌یافتن ۵ بازدارد, و 
ار کت که یی را تش‌کنام:.نکنزند: ی ات ترا بود, مگر آن 
که ولیث مقتول رضایت دهد, و تمامی مقمنان در برابر آن قاتل قرار 
خواهند داشت., و هیچ‌یک از مومنان که به اين پیمان 0 حق سرپیچی 
از ان را ندارند و فرجام کار انان با خدای عز وجل و محمد پیامبر خدا صلی 


الله علیه و آله خواهد بود. و قریشیان و یاوران آنان؛ در صلح و امان 
نخواهند بود, و اهل اين پیمان باید در برابر هر کس که به یثرب حمله اورد, 
بایستند و اگر به صلح فرا خوانده شدند و مورد پذیرش واقع شد؛ انان نیز 
صلح کنند, جز انان که محارب دین باشند .. و یهودیان اوس و یاوران ایشان 
نیز شامل این پیمان هستند و باید با اهل این پیمان. نیکی روا دارند». 


ص: 202 
اکنون مفاد قرارداد را با اسناد وقایع خندق و هجوم مهاجمان بت‌پرست 
مورد تطبیق 
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قرار می‌د هیم . ۳ 

[- بنی قریظه این مادذه را که «در موقع پیشامد جنگ, هر کدام از این دو )/ 
بهودیان بنی‌قریظه و مسلمانان,) ) دیگری را در صورتی که متجاوز نباشد, 
علیه دشمن کمک 1 کرد» رعایت نکردند؛ در حالی که می‌دانستند این 
مکی‌ها هستند که به مدینه هجوم آورده‌اند و مردم مدینه تنها پس از حرکت 
آنها به سوی شهر, از نیات طوایف بت‌پرست و متخدشده عرب آگاهی 
یافته‌اند. 

2- بنی‌قریظه این مادذه را که «هر گاه مدینه مورد حمله و تاخت و تاز 
دشمن قرار گیرد, هر دو (/ طرفین قرارداد) با هم در دفاع از آن تشریک 
مساعی خواهند کرد» زیر پا گذاردند و بر عکس با دشمنان. میثاق همکاری 
بستند و پیمان منعقده خود را با طوایف مدینه پاره کردند. در این حال 
«کعب بن اسد قرظی» سرور بنی‌قریظه با «حیِیْ بن اخطب نضری» که از 
جانب ابوسفیان مامور مذاکره شده بود, این نقض پیمان را تأیید کرد و عهد 
ترا سروس بای خلت لاه یه واه دای ایض مان 
توسط بهودیان بنی‌قریظه را شنید, «سعد بن معاذ»- سرور اوس- و «سعد 
بن عباده»- سرور خزرج- و «خوّات بن جبیر»- از «بنو عمرو بن عوف»- و 
«عبدالله بن رواحه»- از و ارت بن خزرج»- را جهت تحقیق حقیقت امر 
به سوی «بنوقریظه» مامور نمود. در حالی که خود و یارانش در شدیدترین 
محاصره‌ها انتظار ر لحظات مرگ را می کشید ند و شهر مدینه ساعات سقوط 
را به نظاره نشسته بود. 

فرستادگان محشّد صلی الله علیه و آله که خود نیز به عنوان رسای 
طوایف, طرف پیمان بودند. نزد بنی‌قریظه رفتند و از شیوع خبر عهدشکنی 
آنها پرسش نمودند. ابن اسحاق پاسخ و واکنش بنی قریظه را در برابر هیئت 
اعزامی چنین شست کرده است: 

قالوا (بنی قریظة) : 

«من رسول الله؟ لاعهد بیننا و بین محمد و لا عقد!» فشاتمهم سعد بن 
معاذ و شاتموه و کان رجلا فیه حدة فقال له سعد بن عبادة: 
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«دع عنک مشاتمتهم ! فما بیننا و بینهم ۳ من المشاتمة». (1) چون خبر 
این تندخویی, دشنام و نقض عهد به پیامبر رسید, به تصریح ابن اسحاق: 

«و عظم عند ذلک البلاء و اشتد الخوف, و اتاهم عدوهم من فوقهم و من 
اسفل منهم» 

در این موقع بود که گرفتاری مسلمین به نهایت رسید. ترس و بیم شدّت 
گرفت و دشمنان از شمال و جنوب آنها ۳ احاطه کردند.» 

با توجه به این که یکی از مفاد پیمان, پیش‌بینی این مضیاله بود که «در موقع 
بروز اختلاف و نزاع, آخرین خکم برای رفع اختلاف. شخص رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خواهد بود» مسلمانان در هنگام ظهر روزی که از 
مواضع دفاعی شمال مدینه باز گشتند, به سوی استحکامات بنی قریظه 
حرکت کردند و از این کار دو هدف داشتند: 

اوّل مقاومت و دفاع در برابر مواضع بنی‌قریظه که در پی پیمان با 
و دوم مذاکره در امر نقض پیمان طوایف مدینه 


بهودیان بنی‌قریظه دیگر حاضر نبودند در کنار طوایف و قبایل یثرب. به 
صلح و صفا زندگی کنند و مسلمانان.. آماده رودررویی با ایشان شدند و 
برای مقابله با تلاش‌های ها به سمت آنان روی آوردند؛ ولی آنها 
به جای آن که از نقض عهدنامه پشیمانی نشان دهند. در استحکامات خود به 
تحکیم مواضع پرداختند و به تصریح طبری: 
«در باره پیمبر سخنان زشت گفتند.» (2) 


[- «بنی قریظه گفتند؛ پیامبر خدا| کیست ؟! ما با محمد محمد عهد و پیمانی 
نداریم. پس سعد بن معاذ, زبان به بدگویی آنان گشود و آنها نیز چنین 
کردند, و او مردی تندخو بود. سعد بن عباده به او گفت ...» 0 
اللبویه», ج 3, ص 232, متن اصلی. 

2- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3 ص 1083 
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واقدی به نقل از ابن ابی‌شبراه و او از اسید بن ابی‌اسید به روایت از 
ابوقتاده, این واقعه را چنین ثبت کرده است : 

«همین که ما به محل بنی‌قریظه رسیدیم, آنها خطر را حتمی دانستند. علی 
تم را بای حضار اسان سرافر است و اما ار حصارهای خود روی به ما 
کردند و شروع به دشنام‌دادن به پیامبر و همسران آن حضرت نمودند و ما 
سکوت کردیم.» (1) ابن‌کثیر نیز اين ماجرا را چنین ثبت کردو است: 

«کان علی قد سمع منهم قولا سیتا لرسول الله- صلی‌الله علیه [واله] 
0 و ازواجه, رضی الله عنهنْ». (2) محاصره همچنان ادامه یافت و 
و از مواضع و استحکامات خود به تیراندازی مبادرت ورزید و 
مسلمانان مقابله به مثل می‌نمودند. با توجه به این سند واقدی به نقل از 
فروة بن زبید که: 

«تیرهای ما همچون ملخ در حرکت نود بنی قریظه در حصارهای خود پنهان 
شدند و هیچ کس از ایشان ظاهر تکرزید. ما خیقمان: آهد. که. تبرهایمان 
بیهوده هدر شود. این بود که گاه‌گاهی تیر می‌آند اختیم. ۳ 

معلوم مفی‌شود که بهودیان از عواضم اسیت‌نایذیرق بزخوزدار بودند و 
مسلمانان از این محاصره و تیراندازی‌های پراکنده نتیجه‌ای نمی‌گرفتند. 
ادامه محاصره یهودیان از سوی مسلمانان برای تعیین تکلیف نهایی باعث 
شد که به تصریح محمّد بن 

«بنی‌قریظه ناچار جنگ را با ما رها کرده, از ادامه آن خودداری ورزیدند و 
به پیامبر پیشنهاد مذاکره دادند و گفتند صحبت می کنیم و پیامبر پذیرفتند. ند 
(3) 


1- «مغازی», ج 2 ص 377 


2- «السيرة الثبویه», جح 3, ص 228 
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2 2/ پ: پيشنهاد حکمیت از سوی بنوقریظه بنا به رسوم طوایف عرب 


بانق توگه داش که شن‌قربظه: با طرایف «آوس»* پیمان. قیله‌ای و ارف 
برخلاف «بهودیان بنونضیر» که با طوایف خزرج همپیمان بودند. از این روی 
یهودیان بنوقریظه خواستار ان شدند که فردی از اوس به مشورت و 
حکمیت انتخاب شود و پیامبر پذیرفت. 

ابن اسحاق صریحاً در این باره می‌گوید:, 

وم انم نوا الی رل الم صلی‌الله: قلیه [والة] سل ان آبفت لین 
آبالباية بن عبدالمنذر آخا بنی عمرو بق عوف و کانوا حلفاء الأوس نستشیره 
۱ یه [واله] وسلی 11 

قبول این مشورت و حکمیّت از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله با آن‌که 
به پیشنهاد خود یهودیان بنی‌قریظه صورت گرفته بود, نشانه آن است که 
محمّد صلی الله علیه و آله می‌خواست بحران ناشی از نقض پیمان توشط 
بنی‌قریظه را طوری حل و فصل کند که منجر به جنگ و جدال طوایف 
مدینه نگردد. 

همدردی با مردمی که حدود بیست روز مدینه را در وحشت و ترس فرو 
برده بودند و هیچ عقد و پیمانی را محترم نمی شمردند, عازم مسجد نبی 
شد و خود را به نشانه استغفار و توبه از اشتباه‌ خویش, , به‌ستونی که بعدها 
به‌ستون توبه‌شهرت یافت. بست‌تامورد عفو قرار گیرد. (2) مسلمانان نیز 
ی مان رسمه ی ای هه ا یا 
بی‌نتیجه ماند. 

طولانی‌شدن محاصره باعث شد که طوایف اوس مدینه بر اساس سنن 
دیرینه از 


1 «سیس. از بیامیر خدا ضلی, الله. علية. و اله. خواستند که ابالبایة: بن 
عبدالمنذر, یاور بنی‌عمرو بن عوف را- که هم‌پیمان اوس بودند- را به سوی 
و اله او را فرستاد ...» 

2- همین کتاب, کتاب اوّل, فصل سوم. 
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را سانشان فان پباترضلی آلله علع و 
آله, , پس از نقض پیمان «بنونضیر »> - همییمان طوایف خزرج مدینه- آنان را 
آزاد گذارد تا به هر جا که می‌خواهند- جز مدینه- بروند و اقامت گزینند و با 
هر کنتن. که. می‌خواهتد. زندکی کنند؛ ولی. دز مدینه تمانند" خرا که آنها 

نمی‌شمار ند. 
ظییعی ات که یامن ضلی لام غلیه و اله از این ,ششتهاد استال. کرو 
ِ اهتی را تشميی ماید عا با ارام خلی این تست شکست. 


ی مت ای ال له یآ در جیوه 
لحظه‌هاست. او طبق میثاق مکتوب, آخرین فردی است که می‌تواند در حل 
منازعات داوری کند؛ ولی او از حق شخصی خود رت و ضمن قبول 
تقاضای بنی‌قریظه برای انجام مذاکره, پيشنهاد طوایف اوس را که خکم از 
میان آنان انتخاب گردد. پذیرفت. ۱ 
اوسی‌ها به بنی‌قریظه نزدیک بودند و محمّد صلی الله علیه و اله 
می‌دانست که اگر حکم از میان دوستان بنی‌قریظه برگزیده شود, شاید در 
برابر خشم همگان. راهی را به نفع آنها بگشاید. ائخاذ چنین تصمیمی, 
نشان می‌دهد محمّد صلی الله علیه و آله می‌خواست در چهارچوب سنن 
میت او انفت به حل مسا له کمک کرد زیرا پیمان مدینه شامل همه طوایف 
مدینه و مهاجران و انصار بوده است. لذ| او نمی‌توانست بی مشورت صلح 
کند, ببخشد, مبارزه کند و یا فرمانی بر قتل و قلع و قمع آنها دهد. 

در این ساعت‌های حساس مدینه که همگان کنار حصارهای بنی‌قریظه گرد 
آمده بودند, چه می‌بایست انجام گیرد و محمّد صلی الله علیه و آله چه باید 
می‌کرد؟ ابن اسحاق مت کوید: 

وا ی رل مایا هه 
فتواثبت الژأوس, فقالوا: يا رسول الله! لهم موالینا دون الخزرج و قد فعلت 
فی موالی |خواننا بالأمس. (1)» 


1- «پس آنگاه که به حکم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گردن نهادند, 
اوسیان پیش آفزند و گفتند: ای پیامبر خدا! آنها هم‌پیمان ما هستند, نه 
هم‌پیمان خزرجیان, و در گذشته با هم‌پیمانان یاران ما- خزرج- چنین کردی 
,۰ نک: «السيرة الثبویه», ج 3, ص 249, متن اصلی 
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واقدی, درخواست اوسی‌ها را چنین ثبت کرده است : 

در اين هنگام اوسی‌ها نزدیک پیامبر آمدند و گفتند: 

«ای رسول خدا! اینها همپیمانان ما هستند و به خزرجیان ارتباطی ندارند و 
به خاطر دارید که در گذشته با بنی‌قینقاع که همپیمانان «ابن ابی» بودند 
چگونه رفتار کردید. اکنون این همپیمانان از کرده خود پشیمانند و از 

ای ادا ۱ هسام 
تاریخی مثفق‌القولند که پیامبر صلی الله علیه و اله در پاسخ به درخواست 
پس از این‌که افراد قبیله اوس زیاده‌گویی کردند و به درخواست خود 
اصرار ورزیدند, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر حکم در اين باره 
را به مردی از شما واگذار کنم. خشنود خواهید بود.» گفتند: «آری!» 

در اینجا باید تامّل کنیم: 

طوایف اوس عموماً مسلمان و طرف قرارداد میثاق مدینه بودند. با اين که 
پیامبر ضلی الله غلیه و اله می‌تواتست خود به‌عنوان «داوری نهایی» که دز 
قرارداد به عهده محقّد صلی الله علیه و آله گذارده شده بود, نظر دهد, 
چراز اختیار شخصی خود را به دیگر کسان تفویض نمود؟ 

به گمان حقیر و با بررسی ک. احوال یهودیان و مدنی‌های_ تازه‌مسلمان, 
به‌خوبی مشخّص می‌شود که. آکر بپيامبز صلی الله غليهة و اله. بهوذیان را 
می‌بخشید, به طغیان انها در روزهای بعد دامن زده و امکان هجوم مجدد 
آنان را به مدینه فراهم ساخته بود. هگر او «بنونضیر» و «بتوقینقاع» 2 
نبخشید و آنان بساط هجوم احزاب را به مدینه فراهم نساختند و حثّی 
بنی‌ قریظه را همپیمان بت‌پرستان نکردند؟ 

بنایر این یک راه باقی بود: این‌که «نه» بگوید و فرمان حمله و هجوم را 
صادر کند. ۱ ۲ ۱ 

مور صلی اه علیق و له شرگن کب رم با آزنکه اعیر ع 
نهایی بود, خود را کنار کشید و امر 


1- «مغازی», ج 2 ص 385 به نقل از محمد بن مسلمه. 
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نقض پیمان‌های قبیله‌ای را به توافق تمام طوایف و قبایل موکول کرد؛ تا 

واه اف یی . 

هدف پیامبر صلی الله علیه و اله این بود که ریشه‌های کهن عصبیت قومی, 

جامعه نوبنیاد مدینه را با ان همه کینه‌توزی‌ها متزلزل نسازد و وحدت 

طوایف مدینه (انصار- مهاجر) در برابر کینه‌توزی‌های مکی‌ها شکننده 
دد. 

نگر 

اسناد را بررسی می‌کنیم تا تشتتش را خزرجی‌ها, اوسی‌ها و یهودیان 

بنی‌قریظه در انتخاب کم و اجرای خکم پیامبر صلی الله علیه و آله 

مطابق, سنن قبایل, چه راه و روشی را ایخاذ کردند؟ آنها مختار بودند تا 

ِ سنن خود عمل کنند. لذا منتظر تحولات درون قلعه‌های بنی‌قریظه 
ند ند 

در داخل حصار, «ثعلبه». پسران «سعیه» و «اسد بن غبید»- 

عموی آنها از بهودیان بنی‌قریظه- تلاش کردند تا قوم خود بنی‌قریظه را 

متقاعد کنند تا دست از لجاجت برداشته, خود را به پیامبر اسلام صلی الله 

غلیة و اله: تسلیم کتند؛ قلی باست انها کفی نود و کفیرد: 

«ما از تورات جدا| نمی‌ شویم ». 

وقتی تلاش آنها نتیجه نداد, خود از قلعه پایین ۳ و با ژن و فرزندانشان 

از پیامبر صلی الله علیه و آله امان گرفتند و آزادی خود را به دست آوزدند: 

(1) فردی دیگر به نام عمرو بن شعدّی از یهودیان بنی‌قریظه, یهودیان را 

خطاب کرد و گفت: 

«شما مگر برای محقّد سوگند نخورده و پیمان نبسته بودید که هیچیک از 

دشمنانش را علیه او پاری ندهید؛ بلکه او را علیه دشمن یاری دهید؟ من 

که در این کار شما دخالت نداشتم و در مکر و حیله شما شرکت نکردم. 

اگر اکنون از وارد شدن به آیین او خودداری می کنيد, لااقل در بهودی‌بودن 

وا اس تا ی ۱ 


اصتی دص 1۳0 
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«ما هرگز چنین تسلیم عرب نخواهیم شد که جزیه و خراج به گردن بگیریم. 
کشته‌شدن بهتر از این است.» (1) «عمرو بن سعدّی» پس از این سخنان 
همراه فرزندانش از حصار بیرون آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
امان داد و آزاد گذارد؛ زیرا به گفته پیامبر: 

«ذلی رجل نجاه اللّه بوفائه». 

او به واسطه وفای به عهد, خداوند متعال نجاتش داد. (2) این دو سند 
تاریخی به‌خوبی نشان می‌دهد که الا پیامبر صلی الله علیه و آله. آماده 
عفو و 1 از تقصیر و خیانت بهودیان بود. ثانیاً در باره لجاجت 
بنی‌قریظه در نقض تمام تعهدات قبایل. نمی‌توانست بی‌تفاوت بماند. 

آله.ر | دیده بودند که با غمرو بن سغد و ذدیکرآان چکونه رفتار کرد؛ ولی جرا 
حاضر نشدند. دست از دشمنی خود بردارند؟ 

اوسیان نیز اگر چه در دل به الخاذ یک راه حل مسالمت‌آمیز متمایل بودند, 
ولی در روزهای سخت خندق و حمله همه طوایف مه عصبیت طایفه 
«اوس» نیز دخیل بو 

آنان بی هی تأمل » تعلّلی از مناطق شمالی مدینه به جنوب شرقی مدینه 
آمده و هنوز هم به خانه‌های خود باز نگشته بودند. 


طایفه «بنو عبدالأاشهل بن جَسشَم» از «اوس» بودند و در جنب منازل 
«بنوظفر» منزل گزیده بودند. از اين رو به جهتی از اهمْ طوایف اوّل و 
به‌اعتباری از همپیمانان قدیمی «بنوقریظه» به‌شمار می‌امدند و در 
مجاورت بنوقریظه نیز منزل گزیده بودند. 


1- واقدی, «مغازی». ج 2 ص 381 
2- «مغازی»» متن اصلی, ج 2 ص 504. ترجمه فارسی, ج 2 ص 381 
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واقدی می‌گوید: , 
ای با اموا ارام پیات کی کی سوت کول هی 
قبایل اوس, انصار, مهاجران و بهودیان باشد, فرمود: 
«حکم‌کردن در این مورد را به سعد بن معاذ واگذاشتم.» (1) این انتخاب 
قف تفا موو نک یبد ها رت از اوس و خزرح- بود. ؛ که بر اساس گفته ابوسعید 
خدری, بخاری که: «نزل اهل‌قريظة علی حکم سعد بن معاذ». (2) خواست 
قص اند تمه دیا را برای نات تین شخصی تایند.می ند بای ادن آکد 
در انتخاب سعد کوچکترین احتمال داده می‌شد که پیامبر صلی الله علیه و 
اله می‌خواهد نیات خود را از طریق او اعمال کند و يا او از تبار اوسیان. 
کینه و عداوت تندی نسبت به یهودیان دارد. در همان اوان انتخاب مورد 
اعتراض قرار می‌گرفت؛ يا لااقل مورد تایب همگان قرار نمی گرفت؛ در 
حالی که تمام متون تاریخی و اسناد و مدارک سیره‌نویسان, دلالت اشکاری 
بر اين انفاق آراء و نه صرفا اکثریت آراء دارد. 
سعد بن معاذ- دار ی قبیله بنو عبدالاشهل- چون در واقعه خندق زخمی 
شده بود, در خیمه‌ای در وسط مسجد نبی به سر می‌برد و بر آثر خونریزی 
زیاد توان آن را نداشت که با مسلمانان به سوی بنی‌قریظه رود. پیامبر 
صلی الله علیه و اله نیز دور از مسجد نبی در اطراف منازل بنی‌قریظه به 
بی‌آن‌که فرصت ملاقات, يا مجال مشورت پیامبر با سعد باشد, او را در 
غیاب خودش به عنوان خکم برگزید و دستور داد که اوسیان به مسجد 
بروند و او را بر مرکبی بیاورند؛ ولی محمّد بن جریر طبری اسنادی را ارائه 
می‌دهد که بر اشاس آن. بهودیان از پیامبر صلی الله علیه و آله خواستند 
که سعد بن معاذ را حکم قرار دهد و گفتند: 
«به حکم سعد بن معاذ تسلیم می‌شویم.» پیمبر نیز اين را پذیرفت. (3) 


1- «مغازی», ج 2 ص 2860, ترجمه فارسی. 
2 «صحیح». کتاب مفغازی, 64, باب 30, حدیث 5 
3- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3. ص 1084 
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ابن کثیر نیز به «احمد بن حنبل» استناد کرده که به نقل از عايشه نقل 

هی کند: 

(1) به هر حال سعد به عنوان عکم. هم مورد تایید یهودیان بود و هم 

اوسیان و خزرجی‌ها. ۱ 

پس از این انتخاب. پیامبر صلی الله علیه و اله اوسیان را فرمود که بروید 

سعد بن معاذ را از مسجد بیاورید. هیچ مدرک تاریخی وجود ندارد که نشان 

دهد: سعد تا قبل از حضور اوسیان بر بالین اوء از چنین انتخاب و رأیی آگاه 

بوده است. از سوی دیگر پیامبر. اوسیان را بدان جهت مأمور آوردن ستعد 

بن معاذ فرمود که شاید بتوانند خواستشان را در باره پیداکردن یک راه حل 

مسالمت‌آمیز به او بقبولانند و يا لااقل مخالفان مصالحه, اطرافش را 

نگیرند و تحت تأثیر شذّت عمل قرارش ندهند. 

به «مغازی» واقدی باز می‌گردیم. او در خصوص علاقمندی اوسیان با 

یهودیان و خوشحال‌بودن انها از چنین انتخابی می‌نویسد: 

چون پیامبر خکم‌کردن در باره بنی‌قریظه را به سعد بن معاذ تفویض 

فرمود, اوسیان بیرون امدند و پی سعد رفتند و او را سوار بر خری کردند 

که روی آن پالانی از لیف خرما انداخته و روی پالان هم قطیفه‌ای پهن کرده 

بودند و لگام آن هم از لیف خرما 3 

اوسیان بر کزو او راه افتاده, 3 

«ای ابوعمرو! پیامبر خکم کردن در باره اين دوستانت را به تو واگذار 

فرمود که نسبت به انها نیکی کنی. پس نیکی کن! تو دیدی که «ابن ابیث» 

نسبت به همپیمانان ِِ_ چگونه رفتار کرد؟» 

7 0 مواظب 1 همپیمان‌های خود باش! آنها در همه گرفتاری‌ها 

ِ# دفاع کردند و تو را بر دیگران برگزیدند و امیدوارند که در پناه تو قرار 
ند .>> 


1- «السيرة الثبویه», جح 3, ص 237 
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سلمة بن سلامة بن وقش هم گفت: 

«ای اباعمروا! با همییمانان و دوستان خود نیکی کن. وانگهی, پیامبر دوست 

می‌دارد آنها باقی بمانند. ایشان در جنگ بعاث و حدائق و دیگر درگیری‌ها تو 

را یاری داده‌اند و به هر حال سعی کن که از «ابن ابی» بدتر نشوی.» (1) 

در این سند تاریخی مهم که از طریق «خارجة بن عبدالله» به نقل از داود 
بن الخصین و او از محمّد بن مسلمه نقل شده است. اوسیان دو گونه 

سخن راندند. یکی خواستند تا سعد بن معاذ را متوجّه نظر گاه عمومی 

پیامبر .صلی الله علیه. و آله کتند و دیگر آن‌که او را متوخه دیریته دوستی 

قبیله ای اوس با بهودیان بنی‌قریظه نمایند. 

از سوی دیگر اگر, تنها دیدگاه محشّد صلی الله علیه و آله برای اوسیان 

مطرح بود و در حل اين بن‌بست, متابعت نظر محمّد صلی الله علیه و آله 

را کافی می‌دانستند. چرا «سعد بن معاذ» را متوجّه ریشه‌های عمیق 

قبیله‌ای کردند و از واقعه‌های دوران جاهلی (بعاث و حدائثق و مواطن) باد 

نمودند؟ 

این امر نشان می‌دهد که مسأله خیانت بنی‌قریظه, نه‌تنها یک موضوع 

مرتبط با عقاید اسلام است. بل موضوعی قبیله‌ای هار از ارات و رسوم 

اجتماعی طوایف عرب بوده است. 

اکنون بنگریم ابن اسحاق در این وادي حساس چه اسناد تاریخی را ارائه 

می‌د هد ؟ 5 

آپا کلام او مقید سند واقدی است و با مفایر ان ؟ ۲ 

ابن اسحاق در کتاب خود استناد مهم اوسیان به گفته پیامبر و نظر گاه ان 

حضرت را مانند واقدی ثبت کرده است که: 

«و هم یقولون: یا آباعمر و احسن فی موالیک, فان رسول الله- ی 

علیه [واله] 7 اما ولااک ذلک لتَحسن فیهم». (2) 


1- «مغازی». متن اصلی, جح 2 ص 511 و ترجمه فارسی, ج 2 ص 36 
2- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 150 
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همین فرا را دقشقا محتد رن کریر ظیری (1) و نویری (2) آورده‌اند که: 
«ای ابوعمرو! نسبت به دوستان و همپیمانان سابق خودت نیکی کن و 
همانا پیامبر خدا| هم که این کار را به تو واگذار فر موده, برای همین بوده 
است که نیکی کنی!» 

بر این اساس می‌توان نتایج ذیل را ارائه داد: 
1 پیامبر صلی الله علیه و آله بنا به درخواست بنی قربظه هید اوشسان: 
حکمیّت را به سعد بن معاذ واگذار کرد. 
2- اوسیان و خزرجی‌ها و شخص محشّد صلی الله علیه و آله به تبعیّت از 
یک سنت دیرینه. به این عمل مبادرت ورزیدند. 
3- اوسیان که خود از مسلمانان متشخُص انصار بودند, نظر عمومی پیامبر 
را , به اطلاغ سعد بن معاذ رسانده, او را تشویق کردند تا خکمیت را به 
نوی انجام دهد که موجب رهایی بهودیان بنی‌قریظه نشود. 
4- چنین حکمیّتی مستند به دو دیدگاه عنوان شده است: یکی خلق پیامبر 
در برخورد با دشمنان کینه‌توز و دیگر دیرینه ارتباطات قوی بین قبایل و 
حدود و ثغور سشنن و زوم گرب در منازعات طایفه‌ای. 

بنابر این نتایج چهارگانه, همگان در انتظار آن بودند که سعد بن معاذ چه 
خکمی را صادر می‌کند: 
ما پس از بررسی‌های تاریخی زندگی محشد صلی الله علیه و آله چه 
به‌عنوان یک شخصیت برجسته تاریخی و چه به لحاظ رسالت و نبوّت, 
نمی‌توانیم پذیرای این مطلب شویم که آن حضرت,؛ قادر به حل موضوع 
مورد بحث به عنوان یک مورد مبتلابه نبوده و حکمیت سعد بن معاذ را به 
کمک طلبیده است. هرگز! او قادر به حکمیْت, هم به لحاظ درایت و عقل و 
هم به خکم نبوّت و رسالت و هم به جهت میثاق مکتوب در سال اوّل 
هجرت بود؛ 


1- «تاریخ الاسل و الملوک», ۳ 3 ص‌‌ 120(097,+ ترجمه فارسی. 
2- «نهاية الارب», ج 2 ص 172, ترجمه فارسی. 
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ولی چرا چنین نکرد؟ شاید چون یهودیان, زیر بار حکمیّت او نمی‌رفتند و او 
را طرف دعوی می‌دانستند. انصار و مهاجر هم که خواستار یکپارچه کردن 
مدینه بودند, نمی‌توانستند عفو و گذشت پیامبر را در نجات مدینه از خطر 
کینه‌توزی‌های شدید یهودیان و همپیمانان آنها در خیبر و قریش, پذیرا شوند. 
شاید هم خلق و خوی قبیله‌ای و نظام متعدّد اجتماعی آن در طوایف 
اطراف مدینه» مانع از آن بود که بدون توافق همگان بتوان تصمیمی اتخاذ 
نمود. 

نتیجه هر چه بود, قبول همگانی حکمیّت سعد بن معاذ است و پیامبر نیز 
خود از این سنن قبیله‌های عرب تبعیت کرد؛ تا نهادهای وحدتِ نویپای 
طوایف در جهت تحکیم همبستگی معنوی مدینه متزلزل نگردد. 

وقتی سعد بن معاذ با همراهان, به نزدیکی حصارهای بنی‌قریظه رسیدند, 
ابتکار عمل در دست او بود و همه به دهان او چشم دوخته بودند. 

بگذارید اسناد تاریخی را ورق زنیم. 

در این بررسی, متن مغازی واقدی را اصل قرار می‌دهیم و دیگر منابع 
تاریخی را حول ان شناسایی می‌کنیم: ِ 

سعد بن معاذ در حالی به حضور پیامبر امد که مردم گرد ان حضرت 
نشسته بودند. همین که سعد از راه رسید, پیامبر فرمودند: «برخيزید و بر 
سالار خود احترام بگذارید.» 

کروهی.. اي ردان ی ندال سمل گفتند: «بپا خاستیم و در دو صف 
ایستادیم و هر یک از مردان ما سعد را درود و تحت گفتند؛ تا آن‌که نزد 
پیامبر رسید.» 

افراد قبیله اوس که در حضور رسول خدا بودند به.شنعد گفتند: 

«ابوعمرو! پیامبر خکم‌را به‌تو واگذار فرموده است. نسبت به ایشان 
خوبی‌کن!» 

سعد بن معاذ گفت: 

«آیا شما به فرمان من در باره بنی قریظه راضی هستید ؟» 

گفتند: «آری! در غیاب, رضایت خود را اعلام داشته‌ايم و خود, تو را انتخاب 


کرده‌ایم.» 
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سعد بن معاذ گفت: «شما زا به هد و میتای آلفی قستم. می‌زهم ایا خکم 

مرا در مورد خودتان می‌پذیرید؟» 

ِ گفتند: «آری! ِ« در این هنگام سعد, به منظور حفظ حرمت رسول 
به گوشه دیگری رفت و گفت: 

ط کتشانی که این طرف نشسته‌اند هم داخل در حکم من هستند؟» 

پیامبر و افرادی که انجا بودند گفتند؛ «اری!» (1) دز متن. عربی؛ قشمی که 

سعد بن معاذ مخاطبان, خود را داده است. چنین است: 

ثم قال: «علیکم عهدالله و میثاقه ان الحکم فیکم ما حکمت؟» قالوا: 

«نعم !» 

قبول این حکمیت در منابع تاریخی. بی‌هیچ تردیدی مورد اثفاق است و 

سعد که ماندن و نابودشدن بهودیان را برای مسمانان فسااة تلد انم 3 

مرگ می‌دانست, با طیّ تمام مراحل حقوقی, حکم نهایی را چنین اعلام 

داشت: 

«فائی احکم فیهم آن یقتل من جَرَت علیه الموسی. و تسبّی النساء و 

الذزبة, و تُفَسم الاموال» (2) صدور چنین حکمی مورد قبول همگان و حتی 

دا ار ی ار سار ور و 

ان صورت نپذیرفت و یهودیان به سرنوشتی که با خیانت خود بدان مبتلا 

شدند و حکمیّت سعد بن معاذ آن را قطعی کرد. شجاعانه تن دادند و آن را 

به گفته «حْیَیْ بن اخطب» حکم الهی تلقی نمودند که بر قوم بنی‌اسرائیل 


نوشته شده است. 


1- «مغازی». ج 2 ص 387. متن عربی, ج 2 ص 512 

2 «پس من در مورد ایشان چنین حکم می‌کنم که مردان آنان کشته 
شوند زنان و کودکانشان به اسارت در آیتد و اموال انها تقسیم شود». 
نک: «مغازی». ج 2 ص 12 متن اصلی. همچنین ابن‌اسحاق, السیرة 
التبوبه», ۳ 2 ص‌ 251 
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طوایف مدنی که عقیده داشتند: بهودیان تا محمّد صلی الله علیه و آله و 
یارانش را نابود نکنند, آرام نمی‌گیرند, به کمیت سعد تن دادند و یقین 
داشتند که بهودیان آن را با رضایت کامل به اجرا در وا ی طوایف 
عتر اطضان خاطر اند که با چرجیون سا ی ترس از این بس 
یهودیان قبایل عرب را تحریک نمی‌کنند که مسلمانان را از دم تیغ بگذرانند. 
حکم سعد , بسیار خشن و سخت به نظر می‌رسید؛ ولی آن را می‌بایست در 
خصوص مردمی خشن‌تر و سخت‌تر و خیانت‌پيشه در نظر اورد و باید ان را 
مطایق بافت قبایل آن::مازن: مورد شناسایی و قضاوت قرار داد؛ نه در متن 
۳ اسلام. در سنن و دیرینه آداب قبایل. اگر سیاه عرب در نتیجه خیانت 
بنی‌قریظه بر مدینه دست می‌یافتند. مسلمانان را از میان برمی‌داشتند. 
نه‌تنها همه آنها را می‌کشتند که اعضایشان را قطعه‌قطعه می‌کردند؛ ولی 
خود به سرنوشتی که می‌خواستند برای مسلمانان فراهم کنند, دچار 
گشتند. متون تاریخی هیچ اعتراضی را از طوایف اوس و قبایل مدینه و 
مهاجران در اجرای این حکم ثبت نکرده است. تنها پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله به «جیِیْ ابن اخطب» در حالی که برای کشته‌شدن حاضر 
می‌شد, فر مود: 

«به خدا سو گند! من در این دشمنی با شما تقصیری ندارم که خود را 
جات و 

تو خواستی چدا را خوار سازی, خودت بیچاره شدی!» 

فقال ادا هالام ما لمت نفسی علی عداوتک و لکنه من یخذل اللّه بخذل». 
(1) 


اشاره 


ضمن بیان تاریخ واقعه احزاب, به جغرافیای تاریخی منطقه خندق اشاراتی 
داشتیم؛ ولی با توجه به اهمیت شناسایی دقیق مواضع جغرافیایی. برای 
یکی از نتایج مثبت چنین پژوهشی, امکان نقد متون تاریخی و سیره و 
خندق مرتکب شده‌اند. بدون 


1- طبرسی, «مجمع‌البیان», الجز ء الحادی و العشرون؛ ض‌ 29 بیروت؛ 
دارالفکر, 1955 م 
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تردید چنین شناختی, مستلزم پی‌بردن به موقعیت فعلی ان مواضع در شهر 


و حوالی مد ینه امروزی است و از این طریق, راه تطبیق تاریخی- 
جغرافیایی را برای پژوهندگان هر عصر و زمانی باز می‌کند. 


کندن خندق به منظور ایجاد مانعی در برابر هجوم مهاجمان عرب بوده 
است؛ لذا نت ان کت به مستندات تاریخی استنادی داشته باشیم, ۵ 
نمی‌توانیم بپذيريم که خندق در شمال مدینه حفر شده باشد؛ زیرا مهاجمان 
هکه خر از متیر فاد یور هیچ راه مساعد دیگری برای هجوم به مدینه, 
پیش رو نداشتند. از اين رو پذیرش پيشنهاد کندن خندق قبل از رسیدن 
دشمن به مدینه, نشان می‌دهد که مسلمانان در پیش بینی احتمالی 
تحر ک‌بت‌پرستان شناخت صحیحی داشته‌اند. 

اما این که کندن خندق در کدام جهت جغرافیایی بوده است. ابهامی است 
که پاسخ به ان از نظر تاربخی بسیار مشکل و از نظر تطبیق با 
موقعیّت‌های کنونی مدینه, نیازمند پژوهش‌های وسیع ِ توأم با تأْمّل و تفکر 
است. واقدی به نقل از ابوبکر بن ابی‌شبره به روایت | ز‌ ابوبکر بن عیدا له 
بن جهم نقل می‌کند: 

پیامبر اسلام نظر داده بود که در مقابله با هجوم مهاجمان بت‌پر ست,؛ کوه 
سلع را پشت سر قرار دهند و حفر خندق را از ناحیه مذاد شروع کنند و به 
ذباب و سپس راتج پایان بخشند.» (1) جمله «کوه سلع را پشت سر قرار 
دهند», با این سند تاریخی که: 

«پیامبر ... محل استقرار مسلمانان را در دامنه کوه سلع قرار دادند.» (2) 
مطابقت دارد؛ ولی بیان واقدی در سند فوق‌الذکر با این مدارک تاریخی که 
پا 


[- «مغازی», ۳ ۳۶ ص‌ رصا ها ۷۵ ترجمه فارسی. 
2- همان. 


ص: 319 

حفر هر بخش از خندق را به گروهی واگذار فرمود (مهاجران از راتج تا 
ذباب و انصار از ذباب تا ما میان کوه بنی‌عبید را حفر کردند) به 
محمّد بن جریر طبری از طریق طبرانی از عمرو بن عوف مزنی, مدرکی 
را ثبت کرده است 

«پیمبر مسیر خندق را از بیشه شیخین در صداه «بنوحارثه» تا مذاد خط 
کشید.» (1) این سند به لحا ظ نام و نشانی‌هایش با مستندات واقدی 
فظایق. تیست: .در ستدی خفر خندق از مداد آغاز شده وف ستد دیحر از 
کوه بدی کبید. 

در جایی راتج محل پایان خندق اعلام می‌شود و در مدرک دیگر. بيشه 


شیخین. 

بنابر اين دو اختلاف و دو اثفاق در آراء مشاهده می‌شود. اختلاف در نقطه 
اغاز و پایانی خندق و اتفاق در این که کوه سلع در سمت جنوبی مسیر 
خندق قرار داشته است و از قسمت شمالی کوه ذباب می‌ گذشته است. 

دو مسیر دیگر را هم واقدی ذکر تفت کل تفع خندقی است که 9 
عبدالأشهل» از منطقه راتج تا مجاورت خانه‌های خود کنده‌اند و دیگری 
کانالی که‌طایفه «بنودینار» از فد اد خربی تا محل امروزی خانه «ابن 
ابی‌الجنوب» به حفر آن مبادرت ورزیده است. (2) مطری مدینه‌شناس 
دستور حفر خندق را چنین داده است: ۱ 
«طولا من اعلی وادی بطحان. غربی الوادی مع الحرة, الی غربی مصلی 
لعید ثم الی‌مسجد الفتح, ئمٌ الی, الجبلین الصغیرین الذین فی غربی 
الوادی». (3) سمهودی در یک بیان کلی از مسیر خندق مطمئن است که: 


1- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3, ص 1069 

2 «مغازی», ج 2 ص 

3- «از بالای وادی بطحان که در غرب وادی و حژه دشت قرار دارد. تا 
غرب مصلای عید و سپس به سوی مسجد فتح و در ادامه تا دو کوه کوچک 
که در غرب وادی واقع شده‌اند, امتداد یافته بود». سمهودی, «وفاءالوفا». 
جزء 4 ص 1204 


ص: 220 

«آن الخندق کان شامی المدينة من طرف الحژة الشرقية الی طرف الحرة 
ار ۱ اکنون این مرو نعای‌ها زاس یه می نیم با سوت 
امر را بیابیم. 

به عقیده حقیر همه آراء در شناساندن مسیر خندق, اگر چه در نامگذاری 
فحاه دا با یکدیگر مغایرت دارند, ولی در بافت جغرافیایی مناطق مذکور, 
هیچگونه اختلافی دیده نمی‌ شود. اک برخی از پژوهندگان به لحاظ نام‌های 
مختلف و تناقضات موجود, گمان کرده‌اند که امکان شناخت مسیر خندق 
وجود ۰ راه صحیحی را در پژوهش‌های مدینه‌شناسی طی نکرده‌اند. 
آنها هت عدم آشنایی با جغرافیای مدینه و تطوّر تاریخی نام‌های مواضع 
۵ فحاه‌ها. کات آن نام و نشأنی‌ها را مغایر هم دانسته و نقشه‌های 
نادرستی را در کتاب‌های خود به چاپ رسانده‌اند و تصاویر مختلف و 
نادرستی را از جفرافیای تاریخی واقعه خندق ارائه کرده‌اند. 

در مقام شناسایی مواضع خندق با نام‌های متعدّد و در تلفیقی نهایی از 
موضوعات مورد نظر خود را چنین طبقه‌بندی می‌کنیم: 

اغاز خندق: ۱ ۱ 

محمقد بن جریر طبری. اغاز خندق را از بيشه شیخین- مجاور محله 
بنی‌حارثه‌می‌داند و واقدی تصریح می‌کند که مبدا ان «راتج> بوده است. 

سمهودی آغاز؛خندق .را «شامی المدیته» و از طرف الخره الشر فیه. نوشته 
است 

7 ِ ی طایفه راتج «بنو زعورا» از حلفای بنوعبدالأشهل 
بود و بنأً به 


1- «خندق در جهت شامی شمال مدینه, از حره شرقی تا حره غربی امتداد 
داشت». نک: همان مدرک ص 1206 
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تصریح ابن‌زباله در شرق کوه ذباب و در جهت شامی مدینه قرار داشته 

است. این مکان در همان محدوده «من اجمة الشیخین طرف بنی‌حارثه» 

است؛ زیرا اطم شیخان در طریق شرقی احد و مجاور حژه قرار داشته 

است. 

«اجمت» (لاجم) همان حصن می‌باشد و نام قلعه‌ای است با این 

مشخصات: 

«بالمدينة مبنی بالحجارة و «الاجم» کل بیت مسطح» 

و «الاجمه» که جمع آن آجام است., «الشجر الکثیف المتلف» می‌باشد. 

با توچه به مطالب فوق, تناقضی در مکان شروع خندق وجود ندارد و بیان 

یادشده با این که بگوییم اغاز خندق در شمال شرقی مدینه و مجاورت حرژه 

شرقی بوده است, تفاوتی ندارد. 

پایان خندق: 

چنانچه گفته شد. بعضی از مدارک تاریخي, «مذاد» را پایان حفر خندق 

زاتضته‌انه و صمعین ژرکز کوم یعس با محاه کربی,را: کفتفین: | وررزن : 

«المذاد», اسام «بنوحرام» از «بنوسلمه» است که در مجاورت و مثصل به 

کوه بنی‌غبید در سمت غربی مساجد قعلی فتح قرار دارد: این محل: دقیقاً 

در شمال شرقی مدینه- که به حزه شرقی می‌پیوندد- قرار داشته است. 

فیروزآبادی گفته است: 

ِِِ نام مزرعه بنوحرام در مجاورت احا آنهاستت: ۳۳ و 
منازل «بنوسلمه» بین مسجد قبلتین و المذاد واقع,شده است. 

پا هر سه نشانی (مذاد, کوه بنی‌عبید خ.فحله خر یی )ایک مکان را 

بیان کرده‌اند. المذاد متصل , ۱ منازل 

بنی‌سلمه و مثصل , نم | هداد انیت 


1- «المغانم المطابة فی معالم طابتة». ص 373 
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مین تقو آو اه عا سا 

علی بن برهان‌الدین حلیی می‌نویسد. 

«و عسکر بهم- صلی‌الله علیه [وآله] وسلّم- الی سفح سلع و هو جبل فوق 
ال ان سل ی و ای سم ادن هی ی 
نویری این سند را ثبت کرده که: 

«خندق میان مسلمانان وقریش قرارداشت وپشت مسلمانان به‌کوه 
سلع‌بود.» (2) به گفته محمّد بن جریر طبری: 

«خندق میان وي (پیامبر) و دشمن حایل بود و مسلمانان کنار سلع اردو 
زدند.» (3) مسلم است که مسیر خندق در دو قسمت شمالی کوه ذباب و 
کوه سلع به سمت مشرق تا راتج و به سمت غرب. ان طور که 
عبدالقذوس انصاری نظر داده است, حالت قوسی دارد (4) که در نقشه 
شهر مدینه نیز بر اساس تاریخ و آثار نشان داده‌ایم. با اين حال بسا که نظر 
«علی حافظ» صحیح باشد که مسیر خندق را به صورت یک خط مستقیم از 
«اجمة الشیخین الی جبل بلنی عبید» دانسته و رسم کرده است. 5 البثه 
قبول خط مستقیم نسبت به خط منحنی با عقل منطبق‌تر است؛ زیرا: 

اوْلا خط مستقیم مسافت کمتری نسبت به خطوط متعرج و منحنی دارد. 
تانیا امکان استقامت‌ورزی در پشت آن برای مسلمانان مدافع مدینه 
فراهم‌تر و راحت‌تر بوده است. 


1- «السيرة الحلبیه». ج 2 ص 635 

2- «نهاية الارب». ج 3, ص 152 

3- تاریخ طبری, ج 3, ص 1072 

4- «آثار المدينة المنره». ص 158 

5- «فصول من تاریخ المدينة المنوره». ص 212 


ص: 323 


ص: 224 

به نظر می‌آید با توجّه دقیق به نقشه‌های هوایی شهر مدینه و با شناختی 
که از مواضع یادشده در بافت فعلی مناطق شمالی مدینه داریم, قابل 
قبول‌تر آن است که در قسمت شمال شرقی تا کوه سلع, مسیر خندق را 
به صورت قوسی در نظر گیریم و از شمال کوه سلع تا بنی‌عبید را حدوداً 
در یک خط مستفیم بدانیم؛ زیرا| نقطه آغاز حفر خندق در راتح در شمال 
شرقی کوه سلع بوده است و باید این مسیر به طرف جنوب, تا حذی حالت 
قوسی داشته باشد تا از سمت شمالی خیمه‌گاه محمّد صلی الله علیه و آله 
(1) یا شمال کوه سلع عبور کند و در یک خط مستقیم به جانب شمال 
غرنی که کوم بنی‌عنید دز آن:جای دارن: آفنداد ناید: 

این که مسیر خندق از راتج به طرف جنوب يا در فاصله نه‌چندان دور در 
شمال مسجد فتح بوده. مستند به این سند است. ۱ 

واقدی به تیراندازی قریشیان اشاره می‌کند و می‌گوید که آنها به نزدیک 
خندق آمدند و: «ساعتی تیراندازی کردند. همه آنها یک هدف داشتند که 
خیمه پیامبر بود.» (2) بنابر اين,. خیمه‌گاه محشٌد صلی الله علیه و له 
نمی‌توانسته در فاصله زیادی از مسیر خندق قرار گرفته باشد. 

دو مسیر انحرافی خندق: 

در ۱ سند تاریخی واقدی خواندیم که «بنوعبدالاأشهل» مسیر خندق را از راتج 
تا گرد خانه‌های خود امتداد دادند و در سمت غربی, «بنودینار» حفر آن را 
از خربی به محل امروزی خانه «ابن ابی‌الجنوب» وصل نمودند. این دو 
مسیر انحرافی, می‌تواند مورد توجّه مدپنه‌شناسان قرار گیرد؛ خاصه آن‌که 
این سند بجز کتاب «مغازی». در «الطبقات الکبری» (3) هم ثبت شده 


است. 


1- مسجد فتح. 
2- «مغازی», 0 ض ض‌ 31 
رس 57 
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نقشه, میدان خندق, مسیر خندق, 4- سوم.؟؟؟ 


ص: 226 
خانه ابن ابی‌الجنوب که به بیت و دار ابی‌الجنوب نیز شهره است. همان 
مکانی بود که نخستین بار پیامبر صلی الله علیه و آله نماز عید را در 
مجاورت ت آن بچای آورد. این مکان در سمت عغربی وادی بطحان و به عنوان 
«مصلی الأوّل» ۳ مناخه مشهور است. شاید همین مدرک تاریخی است 
که ابن‌نجار و مطری- موژخان مدنی- را متقاعد کرده است تا بگویند مسیر 
خندق از بالای وادی بطحان در امتداد حژه غربی تا مصلای عید بوده است. 
به نظر حقیر. قبول حفر خندق در چنین امتدادی از شمال شرقی تا شمال 
غربی مدینه و از آنجا در طول سرزمین‌های غربی شهر تا جنوب, تنها در 
عرض شش روز, بسیار بعید به نظر می‌رسد. متأسٌفانه فیروزآبادی تنها به 
ذکر گفته‌های مطری در تعیین مسیر خندق بسنده کرده و خود نظر یا 
پژوهش حجد بدی ارائه نکرده است. (۳ به هر حال انچه مسلم است, هی 
موژخی در طول سده‌های گذشته, از آناو بجامانده خندق, وصف و نشانی 
به ما نداده است و امروز نیز نمی‌توانیم اثری حتّی از کوچکترین جزء آن 
بیابیم. تنها بر اساس متون نخستین مغازی و سیره پی می‌بریم که خندق, 
حدود هفت ذرع عمق داشته يا به گفته واقدی به اندازه قامت یک انسان 
بوده است. عرض آن نه ذرع داشته و به گفته واقدی دارای درهایی بوده 
است. 


ی 


2 ت: خیمه‌گاه پیامبر؛ مسجد فتح 


اخمدبن کل وی را از اتوغامن به ل ار این‌زید و او از عندالاه بن 
صیدال ند ان ندب صالی. پم دانت ادعانو بن لاه انار نت 
کرده است که ر 

«ان النبن- صلی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- دعا فی مسچد الفتح ثلاا؛ یوم 
الائنین و بوم الثلائا و پوم الأربعاء فاستجیب له بوم الأربعاء بین الصلاتین 
عری.التر قی یه فال ایرد قلصین ل ی آمر مهم قبط الا تخت 


1- «المغانم». ص 134 
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تلک الساعة, فادعو فیها فاعرف الاجابة». (1) این حدیثت نیز در «مسند» 
احمد به نقل از ابن ابی‌ذنب و او از «رجل من بنی‌سلمه» به روایت از 
خایز بن. غبدالله: در وصف دعای محشد صلی الله علیه و آله در مکان 
مسجد فتح ثبت شده است: 
«آن النبیک- صلی 2 علیه [وآله] ورام تین مسجد-/ یعنی الأحزاب- فوضع 
رداعع و قام و رفع یدیه مدا یدعو علیهم و لم یصل. .قال ثم جاء و دعا علیهم 
و ای (2) بر اساس این دو سند تاریخی. مد است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله در مکان فعلی مسجد که به «فتح» يا «احزاب» شهرت 
دارد, برای نجات مسلمانان از بن بست محاصره و فشار مهاجمان 
بت‌پرست, دست به دعا بلند کرده و پس از اجابت. فتح را , به مسلمانان 
مژده داده است. به این اعتبار. مسجد مذکور را «فتح» و به لحاظ این که 
دعای محمد صلی الله علیه و اله در روزهای سخت هجوم احزاب به مدینه 
بوده, مسجد مزبور را «الاحزاب» خوانده‌اند. 
از متن دعای محشد صلی الله علیه و آله در این مکان, اسناد تاریخی 
مختلفی به دست ما رسیده است. در بعضی از آنها به نام «مسجد فتح» 
تصریحم شده است و برخی دیگر تق‌آن که به موضوع مشخصی اشاره کنند, 
از سیاق دعاهای محشّد صلی الله علیه و آله در ایام سخت واقعه خندق 
یادها کرده‌اند: 


1- «پیامبر صلی الله علیه و آله سه روز. یعنی دوشنبه,. سه‌شنبه و 
چهارشنبه را در مسجد فتح به نیایش گذراند, پس در روز چهارشنبه, بین دو 
نماز دعای حضرت مستجاب شد و در چهره ایشان آثار خرسندی پدیدار 
تا جابر گوید: هرگاه امر مهم و خطیری برایم پیش می‌آمد, در آن 
ساعت دعا ید81 و به اجابت می‌رسید». نک: «مسند»» المجلّد الثالث, 
2- ی ی 77۱ آمده 
ردای خویش را پهن کرد و ایستاد و دستان خویش را بالا برد و بر آنان دعا 
ام اما نماز نگزارد. پس گفت: دیگر بار بدانجا امد وش نان دعا کرد و 
نماز گزارد». نک: «مسند», المجلّد الثالث, ص 393 


ص: 228 

محمّد بخاری» سندی را از قتيبة بن سعید به نقل از اللیث و او از سعید بن 
ابی‌سعید به روایت از ابوسعید و او از ابوهریره ثبت کرده است که: 

«انْ رسول الله- صلی‌الله علیه [واله] وسلم- کان یقول: لا اله [ اللّه 
وحده, أَعرٌ جنده. و نصر عبده و غلب الأحزاپ وحده, فلا شی ء بعده». (1) 
ِ در همان ماخذ, حدیث 4115 از عبدالله بن ابی یاد می‌کند که گفته 


ِ رسول اللّه علی الأحزاب فقال: اللهم منزل الکتاب, سریع الحساب, 
اهزم الاحزاب, اللهم اهزمهم و زلزلهم». (2) ولی در حدیت 4116 از همان 
ماخذ, از طریق نافع به نقل از عبدالله بن عمر, متن دعا را چنین 
می‌خوانيم: ر 

«لا اله الا اللّه وحده, لا شریک له, له الملک و له الحمد. و هو علی کل 
شی ۶ قدیر. آنیون: تائبون, عابدون, ساجدون لربنا حامدون, صدق اللّه 
وعده, و نصر عبده, و هزم الأحزاب وحده». (3) سمهودی در کتاب خود به 
گفته مجد استناد کرده است که: 


«مسجد مد کور را ندان. جهت. فتم: خدانند. که شان و مکان: تزول: سوه 


الفتح 


1- «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمود: نیست معبودی جز خدای 
یگانه, که لشکریان خود را عزت عطا کرد و بندگان خود را یاری داد, و خود 
بر احزاب چیره شد, پس جز او چیزی نیست». نک: بخاری, «صحیح», کتاب 
مغازی 64, باب غزوة الخندق. نک: ابن‌حجر عسقلانی. «فتح‌الباری بشرح 
صحیح», المجلد السابع, ج 7 ص 406, حدیت 4114 

2- «پیامبر خدا بر احزاب دعا کرد و فرمود: بار الهاء ای فرو فرستنده 
کتاب. ای سریع ات احزاب را شکست بده, خداوندا! آنان را شکست 
بده و متزلزل گردان.» 
3- «نیست معبودی جز خدای یگانه, که شریکی ندارد. پادشاهی از آن 
اوست, و حمد و ستایش او راست, و او بر همه چیز تواناست. ما باز 
آیندگان و توبه کنندگان و ی و سجده کنند گانیم و بزفزد حاز 
خویش را حمد گوییم, خداوند به وعده خویش وفا کرد و خود, احزاب را 
شکست داد.» 
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بوده است.» (1) این نظر اگر چه با اجتماع مفسران در مدنی‌بودن سوره 
فتحع مطابق است, ولی نگارنده نمی‌داند چگونه آن را با اقوال همه 
مفسْران در این‌که به سختی سعی کرده‌اند به استناد اسانید متعدد. شان 
نزول سوره را واقعه حدیبیه, خیبر بخوانند. مطابقت دهد. (2) آنچه 
نمی‌توان در آن تردید تاریخی روا داشت. بشارت فتح است که به استناد 
کتاب «مغازی» به تقل از این‌عفبه, پیامبر ضلی الله علیه و آله در این محل 
به اطلاع مسلمانان رساند: 

«فسمی بذلک لوقوع البشارة بالفتح فیه». (3) نکته مهم این است که آیا 
این محل, مسجدی بوده که محقّد صلی الله علیه و آله در ایام محاصره 
مسلمانان از سوی احزاب, در آن نماز به جای می‌آورده است؛ یا تنها 
خیمه‌گاه آن حضرت بوده و بعدها مسجدی در آن بنا شده است و مکزرا 
محل نماز پیامبر بوده است؟ 

فیروزآبادی صریحاً در ذیل شرح واقعه خندق می‌نویسد. 

«و جعل المسلمون ظهورهم الی جبل سلع و ضرب- ها علیه [وآله] 
وسلم- قبة بای موضع مسجد الفتح الیوم». )4 این سند نشان می‌د هد که 
خیمه‌گاه محقّد صلی الله علیه و آله در مکان فعلی مسجد فتح بوده؛ نه 
این که آنجا مسجدی بوده که محمّد صلی الله علیه و آله در آن به عبادت 
مشعول بوده است. این نظر با اسناد تاریخی مکتوب در مغازی‌ها و 
سیره‌ها مطابقت کامل ندارد؛ زیرا واقدی از 


1- «وفاء الوفا باخبار دار المصطفی». جزء 3, ص 835 

2- قرطبی, «جامع الأحکام القرآن», ج 16, ص 259, سوره الفتح 

3- «اآن را به این سبب مسجد فتح نامیده‌اند که بشارت فتح و پیروزی در 
آنجا داده شد». نک: «وفاء الوفا» همان مدرک. 

4- «مسلمانان. پشت به کوه سلع ایستادند و پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله در محل امروزی مسجد فتح, خیمه زد». «المغانم المطابة فی معالم 
طابه», ص‌ 134 


ص: 330 

عبدالحمید بن جعفر نقل می‌کند: 

«پیامبر در دامنه کوه سلع فرود آمدند و آن کوه را پشت سر خود و خندق 
را روبروی خویش قرار دادند. لشکر گاه پیامبر آنجا بود. برای پیامبر 
خیمه‌ای چرمی در کنار مسجدی که بیخ کوه-/ کوه احزاب- قرار داشت.؛ بر 
پا کردند.» (1) متن عربی: 

«و ضرب قبة و کانت القبْة عند المسجد الأعلی الذی بأصل الجبل؛ جبل 
الأاحزاب». ر در سند دیگری در خصوص همین وصف., چنین مي‌خوانيم: 
«آتی عمر بن الخطاب رضی الله عنه الی رسول, اللّه- 9۳ علیه 
[واآله] وسلم- و هو في قبة و قبة رسول ۹ صلی‌اللّه علیه [وآله] را 
مصرونه.هن آذم فین اضل الجیل. غنة اامشبخد الدیي .قی اسفل الجیل». 131 
غمر بن خطاب به حضور پیامبر آمد. آن حضرت در خیمه خود که از چرم 
بود و کنار مسجد در بن کوه قرار داشت. بودند. » (4) بنابر اقوال واقدی, 
فسلم است که ان نطر کاه افاه تا رتخیه بر مت ی 
آله مجاور مسجد بوده است؛ نه این که مسجد, بنایی بوده که بر محل 
خیمه گاه ساخته شده است. 

محمّد بنر جریر طبری از «عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی» پس از 
وصف 


1- «مغازی». ج 2 ص 340 

2- همان ص‌ 4ئ, مارسدن جونس. 

3- واقدی, «مغازی», ج 2, ص 457 

4- واقدی, «مغازی». ترجمه فارسی, ج 2 ص 343 


ص: 31 3 ٍ 

سختی که سلمان و یاران, قادر به شکستن ان برای حفر خندق نشدند, 
می‌نویسد. 

«فرقی سلمان ی نی رتتول. الا ضلوبالت غلبم لها شنم و هد 
ضاربٍ علیه قبة ترکیه». (1) ترجمه فارسی جمله از این قرار است: 
«سلمان پیش پیمبر رفت که در یک خیمه ترکی جای داشت.» (2) همین 
مضمون تاریخی را علی بن برهان‌الذین به استناد ابن‌حزم چنین جمع‌بندی 
کرده است: 

«ائه الصحیح الذی لا شک فیه و لا وهم و عسکر بهم- صلیاالم یه زو له 
وسلم- الی سفح سلع و هو جبل فوق المدينة ی فجعل ظهر عسکره الی 
سلع ... و الخندق بینه و , بین القوم, آخ. ه. ضربنت. له- ضلی‌الله. علیه | واله ] 
وسلم- قبة من آدم». (3) ۳ توجّه به این پژوهش, می‌توان از نظر تاریخی 
پذیرفت که خیمه‌گاه محقّد صلی الله علیه و اله در مجاورت مسجدی بوده 
که بعدها مسجد فتح بر ان مکان بنا شده است. لذا بنای مذکور در دو برهه 
از زمان- یکی در واقعه خندق و دیگری در موارد متعدذدی پس از پایان‌یافتن 
واقعه- مکان دعا و نماز محمّد صلی الله علیه و اله بوده است. 

چنانچه در وصف مسجد ذباب آوردیم, پیامبر در نظارت بر امر خندق‌کنی 
مدافعان مدیته. خیمه گام دیگری. بر نبه. ذباب داشته که انجا نیز به دعا و 
نماز می‌پرداخته است. همین امر موب اشتباه بسیاری از محققان در 
تفکیک تاریخی و موضوعی این دو خیمه‌گاه در جریان یک واقعه شده است. 


4 


1- «تاریخ الزسل و الملوک», جزء 2 ص 45 

2 واقدی. «مغازی», ترجمه فارسی, ج 3. ص 1070 

3- «السیرةالحلبیه», ج 2, ص 635. همچنین ابن‌کثیر, «السیرةالثبویه», ج 
3 ص 192 به‌نقل از عمرو بن عوف. 


ص: 232 

بنای مسجد فتح- که به الأحزاب و الأعلی نیز شهره است- از همان 
سال‌های نخست قرن اول هجری مشهور بود و برای اهل مدینه و همه 
مسلمانانی که از اقصی نقاط جهان به زیارت مرقد پیامبر صلی الله علیه 
و آله و مدینةاللبی می‌آمدند. از زمره اماکن مقلاسه به شمار می‌آمد. این 
را ان و را 1 
مسلم است که نخستین بنای مسجد فتح در ایام حیات پیامبر صلی الله 
تاریخ‌نویسان در توصیف آن گفته‌اند: 

مصالح نخست بنای مسجد را خشت و سنگ و شاخه‌های خرما تشکیل 
می‌داد که چون رو به فرسودگی و خرابی نهاد, غمر بن عبدالعزیز- والی 
مدینه- همزمان با بازسازی مسجد النبی؛ در سال 93 ه. ق. (عهد ولید بن 
عبدالملکی) بنای جدیدی جایگزین آن نمود و در آن سه ستون قرار داد تا 
محلّ عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله که در کنار ستون سوم بوده است, 
برای مسلمانان مشخص گردد. 

سمهودی این اقوال را از مطری- موژخ مدنی- ذکر کرده و می‌افزاید: 

این سه ستون که زیر بام و جلوی مسجد قرار داشته, در بازسازی مجذد 
مسجد فتح توشط «امیر سیف‌الدین حسین بن هجاء» به سال 75<ظ ه. ق. 
همان نقشه معماری محفوظ ماند. (2) سمهودی, خود در سال‌های 890- 
0 ه. ق. نام این وزیر پادشاهان مملوکی مصر را بر لوحه‌ای در قسمت 
فوقانی سمت قبلی مسجد دیده و آن را ضبط و ثبت کرده است. 

بسیاری از موژخان مدینه‌شناس مانند ابوغشان. یحعیی و ابن شبه به نشانی 
ستون سوم, مستندات متعددی را ذکر کرده‌اند؛ ولی مسلم است که با 
فرسودگی ستون‌های مذکور, تغییراتی در بنا دیده شده است و سمهودی 
در نیمه دوم سده نهم هجری که از این معان بازدید کرده, ان را مقابل 
محراب فعلی مسجد که به صورت رواقی بدون 


1- در مورد ارزش معنوی مسجد فتح, نک: شیخ طوسی, «تهذیب الأحکام». 
ج 0, صص 13 و 14, باب 5, روایت ت امام صادق علیه السلام به نقل از 
معاوية نن عمار 

2- «وفاء الوفا ۳ المصطفی», جزء 3, ص 836 


1 
ستون درآمده بود, مشخص کرده است. (1) صاحب «المناسک و اماکن 
طرق الحج» در صفحه 401 کتابش, مسجد فتح را از جمله «مساجد النبین- 
هلی‌الم علبه اواله | فسلم منت داسه و معند. است. که ب مد 

صلی الله علیه و آله: «جلس فی مسجد الفتح و دعا فیه». 

ابن‌جبیر که در میانه 8- 5381 ق. مدینه را زیارت و سیاحت کرده 
است,؛ در باب اهمیت مسجد فتح در میان اهالی ,شهر می‌نویسد: 

«مفنجد الفه الدن. ایرلت فیه علی. السست صضلی الا علیه. | والف] وزرا 
سور ه الفتح». (2) همین مضمون را ابن بطوطه در کتاب خود یاد کرده 
است ۰ 

«در راه احد سه مسجد وجود دارد ... و سومی مسجد فتح است که سوره 
کج فران در آن رل سدم است و در ما‌ها ی تمه تاه 
سأل 1396 ه. ق. و روز جمعه دوم شعبان 1398 ه. ق. مطابق با 7 ژوئیه 
و برابر با 16 تیرماه 1357 ه. ش. مکیرا به منطقه خندق رفت و آمد 
داشتم و ضمن یادآوری عبادت‌های محشّد ۷ الله علیه و آله, به تطبیق 
متون تاریخی و موقعیّت جغرافیایی منطقه پرداختم. در ان روزها فاصله 
مسجد تا مرکز شهر مدینه, حدود سه کیلومتر بود. 

بنایی در شمال غربی کوه سلع, بر صخره‌ای سنگی کنار وادی بطحان- که 
امروز مدنی‌ها آن را وادیر ابی‌جیده می‌خوانند- وجود دارد که گویی با 
مشاهده رت تاریخی را می‌نگریم که از حساس‌ترین لحظه‌های حیات محمد 
صلی الله علیه و آله و روزهای پر از زجر و رنج او 


1- سمهودی, «خلاصة الوفاء». ص 387, المکتبة العلمیه, مدینه, 1972 م, 
به اهتمام حمد الجاسر. 

2- «مسجد فتح محلی است که در آن, سوره فتح بر پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله نازل گردید». نک: «الاحله/ جبیر», ص 176, چاپ بیروت: 
4 م, دار صادر, دار بیروت 

3- سفرنامه ابن بطوطه, ص 115 


ص: 34 


ص: 335 

و یارانش برای دفاع از ایمانشان. شهرشان و زنان و کودکانشان در برابر 
هجوم لجام‌گسیخته اقوام و طوایف بت‌پرست عرب در اتلاف و اثحاد با 
بهودیان بنوقریظه, بنونضیر و بنوقینقاع. یادی آشکار دارد. 

بر مدخل ورودی پلکان مسجد, تابلویی را دیدم که بر ان نوشته شده بود: 
«مسجد الفتح اسس عام 5 م.- اوقاف مدبنة». 

حسین» را یاداوری می‌کند؛ ولی از تعمیرها و مرقت‌های بعدی نشانی 
نیست. تنها می‌توان از تلاش اندک سعودی‌ها در حفظ و تعمیرهای مکژر آن 
نشانه‌هایی گرفت. 5 

رواق مسجد بر ستونی استوار نیست؛ ولی شیفتگان آثار تاریخ حیات پیامبر 
از مکان ستون سوم مسجد فتح که برابر محراب ب فعلی مسجد است. خبر 
دارند و برای ادای نماز و عبادت در آن موضع خاصْ, صف‌ها تشکیل 
می‌ شود و برای ادای نماز, به نوبت صبر و شکیبایی فت کفتد: پیکره‌های 3- 
3, 4- 3 


3 ت: مساجد خندق 


در دامنه سمت غربی کوه سلع, تفین منم هقی موق داری کسنر 
اساس متون تاریخی, محل استقرار مسلمانان از طوایف مختلف انصار و 
مهاجران مکی بوده است. 

خیمه‌گاه محمّد صلی الله علیه و آله بر بالای صخره‌ای از بلندی‌های سمت 
غربی سلع و مُشرف بر قرارگاه مسلمانان بوده است که به پیامبر صلی 
الله علیه و آله اين امکان را هم می‌داده است تا بر مواضع شمالی مسیر 
خندق نظاره کند. اما این که چه وقایع يا خاطرات موتّقی رخ داده که موجب 
شده است: در زمین‌های مسطح مذکور, مساجد دیگری هم به غیر از 
مسجد فتح بنا شود. مدّت‌ها انديشه نگارنده را به خود مشغول ۳ 
اگر بخواهیم از منظر ابن‌نجار به موضوع مورد شک بنگریم, بنای سه 
مسجد در این زمین مسطح- که در آن زمان نخلستانی بوده- دیده شده 
است. وی نی ان که منابع تاریخی هر یک از این مساجد را یاد کند, دو بنا را 
معمور و سومی را ویرانه دانسته است. 


ص: 336 

این مقدار معلومات. برای شناخت منابع تاریخی مساجد مذکور. مشکلی را 
حل نمی‌کند؛ ولی مطری- موزخ دیگر مدنی- دقیقتر به وصف بناهای مذکور 
پرداخته, می‌نویسد: 

«مسجدی که پس از مسجد فتح در سمت قبلی (جنوبی) قرار گرفته, به 
نام مسجد سلمان فارسی است و دومی که در سمت قبلی مسجد سلمان 
فاعم آشکه و نسخد سس رالمومسن علی غلبم السلام فشهور است. 

مطری از مسجد سومی که در دوران او جز ویرانه‌ای از ان باقی نمانده, 
نامیا سای تا ریک عی‌نشاسا ند 

سمهودی از دو مسجد «علی» و «سلمان» تنها بر اساس شایعات مردم 
سخن می‌گوید (1) و نظر می‌دهد که بنای مسجد ویران شده و تنها آثاری 
از پایه‌های بنای بجامانده به نام «مسجد ابی‌بکر» بین مردم شهرت دارد. 
سمهودی اظهار شگفتی می‌کند که نمی‌دانم چرا مردم به مسجد سلمان. 
مسجد ابی‌بکر هم می‌ گویند! 

ها ام که با توش ام سول مق ار ما 
به جنوب) محاسبه و ثبت شده است, از سوی «امیر زین‌الذین ضیغم بن 
خشرم»- امیر مدینه- در سال 876 ق. تعمیر و مرفقت شده و برای ان 
گنبدی ساخته شده است. امیر مزبور نام «ابن ابی‌الهیجاء» از وزرای 
مملوکی‌های مصر را که سیصد سال قبل از امیر زین‌الذین می‌زیسته 
است., به عنوان اهتمام‌کننده برای مرقت مسجد در لوحه‌ای میانه سقف 
دیده است. نام ابن ابی‌الهیجاء نشان می‌دهد که همزمان با مرقت مسجد 
فده مس شا رم علی و شا ام رال 5 ی یی وا 
شده است. 

مسجد «سلمان فارسی» نیز در زمان سمهودی چهارده و هفده ذرع بوده و 
طول آن از شرق به غرب مساحت داشته است. 

اين مساجد بدان جهت در تاریخ محفوظ مانده است که به گفته معاذ بن 
سعد. 


1- سمهودی, «وفاءالوفا», ج 3 ص 836 


ص: 237 5 

تاو سم مس سراف ار وان اس 
چون تیره‌های مختلف انصار در روزهای خندق, آن محل را برای استراحت 
خود انتخاب کرده بودند. مکان‌هایی جهت نماز خود اختصاص داده بودند و 
تاسرصلی اه یر هی اس ار اس اس ۲ 
به هر حال این اقوال. به پژوهش‌های زیادی نیازمند است. شاید هیچ یک از 
این کلمات. حقیقت نداشته باشد و به مناسبت نقش برجسته سلمان 
فارسی در ابتکار حفر خندق و علی بن ابی‌طالب علیه السلام در قتل عمرو 
داشته‌اند- مساجدی به نام این بزرگان بنا شده باشد. 

ابن بطوطه به غير از مسجد فتح, از دو مسجد در دامنه کوه سلع یاد کرده 
است و ناف از مسحجد ابی‌بکر نمی برد. (3) صاحب «المناسک و اماکن 
ب الحح» 7 صفحه 402- 339 کتابش, به استثنای مسجد فتح, , نشانی 
از دو مسجد دیگر در سده 2 تا 3 ه. ق. ارائه نداده است. فیروزآبادی نیز 
ذیل شرح خندق تنها به مسجد فتح اشارتی دارد ولاغیر. (4) به هر حال 
آنچه مسلم است, هر سه مسجد سلمان, علی و ابوبکر که در سال 902 
تجدید بنا شده, در عصر عنمانی‌ها مکژرا تعمیر و مرت شده و به همین 
اتستامی پا مساجد الأربعة شهرت داشته است. ۳ بن موسی در 
رساله‌ اش ۳ 

و عربی 2 جبل سلع المساجد الأربعة منهم مسجد الفتح المأئورة من یوم 
الاحز اب ۰ (5) در خلال سال‌های 1395 تا 1398 ه. ق. که نگارنده از این 
فتطفعه با ردید کرد: به غیر 


1- سمهودی, «وفاء الوفا». جزء 3 ص 834 

2 علی حافظ. «فصول من تاریخ المدینه». ص 130 

3- سفرنامه ابن بطوطه, ص‌ 15 

4- «المغانم». ص 134 

5- وصف المدينة المنوره, ص 39. نیز: رسائل فی تاریخ المدینه, صص 17, 
7 و 42 
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از مسجد فتح, پنج مسجد دیگر در حول آن در برابر چشمانش نمودار بود: 
1- مسجد سلمان فارسی در سمت قبلی مسجد فتح. 

2- مسجد علی ابن آبی‌طالب پس از مسجد سلمان فارسی. 

3- مسجد ابوبکر صدّیق به دنبال مسجد علی بن ابی‌طالب که اندکی به 
جانب خاور تمایل دارد. 

4- مسجد عغمر بن خطاب. 

5- مسجد فاطمة الزهرا. 

دو مسجد غمر و فاطمه تنها در سال‌های اخیر شهرت عمومی یافته است 
و در کتب تاریخی نشانی از ان پید | نکردم. 


ص: 9 دنر 

آنچه دواد است. اصالتِ دو مسجد سلمان فارسی و علین بن ابی‌طالب 
وت که نقش اساسی این دو نزد گهاز در واقعه خندق, هر پژوهنده‌ای را 
به ریشه‌داربودن این دو مسجد متقاعد می‌سازد. ولی این که بر اساس چه 
مأخذ و منبع موثقی, مسجد ابوبکر بنا شده و با دعر یتقو دی ها 
مساجدی به نام‌های دك« و فاطمه ساخته شده 0 جز شایعات مردم», 
سند دیگری نیافتم. و پیکره‌های 5- 3؛ 6- 3؛ 7- 3 


4 ت کهف بنی‌حرام 


«بنوحرام ين کعب بن غنم بن کعب بن سلمه» طایفه‌ای از انصار بودند که 
بین گورستان بنی‌سلمه ۵ آلمذاد. (1) فلج می کردند و سپس در 
بریدگی‌های کوه سلع, ات ی 

فیروزآبادی سندی را از «زبیر بن بکار» 2 ثبت کرده (3) که 1 را 
سمهودی (4) و ابن‌نچار (5) نیز ضبط و ثبت کرده‌اند. سند مزبور از این 
قرار است: 

کانوا آیام الخندق بسر وت مع رسول ال و یخافون البیات. فیدخلون به 
را 1 
پناه می‌بردند تا شب را به صبح اورند, مورد توجّه اهل مدینه و به نشانه 


ت ها اسان ررض 266 

2 طلحة بن خراش. 

3- «المغانم المطابه». ص 249 

4 «وفاء الوفا». جح 2 ص 149 

5- «الذرة النّمينة فی تاریخ المدینه». ص 39 

ام هد سای انب ماش ای الله لین 
اله بیرون می‌رفتند و از توقف شبانه می‌هر سید ند, پس وارد غار بنی‌حرآم 
می‌شدند و بیتوته می‌کردند و چون صبح می‌رسید, از فراز کوه پایین 
می‌امدند.» 


ص: 340 

در قرون 2 تا 3 ه. ق. صاحب کتاب «المناسک» درصفحه 401 کتاب خود, 
باعبارت: 

«و جلس فی کهف سلع» به موقعیت تاریخی کهف بنی‌حرام به عنوان 
غاری که پیامبر به ان رفت و امد می‌کرده. اشاره روشن دارد. اهم مدارک 
مربوط به نشست و برخاست پیامبر صلی الله علیه و آله را می‌توانیم 
سندی بدانیم که طبرانی در «الأأْوسط» از ابوقتاده نقل کرده است که: 

خرج معاذ بن جبل لطلب النبی فلم‌یجده ... فخرج حتی رقی جبل ثواب 
فنظر یمین و شمالا فبصر به فی الکهف الذی اتغذ الناس [لیه طریقاً [لی 
۳ قال معاذ: «فاذا هو ساجدذ ...» 4 (1) این سند نشان می‌دهد 
و وا و ۱ قرار 
داشته است و نیز غاری بوده که یک بارپیامبر صلی الله علیه و اله را در 
را در یک سجده طولانی یافته‌اند. ۱ 

سهمودی در سده‌های هشتم و نهم هجری, غار را دیده است و آن را محل 
زیارت مردم به یاد روزهای اقامت محمد در واقعه خندق توصیف کرده 
است. این محقق, از مسجد فتح گذشته است و از طریق بریدگی‌های کوه 
سلع. به کهف که در بطن شعب بنی‌حرام قرار دارد, رسیده است. 
امروزه کهف بنی‌حرام در قسمت غربی کوه سلع که در شمال ان مسجد 
فتح واقع است. شهرتی خاص میان مردم مدینه دارد. از این محل است که 
می‌توان به قسمت جنوبی کوه سلع ره یافت و کتیبه کوفی نقرشده بر 
سنگ صیقل داده‌شده را مشاهده کرد. 

این کتیبه ظاهراً از دوران صحابه بجا مانده و متن آن بدین قرار است: ۳ 
اتتی و أَصیَعّ غُمَرٌ و آوبکر یشکوان الی اللّه من کل مایکره یقبلٌ ال 
مقر اللّه تقایل عفر بالمقفرة (2) 


1- «معاذ بن جبل به جستجوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و 
ایشان را نیافت؛ پس به کوه رفت و به جانب چپ و راست نظر کرد و آن 
حضرت را در غاری دید که مردم از راه آن, به سوی مسجد فتح می‌روند و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را در آنجا در حال سجده یافت.» 

2- پیکره 8- 3 


ص: 31 

به هر حال شهرت غار بنی‌کهف در تمام متون تاریخی مدینه تا به امروز, 
بی اساس نیست. ؛ خاصه ان که دقیقا مستندات نقل‌ شده در باره ان با وقایع 
تاریخی رخ‌داده در این محدوده جغرافیایی (اطراف کوه سلع) مطابقت 
دارد. آنچه مورد نظر محققان است, چشمه ای است که گفته‌اند در کنارآن 
غا ر نفد زست پیامبر صلی الله علیه و آله نقر شده است. از دوران مطری 
تاکنون. همگان گفته‌اند که اثری از اين چشمه که به «عین‌النبی» شهرت 
داشته, نیافته‌اند. 

امروزه بنای غار بنی‌حرام به صورت بنای مسجدی کوچک در بریدگی کوه 
سلع در شمال غربی مدرسه المنصوربه و شمال غربی مدینه و مقابل 
باغچه نقیبه. از طریق راهی که به منطقه السیح و مساجد اطراف فتح 
منتهی می‌شود, جلوه‌ای اشکار دارد. 


کر نت* سر 6 لییضاء 


ابن اسحاق گوید: 

فان ات ای کم ود نف من که اس کف و با نگ 
بختی بر خورد کرو که فادر بة شکشستن آن نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله 
که ذر همان تزویکی به کندن رهن-مشفول بود: به کمک او تفت" 
«فأخذ المعول من یدی, فضرب به ضربة لمَعت بحت المعول برقة. قال: 
نم ضرب به ضربة آخری. قال: قلت: بابی آنت و آمی يا رسول اللّه ما هذا 
الذی ریت لمع تحت الهعول وان تضرب؟ قال: آوقد رآیت ذلک یاسلمان؟ 
قال: قلت نعم. قال: آماالاولی فن‌الله فتح علوّ باب الیمن. و أمّا الثانية 
فان اللّه فتح علخ باب الشام و المغرب. و آمّا الثالثة فان الله فتح علی 
باب المشرق». (1) 


ِ «پس کلنگ را از دست من گرفت و با آن ضربتی زد و برقی از زیر 

جهید,. سپس ضربه دیگری زد گفتم: پدر و مادرم به فدایت ای پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله, این برقی که هنگام ضربه زدن از زیر کلنگ جهید, 
چه ود خضر نت فرهوفد؟ آن: ریسا یدهم ساهان ۱۱ کم یل رجف در 
برق اول دیدم که خدا یمن را برای من فتح کرد, در برق دوم. شام و 
مغرب را و در برق سوم, مشرق را برایم فتح کرد». نک: «السيرة 
الثبویه», ج 3, ص 230 
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واعفق این ستد وا آن‌ ظریق عاصم بن غیداا له خکیی به نقل از عمر بن 
حکم آورده است؛ با این تفاوت که اولا آن را در ارتباط با تلاش مزر 4 
حفر خندق آورده و ثانیا در هر ضر به» شکست و فتح کاخ‌های شام, یمن» 
کاخ کسری را نام برده است. (1) محمّد بن جریر طبری مژده 9۲ 
الله علیه و آله را در فتح سرزمین‌ها به گونه دیگری آورده و در نقل او 
«قصرهای نج «سرخ روم» و «صنعا» اضافه شده است و شدت برق 
زا نا آتجا بزده که.من کویده «دو طرف مدینه را روشن کرد!» (2) بر این 
اساس,: سندهای مختلفی که از 9 مختلف ثبت شده است:, تفاوت‌های 
فاحشی با هم دارند. محفقان به سندی که حافظ آبوالقاسم طبرانی آورده, 
اختهاد تکرخه‌اند؛ زیرا «عبدال خمن بن زیاد بن. انعم» در سلسله ز تجیره ای 
آن قرار گرفته است. 

به هر تقدیر, تمام اسناد منقول از حافظ بیهقی. نسائی, ابن‌اسحاق. محمد 
ار ها ار ی اه و ما و 2 
سلمان از عهده شکستنش بر نیامد» اشاره دارد, در این نکته تردید و ابهام 
ندارند که پیامبر صلی الله علیه و آله, مسلمانان را به آینده‌ای روشن و 
پیروزمندانه که در آن بر قدرت‌های بزرگ آن عصر فائق آمده‌اند. نوید داده 
است. نباید توصیف‌های مختلف و متضاد در خصوص این نویدها در اصل 
تسا له , تردید ایجاد کند. 

تنها باید در نظر داشت که منظور از پیروزی در ادبیات پیامبر صلی الله 
علیه و آله, پیروزی ایمان به خدای یکت و تعالیم معنوی اسلام در 
سرزمین‌های مجاور جزیرةالعرب است و نه آنچه در قاموس کشور گشایان 
و امپراطوران عرب وجود دارد. لذا , بر مرس بیان ابن اسحاق در ذکر 
حدیث مذکور, مقبولتر باشد. 

به هر عنوان, انعکاس چنین واقعه‌ای در متون تاریخی به حذی است که هر 
پژوهنده‌ای مجال نفی وجود مشترک اقوال را نخواهد داشت. 

آنچه از نظر مدینه‌شناسی مهم است. موقعیّت جغرافیایی موضع «داستان 
پیامبر و سلمان» است که نوید پیامبر در حسٌاس‌ترین و سخت‌ترین شرایط 
محاصره. توان ایمان 


1- «مغازی»» متن اصلی, ج 2 ص 450. ترجمه فارسی, ج 2 ص 336 
2- «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3 ص 1070 
3- ابن کثیر, «السيرة الثبویه», جح 3, صص 197- 195 
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۷ را دوچندان کرده است. 


در سفر نخست به مدینه, روزی مرحوم سیّد مصطفی عطار- شهردار 

مدینه در فاصله سال‌های 1361 تا 1368 ه. ق.- به ۰ حقیر گفت: 

«آيا محل سنگی را که سلمان قادر به شکستن آن نبود و پیامبر در هر 

ضربه, جهانی‌شدن اسلام را نوید می‌داد. دیده‌ای؟» گفتم: 

«خیر؛ باید در مسیر خندق باشد؛: ولی چون از خندق, آثاری بجای نمانده, 

نتیجتاً به چنین موضعی نمی‌توان ره یافت. والا جغرافی‌دانان از آن نام و 

اشاره‌ای می‌داشتند.» ایشان با اطمینان به معلومات خود, گفت: 

«محل این موضع در پایین کوه سلع, , نزد اهل مدبنه مشخص است ! روزی 

را قرار بگذارید که شما را آنجا ببرم.» 

متأسفانه مرحوم عطار به علت کهولت سن و تنگی شدید نقس که غالباً با 

کیسول اکسیژن مصنوعکی؛, حالت خفقانی خود را آرام می‌نمود, نتواننست به 

این وعده وفا کند. 

ای ان رود بهفدصدی ظر تن 6 تفر که نم تا طخ شمالی فذیته:د اتمه 

در پی شناخت این محل. جست وجوهایی داشتم؛ تا این که به‌عنوان صخره 

سلمان یا صخرةالبیضاء راهی به دامنه شمالی کوه کوچي قرین پیدا کردم. 

آنجا را منطقه خیف الاغواث می‌گویند. آزمین ب سنگ‌های سخت که با 
به پهنای لازم حفر کنند, 0 ۳ و ظاهرا در همین مکان بوده که 

بت‌پرستان قادر به نفوذ در مواضع مسلمانان شدند و منجر به نبردهای تن 

به تن 

ان 09 اه نها همان یه غلیین ان‌طظالتب. با قمرو تن یدود 

است., در شمال کوه سلع و حدودا باید در محل کنونی ساختمان استادیوم 

ورزشی فعلی مدینه روی داده باشد. (1) 


1- طبری, «تاریخ الزسل و الملوک», ج 3. ص 1074 که واقعه نبردهای تن 
به تن را در شوره‌زار/ میان خندق و کوه سلع-/ می‌داند. 
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6 ت: مسجد بنی‌قریظه 


بخاری در کتاب «صحیح» از محمّد بن بشار نقل می‌کند: ۲ 

قال سمعت آبا آمامة قال سمعت آباسعید الخدرقٌ ضی ال عنه یقول: 
«نزل آهل قريظة علی حکم سعد بن معاذ, فارسّل النبیٌ الی سعد, فأتی 
غلین خفار: قلما نا مرن المسخد فال. لاضان" قففها الی, سید کم .اد 
خیرکم- فقال: هولاء نزلوا علی حکمک. فقال سعد ...». (1) در این سند 
تاریخی, و ان ات کت یل ان 
کردیم؛ ولی تا کی آتوستتیه بت آنی که «فلمّا دنا من المسجد» نشان می‌دهد 
که پیامبر در ایام محاصره بنی قریظه, مخلی را جهت عبادت؛ به عنوان 
مسجد انتخاب کرده بودند و مسلمانان نمازها را در آنجا ادا می‌نمودند و 
وقتی سعد بن معاذ از خیمه‌گاه خود در مسجد نبی عازم آن محل می‌شود, 
وارد ح می‌گردد که به آن «مسجد» اطلاق می‌شده است. 

این واقعیت را ابن‌حجر عسقلانی ِ «فلما دنا من المسجد» مورد ی 
قرار داده که مراد از مسجد: «... المسجد الذی کان النبی- ای ارام 
[واله] فسلم. اعد للضلام: فبه: قن دیاز بثی‌فربظه آیام حصارهم». 21) 
ابن‌شبه در تاریخ خود از اماکن مدینه. بر اساس مستنداتی می‌گوید که 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله.در منزل زتی از قبیله خضز تماز خواند 
که بعدها آن خانه جزء بنای مسجدی به 


1- «از ابا امامه شنیدم که گفت: از ابوسعید خدری شنیدم که بنی‌قریظه 
به داوری سعد بن معاذ گردن نهادند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سعد 
را فراخواند و او سوار بر استری امد, چون نزدیک مسجد امد, فرمود: به 
احترام سرورتان- پا مهترتان- به پا خیزید. پس به سعد ِِ اینان 
بنی‌قریظه به حکم تو گردن نفاده‌اند: پس سعد گفت: . نک: صحیح 
بخاری, کتاب 4" مغازی, (داد, باب «رجع اللبی من لأحران»" 

نک: ابن‌حجر عسقلانی, «فتح الباری بشرح صحیح البخاری». ج ۰7 ص 
1 حدیت 4121, چاپ عبدالعزیز بن باز. دارالفکر 

2- «فتح الباری». همان مدرک. 


ص: ِِ 

ابن‌زباله اشاره و است که ولید بن عبدالملک در بنای مسجدی در محل 
موقت عبادت پیامبر در ایام محاصره بنی قریظه, اهتمام خاصضی ورزیده 
است. ۱ 

ابن‌نجار نیز بنای مسجد را دیده و ان را دارای شانزده ستون با سقف و 
دیوارهای مخروبه توصیف کرده است. مطری- موژخ دیگر مدنی- بقایای 
اثار بنا را که فاقد سقف و ستون بوده, رویت کرده است. چنین وصف و 
وضعی تا قرن نهم هجری باقی مانده بود و سمهودی از آن بی‌هیچ تغیبری 
یاد کرده است؛ ولی از این که شاهین شجاعی-/ شیخ‌الحرم مدینه- در سال 
993 0 ان را مرمقت و تعمیر کرده, معلوم می‌ شود بعضی از قسمت‌های 
ان بازسازی شده است. ۱ 

سمهودی عرض مسجد را چهل و چهار متر و طول ان را چهل و سه متر 
دانسته که به وسیله دیواری به بلندی نصف قامت انسان, ان را محصور 
کرد اند 01 


1- سمهودی, «وفاء الوفا», ج 3, ص 823. رفعت پاشا, «مرآةالحرمین», ج 
1 ص 419 


ص: 236 


فصل چهارم: خیبر؛ تدارک تهاجمی گسترده به مدینه و دفاع مسلمانان 


الف: خیبر» واژه و موقعیت 


یاقوت حموی واژه خیبر را غیر عربی و اصطلاحی رایج در زبان خاصٌ 
یهودیان شبه جزیره دانسته که 

هو بلسان الیهود: الحصن» ۰ (1) به همین اعتبار در زبان عربی واژه 
«خیابر» به عنوان جمع قلعه (قلعه‌هایی که در آن منطقه وجود داشته 
است) رواج می‌پابد. 

ادلف گرومان به گفته سهل بن محمد کاتب استناد کرده است که او 
سرزمین مذکور را بدان جهت خیبر می‌خواند که: 

«انْ هذه الواحة اشتقت اسمها من خیبر بنٍ کانية بن مهلائیل أَوّل من 
اسفرها» ری چنین استادی راد که:موره توته مولفان عربی: فزار گرفته 
است- عموماً از ابوالقاسم عبدالژحمن زجاجی لغت شناس مشهور زبان 
عرب (337 ه۵. ق.) دانسته‌اند. با این همه ابن‌درید, خیبر را , به معنای «ارض 
خبرة ای طيبة الطین سهلة» 021 دانسته است. )4 


1- «معجم البلدان». جح 3, ص 495, چاپ قاهره. الخانچی. 1907 م 

2- «نام این دشت از تام خییر بض کانیهبن صقا یل اقتباس شده که نخستین 
کسی بود که در آن ساکن شد.» نک: «دایرةالمعارف الاسلامیه», ج 9, خ/ 
د, ترجمه عربی, ص 34 

3- «سرزمین خبره است؛ یعنی دشت است و خاک خوب دارد.» 

4- نک: «جمهراللفه». ج 3, ص 356 
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ار سای ان مه تنم سر تم باعوت نوی با ربا ناس سای رت 
و ارامی تطابق بیشتری دارد و برای پذیرش ان منابع قابل قبول‌تری در 
دست ماست. البته پيوند نژادی وتسبی خیبر به‌عنوان پسر «قانية بن 
مهلائیل» با واژه «ربذه» که آن را موژخان عرب, عموی خیبر و زرود و 
شقره دختران یثرب, متخصطصان شناخت افسانه‌های عرب مانند ابن کلبی و 
تحاحی را متفاعه کرکه انستت ‏ جرا اههای مد کور مها افسانه او 
نه زبان‌شناسی جستجو کنند. به نظر می‌رسد: منسوب‌کردن نام 
سرزمین‌ها به افرادی که تاریخ حیات آنها دول از دسترس شناخت است, 
نمی‌تواند مورد اعتماد محققان امروزی یار ؟ 

به هر حال سرزمین خیبر, به عنوان بر یهودیانی که از شمال 
شبه‌جزیره عرب به داخل سرزمین حجاز مهاجرت کرده‌اند, دیرینه تاریخی 
منبشند و پزساقه اش دارد زرا و نمی‌توان نراد اصلی آنها را خی عرب اند 
لذا بعضی از محققان از آنجا که معتقدند: قبل از سکونت بهودیان در خیبر, 
این سرزمین فتحل سکونت اعراب ۱ ب غیربهودی بوده است, نظر ابن‌درید را 
در تعریف ریشه‌ای واژه خیبر پذیرا شده‌آند. 

سرزمین خیبر از نظر موقعیت جغرافیایی, یکی از بهترین زمین‌های مساعد 
حجاز برای کشاورزی بود و سکونت یهودیان و قبیله مقتدر و متنقذ غطفان 
در مجاورت آن, باعث گردید که در همه ادوار تاریخی, به عنوان یکی از 
مراکز مهم تجمع بهودان و سرزمینی از بلاد قبیله غطفان ذرآید و از نظر 
اقتصادی به شکل یکی از بازارهای مهم عرب در عصر جاهلی (معروف به 
سوق نطاة خیبر) سلطه اقتصادی- دینی خود را توامان بر سرنوشت قبایل 
عرپ سرزمین حجاز تثبیت کند. 

برای نگارنده مجهول است که چه وقایعی در خیبر به وقوع پیوسته بود که 
عموم موژخان عرب. بهودان آن سرزمین را مردمی مکار وخبیث 
خوانده‌اند! الوسی می‌نویسد: 

«خیبر ... وکان فیها قبائل من الیهود المستعربة وکانوا یوصفون بالمکر 
والخبت.» (2) 


1- «التاریخ العربی القدیم». ص 249, ترجمه عربی: فوّاد حسنین علی. 
دارالکتی آلحه‌هه 1322 .3 
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همین نآ را «بستانی» در ذیل واژه خیبر مورد تصریح قرار داده است 
که: «و بهود خيیبر موصوفون بالمکر و الخبت. ۳ (1) از نظر موقعیت 
جغرافیایی. سرزمین خیبر در مجاورت حرژه خیبر که بزرگترین حژه 
جزیرة‌العرب پس از حژه بنی سْلیم است, قرار گرفته است؛ ولی در متون 
جغرافیایی قدیم عرب, حژه بزرگ خیبر, به حژه‌های متعدّدی تقسیم شده, 
هر یک از آن رز نامی داده‌اند: 

جنوب شرقی آن را حزه فد ک, شمال شرقی آن را حزه ضرعد )۱ لارة 
ضرغد) و وسط آن را که منازل خیبر در آن قرار گرفته, حزة الثار 
خوانده‌اند. سمت غربی ان نیز تا شمال مدینه و نزدیکی‌های وادی‌القری, به 
اسم حژه لیلی مشهور بوده است. 

با اين نگرش جغرأفیایی است که می‌توان موقعیّت جفرافیایی زمین‌های 
سرسبز و مسکونی و اباد را که میان ریگزارهای حژه خیبر قرار دارند, 
مورد شناسایی قرار داد. 

سرزمین فدک در شرق آن و سرزمین یدیع نزدیک فدک قرار گرفته و در 
تفت حتویی. ن نیز سرزمین ضرغد در شمال واقع شده است. ۲ 

اما دژه‌هایی که میان کوه‌ها واقع است يا تیه‌هایی که سیل در ان جاری 
می‌شود و عرب آن را واد می‌خواند, در سرزمین خیبر بسیار است: ِ 
نخست باید از وادی طرّف یاد کنیم که امروز مردم ساکن خیبر به آن 
صویدره می‌گویند. در مجاورت آن وادی الشقره قرار گرفته است و در 
مشرقش وادالتّخیل و در مجاورت شرقی آن وادی نخل قرار دارد که 
دا ای ۱ 

در تمام این وادی‌ها روستاهای متعددی دیدم که در آن مردم, زندگی 
می‌کنند و با وفور آب جاری, به کار کشاورزی می‌پردازند. 

امروزه به سادگی, بیشتر مردم از مناطق مهم حژّه نام می‌برند. حژه خیبر 
را به وسط این منطقه, حرّة الکوره را به جنوب غربی آن و حرّة هتّیم را به 
شمالش اطلاق می‌کنند 

مساحت این حزه در اخرین منایع جغرافیایی سرزمین حجاز ز که به دستم 
رسیده. بدیر قرار است: جهت جنوبی آن در خط ۱ 245 
تقریبا تا خط عرض 30/ 26 در شمال آن امتداد دارد راز ترق, بم خط 
طول 40/35 و در غرب 30/ 38 است. 


1- «دایرةالمعارف البستانی». ج 7 ص 507 


ص: 29 


ص: 350 


ص: 31 

از نظر قبیله‌شناسی سرزمین خیبر محل سکونت قبایل غطفان و اشجع در 
مرکز و مغرب حژه و بین خیبر و فدک, قبایل بنومرة و بنوفزاره و در سمت 
غربی این قبایل, جمعی از قبیله جهّینه به سر می‌بردند. 

امروزه 0 وی سرزمین خیبر؛ منسوبین به قبیله بنوهتیم هستند. (1) 
1395 تا 1397 ه. ۳ ۱ 29 روستا و 44 آبادی که 
تابع آن بودند و جمعاً 32221 نفر جمعیت داشت. از نظر سا اداری 
عربستان سعودی, امیرنشینی تابع امارت مدینه به‌شمار می‌اید. (2) 


ب: خیبر, پایگاه یهودیان حجاز 


اشاره 


وقتی «مقدذسی» در کتاب خود به سال 375 ه. ق. نوشت: 

«خیبر بلد حصین» از یک شهرت تاریخی سخن به میان اورد (3) و وقتی 

«ادریسی», خیبر را «مدینه صغيرة کالحصن ذات النخل و زروع» (4) 

ِِ جز تأکید بر تمرکز قلاع و استحکامات آن, موقعپبتی برای خیبر قائل 
د. (3) بنابر این مترادف‌بودن معنای خيبرٍ عبری با حصن عربی, خیبر را 

۳ از یک شهر, به عنوان «پادگان بهودان حجاز» معژفی می‌نماید. 

سمعانی ذیل کلمه الخیبری می‌نویسد: 


21 مجلدالعرت: تال فتوخر خی 863-669 ند الحاشر: «فی شمال 
غرب الجزیره» صص 226- 22, چاپ ریاض, 1970 م 

مه ی ای مه ات ار اس ه امصر ی سا 
العربية السعودیه, سنة 1390», وزارة المالرة و الاقتصاد الوطنی. . نبیز نک: 
«دلیل القری و القبایل فی المملکة», وزارة الذاخلیه, سنة 1394 ۵. ق. 

نیز نک: مقاله‌های: عاتق بن غیث البلادی در مجلة العرب, اودية الحجاز. 

و همچنین نک: حسین حمزه بندقجی, «اطلس المملکة العربية السعودیه», 
چاپ دانشگاه اکسفورد, 9 ه. ق 

3- «احسن القاسیم فی معرفة الأقالیم», ص 83 

4- «شهرک کوچکی بود به شکل قلعه که درختان نخل و کشتزار دارد.» 

کت ایوالفداع موه الیلدان»2 ص 99 من اصلی. 


ص: 3222 

«هذا] (نسبة) لاسم لقلعة حصيدة غلی منازل من المدیدة عرش طریق 
الشام. » (1) اکثر قلعه‌های خیبر با سنگ‌های سخت و بر فراز تیه‌های 
سنگی که در دو وادی غربی و جنوبی وجود دارد, بنا نهاده شده‌اند. تنها دو 
قلعه در قسمت جنوب شرقی واقع شده استت و متا سفانه نام این قلاع در 
متون تاریخی. سیره و جغرافیای حجاز به اختلاف یاد شده است و با تکرار 
نام‌های مختلف بر یک موضع, تردیدهای ما را در شناخت دقیق قلاع, 
وحتد ام مسا ده هر حال نظر به اف شناخت این لفت‌ها کر ره 
به منطو درک ارکی وقان عبر وزرشسال‌های کخست رت به ین 
اراء قدما و مقایسه مستندات تاریخی و جغرافیایی پرداخته و پس از 
بررسی موقعیت فعلی خیبر, به جمع‌بندی می‌پردازيم: 


ابن‌اسحاق با عبارتِ «ثم القموص جصن بنی ابی‌الخقیق». القموص را 
همان قلعه: بت انیا لهفيم دانشته. ما و فیروزآباد. یر آن را دیرف 
است. (3) یاقوت حموی, با عبارتِ «القموص: وهو جبل بخیبر علیه حصن 
ابی‌الحقیق یهودی» (4). القموص را به فتح قاف از کوه‌های خیبر خوانده 
که قلعه آبی‌الحقیق بهودی بر فراز آن‌قرارداشته‌است. ۱ یاقوت‌حموی در 
جای‌دیگ رکتابش, القموص‌را العْمُّوض ثبت کرده است و از آن با وصف 
«احد حصون خیبر و هو حصن ببنی‌الحقیق» اد کرده است. (6) و چون 
مرحب یهودی به‌تصریح آبن‌ کثیر. صاحب قلعه القموص بوده است. این قلعه 
در برخی از متون خاضه به قلعه مرحب نیز معروف است. (۲) 


1- «الأنساب», ج 5 ص 202 

2- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 344 

3- «المغانم». ص 134 ۱ 
4- «قموص, نام کوهی است در خیبر که قلعه ابی‌حقیق بهودی بر فراز ان 
قرار داشت.» 

5- «معجم البلدان», ج 7, ص 161 

6- معجم البلدان, مجلد 5 ص 306 

7- «البداية و النهایه». ج 4 ص 187. نیز نک: «المناسک و اماکن طرق 
الحح». ص 540 


ص: 353 

بر این اساس می‌توان با جمع‌بندی نهایی ده‌ها سند تاریخی, پذیرفت که الا 
قلعه الفموص بزرگترین قلعه خیبر از لحاظ مساحت, افا تواظ بر 
وادی‌های اطراف بوده و ثانیا اين قلعه همان قلعه‌ای است که در تاریخ به 
الحصن شهرت داشته است و امروزه هم آنگونه که نگارنده در منطقه خیبر 
شنیدم, به به آن الحصون می‌گویند. 


دارند. 


۵2 ب: قلعه ناعم 


ابن‌اسحاق صریحاً می‌نویسد: 

«کان آوّل حصونهم افتتح جضن ناعم و عنده قَتل محمود ابن مَسلمة». (1) 
فیروزابادی (2) و یاقوت حموی (3), قلعه ناعم را قلعه‌ای از قلاع خیبر 
دانسته‌اند که به‌گفته همه موژخان, در کنار آن محمود بن مسلمه الاشهلی- 
از بار ان فحتد ضلی. الا قليه و آله- و. بر ادر ححمد بن عسالهه/.ضحاین 
مشهور- در جریان وقایع خیبر کشته شده است. 


وه قلمد از 


به استثنای صاحب «المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزیره» که 
را ار ی هت ی ان سس شاه 
در ضبط کلمه «سلالم» اختلاف و تردیدی ندارند. 

ابن اسحاق و ابن‌سعد از این قلعه در ضمن وقایع خیبر نام برده‌اند. (5) 


1- نک: «السيرة الثبویه», ج 3, ص 44. 

2- «المغانم». ص 134. 

3- «معجم البلدان», ج 8, ص 140. 

4- «المناسک ...». ص 359, ریاض, 1969 م. 

5- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 347 و «الطبقات الکبری». ج 2 ص 106 


: 4و 
البکری در «معجم ما استعجم» ضمن این که سلالم را «حصن من حصون 
خیبر» دانسته, به تلفْظ شلیلم نیز اشارتی دارد. یاقوت حموی مزید بر 
نامی که از این قلعه ذیل توصیف جفرافیایی خیبر می‌برد, در باره السّلالم 
می‌گوید: 
«حضن یر و کان موه اخضتا د آخرها فتها علی رصن الم 1 


4 ب: قلعه الکتیبه 


ابوعبید در «الأموال» آن را الکثیبه ثبت کرده است و سمهودی به استناد 
ابن‌شبه در «تاریخ المدینه» همین لفظ و کتابت را برگزیده است که: 

«و خرجت الکثيبة فی الخمس 7۳۳ یلی الوطیح و سلالم». (2) یاقوت 
حموی نام این قلعه را به صورت کفرته ضبط کرده و در وصف آن آورده 
است: «و هو حصن من حصون خیبر.» (3) ابن اسحاق از الکتیبه به‌عنوان 
نام قلعه‌ای در خیبر که: 

«و کانت الکتيبة خمَسَ ال و سهم النبی» نام می‌برد (4)؛ هرچند وقتی 
می‌نویسد. 0 

«ثم قسم رسول الله الکتيبة و هی وادی خاص بین قرابته و بین نسائه و 
بین رجال المسلمین» به نظر می‌رسد واژه «الکتیبه» به معنی نام یک 
قلعه به کار نرفته است. ضمن این که به اشتباه از تعبیر وادی خاص 
استفاده می‌کند؛ در حالی که صحیح آن وادی خلص است! 

واقدی «الکتیبه» رز نام فلغفان می‌دان وبا فصی فعض خشعاه ان اناد 
می‌کند. (5) فیروزآبادی نیز با واقدی هم‌نظر است و «الکتیبه» را نام 
قلعه‌ای از قلاع خیبر دانسته است. (6) با اندک توجهی بر دیگر آراء و اسناد 
تاریخی, معلوم می‌شود که الکتیبه نمی‌تواند 


1- «قلعه‌ای بود در خیبر که مستحکم‌ترین آنها بود و بعد از تمام قلعه‌ها به 
تسخیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درآمد». نک: «معجم البلدان», ج 5 
ص 102 

2 «وفاء الوفا». جزء4. ص 1209 

3- «معجم البلدان». جزء 7, ص 216 

4- «السیرة الثبویه», ۳ 3 صص 3- 352 

5- آبن‌ کثیر, «البداية و اللهایه». ج 4 ص 119 

6- «المغانم», ص 356 


ص: 355 

تنها نام قلعه مشخصی باشد. صحیح آن است که الکتیبه را نام مجموعه 
قلعه‌های کوچکی بدانیم که ظاهر | بر بلندی‌های الکتیبه بنا شده بودند. 
صاحب «المناسک» آن را وادی مثصل به وطیح تا طبران دانسته است که: 
«یسمی الکتیبة». (1) 


5 ب: قلعه الوطیح 


فیروزآبادی, الوطیح را «حصن من حصون خیبر و اعظمها و آحصنها و آخرها 
فتحاً هو والسلالم» دانسته است (2)؛ ولی قاسم بن سلام (متوفای 223 0. 
سامت رن ات 

از نوشته صاحب «المناسک». ص 540 چنین برمی‌آید که الوطیح نام مزارع 
و سرزمپنی با استحکاماتی بر بلندی‌های آن بوده است که: 

«فیها طعم ازواج النبی و بنی‌المطلب و بنی‌مخزوم. ثم وادی‌المتصل 
بالوطیح الی طبران. « 

1 

«ولما افتتح رسول اللّه ... انتهوا الی حصنهم الوطیح» و گفته واقدی در 
«مغازی». تردیدی بر وجود چنین قلعه‌ای نمی‌رود. (3) 


6 ب: قلعه التطاة 


زمخشری استناد می‌کند که؛ 
«نطاق نام چشمه‌ای بوده است که: «بها تسقی بعض نخیل قراها ... و نطاة 


1- «معجم البلدان». ص 540 

2- «المغانم». ص 430 

3- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 347 
4- «معجم البلدان». جزء 8, ص 297 


ص: 356 

بقرية من قری خیبر تسقی نخیلها». (1) به هر حال مورزخان آن را نخستین 
قلعه در خیبر دانسته‌اند که به دست مسلمانان افتاد و ابن‌اسحاق از آن 
به‌عنوان سهم زبیر بن عوام یاد می‌کند. ۱ 

از نوشته‌های صاحب «المناسک». ص 541- 540 چنین بر می‌اید که نطاة 
نام یکی از وادی‌های خیبر است که در آن حصن مرحب و قصر او قرار 
داشته است. صاحب «المناسک» همچنیر حد نخستین این وادی را معلوم 
می‌کند و سپس به چشمه مهمّی به نام اللحیحه در آن وادی تصریح می‌دارد 
و بر مبنای کلام او معلوم می‌شود که اوّلین منزلگاهی که در خیبر به دست 
مسلمانان افتاد, دار بنی‌قمه-/ منزل پاسر برادر مرحب-/ بوده است. (2) 
این مضامین با توجه به این که واقدی در «مغازی», حصار صعب بن معاذ را 
در منطقه نطاة دانسته و صریحاً می‌نویسد: 

«یهودیان همگی از تمام حصارهای منطقه ناعم و نطاة کوچیدند» (3) 
معلوم می‌شود که «نطاة», هم به‌عنوان منطقه و هم نام استحکامات 
منطقه مورد نظر بوده است. ۲ 


7 ب: قلعه الشَقة 


اين واژه به کسر شین ثبت شده است و یاقوت حموی به زمخشری استناد 
می‌کند که آن را نام یکی از قلعه‌های خیبر دانسته است. (4) بعضی دیگر 
آن را نام یکی از روستاهای منطقه فدک در مجاورت خیبر گفته‌اند. 

به هر حال آنچه مسلّم است, شقّ. نام سرزمینی با استحکامات خاص بوده 
است و گواه آن, گفته ابن‌سعد در «الطبقات الکبری» است که: 

«الشق, و بخ خصون فیما حضین آبی فصن التزار 4 


1- «با آب آن, برخی از نخلستان‌های آبادی‌ها آبیاری می‌شد ... ونطاق, نام 
چشمه‌ای است در یکی از آبادی‌های خیبر که نخل‌های آن را آبیاری 
می‌کند.» 

2- البکری, «معجم ما استعجم» 

3- «مغازی». ترجمه فارسی, ج 2 ص 508 

4- «معجم البلدان»», جح 5, ص 283 


ص: 327 7 

ری تا ی وا کف رمع هآ 
استحکامات. واژه شق اطلاق می‌شده است؛ لذا می‌توان حصن ابیْ. حصن 
البرّاة حصن المنزال و حص النزار را اجزای پیوسته استحکامات شق 
دانست. 

به استثنای این قلاع هفتگانه, نام بعضی از قلعه‌های خیبر که معلوم لیست 
جزء کدامین استحکامات يا مناطق بوده, در کتاب‌های تاریخی ثبت شده 
است و در جریان وقابع خیبر, با آن روبرو می‌شویم؛ مانند: 

قلعه الصعب: سومین قلعه‌ای که به دست مسلمانان افتاد, متعلّق به 
صعب بن معاذ بود و در آن مواد غذایی فراوانی برای یهودیان نگهداری 
4 

قلعه الاخبیه: واقدی از این قلعه نام می‌برد و می‌گوید که مسلمانان بعد از 
فتح «قلعه البزاة» در «الشق». متوجّه «الاخبیه» شدند. 

قلعه الزبیر: ظاهراً برجی به اين نام در منطقه خیبر بوده است و بهودیان 
یکی از شدیدترین دز کیزی‌ها را دز انجا به فخود. آوردند. 

قلعه وجده: دارای نخل و درختان متعذدی بوده که بنا به تصریح صاحب 
«المناسک»:به بنامبر صلن, الله علیه.و اله اختصاض: یافت: 


پ: خیبر, در آستانه هجرت 


انعقاد پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز_ میان مسلمین و دیگر فررق. نشان 
فی‌دفد کم. فد صلی. الله غلبة . ال وه-عضیلمانان اد .هعان. سال. ال 
هجچرت,؛ علاقه خاطی به تشکیل جامعه‌ای ۲ همه معتقدان به خدا داشته‌اند 
و یهودیان در این راستا بیش از مسیحیان و زرتشتی‌ها و صاثئبین, مورد 
توجّه مهاجران و انصار بوده‌اند. 

محمد صلی الله علیه و اله و مسلمانان در نهایت ملایمت و توّام با 
ملاطفت., یهودیان را ؛ به اسلام دعوت می‌ کردند؛ ولی آنان از این امر سر 
باز می زدند. با این همه زیر سایه قانون 


ص: 358 

همزیستی مذهبي مدینه و با ائکا به جهان‌بینی الهی محمّد صلی الله علیه و 
آله که از انبیاء رای 19 گرفته بود, امنیت اجتماعی, اقتصادی و آزادی 
فکر و عقیده, برای یهودیان تضمین شد. 
این گروه در سایه چنین امنیتی, روش صحیحی را در قبال مسلمانان پیش 
نگرفتند. آنها و دیگر یهودیان شبه جزیره. وارثان دینی بودند که قرن‌ها 
علوم مربوط به آن در جزیرةالعرب متروک بود. آنان نه‌تنها ۳ بافت 
فرهنگی و اقتصادی خود فرومایه شده بودند, بلکه در ترکیبی از خصایص 
زشت فردی و نظام جاهلی, بسان اقوام پراکنده عرب, جز نام و نشانی از 
تعالیم موسی علیه السلام و آنبیاء بنی‌اسرائیل نمی‌شناختند. لذا هر محقّقی 
که در این حیطه فرهنگی- جاهلی پژوهش می‌کند, به این نتیجه می‌رسد که 
یهودیان جزیر ةالعرب, بیان کنندگان اصلی تفگر و دیانت یهود ور تعالیم 
موسی علیه السلام در شرق میانه محسوب نمی‌شدند و ما نباید آنچه را 
که انها در بیان تورات يا عقاید دینی خود اظهار کرده و يا لجاجت‌ها و حقد و 
حسدهایی که تحت نفود نظام اشرافیت بت‌پرستان عرب از خود نشان 
داده‌اند, معژف کل یهودیان قرن هفتم میلادی به حساب آوریم. 
از سویی دیگر مسلمانان تنها به دلیل مجاورت و نزدیکی با بهودیان مدینه, 
حاضر به انعفاه بمان‌های سعد همرستی, با آبان با انحام کاری مصلحتی 
و ناشی از روابط دیرینه قبایل یثترب نشدند. صرف ایمان به خدای پکتا و 
قبول هدایت معنوی- الهی بود که از نظر مسلمانان حائز احترام بود. 
مسلمانان آموخته بودند که اسلام و حضور محشّد صلی الله علیه و آله را 
دنباله کاروان هدایت انبیاء دنه و وارثت تلاش‌های خدایرستان در طول 
تاریخ پدانتد شخص بیاهیز ضلی الله علیه: و الم تبرش یل همین دعوت .و 
احترام بود که با مسیحیان و بهودیان به سخن می‌نشست و آنها را : به اسلام 
پا پالایش تعالیم تحریف شده‌شان در طول قرن‌ها تحجر فرهنگی 
جزیرةالعرب دعوت و هدایت می‌کرد. اسلام, اصراری بر مسلمان‌شدن 
بهودیان نداشت؛ بلکه بر حقیقت تعالیم ادیان و واقعیّت‌هایی که به خاطر 
ان, انبیا راه صعب‌العبور کمال معنوی را پیمودند, تاکید داشت. 
تاریخ عرب قبل از پیدايش اسلام نشان می‌دهد که ادیان مختلف در 
شبه‌جزیره عرب, مسخ شده و در برابر نظام رو به گسترش بت‌پرستی از 
جاذبیت تهی شده بود. 
یهودیان و مسیحیان عرب در کنار بتخانه‌ها و استثمار انسان‌ها بی هی 
تعارضی به ژند کت 
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خود ادامه می‌دادند. اکنون محمّد صلی الله علیه و اله با تمامی قامت 
تاریخ مقمنان, به احیاء انسانیت. معنویت و یکتاپرستی در صحنه حیات 
اعرآب ظهور کرده بود. 

در برابر چنین دعوتی که در بلندمدذت, تحکیم همه ادیان سلف در جامعه 
بشری بود و در اندک زمان, پهنای جهان را فراگرفت, یهودیان در کنار 
محمّد صلی الله علیه و آله قرار نگرفتند و به خاطر تعلْقشان به مادّیات و 
وابستگی ژرف به نظام اشرافی و بت‌پرست حاکم, قریش را تقویت کردند 
و در برابر اسلام و مسلمانان, ارام‌ارام راه فتنه ۳ عناد را پيشه خود 
ساختند. چرا؟ چطور شد که بهودیان از امضاءکنندگان تیضان 9 
مقمنان», به تفر کنویرم نیروی جنگ‌جو علیه مسلمانان تنایلن شدند. > ولین 
مسیحیان جزیر ةالعرب چنین نشدند؟ 

در اوراق تاریخ و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله نکته‌های ناگفته فراوان 
است و ار فانه سبک جمع‌آوری و ارائه آنها به نجوی بیست که پژوهندگان 
بتوانند به‌راحتی پاسخ پرسش‌های فراوان را بيابند. در این پژوهش از 
مسیحیّت مدینه سخنی به میان نمی‌آوریم و از آن به تفصیل در یکی از 
قضول. اتن. مدینه‌شتامتن باد می کنیم:. انچه.در ارتباط با وفانع خییر فطراح 
است, نظام یهودی و بهودیان جیوه لعرب در برابر محمّد صلی الله علیه و 
اله است. جستجوی خود را برای پاسخ به یک پرسش که چرا یهودیان از 
شرکت در یک جامعه اخلاقی با حضور مسلمانان سر باز زدند و در کمتر از 
چند سال, به صورت بزرگترین نیروی تهاجمی, مدینه را مورد خطر جذی 
قرار دادند, دنبال می‌کنیم: 





اشاره 


وقتی بر اسناد تاریخ و سیره در طول سال‌های اوّل تا پایان سال ششم 
هجری, نظری انتقادی می‌اندازيم. معلوم می‌شود که یهودیان مدینه, 
روشی را در دشمنی با مسلمانان اتخاذ نمودند که در نهایت منجر به تمرکز 
کلیه نیروهای انها به صورت یک فعالیت و حرکت نظامی در خیبر شد. 

برای شناخت بیطرفانه, کلیه مستندات تاریخی سیره را- چه در متون تاریخ 
و حدیث و چه در منابع قران و تفسیر- به تفکیک استخراج نمودم. پس از 
زمان‌بندی آنها, 
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وقایع مشترک را یافته, از نظر موضوعی در یک جدول زمانی و در شش 
مرحله مهم مرئب کردم:ز_ 

مرحله اول: مبارزه فرهنگی. 

مرحله دوم: راه نفاق. 

مرحله سوم: مبارزه سیاسی و خشونت. 

مرحله چهارم: نقض علنی پیمان مدینه و اتحاد با مشرکان. 

فرحله پنجم: اعلام جنگ بزر کترین طایفه بهود؛ 

و مرحله شلشم : خیبر در استانه هجوم به مدینه. 


2 ب؛ مره اال؛ مبارزه فرشتگی 


اشاره 


ورود محمد صلی الله علیه و آله به مدینه, قبایل یثرب را متحوّل نمود. او 
نه تنها بین مهاجران و انصار, پیوند برادری منعقد کرد؛ بلکه بین مهاجران و 
انصار از یکسو و طوایف مختلف بهودی از سوی دیگر پیمانی بست که 
دقیقا تضمین کننده حقوق انسانی همه شهروندان مدینه از هر طایفه و 
قبیله و مذهبی بود. 

در فصل‌های گذشته به جنبه‌های مختلف این پیمان مهم تاریخی در ارتباط 
با قربش و بت‌پرستان اشاره‌ها کردیم و اکنون برای توجه به عمق تاثیر 
چنین پیمانی در حفظ امنیّت فرهنگی و اجتماعی و به عبارت دیگر تحکیم 
امنیت مردم مدینه, نگاه دیگری به موضوع می‌افکنيم: 

اشاس پیمان بیامبر ضلی الله غلیه و اله. بر ده اصل مهم انتنتوار یود" 

یکی امّت واحد بودن همه مسلمانان و بهودیان با عبارتِ «انهم امة 
واحده». 

و دوم تضمین استقلال هر یک از قبایل با عبارت «علی ريعتهم یتعاقلون 
ساسح الاولی». (همگان دارای استقلال هستند و باید عهده‌دار امور خود 
باشند). 

در نتیجه قبول این دو اصل اساسی است که پیمان صریحا اعلام داشته 
است: 

«للیهود دینهم و للمسلمین دینهم». (عقاید یهودیان برای خودشان محترم 
است و عقاید مسلمانان برای خودشان) و: 
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«انه من تبعنا من یهود فاِنْ له النصر و الأسوة غیرمظلومین و لامتناصرین 
علیهم و ان سلم المومنین واحدة». (هرکس از یهود که از ما پیروی کند, 
روش پسندیده و یاری برای اوست و کسی به انها ستم نخواهد کرد و 
دمن راهلم اسان باری دواد 

همه مردم مدینه از مسلمانان و یهودیان. نبایست به صرف برخورداری از 
حقوق قانونی مذکور, نسبت به سرنوشت جامعه بی‌تفاوت باشد: 

«و ان المومنین لایترکون مُفْرَحا بینهم آن بُعطوه بالمعروف». (وظیفه همه 
مقمنان است که نسبت به بینوایان, وامداران و عیالمندان کمک و یاری 
پیمان تصریح می‌کند که مشمولین این عهدنامه باید نسبت به یکدیگر نیکی 
نمی‌کند, مگر برای خودش و اين عهدنامه دستاویز گریز ستمگر و گناهکار 
نخواهد بود. هر کس از مدینه بیرون رود, در امان این عهدنامه است و هر 
کس در مدینه باشد, مشمول ان است: 

«علی مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الیر المخض من آهل هذو الصحیفه . 

و ان البژ دون الاثم. لایکسب کاستٌٍ 1 علی نفلسه, و ان اللّه علی #« 
ما فی هذه الصحيفة و آبژه 01 لایحول هذا الکتاب دون ظالم و آئم و أنه 
من خرج آَمنْ و من قعد آمن بالمدينة الا من ظلم آو آتّم». (1) آیا این 
تفاهم و تساهل دینی و آزادی عقیده توأم با احساس امنیت. شامل طوایف 
بهودی ساکن در اطراف یثرپ بود؟ اگر چنین است. ضرورت اجتماعی 
مدینه پس از هجرت, مقتضی ان بوده و نه تعالیم اسلام. 

در این خصوص به بررسی‌های همه‌جانبه‌ای پرداختم, تا موقعیت بهودیان 
خییو .را جر قبال عتن قاهمین از جانب مصلمانان بانی ولی اسادی که 
متضمن تأیید دوجانبه 


قاهره, الحلبی, 19,936 م, به تصحیح .: مصطفی السقا, ابراهیم الابیاری, 
عبدالحفیظ شلبی. 
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0[ تنها تلاش یک‌جانیه محقّد صلی الله علیه و آله در 
گسترش این پیمان با همه یهودیان جزیرةالعرب- خاصه خیبرنشینان- توجه 
مرا به خود جلب نمود. 
ای اسات ۲ سح رصای الات عاصی له ای مان سر 
۵ یا ات اساسا سس سوت یم امت: 

ا اشه ی تا مار رو اس ام ای سا تسد رو 
یر پم رما سای یاس و 

ق کنب»رسول ال لاله علیه بای الا مسلمه ال بهوده خر کی 
حدّثنی مولی لأل زید بن ثابت. عن عكرمة, آو عن سعید بن جٌبیر, عن 
این عبانین: 

شنم اه آلوتی ارم خن سخته رشیل الاب صل یاه له [والد] 
اس صاعیصی تص ر صا اه ص اه 
قال لکم: 

پا معشر آهل التوراة! بو اتکم لتجدون ذلک فی کتابکم: ۳ 
مُحَمَذٌ سول الله و الذین معة أشِداء ی الکار رَحماء ببتهم تراهم ژکعا 
نجدا ییتغون فصّلا من الله و رصوانا سیمافة فی وخوميم من یالکو 
ذلک مه فی الیوراة و متلهم فی الاتجیل کررع أخرج, شطاه فاریه 
چاسَتفلظ قاشتوی علی شوقه بُعْجْ الررّاع لتفبظ بهم الکُقَار ود ال 
الذین آمَئوا و عَملوا الَالحاتِ مهم عَْفِرة و آجرارتظیما. 

و ان انس کی بالات واشة کم بما ات کم واش تم بالنی همق 
کان قبلکم من آشباطکم المنّ و السّلوی و آنشد کم بالذی آئیس ۳ 
انزل اللّه علیکم آن تومنوا بمحشّد؟ فان کنتم لا تجدون ذلک فی کتابکم فلا 

0 
۳1 
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1- «السيرة الثبویه», ج 2 ص 193, همان چاپ 
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علیکم. «قذ تبِیّنَ الرّشْذ من القو» فآدعوکم الی اللّه والی نبیه. (1) پیامبر 
صلی الله علیه و آله در این پیام اوّلا اصول عقاید یهودیان را تأیید و تائیا 
آنها را به تفخص کتاب‌های دینی خود در شناخت و یا قبول حقیقتی که او 
خود را فتاضی آن می‌داند, دعوت کرده است. 

و ثانیا با نهایت لطف و احترام اعلام می‌دارد: 

«اگر این موضوع را در کتاب‌های خود ندیده‌اید, اکراهی در پذیرفتن اسلام 
بیست. > 

بر این اساس و با توجه به اتخاذ روش مشابه با مسیحیان نجران, محمد 
ضلی. اللة غلیه و اله:در کسترش تفاهم دیتی, ته تنها پیشفدم بود.. بلکه با 
انتشار تعالیمش, راه همه انبیا را برای احیاء معنویت و نجات انسان از 
سقوط در پرستش بت‌ها, سرلوحه رسالتش قرار داده بود. 

یهودیان در پناه چنین امنیتی که مُتضمن حقوق اجتماعی, اقتصادی و در 


نهایت 


1- «یکی از غلامان خاندان زید بن ثابت. از عکرمه, و او از سعید بن جبیر» 
هه اش اس اس کسام ایآ و اه 
یهودیان خیبر چنین نوشت: 

به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ از محمد؛ پیامبر خدا- که درود خدا| بر او 
باد- یاور و برادر موسی و تصدیق کننده انچه موسی اورده است: ای اهل 
تورات! بدانید که خداوند شما را خبر داد و شما در کتاب خویش, این را 
خوانده‌اید که: «محمد, پیام‌آوری خداء و کسانی که با او هستند, بر کافران 
خشن و در میان خود مهربانند, ایشان را می‌نگری که در حال رکوع و 
سجود؛ از رحمت و رضوان خداوند طلب می‌کنند, آثار سجده در رخساره 
آنان آشکار است. مثال آنان در تورات و انجیل, همچون نهالی است که 
جوانه‌های خود را بیرون آورده و بر پای ایستاده و محکم گردیده, چندان که 
رد کزان وا بت شگفتی واداشته و کافران را به خشم آورده است. خداوند, 
کسای با که انسای آورده‌ اند و عفن تقو انحامرداننه آمررتن فرااش 
بزرگ وعده داده است. 

اینک من شما را سوگند می‌دهم به خداوند, وبه آنخه بر شما قرو فرنسان: 
و به کسی که نیاکان شما را با طعام‌های ویژه. خوراک داد, یه کی که 
دریا را برای پدران شما خشک کرد تا آنان را از فرعون و ستم او رهایی 
بخشد. سوگند می‌دهم که مرا خبر دهید: را فا 
فرستاده, مطلبی می‌یابید که شما را به ایمان آوز ان به محمد فرا 


می‌خواتد؟ اگر چنین مطلبی در کتاب خود نیافتید بر شما اجباری نیست. 
اکنون راه صلاح و درستی؛ از مسیر باطل و طغیان جدا شده است,؛ پس 
شما را به سوی خدا و پیامبر او فرا می‌خوانم». نک: ترجمه پارسی, ج 1, 
ص 353 
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استقلال قبیله‌ای آنها بود, می‌توانستند موقعیّت قدیمی خود را در جریان 
تحولات ناشی از هجرت مسلمانان حفوظ نمایند؛ ولی ریشه‌های وابستگی 
آنها به بازرگانی اشراف قریش و تعضب و جمودی که در عقاید و باورهای 
سطحی بهود داشتند, مانع از ان شد که خود را با افکار. روش‌ها و تعالیم 
محمّد صلی الله علیه و آله متحوّل سازند. و و 
و شیوه زندگی خود, در لایه پیمان مدینه سعی در حفظ و گسترش افکار 
بهودی- جاهلی در میان مسلمانان نمودند. به عبارت دیگر در این مرحله 
یهود, زیر پوشش نقد تعالیم قرآن و نکته‌گیری از روش زندگی محمّد صلی 
الله علیه و آله. متزلزل‌نگهداشتن جامعه فرهنگی و معنوی مدینه را 

نصب‌العین خود قرار دادند. 

این برهه از زمان را اگر بخواهیم به زبان امروزی بیان کنیم. می‌توانیم از 
اصطلاح «مبارزه فرهنگی با تعالیم اسلام» استفاده کنیم. ۱ 
اسناد تاریخی فراوانی از چنین تلاش‌هایی توسط یهودیان در متن قران و 
منابع سبره و کتاب‌های تاریخ و حدیث ثبت شده است. طبیعی است که 
تاریخ. مهمترین واقعه‌ها و اعتراض‌ها را ثبت می‌کند؛ بنابر این می‌توانیم با 
نظاره و عاشل ۰ آن, مبانی فکری- فرهنگی یهودیان حجاز را در 
مقابله با تعالیم اسلام دریابیم: 

بر اساس مستندات ابن‌اسحاق (1), با مجموعه دقیقی از اسناد تاریخی 
روبرو مي‌شویم که نه‌تنها در متون سیره ضبط شده است, بلکه بازتاب آن 
را در قران به روشنی می‌توان ملاحظه کرد. 

در این اسناد که نویری نیز به ثبت آن پرداخته (2). نقش محمّد صلی الله 
علیه و اله و تعالیم او در پالایش عقاید و روش‌های دینی بهودیان, به‌خوبی 
مشهود است و نشان می‌د هد که چگونه یهودیان در این مرحله از منازعات 
فکری با پیامبر صلی الله علیه و آله, ناموفق بودند. 

محمّد صلی الله علیه و اله در این میدان با دو روش برخورد کرد: 


1- «السيرة الثبویه», جح 2 ص 160 تا 222 
2- «نهاية الارب». ج 1, صص 339- 337, ترجمه فارسی. 


ص: 365 


ال تفت کاریضی تمد تاش فراع الیش خفاید ایا ااء ال موی غاید السلام 


ای یهودیان ! «یاد آو رید نعمت‌هایی را که به شما ارزانی داشتم و به پیمان 
من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من برحذر باشید و ایمان اورید 
به انچه (/ قرانی که) نازل کردم که انچه را (/ توراتی را) که همراه 
ی تصدیق می‌کند و نخستین کافر به آن مباشید و نفروشید ایه‌های 

به بهای اندک و از قهر من بپرهيزید. حق را به باطل مشتبه نسازید. 
0 پوشیده نسازد؛ در حالی که به حق‌بودن آن آگاهید.» (1) با نی 
(شرائیل ادْکَرُوا نغمین الیي اْعقث عیْکُمْ و أةفُوا يعقدي وف عَدکُمْ و 
ات قارقبون* وا واشا انزلت. مصفقا له مَعکَم و لا تکوئوا ول کافر به 
و لا تسْتَروا بآیاتی تقناً قلیلا و یاج قاتفون* و لا تلیشوا لو باْباطلٌ و5 
و ا لح 5 1 ثم تعلمُون. (2) ای یهودیان! «چگونه مردم را به نیکوکاری 
فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید و حال, آن‌که کتاب خوا را 
می‌خفاقة 1۱ جرا تفعل. و آندیسه نمی‌کنید؟» (3) آ تأَمُرُون الّاس بالیة و 
شتون سکم و ام لو لتابِ اقلا تفقلون. (4) ای بهودیان! «آب 
| تورات 
را جز آرزوی, باطل خود نمی‌دانند و فقط ِِِِِ می‌کنند.» كِِ ۴ و لا 
ها ها ی ۱ 


1- بقره: 40 تا 42 
2 همان: 42- 40 
3- همان: 44 
4- همان: ۸44 
5 همان: 77 و 78 


ص: 366, 

یِعْلَمُونَ الکتات 1 آمانیت ان هه هم ال 1 (1) ای یهودیان ! «یاد آورید 
1 و 
کنید در باره پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و فقیران و این‌که با زبان 
خوش با مردم صحبت کنید. و نماز بپای دارید و زکات مال خویش را بدهید؛ 
و شما روی برگرداندید؛ مگر گروه اندکی و شمایید که از حکم و فرمان 


خدا| برگشتید. ۳ ِ_ 
5 و اد أحَونا ,میناق بیی, اسرایئّیل لا تعیذون_ 1 ال و باْوالدَین اخسانا و ذی 
یی و ال م و التساکس و فولعا لاس فش أَقیموا آلّلاة و آئوا 


الرّکاة تم ولد الا قلیلا مِنکم نتم معرصُونَ. (2 ای یهودیان! «بره باد 
آورید هنگامی را که از شما که خون یکدیگر را نریزید و 
یکدیگر را از خانه و دیار خود بیرون نرانید و بر آن عهد اقرار کردید و گردن 
نهادید و خود گواه می‌باشید. با وجود این شما به همان خوی سابق خود 
هستید که خون یکدیگر را می‌ریزید و گروهی از خودتان را از خانه و 
دیارشان بیرونر می‌کنید و در گناه و ستم, , دیگران را علیه ایشان پاری 
می‌کنید و هر گاه اسیرانی بگیرید, برای آزادی آنها ‏ قدبه می‌طلبید؛ در 
احکام رت که به بهع شماست, ایمان ,می‌آورید. و به وی 4 ویک کافر 
می‌شوید؟» (3) ود آَحَذُنا ِیناقکَم ۷ تسَفکون دماءکم و لا تَجرجُون سکم 
من دیا کم نم آفرزئم أنثُمْ تشْهَدُونَ * تم نم . هوّلاء تشون أنْفْسَکم, و 
یُخْرِجُونَ قریقاً نکم ۰ تظاهرژون علته لزنم والْعدوان وان یوک 


آساری تاْوشخ 5 هو مَحتَمْ علَیِکمْ اعراجُهمٌ | فنویئون یتَقض الکتاب 5 
کر ببعض . 2 

1- بقره: 77 و 78 

2 همان: 83 


3- همان: 84 و 85 
4- همان. 


ص: 3067 

«یهودیاین ٍ کسانی هستند که زندگی دنیا را به آخرت خریده‌اند» 

ولیک الذین اشترها الحباة الا بلأخرة قلا نف عم الَعذاث و لا 2 
پنصرّون. (1) «یهودیان چه بد معامله‌ای با خویشتن کردند که به آنج 

خداوند بر آنها نازل فر مود, کافر شدند. و این به واسطه حسد و 
۵ 9 1 ۲۰2 

یعْسَما اشترا به ا؟ هم آن یروا ما رل اللة یا آن ینز ال من 
له علی مَن بشاء من عباده قباز بعَجب علی عَصّب و للکافرین عذاث 
مهین. (2) «یهودیان را خواهی بافت که ار هفه فزدم ی از جسرکان به 
زندگی حربص‌ترند. و هر بهودی آرزو می‌کند که هزا ررسال عمر کند.» 

و لتجدنَهم أخْرّص الناس علی یاج و من الذین ۳29 بود احَذُهم لو بُعمُرُ 
الف سَتَة و ما هو بمرَگزجه من العذاب آن عم و اللهْ بَصیر ما بَعْمَلُون 

(3) «بگو ای محشد! اگر سرای آخرت در نزد خداوند فقط مخصوص شما 
بهودیان است 9 از میان همه مردم به شما اختصاص دارد, آرزوی مر 
کنید؛ اگر راستگویید!» 

قل ان تث لک الدّار لاخ عند اللّه خالِصَء من دون الاس تمغ الَمَوّت 

ان کت صادقین. (4) این تلاش‌ها برای با زگرداندن تهوذبان به تعالیم اصلی 
و نی موی علبه اسلام این جماعت را در بن‌بست فکری و اعتقادی 
سختی قرار داد. آنها زاهی جر زوی‌آوزدن به 


[- بقره: 6بقره: 96 
2 همان: 90 
3- همان: 96 
4- همان: 94 


308 : 

7۳ اسلام که در نهادش پالايش تعالیم تحریف شده و تصحیح روش‌های 
غلط نهفته بود, نداشتند. از اینرو سعی کردند تا ظاهراُ به بنیادهای نخستین 
ایمان بهودی بازگشت نمایند وت انکاء از مبارزه فرهنگی عله مت لمانان 
مدینه را بعدی دیکر بخشند -ولی در ان صرحله. آنها با ععوت مخید اصلی 
الله علیه و اله از همه پیروان مذاهب الهی روبرو شدند که برای تشکیل 
جامعه مومنان منازعات را کنار نهاده, با تمشک به ایمان 9 

به خدای یکتا, راه معنویت و اخلاق الهی را در قاونت انسان‌ها می‌ گشاید 


دوم: تلاش برای تشکیل یک جامعه یکتایرست و زدودن تمام تعضب‌های مذهبی در قبال پیروان 
فد رن 

پیامبر صلی الله علیه و آله ابتدا برای رفع اختلاف میان مسیحیان و بهودیان 
ِ رظلط با ی اطلاعی انا فسات ی کر وت تلاش کرد: 

هن هنگام که یهودیان و مسیحیان نجران در باره بهودی پا مسیحی‌بودن 
ابراهیم منازعه و ستیز کردند. محمّد صلی الله علیه و آله به آنها گفت: 
«ای اهل کتاب! چرا در آیین ابراهیم مجادله می‌کنید ال آن که تورات و 
انجیل نازل نشده است؛ مگر بعد از او؟ ایا نمی‌اندیشید؟ بیدار باشید! بر 
فرض در جیزی. که غلم دارید: مجادله می‌کنید؛ خرا در انچه بة ان: غلم 
ندارید. مجادله می‌کنید؟ خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. ابراهیم نه بهودی 
بود و نه مسییحی. او تسلیم به دین حنیف بود ور در شمار مشرکان نبود.؟ 


(1) يا هل الکتاب لم تکا عون فی اتراهيق و ما آترلت الَوْراهٌ و آلانجیل | 
من بعدو | فلا 57 ن* هار أنتم هوّلاء حاجَجَتَم فیما لکَمْ به علمٌّ فلم تحاجون 
فیما یس لَکُمْ به عِلْ و ال بقلم وم لا تعلَمُوت* ما کان راهم یَهُودیّا و 
لا تصرانیا و لکن کان حنیفا مُسْلما و ما کان من المُشرکین. (2) 


1- آل‌عمران: 65 تا 67 
2- همان. 


ص: 369 

2 «ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل مشتبه می‌سازید و حق را پوشیده 
مي‌دارید: در حالی‌که می‌دانید؟» ۱ 

یا أَهّلَ الکتاب لم تلیتفون انح یالباطل و تحقون العف و الم تعانون: ۲۱۱ 
3- «نرسد هیچ آدمی را که خدای تعالی او را کتاب و کم پیامبری داده 
است که به مردم بگوید: بندگان من باشید و مرا به جای خدا بپرستید؛ ولی 
گوید: از خدایرستان باشید؛ به تعلیمی که از کتاب هی دیهد آ تفه تین 
می‌د هید. و به شما فرمان نمی‌دهد که فرشتگان و پیامبران را خدایان خود 
گیرید. ابا .بت فا فرفان: به کفر .می‌دهد؛ آن. هم بش از این کة تشلیم 
(مسلمان) شده‌اید؟» ۳ ۳ ۲ 

ما کان لبشّر آن بَوْنه الَذ اکتا الحکم و الیو 3 تم ریفول لاس کوئوا 
عبادا لی من دون للم و لک کوئوا یا بما کم نعلفون الکتاب, ‏ بما 
کم تدرسون* چ لا مر کم أن تتَخذُوا المَلائْکة و التبیین ازبابا أُ تا کم 
بالکفر بَعَدَ اد ات نتم مسلمون. (2) اگر افکار دی اش ناشی از منافع 
قدرت‌طلبی و ماذیت با ولع دنياخواهي رهبران دینی و 
سیاسی رها شود و انسان از افسانه‌های تاریخی و خیال‌بافی‌های منازع با 
عقل و علم رهایی یاب می‌توان به هدف مشترک همه انبیا در 
کمال بخشیدن به روح معنوی انسان و عروج اندیشه او ره یافت و در این 
وادی, باورهای دینی با اندیشه‌های صحیح پالایش می‌یابد و عقل با سلوک 
معنوی, جامعیْت خود را به دست می‌آورد و در نهایت. امکان باز گشت به 
خطوط اصلی و مستند تعالیم معنوی و اخلاقی انبیا فراهم می‌شود. 

حصول چنین موقعیتی باعث شد تا محفد صلی الله علیه و اله دعوت خود 
را برای ترک تعضب‌های مذهبی در تشکیل یک جامعه یکتایرست ابلاغ دارد 
و وحدت انبیا را در 


1- آل‌عمران: 71 
2- همان: 79 و 80 


ص: 370 ۳ 
هدف مشترک, يا هدف انبیا را در وحدت؛ 1 یاداور شود: 

و اسحق و یعقوب و اخلاف نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده 
شده و آنچه به پیمبران از پروردگارشان عطا شده؛ ایمان داریم و میان 
هیچیک از [نها فرق نگذاریم و تسلیم‌شدگان به خداییم. کد 

هت یله و ما ائزل عَلیْنا و ما آثٍل علی |یُراهيم و اٍشماعیل و اٍشحاق و 


تفراق 


ی 


ره 


یب و الاشْباط و ما آوتت مُوسی و عیسی و التییوَ من رهم لا نز 
ین آحد مِنْهْمْ و خن له مُسْلمّون. (1) «ای اهل کتاب! بیایید کلمه‌ای را 
ار ی 
نکنیم و بعضی از ما بعضی را جز خدا به خدایی نگیرد. اگر پشت بکردند, 
گو گواه باشید که ما گردن‌نهادگانیم.» ۵ 

ن يا هل الکتاب تعالغا الی کلمَة سواء بیتنا 2 تعبد الا ال و لا 
3 بم شتا و لا تخد بقطنا تقضاً آزبابا من ذون اللّه قاِن ولا قولوا 
اشهّذوا ۳ مُسْلْمَون. ففدبان بر اعنین. فضایی ازر تعالیم پیامبر صلی 
الله علیه و آله, نمی‌توانستند با طرح چند سوّال به گمان خود سخت و 
پیچیده, نفوذ فرهنگی خود را بر جامعه نوین مدینه- آن هم در اوج تامّل 
معتوی. ور کر آنتتانیه تحکيم. بکشتد. آنها جچه داشتند؛ -جز. مشتی 
تفسیرهای شخصی بر توراتی که در میان هزاران افسانه تاریخی غلطیده 
ما را ی رس و ما ی رای 
جز شکست تداشتند. ولی چرا آنان تن.به بالایش‌های دیتی تدادتد؟ 


9 


1- بقره: 136 


ص: 371 

به تظر می‌رشد آنها اساسا مزدمق, بایتند به فعتویات دینی خود. تبودنده. آ تفا 
زیر پوشش دیانت یهودی, دنیا را می‌جستند و دین را در بستر منافع مادی و 
دنیوی قابل پذیرش می‌دانستند و وقتی یهودی‌بودن نمی‌توانست امتیازهای 
ظالمانه اقتصادی انها را تضمین نماید. مُشرک می‌شدند و با بت‌پرستان 
هم‌آیین می‌گشتند و حثّی با آنها علیه طوایف بهودی دیگر- که مزاحم 
منافعشان شده بودند- من و ندید 

اسناد تاریخی شبه‌جزیره عرب به‌خوبی نشان می‌دهد که یهودیان بنی‌قَیْنقاع 
که هم‌پیمانان خزرج بودند و طایفه بنی‌نضیر و بنی‌قریظه که همپیمانان 
اوس بودند, در منازعات خزرج و اوس, اشترای در دیانت و ایمان را به 
دست فراموشی می‌سپردند. 

ابن اسحاق به سندی در این خصوص استناد جسته که نویری نیز در 
«نهایة‌الارب» اهقیّت آن را مورد نظر قرار داده است. (1) می‌نویسد: 
«هریک از دو گروه بهودی هم‌پیمانان خود را علیه یهودیان یاری می‌دادند و 
در نتیجه خون آنها ريخته می‌شد؛ در حالی که تورات در دست ایشان بود و 
می‌دانستند اجرای چه قسمت‌هایی از 1 به سود و چه قسمت‌هایی به 
زیان آنهاست. 

این در حالی بود که قبایل اوس و خزرح» مشرک و بت‌پرست بودند؛ نه 
بهشتی می‌شناختند و نه دوزخی و نه به بعث بعد از مرگ و قیامت عقیده 
داشتند و از کتاب و حلال و حرام هم آگاه نبودند. 

پس از این که جنگ تمام شد؛ یهودیان فدیه اسیران خود را به استناد 
تورات می‌گرفتند و به همین استناد. بنی‌قینقاع هم فدیه اسیرانی که در 
دست اوس داشتند. می‌پرداختند. بنونضیر و بنی‌قریظه هم فدیه‌ها را از 
خزرج می‌گرفتند و خونبها را پامال می‌کردند و اهل شرک و بت‌پرستان را 
یاری می‌دادند. به این جهت است که در قران امده: 

«به برخی از احکام تورات رفتار می کنید و به برخی از احکام 1 کافر 
الا وا تا وا ای ات 
تورات منع کرده است. 

پاری‌دادن کافران و بت‌پرستان, فقط برای کسب نعمت دنیایی است.» 


1- «السيرة الثبویه», ج 2, ص 189 


ص: 22 


2 ۱2 پ. مرحله دوم راه نفاق 


شکست بهودیان در شکستن تشگل جامعه مسلمانان از راه اوهام و 
خرافات و عقاید متحجر یهود شبه‌ جزیر ۵ باعث شد که به جای روی‌آوردن 
به اصول حقیقی دیانت موسی علیه السلام و ایمان و معنویت؛ راه دیگری 
را ایخاذ نمایند: راه نفاق و فتنه. 
بهودیان یک هدف داشتند و آن ممانعت از نفوذ تعالیم محمّد صلی الله علیه 
و آله بود. برای رسیدن به این هدف. جدال فرهنگی نه‌تنها تنیز ننمود, 
بلکه منجر به تحکیم ایمان مسلمانان به تعالیم محشد صلی الله علیه و آله 
شد. بهودیان به ناچار, راه مناقشه و مجادله را کنار گذاردند و سعی در 
همرنگ‌کردن صوري‌خود با جامعه معنوی مسلمانان ی این همرنگی به 
آنها مجال می‌داد تا با فتنه‌انگیزی و دوگانگی شخصیت, راه رشد جامعه 
مود مدینه را سد سازند و وحدت پیروان محمّد صلی الله علیه و آله را به 
تفرقه و تشئت مبدّل سازند. 
اوراق تاریخ گذشته مدینه و اسناد حوادث و وقایع سال‌های اول تا سوم 
هجری, ما را با شخصیت هاپی متشخص از تبار یهودیان آشنا می‌کند که با 
ظاهری مسلمان‌نما, میان انصار و مهاجران حضور پیدا می‌کردند؛ تا با 
اعمال سیاست‌های زیر کانه. موقعیت ایمان مسلمانان را متزلزل سازند و 
در نتیجه مانع از تحکیم مبانی دینی اسلام در جامعه نوین مدینه شوند. 
انها تقویت موقعیت یهودیان را تنها در چنین تضعیفی می‌یافتند و در این راه 
به هوش سرشار و نکنه‌سنج ِِ و سْنن مسخ‌شده دین یهود در 
9 تام تعدادی ِا انز افراد متنفقذ را ثبت کرده و با گزارشی از 
چگونگی نفاق وفتنه‌انگیزی آنها به تشریح «تاریخ عالمانِ منافق‌یهود» 
پرداخته است. وی می‌نویسد. 
«و از جمله اين کسان که ظاهراً خود را در پناه اسلام قرار دادند و با دیگر 
مسلمانان همر اه شدند.و حال. آن که هنافق نود تدم سنعد. بن. حنیفت.» ریبد بن 
اللَیّت, تعمان بن اوّفی بن عمر, عثمان بن ابی اوفی, رافع بن خژّیمله, 
رفاعة بن زید بن التابوت, سلسلة بن برهام و کنانة بن صَوریا بودند.» 


39 
1 از یهودان بنی‌قینقاع و کسانی بودند که به‌ گفته ابن اسحاق: 
«هولاء المنافقون بپحضرون المسجد فیستمعون آحادیث المسلمین و 
پیسخرون و یستهز تون بدینهم >». (1) در باره این منافقان از عالمان بهود» 
واکنشی در نان آبه‌های کتاب قرآن ملاحظه می‌ شود که به‌خوبی موقعیت 
آنها را نشان می د هد و معلوم می‌سازد که مسلمانان مدینه از اتخاذ چنین 
شیوه‌ای توسٌط یهودیان مطلع بوده‌اند. اه این آیه‌ها در سوره دوم قرآن 
منعکس شده است؛ از جمله: 
«و گروهی از مردم می‌گویند: ما ایمان آوردیم به خدا و به روز قیامت؛ و 
حال آن‌ که مومن نیستند.» (2) «خدا به آنها استهز | می ‌کند و.انقا را در 
سرکشی و گمراهی رها می‌سازد که عون و سرگردان ۹ (3) «در 
ار ی ار ها 
راست عذابی دردناک؛ بدین سبب که دروغ می‌گویند. و چون به آنها گفته 
می‌شود: در زمین فساد و تباهی نکنید, پاسخ می‌دهند که ما فقط به صلاح 
کار می‌کنیم و نیکوکارانيم.» (4) ابن‌اسحاق در بیان منظور این ای نوشته 
ست . 
«منافقان بهودی مذعی بودند که ما می‌خواهیم بین مقمنان و اهل کتاب را 
اصلاح کنیم.» 
«و چون با شیطان‌های خود خلوت می‌کنند, گویند: ما با شماییم. همانا ما 
(مومنان را) استهزا می‌کنیم.» (5) 


1- «السيرة الثبویه», ج 3, ص 175 
2- بقره: 89 

3- همان: 15 

4- همان: 10 و 11 

5- همان: 14 


ص: 274 

«منل انشان مانند کستی است که انش آفروزد خا اطراف خود را زوشن 
کند. خدا آن زوشتی: را بیرد.و ایشان زا ذر تاریکی رها کنة که هیچ نبینند.» 
(1) از منون سیره هم بهخوبی می‌توان دریافت که مسلمانان. به ماهیّت 
این منافقان از طایفه بهود آگاه بودند؛ " ولی. تفاق انان.را.با ستیزه‌خویین 
پاسخ نمی‌دادند. آنان با توجّه به این آیه‌ها و هدایت‌های محشد صلی الله 
علیه و الهء از خود تدبیر و پردباری تشان دادند و گرچه ريشه این منافقان 
در جامعه نوپای مدینه قطع نشد, ولی بهودیان نیز کامیاب نگشتند و 
نتوانستند مانع تَضح جامعه مدینه شوند. لذا سیاست‌پیشگان یهود با شدذت 
عمل بیشتری پای در میدان نهادند تا قهر و دشمنی خود را به تدبیر دیگر, 
اکعاا دا ند 


3- 2/ پ: مرحله سوم: راه سیاست و خشونت 


گفتیم که در دو مرحله نخستین»؛ مشکل یهودیان حل نشد و از سویی 
گسترش کیفی و کی تعالیم محمّد صلی الله علیه و اله, موقعیّت مهاجران 
و انصار را تحکیم بیشتری بخشید. لذا طبیعی بود که بهودیان. راه سیاست 
و خشونت را برای خارج‌شدن از بن‌بستی که پیش رویشان بود, انتخاب 
کنند. یهودیان نمی‌توانستند احساس دشمنی خود را پنهان سازند. سکوت 
انها در طول اقامت مسلمانان در مکه بدان خاطر بود که به نتایج تلاش‌های 
محمّد صلی الله علیه و آله چشم دوخته بودند. آنان به شکست فرهنگی 
قربش دل خوش داشتند؛ تا شاید از این طریق قدرت 09 را در طوایف 
عرب تثبیت کنند. ولی نمی‌دانستند که اسلام بزرگترین مساله جزیرةالعرب 
خواهد شد. این بود که احساس ناکامی کردند و کینه پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله را به دل گرفتند و در برابر معنویّت محمّد صلی الله علیه و 
اله نتوانستند قهر و دشمنی خود را برای مذت مدیدی پنهان سازند. 

مشکل یهودیان؛ مشکل اقتصادی و سیاسی انان بود و نه مشکل دینی و 
و فسالفت آمیز و به دور از تعضبات مذ هبی. این سیاست‌پیشگانِ راه 
خشونت و تهدید در اوراق تاریخ عرب, نام و نشانی مُشخّص و آشکار 
دارند. ابن‌اسحاق از آنها به عنوان 


قرو 17 


ص: 375 
«پپودبانی که با رشوال خدا ستیز و‌ذشمتی. کردته» (الاعداع من بههد) بان 
کرده است. گفته نویری توضیحی روشن بر انتخاب مرحله سوم به عنوان 
راه سیاست و خشونت از سوی یهودیان است. وی می‌نویسد. ٍ 
«چون خداونددین خود را اشکار ساخت ومحمُد صلی الله علیه و اله در 
مدینه‌مستقر شد و برادران دینی او از مهاجران و انصار گرد او جمع شدند 
و امر اسلام استحکام یافت, علمای یهودی و دانشمندان ایشان از روی 
بعی و حسد به دشمنی و ستیزه‌جویی رو اوردند.» 00 ابن اسحاق این 
موقعیت تاریخی را چنین تشریح می‌کند: 
و نصبت عند ذلک آحبارٌ یهود لرسول ]۳ صلّی‌اللّه علیه [وآله] وسلم- 
العداوة بغیاً و حسَداً و ضَعْنا لما خص اللّه تعالی به العزب من آخذه رسوله 
منهم, و انضاف الیهم رجال من الاوس والُرج ممّن کان عسی علي 
جاهلیته فکانوا آهل نفاق علی دین آبائهم من الشرک و التکذیب بالبعت, الا 
۳ ۰ قهرهم بظُهوره واجتماع قومهم علیه, فظهروا بالاسلام واتخذوه 
من القتل, و نافقوا فی السز, و کان هواهم مع یهُود, لتکذیبهم النبی- 
صلّی ال علیه [واله] ونم ,و جحودهم الاسلام. و, کانت احبار یهود, هم 
الذین یسألون رسول اللمت ضی‌الاه عیه [وآله] ]رت و یتعتتونه و باتخنه 
پاللبس, 1 الحق" بالباطل, فکان القرآن بثزل فیهم فیما یسآلون عنه, 
[ قلیلا من المسائل فی الحلال و الحرام کان المسلمون بسالون عنها». 
(2) الخ 
در یک جمع‌بندی, نام این دشمنان سرسخت و در عین حال منافق و 
سیاسی و مدبر در تواریخ چنین ثبت شده است: 
«#منهم خیرم بن اخطت و آخواه انیا ننز. بن اخظت: , و جدی بن اخظات: ۰ و 


1- «نهاية الارب». ج 1 ص 343 
2- «السيرة الثبویه», جح 2 ص 160 و «ترجمه سیرت», ج 1, ص 491 


: 376 
۹ و کنانة بن الربیع بن آبی‌الحْقَیق, ,و سلام بنٍ آبی‌الحْقَیقِ و 
آبورافع الأعوار و هو الذی قتله صحابٌ الصا الم کل 12 
وسلم- بخیبر- و الربیعٌ بن الربیع بن آبی الحقیق و عمرو بن جَخاش و کعب 
آبن الأشرف- و هو من طیی نم آحد بنی‌تبهان و آمّه من بنی‌النضیر و 
الحجاج بن عمرو حلیف کعب بن الأشرف- و گرم بن قیس- حلیف کعب 
۳ 0 الفطیون: عرد ال بن ضوریا الأعور- و لم یکن بالحجاز 
فی زمانه آحد آعلم بالتوارة منه و اه و مُخیریق و کان حَیْرَهم آسلم. 
وم تی‌فیفام ریرین لصو بعان: ای اللخیت» فا عال ان هسام ه 
۱ 


. 


صیی . 

فا اه مالعا ی 

قال این انشهاو: 

و شُوید بن الحارث و رفاعة بن قیس و فتحاص و آشیع و تُعمان بن آصافیه 
و بحری بن عمرو وشاس بن عدیٌ وشاس بن قیس و زید بن الحارث و 
نعمان بن عمرو و شکین بن آبی‌شکین و عدیْ بن زید و نعمان بن 
ات | و یم آنفه انس ره موی در و عالی ین موی قال ابن‌هشام: و 
یقال: 

ابن حیف. 

قال ا, بن اسحاق: و کعب بن راشد و عازر و راقع بن آبی رافع و خالد و آزار 
ار قال ابن‌هشام: و یقال: ازر بن ازر. 

قال ابن|سحاق: و رافع بن حارثة و رافع بن خريملة و رافع بن خارجة و 
هالک نن عقف و رفاعد تن توبن اوه واه بن سَّلام بن الحارث و 
کان یرهم و اعلمهم و کان اسمه الحصین فلما اسلم سقاه رسول ال 
ضلی المع | والها مسلمدع االت ام فر ی فا 


ص: 377 

و من بنی‌فُرَیظة: الزیبر بن باطا بن وهب و عژال بن شمویل و کعب بن 
آسد و هو صاحب عقد بنی‌قريظة الذی نقض عام ارآ وت بر 
و جَبّل بن عمروبن شُکكينة و التحام بن زید وقردم بن کعب و وهب بن زید و 
نافع بن ابی نافع و ابو نافع عدیٌ بن زید و الحارث بن عوّف و کردم بن زید 
و آسامة بن حبیب و رافع بن رميلة و جبل بن آبی‌قشیر و وهب بن بهوذا 
فهوّلاء من بنی‌قريظة. 

و من بهود بنیژُریق: ۳ ب آضن وه هو الا سل از ی 
علیه [واله] وسلم- عن نسا 

و من بهود بنی‌حارثه: ناه ین ضویب 

و من بهود بنی‌عمرو بن عَوّف: قردم وهو بن عمرو. 

و من بهود بنی‌النجار: نساسله ین بژهام 

فهولاء آحبار الیهود و آهل الشرور و العداوة لرسول ام صای | علیه 
[واله ] زن ات و اصحابه ور اضجاب المساله و التصب. از الاسلام الشرمهد 
لیطفّوه الا ما کان‌من [ هه بن سلام و مخیریق. ۱۷ 


1- «در آن هنگام, احبار بهود, از سر طغیان و حسادت و لجاجت. با پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله از در دشمنی و. کیتة.در آهدند, خرا که خداوند 
پیامبری را از میان عرب برانگیخته بود. برخی از اهل اوس و خزرج نیز که 
هنوز بر ایین جاهلیت بودند. و منافقانه, بر دین اجدادشان باقی مانده و 
رستاخیز را منکر بودند, به یهودیان پیو سنند. هرچند آنان, پس از چیره شدن 
۳ اسلام و ایمان آوردن طابفه خویش؛ , در ظاهر به اسلام گرویده و آن را 
سپری در برابر کشته شدن قرار داده بودند, اما در نهان. نفاق می‌ورزیدند 
و در دل, با بهودیان بودند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله را تکذیب می‌کردند 
و اسلام را منکر بودند. احبار یهود همان کسانی بودند که پرسش‌های 
دشوار برای پیامیز صلین آلله. عليه.و اله منطرع می کردند و معماهای پیچیده 
پیش می‌آوزدتده: تا حقیقت را در پوشش باطلء بنهان کنند: اما آیات قرآن 
در پاسنخ به شبهه‌های آنان نازل می‌شد. آلبته برخی از پرسش‌های پیرامون 
احکام و حلال و حرام, از سوی مسلمانان مطرح می‌گردید. از جمله: خیی 
بن اخطب و دو برادرش, ابویاسر بن اخطب و جدی بن اخطب؛ و سلام بن 
مشکم, وکنانة بن ربیع ابن ابی‌خقیق, وسلام بن ابی‌خقیق, ابورافع اعور- 
که باران پیامبر خدا صلی الله. علیه. » اله او را در خینز به فتل. رساندند- و 

ربیع بن ربیع بن ابی‌حقیق, مرو بن حچّاش, کعب بن اشرف- اد 
طی بود- و یکی از مردان قبیله بنی‌بنهان به همراه مادرش که از بنی‌نضیر 


بود, حجّاج بن عمرو هم‌پیمان کعب بن اشرف کردم بن قیس همپیمان 
کعب بن اشرف. اینها از بنی‌نضیر بودند. 
ان 
صوریای آعور. که در زمان خود, در میان اهل حجاز کسی بیش از او بر 
تورات آکاهی تدات: و اتص‌ایو یرت واسم ع رک نود 

از بنی‌قینقاع: زید بن اللصیت- که ابن‌هشام او را ابن لصیت ناهیده- و لسعد 
بن خنیف, و محمود بن سیحان, و غزیز بن ابی‌غزیز, و عبدالله بپن صیف- 
که ابن هشام او را ابن‌ ضیف نامیده است- و سوید بن حارت؛ رفاعة بن 
قیس, منخاص, اشیع. نعمان بن اضَا, بحرمی بن عمروء شاس بن عدی, 
شاس بن قیس, زید بن حارت, نعمان بن عمرو, شکین بن ابی‌شکين, عدی 
بن زید» نعمان بن ابی‌اوفی, ابوانس, محمد بن دحیه و مالک بن صیف, که 
انم تاه مرا ان او بسن رای ارو او 
ی 
رافع بن حارثه, رافع‌ ین خریمله, رافع بن خارجه, مالک بن عوف, رفاعة بن 
زید بن تابوت, عبداللّه بن سلام بن حارث.- که نزر ک آنان و داناترین آنان 
ی مدا و ای ور ار دا 
صلی الله هه ال افزابد ال اصد انا ارش‌فهاء برویه: 

و از یهودیان بنی‌قریظه: زبیر بن باطابن وهب, عژال بن شمویل, کعب بن 
اسد- که پیمان بنی‌قریظه را که در جنگ احزاب نقض شد. منعقد کرده بود- 
و شمویل بن زید, جبل بن غمرو بن سکینه, نخام بن زید, قردم بن کعب, 
وهب بن زید, نافع بن ابی‌رافع. ابونافع, عدی بن زید, حارث بن عوف, 
کردم بن زید, اسامة بن حبیب, رافع بن ژمیله, جبل بن ابی‌قشیر و وهب 
بن یهودا. 

دار ای ری نی اخص ای سیر کمساسی‌شتا فا 
0 

و از طایفه بنی‌حارثه: کنانة بن صوریا 

و از طایفه بنی‌عمرو بن عوف: قرام بن عمرو. 

فاقوا یساس رهام 

ام هم ای لام هی ی ات 
دشتفتین: داشنه وس ضو: بان توطته می‌کردند معماهایی مطرح می‌ردند 
تا یو اشلام: نیمه مارد کنند هبور تاسلام را موس شا زر غدالنه بح 
سلام و مخیریق که اسلام اوردند.» 


ص: 279 

تلاش سرسختانه اشخاصی که نام برده شد, موجب بروز حوادثت و وقایعی 
گشت که بهودیان را به طور جدّی به ادامه سرسختی وامی‌داشت. 
اهانت و هجو محمّد صلی الله علیه و آله و خاندانش توسط یهودیان شیوع 
بیشتری پیدا کرد. یهودیان مدینه خواسته و ناخواسته, به اتخاذ موضعی 
سرسخت علیه مسلمانان سوق داده شدند. 


ص: 379 
اهم این وقایع را می‌توان در واقعه فننه کعب بن اشرف بهودی» درگیری 
ها 
اخراج آنها از مدینه شد جستجو نمود. 
ابوغفک پیرمرد فرتوت بهودی از قبیله بنو عمرو بن عوف به تشویق 
بهودیان در هجو محمّد صلی الله علیه و اله و اصحاب او شعرها می‌ سر ود 
و مردم را علناً علیه پیامبر تحریض می‌کرد. 
با آن که هبوز بیش از 5 ماه از _ انعقاد پیمان مدینه تکخشته بود طابفه 
یهودی بنوقینقاع- هم‌پیمانان عبد ال بن ابیْ بن سلول/ بغض و حسد خود 
۱ علیه محمّد صلی الله علیه و آله وفالیم او اشکار کزدند نهان .مه 
به طور یک‌جانبه لغو نموده, پرداختند و با هتک حرمت 
فا موجب فتنه و شر بزرگی در مدینه 
شدند. علیه محمّد صلی الله علیه و آله اعلان جنگ دادند و در حصارهای 
خود متحصن شدند و عاقبت هم کاری از پیش نبردند. پیامبر صلی الله علیه 
و اله آنها را عفو فرمود؛ بهتتتاظر آن که مدشهتر رک کت 
کعب بن اشرف یهودی شاعری بود که پیمان مدینه را نادیده گرفت و با 
هجو محمّد صلی الله علیه و اله و خاندانش و تحریض و تحریک بهودیان به 
شورش علیه پیامبر, موجب ناامنی در مدینه شد. پس از واقعه بدر به مکه 
رفت و قریشیان را , به ادامه جنگ علیه محقد صلی الله علیه و آله تشویق 
نمود و بر کشتگان بت‌پرست فریش در واقعه بدر گریست. وی به‌عنوان 
یکی از بزرگترین حامیان قریش, به مدینه باز گشت؛ تا قیام مشترک 
را 
در واقعه احد و هجوم بت‌پرستان قریش به شهر مدینه. یهودیان به مفاد 
پیمانی که بسته بودند, عمل نکردند و حاضر نشدند که مسلمانان را در 
برابر هجوم مکی‌ها حمایت کنند؛ در حالی که وظیفه داشتند در برابر 
دشمنان مدینه. کنار مردم شهر بمانند. 
کشتار مسلمانان در احد و عدم شرکت یهودیان برای حمایت از محمد 
صلن الله.علیه. و اله اشکار کرد که بهودیان .در خفا برای تابودی مسلمانان 
با قریشیان همنظرند. ۱ 
ار و وتان ها وا ان کرو زد 
کشتن محمّد صلی الله علیه و اله برنامه‌ریزی دقیق نمودند و نزدیی بود در 
هجوم به مردم مدینه توفیق یابند. ۱ ۱ 
پیامبر چه کرد؟ تنها فرمود: حال که حاضر به زندگی مسالمت‌امیز با 
مسلمانان نیستید, از 


ص: 380 

مدینه خارج شوید: 

«از سرزمین من بیرون روید و در آن سکونت نکنید. شما چنان تصمیمی 
گرفتید و خواستید چنان عٌدر و مکری را بکار بندید.» 

خن انخال عنم الله بت اب کر روت فضیر فرستان کو: 

«در حصارهای خود بمانید! طایفه من شما را یاری می‌کند. بهودیان 
بنی‌قریظه و هم‌پیمانان شما از عطفان به کمک شما می‌آیند و با محمد 
وارد جنگ می‌شویم.» 

در آثر این تحریک, یهودیان علیه محمد صلی الله علیه و آله اعلان جنگ 
دادند. مسلمانان تنها به محاصره انها پرداختند و وادارشان کردند که مدینه 
را ترک کنند. ۱ 
پاشیدگی دو طایفه یهود بنی‌نضیر و بنی‌قینقاع در مدینه و مهاجرت آنها به 
خیبر باعث شد تا سران انها, بت‌پرستان قریش را برای یک حمله نهایی به 
مدینه تشویق کنند و مال فراوان در اختیار انها نهند. از این مرحله به بعد 
است که یهودیان شبه‌جزیره با تشکل تمام نیروها و امکانات خود. قریشیان 
را به سوی خود دعوت کردند تا محمّد صلی الله علیه و اله و مسلمانان را 
از میان بردارند. 

طبیعی است که در چنین شرایطی, تشکل کامل بهودیان خارج از مدینه را 
شاهدیم و تفاهم و توافقی میان آنها و بت‌پرستان علیه تعالیم محمّد صلی 
الله علیه و آله و صحابه او صورت می‌گیرد و نقش سرنوشت‌ساز یهودیان 
بنی قریظه آشکار قی‌ ود این آخرین. آمید بمودیان-براق فروباشی مفینه 
از درون استار انم فد بهون مارد مرخله‌جدیدی. می‌شوده آنان 
در نهایت, سعی در هماهنگی بین یهودیان موجود در مدینه و قریشیان 
بت‌پرست دارند. 


4 2/ پ: مرحله چهارم: نقض کامل پیمان مدینه و تفاهم با بت‌پرستان برای نابودی مردم مسلمان 


مدینه 


در شرح واقعه خندق یاد کردیم که یهودیان در تدارک قبایل عرب برای 
حمله به مدینه. نقش اساسی را ایفا کردند. رایزنی‌هایی میان بت‌پرستان و 
یهودیان بنی قریظه 


ص: 31 

توسط حیَیّْ بن احْطِبٌ صورت پذیرفت که منجر به پاره‌کردن پیمان مدینه 
توسٌط سران یهودی بنی‌قریظه شد. 

در این حال مسلمانان چه زجرها, شکنجه‌ها و مصائبی را در برابر هجوم 
بت‌پرستان و سرمایه پرداخت‌شده توشط بهودیان بنی‌نضیر و بنی‌قینقاع و 
خیبر بی نتیجه ماند. 

یهودیان مدینه که از یکسو پیمان را باطل کرده و از سوی دیگر بر خلاف 
پیمان. علیه مسلمانان با بت‌پرستان هم‌پیمان شده بودند و می‌خواستند از 
درون مدینه, جامعه نوپای موّمنان را بپاشند, راهی جز اعلام جنگ علیه 
مسلمانان نداشتند. 


5- 2( مرحله پنجم: بزرگترین طایفه بهود مدینه به مسلمانان اعلام جنگ داد 


مسلمانان در قبال چنین وضعی چه می‌توانستند بکنند؛ جز این که بنی‌قریظه 
را محاصره کنند و چه اعتمادی به ادامه زندگی با یهودیان مدینه داشتند؟ 
مسلمانان در واقع؛ خود سازنده وضعی بودند که باعث شد اهل کتاب به 
جای ملایمت و ملاطفت و وحدت., راه عناد و دشمنی را انتخاب کنند و یهود 
شبه‌جزیر ةالعرب را در همان موضعی قرار دادند که بت‌پرستان مکه در 
بزابز انان: انخاذ کردند. طبیعی است که روند چنین: وقایعی, مدینه زا به 
سوی دفاع و طوایف عرب را به سوی تهاجم و تجاوز سوق دهد. 

البثّه بنی‌قریظه نیز نتوانستند کاری از پیش برند و به جرم خیانت‌ها و 
جنایت‌هایشان, با اغوش باز مرگ را پذیرا شدند. ولی بهود شبه‌جزیره 
عرب, کار را خاتمه‌یافته ندید و راهی جز امیدبستن به قیام و هجوم 
بهودیان خیبر و همراه کردن همه طوایف هم‌پیمان با انها نداشتند. 


مروری گذرا بر انچه در پنج مرحله گذشته ذکر نمودیم. پژوهندگان را 
متقاعد می‌کند که بزرگترین استحکامات یهودی در شبه‌جزیرةالعرب 
نمی‌توانست تحت تاو شرایط عمومی یهودیان در مدینه قرار نگیرد و 
نسبت به شکست‌های سیاسی, فرهنگی و 


ص: 292 ٍ 

اقتصادی بهور بی‌تفاوت بماند. بنابر این خیبر در استانه سال ششم هجری» 
به صورت دیگ در حال جوشی, , از انزوا خارج شد و در متن وقایع و حوادت 
قبایل عرب قرار گرفت. لذا خیبر, دیر يا زود جای خود را در مثلث شوم 
رشان اشراف ونان مات هدر مرا الم مه صلی الا 
علیه و آله قد عَلم می‌کرد. بالاتر آن‌که وقتی بر لحظه‌ها و دقایق وقابع 
کهن جاهلی را متزلزل نموده, می‌نگریم. ملاحظه می‌کنيم که خیبر بر سر 
دو راهي تفاهم با مسلمانان و یا ورود به گردونه هنت :شوم قرار داشت. 
مبارزه علنی و برپانمودن جنگ و خشونت علیه اسلام و یاران محمّد صلی 
الله علیه و آله, جزء طبیعت زندگی روزمژه طوایف عربی بهود و 
را سوم و یکی هاش مخت سای ارف علم و آله برای انتفاه 
پیمانی مبنی بر عدم تجاوز می‌توانست مانع از بروز خشونت بت‌پرستان و 
یهودیان شود و نه حافظان جنین نظامی قادر بودند رو به اسلام اورند و یا 
به نوعی زیستن, به دور از تعضبات قومی و مذهبی تن در دهند. 

با اين توجّهات و با درنظرگرفتن شرایط پنج ساله هجرت و طیْ مراحل 
تایه مک سس ماش ی اه انووی ع زا انار 
خود دور سازد و می‌بایست برای حمله به مدینه, تمام توان و نیروی خود را 
گرد آورد: خیبر نشینان نمی‌توانستند با آن همه شکست‌های اقتصادی, 
سیاسی و مذهبی, به معنویت اسلام گردن نهند. 

سال ششم هجری به وجود اورد که مسلمانان. هجوم یهودیان و هم‌پیمان 
انها را از خیبر, ساعت‌شماری می‌کردند. 

علل و انگیزه‌هایی که خیبر را دچار چنین بن‌بستی نمود, مورد توچّه نگارنده 
این سطور قرار گرفت. باید اين مسأله از نظر تاریخی مورد بررسی قرار 
گیرد که آیا محمّد صلی الله علیه و آله و یاران او بودند که بی‌هیچ دلیلی 
می‌خواستند به خیبر حمله کنند؛ يا یهودیان خیبر چون راهی جز جنگیدن و 
نابودکردن مدینه نداشتند. موجب شدند که مسلمان, دفاع اجتناب‌ناپذیر از 
مدینه را به کنار قلعه‌های مستحکم خیبر بکشانند و مدینه را از خطر نابودی 
و قتل عام برهانند؟ 


ص: 383 


ت: خیبر در تدارک حمله به مدینه 


ات آنجا که تاریختویشسان ضا وفايع مربوط به خییر را از مدینه آغاز می‌کنند, 
مالغ کنند بان ینمی دا رنه که مد هی لاه اه الم مباران اه 
بودند که به خیبر حمله کردند. به دیگر بیان. چون وقایو درون خیبر توشط 
موژخان بت‌پرست و یا بهودی نگاشته نشده است؛ در پیگیری حوادث؛ اصل 
بر هجوم مسلمانان و دفاع یهودان نهاده می‌شود و نه هجوم یهودیان خیبر و 
دفاع مسلمانان. در اینجا فا که تحت تا تاریخ‌نویسی مسلمانان در 
دوره خلفای بای قرار کر تن مستندات تاریخی را با توجه به نقد و 
پالایش متون و درکی که خود از تاریخ و سیره پیامبر داریم. تنظیم و ارائه 


سوّال اصلی این است که آیا مدارک تاريخي نخستین, می‌تواند نشان دهد 
که خیبر در تدارک حمله اجتناب‌ناپذیر به مدینه بوده است؟ 

ایا محمّد صلی الله علیه و اله, تلاش صلح‌امیز نکرد و راه محبت و تفاهم به 
همزیستی مذهبی را فراراه یهودیان قرار نداد؟ 

آپا تب مسلمانان دز حرکگ به وی یز یک تهاجم سلطه‌گرانه 

با ۳ و نار کیت به ِِِ هقف بای ی تلاشی ۰ صورت دادند؛ 
يا با تمام وجودشان قادر به تحمّل دین جدید نبوده, راه حل را تنها در هجوم 
و غارت و کشتار- چه در کنار مدینه و چه در دشت‌های قلعه‌دار و 
استحکامات خیبر- یافتند؟ ۱ 
شناورشدن در چنین دریایی از ابهامات تاریخی, مستلزم ان است که 
تصوّرات شخصی, عقیده‌های دینی و برداشت‌های تبلیغی- عمومی از تاریخ 
زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله به کناری گذارده شود و باورهای 
شکل گر فته فا شتیه که جف‌آن کف تن یه تما وه تاریخ باشد, به اقتضای 
شرایط فرهنگی جامعه و زمینه‌های سیاسی آن, القا و تبلیغ شده 
است‌مذنظر قرار نگیرد. 

برای حصول به چنین شناختی, کتاب «مغازی» محمّد بن عمر واقدی را 
صرفاً به دلیل جامعیت و قدمت تاریخی, , مورد پژوهش قرار دادیم و آن را 
به‌عنوان متن مفروض و اصلي وقایع مورد نظرمان انتخاب کردیم. تمامی 
اسنادی را که از تلاش‌های 


ص: 294 

جنگ‌جویانه مسلمانان یا یهودیان خیبر حکایت می‌کند. تفکیک نمودیم و 
مدارکی را که از تلاش صلح‌جویانه طرفین نشان دارد. استخراج کردیم و با 
رعایت تقدم زمانی؛ جمع‌بندی نموده, به استحضار پژوهندگان می‌رسانیم: 
شناخت موقعیت مسلمانان در شهر مدینه در یک مقطع مهم زمانی- یعنی 
ان 
واقعه خیبر به وقوع پیوست- از اهمّیت خاضّی برخوردار است. در طول 
اين چهارده ماه, مدینه با چه وقایعی روبرو بوده که رفتن به خیبر 
اجتناب‌نایذیر شده است؟ و بالعکس خیبر در این مدذّت با چه وقایعی دست 
به گریبان بوده که تهاجم به مدینه اجتناب‌ناپذیر شده است ؟ 

محژم سال ششم 99 

سفیان بن خالد بن تبیح هذلی لجیانی در عَرته-| نزدیک عرفات 7 
اردوگاهی بپا کرد و مردم اطراف خود و دیگر اقوام را برای 7 5 
و کشتن مردم مسلمان گرد آورد. عذه زیادی از مردم با او هماهنگی 
کردند. (1) ابن‌سعد واقعه را با این عبارت ثبت کرده است: 

«و ذلک آثّه بلغ رسول الم صلی‌الله علیه [واله] وسلم- ان سفیان بن خالد 
الهذلی نم اللحیانی و کان ینزل, عَرَتَءّ و ما والاها فی ناس من قومه و 
غیرهم قد جمع الجموع لرسول اللّه». (2) صفر سال ششم هجرت 

قرّطاء گروهی از قبیله «بنوبکر بن کلاب» بودند که با محقد صلی الله علیه 
و اله و مردم مدینه دشمنی می‌ورزیدند و واقدی انها را «قومٌ من مُحارب» 
دانسته است که مدینه را مورد 


[- سریه عبداللّه : بن انیس واقدی «المغازی». نکی: اسماعیل بن ۱ 


«الطبقات الکبری», 0 2 ض‌ 5 دار صادر, بیروت. 


ص: 385 

تهدیدهای جدذّی خود قرار داده بودند. (1) ابن‌هشام القَرطاء را قبیله‌ای از 
هوزان يا تقیل دانسته است. 21 ربیع‌الاأول سال ششم هجرت 

تشدید تع[ضات و تهدیدهای اعراب متمم ععر که مخز بم: ارام اه 
بان فحضن ند آن: متفه کر ذید: (3) ربیع‌لاخر سال ششم هجرت 

مدینه با سه حادثه مهم روبرو بوده است: 

1. عَيَیْنة بن چصن بن خذيفة بن بدر الفزاری با سواران وابسته خود به 
اطراف مدینه حمله بردند و در غابه درگیر شدند. سر آیودر. قاری را 
کشتند و گله‌ای از شتران را غارت کردند و همسر ابوذر را ربودند. )4 
ار واقعه را تحت عنوان غزوة ذی‌قرد اورده است. (<) ذی‌قرد 
ناحیه‌ای از خیبر بوده است که پیامبر و یارانش برای نجات زن و گله 
ربوده‌شده به تعقیب عیینه پرداختند. (6) 2. در ذی‌القصّه نیروهای بنی‌ثعلبه 
و عوال, به مسلمانان حمله کردند و ده نفر را 


[- واقدی, «المغازی», 3 2 ص‌‌ 34 عزوة القرطاء. کی است: 
ابن‌سعد در این خصوص, اصطلاح غزوه را به‌کار نبرده است؛ زیرا پیامبر ص 
در این واقعه حضور نداشته است. بنابر این بهتر است گفته شود : سربه 
محیّد بن مسلمة |لی القرّطاء 

نک: آبن‌سعد, «الطبقات الکبری», جح 2 ص 78 

2- «السيرة الثبویه». ج 3, ص 199 

3- «مغازی», ج 2 ص ۱50 و ترجمه فارسی, ج 2, ص 446. در باره غمر 
تک 


سمهودی, «وفاء الوفا», ج 3. ص 1278. ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 
2 ص 84 

4- واقدی, «المغازی». ج 2 ص 537 

5- «السيرة الثبویه»». ج 2 ص 293 

6- آابن‌سعد, «الطبقات العبری», ج 2 ص 80 
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کشتند. این مهاجمان بعدها نیز در خیبر در برابر مسلمانان موضع گرفتند. 
(1) محقد بن مسلمه که توانسته بود جان سالم بدر برد, بعدها گفته بود؛ 
«فلما کانت غزوة خیبر نظرت الی آحد النفر الذین کانوا وّلوا ضربی یوم 
ذی‌القضَة, فلقّا رآنی قال: آسلمث وجهی لله! فقلت: آولی». (2) 3. حمله 
اعراب بنی‌محارب, ۳۳/۳ و انمار به اطراف مدینه, برای غارت رمه‌های 
مردم مسلمان در مراتع هیغا. (3) جمادی‌الأولی سال ششم هجرت 
5 که از نزد هرقل قیصر باز می‌گشت. و تا هار ی ور 
سرزمین کوهستانی شمال مدینه, مردم قبیله جذام, راه را , بر او بستند و 
هر چه داشت, غارت کردند. 

شعبان سال ششم هجرت 

در این ماه؛ مدینه با دو واقعه مهم روبرو شد: 

1 ابن‌اسحاق, واقعه بنی‌المصطلق (/ المریسیع) را برخلاف بعضی نظرها 
در شعبان سال ششم هجری دانسته است. (4) ولی واقدی, ان را تحت 
عنوان مرَیسیع در سال پنجم هجری ثبت کرده است. (<) واقدی 
#0 ب‌ و 

گروهي از قبیله خزاعه و هم‌پیمان آنها بنی‌مالج, در ناحیه قوْع نزدیک مدینه 
فرود امدند و رئیس و سالار انها- به نام حارث بن ابی‌ضرار- با اقوام خود و 
نیروهایی که 


1- واقدی, «المغازی». ج 2 ص 551 
2- واقدی. همان مدرک. نیز نک: ابن‌سعد, «الطبقات الکبری». ج 2 ص 
95 
3- واقدی, «المغازی», 0 ۳۳ ض‌ 2 
4 «السيرة الثبویه». ج 2 ص 302 
5 «المغازی», 0 1 ضص‌‌ 104 
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گرد آورده بود, آماده حمله به مدینه و کشتن پیامبر صلی الله علیه و آله 
شدند. اين خبر در مدینه انتشار یافت و محقّد صلی الله علیه و آله مردم 
را جمع کرد تا با شتاب از مدینه خارج و مانع از حمله آنها به شهر شوند. 
(1) ۳ در همین تاریخ, یعنی شعبان سال ششم هجچرت؛ یهودیان خیبر 
آرام‌آرام به تدارک نظامی جهت حمله به مدینه مشغول شدند. تاریخ از این 
واقعه سند مهمی را ثیت کرده است: 
واقدی به نقل از عبدالله بن جعفر و او از یعقوب بن غتبه می‌نویسد؛ 
به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر رسید که بنی‌سعد- مجاورنشینان خیبر- 
در فدک گرد هم آمده‌اند و می‌خواهند یهودیان خیبر را برای حملو به مدینه 
یاری کنند. متن اصلی سند تاریخی چنین است: «بلغ رسول اللّه ان ام 
سا یوفن آن مرها هون کر ٍ 
معلوم می‌شود که خیبر در صدد حمله به مدینه بوده که اهالی فدک اماده 
همکاری شده نودتد. بیامیر. ضلی الله. علبه و اله: علی بن ابی‌طالب علیه 
السلام را به آن سوی فرستاد تا از تدارکات حمله به مدینه آگاه شود. (2) 
دبا له بنند بای 
«علی شب‌ها راه می‌پیمود و روزها در کمین به سر می‌برد؛ تا اين‌که به 
همَحّ (میان خیبر و فدک) رسید. جاسوسی از فدکی‌ها را گرفتند. از او 
پرسیدند: : تو کیستی و چه اطلاعی از جمعیت بنی‌سعد داری؟ اقرار کرد که 
بنن‌سعد آو زا بة نزد بهو‌دیان خییر فزشتاده‌اند تا آماد کین آنها را به اطلاع 
ایشان برساند؛ مشروط بر این که بهودیان خیبر هم برای آ ها تقضفی ور 
محصول خرمای خود منظور کنند» 

. فاقر آثه عینْ لهم بعثوه |لی خیبر یعرض علی بهود خیبر نصرهم علی 
۱ 


1- نویری, «نهاية الارب», جح 2, متن عربی. جح 2, ص 147 ترجمه فارسی. 
2- «المغازی». ج 2 ص 562 
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سند مهم دیگر ذیل تاریخ همین واقعه است که وَبّر بن عم سالار بنی‌سعد 
فد نس از مفاهنم فرسادکان صحته صلی الم عیه وه ال کت 
«یاران محمد به سراغ ما آمده‌اند و ما را یارای مقابله با ایشان نیست. 
قبل از آن‌که ما به جنگ آنها برویم, آنها بر ما فرود آمدند و فرستاده‌ای از 
ار هکس راومه گرفته‌اند.» 
اصل سند از ان قرار است: 

ار اه وا تا انا رب وا 
۹ ۱ ۱ 0 0[ 
(1) سند مهمتر اين‌که ویر بن عْلیم به عیسی بن عَلیله می‌گوید: 
«چقدر مناسب است که خیبریان برای جنگ با محمّد به مدینه روند. عیسی 
گفت: 
ی تصوّر می‌کنی این کار صورت بگیرد؟ ویر گفت: کار صحیح همین 
ست . > 
«و ما آحراهم آن یغزوه فی عُقر داره. فقلت: و تری ذلک؟ قال: هو الرأی 
لهم». (2) ابن سعد در ذیل: «سربة عل ۳ بن آبی‌طالب الي ببی سعد بن بکر 
ند یو این حمله با کید دار راغ رسای آمم ها پریجهن ان زمدوا 
بهود خیبر». (3) این اسناد, مبین ثبت تاریخ دقیقی است؛ مبنی بر این که 
یهودیان خیبر هفت ماه قبل از وقوع حادثه خیبر در جریان تدارک وسیعی 
بوده‌اند و اگر چنین نبود, در شعبان سال ششم هجرت. کوشش طایفه 
بنی‌سعد بن بکر برای همبستگی با بهودان خیبر, جهت حمله به مدینه, مورد 
فا که کار تضی کر فته و خر ان در مدیته هر تمی‌شند که.عله نه 


1- «مغازی». ج 3, ص 563 
2- همان 0 2 ضص‌ 563 
3- «الطبقات», ج 2 ص 89. همچنین نک: نویری, «نهاية الارب». ج 2 ص 


19_92 ابن کثیر, «السيرة التبویه», 0 3 ض‌ 39 دارالمعرفه, بیروت؛ 
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ابی‌طالب به سوی ان رود. 

رمضان سال ششم هجرت 

مدینه با دو واقعه روبرو بود: 

1. ابورافع بن اس الخقیق در غطفان و اطراف آن مشرکان عرب را جمع 
کرده بود و با تقبل هزینه‌های سنگین, حمله گسترده‌ای را به مدینه تدارک 
دید. اک ابتکار خندق در میان نبود, ابورافع و همدستانش مدینه را ند آمشن 
و خون می‌کشاندند. ابورافع در خیبر میان بهودیان زندگی می‌کرد و 
مشغول تدارک مجددی بود. سرانجام ابورافع به عنوان مسبب ِ 
افروزی علیه مردم مدبنه و فتنه انگیزی در شعله‌ور ساختن عداوت‌های 
قناباید به دستته عیدالاه بن عتیک در رمضان سال ششم هجرت به قتل 
رسید. این واقعه, خیبر را ۳۷ هیجانی خاص نمود. (1) ابن‌هشام با عبارتِ 
«قال ابن اسحاق: و لما انقضی شأن الخندق ۵ ام بنی‌قریظة رو کانٍ سلام 
بن آنتاحفیق: وش آبوراقع فیمن حرف الاحزاب رو ابا ای | 
علیه [وآله] وسلم- ... و هو بخیبر ...». از نقش «ابورافع» در ترغیب 
یهودیان خیبر به ع رات با اسلام و مه حکایتی روشن دارد. ۷ 2 
در رمضان سال ششم هجچرت, زوین از ببی بدر- از قبیله فراره- به 
افوالتی را ارت کرفتد هرد را به فصو کنر مروت سا نی ۱۱۱ 
شوال سال ششم هجرت 

ما سم مار مااصص را اه روم ی اسر ات کم ابیت که 
بمخویی نشان می‌دهد که:سة ماه گیل از.حر کت فحقه ضلی الله,علبه. و 
الق بت وی کم وان رش او ی رال .ای دا اسر 
جمع‌اوری نیرو و جذب و جلب نظر همپیمانان خود را برای 


1- ابن‌سعد, «الطبقات الکبری», ج 2, ص 91 


2 «السيرة الثبویه». ج 3. ص 286 
3- واقدی, «المغازی», 0 2 ض‌ 264 
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تا ی ام و آله طی 
می‌کرده‌اند. (ط) برائ پی بردن به کم و کیف این وقایع, پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله, عبدالله بن رواحه را مر ۰ 
و سقم اخباری که در حجاز مبنی بر حمله قریب‌الوقوع یهودیان به مدینه 

[نتشار پافته و موجب وحشت همگان شده بود؛ با سالار یهودان خیبر: 

آسیر بن زارم برای دعوت به صلح مذاکره نماید. 

ابن آبی‌حبیبه با اسناد خود از ابن‌عباس برای واقدی نقل کرده‌اند که انس 
بن زارم مرد شجاعی بود و پس از کشته شدن ابورافع, بهودیان او را به 
امیری خود برگزیده بودند. 

پس از کسب چنین منصبی, اسیر بن زارم خطاب به یهودان خیبر, خط 
مشی اتوه خود را در مبارزه علیه محمد صلی الله علیه و آله و نابودی 
شهر مدینه, چنین اظهار داشته بود: 

«فقام (اسیر بن زارم) فی الیهود. فقال: ... يا معشر الیهود! نسیر الی 
محشّد فی عفر داره. فانه لم ر تا ام را 

برد خال و 

نعم ما رایت». ۱ 

اي بهودیان! ما دن شهن و یار عععد صلی. الله علبه و له به جنگ او 
می‌رویم: و هر کس در شهر و دیار خود جنگ کند, , دشمن در بعضی از 
هدف‌هایش بر او چیره می‌شود. گفتند: خوب اندیشیده‌ای! (2) واقدی هم 
9( است که آسیر به قبیله غطفان رفت و آنها را برای 
خمله به مذیتة خمع کرد. توبرق هم ذر کتاب خود آوزده است" 

«اسیر بن زارم پس از امیری بر بهودیان. شروع به مسافرت میان قبایل 
غطفان کرد و آنها را برای جنگ با پیامبر دعوت نمود.» (3) این فعل و 
انفعالات؛ و از مدینه 
است. بنابر اين دیدگاه کسانی که گمان می‌کنند: خیبر در حرکت مسلمانان 
به سوی ان, حالت دفاعی 


1- «المغازی». ج 2 ص 566 ۱ 
2 همان. ص 566 و 567 و متن پارسی آن, ج 2, ص 429 
3- «نهاية الارب», 0 17 ص‌ 1 2. نرجمه فارسی, 0 7 ضص‌ 199 
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داشته است. صحیح نبوده, با اين اسناد تاریخی منطبق نیست. 
آن هنکام. که پیامیر صلی الله علیت و آله از تضمیم بهودان عظاع ند رجه 
خارجة بن خُسَیل اشجعی که با عبدالله بن رواحه به خیبر رفته بود, فرمود: 
«پشت سرت چه خبر بود؟» گفت: 
«من در حالی از اسیر بن زارم جدا| شدم, که قصد داشت با سیاهیان بهود 
برای جنگ با تو حرکت کند.» 
ای را اه 
جو قوم علیه حارجهسن کنیل الاشخفی فامتضوه رمول الم صلی الم 
غیت و اف حا ماع قفا 
صلیم له اه له وان و واه را چه و شم ی از 
مسلمانان, عازم خیبر نمود تا آنها اسیر بن زارم را برای قبول ترک 
مخاصمه و جلوگیری از شعله‌ورشدن آتش تعصْباتِ قبایل دعوت کنند. 
واقدی جریان این واقعه را از عبدالله بن انیس چنین ثبت کرده است:, 
۱ ۱۳| 
رواحه را مسوول ما قرار داد ... به راه افتادیم تا به خیبر رسیدیم. کسی را 
بیش اتپر بن زارم فرستادیم و پیام دادیم که آیا ما در امانیم که پیش تو 
بيايیم و بگویيم که برای چه آمده‌ایم؟ پاسخ داد؛ آری مشروط بر این‌که من 
هم از ناحیه شما در امان باشم. گفتیم: چنین است. سش ام ش ره کی 
رسول خدا ما را پیش تو فرستاده‌اند تا بگوییم: به حضورش بیایی تا نسبت 
به تو نیکی فرمایند .. . اسیر با بهود مشورت کرد؛ فلت آنها نا عفن آمدنشن 
مخالفت 9 و گفتند: محمد هیچگاه مردی از بنی‌اسرائیل را به 
ی 
بهودیان, همراه ما (به سوی مدینه) امد.» (2) اسیر بن زارم در منطقه یبار 
سس لیم هر از علافات با حخندتضلی الله علیه آله بان شور 


1- واقدی, «مغازی». ج 2 ص 567 
2 همان ص 568؛ حلبی, «السيرة الحلبیه». جح 3. ص 187 
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با پارانش قصد فرار و درگیری داشتند که اسیر ضمن حادثه‌ای به قتل 
ر سید. رسیدن خبر این ماجرا به یهودیان خیبر, موجب راسخ شدن نصمیم 
انا به اعمال برنامه أسیر جهت حمله به مدینه شد. 

این اشتتاد نه‌تنها از تلاش‌های جنگ‌جویانه خیبری‌ها حکایتی آشکار دارد. بل 
به تلاش محفد صلی الله علیه و اله و مسلمانان برای مذاکره با بهودیان به 
منظور ترک مخاصمه و قبول مصالحه, تشخصی خاص بخشیده است. 

این حوادثِ پی در پی از محژم تا شوال سال ششم هجرت, به خوبی نشان 
می‌دهد که مردم مدینه بعد از رنج‌های واقعه بدر و احد و خندق, دائما در 
معرض تهدید. حمله و غارت قرار داشتند واموخته بودند که برای دفاع از 
جان و مال خود, در مدینه نمانند. احد وخندق نشان داد که مسلمانان در 
برابر تعْض بت‌پرستان و بهودیان, اسیب‌پذیرند و باید دفاع را در دیار 
اسان لیات سا مرها امین زاره ان سر 
را از آن آگاه کرده بود که باید برای نابودی محشد صلی الله علیه و آله و 
مسلمانان, به دیا ر او هجوم بریم. 

چر؟ چر| بهود آن همه ملایمت و ملاطفت را نادیده گرفت و به‌عنوان 
جزئی از شرایط سخت علیه مسلمانان, راه پس و پیش برای خود باز 
نگذاند و چرا اسیر برای مذاکره و مصالحه, خیبر را پشت سر نگذاشت و 
مدینه را در آغوش نگرفت؟ 

پاسخ همه این سوال‌ها واضح است. بهودیان نمی‌توانستند بدون استثمار و 
تغذیه از اشرافیّت قریش, راه زندگی را بپیمایند. آنها زندگی را در حیات 
دنبا دیدم بووند: تنل به دین می‌شوزآند ند. .و تهصر آندیسته ارامشن. و صرلح 
بودند. 

این اسناد نشان می‌دهد که مسلمانان در مقابل حوادثِ پی در پی یهودیان 
بنی‌نضیر, بنی‌قینقاع و بنی‌قریظه و تلاش‌های ابو رافع سلام بن آبیالحقیق, 
جز ساعت‌شماری و انتظارٍ وقوع تهاجم, کار دیگری نمی‌توانستند انجام 
دهند. 

مردم زجردیده. جرمشان طرد نظام بت‌پرستی و پایبندی به معنویت و 
انسانیت مکی به خدای رحمان بود و با طوایف عرب که غارت و هجوم» 
جزء لایتجژای زندگی 
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انها شده ‏ بود؛ قابل قیاس نبودند. مسلمانان از غارت و تهاجم و 
لشکر کشی‌های بدر و احد و خندق و فتنه‌های بنی‌نضیر و بنی‌قینقاع و 
لجاجت‌های بنی‌قریظه و ازبین‌رفتن همه پیمان‌های مصالحه‌امیز و روشدن 
همه عداوت‌های دیرینه. خسته شده بودند. 

مسلمانان. ترسان از هر خبری. شومی نعره‌های بت‌پرستان را به گوش 
می‌شنید ند. 

انها حضور بهودیان را در وقایعی که علیه انصار و مهاجران به وقوع 
می‌پیوست؛ مشاهده می‌کردند و نقش یهودیان را در ازبین‌بردن پیمان 
زند کب مدینه و تحریک طوایف یهودی درون مدینه می‌دیدند و دست آنها را 
در حمله‌ها و غارت‌هایی که مدینه داتما متحقل آن بود, می‌خواندند و 
مشاهده و که حمایت‌های یهودیان؛ در یس همه این وقأیع؛ خیبر را 
به مرکز اتحاد پرتحژی یهود و بت‌پرستان در تدارک حمله به مدینه تبدیل 
کرده است. 

ایا مردم مدینه برای دفاع از حقوق انسانی خود, جز رفتن به خیبر و دفاع 
در زیر همان استحکامات سنگین و دژهای غير قابل نفوذ, راه دیگری 
داشتند؟ اگر جنگیدن بهودیان حتمی است., چرا در مدینه؟ زن‌ها و بچه‌ها چه 
گناهی دارند و چرا این دفاع را در خانه خصم انجام ندهند؟! 

من هیچگاه از اين دعای محشقد صلی الله علیه و آله نمی‌توانم به سادگی 
بگذرم. پیامبری که وقتی از شهرش مدینه خارج می‌شد. نگران تهاجم 
اعراب جاهلی به شهر و بچه‌ها و زن‌ها و اموالشان بود: 

«پروردگارا! تو در سفر همراه مایی و خودت خلیفه ما بر خانواده‌هایمان 


هستی. خدایا! من از گرفتاری سفر و بدی عاقبت و مشاهده امور ناخوش 
و 
«اللهْمَ نت الضَاحتُ ی السّقر و الحَِيقة فی الأَهْل, غود یک مين وغتاء 


2 


السُمَر و 2 اه المَنْقَلب و سُوء المَنْظر فی الاْمْل و المال. اللمَةَ باعتا ۶ 
صالحاً" تلع الی حَیْرٍ». (1) 


- واقدی, «المغازی». ج 2 ص 537 
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آنچه را که ابن‌هشام از ابن‌اسحاق در باره مسیر پیامبر صلی الله علیه و 
اله از مدینه تا خیبر ثبت کرده است, مختصر و محدود به ذکر سه موضع 
جغرافیایی خاص: عصر, صهباء و رجیع می‌باشد. (1) واقدی چون دسترسی 
جامع‌تری به اسناد واقعه داشته است؛ در باره مسیر جغرافیایی مدینه تا 
خیبر, ما را از جزئیات بیشتری مطلع کرده است. (2) در اینجا مستندات 
تاریخی واقدی را ملاک پژوهش قرار داده, دیگر منابع را حول آن. مورد 
بررسی قرار می‌دهیم: 

شهدالوداغ: فاقنی می‌تمیسد: هم اخدعلی ال غابه»: 

ابوعبید البکری آن را ژُعابه ضبط کرده است؛ ولی عموم محققان, واژه را 
با غین: صحیح ذانسته‌اند و ضبط آن را با عین, اهمال در کتابت می‌دانند. 
«زعابه» منطقه‌ای نزدیک مدینه و در شمال غربی آن بین «الجرف» و 
«الغابه» است. 

فیروزآبادی آن را محل اجتماع سیل‌های جاری‌شده, دانسته و به گفته 
محشّد بن جریر طبری استناد کرده است که در کلامش آورده است: 

«بین الجرف و الغابة». (3) سهیلی, به‌ کارگیری لفظ الغابه در حدیث مورد 
استناد طبری را مورد انتقاد قرار می‌دهد و صحیح آن را زغابه می‌داند. (4) 
این منطقه, حد نهایی وادی عقیق به طرف سمت غربی مقابر شهدای احد 
و قجل انباشته‌شدن سیل‌های عقیق, رانوناء و ... است و امروزه مردم 
مدینه اراضی ان را الضیقه می‌خوانند و زغابه را صرفا بر «مجتمع سیول» 
اطلاق می‌کنند. 


[- «السيرة التبویه», ۳ 2 ص‌ 4د, چاپ حلبی, قاهره, 19,936 م‌ 
2 «المغازی», جح 2. ص 038, چاپ مارسدن جونس, لندن. 1966 
3- «المغانم». ص 171 

4 «الژوض الاأنف». ذیل شرح واقعه خندق. 
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1 وه بخ تا کید صاحب: کتاي: «الروض المعطان» ۷11 در موره مماخرت 
یهودیان به سوی یثرب و تصریح به این‌که: «مکان یقال له یثرب بمجمع 
سیول بطحان و العقیق و سیل قناة مقّا یلی زغابة» (2) معلوم و مسلم 
می‌شود که این واژه از قدیم‌الأیام در تاریخ مدینه به منطقه مورد نظر که 
نزدیک مدینه و در شمال غربی آن بوده, اطلاق می‌شد/, است. (3) تقمی: 
یاقوت حموی آن را «موضع من اعراض المدينة کان لاال آبی‌طالب» دانسته 
است.؛ )4 که با توجه به گفته ابن اسحاق,. ذیل واقعه خندق و وصف 
موقعیت قرار گرفتن قبایل مهاجم: «و آقبلت غطفان یوم الخندق و من 
تبعها من آهل نجد حتی نزلوا بذنب تقمی الی جنب احد» (<) مسلم 
می‌گردد که وادی نقمی در اطراف مدینه؛ یعنی شمال کوه احد قرار دارد. 
مستناخ: واقدی می‌نویسد: «نم سلک المستناخ». (6) از این منطقه جز 
واقدی در مغازی و ابن سعد در «الطبقات الکبری» (7) که ذیل: غزوة 
الغابه, مبنی بر این که «... حثّی انتهی بهم اٍلی ذی‌قرد. و هی ناحية خیبر ما 
یلی المستناخ ...». نام و نشانی از ان در کتب جغرافیایی و منابع تاریخی 
نيافتیم. با این همه, با توجه به این‌که منطقه ذی قرد میان مدینه و خیبر 
قرار دارد, باید این نام به منطقه‌ای میان نقمی و وادی عصر اطلاق شود. 
وادی مذکور در شمال فرودگاه فعلی مدینه در اطراف جاده مدینه- خیبر, 
حد ود بیست کیلومتر به سوی شمال امتداد دارد. و از سوی تیک امتداد آن 
رال رت 


تشه خطی, مکته لاسام عارف کت مدیته المتاره: 

2- «اغلب آنان به محلی به نام یثرب مهاجرت کردند و در محل تجمع 
سیلاب‌های بطحان و عقیق و مسیل قناة در امتداد زغابه ساکن شدند.» 

3- همچنین نک: یاقوت حموی, «معجم البلدان», جزء۶ 4 ص‌ 1 چاپ 
خانچی, قاهره, 106 م‌ 

4- «معجم البلدان». ج 7. ص 310 

5- السیرة النبویه, 3 3 ص‌‌ 21 

6- ج 2 ص 628 

7ج 2, ص 81, چاپ دارصادر. 
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منتهی به اراضی وراء کوه احد می‌شود. حدود 3 مایل است. 

مصب این وادی, در الغابه, نزدیکی‌های دو چشمه مشهور به نام عین‌الزبیر, 
و دیگر, عین مهلهل قرار دارد. 

کبس الوطیح: مارسدن جونس, مصْح «المغازی» این کلمه را به استناد 
تعریف صاحب «الصحاح» (ص 966) دار فلان: «اغار علیها» معنی کرده 
است. 

وا ار ای سم ای رو سای ها اس رو 
باشند, يا به معنای غار واقع در بن کوه الکیس بدانیم, باید توصیف منطقه 
محدودی باشد که از نظر جغرافیایی اهمیت چندانی نداشته است و اگر آن 
را همان خانه گلی تلقی نماییم؛ یعنی کبس الوطیح: خانه گلی وطیح, اشاره 
به خانه و منزلگاهی منسوب به وطیح قی کنن: آپا این وطیح, همان «وطیح 
بن مازن» است که یکی از استحکامات خیبر به نام او شهرت یافته, پا زه؟ 
ما تفت مه که ای سم ات سصیا اه ای : به منطقه 
حصن وطیح در خیبر ندارد. 

تا این مرحله از مسیر راه, ابن اسحاق نام و نشانی نمی‌دهد. و از این به 
بعد, که منطقه عصر است, ابن اسحاق با مستندات تاریخی واقدی همراه 
است. شاید علت این امر نزدیک بودن این مناطق به مدیته بوده» که آن را 
جزو مدینه محسوب دانسته است. 

وادی عصر: ابن اسحاق (1) از اين نام به عنوان اولین منطقه مهم, پس از 
خروج محمد از مدینه, چنین نام می‌برد؛ «و کان رسول الله ... حين خرح 
من المدينة الی خیبر سلک علی عصر. فبنی له فیها مسجد». 

واقدی در «المغازی» (همان ماخذ). پس از اشاره به «کیس الوطیح» 
می‌نویسد. در این ,منطقه, پیامبر دو راهنما گرفته است؛ یکی خسیل بن 
خارجه و دیگر عبداللّه بن تعیم؛ «خرح علی عصر و به مسجد». 

مصحْح «المغازی» عصر را با دو فتح؛ عَضر, اعراب گذاری نموده. ولی 
مصحُحان فاضل مصري «السيرة النبویه» آن را به کسر عین یعنی عضر 
اعراب نهاده‌اند. 

انچه مسلم است., این نام به کوهی میان مدینه و وادی الفرع اطلاق 


می‌شده است. و 
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یاقوت حموی (1) ضمن ان‌که اعراب ب آن را همان کسر عین و سکون صاد 
دانسته, به معنای آن اشاره‌ای دارد که «و کل حصن بتحطن به, بقال له 
عصر و هو جبل بین المدبنة و وادی الفْرُع». 
وادی عصر, یکی از منزلگاه‌های همیشگی مدنی‌ها به خیبر بوده است؛ در 
سمت جنوبی منطقه خیبر. شرق روضة الأجداد, که از زمره بلاد «غطفان» 
معروف است. 
تا این مرحله از مسیر راه, ابن اسحاق نام و نشانی نمی‌دهد و از این بعد, 
که منطقه عصر است., ابن اسحاق با مستندات تاریخی واقدی همراه 
است. شاید غلت: این آفز تز دنک نودن این متاظقن بخ مدیته بوده.. که ان ر۲ 
جزو مدینه محسوب دانسته است. 
وادی صهبا: واقدی و ابن اسحاق, هر دوه از اسناد تاریخی خود به «وادی 
صهبا» اشاره کردواند. و ناگفته نگذارده‌اند که: 
موی تتول |21 الی الصَهّباء. فصلي بها العصر, نم دعا بالاطعمة فلم 
ت الا بالسویق والتمر. فأکل رسول‌الله وآکلوا معه, ثم قام الی المغفرب 
فصلی بالناس ولم یتوصاء , ثم ۱۳ العشاء بالناس ...». (2) «پیامبر به صهبا 
رسیدند و نماز عصر را گزاردند و غذا خواستند. چیزی برای آن حضرت غیر 
از خرما و سویق نیاوردند. پیامبر خدا و همراهان از آن غذا خوردند. و بدون 
اين‌که وضو بگیرند, نماز مغرب را گزاردند و سیس نماز عشاء را هم 
همراه مردم خواندند.» 
راهنمایان پیامبر, از وادی صهبا, راه‌های متعددی را جهت رفتن به خیبر, به 
آگاهی پیامبر رسانده‌اند و بر اساس بعضی از مستندات تاریخی؛ مانند 
«المغازی» و منابع جغرافیایی, مانند «معجم البلدان». پیامبر تنها نام یکی 
از این راه‌ها را که مرحب بوده پسندیده و به راهنمایان گفته است که از 
اين طریق به سوی خیبر بروید. 
سمهودی و فیروزابادی. مرحب را «طریق بین المدينة و خیبر» دانسته‌اند, 
ولی 


2 «المغازی». ج 2 ص 639 
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نشانی جدید از ان به ما نمی‌دهد و مشخص تمی کنند که.ابا این راه, بعد از 
طی وادی صهبا بوده يا در استانه ان. 

الصهباء: لفظ مونت اصَهّب. به معنای شراب است. ابن سعد در الطبقات 
الکبری (1) و البکری در «معجم ما استعجم» فاصله آن تا خیبر را «علی 
برید»> دانسته‌اند که به گفته یاقوت حموی, قبل از وادی روحه واقع شده 
است. (2) و مسیر راه تیماء. 

این منطقه را نباید با کوه صهبا, در جنوب عربی خیبر, که اون دم 
عطوی با ثنية الصمهباء شهرت دارد و یا ثنية الصهباء. یکی ٍ یکی دانست. 

مطری از مسجد صهبا, که در دورانش مشهور بوده, یاد کرده است. 
سمهودی نیز آن را از زمره مساجد منطقه خیبر می‌داند. (3) و حدیت رد 
الشمس, که ذیل مسجد فضیخ, از منابع تاربخی ان یاد کرده‌ايم, به این 
منطقه مرتبط می‌شود. اگرچه بسیاری از محققان مسلمان در طول تاریخ, 
بازگشت خورشید بعد از غروب را تأیید نکرده‌اند. ولی با این حال. از نظر 
جغرافیایی و تاریخی؛ اشاره به این نکته حایز اهمیت است که دانسته شود 
بعضی منایع عبادت کردن محمد صلی الله علیه و آله در اين منطقه و 
حکایت واقعه رد شمس در آن را آورده‌اند. (4) واقدی در «المغازی» (5) 
تصریح می‌کند که محمد همراه راهنمایان خود, راه مرحب را پیمود و 
سپس از راه میان «حیاض والسریر ما تبع صد ور الاودية حتّی قبط به 
الحرَصتة». ٍ 

سریر: یاقوت حموی در «معجم البلدان» (8) و فیروزابادی سریر را یکی 
از دو وادی خیبر دانسته‌اند. (7) و ان دیگر, عبارت است از وادی خاص. 


1- ج 7 ص 121 

2- معجم البلدان, جزء 5. ص 401 

3- «وفاء الوفا». صص 823 و 1028 

5ج 2 ص 641 

6- ج 5 ص 81 

7- «المغانم المطابه فی معالم طابه». ص 177 
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وادی سریر: که تاکنون میان مردم حجاز عموماً و اهل خیبر خصوصاً مشهور 

است, در مشرق وادی الغرس و نزدیک « سد الحصید», همان منطقه‌ای که 

در جنوب ان کوه مشهور سریر واقع است, قرار دارد. 

حیاض: را ندانستم که کجاست. شاید همان «خلص» که به صورت «خاص» 
و «خاض» در کتب تاریخی کتابت شده است:, باشد. وادی خاص به تصریح 

البکری در «معجم ما استعجم». یکی از وادی‌های مجاور قلاع خیبر است. 

الحَرّضه: چنانچه گفتیم واقدی در «المغازی» پس از شرح مسافت وادی 

سریر می‌نویسد: : پیامبر صلی الله علیه و آله حتّی: «هبط به الحَرَهَة». این 

منزلگاه را علی‌بن برهان الدین حلبی در «السيرة الحلبیه» «حصن من 

حصون خیبر» دانسته است. 

ازران اه شود باس فاصاه فیس فطای را نوج و 

و و سس رسید: 

المنزله: واقدی در «المغازی» (1) با جمله: «فسار حتّی انتهی الی 

المتزلة. و عرس بها ساعة من اللیل ...» آن: را آخزین توقفگاه مجمد تا 

دامنه قلاع خیبر دانسته است. 

سمهودی از الأقشهری نقل می‌کند که او نوشته بود: 

«وبنی له- صلی‌الله علیه [واله] ۳۳۳۳ مسجد بالحجارة حین انتهی الی 

موضع بقرب خیبر یقال له المتنزلة, عرس بها». (2) و خود در قرن نهم 

هجری, از شهرتِ مسجدی در انجا یاد کرده است. 

باید یاد آوریم که اين اسحاق, بی‌آنکه از راه «حیاض» و «سریر» و 

«حرّصه» تا طی فاصله میان شق و نطاخ و اقامت پیامبر در منزله یاد کند. 

تنها پس از اشاره به منطقه صهبا می‌نویسد: «حتی نزل بواد یقال له 

الرجیع». (3) 


1-ج 2 ص 642 
2 «وفاء الوفا». ص 1028 
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وادی الرجیع بدان جهت که محل دفن عامر بن اکوع و محمود بن مسلمه, 
دو تن از صحابی پیامبر, که در واقعه خیبر کشته شدند و با توجه به این که 
بنا به تصریح یاقوت در «معجم البلدان» محل نگهداری اثاث و مجروحان و 
زنان مسلمان بوده. معلوم می‌دارد که منتهی الیه وادی به قلاع خیبر متصل 
بوده است. ولی واقدی بی‌انکه به اين نام کلی اکتفا کند. مواضع را دقیق‌تر 
بیان کرده است. 

مورخان و سیره‌نویسان, اتفاق نظریه دارند که پیامبر پس از رسیدن به 
نزدیکی خیبر و مشاهده دژهای مستحکم و برافراشته یهودیان مسلمانان 
را لمر به توقف داده و جتین دکا کرد ,است: 
«اللهْمٌ رب السَمَاوات لس و ِِ و رب الأیَضين السْبع و ما افللن, 
و رب الشیاطین و ما آطللن, تا تبشا خیر هو 9 حَیر اهلها 
ما فیها و تعوذ بک ِِ نویه و مه ها و ما فیها 


بشم اللّهِ الرَعْمنْ الرّجیم». (1) 


حَیر 


3 


9 بر 
أَقدِمُو 


4 


ج: خیبر, میان ایمان مسلمانان, و نفاق یهودیان 


اشاره 


در متن دعای مذکور, که منعکس کننده‌هدف‌نهایی پیامبر در طی‌چنین‌طریق 
است.؛ خیر مردم و بناهایشان را مسألت می کند و از شر هرچه در ان 
است. به خدا پناه می‌برد. 

چنین دعوتی, نشانی از ک کینه کینه و طمع ندارد و هیچ لفظی از آن تحریض را 
القا نمی کند. 

در واقع طی چنین راهی, جز به انگیزه همان دفاع, , مفهومی از دستیابی به 
غنیمت و غنایم نداشت. در آستانه خروج از مدینه, پیامبر همه را آگاه کرده 
بود که: 

«ل تخرجوا معي |لاراغبین فی الجهاد. فامْ الغنيمة فلا و بعث فتاه فنادی, 
لا بخرجم معنا (لاراغث فی الجهاد فأمّا الغنيمة فلا». (2) 


ابن هشام, السیرة النبویه؛ آبن اسحاق ابی‌معتب بن عمرو, ج 3, ص 343 
2 «المغازی». ج 2 ص 634 
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«پیامبر فرمود اگر با من به سوی خن ی زد فقط باید هدف جهاد داشته 
باشید و اگر مقصودتان غنیمت است نباید بیایید.» ۲ 

و به همین منظور فرمود: جارچی جار بزند کسی که همراه ما می‌اید, تنها 
باید رغبت به جهاد داشته باشد و کسانی که قصد غنیمت دارند, نيایند. 


1 ج: ارزیابی موقعیت طرفین 


موقعیت مال و تدارکاتی یاران محمد را می‌توان از لابلای اسناد تاریخی 
برای چنین شناختی, به ذکر اهم اسناد تاریخی ان در ذیل اشاره می‌کنیم: 
1) «ابوعیشن بن جبر نزد پیامیر صلی الله علیه و اله آمد و گفت: ای بیامبر 
خدا, مانه خرجی داریم و نه زاد و توشه و نه جامه, که همراه شما بیاییم. 
پیامبر یک جامه به او داد که به هشت درهم فروخت, دو درهم 1 برای 
خوراک خود و دو درهم برای خرج خانواده‌اش و با چهار درهم دیگر بُردی 
برای خود خرید». (1) 2) در آستانه خروج محمد. بعضی از یهودیان مدینه 
که طلبی از مسلمانان داشتند. مطالبه مال خود را کردند؛ زیرا 
می‌انديشیدند که رفتن مسلمانان به خیبر دیگر بازگشتی ندارد. چنین 
فشاری باعث شد که پیامبر در جریان امر قرار گیرد: 

«مرد بهودی گفت: ای ابوالقاسم, این مرد به من ستم کرده است و 
خورای.هرا کرفنه وهای آن. را نگاه داشتد امست. بیامیر به <این ات‌عورد» 
فرمود: حق او را بده. ابن ابی‌حدرد گوید: ناچار یکی از جامه‌های خود را 
فروختم ... و من در حالی که فقط دو جامه داشتم همراه مسلمانان به 
خیبر رفتم ..». (2) 3) «پیامبر به صهبا رسید ... و غذا خواستند ... چیزی 
برای آن حضرت., غیر از خرما و سویق نداشتند که بیاورند. محمد و 
همراهان از آن غذا خوردند». (3) 


[- واقدی, «المغازی», 0 ۳ ض‌ 035 ترجمه فارسی, 0 ۳ ضص 4183 
2 «المغازی». ج 2 ص 635 
3- «المغازی», 0 2 ض‌ 6039 


: 402 
السشویو. در لغت به معنای آرد گندم و جو است. 
4( واقدی در «المغازی» (1) می‌نویسد. «لیس عندهم الاالعلف»؛ (2) 
«مسلمانان چند روزی که به درگیری مشغفول بودند» خوراکی غیر از علف 
نداشتند.» 


واقدی در المغازی (3) از ابوژهم الففاری سندی را آورده که او گفته 


صابنا جوغ شدی فتزلنا خر شمان للع وهی ار میم خا ‏ ندید 
خدها .. 

هم 0( به خیبر آمدیم و خیبر سرزمینی است غیر 
قابل تخمل: که گرمای آن شدید است و هنگام محاصره حصار سعد بن 
معاذ, گرسنگي شدید ما را شکنجه می‌داد. ناگاه بیست یا سی خر (/ الاغ) 
از حصار بیرون آمدند ... مسلمانان خرها را گرفتند و کشتند و آتش‌ها را 
برافروختند و گوشت را در دیگ‌ها پختند. و مسلمانان همگی گرسنه بودند. 
پیامبر در این موقع دستور داد منادی ندا دهد که خدا شما را از خوردن 
گوشت خر ... منع کرده است.» ۱ 
ابن کثیر اسناد متعددی از بد بودن و خوردن گوشت خر و نهی پیامبر از آن. 
ی و (2) همچنین بخاری (5) و با تفصیل 
بر خلاف چنین ۱ 1 تا ریخ و سار و به استناد فردی از 
طایفه اشجع- «عباد بن بشیر» ان‌ها را نفراتی اندک, با ساز و برگ کم 
معرفی کرده, خیبر موقعیت ممتازی داشته است. 


1ج 2 ص 658 

وج 2ص 502 

3ج 2 ص 660 

4- السيرة النبویه, جح 3 ص 364 

5- صحیح»؛ کتاب المغازی, 4 39 باب غزوة خیبر. 

6- فتح الباری بشرح صحیح البخاری, ج 7. ص ۵43 به بعد. 
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اوصافی که از خیبر در کتاب‌های تاریخ ثبت شده, از اغراق به دور نیست. 
با این همه می‌تواند نشان دهد که آنجا چگونه به صورت یک پادگان نظامی 
یهودیان به تحکیم هرچه بیشتر موقعیت خود تلاش می‌کرده, تا کار مدینه را 
برای هميیشه یکسره کند. 
1) واقدی در «المغازی» (1) می‌نویسد: 
«یهودیان خیبر گمان نمی‌کردند که پیامبر به سوی آن‌ها برود؛ زیرا حصارها 
بسیار بلند بود. اسلحه فراوان و افراد زیادی داشتند. هر روز ده‌هزار نفر 
جنگجو از قلعه‌ها بیرون می‌آمدند و صف می‌کشیدند و می‌گفتند: چگونه 
محمد می‌تواند با ما مبارزه کند؟ هرگز, هرگز!» 
«یهودیان مدینه نیز وقتی شنیدند محمد عزم خیبر دارد. می‌گفتند: خیبر 
بنسیار اسنتوارتز از ان است. که تما آن,را فتح کنید.... اب فراوان دارد .. 
هزار زره‌پوش هستند. 
اگر یاری آن‌ها نبود, قبیله اسد و غطفان نمی‌تواستند جلوی اعراب را 
ند .> 
2 نی .هتسد صلی آلله غلبه مآله شاد بن نخس را به عسان مشاه 
فرستاد, آن‌ها توانستند فردی از قبیله اشجع را دستگیر کنند. او گفت: 
«آری کنانة بن ابی‌خقیق و هوذة بن قیس پیش هم‌پیمانان خود. از قبیله 
ی تا ی ایح ی 
محمدکردند وبرای آن‌هامحصول یک‌ساله خرمای‌خیبر را قرار دادند . 
(2) 3) مردی از بنی‌فزاره. که از هم‌پیمانان بهود خیبر بود, خرماهای خود 
را برای فروش به مدینه آورده بود. در بازگشت, پیش آن‌ها آمد و گفت: 
«من محمد را در حالی ترک کردم که خود را برای شما آماده می‌کرد. این 
بود که به سراغ همییمانان خود فرستادند و کنانة بن ابی الحقیق همراه 
چهارده نفر از یهودیان برای دعوت غطفان به آنجا حرکت کرد و آن‌ها را به به 
کمک بهود فراخواند». (3) 4) واقدی تصریح می‌کند که: «کنانة بن 
ابی الحقیق به سراغ غطفانی‌ها, که چهار هزار نفر بودند, رفت و با آن‌ها 
همپیمان شد و عیینةبن حصن را به سالاری بر گزیدند. 


1ج 2 ص 637 
2- «المغازی», ج 2, و ترجمه فارسی, ج 2, ص 487 
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آن‌ها سه روز پیش از امن پیامبر به خیبر آمدند و همراه بهود وارد 
حصارهای منطقه نطاة شدند». (1) 5) نکته بسیار مهم در این است که 
«بنی‌غطفان» در کنار حصار ناعم به سر می‌بردند» ولی یکباره شب هنگام 
تصمیم گرفتند برخلاف پیمان با بهود. به سرزمین خود بر گردند. 

واقدی در ادامه چنین وصفی می‌نویسد. 

«جون یهودیان صبحم کردند به کنانةبن ابی الحقیق سر رسید که غطفانیان 
گریخته‌اند و او بر دست و پای بمرد و سخت خوار گردید و یقین به هلاک و 
نابودي خود کرد و گفت: تصور ما از این اعراب باطل و بیهوده بود. ما میان 
آن‌ها رفتیم و به ما وعده یاری و نصرت دادند و ما را فریفتند و به جان 
خودم سوگند اگر آن‌ها به ما وعده نمی‌دادند, هرگز درباره جنگ با محمد 
پافشاری نمی‌کرديم. ما به گفتار سَلام بن ابی‌الحقیق توجهی نکردیم که 
می‌گفت: از این عرب‌ها یاری مجویید که ما ان‌ها را ازموده‌ايم. ما ایشان 
و و را 
را فریب دادند و وفایی در ایشان نسبت به خود ندیدیم. حال ان که خی بن 
اخطب به سراغ ایشان رفته بود و آن‌ها با محجمد قرار صلح و سازش 
گذاشتند و هنگامی که محمد به بنی‌قریظه حمله کرد ایشان به سوی اهل 
و دیار خود گریختند». (2) تآثیر خیانت غطفانی‌ها و سردسته آن‌ها, کته 
در پاشیده شدن خیبر. در یک گفتگوی دیگر. در تاریخ ثبت شده ات 
بررسی این سند جنبه‌های مختلفی از نفاق درونی بهودیان را نشان 
می‌د هد . ٍ 

«عییته برگشت و پیش یهودیان رفت و امد و دسیسه می‌کرد و می‌گفت: 
به خدا قسم هرگز تا امروز چنین امری ندیده‌ام. تصوّر من این بود که 
هیچ کس غیر از شما محمد را از میان بر نخواهد داشت. شما اهل این همه 
ثروت و ساز و برگ و حصارهای استوار هستید. ۱ 

عجیب است با ان که در این حصارهای مرتفع هستید و انقدر خوراکی دارید 
که بر ایش خورنده‌ای نیست و این همه آب دازید تسلیم شدید ؟ ...*: 


1- همان مدرک ج 2 ص 495 
2 «المغازی». ج 2 ص 496 
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در اين فرار, تصور عبینه برای از بین بردن محمد, مسبوق به سابقه 
تلاش‌های فراوانی بود که او با یهودیان وا ابر طرح و اجرای ان مصمم 
بودند, ولی تعلبة سلام بن ابی الحقیق که در این گفتگو شرکت داشته, علت 
اصلی پاشیدن خیبر را عدم استفاده از آن همه «تروت و ساز و برگ و 
حصارهای استوار» نمی‌دانست. بةه عیینه گفت: «اين تو بودی که بهود را 
فریب دادی و آن‌ها را خوار کرده و در جنگ با محمد یهودیان را ترک کردی 
و پیش از آن هم به خاطر داری که با بهود بنی‌قریظه چه کردی؟! ...» (1) 
یاست بازان بهود, به ااای له و یه و وت و شا و بر 
نقشه‌های فراوانی برای پاشاندن جامعه انصار و مهاجر طراحی کردند تا 
محمد را از میان بردارند, ولی محمد صلی الله علیه و آله با صداقت. 
ایمان و پایداری در تحمّل مصائب., برای اعتلای یکتاپرستی, به هر حال مانع 
از ان شد که یهودیان طرح‌های خود را عملی سازند. در واقع یهودیان با 
خیانت‌های درونی خودشان. ان تشکل وحدت در عقیده و ایمان بهود را 
نداشتند, لذا بسان نظام‌های پوسیده‌ای می‌ماندند که تنها به زرق و برق 
اجتماعی خود را به شبه جزیره عرب اعمال می‌کردند. بنابراین. تعجب‌اور 
نیست که دفاع اجتناب ناپذیر محمد در برابر خیبری‌ها, اگر به کنار قلاع 
خیبر کشیده نمی‌ شد, یهودیان و همییمانان ان‌ها, مدینه را با فتنه و ثروت 
متزلزل می‌کردند, ولی حضور محمد در کنار خیبر, انان را تنها در برابر 
ایمان و اعتمادشان قرار داد و فتنه و تروت را در تهاجم پا مقأومت به 
حداقل تأثیر خود تنزل بخشید. در حالی که اگر با توجه به سابقه احد و 
خندیق. عکس آن دا در تظر آوزيم: تابودی فدیته جتمی: بون, 


یر فیان دعوت بة. ضل. وبا یدارم جر تعضتب: نس ست تال 
در اوج منازعات خیبر, و مقاومت طرفین برای یکسره نمودن سرنوشت 


مدینه يا خیبر. محمد بهودیان را به ترک بغض‌ها و حسد با مومنان مدینه, 


دعوت به صلح کرد. 


[- «المغازی», 0 2 ضص‌ 6076 و فارسی, 0 9۷ ض‌ 516 
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اهم این اسناد در کتاب‌های مغازی و سیره و تاریخ منعکس است که ما با 
توجه به نقد تاریخی آنها, ذیلا هم اسناد برگزیده را که حکایت روشنی از 
این تلاش‌های صلح‌جویانه دارد, یه باد 2 
1) ابوشییم مَرّنی, از همراهان لشکری که عیینه از «غطفان» برای کمک 
به بهود آورده بود گفت: «ما به خیبر رسیدیم و وارد هیچ حصاری نشدیم. 
رسول خدا کسی را پیش عیينة بن حصن, که فرمانده و سالار غطفان بود, 
فرستاده پیام دادند که به اتفاق همراهانت برگرد. و در عوض نیمی از 
محصول خرمای امسال خیبر برای تو باد. ها : من و 
همپیمانان و همسایگانم مسلمان نیستیم ... ۰ (1) انتظار دستیابی به 
محصول خرماء, در قبال حمایت از یهود در ار پیش از این. مورد 
توافق عیینه و یهودیان قرار گرفته بود. 
2) واقدی در «المغازی» (2) به صراحت نوشته است که: چون محمد به 
خیبر رسیدند. سعد بن عباده را برای مذاکره صلح به یکی از حصارها که 
مرحب بهودی, و عيينة بن حصن در آن به سر می‌بردند؛ اعزام داشت. 
اههد ای فا تاه ی رها السم سر 
عبادة و هم فی الحصن ...» معلوم می‌دارد که قبل از رودررویی بهودیان با 
مسلمانان. محمد برای انعقاد صلح و ترک مخاصمه تلاش کرده است. سند 
زا تحت کفید: 
« عیینه می‌خواست سعد را وارد حصار کند که مرحب گفت: او را وارد 
حصار نکن ۰ تو به سوی او برو. عیینه گفت دوست می‌داشتم او را وارد 
حصار می‌کردم تا هیبت و استواری زیاد ما را ببیند. ولی مرحب خودداری 
ق. 
کر 
عیینه به کنار دروازه حصار آمد. 
سعد گفت: , رسول خدا می‌فرمایند: برگردید و از جنگ دست بردارید./ 
فارجعوا وکْتّوا . ۱ 
نا تس نو مها وم را کال ی ای 


1- «المغازی». ج 2 ص 650, چاپ مارسدن. 
2ج 2 ص 650 اکسفورد 
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اگر در اینجا اقامت کنی خودت و همراهانت را نابود خواهی کرد. و اگر هم 
بخواهی منازعه را شروع کنی, اینها با مردان و سلاح خود بر جنگ پیشی 
خواهند گرفت ... اينها در جنگ چنان مکر و حیله‌ای به کار می‌برند و چندان 
پایداری اند کرد که از ایشان ملول خواهی شد». 

3) در جریان تلاش قلعه کنانة بن ابی‌الحقیق, یهودیان پيشنهاد صلح دادند. 
سند این حادثه مهم را واقدی در «المغازی» (1) از ابوعبدالله ابراهیم‌بن 
جعفر ثبت کرده‌است که: 

«فأرسل کنانة رجلا من الیهود یقال له شَماخ الي النبی صلی الله علیه و 
اله یقول: اآترن الیک اکلمي, فلما نزل شماخ آخذه ِِ فأتی به 
النیی صلی الله علیه و آله فاخبره برسالته کنانة, فأنعم له . 

«کنانه مردی از یهود را که نامش شماخٌ 7۳| 
فرستاد. او بالای حصار آمد و به پیامبر گفت: می‌خواهم بیرون بيایم و با 
شما مذاکره کنم ... شماخ به اطلاح محمد رساند که از طرف کنانة پیامی 
آورده است. 

پیامبر نسبت به او محبت فرمود». 

تأکید بر احترام و محبت پیامبر به فرستاده «کنانه» و علاقمندی او به قبول 
ای سم منازعات, از نظر تاریخی حائز اهمیت است. 

دنباله سند نشان می‌دهد که کنانه همراه تعدادی از یهودیان نزدیک محمد 
آمدند و صلح کردند و پیمان‌های لازم را بستند./ «فنزل کنانة فی نفر من 
الیهود. فصالحه علی ما الحه فأحلفه علی ما آحلفه علیه». (2) این سند را 
باید به صرف علاقمند بودن محمد به _صلح, آن.هم :دور -میدان واقعه و عوج 
منازعه, مورد توجه قرار گیرد. اساسا محمد در رفتن به خیبر, خود را با 
طوایفی روبرو می‌دید که لجام گسیخته و هوسران حاضر به ترک تجاوزها و 
استثمارهای_ خود نبودند و نمی‌توانستند ظهور تعالیم جدید را هضم و در 
کناز هم زند نکن مسالعت امیزی 
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داشته باشند. و الا چگونه می‌توان این سند تاریخی را فهمید که: همراه 
پیامبر به سوی خیبر تعدادی از یهودیان مدینه شرکت داشتند. و محمد نیز 
تلاش‌های آنها را دقیقا مطابق مسلمانان در تقسیم سهام اجر نهاده است؟! 
(1) علاقمندی به تفاهم و مصالحه باعث شد تا پیامبر بعد از شکستن 
تمرکز نظامی خیبر علیه وحدت طوایف عرب و همزیستی خداپرستان با 
هم, انها را به حقوق خودشان و ازادی در اداب و سنن بهود دعوت کند. و 
خود ضامن اجرای چنین حقوقی شود. 

واقدی در «المغازی» (2) نشان می‌دهد که چگونه پیامبر حقوق بهودیان را 
کر زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌های خیبر به رسمیت شناخت. و زندگی 
آزاد آنها را در سرزمین خیبر تضمین نمود. تا آنجا که وقتی افرادی از 
مسلمانان به زراعت و سبزی کاری آن تجاوز کردند, «یهودیان خیبر به 
محمد شکایت بردند». 

دنباله سند: 

«محمد دستور داد تا مردم را به مسجد فراخوانند. و خود بيا خواستند و 
پس از حمد و ثنای خداوند چنین ؟ 

«اِنْ الیهود شکوا الی آنکم وقعتم فی ۳۳ فد هم فلی دمائهم و 
علی آموالهم والذی فی آندییم هن اراضییمه ماهلا همم وانها نحل امغا [ 
المعاهدین الابحفها». 

«یهودیان شکایت کرده‌اند که شما به سبزه‌زارها و مزارع ایشان تجاوز 
می‌کنید. در صورتی که ما به ایشان در مورد خون‌ها و اموالشان امان 
داده‌ایم. و معامله بسته‌ایم. 

همچنین دربارهم زمین‌های آنها که در دست خودشان باقی‌مانده است, پیمان 
بسته‌ایم. و با آنها معامله کرده‌ایم و تفی‌توان. افوال. کشاتی را که.یا آنها 
پیمان داریم تصرف کنیم. مگر در مقابل حق» ... واقدی پس از این 
قف‌نکار د* «#پس از آن مسلمانان هیچ چبزی از یهودیان 0 مکر. 
اين که پول آنها را پرداخت می‌کردند». 


1- واقدی. هت ج 2 ص 684- ابن ابی‌سبرخ- قطیر الحارثی- حزام 
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اشاره 


در ذی‌قعده سال ۰ م. ق+ بان 133 هم ش. رای بززسین محیط 


9 اسفالته. به. مواز ات هم مدیته. .زا به. خیبز وضل می‌کند. یکی. که 
منتهای آن خیبر است. و دیگری که به طرف شمال غربی خیبر امتداد یافته 
و می‌توان از شهرهای تیما و سپس القلیبه گذشت. و به تبوک رفت. 
اب شمال شرقی مدینه عازم مدینه شدیم, که جاده اختصاصی به 
خیبر بو 

وان مان سوم با تپه‌های خاکی و کوه‌های گسترده 
که به هضاب شهرت دارد. نا 
لم‌یزرع که در میان اعراب «جرآت» تعبیر می‌شود. 

تطبیق این سرزمین‌ها با آنچه که ما در تاریخ زندگی پیامبر می‌خوانیم 
امکان‌پذیر نیست. ولی اگر راه مدینه- خیبر را به دو قسمت, که از مدینه 
تا کوه نمار و سیس از کوه نمار به طرف شمال غربی تا دار بنی‌قمه 
(منزل یاسر برادر مرحب بهودی) در منطقه نطاة, و سپس به طرف شمال 
خیبر؛ یعنی عکس مسیر اصلی قدیمی که از جبل نمار به الدومة و از انجا 
با این تفکیک می‌توان مسیر مدینه را تا جبل نمار, میان سرزمینی با تپه‌ها و 
کوه‌های متفرق طی کرد. و به ترتیب از الغابة العلیا به غابة السفلی و 
آنگاه نقمی و قریه نقب یردوح یا پردوح, که در آنجا مسجدی به اعتبار 
توقف و حضور محمد به هنگام رفتن به خیبر بنا شده. و صاحب «المناسک 
وطرق الحجح» (ص 539) وجود آن را در صده سوم هچری تصریح کرده 
ست 

از این مکان به طرف شمال. وادی الدومه شهرت داشته, که تا رشته کوه 
الاشمذ که امروز آن را الاشمذین می‌خوانند. امتداد دارد. 
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از این موقعیت جغرافیایی به طرف شمال تا جبل نمار حره الشقع واقع 
شده است. 

تطبیق این موقعیت‌های جغرافیایی صده سوم هجری با نامگذاری 

جغفرافیایی صده اول هجری و یا آنچه را که در متون سیره از مسیر پیامبر 
تاخیر کر کرویم سار مش ماکان نان و هصرع آن ی بات 
با این همه می‌تان به تصویری کلی از طی این فاصله با توجه به 
نقشه‌های جدید جغرافیایی عربستان سعودی, ارائه نمود. و ان را به تقریب 
رسم کرد. 


ص: 411 

امروزه انچه را که ما در میان راه خود از مدینه تا خیبر یافتیم, نام و 
نشانه‌های دیگری داشت. 

جاده‌ای که ما آن را طی می‌کردبم, میان وادی العیون و وادی الحمض بود 
و سیس به سرزمین الملیلح و آنگاه به طرف حره خیبر که دقيقاً در سمت 
راست؛ جانب مشرق جاده را پوشانده بود. به روستاهای خیبر رسیدیم. 

در وادی نقمی تأملی 0 تا 
پیکره‌های 1- 4؛ 2- 4 
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پس از پشت سر گذاردن کوه نمار در برابر کم رجیع قرار گرفتیم. و آنگاه 
پس از طی الصْلصله و دو روستای کوچک آن در چهل و هشت کیلومتری 
جنوب قلاع خیبر در قسمت شمال والی الغرس بنای مدرسه‌ای جلب 
نظرمان نمود. و سپس به منطقه‌ای که سد الحصید در جنوب غربی خیبر, و 
در فاصله سی کیلومتری آن واقع بود, ره سپردیم. 

نخستین روستای بزرگی که در سرزمین خیبر برابرش قرار گرفتیم, , شرّیف 
در وسط ارتفاعاتی قرار داشت که قلاع خیبر بر آن بنا شده بودند. از آنجا 
به نخلستان‌های گسترده سرزمین اصلی خیبر رسیدیم. 

عمده این نخلستان‌ها در دامنه بلندی‌های الکتیبه در وادی الزایدبه جای 
دارد. و نمای عمومی آن هر سیاح و پژوهنده‌ای را به قرون گذشته باز 
می‌گرداند. ۱ 

پیکره‌های 3- 4 4- 4؛ 5- 4 


گفتیم تور ری قلعه بنا شده بر بلندی‌های الکتیبه را القموص می‌نامند. 
همانی که چون مرحب سالار خیبریان؛ در ان اقامت قی ند به نام قلعه 
مرحب در تاریخ شهرت دارد. 

سرنوشت نهایی وقایع خیبر, در گرو گشودن چنین قلعه از قلاع خیبر بود. و 
مورخان به‌اتفاق گفته‌اند که علی‌بن ابی‌طالب به تنهایی مرحب را که 
رجزخوان, مبارز می‌طلبید. از پای درآورد. و آنگاه درب قلعه را گشود. (1) 
تاریخ از بنای پرشکوه قلعه مرحب بر فراز بلندترین ارتفاعات الکتیبه یادها 
کرده است. 

مورخان و جغفرافی دانان که خیبر را دیده و وصف کرده‌اند, از وادی 
الزایدیه که در 


تا سر اساسا ری 2 سا تومیر اسای تس 
النبویه- ج 3, ص 347؛ ابن اسحاق- بريدة بن سفیان ...- سلمة بن عمرو 
تق الا گوع 
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آنجا «قلعة قديمة تسمی الحصن» قرار داشته, غفلت نداشته‌اند. به کار 

بردن اصطلاح «الحصن» به بزرگترین قلعه‌های خیبر, از لحاظ ارتفاع و 

بعدها همین بنای مرحب. مقر امارت خیبر گردید. و امیر خیبر در ان 

سکونت گزید. 

در منایع ناه تاریخی سرزمین‌های عربستان سعودی از تجدید بنای 

قلعه مرحب. و ترمیم خرابی‌های آن در سال 1930 م منابع قابل اعتمادی 

در دست داریم. 

حافظ وهبه, خیبر سال 935 م/ 1354 ه. را توصیف کرده و به قلعه 

قدیمی آن چنین تصریح کرده است: «و بها قلعة قديمة تسشی الحصن». 

۳9 شارل دوتی که میان نوامبر سال 1977 تا مارس 58 م در خیبر 

به سر می‌برده» درکتاب‌خود 22 ضمن شرح اوصاف سرزمین خیبر» به دقت 

قلعه_مرحب را از نظر تاریخی و جغرافیایی شناسانده است. که بعدها 

ققدا(اه فلبی که در سال 1950 م به بررسی مدائن صالح پرداخته, ضمن 

توصیفات راه مدینه به مدین؛ توقفی در دهکده وی و اراضی خیبر 

داشته:و آن را در کناب (3) به-رشته تخربر دز آورده است: قلعه مرحب را 

مورد معرفی قرار داده است. 

راه صعب العبوری را برای یافتن به قلعه طی کردیم. 

پیکره 6- 4؛ 7- 4 

از آثار قدیم و مصالح گِلی جدید. تشخیص هویت تاریخی 
بنا را مشکل می‌کرد. درب ورودی قلعه که گشوده شدن آن به همت علی 

بن ابی‌طالب در متن تواریخ منعکس است. نخستین منظرگاه سیاحان بوده 

است. 

پیکره 8- 4 

ی یا راون خ مرت نی اف بای 


1- جزيرة العرب فی القرن العشرین. ص 21 
2 ص 95, 104, لندن, 1923 م. 
رکه عزتی > ارض لاسام مداگن تسا 


شت 1121 

اهمیت‌ترین قلعه یهودیان از نظر سلطه بر سرزمین اطراف است. به 
خوبی قابل مشاهده بود. پیکره 9- 4 

و چون از دامنه ان در میان نخلستان‌ها به آن نظاره می‌ کردیم, هیبت 
تاریخی ان را با اوصاف مورخان مطابق می‌دیدیم. 

پیکره‌های 10- 4؛ 11- 4 


2 مسجد الصخره 


در قرن سوم هجری صاحب «المناسک» (ص 0 به صراحت در پایین 
حصن القموص چنین یاد کرده است: «والحصن الأًعظم القموص, هو الذی 
0 بد.علی این ابی‌طالب رضی الله عنه. وا شفله مسجدالی۳». 
در بررسی‌های تاریخی سرزمین خیبر, ما با سه محل به عنوان مسجد خیبر, 
و به اعتبار محل نمازهای محمد و اقامت او در طول روزهای متمادی 
واقعه, روبرو می‌شویم. 
: به نام مسجد الصخره, دوم: به نام مسجد المنزله و سوم: مسجدی 
در پایین قلعه مرحب. 
واقدی در «المغازی» (1) به یک سند تاریخی استناد می‌کند که به نظر 
مود انار نام المتر له با الصکرم مرنوط به آن با شند؛ 
«چون پیامبر به ناحیه منزله رسیدند, در آنجا منطقه‌ای را مسجد خود قرار 
دادند و نافله آخر شب را گزاردند. در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست 
و به راه افتاد و لگامش را از پی خود می‌کشیدند. و آهنگ صخره‌ای داشت؛ 
پیامبر فرمود آن را آزاد بگذارید که ماموو است. و حیوان کنار صخره 
سنگی زانو زد, پیامبر به آن‌جا رفتند و دستور دادند بار و بنه ایشان را 
همان‌جا بگذارند. و به مردم هم دستور فرمود که به آنجا کوچ کنند. و در 
آنجا مسجدی ساختند که تا امروز هم آنجا مسجد اهالی خیبر است». 


1- ج 2 ص 642؛ ج 2, ص 489 
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این محل در منطقه السبخة بین دو وادی «نطاة» و «الشق» در خیبر قرار 
دارد. و تطابق آن با موقعیت فعلی مسجد خیبری‌ها, در پایین قلعه مرحب 
بسیار مشکل است. 
اگر چنانچه بعضی از مورخان گفته‌اند, قلعه مرحب را در نطاة بدانیم, 
مشکلی پیش نمی‌آید. ولی اگر الکتیبه را جزء بلندی‌های نطاة ندانیم, 
فیروزآبادی نطاة را اساسا «اسم لأرض الخیبر» خوانده است. و این ری با 
گفته.مولف کناب: «المناسک4 و «معجم ها استفخم» (ض 54۵) که صریحاً 
می‌گویند: «وفی نطاة حصن مرحب وقصره» اختلاف تاریخی پیدا نمی کنیم: 
ی ۰ در بعضی از متون می‌خوا: نیم: «وفی الکتيبة حصون: 
منها القموص .. بل انم که این که وا پدترا سست: در «الطبقات 
الکبری» (2) بدون تردیدر و شک نظر می‌د هد که: «النطاة والشق خمسدة 
آجزاء فکانت الكتيبة جزءا منها». 
با این حلقه, شکاف بین دو گروه از اقوال ۵ اراع باربخی و جغرافیایی از 
بین می ر ود. بنابراین و به اعتبار این گفته می‌توان چنین نتیجه گرفت که: 
مسجد الصخره همان المنزله, و همان مسجدی است که در بیان موقعیت 
آن گفته‌اند: پایین قلعه مرحب در وادی الذایدیه است. ولی با توجه به 
بود, و تقریبا با مقیاس‌های امروزی که مورد تطبیق جغرافیایی قرار 
داده‌ایم, سه کیلومتر فاصله است, حصول اطمینان نهایی در این خصوص 
لااقل برای این حقیر ممکن نیست. 
البته این امر دلیل آن نمی‌شود که ما به موقعیت فعلی مسجد به عنوان 
محل اقامت پیامبر تردید داشته باشیم. انچه که مورد شک است تطبیق دو 
نام الصخره و المنزله بر محل فعلی مسجد است. ولی در گفتگوهای 
فراوانی که با اهالی خیبر داشتیم. همگی به یک مسجد اذعان دارند و آن 
همین بود که در برابرش قرار داشتیم. 
زمین مسطحی که حدود آن را با چیدن سنگ‌های حره و تنه‌های درخت 
خرما به 


ام تست العریبس ررض 115 
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عنوان محل نماز عید به پاکی حفاظت می‌کنند. بی آنکه بنایی زر ان استوار 
با نارای دا سا نع رس را ر اه اطمیان 
داشتیم که عیسی بن موسی آن مسجد را بنایی رفیع نهاد. و بر ان انفاق 
فراوان نمود .. 

بعضی از مطلعین خیبر به ما می‌گفتند که این محل مسجد بوده است و 
مصمم هستند بنایی در انجا برپا سازند. به هر حال تصاویری از این 
موقعیت تهیه نمودم تا پژوهندگان را در تطور پژوهش‌های تاریخی سند 
معتبری باشد. 

پیکره‌های 12- 4؛ 13- 4 14- 4 


3 ح: چشمه علی بن ابی‌طالب 


مبان. آهالین خیبر نام شین علی»» منز لتی .خاض داشتت و انها رنه غنوان 
یادکاری از آتار عضر رتسول اد می کردند. ۱ 
حمد الجاسر چشمه‌های موجود در خیبر را نام می‌برد و از جمله ان 
می‌نویسد. 

«عین علی من عیون خیبر, و هم ینسبونها ٍلی علی‌بن آبی‌طالب رضی الله 
عله >>. (1) موقعیت مکانی این چشمه دقیقاً در دامنه قلعه مرحب است. از 
این روی دو وجه تسمیه به آن اطلاق شده است: 

نخست آنکه این نسبت به جهت مبارزه تن به تن علی بن ابی‌طالب با 
«مرحب بهودی» است و دیگر به خاطر سهم ایشان از غنایم خیبر. 

نتوانستم به اسناد موثقی دسترسی پیدا کنم که این تردید و تعدد را رفع 
کند. ولی به هر حال انتساب این چشمه به علی بن ابی‌طالب از نظر 
تاریخی مورد تردید نیست. 

چشمه پهن و عمیق علی که از پالا می‌توان توسط پلکانی سنگی به درون 
آن ره بافت را مشاهده کردم. آنات ترصیم .هن تصفف در آن زمان‌های گذشته 
را نشان می‌د هد. 

دو تصویر از آن تهیه کردم تا پژوهندگان با دسترسی به منابع دیگر از شرح 
موقعیت تاریخی ان غفلت نورزند. پیکره‌های 15- 4؛ 16- 4 


1- «فی شمال غعرب الجزیره», ص 287 


خر 217 


4 : گورستان شهدای خیبر 


ابن هشام در «السيرة النبویه» ( (1) بر اساس گفته‌های: آبن اسحاق و 
واقدی در «المغازی» (2) نام چهار نفر از مسلمانان مهاجر و پانزده نفر از 
انصار را که در واقعه خیبر به شهادت رسیده‌اند, ثبت و با مواردی از 
اختلاف به ان تصریح کرده‌اند. 

نو اسشاش ردایت: این اسجا ق: 

از مهاجران: ربيعة بن اکثم, تقف بن عمر وه رفاعة بن مسروح, عبداللّه بن 
آلوشه: 

از انصار: بشر بن البراء بن مغرور, قضیل بن النعمان. مسعود بن سعد بن 
قنور خحصود ,ور اف اس ری ات خازت بن ای هن 
کر اف من ااعاتص اف خن کمن این نداهن یه مارد 
بن و عامر بن الأکوع, اسلم (الاسود الراعی), مسعود ابن ربیعه و اوس 
بن قتاده. 

بر اساس اسناد واقدی, اختلافی در مورد نام مهاجران ندارد. تنها یو[ 
بن ابی‌امیه را به جای عبداللّه بن الهَبّیب نوشته است که ماهیتاً تفه است. 
از انصار: محمود بن مسلمه, ابوالضیاح؛ حارث بن حاطب., دی بن مره بن 
سراقه, اوس بن حبیب. انیف بن وائله. مسعود بن سعد. بشر بن البراء بن 
معروره فضیل بن النعمان, عامر بن الاأکوع, عمارة بن عقبة بن عباد, یسار 
(العبد الاسود). فردی از طایفه اشجع نوشته است. 

نکته با اهمیت در مورد مسعود ابن ربیعه است. ابن اسحاق و موسی بن 
عقبه او را مسعود بن ربیعه گفته‌اند. ولی ابومعشر و واقدی او را ای 
بن ربیع دانسته, که به تصریح ابن سعد در «الطبقات الکبری» (3) تحت 
عنوان مسعود بن الربیع از «بنی‌زهره» است. و از زمره 9 
ان در سال 30 0۵ بوده است. 

واقدی نام مسعود آبن ربیعه را جزو شهدای خیبر نمی‌داند. ولی ابن هشام 
بر اساس گفته ابن‌شهاب الژهری می‌گوید: «من‌بنی زهرة مسعود بن‌ربیعه, 
حلیف‌لهم من القارة». (4) 


در 357 
2ج 2 ص 699 
3ج 3 ص 168 
4ج 3 ص 358 


ص: 418 ر 

و در مورد اراء ابومعشر و ابن کلبی و ابن حجر عسقلانی. (1) واقدی از 
موقعیت قبور اینها در خیبر نشانی نداده است. تنها گفته است: 

«عامر بن الاکوع, اضات. نفننه. ای کصم. زامن قدفن هو ومحمود بن 
قسلمة فی غار واحد بالژجیع». (2) همچنین ابن سعد (3) با اين تأکید . 
«فی غار واحد بالرجیع بخیبر» و حتی از این‌که پیامبر بر آنها نماز گزارد یا 
نه. معتقد است که در منایع تاریخی به اختلاف ذکر شده است. (4) به هر 
حال این امر را می‌توان مسلم دانست که پیامبر و صحابه. شهدای خود را 
از مهاجر و انصار در همان حوالی خیبر دفن کرده‌اند. و با توجه به تصریح 
همه تراجم مبنی بر دفن محمود بن مسلمه با عامر بن الاکوع در: رجیع, 
موید ان است که هیچ جسدی دیگر به مناطق دورتر برده نشده است و 
بنابراین از نظر تاریخی کاملا منطقی است که قبور شهدای خیبر را در 
همان منطقه خیبر بدانیم. ۱ ۱ 
در مدت اقامتی که در خیبر داشتم. یکی از اهالی ان از من پرسید. ایا 
می‌خواهی قبور صحابه پیامبر را که در واقعه خیبر به شهادت رسیدند. 
زیارت کنی؟. با اشتیاق, و با توجه به اهمیت تاریخی آن شتابزده پذیرفتم. 
او ما زا به بطن وادی برد و آنگاه پس از بالا رفتن از آن در سمت جچب 
جاده. قبرستانی را به ما نشان داد که میان اهل خیبر به قبور الشهدا 
مشهور است و آنها با اطمینان از محل دفن صحابه‌ای که ضمن وقایع خیبر 
به شهادت رسیدند. سخن‌ها می‌گفتند. دقت روی سنگ نوشته‌ها و پاره 
سنگ‌های متفرقر قدمت تاریخی گورستان را به وضوح نشان می‌داد و با 
وجود آنکه در هنگام بازگشت به. قدیته از مطلعان انار نتواننستم. منابع و 
مأخذ دیگری را به دست آورم, ولی حکومت 


1- الاصابه, ۳ 3 ص‌ (0د, چاپ قاهره, مصطفی محمد 1939 م. 
2- همان مدرک ص‌ 700 

القاته الکری, ع ررض 107 

4ج 2 ص 700 


ص: 419 

نود در فقو تاریخی نود کین کور تا وان ِ بر اساس تأکید: 
شیخ حمد الجاسر مورخ برجسته سعودی, به قبول ما اعتماد بیشتری 
بخشید. 

از اين گورستان عکس‌هایی تهیه‌کردم. و با توجه به این‌که نوشتن بر 
سنگ‌های قبور از دیدگاه فقهی وهابی مشربان حرام است, وجود آنها, در 
این گورستان قدیمی ما را متعجب نمود. ولی مطلعان خیبر نظر می‌دادند 
که در حفظ این گورستان و زیارت ان نسل در نسل ساعی و کوشا 
بوده‌اند, ولی به علت دور افتادن منطقه از مسیر رفت و آمدهای حجاج 
قدیم بةه مديینه, للست به نگهداری آن کوتاهی شد. 

آنچه که در یکی از سنگ نوشته‌های گورستان دیدم, به نظر گور مسعود بن 
ربیع بود. با این همه امید است که تاکنون پژوهندگان و مورخان کشور 
عربستان سعودی به اگاهی‌های لازم در خصوص قبرستان قدیمی خیبر نائل 
امده باشند. اما افسوس که این حقیر به علت عدم دسترسی به ویزای 
سفر به عربستان در ده سال اخیر (1357- 1367 ه. ش) توفیق بررسی 
چنین منابعی را نداشته‌ام. ۳ 

خوبی مشاهده کرد. 

پیکره‌های 17- 4؛ 18- 4: 19- 4 20- 4 


ص: 420 


فصل پنجم: صلح فدک 


الف: واژه, موقعیت 


ابن درید فدک را با فعل: «فدکت القطن تفدیکا, آی: نقشته» مرتبط 
دانسته است._ 

ولی زجاجی ان را به نام فدک بن حام, یا نخستین کسی که در این 
سرزمین منزل گزید مربوط می‌داند. 

به هر حال, هم ابن درید که در پیوند زدن افعال با نام‌ها در «الاشتقاق» 
سرسختی می‌ورزید. و هم زجاجی که سعی دارد علت هر نام جغرافیایی را 
در زندگی افراد مجهول تاریخی جستجو کند. نمی‌توانند محققان 
زبان‌شناس دنیای ما را قانع سازند. ۱ 

البته سرزمین فدیک, با دیرینه تاریخی ممند؛, و موقعیت خاص ان به عنوان 
یک سرزمین پرآب و در نتیجه دارای نخلستان‌ها . . نامی مشهور بوده, که 
علی‌رغم کوچکی آن و یا غالبا در تاریخ از زمره توایع خیبر, اهمیت آن در 
منون تاریخی و جغرافیایی نادیده گرفته نشده است. 

تصریح ابوعلی الهجری صده 3 ه. ق. در تحدید المواضع (1), به الحمادعی 
که گفته است: «ضرب من جید الرطب الی الخضرة, رقیق صقر یکون 
ببدیع و فدک و تلک الأعراض» (2) 


[- به اهتمام حمد الجاسر, ص‌‌ (0د, چاپ ریاض, 1909 م. 
2 «نوعی رطب مرغوب است که رنگ ان مایل به سبز است.؛ نرم و نازک 
است و در مناطق یدیع و فدی وان نواحی می‌روید.» 


ص: 421 
و گفته لین هشام (1) ضمن شرح ورود محجمد از قبا به مدینه. «رکب 
رسول الّه صلی له علیه وسلم آلی سعد بن عبا بعوده من شک آصاته 
علی حمار علیه اکاف؛ فوقه قطيفة قدکية مختطمه بحبل من لیف (2) 
نشانه‌های رونق کشاورزی و صنایع دستی ساکنان فدک است. تا آ نت که 
حسن بن عبدالله اصفهانی (3) ان را به همین نشانه‌ها چنین وصف کرده 
است: «فدک قریة بة نخیل وضوافی للسلطان ورروع ...». (4) وقتی 
محمد بن جریر طبری می‌نویسد که مادر نعمان بن منذر پادشاه حیره, از 
اهالی فدک بوده, در واقع سند معتبری در قدمت تاریخی سرزمین فدک به 
شمار می‌رود. (3) سرزمین فدک, منزلگاه طایفه بنومّتّه از قبیله بزرگ و 
بنی مره ساکنان سرزمین خیبر و فدک بودند. و در شمال انها قبیله اشجع 
به سر می بردند. که همگی در مجاورت قبیله غطفانی‌ها, تحت نفود 
متمولین و سیاستمداران یهود سر بودند. 

با توجه به اینکه حره خیبر, بزرگترین حژه شبه جزیره بعد از حژه بنی‌سلیم 
است. لذا به عنوان کف از مهمنترین مناطق دو راه بازز کات مکه- شام 
موقعیت مهمی داشت و فدک به عنوان منزلگاه فک از این دو راه 
بازرگانی, از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. 

ها ری وا ار اس راد ای 8دک سره 
میان نیاورده‌اند. ولی صاحب «المناسک» (6)در قرن سوم هجرت. بدان 
جهت که این قربه میانه راه مسافران مدینه قرار داشته, از موقعیت 
جغرافیایی آن یادها کرده است. 


النشوه آلشویه وی 296 

2«جبیامیز خدا صلی الم علبه و آله که موی سعدبن: اوه رفت مب ذر 
حالی که سوار بر استری بود که ند از خرجینی فد کی قرار داشت و بندی 
از لیف خرما بر آن: تفت 6 

3-بلاد العرت:.ض 76 جاپ زباضش 1968 و 

4 فد دهکدوان. است که اسان ارو و جر ان کتتزارها و 
شاه‌نشین‌هایی وجود دارد. ِ< 

کارت الیل مالداو که الخمم لام خم 2۱01 همین افیا 
الاغاننج 2 2۱ 

6- صص 541 و 542 
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او مسیر فدک را از النقره نزدیکترین راه خوانده است که پس از طی کوه 
الجباله و العوال, به وادی الفرس- حد فاصل معدن النقره و فدک- و از انجا 
به بدیع, و سپس با طی کردن مسافت ده‌میلی حره, به فدک ره 


بت فدی و بهودیان 


مسلم است که هنگام دعوت محمد. و هجرت او به مدینه, مردم فدک 
یهودی مذهب و از نظر اجتماعی, تابع بهودیان خیبر بودند. 

اين تابعیت و لااقل اشتراک آنها با بهودیان خیبر و مدینه در دشمنی و عناد 
کردم. از واقعه شعبان سال ششم هجرت و «سریه علی بن ابی‌طالب (2) 
و منازعه با بنی‌مژه در واقعه شعبان سال هفتم هجرت و: «سریه بشیر بن 
سعد الانصاری». (3) 


پیمان مشترک بهودیان فدک و خیبرنشینان مانع از آن بود که آنها بتوانند 
درباره سرنوشت خود, و يا درباره وقایعی که در مدینه می‌گذشت. اظهار 
وجود و نظر نمایند. , , 

و از سویی دیگر احساس عجزی که نسبت به جنگاوری و جنگ‌جویی 
بهودیان خیبر داشتند, در برابر اندی بودن امکانات مسلمانان. موضع 
خصمانه خود را به نفع یهودیان خیبر کتمان نمی‌کردند. 

واقدی از ماموریت مَحيحجَة بن مسعود اسنادی را یاد کرده است که او در 


1- «صاحب المناسک. از وجود قلعه قدیمی در فدک به نام الشقروخ که در 
واقع حصن فدک بوده, یاد کرده است». همچنین البکری» معجم ما استعجم, 
ذیل کلمه «فدک». 

2- آابن سعد. الطبقات الکبری, جح 2 ص 89 

3- آبن سعد, الطبقات الکبری. جح 2 ص 118. و متعاقب آن: «سریه غالب 
بن عبدالله» ابن سعد, همان مدرک ص 126 


ص: 423 

مسیر راه مدینه- خیبر از طرف محمد عازم فدی شده است, تا آنها را به 
صلح با مسلمانان دعوت کند: ۱ ۱ 

کب نا و وس بای ار 
حرف بیهوده زدن کردند و گفتند در حصار نطاخ. عامر, یاسر, اسیر. حارت و 
سالار بهودیان مرحب هستند. خیال نمی کنیم اقب نو صیزه. آ نها یی 
شود که در آن ده‌هزار جنگ‌جو هست گوید چون خبائت ایشان را دیدم 
خواستم برگردم ولی آنان گفتند ما تتی چند همراه تو می‌فرستیم که برای 
ما قرار صلح بگذارند. 

در عین حال می‌پنداشتند بهودیان مانع برقراری صلح خواهند شد ...». (1) 
اين اسحاق می‌نویسد: 

«فلما فرغ رسول لاه ای الا علیه [وآله], اه ٍ من خیبر قذف اللّه 
ارب فی قلوب هل قدک, ی 
اص ۱۱ 
قبول صلح از طرف مردم فدک, پس از ناکام ماندن ناکامی خیبریان در قلع 
و قمع مسلمانان. به اطلاع محمد رسیده است. با این توجه که زمان و 
مکان چنین اعلامی نمی‌تواند دیرتر از زمان پایان گرفتن واقعه خیبر, یا دور 
از سرزمین‌های خیبر به وقوع پیوسته باشد. نکته مهم در این است که 
محمد و یاران او پس از قبول صلح نه به سرزمین فدک رفتند, و نه با 
مردم انجا ملاقاتی داشتند و نه درباره دینشان اکراه و اجباری اعمال 
نمودند. این امر به خوبی نشان می‌دهد که محمد با وجود آنکه یهودیان 
فدک را تابع بهودیان خیبر می‌دید و منافع مشترکشان در اثر هم‌جواری و 
تبادل محصولات کشاورزی, با این همه محمد پیامبر اسلام به محض اعلام 
2 


1- «المغازی». ج 2. ص 538 


ص: 424 

اقتصادی و آزادی عفیده دینی آنها را تضمین نمود. و پای به سرزمین آنها 
ننهاد, در حالی که در فاصله چند کیلومتری آنها به سر می‌برد. 

مسلم است که آنها در مذاکره صلح پيشنهاد دادند که نیمی از فدک از آن 
یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد. پیامبر هم پذیرفت. واقدی در 
مفازی ذیل چنین سندی آذعان می‌دارد که: صحیح‌ترین سند در خصوص 
مذاکره صلح, همین سند است. (1) 


حژه فدک را امروزه حرّة هتّیم گویند. که در مشرق حره خیبر قرار دارد. و 
مرکز سرزمین یدرع در جنوب حژه فدک را اکنون الحویط می‌خوانند. 

در جستجوی سرزمین فدک, تلاش‌های زیادی کردم. پی بردم که امروزه نیز 
مرکز آن سرزمین را الحائط می‌گویند. 

الحائط, نام کنونی فدک, تابع امارات حائل است که در مغرب الحلیفه و 
جنوب ضرغد, دقیقا در حد مرز شرقی خیبر موقعیت مشخصی دارد. 

در آن ایامی که به جستجوی سرزمین فدّي تاريخ, و حایط امروز بودم, تا 
پایان سال 1975 م, ان را منطقه‌ای شامل 21 روستا یافتم, که حدود 
0 نفر جمعیت داشت. و سکنه مرکز الحائط, بیش از 1400 نفر 
نبودند. 

سرزمین پوشیده از نخلستان‌ها, و برخوردار از امکانات کشاورزی. در عین 
حال مجار زمین‌های خشک حزه و تابش آفتاب گرم. 

رفتن به حایط بسیار سخت و مشکل بود. جاده مخروبه و دردست تعمیر و 
مرمت الحلیفه به حائل تنها راهی بود که از سمت شرقی حایط عبور 


می‌کرد 

و او انطاعا الحابطظ هض راخ خاکی سا استفاله ی وحن فداشست. 

حایط بی‌هیچ نشانی از تاریخ در لابلای نخلستان‌ها و صحرای خشک متروک؛ 
امروزه اهمیت خود را به عنوان کف از منزلگاه‌های مسافران مدینه, از 


د ات داده است. 


هس سار (قوع ادا ی ۸1-۸6 اظیری (اییخ الوصا 
والملوک) ج 3. ص 95. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





